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فهرست مطالب

1سخنى ديگر يازده كتاب توبه
5ركن اول در نفس توبه

5بيان حقيقت توبه و حد آن
6بيان وجوب توبه و فضل آن

12بيان آن كه واجب شدن توبه بر فور است
15بيان آن كه وجوب توبه بر همه اشخاص در همه احوال عام است

21بيان آن كه چون شرايط توبه جمع شود هر آينه مقبول بود
27ركن دوم در آن چه توبه از آن باشد، و آن گناه است از صغيره و كبيره

27بيان أقسام گناهان به نسبت صفات بنده
37بيان آن كه درجات و دركات در آخرت بر حسنات و سيئات در دنيا چگونه قسمت پذيرد

51بيان آن چه صغيرهها بدان بزرگ شود
56ركن سوم در تمام توبه و شرطهاى آن و دوام آن تا آخر عمر

71بيان اقسام بندگان در دوام توبه
77بيان آن چه بايد كه تايب در آن مبادرت نمايد ...

81ركن چهارم در داروى توبه و طريق عاج در گشادن عقده اصرار
104كتاب صبر و شكر
104شطر اول در صبر
104بيان فضيلت صبر

107بيان حقيقت صبر و معنى آن
113بيان آن كه صبر نيمه ايمان است

114بيان نامها كه براى صبر متجدد شود ...
115بيان انقسام صبر بر اندازه اختاف قوتّ و ضعف
118بيان جايهايى كه در آن به صبر حاجت باشد ...

118اول- موافق هوى
120نوع دوم- آن چه مخالف طبع و هوى باشد

128بيان داروى صبر ...
138شطر دوم در شكر

139ركن اول در نفس شكر
139بيان فضيلت شكر

141بيان حد و حقيقت شكر
146بيان طريق برداشتن پرده از شكر در حق خداى

155بيان تغيير آن چه خداى دوست دارد از آن چه كراهيت دارد
171ركن دوم آن چه شكر بر آن باشد
171بيان حقيقت نعمت و اقسام آن

187بيان وجه نمودار از بسيارى نعمتهاى حق تعالى ...
188طرف اول در نعمتهاى بارى تعالى در خلق اسباب ادراك

191طرف دوم در أصناف نعمتها در آفريدن ارادتها
192طرف سوم در نعمتهاى بارى تعالى در آفريدن قدرت و آلتهاى حركت

199طرف چهارم در نعمتهاى بارى تعالى در اصلهايى كه طعامها از آن حاصل آيد
203طرف پنجم در نعمتهاى خداى- عز و جل- در آن سببها كه طعامها را به تو رساند

203طرف ششم در اصاح طعامها
205طرف هفتم در اصاح مصلحان

206طرف هشتم در بيان نعمتهاى بارى تعالى در آفريدن فريشتگان
211بيان سببي كه مردمان را از شكر بگردانيده است

219ركن سوم در چيزى كه صبر و شكر را در آن شركت بود ...
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219بيان آن كه صبر و شكر بر يك چيز چگونه جمع شود
230بيان فضيلت نعمت بر با

232بيان آن كه صبر فاضلتر يا شكر
243كتاب رجا و خوف
246شطر اول در رجا
246بيان حقيقت رجا

250بيان فضيلت رجا و ترغيب در آن
252بيان داروى رجا و طريقى كه بدان حال رجا حاصل آيد و غالب گردد.

266شطر دوم در خوف
266بيان حقيقت خوف

269بيان درجات خوف و اختاف آن در قوتّ و ضعف
271بيان اقسام خوف ...

275بيان فضيلت خوف و ترغيب در آن
281بيان آن كه فاضلتر غلبه خوف است يا غلبه رجا يا ميانه بودن ايشان

297بيان معنى سوء خاتمت
308بيان احوال انبيا و مايكه عليهم السام در خوف

313بيان احوال صحابه و تابعين و سلف صالح كه در شدت خوف چگونه بودند
323كتاب فقر و زهد
327شطر اول در فقر

327بيان حقيقت فقر و اختاف حالهاى فقير و نامهاى او
332بيان فضيلت فقر به اطاق

341بيان فضيلت درويشان مخصوص، از راضيان و قانعان و صادقان
344بيان فضيلت درويشى بر توانگرى

344مقام اول
350مقام دوم در نسبت حال درويش حريص به توانگر حريص

352بيان آداب درويش در درويشى خود
354بيان آداب درويش در قبول عطا ...

359بيان تحريم خواستن بى ضرورت و آداب درويشى كه در آن مضطر باشد
365بيان مقدار توانگرى كه خواستن را حرام گرداند

367بيان احوال خوانندگان
370شطر دوم در زهد
370بيان حقيقت زهد
375بيان فضيلت زهد

384بيان درجات زهد و اقسام آن
384اقسام زهد به اضافت نفس خود

392بيان تفصيل زهد در آن چه از ضرورات حيات باشد
410بيان عامات زهد

415كتاب توحيد و توكل
419شطر اول فضيلت توكل و ذكر توحيد

419فضيلت توكل
422بيان حقيقت توحيد كه اصل توكل است
447شطر دوم در احوال توكل و اعمال آن

447بيان حال توكل
455بيان آن چه مشايخ گفتهاند در احوال توكل

457بيان اعمال متوكان
469بيان توكل عيالوار

475بيان احوال متوكان در تعلق به اسباب، به ضرب امثال
476در تعرض سببهاى ذخيره كردن

480در مباشرت سببهايى كه ضررى را كه در معرض ترسيدن باشد دفع كند
488سعى كردن در ازالت ضرر ...

491بيان آن كه ترك معالجت در بعضى حالها ستوده شود ...
501بيان حكم توكل در آشكار كردن بيمارى و پنهان داشتن آن

505كتاب محبت و شوق و رضا و انس
508بيان شواهد شرع در دوستى بنده حق تعالى را

511بيان حقيقت دوستى و اسباب آن ...
513در بيان اسباب دوستى

516در بيان معنى خوبى و جمال
519بيان آن كه مستحق دوستى خداى است و بس

531بيان آن كه بزرگتر و عالىتر لذتها معرفت حق تعالى است ...
539بيان سبب در آن چه لذت نظر در آخرت زيادت از لذت معرفت است در دنيا
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546بيان سببها كه دوستى حق تعالى را قوى گرداند
553بيان سبب در تفاوت مردمان در دوستى

554بيان سبب در قصور فهمهاى خلق از معرفت حق تعالى
558بيان معنى شوق به خداى عز و جل

566بيان دوست داشتن حق تعالى بنده را و معنى آن
571سخن در عامت دوست داشتن بنده خداى تعالى را

589بيان معنى انس با حق تعالى
591بيان معنى انبساط و ادال كه ثمره غلبه انس باشد
596بيان سخن در معنى رضا به قضاى خداى- عز و جل

597بيان فضيلت رضا
602حقيقت رضا و تصور آن در چيزى كه مخالف هوى باشد

610بيان آن كه دعا مناقض رضا نيست و صاحب آن از مقام رضا بيرون نيايد
615بيان آن كه گريختن از شهرهايى كه مواضع معاصى است و نكوهيدن آن در رضا قادح نيست

617بيان جملهاى از حكايات محبان و اقوال و مكاشفات ايشان
624خاتمت كتاب در سخنان متفرقه كه به محبت تعلق دارد كه از آن منفعت باشد

629كتاب نيت و اخاص و صدق
633باب اول در نيت
633بيان فضيلت نيت
637بيان حقيقت نيت

640بيان سرّ قول پيغامبر (ص) نيت مؤمن به از كار اوست
643بيان تفضيل عملها كه به نيت تعلق دارد

652بيان آن كه نيت در تحت اختيار داخل نيست
657باب دوم در اخاص
657بيان فضيلت اخاص
662بيان حقيقت اخاص

666بيان قولهاى مشايخ در اخاص
667بيان درجات شايبهها و آفتها كه مكدّر اخاص است
670بيان حكم عمل آميخته در استحقاق ثواب به آن

675باب سوم در صدق
675بيان فضيلت صدق

677بيان حقيقت صدق و معنى آن و مراتب آن
687كتاب مراقبه و محاسبه

691مقام اول از مرابطت مشارطت است
696مقام دوم از مرابطت مراقبت است

696فضيلت مراقبت
699بيان حقيقت مراقبت و درجات آن

709مرابطه سوم محاسبه نفس است پس از عمل
709فضيلت محاسبه

712بيان حقيقت محاسبه پس از عمل
713مرابطه چهارم در عقوبت نفس بر تقصير آن

717مرابطه پنجم مجاهده است
733مرابطه ششم در سرزنش نفس و عتاب آن

745كتاب تفكر
748بيان فضيلت تفكر

751بيان حقيقت فكرت و ثمره آن
754بيان مجارى فكرت

755قسم اول تفكر در صفات و افعال نفس خود
764قسم دوم فكرت در جال و عظمت و كبرياى خداى تعالى

766بيان كيفيت تفكر در خلق خداى تعالى
791كتاب ذكر مرگ

795شطر اول در مقدمات مرگ و توابع آن تا نفخ صور
795باب اول در ذكر مرگ و ترغيب در آن

797بيان فضيلت در مرگ
799بيان طريق در آن كه ذكر مرگ در دل محقق گردانيده شود

800باب دوم در درازى و كيفيت اميد و فضيلت كوتاهى آن ...
800فضيلت كوتاهى اميد

807بيان سبب درازى امل و عاج آن
811بيان مبادرت در عمل و ترسيدن از آفت تأخير

815باب سوم در سكرات موت و شدت آن ...
823بيان آن چه مستحب است از محتضر در حال مردن
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825بيان حسرت در وقت ديدن ملك الموت به حكايتها ...
828باب چهارم در وفات پيغامبر (ص) و خلفاى راشدين

828وفات پيغامبر (ص)
840وفات أبو بكر صديق
842وفات عمر بن خطاب

845وفات عثمان
846وفات على و وفات حسن و حسين [عليهم السام]

847باب پنجم در سخن جماعتى كه در نزع بودند ...
850بيان قول جماعتى از خصوص نيك مردان ...

855باب ششم در قولهاى عارفان بر جنازهها و مقبرهها ...
858بيان حال گور و قولهاى ايشان بر گورها
865بيان قولهاى ايشان در وقت وفات فرزند

867بيان زيارت گورها ...
873باب هفتم در حقيقت مرگ و آن چه مرده در گور بيند تا نفخ صور

880بيان سخن گور با مرده
882بيان عذاب گور و سؤال منكر و نكير

888بيان سؤال منكر و نكير و صورت ايشان ...
891باب هشتم در آن چه از احوال مردگان به مكاشفه در خواب روشن شود

895بيان خوابهايى كه حال مردگان را ... كشف كند
897بيان خوابهاى مشايخ

904شطر دوم در احوال مرده از وقت نفخ صور تا آخر ...
904صفت نفخ صور

907صفت زمين محشر و اهل آن
909صفت عرق

910صفت درازى روز قيامت
911صفت روز قيامت
915صفت پرسيدن
921صفت ترازو

922صفت خصمان و رد مظالم
928صفت صراط

932صفت شفاعت
937صفت حوض

939سخن در صفت دوزخ ...
950سخن در صفت بهشت و أصناف نعمتهاى آن

963صفت ديدن و نظر در وجه حق تعالى
964در سعت رحمت خداى عز و جل بر سبيل تفأل بدان

981فهرست اعام

م11

سخنى ديگر

1- انگيزه غزالى براى نگارش «احيا» از زبان خودش

به تحقيق مىدانم و سوگند بر زبان مىرانم كه اصرار تو را بر انكار حقيقت دين موجبى نيست، مگر آن بيمارى كه
بسيارى از مردمان اين روزگار را دامنگير شده و جمهور خلق بدان مفتون گشتهاند.

بدان كه آخرت در آمدن شتاب دارد و دنيا را در رفتن درنگ نيست. أجل در غايت نزديكى است و سفر آخرت در
نهايت دورى، زاد اين سفر نيك اندك است و خطر آن سخت بزرگ، و راه گريزش از هر سو بسته است. سپردن راه
آخرت با نشيب و فراز بسيارش، بى رفيق و راهبر، در غايت دشوارى است. زيرا راهبران جهان آخرت عالمانى توانند
بود كه وارثان پيامبران باشند، عالمانى كه اكنون روزگار از وجودشان خالى گشته و در جايشان عالم نمايانى جاى
گرفتهاند كه معروف را منكر مىدانند و منكر را معروف مىشمارند. بدين سبب علم دين مندرس شده و آثار يقين ناپيدا

گشته است، و اين گروه به خلق چنان وانمود كردهاند كه اقسام علم از سه بيرون نيست:
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يكى- علم فتواى احكامى كه حاكم و قاضى را بدان حاجت باشد تا چون ناكسان و فرومايگان دچار نزاع و خصومت
شوند و چون سگان به جان هم افتند، دفع نزاع و قطع خصومت آنان ممكن گردد.

دوم- علم جدل كه وسيله مباهات و تفاخر شده، و هر برترى جويى مىكوشد كه خصم عقيدتى خويش را به يارى آن
سركوب سازد يا به إجبار به خاموشى وا دارد.

سوم- علم سجع پردازى و بازى با ألفاظ كه مذكران را وسيلهاى شده تا با نيروى آن عوام را بفريبند و اوباش را در
حلقه مريدان خود جاى دهند.

و چون تكيه اين عالم نمايان بر اين سه فن دامى شده است براى طلب حرام و دست يافتن به مال و مقام، و حقيقت
علم راه آخرت و آن چه سلف صالح بر آن بودهاند در ميان خلق بى رونق و
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متروك گشته است- علمى كه در قرآن «فقه و حكمت و نور و هدايت» خوانده شده- تحرير كتاب احياء علوم الدين
را بسيار مهم دانستم تا علوم دين احيا پذيرد و راههاى پيشوايان گذشته آشكار شود و روشن گردد كه انبيا و سلف

صالح كدام علمها را علم نافع شمردهاند.
2- موضوع احيا

اما آن چه مرا (غزالى را) بر آن داشت كه تا اين كتاب را بر چهار ربع بنا كنم دو باعث بود:
باعث اول- آن كه اين ترتيب و تقسيم چهارگانه در تسهيل تحقيق و تفهيم اين علم نيازى به برهان ندارد، زيرا علمى

كه براى آخرت به كار گرفته شود دو قسم است: يكى، علم معامله، دوم، علم مكاشفه.
به علم مكاشفه آن مىخواهم كه مطلوب از آن تنها كشف معلوم باشد. و به علم معامله آن مىخواهم كه كشف معلوم با

عمل همراه باشد.
و مقصود از اين كتاب علم معامله است نه علم مكاشفه زيرا در آوردن علم مكاشفه در كتب رخصت نيست.

و علم معامله نيز دو قسم است: يكى، علم ظاهر، و آن علم اعمال جوارح تن است، چون «عبادات و عادات»، دوم،
علم باطن، و آن علم اعمال دلهاست، چون «مهلكات و منجيات».

باعث دوم- چون علم فقه مرتب است بر چهار باب: عبادات، عقود، ايقاعات، حدود (سياسات)، اين كتاب را به
صورت فقه در چهار ربع تدوين كردم و بر حسب ترتيب آن مرتب گردانيدم.

3- علم مكاشفه

با آن كه مؤلف تصريح كرده كه در آوردن علم مكاشفه در كتب رخصت نيست، چون خودش در «كتاب علم»-
نخستين كتاب از «ربع عبادات»- به اجمال از اين علم ياد كرده است، گلچينى از آن نوشته در اينجا نقل مىشود تا
تفاوت علم معامله كه شامل همه كتاب پر حجم احيا است با اين علم كه به گفته غزالى نانوشتنى است، بهتر شناخته

گردد:
«پس بدان كه علم آخرت دو قسم است، علم مكاشفه و علم معامله.

«قسم اول، علم مكاشفه، و آن علم باطن است، و آن علم صديقان و مقربان است، و عبارت است از نورى كه در دل
پيدا آيد چون از صفات نكوهيده پاك شود. و بدان نور، آدمى دريابد وجه مرتب گردانيدن آخرت و دنيا، و معرفت
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پيغامبرى و پيغامبر، و معرفت فريشتگان و ديوان، و كيفيت دشمن داشتن ديو آدمى را، و كيفيت ظاهر شدن فريشته بر
پيغامبران، و كيفيت رسيدن وحى بديشان، و شناختن ملكوت آسمان و زمين، و شناختن دل، و دانستن فرق ميان الهام

فريشته و وسوسه ديو، و معرفت آخرت و بهشت و دوزخ و عذاب گور و صراط و ترازو، و معنى ماقات با خداى،
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و ديدن وجه كريم وى، و معنى نزديك شدن به او و نزول در جوار او ... «پس ما به علم مكاشفه آن مىخواهيم كه
پرده برخيزد تا حق صريح در اين كارها روشن شود، روشن شدنى كه چون معاينه بود كه در آن هيچ شك نماند، و اين
در گوهر مردم ممكن است اگر نه آنستى كه بر آينه دل زنگ پليديهاى دنيا برهم نشسته است. و معنى علم آخرت علم
است به كيفيت زدودن اين آينه از اين پليديها كه حجاب است از حق و از دانستن صفات و افعال وى. و پاكيزه

گردانيدن اين آينه به خوددارى از شهوات باشد و اقتدا به پيغامبران در همه احوال.
«پس بر اندازه آن چه حجاب از دل باز شود و دل در برابر حق باشد حقيقتها در وى بدرخشد. و هيچ راهى نيست

بدين علم مگر به رياضت و تعلم. اين است آن علمها كه در كتب ننويسند.»«1»
4- سرنوشت احياء

در طول تاريخ اسام كمتر كتابى به اندازه احياء علوم الدين امام محمد غزالى مورد قبول و انكار مسلمانان قرار
گرفته است، زيرا اين كتاب در زمان حيات مؤلفش در شرق و غرب جهان اسام، از خراسان تا اندلس، منتشر شده و

از سوى موافقان و مخالفان مورد ستايش و نكوهش بسيار قرار گرفته است.
به روزگار فرمانروايى على بن يوسف بن تاشفين- كه در برابر لقب «امير المؤمنين» خليفه بغداد، وى را «امير
المسلمين» لقب داده بودند- اين كتاب به مغرب و اندلس رسيده و با مخالفت و جانبدارى گروهى از فقهاى آن سرزمين

مواجه شده است.
مخالفان مالكى مذهب مغربى چون در باطن از حملهاى كه غزالى در مقدمه اين كتاب بر فقيهان دنيا دوست كرده بود
آزرده خاطر شده بودند، برخى از نوشتههاى دو پهلوى احياء را دست آويز ساختند و فرياد «وا اساما» بر كشيدند و

جنجالى بزرگ بر پا كردند كه خاصهاش چنين مىشود:
در حدود سال 502- 1108 م، تعدادى از نسخههاى احياء به مغرب و اندلس رسيد و در اختيار قاضى أبو القاسم
ابن حمدين و ديگر فقيهان شهرهاى بزرگ مغرب و اندلس، مانند فاس و مراكش و قرطبه، قرار گرفت. گروهى پس از
مطالعه فرياد بر آوردند كه مطالب اين كتاب همه كفر و زندقه و الحاد است! سرانجام خدمت «امير المسلمين» رسيدند
و به سوزاندن و نابود كردن احياء فتوا دادند، و افزودند كه چون غزالى در اين كتاب بدعتهاى متكلمان را تأييد كرده و
بر فقيهان خرده گرفته و مردم را از پيروى آنان بر حذر داشته است، مطالعه كتابش به هيچ روى جايز نيست، چون به

زيان ملك و ملت است.
در اين گير و دار يكى از فقيهان به نام أبو الفضل يوسف بن محمد الحمادي با اين گروه به مخالفت بر مىخيزد و

مىگويد: احياء كتابى بس ارجمند است و من دوست دارم كه در همه عمر جز
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در اين كتاب ننگرم. در پى اين ستايش، گروهى از مردم مغرب با وى هم صدا مىشوند، اما چون قاضى أبو القاسم و
يارانش اكثريت داشتند و از جانب عوام و طاب خود حمايت مىشدند، امير المسلمين جانب اكثريت را گرفت و دستور
داد هر كجا نسخهاى از احياء موجود باشد گرد آورند. به واليان ديگر شهرهاى كشور خود نيز در مغرب و اندلس نامه
نوشت كه بايد نسخههاى احياء از ميان مردم جمع شود حتى كتابخانههاى خصوصى و عمومى وارسى گردد تا نسخهاى

برجاى نماند.
سرانجام نسخههاى بسيارى از اين كتاب را نزد امير آوردند و او دستور داد تا كتابها را در صحن مسجد قرطبه
انباشتند و در حضور همگان به آتش كشيدند. در پى اين كتاب سوزان دستورى سلطانى نيز صادر شد كه ورود همه
كتابهاى امام محمد غزالى به مغرب و اندلس ممنوع است و هر گاه نسخهاى از آنها نزد كسى پيدا شود مالك آن به اشد

مجازات كيفر خواهد ديد.
احمد الونشريسى در كتاب [المعيار المغرب عن الفتاوى إفريقية] تاريخ اين كتاب سوزان را بين سالهاى 502 يا

503 ه ق- 1109 م ذكر كرده است.
در پى اين كتاب سوزان دوستداران مغربى احياء با شكست مواجه مىشوند و ناگزير مهر خموشى بر لب مىزنند تا
جنجال فرو نشيند و فرياد رسى نيرومند پيدا شود. ديرى نمىپايد كه دوران اقتدار امير المسلمين على بن يوسف بن
تاشفين متزلزل مىشود و انقاب مهدى بن تومرت (مهدى مغربى) سر سلسله دولت «موحدين» مغرب به سال 514-
0211 م آغاز مىگردد. اين مهدى كه به گفته ابن خلدون در كتاب العبر دانشورى بسياردان و دورانديش بوده، و
سالهاى جوانى خود را در بغداد يا مشرق اسام صرف دانش اندوزى كرده، و به روايتي سه سال افتخار شاگردى امام
محمد غزالى نصيبش شده بوده است، به حمايت از احياء بر مىخيزد و مورد تأييد گروهى از فقيهان روزگار خويش
قرار مىگيرد تا آن جا كه اين عقيده در ميان مسلمانان مغرب ريشه مىگيرد كه «احياء علوم الدين غزالى پس از قرآن

دومين كتاب جهان اسام است».
شيخ محمد الكتاني مغربى در كتاب أبو حامد الغزالي، في الذكرى المئوية التاسعة لمياده مىنويسد: پس از پيروزى
مهدى بن تومرت بر على بن يوسف، و حمايت مهدى مغربى از نوشتهها و كتابهاى امام محمد غزالى، بار ديگر كتاب
احياء در ميان مردم مغرب و اندلس منتشر مىشود و در هر خانهاى از شهرهاى اين سرزمين راه مىجويد و رواج و
رونق شايسته خود را باز مىيابد. اين رواج در كشورهاى اسامى شمال افريقا تا به امروز همچنان محفوظ مانده است،
چون در ميان مسلمانان مغرب (مراكش) ضرب المثلى برجاى مانده كه از ارجمندى احياء در نزد آنان حكايت مىكند، و

مفهومش چنين است:
«بع اللحية و اشر اإحياء»، ريش بفروش و احياء بخر.«2»
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در بغداد و خراسان نيز كتاب احياء و ديگر نوشتههاى غزالى ساليان دراز با موافقت و مخالفت فقيهان حنفى مذهب
مواجه مىشود. غزالى در كتاب فضائل اانام مىنويسد:

«پس از آن كه دوازده سال عزلت گرفته بودم، مرا تكليف كردند كه به نيشابور بايد شد كه اين حركت مبدأ خيرات
است و سبب احياى علم و شريعت. چون اين دعوت را اجابت كردم و در كار تدريس رونق پديد آمد و طلبه علم از
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اطراف جهان رهسپار نيشابور شدند، حسودان به حسد برخاستند ...».
اين حسودان كه غزالى به مخالفت آنان اشاره كرده است عبارتند از فقيهان حنفى مذهبى كه در دستگاه و دربار
سلطان سنجر شوكت و اقتدارى يافته بودند. غزالى در نامهاى كه از طوس به سلطان سنجر نوشته (فضائل اانام) از
نوشتههاى خويش چنين دفاع مىكند: «اما آن چه از نوشتههايم به علوم عقلى تعلق دارد، اگر كسى را بر آن اعتراض
باشد جاى عجب نيست، زيرا در سخن من كلمات غريب و مشكل كه فهم هر كس بدان نرسد بسيار است، ليكن من در
اين علمها يگانهام و به آسانى از عهده آن چه در شرح هر چه گفته باشم، با هر كه در جهان باشد، بيرون مىآيم. اما

آن چه حكايت كردهاند كه من در حق امام أبو حنيفه طعن كردهام احتمال نتوانم كرد ...».
سرانجام سلطان سنجر تحت تأثير مخالفان غزالى قرار مىگيرد و حجة اإسام را براى اداى توضيح به لشكرگاه
خويش كه در «تروغ»- نزديك مشهد امروز- واقع بوده، فرا مىخواند. غزالى با نامهاى استادانه خشم سلطان سنجر را
فرو مىنشاند و از مهلكه بسامت مىرهد. اينك مختصرى از آن نامه با اندكى تصرف در اينجا نقل مىشود: ... «بر
مردمان طوس رحمتى كن كه ظلم بسيار كشيدهاند و غله آنان به سرما و بى آبى تباه شده، درختان صد ساله از اصل
خشكيده و مردم روستا را هيچ نمانده مگر پوستينى و مشتى عيال گرسنه و برهنه، اگر خود رضا دهند كه پوستين از

پشت باز كنند تا در زمستان با فرزندان برهنه در تنورى شوند، رضا مده كه عامان سلطان پوستشان باز كنند.
زيرا اگر از ايشان چيزى بخواهند، ناچار مىگريزند و در كوهها هاك مىشوند، و اين پوست باز كردن باشد».

سال 505- 1111 م، فرامىرسد و مؤلف آزرده دل احياء در طوس به مرگ طبيعى روى در نقاب خاك مىكشد، اما
جدال موافقان و مخالفان كتابش در خراسان همچنان ادامه مىيابد تا آن كه از مرزهاى خراسان هم مىگذرد و در حدود

صد سال بعد احياء نقل محفل مسلمانان شبه قاره هند مىشود.
مؤيد الدين محمد خوارزمى، مدرس و مترجم حنفى مذهب احياء كه در آغاز قرن هفتم هجرى در اهور مىزيسته، در
مقدمه خود كه تاريخ 620 ه ق دارد مىنويسد: «طايفهاى كه طالب علم آخرت و بحث در حقيقت بودند، سالهاى پى در
پى احياى علوم دين را نزد اين ضعيف مىخواندند و برگزيدگان هر طايفه و بهينگان هر طبقه از ائمه و مشايخ، دبير و

سپاهى، بازارگان و بازارى، در
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فراگيرى احياء رغبت نمودند، حتى جماعتى از پيران و صلحا و اهل معرفت و ارباب دل مازم آن شدند.
در اين اثنا آتش حسد در دل طايفهاى كه چشم بصيرتشان كور گشته بود و خويشتن را از أكابر علما مىشمردند!
شعلهور شد، قاصد اين ضعيف شدند، و كار نادانى آنان بدان حد انجاميد كه در حق حجة اإسام محمد غزالى قدح و

طعن كردند. اما هر چه در اين معانى بيشتر غلو مىنمودند، رغبت مردمان در تحصيل حق (احياء) زيادت مىشد».
كوتاه سخن آن كه كتاب احياء غزالى از آغاز پيدايش مورد توجه اكثر فقيهان و محدثان و صوفيان مسلمان قرار

گرفته و به تدريج در ميان گروههاى مختلف اسامى جاى شايسته خود را باز كرده است.
تأليف كتاب هشت جلدى المحجة البيضاء في احياء ااحياء، به همت فقيه بزرگ شيعه اثنا عشرى، ما محسن فيض
كاشى (متوفى 1091- 1680 م) و شيعه قلمداد كردن غزالى در مقدمه اين كتاب نمايشگر آن است كه شيعيان نيز
مانند ديگر بزرگان اسامى به اكثر نوشتههاى اين كتاب غزالى با ديده عنايت مىنگريستهاند و نسبت به مؤلفش بىمهر
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نبودهاند.
5- شرح و تلخيص احيا

بزرگترين شرحى كه بر احياء غزالى نوشتهاند اتحاف السادة المتقين بشرح اسرار احياء علوم الدين نام دارد. اين
شرح را صاحب فرهنگ بزرگ تاج العروس، محمد بن محمد الحسيني الزبيدي، مشهور به مرتضى زبيدى، در سالهاى
1199- 1201- 1784- 1786 م در مصر نوشته و تا كنون سه بار به چاپ رسيده است: چاپ اول در شهر «فاس»
(كشور مغرب) به سال 1301- 1883 م در 13 مجلد، چاپ دوم در قاهره به سال 1311- 1893 م در 10 مجلد، و

چاپ سوم أخيرا در بيروت افست شده است.
تلخيص- عاوه بر گروه بسيارى از مؤلفان اسامى، كه در أدوار مختلف يك يا چند بخش از احياء غزالى را در آثار
خود نقل كردهاند، تلخيصهاى مستقل فراوانى نيز از اين كتاب فراهم شده كه مشخصات 26 مورد آنها در كتاب مؤلفات

الغزالي«3» به ثبت رسيده است. اينك چند نمونه در اينجا معرفى مىشود:
1- لباب احياء علوم الدين، تأليف احمد غزالى (متوفى 520- 1125 م).

2- منهاج القاصدين، تأليف ابن الجوزي (متوفى 597- 1200 م).
3- عين العلم و زين الحلم، تأليف محمد بن عثمان البلخي (متوفى حدود 800- 1397 م).
4- روح ااحياء، تأليف محيى الدين ابى زكريا يوسف بن محمد بن موسى اليمنى (متوفى
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558- 1162 م).
5- الملخص، تأليف احمد بن محمد بن قدامة المقدسي (متوفى 742- 1341 م).

6- روح ااحياء، تأليف محمد بن عبد ه الخوارزمي الشافعي (متوفى 679- 1280 م).
7- المرشد اامين إلى موعظة المؤمنين من احياء علوم الدين، تأليف جمال الدين محمد بن سعيد بن صالح القاسمى

الدمشقي، در 2 مجلد، كه سه بار در قاهره چاپ شده در سالهاى 1331، 1342، 1348- 1929 م.
8- ذخيرة المنتهى في علم الغيب و الخفاء، تأليف جمال الدين بن محمد الخوارزمي.

9- عمل العلم يا كتاب العلم و العمل، با شرحى از آخوند بن موسى الكشميري.
10- احياء ااحياء، تأليف شمس الدين محمد بن على البالى (متوفى 1024- 1615 م).

11- المغنى عن حمل ااسفار في ااسفار في تخريج ما في ااحياء من ااخبار، تأليف عبد الرحيم بن الحسين العراقي
(متوفى 806- 1403 م).

12- المحجة البيضاء في احياء ااحياء، تأليف ما محسن فيض [محمد ابن مرتضى محسن الكاشي] (متوفى 1091-
0861 م)، چاپ طهران، 1339.

6- انتقاد بر احياء

مرتضى زبيدى در مقدمه اتحاف السادة، به نقل از حافظ ذهبى و ديگران از برخى خردهگيران بر نوشتههاى غزالى
و كتابهايى كه در انكار بر احياء تأليف شده است ياد مىكند، مانند:

1- اعام ااحياء بأغاط ااحياء، تأليف أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي.
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2- احياء ميت ااحياء في الرد على كتاب ااحياء، كه حافظ ذهبى در كتاب تاريخ اإسام از آن ياد كرده است.
3- الضياء المتالى في تعقيب ااحياء للغزالى، تأليف محمد بن منير ااسكندرى (متوفى 683- 1284 م).

4- كتاب فقهاء تلمسان، تأليف ابى زكريا القليعى بااسكندرية و سؤاله عن احياء.
5- جواب ابى الفضل النحوي لفقهاء تلمسان- نسخه خطى اين دو كتاب (شمارههاى 4 و 5) در شهر رباط، كتابخانه

عبد الحي الكتاني موجود است (مؤلفات الغزالي).
6- الكشف و اانباء عن المترجم بااحياء، تأليف أبو عبد ه محمد ابن على بن عمر، المشهور بالمازرى (متوفى

536- 1141 م).
7- قاعدة في الرد على الغزالي في التوكل، تأليف ابن تيميه، ابو العباس تقى الدين احمد بن عبد الحليم (متوفى

728- 1327 م).
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7- دفاع از احياء

به گفته مرتضى زبيدى در مقدمه اتحاف، نخستين دفاع را خود غزالى از احياء كرده است، و با نگارش كتاب ااماء
على مشكل ااحياء به برخى از اعتراضهايى كه در زمان حياتش مطرح شده پاسخ گفته است. نام ديگر اين كتاب را
ااجوبة المسكتة عن اأسئلة المبهتة ذكر كردهاند. كتاب ااماء ... بر حاشيه اتحاف السادة، چاپ قاهره، ص 41 به بعد

چاپ شده است.
2- تعريف ااحياء بفضائل ااحياء، تأليف عبد القادر العيدروس (متوفى 1038- 1628 م).

اين كتاب نيز بر حاشيه اتحاف السادة چاپ قاهره و حاشيه چندين چاپ از احياء علوم الدين مطبوع در قاهره چاپ
شده است.

3- رسالة في بيان فضل احياء علوم الدين، از مؤلفى ناشناخته. نسخه خطى آن در كتابخانه اازهر موجود است.
4- تشييد ااركان في- ليس في اامكان أبدع مما كان، تأليف جال الدين سيوطى (متوفى 911- 1505 م).

5- رسالة في الرد على من اعترض على الغزالي في قوله: ان المسببات رتبت على ااسباب، از مؤلفى ناشناخته.
نسخهاى از آن در دار الكتب المصريه موجود است.«4»

8- ستايشگران احياء

از اين چند كتاب و رسالة كه بگذريم، همه خاصه كنندگان احياء و اكثر تذكره نويسان بزرگ بعد از غزالى را
مىتوان در شمار ستايشگران غزالى و كتاب احياء او جاى داد، مانند:

1- عبد الغافر بن اسماعيل فارسى نيشابورى (451- 529- 1134 م) مؤلف كتاب السياق در تاريخ نيشابور، كه با
غزالى معاصر بوده است.

2- ابن عساكر مؤلف تاريخ هفتاد جلدى دمشق (499- 571- 1105- 1175 م).
3- ابن خلكان، شمس الدين أبو العباس احمد (608- 681- 1211- 1282 م) مؤلف كتاب وفيات ااعيان و انباء

أبناء الزمان.
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4- سبكى، تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب (727- 771- 1326- 1369 م) مؤلف كتاب طبقات الشافعية الكبرى كه
به تفصيل درباره غزالى و آثارش بحث كرده است.

5- طاش كبرى زاده (متوفى 962- 1554 م) مؤلف كتاب مفتاح السعادة.
9- نسخههاى خطى بر جاى مانده از اصل احياء

چهارده صفحه از كتاب مؤلفات الغزالي، ص 98- 112 به معرفى نسخههاى خطى موجود در حدود يك صد كتابخانه
از كتابخانههاى فهرست شده در سراسر گيتى اختصاص يافته است. اگر
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بگوييم: به همين اندازه نيز نسخه خطى احياء در كتابخانههاى فهرست نشده و نزد اشخاص مختلف موجود است
گزاف نگفتهايم، زيرا در كتابخانههاى شهرهاى هند و پاكستان- كه اين جانب به اميد پيدا كردن نسخههايى ديگر از
ترجمه فارسى احياء، به آنها سرزدهام- و در نزد مسلمانان شمال افريقا نسخههاى فهرست نشده احياء به حد وفور

موجود است.
10- چاپهاى احياء

چاپهايى كه در اينجا ذكر مىشود تنها شامل متن عربى احياء است كه تا كنون مستقا چاپ شده است، از ذكر
تلخيصهاى چاپ شده احياء خود دارى شد، حتى نسخه كامل و مستقلى كه در حاشيه شرح مرتضى زبيدى، چاپ قاهره،

درج شده در اين مجموعه به حساب نيامده است:
قاهره- مطبعه بواق 1269- 1852 م، 1279- 1862 م، 1282- 1865 م، 1289- 1872 م.

قاهره- چاپخانههاى مختلف مصر، غير از بواق 1303- 1885 م، 1306- 1888 م، 1312- 1894 م، 1316-
8981 م، 1321- 1903 م، 1326- 1907 م، 1327- 1908 م، 1334- 1915 م، 1346- 1927 م، 1348-

9291 م، 1352- 1933 م، 1357- 1937 م+ چاپ كتاب الشعب قاهره.
چاپ لكنهو- 1281- 1864 م، 1331- 1912 م چاپ استانبول- 1321- 1903 م چاپ طهران- 1293- 1876 م
بايد اعتراف كرد كه با همه چاپهاى فراوانى كه در كشورهاى مختلف از اين كتاب منتشر شده، هنوز جاى چاپى دقيق و

انتقادى از متن عربى احياء خالى است، چاپى كه در تصحيح آن بر اقدام نسخ تكيه شده باشد.
11- ترجمه احياء

از كتاب احياء علوم الدين ترجمههاى متعددى موجود است كه كهنترين آنها ترجمه فارسى اين كتاب است با نام
«احياى علوم دين» از مؤيد الدين محمد خوارزمى، كه به گفته خودش در آغاز ترجمه احياء، سالها در اهور مدرّس
احياء بوده و بر اثر درگيرى با فقيهان مخالف احياء ناگزير در سال 620- 1222 به دهلى رفته و در اين شهر به
روزگار پادشاهى شمس الدين ايلتتمش و با تشويق و حمايت وزير او أبو سعد محمد جنيدى كار ترجمه را آغاز كرده و

در كمال دقت و امانت به پايان رسانيده است.
ترجمه كاملى هم از اين كتاب به زبان اردو با عنوان مذاق العارفين انجام شده كه چاپ سنگى آن در سال 1331-

2191 م در لكنهو منتشر شده است.
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ترجمه تركى ناقصى هم از اين كتاب در استانبول موجود است (مؤلفات، ص 121). كتاب احياء نيز- همه كتاب يا
بخشى از آن- به زبانهاى انگليسى و فرانسه و آلمانى و اسپانيولى ترجمه شده است كه مشخصات آنها را عبد الرحمن

بدوى در كتاب مؤلفات الغزالي ذكر كرده است، چاپ قاهره، ص 118- 122.
حسين خديوجم

2

جلد چهارم ربع منجيات

كتاب توبه

و اين نخستين كتاب است از ربع منجيات احياى علوم دين و آن چهار ركن است:
ركن اول در نفس توبه و حد و حقيقت آن ركن دوم در چيزى كه توبه از آن باشد، و آن «گناه» است ركن سوم در

شرطهاى توبه ركن چهارم در سببى كه بر توبه باعث شود

3

بسم ه الرّحمن الرّحيم بستاييم آن خداى را كه ديباجه همه كتابها از تحميد او آرايش گيرد، و مطلع همه خطابهها از
ذكر او زينت پذيرد، تنعمّ نيكبختان در فردوس اعلى به حمد او باشد، و تسلىّ بدبختان به ذكر او بود، اگرچه در پيش
ايشان حجاب است و ميان ايشان و نيكبختان بارهاى«1» كه در باطن آن رحمت و ظاهر آن عذاب است. و بازگرديم
بدو، بازگشتن كسى كه بيقين داند كه ربّ اارباب و مسببّ ااسباب اوست، و اميد داريم از او، اميد داشتن كسى كه به
حقيقت شناسد كه پادشاه بخشاينده و آمرزگار و توّاب اوست، و رجاى خود را به خوف برآميزيم، آميختن كسى كه
بىگمان باشد كه با آن چه آمرزگار و توبه پذير است جباّر و سختگير است. و تحفه درود به جان مقدس پيغامبر- عليه
السام- و ياران بزرگوار او رسانيم، درودى كه روز عرض و حساب از هول مطلّع«2» ما را برهاند و درجات قرب و

رضاى الهى براى ما ممهدّ گرداند.
بدان كه توبه و بازگشتن از گناهان به حضرت عيب پوش و غيب دان آغاز طريق سالكان است و سرمايه رستگاران
و اوّل قدم مريدان و كليد استقامت مايان و مطلع اصطفا و اجتباست براى پدر ما آدم- صلوات ه عليه- و بر جميع
انبيا و ديگر مقربان. و اقتداى فرزندان به پدران در غايت سزاوارى است، و عجب نيست اگر آدمى گناه كند، چه در
جبلت او علت گناهكارى است.«3» و كسى كه پدر را ماند، شبه او بر جايگاه باشد،«4» و ليكن چون پدر پس از آن

كه بشكست به جبر آن

4

رسانيد،«5» و پس از آن چه بيران كرد آبادان گردانيد،«6» فرزند بايد كه به هر دو طرف- نفى و اثبات، و وجود و
عدم- مقتدى باشد. و آدم- عليه السام- در اظهار ندم«7» بر زلتّ ما تقدّم«8» مبالغت نمود، پس هر كه او را در گناه
مقتدا سازد، چون به توبه نپردازد خود را در آتش اندازد. بل خير محض را مجرد بودن عادت فريشتگان است، و شرّ
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صرف بخصوص ارتكاب نمودن خوى ديوان، و از شر به خير رجوع كردن ضرورت آدميان. پس صاحب خير محض
فريشته است، و مرتكب شرّ صرف ديو، و شر را به خير تافى كننده به حقيقت آدمى است. چه در طينت انسانيت بد و
نيك آميخته است، و در فطرت بشريت خير و شر آويخته. و هر بندهاى كه هست، انتساب او اما به فريشته باشد و اما
به آدم و اما به شيطان. پس كسى كه به توبه گرايد بر صحت نسبت آدم برهان قايم گردانيده باشد، و كسى كه بر گناه
اصرار نمايد بر نفس خود نسبت شيطان را سجل كرده«9» و امّا تصحيح نسبت فريشته بدانچه خير محض را باشد از
امكان آدمى برون است، چه در فطرت او خير يا شر [ص 1] چنان معجون شده است كه جز به آتش از آن جدا نشود،
اما به آتش پشيمانى و اما به آتش آن جهانى. و ضرورت است كه جواهر انسانى از خبايث شيطانى مخلصّ نشود تا به

يكى از اين دو آتش نسوزد.
و اكنون زمام كار به دست تو است كه از دو بدى آسانتر و از اين دو آتش نرمتر اختيار كنى، پيش از آن كه عنان

اختيار از دست تو بستانند و تو را سوى سراى اضطرار رانند و در فردوس اعلى يا در جحيم اسفل رسانند.
و چون توبه را در دين اين محلت است تقديم آن در مفتتح«10» «ربع منجيات» واجب باشد، تا در شرح حقيقت و
شرط و سبب و عامت و ثمره آن و آفتهايى كه از آن مانع باشد و داروهايى كه آن را آسان گرداند خوض كرده شود.

و آن را در چهار ركن بيان توان كرد:
ركن اوّل در نفس توبه و حد و حقيقت آن، و بيان آن كه على الفور بر همه اشخاص در كل احوال واجب است، و

شرح آن كه چون درست باشد مقبول بود.
ركن دوم در چيزى كه توبه از آن باشد، و آن «گناه» است، و بيان آن كه گناه در قسم است:

صغاير و كباير، و آن چه بر بندگان نسبت دارد، و آن چه به حق خداى- عز و جل- متعلق است، و بيان آن كه
درجات و دركات چگونه بر حسنات و سيئات انقسام پذيرفته است، و بيان سببهايى كه صغاير بدان بزرگ شود.

ركن سوم در بيان شرطهاى توبه، و دوام [آن]، و كيفيت تدارك آن چه از مظالم گذشته باشد، و [كيفيت] تكفير
گناهان، و بيان اقسام تايبان در دوام توبه.

ركن چهارم در سببى كه بر توبه باعث شود، و كيفيت عاج در گشادن عقده اصرار از گناهكاران. و بدين چهار ركن
مقصود تمام حاصل آيد.

5

ركن اولّ در نفس توبه

بيان حقيقت توبه و حد آن

بدان كه توبه عبارت است از معنيى كه از سه كار مرتب«11» انتظام پذيرد: علم و حال و فعل. پس علم اوّل است و
حال دوم و فعل سوم. و اول موجب دوم است، و دوم موجب سوم است، ايجابى كه مقتضى اطرّاد«12» سنت الهى

است در ملك و ملكوت.
اما علم شناختن آن است كه زيان گناه بزرگ است، و او حجاب است ميان بنده و كلّ محبوبات او. و چون اين
بشناخت، شناختنى محقق به يقيني كه بر دل او غالب باشد، از اين شناختن درد دل خيزد به سبب فوت محبوب، چه دل
هر گاه كه در يابد كه محبوب او فوت شد دردمند شود. و اگر فوت آن به فعل باشد از آن فعل پشيمان گردد، و دردمندى
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او را به سبب فعل او كه محبوب او را فايت كند پشيمانى خوانند. و چون اين درد بر دل غالب گردد و مستولى شود، در
دل از اين حالتى ديگر زايد كه آن را ارادت و قصد گويند به فعلى كه به حال و ماضى و مستقبل متعلق باشد:

اما تعلق او به حال: بدانچه گناهى را كه مابس آن بوده باشد بگذارد.
و اما به مستقبل: بدانچه عزيمت كند كه گناهى را كه مفوّت محبوب است تا آخر عمر ارتكاب ننمايد.

و اما به ماضى: بدانچه فوت شده را به جبر و قضا تافى كند، اگر قابل جبر باشد.
پس علم اوّل است، و آن مطلع اين خيرات است. و بدين علم يقين و ايمان مىخواهيم. چه ايمان عبارت است از

تصديق نمودن بدانچه گناهان زهرهاى قاتل است، و يقين عبارت است از

6

مؤكد شدن اين تصديق و زوال شك از آن و استياى آن بر دل. پس نور اين ايمان هر گاه كه بر دل بتابد آتش
پشيمانى افروزد، و دل بدان دردمند شود، چه به نور ايمان بيند كه از محبوب خود محجوب ماند، چنانكه نور خورشيد
بر كسى تابد و او در تاريكى بوده باشد، پس نور [وى را] پديد آيد بدانچه ابرى باز شود يا حجابى زايل گردد و او
محبوب خود را بر شرف هاك بيند، پس آتش دوستى در دل او اشتعال [ص 2] پذيرد و به سبب آن آتش وى را ارادتى

پيدا آيد كه به تدارك آن تافى نمايد.
پس علم و پشيمانى، و قصدى كه متعلق باشد به ترك در حال و مستقبل، و تافى ماضى سه معنى است كه بترتيب
حاصل شود، و نام توبه بر مجموع آن اطاق كنند. و بسيار باشد كه توبه پشيمانى تنها را گويند، و علم را مقدمه آن
كنند، و ترك را ثمره [و تابع] آن گيرند. و بدين اعتبار پيغامبر- صلى ه عليه و سلم- فرمود: الندّم توبة. چه پشيمانى
از علمى كه موجب و مثمر، و عزمى كه تالى و تابع آن بود خالى نماند. و پشيمانى ميان دو طرف باشد: ثمره او و
مثمر او. و بدين اعتبار در حدّ توبه گفتهاند كه «گداختن باطن است به سبب گناه سابق.» و همچنين گفتهاند كه «آن
آتشى است در دل كه اشتعال پذيرد، و شكافى است در جگر كه التيام نپذيرد.» و به اعتبار معنى ترك در حدّ توبه

گفتهاند كه «بيرون كشيدن لباس جفاست و گستردن بساط وفا.» و سهل تسترى گفت:
توبه بدل كردن حركات نكوهيده است به حركات ستوده، و آن جز به خلوت و خاموشى و حال خوردن تمام نشود. و

چنانستى كه به معنى سوم از توبه اشارت كرده است.
و در حدّ توبه قولهاى بسيار گفتهاند. و چون اين سه معنى و تازم و ترتبّ آن بدانستى بدانى كه كل آن چه در حدّ
توبه گفتهاند قاصر است از آن كه به كل معانى آن محيط باشد. و طلب دانستن حقايق كارها مهمتر از طلب لفظهاى

مجرد است.
بيان وجوب توبه و فضل آن

بدان كه وجوب توبه ظاهر است به اخبار و آيات، و واضح است به نور بصيرت نزديك كسى كه بصيرت او
منفتح«13» است به سينه او به نور ايمان منشرح، تا به حدّى كه به نور او كه پيش اوست در تاريكيهاى جهل بتواند
رفت، و بى نياز باشد از آن كه در هر گامى او را قايدى بايد. چه سالك يا نابينا باشد كه در يك گام از قايد بى نياز نبود،
و يا بينا كه اوّل راه بدو بنمايند، آن گاه او به نفس خود راه رود. و همچنين در راه دين مردمان منقسمند. چه كسى كه
قاصر باشد كه در يك گام از تقليد در نتواند گذشت، و محتاج بود كه در هر قدمي نصّى از كتاب خداى يا سنتّ پيغامبر
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شنود، و بسى
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باشد كه نيابد و حيران شود، رفتن اين كس، اگرچه عمرش دراز باشد و جدشّ عظيم، مختصر بود و گامهاش قاصر.
و كسى كه نيكبخت بود و حق تعالى سينه او را براى اسام منشرح گرداند و از پروردگار خود نور يابد، او به ادنى
اشارتى در راههاى مشكل سالك شود و عقبههاى صعب قطع كند. پس نور قرآن و نور ايمان در دل او اشراق پذيرد، و
او را از كمال نور باطن كمتر اشارتى بسنده باشد، و چنانستى كه نزديك باشد كه زيت او روشنايى دهد بى آن كه آتش
بدو رسد، و چون آتش بدو رسد نور على نور شود، و خداى- عز و جل- آن كس را خواهد به نور خود راه
نمايد.«14» پس اين كس در هر واقعهاى به نصّى منقول محتاج نباشد. و كسى كه حالش اين باشد چون خواهد كه
وجوب توبه بداند، اوّل به نور بصيرت بنگرد كه توبه چيست، پس به معنى وجوب نگرد، آن گاه ميان معنى وجوب و
توبه جمع كند، و بى شك بداند كه وجوب توبه را ثابت است. و آن بدان باشد كه بداند كه معنى واجب آن است كه در
رسيدن به سعادت ابد و رستن از هاك ابد سبب باشد. و اگر نه آنستى كه سعادت و شقاوت به كردن چيزى و گذاشتن
آن متعلق است، «واجب» گفتن آن را معنيى نبودى. و آن چه گويند كه «به ايجاب واجب شد» حديث محض است، چه
در كردن و گذاشتن چيزى كه در عاجل و آجل ما را غرضى نباشد، مشغول شدن ما بدان معنى ندارد، اگرچه غيرى آن

را بر ما واجب كند يا نكند.
و چون معنى وجوب شناخته شد، و دانسته آمد كه وسيلت سعادت ابد است، و معلوم شد كه در سراى بقا جز لقاى
بارى تعالى سعادتى نيست، و هر كه از او محجوب است ا محاله بدبخت است، و ميان او و ميان مطلوب او حايل
است، و به آتش فراق و آتش دوزخ سوخته است [ص 3]، و محقق شد كه از لقاى خداى دور گرداننده نيست مگر
اتباع شهوات و ارتكاب گناهان كه آن روى گردانيدن است از خداى تعالى، و انس گرفتن بدين عالم فانى، و حريص
شدن بر دوستى چيزى كه قطعا از جدايى آن چاره نيست، و يقين گشت كه رساننده به لقاى خداى نيست مگر قطع
عاقت دل از آرايش اين عالم، و به كلى روى به حق تعالى آوردن براى طلب انس به دوام ذكر او، و دوستى او [به]
معرفت جمال و جال او بر اندازه طاقت او، و دانسته آمد كه گناه كردن إعراض است از حق تعالى، و اتباع محبوب
ديوان كه دشمنان خداى و راندگان حضرت اويند سبب محجوب شدن و دور ماندن است از خداى- عز و جل- هيچ شك
نماند كه بازگشتن از راه دورى«15» براى رسيدن به نزديكى واجب است. و بازگشتن تمام نشود مگر به علم و
پشيمانى و عزم. چه ما دام كه نداند كه گناهان اسباب دورى است از محبوب پشيمان نگردد و به سبب سلوك در راه
دورى«16» دردمند نشود، و [تا دردمند نشود] باز نگردد، و معنى بازگشتن گذاشتن است و عزيمت داشتن. پس بى
شك بداند كه اين سه معنى در رسيدن به محبوب ضرورت است. پس ايمانى كه از نور بصيرت حاصل شود چنين باشد.
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و اما كسى كه اهليت اين مقام رفيع، كه بيشتر خلق از رسيدن آن قاصرند، ندارد در تقليد و متابعت وى را مجالى
واسع باشد كه به واسطه آن از هاك نجات يابد. پس بايد كه در قول خداى- عز و جل- و قول پيغامبر- عليه السام- و
قول سلف صالح بنگرد. چه خداى- عز و جل- گفت: وَ توُبوُا إلِىَ ه جَمِيعاً أيَهَُا المُْؤْمِنوُنَ لعََلكَُمْ تفُْلحُِونَ،«16» اى،
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همگنان«17» به خداى باز گرديد اى گرويدگان، شايد كه نجات يابيد. و اين فرمانى است على العموم. و حق تعالى
گفت: يا أيَهَُا الذَِينَ آمَنوُا توُبوُا إلِىَ ه توَْبةًَ نصَُوحاً عَسى رَبكُُمْ أنَْ يكَُفرَِ عَنكُْمْ سَيئِاتكُِمْ،«18» اى، اى كسانى كه
بگرويدهايد باز گرديد به خداى، بازگشتنى خالص براى خداى و خالى از شايبهها. و «نصح» اخاص و احكام«19» را
گويند. و حق تعالى گفت: إنَِ ه يحُِبُ التوََابيِنَ وَ يحُِبُ المُْتطَهَرِِينَ«20» اى، بدستى كه خداى تايبان و خود را از خبايث

پاك كنندگان را دوست دارد. و اين دليل است بر فضيلت توبه.
و پيغامبر- عليه الصاة و السام- گفت: التائب حبيب ه، اى، تايب دوست خداى است. و پيغامبر- عليه السّام-

گفت: التائب من الذّنب كمن ا ذنب له، اى، تايب از گناه چون كسى باشد كه گناه ندارد.
و پيغامبر- عليه السام- گفت: ه افرح بتوبة عبده المؤمن من رجل نزل في ارض دوّيةّ مهلكة معه راحلته عليها
طعامه و شرابه، فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ و قد ذهبت راحلته فطلبها حتىّ إذا اشتدّ عليه الحرّ و العطش أو ما شاء
ه قال ارجع إلى مكانى الذّي كنت فيه فأنام حتىّ أموت، فوضع رأسه على ساعده ليموت فاستيقظ فإذا راحلته عنده

عليها زاده و شرابه، فاهّ اشدّ فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته.
مترجم مىگويد كه «فرح» در اين حديث به معنى رضاست، چه كسى كه به چيزى شاد شود بدان راضى بود، پس
روا باشد از اين روى كه از رضا به «فرح» عبارت كنند. و ترجمه حديث بر اين جمله باشد كه «هر آينه بارى تعالى
به توبه بنده مؤمن خود خشنودتر است از مردى كه در زمين بيابان مهلت نزول كرد و راحله او با او بود و طعام و
شراب او بر آن، پس سر خود بنهاد و يك خواب بخفت، و چون بيدار شد راحله او برفته بود، او آن را بطلبيد، تا چون
گرما و تشنگى يا آن چه حق تعالى خواست بر وى سخت شد گفت به جايى كه بودم بازگردم [ص 4] و بخسبم تا آن گاه
كه بميرم، پس سر خود بر ساعد نهاد تا بميرد، پس بيدار شد راحله خود را با زاد و شراب نزديك خود ديد، پس خداى-

عزّ و جل- به توبه بنده مؤمن خود خشنودتر از اين كس باشد به راحله خود.
و در بعضى از روايتها آمده است: قال من [شدّة] فرحه إذا أراد شكر ه: انا ربكّ و أنت عبدى، اى، چون خواست كه

شكر خداى گزارد از شادى گفت: من پروردگار توأم و تو بنده منى.
و حسن- رضى ه عنه- گفت كه چون حق تعالى توبه آدم قبول كرد، فريشتگان وى را تهنيت گفتند، و جبرئيل و

ميكائيل- عليهما السام- بر وى فرود آمدند و گفتند: اى آدم، چشم تو روشن
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شد بدانچه حق تعالى توبه تو قبول فرمود. پس آدم- عليه السام- گفت: اى جبرئيل، اگر پس از اين توبه سؤالى
باشد، مقام من كجا بود؟ حق تعالى بدو وحى فرستاد كه «اى آدم تعب و نصب«20» فرزندان خود را ميراث دادى و
توبه هم ميراث دادى، پس هر كه از ايشان مرا بخواند اجابت فرمايم، چنانكه تو را اجابت فرمودم، و هر كه آمرزش
خواهد وى را بدهم، براى آن كه من قريب و مجيبم اى آدم، و تايبان را از گور شادان و خندان برانگيزم و دعاى ايشان

مستجاب كنم.»
و در اين باب اخبار و آثار نامحصور است، و بر وجوب توبه اجماع امّت منعقد است. چه معنى وجوب توبه دانستن
آن است كه گناه و معصيت هاك كننده و دور گردانندهاند از خداى. و اين در وجوب ايمان داخل است، و ليكن غفلت
مانع ادراك آن مىشود، پس معنى اين علم زايل كردن اين غفلت است. و در وجوب آن خاف نيست. و از معانى آن
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گذاشتن معاصى است در حال، و عزيمت گذاشتن آن در استقبال، و تدارك تقصيرى كه رفته است در سابق احوال. و
براى آن وجوب آن بى شك است. و اما پشيمانى بر آن چه رفته است و اندوهگين شدن براى آن واجب است. و آن
روح توبه است، و تمام تافى بدان حاصل شود. پس چگونه واجب نباشد، بل آن نوع دردى است كه ا محاله حاصل

آيد در عقب آن كه به حقيقت بداند كه از عمر چه فايت شده است و در سخط خداى ضايع گشته.
سؤال و اگر گويى كه دردمند شدن دل كارى ضرورى است كه در تحت اختيار در نيايد، پس آن را به وجوب چگونه

صفت توان كرد؟
جواب بدان كه سبب آن«21» تحقيق علم است به فوت شدن محبوب. و بنده را به تحصيل سبب آن راهى است. و
براى مثل اين معنى، علم در تحت وجوب داخل مىشود، نه براى آن معنى كه علم را بنده مى آفريند و در نفس خود آن
را احداث مىگرداند، چه آن محال است، بلكه علم و پشيمانى و فعل و ارادت و قدرت و قادر، همه از خلق خداى تعالى و
فعل اوست: وَ ه خَلقَكَُمْ وَ ما تعَْمَلوُنَ.«22» حق صريح نزديك ارباب بصيرت اين است. و آن چه جز اين است گمراهى

است.
سؤال نه بنده را در كردن و گذاشتن اختيارى است؟

جواب آرى، و آن نقيض آن چه گفتهايم كه «همه از خداى است» نيست، بل اختيار نيز از خلق خداى است، و بنده
مضطر است در اختيارى كه او راست. چه خداى- عز و جل- چون دست صحيح بيافريند، و [طعام] لذيذ بيافريند، و
شهوت طعام در معده بيافريند، و دانستن آن كه طعام مسكّن شهوت است در دل بيافريند، و خاطرهاى متعارض كه در
اين طعام با آن چه مسكّن شهوت است مضرتى هست يا نه، و از تناول آن مانعى هست كه تناول با آن متعذّر باشد يا

نه، آن گاه
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دانستن آن كه مانعى نيست بيافريند، پس در آن حال كه اين اسباب اجتماع پذيرد ارادتى كه باعث تناول باشد جزم
شود. پس «جزم شدن ارادت» را پس از تردد خاطرهاى متعارض و پس از [وقوع] [ص 5] شهوت طعام اختيار

خوانند. و در حال تمام شدن اسباب از حصول آن چاره نباشد.
و چون جزم شدن ارادت به آفريدن حق تعالى حاصل شود، دست صحيح سوى طعام ا محاله حركت كند، چه پس از
إتمام ارادت و قدرت حصول فعل ضرورى باشد. پس حركت حاصل آيد، و حركت به آفريدن خداى بود پس از حصول
قدرت و جزم شدن ارادت، و اين هر دو نيز به آفريدن خداى باشد. و جزم شدن ارادت پس از صدق شهوت و دانستن
عدم موانع حاصل آيد، و اين هر دو نيز به آفريدن خداى باشد. و ليكن بعضى از اين مخلوقات مترتب است بر بعضى،
ترتيبى كه سنتّ الهى در خلق بدان مطرّد است. و سنتّ الهى را تبديل نباشد، چنانچه حق تعالى فرموده است: وَ لنَْ تجَِدَ
لسُِنةَِ ه تبَدِْياً.«23» و حركت دست به نبشتن منظوم نيافريند تا در آن صفتى كه آن را قدرت خوانند نيافريند، تا حياتى
نيافريند، تا ارادتى جزم نيافريند. و ارادت جزم نيافريند تا شهوتى و ميلى در نفس نيافريند. و اين ميل را انبعاثى«24»
تمام نباشد تا علمى نيافريند كه آن«25» موافق نفس است، اما در حال و اما در مال. و علم نيز نيافريند مگر به

سببهاى ديگر كه رجوع آن به حركت و ارادت و علم باشد.
پس علم و ميل طبيعى هميشه مستتبع«26» ارادت جزم باشد. و ارادت و قدرت هميشه مستردف«27» حركت بود.
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و در همه فعلها ترتيب هم بر اين جمله است. و همه از اختراع بارى تعالى است، و ليكن بعضى مخلوقات او شرط
بعضى است. پس از اين جهت واجب است تقدم بعضى بر بعضى و تأخر بعضى بر بعضى، چنانكه ارادت نيافريند مگر
پس از علم، و علم نيافريند مگر پس از حيات، و حيات نيافريند مگر پس از جسم. و آفريدن جسم شرط حدوث حيات
است، نه آن كه حيات از جسم متولد شود. و آفريدن حيات شرط آفريدن علم است، نه آن كه علم از حيات تولد پذيرد، و
ليكن محل قبول علم را مستعد نشود مگر چون زنده باشد. و آفريدن علم شرط جزم ارادت است، نه آن كه علم مولدّ
ارادت است، و ليكن ارادت را جز جسم زنده عالم قابل نشود. و در وجود نيايد مگر ممكن. و امكان را ترتيبى است كه

تغيرّ نپذيرد، چه تغيرّ آن محال است.
و هر گاه كه شرط وصف موجود شود، محل به سبب آن مستعد قبول وصف شود، پس آن وصف در حال حصول
استعداد از جود الهى و قدرت أزلي حاصل آيد. و چون استعداد را به سبب شرطها ترتيبى است، حصول حوادث را به
فعل حق تعالى ترتيبى است. و بنده مجرى اين حوادث مرتب است. و اين حوادث در قضاى الهى كه يكى است،«28»

چون بر هم زدن چشمى،
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مرتب است، ترتيبى كلى كه متغير نشود. و ظاهر شدن آن به تفصيل مقدّر است به قدرى كه از آن درنگذرد. و
عبارت از آن قول حق تعالى است: إنِاَ كُلَ شَيْءٍ خَلقَْناهُ بقِدََرٍ.«29» و از قضاى كلى أزلي قول حق تعالى است: وَ ما
أمَْرُنا إاَِ واحِدَةٌ كَلمَْحٍ باِلْبصََرِ.«30» و اما بندگان در تحت مجارى قضا و قدر مسخرند. و از جمله قدر آفريدن حركت
است در دست نويسنده، پس از آفريدن صفتى مخصوص در دست او كه آن را قدرت خوانند، و پس از آفريدن ميلى
قوى جازم در نفس او كه آن را قصد خوانند، و پس از آفريدن علم آن چه ميل بدو بود كه آن را ادراك و معرفت

خوانند.
و چون از باطن ملكوت اين چهار كار بر جسم بنده مسخر در تحت قهر تقدير ظاهر شود، اهل عالم ملك و شهادت كه
از عالم غيب و ملكوت محجوبند مبادرت نمايند و گويند: اى فان، حركت كردى، و نوشتى، و انداختى. و از وراى
حجابهاى غيب و سرادقات ملكوت ندا در رسد كه وَ ما رَمَيتَْ إذِْ رَمَيتَْ وَ لكنَِ ه رَمى،«31» اى، نينداختى چون
بينداختى و ليكن خداى- عز و جل- انداخت. و نكشتى چون [ص 6] بكشتى و ليكن خداى- عز و جل- كشت، و ايشان
را عذاب نمىكنيد و ليكن: قاتلِوُهمُْ يعُذَِبهْمُُ ه بأِيَدِْيكُمْ،«32» اى، كارزار كنيد با ايشان تا عذاب كند خداى- عز و جل-

ايشان را به دستهاى شما.
و در اين مقام عقلهاى مقيمان عالم شهادت متحير شد. بعضى گفتند كه «جبر محض» است، بعضى گفتند كه
«اختراع صرف» است، بعضى ميان اين دو فريق توسط اختيار كردند و مايل شدند بدان كه «كسبى» است. و اگر
درهاى آسمان برايشان گشاده شود و در عالم غيب و ملكوت نگرند، هر آينه ايشان را ظاهر شود كه هر يك از ايشان
به وجهى صادق است، و قصور همه را شامل است، و هيچ كس از ايشان كنه اين كار درنيافته است و علم او به
اطراف آن محيط نشده. و تمام علم آن بدان توان يافت كه نورى از روزن عالم غيب بتابد، و بارى تعالى عالم الغيب و
الشهادة فرموده است: عالمُِ الغَْيبِْ فاَ يظُْهرُِ عَلى غَيْبهِِ أحََداً. إاَِ من ارْتضَى من رَسُولٍ،«33» اى، مطلّع نگرداند بر
غيب خود كسى را مگر آن را [از رسوان خود] كه بپسندد. و بر عالم شهادت مطلّع گرداند كسى را كه به مقام
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«ارتضا» نرسيده باشد. و كسى كه سلسله اسباب و مسببّات بجنباند و كيفيت تسلسل آن و وجه ارتباط مناط«34»
سلسله به مسببّ ااسباب بداند، سرّ قدر وى را روشن شود و بيقين بداند كه جز خداى خالق نيست و جز او مبدع نه.

سؤال بر همه گويندگان جبر و اختراع و كسب حكم كردى كه هر يك از ايشان به وجهى صادق است، و با آن چه
صادق است قاصر است، و اين سخن متناقض است، پس فهم آن چگونه باشد؟

آيا امكان دارد كه به مثالى به فهم ما رسد؟
جواب بدان كه جماعتى از نابينايان شنودند كه در شهر حيوانى عجيب آوردند كه آن را پيل
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خوانند، و ايشان صورت آن مشاهده نكرده بودند و نام آن نشنوده بودند، گفتند: چاره نيست ما را از دانستن آن به
بسودن، كه دانستن ما آن را جز به حس لمس نتواند بود. پس قصد آن كردند. و چون بدان رسيدند و ببسودند، دست
بعضى بر پاى آن آمد، و دست بعضى بر ناب«34» آن، و دست بعضى بر گوش، و گفتند كه شناختيم. و چون
بازگشتند، نابينايان ديگر از ايشان بپرسيدند، جوابهاى مختلف گفتند: كسى كه پاى را بسوده بود گفت كه پيل چون
استونى است كه ظاهر آن خشن باشد، إاّ آن است كه نرمتر از آن است. و كسى كه ناب آن بسوده بود گفت كه چنين
نيست كه مىگويى، بلكه صلب است كه در آن نرمى نيست، و لشن«35» است كه در آن خشونت نيست، و اصا در
ستبرى استونى نيست، بل مثل عمود است. و كسى كه گوش بسوده بود گفت: آرى نرم است و در او خشونتى هست.
يكى را از ايشان تصديق كرد و ليكن گفت: نه چون عمود است و نه چون استون، بل مثل پوستى پهن ستبر است. پس
هر يكى از ايشان از وجهى راست گفت. چه هر يكى از آن خبر داد كه به حس لمس دست از پيل بدانسته بود، و در آن

خبر هيچ كس از صفت پيل بيرون نيامده بود، و ليكن همگان از احاطت به كنه صورت پيل قاصر بودند.
پس بدين مثال اختاف مردمان ببايد شناخت و بدان اعتبار بايد گفت، چه آن مثال بيشتر چيزهاست كه مردمان در آن
مختلفند. و چون آن سخنى است كه به [درياى] علمهاى مكاشفه نزديك مىشود و موجهاى آن را در حركت مىآورد و آن

مقصود ما نيست، پس بازگرديم به چيزى كه در صدد آن بوديم.
و آن بيان آن است كه توبه واجب است به هر سه جزء: دانستن و پشيمان شدن و گذاشتن. و پشيمانى داخل است
در «وجوب»، چه واقع است در جمله آن فعلهاى خداى كه ميان علم بنده و قدرت و ارادت او [ص 7] محصور است و

متخللّ ميان [آن]. و چيزى كه صفت آن اين باشد، اسم «وجوب» آن را شامل شود.
بيان آن كه واجب شدن توبه بر فور است

اما وجوب توبه برفور، در آن ريبتى نيست. چه شناختن آن كه معصيتها هاك كننده است از نفس ايمان است، و آن
واجب است بر فور. و از عهده وجوب آن كسى متفصّى«36» شود كه آن را بشناسد، شناختنى كه از كردن باز دارد.
چه اين معرفت از علمهاى مكاشفه نيست كه به عمل تعلق ندارد، بلكه از علمهاى معاملت است. و هر علمى كه براى

آن مطلوب باشد تا بر عمل باعث شود، پس تفصّى«37» از عهده آن حاصل نيايد تا باعث نشود.
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و دانستن ضرر گناه براى آن مطلوب است كه باعث گذاشتن آن شود، و هر كه آن را نگذارد اين جزء از ايمان وى
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را نباشد. و مراد از قول پيغامبر- عليه السام: ا يزني الزّانى و هو حين يزني مؤمن، اين است. و بدان نفى ايمانى
نخواسته است كه به علمهاى مكاشفه تعلق دارد، چون معرفت به خداى و وحدانيت و صفات او و كتابها و پيغامبران
او، چه زنا و ديگر معصيتها منافى آن نيست، و بدان جز نفى ايمان بدانچه زنا دور گرداننده است از خداى و موجب

مقت است نخواسته است.
چنانكه اگر طبيب كسى را گويد كه اين زهر است آن را تناول مكن، [چون] او آن را تناول كرد گويند كه «آن را
تناول كرد و او بدان مؤمن نبود.» نه به آن معنى كه مؤمن نبود به وجود طبيب، و بودن او كه طبيب است و غير
مصدّق باشد به او، بل بدان معنى كه قول او را كه «اين زهر هاك كننده است» مصدّق نبود، چه كسى كه زهر را داند

اصا آن را تناول نكند.
پس عاصى بضرورت ناقص ايمان باشد. و ايمان يك باب نيست، بل هفتاد و اند باب است:

عالىتر آن كلمه طيبّه است، و كمتر آن دور كردن مكروه از راه. و مثال اين آن است كه كسى گويد كه آدمى يك
موجود نيست، بل هفتاد و اند موجود است: عالىتر آن دل و جان است، و كمتر آن دور كردن مكروه از ظاهر اندام،
بدانچه موى لب بريده باشد و ناخن چيده و اندام از پليدى پاك كرده، تا از ستوران يله كه ملوّث باشند به سرگين خود و

صورت ايشان كه به درازى چنگال و شنگل مستكره باشد متميز شوند.
و اين مثال مطابق است. چه ايمان چون آدمى است، و فقد شهادت توحيد به كليت بطان ايمان واجب كند، چون فقد
روح. و كسى كه او را جز شهادت توحيد و رسالت نباشد چون آدميى بود كه اطرافش بريده باشند و چشمش بركشيده و
همه اعضاى ظاهر و باطن او مفقود باشد، مگر اصل روح. و چنانكه كسى كه حالش اين بود نزديك باشد كه بميرد و
روح ضعيف جدا مانده از اعضا كه او را مدد و تقويت كردندى از او جدا شود، پس همچنين، كسى كه او را جز اصل
ايمان نباشد و او در اعمال مقصر بود، نزديك باشد كه درخت ايمان او از بيخ برآيد چون بادهاى سخت كه محرّك ايمان
بود در مقدّمه آن ملك الموت بروزند چه هر ايمانى كه بيخ او در يقين ثابت نشود و شاخهاى او در اعمال انتشار
نپذيرد، بر تندباد أهوال در وقت پيدا آمدن ملك الموت و وارد شدن او ثبات نكند، و او را بيم سوء خاتمت باشد، مگر

آن چه بر توالى ايام و ساعات آب عبادات و طاعات يابد، تا رسوخ پذيرد و ثابت شود.
و آن چه عاصى مطيع را گويد كه «من مؤمنم چنانكه تو مؤمنى» همچنان باشد كه درخت كدو مر درخت ناژ«38»
را گويد كه «من درختم چنانكه تو درختى». و در غايت خوبى است جواب درخت ناژ چون گويد كه زود باشد كه
بشناسى كه تو به شمول اسم فريفته شدهاى، چون باد خريف بجهد، در آن حال كه برگت بريزد و بيخت از زمين برآيد

[ص 8] و غرورت بدانچه در نام درخت
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شركت دارى، با آن كه از اسباب ثبات درختان بى خبرى، منكشف شود. و مثلى مشهور است، شعر:

و سوف ترى إذا انجلى الغبار
افرس تحتك ام جمار

اى، زود باشد كه ببينى، چون غبار باز شود، كه بر اسب نشسته باشى يا بر درازگوش. و اين كارى است كه در
وقت خاتمت ظاهر شود. و دل و جان عارفان نمىگسلد مگر از بيم شدتهاى مرگ و مقدمات هايل آن، كه بر آن جز
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جماعتى اندك ثبات نتوانند كرد.
پس عاصى چون از دايم در آتش ماندن به سبب معصيت نترسد، چون تندرست حريص باشد بر آرزوهاى زيانكار كه
از مرگ نترسد به سبب صحت. و به سبب آن كه غالب آن است كه مرگ ناگهان اتفاق نهافتد، پس وى را ببايد گفت كه
تندرست از بيمارى ترسد، و چون بيمار شد ترس مرگ باشد، پس همچنين عاصى از سوء خاتمت ترسد، آن گاه چون

سوء خاتمت بود، جاويد در آتش ماندن واجب شود.
پس معصيتها ايمان را چون خوردنى زيانكار است تن را. پس دايم آن خوردنيهاى زيانكار در تن جمع شود و مزاج
اخاط را بگرداند و از آن بى خبر باشد، تا آن گاه كه مزاج تباه شود و به يك دفعت بيمار گردد، پس بميرد، پس
[معصيتها] همچنين باشد«39» و اگر كسى كه در اين دنياى فانى از هاك ترسد، ترك زهرها و خوردنيهاى زيانكار در

همه حالها بر فور بر او واجب باشد، پس بر كسى كه از هاك ابد ترسد اولى كه آن بر او واجب شود.
و اگر خورنده زهر چون پشيمان شود بر او واجب باشد كه قى كند، و از خوردن آن بازگردد به بيرون آوردن آن از
معده برفور بر وجه مبادرت«40». تا تن خود را كه بر شرف هاك بود تافى كرده باشد، و اگر بازنگردد و قى نكند
جز اين دنياى فانى از او فوت نشود، پس بر تناول كننده زهرهاى دين- و آن گناهان است- اولى كه بازگشتن از آن
واجب باشد براى تدارك ممكن، ما دام كه مهلت تدارك باقى باشد- و آن عمر است- چه از اين زهر بيم آن است كه
آخرت باقى كه در آن نعيم مقيم و ملك عظيم است فوت شود، و از فوت آن آتش جحيم و عذاب مقيم ازم آيد، كه

أضعاف عمر دنيا بگذرد و عشر عشير مدت آن نگذشته باشد، چه مدت آن را آخرى نيست.
پس تشمّر«41» بايد نمود و مبادرت«42» بايد كرد سوى توبه پيش از آن كه زهر گناهان در روح ايمان عملى كند
كه كار از احتياط طبيبان بگذرد، و پرهيزش از آن سود ندارد، و نصيحت ناصحان و پند پند دهندگان تأثير نكند، و

حقيقت كلمه الهى كه «او از هاك شدگان است» ظاهر شود، و در تحت عموم اين آيتها در آيد:
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إنِاَ جَعَلْنا في أعَْناقهِِمْ أغَْااً فهَيَِ إلِىَ اأْذَْقانِ فهَمُْ مُقمَْحُونَ. وَ جَعَلْنا من بيَنِْ أيَدِْيهِمْ سَدًّا وَ من خَلفْهِِمْ سَدًّا فأَغَْشَيْناهمُْ
فهَمُْ ا يبُصِْرُونَ. وَ سَواءٌ عَليَهِْمْ أَ أنَذَْرْتهَمُْ أمَْ لمَْ تنُذِْرْهمُْ ا يؤُْمِنوُنَ«42» مترجم مىگويد كه ائمه تفسير در معنى اين

آيتها مختلف شدهاند، و آن چه مناسب سياق اين سخن است آن است كه حق تعالى
امتناع ايمان ايشان را به عقل [تشبيه] فرموده است به امتناع مغلول از تصرف كردن. و تحقيق اين سخن آن است
كه استياى شهوت و خشم و قوّتهاى حسى، كه از بسيارى برزيدن ملكهاى راسخ شده است، قوّت عقلى ايشان را از
تفكر و تأمل در عواقب همچنان بازداشته است كه كسى در غل و زنجير باشد، و قوّت عقلى ايشان را از ادراك كارهاى
قدسي و امور الهى همچنان [ص 9] محجوب و محروم مانده«43» كه از پيش و پس كسى سدها برآورده باشند و
چشم وى را بپوشيده، پس وى هيچ چيز نتواند ديد. و بدين دو موجب- يكى استيا و استعاى قوّت حس، و دوم ضعف
و فتور قوّت عقلى- ايمان آوردن ايشان ممتنع شده است. و اين معنى را اين ضعيف در تفسير سوره يسن مستوفى

بيان كرده است، و اين موضع بيش از اين احتمال نكند.
و نبايد كه به لفظ ايمان فريفته شوى و گويى كه اين آيتها شأن كافران است. چه بيان كرديم كه ايمان هفتاد و اند
باب است، و زانى در حال زنا مؤمن نباشد. و محجوب از ايمانى كه آن از شعب و فروع است زود باشد كه در خاتمت
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از ايمانى كه آن اصل است محجوب شود، چنانكه شخصى كه همه اطراف كه فروع است ندارد، بزودى به مرگ رسد
كه معدم روح است كه اصل است. چه اصل را بى فرع بقا نباشد، و فرع را بى اصل وجود نبود. و ميان فرع و اصل
فرق نيست مگر در يك معنى: و آن معنى آن است كه وجود و بقاى فرع هر دو مقتضى وجود اصل است، و اما وجود
اصل مقتضى وجود فرع نيست، و ليكن بقاى او مقتضى وجود فرع است. پس بقاى اصل به فرع است، و وجود فرع به
اصل. پس علم مكاشفه و علم معامله متازمند، چنانچه تازم فرع و اصل، و يكى از آن از ديگرى بى نياز نيست، اگر
چه يكى در مرتبه اصل است و ديگرى در مرتبه تابع. و علم معامله چون باعث بر عمل نباشد، عدم آن به از وجود آن
بود، چه عملى كه مقصود از او«44» آن بود بدان عمل نكرد، و بر صاحب خود حجّت را مؤكّد گرداند. و براى آن

عذاب عالم فاسق بيش از عذاب جاهل فاسق بود، چنانكه خبرها كه در «كتاب علم» ايراد كردهايم بدان ناطق است.
بيان آن كه وجوب توبه بر همه اشخاص در همه احوال عام است و هيچ كس از آن البته خالى نباشد

بدان كه ظاهر كتاب بر اين دليل است. چه حق تعالى گفته است: وَ توُبوُا إلِىَ ه جَمِيعاً،«45» خطاب به تعميم
فرموده است، و نور بصيرت نيز بدان راه مى نمايد. چه معنى توبه بازگشتن است از راه
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دور گرداننده از خداى- عز و جل- و نزديك گرداننده به شيطان. و آن صورت نبندد مگر از عاقلى. و غريزه عقل
كمال نپذيرد مگر پس از كمال غريزت شهوت و خشم و ديگر صفتهاى نكوهيده كه وسايل ديو است به گمراه كردن
آدمى، چه كمال عقل جز نزديك چهل سالگى نباشد، و اصل آن جز نزديك بلوغ تمام نشود، و مبادى آن پس از هفت سال

ظاهر گردد.
و شهوتها لشكر ديو است، و عقل لشكر فريشته، چون هر دو فراهم آيند بضرورت ميان هر دو لشكر جنگ قايم شود،
چه يكى از ايشان ديگرى را اثبات نكند، چه اينها ضد آنند و تطارد ميان ايشان همچنان است كه ميان روز و شب، و

ميان روشنايى و تاريكى، و هر گاه كه يكى از ايشان غالب شود ديگرى را بضرورت ازعاج كند.
و چون شهوتها در كودك و جوان پيش از كمال عقل بود، لشكر شيطان سابق شده باشد و بر جايگاه مستولى گشته،
و دل به مقتضيات شهوت به عادت ا محال أنس و الفت گرفته، و آن بر وى غالب شده، و باز بودن از آن دشوار
گشته. پس عقل كه حزب الهى و لشكر او و رهاننده دوستان او از دست دشمنان اوست اندك اندك بتدريج ايح شود، و
اگر قوّت نگيرد و كمال نپذيرد مملكت دل شيطان را مسلمّ گردد، و ملعون گفته خود را: أَحَْتنَكَِنَ ذُرِيتَهَُ إاَِ قلَيِاً،«46»

اى، هر آينه فرزندان او را به گمراه گردانيدن استيصال كنم مگر اندكى را، به وفا رساند.
و اگر عقل [10] كمال پذيرد و قوّت گيرد، اوّل كار او قهر لشكرهاى شيطان باشد به شكستن شهوتها و گذاشتن
عادتها و باز آوردن طبع بر سبيل قهر به عبادتها. و معنى توبه جز اين نيست، و آن بازگشتن است از راهى كه راهبر
آن شهوت است و بدرقه آن ديو به راه خداى- عز و جل- و هيچ آدمى نيست كه نه شهوت بر او و بر عقل او سابق
است، و غريزتى كه در او عدّت ديو است متقدم است بر غريزتى كه در او عدّت فريشته است، پس بازگشتن از كار
سابق كه به مساعدت شهوت بوده است در حق هر آدمى ضرورت است، اگرچه پيغامبر باشد يا جاهل. پس مپندار كه

اين ضرورت به آدم- صلوات ه عليه- مخصوص بوده است، [شعر]:

فا تحسبن هندا لها الغدر وحدها
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سجيةّ نفس كلّ غانية هند

اى، مپندار كه غدر خوى هند است تنها، هر زن خوب كه هست در غدر هند است. بلكه آن حكمى أزلي است كه بر
جنس إنس نوشته شده است، كه خاف آن فرض نتوان كرد تا سنت الهى بدل نشود، و بدل شدن آن طمع نتوان داشت.
پس هر كه در حال كفر و جهل به بلوغ رسد، توبه از كفر و جهل بر او واجب باشد. و هر كه در حال بلوغ به تبع پدر
و مادر مسلمان باشد و از حقيقت اسام خود غافل بود، از غفلتى كه از تفهمّ معنى اسام داشته است توبه بر او واجب

باشد. چه
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اسام مادر و پدر او را هيچ سود ندارد تا به نفس خود مسلمان نشود. و اگر آن را فهم كرد، توبه از عادتى و الفى
كه در متابعت شهوتها داشت بى مانعى واجب باشد، بر آن كه در منع و اطاق و كردن و ناكردن، به حدود الهى
بازگرديدن واجب است- و اين دشوارترين أبواب توبه است، و بيشتر در آن هاك شدهاند، چه از آن عاجز گشتهاند. و

اين همه رجوع و توبه است.
بس معلوم شد كه توبه در حق همه اشخاص فرض عين است، و صورت نبندد كه هيچ كس از آدميان از آن بىنياز
باشد، چنانكه آدم- عليه السام- اصا از آن بى نياز نبود. چه در آفرينش فرزند چيزى نگنجد كه در آفرينش پدر

گنجايى اصا ندارد.
و امّا بيان وجوب آن هميشه در همه حالها آن است كه هيچ آدمى از معصيت جوارح خالى نباشد، چه پيغامبران از
آن خالى نبودهاند، چنانكه در قرآن و اخبار زاتّ پيغامبران و توبه و گريه ايشان بر زاتّ آمده است، و اگر بعضى
حالها از معصيت جوارح خالى شود، از قصد گناهان به دل خالى نباشد، و اگر خالى بود، از وسوسه ديو به ايراد
خاطرهاى پراكنده كه از ذكر خداى- عز و جل- غافل گرداند خالى نباشد، و اگر خالى باشد، از غفلتى و قصورى در
معرفت حق تعالى و صفات و افعال او خالى نبود. و آن همه نقص است، و آن را اسباب است، و گذاشتن اسباب آن به

مشغول شدن به أضداد آن بازگشت است از راهى به ضد آن راه، و مراد از توبه بازگشتن است.
و صورت نبندد كه آدمى از اين نقص خالى ماند. و تفاوت ايشان در مقادير باشد، امّا از اصل چاره نباشد. و براى
آن پيغامبر- صلى ه عليه و آله و سلمّ- گفت: انهّ ليغان على قلبى في اليوم و الليّلة سبعين مرّة فاستغفر ه، الحديث،
اى، بدرستى كه پوشيده شود بر دل من در شب و روز هفتاد بار، پس آمرزش خواهم از خداى- عز و جل. و براى آن

حقّ تعالى او را اكرام فرمود بدانچه گفت:
ليِغَْفرَِ لكََ ه ما تقَدََمَ من ذَنْبكَِ وَ ما تأَخََرَ.«47» و چون حال او اين بود، حال ديگران چگونه باشد؟

سؤال پوشيده نيست كه آن چه از همتها و خاطرها بر دل طارى شود نقص است، و كمال در خالى بودن است از آن،
و قصور از كنه معرفت [11] جال خداى نقص است، و هر گاه كه معرفت افزون شود كمال بيفزايد، و نقل كردن از
اسباب نقصان سوى كمال بازگشتن است، و بازگشتن توبه است، و ليكن اين فضايل است نه فرايض. و تو مطلق گفتى
كه توبه در همه حالها واجب است، و توبه از اين كارها واجب نيست، چه ادراك كمال در شرع واجب نيست، پس مراد

از قول تو كه «توبه در همه حالها واجب است» چيست؟
جواب بدان كه پيش از اين گفته است كه «آدمى در مبدأ آفرينش از متابعت شهوتها اصا خالى نيست.» و معنى
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توبه آن نيست كه آن را بگذارد فقط، بلكه تمام توبه بدان است كه گذشته را تدارك كند. و هر شهوتى كه آدمى آن را
متابعت كند تاريكى از آن به دل او رسد، چنانكه از نفس
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آدمى تاريكى به آينه زدوده رسد. و اگر تاريكى شهوتها بر هم نشيند ژنگ«48» شود، چنانكه بخار نفس در روى
آينه كه بر هم نشيند خبث«49» گردد، و چنانچه حق تعالى گفت: كَاَ بلَْ رانَ عَلى قلُوُبهِِمْ ما كانوُا يكَْسِبوُنَ.«50» و
چون ژنگ متراكم شود طبع گردد، پس دل او مهر كرده شود، چنانكه ژنگ بر روى آينه تراكم پذيرد و مدت آن دراز
شود در جرم آهن در رود و آن را تباه كند و پس از آن زدودن را قبول نكند، و مانند مطبوعى از خبث گردد.«51» و
چون ريم مطبوع شود، در تدارك پسروى شهوتها گذاشتن آن در مستقبل بسنده نيست، بل چاره نيست از پاك كردن
اثرها كه در دل منطبع شده است، چنانكه در پيدا آمدن صورت در آينه، قطع نفسها و بخارهاى سياه كننده روى آن را
در مستقبل بسنده نيست، تا به محو آن چه از اثرها در او انطباع پذيرفته است مشغول نشود. و چنانكه از معصيتها و

شهوتها تاريكى سوى دل بر رود، روشنايى از طاعتها و گذاشتن شهوتها سوى آن بر رود.
پس تاريكى معصيت به نور طاعت محو شود. و قول پيغامبر- عليه السام: اتبع السّيئّة الحسنة تمحها، اشارتى است

بدين.
پس بنده در هيچ حالى از احوال خود بى نياز نباشد از محو آثار بديها از دل خود، به كردن نيكيها كه آثار ضدّ آن

بديها باشد. اين در دلى است كه اوّا صفا و جاى او حاصل باشد، پس به سببهاى عارضى تاريك شود.
و اما در زدودن اوّل كار دراز است، چه كار زدودنده در ازالت چرك از آينه مانند كار او نيست در ساختن اصل آينه،

و اين كارهايى دراز است كه اصا منقطع نشود، و رجوع آن همه به توبه است.
و اما آن چه گفتى اين را واجب نگويند، بلكه اين فضل و طلب كمال است. بدان كه واجب را دو معنى است:

يكى آن كه در فتواى شريعت داخل شود، و همه مردمان در آن شريك باشند، و آن مقدارى است كه اگر همه مردمان
بدان مشغول شوند عالم خراب نشود، و اگر همه مردمان را تكليف كنند كه از حق تعالى چنان بترسند كه حق ترسيدن
اوست، هر آينه معيشتها بگذارند و دنيا را به كليت طرح كنند«52»، آن گاه آن بدان انجامد كه تقوى به كليت باطل
شود. چه هر گاه معيشتها فاسد شد كسى به تقوى نپردازد، بل كار جواهگى و كشاورزى و نانپزى كل عمر هر كسى را

در ما يحتاج او مستغرق گرداند. پس اين همه درجهها بدين اعتبار واجب نيست.
و واجب دوم آن است كه رسيدن به قرب الهى كه مطلوب است و به مقام محمود ميان صديقان چاره نيست. و توبه
از كل آن چه ياد كرديم واجب است در رسيدن بدان قرب. چنانكه گويند كه طهارت در نماز تطوّع واجب است، اى كسى

را كه طالب آن باشد، چه رسيدن به نماز
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جز به آبدست نباشد. و اما كسى كه به نقصان و محروم ماندن از فضل نماز تطوع راضى باشد، طهارت براى آن بر
او واجب نيست. و چنانكه گويند كه چشم و گوش و دست و پاى در وجود آدمى شرط است، اى شرط است كسى را كه
خواهد كه آدمى كامل باشد كه به انسانيت او منفعت توان گرفت [12] و به واسطه آن در دنيا به درجات عالى توان
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رسيد. و اما كسى كه به اصل حيات قانع شود، و راضى باشد كه چون گوشتى بر خوانى بود، يا چون خرقهاى بر زمين
انداخته، براى مثل اين حيات چشم و دست و پاى شرط نيست. پس اصل واجبات كه در فتواى عامه داخل است نرساند
مگر به اصل نجات، و اصل نجات مانند اصل حيات است. و آن چه وراى اصل نجات است از سعادتها كه [حيات] بدان
[منتهى] شود چون اعضا و آات باشد كه حيات بدان [مهيا] گردد. و سعى انبيا و اوليا و علما، و هر كه درجه او
عالىتر، در آن بود و حرص ايشان بر آن و طوف ايشان گرد بر گرد آن. و براى آن لذتهاى دنيا به كلى بگذاشته بودند
تا به حدى كه عيسى- صلوات ه و سامه عليه- سنگى زير سر گرفته بود، شيطان بر او آمد، گفت: نه دنيا را براى
آخرت گذاشته بودى؟ گفت: آرى، چه چيز بر خاف آن مىبينى؟ گفت: از سنگ بالين ساختن تنعمّ دنياست، چرا سر بر
زمين ننهى! عيسى سنگ بينداخت و سر بر زمين نهاد. و انداختن سنگ توبه بود از آن تنعم. چه پندارى كه عيسى-

عليه السام- نمىدانست كه سر بر زمين نهادن را در فتواى عام واجب نگويند؟
و چه پندارى كه پيغامبر ما- عليه افضل الصلوات و التحيات- چون جامهاى كه علم داشت در نماز او را مشغول
گردانيد تا آن را بيرون كشيد، و بند نعلين [را] كه تازه فرموده بود ملتفت كرد،«53» تا بند كهن بيرون كشيده را باز
به جاى آوردند. ندانست كه آن در شرع او كه براى كافهّ مردمان است واجب نيست؟ و اگر بدانست چرا از آن توبه كرد
به گذاشتن آن؟ و آن جز براى آن نبود كه آن را مؤثر ديد در دل خود، اثرى كه از رسيدن به مقام محمود كه موعود او

بود مانع او بود.
يا پندارى كه صديق- رضى ه عنه- پس از آن كه شير تناول كرد و بدانست كه از وجه حال نبود، انگشت در حلق
خود كرد تا آن را بيرون آرد تا به حدى كه جان او با آن بيرون خواست آمدن. اين قدر از فقه ندانست كه آن چه
نادانسته خورده بود در آن آثم«54» نبود، و بيرون آوردن آن در فتواى فقه واجب نيست، پس چرا از خوردن آن به
تدارك بر اندازه امكان به خالى كردن معده توبه كرد؟ و آن جز براى سرّى نبود كه در سينه او قرار داشت، آن سر وى

را تعريف كرد كه فتواى عامه سخنى ديگر است. و خطر راه آخرت را جز صديقان ندانند.
پس تأمل كن احوال آن جماعت كه شناساتر خلق بودند خداى را و راه او را و مكر او را و غرورهاى پوشيده كه بدو
باشد. و بترس از آن كه حيات تو را بفريبد يك بار، و از آن كه فريبندهاى تو را به خداى بفريبد هزار بار. و اين

سرهايى است كه هر كه را مبادى روايح آن به مشام او رسد داند
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كه توبه نصوح«55» بنده سالك را در هر نفسى از انفاس او ازم است، اگرچه عمر نوح يابد، چه آن واجب است
برفور، بى مهلت.

و بو سليمان دارانى- رحمة ه عليه- راست گفته است كه اگر عاقل در باقى عمر خود نگريد مگر بر فوت آن چه در
عمر او در غير طاعت گذاشته است، سزاوار باشد كه تا به وقت وفات در اندوه بود.

پس چگونه باشد كسى كه باقى عمر خود را به مثل آن چه گذاشته است از جهل، استقبال نمايد؟ و اين براى آن گفت
كه عاقل را چون گوهرى نفيس باشد و بى فايده از او ضايع شود، ا محاله بر آن بگريد، و اگر ضايع شدن آن سبب
هاك او بود، گريه او صعبتر باشد. و هر ساعتى از عمر، بلكه هر نفسى، گوهرى است كه آن را خلفى و بدلى نيست،
و صاحيت آن دارد كه تو را به سعادت ابد برساند و تو را از شقاوت ابد برهاند. و هيچ گوهرى از اين نفيستر نباشد،
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و چون آن را در غفلت ضايع كنى زيانكارى تو ظاهر باشد، و اگر در معصيت صرف كنى هاك تو فاحش بود، و اگر بر
اين [مصيبت] نگريى از جهل تو باشد [13]. و [مصيبت] جهل بزرگتر از همه مصيبتهاست، و ليكن جهل مصيبتى
است كه صاحب آن نداند كه مصيبت زده است، چه خواب غفلت ميان او و ميان شناختن آن هايل شود، «و مردمان
خفتهاند چون بميرند بيدار شوند.» آن گاه هر مفلسى را إفاس او ظاهر شود، و هر مصيبت زدهاى را مصيبت او

معلوم گردد، و نوميدى از تدارك آن ظاهر گشته باشد.
يكى از عارفان گفت كه ملك الموت چون بر بندهاى ظاهر شود، وى را اعام كند كه از عمر او يك ساعت مانده است
و طرفة العيني از آن واپس نشود، كه از آن پس بنده را از پشيمانى و حسرت، آن پيدا شود كه اگر همه دنيا او را باشد
بدهد كه ديگر ساعت در عمر او افزايند تا در آن خشنودى خداى طلبد و طالب آشتى شود و تقصير خود تدارك كند، و
ليكن بدان راه نيابد. و آن اوّل چيزى است كه وى را از معانى قول خداى- عز و جل: وَ حِيلَ بيَْنهَمُْ وَ بيَنَْ ما
يشَْتهَوُنَ،«56» ظاهر شود. و در قول حق تعالى: من قبَلِْ أنَْ يأَتْيَِ أحََدَكُمُ المَْوْتُ فيَقَوُلَ رَبِ لوَْ ا أخََرْتنَيِ إلِى أجََلٍ قرَِيبٍ

فأَصََدَقَ وَ أكَُنْ من الصَالحِِينَ، وَ لنَْ يؤَُخِرَ ه نفَسْاً إذِا جاءَ أجََلهُا،«57» اشارتى است بدين.
و گفتهاند كه «أجل قريب» آن است كه بندهاى طلبد، اى در حال كشف غطا ملك الموت را گويد كه يك روز مرا
واپس دار تا در آن روز از پروردگار خود عذر خواهم، و براى خود توشه صالح سازم. ملك الموت گويد كه روزها
نيست شد و هيچ روز نماند. پس گويد كه يك ساعت واپس دار. گويد كه ساعتها نيست شد و هيچ ساعت نماند. پس در
توبه بسته شود، و آواز بر آمدن جان در گلو افتد، و نفسها در سينه متردد گردد، و غصّه نوميدى از تدارك تجرّع كند،
و پشيمانى تضييع عمر بر او غالب شود، پس اصل ايمان او در صدمات آن حولها اضطراب پذيرد. و چون جان بر آيد،

اگر براى او از بارى تعالى سابقهاى بر نيكى رفته باشد، برآمدن آن بر توحيد باشد، و آن حسن خاتمت
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است. و اگر عياذا باهّ بر بدى رفته باشد، برآمدن آن به شك و اضطراب باشد، و آن سوء خاتمت است. و مثل اين
را گويند: وَ ليَسَْتِ التوَْبةَُ للِذَِينَ يعَْمَلوُنَ السَيئِاتِ حَتىَ إذِا حَضَرَ أحََدَهمُُ المَْوْتُ قالَ إنِيِ تبُتُْ اآْنَ،«58» اى، توبه نيست
كسانى را كه بديها كنند، تا چون يكى از ايشان را مرگ حاضر شود گويد: من اكنون توبه كردم. بلكه توبه كسانى را
باشد كه در حق ايشان فرموده است: إنِمََا التوَْبةَُ عَلىَ ه للِذَِينَ يعَْمَلوُنَ السُوءَ بجَِهالةٍَ ثمَُ يتَوُبوُنَ من قرَِيبٍ«59» اى،
عهدش نزديك باشد به كردن گناه كه بر آن پشيمان شود، و اثر آن را به نيكى كه پس از آن كنند محو گرداند، پيش از
آن كه رين بر دل متراكم شود و قابل محو نباشد. و براى آن پيغامبر- عليه السام- گفت: اتبع السّيئّة الحسنة تمحها. و

براى آن لقمان پسر خود را گفت: اى پسر، توبه را تأخير مكن كه مرگ ناگهان آيد.
و هر كه در توبه مبادرت نمايد و تسويف كند، ميان دو خطر عظيم باشد: يكى آن كه تاريكى معصيتها بر دل او تراكم
پذيرد تا رين و طبع شود. پس قابل محو نباشد. دوم آن كه بيمارى يا مرگ معاجلت نمايد و مهلت آن نيابد كه به محو
مشغول شود. و براى آن در خبر آمده است: انّ اكثر صياح اهل الناّر من التسّويف، اى، بيشتر فرياد اهل آتش از تأخير
توبه است. و هاك شوندگان جز به تسويف هاك نشدهاند. پس سياه كردن آن دل را نقد باشد و زدودن آن به طاعت
نسيه، تا آن گاه كه أجل وى را دريابد و با دلى [14] غير سليم به حضرت الهى پيوندد. و نجات نباشد مگر كسى را كه
در آن حضرت با دل سليم رود. چه دل امانت خداى است نزديك او، عمر او هم امانت خداى است نزديك او، و همچنين
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ديگر اسباب طاعتها، پس هر كه در امانت خيانت كند و خيانت خود را تدارك ننمايد كار او با خطر باشد.
يكى از عارفان گفت: خداى- عز و جل- را نزديك بنده دو سرّ است كه پوشيده با وى گفته است بر سبيل الهام: يكى
آن كه چون از شكم مادر بيرون آيد وى را گويد: بنده من، تو را پاك و پاكيزه سوى دنيا بيرون فرستادم، و عمر تو را
وديعت دادم، و تو را بر آن امين داشتم، پس بنگر كه امانت را چگونه نگاه دارى، و بنگر كه چگونه به من رسى. دوم
آن كه چون جانش بيرون آيد گويد: بنده من، در امانت من كه نزديك تو بود چه كردى، نگاه داشتى آن را تا مرا بر

عهد بينى و من تو را بر وفا بينم، يا ضايع گردانيدى تا لقاى من تو را به مطالبت و عقوبت باشد؟
و در قول حق تعالى: أوَْفوُا بعِهَْدِي أوُفِ بعِهَْدِكُمْ،«60» و در قول او: وَ الذَِينَ همُْ أِمَاناتهِِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُونَ، اشارتى

است بر اين.
بيان آن كه چون شرايط توبه جمع شود هر آينه مقبول بود

بدان كه چون معنى قبول دريافتى بيقين بدانى كه هر توبهاى كه صحيح باشد مقبول او بود. چه
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بينندگان به نور بصيرت و مدد جويندگان از انوار قرآن دانستهاند كه هر دل كه سليم است مقبول است در حضرت
خداى- عز و جل- و متنعمّ است در آخرت در جوار خداى و مستعد است كه به چشم باقى خود وجه ه بيند، و
دانستهاند كه دل در اصل سليم آفريده شده است، چه هر مولودى بر فطرت زاده شود، و سامت از او فوت نشود مگر
به كدورتى از غبار و تاريكى گناه كه روى او را بپوشاند، و دانستهاند كه آتش پشيمانى آن غبار را نيست گرداند، و
نور نيكى تاريكى بدى را از روى دل محو كند، و تاريكى معاصى با نور حسنات طاقت ندارد، چنانكه تاريكى شب با نور
روز طاقت ندارد، بلكه چنانكه كدورت خاز«61» با سفيدى صابون طاقت ندارد. پس چنانكه جامه خازگن پادشاه قبول

نكند كه لباس او باشد، دل تاريك را حق تعالى قبول نكند كه در جوار او باشد.
و چنانكه جامه را در كارهاى خسيس باد روزه«62» داشتن خازگن كند و شستن آن به صابون و آب گرم ا محاله
پاك گرداند، كار بستن دل در شهوتها دل را خازگن كند و شستن به آب چشم و سوز پشيمانى پاك و پاكيزه گرداند. و هر
دل كه پاك باشد مقبول بود، چنانكه هر جامه كه پاكيزه باشد مقبول بود. و بر تو پاك كردن و پاكيزه گردانيدن است. اما
قبول مبذول است، و قضاى أزلي كه آن را مردّى نيست بدان سابق شده است، و نام آن فاح است در قول حق تعالى:

قدَْ أفَْلحََ من زَكَاها.«63»
و هر كه بر سبيل تحقيق نشناسد، شناختنى قوىتر و عالىتر از ديدن به چشم، كه دل به طاعتها و معصيتها دو اثر
متضاد پذيرد- كه يكى از آن را به استعارت ظلمت خوانند، چنانكه جهل را، و ديگرى را نور خوانند، چنانكه علم را- و
ضدّيت نور و ظلمت ضرورى است، جمع ميان آن صورت نبندد. چنانستى كه از دين جز پوستهاى آن ندانسته باشد، و
جز از نامهاى آن بدو بويى نرسيده، و دل او در پردهاى كثيف باشد از حقيقت دين، بلكه از حقيقت نفس خود و صفات
آن. و هر كه نفس خود را نداند به غير آن نادانتر باشد- و به «نفس» اينجا دل را مىخواهيم، چه به دل خود غير آن را
بشناسد- پس چگونه ديگرى را بشناسد كسى كه دل خود را نشناسد! و هر كه [15] توهمّ كند كه توبهاى صحيح باشد
و مقبول نشود، همچنان باشد كه توهمّ كند كه خورشيد برآيد و تاريكى زايل نشود، و جامه به صابون شسته شود و
خاز نرود، مگر آن كه خازى به سبب بسيارى تراكم آن در ميان جامه و تجاويف چنان فرو شود كه صابون آن را قلع
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نكند. و مثال اين آن بود كه گناه بر دل تراكم پذيرد تا به حدى كه طبع و رين«64» شود. و مثل اين دل بازنگردد و
توبه نكند. آرى، به زبان گويد كه توبه كردم. و آن همچنان باشد كه گازر به زبان گويد جامه را شستم.

و اين گفتن اصا جامه را پاكيزه نكند، تا صفت جامه نگردد به استعمال چيزى كه ضد آن صفت باشد كه در او
متمكّن شده است. و اين حال امتناع اصل توبه است. و آن دور نيست، بلكه غالب بر بيشتر مردمان كه روى به دنيا
دارند و از خداى به كليت روى بگردانيدهاند اين است. و اين بيان در قبول توبه نزديك ارباب بصاير بسنده است، و

ليكن ما آن را تقويت كنيم به نقل آيات و اخبار و
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آثار، چه هر استبصار كه كتاب و سنت شاهد آن نباشد بر آن وثوقى نباشد.
[آيات و اخبار]

حق تعالى گفت: وَ هوَُ الذَِي يقَْبلَُ التوَْبةََ عَنْ عِبادِهِ،«65» اى، او آن است كه توبه قبول فرمايد از بندگان خود. و
گفت: غافرِِ الذَنبِْ وَ قابلِِ التوَْبِ،«66» اى، آمرزنده گناه است و پذيرنده توبه. و ديگر آيتها.

و پيغامبر- صلى ه عليه و سلم- گفت: هَ افرح بتوبة العبد (الحديث).
مترجم مىگويد كه تمام اين حديث و ترجمه آن سابق شده است.«67»

و فرح و رأى قبول است. و آن دليل است بر قبول و زيادت.
و پيغامبر- عليه السام- گفت: إنّ ه عزّ و جلّ يبسط يده بالتوبة لمسيء الليّل إلى النهّار و لمسيء النهّار إلى الليّل
حتىّ تطلع الشّمس من مغربها، اى، بدرستى كه خداى- عز و جل- اسباغ«68» نعمت و افاضت رحمت فرمايد و طالب
باشد توبه بد كردار روز را تا به شب و شب را تا روز، تا آن گاه كه خورشيد از مغرب آن برآيد. و «بسط يد» كنايه
است از طلب توبه. و طالب توبه وراى قابل باشد، چه بسى قابل باشد كه طالب نباشد، و هيچ طالب نباشد كه ناقابل

بود.
و پيغامبر- عليه السام- گفت: لو عملتم الخطايا حتىّ تبلغ السّماء ثمّ ندمتم لتاب ه عليكم، اى، اگر گناهان كنيد تا به
حدى كه به آسمان برسد پس پشيمان شويد، هر آينه حق تعالى توبه شما قبول فرمايد. و گفت- عليه السام: انّ العبد
ليذنب الذّنب فيدخل به الجنةّ. اى، بدرستى كه بنده گناه كند و بدان در بهشت رود. گفتند: يا رسول ه آن چگونه باشد؟
پيغامبر- عليه السام- گفت: يكون نصب عينه تائبا فارّا حتىّ يدخل الجنةّ، اى، گناه پيش چشم او باشد و او تايب و
گريزنده باشد تا به بهشت در رود. و پيغامبر- عليه السام- گفت: كفاّرة الذنب الندّامة، اى، كفاّره گناه پشيمانى است. و

گفت: التاّئب من الذّنب كمن ا ذنب له، اى، تايب از گناه چون بىگناه باشد.
و آمده است كه حبشى گفت: يا رسول ه، من فواحش ارتكاب كردهام، مرا هيچ توبه هست؟
پيغامبر گفت: آرى. او روى بگردانيد، پس باز آمد و گفت: خداى تعالى مرا مىديد كه مىكردم؟

گفت: آرى. حبشى نعرهاى بزد و جان بداد.
و آمده است كه حق تعالى چون ابليس را لعنت فرمود، او مهلت خواست. حق تعالى او را تا روز قيامت مهلت داد. و
گفت: به عزّت تو كه از دل فرزند آدم بيرون نيايم تا جان در او باشد. حق تعالى فرمود: به عزّت من كه توبه از او باز

ندارم تا جان در او باشد.
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و پيغامبر- عليه السام- گفت: انّ الحسنات يذهبن السّيئّات كما يذهب الماء الوسخ، اى نيكيها بديها را ببرد چنانكه
[16] آب خاز«69» را برد. و اخبار در اين باب بىشمار است.
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و اما آثار
سعيد بن مسيبّ گفت كه حق تعالى فإَنِهَُ كانَ لأِْوََابيِنَ غَفوُراً در حق مردى فرستاده است كه گناه آرد پس توبه كند،
پس گناه آرد پس توبه كند. و فضيل گفت: حق تعالى فرموده است كه گناهكاران را مژده ده كه اگر توبه كنيد قبول
فرمايم، و صدّيقان را بترسان كه اگر به عدل برايشان كار كنم به عذاب مبتا گردانم. و طلق بن حبيب گفت كه حقوق
خداى تعالى بزرگتر از آن است كه بنده بدان قيام تواند نمود، و ليكن بامداد تايب باشيد و شبانگاه تايب. و عبد ه بن

عمر گفت:
هر كه گناهى كه ارتكاب نموده باشد ياد كند و دلش از آن بترسد، از او آن گناه محو كرده شود در ام الكتاب«70».
و آمده است كه پيغامبرى از پيغامبران بنى اسرائيل زلتّى كرد، حق تعالى بدو وحى فرستاد كه به عزت من اگر معاودت
كنى هر آينه تو را عذاب فرمايم. او گفت: يا رب، تو تويى و من منم، به عزت تو اگر مرا در عصمت ندارى هر آينه

معاودت كنم. پس حق تعالى او را در عصمت داشت.
و يكى از ايشان گفت: بنده گناه كند، پس هميشه پشيمان باشد تا به بهشت رود، و ابليس گويد: كاشكى او را در گناه
نه انداختمى. و حبيب بن ثابت گفت: گناهان مرد روز قيامت بر وى عرضه كنند، پس بر گناهى بگذرد و گويد: من از
تو ترسان بودم. آمرزيده شود. و آمده است كه مردى از ابن مسعود از گناهى كه كرده بود بپرسيد كه آن را هيچ
توبهاى هست؟ ابن مسعود روى از او بگردانيد، پس بدو التفات كرد، چشم او را ديد كه اشك مىباريد، گفت: بهشت را
هشت در است كه هميشه گشاده شود و بسته آيد، مگر باب توبه كه بر آن فريشتهاى موكّل است كه هرگز بسته نشود،

پس كار كن و نوميد مشو.
و عبد الرحمن بن أبو القاسم گفت كه با عبد الرحيم توبه كافر را و قول حق تعالى را إنِْ ينَْتهَوُا يغُْفرَْ لهَمُْ ما قدَْ
سَلفََ«71» ياد كرديم، گفت: اميد دارم كه مسلمان نزديك خداى نيكو حالتر باشد. و گفت: به من رسيده است كه چون
بنده كارى از كارهاى خير كند با آن داخل بهشت شود، و به من رسيده است كه توبه مسلمان چون اسام باشد پس از
اسام. و عبد ه بن سام گفت كه بر شما روايت نمىكنم مگر از پيغامبر مرسل و يا كتاب منزل، كه بنده چون گناه كند
پس طرفة العيني بر آن پشيمان شود، گناه زودتر از طرفة العيني از او ساقط شود. و عمر- رضى ه عنه- گفت: با

تايبان نشينيد كه دل ايشان رقيقتر باشد. و يكى از ايشان گفت: من بدانم كه حق تعالى مرا كى آمرزد.
پرسيدند كى آمرزد؟ گفت: چون توبه من قبول فرمايد. و ديگرى گفت: من از حرمان توبه ترسانتر از آنم كه از

حرمان مغفرت. اى، مغفرت از لوازم و توابع توبه است كه ا محاله بباشد.
و آمده است كه در بنى اسرائيل جوانى بود كه بيست سال عبادت ورزيد، پس بيست سال معصيت كرد، پس در آينه

نگريست و در موى روى خود سفيدى ديد، غمناك شد و گفت: الهى،
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بيست سال طاعت به جاى آوردم پس بيست سال معصيت كردم، اگر بازگردم مرا قبول فرمايى؟
پس آوازى شنيد و گوينده آن را نديد، كه دوستى ورزيدى ما نيز تو را دوست داشتيم، و بگذاشتى ما نيز تو را

بگذاشتيم، و معصيت ما ارتكاب نمودى ما نيز تو را مهلت داديم، و اگر به ما رجوع كنى تو را قبول فرماييم.
و ذو النون مصرى گفت كه خداى را بندگانند كه درختان گناهان را پيش بينايى دلهاى خود نصب كردهاند، و آن را
آب توبه داده و از پشيمانى و اندوه بار آوردهاند، و ايشان ديوانه شدهاند بى ديوانگى، و كند زبان گشته بى گنگى و
درماندگى، و ايشان بليغان و فصيحان و عارفان خداى و رسول [17] اويند، آن گاه از جام صفا شراب خوردهاند، و
صبر بر بسيارى با ميراث يافته، پس دلهاى ايشان در ملكوت واله گشته است، و فكرتهاى ايشان در سرادقات حجب
جبروت جوان كرده، و در سايه رواق پشيمانى خود را جاى ساختهاند، و صحيفه گناه برخوانده و نفسهاى خود را
جزع ازم گردانيده تا به نردبان پرهيزكارى بر بلندى زهد برآمدهاند، و تلخى گذاشتن دنيا را شيرين شمرده و درشتى
خوابگاه را نرم دانسته تا به حبل نجات و عروه سامت اعتصام نموده، و جانهاى ايشان در مقامات عالى تماشا كرده تا
رياض نعيم را قرارگاه خود ساختهاند، و در درياى زندگانى خوض نموده و خندقهاى جزع را بياگنده و پلههاى هوى را
عبره كرده تا در ميدان علم نزول كردهاند، و از غدير حكمت آب خورده و در كشتى زيركى نشسته و به باد نجات

درياى سامت را قطع كرده تا به مرغزار راحت و معدن عزّ و كرامت رسيده.
و اين مقدار بسنده است در بيابان آن كه هر توبه كه درست باشد هر آينه مقبول بود.

سؤال اگر گويى كه قول معتزله مىگيرى كه گفتهاند كه «قبول توبه بر حق تعالى واجب است»؟
جواب گويم كه بدانچه ياد كردم از وجوب قبول توبه جز آن نمىخواهم كه مردمان خواهند چون گويند اگر جامه به
صابون شسته شود زوال خاز واجب باشد، و تشنه چون آب خورد زوال تشنگى واجب آيد، و چون مدتى بى آب ماند
تشنگى واجب گردد، و چون تشنگى دايم شود مرگ واجب بود. و در چيزى از اين سخنان آن نيست كه معتزله

مىخواهند از ايجاب بر بارى تعالى.
بلكه مىگوييم كه حق تعالى طاعت را مكفرّ«72» معصيت و نيكى را زايل كننده بدى آفريده است، چنانكه آب را زايل
كننده تشنگى، و خاف آن در قدرت گنجد اگر مشيتّ بدو سابق باشد، و بر خداى چيزى واجب نيست، و ليكن آن چه

ارادت أزلي بدان سابق شده است بودن آن ا محاله واجب است.
سؤال هيچ تايب نباشد كه نه در قبول توبه خود بشك بود، و آب خورنده در زوال تشنگى شك ندارد، پس تايب چرا

در قبول توبه بشك بود؟
جواب شك او در قبول بدان است كه در وجود شرطهاى صحت بشك است، چه توبه را ركنها
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و شرطهاى دقيق است، چنانكه بخواهد آمد،«73» و بتحقيق وجود همه شرطها نداند، چنانكه خورنده مسهل در
حصول اسهال بشك باشد، و آن به سبب شك او باشد در حصول شرطها در داروهاى اسهال به اعتبار حال و وقت و

كيفيتّ آميختن دارو و پختن آن و نيكويى خلط خاشاكها«74» و داروها.
پس اين و امثال اين موجب ترس باشد پس از توبه، و موجب شك است در قبول آن ا محاله، بر آن جمله كه در

شرطهاى آن بخواهد آمد.
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ركن دوم در آن چه توبه از آن باشد، و آن گناه است از صغيره و كبيره

بدان كه توبه گذاشتن گناه است. و گذاشتن چيزى ممكن نباشد مگر پس از شناختن آن. و چون توبه واجب است، آن
چه بدان نتوان رسيد مگر به واسطه آن، نيز واجب باشد. پس معرفت گناهان واجب بود. و گناه عبارت است از كل آن
چه مخالف امر خداى باشد از كردن و گذاشتن. و تفصيل آن شرح همه تكليفات از اوّل تا آخر اقتضا كند، و آن مقصود

ما نيست، و ليكن به مجامع و روابط اقسام آن اشارت كنيم.
بيان اقسام گناهان به نسبت صفات بنده

[قسم اوّل] بدان كه آدمى را صفتها و خويهاى بسيار است، چنانكه شرح آن در «كتاب عجايب دل و غايلههاى
آن»«75» شناخته شده است، و ليكن اصلهاى آن منحصر است در چهار صفت: [18] صفت ربوبى و صفت شيطانى و
صفت بهيمى و صفت سبعى. و آن بدان است كه طينت آدمى از خلطهاى مختلف سرشته شده است، پس هر خلطى اثرى

از آثار اقتضا كرده است، چنانكه شكر و سركه و زعفران در سكنگبين اثرهاى مختلف اقتضا كند:
اوّل صفت ربوبى كه مقتضى او كبر و فخر و جبارى است، و دوستى مدح و عزت و ثنا و توانگرى، و دوستى
هميشه بودن، و طلب استعا بر همگنان، تا چنانستى كه مىخواهد كه أنَاَ رَبكُُمُ اأْعَْلى«76» گويد. و جمله گناهان كبيره
از اين منشعب شود كه خلق از آن غافلند و آن را گناه نشمرند. و آن مهلكات عظيم است كه چون امهات است بزرگتر

معصيتها را، چنانكه در «ربع
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مهلكات» به استقصا ياد كردهايم.
دوم صفت شيطانى كه از آن بدخواهى و ستمكارى و حيلت و فريبش و فرمودن فساد و منكر شاخ زند، و حسد و

بغى و نفاق و خواندن به بدعت و گمراهى در آن داخل شود.
سوم صفت بهيمى و از آن شره و كلب«77» و حرص بر قضاى آرزوى شكم و فرج انشعاب پذيرد، و از آن زنا و

لواطت و دزدى و خوردن مال يتيمان و جمع مال حرام براى شهوتها شاخ زند.
چهارم صفت سبعى و از آن خشم و كينه و اقدام نمودن بر كشتن و زدن و دشنام دادن مردمان را و هاك كردن مالها

متفرّع شود، و بسيارى از گناهان شاخهاى آن باشد.
و اين صفتها را در آفرينش تدريج است. چه صفت بهيمى است كه در اوّل غالب بود، آن گاه صفت سبعى پسرو او
باشد و دوم او، و چون هر دو جمع شدند عقل را در فريبش و مكر و حيلت كار بندند و آن صفت شيطانى است، آن گاه

در آخر صفات ربوبى غالب شود و آن فخر و عزّ و علوّ است و طلب كبريا و قصد استيا بر همه خلق.
و اين امهات گناهان و چشمههاى آن است. آن گاه اين چشمههاى گناهان بر جوارح روان شود.

و بعضى از آن به دل مخصوص باشد، چون كفر و بدعت و نفاق و بد انديشى براى مردمان، و بعضى به چشم و
گوش، و بعضى به زبان، و بعضى به شكم و فرج، و بعضى به دست و پاى، و بعضى به همه تن بود. و چون آن واضح

است به بيان تفصيل آن حاجت نباشد.
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قسم دوم بدان كه گناه دو قسم است: يكى آن كه ميان بنده و خداى باشد، دوم آن كه به حقوق بندگان تعلق دارد. و
آن چه ميان بنده و خداى خاصّه به بنده متعلق باشد چون گذاشتن«78» نماز و روزه است و واجبهايى كه بدو
مخصوص باشد، و آن چه به حقوق بندگان متعلق است چون نادادن زكات است و كشتن مردمان و غصب مالها و دشنام
زدن و هر چه از حق ديگرى تناول كرده شود«79»، از نفس يا عضو يا مال يا عرض يا دين يا جاه. و تناول دين به
گمراه گردانيدن باشد و خواندن سوى بدعت و ترغيب در معصيت و انگيختن اسباب دليرى بر حق تعالى، چنانكه بعضى
از مذكّران كنند به تغليب«80» جانب رجا بر جانب خوف. و آن چه به بندگان تعلق دارد كار آن غليظتر است، و آن چه

ميان بنده و خداى است چون شرك نباشد به عفو مرجوّ و نزديكتر است.
و در خبر است: الدّواوين ثاثة: ديوان يغفر و ديوان ا يغفر و ديوان ا يترك. فالدّيوان الذّي يغفر ذنوب العباد بينهم
و بين ه تعالى، و امّا الدّيوان الذّي ا يغفر فالشّرك، و امّا الدّيوان الذّي ا يترك فمظالم العباد، اى، ديوانها سه است:
ديوانى كه آمرزيده شود، و ديوانى كه آمرزيده نشود، و ديوانى كه گذاشته نيايد. پس ديوانى كه آمرزيده شود گناه
بندگان است ميان ايشان و خداى، و ديوانى كه آمرزيده نشود شرك است، و ديوانى كه گذاشته نيايد مظالم بندگان است،

اى ا بد است كه بدان
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مطالبت نموده شود [19] تا از آن تفصّى جويد«81».
قسم سوم بدان كه گناه دو قسم است: صغاير و كباير. و اختاف مردمان در آن بسيار است. طايفهاى گفتند كه هيچ
گناه صغيره نيست، بل هر چه مخالفت خداى است كبيره است. و اين ضعيف است. چه حق تعالى گفته است: إنِْ
تجَْتنَبِوُا كَبائرَِ ما تنُهْوَْنَ عَنهُْ نكَُفرِْ عَنكُْمْ سَيئِاتكُِمْ،«82» اى، اگر دور باشيد از كباير مناهى، ديگر بديهاى شما كه كم از
ثمِْ وَ الفْوَاحِشَ إاَِ اللمََمَ، اى، كسانى كه دور مى كباير است مكفرّ گردانيم. و حق تعالى گفته: الذَِينَ يجَْتنَبِوُنَ كَبائرَِ اإِْ
شوند از كباير بزه و فواحش مگر صغاير گناهان. و پيغامبر- عليه الصاة و السام- گفت: الصّلوات الخمس و الجمعة
إلى الجمعة تكفرّ ما بينهنّ ان اجتنبت الكبائر، اى، پنج نماز و نماز آدينه تا نماز آدينه، مكفرّ گرداند چيزى را كه ميان
ايشان بود از صغاير، اگر از كباير دور باشد. و در روايت ديگر: كفاّرات لما بينهنّ ااّ الكبائر، اى كفارات گناهانى است

كه ميان آن است مگر كباير. و گفت- صلى ه عليه:
رمضان إلى رمضان كفاّرة لما بينهما. و عبد ه بن عمرو بن عاص روايت كرد از پيغامبر- عليه السام:

الكبائر هي اأربع: ااشراك باهّ و عقوق الوالدين و قتل النفّس و اليمين الغموس، اى، كبيرهها چهار است: خداى را
شريك گرفتن، و مادر و پدر را بىفرمانى كردن، و كشتن نفس، و سوگند دروغ.

پس صحابه و تابعين در عدد كبيرهها مختلف شدند از چهار تا هفت، تا نه، تا يازده، و آن چه بيش از آن است. و
ابن مسعود چهار گفت، و ابن عمر هفت، و عبد ه بن عمرو نه. و ابن عباس چون قول ابن عمر بشنيدى كه هفت
است گفتى كه به هفتاد نزديكتر از آن است كه به هفت. و يك بار گفت: هر چه حق تعالى از آن نهى فرموده است كبيره
است. و غير او گفت: هر چه حق تعالى بر آن آتش وعده كرده است كبيره است. و يكى از سلف گفت: هر چه در دنيا

بر آن حدى واجب است كبيره است. و گفتهاند: مبهم است، عدد آن معلوم نيست، چون شب قدر، و ساعت روز آدينه.
و ابن مسعود را چون از آن پرسيدند گفت: از اوّل سورت نساء بخوان تا سر سى آيت از آن، قول حق تعالى: إنِْ
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تجَْتنَبِوُا كَبائرَِ ما تنُهْوَْنَ عَنهُْ،«83» پس هر چه حق تعالى در اين سورت تا اينجا نهى فرموده است كبيره است.
و أبو طالب مكى گفت: هفده است كه از جمله اخبار جمع كردهايم. و جمله چيزى كه از قول ابن عباس و ابن

مسعود و ابن عمرو غير ايشان جمع شده است:
چهار است در دل: يكى شرك، دوم اصرار بر معصيت، سوم نوميدى از رحمت خداى، چهارم ايمنى از مكر او.

و چهار است در زبان: يكى گواهى دروغ، دوم قذف محصن، سوم سوگند غموس، و آن سوگند دروغ باشد كه بدان
باطلى را حق كند يا حقىّ را باطل گرداند، و گفتهاند كه مال مسلمانى
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بدان ببرد به باطل اگر چه مسواكى از أراك«83» باشد، و غموس براى آن خوانند كه صاحب آن را در آتش فرو
برد، چه «غمس» فرو بردن را گويند، چهارم جادوى، و آن هر سخنى باشد كه آدمى و ديگر جسمها را از موضع

خلقت بگرداند.
و سه در شكم: يكى خوردن خمر، و مست كن از هر شرابى كه باشد، دوم خوردن مال يتيم بظلم، سوم خوردن ربا با

دانستن.
و دو در فرج: و آن زنا و لواط است.

و دو در دست: و آن كشتن و دزدى كردن است.
و يكى در پاى: و آن گريختن است از صف كافران، چون يكى از دو بگريزد، و يا ده از بيست بگريزد. و چون بيش

از آن باشند گريختن روا بود.
و يكى در همه اندام: و آن بىفرمانى مادر و پدر است. و از جمله عقوق ايشان آن است كه اگر در حقىّ بر وى
سوگندى ياد كنند، سوگند [20] ايشان را راست نگرداند، اگر حاجتى خواهند از وى، ندهد، و اگر دشنام دهند، ايشان را

بزند، و اگر گرسنه باشند، طعام ندهد، و اگر تشنه باشند، شراب ندهد.
اين آن است كه گفته است، و نزديك است، و ليكن تمام شفا از آن حاصل نمىشود، چه افزودن بر آن و كم كردن از
آن ممكن است. چه خوردن ربا و مال يتيم را از كباير شمرده است، و آن جنايتى است بر مالها، و از كباير نفوس جز
كشتن را نشمرده است، و اما بر كندن چشم و بريدن دست و غير آن را از تعذيب مسلمانان به زدن و انواع عذاب
تعرض ننموده است. و زدن يتيم و تعذيب او و بريدن اطراف او شك نيست كه بزرگتر از خوردن مال او بود، و چگونه
بر اين جمله نباشد كه در خبر است: من الكبائر السّبتان بالسّبةّ الواحدة، و من الكبائر استطالة الرّجل في عرض أخيه
المسلم، اى، دو دشنام در مقابله يكى از كباير است، و دراز زبانى مرد در عرض برادر مسلمان از كباير است. و اين

زيادت از قذف محصن است.
و أبو سعيد خدرى و غير او از صحابه گفتهاند كه شما كارها كنيد كه در چشم شما باريكتر از موى است، ما در عهد
پيغامبر آن را از كباير شمرديم. و طايفهاى گفتند: هر چه عمد است كبيره است، و هر چه خداى- عز و جل- از آن نهى
فرموده است كبيره است. و برداشتن پرده از اين معنى آن است كه نظر ناظر در آن كه دزدى كبيره است يا نه درست
نيايد تا اوّل معنى كبيره فهم نكند، چنانكه اگر كسى گويد كه دزدى حرام است يا نه؟ در معرفت آن طمع نتوان داشت
مگر پس از آن چه معنى حرام در اوّل دريابد، پس بحث كند كه آن معنى در دزدى موجود هست يا نه. چه كبيره از
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روى لفظ مبهم است و آن را موضوعى خاص نيست، نه در لغت نه در شرع، زيرا كه صغر و كبر از مضافات
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است«84»، و هيچ گناهى نيست كه نه آن به اضافت آن چه كم از آن است كبيره است، و به اضافت آن چه بيش از
آن است صغيره است. چه با زن بيگانه خفتن به اضافت«85» ديدن در او كبيره است، و به اضافت زنا صغيره. و

بريدن دست مسلمان به اضافت زدن او كبيره است، و به اضافت كشتن او صغيره.
آرى، آدمى را رواست كه هر چه بر كردن آن تهديد آتش آمده است بخصوص، آن را كبيره خواند. و بدان آن
[خواهيم] كه عقوبت آتش بزرگ است. و روا كه آن چه بر آن حد واجب است آن را كبيره گويد، از آن روى كه آن چه
در دنيا بر سبيل استعجال آن را عقوبتى واجب باشد بزرگ بود. و روا كه آن چه در نص كتاب از آن نهى آمده است آن
را كبيره [گويد]، چه تخصيص آن در قرآن بر بزرگى آن دالت كند، آن گاه كبيره ا محاله به اضافت«86» باشد. چه

درجات منصوصات قرآن نيز متفاوت است.
و در اين اطاقات حرجى نيست. و آن چه از صحابه منقول است ميان اين جهتها متردّد است، حمل آن بر چيزى از

اين احتماات بعيد نيست. آرى، از مهمّات است كه معنى قول حق تعالى:
إنِْ تجَْتنَبِوُا كَبائرَِ ما تنُهْوَْنَ عَنهُْ،«87» و قول پيغامبر- صلوات ه و سامه عليه- الصّلوات الخمس كفاّرات لما

بينهنّ ااّ الكبائر، دانسته شود. چه اين اثبات حكم كبيرههاست.
و حق در آن آن است كه گناهان به اعتبار نظر شرع سه قسم است:

يكى آن كه مىدانيم كه آن را بزرگ داشته است. دوم آن كه مىدانيم كه در صغاير شمرده است. سوم آن كه در آن
بشكّيم، و حكم آن نمىدانيم. پس طمع در معرفت حدى حاصر«88» يا عددى جامع مانع طلب چيزى غير ممكن است. چه
دانستن آن امكان ندارد مگر به شنيدن از پيغامبر- عليه السام- كه من به كباير ده چيز را خواستهام يا پنج چيز را. و
آن را [21] مفصّل كند. و چون اين وارد نشده است، بلكه در بعضى ألفاظ ثاث من الكبائر آمده است، و در بعضى سبع

من الكبائر. و نيز آمده است كه السّبتّان بالسّبةّ الواحدة من الكبائر. و اين از هفت و سه بيرون است.
معلوم شد كه مقصود او از آن عد و حصر نبوده است. پس در شمردن چيزى كه پيغامبر آن را نشمرده است چگونه
طمع توان داشت! و روا كه مقصود شرع إبهام آن بوده است تا بندگان از آن ترسان باشند، چنانكه شب قدر را مبهم
كرده است تا در طلب آن جد و مبالغت بيشتر نمايند. آرى، ما را طريقهاى كلى هست كه بدين أجناس كباير و انواع آن
بتحقيق بدانيم. و اما اعيان آن به ظن و تقريب شناسيم. و نير بزرگتر كبيرهها را بدانيم. اما به دانستن خردتر صغيرهها

راه نيست.
و بيان اين سخن آن است كه ما هم به شواهد شرع و هم به انوار بصاير مىدانيم كه مقصود همه شريعتها راندن

خلق است سوى جوار خداى و سعادت لقاى او. و ايشان بدان نرسند مگر به
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معرفت خداى و معرفت صفات او، و معرفت پيغامبران و كتابهاى او. و در قول حق تعالى بدين اشارت است: وَ ما
نسَْ إاَِ ليِعَْبدُُونِ،«87» اى، نيافريدم پريان و آدميان را ااّ براى آن كه بندگان من باشند. و بنده بنده خَلقَتُْ الجِْنَ وَ اإِْ
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نباشد تا پروردگار خود را به ربوبيت و نفس خود را به عبوديت نشناسد. پس چاره نيست كه بنده نفس خود را و
پروردگار خود را بشناسد. و مقصود اقصى از فرستادن پيغامبران- عليهم السام- اين است. و ليكن اين جز در حيات
دنيا تمام نشود، و معنى قول پيغامبر- عليه السام- الدّنيا مزرعة اآخرة، اين است. پس حفظ دنيا نيز مقصود باشد به
تبعيتّ دين، زيرا كه وسيلت آن است. و متعلقّ از دنيا به آخرت دو چيز است: نفسها و مالها. پس هر چه در معرفت
خداى ببندد بزرگتر همه كبيرههاست، و پس از آن آن چه در زندگانى نفسها ببندد، و پس از آن آن چه در معيشتها كه

زندگانى نفسها بدان است ببندد. و اين سه مرتبه است.
پس حفظ معرفت بر دلها، و حفظ حيات بر تنها، و حفظ مالها بر شخصها در مقصود همه شريعتها ضرورت است. و
اين سه كار است كه صورت نبندد كه ملتها در آن مختلف شود. و روا نباشد كه خداى- عز و جل- پيغامبرى فرستد كه
مراد از فرستادن او اصاح خلق باشد در دين و دنيا، پس ايشان را چيزى فرمايد كه از معرفت او و معرفت پيغامبران

او مانع آيد، يا اهاك نفسها يا مالها فرمايد.
پس حاصل اين سخن آن است كه كباير بر سه مرتبه است.

اوّل آن چه مانع باشد از معرفت خداى و معرفت پيغامبران، و آن كفر است. پس هيچ كبيره فوق كفر نيست. چه
حجاب ميان بنده و خداى جهل است، و وسيلت نزديك گرداننده بدو علم است و معرفت، و قرب او به قدر معرفت او

باشد، و بعد او به قدر جهل او.
پس از اين جهل كه آن را كفر خوانند، امنى از مكر خداى و نوميدى از رحمت اوست، چه اين نيز عين جهل است.

چه هر كه خداى را بشناسد صورت نبندد كه از او آمن باشد يا نوميد شود.
و پس از اين مرتبهها كل بدعتهاست كه تعلق به ذات خداى و صفات و افعال او دارد. و بعضى از آن سختتر از
بعضى است. و تفاوت آن بر اندازه تفاوت جهل است بدان، و بر اندازه تعلق آن به ذات خداى و به افعال و شرايع و
اوامر و نواهى او. و مراتب آن نامحصور است. و آن سه قسم است: يكى آن كه معلوم است كه در كباير كه در قرآن
مذكور است داخل است. دوم آن كه معلوم است كه داخل نيست. سوم آن كه در آن [22] بشكّيم. و طلب برخاستن شك

در قسم متوسط طمع است در چيزى كه آن جاى طمع نيست.
مرتبه دوم نفسهاست. چه به بقاى آن و حفظ آن حيات دايم ماند و معرفت خداى حاصل شود. پس كشتن نفس هر

آينه از كباير است، اگرچه كم از كفر است، زيرا كه كفر عين
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مقصود را باطل كند، و اين وسيلت مقصود را باطل كند. چه حيات دنيا مراد نيست مگر براى آخرت، و رسيدن به
واسطه آن به معرفت خداى.

و پس از اين، كبيره قطع عضوهاست، و هر چه به هاك انجامد، از زدن و غير آن. و بعضى از آن بزرگتر از بعضى
است. و تحريم زنا و لواطت در اين مرتبه واقع شود، چه اگر همه مردمان در قضاى شهوت به ذكور بسنده كنند نسل

منقطع شود، و دفع وجود نزديك است به قطع وجود.
و اما زنا اصل وجود فايت نكند، و ليكن نسبها را مشوّش كند، و توارث و تناصر«88» و بسيار كارهاى ديگر را كه
معيشت جز بدان انتظام نپذيرد باطل گرداند. بلكه كارها به اباحت زنا چگونه منتظم ماند! و كار ستوران با نظم نمىباشد
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ما دام كه فحل از فحول ديگر به ماديان مخصوص و متميزّ نشود. و براى آن صورت نبندد كه زنا مباح باشد در شرعي
كه مقصود از آن اصاح بود. و بايد كه زنا در مرتبه كم از كشتن باشد، زيرا كه دوام وجود را فايت نمىكند و اصل آن
را مانع نمىباشد، و ليكن تمييز نسبها را فايت مىكند و سببهايى مىجنباند كه به كشتن يك ديگر انجامد. و بايد كه بدتر از

لواطت باشد، زيرا كه شهوت آن از دو جانب است. پس بسيار اتفاق افتد، و اثر ضرر آن به بسيارى عظيم شود.
مرتبه سوم مالهاست. چه آن معيشت خلق است. پس روا نباشد كه مردمان برگرفتن آن مسلط باشند چنانكه خواهند
تا به حدى كه به استيا و دزدى و جز آن بگيرند، بلكه بايد كه نگاه داشته شود تا نفوس به بقاى آن باقى ماند. ااّ آن
است كه مالها چون بگيرند باز توان ستد، و اگر بخورند غرامت توان كرد. پس كار آن بزرگ نباشد. آرى، چون گرفتن

آن به طريقى باشد كه تدارك آن دشوار بود بايد كه از كباير باشد و آن به چهار طريق است:
يكى خفيه. و آن دزدى است، چه در غالب چون بر آن اطاع نيفتد چگونه تدارك توان كرد.

دوم خوردن مال يتيم. و اين نيز از خفيه است، اى در حق ولى و قيمّ، چه در آن امين است، و خصم او جز يتيم
نيست، و او خرد است نداند. پس تعظيم امر در آن واجب است، به خاف غصب، چه آن ظاهر است و دانسته شود، و

به خاف خيانت در وديعت، چه وديعت دهنده در آن خصم باشد و انصاف خود بستاند.
سوم تقويت آن به گواهى دروغ.

چهارم گرفتن وديعت و غير آن به سوگند دروغ. چه اين طريقههايى است كه تدارك آن ممكن نيست. و روا نباشد كه
شريعتها در تحريم آن اصا مختلف شود. و بعضى صعبتر از بعضى است، و همه كم از مرتبه دوماند كه تعلقّ به نفوس

دارد.
و [اين] چهار سزاوار است كه به لفظ «كباير» مراد باشد، اگر چه شرع در بعضى از آن، حد نفرموده است، و ليكن

وعيد آن بسيار آمده است. و در مصالح دنيا تأثير آن بزرگ است.
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و اما خوردن ربا جز خوردن مال ديگرى نيست، مگر به تراضى يا گذاشتن شرطى كه شرع فرموده است. و دور
نباشد كه شريعتها در مثل آن مختلف شود. و چون غصب را كه خوردن مال ديگرى است بى رضاى مالك و بى رضاى
شرع كبيره نمىگويند، پس خوردن ربا به رضاى مالك است اگرچه بى رضاى شرع است. و اگر شرع ربا را بزرگ
شمرده است بدانچه از آن زجر«89» فرموده است، ظلم كردن را به غصب و غير آن و خيانت را هم بزرگ شمرده
است. و در گفتن آن كه «خوردن دانگى به خيانت [23] يا غصب از كباير است» نظر است، و آن در مظنهّ شك است،
و بيشتر ميل ظن سوى آن است كه در كباير داخل نيست، بلكه بايد كه كبيره مخصوص باشد به چيزى كه در آن اختاف

شريعتها روا نبود تا در دين ضرورى باشد.
پس پنج چيز از آن چه أبو طالب مكى گفته است باقى مىماند: قذف«90» و خمر خوردن و جادوى كردن و گريختن

از صف كافران و عقوق مادر و پدر:
اما خوردن چيزى كه عقل را زايل كند سزاوار است كه از كباير باشد، و تشديدات شرع بر آن دالت كرده است، و
طريق نظر نيز. زيرا كه عقل محفوظ بايد چنانكه نفس محفوظ است، بلكه در نفس بى عقل خيرى نباشد. پس ازالت عقل
از كباير بود. و ليكن اين معنى در قطرهاى از خمر نتوان گفت، و شك نيست در آن كه اگر آبى خورد كه در آن قطرهاى
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خمر باشد كبيره نبود، و خوردن آب پليد بود. و يك قطره تنها در محل شك است. و حد واجب كردن شريعت دليل تعظيم
كار اوست. پس به شرع از كباير شمرده شود، و بر همه اسرار شرع واقف شدن در قوّت بشريت نيست. و اگر به

اجماع ثابت شود در آن كه خوردن قطرهاى كبيره است، متابعت واجب بود، و ااّ توقف را در آن مجال است.
و اما قذف جز تناول«91» عرضها نيست، و عرضها در مرتبه كم از مالهاست. و تناول آن را مراتب است. و

بزرگتر آن نسبت كردن است به فاحشه زنا، و شرع كار آن را تعظيم فرموده است.
و ظن غالب من آن است كه صحابه هر چيزى را كه در آن حد واجب آمدى كبيره شمردندى، و بدين اعتبار «پنج
نماز» آن را مكفرّ نگرداند،«92» و مراد ما از «كبيره» در اين حال آن است. و ليكن از آن روى كه روا باشد كه

شريعتها در آن مختلف شود، پس مجرد قياس بر بزرگى آن دالت نكند.
بلكه روا باشد كه شرع وارد شدى بدان كه يك عدل چون آدميى را در زنا بيند وى را رسد كه گواهى دهد و مشهود
عليه را به مجرد گواهى او حد زنند، و اگر گواهى او مقبول نشود،«93» حد زدن او«94» در مصالح دنيا ضرورى
نيست، اگرچه على الجملة از مصالح ظاهر كه در مرتبه حاجات واقع شود هست. پس اين«95» نيز به كباير پيوندد در

حق كسى كه حكم شرع بداند. و اما كسى كه پندارد كه او
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را رسد كه تنها گواهى دهد، يا پندارد كه ديگرى در گواهى با وى مساعدت كند، نبايد كه در حق او آن كباير گرفته
آيد.

و اما جادوى اگر در آن كفر باشد كبيره بود، و اا بزرگى آن بر اندازه ضررى باشد كه از آن متولد شود، از هاك
نفس يا رنجورى و يا غير آن.

اما گريختن از صف كافران و عقوق مادر و پدر اين هر دو از روى قياس نيز بايد كه در محل توقف باشد. و چون
قطع كرده است كه دشنام مردمان به هر چه جز زنا باشد، و زدن ايشان، و ظلم كردن بر ايشان به غصب مالها و
بيرون كردن ايشان از جايها و شهرها و وطنها از كباير نيست، چه در جمله هفده كبيره نيامده است و اين بيشتر
چيزى است كه در عدد كبيرهها گفتهاند، پس توقف نيز در اين دور نباشد. و ليكن حديث دليل است بر آن كه آن را

كبيره خوانند، پس آن را به كباير بايد پيوست.
و چون حاصل كارها بدان بازگشت كه ما از كبيره آن مىخواهيم كه «پنج نماز» آن را به حكم شرع مكفرّ نكند،«91»
و آن سه قسم است: يكى آن كه معلوم است كه قطعا آن را مكفرّ نكند، دوم آن كه بايد كه آن را مكفرّ كند، سوم آن كه
در آن توقف است، و آن چه در آن توقف است بعضى از آن مظنون است به نفى و اثبات و بعضى از آن مشكوك فيه
است، و آن شكى است كه جز به نص كتاب يا سنتّ زايل نشود، و چون در آن طمع نيست، طلب برداشتن شك در آن

محال باشد.
سؤال [24] اين قايم كردن برهان است بر آن كه دانستن حد آن محال است. پس چيزى كه دانستن آن محال باشد

شرع چگونه بدان وارد شود؟
جواب بدان كه آن چه در دنيا بدان حكمى متعلق نباشد روا كه إبهام بدان راه نمايد، چه سراى تكليف دنياست. و
كبيره را از آن روى كه كبيره است، در دنيا على الخصوص آن را حكمى نيست، بلكه موجبات حدها به نامهاى آن
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معلوم است، مانند دزدى و زنا و غيره. و حكم كبيره آن است كه پنج نماز آن را مكفرّ نكند، و اين كارى است كه تعلق
به آخرت دارد، و إبهام بدان ايقتر است تا مردمان در بيم و ترس باشند، و بر صغيرهها به اعتماد پنج نماز دليرى
نكنند. و همچنين گذاشتن«92» كبيرهها مكفرّ صغاير است، به حكم قول حق تعالى، إنِْ تجَْتنَبِوُا كَبائرَِ ما تنُهْوَْنَ عَنهُْ
نكَُفرِْ عَنكُْمْ سَيئِاتكُِمْ.«93» و ليكن گذاشتن كبيره صغيره را آن گاه مكفرّ كند كه با قدرت و ارادت باشد. چون كسى كه
متمكن باشد از آن كه با زنى مباشرت كند، پس نفس خود را از آن باز دارد و بر نظر و لمس اقتصار نمايد، چه تأثير
مجاهده او با نفس در روشن گردانيدن دل قوىتر از آن باشد كه تأثير اقدام او بر نظر در تاريك كردن آن. و معنى تكفير

اين است. و اگر عنيّن باشد و امتناع او بضرورت بود، يا
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قادر باشد و ليكن امتناع او از بيم كارى ديگر باشد، تكفير«94» را اصا نشايد. و هر كه را بطبع آرزوى خمر
نباشد و اگر وى را مباح بود نخورد، گذاشتن او آن را صغيرههايى را كه مقدمات آن است چون سماع ماهى و اوتار
مكفرّ نكند. آرى، كسى را كه آرزوى خمر و سماع اوتار باشد، پس نفس خود را به مجاهده از خمر باز دارد و از سماع
باز ندارد، باشد كه مجاهده نفس به باز داشتن از خمر تاريكيى را كه از معصيت سماع به دل او رسيده باشد محو

گرداند.
و اين احكام آخرت است، و روا كه بعضى از آن در محل شك بماند و از متشابهات باشد، و تفصيل آن جز به نص
دانسته نشود. و نص به عددى و حدى جامع وارد نيست، بل به لفظهاى مختلفه وارد است. چه أبو هريره روايت كرد
كه پيغامبر- عليه السام- گفت: الصّاة إلى الصّاة كفاّرة، و رمضان إلى رمضان كفاّرة ااّ من ثاث: الشّرك باهّ، و ترك
السّنةّ، و نكث الصّفقة، اى، نماز تا نماز كفارت است، و رمضان تا رمضان كفارت است، مگر از سه چيز: خداى را
شريك گفتن، و گذاشتن سنتّ، و شكستن بيعت. پرسيدند كه گذاشتن سنتّ چيست؟ گفت: بيرون آمدن از جماعت. و
شكستن بيعت آن كه با مردى بيعت كند، پس بر وى شمشير كشد و جنگ كند. و اين و امثال اين لفظها به همه عدد

محيط نشود«95» و بر حدّى جامع دالت نكند، پس هر آينه مبهم بماند.
سؤال گواهى مقبول نيست مگر از كسى كه كباير بگذارد، و گذاشتن صغاير در قبول گواهى شرط نيست، و اين از

احكام دنياست.
جواب بدان كه رد گواهى را ما به كباير مخصوص نكنيم. و خاف نيست در آن كه كسى كه ماهى شنود، و ديبا
پوشد، و انگشترى زر در انگشت دارد، و از آوند زر و نقره آب خورد، گواهى او مقبول نباشد، و كسى بر آن نرفته كه

اين امور از كباير است.
و شافعى- رضى ه عنه- گفت: چون حنفى نبيذ خورد حدشّ بزنم، و گواهيش رد نكنم. به ايجاب حدّ آن را كبيره
گردانيد و گواهيش رد نكرد. پس اين دليل است كه نفى و اثبات گواهى بر صغاير و كباير نگردد. بلكه همه گناهان در
عدالت قادح«96» است، مگر چيزى كه آدمى در غالب از آن خالى نباشد به ضرورت مجارى عادات، چون غيبت، و
تجسس و بدگمانى، و دروغ در بعضى سخنان، و شنيدن غيبت و گذاشتن«97» امر معروف، و خوردن [25] شبهتها،
و دشنام فرزند و خدمتكار، و زدن ايشان به حكم خشم زيادت از حد مصلحت، و اكرام پادشاهان ظالم، و دوستى

فاسقان، و كاهلى از آن كه اهل و فرزند را كل آن چه بدان محتاجند در كار دين بياموزد.
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و اين گناهانى است كه صورت نبندد كه گواه از قليل و كثير آن خالى باشد، مگر آن كه از مردمان عزلت گزيند و
براى كار الهى متجرد شود و بر نفس خود مجاهده كند مدتى، چنانكه بر سمت خود بماند با آن كه پس از آن با مردمان
بياميزد. و [اگر] در فتوا مقبول نباشد مگر قول چنين كسى، [هر آينه] وجود آن متعذر گردد، و احكام و گواهيها باطل

شود. و پوشيدن حرير، و شنيدن ماهى،
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و باختن نرد، و همنشينى شرابخواران در وقت شرب، و خلوت با زنان بيگانه، و امثال اين صغيرهها از اين قبيل
نيست. پس در قبول گواهى بايد كه در مثل اين طريق نگرد، نه در كبيره و صغيرهها.

آن گاه بر آحاد اين صغيرهها كه گواهى بدان رد نشود، اگر مواظبت«97» نمايد در ردّ شهادت مؤثر باشد، چنانكه
كسى غيبت و بد گفتن مردمان را عادت سازد، و همچنين همنشينى و دوستى فاسقان. و صغيره به مواظبت كبيره شود،
چنانكه مباح به مواظبت صغيره گردد، چون باختن شطرنج، و ترنم به سرود بر سبيل دوام. و اين بيان حكم صغاير و

كباير است.
بيان آن كه درجات و دركات در آخرت بر حسنات و سيئّات در دنيا چگونه قسمت پذيرد

بدان كه دنيا از عالم ملك و شهادت است، و آخرت از عالم غيب و ملكوت. و به دنيا حال تو مىخواهم پيش از مرگ،
و به آخرت حال تو پس از مرگ. پس دنيا و آخرت تو صفات و احوال تو است، چه متقدم را از آن «دنيا» خوانند، و

متأخر را «آخرت».
و ما اكنون از دنيا در آخرت سخن مىگوييم، چه ما اكنون در دنياييم و آن عالم ملك است، و غرض ما شرح آخرت
است و آن عالم ملكوت است. و شرح عالم ملكوت در عالم ملك صورت نبندد مگر به ضرب مثل. و براى آن حق تعالى
گفت: وَ تلِكَْ اأْمَْثالُ نضَْرِبهُا للِناَسِ وَ ما يعَْقلِهُا إاَِ العْالمُِونَ،«98» اى، آن مثلها براى مردمان پيدا مىكنيم، و در نيابند

آن را مگر دانايان.
مترجم مىگويد كه در اين آيت لطيفهاى است، و آن لطيفه آن است كه ضرب مثل به عموم مردمان اضافت«99»
فرموده است، و تعقلّ بخصوص به عالمان نسبت كرده، چه ضرب مثل جلوه كردن معنى است در كسوت صورت. و
بيشتر مردمان از صورت بيرون نتواند آمد و از محسوس و متخيل در نتوانند گذشت. و تعقلّ آن باشد كه معنى را از
لوازم و عوارض ماده جدا كنى، و معنى مجرد را پى افتى. و «عقل» در لغت حبس و منع را گويند، اى، عاقل خياات
و اوهام را از ادراك خود باز مىدارد و منع مىكند، و آن جز بعضى مردمان را نباشد، و ايشان را «عالم» گويند. و
لطيفه ديگر آن است كه و ما يعلمها ااّ العاقلون نگفت، چه كسى كه به افاضت الهى و علم لدنىّ دريابد همه چيز را
تعقل تواند كرد، و كسى كه به عقل غريزى و اكتساب مقدمات علم حاصل كند شايد كه در بعضى چيزها درنيابد.

بازگشتيم به ترجمت كتاب.
و اين براى آن است كه عالم ملك به اضافت«100» عالم ملكوت خواب است. و براى آن پيغامبر- عليه الصاة و

السام- گفت: الناّس نيام فإذا ماتوا انتبهوا، اى، مردمان خفتهاند و چون بميرند بيدار
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شوند. و آن چه در بيدارى خواهد بود تو را، در خواب جز به ضرب مثل كه به تعبير محتاج گرداند روشن نشود. پس
همچنين آن چه در بيدارى آخرت خواهد بود، در خواب دنيا تو را جز [26] در كسوت امثال روشن نگردد. و به كسوت

امثال آن مىخواهيم كه از علم تعبير آن را بدانى. و اگر زيرك باشى سه مثال از آن تو را بس كند:
مردى بر ابن سيرين آمد و گفت: در خواب ديدم چنانستى كه انگشترى در دست من است، دهنهاى مردان و فروج

زنان بدان مهر مىكنم. گفت: تو مؤذنى، در ماه رمضان پيش از صبح بانگ نماز مىگويى. گفت همچنين است.
و ديگرى آمد و گفت: در خواب ديدم كه زيت را در زيتون مىريزم. گفت: اگر در فراش تو كنيزكى است كه
بخريدهاى از حال او تفتيش كن كه او مادر تو است، زيرا كه زيتون اصل زيت است، و ريختن زيت در زيتون باز
گردانيدن باشد به اصل. پس تفحّص كردند، معلوم شد كه آن كنيزك مادر اوست، و در حال صغرِ او مادرش را برده

كرده بودند.
و ديگرى گفت: در خواب ديدم چنانستى كه دُر در گردن خوكان مىبندم. گفت: نااهان را حكمت مىآموزى. و همچنان

بود.
و تعبير از اوّل تا آخر مثالى است كه طريق ضرب مثل تو را معلوم گرداند. و به مثل اداى معنى مىخواهم در
صورتى، كه اگر در معنى نگرى راست باشد، و اگر در صورت نگرى دروغ بود. چه در خواب مؤذّن، اگر در صورت
«انگشترى و مهر كردن بدان بر دهن و فرج» نگرى دروغ باشد، چه هرگز او آن مهر نكرده است، و اگر در معنى آن

نگرى راست، چه روح مهر كردن و معنى آن از او حاصل آمده است، و آن معنى است كه مراد از مهر آن باشد.
و پيغامبران با خلق سخن نگويند مگر به ضرب امثال، زيرا كه ايشان مكلفّند بدان كه با مردمان بر اندازه عقل ايشان
سخن گويند. و اندازه عقل ايشان آن است كه ايشان در خواباند، و خفته را چيزى كشف نشود مگر به مثل، و چون
بميرند بيدار شوند و بدانند كه مثل صادق است. و براى آن پيغامبر- صلى ه عليه و سلمّ- گفت: قلب المؤمن بين
إصبعين من اصابع الرّحمن. و آن مثال است كه جز عالمان آن را در نيابند. و اما نظر جاهل از ظاهر مثال در نگذرد،
به سبب آن كه تفسيرى كه آن را «تأويل» گويند نداند، چنانكه تفسير چيزى را از مثالها كه در خواب ديده شود
«تعبير» خوانند، پس خداى را دست و انگشت اثبات كند- تعالى عن قوله علوّا كبيرا- و همچنين در قول او- عليه
الصاة و السام: ان ه خلق آدم صورته. چه او از «صورت» جز لون و شكل و هيئت در نيابد، پس خداى را مثل آن
اثبات كند. و از اينجا بعضى در صفات الهى گمراه شدهاند تا به حدّى كه كام او را صوت و حرف گفتهاند، و همچنين

صفتهاى ديگر را. و سخن در آن باب دراز است.
و همچنين در كار آخرت ضرب مثلها آمده است كه ملحد آن را تكذيب كند، چه نظر او از ظاهر مثال در نگذرد و

نزديك او متناقض نمايد، چون قول پيغامبر- عليه الصاة و السام: يؤتى بالموت
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يوم القيامة في صورة كبش أملح فيذبح، اى، مرگ را روز قيامت در صورت ميشى سفيد بيارند و بسمل كنند. و چون
ملحد اين را بشنود در شور آيد و تكذيب كند، و بر دروغ پيغامبران بدان دليل آرد و گويد: سبحان ه! مرگ عرض
است و كبش جسم، پس عرض چگونه جسم شود، و اين محال صرف است. و ليكن حق تعالى اين احمقان را از معرفت
اسرار خود معزول كرده است، و آن را جز عالمان ندانند. و اين مسكين نداند كه كسى باشد كه در خواب بيند كه



htm.4[۰۹/۱۱/۲۰۱۳ ۱۱:۲۰:۲۶ ق.ظ]احیاء ج

گوسفندى را بيارند و ذبح كنند و گويند اين وباست كه در اين شهر بوده است، و معبرّ گويد كه راست گفتى و كار
همچنان است كه ديدى. و اين دليل است كه وبا منقطع شود و هرگز [27] باز نيايد، چه نوميدى از حيات مذبوح واقع
است. پس خواب بيننده در ديدن خواب و معبرّ در تصديق او هر دو صادق باشند. و حقيقت آن بدان راجع شود كه
فريشتهاى كه موكّل خواب است أرواح را در حال خواب مطلع گرداند بر آن چه در لوح محفوظ است به مثالى كه بدو

نمايد. زيرا كه خفته جز محتمل مثال نباشد، و مثال او صادق بود و معنى آن درست.
و پيغامبر آن نيز با مردمان در دنيا سخن گويند، و آن«97» به اضافت«98» آخرت خواب است، پس معانى به
فهمهاى ايشان رسانند به مثالها. و اين حكمتى است از حق تعالى و لطفى از او در حق بندگان، و آسان گردانيدن ادراك
چيزى كه از ادراك آن بى ضرب مثل عاجز باشند. پس قول پيغامبر، يؤتى بالموت في صورة كبش أملح، مثالى است كه
نموده است تا حصول نوميدى از مرگ به فهمها رساند. و دلها بر آن جمله آفريده شده است كه از مثالها اثر پذيرد، و
به واسطه آن در او معانى قرار گيرد. و براى آن حق تعالى به قول خود، كُنْ فيَكَُونُ،«99» از نهايت قدرت عبارت
فرموده است، و پيغامبر- عليه السام- به قول خود، قلب المؤمن بين إصبعين من اصابع الرّحمن، از زودى
گردانيدن.«100» و به حكمت آن در «كتاب قواعد العقايد» از «ربع عبادات» اشارت كردهايم، پس بايد كه اكنون به
غرض باز گرديم. چه مقصود آن است كه بدانى كه بيان انقسام درجات و دركات بر حسنات و سيئّات جز به ضرب امثال

امكان ندارد، پس بايد كه از مثلى كه ايراد كنيم معانى مفهوم كرده شود، نه صورت.
و مىگوييم كه مردمان در آخرت أصناف باشند، و درجات ايشان در سعادت و شقاوت متفاوت باشد، تفاوتى
نامحصور، چنانكه در سعادت و شقاوت دنيا متفاوتند. و ميان دنيا و آخرت در اين معنى اصا فرقى نيست، چه مدبرّ
ملك و ملكوت يكى است بىشريك، و سنتى كه در آن ارادت أزلي او صادر است تبديل نپذيرد، ااّ آن است كه اگر ما از

شمردن آحاد درجات آن عاجزيم از شمردن أجناس آن عاجز نهايم.
پس مىگوييم كه مردمان در آخرت بضرورت چهار قسم باشند: هالكان و معذبان و ناجيان و فايزان. و مثال آن از

دنيا آن است كه پادشاهى از پادشاهان بر اقليمى مستولى شود: بعضى را
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بكشد، ايشان هالكان باشند، و بعضى را مدتى عذاب فرمايد و نكشد، ايشان معذّبان باشند، و بعضى را بگذارد، ايشان
ناجياناند، و بعضى را تشريف دهد، ايشان فايزانند. و اگر ملك عادل باشد جز به استحقاق ملك ايشان را بدين جمله
قسمت نفرمايد. پس نكشد مگر آن كسان را كه استحقاق ملك او را منكر باشند، و در اصل دولت او را معاند، و عذاب
نفرمايد مگر مقصران خدمت را، با آن چه به ملك و علو درجه او معترف باشند، و نگذارد مگر جماعتى را كه به
مرتبه ملك او معترف باشند، و ليكن تقصيرى از ايشان صادر نشده باشد كه بدان مستوجب عذاب گردند، و خدمتى از
ايشان به وجود نيامده كه بدان مستحق تشريف شوند، و تشريف ندهد مگر طايفهاى را كه در خدمت و نصرت او
مبالغت نموده باشند. پس درجات تشريفات فايزان متفاوت باشد بر اندازه درجات خدمت، و اهاك هالكان- اما بتحقيق

باشد چون گردن زدن، و اما به تشديد و تنكيل1»
چون مثله كردن- بر اندازه درجات عناد ايشان، و عذاب معذّبان، در خفتّ و شدت و درازى و كوتاهى مدت و اتحاد و

اختاف نوع، بر اندازهى درجات تقصير [28] ايشان باشد. و هر مرتبهاى از اين مراتب درجات نامحصور است.
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پس همچنين فهم كن كه مردمان در آخرت همچنين متفاوت باشند: بعضى هالك باشند، و بعضى مدتى در عذاب مانند،
و بعضى ناجى كه در سراى سامت نزول كنند، و بعضى فايز كه جماعتى از ايشان در جنات عدن باشند، و طايفهاى در
جنات مأوى و گروهى در جنات فردوس. و معذّبان: بعضى را عذاب اندك باشد، و بعضى هزار سال تا هفت هزار سال
در عذاب بمانند، و آن آخرين كسى باشد كه از آتش بيرون آورده شود، چنانكه در خبر آمده است. و همچنين هالكان
نوميد از رحمت خداى، دركات ايشان مختلف باشد. و اين درجات و دركات بر اندازه اختاف طاعتها و معصيتهاست.

پس بايد كه كيفيت اقسام درجات و دركات پيدا كنم.
مرتبه اوّل و آن هاك است. و به «هالكان» كسانى را مىخواهيم كه نوميد باشند از رحمت خداى، چه كسى را كه
ملك در حال بكشت- در مثالى كه آوردهايم- از رضاى ملك و اكرام او نوميد باشد. پس غافل مشو از معانى مثال. و اين
درجه جز منكران و معرضان را نباشد كه براى دنيا متجرد باشند، و خداى و پيغامبران و كتب او را تكذيب كنند. چه
سعادت اخروى در نزديكى خداى باشد به ديدن او، و آن را اصا نتوان يافت مگر به معرفت كه آن را ايمان و تصديق
گويند. و منكران و مكذّبان از رحمت خداى ابد ااباد نوميد باشند، و ايشان كسانىاند كه پروردگار جهانيان و پيغامبران
مرسل او را تكذيب كنند، و ايشان از پروردگار خود هر آينه آن روز محجوب باشند. و هر كه از محبوب خود محجوب

بود و ميان او و مشتهى او حايل باشد، هر آينه به آتش دوزخ و آتش فراق سوخته شود. و
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براى آن عارفان گفتهاند كه بيم ما از آتش دوزخ و اميد ما به حور عين نيست، بلكه مطلب ما لقاى بارى تعالى است
و مهرب«102» [ما] از حجاب بس. و گفتند: هر كه خداى را به عوض پرستد لئيم باشد، چه براى طلب بهشت او يا
از بيم آتش او، بلكه عارف او را براى ذات او پرستند و جز ذات او نطلبد. و اما حور و فواكه، باشند كه از آرزوى او

نبود.
و اما آتش، بايد كه از آن نترسد. چه آتش فراق چون مستولى شود بسى باشد كه آتش سوزنده أجسام را غلبه كند،
چه آتش فراق آتش افروخته خداى است كه جز بر دلها برنيايد، و آتش دوزخ را جز با تنها كار نباشد، و درد تنها به

اضافت«103» درد دل مستحقر بود. و براى آن گفتهاند: شعر:

و في فؤاد المحبّ نار هوى
احرّ نار الجحيم أبردها

اى، در دل محب آتش هوايى است كه گرمتر آتش دوزخ سردتر آن است.
و نبايد كه اين را در عالم آخرت انكار كرده شود، چه در عالم دنيا اين را نظيرى [مشاهد]«104» است. چه كسى
را ديدهاند كه وجد بر او غالب شده است بر آتش بدويده است و [بر] بيخهاى نى كه قدم را خسته«105» كرده و او
احساس نكرده است به سبب غلبه آن چه در دل او بود. و كسى را بينى كه خشم بر او غالب شود در جنگ و جراحتها

بدو رسد و او از آن حال نداند، زيرا كه خشم آتشى است در دل. پيغامبر- عليه السام- گفت: الغضب قطعة من الناّر.
و سوخته شدن دل سختتر از سوخته شدن تن باشد. و قوىتر در يافتن ضعيفتر را باطل كند، چنانكه مىدانى. و درد
آتش و شمشير جز از آن روى نيست كه جدا كند ميان دو جزء كه يكى از ايشان به ديگرى مرتبط است به رابطه تأليفى
كه در تنها ممكن است. پس چيزى كه جدا كند ميان دل و محبوب او كه بدو مرتبط است به رابطه تأليفى كه احكام او
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قوىتر از احكام أجسام است [29]، پس ايام«106» او قوىتر دانى اگر تو از ارباب بصيرت و اصحاب دل باشى.
و دور نباشد كه سختى اين دردها در نيابد و به اضافت درد تن آن را حقير شمرد كسى كه دل ندارد. چه كودك را اگر
مخيرّ كنند ميان درد محروم شدن از گوى و چوگان و درد بى نصيب ماندن از مرتبه سلطنت، درد محروم شدن را از
مرتبه سلطنت اصا درنيابد و آن را درد نشمرد و گويد كه دويدن در ميدان با چوگان به از تخت نشستن هزار سلطان
در نزد من. بلكه كسى كه شهوت شكم بر او غالب باشد، اگر او را مخيرّ كنند ميان هريسه و حلوا و ميان فعلى خوب كه

دشمنان را بدان قهر كند و دوستان را شاد گرداند، هر آينه هريسه و حلوا برگزيند.
و اين همه به سبب عدم معنيى باشد كه جاه به وجود آن محبوب شود، و وجود معنيى كه طعام به وجود آن لذت
دهد. و آن كسى را باشد كه صفات ستوران و ددگان وى را أسير كرده باشد، و صفات فرشتگان كه آن را مناسب نباشد

در وى ظاهر نشده. و [دل را] لذت ندهد مگر قرب
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خداى، و دردمند نگرداند مگر بعد و حجاب او. و چنانكه چشيدن جز در زبان و شنيدن جز در گوش نباشد، اين
صفت جز در دل نبود. و كسى كه دل ندارد اين را درنيابد، چنانكه كسى كه سمع و بصر ندارد لذت آوازهاى خوش و

صورتها و لونها خوب در نيابد.
و هر آدميى را دل نيست، و اگر بودى قول حق تعالى: إنَِ في ذلكَِ لذَِكْرى لمَِنْ كانَ لهَُ قلَبٌْ،«105» درست نيامدى.
چه هر كه به قرآن پند نگيرد او را بى دل خوانده است. و به «دل» گوشتى كه استخوانهاى سينه آن را در [ميان]
گرفته است نمىخواهم، بلكه بدان سرّى مىخواهم كه از عالم امر است. و اين گوشت كه از عالم خلق است عرش
اوست، و سينه كرسى او، و ديگر عضوها عالم و مملكت او. و خلق و امر هر دو خداى را است، و ليكن آن سرّ كه
حق تعالى در باب وى گفته است: قلُِ الرُوحُ من أمَْرِ رَبيِ،«106» او پادشاه و امير است. زيرا كه ميان عالم امر و
عالم خلق ترتيبى است، و عالم امر پادشاه است بر عالم خلق. و آن لطيفهاى است كه چون به صاح باشد همه تن به

صاح بود. هر كه آن را بشناسد نفس خود را شناخته بود، و هر كه نفس خود را بشناسد پروردگار خود را بشناسد.
و بنده در اين مقام مبادى روايح معنيى كه در قول پيغامبر- عليه السام- انّ ه خلق آدم على صورته، مطوى است
استنشاق كند، و به چشم رحمت نگرد در كسانى كه بر ظاهر لفظ ماندهاند، و كسانى كه در طرق تأويل آن تعسّف
نموده«107»، اگرچه رحمت او بر كسى كه بر ظاهر مانده است بيش از آن باشد كه بر كسى كه در تأويل تعسّف
نموده است، زيرا كه رحمت بر اندازه مصيبت بود، و مصيبت ايشان بيشتر است، اگرچه در مصيبت محروم ماندن از
حقيقت كار شريكاند. چه حقيقت فضل خداى است، آن كس را دهد كه خواهد، وَ ه ذُو الفْضَْلِ العْظَِيمِ. و آن حكمت

اوست، كسى را بدان مخصوص گرداند كه خواهد. وَ من يؤُْتَ الحِْكْمَةَ فقَدَْ أوُتيَِ خَيرْاً كَثيِراً.«108»
و بايد كه به غرض بازگرديم، چه عنان سخن مطلق گردانيديم، و اطناب داديم در كارى كه عالىتر از علمهاى معاملت
است كه مقصود ما در اين كتاب آن است. پس ظاهر شد كه مرتبه هاك جز جاهان مكذّب را نيست. و شواهد آن از

كتاب خداى و سنتّ پيغامبر او بىشمار است، بدان سبب آن را ايراد نكرديم.
مرتبه دوم مرتبه معذّبان است. و اين مرتبه كسى است كه به اصل ايمان متحلى باشد، و ليكن در وفا كردن به
مقتضى آن مقصر بود. چه سرمايه ايمان توحيد است، و توحيد آن باشد كه جز خداى را نپرستد. و هر كه متابع هواى
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خود باشد هوى را به خدايى گرفته باشد. پس او به زبان موحّد باشد نه به حقيقت
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[30]. بل معنى ا اله اا ه قول حق تعالى است: قلُِ ه ثمَُ ذَرْهمُْ،«109» اى، بگو خداى، پس بگذار ايشان را.
مترجم مىگويد كه «ذر» در جايى كار بندند كه آن گذاشته را چيزى نشمرند و بدان التفات نكنند، و بدين سبب دعهم

و اتركهم نگفته است.
و آن چنان باشد كه غير خداى را به كليت بگذارد. و معنى قول او: إنَِ الذَِينَ قالوُا رَبنُاَ ه ثمَُ اسْتقَامُوا،«110» اى،

بدرستى كه كسانى كه گفتند كه پروردگار ما خداى است، پس بر توحيد استقامت نمودند و به غير او رجوع نكردند.
مترجم مىگويد كه «استقامت در راه» آن باشد كه بر خط مستوى رود و از آن عدول ننمايد. و استقامت در طريق
حق آن بود كه ممكن جز به واجب رجوع نكند، چه اگر به ممكنى ديگر رجوع كند تطويل راه باشد و از خط مستقيم

عدول افتد.
و چون صراط مستقيم كه توحيد است جز به استقامت بر آن كمال نپذيرد، باريكتر از موى و تيزتر از شمشير است،
مثل صراطى كه در آخرت موصوف است، و آدمى را از استقامت بى ميلى«111» نباشد اگرچه در كارى سهل بود، و
از متابعت هوى خالى نماند اگرچه در فعلى اندك بود، و آن كمال توحيد را زيانكار است بر اندازه ميل او از صراط
مستقيم. و آن هر آينه نقصانى در درجه قرب اقتضا كند. و با هر نقصانى دو آتش باشد: آتش مفارقت آن كمال كه به
نقصان فوت شود، و آتش دوزخ، چنانكه قرآن صفت كرده است. پس هر ميل كننده از صراط مستقيم معذّب باشد دو بار
از دو وجه. و ليكن شدت آن عذاب و خفتّ و تفاوت آن به حسب طول مدت به سبب دو كار باشد: يكى قوّت ايمان و

ضعف آن، دوم بسيارى متابعت هوى و اندكى آن.
[و چون] آدمى در غالب امر از يكى از اين دو كار خالى نيست، حق تعالى مىفرمايد: وَ إنِْ مِنكُْمْ إاَِ وارِدُها كانَ عَلى
رَبكَِ حَتمْاً مَقضِْياًّ ثمَُ ننُجَِي الذَِينَ اتقَوَْا،«112» اى، هيچ كسى نيست از شما كه نه وارد آتش است، پروردگار تو اين را

قضا كرده است و واجب گردانيده، پس برهانيم كسانى را كه از شرك بپرهيزند.
مترجم مىگويد كه در ورود دو وجه است: يكى آن كه حضور آتش باشد اگرچه در آن شروع نبود. دوم آن كه شروع

باشد در آتش و ليكن در اولياى خداى تعالى اثر نكند، چنانكه آتش نمرود بود بر إبراهيم.
و براى آن ترسكاران سلف گفتهاند كه خوف ما از آن است كه در ورود يقين است و در نجات شك. و چون حسن
روايت كرد خبرى كه در كسى آمده است كه پس از هزار سال از آتش بيرون آورده شود و او مىگويد يا حناّن يا مناّن،

[حسن] گفت: كاشكى من آن مرد باشم.
پس بدان كه در اخبار دليل است بر آن كه آخر كسى كه از آتش بيرون آورده شود پس از
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هفت هزار سال بود. و اختاف در مدت ميان لحظه و هفت هزار سال است، چه بعضى بر آتش چون برق خاطف
بگذرند كه در آن هيچ درنگ نباشد. و در ميان لحظه و هفت هزار سال درجات متفاوت است، از روز و هفته و ماه و
ديگر مدتها. و اختاف كه بشدّت باشد اعاى آن را نهايت نيست، و ادناى آن را تعذيب مناقشت«113» است در
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حساب، چنانكه پادشاه بعضى مقصران را در كارها به مناقشت در حساب عذاب فرمايد، پس عفو كند، و باشد كه به
تازيانه بزنند، و باشد كه به انواع ديگر عذاب كنند. و در عذاب اختافى ديگر باشد در غير مدت و شدت، و آن اختاف
انواع است. چه كسى را كه به مصادره مال عذاب كنند پس، چنان نباشد كه هم به مصادره مال باشد و هم به كشتن
فرزند و در رفتن در حرم و تعذيب اقربا و زدن و بريدن زبان و دست و بينى و گوش و غير آن. پس اين اختافها كه
در عذاب آخرت ثابت است قواطع شرع بر آن دالت كرده است. و آن بر اندازه [31] اختاف قوّت ايمان و ضعف آن
باشد، و بسيارى طاعت و اندكى آن، و بسيارى گناه و اندكى آن: اما شدت عذاب به سبب بزرگى گناه و زشتى آن باشد،

و اما بسيارى عذاب به سبب بسيارى گناه، و اما اختاف انواع عذاب به سبب اختاف انواع گناه است.
و با آن چه در اين معنى شواهد قرآن است، ارباب دل را به نور ايمان منكشف شده است. و اين است معنى قول حق
تعالى: وَ ما رَبكَُ بظِاََمٍ للِعَْبيِدِ.«114» و قول او: الْيوَْمَ تجُْزى كُلُ نفَسٍْ بمِا كَسَبتَْ.«115» و قول او: وَ أنَْ ليَسَْ
ا يرََهُ.«117» و جز لإِِْنسْانِ إاَِ ما سَعى.«116» و قول او: فمََنْ يعَْمَلْ مِثقْالَ ذَرَةٍ خَيرْاً يرََهُ وَ من يعَْمَلْ مِثقْالَ ذَرَةٍ شَرًّ
اين، نصها از كتاب و سنت وارد شده است كه ثواب و عذاب جزاى اعمال است. و اين همه به عدل است كه در آن ظلم
نيست. و جانب عفو و رحمت راجحتر است، چه بارى تعالى فرمود در آن چه پيغامبر- عليه السام- از وى حكايت كرد:
سَبقَتَْ رَحمتى غضبى. و گفت: وَ إنِْ تكَُ حَسَنةًَ يضُاعِفهْا وَ يؤُْتِ من لدَُنهُْ أجَْراً عَظِيماً.«118» پس اين كارهاى كلى از

ارتباط درجات و دركات به حسنات و سيئّات به قواطع شرع و نور معرفت معلوم است.
و اما تفصيل آن جز به ظن نتوان دانست، و مستند آن ظواهر اخبار است، و نوع حدسى كه مدد آن از انوار

استبصار باشد به عين اعتبار.
پس مىگوييم كه هر كه اصل ايمان استوار كند و همه كبيرهها بگذارد«119» و همه فريضهها، اعنى پنج ركن را،
نيكو بگزارد و جز صغيرههاى متفرق از او حاصل نشود و بر آن اصرار نكند، اشبه آن باشد كه عذاب او به
مناقشت«120» بود در حساب بس، چه حساب او چون كرده شود، حسنات او بر سيئّات او راجع آيد. چه در اخبار
آمده است كه پنج نماز و نماز آدينه و روزه رمضان كفارت است گناهى را كه در ميان آن باشد. و همچنين گذاشتن

كبيرهها به حكم نص قرآن مكفرّ صغيرههاست.
و كمتر درجات [تكفير] آن است كه عذاب را دفع كند. و هر كه حال او اين باشد ترازوى آن گران
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شود. پس بايد كه پس از ظاهر شدن رجحان در ترازو، و پس از فارغ شدن از حساب، در عيشى پسنديده باشد.
آرى، پيوستن او به اصحاب يمين يا به مقرّبان و فرود آمدن در جنات عدن يا در فردوس اعلى تابع أصناف ايمان
است. چه ايمان دو نوع است: تقليدى، چون ايمان عوام كه آن چه شنوند تصديق كنند و بر آن استمرار نمايند. و ايمان
كشفى، كه به انشراح سينه به نور خداى حاصل آيد تا همه وجود چنانكه هست در او منكشف شود، و روشن گردد كه
مرجع و مصير همه به خداى است، چه در وجود جز خداى و صفات و افعال او نيست. و اين صنف مقربانند كه در
فردوس اعلى نزول كنند، و در غايت نزديكىاند به مأ اعلى. و ايشان نيز اصنافاند: و در ميان ايشان سابقاناند، و
جماعتى كه درجه ايشان كمتر است. و تفاوت ايشان بر اندازه تفاوت معرفت ايشان است به خداى تعالى. و درجات
عارفان در معرفت محصور نيست، چه احاطت به كنه جال خداى امكان ندارد، و درياى معرفت را ساحل نيست و عمق
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آن را نهايت نه. و غواصان در او به قدر قوّت خود غواصى كنند، و به قدر آن چه از خداى براى ايشان در أزل سابق
شده است. چه منازل راه خداى بىنهايت است، و درجات سالكان آن راه بىغايت.

و اما كسى كه مؤمن باشد به ايمان تقليدى، او از اصحاب يمين است، و درجه او كم از درجه مقرّبان است. و ايشان
را نيز درجات است. و كسى كه از اصحاب [32] يمين عالى درجهتر باشد مرتبه او، نزديك بود به مرتبه كسى كه كمتر
مقرّبان بود. و اين حال كسى است كه همه كبيرهها بگذارد،«117» و همه فريضهها بگزارد، اى پنج ركن كه آن گفتن

كلمه طيبه است به زبان و نماز و روزه و زكات و حجّ.
و اما كسى كه كبيرهاى يا كبيرهها ارتكاب نمايد، يا بعضى از اركان اسام مهمل گذارد: اگر پيش از نزديكى أجل توبه
نصوح«118» كند، به كسانى احق شود كه كباير ارتكاب نكرده باشند، چه تايب از گناه چون بىگناه باشد، و جامه
شسته چون جامهاى كه اصا ريمگين نشده باشد. و اگر پيش از توبه مىرود، كار او در وقت مرگ در خطر بود، چه
بسى باشد كه مردن او در اصرار«119» سبب زوال ايمان او شود- نعوذ باهّ- و سوء خاتمت حاصل آيد، خاصه چون
ايمان او تقليدى باشد، چه تقليد اگرچه جزم بود به كمتر شكى و خيالى انحال پذيرد، و عارف بصير از بيم خاتمت بد
دورتر باشد. و هر دو اگر برايمان ميرند در عذاب باشند، عذابى كه زيادت از عذاب مناقشت حساب باشد، مگر آن كه

خداى- عز و جل- عفو فرمايد.
و بسيارى عذاب از روى مدت بر اندازه بسيارى مدت اصرار باشد، و از روى شدت بر آن اندازه زشتى كبيرهها، و
از روى اختاف نوع بر اندازه اختاف أصناف گناه. و چون مدت عذاب سپرى شود، ابلهان مقلد در درجات اصحاب

يمين نزول كنند، و عارفان مستبصر در اعلى عليين باشند.
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و در خبر است: آخر من يخرج من الناّر يعطى مثل الدّنيا كلهّا عشرة أضعاف، اى، آخر كسى كه از آتش بيرون آورده
شود مثل كل دنيا ده بار به وى داده آيد. و گمان مبر كه مراد از اين تقدير است براى مساحت اطراف جسمها، بدان كه
فرسنگى به دو فرسنگ يا به ده فرسنگ مقابله كرده شود، چه اين نادانستن طريق ضرب مثل است. بل اين چنان است
كه كسى گويد كه اشترى از وى بستد و ده مثل آن به وى داد، بدانچه شتر ده دينار ارزد و او صد دينار به وى داده

باشد.
و اگر از مثل جز مثل در وزن و گرانى نداند، پس صد دينار اگر در پله ترازويى نهد و شتر در پله ديگر، صد دينار
عشر عشير آن نباشد. بلكه آن موازنه معانى [أجسام] و أرواح است تنها، نه موازنه اشخاص و هياكل. چه گرانى و
طول و عرض شتر مقصود نيست، بلكه مقصود ماليتّ«120» آن است. پس روح آن ماليت است، و جسم آن گوشت و
خون. و صد دينار به موازنه روحانى ده مثل آن باشد، نه به موازنه جسمانى. و آن صدق است نزديك كسى كه از زر و
شتر روح ماليت داند. بلكه اگر وى را گوهرى دهد كه وزن او يك مثقال باشد و قيمت او صد دينار و گويد ده مثل آن
دادم، صادق بود. و ليكن صدق او جز جوهرى نداند، چه روح جوهر به مجرد بصر دريافته نشود، بلكه به فطنتى ديگر
وراى بصر دريافته شود. و براى آن كودك، بل روستايى و بدوى آن را استوار ندارد و گويد كه «اين گوهر جز سنگى
كه وزن آن يك مثقال است نيست، و وزن شتر هزار هزار مثقال است، پس آن چه گفته است كه دل مثل آن دادهام
دروغ است.» و دروغگوى بتحقيق كودك است، و ليكن نزديك او آن را محققّ نتوان كرد، مگر بدان كه چشم داشته آيد
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كه بلوغ و كمال او حاصل شود، و در دل او نورى كه بدان أرواح جواهر و ديگر مالها توان شناخت پيدا آيد، آن گاه
صدق آن وى را روشن شود.

و عارف عاجز است از آن چه مقلدّ قاصر را صدق پيغامبر- عليه السام- در موازنه مفهوم گرداند، چه گويد: بهشت
در آسمانهاست. چنانكه در اخبار آمده است. و آسمانها از دنياست، پس چگونه ده مثل دنيا در دنيا باشد! چنانكه بالغ

عاجز است از آن چه آن موازنه را به فهم كودك و بدوى رساند. [33]
و چنانكه جوهرى چون در تفهيم آن موازنه به روستايى و بدوى مبتا شود مرحوم باشد، عارف چون در تفهيم اين
موازنه به ابله مبتا شود مرحوم بود. و براى آن پيغامبر- عليه الصاة و السام- گفت: ارحموا ثاثة: عالما بين

الجهّال و عزيز قوم ذلّ و غنىّ قوم افتقر، اى، ببخشاييد بر سه كس:
عالمى كه در ميان جاهان باشد، و عزيز قومى كه خوار شود، و توانگر گروهى كه درويش گردد. و پيغامبران ميان
امّت بدين سبب مرحومند، و رنج ديدن ايشان از نادانى امّت فتنه است و امتحان است و ابتاست و باست كه از جانب
حق به ايشان موكل شده است، و قضاى أزلي به توكيل آن سابق است. اين است مراد از قول پيغامبر- عليه السام:

الباء موكّل باانبياء ثمّ ااولياء ثمّ اامثل
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فاامثل، اى، با گماشته شده است بر پيغامبران، پس اوليا، پس بهتر، آن گاه بهتر.
و گمان مبر كه با باى ايوب است، و آن باى تن بود. چه باى نوح هم باى عظيم بود كه مبتا شد به جماعتى كه
از خواندن او ايشان را به خداى جز گريختن ايشان نمىافزود. و براى آن چون پيغامبر- عليه السام- از سخن بعضى
مردمان برنجيد گفت: رحم ه اخى موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، اى، رحمت كناد خداى بر برادرم موسى، بيش
از اين وى را برنجانيدند صبر كرد. پس چنانكه پيغامبران از مبتا شدن به جاحدان خالى نباشند، اوليا و علما از مبتا
شدن به جاهان خالى نمانند. و براى آن كم بوده است كه اوليا از فنون ايذا و انواع با و بيرون كردن از شهرها و
غمز كردن بر پادشاهان و گواهى دادن بر ايشان به كفر و بىدينى خالى [بودهاند]، چه واجب است كه ارباب معرفت
نزديك اهل جهل از كافران باشند، چنانكه واجب است كه بدل كننده شتران بزرگ به گوهر خرد نزديك جاهان از

مضيعّان و مسرفان باشند.
و چون اين دقيقهها دانستى، به قول پيغامبر- عليه الصاة و السام: انهّ يعطى آخر من يخرج من الناّر مثل الدّنيا
عشر مرّات، بگرو، و بپرهيز از آن كه تصديق تو مقصور باشد بر چيزى كه چشم و ديگر حسها آن را دريابد بس، چه
آن گاه درازگوشى با دو پاى باشى، براى آن كه درازگوش در پنج حس با تو شريك است. و امتياز تو از درازگوش به
سرّى الهى است كه بر آسمان و زمين و كوهها عرضه افتاده است و از حمل آن ابا نمودهاند و از آن بترسيده. و
ادراك آن چه از عالم پنج حس بيرون است يافته نشود مگر در عالم آن سر، كه بدان از درازگوش و ديگر ستوران

متميزى.
و هر كه از آن غافل شد و آن را معطل و مهمل گذاشت و به درجه ستوران قانع گشت و از محسوسات در نگذشت،
نفس خود را به تعطيل آن هاك كرده باشد و به اعراض آن را فراموش گردانيده. و حق تعالى گفت: وَ ا تكَُونوُا كَالذَِينَ
نسَُوا ه فأَنَسْاهمُْ أنَفْسَُهمُْ،«121» اى، مباشيد چون كسانى كه خداى را فراموش كردند، پس خداى- عز و جل- ايشان
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را بر نفسهاى ايشان فراموش گردانيد، چه هر كه جز محسوس نداند، خداى را فراموش كرده باشد، چه ذات خداى در
اين عالم به پنج حس مدرك نيست، و هر كه خداى را فراموش كرد، خداى- عز و جل- نفس او را ا محالة بر وى
فراموش گرداند، و در افق ستوران نزول كند، و ترقى به افق مأ اعلى بگذارد، و در وديعتى كه حق تعالى او را امانت
داده است و بدان بر او انعام فرموده خيانت كرده باشد، و نعمت او را ناسپاسى كرده، و متعرّض نقمت او گشته. اا آن
است كه او بدحالتر از ستوران باشد، چه ستور به مرگ خاص يابد [34]، اما اين امانتدار است، و آن ا محالة
بزودى به امانت دهنده بازگردد، چه مرجع و مصير امانت بدوست. و آن امانت چون خورشيد روشن است، و در اين
كالبد فانى فرود آمده است، و در آن غروب كرده، و زود باشد كه به مرگ اين خورشيد در حال خرابى كالبد از مغرب

خود برآيد و به آفريدگار خود بازگردد، اما تاريك منكسف و اما روشن منشرق. و روشن
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منشرق از حضرت ربوبيت محجوب نباشد، و تاريك نيز بدان حضرت بازگردد، چه مرجع و مصير همه بدوست، اا
آن است كه نگونسار باشد از جهت اعلى عليين در جهت اسفل السافلين. و براى آن حق تعالى گفت: وَ لوَْ ترَى إذِِ
المُْجْرِمُونَ ناكسُِوا رُؤُسِهِمْ عِندَْ رَبهِِمْ،«122» اى، و اگر بينى، اى محمد، چون گناهكاران نگونسار باشند در حضرت
پروردگار خود. بيان فرموده است كه ايشان نزديك پروردگار خود باشند، اا آن است كه منكوس«123» و منحوس
باشند، رويشان سوى قفا بازگشته باشد و سرشان از سوى باا سوى فرود نگونسار شده. و اين حكم حق تعالى است

در حق كسى كه او را از توفيق خود محروم كرده است و طريق خود او را ننموده.
پس بازداشت خواهيم به خداى از گمراهى و فرود آمدن در مزابل نادانى.«124» و اين حكم انقسام كسى است كه از

آتش بيرون آورده شود، و همچون ده مثل دنيا يا بيش به وى داده آيد.
و از آتش بيرون آورده نشود مگر موحّد. و به توحيد آن نمىخواهيم كه به زبان ا اله اا ه بگويد، چه زبان از
عالم ملك و شهادت است، پس سود ندارد«125» مگر در عالم ملك، و شمشير را از گردن او و دست غنيمت كنندگان
را از مال او دفع كند. و مدت «گردن و مال» مدت زندگانى است، پس جايى كه «گردن و مال» نماند گفت زبان سود

ندارد، بلكه صدق توحيد سود دارد.
و كمال توحيد آن است كه همه كارها را جز از خداى نداند. و عامت او آن است كه بر هيچ كس از خلق بدانچه بر
او رود در خشم نشود، چه وسايط نبيند و مسببّ ااسباب را بيند. چنانكه تحقيق آن در «كتاب توكل» بخواهد آمد. و
اين توحيد متفاوت است: كسى را از آن مثل كوههاست، و كسى را مثقالى، و كسى را همسنگ خردلى و ذرهاى. پس
كسى كه در دل او مثقال دينارى باشد او اوّل كسى بود كه از آتش بيرون آورده شود. و در خبر است: يقال: اخرجوا
من الناّر من في قلبه مثقال دينار من ايمان، اى، گفته شود كه بيرون آريد از آتش كسى را كه در دل او مثقال دينارى از
ايمان است. پس آخر كسى كه بيرون آورده شود كسى باشد كه در دل او ذرهاى از ايمان بود. و آن چه ميان مثقال و
ذره است بر تفاوت درجات ايشان باشد، ميان طبقه مثقال و ميان طبقه ذره بيرون آورده شوند. و موازنه به مثقال و
ذره بر سبيل ضرب مثل است. چنانكه موازنه ميان اعيان مالها و ميان نقود يا كرديم. و بيشتر آن چه موحّدان را در
آتش برد مظالم بندگان است. آن ديوانى كه گذاشته نشود ديوان عباد است. و اما باقى گناهان، عفو و تكفير بدان

مسارعت نمايد.
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و در اثر است كه بنده را در حضرت خداى بايستانند، و نيكيهاى او امثال كوهها باشد، اگر او را مسلمّ ماند هر آينه
از اهل بهشت باشد، پس اصحاب مظالم بايستند، و او يكى را دشنام داده باشد، و از ديگرى مال استده، و سوم را
بزده، پس قصاص آن از نيكيهاى او باشد تا او را نيكيى نماند. آن گاه فريشتگان گويند: اى پروردگار، نيكيها وى را

نماند، و طالبان بسيار ماندهاند. پس
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گفته شود كه بديهاى ايشان بر بديهاى وى نهيد، و او را در آتش اندازيد.
و چنانكه او به بدى ديگرى [35] هاك شود به طريق قصاص، همچنان مظلوم به نيكى ظالم نجات يابد، چه آن را در
عوض آن چه بر او ظلم كرده است بدو دهند. و آمده است كه ابن جا را يكى از دوستان غيبت كرد، پس كسى بر او
فرستاد تا از او بحلىّ خواهد. گفت: نكنم، كه در نامه من نيكيى به از آن نيست، پس چگونه آن را محو كنم. و او و

غير او گفت: گناهان برادران من از حسنات من است، خواهم كه صحيفه خود را بدان بيارايم.
پس اين آن است كه خواستيم كه از اختاف بندگان در معاد، در درجات سعادت و شقاوت، ياد كنيم. و حكم آن به
ظاهر اسباب حكم طبيب را ماند بر بيمارى كه ا محاله بميرد و قابل عاج نيست، و بر بيمارى ديگر كه عارضه آن
سبك است و عاج او آسان. چه آن ظنى است كه در اكثر احوال مصيب باشد، و ليكن گاهى كسى كه بر شرف هاك بود
صحت يابد از وجهى كه طبيب بدان شاعر نشود، و صاحب عارضه سبك را أجل در ربايد از آن روى كه طبيب را بر آن
اطاع نيفتد. و آن به سبب اسرار پوشيده خداى باشد در أرواح زندگان، و غموض«126» به سببها كه مسببّ ااسباب

آن را به مقدارى معلوم مرتب كرده است. چه در قوّت آدمى نيست كه بر كنه آن وقوف يابد.
پس همچنين فوز و نجات آخرت را سببهاى پوشيده است كه اطاع بر آن از قوّت بشر بيرون است. و عبارت از آن
سبب پوشيده كه به نجات رساند عفو و رضاست، و از آن چه به هاك پيوندد غضب و انتقام. و وراى آن سر مشيت
الهى أزلي است كه خلق بر آن مطلع نشود. پس براى آن بر ما واجب است كه عفو از عاصى روا داريم، اگرچه بديهاى
ظاهر او بسيار باشد، و غضب بر مطيع روا ببينيم، اگرچه نيكيهاى ظاهر او بىشمار باشد. چه اعتماد بر تقوى است، و

تقوى در دل است.
و غامضتر از آن است كه صاحب آن را بر آن اطاع بود، پس غير او چگونه مطلع شود. و ليكن ارباب دلها را
منكشف است كه عفو از بنده جز به سببى پوشيده مقتضى عفو كه در او باشد نبود، و غضب جز به سببى باطن كه
مقتضى دورى باشد از خداى نبود، و اگر نه چنين استى، عفو و غضب جزاى اعمال و اوصاف نبودى، و اگر جزا

نبودى عدل نبودى، و اگر عدل نبودى قول حق تعالى: وَ ما رَبكَُ بظِاََمٍ للِعَْبيِدِ،1»
و قول او: إنَِ ه ا يظَْلمُِ مِثقْالَ ذَرَةٍ،«128» صحيح نبودى. و آن همه صحيح است.

پس آدمى را نيست مگر آن چه سعى كرده است، و سعى اوست كه ديده شود، چنانكه حق تعالى گفته است: وَ أنَْ
ليَسَْ لإِِْنسْانِ إاَِ ما سَعى. وَ أنََ سَعْيهَُ سَوْفَ يرُى«129» و گفته: كُلُ نفَسٍْ بمِا كَسَبتَْ رَهِينةٌَ،«130» اى، هر نفسى
مرهون كسب خود است. و گفته: فلَمََا زاغُوا أزَاغَ ه قلُوُبهَمُْ،«131» اى، چون از حق بگشتند، خداى- عز و جل-
دليلهاى ايشان را گمراه كرد. و چون نفسهاى خود را بگردانيدند، خداى- عز و جل- آن چه برايشان بود بگردانيد،

براى تحقيق قول خود:
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إنَِ ه ا يغَُيرُِ ما بقِوَْمٍ حَتىَ يغَُيرُِوا ما بأِنَفْسُِهِمْ،«130» اى بدرستى كه خداى- عز و جل- نگرداند حال قومى را تا
ايشان حال خود نگردانند. و اين همه ارباب دلها را منكشف است واضحتر از مشاهده نظر. چه در نظر امكان غلط
است، چه باشد كه بعيد را قريب بيند و بزرگ را كوچك، و در مشاهده دل امكان غلط نيست. و كار در گشاده شدن
بصيرت دل است، و اا چيزى كه پس از گشادگى آن ديده شود، دروغ در آن صورت نبندد. و در قول حق تعالى ما كَذَبَ

الفْؤُادُ ما رَأى،«131» اشارت بدان است.
مرتبه سوم مرتبه ناجيان است. و به «نجات» سامت مىخواهم بس، بيرون سعادت و فوز. و ايشان [36] قومىاند
كه خدمت نكردهاند تا تشريف يابند، و بدى نكردهاند تا معذّب باشند. و اشبه آن است كه اين حال ديوانگان و كودكان از
كافران و معتوهان باشد، و جماعتى كه دعوت بديشان نرسد در اطراف شهرها، و بر نادانى و بى معرفتى زيند، پس
ايشان را نه معرفتى باشد و نه انكارى و نه طاعتى و نه معصيتى و نه وسيلتى كه ايشان را به قرب رساند و نه جنايتى

كه ايشان را دور گرداند.
پس ايشان نه از اهل بهشت باشند، نه اهل دوزخ، بلكه نزول ايشان در منزلتى باشد ميان دو منزلت، و مقامى ميان
دو مقام كه شرع آن را اعراف خوانده است. و آن كه طايفهاى از خلق در آن باشند بيقين معلوم است از آيات و اخبار
و انوار اعتبار.«132» و ليكن حكم كردن به عين، [بخصوص] چون حكم كردن مثا كه «كودكان از آن جملهاند»،
مظنون است و يبقينى نيست، و اطاع بدان بتحقيق در علم نبوت باشد، و دور است كه مرتبه اوليا و علما بدان رسد.

و اخبار در حق كودكان نيز متعارض است. چه عايشه- رضى ه عنها- چون يكى از كودكان وفات كرد گفت:
عصفور من عصافير الجنةّ، اى، گنجشكى از گنجشكان بهشت باشد. پيغامبر- عليه السام- در آن انكار فرمود و

گفت: و ما يدريك، اى، تو چه دانى؟ اشكال و [اشتباه] در اين مقام غالبتر است.
مرتبه چهارم مرتبه فايزان است. و ايشان عارفاناند نه مقلدّان، و هم ايشان مقربان سابقاناند، چه مقلد اگرچه فايز
باشد به سبب مقام، او در بهشت از اصحاب يمين بود. و اين جماعت مقربانند. و آن چه ايشان بينند از حد بيان گذشته
است. و مقدارى كه ذكرش ممكن است آن است كه قرآن تفصيل فرموده است، و پس از بيان خداى بيانى نتواند بود. آن
چه عبارت از آن در اين عالم ممكن نيست آن است كه حق تعالى مجمل فرموده است: فاَ تعَْلمَُ نفَسٌْ ما أخُْفيَِ لهَمُْ من
قرَُةِ أعَْينٍُ،«133» اى، پس نداند نفسى آن چه براى ايشان پوشيده شد از چيزى كه بدان چشمان روشن شده است. و

پيغامبر-
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عليه السام- از وى حكايت كرده: أعددت لعبادي الصّالحين ما ا عين رأت و ا اذن سمعت و ا خطر على قلب بشر،
اى، براى بندگان شايسته خود ساختهام چيزى كه چشمى آن را نديده است و گوشى نشنيده و در دل آدميى نگذشته. و

مطلب عارفان آن حالت است كه صورت نبندد كه در اين عالم در دل آدميى بگردد.
و اما بر حور و قصور و ميوه و شير و انگبين و خمر و پيرايه و دستوانه حرصى ندارند، و اگر آن بديشان دهند
بدان قانع نباشند. و جز لذت ديدار خداى كريم نطلبند، چه آن غايت سعادتها و نهايت لذتهاست. و براى آن رابعه عدويهّ
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را پرسيدند كه رغبت تو در بهشت چگونه است؟ گفت:
الجار ثمّ الدّار، اى، نخست همسايه، آن گاه سراى. پس اين جماعت قومىاند كه دوستى خداوند سراى ايشان را از
سراى و آرايش آن مشغول كرده است، بلكه از هر چيزى كه جز اوست، تا به حدى كه از نفسهاى خود. و مثال ايشان
مثال عاشقى است كه به معشوق خود مولع باشد، و همت او مستوفى در آن چه سوى روى او نگرد تا در آن تفكر
كند، چه او در حال استغراق از نفس خود غافل باشد و آن چه به تن او رسد احساس نكند. و عبارت از اين حالت آن
است كه «از نفس خود فانى شده است.» و معنى اين آن است كه به غير خود مستغرق است، و همّتهاى او يك همت
شده است، و آن محبوب اوست، و غير محبوب را در او گنجايى نمانده تا بدان التفات كند، نه نفس او نه نفس غير او.
و اين حالت آن است كه در آخرت به قرّت عينى رساند كه صورت نبندد كه در اين عالم در دل آدميى گردد، چنانكه
صورت نبندد كه صورت لونها و لحنها در دل كر و نابيناى مادرزاد گردد، اا آن كه از سمع و بصر او [37] حجاب
برداشته شود، آن گاه حالتى دريابد كه بقطع داند كه پيش از آن امكان نداشت كه صورت آن در خاطر او گشتى. چه دنيا
بتحقيق حجاب است، و به برداشتن آن، پرده برخيزد، آن گاه مزه حيات طيبه دريابد، و بشناسد كه حيات سراى آخرت
است اگر بدانند، چنانكه حق تعالى گفته است: وَ إنَِ الدَارَ اآْخِرَةَ لهَيَِ الحَْيوَانُ لوَْ كانوُا يعَْلمَُونَ«134» و اين مقدار

بسنده است در بيان انقسام درجات بر حسنات.
بيان آن چه صغيرهها بدان بزرگ شود

بدان كه صغيرهها به سببها كبيره گردد.
يكى از آن سببها اصرار و مواظبت«135» است. و براى آن گفتهاند: ا صغيرة مع ااصرار و ا كبيرة مع
ااستغفار. چه يك كبيره كه بگذرد و در عقب مثل آن نبود- اگر آن صورت بندد- عفو آن مرجوّتر از عفو صغيرهاى
باشد كه بنده بر آن مواظبت نمايد. و امثال آن قطرههاى آب است كه متوالى بر سنگى افتد و در آن اثر كند، و اگر آن

قدر آب به يك دفعت بر آن ريخته شدى اثرى نكردى. و براى آن
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پيغامبر- عليه الصاة و السام- گفت: خير ااعمال أدومها و ان قلّ، اى، بهتر كارها پيوستهتر آن است، اگرچه اندك
باشد. و چيزها به ضد آن روشن شود.

پس سودمندتر از كارها آن باشد كه دايم بود، اگرچه اندك باشد، و بسيار منقطع در روشن كردن دل و پاك كردن آن
كم نفع شود. پس همچنين اندكى از بدى چون دايم باشد تأثير آن در تاريك كردن دل بزرگ بود. اا آن است كه كم
صورت بندد كه كبيره ناگاه كرده شود بى سوابق و لواحق از جمله صغاير. چه وقوع زنا ناگاه بىمراوده و مقدمات كم
اتفاق افتد، و كشتن بى دشمنايگى سابق و كينهورى سالف«136» كم واقع شود. پس به هر كبيرهاى صغيرههاى
سابق و احق محفوف«137» باشد. و اگر كبيرهاى ناگاه متصور شود و در آن معاودتي نرود، عفو آن مرجوّتر از

عفو صغيرهاى باشد كه آدمى همه عمر بر آن مواظبت نمايد.
دوم آن كه گناه را خرد شمرد. چه هر گاه كه بنده گناه را بزرگ شمرد نزديك خداى تعالى خرد شود، و هر گاه كه
خرد شمرد بزرگ گردد، زيرا كه بزرگ شمردن گناه از كراهيت آن باشد و نفرت دل از آن، و آن نفرت مانع شود از
قوّت اثر پذيرفتن از آن، و خرد شمردن از ألف گرفتن باشد با آن، و آن موجب اثر قوى باشد در دل. و مطلوب روشن
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كردن دل است به طاعتها، و محذور سياه كردن آن به معصيتها. و براى آن به چيزى كه در غفلت بر او رود مؤاخذت
نباشد، زيرا كه دل از چيزى كه در غفلت رود اثر نپذيرد.

و در خبر است: المؤمن يرى ذنبه كالجبل فوقه يخاف ان يقع عليه، و المنافق يرى ذنبه كذباب مرّ على انفه فأطاره،
اى، مؤمن گناه خود را چون كوهى بيند زبر خود كه ترسد كه بر وى افتد، و منافق گناه خود را چون مگسى بيند كه بر
بينى وى بگذارد و او آن را بپراند. و يكى از علما گفت كه گناهى كه آمرزيده نشود قول بنده است كه «كاشكى كه هر

چيزى كه من كردهام مثل اين باشد.»
و تعظيم گناه در دل مؤمن به سبب علم او باشد به جال خداى، زيرا كه چون در بزرگى آن كس نگردد كه وى را
معصيت كرده است، گناه خود را بزرگ داند. و حق تعالى به بعضى پيغمبران وحى فرستاد كه در اندكى هديه منگر، در
بزرگى فرستنده آن نگر، و در خردى گناه منگر، در كبرياى آن كس نگر كه وى را مخالفت كردهاى. و بدين اعتبار
يكى از عارفان گفت كه هيچ گناه صغيره نيست، بلكه هر مخالفت [38] كه باشد كبيره است. براى آن يكى از صحابه
گفت با تابعين كه شما به كارهايى كه مىكنيد كه آن در چشم شما باريكتر از موى است ما آن را در عهد پيغامبر از
مهلكات شمرديمى، چه معرفت صحابه به جال خداى تعالى كاملتر بود. پس صغاير نزديك ايشان به اضافت جال خداى
كباير بود. و بدين سبب چيزى كه از جاهل بزرگ نباشد از عالم بزرگ بود، و از عامى كارهايى درگذارند كه از عارف

امثال آن درنگذارند، چه گناه و مخالفت به شناختن قدر كسى كه مخالفت در حق وى باشد بزرگ شود.
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سوم آن كه به صغيره شاد شود و بدان تبجّح«138» نمايد، و دست يافتن را بر آن نعمتى شمرد، و نه انديشد كه
سبب بدبختى است. چه هر گاه كه حاوت صغيره بر دل بنده غلبه كند كبيره گردد، و اثر آن در سياه كردن دل بزرگ
شود. تا به حدى كه يكى از گناهكاران به گناه خود فخر كند و تبجّح نمايد براى آن كه به ارتكاب آن نيك شاد باشد،
چنانكه گويد كه نديدى كه عرض او را چگونه تمزيق«139» كردم؟ و در مناظره گويد كه چگونه وى را رسوا كردم،
و چگونه مساوى او ياد آوردم، و در تخجيل و استخفاف او مبالغت كردم، و چگونه تلبيس«140» من بر او رواج
يافت؟ و بازرگان گويد: چگونه وى را بفريفتم و قلب در عوض سره بدادم، و چگونه وى را احمق گرفتم؟ پس صغيره
بدين و امثال اين كبيره گردد. چه گناه مهلك است، و چون بنده در آن افتد و شيطان بر او ظفر بايد بدانچه وى را بر آن
دارد، پس بايد كه پشيمان شود و خود را در مصيبت و تأسف داند به سبب غلبه دشمن بر او و دور ماندن او از خداى.
چه بيمار چون شاد گردد بدان كه آوندى كه داروى او در آن بود شكسته شود تا از درد تناول آن خاص يابد، شفاى او

مرجوّ نباشد.
چهارم آن كه پرده پوشى و حلم و امهال خداى خوار دارد، و نداند كه موجب [امهال] او مقت است، تا به سبب
امهال بزه او افزون شود. و پندارد كه تمكين او در معصيتها عنايت است از خداى- عز و جل- در حق او. و آن بدان
باشد كه از مكر خداى آمن بود، و مكامن«141» فريفته شدن را به خداى نداند، چنانكه خداى- عز و جل- گفت: وَ
يقَوُلوُنَ في أنَفْسُِهِمْ لوَْ ا يعُذَِبنُاَ ه بمِا نقَوُلُ حَسْبهُمُْ جَهَنمَُ يصَْلوَْنهَا فبَئِسَْ المَْصِيرُ،«142» اى، مىگويند در نفس خود
كه اگر محمد- صلى ه عليه و سلم- پيغامبر بودى، بدان كه وى را «السّام عليك» مىگوييم، خداى- عز و جل- ما را

عذاب فرمودى، بسنده است ايشان را دوزخ كه بدان سوخته شوند، چه دوزخ بد بازگشتن جايى است.
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پنجم آن كه گناه ارتكاب نمايد، پس آن را اظهار كند بدان كه بازگويد، يا در مشاهده ديگرى ارتكاب نمايد، چه آن
خيانت باشد بر پردهاى كه حق- عز و جل- وى را بدان پوشيده داشته است، و تحريك رغبت بدى در حق كسى كه گناه
او بشنود، يا كردن آن بيند. چه آن دو گناه است كه بدان گناه ضم مىشود و بدان تغليظ مىپذيرد. و اگر ترغيب ديگرى
در آن و جهد كردن او بر آن و مهيا گردانيدن اسباب او بر آن يار شود، گناه چهارم باشد، و كار او به غايت زشتى

انجامد.
و در خبر است: كلّ الناّس معافى ااّ المجاهرين يبيت أحدهم على ذنب قد ستره ه فيصبح فيكشف ستر ه و يتحدّث
بذنبه، اى، همه مردمان عافيت يابندهاند، مگر آشكار كنندگان يكى از ايشان كه شب در گناهى گذراند كه خداى- عز و
جل- آن را بپوشيده باشد، پس بامداد برخيزد و پرده خداى را بردارد و گناه خود حكايت كند. و اين بدان سبب است كه

از صفات خداى و نعمتهاى او [39] آن
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است كه خوبى را ظاهر كند و زشتى را بپوشاند و پرده ندرد. پس ظاهر كردن كفران اين نعمت باشد.
و يكى از ايشان گفت: گناه مكن، و اگر گناه كنى ديگرى را در آن ترغيب منماى، چه آن دو گناه باشد. و براى آن
حق تعالى گفت: المُْنافقِوُنَ وَ المُْنافقِاتُ بعَضُْهمُْ من بعَضٍْ يأَمُْرُونَ باِلمُْنكَْرِ وَ ينَهْوَْنَ عَنِ المَْعْرُوفِ،«143» اى، مردان و
زنان منافق بر دين يك ديگرند در نفاق، ارتكاب منكر فرمايند و از متابعت باز دارند. و يكى از سلف گفت: مرد از

برادر خود حرمتى بزرگتر از آن نشكند كه در معصيت با وى يار شود، پس آن را بر وى آسان گرداند.
ششم آن كه كننده گناه عالمى باشد كه بدو اقتدا كنند. پس چون آن گناه جايى كند كه ديده شود، آن گناه كبيره گردد،
چون عالمى كه جامه ابريشمين پوشد، و بر زين زرين نشيند، و مال شبهت از پادشاهان بستاند، و بر پادشاهان رود،
و [تردّد] نمايد، و به ترك انكار بر ايشان مساعدت برزد، و زبان را در تناول«144» عرضها مطلق گرداند، و در
مناظره به زبان تعدّى كند و قصد استخفاف دارد، و از علمها به چيزى مشغول شود كه مقصود از آن جز جاه نباشد،
چون علم جدل و مناظره. چه اين گناهانى است كه عالم را در آن متابعت كنند. پس عالم بميرد و شرّ او سالهاى دراز

در عالم منتشر بماند. پس خنك آن را كه چون او بميرد، گناه او با او بميرد.
و در خبر است: من سنّ سنةّ سيئّة فعليه وزرها و وزر من عمل بها ا ينقص من أوزارهم شيء، اى، هر كه سنتّى
بد نهد بزه وى و بزه هر كه بر آن كار كند او را بود، از بزه ايشان چيزى كم كرده نشود. و حق تعالى گفت: وَ نكَْتبُُ ما
قدََمُوا وَ آثارَهمُْ،«145» اى، ثبت فرماييم آن چه از اعمال پيش فرستادند و آن چه پس از ايشان بر سنتّ ايشان رفته

شود. و «آثار» آن باشد كه به اعمال احق شود پس از گذشتن عمل و عامل.
و ابن عباس گفت: واى بر عالم از متابعت مردمان، زلتّى از او در وجود آيد، و او از آن رجوع نمايد، و مردمان آن
را از او بگيرند و به آفاق رسانند. و يكى از ايشان گفت: مثل زلتّ عالم مثل شكستن كشتى است كه غرق شود و اهل
خود را غرق گرداند. و در اسرائيليات است كه عالمى بود كه مردمان را به بدعت گمراه گردانيدى، پس توبه كرد و
روزگارى در اصاح كوشيدى، حق تعالى به پيغامبر آن زمان وحى فرستاد كه وى را بگو: اگر گناه تو ميان تو و ميان
من بودى هر آينه آن را بيامرزيديمى، و ليكن چگونه باشد كه بندگان مرا گمراه گردانيدى و من ايشان را به آتش بردم!

پس بدين روشن شود كه كار علما در خطر است.
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پس بر ايشان دو وظيفت باشد: يكى گذاشتن«146» گناه، و دوم پوشيدن آن. چنانكه بزه ايشان در معاصى
متضاعف شود، ثواب ايشان بر طاعت متضاعف گردد چون بديشان اقتدا كنند. و چون عالم تجمل ننمايد و ميل به دنيا

بگذارد و به اندكى از آن قناعت كند و از طعام به قوتى و از جامه به

55

كهنهاى اكتفا نمايد، او را در آن متابعت نمايند، و علماى ديگر و عوام بدو اقتدا كنند، و مثل ثواب ايشان او را
حاصل شود. و اگر به تجمّل مايل شود، طباع كسانى كه كم از او باشند به تشبهّ او ميل كند. پس تجمّل نتواند، مگر به
خدمت پادشاهان و جمع مالهاى حرام. و در آن همه، سبب او باشد. پس حركات علما در هر دو طور زيادت و نقصان

آثار آن متضاعف شود، اما به سود و اما به زيان.
و اين مقدار در تفصيل گناهانى كه توبه از آن باشد بسنده است.
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ركن سوم در تمام توبه و شرطهاى [آن و] دوام [40] آن تا آخر عمر
ياد كردهايم كه توبه عبارت است از پشيمانى كه از آن عزمى و قصدى زايد و آن پشيمانى نتيجه علم باشد بدان كه
معصيت حايل است ميان او و محبوب. و هر يكى را از علم و پشيمانى و عزم دوامى و تمامى است. و تمام آن را

عامتى است، و دوام آن را شرطى. پس چاره نباشد از بيان آن.
اما علم نظر در آن، نظر است در سبب توبه. و آن گفته شود.«145»

و اما پشيمانى دردمند شدن دل است در آن حال كه فوت محبوب دريابد. و عامت او بسيارى حسرت و اندوه و گريه
و ريختن آب چشم است، چه هر كه بيم عقوبتى كه به فرزند او يا به بعضى عزيزان او رسد در دلش آيد، گريه و
مصيبت او زيادت شود. و كدام عزيز عزيزتر از نفس او، و كدام عقوبت سختتر از آتش، و و كدام سبب بر نزول
عقوبت دالت كنندهتر از معصيت، و كدام خبر دهنده صادقتر از خداى و پيغامبر او- صلى ه عليه و سلم؟ و اگر يك
آدمى كه او را طبيب خوانند وى را گويد كه بيمارى فرزند او به نشود و او بزودى بميرد، در حال اندوه او از حد

بگذرد.
پس فرزند او عزيزتر از نفس او نيست، و طبيب داناتر و صادقتر از خداى و رسول او نه، و مرگ سختتر از آتش
نه، و رنجورى در مرگ دالت كنندهتر از آن نه كه معصيتها بر خشم خداى و بدان متعرّض آتش شدن. پس درد
پشيمانى هر گاه كه سختتر، مكفرّ شدن گناهان بدان مرجوّتر. و عامت صحت پشيمانى رقت دل و بسيارى آب چشم

است. و در خبر است: جالسوا التوّّابين فانهّم ارقّ افئدة، اى، همنشينى كنيد با تايبان كه ايشان رقيقدلترند.

57

و عامت آن است كه تلخى آن گناهان در دل متمكن شود بدل شيرينى آن. و بدل ميل و رغبت كراهيت و نفرت حاصل
آيد. و در اسرائيليات است كه پيغامبرى از حق تعالى قبول توبه بندهاى درخواست، پس از آن چه سالها در عبادت رنج
كشيده بود و قبول توبه او ندانسته بود، و حق تعالى وى را گفت كه به عزت من كه اگر اهل زمين و آسمان در حق وى
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شفاعت كنند توبه او قبول نفرمايم تا حاوت آن گناه كه از آن توبه كرده است در دل او باشد.
[سؤال] گناه به طبع مشتهاست،«146» پس چگونه در دل او تلخ شود؟

[جواب] هر كه انگبينى كه در او زهر باشد تناول كند و به ذوق آن را درنيابد و آن را لذيذ داند، پس رنجور شود و
درد بسيار كشد و مويش بريزد و اندامهايش مفلوج گردد، اگر پيش او انگبينى آرند كه در او مثل آن زهر باشد و او
بغايت گرسنه بود و آرزوى شيرينى بر او غالب، نفس او از آن انگبين برمد. اگر گويى نرمد، انكار مشاهده باشد، بلكه
بسى باشد كه از انگبين كه در او زهر نبود هم برمد، به سبب مشابهت آن انگبين. پس تلخ يافتن تايب گناه را همچنين

باشد. و آن به سبب علم او بود بدان كه هر گناه شيرين است چون انگبين، و عمل او عمل زهر است.
و توبه درست نيايد و صادق نباشد مگر به مثل اين ايمان. و چون مثل اين ايمان عزيز«147» است، توبه عزيز
است و تايبان عزيزند. پس نبينى مگر كسى كه از خداى معرض است و گناه را خوار دارنده«148» و بر آن اصرار
نماينده. و اين شرط تمام پشيمانى است، و بايد كه تا مرگ دايم باشد. و بايد كه اين تلخى در همه گناهان بيابد، اگر چه
آن را پيش از آن ارتكاب ننموده باشد، چنانكه كسى كه زهر در انگبين خورده باشد، از آب سرد برمد هر گاه كه داند
كه در آن مثل آن زهر است، چه زيان او از انگبين نبوده است، بلكه از چيزى بوده است كه در انگبين بود. و زيان
تايب از دزدى و زنا از آن روى نيست كه دزدى و زناست، بلكه از آن روى است كه مخالفت امر خداى است، و آن در

همه [41] گناهان هست.
و اما قصدى كه از او زايد و آن ارادت تدارك«149» است. آن را تعلق است به حال، و آن موجب گذاشتن«150»
همه محظورات است كه او مابس آن است، و گزاردن همه فريضهها كه بر او متوجه است در حال، و آن را تعلق
است به ماضى، و آن تدارك چيزى است كه در او تقصيرى كرده است، و تعلق است به مستقبل، و آن دوام طاعت

است، و دوام گذاشتن معصيت تا مرگ.
و شرط صحت او در آن چه به ماضى متعلق است آن است كه بر انديشد از اول روزى كه در آن بالغ شده است، به

سن يا به احتام، و سال سال، و ماه ماه، و روز روز، و نفس نفس از
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عمر گذشته تفتيش كند، و بنگرد در طاعتها كه در چه چيز تقصير كرده است، و در معصيتها كه چه چيز ارتكاب
نموده است:

[اما نماز] پس اگر نمازى بگذاشته باشد،«149» يا در جامهاى پليد گزارده، يا نيتى نادرست بر آن چه شرط نيت
ندانسته باشد، همه را قضا كند. و اگر در عدد آن چه فوت شده است بشك باشد از مدت بلوغ بشمرد، و آن چه بيقين
داند كه بگزارده است بگذارد و باقى را قضا كند. و روا كه در آن به غالب ظن بگيرد و به تحرّى«150» و اجتهاد

بدان رسد و به قضاى آن مشغول شود.
اما روزه اگر در سفر بگذاشته باشد و قضا نكرده، و يا بعمد افطار كرده، يا نيت را شب به فراموشى گذاشته و قضا

نكرده، جمله آن را معلوم كند به تحرّى و اجتهاد و به قضاى آن مشغول شود.
و اما زكات كل مال خود را بشمرد و عدد سالها، از اول ملك نه از زمان بلوغ، چه زكات بر كودك واجب است. پس
آن چه در غالب ظن بداند كه در ذمّت اوست بگزارد. و اگر بگزارده باشد نه بر وجهى كه موافق مذهب اوست، بدانچه
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هشت صنف را نداده باشد، يا بدل داده باشد و او شافعى مذهب باشد، آن همه را قضا كند، چه آن اصا او را سود
ندارد. و حساب زكات و معرفت آن دراز است، و در آن به تأمل شافى محتاج شود، و بر او ازم آيد كه از علما كيفيت

بيرون آمدن از آن بپرسد.
و اما حج اگر در بعضى سالها استطاعت داشته باشد و براى حج بيرون نيامده و اكنون مفلس شده، بيرون آمدن بر
وى ازم بود. و اگر به افاس نتواند، واجب باشد كه قدر توشه از حال كسب كند. و اگر كسى نداند و مالى ندارد،
واجب باشد تا از مردمان بخواهد تا از زكات يا صدقات چندانى به وى دهند كه بدان حج كند. و اگر پيش از حج بميرد

عاصى مرده باشد.
پيغامبر- عليه السام- گفت: من مات و لم يحجّ فليمت ان شاء يهوديا و ان شاء نصرانيا، اى، هر كه حج ناكرده ميرد
خواهد جهود ميرد خواهد ترسا. و عجزى كه پس از قدرت طارى شود«151» حج را از او ساقط نكند. و اين طريق

تفتيش است از طاعتها و تدارك آن.
و اما معصيتها بايد كه از اوّل بلوغ از چشم و گوش و زبان و شكم و دست و پاى و فرج و ديگر جوارح تفتيش
كند، پس در همه روزها و ساعتهاى خود بنگرد، و ديوان معاصى را به نزديك خود مفصل گرداند تا بر همة صغاير و
كباير مطلع شود، پس در آن بنگرد، و آن چه بينه و بين ه باشد از آن روى كه به مظلمت بندگان تعلق ندارد، چون
جنب در مسجد نشستن، و نامحرم را نگريستن، و بى آبدست مصحف را بسودن، و خمر خوردن، و بدعت را اعتقاد

داشتن، و ماهى شنيدن، و جز
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آن از جمله كه به مظالم بندگان تعلق ندارد، توبه از آن به تحسّر و پشيمانى باشد، و بدان كه مقدار آن را از روى
كثرت و مدت بشمرد و هر بديى را از آن نيكيى مناسب طلبد، پس نيكيها بر اندازه آن بديها به جاى آرد براى امتثال
[42] قول پيغامبر- عليه السام: اتقّ ه حيث كنت و اتبع السّيئّة الحسنة تمحها، اى، بترس از خداى هر جا كه باشى،
و در پس بدى نيكى كن تا بدى را محو كند. بلكه قول حق تعالى: إنَِ الحَْسَناتِ يذُْهِبنَْ السَيئِاتِ«152» اى، نيكيها بديها

را ببرد.
پس شنيدن ماهى را شنيدن قرآن و مجالس ذكر مكفرّ كند، و جنب در مسجد نشستن را معتكف شدن در آن با
مشغول بودن به عبادت، و بى آبدست مصحف بسودن را به اكرام مصحف و بسيار خواندن قرآن از آن و بسيار

بوسيدن آن و بدان كه مصحفى بنويسد و آن را وقف كند، و خمر خوردن را به صدقه دادن هر شرابى1»
حال كه خوشتر و نزديك او محبوبتر باشد. و شمردن همه معصيتها ممكن نيست. و مقصود سلوك راه ضديت است،

چه عاج بيمارى به ضد باشد.
و هر تاريكى كه از معصيت به دل رسد، جز نور نيكى از جنس آن كه به وى رسد كه مضادّ آن باشد آن را محو
نگرداند. و متضادّات مناسبات است، و براى آن بايد كه هر بديى را به نيكيى از جنس آن محو كند تا ضد آن باشد، چه
سفيدى به سياهى زائل شود، نه به گرمى و سردى. و اين تدريج و تحقيق از جمله تلطف است در طريق محو، و اميد
در آن صادقتر است، و موثوق بدان بيشتر از آن كه بر يك نوع از عبادتها مواظبت نمايد، اگرچه آن نيز در محو مؤثر

باشد. اين حكم معصيت است كه ميان او و ميان خداى باشد.



htm.4[۰۹/۱۱/۲۰۱۳ ۱۱:۲۰:۲۶ ق.ظ]احیاء ج

و دليل بر آن كه تكفير چيزى به ضد آن باشد آن است كه دوستى دنيا سر همه گناهان است، و اثر پسروى دنيا در دل
شاد بودن است بدان و ألف گرفتن با آن و آرزومندى آن. پس ا جرم هر اذايى كه مسلمان را رسد كه دل او به سبب

آن از دنيا متنفر شود، آن را كفارتى باشد. چه به غمها و انديشهها از سراى غمها دور شود.
پيغامبر- عليه السام- گفت: انّ من الذّنوب ذنوبا ا يكفرّها ااّ الهموم، اى، بعضى از گناهان آن است كه جز
انديشهها آن را مكفرّ نكنند. و در روايتي: ااّ الهمّ بطلب المعيشة، اى، جز انديشه طلب معيشت. و در حديث عايشه-
رضى ه عنها- است كه چون گناهان بنده بسيار شود و او را عملها نباشد كه آن را مكفرّ گرداند، خداى- عز و جل-
غمها بر وى در آرد تا كفارت گناهان وى شود. و گفتهاند كه انديشهاى كه به دل آيد و بنده سبب آن نداند، آن تاريكى

گناه و انديشه آن باشد، و شعور دل به وقف حساب و هول مطلّع.
سؤال و اگر گويى كه در غالب انديشه آدمى در مال و جاه و فرزند باشد و آن گناه است، پس چگونه كفارت شود؟
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جواب بدان كه دوستى آن از گناه است، و محروم شدن از آن كفارت، و اگر بدان تمتع گيرد گناه تمام شود. چه آمده
است كه جبرئيل- عليه السام- بر يوسف- على نبينّا و عليه السام- رفت در زندان، يوسف از او پرسيد كه پير
اندوهگين را چگونه گذاشتى؟ يعنى يعقوب را. گفت: اندوه او براى تو چندان است كه اندوه صد مادر فرزند مرده.

گفت: نزديك خداى او را چيست؟ گفت:
ثواب صد شهيد. پس انديشهها نيز كفارات حقوق خداى است.

و اما مظالم بندگان در آن نيز معصيت و جنايت است بر حق خداى تعالى، چه خداى تعالى از ظلم بندگان نهى فرموده
است. پس آن چه از آن به حق خداى تعالى تعلقّ دارد آن را تافى كند به حسرت و پشيمانى، و گذاشتن مثل آن در
مستقبل، و كردن نيكيها كه ضد آن باشد. پس رنجه داشت مردمان را به نيكويى كردن بر ايشان مقابله كند، و غصب
مالهاى ايشان را به صدقه دادن از ملك حال خود، و غيبت و بد گفت ايشان را به ثناى اهل دين و اظهار آن چه از
اقران خود از خصال خير داند و امثال آن، و كشتن نفسها را به آزاد كردن بندگان، زيرا كه آن از روى معنى زنده
گردانيدن است، چه بنده در حق نفس خود مفقود است و در حق مالك موجود، پس آزاد كردن هست گردانيدن است
[43] كه آدمى بيش از آن نتواند، پس نيست كردن را به هست كردن مقابله كند. و بدين دانسته شود كه آن چه از
سلوك راه ضدّيت در تكفير و محو ياد كرديم شواهد شرع بدان ناطق است. چه كفارت كشتن آزاد كردن رقبه فرموده
است. آن گاه چون آن همه بكند آن او را نرهاند و بسنده نباشد تا از مظالم بندگان نقصى نجويد.«153» و مظالم ايشان

يا در نفسها باشد، يا در مالها، يا در عرضها، يا در دلها، اى رنجه داشت محض.
اما در نفسها، اگر كشتن به خطا باشد، توبه او به تسليم ديت باشد و رسيدن آن به مستحق يا از او يا از عاقله او، و

پيش از رسيدن در عهده آن باشد.
و اگر بعمد باشد و موجب قصاص بود، توبه به قصاص بود. و اگر خصم نداند بر او واجب باشد كه پيش ولىّ او
اعتراف نمايد، و در جان خود وى را حكم گرداند، اگر خواهد عفو كند و اگر خواهد بكشد. و از عهده بيرون نيايد مگر
بدين. و او را پوشيده داشتن روا نباشد، و چون زنا يا خمر خوردن يا دزدى يا راه زدن يا مباشرت آن چه در آن حدى
از حدود خداى واجب شود نيست، چه اينجا در توبه او را ازم نباشد كه نفس خود فضيحت كند و پرده خود بدرد و
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استيفاى حق خداى از والى التماس نمايد. بلكه بر او واجب است كه به ستر خداى تسترّ كند، و حدّ خداى بر نفس خود
به انواع مجاهده و تعذيب قايم گرداند، چه عفو در محض حقهاى خداى از تايبان پشيمان نزديك است.

و اگر به والى بردارد تا بر وى حد قايم كند به موقع افتاده باشد، و توبه او نزديك خداى تعالى مقبول و صحيح بود.
به دليل آن چه روايت كردهاند كه ماعز بن مالك به خدمت پيغامبر- صلى ه عليه و سلم- آمد و گفت: يا رسول ه، من

بر نفس خود ستم كردم و زنا ارتكاب نمودم، و

61

مىخواهم كه مرا پاك گردانى. پيغامبر- عليه السام- وى را رد كرد. و روز ديگر بيامد و همان بازگفت: پيغامبر-
عليه السام- بار دوم و سوم رد فرمود. و آن گاه چون بار چهارم گفت، فرمود تا براى وى گوى بكاويدند و او را
سنگسار كردند. پس چون مردمان در او دو فريق شدند، بعضى گفتند: ماعز هاك شد، و گناه او بدو محيط گشت. و
بعضى گفتند: هيچ توبهاى فاضلتر از توبه ماعز نيست. پيغامبر- صلى ه عليه و سلم- فرمود: لقد تاب توبة لو قسّمت

بين امّة لوسعتهم، اى، توبهاى كرد كه اگر در ميان امتى قسمت كرده شود هر آينه ايشان را بس كند.
و زنى غامديه«154» بيامد و گفت: يا رسول ه من زنا كردهام، مرا پاك گردان. و پيغامبر- عليه السام- او را رد
كرد. پس روز ديگر بيامد و گفت: يا رسول ه چرا مرا رد مىكنى؟ شايد كه مىخواهى كه مرا همچنان رد كنى كه ماعز
را كردى، به خداى كه من آبستنم. پيغامبر فرمود كه بازگرد تا آن گاه كه وادت حاصل آيد. چون بزاد، بچّه را در
خرقهاى پيچيد و برد، گفت: اين را بزادم. پيغامبر- عليه السام- فرمود كه برو و اين را شير ده تا آن گاه كه از شير
باز كنى. و چون از شير باز كرد، كودك را بياورد و كسرهاى نان در دست و گفت: يا رسول ه او را از شير باز كردم
و نان مىخورد. پس پيغامبر- صلى ه عليه و سلم- آن كودك را به مردى از مسلمانان سپرد، و بفرمود تا براى وى
گوى بكاويدند تا سينه، و سنگسار كردند. و خالد بن وليد به سنگى بر سر وى زد و از سر او خون بجست و به روى
خالد رسيد، او را دشنام زد، پيغامبر بشنيد، گفت: مها يا خالد فو الذّي نفسى بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس
لغفر له، اى، آهسته باش اى خالد! چه بدان خدايى كه نفس من در قبضه قدرت اوست كه توبهاى كرد كه اگر

باژوانى«155» كند هر آينه آمرزيده شود. پس بفرمود تا بر وى نماز [44] گزاردند و دفن كردند.
و اما قصاص و حد قذف، در آن از [تحليل]«156» صاحب حق چاره نباشد.

و اگر مالى گرفته باشد به غصب يا خيانت يا غبن بود در معاملت به نوع تلبيس، چون قلب را رايج كردن، يا عيب
مبيع پوشيده داشتن، يا مزد مزدور كم دادن يا ندادن، و آن همه واجب باشد كه از آن تفتيش كند، نه از مدت بلوغ، بل
از مدت وجود. چه آن چه در مال كودك واجب شود، اگر ولى در آن تقصير كرده باشد، دادن آن بر او پس از بلوغ
واجب آيد، و اگر ندهد ظالم باشد و بدان مطالب. چه در حقهاى ماليه كودك و بالغ برابرند. و بايد كه به حبهّها و ذرهها
بر نفس خود حساب كند از روز وجود تا روز توبه، پيش از آن كه در قيامت حساب او كرده شود. و بايد پيش از
مناقشت«157» قيامت با خود مناقشت كند، چه هر كه در دنيا حساب خود بكند حساب او در قيامت دراز نشود. و چون

به ظن غالب و نوعى از اجتهاد كه ممكن باشد مجموعى بر وى حاصل شود،
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بايد كه آن را بنويسد و اسامى اصحاب مظالم يكان يكان ثبت كند، و در نواحى عالم بگردد و ايشان را بطلبد، و از
ايشان بحلىّ خواهد تا حقهاى ايشان بگزارد.

و اين توبه بر ظالمان و بازرگانان دشوار است، چه ايشان همه معامله كنندگان و وارثان ايشان را طلب نتوانند كرد.
و ليكن بر هر يك از ايشان واجب است كه آن چه از آن بتواند بكند. و اگر عاجز شود، او را طريقى نماند مگر آن كه
نيكوييهاى بسيار كند تا روز قيامت در قصاص آن نشيند، و در ترازوى ارباب مظالم نهاده شود. و بايد كه بسيارى
حسنات او بر اندازه بسيارى مظالم او باشد. چه اگر حسنات او بدان وفا نكند، گناهان ارباب مظالم تحمل بايد نمود، و به
گناهان ديگران هاك شود. و اين طريق همه تايبان است در ردّ مظالم. و اين آن اقتضا كند كه عمر در حسنات مستغرق

گردانيده شود اگر عمر دراز بود و بر اندازه درازى مدت ظلم. و آن نتواند دانست، و شايد كه أجل نزديك باشد.
پس بايد كه تشمّر«156» او براى حسنات با تنگى وقت قوىتر از آن باشد كه تشمّر او براى معاصى با فراخى وقت.

اين حكم آن مظالم است كه در ذمّت او ثابت باشد.
و اما مالهاى حاضر را به مالك باز بايد داد، اگر مالكى معينّ دانسته شود. و اگر نتوان دانست صدقه بايد كرد. و اگر
حرام به حال آميخته باشد، قدر حرام به اجتهاد جدا كند و صدقه بدان مقدار دهد، چنانكه تفصيل آن در «كتاب حال و

حرام» سابق شده است.
و اما جنايت بر دلها، بدانچه در مشافهه مردمان را چيزى گويد كه از آن برنجند، يا در غيبت غيبت كند، بايد هر كه
را به زبان تعرّض كرده است يا دل او را به فعلى از فعلها برنجانيده، بطلبد و يكان يكان را از ايشان بحلىّ خواهد. و
هر كه مرده يا غايب بود، كار او فايت شده باشد، و جز به تكثير حسنات آن را تداركى نبود تا در قيامت آن را به
عوض بستانند. و اما كسى را كه بيابد و او به خوشدلى وى را بحل كند، آن كفاّرت آن باشد. و واجب بود كه قدر جنايت
و تعرّض او آن را معلوم گرداند، چه استحال مبهم بس نكند. و بسى باشد كه آن را بشناسد و كثرت تعدى او بداند،
نفس او به بحل كردن مسامحت«157» ننمايد و آن را در قيامت ذخيره سازد بدانچه حسنات او بستاند يا گناهان خود
بر او نهد. و اگر در جمله جنايتى باشد كه [چون] آن را ياد كند و با او بگويد از دانستن آن نيك برنجد، چون زنا بر
اهل او يا كنيزك او، يا نسبت كردن او به عيبى از عيبهاى پوشيده كه رنجيدن او از آن عظيم باشد اگر در مشافهه او
گفته شود و طريق استحال مسدود گردد و جز استحال مبهم روا نباشد، آن گاه مظلمه باقى مىماند [45]، پس بايد كه

آن را به حسنات جبر كند، چنانكه مظلمت مرده و غايب را.
و اما ياد كردن و باز نمودن آن گناهى تازه باشد كه از آن استحال واجب شود. و هر گاه جنايت خود را ياد كند و

مجنىّ عليه را باز نمايد، و نفس او بحل كردن مسامحت نكند، مظلمت باقى
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ماند، چه آن حق اوست. پس بر او واجب باشد كه در حق او تلطف كند، و در مهمات و أغراض او سعى نمايد، و
چندان دوستى ظاهر گرداند كه از بسيارى تلطف و تودّد استمالت دل او حاصل شود. چه آدمى بنده نيكويى است، و هر
كه از بدى نفرت گيرد به بسيارى تودّد و تلطف استمالت پذيرد. و چون دل او به بسيارى تودّد و تلطف خوش شد، نفس
او بخل كردن مسامحت نمايد. و اگر ننمايد و اصرار كند، تلطف و اعتذار او از جمله نيكوييها باشد كه روز قيامت
جنايت او را بدان امكان جبر بود. و بايد كه اندازه سعى او در فرح و شادى دل او به تودّد و تلطف بر اندازه سعى باشد
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در ايذاى او، تا چون يكى از آن با ديگرى مقاومت كند و از آن افزون آيد، در قيامت آن از او عوض استده شود. چه
حق تعالى بر او بدان حكم فرمايد. چنانكه كسى در دنيا مالى تلف كند، پس مثل آن بيارد و صاحب حق از قبول آن و
ابرا«158» او امتناع نمايد، قاضى بر او به قبض حكم فرمايد، اگر چه خواهد يا نخواهد، پس [همچنين در قيامت]

احكم الحاكمين و اعدل المقسطين هم بر اين جمله حكم فرمايد.
و در هر دو صحيح آمده است كه أبو سعيد خدرى روايت كرد كه پيغامبر- عليه السام- گفت: در جمله كسانى كه
پيش از شما بودند مردى بود كه نود و نه كس را بكشته بود، پس بپرسيد كه عالمتر اهل زمين كيست. او را به راهبى
اشارت كردند، نزديك راهب رفت و گفت كه كسى كه نود و نه كس را بكشت او را هيچ توبهاى هست. گفت: نى. آن
راهب را هم بكشت و عدد صد به إتمام رسيد. آن گاه بپرسيد كه عالمتر از اهل زمين كيست. بر مردى عالم وى را
دالت كردند، و آن عالم را بگفت: كسى كه صد كس را بكشته است توبه او مقبول باشد؟ گفت: آرى، ميان او و ميان
توبه هيچ كس حايل نشود، به فان زمين شو كه آن جا مردمانند كه ايشان بندگى خداى كنند، با ايشان بندگى خداى كن،
و به زمين خود بازمگرد، چه آن زمين عابدان است. و او سوى آن زمين روان شد، و چون ميان راه رسيد وفات او
نزديك شد. پس فريشتگان رحمت و فريشتگان عذاب در باب او خصومت كردند: فريشتگان رحمت گفتند كه او تايب
آمده است و روى دل به خداى آورده. و فريشتگان عذاب گفتند كه هرگز نيكويى نكرده است. پس فريشتهاى در صورت
آدمى برايشان آمد، او را حكم كردند، گفت: ميان اين دو زمين قياس گيريد، به هر كدام كه نزديكتر باشد آن را بود. پس
قياس گرفتند، به زمينى كه قصد آن داشت نزديكتر بود. پس فريشتگان رحمت او را قبض كردند و در روايتي ديگر: به
ديه شايسته به يك بدست«159» راه نزديكتر بود، او را از اهل آن گرفتند. و در روايتي: حق تعالى آن زمين را فرمان
داد كه دورتر شود، و اين زمين را فرمود كه نزديكتر آى، و گفت ميان هر دو قياس گيريد، پس بدين زمين او را يك

بدست نزديكتر يافتند، پس آمرزيده شد.
و بدين دانسته شود كه خاص نباشد مگر به رجحان ترازوى حسنات، اگر چه به مثقال حبهّاى
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بود. پس تايب را از تكثير حسنات چاره نباشد. و اين حكم قصد است كه تعلق به ماضى دارد.
و اما عزم كه به مستقبل مرتبط باشد آن است كه با حق تعالى عقدى استوار بندد و عهد محكم كند كه بدان گناهان و
امثال آن باز نگردد، چون كسى كه در بيمارى خود داند كه ميوهاى مثا وى را زيان دارد، پس عزم جزم كند كه ميوه
نخورد تا بيمارى او [46] زايل نشود. چه اين عزم در حال استوار باشد، اگرچه صورت بندد كه شهوت در ثانى حال او
را غلبه كند، و ليكن تايب نباشد تا عزم او در حال مؤكّد نشود. و صورت نبندد كه در اوّل كار تايبان به إتمام رسد، مگر

به عزلت و خاموشى و كم خوردن و نخفتن و به دست آوردن قوت حال.
پس اگر مالى موروث حال دارد يا حرفتى دارد كه قدر كفايت بدان كسب كند، بايد كه بدان اقتصار نمايد. چه سرمايه
معصيتها خوردن حرام است، پس چگونه تايب باشد با آن كه بر خوردن حرام اصرار نمايد! و به حال و ترك شبهتها
بسنده نكند كسى كه ترك شهوتها در خوردنى و پوشيدنى نتواند. و يكى از ايشان گفت: هر كه در ترك شهوتها صادق
باشد و با نفس خود براى خداى هفت بار مجاهده كند بدان مبتا نشود. و ديگرى گفت: هر كه از گناهى توبه كند و

هفت سال بدان استقامت نمايد هرگز بدان باز نگردد.
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و از مهمات تايب چون عالم نباشد آن است كه آن چه در مستقبل بر او واجب شود و آن چه بر او حرام باشد
بياموزد تا استقامت وى را ممكن باشد. و اگر عزلت نگزيند، استقامت وى را مطلق به كمال نرسد، مگر آن كه از

بعضى گناهان توبه كند، چون كسى كه از شراب و زنا و غصب مثا توبه كند، و اين توبه مطلق نيست.
و بعضى از مردمان گفتهاند كه اين توبه درست نباشد. و جماعتى گفته كه درست باشد. و لفظ صحت در اين مقام
مجمل است. بلكه مىگوييم كسى را كه عدم صحت گفته است: اگر بدين آن مىخواهى كه گذاشتن بعضى گناهان اصا
مفيد نيست، بلكه وجود او چون عدم است، اين خطايى بس بزرگ است، چه مىدانيم كه بسيارى گناه سبب بسيارى
عقوبت است و اندكى گناه سبب اندكى عقوبت. و مىگوييم آن كس را كه صحت گفته است كه اگر بدين آن مىخواهى كه
توبه از بعضى گناهان موجب قبول است كه به فوز و نجات رساند، اين نيز خطاست، بلكه فوز و نجات به گذاشتن همه

باشد. اين حكم ظاهر است، و ما در اسرار پوشيده عفو خداى كريم سخن نمىگوييم.
و اگر كسى كه عدم صحت گفته است گويد كه بدان آن مىخواهم كه توبه عبارت است از پشيمانى، و كسى كه از
دزدى مثا براى آن پشيمان شود كه معصيت است نه براى آن كه دزدى است، محال است كه بر آن پشيمان شود و بر
زنا پشيمان نشود اگر دردمندى او براى معصيت باشد، چه علت هر دو را شامل است، چه كسى كه بر كشتن فرزند به
شمشير دردمند شود بر كشتن او به كارد نيز دردمند شود، زيرا كه دردمندى او به فوت محبوب اوست، خواه به

شمشير خواه به
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كارد، و همچنين دردمندى بنده به فوت محبوب اوست و آن به معصيت است، خواه به دزدى باشد يا به زنا، پس
چگونه بر بعضى دردمند شود و بر بعضى نشود؟ چه پشيمانى حالتى است كه موجب آن علم است به بودن معصيت كه
فايت گرداننده محبوب است از آن روى كه معصيت است، پس صورت نبندد كه بر بعضى معصيتها باشد و بر بعضى نه،
و اگر اين روا باشد، روا باشد كه از يكى از دو خم شراب توبه كند و از ديگرى نه، اگر اين مستحيل«160» است از
آن روى كه معصيت در هر دو خم يكى است، و خمها آوندهاست، پس همچنين اعيان معصيتها«161» آلتهاى معصيت
است، و معصيت از آن روى كه مخالف فرمان است يكى است، پس معنى عدم صحت آن است كه حق تعالى تايبان را
مرتبهاى وعده كرده است كه آن مرتبه جز به پشيمانى يافته نشود، و پشيمانى از بعضى متماثات صورت نبندد، و آن
چون ملك مرتب است بر ايجاب و قبول، چه ايجاب و قبول چون تمام نشود گويند كه عقد درست نيست، اى ثمره بر آن
مترتب نشود، و اين ملك است [47]، و تحقيق اين آن است كه ثمره مجرد گذاشتن آن است كه عقوبت آن چه گذاشته
است از او منقطع باشد، و ثمره پشيمانى تكفير گذشته است، پس گذاشتن زنا مكفرّ سرقت نباشد، بلكه پشيمانى بر آن

مكفرّ باشد، و پشيمانى بر آن صورت نبندد مگر به سبب آن كه معصيت است، و آن در همه معصيتها عام است.
و اين سخنى مفهوم و واقع است كه مصنف را در سخن آرد به تفصيلى كه پرده بدان برداشته شود. پس گوييم كه
توبه از بعضى گناهان خالى نيست اما از كبيرهها باشد بيرون صغيرهها، و اما صغيرهها باشد بيرون كبيرهها، و اما از

كبيرهاى بيرون كبيرهاى ديگر.
اوّل اما توبه از كبيرهها بيرون از صغيرهها ممكن است. زيرا كه داند كه كبيرهها نزديك خداى بزرگتر است و خشم
و مقت او را جالبتر، و صغيرهها بدان نزديكتر كه عفو بدان راه يابد. پس مستحيل«162» نباشد كه او از بزرگتر توبه
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كند و بر آن پشيمان شود، چون كسى كه بر اهل و حرم ملك جنايت كند و بر ستور وى هم، پس ترسان باشد از جنايت
اهل، و جنايت ستور را حقير شمرد. و پشيمانى بر اندازه بزرگداشت گناه بود و اعتقاد آن كه دور گرداننده است از
خداى. و وجود آن ممكن است در شرع. چه در عصرها تايبان بسيار بودهاند و كسى از ايشان معصوم نبود، پس توبه
عصمت اقتضا نكند. و طبيب بيمار را از انگبين قوىتر از آن ترساند كه از شكر، بر وجهى كه مشعر بود بدان كه ضرر
شكر بسى باشد كه اصا ظاهر نشود، پس بيمار به قول او انگبين بگذارد و شكر نه. و وجود اين محال نيست. و اگر

هر دو را به حكم شهوت تناول كند، بر تناول انگبين پشيمان شود و بر تناول شكر نه.
دوم آن كه از بعضى كبيرهها توبه كند و از بعضى نه، چه اعتقاد كند كه بعضى صعبتر و غليظتر
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است نزديك حق تعالى، چون كسى كه از كشتن و غارت و ظلم و مظالم بندگان توبه كند، بدانچه داند كه ديوان بندگان
گذاشته نشود، و آن چه ميان او و خداى است عفو بدان مسارعت نمايد. و اين نيز ممكن است، چنانكه در تفاوت
صغيرهها و كبيرهها. زيرا كه كبيرهها نيز متفاوت است در نفس خود و در اعتقاد مرتكبان، و همچنين در بعضى از
كبيرهها كه به بندگان تعلق ندارد، چنانكه از خمر خوردن توبه كند، و از زنا نه، چه داند كه خمر كليد همه شرور است،
و چون عقل زايل شود همه معصيتها ارتكاب نمايد و او نداند، پس بر اندازه رجحان بدى خمر نزديك او ترسى پيدا آيد

كه موجب گذاشتن باشد در مستقبل، و پشيمانى بر ماضى.
سوم آن كه از صغيرهاى يا از صغيرها توبه كند، و بر كبيرهاى كه مىداند كبيره است مصر باشد، چون كسى كه
غيبت و نگريستن در نامحرم و آن چه بدان ماند توبه كند، و بر خوردن خمر مصر بود. و اين نيز ممكن است. و وجه
امكان اين آن است كه هيچ مؤمنى نيست كه نه از معاصى ترسان باشد و از كردن آن پشيمان، پشيمانى اما ضعيف و
اما قوى، و ليكن لذت نفس او در آن معصيت از درد دل او قوىتر باشد از خوف آن، براى سببهايى كه موجب ضعف
خوف باشد از جهل و غفلت، و سببهايى كه موجب قوّت شهوت بود، پس پشيمانى موجود باشد، و ليكن چنان قوى

نباشد كه عزيمت را بجنباند.
پس اگر مسلمّ ماند از شهوتى قوىتر از خوف، به آن كه معارض آن جز ضعيفتر نباشد، خوف شهوت را مقهور و
مغلوب گرداند، و آن موجب گذاشتن معصيت شود. و باشد كه ضراوت فاسق در خمر بغايت قوى باشد و از آن صبر
نتواند، و در غيبت و بد گفتن مردمان و نگريستن در نامحرم نوع ضراوتى«162» دارد، و ترس او از خداى بدان حد
رسيده باشد كه اين شهوت ضعيف را قهر كند و قوى را نه. پس غلبه لشكر خوف موجب انبعاث عزم ترك باشد [48].
بلكه اين فاسق در نفس خود گويد كه اگر شيطان به واسطه غلبه شهوت در بعضى معصيتها مرا قهر كند، پس چرا بايد
كه من خليع العذار«163» شوم و به كليت عنان مطلق كنم، بلكه در بعضى معصيتها با او مجاهده برزم، شايد او را

غلبه كنم، پس قهر من او را در بعضى كفارت بعضى گناهان من باشد.
و اگر اين صورت نبندد، نماز و روزه فاسق صورت نبندد، و هر آينه او را گفته شود كه اگر نماز تو براى غير
خداى است درست نباشد، و اگر براى خداى است فسق براى خداى بگذار، چه فرمان خداى در آن يكى است. پس
صورت نبندد كه به نماز تقرب نمايد به خداى تا به ترك فسق تقرب ننمايد، و اين محال است. بلكه گويد كه خداى را بر
من دو امر است، و مرا در مخالفت آن دو عقوبت، و من در يكى از آن شيطان را قهر مىتوانم كرد، و در ديگرى نه،
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پس در چيزى كه مىتوانم، قهر كنم و اميدوارم به مجاهده خود كه چيزى را كه از آن به سبب قوّت شهوت عاجزم
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مكفرّ گرداند. پس چگونه اين صورت نبندد كه اين حال همه مسلمانان است. چه هيچ مسلمانى نيست كه نه او طاعت
و معصيت كند، و جز اين آن را سببى نيست.

و چون اين مفهوم شد معلوم گشت كه غلبه خوف شهوت را در بعضى گناهان ممكن است، و خوف چون از فعل
ماضى باشد مورث پشيمانى شود، و پشيمانى موجب عزم شود. و پيامبر- عليه السام- گفت: الندّم توبة. و پشيمانى از

همه گناهان شرط نكرد. و گفت: التاّئب من الذّنب كمن ا ذنب له. و نگفت كه تايب از همه گناهان.
و بدين معانى روشن شود كه توبه از بعضى خمها ممكن نيست،«163» زيرا كه متماثل است هم در شهوت و هم در
تعرض خشم خداى. آرى، روا باشد كه از خمر توبه كند و از نبيذ نه، چه در اقتضاى خشم متفاوتند. و از بسيارى توبه
كند و از اندك نه، زيرا كه بسيارى معصيت را تأثير است در بسيارى عقوبت. پس در مقدارى كه از آن عاجز آيد
شهوت را در آن مساعدت نمايد، و بعضى شهوت خود براى خداى بگذارد، چون بيمارى كه طبيب او را از ميوهاى

بترساند، چه او باشد كه اندكى از آن تناول كند، و بسيارى نه.
پس حاصل اين سخن آن است كه امكان ندارد كه از چيزى توبه كند و از مثل آن نه، بلكه چاره نيست كه آن چه از
آن توبه كند مخالف آن باشد كه بر آن باقى ماند، اما در شدت معصيت و اما در غلبه شهوت. و چون اين تفاوت در
اعتقاد تايب حاصل شود، اختاف حال او در خوف و ندامت متصور باشد، پس اختاف حال او در ترك آن متصور باشد.
پس پشيمانى او بر آن گناه، و إتمام آن به عزيمت گذاشتن آن او را به بىگناهان احق گرداند، اگرچه در همه اوامر و

نواهى خداى را مطيع نبوده باشد.
سؤال توبه عنين«164» از زنايى كه پيش از طريان«165» عنت ارتكاب نموده باشد درست آيد يا نه؟

جواب درست نيايد، زيرا كه توبه عبارتى است از پشيمانى كه باعث عزيمت گذاشتن باشد در چيزى كه كردن آن
تواند، و آن چه نتواند به نفس خود منعدم باشد نه به گذاشتن او. و ليكن مىگويم كه اگر كسى وى را پس از عنت وى
كشفى و معرفتى حاصل شود كه ضرر زنا كه بدان ارتكاب نموده است بدان متحقق گردد، و از آن سوزى و حسرتى و
پشيمانى زايد كه اگر شهوت مباشرت باقى بودى سوز پشيمانى آن را هر آينه قهر كردى و مغلوب گردانيدى، اميد دارم
كه آن مكفرّ گناه و محو كننده بدى او باشد. چه خاف نيست در آن كه اگر پيش از طريان عنت توبه كند و در عقب آن
بميرد از تايبان باشد، اگرچه حالتى بر وى طارى نشود«166» كه در آن شهوت را هيجان بود، و اسباب [49] قضاى

شهوت ميسر گردد، و ليكن او تايب باشد به اعتبار آن كه پشيمانى او به حدى
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رسد كه موجب آن باشد كه اگر قصد زنا ظاهر شود آن را بگرداند.
پس مستحيل«165» نباشد كه قوّت پشيمانى در عنيّن بدان حد رسد، اا آن است كه آن را نداند.

چه هر كه را آرزوى چيزى نباشد، به كمتر خوفى خود را بر گذاشتن آن قادر تقدير كند. حق تعالى بر ضمير او و بر
مقدار پشيمانى او مطلع است، پس شايد كه آن را از او قبول فرمايد، بلكه ظاهر آن است كه از او قبول كند. و مال
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حقيقت در اين آن است كه تاريكى معصيت از دل به دو چيز محو شود: يكى سوز پشيمانى، دوم سختى مجاهده گذاشتن
در مستقبل. و مجاهده به سبب زوال شهوت ممتنع شده است، و ليكن محال نيست كه پشيمانى چنان قوى شود كه بى
مجاهده محو آن تواند. و اگر نه چنين باشد هر آينه بگوييم كه توبه مقبول نشود تا تايب پس از توبه مدتى حيات نيابد

كه با نفس خود در عين آن شهوت بارهاى بسيار مجاهده بكند. و ظاهر شرع بر اشتراط آن اصا دالت نمىكند.
سؤال چون دو تايب فرض كنيم كه در نفس يكى آرزوى گناه نمانده باشد، و در نفس ديگرى آرزوى گناه بود و ليكن

به مجاهده آن را منع كند، كدام از ايشان فاضلتر بود؟
جواب بدان كه علما در اين مختلف شدهاند. احمد بن ابى الحواري و اصحاب ابو سليمان دارانى گفتهاند كه مجاهد
فاضلتر، زيرا كه او را با توبه فضل مجاهده است. و علماى بصره گفتهاند كه آن ديگرى فاضلتر، زيرا كه اگر در توبه
سست شود به سامت نزديكتر از مجاهدهاى بود كه در معرض قصور باشد از مجاهده. و اين هر دو قول از حقى و
قصورى از كمال حقيقت خالى نيست. و حق در اين آن است كه كسى كه آرزوى نفس او منقطع شده باشد، وى را دو

حالت بود:
يكى آن كه انقطاع آرزوى او به سبب سستى باشد در نفس شهوت بس. و مجاهد فاضلتر از او، چه گذاشتن او به
مجاهده دليل قوّت يقين اوست و دليل استياى دين او بر شهوت او. و آن دليل قاطع است بر قوّت يقين و قوّت دين. و
به قوّت دين قوّت ارادتى مىخواهيم كه به اشارت يقين برانگيخته شود و شهوتى را كه به اشارت شياطين انگيخته شده
باشد قمع كند. پس مجاهده دليل اين دو قوّت است قطعا. و آن چه گفتهاند كه آن به سامت نزديكتر، چه اگر سست شود
به گناه باز نگردد، درست است، و ليكن اطاق لفظ افضل بر وى خطاست. و همچنان است كه كسى گويد كه عنيّن
فاضلتر، زيرا كه از خطر شهوت ايمن است، و كودك از بالغ فاضلتر، زيرا كه او بسامتتر، و مفلس از پادشاه قاهر كه
دشمنان خود را قمع كند فاضلتر، چه مفلس را دشمن نباشد، و پادشاه اگرچه بارها غالب شود روا كه وقتى مغلوب
گردد. و اين سخن مرد سليم دل است كه نظر او بر ظواهر مقصور باشد، و نداند كه عز در خطر است و شرط علو

اقتحام غرر است.«166»
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بلكه همچنان است كه كسى گويد كه صيادى كه اسب و سگ ندارد در كار صيد فاضلتر و عالى مرتبهتر از صاحب
است و سگ، چه او آمن باشد از آن كه اسبش بسكيزد«167» و او را بر زمين زند و اندامش بدان شكسته شود، و از
آن كه سگش بگزد و بر وى تعدى كند. و اين خطاست. بلكه صاحب اسب و سگ چون قوى باشد و طريق رياضت و

تأديب هر دو بداند، عالى مرتبهتر باشد و به ادراك سعادت صيد نزديكتر.
حالت دوم آن كه بطان آرزو به سبب قوّت يقين بود، و صدق مجاهده سابق كه به حدى رسيده باشد كه هيجان
شهوت را [50] قمع كند تا از أدب شرع بيرون نيايد و جز به اشارت دين انگيخته نشود و به سبب استياى دين بر او
ساكن بود. و اين عالى مرتبهتر از مجاهدى باشد كه مبتا بود به مقاسات«168» هيجان شهوت و قمع آن. و گفتن آن
كه «او را فضل مجاهده باشد» قصور است از دانستن مقصود مجاهده. چه مجاهده براى عين آن مقصود نيست، بلكه
مقصود قطع ضراوت«169» دشمن است تا تو را سوى شهوتها نكشد. و اگر از كشيدن عاجز آيد، از سلوك راه دين

مانع نشود.



htm.4[۰۹/۱۱/۲۰۱۳ ۱۱:۲۰:۲۶ ق.ظ]احیاء ج

و چون او را مقهور گردانيدى و مقصود حاصل كردى بر او ظفر يافتى، و ما دام كه در مجاهدهاى هنوز در طلب
ظفر باشى. و مثال آن چون حال كسى است كه دشمن را قهر كرده باشد و بنده خود گردانيده، به اضافت«170» كسى
كه در صف جنگ مشغول مجاهده باشد و نداند كه چگونه مسلمّ ماند. و مثال آن نيز كسى است كه اسب را
مروّض«171» گردانيده باشد و سگ را معلمّ كرده و ايشان پيش او خفته باشند، پس از آن كه سگ گزيدن گذاشته

باشد و اسب سكيزيدن، به اضافت كسى كه هنوز به تأديب و رياضت مشغول باشد و به رنج آن مبتا.
و طايفهاى در اين غلط كردهاند، و پنداشته كه مجاهده مقصود اقصى است، و ندانسته كه آن جستن خاص است از
عوايق راه. و ديگران گمان برده كه قهر شهوتها و ازالت آن به كليت مقصود است، و آن را بيازموده و از آن عاجز
گشته، پس گفته كه اين محال است، و شرع را تكذيب كرده، و سالك راه اباحت«172» شده، و در متابعت شهوت
مطلق العنان گشته. و آن همه جهل و گمراهى است، و در «كتاب رياضت نفس» از «ربع مهلكات» آن را تقرير

كردهايم.
سؤال اگر دو كس توبه كنند: يكى از ايشان گناه را فراموش گرداند و به انديشه آن مشغول نشود، و ديگرى آن را

پيش چشم خود دارد و هميشه از آن مىترسد و از پشيمانى آن مىسوزد. چه گويى، كدام كس از ايشان فاضلتر باشد؟
جواب بدان كه در اين نيز اختاف كردهاند: بعضى گفتهاند كه حقيقت توبه آن است كه گناه را پيش چشم خود دارى.

و بعضى گفتهاند كه حقيقت توبه آن است كه گناه را فراموش كنى. و
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هر يك از اين دو مذهب نزديك ما حق است، و ليكن به اضافت دو حال. و سخن اهل تصوف هميشه قاصر باشد، چه
عادت هر يك آن است كه از حال نفس خود اخبار كند بس، و حال ديگرى را مهم نداند. پس جوابها به سبب اختاف
احوال مختلف شود. و اين نقصان است به اضافت درجه علم، چه دانستن چيزها چنانكه هست فاضلتر و عالىتر، و ليكن
كمال است به اضافت همت و ارادت و جد، از آن روى كه نظر او بر حال نفس خود مقصور باشد و كار غيرى را مهم
نشناسد، چه راه او به خداى نفس اوست، و منازل او احوال او. و باشد كه راه بنده به خداى علم و تعليم بود. چه
راههاى خداى بسيار است، اگرچه در نزديكى و دورى مختلف است. و خداى بهتر داند كه راه كه راستتر است، با آن

كه در اصل راه شريكاند.
پس گوييم كه حضور گناه و ذكر آن و اظهار اندوه بر آن كمال است در حق مريدى مبتدى، زيرا كه چون آن را
فراموش كند كثرت سوز نماند، پس ارادت و انبعاث او در سلوك راه قوى نباشد، و نيز ذكر گناه بيم و اندوه آرد كه از
بازگشتن به مثل آن بازدارد. و آن به اضافت غافل كمال است، و ليكن به اضافت سالك راه نقصان است، چه آن كارى

است از سلوك راه بازدارنده، بل سالك راه بايد كه نايستد و به غير سلوك مشغول نشود.
پس اگر مبادى وصول ظاهر شود و انوار معرفت و لوامع غيب منكشف گردد، وى را مستغرق گرداند، و التفات
حالهاى سابق را در او مجال نماند. و آن كمال باشد [51]. بلكه اگر در راه شهرى از شهرها جويى باشد كه مسافر در
گذشتن آن رنج بيند، بدانچه كه پل آن را پيش از آن خراب كرده باشند، آن گاه پس از گذشتن بر لب جوى بنشيند و
براى خراب كردن پل بگريد، اين مانع ديگر بود كه پس از فراغ از آن مانع بدان مشغول شود. آرى، اگر وقت وقت
رحيل نباشد، بدانچه شب باشد و رفتن متعذر و در راه جويهاى ديگر، و ترسد از نفس خود كه پلهاى آن را خراب كند،
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بايد كه در شب براى خراب كردن پل بسيار بگريد و غمناك شود، چه بسيارى غم عزم او را مؤكد گرداند كه در مثل آن
معاودت ننمايد. اگر او را از تنبهّ وثوقى حاصل شود كه معاودت به مثل آن ننمايد، رفتن راه او را به از آن كه مشغول
شدن به ذكر تخريب پل و گريستن براى آن. و اين نداند مگر كسى كه راه و مقصد و مانع و طريق سلوك بشناسد. و در

«كتاب علم» و در «ربع مهلكات» بدان اشارتها كردهايم.
بلكه مىگوييم كه شرط دوام توبه آن است كه از نعيم آخرت بسيار انديشد تا رغبت او بيفزايد، و ليكن اگر جوان باشد
نبايد كه از چيزى كه در دنيا نظير دارد، چون حور و قصور، بسيار انديشد، چه آن انديشه بسى باشد كه رغبت او را
بجنباند، پس نقد طلبد و به نسيه راضى نشود. بلكه بايد كه لذتهاى لقاى خداى تفكر كند بس، چه آن را در دنيا نظير
نيست. و همچنين ذكر گناه باشد كه شهوت را حركت دهد، و مبتدى را نيز آن زيان دارد. پس در آن حال فراموشى او
را فاضلتر. و آن چه از گريه و نوحه داود- عليه السام- آمده است نبايد كه از تصديق اين تحقيق تو را باز دارد، چه

قياس نفس تو بر پيغامبران در غايت كژى باشد. چه ايشان در افعال و اقوال به درجههايى كه ايق
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امت باشد نزول كنند، چه ايشان را جز براى ارشاد امت بعث نكردهاند، پس ايشان را چيزى بايد كه مشاهده آن امت
را سود دارد، اگرچه از اوج مقام ايشان نازل باشد.

و بعضى از مشايخ مريد را هيچ رياضتى نفرمودندى كه نه با او در آن خوض نمودندى اگر چه بدان حاجت قياس
نداشتندى، براى آن كه از مجاهده و تأديب نفس فارغ آمده بودندى، تا آن كار بر مريد آسان شود. و براى آن پيغامبر-
صلى ه عليه و سلم- گفت: اما انىّ ا انسى و لكن انسى اشرّع، اى، بدان كه من فراموش نكنم و ليكن فراموش

گردانيده شوم تا حكم شرع ظاهر گردانم.
و از اين عجب مدار، چه امتان در كنف شفقت پيغامبران چون كودكاناند در كنف شفقت پدران، و چون ستوران در
كنف شبانان. نمىبينى چون پدر خواهد كه فرزند خود را به سخن آرد چگونه به درجه سخن ايشان نزول كند؟ چنانكه
پيغامبر- عليه السام- گفت حسن را «كخ كخ»، آن گاه كه خرمايى از صدقه برداشته بود و در دهن نهاده، و فصاحت
او قاصر نبود از آن كه گويد بينداز اين خرما را كه حرام است، و ليكن چون دانست كه سخن او پى نيفتد، فصاحت خود
بگذاشت و به حد لكنت او آمد. بلكه كسى كه گوسفندى يا مرغى را بياموزد، در بانگ كردن و شخوليدن«171» به
گوسفند و مرغ تشبه كند، و در تعليم تلطف نمايد. پس بپرهيز از آن كه از امثال اين دقيقهها غافل شوى. چه آن جاى

شخيدن«172» اقدام عارفان است تا غافان را چه رسد.
بيان اقسام بندگان در دوام توبه

بدان كه طبقات تايبان چهار است.
طبقه اوّل آن كه «عاصى» توبه كند و تا آخر عمر بر آن استقامت نمايد. و تقصيرات سابق را به تدارك رساند، و
بازگشتن به گناهان در نفس خود نه انديشد، مگر زلتّهايى كه در عادات آدميان از آن خالى نمانند، چون در مرتبه نبوّت
[52] نباشند. و اين استقامت است در توبه، و صاحب آن سابق است در خيرات و بدل كننده سيئّات به حسنات. و اين
توبه را «توبه نصوح» گويند. و اين نفس ساكن را «نفس مطمئنه» خوانند كه خشنود و پسنديده به پروردگار خود

بازگردد. و اين آن كساناند كه پيغامبر- عليه السام- بديشان اشارت فرموده است در قول خود:
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سبق المفرّدون المستهترون بذكر ه [تعالى] وضع الذّكر [عنهم] أوزارهم فوردوا القيامة خفافا، اى، سابق شدند
يگانه گويان مولع به ذكر خداى، ذكر گناهان ايشان را حط كرد، پس سبك بار به قيامت آمدند. چه در اين اشارتى است

بدان كه ايشان در زير بار بزه بودند، ذكر ايشان آن را ساقط گردانيد.
و اهل اين طبقه از روى شهوتها بر مراتبند. چه تايبى باشد كه شهوتهاى او در زير قهر معرفت
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ساكن شود، پس منازعت آن«173» سستى پذيرد، و مصارعت آن مانع سلوك نگردد. و تايبى بود كه از منازعت
نفس خالى نماند و ليكن مجاهده و ردّ آن تواند. پس«174» درجات نزاع نيز به بسيارى و اندكى، و اختاف مدت، و
اختاف انواع مختلف شود، و همچنين از روى درازى عمر نيز مختلف شوند. چه بعضى را نزديك توبه در ربايند، و
ايشان مغبوط«175» باشند به سبب سامت و به آخرت رسيدن پيش از فترت. و بعضى را مهلت دهند و اجتهاد و
صبر ايشان دراز شود، و استقامت ايشان به غايت رسد و حسنات ايشان كثرت پذيرد، و حال ايشان عالىتر و فاضلتر
باشد. چه هر بدى را جز نيكى محو نكند. تا به حدى كه يكى از علما گفت كه گناهى را كه عاصى ده بار ارتكاب نموده
باشد مكفرّ نگرداند مگر آن كه ده بار بر آن قادر شود با صدق شهوت، آن گاه از آن صبر كند و شهوت خود را از بيم
حق تعالى بشكند. و شرط كردن اين بعيد است، اگرچه بزرگى اثر آن را انكار نتوان كرد اگر فرض كرده شود. و ليكن
مريد ضعيف نبايد كه اين راه سپرد، و شهوت را برانگيزد و اسباب حاضر كند تا ممكن شود، آن گاه در باز بودن از آن
طمع دارد، چه آمن نباشد كه عنان شهوت از دست او بيرون آيد، و بر معصيت اقدام نمايد و توبه بشكند. بلكه طريق او
گريختن است از ابتداى سببهايى كه آن را ميسر گرداند، تا به حدى كه طرق آن بر نفس خود ببندد، و مع ذلك از

شكستن شهوت خود از آن جمله كه بر آن قادر باشد سعى نمايد، چه توبه او در ابتدا بدان مسلمّ ماند.
طبقه دوم تايب كه در همه امّهات طاعات و كباير فواحش طريق استقامت سپرد، اا آن كه از گناهانى كه نه از عمد
و تجريد قصد باشد خالى نماند، و در مجارى احوال خود بدان مبتا شود بىتقديم عزمى براى اقدام نمودن بر آن، و ليكن
هر گاه بر آن اقدام نمايد نفس خود را مامت كند و در پشيمانى و تأسف مبالغت واجب دارد، و عزيمت مجدد گرداند بر
آن كه تشمّر نمايد براى احتراز از سببهايى كه او را متعرّض آن گرداند. و اين نفس سزاوار است بدان كه «لوّامه»

باشد، چه صاحب آن را مامت كند بدان كه خود را هدف احوال نكوهيده سازد، نه از عزم مصمم و رأى مخمّن.1»
و اين مرتبهاى عالى است، اگرچه از طبقه اوّل نازل است. و آن اغلب احوال تايبان است. زيرا كه بدى در طينت
آدمى معجون است، كم باشد كه از آن خالى ماند، و غايت سعى او آن است كه نيكى او بدى را غلبه كند تا ترازوى وى

گران شود، و پلهّ خيرات و حسنات او راجع آيد.
و اما آن كه به كليت پلهّ سيئّات خالى باشد در غايت دورى است، و اين جماعت را از خداى- عز و جل- وعده خوب
ثمِْ وَ الفْوَاحِشَ إاَِ اللمََمَ إنَِ رَبكََ واسِعُ المَْغْفرَِةِ،«177» اى، آن كسانى كه است، چه گفته است: الذَِينَ يجَْتنَبِوُنَ كَبائرَِ اإِْ

كباير بزه و فواحش بگذارند [53] مگر صغيره را، بدرستى كه پروردگار تو فراخ آمرزش است.
مترجم مىگويد كه فواحش چيزهايى را گويند كه زشتى آن بزرگ باشد، از اقوال و افعال. و
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اصل «لمم» نزديكى معصيت است، و «إلمام» فرود آمدن و مقاربت را گويند بى موافقت، و گويند «زيادته لمام»،
اى، اندك است. و به لفظ «لمم» از صغيره عبارت كنند.

پس هر إلمامي«178» كه به صغيره باشد بى آن كه دل بر آن نهد، سزاوار باشد كه از لمم بود كه آن را عفو كنند.
و حق تعالى گفت: وَ الذَِينَ إذِا فعََلوُا فاحِشَةً أوَْ ظلَمَُوا أنَفْسَُهمُْ ذَكَرُوا ه فاَسْتغَْفرَُوا لذُِنوُبهِِمْ،«179» اى، آن كسانى كه
چون فاحشهاى ارتكاب نمايند يا بر نفس خود ستم كنند، خداى را ياد آورند، پس براى گناهان خود آمرزش خواهند. و
در آيت ديگر برايشان ثنا گفته است أوُلئكَِ جَزاؤُهمُْ مَغْفرَِةٌ من رَبهِِمْ ... اآية«180» با آن كه بر نفس خود ستم كنند، به
سبب آن كه پشيمان شوند و نفس خود را مامت كنند. پيغامبر- عليه السام- به مثل اين مرتبه اشارت فرموده است در
خبرى كه على- رضى ه عنه- از وى روايت كرده است: خياركم كلّ مفتنّ توّاب، اى، بهينگان شما در فتنه افتيدهاى

است كه بسيار به خداى بازگردد.
مترجم مىگويد كه «مفتنّ» آن است كه بسيار در فتنه انداخته شود. و «مفتنّ» به كسر تاء و فتح آن هم آمده است،

و «افتنان» هم ازم است و هم متعدى. و اصل «فتنه» آزمودن است. گويند:
فتنّت الذّهب بالناّر، اى، زر را به آتش بيازمودم تا روشن شود كه خالص هست يا نه. پس استعمال آن در بدى غالب
شده است. و وجه خيريت آن است كه دواعى هوى چون در كسى بسيار باشد و از آن بسيار بازگردد، ثواب [او] بر
اندازه آن بود. چه اگر در كسى دواعى هوى بسيار نباشد به سبب ضعف حيوانيتّ، نه به سبب آن كه براى خداى آن را

مقهور گرداند، آن را ثواب چشم نتوان داشت، چه ثواب به سبب مخالفت هوى است.
و در خبر ديگر: المؤمن كالسّنبلة تفيء أحيانا و تميل اخرى، اى، مؤمن چون خوشهاى است، وقتها بازگردد و وقتها
ميل كند. و در خبر است: ا بدّ للمؤمن من ذنب يأتيه الفينة بعد الفينة، اى، چاره نيست مؤمن را از گناهى كه گاه از گاه

در آن افتد.
و آن همه دليلهاى قاطع است كه اين قدر توبه نشكند، و صاحب آن را به درجه مصرّان نرساند.

و هر كه مثل اين را از درجه تايبان نوميد كند چون طبيبى باشد كه تندرست را بدانچه گاه از گاه ميوهها و طعامهاى
گرم خورد بى مداومت و استمرار، از دوام صحت نوميد كند، و چون فقيهى كه متفقهّ را بدانچه در اوقات نادر اندكى از

تكرار و تعليق سستى نمايد از رسيدن به درجه فقها مأيوس گرداند.
و آن دليل نقصان طبيب و فقيه باشد. بل فقيه در دين آن كس است كه مردمان را به فترتى كه از ايشان در وجود آيد
و گناهى كه ربوده ارتكاب كنند از درجات سعادت نوميد نگرداند. پيغامبر- عليه السام- گفت: كلّ بنى آدم خطاّء و خير
الخطاّئين المستغفرون، اى، همه فرزندان آدم گناهكاراناند، و بهترين گناهكاران آمرزش خواهندگاناند و گفت: المؤمن

واه راقع فخيرهم من مات على رقعه، اى، مؤمن ضعيف شونده پيوند كننده است، پس بهترين ايشان آن است كه در
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پيوند كردن ميرد. اى گناه كننده بازگردنده است، چه جامه تقواى او به گناه دريده شود، به توبه و پشيمانى آن را
پيوند كند. و حق تعالى گفت: أوُلئكَِ يؤُْتوَْنَ أجَْرَهمُْ مَرَتيَنِْ بمِا صَبرَُوا وَ يدَْرَؤُنَ باِلحَْسَنةَِ السَيئِةََ،«180» اى، ايشان را
دو بار مزد داده شود، يك بار براى ايمان به كتاب خود و يك بار براى ايمان به قرآن، بدانچه صبر كردند بر رنجه

داشت، و دفع كردند بدى را به نيكى. پس ايشان را به عدم [54] بدى اصا صفت نكرده است.
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طبقه سوم آن كه توبه كند و مدتى بر استقامت استمرار نمايد و مستمر باشد، پس آرزوى بعضى گناهان روى را
غلبه كند و بر آن اقدام نمايد از قصد و غلبه شهوت، بدانچه آن را قهر نتواند كرد، ااّ آن كه مع ذلك بر طاعتها
مواظبت نمايد، و بسيارى از گناهان با قدرت و شهوت بگذارد، و جز اين يك شهوت يا دو شهوت او را قهر نكند و
خواهد كه حق تعالى او را بر قهر آن قادر گرداند و شرّ آن از او كفايت كند. اين آرزوى او باشد در حال قضاى شهوت.
و چون از آن فارغ شود پشيمان شود و گويد: «كاشكى نكردمى، و زود باشد كه از آن بازگردم، و در قهر آن با نفس

خود مجاهده كنم.»
ليكن نفس او آن را بيارايد و در تسويف توبه كرّات و مرّات مبالغت نمايد. اين نفس را نفس «مسوّله»«181»
گويند، و صاحب او از آن كسان باشد كه حق تعالى در حق ايشان فرموده است: وَ آخَرُونَ اعْترََفوُا بذُِنوُبهِِمْ خَلطَوُا عَمَاً
صالحِاً وَ آخَرَ سَيئِاً«182» اى، ديگران اعتراف نمودند به گناهان خود، عملى شايسته و ديگرى بد به هم آميختند. پس
كار او از روى مواظبت بر طاعتها و كراهيت آن چه تعالى نموده است اميدوار [كننده] باشد، پس شايد كه توبه او
قبول فرمايد. و عاقبت او از روى تسويف و تأخير با خطر باشد، و باشد كه پيش از توبه وفات كند و كار او در مشيتّ

افتد:
پس اگر خداى- عزّ و جلّ- به فضل خود تدارك فرمايد و شكستگى او را جبر كند و به توبه بر وى منت نهد، به
سابقان پيوندد. و اگر شقاوت وى را غلبه كند و شهوتش«183» مقهور گرداند، بيم آن باشد كه آن چه در أزل از سوء
خاتمت سابق شده است بر وى نزول كند. زيرا كه اگر بر متفقهّ مثا احتراز از شواغل تعلم متعذر شود، آن تعذّر دليل
باشد بر آن كه در أزل سابق شده است كه از جاهان خواهد بود، پس اميد در حق او ضعيف شود. و چون اسباب

مواظبت بر تحصيل وى را ميسر گردد، دالت كند بدان كه در أزل رفته است كه از جمله عالمان باشد.
پس همچنين سعادات آخرت و دركات آن به حكم تقدير مسبب ااسباب به حسنات و سيئّات مرتبط است، چنانكه
بيمارى و صحت به تناول غذاها و داروها باز بسته است، و چنانكه حاصل شدن فقه نفس، كه بدان مستحق منصبهاى
عالى شود در دنيا، به ترك كاهلى و مواظبت بر فقيه گردانيدن نفس بازبسته است. پس چنانكه منصب قضا و رياست و
تقدم علمى را شايسته نباشد مگر نفسى كه به بسيارى تفقه فقيه شده باشد، ملك آخرت و نعيم آن و قربت پروردگار

جهان را [نيز] شايسته نباشد مگر دلى كه به بسيارى پاك كردن و پاكيزه نمودن پاك شده باشد و سليم گشته.
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همچنين تدبير ربّ اارباب در أزل سابق گشته است. و براى آن حق تعالى گفت: وَ نفَسٍْ وَ ما سَوَاها فأَلَهْمََها فجُُورَها
وَ تقَوْاها قدَْ أفَْلحََ من زَكَاها وَ قدَْ خابَ من دَسَاها،«184» اى، نفس و آن كه خلقت او را تسويه كرد، پس طاعت و
معصيت وى را الهام داد، بدرستى كه برست و نجات يافت هر كه آن را از معاصى پاك كرد، و بدرستى كه نوميد شد هر
كه آن را به گناه خامل گردانيد. پس هر گاه كه بنده در گناهى افتاد و گناه نقد شد و توبه نسيه، آن عامت خذان باشد.
پيغامبر- عليه السام- گفت: انّ العبد ليعمل بعمل اهل الجنةّ سبعين سنة حتىّ يقول الناّس انهّ من أهلها و ا يبقى بينه
و بينها ااّ شبر ثمّ يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الناّر فيدخلها، اى، بدرستى كه بنده هفتاد سال كار اهل بهشت كند
تا به حدى كه مردمان گويند كه از اهل آن است و ميان او و ميان [55] بهشت جز بدستى نماند، پس نوشته او بر او
به عمل اهل آتش سابق شود،«185» پس عمل كند به عمل اهل آتش، پس در آتش رود. پس بيم از خاتمت است پيش
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از توبه، و هر نفسى خاتمت است، چه ممكن است كه مرگ بدان پيوندد. پس بايد كه انفاس را مراقبت نمايد، و اا آن
چه ترس از آن است واقع شود و حسرت دايم گردد آن گاه كه حسرت سود ندارد.

طبقه چهارم آن كه توبه كند و مدتى بر استقامت رود، پس به ارتكاب گناه يا گناهان معاودت نمايد بى آن كه در نفس
خود از توبه انديشد، و بى آن كه بر فعل آن پشيمان باشد، بلكه چون غافان در متابعت شهوت جد كند و مسارعت
نمايد. پس اين از جمله مصرّان بود. و اين نفس نفس «امارة بالسّوء» بود، در بدى آويزنده و از نيكى گريزنده. و بر
او از سوء خاتمت بيم باشد، و كار او در مشيتّ خداى باشد: اگر كار او بر بدى ختم شد، به شقاوتى گرفتار شود كه آن
را پايان نباشد، و اگر بر نيكى ختم شد و بر توحيد وفات كرد، خاص او از آتش متوقعّ باشد اگرچه پس از مدتى بود. و
مستحيل نيست كه عموم عفو او را شامل شود به سببى پوشيده كه ما را بر آن اطاع نباشد، چنانكه مستحيل نيست كه
آدمى در خرابهاى رود تا گنج يابد، پس چنان اتفّاق افتد كه بيابد، و يا در خانه خود بنشيند تا خداى او را عالم گرداند و
علمها روزى كند بى تعلم، چنانكه پيغامبران را بود- صلوات ه عليهم أجمعين- چه طلب آمرزش به طاعتها چون طلب
علم است به جهد و تكرار، و طلب مال به بازرگانى و نشستن در دريا. و طلب آمرزش به مجرد اميد با خرابى اعمال
چون طلب گنج است در ويرانه، و طلب علم از تعليم فريشتگان. و كاشكى مجتهد بياموزد، و كاشكى بازرگان توانگر
شود، و كاشكى روزه دارنده و نماز گزارنده آمرزيده شود. پس مردمان همه محرومند مگر عالمان، و عالمان همه

محرومند مگر عامان، و عامان همه محرومند مگر مخلصان، و مخلصان در خطرى عظيماند.
چنانكه كسى كه خانه خود خراب كند و مالهاى خود و گنج ضايع گذارد و نفس خود را و عيال
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خود را گرسنه بگذارد [و] گويد كه «فضل خداى چشم مىدارم» بدانچه او را گنجى روزى گرداند كه از زير زمين در
خانه خراب خود بيابد، نزديك اهل بصيرت او را از احمقان و مغروران شمرند، اگرچه آن چه چشم مىدارد در قدرت
خداى و فضل او مستحيل نيست، پس همچنين كسى كه آمرزش از فضل خداى چشم دارد با آن كه بر گناهان اصرار

نمايد و سالك راه مغفرت نشود نزديك ارباب دل او را از معتوهان شمرند.
و عجب از عقل اين معتوه و رايج گردانيدن او حماقت خود را در معرض خوب بدان كه گويد كه خداى كريم است و
بهشت او از مثل من تنگ نشود و معصيت من او را زياد ندارد، پس او را بينى كه در دريا نشيند و در طلب دنيا اقتحام
غرور و ارتكاب خطر كند، و چون او را گويند كه خداى كريم است و اموال و خزاين او از درويشى تو قاصر نيست و
كاهلى تو به ترك تجارت او را زيان ندارد، پس در خانه خود بنشين شايد كه تورا روزى دهد از آن جا كه چشم ندارى،
گوينده اين سخن را احمق شمرد و بر وى أفسوس كند و گويد: اين چه هوس است! از آسمان زر و سيم نبارد، و آن
جز به كسب نتوان يافت، رب اارباب همچنين تقدير كرده است، و سنت خود بر آن رانده است، و سنت او را تبديل
نيست. و نداند اين مغرور كه پروردگار آخرت و پروردگار دنيا يكى است [56] و سنت او را در هر دو سراى تبديل
نيست. و او اخبار فرموده است و گفته: وَ أنَْ ليَسَْ لإِِْنسْانِ إاَِ ما سَعى،«185» اى، نيست آدمى را مگر آن چه كار
كند. پس چگونه اعتقاد دارد كه او كريم است در آخرت و كريم نيست در دنيا! و چگونه گويد كه فتور از كسب مال
مقتضى كرم نيست، و فتور از ملك مقيم و نعيم دايم مقتضى كرم است، و به حكم كرم بى مجاهده آن بدهد، و با سختى
مجاهده در غالب اامر اين را منع كند! [و غفلت ورزد از قول خداى تعالى: وَ في السَماءِ رِزْقكُُمْ وَ ما
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توُعَدُونَ،«186» اى، در آسمان (به امر خدا مقدر) است روزى شما و آن چه به شما وعده دادهاند.]
پس بازداشت خواهيم به خداى از نابينايى و گمراهى. چه آن جز نگونسارى و اقتحام در تاريكى جهل نيست، و
صاحب آن سزاوار است به داخل شدن در قول حق تعالى: وَ لوَْ ترَى إذِِ المُْجْرِمُونَ ناكسُِوا رُؤُسِهِمْ عِندَْ رَبهِِمْ رَبنَا أبَصَْرْنا
وَ سَمِعْنا فاَرْجِعْنا نعَْمَلْ صالحِاً،«187» اى، اگر بينى اى محمد چون گناهكاران سر فرو انداخته باشند نزديك پروردگار
خود، مىگويند: اى پروردگار، ديديم آن چه بدان تكذيب مىنموديم، و شنيديم از تو صدق آن چه پيغامبران آوردند، پس
ما را به دنيا بازگردان تا نيكويى كنيم صدق سخن تو را. وَ أنَْ ليَسَْ لإِِْنسْانِ إاَِ ما سَعى مشاهده كرديم، پس ما را به

دنيا بازگردان تا سعى كنيم! و آن گاه بازگشتن ممكن نباشد، و عذاب بر ايشان واجب گردد.
پس بازداشت خواهيم به خداى از چيزهايى كه ما را به جهل و شك و ريبت خواند، و از راه ضرورت ما را به

بازگشتن جاى بد رساند.
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بيان آن چه بايد كه تايب در آن مبادرت نمايد اگر بر او گناهى رود اما از قصد و شهوت غالب و اما ناانديشيده به
حكم اتفاق

بدان كه واجب بر او توبه و پشيمانى باشد و مشغول شدن به تكفير به نيكى كه ضد آن بود، چنانكه طريق آن ياد
كرديم. پس اگر نفس به سبب غلبه شهوت بر عزيمت گذاشتن مساعدت ننمايد از يك واجب عاجز شده باشد، پس نبايد
كه واجب دوم را بگذارد. و آن واجب آن است كه بدى را به نيكى دفع كند تا آن را محو گرداند. و از آن جمله باشد كه
عمل نيك و بد به هم آميزند. و نيكى مكفرّ بدى است، اما به دل و اما به زبان و اما به جوارح. و نيكى بايد كه در محل

بدى باشد، و در آن چه تعلق به اسباب آن دارد.
اما به دل تضرّع باشد در خواستن عفو و مغفرت از خداى- عزّ و جلّ- و تذلل چون بنده گريخته، چنانكه بندگان ديگر
را ظاهر شود، و آن به نقصان تكبر باشد در ميان ايشان، چه بنده گريخته گناهكار را بر ديگر بندگان روى تكبر نبود،

و همچنين نيكويى در حق مسلمانان در دل داشتن و عزيمت طاعت كردن.
و اما به زبان اعتراف به ظلم و استغفار و گفتن «ربّ ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبى»، و همچنين انواع استغفار

بسيار گويد، چنانكه در «كتاب دعوات و اذكار» آوردهايم.
و اما به جوارح به طاعت و انواع عبادات و صدقات است.

و در آثار چيزى آمده است كه دالت كند بر آن كه چون پس از گناه هشت كار بكند اميد عفو باشد: چهار از اعمال
دلها و آن توبه است يا عزم توبه، و دوستى باز بودن از آن، و بيم عقوبت، و اميد مغفرت. و چهار از اعمال جوارح:
دو ركعت نماز گزاردن، پس هفتاد بار استغفار و صد بار «سبحان ه العظيم و بحمده» گفتن، پس صدقه دادن، پس يك
روز روزه داشتن. و در بعضى از آثار است كه وضو تمام بكند و به مسجد رود و دو ركعت بگزارد. و در بعضى از
اخبار است كه چهار ركعت بگزارد. و در خبر است: إذا عملت سيئّة فاتبعها حسنة تكفرّها، السّرّ بالسّرّ و العانية

بالعانية.
اى، چون بديى بكنى، نيكى بكن كه آن را [57] مكفرّ گرداند، نهان به نهان، و آشكارا به آشكارا. و براى آن گفتهاند:

صدقه نهان كفاّرت گناهان شب است، و صدقه آشكارا كفاّرت گناهان روز بود.
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و در خبر صحيح است كه: بر پيغامبر- صلى ه عليه و سلم- شخصى بيامد و گفت كه من با زنى بكوشيدم و همه
چيزها بر وى بكردم مگر مباشرت، پس حكم خداى بر من بران. پيغامبر- عليه الصاة و السام- گفت: او ما صليّت

معنا صلوة الغداة، اى، نه نماز بامداد با ما گزاردى؟ گفت:
آرى. فرمود: انّ الحسنات يذهبن السّيئّات، اى، نيكيها بديها را ببرد، و اين دليل است بر آن كه آن چه
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كم از زناست، از ماعبت زنان، صغيره است. چون نماز را كفاّرت آن گردانيده است به مقتضى قول خود: الصّاة
الخمس كفاّرة لما بينهنّ ااّ الكبائر، اى، پنج نماز كفاّرت گناهانى است كه در ميان آن بود، مگر كبيرهها. پس هر روز

در همه احوال بايد كه نفس خود را حساب كند و بديهاى خود را جمع كند و در دفع آن به نيكيها بكوشد.
سؤال استغفار بى گشادن عقده اصرار چگونه سود دارد؟ كه در خبر است: المستغفر من الذّنب و هو مصرّ عليه
كالمستهزئ بآيات ه، اى، آمرزش خواهنده از گناهان با آن چه بدان مصر باشد چون أفسوس كنندهاى است بر آيتهاى
خداى. و يكى از بزرگان گفتى: استغفار مىكنم از گفتن استغفر ه. و گفتهاند: استغفار به زبان توبه دروغزنان است. و

رابعه عدويه گفت: استغفار ما را استغفار حاجت است.
جواب بدان كه در فضل استغفار اخبار بسيار آمده است كه در «كتاب اذكار و دعوات» ياد كردهايم تا به حدى كه حق
تعالى استغفار را به قرينه بقاى پيغامبران گردانيده است و گفته: وَ ما كانَ ه ليِعُذَِبهَمُْ وَ أنَتَْ فيِهِمْ وَ ما كانَ ه مُعذَِبهَمُْ
وَ همُْ يسَْتغَْفرُِونَ.«187» و يكى از صحابه گفتى: ما را دو امان بود: يكى از آن رفت، و آن بودن پيغامبر بود در ميان
ما، و ديگرى مانده است، و آن استغفار است، اگر برود هاك شويم. پس گوييم كه استغفارى كه توبه دروغزنان است

استغفار مجرد زبان است، بى آن كه دل را در آن شركتى باشد. چنانكه آدمى به حكم عادت از سر غفلت گويد:
استغفر ه، چنانكه نعوذ باهّ گويد چون صفت آتش بشنود، بى آن كه دلش از آن اثر پذيرد. و رجوع اين به مجرد

حركت زبان باشد، و آن را فايده نيست.
و اما چون تضرع دل با آن منضم شود در حضرت خداى، و زارى كردن او در سؤال مغفرت از صدق ارادت و
خلوص نيت و رغبت بدان پيوندد، آن در نفس خود حسنهاى باشد كه دفع سيئّهاى را شايد. و اخبار كه در فضل
استغفار آمده است بر اين محمول است، تا به حدى كه پيغامبر- عليه السام- گفت: و ما اصرّ من استغفر و لو عاد في
اليوم سبعين مرّة، اى، اصرار نياورد كسى كه استغفار كرد اگرچه در روزى هفتاد بار بازگشت، و آن عبارت است از

استغفار دل.
و توبه و استغفار را درجات است، و اوايل آن از فايده خالى نيست اگرچه به اواخر آن نرسد. و براى آن سهل
تسترى گفت: بنده را در همه احوال از مواى خود چاره نيست، پس بهتر احوال او آن است كه در همه چيزها بدو
بازگردد. اگر معصيت كند گويد: يا رب بر من پوشيده دار. و چون از معصيت فارغ شود گويد: يا رب مرا توبهاى ده. و

چون توبه كند گويد: يا رب مرا عصمت روزى كن. و چون كار نيك كند گويد: يا رب از من قبول كن.
و همو را پرسيدند از استغفارى كه كفارت گناهان باشد، گفت: اوّل استغفار استجابت است، پس انابت، پس توبه.

استجابت عمل جوارح است، و انابت عمل دل، و توبه روى به
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موا آوردن، [58] بدانچه خلق را بگذارد، آن گاه از تقصيرى كه در آن است، و از نادانستن نعمت و ترك شكر،
استغفار كند. آن گاه آمرزيده شود، و جاى او نزديك خداى بود. آن گاه نقل كند به تنهايى، پس ثبات، پس بيان، پس
[فكر]«188»، پس معرفت، پس مناجات، پس مصافات، پس مواات، پس محادثه سرّ، و آن خلتّ است. و اين در دل
بنده قرار نگيرد تا علم غذاى او شود، و ذكر قوام او، و رضا توشه او، و توكل يار او. پس حق تعالى در او نظر

فرمايد، پس او را سوى عرش برد، و مقام او مقام حمله عرش باشد.
و هم او را پرسيدند، از قول پيغامبر- عليه السام: التاّئب حبيب ه. گفت: حبيب آن گاه شود كه كل آن چه در قول
حق تعالى: التاَئبِوُنَ العْابدُِونَ،«189» تا آخر آيت آمده است در او بود. و گفت كه دوست آن است كه در چيزى كه

دوست او كراهيت دارد شروع نكند.
و مقصود آن است كه توبه را دو ثمره است: يكى تكفير سيئّات تا چنان شود كه بى گناه باشد. دوم نيل درجات تا

دوست گردد.
و تكفير را نيز درجههاست: بعضى محو اصل گناه است به كليت، و بعضى تخفيف آن است. و تفاوت آن به تفاوت

درجه توبه است.
پس استغفار به دل و تدارك به حسنات، اگرچه از گشادن عقده اصرار خالى است، از اوايل درجات است، و از فايده
اصا خالى نباشد. پس نبايد كه وجود آن چون عدم پنداشته شود، بلكه اهل مشاهده و ارباب دلها بشناختهاند، شناختنى
بى ريبت، كه قول حق تعالى: فمََنْ يعَْمَلْ مِثقْالَ ذَرَةٍ خَيرْاً يرََهُ.«190» صدق است، و ذرهاى نيكى از اثرى خالى نماند،
چنانكه جوى كه در ترازو اندازى از اثرى خالى نباشد، و اگر خالى بود جو اوّل هر آينه دوم مثل آن باشد، و ترازو به
خروارها راجح نشود، و آن بضرورت محال است، بل ترازوى حسنات به ذرات خير رجحان پذيرد تا گران شود، و پلهّ

سيئات را بردارد.
پس بپرهيز از آن كه ذرات طاعات را خرد شمارى، پس بگذارى، و ذرات معاصى را حقير انگارى، پس دست از آن
ندارى. چون زن كاليو«191» كه از رشتن كاهلى كند و گويد: در هر ساعتى جز يك تار نتوان رشت، و از يك تار چه
فايده باشد، و در جامهها آن را چه وقع بود؟ و نداند كه جامههاى دنيا تار تار فراهم آمده است، و جسمهاى عالم با

فراخى أقطار ذرّه ذره جمع شده است.
پس تضرع و استغفار دل نزديك خداى حسنهاى است كه اصا ضايع نشود، بلكه گويم كه استغفار زبان هم حسنه
است، چه حركت زبان به استغفار با غفلت به از حركت آن به غيبت مسلمانان يا فضول سخن، بلكه استغفار به از
خاموش بودن از آن. پس فضل آن به اضافت خاموش بودن بدان [پيدا] آيد، و [آن] به اضافت عمل دل نقصان باشد. و
براى آن يكى از ايشان شيخ أبو عثمان مغربى را گفت كه زبان من در بعضى حالها به ذكر و قرآن روان است و دل از

آن
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غافل. گفت: شكر خداى گوى كه جارحهاى از جوارح تو را در خير به كار داشته است، و در شر كار نبسته، و
فضول عادت او نگردانيده، و آن چه گفته است حق است. چه هر كه عادت جوارح در خيرات كرد تا آن وى را طبع
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گردد، بسيار معصيت را دفع كند. چه هر كه زبان او بر استغفار عادت كرد چون از كسى دروغى شنود، زبان او بدانچه
عادت كرده است سبقت كند و گويد: استغفر ه.

و هر كه بر فضول عادت دارد، سبقت نمايد و گويد: جهل تو در غايت بسيارى و دروغ تو در نهايت زشتى است. و
هر كه را عادت در استعاذت است چون شنود كه مبادى شر از شريرى ظاهر شد، به حكم سبقت زبان گويد: نعوذ باهّ.
و چون عادت او فضول باشد گويد: لعنه ه. پس به يكى از دو كلمه عاصى شود، و به ديگرى سامت ماند. و سامت
او اثر عادت كردن زبان است بر خير [59] و آن از جمله معانى قول حق تعالى است: إنَِ ه ا يضُِيعُ أجَْرَ
المُْحْسِنيِنَ.«191» و معانى قول او: وَ إنِْ تكَُ حَسَنةًَ يضُاعِفهْا [وَ يؤُْتِ من لدَُنهُْ أجَْراً عَظِيماً].«192» پس بنگر كه
چگونه آن را مضاعف گردانيد، چه استغفار را در غفلت عادت زبان او ساخت تا بدان [عادت] شر معصيت كردن را به
غيبت و لعنت و فضول دفع كرد، اين تضعيف اوست در دنيا كمترين طاعتى را. و تضعيف آخرت بزرگتر است اگر

بدانند.
پس بپرهيز از آن كه در طاعتها به مجرد آفتها نگرى، و بدان سبب در عبادتها كم رغبت شوى.

چه اين مكرى است كه شيطان بر مغروران رايج گردانيده است، و بديشان چنان نموده است كه شما ارباب بصيرتيد،
و خفايا و سراير بر شما پوشيده نيست، پس در ذكر زبان با غفلت دل چه خير است؟ و در اين مكر مردمان سه

قسماند: ظالم نفس خود، و مقتصد، و سابق [به خيرات].«193»
اما سابق گويد كه «راست گفتى اى ملعون، و ليكن اين كلمه حقى است كه بدان باطلى خواستهاى، پس ا جرم تو را
دو بار عذاب كنم، و از دو وجه خوار گردانم: حركت دل با حركت زبان يار كنم.» پس چنان باشد كه جراحت شيطان را

به نمك پراكندن دارو كرده باشد.
و اما ظالم مغرور اختيال دريافتن اين دقيقه در دل آرد، آن گاه از اخاص دل عاجز شود. پس مع ذلك عادت كردن
زبان را به ذكر بگذارد و حاجت شيطان روا كند، به رشته غرور او در چاه شود، پس مشاكله«194» و موافقت ايشان

كمال پذيرد، چنانكه گفتهاند: وافق شنّ طبقه- وافقه فاعتنقه.
مترجم مىگويد كه اين مثلى است كه عرب در مساوات و مماثله كار بندند، و در تفسير اين وجهها گفتهاند: يك وجه
آن است كه «شنّ و طبقه» دو قبيله بودند، و هيچ قبيلهاى با طبقه برابرى نتوانستى كرد، پس شن بر طبقه شبيخون
زد و انصاف خود بستند، گفتند: وافق شنّ طبقه. وجه دوم آن است كه شن نام مردى است و طبقه نام زنى، و هر دو
در غايت دها بودند، و در ذكر دهاى ايشان حكايتى دراز آوردهاند- كه اين جاى ايراد آن نيست- پس شن طبقه را

بخواست، و طبقه در حكم او
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آمد، گفتند: وافق شنّ طبقه. وجه سوم اصمعى گويد: شن مشكى كهن بود، پيوندى بر وى زدند موافق آمد، گفتند:
وافق شنّ طبقه.

اما مقتصد قادر نشد بر ارغام«194» شيطان به شريك گردانيدن دل را در عمل، و دريافت كه حركت زبان به اضافت
حركت دل ناقص است، و ليكن دانست كه به اضافت خاموش بودن و فضول گفتن كامل است، پس بر آن استمرار نمود،

و از حق تعالى خواست كه دل را با زبان در اعتياد خير شريك گرداند.
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پس سابق چون جواههاى بود كه جواهگى او را بنكوهيدند، پس آن را بگذاشت و دبيرى اختيار كرد، و ظالم
متخلف چون كسى كه جواهگى بگذاشت و كناّس شد، و مقتصد چون كسى كه از دبيرى عاجز شد، پس گفت: مذمت
جواهگى را منكر نهام، و ليكن جواه به اضافت دبير مذموم است نه به اضافت كناّس، و چون از دبيرى عاجز شدم

جواهگى نگذارم.
و آن چه رابعه عدوية گفت كه «استغفار ما به استغفار محتاج است» مپندار كه حركت زبان را نكوهيد از آن روى
كه ذكر خداى است، بل غفلت دل را نكوهيد. پس حاجت به استغفار از غفلت دل است، نه از حركت زبان. و اگر به زبان

هم استغفار نگويد، به دو استغفار حاجت افتد نه به يك استغفار.
پس ذم مذموم و حمد محمود همچنين بايد كه مفهوم شود، و اا معنى آن چه گويندهاى صادق گفت حسنات اأبرار
سيئّات المقرّبين معلوم نشود. چه اين كارهايى است كه به اضافت [60] ثابت شده است، پس آن را بى نهايت نبايد
گرفت، بلكه بايد كه ذرات طاعتها و معصيتها حقير دانسته نشود. و براى آن جعفر صادق- رضى ه عنه- گفت كه حق

تعالى سه چيز را در سه چيز پنهان كرد:
رضاى خود را در طاعت خود، پس هيچ چيزى را از آن حقير مداريد، چه شايد كه رضاى او در آن باشد، و غضب
خود را در معصيت، پس هيچ چيز از آن صغير مدانيد، كه شايد خشم او در آن بود، و وايت خود را در بندگان خود

پنهان كرده است، پس كسى را از ايشان حقير مشمريد، چه شايد كه ولىّ خداى باشد.
ركن چهارم در داروى توبه و طريق عاج در گشادن عقده اصرار

بدان كه مردمان دو قسماند:
جوانى كه در او صبوتى«195» نباشد، بر خير و گذاشتن شر بر آمده باشد. و او آن است كه پيغامبر- عليه السام-

در حق او گفت: يعجب ربكّ من شاب ليس له صبوة.
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مترجم مىگويد كه «عجب» در حق بارى تعالى به معنى رضا باشد، و معنى حديث چنين بود كه راضى شود
پروردگار تو از جوانى كه وى را [خوى] كودكى نباشد. و اين عزيز و نادر است.

قسم دوم آن است كه از ارتكاب گناهان خالى نباشد. پس ايشان دو قسماند: مصرّان و تايبان. و غرض ما آن است
كه عاج در گشادن عقده اصرار بيان كنيم و داروى آن بگوييم.

بدان كه شفاى توبه جز به دارو حاصل نيايد. و بر دارو واقف نشود كسى كه بر درد واقف نباشد، چه معنى دارو جز
مناقضت اسباب درد نيست. پس هر درد كه هست از سببى است، پس داروى آن دفع و إبطال آن سبب است. و چيزى
باطل نشود مگر به ضد خود. و سبب اصرار جز غفلت و شهوت نيست، و ضد غفلت جز علم نه، و ضد شهوت جز
صبر بر قطع سببهايى كه محرك شهوت است نه. و غفلت سر همه گناهان است. حق تعالى گفت: أوُلئكَِ همُُ الغْافلِوُنَ ا
جَرَمَ أنَهَمُْ في اآْخِرَةِ همُُ الخْاسِرُونَ،«196» اى، ايشانند غافان، ا جرم در آخرت ايشانند زيانكاران. پس توبه را
دارويى نيست مگر معجونى كه از شيرينى علم و تلخى صبر سرشته شود، چنانكه در سكنگبين شرينى شكر و ترشى
سركه جمع كنند، و قصد از هر يكى غرضى ديگر است، و به مجموع آن، اسباب انگيزنده صفرا قمع شود. پس عاج
دل از بيمارى اصرار همچنين فهم بايد كرد. پس اين دارو را دو اصل است: يكى علم و ديگرى صبر. و از بيان هر دو
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چاره نيست.
سؤال هر علمى حل [عقده] اصرار را شايد يا از علمى مخصوص چاره نيست؟

جواب همه علمها داروهاى بيماريهاى دل است، و ليكن هر بيمارى را علمى خاص است، چنانكه علم طب همه
بيماريهاى تن را نافع است، و ليكن هر علتى را علمى مخصوص است، پس درد اصرار را همچنين. پس بايد كه
خصوص آن علم بر موازنه بيمارى تنها ياد كنيم تا به فهم نزديكتر باشد. پس گوييم كه بيمار محتاج باشد به تصديق

كارها:
اوّل آن كه تصديق كند به اجمال كه بيمارى و صحت را سببهاست كه به اختيار بدان بتوان رسيد، چنانكه مسببّ
ااسباب آن را مرتب كرده است. و اين ايمان است به اصل طب، چه هر كه بدان نگرود به عاج مشغول نشود و هاك
او ازم بود. و موازنه اين از آن چه ما در اوييم ايمان است به اصل شرع، و آن ايمان است كه سعادت را در آخرت
سببى است و آن طاعت است، و شقاوت را سببى و آن معصيت است. و آن ايمان است به اصل شريعتها، و از حصول

اين چاره نيست، اما به تحقيق و اما به تقليد، و هر دو از جمله ايمان است.
دوم آن كه چاره نيست كه بيمار در طبيبى معينّ اعتقاد كند كه عالم است به طب و در آن حاذق است و در آن
عبارتى«197» كه از آن كند صادق، دروغزن و تلبيس كننده نيست. چه مجرد ايمان او به اصل طب سود ندارد بى اين

[61] ايمان. و موازنه او به آن چه ما در اوييم دانستن صدق پيغامبر
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است، و ايمان بدان كه هر چه مىگويد حق و صدق است و در آن خلف و دروغ نيست.
سوم آن كه چاره نيست كه گوش به طبيب دارد در آن چه وى را از تناول ميوهها و اسباب مضرت على ااجمال
مىترساند تا در ترك پرهيز خوف بر او غالب شود، پس شدت خوف او را باعث پرهيز گردد. و موازنه آن از دين
شنيدن آيات و اخبار كه مشتمل است بر راغب گردانيدن در تقوى و ترسانيدن او از ارتكاب گناهان و متابعت هوى و
تصديق به كل آن چه به سمع وى رسانيده شود، بى شك و ريبت، تا بدان ترسى حاصل آيد كه صبر را كه در عاج

ركن ديگر است قوّت دهد.
چهارم آن كه گوش به طبيب دارد در آن چه به بيمارى او مخصوص است، و در آن چه پرهيز از آن نفس او را ازم
است، تا اوّل تفصيل آن چه او را زيان دارد، از افعال و احوال او و خوردنى و آشاميدنى، معلوم او گرداند. چه بر
بيمارى پرهيز از هر چيزى ازم نيست، و هر دارويى سودمند نه، بلكه هر علتى مخصوص را علمى مخصوص و
عاجى مخصوص است. و موازنه آن از دين آن است كه هر بندهاى به هر شهوتى و گناهى مبتا نشود، بلكه هر
مؤمن را يك گناه مخصوص يا گناهان مخصوص باشد، و حاجت او در حال ماسّه است به دانستن گناهان، پس دانستن
آفتها و قدر زيان آن در دين، پس دانستن كيفيت رسيدن به [درجه] صبر كردن از آن، پس دانستن تكفير آن چه از آن

سابق شده است. و اين علمهايى است كه طبيبان دين بدان مخصوصند. و ايشان علمااند و وارثان پيغامبران.
پس عاصى اگر معصيت خود بداند، طلب عاج از طبيب بر او باشد، و او عالم است. و اگر نداند كه آن چه مىكند
گناه است، بر عالم باشد كه وى را تعريف كند. و آن بدان باشد كه هر عالم در اقليمى يا در شهرى يا در محلتى يا در
مسجدى تكفل نمايد كه اهل آن را دين ايشان تعليم كند، و تمييز آن چه زيان دارد از آن چه سود دارد، و آن چه بدبخت
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كند از آن چه نيكبخت گرداند، بياموزد. و نبايد كه صبر كند تا از وى بپرسند، بل بايد كه متعرض آن شود كه مردمان
را به نفس خود خواند، چه ايشان ورثه پيغامبرانند. و پيغامبران مردمان را بر جهل ايشان نگذاشتند، بلكه در مجمعها
ندا مىكردند. و در ابتدا بر درهاى ايشان مىگشتند و يكان يكان را مىطلبيدند و راه راست مىنمودند. چه بيماران دل
بيمارى خود را نشناسند، چنانكه بر روى كسى برصى ظاهر شود و او آينهاى ندارد، او بيمارى خود را نداند تا ديگرى
وى را تعريف نكند. و اين بر همه علما فرض عين است. و بر همه پادشاهان واجب است كه در هر ديهى و محلتى
فقيهى متدين مرتب كنند كه مردمان را دين ايشان بياموزد. چه خلق جز جاهل نزادند، پس چاره نباشد از رسانيدن

دعوت بديشان در اصل و فرع.
پس دنيا بيمارستان است، چه در شكم آن جز مرده و بر پشت آن جز رنجور نيست. و رنجورى دلها بيش از
رنجورى تنهاست. و عالمان طبيباناند و پادشاهان قوام بيمارستان. پس هر بيمارى كه عاج عالم قبول نكند او را به

سلطان سپارند تا شر او باز دارد، چنانكه طبيبى بيمارى را كه پرهيز
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نكند يا ديوانه را به قيم سپارد تا در غل و زنجير كنند و شر او از ديگر مردمان باز دارند. و بيمارى دلها بيش از
بيمارى تنها شده است به سه علت:

يكى آن كه بيمار دل نداند كه بيمار است.
دوم آن كه عاقبت او در اين عالم مشاهد نيست، به خاف بيمارى تن كه عاقبت آن مرگ مشاهد است كه طبعها از آن
برمند [62] و آن چه پس از مرگ است مشاهد نيست. پس نفرت از گناهان كمتر شده است، اگرچه كننده آن مىداند كه
گناه است. پس براى آن بينى كه او را كه در بيمارى دل بر فضل خداى اعتماد كند، و در عاج بيمارى تن بى اعتمادى

بر خداى تعالى بكوشد.
سوم و آن درد سخت است، و آن فقد طبيبان است. چه طبيبان عالماناند و در اين عصرها بيمار شدهاند، بيماريى
سخت كه از عاج آن عاجز شدهاند. و به سبب عموم بيمارى ايشان را سلوتى حاصل شده است كه نقصان ايشان
ظاهر نمىشود. پس مضطر شدهاند بدان كه خلق را گمراه كنند و چيزى فرمايند ايشان را كه بيماريشان زيادت گرداند.
زيرا كه درد مهلك دوستى دنياست و اين درد بر طبيبان غالب است، و نمىتوانند كه مردمان را از آن بترسانند از ننگ
آن كه ايشان را گويند: چگونه است كه ما را عاج مىفرماييد و خود را فراموش كردهايد؟ پس بدين سبب درد عام

است و وبا عظيم، و دارو منقطع. و خلق به سبب فقد طبيبان هالك، بلكه طبيبان به فنون گمراه كردن مشغول شدهاند.
پس كاشكى چون اصاح نمىكنند افساد نكنند. و كاشكى كه خاموش باشند و سخن نگويند.

چه اگر سخن مىگويند در موعظت جز آن را مهم نمىدانند كه رغبت عوام در شنيدن سخن ايشان بيفزايد و دلهاى
ايشان را استمالت كند. و بدان نرسند جز به ارجا«198» و تغليب اسباب رجا و ذكر دايل رحمت، زيرا كه در سمعها
لذيذتر است و بر طبعها خفيفتر. پس خلق از مجلسهاى وعظ باز مىگردند و دليرى ايشان بر معصيتها و وثوق ايشان
به فضل خداى زيادت شده. و هر گاه كه طبيب جاهل باشد يا خائن هاك كند، چه دارو بر غير موضع آن نهد. پس رجا

و خوف دو دارو است، و ليكن دو شخص را كه علت ايشان متضاد باشد.
اما كسى كه خوف بر او غالب شود تا به حدى كه از دنيا به كليت منقطع شود و نفس خود را چيزى تكليف كند كه
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طاقت آن ندارد و معيشت را به كليت بر خود تنگ گرداند، پس قوّت اسراف او در خوف به ذكر اسباب رجا بيايد شكست
تا به اعتدال بازآيد.

و همچنين كسى كه بر گناه مصر باشد و آرزوى توبه برد، و به حكم قنوط و نوميدى از آن امتناع نمايد به سبب
بزرگداشت گناهانى كه از او سابق شده باشد، عاج او نيز به اسباب رجا باشد تا در قبول توبه طمع دارد و توبه كند.

و اما معالجت مغرور كه بر معصيتها گستاخ شده باشد به ذكر اسباب رجا معالجت محرور را
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ماند به انگبين براى طلب شفا. و آن عادت جاهان و احمقان است. پس فساد طبيبان دردى سخت است كه اصا قابل
عاج نيست.

سؤال طريقى كه واعظ را سالك آن بايد شد با خلق در وعظ بيان كن.
جواب بدان كه آن دراز است، و استقصاى آن ممكن نيست. آرى به نوعهايى كه در گشادن عقده اصرار مردمان را

بر ترك گناهان داشتن نافع باشد اشارت كنيم. و آن چهار است:
نوع اوّل آن كه آيتهاى قرآن كه در تخويف گناهكاران و عاصيان وارد شده است ياد كند، و همچنين اخبار و آثار كه
در آن معنى آمده است. چون قول پيغامبر- عليه الصاة و السام: ما من يوم طلع فجره و ا ليلة غاب شفقها ااّ و
ملكان يتجاوبان باربعة اصوات: يقول أحدهما يا ليت هذه الخائق لم يخلقوا، و يقول اآخر يا ليتهم إذ خلقوا علموا لما ذا
خلقوا، فيقول اآخر يا ليتهم إذ علموا لما ذا خلقوا عملوا بما علموا،«199» و في بعضها: تجالسوا فتذاكروا ما علموا،
فيقول اآخر يا ليتهم إذ لم يعملوا بما علموا تابوا ممّا عملوا، اى، هيچ روزى كه صبح آن برآيد و هيچ شبى كه شفق آن
فرو شود نيست [63] كه نه دو فريشته با يك ديگر سخن گويند به چهار آواز: يكى از ايشان گويد: كاشكى اين مردمان
آفريده نشدندى، و ديگرى گويد: كاشكى چون آفريده شدند بدانند كه براى چه آفريده شدند، پس [ديگرى] گويد: كاشكى
چون دانستند كه براى چه آفريده شدند بر آن چه دانستند كار كنند و در روايتي ديگر: بنشينند و يك ديگر را ياد دهند

آن چه دانستهاند، پس ديگرى گويد: كاشكى كه چون بر علم خود كار نكردند توبه كنند از آن چه كردند.
و يكى از سلف گويد: چون بندهاى گناه كند فريشته دست راست، كه امير است، بر فرشته دست چپ گويد كه شش
ساعت قلم از وى بردار. پس اگر توبه كند و از خداى آمرزش خواهد، آن را بر وى ننويسند، و اگر آمرزش نخواهد،

بنويسند.
و يكى از سلف گفت كه هيچ بندهاى معصيت نكند كه نه جاى او از زمين دستورى خواهد كه وى را فرو برد، و نه
سقف از آسمان دستورى خواهد كه بر وى افتد، پس حق تعالى زمين و آسمان را گويد كه دست از بنده من بداريد و او
را مهلت دهيد كه شما وى را نيافريدهايد، و اگر آفريده شما باشد هر آينه بر وى ببخشاييد، شايد كه او به من باز گردد
و من او را بيامرزم، شايد كه كارى شايسته كند، من بديهاى او را به نيكى بدل كنم. اين است معنى قول حق تعالى: إنَِ
ه يمُْسِكُ السَماواتِ وَ اأْرَْضَ أنَْ تزَُوا وَ لئَنِْ زالتَا إنِْ أمَْسَكَهمُا من أحََدٍ من بعَْدِهِ، اى، بدرستى كه خداى- عز و جل-

آسمان و زمين را نگاه مىدارد تا زايل نشوند، و اگر زايل شوند هيچ كس جز او آن را نگاه ندارد.
و در حديث عمر است- رضى ه عنه- كه مهرى در پايه عرش آويخته است، چون حرمتها بشكنند و حرامها حال

دارند، خداى- عز و جل- مهر را بفرستد تا دل را بر آن چه در آن است ببندد.
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و در حديث مجاهد است كه دل چون كف گشاده است، هر گاه كه گناهى كند انگشت انگشت فراهم آيد تا همه انگشتان
فراهم شود و دل را ببندد و آن قفل است.

و حسن گفت كه ميان بنده و خداى حدى است از معصيتهاى معلوم كه چون بنده بدان رسد خداى- عز و جل- دل او
را مهر فرمايد، و پس از آن او را توفيق نيكويى ندهد.

و اخبار و آثار در ذم معاصى و مدح تايبان بىشمار است. پس واعظ بايد كه از آن بسيار تحصيل كند، اگر وارث
پيغامبر است- صلى ه عليه و سلم- چه او درم و دينار نگذاشت و علم و حكمت گذاشت، و هر عالمى بر اندازه آن چه

از آن بدو رسيده است ميراث يافته است.
نوع دوم حكايات انبيا و سلف است، و آن چه بر ايشان گذشت از مصيبتها به سبب گناه، چه وقع آن به غايت قوى
است و نفع آن در دلهاى مردمان ظاهر، چون احوال آدم- عليه السام- در وقوع معصيت، و آن چه ديد از بيرون افتادن
از بهشت تا به حدى كه آمده است كه چون از درخت تناول كرد حلهها از تن وى بپريد و عورت او ظاهر شد، و تاج و
اكليل از روى او شرم داشتند كه بروند. پس جبرئيل بيامد و تاج از سر وى برداشت، و اكليل از پيشانى وى بگشاد. و
از فوق عرش ندا آمد كه از جوار من بيرون رويد، چه كسى كه بىفرمانى من كند در جوار من نباشد. پس آدم بگريست

و در حوا نگريست و گفت: اين اوّل شومى معصيت است كه از جوار دوست ما را دور كردند.
و آمده است كه چون سليمان را- عليه السام- بر خطاى وى معاقب فرمودند- براى تمثالى كه در سراى وى چهل
روز پرستيده بودند، و گفتهاند كه زوجه وى از وى درخواست كه براى پدر او حكم كند، و او براى تطييب دل وى گفت
آرى و نكرد، [64] و گفتهاند كه بدل خواست كه حق به دست پدرش باشد نه به دست خصم وى تا حكم بر وفق مراد
وى باشد- پس چهل روز ملك از وى بستدند، و او حيران و سرگردان بگريخت، و كف نان مىخواست و نمىيافت، و
چون گفتى «من سليمان بن داودم، مرا نان دهيد» بزدندى و سرش بشكستندى. و آمده است كه از خانه زنى طعام
خواست، او آب دهن در رويش انداخت و از در خود براند، و در روايت ديگر: زالى سبويى پر بول بر سر وى ريخت،
تا انگشترى از شكم ماهى براى وى بيرون آوردند، و پس از گذشتن ايام عقوبت آن را در انگشت كرد، پس مرغان
بيامدند و بر سر او بايستادند، و پريان و وحوش و ديوان گرد وى درآمدند، و بعضى از آن كسان كه در حق وى خيانت
كرده بودند معذرت كردند، گفت: بدانچه پيش از آن كرديد شما را مامت نكنم، و بدين چه اكنون معذرت مىكنيد نستايم،

اين كار از آسمان نازل شد و از آن چاره نبود.
و در اسرائيليات آمده است كه مردى زنى به زنى كرد از شهرى ديگر، و غام خود را بفرستاد تا وى را بيارد. آن
زن بدان غام مايل شد، و در مراودت و مطالبت وى مبالغت نمود. آن غام در مجاهده وى بكوشيد و به عصمت الهى

پناهيد. حق تعالى به بركت تقوى وى را به درجه پيغامبرى
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رسانيد، و در بنى اسرائيل پيغامبر شد.
و آمده است كه موسى خضر را- عليهما السام- گفت كه حق تعالى بر علم غيب تو را بر چه مطلع گردانيد؟ گفت:
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بدان كه معاصى براى خدا بگذاشتم.
و آمده است كه باد تخت سليمان را مىبرد، و او پيراهن نو پوشيده بود و در آن بنگريست، پس چنانستى كه وى را
خوش آمد، باد آن را بر زمين نهاد، سليمان گفت: بى فرمان من چرا بر زمين نهادى؟ گفت: من تو را آن گاه فرمان

برم كه تو فرمانبردار خداى باشى.
و آمده است كه حق تعالى به يعقوب- عليه السام- وحى فرستاد كه دانى چرا فرزند تو را، يوسف، از تو جدا كردم؟
گفت: نى. گفت: بدانچه برادران وى را گفتى: وَ أخَافُ أنَْ يأَكُْلهَُ الذِئبُْ [وَ أنَْتمُْ عَنهُْ غافلِوُنَ]«200» چرا از گرگ بر
وى بترسيدى و از من اميد نداشتى! و چرا در غفلت برادران او نگريستى و در حفظ من او را ننگريستى! [و دانى چرا

او را به سوى تو بازگردانيدم؟ گفت: نى.
گفت: بدانچه از من اميد داشتى و گفتى: عَسَى ه أنَْ يأَتْيِنَيِ بهِِمْ جَمِيعاً،«201» اميد است خدا ايشان را به من باز
رساند. و بدانچه گفتى: اذْهَبوُا فتَحََسَسُوا من يوُسفَُ وَ أخَِيهِ وَ ا تيَْأسَُوا،«202» برويد (اى فرزندان من به ملك مصر)
و از حال يوسف و برادرش جويا شويد و نوميد مباشيد از رحمت بى منتهاى خداوند.] و همچنين چون يوسف [صاحب

پادشاه را] گفت: اذْكُرْنيِ عِندَْ رَبكَِ،2»
اى، مرا پيش پادشاه خود ياد كن. بارى تعالى فرمود: فأَنَسْاهُ الشَيطْانُ ذِكْرَ رَبهِِ فلَبَثَِ في السِجْنِ بضِْعَ سِنيِنَ، اى، ديو
وى را فراموش گردانيد كه از پروردگار خود فرياد رسى خواهد، و در دل وى انداخت كه از پادشاه فرياد رسى خواهد.

پس حق تعالى وى را عقوبت فرمود بدان كه هفت سال در زندان بود.
و امثال اين حكايتها بىشمار است، و در قرآن و اخبار براى افسانه نيامده است، بلكه مقصود از آن اعتبار و
استبصار است تا معلوم شود كه از پيغامبران گناه صغيره در گذاشته نشد، پس چگونه از ديگران درگذاشته شود!
آرى، سعادت ايشان بود كه در عقوبت معاجلت«204» رفت و تا آخرت تأخير نفرمودند. و بدبختان را مهلت دهند تا
بزه ايشان زيادت شود، زيرا كه عذاب آخرت سختتر و بزرگتر است. پس اين نيز از آن جمله است كه بايد كه بر سمع

مصرّان مكرر گردانيده آيد، چه در تحريك دواعى توبه نافع است.
نوع سوم آن كه بر ايشان تقرير كند كه تعجيل عقوبت در دنيا بر ايشان متوقع است، و همه مصيبتها كه به بنده رسد
به سبب جنايات او باشد. چه بسيار بنده بود كه در كار آخرت تساهل كند و از عقوبت خداى تعالى در دنيا به سبب جهل
بيشتر ترسد، پس بايد كه بدان ترسانيده شود. چه در غالب امر شومى همه گناهان در دنيا معجّل باشد، چنانكه در قصه
داود و سليمان است، تا به حدى كه به سبب گناه، روزى [65] بر بنده تنگ گردانيده شود و منزلت او از دلها ساقط

گردد و دشمنان او
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بر وى مستولى شوند.
پيغامبر- عليه السام- گفت: انّ العبد ليحرم الرّزق بالذّنب يصيبه، اى، بنده هر آينه از روزى محروم شود به گناهى
كه كند. و ابن مسعود گفت كه پندارم كه بنده علم را فراموش گرداند به گناهى كه كند. و آن معنى قول پيغامبر است-
صلى ه عليه- كه گفت: من قارف ذنبا فارقه عقل ا يعود إليه ابدا، اى، هر كه گناهى كند، عقل از وى جدا شود كه

هرگز بدو باز نيايد.
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و يكى از سلف گفت كه «لعنت» سياهى روى و نقصان مال نيست، لعنت آن است كه از گناهى بيرون نيايى كه نه در
مثل آن يا بتر از آن افتى. و همچنين است كه گفته است، زيرا كه «لعنت» راندن و دور گردانيدن است. و چون توفيق
نيكى نيابد و بدى وى را ميسر شود، دور افتاده باشد. و حرمان از روزى توفيق بزرگتر حرمانى است. پس هر گناهى
كه كند آن به گناهى ديگر داعى شود و تضاعف پذيرد. پس بنده بدان محروم شود از روزى سودمند خود در مجالست
عالمان كه بر گناه انكار كنند«202»، و از مجالست صالحان، بلكه [خداى وى را دشمن دارد به سبب آن كه] صالحان

وى را دشمن دارند.
و آمده است كه يكى از عارفان محترزه«203» جامه را گرد گرفته در خاب مىرفت، پايش بلغزيد و بيفتاد، پس
برخاست و در ميان خاب رفتن گرفت و مىگريست و مىگفت: اين مثل بندهاى است كه هميشه از گناه احتراز كند و از
آن دور باشد تا در يك گناه يا در دو گناه افتد، آن گاه در گناه خوض كردن گيرد. و اين اشارتى است بدان كه عقوبت

گناه متعجّل شود بدانچه به گناه ديگر كشد.
و براى آن فضيل گفت: آن چه از تغيير زمان و جفاى اخوان مىبينى نتيجه گناه تو است.

و يكى از ايشان گفت: من عقوبت گناه خود در بدخويى درازگوش خود بينم. و ديگرى گفت:
عقوبت خود در موش خانه خود بشناسم. و يكى از صوفيان شام گفت: غامى ترساى خوبروى ديدم، بايستادم، در
وى مىنگريستم، ابن الجاء دمشقى بر من گذشت، دست من گرفت، من از او شرم داشتم، گفتم: سبحان ه! از اين
صورت خوب و صنعت محكم تعجب مىنمودم كه چگونه براى آتش آفريده شده است! دست من بيفشرد و گفت: هر آينه

پس از مدتى عقوبت آن بيابى. آن گاه پس از سى سال عقوبت آن به من رسيد.
و بو سليمان دارانى گفت: احتام عقوبت است. و گفت: نماز جماعت كسى را فوت نشود مگر به گناهى كه ارتكاب
نمايد. و در خبر است: ما أنكرتم من زمانكم فبما غيرّتم من أعمالكم، اى، آن چه در روزگار خود نمىپسنديد به سبب آن
است كه اعمال خود را بگردانيدهايد. و در خبر است: انّ أدنى ما اصنع بالعبد إذا آثر شهوته على طاعتى ان احرمه
لذيذ مناجاتى، اى، كمتر چيزى كه بر بنده كنم چون شهوت خود را بر طاعت من برگزيند، آن است كه از مناجات لذيذ

خود وى را محروم گردانم.
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و از ابى عمرو بن علوان در قصهاى دراز آمده است كه گفت: روزى در نماز ايستاده بودم، هوى در دل من غالب
شد، و انديشه من دراز گشت تا از آن شهوت مردان زاد، پس من بر زمين افتادم و اندام من همه سياه شد، پس در
خانه پنهان شدم و سه روز بيرون نيامدم، و در گرمابه به صابون مىشستم، جز سياهى نمىافزود تا پس از سه روز كم
شد، آن گاه جنيد را ديدم و او از رقهّ«204» مرا استدعا كرده بود، چون به خدمت او پيوستم گفت: از خداى شرم
نداشتى! پيش وى ايستاده با نفس خود افسانه شهوت گفتى تا به حدى كه بر تو استيا يافت، و تو را از حضرت خداى
بيرون آورد! [66] اگر نه آنستى كه من براى تو دعا گفتم، و از جهت توبه خداى بازگشتم، هر آينه با آن سياهى به

خداى مىرسيدى. گفت: تعجب نمودم كه او اين حال چگونه دانست، كه او به بغداد بود و من به رقهّ.
و بدان كه بنده گناهى نكند كه نه روى و دل وى سياه شود. اگر نيكبخت بود، سياهى بر ظاهر او پيدا آيد تا از آن باز
باشد، و اگر بدبخت بود، از وى پوشيده ماند تا در آن حريص بود و مستوجب آتش شود. و اخبار در آفتهاى گناهان در
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دنيا از درويشى و بيمارى و غير آن بسيار است، بلكه على الجملة از شومى گناه در دنيا آن است كه پس از آن صفت
آن گيرد. پس اگر به چيزى مبتا شود عقوبت او باشد، و از روزى نيك محروم ماند تا بدبختى او تضاعف پذيرد. و اگر

نعمتى يابد استدراج«205» او باشد و از شكر جميل محروم ماند تا بر كفران آن معاقب شود.
و اما مطيع، از بركت طاعت او آن است كه هر نعمتى در حق او جزاى طاعت او باشد و توفيق شكر آن يابد، و هر

بايى كفارت گناهان او و زيادت درجات او بود.
نوع چهارم ذكر آن چه وارد شده است از عقوبتها بر آحاد گناهان، چون خمر خوردن و زنا و دزدى و كشتن و
غيبت و كبر و حسد. و آن از آن جمله است كه حصر آن امكان ندارد، و گفتن آن با غير اهل آن نهادن دارو باشد در
غير موضع آن. بلكه بايد كه عالم چون طبيب حاذق باشد، اوّل به نبض و سحنه«206» و وجوه حركتها بر علتهاى
باطن دليل گيرد و به عاج آن مشغول شود، پس بايد كه به قراين حالها بر صفتهاى پوشيده استدال كند، و آن چه بر
آن واقف شود تعرض آن كند بر سبيل اقتدا به پيغامبر- عليه السام- چه مردى وى را گفت كه مرا وصيتى موجز
فرماى. پس گفت: ا تغضب. و ديگرى گفت: مرا وصيتى كن، گفت: عليك باليأس ممّا في ايدى الناّس. فانّ ذلك هو
الغنى، و اياّك و الطمّع فانهّ الفقر الحاضر، و صلّ صلوة مودّع، و اياّك و ما يعتذر منه، اى، بر تو باد به نوميدى از آن
چه در دست مردمان است، چه توانگرى آن است، و بپرهيز از طمع، چه آن درويشى حاضر است، و نماز وداع كننده

گزار، و بپرهيز از چيزى كه از آن معذرت بايد كرد.
و مردى محمد بن واسع را گفت كه مرا وصيتى كن. گفت: وصيت مىكنم كه در دنيا و آخرت
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پادشاه باشى. گفت: چگونه توانم؟ گفت: زهد را در دنيا ازم گير.
چنانستى كه پيغامبر- صلى ه عليه و سلم- در خواهنده اوّل مخايل خشم تفرس كرد، بدان از آن بازداشت، و در

خواهنده ديگر مخايل طمع در مردمان و درازى اميد. و محمد بن واسع در خواهنده مخايل حرص دنيا تخيل كرد.
و مردى معاذ- رضى ه عنه- را گفت: مرا وصيتى كن. گفت: رحيم باش تا من كفيل تو باشم به بهشت. پس
چنانستى كه در او آثار درشتى و تندى تفرس كرد. و مردى إبراهيم بن ادهم را گفت كه مرا وصيتى كن. گفت: بپرهيز
از مردمان، و بر تو باد به مردمان، و چاره نيست از مردمان، چه مردمان مردمانند، و همه مردمان مردمان نهاند،
مردمان رفتهاند و ديو مردمان«207» مانده، و من ايشان را مردمان ندانم، بلكه در درياى نوميدى غرقه شدهاند. پس
چنانستى كه در او آفت مخالطت تفرس كرد تا از آن چه بر حال او در وقت او غالب بود خبر داد. و غالب رنجيدن او

بود از مردمان. و سخن بر اندازه حال پرسنده اولىتر از آن كه بر اندازه حال گوينده.
و معاويه سوى عايشه نامه نوشت كه براى من نامهاى نويس كه در آن وصيت كنى مرا و بايد كه بسيار نباشد. پس
عايشه بدو بنوشت: من عايشة إلى معاوية، سام عليك، امّا بعد: فانىّ سمعت رسول ه صلىّ ه عليه يقول: من التمس
رضا الناّس [67] بسخط ه و كله ه إلى الناّس، و من التمس رضا ه بسخط الناّس كفاه ه مئونة الناّس و السّام
عليك. اى، هر كه خشنودى مردمان طلبد به خشم خداى- عز و جل- خداى- عز و جل- او را به مردمان گذارد، و هر
كه خشنودى خداى طلبد به خشم مردمان، خداى- عز و جل- مؤنث مردمان از وى كفايت كند. پس در فقه وى نگر كه

چگونه آفتى را ياد كرد كه واليان در صدد آن باشند، و آن مراعات مردمان و خشنودى ايشان جستن است.
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مترجم مىگويد: خاصه معاويه كه تودّد و استمالت مردمان بر طبع وى غالبتر از آن بود كه بر طبع ديگر وات و
خلفا.

و بار ديگر نوشت كه اما بعد: از خداى بترس، چون از خدا ترسى مؤنث مردمان از تو دفع گرداند، و چون از
مردمان ترسى هيچ چيز از كارهاى خداى از تو كفايت نكنند. و السام.

پس واجب است بر هر ناصحى كه عنايت او مصروف باشد بدانچه صفتهاى پوشيده و حالهاى ايق تفرس كند تا
مشغولى او به مهم باشد. چه حكايت همه مواعظ شرع با همه مردمان ممكن نيست. و مشغول شدن به وعظي كه او از

آن مستغنى است تضييع روزگار بود.
سؤال اگر واعظ بر جماعتى سخن گويد، يا كسى پند خواهد كه باطن حال او را نداند، چگونه كند؟

جواب بدان كه طريق او آن است كه چيزى گويد كه همه مردمان بدان محتاج باشند، اما بعموم و اما به كثرت. چه
علوم شرع غذاها و داروهاست: غذاها همه را، و داروها ارباب علت را. و مثال
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او آن است كه روايت كردهاند كه مردى أبو سعيد خدرى را گفت كه مرا وصيت كن. گفت: بر تو باد به تقوى كه
تقوى سر همه نيكوييهاست، و بر تو باد به جهاد كه آن رهبانيت اسام است، و بر تو باد به قرآن چه آن نور تو است
در اهل زمين، و ذكر تو است در اهل آسمان، و بر تو باد به خاموش بودن مگر از نيكى، چه بدان شيطان را غلبه كنى.

و مردى حسن را گفت: مرا وصيت كن. گفت: فرمان خداى را عزيز دار، خداى تعالى تو را عزيز گرداند.
و لقمان پسر خود را گفت: اى پسر، با عالمان به زانوهاى خود مزاحمت كن، اى، همنشين ايشان باش، و با ايشان
مجادلت مكن كه تو را دشمن گيرند، و از دنيا كفاف خود گير، و زيادتى كسب خود را براى آخرت نفقة كن، و دنيا را به
كليت مگذار، چه عيال مردمان شوى«208» و بر ايشان گران گردى، و روزهاى دار كه شهوت تو را بشكند، و
روزهاى مدار كه نماز تو را زيان دارد، چه نماز فاضلتر از روزه است، و با سفيه همنشينى مكن، و با دو روى مياميز.
و نيز پسر خود را گفت كه اى پسر من، بى عجب مخند، و بى حاجت مرو، و از غير مهم خود مپرس، و مال خود را

ضايع مكن تا آن كه مال ديگرى را اصاح كنى، چه مال تو آن است كه پيش فرستى و مال ديگرى آن كه بگذارى.
اى پسر، هر كه رحمت كند بر وى رحمت كنند، و هر كه خاموش باشد بسامت ماند، و هر كه سخن نيك گويد غنيمت

برد، و هر كه بد گويد بزهكار شود، و هر كه زبان خود را در ضبط ندارد پشيمان گردد.
و مردى أبو حازم را گفت: مرا وصيت كن. گفت: در حال رسيدن مرگ هر چه غنيمت شمرى آن را ازم گير، و هر

چه مصيبت پندارى از آن دور باش. و موسى خضر را- عليهما السام- گفت:
مرا وصيت كن. گفت: خندان باش و خشمگين مباش، و سود رساننده باش و زيانكار مباش، و لجاج مكن، و بى
حاجت مرو، و بى عجب مخند، و گناهكاران را به گناه ايشان سرزنش مكن، و بر گناه خود بگرى، اى پسر عمران. و

مردى محمد بن كرام«209» را گفت: مرا وصيت كن. گفت:
در رضاى خالق به نوعى بكوش كه در رضاى نفس خود [68] كوشى. و مردى حامد لفاّف را گفت: مرا وصيت كن.

گفت: براى دين خود غافى ساز چون غاف مصحف تا آفتها بدو نرسد.
گفت: غاف دين چه باشد؟ گفت: ترك طلب دنيا، مگر در چيزى كه از آن چاره نيست، و ترك بسيارى سخن، مگر
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در چيزى كه از آن چاره نيست، و ترك مخالطت مردمان، مگر در چيزى كه از آن چاره نيست.
و حسن به عمر عبد العزيز نوشت كه اما بعد: بترس از چيزى كه خداى- عزّ و جلّ- تو را از آن بترسانيده است، و

احتراز كن از چيزى كه تو را از آن احتراز فرموده است، و از آن چه در دست تو
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است بگير براى چيزى كه در پيش تو است، چه نزديك مرگ خبر يقين به تو رسد. و السام.
و عمر بن عبد العزيز به حسن نامه فرستاد و در خواست كه وى را پند دهد. حسن جواب بنوشت كه اما بعد: هول
اعظم و كارهاى سخت در پيش تو است و تو را از مشاهده آن چاره نيست، اما به نجات و اما به هاك. و بدان كه هر
كه با نفس خود حساب كند سود آن بردارد، و هر كه از آن غافل گردد زيان آن بيند، و هر كه در عواقب نگرد نجات
يابد، و هر كه هواى خود را فرمان برد راه گم كند، و هر كه حلم ورزد غنيمت برد، و هر كه بترسد آمن شود، و هر كه
آمن شود عبرت گيرد، و هر كه عبرت گيرد ببيند، و هر كه بيند دريابد، و هر كه دريابد بداند. پس چون خطا كنى

بازگرد، و چون پشيمان شوى بگذار، و چون ندانى بپرس، و چون در خشم شوى خود را نگاه دار.
و مطرّف بن عبد ه به عمر بن عبد العزيز نوشت كه اما بعد: دنيا سراى عقوبت است، كسى آن را جمع كند كه عقل
ندارد، و كسى بدان فريفته شود كه بى علم بود. پس اى امير المؤمنين، در آن همچنان باش كه دارو كننده«210»

جراحت خود، بر سختى دارو صبر كند بدان كه از عاقبت جراحت بترسد.
و عمر بن عبد العزيز به عدّى بن ارطاة«211» نوشت كه دنيا دشمن دوستان خداى است و دوست دشمنان خداى،

اما دوستان خداى را غمگين كرده است، و اما دشمنان خداى را غرّه كرده است.
و به عاملى از عامان خود نوشت كه تو را بر ظلم بندگان قدرت است، پس چون قصد ظلم كسى كنى قدرت خداى بر
خود ياد كن، و بدان كه در حق مردمان چيزى نكنى كه نه از ايشان زايل شود و بر تو باقى ماند، و بدان كه خداى- عزّ

و جلّ- انصاف مظلومان از ظالمان بستاند. و السام.
پس واعظ عامه و وعظ كسى كه خصوص واقعه او معلوم نباشد همچنين بايد، چه اين مواعظ مثل غذاهاست كه در
منفعت گرفتن از آن همگنان شريكاند. و براى آن كه مثل اين واعظان مفقودند در پند گرفتن مسدود است، و معاصى
غالب، و فساد مستولى، و خلق مبتا به واعظانى كه سجعها مىگويند و بيتها مىخوانند، و در ذكر چيزى كه ندانند تكلف
مىكنند، و به حال غير خود تشبهّ مىنمايند. و از دل عوام وقار ايشان ساقط شده است. و سخن ايشان از دل صادر

نمىگردد كه به دل وارد شود، بلكه گوينده متصلف است و شنونده متكلف، و هر يك از ايشان مدبر متخلف.
و چون طلب طبيب اوّل عاج بيماران است، طلب عالم اوّل عاج عاصيان باشد. پس يكى از اركان عاج و اصول آن

اين است.
اصل دوم صبر است. و وجه حاجت بدان آن است كه بيمارى بدان«212» دراز شود كه بيمار پيوسته زيانكار تناول
كند، اما به سبب غفلت از مضرّت و اما به سبب غلبه شهوت، پس آن را دو سبب است. و آن چه ياد كرديم عاج غفلت

است، پس عاج شهوت باقى ماند. و طريق عاج آن
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در «كتاب رياضت نفس» ياد كردهايم.
و حاصل آن آن است كه چون حرص بيمار در خوردنى زيانكار قوى شود، طريق او آن باشد كه بزرگى ضرر در
خاطر آرد، پس آن را [69] از چشم خود غايب كند، پس به چيزى كه در صورت بدان نزديك باشد و ضرر آن بسيار
نبود از آن تسلى نمايد، پس به قوّت خوف بر درد گذاشتن آن صبر كند، چه در همه حال از تلخى صبر چاره نيست،

پس عاج شهوت معاصى همچنين باشد.
چون جوان مثا كه شهوت وى را غلبه كند، پس نتواند كه چشم و دل خود يا جوارح خود از سعى كردن سوى
قضاى شهوت نگاه دارد. پس بايد كه ضرر گناه بينديشد بدان كه تخويفات كه در كتاب خداى و سنتّ پيغامبر- عليه
السام- آمده است استقرا كند. و چون خوف او قوّت گيرد از سببهايى كه شهوت انگيزد دور شود. و انگيزنده شهوت
از بيرون است كه او حضور مشتهاست«212» و نگريستن در آن، و عاج آن گريختن و عزلت است، و [از] درون
تناول طعامهاى لذيذ است، و عاج آن گرسنگى و روزه پيوسته است. و آن همه تمام نشود مگر به صبر، و صبر نكند
مگر از ترس، و نترسد مگر از دانستن، و نداند مگر از بصيرت و فكرت، يا از سماع و تقليد. و اوّل كار حضور
مجلسهاى ذكر است، پس شنيدن به دلى كه مصروف شنيدن باشد و مجرد از ديگر مشغوليها، پس به فكر كردن در آن
براى تمام فهم. و از تمام آن هر آينه خوف زايد، و چون خوف قوى شود به معونت آن صبر ميسر گردد، و دواعى

طلب عاج پيدا آيد، و توفيق و تيسير الهى از وراى آن باشد.
پس هر كه از دل خود حسن اصغا مبذول دارد، و خوف در دل آرد و تقوى بر خود گمارد، و ثواب را منتظر باشد، و
توحيد و معاد را مصدّق باشد،«213» خداى- عز و جلّ- كارهاى نيكو را كه رضاى وى در آن باشد وى را ميسر كند.
و هر كه بخل ورزد و خود را از خداى بى نياز داند، و توحيد و معاد را منكر شود، حق تعالى كارهاى بد را كه وى را
به عذاب رساند بر وى آسان گرداند. پس آن چه بدان مشغول شده باشد از لذتهاى دنيا، چون درافتد و هاك شود وى

را سود ندارد. و بر پيغامبران- عليهم السام- جز نمودن راه راست نيست. و دنيا و آخرت خداى راست.
سؤال از اين تقرير معلوم باشد كه مرجع كل كار به ايمان است، زيرا كه ترك گناه جز به صبر ممكن نشود، و صبر
جز به معرفت خوف امكان ندارد، و خوف حاصل نشود مگر به دانستن آن كه ضرر گناهان بزرگ است،«214» و
تصديق بدان كه ضرر گناه بزرگ است تصديق خداى و رسول اوست و آن ايمان است، پس هر كه بر گناه اصرار نمايد

اصرار او بدان باشد كه مؤمن نبود.
جواب بدان كه اين براى فقد ايمان نباشد، بلكه براى ضعف ايمان بود، چه هر مؤمنى مصدّق است كه معصيت سبب

دورى است از خداى، و سبب عقوبت آخرت. و ليكن سبب افتادن او در
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گناه كارهاست:
يكى آن كه عقوبت موعود غيب است و حاضر نيست، و نفس چنان آفريده شده است كه به حاضر اثر پذيرد، پس اثر

پذيرفتن او به موعود غيب به اضافت اثر پذيرفتن او به حاضر ضعيف باشد.
دوم آن كه شهوتها كه باعث گناه است لذتهاى آن نقد است، و آدمى را در حال خفه گرفته است و قوى شده. و به
سبب اعتياد و ألف مستولى گشته، و عادت طبيعت پنجم است.«215» و باز بودن از عاجل براى بيم آجل بر نفس
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بغايت دشوار است. و براى آن حق تعالى گفت: كَاَ بلَْ تحُِبوُنَ العْاجِلةََ وَ تذََرُونَ اآْخِرَةَ،«216» اى، به زجر و تنبيه
مىفرمايد كه دينار را دوست مىداريد و آخرت را مىگذاريد! و گفت: بلَْ تؤُْثرُِونَ الحَْياةَ الدُنْيا،«217» اى، بل زندگانى
اين جهان را اختيار مىكنيد. و از سختى كار عبارت كرده است قول پيغامبر- عليه السام: حفتّ الجنةّ بالمكاره و حفتّ

الناّر [70] بالشّهوات، اى، درگرفته شد بهشت به دشواريها، و درگرفته شد آتش به شهوتها.
و قول او- عليه السام: انّ ه خلق الناّر فقال لجبرئيل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها فقال: و عزّتك ا يسمع
بها احد فيدخلها. فحفهّا بالشّهوات، ثمّ قال اذهب فانظر إليها، فنظر فقال: و عزّتك لقد خشيت ان ا يبقى احد ااّ دخلها. و

خلق الجنةّ فقال لجبرئيل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها فقال:
و عزّتك ا يسمع بها احد ااّ دخلها. فحفهّا بالمكاره، ثمّ قال اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها فقال: و عزّتك لقد
خشيت ان ا يدخلها احد. اى، خداى تعالى آتش را بيافريد، پس جبرئيل را گفت برو در آن بنگر، پس برفت و
بنگريست، پس بگفت: به عزت تو كه هيچ كس آن را نشنود كه در آن در رود. پس آن را به شهوتها درگرفت، پس
گفت برو در آن بنگر، پس بنگريست، پس گفت: به عزّت تو كه هر آينه بدرستى مىترسم كه كسى باقى نماند كه نه در
آن در رود. و بهشت را بيافريد، پس جبرئيل را گفت برو در آن بنگر، پس برفت و در آن بنگريست، پس گفت: به
عزّت تو كسى آن را نشنود كه نه در آن در رود. پس آن را درگرفت به دشواريها، پس گفت برو و در آن بين، برفت و

در آن ديد، پس گفت: به عزت تو كه هر آينه بدرستى مىترسم كه كسى در آن در نرود.
پس مضطر گردانيدن شهوت«218» در حال و تأخر عقوبت تا مآل دو سبب ظاهر است در ارتكاب قبايح اعمال، با
حصول اصل ايمان. چه هر كه در رنجورى براى شدت تشنگى يخ آب خورد منكر اصل طب و منكر آن كه يخ آب او را

زيانكار است نباشد. و ليكن وى را شهوت غلبه كند، و درد صبر كردن از آن نقد است، پس درد نسيه را آسان گرداند.
سوم آن كه هيچ مؤمنى گناهكار نباشد كه نه غالب بر عزم آن بود كه توبه كند، و بديها را به
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نيكيها مكفر گرداند، و وعده كرده آيد كه آن نقصان را جبر كند. اا آن است كه طول امل بر طبعها غالب است، پس
هميشه توبه و تكفير را در تسويف و تأخير اندازد. پس از آن روى كه توفيق توبه اميد دارد، بسى باشد كه با ايمان بر

آن اقدام نمايد.
چهارم آن كه هيچ مؤمنى نيست كه نه معتقد است كه گناه موجب عقوبت است، ايجابى كه عفو از آن ممكن نباشد،

پس گناه كند و عفو را چشم دارد از راه اعتماد بر فضل خداى.
و اين چهار سبب موجب اصرار است بر گناهان به ابقاى اصل ايمان.

آرى، باشد كه اقدام گناهكار به سبب پنجم باشد كه در اصل ايمان او قادح بود. و آن سبب آن است كه در صدق
پيغامبران- عليهم السام- بشك باشد، و اين كفر است. چون كسى كه طبيب وى را بترساند از تناول چيزى كه در
بيمارى وى را زيان دارد، و [اگر] ترساننده از آن جمله باشد كه بيمار بر او اعتقاد دارد كه علم طب نداند، پس او را

تكذيب كند، يا در طب وى بشك باشد و آن را اعتبار نكند، و اين كفر است.
سؤال اگر گويى كه عاج آن پنج سبب چيست؟

جواب گوييم كه عاج آن فكرت است. و اين بدان باشد كه در سبب اوّل، كه آن تأخر عقوبت است، و مقرر گرداند بر
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نفس خود كه هر چه آمدنى است آمده است، و فردا چشم دارنده آن را نزديك است، و مرگ به هر كس نزديكتر از بند
نعلين اوست، پس چه داند، شايد كه قيامت نزديك باشد. و متأخر چون واقع شود نقد حاضر گردد. و نفس خود را ياد
دهد كه هميشه در دنيا از بيم كارى كه در مستقبل خواهد بود در حال رنج تحمل كند. چه كشتى مىنشيند و رنج سفر
مىكشد براى سودى كه پندارد كه او در ثانى حال بدان محتاج شود. بلكه اگر بيمار شود و طبيبى ترسا وى را گويد كه
آب خنك [71] وى را زيان دارد و به مرگ ادا كند«219»، و آب خنك نزديك او لذيذتر چيزى باشد، آن را بگذارد، با

آن چه درد مرگ يك لحظه است، چون از آن چه پس از آن است نترسد و از مفارقت دنيا چارهاى نيست.
پس وجود او در دنيا به نسبت عدم او در أزل و ابد چند است! و بنگرد كه چگونه مبادرت مىنمايد در ترك لذيذ خود

به قول ذميى كه بر طب خود معجزهاى قايم نكرده است، پس گويد:
چگونه به عقل من ايق باشد كه پيغامبران- عليهم السام- مؤيدّ به معجزات، كم از ترسايى باشند كه دعوى طب كند
بى معجزه، و گواهان او جز عوام خلق نباشند، و چگونه عذاب آتش آخرت نزديك من خفيفتر از عذاب بيمارى باشد! و
هر روز آخرت در مقدار پنجاه هزار سال است از ايام دنيا. و به عين اين تفكر لذتى را كه بر وى غالب است عاج كند
و ترك آن در نفس خود را تكليف فرمايد و گويد كه چون ترك لذتهاى خود در ايام عمر كه اندك است نمىتوانم، ترك آن

كه ابد اآباد
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است چگونه توانم! و چون درد صبر را طاقت نمىدارم درد آتش را چگونه طاقت دارم! چون از آرايش دنيا به آن
چه مكدر و منغص است و صافى آن با تيره آميخته صبر نمىكنم، از نعيم آخرت چگونه صبر كنم! و اما تأخير توبه

بدان عاج كند: بينديشد كه بيشتر فرياد اهل آتش از تأخير توبه باشد.
زيرا كه تأخير كننده كار را بر چيزى بنا مىنهد كه در دست او نيست، و آن بقاست، و شايد كه نماند، و اگر بماند ترك
آن فردا نتواند، چنانكه امروز نمىتواند. پس كاشكى بدانمى كه آيا عجز او در حال جز براى غلبه شهوت است؟ و شهوت
فردا از او جدا نگردد بلكه تضاعف پذيرد، چه به اعتياد مؤكد گردد. پس شهوتى كه آدمى آن را به عادت مؤكد كرده
باشد نه چون شهوت غير مؤكّد بود. و از اين سبب تأخير كنندگان هاك شدند، زيرا كه ميان دو متماثل فرق پنداشتند و
ندانستند كه روزها متشابه است، در آن چه گذاشتن شهوتها در آن هميشه دشوار است. و مثال تأخير كننده چون مثال
كسى است كه محتاج باشد به قلع درختى، و بيند كه آن قوى است و جز به رنج قلع نشود، پس گويد: سالى آن را
تأخير دارم آن گاه معاودت نمايم. و داند كه درخت هر چه باقى ماند راسختر شود، و عمر او هر چند درازى پذيرد
ضعف او زيادت گردد. پس در دنيا حماقتى بزرگتر از حماقت او نباشد، چه با قوّت خود از مقاومت ضعيفى عاجز شد،

آن گاه چشم مىدارد كه چون او در نفس خود ضعيف شود و آن ضعيف قوّت گيرد، وى را غلبه كند.
اما معنى چهارم و آن انتظار عفو خداى است. عاج او آن است كه پيش از اين گفته شده است كه كسى همه مالهاى
خود خرج كند و نفس خود و عيال خود را درويش بگذارد، و منتظر باشد از فضل خداى كه وى را گنجى در زمين
خراب روزى كند. چه امكان عفو از گناهان مثل اين امكان است. و اين مثل كسى است كه ظالمان شهر او را غارت
كنند، و ذخاير اموال او در صحن سراى او باشد، و دفن آن تواند و نكند و گويد كه از فضل خداى چشم مىدارم كه
غفلتى بر ظالم غارت كننده مستولى گرداند تا به سراى من نپردازد، و چون به سراى من رسد بر در آن بميرد، چه
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مرگ و غفلت هر دو ممكن است، و در حكايتها آمده است كه مثل آن واقع شده است، پس من از فضل خداى چشم
مىدارم مثل آن. پس منتظر اين منتظر كارى ممكن باشد، و ليكن در غايت حماقت بود.

و اما پنجم و آن شك است«220» [و] كفر باشد. و عاج آن سببهايى است كه صدق پيغامبران از آن معلوم شود، و
آن دراز است [72] و ليكن به علمى قريب كه ايق عقل او باشد عاج توان كرد. پس وى را گفته شود كه صدق
پيغامبران كه مؤيدند به معجزات ممكن هست؟ يا مىگويى كه محال است، و استحالت«221» همچنان مىدانم كه

استحالت بودن يك شخص در دو
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مكان در يك حالت؟
پس اگر گويد كه استحالت آن همچنين مىدانم، كاليوه«221» و معتوه باشد، و چنانستى كه مثل اين در عاقان
موجود نبود. و اگر گويد: من در آن بشكّم، وى را گفته شود كه اگر يك لحظه در خانه طعامى بگذاشته باشى پس يك
شخص مجهول تو را خبر دهد كه مارى دهان بدان كرده است و زهر خود را در آن انداخته و تو صدق او را مجوّز
باشى، آن را بخورى يا بگذارى، اگر چه لذيذتر طعامها باشد؟ پس گويد: ا محاله بگذارم، چه اگر دروغ گفته باشد،
جز اين طعام از من فوت نشود، و صبر از طعام هر چند سخت باشد آن صبر نزديك است، و اگر راست گويد، حيات از
من فوت مىشود، و مرگ نسبت به الم صبر از طعام و ضايع كردن آن سخت. پس [او را] گفته شود: اى سبحان ه!
صدق همه پيغامبران با آن چه از معجزات ايشان ظاهر شده است، و صدق همه علما و اوليا و حكما، بلكه همه أصناف
عقا- و بدان جاهان عوام را نمىخواهيم، بل ارباب الباب را مىخواهيم- چگونه كم از صدق يك مرد مجهول باشد كه
شايد كه در آن چه مىگويد غرضى دارد! چه در عقا كسى نيست جز آن كه معاد را تصديق نموده است، و ثواب و
عقاب را اثبات كرده، اگرچه در كيفيت آن مختلفند. پس اگر راست گفتهاند، در عذابى افتادى كه ابد اآباد باقى ماند، و

اگر دروغ گفتهاند، جز بعضى شهوتها از اين دنياى فانى مكدر از تو فوت نشود.
پس اگر عاقل باشد با اين تفكر وى را توقفى نماند، چه مدت عمر را با ابد اآباد نسبتى نيست.

بل اگر دنيا پر از ارزن تقدير كنيم و مرغى در خاطر آريم كه هر هزار هزار سال يك دانه از آن چيند، آن ارزن نيست
شود، و از ابد اآباد چيزى كم نشده باشد. پس رأى عاقل چگونه سستى نمايد در صبر كردن از شهوتها در صد سال

مثا، براى سعادتى كه ابد اآباد باقى ماند و آن را نهايت نيست.
و براى آن أبو العاى معرّى گفته است:

قال المنجّم و الطبيب كاهما
ا تبعث ااموات قلت إليكما

ان صحّ قولكما فلست بخاسر
او صحّ قولى فالخسار عليكما

اى، منجم و طبيب هر دو گفتند كه مردگان را بر نه انگيزند. گفتم: دور شويد، اگر قول شما درست شود، من زيانكار
نباشم، و اگر قول من درست شود، زيانكارى بر شما باشد.

و براى آن على بن أبو طالب- كرّم ه وجهه- گفت: كسى را كه عقلش از فهم تحقيق كارها قصورى داشت و در شك
مانده بود: اگر آن چه تو مىگويى درست است، ما همه خاص يافتيم، و اا ما خاص يافتيم و تو هاك شدى. اى، عاقل
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در همه حالها راه امن سپرد.
و اگر گويى كه اين كارها روشن است و ليكن جز به فكرت يافته نشود، پس چگونه است كه دلها در آن فكرت نمىكند
و آن را گران مىشمرد، و عاج دلها چيست كه به فكرت باز گردند، خاصه كسى كه به اصل شرع و تفصيل آن ايمان

دارد؟ بدان كه مانع از فكرت دو كار است:
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يكى آن كه فكرت سودمند آن است كه در عقوبت آخرت و أهوال و شدايد آن، و در حسرتهاى عاصيان به سبب
محروم ماندن از نعمت جاويد فكرت كند. و اين فكرتى سوزنده و دردمند كننده دل است، پس دل از آن برمد، و از فكرت

كارهاى دنيا بر سبيل تفرج و استراحت لذت يابد.
دوم آن كه فكرت در حال مشغولى است و مانع از لذتهاى دنيا و قضاى شهوتها. و هيچ آدميى نيست كه نه او را در
حالى از احوال و نفسى از انفاس او شهوتى است كه بر وى مسلط شده است [73] و او را بنده گرفته. پس عقل او
مسخر شهوت او شده است، و او به تدبير حيلت آن مشغول است. و لذت او در طلب حيلت آن است، يا در مباشرت

قضاى شهوت، و فكرت از آن مانع است.
و اما عاج اين دو مانع آن است كه دل خود را گويد كه نادانى تو بغايت مفرط است در آن چه احتراز مىكنى از
فكرت در مرگ و آن چه پس از آن است، به سبب آن كه از ذكر آن دردمند مىشوى با آن كه درد مواقعت«222» آن را
حقير مىشمرى. پس بر رنج آن چگونه صبر كنى چون واقع شود، و تو از صبر كردن بر تقدير مرگ و آن چه پس از

آن است عاجزى و بدان دردمند مىشوى.
و اما دوم و آن فايت گردانيدن فكرت است لذتهاى دنيا را. [و آن] آن است كه بتحقيق بداند كه فوت لذتهاى آخرت
صعبتر و بزرگتر است، چه آن بىپايان است و تيرگى ندارد، و لذتهاى دنيا زود ناپديد شود و مشوب است به مكدّرات، و
هيچ لذتى از آن صافى نيست. و در توبه از معصيتها و روى به خداى آوردن تلذذى است به مناجات حق تعالى و
استراحت به معرفت و طاعت او و بسيارى انس بدو. و اگر جزاى مطيع بر عمل او جز حاوت طاعت و روح و انس به
مناجات خداى نباشد، آن بسنده بود، پس چگونه باشد چون نعيم آخرت با آن اضافت پذيرد. آرى، اين لذت در ابتداى
توبه نباشد، و ليكن اگر مدتى مديد بر آن صبر كند نيكى عادت او شود، چنانكه بدى عادت او بود. چه نفس قابل است:

آن چه وى را عادت فرمايى عادت گيرد. و نيكى عادت است و بدى لجاجت.
پس اين فكرتها انگيزنده خوف است، و خوف انگيزنده قوّت صبر است از لذتها، و انگيزنده اين فكرتها وعظ
واعظان است و تنبيهاتى كه در دل افتد به اسباب اتفاقى كه در حصر نيايد. پس فكرت موافق طبع شود، و دل بدو ميل
كند. و سببى را كه موجب موافقت بود ميان طبع و ميان فكرتى كه سبب خير باشد توفيق گويند. چه توفيق فراهم

آوردن است ميان ارادت و ميان آن معنى كه «طاعت سودمند است در آخرت».
و در حديثى دراز آمده است كه عمار بن ياسر برخاست و على بن أبو طالب را- كرّم ه وجهه- گفت: اى امير

المؤمنين، ما را خبر ده كه كفر را بر چه بنا كردهاند؟ گفت: بر چهار ركن بنا كردهاند:
جفا، و كورى، و غفلت، و شك. پس هر كه جفا ورزد حق را حقير دارد، و باطل را آشكارا كند، و
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علما را دشمن گيرد، و هر كه كور شود ذكر را فراموش گرداند، و هر كه غافل شود از راه راست بگردد، و [هر كه
شك كند] آرزوها وى را بفريبد، پس حسرت و پشيمانى بر وى غالب شود، و از خداى براى وى چيزى ظاهر شود كه

نپنداشتى.
پس آن چه ياد كرديم بيان بعضى آفتهاى غفلت است كه از تفكر مانع است، و آن قدر بسنده است در توبه. و چون
«صبر» ركنى است از اركان دوام توبه، پس چاره نباشد از بيان صبر، و ما آن را در كتابى فرد ياد كنيم. ان شاء ه

تعالى. تم بالخير [74].
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كتاب صبر و شكر

و اين دومين كتاب است از ربع منجيات احياى علوم دين و آن دو شطر است:
شطر اول در هفت فصل شطر دوم در سه ركن
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بسم ه الرحمن الرحيم حمد و ثناى خداى را كه سزاى حمد و ثناست، متفرد به رداى كبريا، و متوحد به صفات مجد
و عا. گزيدگان اولياى خود را مؤيد گردانيده است بدانچه در سرّا و ضرّا قوّت صبر داده است و در با و نعما«1»
نعمت شكر بخشيده. و درود بر محمد سيد انبيا، و بر ياران او مهتران اصفيا، و بر اهل بيت او رهبران اتقيا، درودى

كه به دوام مقرون، و از فنا و انقضا محروس و مصون است.
بدان كه ايمان دو نيمه است: يك نيمه صبر و يك نيمه شكر، چنانكه آثار بدان وارد است و اخبار بر آن شاهد. و آن
هر دو نيز دو صفت است از صفات حق تعالى و دو اسم از اسماى حسنى، چه نفس خود را صبور و شكور خوانده
است. پس نادانستن حقيقت صبر و شكر نادانستن هر دو نيمه ايمان است و غافل شدن از دو صفت از صفت از صفات
رحمان. و در وصول به قربت الهى جز ايمان راهى نيست. و سلوك راه ايمان، بى دانستن آن چه ايمان بدان حاصل
آيد«2» و بى شناختن آن كه ايمان بدو بايد«3» چگونه صورت بندد! و تقاعد«4» از معرفت صبر و شكر تقاعد است
از معرفت آن كه ايمان بدو بايد«5» و از ادراك آن چه ايمان بدان حاصل آيد.«6» و هر دو نيمه به بيان محتاج است.

و ما هر دو را در يك كتاب بيان كنيم، ان شاء ه تعالى، چه هر يك از آن به ديگرى باز بسته است.
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شطر اول در صبر

و در اين بيان فضيلت صبر است، و بيان حد و حقيقت آن، و بيان آن كه [صبر] نيمه ايمان است، و بيان اختاف
نامهاى آن به اختاف متعلقات آن، و بيان اقسام آن به اختاف قوّت و ضعف. و بيان جايهايى كه در آن به صبر حاجت
است، و بيان داروى صبر و آن چه بر صبر از آن يارى خواسته شود. و اين هفت فصل است كه بر همه مقاصد آن

مشتمل است.
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بيان فضيلت صبر

حق سبحانه و تعالى، صابران را به صفتها مخصوص گردانيده است، و صبر را در قرآن هفتاد و اند موضع«5» ياد
كرده، و بيشتر خيرات و درجات را به صبر اضافت

فرموده، و ثمره آن ساخته. چنانكه گفت: وَ جَعَلْنا مِنهْمُْ أئَمَِةً يهَْدُونَ بأِمَْرِنا لمََا صَبرَُوا،«7» اى، جماعتى را از بنى
اسرائيل پيشوايان و رهبران گردانيديم كه مردمان را سوى امر ما دعوت كنند، آن گاه كه بر حق صبر كردند. و گفت:

وَ تمََتْ كَلمَِتُ رَبكَِ الحُْسْنى عَلى بنَيِ إسِْرائيِلَ بمِا صَبرَُوا،«8» اى، وعدههاى خوب پروردگار تو كه بنى اسرائيل را
فرموده بود به إتمام رسانيد، و آن جزاى صبر ايشان بود بر ظلم فرعون. و گفت:

وَ لنَجَْزِينََ الذَِينَ صَبرَُوا أجَْرَهمُْ بأِحَْسَنِ ما كانوُا يعَْمَلوُنَ،«9» اى، هر آينه بدهد كسانى را كه صبر كردهاند بر دين
خود از آن چه حق تعالى ايشان را نهى فرمود مزد ايشان را بر سبيل پاداش به نيكوتر آن چه مىكردند از طاعتها. و

گفت: أوُلئكَِ يؤُْتوَْنَ أجَْرَهمُْ مَرَتيَنِْ بمِا صَبرَُوا،«10» اى، مزد ايشان دو باره داده
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شود، يك بار به گرويدن به كتاب خود، و يك بار براى گرويدن به قرآن، بدانچه صبر كردند بر رنجه داشت. و گفت:
إنِمَا يوَُفىَ الصَابرُِونَ أجَْرَهمُْ بغَِيرِْ حِسابٍ.«11» و هيچ قربتى نيست كه نه مزد آن به تقدير و حساب است، مگر صبر. و
براى آن كه روزه نيمهاى از صبر است، چه او نصف صبر است. پيغامبر- صلى ه عليه و آله و سلم- گفت: حكاية
عن ه تعالى: الصّوم لي و انا اجزى به. از ميان عبادتهاى ديگر آن را به نفس خود اضافت[1] فرمود. و صابران را
وعده فرموده و گفته كه حق سبحانه و تعالى با شماست، چه گفته است: وَ اصْبرُِوا إنَِ ه مَعَ الصَابرِِينَ.«12» و
نصرت را بر صبر [75] تعليق نموده است، و گفته است: بلَى إنِْ تصَْبرُِوا وَ تتَقَوُا وَ يأَتْوُكُمْ من فوَْرِهِمْ هذا يمُْدِدْكُمْ رَبكُُمْ
بخَِمْسَةِ آافٍ من المَْائكَِةِ مُسَوِمِينَ،«13» اى، آرى اگر بر جنگ دشمن صبر كنيد و از معصيت خداى و مخالفت پيغامبر
بپرهيزيد، مدد فرمايد پروردگار شما، شما را به پنج هزار فريشته. و براى صابران ميان كارهايى جمع فرموده كه براى
جزايشان نفرموده. و گفت: أوُلئكَِ عَليَهِْمْ صَلوَاتٌ من رَبهِِمْ وَ رَحْمَةٌ وَ أوُلئكَِ همُُ المُْهْتدَُونَ.«14» پس صلوات و رحمت و

هدايت براى صابران مجموع است. و ايراد همه آيتها در مقام صبر دراز شود.
و اما اخبار پيغامبر- عليه الصاة و السام- گفت: الصّبر نصف اايمان. و بيان آن كه چگونه نيمه ايمان است
بخواهد آمد. و گفت: من اقلّ ما أوتيتم اليقين و عزيمة الصّبر، و من اعطى حظهّ منهما لم يبال ما فاته من قيام الليّل و
صيام النهّار و ان تصبروا على مثل ما أنتم عليه احبّ إلىّ من ان يوافيني كلّ امرئ منكم بمثل عمل جميعكم، و لكنىّ
أخاف ان تفتح عليكم الدّنيا بعدى فينكر بعضكم بعضا و ينكركم اهل السّماء عند ذلك، فمن صبر و احتسب ظفر بكمال
ثوابه. ثم قرأ قول ه تعالى: ما عِندَْكُمْ ينَفْدَُ وَ ما عِندَْ ه باقٍ وَ لنَجَْزِينََ الذَِينَ صَبرَُوا أجَْرَهمُْ (ااية)«15» اى، كمتر آن
چه به شما دادهاند يقين است و عزيمت صبر، و هر كه را نصيب او از اين دو دادهاند باك ندارد بدانچه از قيام شب و
صيام روز از او فوت شود، و هر آينه صبر كردن شما بر مثل آن چه شما بر آنيد نزديك من دوستتر از آن كه هر مردى
از شما با مثل عمل همگنان به من رسد، و ليكن من مىترسم كه دنيا پس از من بر شما گشاده شود، پس بعضى از شما
بعضى را نشناسد، و در آن حال اهل آسمان شما را نشناسد، پس هر كه صبر كند و به ثواب اميد دارد كمال ثواب خود
را بيابد. پس بخواند قول حق تعالى را: ما عِندَْكُمْ ينَفْدَُ وَ ما عِندَْ ه باقٍ وَ لنَجَْزِينََ الذَِينَ صَبرَُوا (اآية)«16» اى، آن
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چه نزديك شماست نيست شود و انقطاع پذيرد- اى، دنيا- و آن چه نزديك خداى است از ثواب و كرامت باقى و دايم
است، و هر آينه پاداش دهد كسانى را كه صبر كردند بر دين خود و از آن چه خداى ايشان را بازداشت.

و جابر روايت كرد كه پيغامبر را از ايمان پرسيدند، گفت: الصّبر و السّماحة. و نيز گفت: الصّبر كنز من كنوز الجنةّ،
اى، صبر گنجى است از گنجهاى بهشت. و يك بار از وى پرسيدند كه ايمان

[1] اضافت، نسبت.
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چيست؟ گفت: الصّبر، اى، معظم اعمال وى صبر است، چنانكه گفته است: الحج عرفة. و نيز گفت: افضل ااعمال ما
أكرهت عليه النفّوس، اى، فاضلتر از اعمال آن است كه نفسها به ستم بر آن داشته شود.

و گفتهاند كه حق تعالى به داود- عليه السام- وحى فرستاد كه بر خويهاى من بتكلف عادت كن! و يكى از اخاق من
آن است كه صبورم. و در حديث [عطا] از ابن عباس آمده است كه چون پيغامبر- عليه السام- بر انصار در رفت،
گفت: أ مؤمنون أنتم؟ اى، مؤمنانيد شما؟ ايشان خاموش بودند، پس عمر گفت: آرى، اى پيغامبر خداى. گفت: ما
عامة ايمانكم؟ اى، نشان ايمان شما چيست؟ گفتند: بر تناسانى شكر گوييم و بر با صبر كنيم و به قضا راضى باشيم.
گفت: مؤمنون و ربّ الكعبة، اى، به پروردگار كعبه كه مؤمنانيد. و گفت: في الصّبر على ما تكره خير كثير، اى، در
صبر بدانچه نخواهى خير بسيار است. و عيسى- عليه السام- گفت كه محبوب خود نيابيد مگر بر آن چه بر مكروه
صبر كنيد. و پيغامبر- عليه افضل الصلوات و التحيات- گفت: لو كان الصّبر [76] رجا لكان كريما و ه يحبّ
الصّابرين، اى، اگر صبر مردى بودى هر آينه كريم بودى، و خداى صابران را دوست دارد. و اخبار در اين باب بىشمار

است.
و اما آثار در رساله عمر بن خطاّب سوى بو موسى اشعرى آمده است كه بر تو باد به صبر، و بدان كه صبر دو
است، يكى از ديگرى فاضلتر: صبر در مصيبتها خوب است، و فاضلتر از آن صبر است از آن چه خداى- عز و جل-
حرام كرده است، و بدان كه صبر معتمد«15» و مدار ايمان است، بدانچه تقوى فاضلتر نيكويى است، و تقوى به صبر

باشد.
و على- رضى ه عنه- گفت كه ايمان بر چهار ركن بنا كرده شده است: يقين و صبر و جهاد و عدل. و همو گفت
صبر از ايمان به منزلت سر است از تن، كسى را كه سر نباشد تن نبود، و كسى كه صبر ندارد ايمان ندارد. و عمر-
رضى ه عنه- گفت: نيكو دو تنگ«16» است، و نيكويى سربارى«17» است صابران را. به دو تنگ صلوات و
رحمت را خواستى، و سربارى هدايت را، و بدان اشارت به قول حق تعالى كردى: أوُلئكَِ عَليَهِْمْ صَلوَاتٌ من رَبهِِمْ وَ
رَحْمَةٌ.«14» و حبيب بن ابى حبيب چون إنِاَ وَجَدْناهُ صابرِاً نعِْمَ العَْبدُْ إنِهَُ أوََابٌ«18» بخواندى، بگريستى و گفتى: اى
عجب، بداد و ثنا گفت. اى، بخشنده صبر اوست و ثنا گوينده هم او. ابو دردا گفت كه اعاى ايمان صبر است بر حكم و

رضا به تقدير.
اين بيان فضيلت صبر است از روى نقل. و اما از روى نظر به چشم اعتبار آن گاه دريابى كه
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حقيقت صبر و معنى آن بدانى، چه دانستن فضيلت و رتبت، دانستن صفت است، و آن پيش از دانستن موصوف
حاصل نشود. پس بايد كه حقيقت و معنى آن ياد كنيم.

بيان حقيقت صبر و معنى آن

بدان كه صبر مقامى است از مقامات دين، و منزلى از منازل سالكان. و همه مقامات دين جز به سه كار انتظام
نپذيرد: معارف و احوال و اعمال. پس معارف اصول است، و احوال نتيجه آن، و اعمال ثمره احوال. پس معارف چون
درختان است، و احوال چون شاخهها، و اعمال چون ميوهها. و [اين] در همه منازل سالكان به سوى خدا مطرّد«19»
است. و اسم ايمان گاهى به معارف مخصوص باشد، و گاهى بر همه مطلق شود، چنانكه در اختاف نام ايمان و اسام
در «كتاب قواعد العقايد»«20» ياد كرديم. و همچنين صبر تمام نشود مگر به معرفتى سابق، و به حالتى قايم كه صبر
على التحقيق عبارتى است از آن، و به عملى كه چون ثمرهاى باشد كه از آن صادر گردد. و اين دانسته نشود مگر به
دانستن كيفيت ترتيب ميان فريشتگان و آدميان و ستوران. چه صبر خاصيت آدميان است، و آن در فريشتگان و

ستوران صورت نبندد- در ستوران به سبب نقصان، و در فريشتگان به سبب كمال.
و بيان اين سخن آن است كه بر ستوران شهوت مسلط است، و ايشان مسخر آناند، پس باعث ايشان بر حركت و
سكون جز شهوت نباشد، و در ايشان قوّت آن نيست كه با شهوت مدافعت كنند و آن را از مقتضاى آن باز زنند تا ثبات

آن قوّت را در مقابله مقتضى شهوت صبر خوانند.
و اما فريشتگان مجردند براى شوق حضرت ربوبيت، و شاد بودن به درجه نزديكى آن، و شهوتى كه از آن بگرداند
و دور اندازد بر ايشان مسلط نيست تا به مدافعت آن چه وى را از حضرت جال بگرداند به لشكرى ديگر محتاج شود

كه صوارف را بگرداند.
و اما آدمى در اوّل كودكى چون ستور بنقصان آفريده شد، و در او جز شهوت غذا كه بدان محتاج است آفريده
نگشت، پس شهوت بازى و زينت پيدا آمد، آن گاه شهوت نكاح بر ترتيب. و او را البته قوّت صبر نيست، چه صبر
عبارت است از مقابله [77] لشكرى در مقابله لشكرى ديگر كه ميان ايشان جنگ قايم باشد بدان كه مطالب و مقتضيات
ايشان متضاد است، و در كودك جز لشكر هوى نيست، چنانكه در ستوران. و ليكن حق تعالى به فضل و بسيارى جود
خود فرزند آدم را تكريم فرمود، و درجه او از درجه ستوران بلند گردانيد، و در حال كمال شخص او به نزديك بلوغ دو
فريشته بر وى موكل فرمود: يكى راه نماينده، و ديگرى قوّت دهنده. پس به معاونت دو فريشته از ستوران متميز شد و
به دو صفت مخصوص گشت. يكى معرفت خداى و معرفت پيغامبر او، و«21» معرفت و مصلحتهاى او كه به عاقبت

متعلق است. و آن همه از فريشتهاى كه هادى و معرّف است
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حاصل آيد. چه ستور را [معرفتى و] در مصلحت عاقبت هدايتى نيست، بلكه [فقط] در مقتضى شهوت در حال هدايت
است. پس او براى آن جز لذيذ نطلبد. و اما داروى سودمند را با آن چه در حال مضر باشد نداند و نطلبد.

و آدمى به نور هدايت بشناسد كه متابعت شهوت را در عاقبت تبعات«22» مكروه است، و ليكن اين هدايت پسنديده
نباشد تا قدرت بر ترك آن چه زيانكار است حاصل نشود. چه بسيار زيانكار را آدمى بداند، چون بيماريى كه بر او نازل
شود مثا، و ليكن نتواند كه آن را دفع كند. پس محتاج شد به قوّتى و قدرتى كه شهوتها را از خود دفع گرداند، و بدان
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قوّت با آن مجاهده كند تا تعدى وى از نفس او منقطع شود. پس حق تعالى فريشتهاى ديگر بر وى موكل كرد تا وى را
تسديد«23» و تأييد و تقويت كند به لشكرهايى كه نتوان ديد. و اين لشكر را بفرمود تا با لشكر شهوت كار زار كند.
پس گاهى ضعيف باشد و گاهى قوّت گيرد، و آن به حسب مدد الهى باشد بنده خود را به تأييد، چنانكه نور هدايت نيز
در خلق مختلف است، اختافى كه در شمار نيايد. پس بايد كه اين صفت را كه آدمى بدان از ستوران ممتاز است در

قمع و قهر شهوتها باعث دينى نام كنيم، و مطالبت شهوت را به مقتضاى خود باعث هوى نام كنيم.
و بايد كه دانسته شود كه ميان باعث دين و باعث هوى جنگ قايم است، و ظفر گاهى اين جانب راست و گاهى آن
جانب را، و معركه اين جنگ دل بنده است، و مدد باعث دين از فريشتگان است كه ناصران حزب خدايند، و مدد باعث
شهوت از ديوان كه ياريگران دشمنان خدايند. پس صبر عبارت است از ثبات باعث دينى كه در مقابله باعث شهوت
است. پس اگر ثبات نمايد تا به حدى كه وى را مقهور گرداند و بر استمرار شهوت مخالفت نمايد، حزب خداى را
نصرت كرده باشد و به صابران پيوسته، و اگر سستى كند و ضعيف شود تا شهوت غالب گردد و در دفع آن صبر نكند،

به اتباع ديوان پيوندد.
پس ترك كارهاى مشتها«24» عملى است كه از حالى زايد كه آن را صبر خوانند، و آن ثبات باعث دين است در
مقابله باعث شهوت. و ثبات باعث دين حالى است كه از دانستن عداوت شهوت و ضديت آن اسباب سعادت را در دنيا
و آخرت زايد. و چون يقين او قوى شود، اى معرفتى كه آن را ايمان خوانند و آن يقين است به دانستن آن كه شهوت
دشمنى«25» قاطع راه خداى است، ثبات باعث دين قوّت گيرد. و چون قوّت گرفت، كارهايى كه به خاف آن چه شهوت

اقتضا كند تمام شوند.«26»
و ترك شهوت تمام نشود«27» مگر به قوّت باعث دين كه ضد باعث شهوت است. و قوّت معرفت و ايمان زشتى

تبعت شهوت و بدى عاقبت آن ظاهر نمايد. و اين دو فريشته متكفل اين دو لشكرند به
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فرمان [78] حق تعالى و تسخير او ايشان را. و ايشان از كرام كاتبيناند، و ايشان بر هر شخصى از آدميان موكاند.
و چون دانستى كه مرتبه فريشته راه نماينده عالىتر از مرتبه فريشته قوّت دهنده است، بر تو پوشيده نماند كه جانب
دست راست- كه شريفتر جانبي است از دو جانب صدر- بايد كه او را مسلمّ باشد، پس او صاحب يمين است، و ديگرى
صاحب شمال. و بنده را دو طور است در غفلت و فكرت، و در سستى و مجاهدت. پس اگر غفلت كند، از صاحب يمين
روى بگردانيده باشد و به حال او بدى كرده، پس روى گردانيدن از او به سيئهاى نوشته شود. و اگر تفكر كند، روى

بدو آورده شود تا راه راست از وى بياموزد و به جاى او نكويى كرده، پس حسنهاى براى او نوشته شود.
و همچنين اگر سستى ورزد، روى از صاحب يسار بگردانيده باشد و از وى مدد نخواسته، و آن بدى باشد به جاى
او، پس سيئهاى براى او ثبت شود. و اگر مجاهده كند، از لشكرهاى او مدد خواسته باشد، پس حسنهاى براى او ثبت

افتد. و اين حسنات و سيئّات جز به اثبات ثبت نشود، و براى آن ايشان را كرام كاتبين خوانند.
اما كرام بدانچه بنده را از كرم ايشان منفعت باشد، و بدانچه فريشتگان همه كريم و نيكو كارند.

و اما كاتبين بدان كه حسنات و سيئات را ثبت كنند، و در نامههايى نويسند كه در سرّ دل پوشيده است، و از سرّ دل
پوشيده تا به حدى كه در اين عالم بر آن اطاع نباشد، چه ايشان و نوشتن ايشان و خط و نامههاى ايشان و كل آن چه
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بديشان تعلق دارد از عالم غيب و ملكوت است نه از عالم شهادت. و هيچ چيز را از عالم ملكوت چشمها در اين عالم
در نيابد.

پس اين نامههاى پوشيده از او در اين عالم، باز كرده شود دو بار: يك بار در قيامت خرد، و يك بار در قيامت
بزرگ. و قيامت خرد حال مرگ را مىگوييم، چه پيغامبر- صلى ه عليه و سلم- گفت: من مات فقد قامت قيامته. و در
اين قيامت بنده- تنها باشد، و در آن حال وى را گويند: وَ لقَدَْ جِئْتمُُونا فرُادى كَما خَلقَْناكُمْ،«27» اى، بدرستى كه تنها
بر ما آمديد چنانكه اوّل شما را آفريديم. و در اين حال گويند: كَفى بنِفَسِْكَ الْيوَْمَ عَليَكَْ حَسِيباً،«28» اى، نفس تو امروز
حساب كننده تو بسنده است. اما در قيامت كبرى كه همه خلق را فراهم آرند تنها نباشد، بلكه بسى بود كه بر مأ خلق

حساب او كرده آيد. و در آن متقّيان و مجرمان را در بهشت و دوزخ گروه گروه برند، نه يكان يكان.
و هول اوّل هول قيامت خرد است. و همه هولهاى قيامت بزرگ را در قيامت خرد نظير است، چون زلزله زمين، كه

زمينى كه به تو مخصوص است در مرگ متزلزل شود. و تو مىدانى كه زلزلة چون در
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شهرى واقع شود، اگر گويند كه «زمين ايشان بجنبيد» راست باشد، اگر چه شهرهايى كه بدان محيط باشد نجنبيده
بود. بلكه اگر مسكن آدمى و سراى او جنبانيده شود، زلزلة در حق او حاصل باشد، زيرا كه ضرر او از زلزله كل زمين

به زلزله جاى او باشد نه زلزله جاى ديگرى. پس حصّه او از زلزلة بى نقصان تمام شده باشد.
و بدان كه تو زمينى [اى] آفريده از خاك، و نصيب خاص تو از خاك تن تو است بس. و اما تن ديگرى نصيب تو
نيست. و زمينى كه تو بر آن نشستهاى به اضافت«28» تن تو مكان است، و ترسيدن تو از جنبيدن آن بدان باشد كه به
سبب آن تن تو بجنبد، و اا هوا هميشه جنبان است و تو از آن نترسى، چه تن تو بدان نجنبيد. پس نصيب تو از زلزله
كل زمين زلزله تن تو باشد بس، چه آن زمين تو است، و خاك تو مخصوص به تو است، و استخوانها تو كوههاى
زمين تو است، و سر تو آسمان زمين تو، و دل تو خورشيد زمين تو، و چشم تو و گوش تو و ديگر حواس تو [79]
ستارگان آسمان تو، و آن چه عرق از آن زايد درياى زمين تو، و مويها نبات زمين تو، و اطراف«29» تو درختان
زمين تو، و همچنين همه اجزاى تو. و چون اركان تن تو، به مرگ شكسته آيد، زُلزِْلتَِ اأْرَْضُ زِلزْالهَا«30» حاصل
آيد، و چون استخوانها از گوشت جدا شود، حُمِلتَِ اأْرَْضُ وَ الجِْبالُ فدَُكَتا دَكَةً واحِدَةً«31» باشد، و چون استخوانها خرد

مرد«32» گردد، نسُِفتَِ الجِبالُ نسَْفاً،»
و چون دل تو نزديك مرگ تاريك شود، كُوِرَتِ الشَمسُ تكَويرا،«34» و چون سمع و بصر و ديگر حسها باطل شود،
إذَِا الكَْواكبُِ انْتثَرََتْ،«35» و چون دماغ شكافته شود، إذَِا السَماءُ انشَْقتَْ،«36» و چون هول مرگ عرق از پيشانى
بگشايد، وَ إذَِا الْبحِارُ فجُِرَتْ،«37» و چون يك ساق تو در ديگرى آويزد- و هر دو مطيهّ«38» تواند- وَ إذَِا العِْشارُ

عُطلِتَْ،«39» و چون جان از تن جدا شود، وَ إذَِا اأْرَْضُ مُدَتْ وَ ألَقْتَْ ما فيِها وَ تخََلتَْ.«40»
و من به موازنه همه احوال و أهوال [سخن] دراز نمىكشم، و ليكن مىگويم كه مجرد مرگ اين قيامت [خرد] بر تو
قايم كند، و چيزى از آن چه به تو مخصوص باشد از قيامت بزرگ فوت نشود، بل چيزى كه به غير تو تعلق دارد. چه
ماندن ستارگان در حق ديگرى تو را چه سود دارد؟ چون چشمهاى تو كه بدان از ستارگان منفعت گيرى بريزد. و بر
نابينا شب و روز و كسوف و خسوف و انجا«41» برابر باشد، زيرا كه يك دفعت در حق او منكسف شده است، و آن
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حصّت اوست از او، پس انجا پس از آن حصّه غير او بود. و هر كه سرش بشكافت آسمانش شكافته باشد. چه آسمان
عبارت است از آن چه بر جهت سر بود. پس كسى را كه سر نباشد آسمان نباشد، پس ماندن آسمان
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ديگرى او را چه سود دارد؟ پس اين طامّه«42» صغرى است، و [شدت] هنوز در زير است«43» و هول هنوز
باقى است. و آن آن گاه باشد كه طامه كبرى پديد آيد و خصوص برخيزد و آسمان و زمين باطل گردد و كوهها بركنده

شود و هولها به كمال رسد.
و در صفت اين قيامت خرد اگرچه تطويل كرديم عشر عشير اوصاف آن ياد نكرديم. و آن به نسبت قيامت بزرگ چون

وادت خرد است به نسبت وادت بزرگ. چه آدمى را دو وادت است:
يكى بيرون آمدن از پشت و استخوانهاى سينه در مستودع رحم، در قرار مكين«44» تا اندازه معلوم جاى گرفتن، و
در سلوك او سوى كمال منزلها و طورهاست از نطفه و علقه و مضغه و غير آن، تا آن گاه كه از مضيق رحم بيرون
آيد و به فضاى عالم رسد. پس نسبت عموم قيامت بزرگ به خصوص«45» قيامت خرد نسبت فراخى فضاى عالم است
به فراخى فضاى رحم. و نسبت فراخى عالم كه بنده به مرگ بدان خواهد رسيد به فراخى فضاى دنيا چون نسبت فضاى

دنياست به فراخى فضاى رحم، بل فراختر و بزرگتر. پس پسين را به پيشين قياس كن، چه حق تعالى فرموده است:
ما خَلقْكُُمْ وَ ا بعَْثكُُمْ إاَِ كَنفَسٍْ واحِدَةٍ،«46» اى، خلق و بعث شما نيست مگر چون يك نفس. و نشئت دوم نيست مگر
بر قياس نشئت اوّل، بل اعداد نشئتها در دو محصور نيست، و قول حق تعالى و ننُشِْئكَُمْ في ما ا تعَْلمَُونَ«47» اشارتى

است بدان.
پس كسى كه به هر دو قيامت مقرّ است، به عالم غيب و شهادت و ملك و ملكوت ايمان دارد. و كسى كه به قيامت
خرد مقرّ است و به قيامت بزرگ نه، كور است به يك چشم، از دو عالم در عالمى مىنگرد، و آن جهل و گمراهى است
و اقتدا به دجّال أعور«48». پس در غايت غفلتى اى بيچاره، و ما همه بيچارهايم، و در پيش تو اين هولهاست، پس
اگر از روى جهل و گمراهى به قيامت بزرگ ايمان ندارى، آيا قيامت خرد تو را بسنده نيست؟ نشنيدهاى قول سيد انبيا
[كه] گفت: كفى بالموت واعظا. و اندوه و تاسه وى- صلى ه عليه و سلم- در حال مرگ نشنيدهاى؟ [80] تا به حدى
كه گفت: اللهم هوّن على محمّد سكرات الموت. اى، سختيهاى مرگ بر محمّد آسان گردان. آيا شرم نمىدارى كه در آمدن
مرگ و قيامت را دير مىپندارى و به سفلگان غافل اقتدا مىكنى؟ كه صفت ايشان است كه ما ينَظْرُُونَ إاَِ صَيحَْةً واحِدَةً
تأَخُْذُهمُْ وَ همُْ يخَِصِمُونَ فاَ يسَْتطَِيعوُنَ توَْصِيةًَ وَ ا إلِى أهَْلهِِمْ يرَْجِعوُنَ،«49» اى، چشم نمىدارند مگر نفخه اسرافيل را
كه بگيرد ايشان را در حالى كه با يك ديگر خصومت مىكنند، اى غافل باشند از قيامت، پس نتوانند كه در كارهاى خود

به چيزى وصيتى كنند
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و با اهل خود باز نگردند. پس بيماريى كه بيم كننده مرگ است بديشان رسد و باز نگردند، و پيريى كه پيشرو مرگ
است بديشان رسد، پس عبرت نگيرند، پس در شأن ايشان باشد يا حَسْرَةً عَلىَ العِْبادِ ما يأَتْيِهِمْ من رَسُولٍ إاَِ كانوُا به
يسَْتهَْزِؤُنَ،«49» اى، اى حسرت بر بندگان كه هيچ پيغامبرى بر ايشان نبايد كه نه بر وى أفسوس كنند، و چون



htm.4[۰۹/۱۱/۲۰۱۳ ۱۱:۲۰:۲۶ ق.ظ]احیاء ج

عقوبت بديشان رسد پشيمانى خورند. آيا مىپندارند كه در دنيا جاويد خواهند بود؟ أَ لمَْ يرََوْا كَمْ أهَْلكَْنا قبَْلهَمُْ من القْرُُونِ
أنَهَمُْ إلِيَهِْمْ ا يرَْجِعوُنَ،«50» اى، نديدند كه پيش از ايشان چند امت را هاك گردانيديم و ايشان به دنيا باز نيامدند.

يا مىپندارند كه مردگان از نزديك ايشان به سفر رفتهاند، پس نيست گشته؟ نه چنين است كه مىپندارند. وَ إنِْ كُلٌ لمََا
جَمِيعٌ لدََيْنا مُحْضَرُونَ،«51» اى، نهاند همه خلق جز فراهم آمده نزديك ما، و حاضر گردانيده شدهاند تا بدانند كه چه
كردهاند. و ليكن ما تأَتْيِهِمْ من آيةٍَ من آياتِ رَبهِِمْ إاَِ كانوُا عَنهْا مُعْرضِِينَ،«52» اى، هيچ آيتى از آيتهاى پروردگار
ايشان نمىآيد كه نه ايشان از آن معرض مىبودند. و آن بدان بود كه وَ جَعَلْنا من بيَنِْ أيَدِْيهِمْ سَدًّا وَ من خَلفْهِِمْ سَدًّا
فأَغَْشَيْناهمُْ فهَمُْ ا يبُصِْرُونَ. وَ سَواءٌ عَليَهِْمْ أَ أنَذَْرْتهَمُْ أمَْ لمَْ تنُذِْرْهمُْ ا يؤُْمِنوُنَ،«53» اى، از پيش ايشان سدى ساختهايم

و از پس ايشان سدى، اى راه برايشان بسته كردهايم كه از گمراهى خود بيرون نتوانند آمد.
و بايد كه به مقصود بازگرديم، چه اين اشارتهاست به كارهايى كه عالىتر از علمهاى معاملت است. و گوييم كه ظاهر
شد كه صبر عبارتى است از ثبات باعث دين در مقاومت باعث هوى. و اين مقاومت از خاصيت آدميان است بدان كه
كرام كاتبين بر ايشان موكاند، و بر كودكان و ديوانگان چيزى ننويسند. چه ياد كرديم كه نيكى در اقبال است بر
استفادت از ايشان، و بدى در اعراض، و كودكان و ديوانگان را سوى استفادت راهى نيست، پس اقبال و اعراض از

ايشان صورت نبندد، و ايشان جز اقبال و اعراض ننويسند از كسانى كه اقبال و اعراض توانند.
و لعمرى، تباشير«54» نور هدايت در سن تمييز پيدا آيد و بتدريج تا سن بلوغ زيادت شود، چنانكه نور صبح ظاهر
شود تا آن گاه كه خورشيد برآيد. ليكن آن هدايت قاصر باشد، مضرتهاى آخرت از آن معلوم نشود، [بلكه هم]
مضرتهاى دنيا معلوم نگردد.«55» و براى آن كودك مميز را به سبب گذاشتن نمازها بزنند و در آخرت عقوبت نكنند،
و در صحيفهها بر وى چيزى ننويسند كه در روز قيامت آن را نشر كنند. بلكه قيمّ عدول و ولى مشفق اگر از جمله
أبرار باشد و بر سمت كرام«56» برره«57» أخيار، بر او بود كه بر كودك بدى و نيكى او بر صحيفه دل خود بنويسد-
نوشتن آن به ياد داشتن باشد، و نشر كردن آن به تعريف«58» كودك- به ياد داشتن بنويسد، پس به تعريف«59»

كودك آن را نشر
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كند، پس به زدن كودك آن را واجب دارد. پس هر وليى كه سمت او در حق كودك اين باشد اخاق فريشتگان گرفته
بود و در حق كودك كار بسته، و بدان درجه قرب الهى يابد، چنانكه فريشتگان يافتهاند. و قرار او با پيغامبران و
مقربان و صدّيقان باشد. و قول پيغامبر- عليه السام- انا و كافل اليتيم [81] كَهاتيَنِ في الجَنةَِ«55» اشارتى است

بدين.
بيان آن كه صبر نيمه ايمان است

بدان كه ايمان گاهى تصديق به اصلهاى دين را گويند بخصوص، و گاهى به عملهايى كه از آن صادر شود، و گاهى
مجموع هر دو را. و معارف را بابهاست، و اعمال را بابها. و چون لفظ ايمان همه را شامل است، ايمان هفتاد و اند
باب شده است. و اختاف اين اطاقات در «كتاب قواعد عقايد»«56» از «ربع عبادات» ياد كردهايم. و ليكن صبر به

دو اعتبار و بر مقتضى دو اطاق نيمه ايمان است.
يكى آن كه بر مجموع تصديقات و اعمال اطاق كرده شود، پس ايمان را دو ركن باشد:
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يكى يقين و ديگر صبر. و مراد از يقين معرفتهاى قطعى است در اصول دين كه بنده را به هدايت خداى حاصل شود.

و مراد از صبر كار كردن است بر مقتضى يقين. چه يقين معرّف است كه معصيت زيانكار است و طاعت سودمند است.
و ترك معصيت و مواظبت بر طاعت جز به صبر امكان ندارد، و آن كار فرمودن باعث دين است در قهر باعث هوى و
كاهلى. پس صبر بدين اعتبار نيمه ايمان باشد. و براى آن پيغامبر- صلى ه عليه و سلم- ميان آن هر دو جمع فرمود و
گفت: من اقلّ ما أوتيتم اليقين و عزيمة الصّبر (الحديث إلى آخره)، اى، از كمتر چيزى كه شما را دادهاند يقين است و

عزيمت صبر (تا آخر حديث).
اعتبار دوم آن كه بر حالها اطاق كرده شود كه عملها ثمرات آن است، نه بر معارف. و در اين مقام كل آن چه به

بنده رسد دو قسم است: يكى سودمند در دنيا و آخرت. دوم زيانكار در هر دو.
و او را به اضافت«57» زيانكار حال صبر است، و به اضافت سودمند حال شكر. پس شكر بدين اعتبار يك نيمه
ايمان باشد، چنانكه يقين يك نيمه بود به اعتبار اوّل. و بدين نظر ابن مسعود- رضى ه عنه- گفت: ايمان دو نيمه است

يك نيمه صبر و يك نيمه شكر. و اين حديث را از پيغامبر- صلى ه عليه و سلم- روايت كردهاند.
و چون صبر صبر كردن است از باعثهاى هوى به ثبات باعث دين، و باعث هوى دو قسم است:
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يكى از جهت شهوت، و يكى از جهت خشم، پس شهوت براى جستن لذت دهنده، و خشم براى گريختن از درد
رساننده، و روزه صبر است از مقتضى شهوت بس، و آن شهوت شكم و فرج است بيرون مقتضى خشم، و پيغامبر-
عليه الصاة و السام- بدين اعتبار گفته است: الصّوم نصف الصّبر، زيرا كه كمال صبر آن صبر باشد كه از همه
دواعى شهوت صبر كند و از همه دواعى خشم، پس روزه بدين اعتبار ربع ايمان باشد. و همچنين فهم بايد كرد
تقديرات شرع و حدود اعمال و احوال و نسبت آن را به ايمان. و اصل در او آن است كه بسيارى أبواب ايمان شناخته

شود و دانسته آيد كه اطاق ايمان بر وجوه مختلف است.
بيان نامها كه براى صبر متجدد شود به اضافت آن چه صبر از آن بود

بدان كه صبر دو نوع است:
يكى صبر تن بود، چون كشيدن مشقتها به تن و بر آن ثبات كردن. و آن دو قسم است: يكى به فعل، چون كارهاى
گران كردن، اما از عبادتها و اما از غير آن. دوم به احتمال«56»، چون صبر بر زدن سخت و رنجورى عظيم و

جراحتهاى هايل. و آن چون موافق شرع باشد ستوده بود.
[دوم] و ليكن ستوده تام نوع ديگر است، و آن صبر نفسى است از آن چه مشتهى طبع و مقتضى هوى است. آن گاه

اين صبر اگر از شهوت شكم و فرج باشد، آن را «عفت» گويند، و اگر از احتمال»
مكروه باشد، نامهاى آن نزديك مردمان به اختاف مكروهى كه صبر بر آن باشد مختلف شود: پس اگر در مصيبت
باشد بر نام صبر اقتصار نمايند، و مضاد او حالتى است كه آن را جزع و هلع«58» خوانند، و آن گذاشتن دواعى هوى
باشد تا اقتحام در بلند كردن آواز و زدن رخان و دريدن گريبان نمايد. [82] و اگر در احتمال«59» رنج باشد ضبط
نفس گويند، و ضد آن حالتى است كه نام آن بطر است. و اگر در جنگ و كارزار باشد آن را شجاعت خوانند، و ضد آن
جبن است. و اگر در فرو خوردن خشم باشد حلم گويند، و ضد آن تذمّر«60» است، اى تغضّب. و اگر در حادثهاى
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دلتنگ گرداننده باشد از حوادث روزگار آن را سعة الصدر خوانند، و ضد آن ضجر و تبرم و ضيق الصدر است.
و اگر در پوشيده داشتن سخنى باشد كتمان السر گويند، و صاحب آن را كتوم خوانند. و اگر در فضول معيشت باشد
زهد گويند، و ضد آن حرص است. و اگر بر مقدارى اندك باشد از نصيبها قناعت خوانند، و ضد آن شره است. پس

بيشتر خوبيهاى ايمان در صبر داخل است. و براى آن پيغامبر را-
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عليه السام- يك بار از ايمان پرسيدند، گفت: هو الصّبر. زيرا كه بزرگتر و عزيزتر كارهاى آن است. چنانكه گفت:
الحجّ عرفة. و حق تعالى اقسام آن را جمع فرمود و همه را صبر خواند و گفت: و الصّابرين في البأساء و الضّراء و
حين البأس أولئك الذّين صدقوا و أولئك هم المتقّون«57»- و بأساء مصيبت است، و ضرّاء درويشى، و حين البأس

كارزار- اى، صبر كنندگان در اين حالها، ايشان صادقاناند و ايشان متقيان.
پس اين است اقسام صبر به اختاف متعلقات آن. و كسى كه معانى از نامها گيرد پندارد كه اين حالها مختلف است
در ذوات و حقايق خود، از آن رو كه نامهاى مختلف ديد. و كسى كه راه راست رود و به نور خداى بنگرد، اوّل معانى
را نگرد و بر حقايق آن مطلع شود، پس نامها نگرد، چه آن را براى آن وضع كردهاند تا بر معانى دالت كند. پس
معانى اصول است و ألفاظ توابع. و هر كه اصول از توابع طلبد هر آينه خطا كند. و قول حق تعالى أَ فمََنْ يمَْشِي مُكِباًّ
عَلى وَجْههِِ أهَْدى أمََنْ يمَْشِي سَوِياًّ عَلى صِراطٍ مُسْتقَيِمٍ،«58» اى، پس كسى كه نگون بر روى افتاده رود او به هدايت
نزديكتر باشد يا كسى كه راست بر راه مستقيم رود؟ اشارتى است بدين دو فريق، چه غلط كافران جز از مثل اين

انعكاسها نبود. [نسأل ه حسن التوّفيق بكرمه و لطفه.].
بيان انقسام صبر بر اندازه اختاف قوّت و ضعف

بدان كه باعث دين را به اضافت باعث هوى سه حال است.
يكى آن كه دواعى هوى را قهر كند چنانكه آن را قوّت منازعت نماند. و به دوام صبر بدان توان رسيد. و در اين حال
گويند: من صبر ظفر. و رسيدگان بدين مرتبه كمترند، پس ا جرم ايشان صدّيقان مقربند كه قول حق تعالى الذَِينَ قالوُا
رَبنُاَ ه ثمَُ اسْتقَامُوا«59» صفت ايشان است. و اين جماعت طريق مستقيم را مازمت نمودند، و بر صراط قويم راست
بايستادند، و نفسهاى ايشان بر مقتضى بواعث اين آرام گرفت. و منادى ايشان را ندا كند: يا أيَتَهَُا النفَسُْ المُْطْمَئنِةَُ
ارْجِعِي إلِى رَبكِِ راضِيةًَ مَرْضِيةًَ،«60» اى، اى نفس آراميده بر كارهاى الهى، به پروردگار خود بازگرد خشنود به يافت

مطلوب پسنديده به حضرت محبوب.
حالت دوم آن كه دواعى هوى غلبه كند و منازعت باعث دين به كليت ساقط شود، و نفس خود را به لشكرهاى
شيطان سپارد، و مجاهده نكند براى [آن كه] از مجاهده نوميد باشد. و ايشان غافانند. و بيشتر ايشانند. و ايشان آن

كساناند كه شهوت ايشان را بنده گرفته است و بد بختي
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بر ايشان غالب گشته، پس دشمنان خداى را حكم كردهاند در دلهاى خود كه آن سرّى است از اسرار خداى و امرى
از امور او. و اشارت بديشان است در قول حق تعالى: وَ لوَْ شِئْنا آَتيَْنا كُلَ نفَسٍْ هدُاها وَ لكنِْ حَقَ القْوَْلُ مِنيِ أَمَْأَنََ
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جَهَنمََ من الجِْنةَِ وَ الناَسِ أجَْمَعِينَ،«61» اى، اگر خواهيم [83] هر نفسى را راه راست او روزى كنيم، و ليكن وعده
سابق شده است از من، كه دوزخ از پريان و آدميان جمله پر كنم. و اين آن كسان بند كه آخرت بفروختهاند و دنيا
بخريده و صفقه«62» ايشان زيانكار آمده است. و گفته شده است كسى را كه قاصد ارشاد ايشان باشد: فأَعَْرضِْ عَنْ
من توََلىَ عَنْ ذِكْرِنا وَ لمَْ يرُِدْ إاَِ الحَْياةَ الدُنْيا، ذلكَِ مَبْلغَهُمُْ من العِْلمِْ،«63» اى، اعراض كن از كسى كه روى از ذكر ما
بگردانيد و جز زندگانى دنيا نخواست، آن مبلغ ايشان است از دانستن. و ايشان را اين حالت نوميدى و قنوط است و

فريفته شدن به آرزوها، و آن غايت حماقت است، چنانكه پيغامبر- عليه السام- گفت:
الكيسّ من دان نفسه و عمل لما بعد الموت، و ااحمق من اتبع نفسه هواها و تمنىّ على ه، اى، زيرك آن كس است
كه به حساب نفس خود بپردازد و براى آن چه پس از مرگ است كار كند، و احمق آن كس است كه نفس خود را پسر
و هواى او«64» گرداند و بر خداى آرزو برد. و صاحب اين حالت را چون پند دهى گويد كه من مشتاق توبهام و ليكن
بر نفس من متعذّر«65» شده است و در آن طمع ندارم. يا مشتاق توبه نباشد و ليكن گويد كه خداى غفور و رحيم و
كريم است و به توبه من حاجت ندارد. و اين بيچاره را عقلش بنده شهوت شده است، و عقل خود را جز در بيرون
آوردن حيلتهاى باريك كه به واسطه آن به قضاى شهوتها توان رسيد كار نفرمايد. پس عقل او در دست شهوت همچنان
است كه مسلمانى أسير در دست كافران، كه او را براى چرانيدن خوك و برداشتن خمر سخره گيرند. و محل او نزديك
خداى محل كسى باشد كه مسلمانى را قهر كند و به كافران سپارد و أسير ايشان گرداند. و سبب زشتى جنايت او ان
است كه كسى را مسخّر كرده است كه مستحق آن است كه مسخّر او شود، و كسى را مسلط گردانيده كه مستوجب آن
است كه بر وى تسلط باشد. مسلمان بدان مستحق تسلط است كه در او معرفت دين و باعث دين است، و كافر مستوجب
آن كه بر او مسلط شوند كه در او جهل دين و باعث شياطين است. و حق مسلمان بر نفس او«66» واجبتر از حق

غير است بر او.
پس هر گاه كه معنى شريف را، كه از حزب خداى است و لشكر فريشتگان، ديوان مسخر كنند معنى خسيس
را،«67» كه از حزب ديوان رانده است از حضرت خداى، همچنان باشد كه مسلمانى را بنده كافرى گردانند، بلكه چون

كسى كه قصد پادشاهى«68» كند كه بر او انعام دارد،«69» و عزيزتر
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فرزندان او را بگيرد و به بغيضترين دشمنان او سپارد. پس بنگر كه كفران نعمت و استيجاب«70» نقمت او چگونه
باشد. زيرا كه هوى نزديك خداى دشمنترين معبودى است كه در زمين پرستيدهاند، و عقل عزيزتر موجودى است كه

آفريده شده است در زمين.
حالت سوم آن كه ميان هر دو لشكر در جنگ مساوات باشد، گاهى اين را ظفر بود گاهى آن را، و اين هنوز از
مجاهدان باشد نه از ظفر يافتگان. و اهل اين حالت آن كساناند كه خَلطَوُا عَمَاً صالحِاً وَ آخَرَ سَيئِاً عَسَى ه أنَْ يتَوُبَ

عَليَهِْمْ.«71»
اين به اعتبار قوّت و ضعف است.

و به اعتبار عدد آن چه بر آن صبر كند سه حال بدو راه يابد: يا همه شهوتها را غلبه كند، يا هيچ شهوتى را نكند، يا
بعضى را كند و بعضى را نه. و حمل قول حق تعالى: خَلطَوُا عَمَاً صالحِاً وَ آخَرَ سَيئِاً، بر كسى كه از بعضى شهوتها
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عاجز بود و از بعضى نه، اولى است. و كسانى كه مجاهده شهوتها مطلقا بگذارند ستور را مانند، بلكه گمراهتر از آن
باشند. چه بهيمه معرفتى و قدرتى كه با مقتضى شهوتها بدان مجاهده كند ندارد، و اين دارد و هر دو را معطل كرده

است، پس او ناقصتر باشد به حقيقت [84] و مدبر به يقين. و براى آن گفتهاند، شعر:

و لم ار في عيوب الناّس عيبا
كنقص القادرين على التمّام

اى، نديدم در عيبهاى مردمان عيبى چون نقص كسانى كه بر تمام قادر باشند.
و [صبر] به اعتبار آسانى و دشوارى هم قسمت پذيرد. چه بعضى آن است كه بر نفس گران آيد، و جز به جهد
بسيار و رنج سخت بر آن مداومت نتوان نمود، و آن را تصبرّ گويند. و بعضى آن كه بى رنج سخت باشد و به كمتر
كوشيدنى با نفس حاصل آيد، و آن را صبر خوانند. و چون تقوى دوام پذيرد و تصديق آن چه در عاقبت است از نيكويى
قوّت گيرد، صبر آسان شود. و براى آن حق تعالى گفت: فأَمََا من أعَْطى وَ اتقَى وَ صَدَقَ باِلحُْسْنى فسََنيُسَِرُهُ
للِْيسُْرى.«72» و مثال اين قسمت قدرت كشتى گير است بر غير خود. چه مرد قوى تواند كه مرد ضعيف را به كمتر
حملهاى و سهلتر قوّتى بيندازد، چنانكه در انداختن او مانده نشود و رنج نبيند و نفس اضطراب نپذيرد و دمش
برنيفتد«73». و نتواند كه مرد قوى را بيندازد مگر به رنج سخت و جهد بسيار و عرق پيشانى. پس كشتى ميان باعث

دين و باعث هوى همچنين باشد، چه آن به تحقيق كشتى گرفتن فريشتگان است با ديوان. و هر گاه
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كه شهوتها مغلوب شود و گردن نهد، باعث دين تسلط يابد و مستولى گردد. و از بسيارى مواظبت صبر آسان شود،
[و آن] مقام رضا بار آرد، چنانكه در «كتاب رضا»«74» بخواهد آمد. چه رضا عالىتر از صبر است. و براى آن
پيغامبر- صلى ه عليه و سلم- گفت: اعبد ه على الرّضا فان لم تستطع ففي الصبر على ما تكره خير كثير، اى، بندگى

كن خداى را به رضا، و اگر نتوانى در صبر بر چيزى كه كراهيت دارى نيكويى بسيار است.
و يكى از عارفان گفت: اهل صبر بر سه مقامند. اوّل آن ترك شكايت است، و اين درجه تايبان است. دوم رضا به
مقدور است، و اين درجه زاهدان است. سوم محبت آن است كه مولى با وى كند، و اين درجه صدّيقان است. و در
«كتاب محبت»«75» بيان خواهيم كرد كه مقام محبت عالىتر از مقام رضاست، چنانكه مقام رضا عالىتر از مقام صبر

است. و اين انقسام در صبرى مخصوص باشد، و آن صبر است بر مصيبت و با.
و بدان كه صبر به اعتبار حكم او قسمت پذيرد به فرض و نقل و مكروه و حرام. چه صبر از محظورات فرض است،
و بر مكروهات نفل، و صبر بر رنجه داشت محظور محظور است، چنانكه دست كسى يا دست فرزند او را ببرند و او بر
آن صبر كند و خاموش باشد، و چنانكه قصد حرام او كنند به شهوتى محظور و غيرت او در هيجان آيد، آن گاه از
اظهار غيرت صبر كند، و بر آن چه بر اهل او رود خاموش باشد، و اين صبر حرام است، و صبر مكروه صبرى باشد
بر رنجه داشتى كه به جهت مكروه در شرع بدو رسد، و بايد كه شرع محك صبر باشد. و بدانچه صبر نيمه ايمان است

نبايد كه پندارى كه همه آن ستوده است، بلكه مراد از آن نوعهاى مخصوص است از صبر.
بيان جايهايى كه در آن به صبر حاجت باشد و بنده به هيچ حال از احوال از او مستغنى نباشد

بدان كه كل آن چه به بنده رسد در حيات دنيا از دو نوع خالى نباشد: يكى آن كه موافق هواى او بود.
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دوم آن كه موافق نباشد، بلكه آن را كراهيت دارد. و او در هر يكى از آن به صبر محتاج است، و در كل احوال از يك
نوع از آن، يا از هر دو نوع خالى نباشد. پس هرگز از صبر خالى نبود.

نوع اوّل- موافق هوى
و آن صحت و سامت است و مال و جاه و بسيارى قرابتان و فراخى اسباب و بسيارى ياريگران و
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اتباع و همه لذتهاى دنيا. و بنده در غايت احتياج است [85] به صبر كردن بر اين كارها. چه اگر نفس خود را ضبط
نسْانَ نكند از ميل كردن بدان و مولع شدن در لذتهاى مباح، آن به انباردگى و طغيان كشد. چه حق تعالى گفت: إنَِ اإِْ
ليَطَْغى أنَْ رَآهُ اسْتغَْنى.«75» تا به حدى كه يكى از عارفان گفت كه بر با مؤمن صبر كند، و بر عافيت صبر نكند مگر

صديق. و سهل گفت: صبر بر عافيت صعبتر از صبر بر با.
و چون مالهاى دنيا بر صحابه گشاده شد، گفتند كه به فتنه درويشى مبتا شديم، بر آن صبر توانستيم كرد، و به فتنه
توانگرى مبتا گشتيم، بر آن صبر نتوانستيم كرد. و براى آن حق تعالى بندگان خود را از فتنه زن و مال و فرزند
بترسانيد و گفت: يا أيَهَُا الذَِينَ آمَنوُا ا تلُهِْكُمْ أمَْوالكُُمْ وَ ا أوَْادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ ه،«76» اى، اى گرويدگان نبايد كه شما را
ا لكَُمْ،«77» اى، زنان و مشغول كند مالها و فرزندان شما از ذكر خداى. و گفت: إنَِ من أزَْواجِكُمْ وَ أوَْادِكُمْ عَدُوًّ

فرزندان شما دشمناناند شما را، اى باعث باشند بر معصيت و از طاعت بازدارنده.
و پيغامبر- صلى ه عليه و سلم- گفت: الولد مجبنة مبخلة محزنة،«78» اى، فرزند بد دل كننده و بخيل كننده و به
غم آرنده است. و چون پيغامبر- عليه السام- فرزند خود حسن- عليه السام- را ديد كه بر پيراهن در سر آمد، از منبر
فرود آمد و او را در كنار گرفت. پس گفت: صدق ه: إنِمَا أمَْوالكُُمْ وَ أوَْادُكُمْ فتِْنةٌَ.«79» من چون پسر خود را ديدم كه

در سر آمد، نفس خود را نگاه نتوانستم داشت و او را بگرفتم. پس در اين عبرتي است اهل بصيرت را.
پس مرد كامل آن است كه بر عافيت صبر كند. و معنى صبر بر عافيت آن باشد كه بدان ميل نكند، و بداند كه آن همه
نزديك او وديعت است و شايد كه بزودى باز خواهند، و نفس خود را نگذارد كه بدان شاد شود، و در تنعم و لذت و لهو
و لعب حرص نمايد، و حقهاى خداى تعالى را به رعايت رساند- در مال به انفاق، و در تن به معنويت مردمان، و در
زبان به راست گفتن، و همچنين در ديگر چيزها كه او را دادهاند. و اين صبر، پيوسته شكر است، چه شكر تمام نشود،
مگر به گزارد حق شكر چنانكه بخواهد آمد. و صبر بر توانگرى از آن صعبتر است كه پيوسته قدرت است. و از
عصمت آن باشد كه قادر نشوى. و صبر بر حجامت و فصد چون ديگرى كند آسانتر از آن كه تو نفس خود را كنى. و
گرسنه در حال غيبت طعام بر صبر قادرتر از آن بود كه در حال حضور طعامهاى لذيذ و حصول قدرت بر آن. پس براى

اين فتنه توانگرى بزرگ است.
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نوع دوم- آن چه مخالف طبع و هوى باشد
و آن سه قسم است: يكى آن كه به اختيار بنده مرتبط است، چون طاعتها و معصيتها. دوم آن كه به اختيار او مرتبط
نيست، چون معصيتها و حادثهها. سوم آن كه اوّل آن به اختيار او مرتبط نيست و ليكن در ازالت آن او را اختيار است،
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چون تشفي از رنجه دارنده به كشيدن كينه از او.
و قسم اوّل كه به اختيار او مرتبط است آن فعلهاى اوست كه آن را طاعت يا معصيت گويند. و آن دو نوع است.

نوع اوّل- طاعت و بنده محتاج است بدان كه بر آن صبر كند، چه صبر بر طاعت سخت است، زيرا كه نفس به طبع
خود از عبوديت برمد و ربوبيت خواهد. و براى آن يكى از عارفان گفت كه هيچ نفسى نيست كه نه در ضمير او آن
است كه فرعون به گفتن أنَاَ رَبكُُمُ اأْعَْلى«80» ظاهر كرد، و ليكن فرعون مجالى و قبولى يافت، آن را ظاهر گردانيد.
چه قوم خود را مستخف«81» كرد، و ايشان فرمانبردار او شدند. و هيچ كس نيست كه نه [86] او با بنده و خدمتكار
و اتباع خود و هر كه در قهر و طاعت اوست كه آن دعوى مىكند، اگرچه از اظهار آن امتناع مىنمايد. چه خشم گرفتن و
آشفتن او به سبب تقصيرى كه در خدمت او كنند و بعيد شمردن آن صادر نشود مگر از اضمار كبر و منازعت ربوبيت
در رداى كبريا. و عبوديت بر نفس مطلقا گران است. آن گاه كراهيت عبادتها بعضى به سبب كاهلى است، چون نماز، و
بعضى به سبب بخل، چون زكات، و بعضى به سبب هر دو، چون حج و غزو. و صبر بر طاعت صبر است بر سختيها.

و مطيع را به صبر كردن بر طاعتها در سه حال حاجت است.
حالت اوّل پيش از طاعت. و آن در درست كردن نيت و اخاص است، و صبر از شوايب ريا و دواعى آفتها در
تصميم عزيمت در اخاص و وفا. و آن از صبر سخت است نزديك كسى كه حقيقت نيت و اخاص و آفتهاى ريا و
مكرهاى نفس داند. و پيغامبر بر آن تنبيه فرموده است و گفته: انمّا ااعمال بالنياّت، و لكلّ امرئ ما نوى، اى، صحت
كارها به نيت است، و هر مردى را آن حاصل آيد كه نيت كند. بلكه حق تعالى گفت: وَ ما أمُِرُوا إاَِ ليِعَْبدُُوا ه مُخْلصِِينَ
لهَُ الدِينَ،«82» اى، فرموده نشدند مگر آن كه خداى را پرستند و طاعت او به اخاص كنند، اى، موحد باشند و ديگرى

را با او نپرستند. و بدين معنى حق تعالى صبر را پيش از عمل صالح ياد فرموده است و گفته:
إاَِ الذَِينَ صَبرَُوا وَ عَمِلوُا الصَالحِاتِ.«83»
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حالت دوم حالت عمل است تا در ميان عمل از خداى غافل نشود، و در تحقيق آداب و سنن آن كاهلى نكند، و بر شرط
أدب آن را به آخر رساند. پس صبر را از دواعى فتور مازمت نمايد تا آن وقت كه فارغ آيد. و اين هم از شدايد صبر

است. و شايد كه مراد از قول حق تعالى نعِْمَ أجَْرُ العْامِليِنَ الذَِينَ صَبرَُوا»
اين است، اى، به إتمام عمل صبر كردن.

حالت سوم پس از فارغ شدن است از عمل، چه محتاج باشد به صبر از آن چه آن را آشكارا بكند، و براى سمعه و
ريا بدان تظاهر نمايد، و از آن چه به چشم عجب در آن نگرد و از كل آن چه عمل او را باطل كند و اثر آن را زايل
گرداند. چنانكه حق تعالى گفت: وَ ا تبُطِْلوُا أعَْمالكَُمْ.«85» و چنانكه گفت: ا تبُطِْلوُا صَدَقاتكُِمْ باِلمَْنِ وَ اأْذَى.«86» پس
هر كه بعد از صدقه صبر نكند از منت نهادن و رنجانيدن، عمل خود را باطل گرداند. و طاعتها دو قسم است: فرض و
نقل. و او در هر دو به صبر محتاج است. و حق تعالى هر دو را جمع فرموده است در قول خود: إنَِ ه يأَمُْرُ باِلعْدَْلِ وَ
حْسانِ وَ إيِتاءِ ذِي القْرُْبى.«87» چه عدل فرض است و إحسان نفل و ايتاء ذى القربى مروت و صلت رحم. و آن همه اإِْ

محتاج است به صبر.
نوع دوم- معاصى و بنده در غايت احتياج است به صبر كردن از آن. و حق تعالى ذكر انواع معاصى جمع فرموده
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است در قول خود: وَ ينَهْى عَنِ الفْحَْشاءِ وَ المُْنكَْرِ وَ الْبغَْيِ.«88» و پيغامبر- عليه الصاة و السام- گفت: المهاجر من
هجر السّوء و المجاهد من جاهد هواه، اى، مهاجر آن است كه از بدى جدا شود، و مجاهد آن است كه با هواى خود
مجاهده كند. و معصيتها مقتضى بواعث هوى است. و صعبتر انواع صبر بر معاصى صبر است از معصيتهايى كه به
عادت مألوف شده باشد. چه عادت طبيعت پنجم است. و چون با شهوت فراهم آيد، دو لشكر از لشكرهاى ديو هم پشت
شده باشند بر لشكر خداى تعالى، پس باعث دين ايشان را قمع نتواند كرد. پس اگر آن فعل از آن جمله باشد كه كردن
آن آسان بود، صبر از آن بر نفس گرانتر باشد، چون صبر از معصيتهاى زبان از غيبت، و دروغ، و مرا، و ثنا بر
نفس خود به تعريض و تصريح، [87] و انواع مزاحى كه دلها را برنجاند، و فنون سخن كه مقصود از آن عيب كردن
و حقير داشتن بود، و ذكر مردگان و قدح در ايشان و در علمها و سيرتها و منصبهاى ايشان، چه آن در ظاهر غيبت

است و در باطن ثنا است بر نفس.
و نفس را در آن دو شهوت است: يكى اثبات نفس خود. دوم نفى ديگرى. و ربوبيت كه در طبع اوست بدان هر دو

او را تمام شود، و آن ضد عبوديت است كه او را بدان فرمودهاند. و به سبب
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اجتماع دو شهوت و آسانى حركت زبان و معتاد شدن آن در محاورتها، صبر از آن دشوار گردد تا به حدى كه
استنكار و استقباح آن در دلها نماند، براى بسيارى مكرر شدن آن و انس گرفتن با آن. چه آدمى ديده شود كه حرير
پوشد مثا و آن را بغايت مستبعد شمرده آيد، و همه روزه در عرضهاى مردمان زبان درازى كند و آن مستنكر شمرده
نشود با آن كه در خبر آمده است كه غيبت بدتر از زناست. و هر كه زبان خود را در محاورتها نگاه نتواند داشت و از
آن صبر نتواند كرد، بر او عزلت و انفراد واجب باشد، و جز آن وى را نرهاند. پس صبر بر انفراد آسانتر از صبر بر
خاموش بودن با مخالطت. و شدت صبر در آحاد معصيتها مختلف شود به اختاف داعيه آن معصيت در قوّت و ضعف
آن. و آسانتر از حركت زبان حركت خاطرهاست به جنبيدن وسوسهها، پس ا جرم حديث نفس در عزلت باقى ماند، و
صبر از آن اصا ممكن نگردد مگر بدان كه در دل انديشهاى ديگر در دين غالب شود و مستغرق گرداند، چون كسى كه

همه انديشههاى او يك انديشه باشد، و اا اگر انديشه او در يك چيز معين صرف نشود، فتور وسوسهها صورت نبندد.
قسم دوم آن چه در آمدن آن به اختيار او مرتبط نباشد، و در دفع آن او را اختيار بود، چنانكه او را به فعل يا به قول
برنجانند، و در نفس يا در مال بر وى جنايت كنند، صبر كردن بر آن به ترك مكافات، گاهى واجب باشد و گاهى فضيلت.
جمعى از صحابه گفتند كه ما ايمان مرد را ايمان نشمرديمى چون بر ايذا صبر نكردى. و حق تعالى گفت: وَ لنَصَْبرَِنَ
عَلى ما آذَيْتمُُونا وَ عَلىَ ه فلَْيتَوََكَلِ المُْتوََكِلوُنَ،«88» اى، هر آينه صبر كنيم بر آن چه ما را رنجه داشتيد، و بر خداى

بايد كه توكل كنندگان توكل كنند.
و پيغامبر- صلى ه عليه و سلم- وقتى مالى قسمت كرد، پس يكى از بدويان مسلمانان گفت كه اين قسمت براى
رضاى خداى نكردهاند. و اين سخن به پيغامبر رسانيدند، و خساره مباركش سرخ شد، پس گفت: يرحم ه اخى موسى

قد أوذي بأكثر من هذا فصبر، اى، رحمت كناد خداى بر برادرم موسى، او را بيش از اين برنجانيدند و صبر كرد.
و حق تعالى گفت: وَ دَعْ أذَاهمُْ وَ توََكَلْ عَلىَ ه،«89» اى، رنجه داشت ايشان بگذار و توكل بر خداى كن، و حق
تعالى گفت: وَ اصْبرِْ عَلى ما يقَوُلوُنَ وَ اهْجُرْهمُْ هجَْراً جَمِياً،«90» اى، صبر كن بر آن چه مىگويند و ببر از ايشان
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بريدنى نيكو، اى تعرض ايشان مكن و به مكافات مشغول مشو. و گفت: وَ لقَدَْ نعَْلمَُ أنَكََ يضَِيقُ صَدْرُكَ بمِا يقَوُلوُنَ فسََبحِْ
بحَِمْدِ رَبكَِ وَ كُنْ من السَاجِدِينَ،«91» اى، هر آينه مىدانيم كه دلت تنگ مىشود بدانچه مىگويند، پس سبحان ه و
بحمده گو و از نماز كنندگان باش، اى به تنزيه و تحميد و عبادت حق تعالى مشغول باش، چه آن تو را از اين فارغ

گرداند. و
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گفت: وَ لتَسَْمَعنَُ من الذَِينَ أوُتوُا الكِْتابَ من قبَْلكُِمْ وَ من الذَِينَ أشَْرَكُوا أذَىً كَثيِراً وَ إنِْ تصَْبرُِوا وَ تتَقَوُا فإَنَِ ذلكَِ من
[88] عَزْمِ اأْمُُورِ،«92» اى، هر آينه از اهل كتاب و مشركان بد گفت بسيار بشنويد، اگر به ترك مكافات بر آن صبر
كنيد آن از حقيقت ايمان باشد. و براى آن حق تعالى گذارندگان حقهاى خود را در قصاص و غير آن مدح فرمود و
گفت: وَ إنِْ عاقبَْتمُْ فعَاقبِوُا بمِِثلِْ ما عُوقبِْتمُْ به وَ لئَنِْ صَبرَْتمُْ لهَوَُ خَيرٌْ للِصَابرِِينَ،«93» اى، اگر عقوبت كنيد مثل آن كنيد

كه با شما كردهاند، و اگر از مكافات صبر كنيد آن هر آينه صابران را بهتر.
و پيغامبر- عليه الصاة و السام- گفت: صل من قطعك و أعط من حرمك و اعف عمّن ظلمك، اى، بپيوند با كسى كه
از تو ببريد، و بده كسى را كه تو را محروم گردانيد، و عفو كن از كسى كه بر تو ستم كرد. و در انجيل ديدم كه عيسى
گفت: شما را پيش از اين گفتهاند كه دندان به دندان و بينى به بينى، و من شما را مىگويم كه بدى را به بدى مقابله
مكنيد، بلكه كسى كه بر رخساره راست شما زند، رخساره چپ هم پيش او بداريد، و كسى كه رداى شما بستاند، إزار
هم بدو دهيد، و هر كه شما را سخره گيرد تا يك ميل با وى برويد، دو ميل با وى برويد. و آن همه فرمودن صبر است
به رنجه داشت. پس صبر بر اذاى مردمان از مراتب عاليه صبر است، چه در آن باعث خشم و شهوت هر دو يار باشند

در منازعت باعث دين.
قسم سوم آن چه اوّل و آخر آن در تحت اختيار نيايد، چون مصيبتها، مثل مردن عزيزان، و هاك مالها، و زوال
صحت به رنجورى، و نابينايى، و فساد عضوها، و در جمله ديگر انواع با. پس صبر بر آن از عالىتر مقامات صبر
است. ابن عباس- رضى ه عنهما- گفت: صبر در قرآن به سه وجه است: صبر بر گزاردن فرضها، و آن را سيصد
درجه است، و صبر از حرامها، و آن را ششصد درجه است، و صبر در اوّل رسيدن مصيبت، و آن را نهصد درجه
است. و فضل اين مرتبه با آن چه از فضايل است بر مرتبههايى كه پيش از آن است- و آن فرايض است- بدان است كه
هر مؤمنى از حرامها صبر تواند كرد، و اما صبر بر باى خداى جز به بضاعت صدّيقان نتوان، چه آن بر نفس گران
است. و براى آن پيغامبر- عليه السام- گفت: اسألك من اليقين ما تهون به علىّ مصائب الدّنيا، اى، مىخواهم از تو از
يقين، آن چه مصيبتهاى دنيا را بدان بر من آسان گردانى. و اين صبرى است كه از حسن يقين زايد. بو سليمان گفت:
به خداى كه ما بر محبوب صبر نمىكنيم، پس چگونه بر مكروه صبر كنيم! و پيغامبر- عليه السام- گفت: يقول ه عزّ
و جلّ: إذا ابتليت عبدى بباء فصبر و لم يشكنى إلى عوّاده أبدلته لحما خيرا من لحمه و دما خيرا من دمه، فان ابرأته و

ا ذنب له و ان توقيّته فالى رحمتى، اى،

124

خداى- عزّ و جلّ- گويد: چون بندهام را به بايى مبتا كنم پس او بر آن صبر كند و پيش پرسندگان از من شكايت
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نكند، بدل دهم او را گوشتى به از گوشت او، و خونى به از خون او، پس اگر وى را صحت دهم از گناه مبرا گردانم، و
اگر قبض كنم به رحمت خود رسانم. و داود- عليه السام- گفت: اى پروردگار، جزاى اندوهگين كه بر مصيبتها صبر
كند براى رضاى تو چه باشد؟ فرمود كه جزاى او آن باشد كه لباس ايمان وى را درپوشانم و هرگز آن را از وى

درنكشم.
و گفت رسول- صلى ه عليه و سلم- قال ه عزّ و جلّ: إذا وجّهت إلى عبد من عبيدى مصيبة في بدنه او ماله او
ولده ثمّ استقبل ذلك بصبر جميل استحييت منه يوم القيامة ان انصب له ميزانا او انشر له [89] ديوانا، اى، خداى- عز
و جل- گفت: چون سوى بندهاى از بندگان خود مصيبتى فرستم در تن وى يا مال وى يا فرزندان وى، پس او آن را به
صبر جميل پيش آيد، روز قيامت امتناع نمايم از آن چه براى او ترازو ايستانم، يا ديوانى آشكارا كنم. و گفت- صلى ه
عليه و سلم: انتظار الفرج بالصّبر عبادة، اى، گشايش كار را به صبر چشم داشتن عبادت است. و گفت- عليه السام:
من أصيب بمصيبة فقال كما أمره ه عزّ و جلّ: اناّ هَ و اناّ إليه راجعون، اللهّم أجرني في مصيبتى و أعقبني خيرا منها

فعل ه ذلك به، اى، هر كه را مصيبتى رسد، پس او چنانكه خداى- عز و جل- فرموده است بگويد:
انا هَ و انا إليه راجعون- اى، ما ملك اوييم و باز گردانيدن ما بدو است- بار خدايا مرا در مصيبت مزد ده، و مرا

عاقبتى بهتر از آن ده، خداى به جاى او آن بكند.
و انس روايت كرد كه پيغامبر- عليه السام- گفت: انّ ه عزّ و جلّ قال يا جبرئيل ما جزاء من سلبت كريمته؟ قال
سبحانك ا علم لنا ااّ ما علمّتنا قال جزاؤه الخلود في دارى و النظّر إلى وجهي، اى، بدرستى كه خداى- عزّ و جلّ-
گويد: اى جبرئيل، چيست جزاى كسى كه دو چشم عزيز از وى مسلوب شود؟ گفت: پاكى از عيب تو راست، ما را علم

نيست مگر آن چه بياموختهاى ما را، گفت: جزاى او جاويد بودن است در سراى من و ديدن من.«94»
و عمر عبد العزيز گفت در خطبه خود كه حق تعالى بندهاى را نعمتى نداد آن گاه آن را از وى استد و عوض آن وى
را صبر بخشد كه نه آن چه وى را عوض داد فاضلتر از آن بود كه از وى باز استد. و اين آيت بخواند: إنِمَا يوَُفىَ

الصَابرُِونَ أجَْرَهمُْ بغَِيرِْ حِسابٍ.«95» و فضيل را از صبر پرسيدند، گفت:
آن رضا است به قضاى خداى. گفتند: آن چگونه باشد؟ گفت: راضى فوق منزلت خود آرزو نبرد. و آمده است كه

شبلى را در بيمارستان حبس كردند، آن گاه جماعتى بر وى در رفتند، گفت:
شما كيانيد؟ گفتند: دوستان تو به زيارت تو آمدهايم. سنگ سوى ايشان انداختن گرفت، و ايشان گريختن گرفتند.

گفت: اگر دوستان من باشيد به باى من صبر كنيد. و يكى از عارفان در جيب
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رقعتى داشت، هر ساعت آن را بيرون گرفتى و مطالعه كردى، و در آن نوشته بود: وَ اصْبرِْ لحُِكْمِ رَبكَِ فإَنِكََ
بأِعَْينُنِا.«96» و گفتهاند كه قوم«97» فتح موصلى در سر آمد، ناخنش بشكست، بخنديد، وى را گفتند: دردمند
نمىشوى؟ گفت: لذت ثواب آن، تلخى درد از دل من زايل گردانيد. و داود سليمان را- عليهما السام- گفت: بر تقواى
مؤمن به سه چيز دليل توان گرفت: حسن توكل در آن چه نيافته است، و حسن رضا در آن چه بيافته است، و حسن

صبر در آن چه از وى فوت شده است.
و پيغامبر ما- عليه افضل الصلوات و التحيات- گفت: من اجال ه و معرفة حقهّ ان ا تشكو وجعك و ا تذكر
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مصيبتك، اى، از اجال خداى و معرفت حق او باشد كه درد خود را شكايت نكنى و مصيبت خود را ياد نيارى. و آمده
است كه يكى از صالحان روزى بيرون رفت، و در آستين صرّهاى داشت، چون بطلبيد آن را كسى ببرده بود، گفت:
خداى- عزّ و جلّ- براى او در آن بركت كناد، شايد او بدان محتاجتر از من بود. و يكى از صحابه گفت كه در ميان
كشتگان بر «سالم» مواى بو حذيفه گذشتم و رمقى از وى باقى مانده بود، گفتم: تو را آب دهم؟ گفت: تا غروب آفتاب
تأخير كن و آب در سپر نه، چه من روزه دارم، اگر تا شب زنده ماندم بخورم. پس صبر سالكان راه آخرت بر باى

خداى چنين بود.
سؤال درجه صبر در مصيبتها به چه يابد؟ كه كار به اختيار او نيست و او مضطر است، خواهد يا نخواهد، و اگر

مراد آن است كه در نفس او كراهيت مصيبت نباشد [90] اين در اختيار او در نيايد.
جواب بدان كه بيرون آمدن از درجه صابران به جزع باشد و دريدن گريبان و زدن رخساره و مبالغت در شكايت- چه
گفتهاند كه صبر جميل آن باشد كه دانسته نشود كه صاحب مصيبت كيست، چه ديگران را ماند و اظهار اندوه و تغيير
عادت در پوشيدنى و خوردنى و باز افكندنى. و [اين] كارها در تحت اختيار او داخل است، پس بايد كه از آن همه دور
باشد و رضا به قضاى حق تعالى ظاهر گرداند و بر عادت خود مستمر بماند و اعتقاد كند كه آن وديعت بوده است، باز

استدند.
چنانكه از رميصاء امّ سليم«98» آمده است كه او گفت: پسرى از آن من وفات كرد، و شوى من ابو طلحه غايب
بود، برخاستم و وى را بپوشيدم و در گوشه خانه نهادم. پس أبو طلحة بيامد و من فطور او مهيا كردم، و او خوردن
گرفت و گفت: پسر چگونه است؟ گفتم بحمد ه به نيكوترين حال است، و از آن روز باز كه رنجور شده است هيچ
وقت به از آن نبود كه دوش. پس خود را بياراستم خوبتر آراستنى تا حاجت خود از من روا كرد، پس گفتم: عجب

ندارى از همسايگان ما؟ گفت:
ايشان را چه شده است؟ گفتم: عاريتى بديشان داده بودند، چون باز طلبيدند جزع كردند. گفت:
بد كردند. گفتم: اينك پسر تو است، عاريت بود از حق تعالى، و حق تعالى آن را قبض كرد. پس
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او خداى را بستود و گفت اناّ هَ و اناّ إليه راجعون. گفت: پس بامداد به خدمت پيغامبر رفت و خبر كرد. پيغامبر-
عليه السام- گفت: اللهّمّ بارك لهما في ليلتهما. راوى گفت: پس از آن هفت كس از فرزندان ايشان در مسجد ديدم همه
قرآن خواننده. و جابر روايت كرد كه پيغامبر- عليه السام- گفت: رأيتنى دخلت الجنةّ فإذا انا بالرّميصاء امرأة ابى

طلحة، اى، خود را ديدم كه در بهشت رفتم و در اثناى آن رميصاء قوم«97» طلحه را ديدم.
و گفتهاند كه صبر جميل آن باشد كه دانسته نشود كه صاحب مصيبت كيست، چه ديگران را ماند. و دردمند شدن دل
و رفتن آب چشم او را از حد صابران بيرون نيارد، چه اين مقتضى بشريت است، و تا مرگ جدا از قوم نشود. و براى
آن چون إبراهيم پسر پيغامبر- عليه السام- وفات كرد آب چشمهاى او روان شد، گفتند: ما را از اين بازداشتهاى؟
گفت: انّ هذه رحمة و انمّا يرحم ه من عباده الرّحماء، اى، اين رحمتى است از خداى، و خداى از بندگان خود بر

رحيميان رحمت كند.
بلكه آن از مقام رضا هم بيرون نيارد. چه كسى بر فصد و حجامت اقدام نمايد بر آن راضى باشد، و او به سبب آن
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هر آينه دردمند بود، و باشد كه از چشم او آب رود چون درد قوّت گيرد. و آن در «كتاب رضا»«98» بخواهد آمد.
و ابن ابى نجيح به يكى از خلفا تعزيت نامهاى نوشت كه سزاوارتر كسى كه حق خداى را- عزّ و جلّ- بشناسد در آن
چه از وى بستد آن كس است كه حق خداى- عزّ و جلّ- نزديك وى بزرگ باشد در آن چه باقى گذاشت. و بدان كه آن
كس كه پيش از تو گذشت، او تو را باقى باشد، و آن كس كه پس از تو باقى ماند، او به سبب تو ثواب يابد. و بدان كه
أجر صابران در آن چه بديشان رسد بزرگتر از نعمت باشد در آن چه به عافيت مانند. پس هر گاه كه كراهيت
بردارد«99» بدانچه در نعمت خداى تفكر كند به ثواب، درجه صابران بيابد. آرى از كمال صبر پوشيدن بيمارى و

درويشى و ديگر مصيبتهاست. و گفتهاند: از گنجهاى نيكويى پوشيدن مصيبتها و دردها و صدقه است.
پس بدين تقسيمها تو را ظاهر شد كه وجوب صبر در همه حالها و فعلها عام است. چه كسى كه همه شهوتهاى
[91] او مكفى باشد و تنهايى گزيند، او نيز در ظاهر از صبر كردن بر عزلت و تنهايى خالى نباشد، و در باطن از صبر
كردن بر وسوسههاى شيطان. چه اختاج خاطرها نيارامد، و بيشتر جوان خاطر درفايتى باشد كه آن را تدارك نبود، يا
در مستقبلى كه بضرورت آن چه از آن مقدر است حاصل شود. پس كيف ما كان تضييع روزگار است. و آلت بنده دل

اوست، و بضاعت او عمر او.
پس چون دل يك نفس غافل شود از ذكرى كه بدان انسى با خداى، يا فكرى كه بدان معرفت خداى حاصل كند تا به

معرفت محبت خداى حاصل شود مغبون بود، اگرچه انديشه و وسوسه او در
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مباحات باشد و بر آن مقصور، و غالب همچنان نبود، بلكه در وجوه حيلتها انديشد براى قضاى شهوتها، و هميشه
منازعت كند با كسى كه در همه عمر خود بر خاف غرض او بجنبد، يا كسى كه منازعت و مخالفت غرض از او توهمّ
كند بدانچه در او امارتى بيند، بلكه در خالصترين دوستان خود مخالفت تقدير كند، تا در اهل و فرزند خود هم، و
مخالفت ايشان در خيال آرد. پس در كيفيت زجر و قهر و جواب ايشان از مخالفت انديشه كند. و پيوسته در مشغولى

دايم باشد. چه شيطان را دو لشكر است: يكى پرّان و ديگرى روان.
و وسوسة عبارت است از حركت لشكر پران، و شهوت عبارت است از حركت لشكر روان. و اين بدان سبب است كه
شيطان از آتش است، و آدمى از گلى كه پخته شده باشد، چون سفال، و در سفال هم آتش باشد و هم گل. و طبع گل
آرميدن است و طبع آتش جنبيدن. و آتشى افروخته كه نجنبد صورت نبندد، بلكه هميشه به طبع خود بجنبد. و ملعون
آتشى را تكليف كرده بودند كه از حركت بيارامد و كسى را كه از گل آفريده شده است سجده كند. و او سرباز زد و
گردنكشى كرد، و بىفرمانى نمود، و تعبير نمود از سبب سختى خود به آن كه گفت: خَلقَْتنَيِ من نارٍ وَ خَلقَْتهَُ من
طِينٍ.«100» پس چون آن ملعون پدر ما آدم را- صلوات ه و سامه عليه- سجده نكرد، فرزندان او را در سجده او
طمع نبايد داشت. و هر گاه كه وسوسة و عدوان و طيران و جوان او از دل نگاه داشته شود، انقياد و فرمانبردارى
ظاهر گردانيده باشد. و انقياد او به فرمانبردارى سجده اوست، چه روح سجده بدان است، و پيشانى بر زمين نهادن
قالب آن است، و هم عامتى كه به اصطاح بر آن دالت كند متصور است، و نهادن پيشانى را بر زمين به اصطاح

عامت استخفاف سازند، چنانكه بر روى خفتن پيش محترمى معظمّ به حكم عادت استخفاف دانسته مىشود.
پس نبايد كه تو را صدف جوهر از جوهر، و قالب روح از روح، و پوست مغز از مغز مشغول گرداند، آن گاه از آن
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جمله باشى كه عالم شهادت ايشان را به كليت از عالم غيب مقيد گردانيده باشد. و به حقيقت بدان كه شيطان از مهلت
يافتگان است. پس تا روز قيامت به گذاشتن وسوسة تو را تواضع ننمايد، مگر آن كه انديشههاى تو يك انديشه شود، و
دل تو به خداى مشغول گردد، پس ملعون بر تو مجال نيابد. آن گاه در بندگان مخلص خداى كه از سلطنت اين لعين

مستثنا شدهاند داخل شوى.
و گمان مبر كه دلى فارغ از او خالى شود، بلكه او سيال است كه در فرزند آدم در مجارى خون مىرود. و سيان او
چون هواست در قدح، و اگر طمع دارى كه قدح از هوا خالى ماند بى آن كه از آب يا غير آن پر باشد، طمع محال بود،

بلكه بر اندازه آن چه از آب خالى شود هوا در وى در رود.
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پس همچنين كه هر دل كه به انديشه [92] مهم در دين مشغول باشد از جوان ديو خالى ماند، و ااّ كسى كه از
خداى غافل شود، اگرچه در لحظهاى باشد، در آن لحظه قرين او جز شيطان نبود. و براى آن حق تعالى گفت: وَ من
يعَشُْ عَنْ ذِكْرِ الرَحْمنِ نقُيَضِْ لهَُ شَيطْاناً فهَوَُ لهَُ قرَِينٌ،«101» اى، هر كه از ذكر خداى روى بگرداند شيطانى بدو
پيونديم، پس او از وى جدا نشود. و پيغامبر- عليه الصاة و السام- گفت: انّ ه يبغض الشّابّ الفارغ، اى، خداى
دشمن دارد جوان فارغ را. و اين بدان است كه چون جوان معطل ماند از كارى كه باطن او را مشغول گرداند به مباحى
كه بر دين خود بدان استعانت كند، ظاهر او فارغ باشد، و دل او فارغ نماند. بلكه ديو در آن آشيان سازد و بيضه نهد و
جوژه بيرون آرد، و آن جوژگان نيز جفت شوند و بيضه نهند و جوژگان بيرون آرند. و توالد نسل ديو همچنين باشد،
توالدى زودتر از توالد ديگر جانوران. زيرا كه طبع او از آتش است، و چون لخ«102» خشك يابد توالد او بسيار شود.
پس هميشه آتش از آتش مىزايد، و البته منقطع نشود، بل چيزى به چيزى سرايت كند پيوسته. پس شهوت در نفس
جوان شيطان را همچنان است كه لخ خشك آتش را. و چنانكه آتش نماند چون قوّت خود نيابد، و آن هيزم است، شيطان

را مجال نماند چون شهوت نباشد.
پس اكنون اگر تأمل كنى دانى كه بدترين دشمنى تو را شهوت تو است و آن صفت نفس تو است. و براى آن حسين
بن منصور حاج چون در حال بردار كردن وى را پرسيدند كه تصوف چيست؟- گفت: نفس تو است، اگر آن را مشغول
نكنى تو را مشغول كند. پس اكنون حقيقت صبر و كمال آن صبر كردن است از همه حركتهاى ناپسنديده. و حركت باطن

به صبر كردن از آن سزاوارتر است. و اين صبر دايم است كه جز مرگ آن را قطع نكند.
بيان داروى صبر و آن چه بر صبر كردن از آن يارى توان خواست

بدان كه آن كس كه درد فرستاده است دارو فرستاده است و شفا وعده كرده. پس صبر اگرچه دشوار است يا ممتنع
است، تحصيل آن ممكن است به معجون علم و عمل. پس علم و عمل آن اختاط است كه داروها براى همه رنجوريهاى
دل از آن مركب شود، و ليكن هر بيمارى به علمى ديگر و عملى ديگر محتاج باشد. و چنانكه اقسام صبر مختلف است،
اقسام علتهايى كه مانع است از او مختلف است. پس چون علتها مختلف باشد، عاج مختلف شود. چه معنى عاج
مضادت علت و قمع آن است. و استيفاى آن از آن جمله است كه دراز شود، و ليكن طريق آن در بعضى مثالها تعريف

كنيم و گوييم:
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چون حاجت باشد به صبر از شهوت مباشرت مثا، و آن غالب شده باشد، چنانكه فرج خود را نگاه نتواند داشت، يا
فرج نگاه تواند داشت و ليكن چشم نگاه نتواند داشت، يا چشم خود نگاه تواند داشت ليكن دل خود و نفس خود نگاه
نتواند داشت، چه هميشه مقتضيات شهوت انديشد، و آن از مواظبت ذكر و فكر و عملهاى صالح باز دارد، پس گوييم-
كه پيش از اين گفتهايم- كه صبر عبارتى است از كشتى گرفتن باعث دين با باعث هوى. و هر دو كشتى گيرى كه ما
مىخواهيم كه يكى از آن بر ديگرى غالب شود، ما را در آن طريقى نباشد مگر آن كه آن كس را كه خواهيم كه دست او

را باشد قوّت دهيم و ديگرى را ضعيف گردانيم. پس اينجا ما را تقويت باعث دين و تضعيف باعث هوى ازم باشد.
اما باعث شهوت طريق تضعيف آن سه كار است:

يكى آن كه در مادّت قوّت آن نگريم. و آن غذاهاى [93] خوش است كه شهوت را بجنباند از روى نوع و از روى
بسيارى. پس چاره نباشد از قطع آن به روزه پيوسته، با آن كه در افطار اقتصار نمايد بر طعامى كه در نفس خود اندك

باشد و در جنس خود ضعيف، و از گوشت و طعامهاى شهوت انگيز احتراز كند.
دوم قطع سببهايى كه انگيزنده آن است در حال، چه هيجان شهوت از ديدن صورتهاى خوب باشد. چه ديدن دل را
حركت دهد، و دل شهوت را. و اين عزلت حاصل آيد، و به احتراز از جايهايى كه چشم بر صورتهاى خوب افتد، و

گريختن از آن به كليت. پيغامبر- عليه السام- گفت:
النظّر سهم مسموم من سهام ابليس، اى، نگريستن تيرى زهر آلود است از تيرهاى ابليس. و آن تيرى است كه
ملعون مىاندازد، و سپرى كه آن را دفع كند نيست، مگر چشم پيش گرفتن و از صوب تيراندازى او گريختن. چه او اين

تير را از كمان صورتها مىاندازد، و چون از صوب تير اندازى او دور شوى تير او به تو نرسد.
سوم تسليت نفس است به مباحى از جنس آن كه آرزو مىپزد. و آن به نكاح باشد، چه كل آن چه طبع آرزو برد در
مباحات چيزى هست كه در آن از محظورات بى نياز است. و اين است عاج سودمندتر در حق بيشتر. چه قطع غذا
ضعف آرد، و از همه عملها باز دارد، آن گاه شهوت را در حق بيشتر مردمان مقهور نگرداند. و براى آن پيغامبر-
عليه السام- گفت: عليكم بالباءة فمن لم يستطع فعليه بالصّوم، فانّ الصّوم له و جاء، اى، بر شما باد به نكاح، پس هر

كه نتواند بايد كه روزه دارد، كه روزه داشتن براى او خصى كردن است. و اين سه سبب است.
پس عاج اوّل و آن قطع طعام است، بازداشتن علف و طعمه را ماند از اسب سركش و سگ
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ضارى، تا ضعيف شوند و قوّت ايشان ساقط گردد.
و دوم پنهان داشتن گوشت و جو را ماند از سگ و اسب، تا باطن ايشان به سبب ديدن آن در حركت نيايد.

سوم آن را ماند كه اسب و سگ را اندكى از جو و گوشت بدهى، تا چندانى از قوّتشان باقى ماند كه أدب توانند
آموخت.

و اما تقويت باعث دين به دو طريق است:
يكى آن كه براى او در فوايد مجاهده و ثمرات از دين و دنيا طمع نمايى، بدان كه در خبرها كه در فضيلت صبر و
نكويى و عاقبت آن در دنيا و آخرت آوردهايم بسيار انديشه كند. و در اثر است كه ثواب صبر بر مصيبت بيش از فايت
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باشد، و آن به سبب آن به مصيبت مغبوط«103» بود، چه از او چيزى فايت شد كه جز مدت حيات با او نماندى، و
چيزى حاصل آمد كه پس از مرگ او را ابد الدهر باقى ماند. و هر كه چيزى خسيس بدهد و چيزى نفيس بستاند نبايد
كه به فوت خسيس در حال اندوهگين شود، بدانچه خسيس در حال فوت شود. و اين از باب معارف است، و آن از
ايمان باشد. و گاهى ضعيف شود و گاهى قوّت گيرد. پس اگر قوّت گيرد، باعث دين را قوى گرداند و آن را نيك
برانگيزد، و اگر ضعيف شود، ضعيف گرداند. و عبارت از قوّت ايمان يقين است، و آن محرّك عزيمت صبر است. و

كمتر چيزى كه مردمان را دادهاند يقين است و عزيمت صبر.
و دوم آن كه باعث دين را قهر كردن باعث هوى بتدريج، اندك اندك عادت فرمايد، تا لذت ظفر به آن بيابد و بر آن
دلير شود و توانايى او در انداختن آن قوّت گيرد. چه اعتياد و ممارست كارهاى سخت مؤكد گرداند آن قوّتها را [94]
كه آن اعمالها از آن صادر شود. و براى آن قوّت حماان و كشاورزان و لشكريان زيادة مىشود. و بالجمله قوّت
ممارسان كارهاى سخت زيادت از قوّت در زيان و عطاران و فقيهان و پارسايان باشد، زيرا كه قوّتهاى ايشان به

ممارست مؤكد نگشته است.
پس عاج اوّل تمنيت اطماع كشتى گير را ماند به خلعت و انواع كرامت اگر غالب شود، چنانكه فرعون ساحران خود

را وعده مىداد در آن حال كه ايشان را بر موسى إغراء مىكرد و مىگفت:
إنِكَُمْ إذِاً لمَِنَ المُْقرََبيِنَ.«104» و دوم عادت فرمودن كودكى را ماند كه از او كشتى گرفتن و جنگ كردن خواهند به
مباشرت اسباب آن از كودكى باز، تا بدان انس گيرد و بر آن دلير شود و توانايى او بر آن قوّت پذيرد. پس هر كه

مجاهده كردن به صبر به كليت بگذارد، باعث دين در او ضعيف شود، و بر
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شهوت دست نيابد اگرچه ضعيف باشد. و هر كه نفس خود را مخالفت هوى عادت فرمايد، بر هوى غالب شود هر
گاه كه خواهد.

پس اين طريق عاج است در همه انواع صبر. و استيفاى آن همه امكان ندارد. و صعبتر آن بازداشتن باطن است از
حديث نفس، و آن بر كسى غالب شود كه براى آن فارغ شده باشد، بدانچه شهوتهاى ظاهر را قمع كرده بود، و عزلت
گزيده، و براى مراقبت و ذكر و فكر نشسته، چه هميشه وسوسهها او را از جانبي به جانبي كشد. و اين را البته عاج
نيست مگر قطع همه عامتهاى ظاهر و باطن به گريختن از اهل و فرزند و مال و جاه و رفيقان و دوستان و در زاويه
نشستن، پس از إحراز اندكى از قوت و پس از قناعت بدان. پس آن همه بس نكند تا انديشهها يك انديشه نشود، و آن
خداى است- عزّ و جلّ. آن گاه چون آن بر دل غالب شد، آن بسنده نباشد تا او را در فكرت مجالى نبود، و سيرى به
باطن در ملكوت آسمان و زمين، و عجايب صنع خداى و ديگر أبواب معرفت او، تا چون آن بر دل مستولى شود
مشغولى او بدان، محادثه شيطان و وسوسه او را دفع كند. و اگر او را به باطن سيرى نباشد، نرهاند مگر وردهاى
پيوسته مترتب در هر لحظهاى از قرائت و ذكرها و نمازها، و آن محتاج باشد بدانچه دل را حضور تكليف كند، چه
انديشه باطن است كه دل را مستغرق كند، نه وردهاى ظاهر. آن گاه چون آن همه بكند جز بعضى از [وقتها] او را
مسلمّ نشود. چه در همه اوقات از حادثات متجدد خالى نماند كه او را از ذكر و فكر مشغول گرداند، از ترس و بيمارى
و رنجه داشت آدميى و ظلم مخالطت كنندهاى. چه بىنياز نباشد از مخالطت كسى كه در بعضى اسباب معيشت او را
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يارى دهد. پس اين يك نوع است از شواغل.
و اما نوع دوم ضرورىتر از اوّل است و آن مشغولى به خوردنى و پوشيدنى و اسباب معيشت است. چه مهيا كردن
آن اگر به نفس خود كند مشغولى آرد، و اگر ديگرى كند از مشغولى دل بدان كس خالى نماند. و ليكن از قطع همه
عاقتها بيشتر وقتها او را مسلمّ ماند، اگر حادثهاى و واقعهاى ناگهان نزايد. و در آن وقتها دل صافى باشد و فكرت
ميسر گردد و از اسرار الهى در ملكوت آسمان و زمين چيزى منكشف گردد، چه عشر عشير آن در زمانى دراز حاصل

نشود اگر مشغول دل باشد به عاقتها. و رسيدن تا بدين حد اقصى مقامى است كه به كسب و جهد ممكن شود.
و اما مقادير آن چه كشف گردد و مبالغ آن چه از لطف الهى در احوال و اعمال وارد شود، آن مثل صيد باشد، و بر
اندازه [95] روزى او باشد كه جهد بسيار بود و نصيب اندك، و باشد كه جهد اندك بود و نصيب بسيار. و اعتماد پس
از مجاهده بر جذبهاى باشد از جذبات رحمان كه با اعمال ثقلين«105» برابرى كند، و آن به اختيار بنده نباشد. آرى

اختيار بنده در آن باشد كه خود را پيش آن
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جذبه دارد، بدان كه جواذب دنيا از دل خود ببرد. چه كسى كه به اسفل السافلين مجذوب باشد به اعلى عليين مجذوب
نشود. و هر كه بر دنيا حريص بود منجذب باشد به دنيا، پس قطع عاقتهاى جاذبه خواستن است بدانچه پيغامبر- عليه
السام- گفته است: انّ هَ في اياّم دهركم نفحات اا فتعرّضوا لها، اى، خداى را در ايام روزگار شما عطاها است، خود
را در پيش آن داريد. و آن بدان سبب است كه آن نفحات و جذبات را اسباب آسمانى است، چه حق تعالى گفته است: وَ
في السَماءِ رِزْقكُُمْ وَ ما توُعَدُونَ.«106» و اين از انواع رزقها عالىتر است. و كارهاى آسمانى از ما غايب است، و
معلوم نيست كه خداى- عزّ و جلّ- اسباب رزق كى ميسر گرداند. و بر ما نيست مگر فارغ گردانيدن محل و انتظار فرود
آمدن رحمت، و رسيدن وعده، چون كسى كه زمين را به صاح آرد و از خس پاك كند و تخم اندازد، و آن همه سود
ندارد مگر به باران. و معلوم نيست كه خداى- عزّ و جلّ- اسباب باران كى مقدر مىگرداند. ااّ آن است كه بر فضل
خداى اعتماد است كه هيچ سال از بارانى فرو نگذارد. و همچنين كم سالى و ماهى و روزى باشد كه از جذبهاى از

جذبات و نفحهاى از نفحات خالى ماند.
پس بايد كه بنده دل خود را از خس شهوتها پاك گرداند، و تخم ارادت و اخاص در آن پراكند، و در معرض وزيدن
بادهاى رحمت دارد، و چنانكه انتظار باران در وقت بهار و در حال پيدا آمدن أبر قوى شود، انتظار آن نفحات در
وقتهايى شريف و در حال اجتماع همتها و مساعدت دلها قوى گردد، چنانكه در روز عرفه و روز آدينه و روزهاى ماه
رمضان باشد. چه همتها و نفسها اسباب بيرون آوردن رحمت خداى است به حكم تقدير وى، تا به حدى كه در اوقات
استسقا باران بدان فرود آورده شود. و مناسبت آن با فرود آمدن باران مكاشفات و لطايف معارف از خزاين ملكوت
بيش از آن است كه فرود آوردن قطرات آب و كشيدن ابرها از أقطار كوهها و درياها. بلكه احوال و مكاشفات در دل تو
حاضر است، و تو از آن به عاقتها و شهوتها مشغول شدهاى، و آن ميان تو و ميان آن حجاب گشته است. پس محتاج
نباشى مگر بدان كه بند بشكنى و حجاب بردارى، پس انوار معارف از باطن دل پيدا آيد. و ظاهر كردن آب زمين به
كاويدن كاريزها آسانتر و نزديكتر از آوردن آب سوى آن از جايى دور نشيب. و بدانچه در دل حاضر است و به
مشغولى فراموش مانده حق تعالى همه معارف ايمان را تذكره خوانده و گفت: إنِاَ نحَْنُ نزََلْناَ الذِكْرَ وَ إنِاَ لهَُ
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لحَافظِوُنَ.«107» و گفت: وَ ليِتَذََكَرَ أوُلوُا اأْلَْبابِ«108» و گفت: وَ لقَدَْ يسََرْناَ القْرُْآنَ للِذِكْرِ فهَلَْ من مُدَكرٍِ.«109»
پس اين است عاج صبر از وساوس و شواغل. و آن آخر درجات صبر است. و صبر از همه موانع بيش از آن است

كه صبر از خواطر. و جنيد گفت: سفر از دنيا سوى آخرت سهل است بر
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مؤمن، و بريدن از خلق براى حق سخت است، و سفر از نفس سوى خداى صعب و سخت است، و صبر با خداى
سختتر. پس سختى صبر را از شواغل دل ياد كرد، آن گاه سختى بريدن از خلق.

و سختترين عاقتها بر نفس عاقت خلق است و دوستى جاه، چه لذت مهترى و غلبه و طلب رفعت و تبع گرفتن
غالبترين لذتهاست بر نفوس عاقان در دنيا. و چگونه غالبتر لذتها نباشد! و مطلوب آن [96] صفتى است از صفات
حق تعالى، و آن ربوبيت است. و ربوبيت دل را مطلوب و محبوب است بطبع، براى آن كه در او مناسبت كارهاى

ربوبيت است. و قول حق تعالى:
قلُِ الرُوحُ من أمَْرِ رَبيِ«110» حكايت از آن است.

و دل براى دوست داشتن آن نكوهيده نيست، و براى آن نكوهيده است كه غلطى كرده است به سبب فريفتن ديو
ملعون دور كرده از عالم امر، چه حسد كرده است او را بر آن كه از عالم امر است، و گمراه گردانيده، و چگونه بدان
نكوهيده باشد، و او بدان سعادت آخرت مىجويد! و نمىطلبد مگر بقاى بى فنا، عزت بى مذلت، و امن بى خوف، و
توانگرى بى درويشى، و كمال بى نقصان. و اين همه از صفات ربوبيت است. و او بر طلب آن نكوهيده نيست، بلكه
حق هر بنده آن است كه طالب باشد ملك عظيم بى پايان را. و طالب ملك هر آينه طالب علو و عز و كمال باشد. و ليكن

ملك دو است:
يكى مشوب به انواع دردها، و بزودى نيست شونده، و ليكن عاجل است، و آن در دنياست.

و دوم ملك جاويدى هميشه است كه تيرگى و درد با وى نياميزد و منقطع نشود، و ليكن آجل است.
و آدمى عجول آفريده شده است، و رغبت او در عاجل است. پس شيطان بيامده و عجلت او را وسيلت ساخته و به
واسطه آن او را به عاجل گمراه گردانيده، و حاضر را در دل وى بياراسته، و حماقت او را وسيلت ساخته، و به
واسطه آن در آخرت مغرور گردانيده و با ملك دنيا ملك آخرت را وعده كرده. چنانكه پيغامبر- عليه السام- گفت:
ااحمق من اتبع نفسه هواها و تمنىّ على ه، اى، نادان آن كس است كه نفس خود را متابع هواى او گرداند، و بر
خداى آرزو برد. پس مخذول به غرور او فريفته شد و به طلب عز دنيا و ملك آن بر اندازه امكان مشغول گشت، و
موفق به رشته غرور او در چاه نشد، چه مداخل مكر او بدانست، پس روى از عاجل بگردانيد. پس حق تعالى از
مخذوان عبارت فرمود و گفت: كَاَ بلَْ تحُِبوُنَ العْاجِلةََ وَ تذََرُونَ اآْخِرَةَ.«111» زجر تنبيه مىفرمايد كه دنيا را دوست
مىدارند و آخرت را مىگذراند. و گفت: إنَِ هؤُاءِ يحُِبوُنَ العْاجِلةََ وَ يذََرُونَ وَراءَهمُْ يوَْماً ثقَيِاً،«112» اى، بدرستى كه

اين جماعت دنيا را دوست مىدارند، و روزى گران را در پيش
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ايشان است و آن قيامت است مىگذارند. و گفت: فأَعَْرضِْ عَنْ من توََلىَ عَنْ ذِكْرِنا وَ لمَْ يرُِدْ إاَِ الحَْياةَ الدُنْيا ذلكَِ
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مَبْلغَهُمُْ من العِْلمِْ،1»
اى، اعراض كن از كسى كه از ذكر ما روى بگردانيد و نخواست مگر حيات دنيا را، آن است غايت علم ايشان.

و چون مكر شيطان در ميان همه مردمان انتشار پذيرفت. حق تعالى فريشتگان را سوى پيغامبران نامزد فرمود، و
آن چه از هاك كردن و گمراه گردانيدن دشمن مردمان را به كمال و تمام انجاميده بود بديشان وحى فرستاد. پس ايشان
مشغول شدند بدانچه مردمان را از ملك مجازى كه اصلى ندارد، اگرچه مسلمّ ماند و اصا آن را خود دوام نيست، سوى
ملك حقيقى خواندند. و در ميان ايشان ندا كردند كه يا أيَهَُا الذَِينَ آمَنوُا ما لكَُمْ إذِا قيِلَ لكَُمُ انفْرُِوا في سَبيِلِ ه اثاَقلَْتمُْ إلِىَ
اأْرَْضِ أَ رَضِيتمُْ باِلحَْياةِ الدُنْيا من اآْخِرَةِ فمَا مَتاعُ الحَْياةِ الدُنْيا في اآْخِرَةِ إاَِ قلَيِلٌ.«114» اى، آن كسان كه
بگرويدهايد، چه افتاده است شما را كه چون مىگويند شما را به غزو رويد تقاعد مىنماييد، و مقام را دوست مىداريد؟

راضى شدهايد كه آخرت به دنيا بدل كنيد، متاع حيات دنيا در آخرت جز اندك [97] نيست.
پس تورات و انجيل و زبور و قرآن و صحف إبراهيم و موسى و ديگر كتابهاى الهى جز براى آن منزل نشده است كه
مردمان را به ملك جاويد هميشه دعوت كنند. و مراد آن است كه هم در دنيا ملك باشند و هم در آخرت. اما در دنيا،
بدان كه كم رغبت باشد و به اندكى از آن قناعت كند. و اما در آخرت، بدان كه به قربت حق تعالى توان يافت بقاى بى
فنا، و عزت بى مذلت، و قرّت عينى كه در اين عالم پوشيده است، و هيچ نفس آن را نداند. و شيطان ايشان را به ملك
دنيا مىخواند بدانچه مىداند كه ملك آخرت بدان از ايشان فوت شود، كه دنيا و آخرت مانند دو زن هم شويند. و مىداند كه
ملك دنيا هم مسلمّ نماند، و اگر ماندى در آن نيز با ايشان حسد كردى. و ليكن ملك دنيا از منازعتها و چيزهايى كه آن را
مكدر گرداند و انديشههاى بسيار در تدبيرها خالى نماند. و ديگر اسباب جاه همچنين. و چون مسلمّ شود و اسباب آن
تمام گردد، عمر سپرى شود، چنانكه حق تعالى گفته است: حَتىَ إذِا أخََذَتِ اأْرَْضُ زُخْرُفهَا وَ ازَينَتَْ وَ ظنََ أهَْلهُا أنَهَمُْ
قادِرُونَ عَليَهْا أتَاها أمَْرُنا ليَاًْ أوَْ نهَاراً فجََعَلْناها حَصِيداً كَأنَْ لمَْ تغَْنَ باِأْمَْسِ،«115» اى، تا چون زمين جمال و زينت
گرفت و به نبات آراسته شد و اهل آن پنداشتند كه بر منفعت گرفتن قادر گشتند، عذاب ما بديشان رسيد، اما در شب و
اما در روز، پس آن را ناچيز گردانيديم، چنانستى كه دى را نبود. و حق تعالى در مثال دنيا اين را تقرير فرموده است،
و گفت: وَ اضْربِْ لهَمُْ مَثلََ الحَْياةِ الدُنْيا كَماءٍ أنَزَْلْناهُ من السَماءِ فاَخْتلَطََ به نبَاتُ اأْرَْضِ فأَصَْبحََ هشَِيماً تذَْرُوهُ

الرِياحُ،«116» اى، مثل حيات دنيا بر ايشان بگوى چون آبى است كه از
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آسمان فرو فرستاديم، پس نبات زمين بدان سيراب شد، پس آن نبات خشك گشت و ريزه شد كه بادها آن را ببرد و
تفرقه كند.

و زهد در دنيا چون ملكى حاضر بود، شيطان بر آن حسد كرد و او را از آن بگردانيد. و معنى زهد آن است كه بنده
مالك شهوت و خشم خود باشد، و آن هر دو باعث دين و اشارت ايمان را منقاد شوند. و اين ملك است به استحقاق،
چه صاحب آن بدان آزاد شود. و به استياى شهوت بنده شكم و فرج و ديگر غرضهاى خود گردد، پس چون بهيمه
مسخر و مملوك باشد كه زمام شهوت خفهگاه او گرفته به هر جانب كه خواهد كشد. و آدمى چون پندارد كه ملك بدان
يابد كه مملوك شود، و خداوندى بدان يابد كه بنده شود، فريفتگى او عظيم بود. و مثل اين در دنيا جز معكوس و در

آخرت جز منكوس«117» نبود. و براى آن پادشاهى زاهدى را گفت كه حاجتى در خواه گفت:
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چگونه من از تو حاجت خواهم كه ملك من بيش از ملك تو است. گفت: چگونه؟ گفت: بندگان من خداوندان تواند:
شهوت و خشم و شكم و فرج خداوندان تواند و بندگان من. پس اكنون ملك در دنيا اين است، و اين است كه به ملك
آخرت كشد. پس كسانى كه به غرور شيطان فريفته شدند هم دنيا به باد دادند و هم آخرت، و كسانى كه توفيق يافتند تا

بر راه راست استقامت نمودند هم دنيا حاصل كردند و هم آخرت.
و اكنون چون معنى ملك و ربوبيت دانستى، و معنى مسخر شدن و بندگى شناختى، و مدخل غلط در آن، و كيفيت
تعميه«118» شيطان و تلبيس او معلوم كردى، باز بودن از جاه و ملك و اعراض از آن و صبر كردن چون فوت شود

بر تو [98] آسان گردد. چه به ترك آن در ال ملك شوى و بدان اميدوار ملك آخرت توانى بود.
و كسى كه اين كارها بر وى پس از آن كشف افتد كه بر جاه ألف گرفته باشد و با آن انس يافته و به عادت مباشرت
اسباب آن در وى رسوخ پذيرفته، در معالجه مجرد علم و كشف وى را بس نكند، بلكه چاره نباشد از آن چه عمل بدان

پيوندد. و عمل او در سه كارك است:
يكى آن كه از موضع جاه بگريزد تا اسباب آن را نبيند، چه صبر از آن با وجود اسباب بر وى دشوار شود، چنانكه
كسى كه شهوت وى را غلبه كند از ديدن صورتهاى خوب كه محرّك آن باشد بگريزد، و هر كه اين نكند نعمت حق
تعالى را در فراخى زمين ناسپاسى نموده باشد. چه حق تعالى فرموده است: أَ لمَْ تكَُنْ أرَْضُ ه واسِعةًَ فتَهُاجِرُوا

فيِها؟«119» دوم آن كه نفس خود را در كارها فعلهايى تكليف كند كه مخالف معتاد او باشد. پس تكلف را به
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تبذل بدل كند، و زى حشمت را به زى تواضع، و همچنين هر هيئتى و حالى و فعلى كه در جاى و لباس و طعام و
خاست و نشست براى إتمام مقتضى جاه معتاد او بوده باشد بايد كه آن را به نقايض آن بدل كند، تا به اعتياد [آن ضد

آن چه] پيش از آن به سبب اعتياد ضد در وى راسخ گشته باشد رسوخ پذيرد، كه معنى معالجه جز مضادت نيست.
سوم آن كه تلطف و تدريج را در آن رعايت نمايد، و در تبديل به يك دفعت سوى طرف اقصى نقل نكند، چه طبع نفور
است، و نقل از خويها جز بتدريج امكان ندارد. پس بعضى بگذارد، و نفس خود را به بعضى تسليت دهد. آن گاه چون
نفس او بدان بعض قانع شود، از آن بعض نيز بعضى گذاشتن گيرد تا به بقيت آن راضى گردد. و همچنين بتدريج چيزى
به جاى مىآرد تا آن صفتها را كه در وى راسخ است قهر كند. و پيغامبر- عليه الصاة و السام- بدين تدريج اشارت
فرموده است در قول خود: انّ هذا الدّين متين فأوغل فيه برفق و ا تبغضّ إلى نفسك عبادة ه فانّ المنبتّ ا أرضا قطع
و ا ظهرا أبقى، اى، بدرستى كه اين دين استوار است، پس به رفق در او در آى، و عبادت خداى را بر نفس خود
دشمن مگردان، چه كسى كه در ميان راه منقطع شود نه زمين قطع كرده باشد و نه مركوب باقى گذاشته. و در خبر
ديگر: ا تشادّوا هذا الدّين فانّ من يشادّه يغلبه، اى، سختى مكنيد با اين دين كه هر كه با آن سختى نمايد وى را مغلوب

گرداند.
پس اكنون آن چه ياد كرديم از عاج صبر از وسوسهها و از شهوت و از جاه به قانونهاى طرق مجاهده كه در
«كتاب رياضت نفس» از «ربع مهلكات» ياد كرديم بپيوند، و آن را دستور خود ساز، تا بدانچه عاج صبر در همه
قسمها كه پيش از اين مفصل گفتهايم بدانى، چه تفصيل آحاد دراز شود. و هر كه تدريج را رعايت كند صبر او را به
حالتى رساند كه صبر از آن بر وى گران آيد، چنانكه صبر با آن گران آمدى. پس كارهاى او انعكاس پذيرد، آن چه
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محبوب او بوده باشد ممقوت او گردد، و مكروه او مشربى گواران شود كه از آن نشكيبد. و اين جز به تجربه و ذوق
دانسته نشود. و اين را در عادتها نظير است، چه كودك را در ابتدا به قهر بر تعلم دارند، و بر وى صبر كردن از بازى
و صبر كردن با تعلم دشوار آيد، تا آن گاه كه بصيرت او گشاده شود و با علم انس گيرد، كار او باژگونه شود، پس

صبر از علم و صبر بر بازى بر وى دشوار آيد.
و اشارتى است بدين آن چه آوردهاند كه عارفى شبلى را پرسيد كه كدام صبر سختتر؟ گفت:

صبر در كار خداى. گفت: نى. گفت: صبر براى خداى. گفت: نى. گفت: صبر با خداى.
گفت: نى. گفت: پس كدام سختتر؟ گفت: صبر از [99] خداى. شبلى نعرهاى بزد كه نزديك بود كه هاك شود. و در

معنى قول حق تعالى آمده است: اصْبرُِوا وَ صابرُِوا وَ رابطِوُا،«120» اى، صبر
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كنيد در كار خداى و مصابرت برزيد به خداى و مرابطت نماييد با خداى. و گفتهاند كه صبر براى خداى عناست، و
صبر به خداى بقا، و صبر با خداى وفا، و صبر از خداى جفا. و در شعر آمده است:

الصبّر عنك فمذموم عواقبه
و الصبّر في سائر اأشياء محمود

اى، صبر از تو، عاقبتهاى آن نكوهيده است، و صبر در چيزهاى ديگر ستوده. و گفتهاند:

الصبّر يحمد في المواطن كلهّا
ااّ عليك فانهّ ا يحمد

اى، صبر در همه جايها خوب آيد مگر از تو، چه آن خوب نيايد.
اين آخر آن است كه از علوم صبر و اسرار آن خواستيم كه شرح كنيم.
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شطر دوم از كتاب در شكر

و آن را سه ركن است: ركن اوّل در فضيلت شكر و حقيقت و اقسام و احكام آن، ركن دوم در حقيقت نعمت و اقسام
خاصه و عامه آن، ركن سوم در بيان آن كه از صبر و شكر كدام فاضلتر.

139

ركن اولّ در نفس شكر

بيان فضيلت شكر

بدان كه حق تعالى در كتاب خود شكر را به ذكر پيوست، با آن چه ذكر را أكبر خواند: وَ لذَِكْرُ ه أكَْبرَُ.«121» و
گفت: فاَذْكُرُونيِ أذَْكُرْكُمْ وَ اشْكُرُوا ليِ وَ ا تكَْفرُُونِ،«122» اى، ياد كنيد مرا به طاعت تا ياد كنم شما را به مغفرت، و
نعمت مرا شكر گزاريد و ناسپاسى مكنيد. و گفت: ما يفَعْلَُ ه بعِذَابكُِمْ إنِْ شَكَرْتمُْ وَ آمَنْتمُْ؟«123» اى، چه كند حق تعالى
به عذاب شما اگر شما به إحسان او اعتراف نماييد و به پيغامبر او بگرويد. و گفت: وَ سَنجَْزيِ الشَاكرِِينَ،«124» اى،
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زود باشد كه پاداش دهيم شاكران را. و گفت: أَقَعْدَُنَ لهَمُْ صِراطكََ المُْسْتقَيِمَ.«125» در تفسير اين گفتهاند كه آن راه
شكر است. و بدانچه مرتبه شكر عالى است ابليس ملعون در خلق طعن كرده است، و گفت: وَ ا تجَِدُ أكَْثرََهمُْ
شاكرِِينَ،«126» اى، بيشتر ايشان را سپاسدار نيابى. و حق تعالى فرمود: وَ قلَيِلٌ من عِبادِيَ الشَكُورُ،«127» اى،
اندكى از بندگان من سپاسدارند. و حق تعالى مزيد نعمت با شكر بقطع ياد كرده است و استثنا نفرموده، و گفت: لئَنِْ
شَكَرْتمُْ أَزَِيدَنكَُمْ،«128» و در پنج چيز استثنا فرموده: در توانگر كردن، و اجابت، و روزى، و مغفرت، و توبه. و
گفت: فسََوْفَ يغُْنيِكُمُ ه من فضَْلهِِ إنِْ شاءَ،«129» و گفت: فيَكَْشِفُ ما تدَْعُونَ إلِيَهِْ إنِْ شاءَ.«130» و گفت: يرَْزُقُ من

يشَاءُ.«131» و گفت:
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يغَْفرُِ لمَِنْ يشَاءُ.«132» و گفت: وَ يتَوُبُ ه عَلى من يشَاءُ.«133» و شكر خُلقى است از اخاق ربوبيت، چه حق
تعالى گفت: وَ ه شَكُورٌ حَليِمٌ.«134» و حق تعالى شكر را مفتاح سخن اهل بهشت گردانيد و گفت:

ِ الذَِي صَدَقنَا وَعْدَهُ،«135» اى، سپاس مر خداى را كه وعدهاى كه ما را فرموده بود به انجاز رسانيد. و الحَْمْدُ هَِ
ِ رَبِ العْالمَِينَ،«136» اى، آخر دعاى ايشان حمد است. گفت: وَ آخِرُ دَعْواهمُْ أنَِ الحَْمْدُ هَِ

و اما اخبار پيغامبر- صلى ه عليه و سلم- گفت: الطاّعم الشاكر بمنزلة الصّائم الصّابر، اى، طعام خورنده سپاسدار
به منزلت روزهدار صبر كننده است.

و عطا گفت كه بر عايشه- رضى ه عنها- رفتم و گفتم: عجبتر چيزى كه از پيغامبر ديدهاى با من بگو. او بگريست
و گفت: كدام كار او عجيب نبود! شبى بر من آمد و در فراش من- يا گفت در لحاف من- در شد، تا پوست من به
پوست او رسيد، و گفت: يا ابنة ابى بكر ذريني اتعبدّ لربىّ، اى، اى دختر ابى بكر، بگذار مرا تا پروردگار خود را بندگى
كنم. من گفتم: يا رسول ه، من نزديكى تو را دوست دارم.«137» پس او را دستورى«138» [100] دادم. او
برخاست و از مشك آب وضو ساخت، و آب بسيار نريخت. پس در نماز ايستاد و بگريست، چنانكه آب چشم او بر سينه
او روان شد، پس ركوع كرد و بگريست، پس سجده كرد و بگريست، پس سر برآورد و بگريست، و همچنان مىكرد تا
بال بيامد و بانگ نماز بامداد گفت. گفتم: يا رسول ه، تو را چه مىگرياند؟ و حق تعالى گناه متقدم و متأخر تو را
بيامرزيده است! گفت: أ فا أكون عبدا شكورا! و لم ا افعل، و قد انزل ه علىّ: إنَِ في خَلقِْ السَماواتِ وَ اأْرَْضِ
(اايه).«139» اى، بنده سپاسدار نباشم! و حق تعالى بر من فرو فرستاده است إنَِ في خَلقِْ السَماواتِ وَ اأْرَْضِ تا آخر

آيت. اين دليل است بر آن كه گريه بايد كه هرگز منقطع نشود.
و بدين سر اشارت داد آن چه آمده است كه يكى از پيغامبران بر سنگى خرد گذشت كه از آن آب بسيار بيرون مىآمد
و او از آن تعجب نمود، حق تعالى سنگ را در سخن آورد و گفت: از آن روز باز كه وَقوُدُهَا الناَسُ وَ الحِْجارَةُ«140»
شنيدم از خوف آن مىگريم. پس درخواست كه وى را از آتش زينهار دهد و بداد، آن گاه پس از مدتى وى را هم بدان

حال ديد، گفت: اكنون چرا مىگريى؟
گفت: آن گريه خوف بود، و اين گريه شكر و شادى است. و دل بنده چون سنگ است يا سختتر از آن، و سختى او

جز به گريه- هم در حال خوف و هم در حال شكر- زايل نشود.
و پيغامبر- صلى ه عليه و سلم- گفت: ينادى يوم القيامة ليقم الحمّادون فتقوم زمرة فينصب لهم لواء فيدخلون
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الجنةّ، اى، ندا كرده شود روز قيامت كه حمّادان بايد كه برخيزند، پس گروهى
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بايستند، و براى ايشان علمى نصب كرده شود، پس در بهشت روند. پرسيدند كه حمّادان كياناند؟ گفت: الذّين
يشكرون ه على كلّ حال، اى، آن كسانى كه او را شكر گويند در همه حالها. و در روايت ديگر: على السّرّاء و
الضّرّاء، اى، در شادى و غم. و گفت- صلى ه عليه و سلم- الحمد رداء الرّحمن، اى، شكر رداى رحمان است، اى

شكر منعم بر حقيقت صفت خاص وى است كه جز وى را نشايد.
و حق تعالى به ايوب- على نبينا و عليه السام- وحى فرستاد كه من شكر را از دوستان خود مكافات گرفتم و بدان
خشنود شدم، در كام طويل. و نيز در صفت صابران به وى وحى فرستاد كه سراى ايشان بهشت است چون در آن در
روند شكر ايشان را الهام دهم، و آن نيكوترين سخن است، و چون شكر گويند ايشان را به زيارت خود خوانم و به لقاى

خود مزيد تشريف فرمايم.
و چون در ذكر گنجها نازل شد آن چه نازل شد، عمر- رضى ه عنه- گفت: كدام مال گيريم؟

پيغامبر- عليه السام- گفت: ليتخّذ أحدكم لسانا ذاكرا و قلبا شاكرا. فرمود كه بدل مال زبان ذاكر و قلب شاكر براى
خود ذخيره سأزيد.

و ابن مسعود- رضى ه عنه- گفت: شكر نيمه ايمان است.
بيان حد و حقيقت شكر

بدان كه شكر از جمله مقامات سالكان است.«141» و آن نيز از علم و حال و عمل انتظام پذيرد. علم اصل است، و
آن حال بار آرد، و حال به عمل رساند. اما علم: شناختن نعمت است از منعم. و حال: شاديى است كه بدان انعام حاصل
آيد. و عمل: قيام نمودن است بدانچه مقصود و محبوب منعم است، و آن عمل به دل و جوارح و زبان تعلق دارد. و از
بيان اين همه چاره نباشد تا به مجموع آن حقيقت شكر دانسته شود، چه كل آن چه در حد شكر گفتهاند از كمال معانى

آن قاصر است.
اصل اوّل علم است و آن دانستن سه كار است: عين نعمت، و وجه آن كه در حق او نعمت است، و ذات نعمت دهنده

و وجود صفات او كه انعام بدان تمام شود و كسى كه نعمت وى را دهد.
[پس] چاره نيست از نعمت و منعم و منعم عليه كه [101] نعمت بدو رسد از منعم به قصد و ارادت. پس چاره

نباشد از شناخت اين كارها، و اين در حق غير خداى است.
و اما در حق خداى، تمام نشود مگر بدان كه بدانى كه همه نعمتها از اوست، و منعم اوست، و وسايط از جهت او
مسخرند. و اين معرفت وراى تقديس و توحيد است. چه توحيد و تقديس در وى داخل است، بلكه مرتبه اوّل در معارف

ايمان تقديس است، پس چون ذات مقدس بشناخت،
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بشناسد كه مقدس جز يكى نيست، و آن چه جز اوست غير مقدس است، و آن توحيد باشد.«142»
پس بداند كه آن چه در عالم است از آن يكى موجود شده است و بس، پس همه نعمت از اوست، پس اين معرفت در
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مرتبه سوم است، چه با تقديس و توحيد كمال قدرت و تفرد به فعل در آن مندرج است. و پيغامبر- عليه السام- از اين
عبارت فرمود چون گفت: من قال سبحان ه فله عشر حسنات، و من قال ا اله اا ه فله عشرون حسنة، و من قال
الحمد هَ فله ثاثون حسنه، اى، هر كه سبحان ه گويد وى را ده نيكى باشد، و هر كه ا اله ااّ ه گويد وى را بيست
نيكى، و هر كه الحمد هَ گويد وى را سى نيكى. و گفت: افضل الذّكر ا اله ااّ ه و افضل الدّعاء الحمد هَ. و گفت:
ليس شيءٌ من ااذكار يضاعف ما يضاعف الحمد هَ، اى، ثواب هيچ ذكرى چنان تضاعف نپذيرد كه ثواب الحمد هَ. و
گمان مبر كه اين حسنات در مقابله جنبانيدن زبان است بدين كلمات، بى آن كه معانى آن در دل باشد. چه سبحان ه بر
تقديس دالت كند، و ا اله اا ه بر توحيد، و الحمد هَ بر شناختن نعمت از حق يگانه. چه حسنات در مقابله اين
معرفتهاست كه از أبواب ايمان و يقين است و بدان كه تمام اين معرفت به نفى شرك باشد در افعال. پس هر كه
پادشاهى از پادشاهان وى را نعمتى دهد و او وزير او را يا وكيل او را در تيسير آن و رسانيدن آن بدو مدخلى داند، آن
شريك گردانيدن باشد با پادشاه در نعمت دادن، پس نعمت را به همه وجوه از پادشاه ندانسته باشد، بل به وجهى از او
و به وجهى از غير او دانسته باشد، پس شادى او بر ايشان قسمت پذيرد، پس در حق ملك موحّد نباشد. آرى اگر
رسيدن نعمت به توقيع او داند كه به قلم بر كاغذ نوشته باشد زيان ندارد، و از توحيد در حق ملك و كمال شكر او
نقصان نكند. زيرا كه به قلم و كاغذ شاد نشود، و ايشان را شكر نگويد، چه ايشان را مدخلى نداند از آن روى كه در
نفس خود موجودند، بلكه از آن روى كه مسخر قدرت ملكند. و باشد كه وكيل و خازن را نيز در رسانيدن نعمت بدو از
جهت ملك مسخر داند، و شناسد كه اگر مراد ايشان بودى و از جهت ملك فرمانى حتم و امرى جزم صادر نگشتى، از
مخالفت آن بيم ندادندى. و چون اين معنى دانست، نظر او در خازن رساننده همچنان باشد كه در قلم و كاغذ، چه آن در

توحيد از اضافت نعمت به ملك، شريكي اقتضا نكند.
پس هر كه خداى را شناسد و افعال او داند، داند كه خورشيد و ماه و ديگر ستارگان مسخر امر اويند، چون قلم مثا
در دست دبير. و حيوانات كه ايشان را اختيار است در نفس اختيار خود مسخرند، چه خداى- عز و جل- دواعى بر

ايشان مسلط گرداند، تا خواهند يا نخواهند بكنند.
چون خازن مضطر كه مخالفت ملك نتواند، و اگر او را بدو باز گذارند ذرهاى از آن چه در دست اوست بدو ندهد. و

هر كه نعمت خداى از دست او به تو رسيد او مضطر است، چه خداى- عز و
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جل- ارادت را بر وى مسلط كرده است، و در وى [102] دواعى انگيخته و در دل او انداخته كه خير او در دنيا و
آخرت در آن است كه تو را بدهد آن چه داده. و مقصود او در حال و مآل جز بدان حاصل نشود. پس از آن چه حق
تعالى اين اعتقاد در وى آفريد ترك آن نتواند. پس تو را براى غرض خود مىدهد نه براى غرض تو. و اگر او را در
دادن غرضى نبودى ندادى، و اگر ندانستى كه منفعت او در منفعت تو است به تو منفعت نرسانيدى. پس او سود نفس
خود مىطلبد به سود تو. پس او بر تو منعم نبود، بلكه تو را وسيلت نعمتى ديگر ساخته باشد كه اميد آن دارد، و منعم
بر تو جز آن كس نباشد كه او را مسخر تو گردانيده است، و در دل او از اعتقادها و ارادتها چيزى انداخته كه بدان
مضطر شده است كه تو را بدهد. و چون كارها بر اين جمله شناختى، خداى را و فعل او را دانستى و موحّد گشتى و بر

شكر قادر شدى، بلكه به مجرد اين معرفت شاكر او باشى.
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و براى آن موسى- عليه السام- در مناجات خود گفتى: الهى آدم را به يد اختصاص خود بيافريدى و در حق وى
بسيار نعمت ارزانى داشتى، شكر آن چگونه گزارد؟ گفت: دانست كه آن از من است، پس دانستن او شكر بود. پس
شكر نباشد مگر آن كه همه را از او دانى. و اگر تو را در اين ريبتى افتد، نه نعمت را دانسته باشى و نه منعم را. پس
به منعم تنها شاد نشوى، بلكه به غير او شوى. پس به نقصان معرفت تو حال تو در شادى نقصان پذيرد، و به نقصان

شادى تو عمل تو ناقص گردد. پس اين بيان اين اصل است.
اصل دوم حال است كه از اصل معرفت زايد، و آن شاد بودن است، به منعم با هيئت خضوع و تواضع. و آن نيز به
مجرد نفس خود شكر است، چنانكه معرفت شكر است، و ليكن شكر آن گاه تمام شود كه جامع شروط باشد. و شروط آن
است كه شادى تو به منعم باشد نه به نعمت و نه به انعام. و شايد كه فهم اين بر تو متعذر شود. پس ما مثالى بياوريم

و گوييم كه پادشاهى كه عزيمت سفر دارد چون اسبى به كسى بخشد، صورت بندد كه او از سه وجه شاد شود:
يكى آن كه به اسب شاد شود از آن روى كه اسب است، و مالى است كه بدان منفعت توان گرفت، و مركوبى است
موافق غرض او و نيك رو و اختيار است«142». و اين شادى كسى باشد كه او را در پادشاه نصيبى نبود، بلكه

غرض او اسب باشد. پس اگر آن را به صحرا دريافتى و بگرفتى، شادى او مثل آن شادى بودى.
وجه دوم آن كه بدان شاد شود نه از آن روى كه اسب است، بلكه دليل است به عنايت پادشاه، و فرط اهتمام و حسن

اصطناع او در باب وى. تا«143» اگر اين اسب را در صحرا يافتى يا از
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غير پادشاه به وى رسيدى اصا بدان شاد نشدى، چه اصا از آن اسب بى نياز بود تا1»
آن را حقير شمردى به اضافت آن چه مطلوب اوست از يافتن محل در دل پادشاه.

وجه سوم آن كه بدان شاد شود تا بر نشيند و در خدمت ملك بيرون رود و رنج سفر كشد تا بدان خدمت مرتبه قربت
يابد و به درجه وزارت ترقى نمايد، از آن روى كه نفس او قانع نباشد بدانچه محل او در دل پادشاه آن باشد كه او را
اسبى بخشد و آن مقدار از عنايت در حق او مبذول فرمايد، بلكه طالب آن بود كه پادشاه هيچ كس را از مال خود چيزى
نبخشد مگر به واسطه او. آن گاه مطلوب او از وزارت نفس وزارت نيز نباشد، بل مشاهده پادشاه و قربت او بود تا اگر

او را ميان قربت و وزارت بى قربت مخيرّ كنند، هر آينه قربت را اختيار كند.
پس اين سه درجه است. و در درجه اوّل معنى شكر اصا داخل نشود. زيرا كه نظر صاحب او بر اسب مقصور است،
پس شادى او به اسب باشد نه به بخشنده اسب. و اين حال كسى است كه به نعمت از آن روى شاد شود [103] كه لذيذ
باشد و موافق غرض او. و اين دور است از معنى شكر. و دوم در معنى شكر داخل است، از آن روى كه به منعم شاد
شده است، و ليكن نه از جهت ذات او، و ليكن از آن جهت كه عنايت او در باب خود دانسته است كه در مستقبل باعث

انعام باشد.
و اين حال پارسايانى است كه خداى را پرستند، و از بيم عقوبت و اميد مثوبت او شكر گزارند. و اما شكر تام در
شادى سوم است. و آن چنان باشد كه شادى بنده به نعمت خداى از آن روى بود كه به واسطه آن به قرب او رسد، و
در جوار او نزول كند، و دايم در لقاى او باشد. و اين مرتبهاى عالىتر است. و عامت او آن است كه از دنيا شاد نشود

مگر بدانچه مزرعه آخرت باشد و بدان معين بود.



htm.4[۰۹/۱۱/۲۰۱۳ ۱۱:۲۰:۲۶ ق.ظ]احیاء ج

و غمناك شود به نعمتى كه او را از خداى مشغول كند و از راه خداى بگرداند. چه نعمت را براى آن نخواهد كه لذيذ
است، چنانكه صاحب اسب اسب را براى آن نخواهد كه نيك رو و راهوار است، بلكه براى آن خواهد كه به واسطه آن

به خدمت ملك تواند رفت تا پيوسته در مشاهده و قرب او باشد.
و براى آن شبلى گفت كه شكر ديدن منعم است نه ديدن نعمت. و خوّاص گفت: شكر عوام بر طعام و لباس است، و
شكر خواصّ بر آن چه در دلها وارد شود. و اين مرتبه را در نيايد كسى كه لذتها نزديك او منحصر باشد در شكم و
فرج. و آن چه حواس دريابد از رنگها و آوازها، و از لذت دل خالى بود. چه دل در حال صحت جز به ذكر خداى و
معرفت و لقاى او لذت نيابد، و از غير او آن گاه لذت يابد كه به عادتهاى بد بيمار شود. چنانكه بعضى مردمان به گل

خوردن لذت يابند. و چنانكه بعضى بيماران شيرينيها را زفت پندارند، و تلخيها را شيرين دانند. چنانكه گفتهاند:

و من يك ذا فم مرّ مريض
يجد مراّ به الماء الزاّا
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اى، هر كه دهان تلخ و بيمار دارد آب زال را تلخ پندارد.
پس اين است شرط شادى به نعمت خداى. مثل فان لم يكن ابل فمعزى.

مترجم مىگويد كه اين مثلى معروف است در عرب. اى اگر اشتر نباشد گوسفند بزينه بايد.
پس اگر درجه سوم ميسر نشود، درجه دوم بايد. اما درجه اوّل از همه حسابها بيرون است. و چند فرق باشد ميان

كسى كه پادشاه را براى است خواهد، و كسى كه اسب را براى پادشاه خواهد.
پس همچنين چند فرق باشد ميان كسى كه خداى را براى آن خواهد تا وى را نعمت دهد، و كسى كه نعمتهاى خداى

براى آن خواهد تا به واسطه آن به خداى رسد.
اصل سوم عمل است به موجب شاديى كه از شناختن نعمتهاى منعم حاصل آيد. و اين عمل به دل و زبان و جوارح

تعلق دارد.
اما به دل آن است كه همه خلق را نكويى خواهد.

و اما به زبان آن كه شكر خداى ظاهر گرداند، به تحميدهايى كه بر آن دالت كند.
و اما به جوارح كار بستن نعمتهاى خداست در طاعت او، و پرهيزيدن از آن چه در معصيت او بدان استعانت نموده
آيد، تا به حدى كه شكر چشم و گوش آن است كه عيب هر مسلمانى كه بيند و بشنود بپوشد، و اين در جمله شكر نعمت
اين عضوها داخل است. و شكر زبان اظهار خشنودى است از حق تعالى و او بدان مأمور است. پيغامبر- عليه السام-

مردى را گفت: كيف أصبحت؟
گفت: بخير. پيغامبر آن سؤال را أعادت فرمود، او همان جواب بازگفت. در بار سوم گفت:

بخير، احمد ه و اشكره. پيغامبر فرمود: هذا الذّي أردته منك، اى، اين را مىخواستم از تو.
و سلف يك ديگر را بپرسيدندى، و نيت ايشان استخراج شكر خداى بودى [104] تا هم شكر گوينده و هم پرسنده
طاعت كرده باشند. و مقصود ايشان ريا كردن به اظهار اشتياق نبودى. و هر بندهاى كه از حالى پرسيده شود، او يا
شكر كند يا شكايت يا خاموش باشد. پس شكر طاعت است و شكايت معصيتى زشت از اهل دين. و چگونه زشت نباشد
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شكايت از ملك الملوكي كه بر همه چيزها قادر است در پيش بندهاى كه هيچ چيز نتواند! پس سزاوارتر به بنده آن
است كه اگر بر با صبر تواند و ضعف او را به شكايت رساند، كه شكايت به خداى بردارد، چه مبلى«144» و قادر بر
ازالت با اوست. و ذل بنده پيش موا عز باشد، و شكايت به غير ذل است، و اظهار ذل پيش بنده با آن چه ذل است
زشت است. حق تعالى و تقدس گفت: إنَِ الذَِينَ تعَْبدُُونَ من دُونِ ه ا يمَْلكُِونَ لكَُمْ رِزْقاً فاَبْتغَوُا عِندَْ ه الرِزْقَ،«145»
اى، كسانى را كه مىپرستيد جز خداى شما را روزى نتوانند داد، پس روزى از خداى خواهيد. و گفت: إنَِ الذَِينَ تدَْعُونَ

من دُونِ ه عِبادٌ أمَْثالكُُمْ،«146» اى، كسانى را

146

كه مىخوانيد جز خداى چون شما بندگانند.
پس شكر گفتن به زبان از جمله شكر است. و آوردهاند كه وفدى بر عمر عبد العزيز آمد، جوانى برخاست تا سخن
گويد، عمر گفت كه پيران را تقديم كنند. جوان گفت: اى امير المؤمنين اگر كار به سن باشد، در ميان مسلمانان كسى

بود كه به سن بيش از سن امير المؤمنين باشد. پس عمر گفت:
بگوى. او گفت: ما براى اميد و بيم نيامدهايم، چه آن چه اميدواريم فضل تو به ما رسانيده است، و از آن چه بترسيم

عدل تو ما را از آن آمن گردانيده، ما براى شكر آمدهايم تا در حضرت تو شكر تقرير كنيم و بازگرديم.
پس اين است اصول معانى شكر كه به كل حقيقت آن محيط است.

و اما كسى كه گفت كه «شكر اعتراف است به نعمت منعم بر وجه خضوع»، او در كار زبان نگريست با بعضى
حالهاى دل، و كسى كه گفت كه «شكر ثنا گفتن است بر محسن به ذكر إحسان او»، در مجرد كار زبان نگريست، و
كسى كه گفت كه «شكر اعتكاف است بر بساط شهود»، به نگاه داشت حرمت پيوسته كه بيشتر معانى شكر را جامع

است، و جز عمل زبان از آن بيرون نشده است.
و قول حمدون قصّار كه «شكر نعمت آن است كه نفس خود را در آن طفيلى دانى» اشارت است به معنى معرفت از
معانى شكر بس. و قول جنيد كه گفت «شكر آن است كه نفس خود را اهل نعمت ندانى» اشارت است به حالى از
حالهاى دل بخصوص. و اقوال اين جماعت به احوال ايشان نزديك باشد، و از احوال ايشان خبر مىدهد. و براى آن
جوابها مختلف شود و اتفاق حاصل نيايد، آن گاه جواب هر يكى در دو حالت نيز مختلف باشد. چه سخن نگويند مگر از
حالتى كه حاضر باشد و برايشان غالب بود. چه مهم ايشان را مشغول كند از غير مهم، يا چيزى گويند كه ايق حال

پرسنده بينند و به ذكر آن مقدار كه بدان محتاج باشد اقتصار نمايند، و از آن چه بدان حاجت ندارد اعتراض كنند.
پس نبايد كه پندارى كه آن چه ما گفتيم طعن است در حق ايشان. و اگر جامع معنيهايى كه ما شرح كردهايم بديشان
گفته شدى، آن را انكار نمودندى. چه آن در حق هيچ عاقلى گمان نتوان برد، مگر آن كه منازعتى فرض كرده شود از
روى لفظ در آن چه اسم شكر در وضع زبان شامل همه معنيهاست يا متناول بعضى از آن است بخصوص، و ديگر
معانى از توابع و لوازم آن است. و مقصود ما در اين كتاب شرح موضوعات لغتها نيست، چه آن بر طريق علم آخرت

كارى ندارد.
بيان طريق برداشتن پرده از شكر در حق خداى

شايد كه در دل تو گردد كه شكر منعمى را گزارده شود كه او را در شكر [105] حظى بود، چه ما
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پادشاهان را شكر گوييم: اما به ثنا تا محل ايشان در دلها زيادت شود، و كرم ايشان ميان مردمان ظاهر گردد،
وصيت جاه ايشان بدان افزونى پذيرد، و اما به خدمتى كه آن اعانت ايشان باشد در بعضى غرضها، و اما به ايستادن
پيش ايشان در صورت خدمتكاران، و آن تكثير سواد و سبب مزيد جاه ايشان باشد. پس ما شاكر نباشيم مگر به چيزى

از آن. و اين در حق بارى- عز و جل- محال است از دو وجه.
يكى آن كه بارى تعالى منزه است از حظها و غرضها، و مقدس است از احتياج به خدمت و اعانت، و از نشر جاه و
حشمت به ثنا و ستايش، و از تكثير سواد خدمتكاران به ايستادن پيش او در ركوع و سجود كردن. پس شكر ما به
چيزى كه در آن حظى ندارد آن را ماند كه پادشاهى منعم را شكر گوييم بدانچه در خانه خويش بخسبيم يا ركوع و

سجود كنيم، چه پادشاه را در آن حظى نباشد. پس خداى تعالى را در همه افعال ما حظى نباشد.
وجه دوم آن كه كل آن چه ما به اختيار خود بكنيم، آن نعمتى ديگر باشد از نعمتهاى حق تعالى، چه جوارح و قدرت
و ارادت و داعيه ما و ديگر كارها كه اسباب حركت ماست و نفس حركت ما آفريده حق تعالى و نعمت اوست، پس
نعمت او را به نعمت او چگونه شكر گوييم؟ و اگر ملك ما را مركوبى بخشد و ما مركوبى ديگر از آن او بگيريم و بر
نشينيم، يا او ما را مركوبى ديگر دهد، دوم شكر اوّل نباشد، بلكه دوم به شكر محتاج باشد، چنانكه اوّل به شكر محتاج
بود. پس شكر شكر جز به نعمتى ديگر امكان ندارد. پس بدان ادا كند كه شكر در حق بارى تعالى از اين دو وجه محال

باشد. و ما در اين هر دو انكار نداريم، و شرع بدان وارد است، پس طريق تلفيق چيست؟
بدان كه اين خاطر داود را بوده است و موسى را- صلوات ه عليهما- [پس] گفت: اى پروردگار، چگونه تو را
شكر گويم، و شكر تو نتوانم مگر به نعمتى ديگر از نعمتهاى تو. و در روايتي ديگر: شكر من نعمتى ديگر است از تو
كه بر من شكر ديگر واجب كند. و حق تعالى بدو وحى فرستاد: چون آن دانستى شكر من گزاردى. و در خبرى ديگر:

چون نعمتها از من شناختى، من آن را شكر گرفتم و از تو بدان راضى شدم.
[سؤال] و اگر گويى سؤال فهم كردم، و فهم من قاصر است از ادراك معنى آن چه بديشان وحى فرمود، چه استحالت
شكر خداى مىدانم و اما آن چه دانستن استحالت شكر شكر باشد فهم نمىكنم، چه اين علم نيز نعمتى است از او، پس
چگونه شكر باشد؟ و گويا حاصل بدان باز مىگردد كه كسى كه شكر نگفت شكر گفت. و قبول خلعت دوم از ملك شكر

اوّل است، و در فهم از دريافت اين سر قاصر است. پس اگر تعريف آن به مثالى امكان دارد، پس او مهم باشد.
[جواب] بدان كه اين كوفتن درى است از درهاى معارف كه عالىتر از علمهاى معاملت است،
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و ليكن ما به مبادى آن اشارت كنيم و گوييم كه دو نظر است اينجا:
نظرى به چشم توحيد محض و بدين نظر قطعا بدانى كه شاكر اوست و مشكور او، محبّ اوست و محبوب او. و اين
نظر كسى است كه بداند كه در وجود جز او نيست، و همه چيزها هالك است مگر وجه او. و آن در همه حالهاى أزل و
ابد صدق است. زيرا كه غير آن باشد كه قوام او به نفس خود متصور بود، و مثل اين غير موجود نيست، بل وجود او
محال است، كه موجود محققّ آن است كه به نفس خود قائم است، و آن چه به نفس خود قوام ندارد او را به نفس خود
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وجود نباشد، بلكه او به غير خود قائم بود. پس او به غير خود موجود باشد.
پس اگر [106] ذات او اعتبار كرده شود و به غير او التفات نبود، او را البته وجود نباشد. و موجود جز آن نبود كه
به نفس خود قائم بود، و قائم به نفس خود آن است كه اگر غير معدوم شود او باقى ماند. پس اگر با آن چه قيام او به
نفس خود است، وجود غير او به وجود او قايم شود، قيوّم حى بود. و قيوم جز يكى نباشد. و صورت نبندد كه غير او
باشد، پس در وجود جز قيوّم حى نيست، و او واحد صمد است. پس اگر در اين مقام نگرى دانى كه مصدر همه از

اوست، و مرجع همه بدو.
پس او شاكر است و او مشكور، و او محبوب است و او محب.

و حبيب بن ابى حبيب از اينجا نگريست چون قول حق تعالى إنِاَ وَجَدْناهُ صابرِاً نعِْمَ العَْبدُْ إنِهَُ أوََابٌ«147» بخواند. و
گفت: اى عجب، ببخشيد و ثنا گفت! اشارت بدان كرد كه چون بر عطاى خود ثنا گفت بر نفس خود ثنا گفت. پس او
ستاينده است و او ستوده. و از اينجا نگريست شيخ ابو سعيد مهنهاى چون پيش وى يحُِبهُمُْ وَ يحُِبوُنهَُ«148»
بخواندند. و گفت: لعمرى ايشان را دوست دارد، و بگذار او را تا ايشان را دوست دارد. چه به حق دوست مىدارد، زيرا
كه جز نفس خود را دوست نمىدارد، اشارت بدان كرد كه محب اوست و محبوب او. و اين مرتبهاى عالى است كه آن

را جز به مثالى بر اندازه عقل خود فهم نكنى.
و بر تو پوشيده نيست كه مصنف چون تصنيف خود را دوست دارد نفس خود را دوست داشته است، و صانع چون
صنعت خود را دوست دارد نفس خود را دوست داشته بود، و پدر چون فرزند را دوست دارد از آن روى كه فرزند وى
است، خود را دوست داشته بود. و هر چه در وجود است به غير از خداى تصنيف خداى و صنعت اوست. پس اگر آن
را دوست دارد، دوست نداشته باشد مگر نفس خود را. و چون جز نفس خود را دوست ندارد، به حق دوست داشته
باشد آن چه دوست داشته است. و اين نظر است به چشم توحيد. و صوفيان از اين حالت به فناى نفس عبارت كنند، اى

فانى شد از نفس خود و از غير خداى، پس نديد مگر خداى را. و كسى كه اين را درنيابد بر
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ايشان انكار كند و گويد: چگونه فانى شد، و درازى شخص او چهار گز است! و شايد كه در روزى چند رطل از نان
خورد.

پس جاهان بر ايشان بخندند، بدانچه معانى سخن ايشان ندانند، و ضرورت [قول] عارفان است كه ضحكه جاهان
باشند.

و بدين اشارت فرموده است بارى تعالى در قول خود: إنَِ الذَِينَ أجَْرَمُوا كانوُا من الذَِينَ آمَنوُا يضَْحَكُونَ. وَ إذِا مَرُوا
بهِِمْ يتَغَامَزُونَ. وَ إذَِا انقْلَبَوُا إلِى أهَْلهِِمُ انقْلَبَوُا فكَهِِينَ. وَ إذِا رَأوَْهمُْ قالوُا إنَِ هؤُاءِ لضَالوُنَ. وَ ما أرُْسِلوُا عَليَهِْمْ
حافظِِينَ،«149» اى، ابو جهل و ياران او بر مؤمنان چه خنديدند، و چون بر ايشان گذشتندى به يك ديگر اشارت
مىكردند، و چون به اهل خود بازگشتندى معجب مىبودند به احوال خود، و به ذكر خود با مؤمنان تفكّه مىنمودند، و چون
ايشان را ديدندى گفتندى: هر آينه اين جماعت گمراهاناند، و ايشان را حافظ اعمال و موكل احوال مؤمنان نگردانيده
بودند. پس بيان فرمود كه [فردا] خنده عارفان بر ايشان بزرگتر است، و گفت: فاَلْيوَْمَ الذَِينَ آمَنوُا من الكُْفاَرِ
يضَْحَكُونَ،«150» اى، پس امروز- يعنى روز قيامت- مؤمنان بر كافران خندند، چنانكه در دنيا ايشان بر مؤمنان
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مىخنديدند. و همچنين امت نوح- عليه السام- بر وى مىخنديدند چون او به ساختن كشتى مشغول مىشد، پس او گفت:
إنِْ تسَْخَرُوا مِناَ فإَنِاَ نسَْخَرُ مِنكُْمْ كَما تسَْخَرُونَ،«151» اى، اگر أفسوس مىكنيد بر ما، هر آينه ما أفسوس كنيم بر شما

چنانكه أفسوس مىكنيد. و اين يكى از دو نظر است.
نظر دوم نظر كسى است كه به مقام فناى نفس نرسيده باشد. و اين جماعت دو قسماند:

يكى آن كه جز وجود نفسهاى خود اثبات نكردند، و انكار نمودند كه ايشان را پروردگارى معبود باشد. و ايشان نابينا
و نگونسارند، و نابينايى ايشان در هر دو چشم است، زيرا كه نفى كردند آن را كه بتحقيق ثابت است، و او قيوم است
كه به نفس خود قائم است، و قايم است بر هر نفس بدانچه كسب كرد، و هر كه قائم است بدو قائم است. و بر اين
اقتصار ننمودند تا نفسهاى خود را اثبات كردند. و اگر بشناسند هر آينه بدانند كه ايشان از آن روى كه هويت ايشان
است ثبات و وجود ندارند. و وجود ايشان جز از آن روى نيست كه هست گردانيده شدهاند، نه از آن روى كه به ذات

خود هستند.
و فرق است ميان موجود و موجد. و در وجود جز يك موجود نيست و ديگر موجد است. پس موجود حق است، و
موجد باطل، از آن روى كه هويت اوست. و موجود قائم و قيوم است، و موجد هالك و فانى. و چون همه هاك و فانيند،

جز وجه پروردگار تو باقى نماند.
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فريق دوم نابينا [نه] اند و ليكن به يك چشم كورند. وجود موجود حق را به يك چشم مىبينند و آن را انكار مىنكنند، و
نابينايى چشم ديگر اگر تمام باشد، فناى غير موجود حق بدان نبينند، و با خداى موجودى ديگر اثبات كنند. و ايشان
بتحقيق مشرك باشند، چنانكه فريق اوّل بتحقيق جاحد«151» بودند. و اگر از نابينايى به عمش«152» رسند تفاوت
ميان دو موجود دريابند، و بندهاى و پروردگارى اثبات كنند. پس بدين مقدار از اثبات تفاوت و كمتر داشتن از موجود
ديگر در حد توحيد درآيند. آن گاه اگر چشمشان سرمهاى يابد كه روشنايى بدان بيفزايد، عمش كم شود. و به قدر آن
چه در بصرشان بيفزايد نقصان آن چه غير خداى اثبات كردهاند ايشان را ظاهر شود، و اگر در سلوك همچنان بمانند
هميشه نقصان ظاهرتر مىشود تا به محو انجامد. پس جز خداى از ديدن ايشان محو شود، و جز خداى را نبينند. پس به
كمال توحيد رسيده باشند. و از آن جا كه در وجود جز خداى نقصانى در يابند، در اوايل توحيد در آيند. و ميان آن
مرتبههاى بىشمار است كه درجات موحدان در آن متفاوت باشد. و كتب الهى كه بر زبان پيغامبران منزل است سرمهاى
است كه بدان روشنايى بصرها بيفزايد. و پيغامبران كحّااناند و به توحيد محض دعوت كردهاند. و ترجمه آن گفتن ا

اله ااّ ه است و معنيش آن است كه جز يكى حق را نبينند.
و رسيدگان به كمال توحيد اندكترند، و جاحدان و مشركان هم اندكاند، و ايشان بر طرف دورترند، كه مقابل طرف
توحيد است. چه بت پرستان گفتند: ما نعَْبدُُهمُْ إاَِ ليِقُرَِبوُنا إلِىَ ه زُلفْى،«153» اى، ايشان را براى آن مىپرستيم كه ما
را به خداى نزديك گردانند. پس در اوايل أبواب توحيد در آمدند، در آمدنى ضعيف. و متوسّطان بيشترند، و در ميان
ايشان كس هست كه بصيرت او در بعضى حالها گشاده شود. پس حقايق توحيد بدو بدرفشد، و ليكن چون برق خاطف

بىثبات بود. و كسى باشد كه بر او بدرفشد و زمانى ثبات كند، و ليكن دايم نماند. و دوام در او عزيز«154» است:

لكلّ إلى شأو العلى حركات
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و لكن عزيز في الرجّال ثبات

اى، همگنان را سوى معالى حركتهاست، و ليكن ثبات در مردان عزيز است.
و چون پيغامبر- عليه السام- را طلب قربت فرمودند و گفتند: وَ اسْجُدْ وَ اقْترَبِْ.«155» در سجده خود گفت: أعوذ
بعفوك من عقابك، و أعوذ برضاك من سخطك و أعوذ بك منك ا احصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. پس قول
او- عليه الصاة و السام- أعوذ بعفوك من عقابك سخنى است از مشاهده فعل خداى. پس چنانستى كه جز خداى و

افعال او را نديد، پس به فعل او از فعل او
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استعاذت كرد. پس نزديك شد و از مشاهده افعال فانى گشت، و سوى مصادر افعال ترقى نمود، و آن صفات است، و
گفت: أعوذ برضاك من سخطك. و ايشان دو صفتاند. پس آن را در توحيد نقصان ديد، پس نزديك شد، و از مقام

مشاهده صفات به مشاهده ذات ترقى نمود و گفت:
أعوذ بك منك. و اين گريخت است از او بدو بى ديدن فعل و صفت، و ليكن نفس خود را گريزنده ديد از او بدو، و
پناه گيرنده و ثنا گوينده. آن گاه از مشاهده نفس خود فانى شد، چه آن را نقصان دانست، و به درجه قرب رسيد، و
گفت: ا احصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. پس قول او «ا احصى» خبر است از فناى نفس او و بيرون آمدن
از مشاهده آن، و قول او «أنت كما أثنيت على نفسك» بيان آن است كه ستاينده اوست و ستوده او، و همه از او پيدا
آمده است و بدو بازگردد، و همه چيزها هاك شونده است مگر وجه او. پس اوّل مقام او نهايت مقام موحّدان بود. و
آن مقام آن است كه جز خداى و افعال او را نبيند، پس به فعلى از فعلى استعاذت كند. و [بنگر] كه نهايت او كجا

انجاميد چون به يكى حق رسيد تا به حدى كه از نظر و مشاهده او جز ذات حق برخاست.
و پيغامبر- صلى ه عليه و سلم- از مرتبهاى به مرتبهاى ديگر ترقى ننمودى كه نه اوّل را به اضافت دوم دورى
دانستى، و از اوّل استغفار كردى، و در سلوك خود آن را نقصان ديدى و در مقام خود تقصير. و اشارت بدان است در
قول پيغامبر- عليه السام: انهّ ليغان على قلبى في اليوم و الليّلة حتىّ استغفر ه سبعين مرة.«156» و آن بدان بود كه
هفتاد مقام ترقى كردى، بعضى پس از بعضى. و اوايل آن اگرچه از اقصى غايت خلق در گذشته بودى، و ليكن به

اضافت اواخر آن نقصان بودى.
پس استغفار او براى آن بود.

و چون عايشه- رضى ه عنها- وى را گفت كه حق تعالى گناه متقدم و متأخر تو بيامرزيده است، پس اين گريستن
در سجده و اين كوشيدن سخت چيست؟ گفت: أ فا أكون عبدا مشكورا؟ اى، در مقامات طالب مزيد نباشم؟ چه شكر

سبب زيادت است، چنانكه گفت: لئَنِْ شَكَرْتمُْ أَزَِيدَنكَُمْ.
و چون در بحار مكاشفه خوض نموديم، عنان گرد گيريم و بدانچه ايق علمهاى معاملت است بازگرديم و گوييم كه
پيغامبران براى دعوت خلق به كمال توحيد كه صفت كرديم مبعوثند، و ليكن ميان ايشان و ميان رسيدن بدان مسافتهاى
دراز و عقبههاى سخت است، و كل شريعت جز تعريف سلوك آن مسافت و قطع آن عقبهها نيست. و بدين تقدير نظر از
مشاهدهاى ديگر و مقامى ديگر باشد. و در آن مقام به اضافت آن مشاهده، شكر، و شاكر، و مشكور، ظاهر گردد. و آن
جز به مثالى شناخته نشود. پس گويم كه ممكن است كه در فهم خود آرى كه پادشاهى براى بندهاى كه از حضرت او
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دور باشد اسبى و جامهاى و نقدى براى توشه راه بفرستد، تا آن مسافت دراز بدان
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قطع كند و به حضرت ملك پيوندد. آن گاه ملك را دو حال باشد.
يكى آن كه مقصود او از رسيدن بنده به حضرت او آن بود كه به بعضى از مهمات قيام نمايد، و خدمتى كفايت كند.

دوم آن كه ملك را در بنده حظى نباشد و به وى حاجتى نبود، بلكه حضور او در مملكت وى بيفزايد. چه به خدمتى
قيام نتواند كرد كه كارى از ملك به كفايت رساند، و غيبت او چيزى از مملكت نكاهد. پس مقصود او از فرستادن اسب و
توشه آن باشد كه بنده از قربت [109] ملك بهرهمند شود و از سعادت حضرت او نصيب يابد، تا او را در نفس خود

منفعت باشد، نه ملك را از وى منفعت بود.
پس بندگان از حضرت خداى در منزلت دوماند، نه در منزلت اوّل، چه منزلت اوّل بر خداى محال است، و دوم محال

نيست.
پس بدان كه بنده در حالت اوّل به مجرد برنشستن و رسيدن به حضرت او شاكر نباشد تا به خدمتى كه ملك از او
خواسته است قيام ننمايد. اما در حالت دوم اصا به خدمت محتاج نباشد، و مع ذلك از او صورت بندد كه سپاسدارنده و
ناسپاس باشد. و سپاسدارى آن بود كه آن چه ملك فرستاده است در آن چه خواسته است براى او، نه براى نفس خود،
كار بندد. و ناسپاسى آن كه در آن كار نبندد، بدانچه معطل گذارد يا در چيزى كار بندد كه از حضرت او دورتر گرداند.
پس هر گاه كه بنده جامهاى درپوشد و بر اسب نشيند و توشه جز در راه خرج نكند، شكر ملك گزارده باشد، چه نعمت
او در آن چه او دوست داشته است براى بنده خود، نه براى نفس خود، كار بسته است. و اگر برنشيند و روى از
حضرت ملك بگرداند و هر روز دورتر شدن گيرد، كفران نعمت باشد، اى، نعمت را در چيزى كار بسته باشد كه ملك
كراهيت دارد براى بنده خود، نه براى نفس خود. و اگر تقاعد نمايد و برننشيند نه در طلب نزديكى و نه در طلب دورى،
هم كفران نعمت باشد، چه آن را مهمل و معطل كرده است، اگر چه اين كم از آن باشد كه از آن باشد كه از حضرت دور

شود.
پس همچنين حق تعالى خلق را بيافريد و ايشان در ابتداى آفرينش محتاج بودند به استعمال شهوتها تا تنهاى ايشان
بدان كمال پذيرد، و بدان از حضرت او دور مىافتادند، و سعادت ايشان جز در نزديكى آن حضرت نيست. پس مهيا
ساخت از نعمتها براى ايشان چيزى كه بر استعمال آن دريافتن درجه قرب قادر باشند. و از دورى و نزديكى ايشان

نسْانَ في أحَْسَنِ تقَوِْيمٍ ثمَُ رَدَدْناهُ أسَْفلََ سافلِيِنَ إاَِ الذَِينَ آمَنوُا ... (اآية).«157» عبارت كرد و گفت: لقَدَْ خَلقَْناَ اإِْ
پس نعمتهاى خداى آلتهاست كه بنده بدان از اسفل سافلين ترقى نمايد، و خداى- عز و جل-
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آن را از براى بنده بيافريده است تا بدان سعادت نزديكى يابد، و خداى- عز و جل- از دورى و نزديكى او بى نياز
است. و بنده اگر آن را در طاعت كار بندد سپاسدارى باشد، چه موافق محبوب مواست. و اگر در معصيت كار بندد
ناسپاسى بود، چه اقتحام نموده است چيزى را كه موا كراهيت دارد و براى وى نپسندد. چه حق تعالى براى بندگان

خود به كفر و
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معصيت راضى نباشد، و اگر آن را معطل كند، و نه در طاعت كار بندد و نه در معصيت، هم كفران نعمت باشد به
تضييع.

و هر چه در دنيا آفريده است براى بنده آفريده است تا بدان به سعادت آخرت و يافت نزديكى خداى رسد.
پس هر مطيعى كه هست به قدر طاعت خود شاكر نعمت خداى است در سببهايى كه آن را در طاعت كار بسته است.
و هر كاهلى كه كار بستن آن بگذاشته است، يا عاصيى كه در راه دورى كار بسته است، كفران نعمت آورده است، و بر
غير محبت خداى رفته. پس معصيت و طاعت را مشيت شامل است، و ليكن محبت و كراهيت را شامل نيست، بلكه بسى
مراد محبوب است و بسى مكروه، و وراى بيان اين دقيقه سرّ قدر است كه آشكارا كردن آن ممنوع است. و اشكال اوّل

كه چون مشكور را حظى نباشد، شكر چگونه بود؟ بدين سخن زايل شد. [110].
و اشكال دوم هم زايل شود، چه ما به شكر جز آن نمىخواهيم كه نعمت خداى در جهت محبت خداى صرف شود. و
چون نعمت در جهت محبت به فعل حق تعالى صرف شود، مراد حاصل آمد. و فعل تو عطاى خداى است. و از آن روى
كه تو محل آنى بر تو ثنا گفته است. و ثناى او نعمتى ديگر است از او در حق تو. پس او دهنده است و او ثنا گوينده.
و يك فعل سبب آن شد كه فعل دوم او در جهت محبت او صرف گشت. پس شكر در همه حالها او راست، و تو موصوفى
به شكر گفتن به معنى آن كه محل آن معنى شدهاى كه شكر عبارت است از آن، نه به معنى آن كه موجد آنى، چنانكه
موصوفى به معرفت و علم، نه به معنى آن كه خالق و موجد آنى، و ليكن به معنى آن كه محل آنى، و به قدرت أزلي در
تو موجود شده است. پس صفت كردن تو را به آن كه شاكرى مانند اثبات شيئيت تو راست، و تو شيئى چون آفريننده
أشياء تو را شيء كرده است، و جز ا شيء نباشى چون پندارى كه نفس تو را از ذات تو شيئيت است. و اما به اعتبار
نظر بدان كس كه أشياء را شيء كرده است تو شيئى، چه او تو را شيء گردانيده است. پس اگر نظر از كردن او

منقطع شود، تو بتحقيق ا شيء باشى.
و پيغامبر- عليه الصاة و السام- بدين معنى اشارت فرمود، چون وى را پرسيدند كه چون كارها پرداخته شده است
عمل براى چيست؟ گفت: اعملوا فكلّ ميسّر لما خلق له. بيان كرد كه خلق مجارى قدرت خداى و محل افعال اوست،
اگرچه ايشان نيز از افعال اويند، و ليكن بعضى افعال او محل بعضى است. و قول اعملوا اگرچه بر زبان پيغامبر- عليه

السام- رفته است فعلى از افعال
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خداست. و آن سبب دانستن خلق است كه عمل سودمند است، و علم ايشان فعلى است از افعال خداى، و دانش سبب
آن است كه داعيه جزم سوى حركت و طاعت در تو پيدا آيد. و پيدا آمدن داعيه نيز از افعال خداى است، و آن سبب
حركت اندامهاست، و آن نيز از افعال خداى است، و ليكن بعضى افعال او سبب بعضى افعال اوست، اى اوّل شرط دوم
است. چنانكه آفريدن جسم شرط آفريدن عرض است، چه عرض پيش از او آفريده نشود. و آفريدن حيات شرط آفريدن
علم است. و آفريدن علم شرط آفريدن ارادت. و همه افعال خداى است، و بعضى از آن سبب بعضى است، اى شرط
است. و معنى آن كه شرط است آن است كه قبول فعل حيات را جز جوهرى مستعد نباشد، و قبول علم را جز صاحب
حياتى مستعد نشود، و قبول ارادت را جز صاحب علمى مستعد نبود. پس بعضى از افعال او سبب بعضى باشد بدين
معنى، نه به معنى آن كه بعضى از افعال او موجد غير آن است، بل ممهدّ شرط حصول غير آن است، و اين چون محققّ
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شود به درجه توحيدى ارتقا كند كه ياد كردهايم.
سؤال پس چرا بارى تعالى گفت: كار كنيد و اا معاقب و مذموم باشيد به معصيت، و چون به دست ما چيزى نيست ما

چگونه مذموم و معاقب باشيم و مآل همه چيزها به خداى است؟
جواب بدان كه اين سخن از حق تعالى سبب حاصل شدن اعتقاد است در ما، و اعتقاد سبب انگيخته شدن بيم است، و
انگيخته شدن بيم سبب ترك شهوتها و دور شدن از سراى غرور است، و آن سبب رسيدن است به جوار حق تعالى، و
حق تعالى مسببّ اسباب و مرتبّ آن است. پس هر كه در أزل به سعادت او حكم رفته است، اين اسباب او را ميسر
گردانيدن است تا به سلسله آن اسباب او را به سوى بهشت كشند. و عبارت [111] از مثل آن اين باشد كه فانّ كاّ
ميسّر لما خلق له. و هر كه را از خداى حسنى سابق نشده باشد، او از شنيدن سخن خداى و سخن پيغامبران او و
سخن علما مبعد«158» بود. و چون نشنود نداند، و چون نداند نترسد، و چون نترسد، ميل دنيا نگذارد، و چون نگذارد

در حزب شيطان بماند، و دوزخ موعد جمله ايشان است.
و چون اين دانستى تعجب نمايى از گروهى كه به ساسل سوى بهشت كشيده شوند. و هيچ سعيدى نيست كه نه او
سوى بهشت به ساسل اسباب كشيده شده است، و آن مسلط كردن علم و خوف است بر او، و هيچ مخذولى نيست كه
نه او سوى آتش به ساسل كشيده شده است، و آن مسلط كردن امن و غفلت و غرور است بر او. پس متقيان را سوى
بهشت مىرانند بقهر، و مجرمان را سوى آتش مىكشند بقهر. و قاهر جز يك قهار نيست، و قادر جز ملك جبار نيست. و

چون پرده از چشم غافان برداشته شود، كار را هم بر اين جمله بينند. و در آن حال نداى
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ِ الوْاحِدِ القْهَاَرِ،«159» بشنوند و ملك خداى واحد قهار است در همه روزها، نه آن روز لمَِنِ المُْلكُْ الْيوَْمَ هَِ
بخصوص، و ليكن غافان اين ندا جز آن روز نشنوند. و آن چيزى است از آن چه غافان را متجدد شود از كشف حالها

جايى كه كشف سود ندارد، پس بازداشت خواهيم به خداى از جهل و نابينايى كه آن اصل اسباب هاك است.
بيان تمييز آن چه خداى دوست دارد از آن چه كراهيت دارد

بدان كه فعل شكر و ترك كفران تمام نشود مگر به شناختن آن چه خداى- عز و جل- دوست دارد، چه معنى شكر كار
بستن نعمتهاى اوست در محابّ او، و معنى كفران نقيض آن است، اما به ترك كار بستن آن، يا به كار بستن آن در

مكاره و تمييز محبوب خداى را از مكروه او دو مدرك است:
يكى «سمع» و مستند آن آيتها و خبرهاست. و دوم «بصيرت دل» و آن نظر است به چشم اعتبار. و اين دوم دشوار
است، و سبب آن عزيز است. و براى آن بارى تعالى پيغامبران- عليهم السام- فرستاده است، و راه بر خلق بدان آسان
گردانيده. و معرفت آن مبتنى است بر معرفت همه احكام شرع در افعال بندگان. پس هر كه بر معرفت احكام شرع در

همه افعال اطاع نيابد، به حق شكر اصا قيام نتواند نمود.
و اما دوم و آن نظر است به چشم اعتبار. و آن دريافت حكمت حق تعالى است در هر موجودى كه آفريده است، چه
در عالم چيزى نيافريده است كه نه در آن حكمتى است، و زير آن حكمت مقصودى است، و آن مقصود محبوب است. و

آن حكمتها دو قسم است: جلى و خفى:
و اما جلى چون دانستن آن است كه از حكمتها در آفريدن خورشيد آن است كه شب و روز بدان حاصل آيد. پس روز
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معاش است و شب لباس«160». چه در حال ديدن حركت توان كرد، و در حال پوشيده شدن آرام توان گرفت. و اين از
جمله حكمتهاى خورشيد است نه همه حكمتها كه در اوست، بلكه در او حكمتهاى ديگر كه دقيق است بسيار است. و
همچنين شناختن حكمت در أبر و فرود آمدن ياران، و آن شكافته شدن زمين است به انواع نباتها كه طعام آدميان و چرا
خوار ستوران است. و جملهاى از اين حكمتهاى جلى كه افهام خلق آن را احتمال كند در قرآن مندرج است، بيرون
حكمتهاى دقيق كه از فهم آن قاصرند. حق تعالى گفت: أنَاَ صَببَْناَ المْاءَ صَباًّ، ثمَُ شَققَْناَ اأْرَْضَ شَقاًّ، فأَنَْبتَْنا فيِها حَباًّ، وَ

عِنبَاً وَ قضَْباً، وَ زَيْتوُناً وَ نخَْاً، وَ حَدائقَِ غُلْباً، وَ فاكهِةًَ وَ أبَاًّ.«161»
و اما حكمت [113] در ديگر ستارگان از سيارات و ثوابت پوشيده است، و همه خلق بدان اطاع نيابند، و آن مقدار

كه فهم خلق آن را احتمال كند آن است كه زينت آسمان است تا چشم به
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ديدن آن لذت يابد. و قول حق تعالى بدين اشارت فرموده است: إنِاَ زَينَاَ السَماءَ الدُنْيا بزِِينةٍَ الكَْواكبِِ.«162» پس
همه اجزاى عالم، آسمان و ستارگان و بادها و درياها و كوهها و معدنها و نباتها و جانوران و اعضاى جانوران، يك
ذره از ذرات آن از حكمتهاى بسيار خالى نيست، از يك حكمت تا ده هزار. و همچنين اعضاى جانوران، بعضى آن است
كه حكمت آن شناخته شود، چون دانستن آن كه چشم براى ديدن است نه براى گرفتن، و دست براى گرفتن است نه
براى رفتن، و پاى براى رفتن است نه انبوييدن. و اما عضوهاى باطن چون روده و زهره و گرده«163» و جگر و
آحاد رگها و پيها و عضلهها و آن چه در آن است، از تجويفها و در پيچيدن و به هم در شدن و كژ گشتن و باريكى و
ستبرى و ديگر صفتها كه حكمت آن همه مردمان نشناسد، و آن كسانى كه شناسند به اضافت علم حق تعالى جز

مقدارى اندك از آن نشناسد: وَ ما أوُتيِتمُْ من العِْلمِْ إاَِ قلَيِاً.«164»
پس هر كه چيزى كار بندد در جهتى، غير آن جهت كه براى آن آفريده شده است، و نه بر آن وجه كه از آن مراد
است، نعمت خداى را در آن ناسپاسى كرده باشد. پس هر كه ديگرى را به دست بزند نعمت دست را ناسپاسى كرده
بود، چه دست براى آن آفريده شده است كه چيزى مهلك را بدان از خود دفع كند و چيزى سودمند را بگيرد، نه براى
آن كه ديگرى را بدان هاك كند. و هر كه در روى نامحرم نگرد نعمت چشم و نعمت خورشيد را ناسپاس باشد. چه
ديدن بديشان تمام شود، و براى آن آفريده شدهاند تا سودمند دين و دنيا بديشان بينند و از زيانكار دين و دنيا بپرهيزند،
و چون بدان زيانكار دين و دنيا بيند و از سودمند دين و دنيا بپرهيزد در غير آن چه از ايشان مراد است كار بسته
است. زيرا كه مراد از آفريدن خلق و آفريدن دنيا و اسباب آن است كه به رسيدن به خداى بدان استعانت كنند، و بدو
نتوان رسيد مگر به دوستى او و انس گرفتن با او در دنيا و دور شدن از غرور دنيا. و انس نباشد مگر به دوام ذكر، و
محبت نباشد مگر به معرفتى كه از دوام فكر حاصل آيد، و دوام ذكر و فكر جز به دوام تن امكان ندارد، و تن باقى نماند
مگر به زمين و آب و هوا و غذا، و آن تمام نشود مگر به آفريدن آسمان و زمين و آفريدن عضوهاى ظاهر و باطن. و
آن همه براى تن بايد، و تن مركب نفس است، و بازگردنده به خداى نفس مطمئنهّ به بسيارى عبادت و معرفت. و براى
نسَْ إاَِ ليِعَْبدُُونِ.«165» پس هر كه چيزى در غير طاعت خداى كار بندد آن حق تعالى گفت: وَ ما خَلقَتُْ الجِْنَ وَ اإِْ

نعمت خداى را در همه سببها، كه از آن چاره نباشد در اقدام بر آن معصيت، ناسپاسى كرده باشد.
و بايد كه يك مثال ياد كنيم براى حكمتهاى پوشيده كه در غايت پوشيدگى نيست تا بدان اعتبار كرده شود، و طريق
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شكر و كفران نعمتها دانسته آيد. پس گوييم كه از نعمتهاى بارى تعالى آفريدن درمها و دينارهاست، و قوام دنيا بديشان
است. و ايشان دو سنگاند كه در عين ايشان منفعتى
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نيست، و ليكن خلق مضطر ايشان است از آن روى كه هر آدميى در طعام و لباس و ديگر حاجتهاى خود محتاج
است به عينهاى بسيار. و روا كه چيزى كه بدان محتاج باشد [113]

ندارد و چيزى كه از آن مستغنى بود دارد، چون مالك زعفران مثا كه محتاج باشد به اشترى كه بر آن نشيند، و
مالك اشتر روا كه از آن مستغنى باشد و به زعفران محتاج بود. پس چاره نباشد ميان ايشان از معاوضه، و در مقدار
عوض از تقدير چاره نبود، چه صاحب اشتر اشتر خود به هر مقدارى از زعفران ندهد. و ميان زعفران و اشتر
مناسبتى نيست تا گفته شود كه مثل آن در وزن يا در صورت بدهد. و همچنين كسى كه سرايى خرد به جامه، يا بندهاى
به موزهاى، يا آردى به درازگوشى، چه در اين چيزها تناسبت نيست. پس دانسته نشود كه اشتر چند زعفران ارزد.
پس معاملتها نيك متعذّر مىشود. و اين عينهاى متنافر و متباعد محتاج باشد به چيزى كه ميان ايشان متوسط بود، و در
ايشان حكم عدل كند، و مرتبت و منزلت هر يكى بدان دانسته شود، تا چون منازل متقدّر شد و مراتب مترتبّ گشت،

مساوى از غير مساوى بدان دانسته شود.
پس بارى تعالى درمها و دينارها حاكم و متوسط آفريد ميان ديگر مالها تا مالها بدان تقدير گرفته شود. و گفته آيد كه
اين اشتر صد درم ارزد، و اين مقدار از زعفران صد درم ارزد. پس اين هر دو از آن روى كه مساوى يك چيزند
متساوى باشند. و تعديل بدين دو نقد بدان ممكن گشت كه در عين ايشان غرضى نيست. و اگر در عين ايشان غرضى
بودى روا كه خصوص آن غرض در حق صاحب غرض ترجيح اقتضا كردى، و در حق بى غرض اقتضا نكردى، پس

كار ميان ايشان منتظم نشدى.
پس بارى تعالى ايشان را بيافريد تا در دستها بگردند، و ميان مالها به عدل حكم بكنند.

و حكمتى ديگر است، و آن حكمت آن است كه به واسطه ايشان به چيزهاى ديگر رسند. چه ايشان در نفس خود
عزيزند، و در عين ايشان غرضى نيست، و نسبت ايشان به همه مالها يك نسبت است. پس كسى كه ايشان را دارد
چنانستى كه همه چيز دارد، نه چون كسى كه او جامه دارد. چه او ندارد مگر جامه، و اگر به طعام محتاج شود روا كه
صاحب طعام در جامه رغبت نكند، زيرا كه غرض او در ذات او باشد.«166» پس حاجت افتاد به چيزى كه در صورت
خود چنانستى كه چيزى نيست، و در معنى خود چنانستى كه همه چيزهاست. و نسبت چيزى به مختلفات آن گاه برابر
باشد كه آن چيز را صورتى خاص نبود كه بخصوص آن وى را [مفيد] گرداند.«167» چون آينه كه رنگ ندارد و همه
رنگها را حكايت كند. پس همچنين در نقد غرضى نيست، و او وسيلت همه غرضهاست. و چون «حرف» كه در نفس
خود معنى ندارد، و معانى در غير او بدو ظاهر شود، پس اين حكمتى دوم است. و در ايشان نيز حكمتهاست كه ذكر آن

دراز شود.
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پس هر كه در ايشان كارى كند كه به احكام ايق نباشد بلكه مخالف غرضى باشد كه از حكم مقصود بود، نعمت خداى
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را ناسپاسى كرده باشد. و كسى كه از ايشان گنج سازد بر ايشان ستم كرده بود، و حكمتى كه در ايشان است باطل
گردانيده. و چون كسى باشد كه حاكم مسلمانان را در زندانى حبس كند كه حكم به سبب آن ممتنع گردد. زيرا كه چون
گنج ساخت ضايع كرد حاكم را، و غرضى كه از آن مقصود است فايت گردانيد. و درمها براى زيد و عمر بخصوص
نيافريدهاند، چه آحاد را در عين آن غرضى نيست. چه ايشان دو سنگاند و براى آن آفريده شدهاند تا در دستها

مىگردند و ميان مردمان حكم مىكنند، و معرّف مقادير و مقوّم مراتب مىباشند.
پس حق تعالى خبر كرد كسانى را كه عاجزند از خواندن سطرهاى الهى كه بر صفحات [114] موجودات نوشته
است به خط الهى كه در آن حرف و صوت نيست و به چشم بصر دريافته نشود، بلكه به چشم بصيرت دريافته شود.
اين، جماعت عاجزان را خبر كرد به سخنى كه از پيغامبر- عليه السام- شنيدند و فهم كردند تا به واسطه حرف و
صوت بديشان رسيد معنيى كه از ادراك آن عاجز بودند و گفت: وَ الذَِينَ يكَْنزُِونَ الذَهبََ وَ الفْضَِةَ وَ ا ينُفْقِوُنهَا في سَبيِلِ
ه فبَشَِرْهمُْ بعِذَابٍ ألَيِمٍ،«168» اى، كسانى كه زر و نقره را گنج مىسازند و در راه خداى نفقة نمىكنند، مژده ده ايشان

را به عذابى دردمند كننده.
و هر كه از درمها و دينارها آوندى زرّين يا سيمين سازد، نعمت را ناسپاسى كرده باشد و بد حالتر از آن كس بود
كه گنج نهد. زيرا كه مثال اين مثال كسى باشد كه حاكم شهر را سخره گيرد در جواهگى و كناسى و كارهايى كه
مردمان خسيس كنند. پس حبس آسانتر از اين باشد. چه سفال و آهن و ارزيز و مس در حفظ مايعات قايم مقام زر و
سيم باشند. و اوانى براى حفظ مايعات بايد، و سفال و آهن در مقصودى كه مراد از نقود آن است بسنده نباشد. پس هر
كه را اين منكشف نشود، به ترجمه الهى بر وى كشف كنند و گويند: من شرب في آنية من ذهب او فضّة فكأنمّا يجرجر

في بطنه نار جهنمّ. اى، هر كه در آوندى زرّين يا سيمين آب خورد چنانستى كه آتش دوزخ در شكم خود مىگرداند.
مترجم مىگويد: يجرجر نار- به فتح راء و ضم آن- روايت كردهاند. به فتح راء معنى تقرير كرده شد. و به ضم راء

معنى آن باشد كه «آتش دوزخ در شكم او آواز دهد».
و هر كه بر درمها و دينارها معامله ربا كند ناسپاس باشد و ظالم بود. چه ايشان براى غير ايشان آفريده شدهاند نه
براى نفس ايشان. زيرا كه در عين ايشان غرضى نيست. و چون در عين ايشان بازرگانى كند، ايشان را مقصود گرفته

باشد بر خاف وضع حكمت. چه نقد را براى چيزى طلبيدن
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كه براى غير آن وضع شده است ظلم باشد. و كسى كه جامه دارد و نقد ندارد، طعام يا ستور بدان نتواند خريد. چه
بسيار باشد كه طعام و ستور به جامه نفروشند. پس او در فروخت جامه به نقدى ديگر معذور باشد تا نقد به دست آيد
و به واسطه آن به مقصود رسد. چه ايشان وسيلت غيرند. در عين ايشان غرضى نيست. و وقع ايشان از مالها چون
وقع «حرف» است از سخن. چنانكه نحويان گفتهاند كه حرف آن است كه براى معنى در غير خود آمده است. و چون

وقع آينه از رنگها.
و اما كسى كه نقد دارد، اگر روا باشد كه آن را به نقد بفروشد، معامله نقد را غايت كار خود سازد، پس نقد نزديك او
مقيد ماند و همچون گنج شود، و تقييد حاكم و بريدى كه به غير رساند ظلم باشد، چنانكه حبس او ظلم است. پس

فروختن نقد را به نقد معنيى نيست مگر آن كه نقد را براى ذخيره مقصود سازد، و آن ظلم است.
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سؤال پس بيع يك نقد به ديگرى چرا رواست؟ و بيع دوم به مثل آن چرا جايز است؟
جواب بدان كه يكى از دو نقد مخالف ديگر است در مقصود توسل. چه باشد كه رسيدن به غير به يكى از ايشان از
روى بسيارى آن آسانتر باشد، چه دراهم اندك اندك در حاجتها تفرقه شود، و منع از آن مقصودى را كه بدان

مخصوص است مشوش گرداند، و آن آسانى رسيدن است به غير.
و اما فروختن درم به درمى مثل آن رواست، از آن روى كه عاقلى در آن رغبت نكند هر گاه كه متساوى باشد، و
بازرگانى بدان مشغول نشود، چه آن عبث است، چون نهادن درم بر زمين و برداشتن آن بعينه به عبث و بازى. و ما بر
عاقان نترسيم [115] از آن كه وقتهاى خود را به نهادن درم بر زمين و برداشتن آن بعينها مصروف گردانند. و
چيزى كه نفسها بدان رغبت نكند از آن منع نباشد، مگر آن كه يكى از ايشان نيكوتر باشد. و وقوع آن نيز صورت
نبندد، چه صاحب درم نيك به درم بد راضى نشود. پس عقد انتظام نپذيرد. و اگر از بد زيادت طلبد از آن جمله است كه
باشد كه مقصود بود، ا جرم از آن باز داريم و حكم كنيم كه نيك و بد آن يكسان است. زيرا كه نيكى و بدى در چيزى
بايد نگريست كه در عين خود مقصود بود. و چيزى كه در عين آن غرضى نباشد نبايد كه در صفات آن به
[مضافات]«169» باريك نگريسته شود. و ظلم آن كس كرده است كه درمها در نيكى و بدى مختلف زده است تا به

حدى كه در عين خود مقصود گشتهاند، و حق او آن است كه مقصود نباشد.
و اما فروختن درمى به درمى مثل آن به «نسيه» روا نيست، زيرا كه بر آن اقدام ننمايد مگر مسامحت كننده قاصد

إحسان، و در وام دادن كه مكرمت است از آن بى نيازى است تا صورت
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مسامحت باقى ماند، و او را حمد و أجر بود. و در معاوضه نه حمد باشد نه أجر. و آن نيز ظلم است، زيرا كه ضايع
كردن خصوص مسامحت است و آن را در معرض معاوضه آوردن.

و همچنين طعامها براى آن آفريده شده است كه از آن غذا گيرند و دارو سازند، پس نبايد كه از آن جهت صرف
گردانيده شود كه گشادن در معاملت در آن موجب آن باشد كه در دستها مقيد شود، و خوردن كه مقصود آن است در
تأخير ماند، چه طعام را نيافريدهاند مگر براى خوردن. و حاجت به طعامها ماسّه است، پس بايد كه بيرون گرفته شود
از دست كسى كه از آن مستغنى باشد تا به محتاج رسد. و بر طعامها معاملت نكند مگر كسى كه از آن مستغنى باشد.
چه كسى كه طعام دارد چرا نخورد اگر محتاج باشد؟ و چرا بضاعت تجارت سازد؟ و اگر بضاعت تجارت سازد بايد كه
به كسى فروشد كه آن را [به عوضى جز] طعام خرد كه بدان محتاج باشد. و اما كسى كه به عين آن طعام طلبد، او نيز
از آن مستغنى باشد. و براى آن در شريعت لعنت محتكر بزرگ است، و در آن تشديدات بسيار آمده است، كه در «كتاب

آداب كسب»«170» ياد كردهايم.
آرى، فروشنده گندم به خرما معذور است، چه يكى از اينها در غرض به جاى ديگرى نايستد، و فروشنده من گندم به
من گندم مثل آن معذور نيست، و ليكن آن عبث است، و در آن به منع حاجت نباشد. زيرا كه نفسها بدان مسامحت نكنند

مگر در آن حال كه در نيكويى متفاوت باشد، و صاحب نيك را اگر به مثل آن از بد مقابله كنند بدان راضى نشود.
و اما يك نيك به دو بد باشد كه مقصود بود. و ليكن چون طعامها از ضروريات است، و نيك مساوى بد است در اصل
فايده، و مخالف آن است در وجوه تنعم، شرع غرض تنعم در چيزى كه قوام است ساقط كرده است. و اين حكمت شرع



htm.4[۰۹/۱۱/۲۰۱۳ ۱۱:۲۰:۲۶ ق.ظ]احیاء ج

است در تحريم ربا. و ما را پس از آن منكشف شده است كه از فن فقه اعراض كردهايم«171» پس اين را به «فن
فقهيات» الحاق بايد كرد، چه قوىتر از كل آن است كه در «خافيات» آوردهايم.

و بدين روشن شود، رجحان مذهب شافعى- رضى ه عنه- در تخصيص ربا به مطعومات، بيرون مكيات. چه اگر
گچ در آن داخل شود، هر آينه جامه و ستور به داخل شدن اولى بود. و اگر نه ذكر نمك بودى [116] مذهب مالك
قوىتر مذاهب بودى، چه در اين به قوتها مخصوص كرده است. و ليكن هر معنى كه شرع رعايت كند چاره نباشد كه آن
را به حدى ضبط فرمايد. و تحديد اين به قوت ممكن بود«172» و به مطعوم ممكن«173». پس شرع تحديد آن به
جنس مطعوم أحرى ترديد كل آن را كه ضرورت بقاست. و تحديدات شرع باشد كه به طرفهايى محيط شود كه اصل

معنى كه باعث حكم بود در آن قوى نباشد، و ليكن تحديد به ضرورت چنان واقع شود. و اگر تحديد
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نفرمايد، خلق در تتبع جوهر معنى حيران شوند، با آن كه به حالها و شخصها مختلف شود. پس عين معنى به كمال
قوّت آن به حالها و شخصها اختاف پذيرد، پس حد ضرورى باشد. و براى آن حق تعالى فرمود: وَ من يتَعَدََ حُدُودَ ه

فقَدَْ ظلَمََ نفَسَْهُ،1»
اى، هر كه از حدهاى خداى بگذرد هر آينه بر نفس خود ستم كرده باشد. و براى آن كه در اصول معانى شريعتها
مختلف نشود، و در وجوه تحديد مختلف شود. چنانكه در شرع عيسى تحريم خمر به مستى محدود بود، و شرع ما آن
را به جنس مسكر تحديد فرموده، زيرا كه اندك آن داعى بسيار آن است. و داخل حدود داخل تحريم باشد براى حكمت

منع،«175» چنانكه اصل معنى به حكمت اصلى داخل است. پس اين مثال يك حكمت پوشيده است از حكمتهاى نقدين.
پس بايد كه شكر نعمت و كفران آن بدين مثال اعتبار كرده شود، چه هر چه براى حكمتى آفريده شده است نبايد كه
از آن گردانيده شود. و اين را نداند مگر كسى كه حكمت داند. و هر كه را حكمت داند خير بسيار دادند، و ليكن جواهر
حكمت در دلهايى كه مزابل«176» شهوات و ماعب شياطين باشد يافته نشود، بلكه جز ارباب الباب ياد نكنند. و براى

آن پيغامبر- عليه السام- گفت:
لو ا انّ الشّياطين يحومون على قلوب بنى آدم لنظروا إلى ملكوت السّماء، اى، اگر نه آنستى كه ديوان گرد بر گرد
دلهاى فرزندان آدم مىگردند، هر آينه ملكوت آسمان را بديدندى. و چون اين مثال دانستى، حركت و سكون و سخن
گفتن و خاموشى خود را بدين قياس كن. و هر فعلى كه از تو صادر شود يا شكر باشد يا كفران، چه صورت نبندد كه از
آن خالى باشد. و بعضى را از آن در زبان فقه كه با عوام خلق بدان سخن گوييم به «كراهيت» صفت كنيم، و بعضى را

به «حظر»«177». و نزديك اهل دل آن همه محظور است.
پس گوييم كه اگر مثا به دست راست استنجا«178» كنى نعمت هر دو دست را ناسپاس باشى.

چه حق تعالى براى تو دستها آفريده است، و يكى را از ديگرى قوىتر كرده. پس به زيادت رجحان در غالب مستحق
تشريف و تفضيل شده است. چه تفضيل ناقص عدول باشد از عدل، و حق تعالى جز عدل نفرمايد. پس كسى كه تو را
دستها داد محتاج كرد به عملها كه بعضى از آن شريف است، چون گرفتن مصحف، و بعضى خسيس، چون ازالت
پليدى. پس چون مصحف را به چپ گيرى و پليدى را به راست زايل كنى، شريف را به كارى خسيس مخصوص
گردانيده باشى و از حق وى بكاسته و بر وى ظلم كرده و از عدل عدول نموده. و همچنين چون در جهت قبله آب دهن
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اندازى و در قضاى حاجت روى بدان آرى، نعمت خداى را در آفريدن جهتها و در آفريدن
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فراخى عالم ناسپاسى كرده باشى، زيرا كه جهتها را براى آن آفريده است تا در حركتها تو را متسّعى«179» باشد.
و جهتها را دو قسم كرده است [117]: يكى قسم را مشرف نگردانيده است، و يك قسم را مشرف گردانيده است،
بدانچه در آن خانهاى وضع كرده است كه آن را به نفس خود اضافت فرموده است براى استمالت دل تو كه به حضرت

او متقيدّ شود و به سبب آن تن تو در آن جهت متقيدّ گردد بر هيئت ثبات و وقار چون عبادت پروردگار خود كنى.
و همچنين افعال تو دو قسم است: شريف چون طاعتها، و خسيس چون قضاى حاجت و انداختن آب دهن. پس چون
آب دهن در جهت قبله اندازى بر آن ظلم كرده باشى، و نعمت خداى را بر خود به وضع قبله كه كمال عبادت تو بدان
است ناسپاسى نموده. و همچنين چون موزه پوشى و ابتدا به پاى چپ كنى ظلم كرده باشى، زيرا كه موزه براى صيانت
پاى است، و پاى را در آن حظى است، و ابتدا در حظها بايد كه از شريفتر باشد. پس اين است عدل و وفا كردن به
حكمت. و نقيض آن ظلم است، و كفران نعمت پاى و موزه است. و اين نزديك عارفان كبيره است، اگرچه فقيه آن را
مكروه خواند. تا به حدى كه يكى از ايشان چند كر«180» گندم به صدقه داد، از سبب آن وى را پرسيدند. گفت: نخست

پاى چپ در كفش نهاده بودم بسهو، خواستم كه آن را مكفرّ گردانم.
مترجم مىگويد كه: «كر» هفت صد و بيست صاع را گويند، و صاعى چهار مد باشد، و مد به نزديك حجازيان يك
رطل و ثلث رطلى باشد، و نزديك عراقيان دو رطل. پس يك كر نزديك حجازيان سه هزار و هشتصد و چهل رطل باشد،
و نزديك عراقيان پنج هزار و هفت صد و شصت رطل. و در اين حكايت به لفظ جمع آمده است، و اقل آن سه باشد. و
اگر آن را بر اقل حمل كنيم نزديك حجازيان يازده هزار و پانصد و بيست رطل باشد، و نزديك عراقيان هفده هزار و

دويست و هشتاد رطل.
آرى، فقيه آن كارها را بزرگ نتواند داشت، زيرا كه او بيچاره است كه مبتاست به اصاح عوام كه درجه ايشان به
درجه ستوران نزديك است، و ايشان غوطه خوردهاند در تاريكيهايى كه صعبتر و بزرگتر از آن است كه مثال اين
تاريكيها به اضافت آن پيدا آيد. چه زشت باشد كه گفته آيد: كسى كه شراب خورد و قدح به دست چپ گيرد كه «او از
دو وجه تعدى كرد» يكى شراب خوردن، و دوم به دست چپ گرفتن. و كسى كه او آزادى«181» را در وقت بانگ نماز

روز آدينه بفروشد، او از دو وجه مخالفت نموده باشد: يكى آزاد فروختن، و دوم در وقت ندا بيع كردن. و
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كسى كه قضاى حاجت در محراب مسجد كند پشت به قبله آورده، او در قضاى حاجت أدب به جاى نياورده، از آن
روى كه قبله بر دست راست نكرد. و همه معصيتها تاريكيهاست، و بعضى از آن قوىتر از بعضى است. پس بعضى از
آن در جنب بعضى محو شود. چه خواجه بنده خود را أدب فرمايد اگر كارد او را بى دستورى او كار بندد، و ليكن اگر

بدان كارد عزيزترين فرزندان او را بكشد، كار بستن كارد را بى دستورى حكمى و نكايتى در نفس خود باقى نماند.
پس كل آن چه انبيا و اوليا رعايت كردهاند از أدبها- و ما در فقه با عوام در آن مسامحت مىكنيم- سبب اين ضرورت
است، و اا اين همه مكاره عدول است از عدل، و كفران نعمت، و نقصان از درجهاى كه بنده را به درجات قرب رساند.
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آرى، بعضى از آن مؤثر است به نقصان نزديكى و انحطاط منزلت، و بعضى از آن به كليت از حدود قرب بيرون آرد و
در عالم بعد اندازد [118] كه آن قرارگاه شياطين است. و همچنين كسى كه شاخى از درختى بشكند بى حاجتى مهم و
بى غرضى صحيح، نعمت خداى را در آفريدن دست و آفريدن درخت ناسپاسى كرده باشد. اما دست، بدان كه براى بازى
آفريده نشده است، بلكه براى طاعت و كارهايى كه بر طاعت اعانت كند آفريده شده است. اما درخت، براى آن كه حق
تعالى وى را بيافريده است، و براى وى رگها آفريده و آب سوى آن رانده و در وى قوّت غذا گرفتن و باليدن آفريده تا
به نهايت باليدن برسد، پس بندگان او بدان منفعت گيرند، و شكستن او پيش از نهايت باليدن نه بر وجهى كه بندگان او
بدان منفعت گيرند مخالفت مقصود حكمت باشد و عدول از عدل. و اگر او را غرضى صحيح باشد روا بود، چه درخت و
حيوان فداى غرضهاى آدمى است، چه ايشان هر دو فانى هالكاند، پس فانى گردانيدن خسيستر براى بقاى شريفتر به
عدل نزديكتر از ضايع كردن هر دو باشد. و بدين اشارت فرموده است قول حق تعالى: وَ سَخَرَ لكَُمْ ما في السَماواتِ وَ ما

في اأْرَْضِ جَمِيعاً مِنهُْ.«182»
آرى، اگر آن را از ملك ديگرى بشكند هم ظالم باشد، اگرچه محتاج بود. زيرا كه هر درختى معينّ به حاجات همه
بندگان خداى وفا نكند، بل به حاجت يك كس وفا كند، و اگر يك كس بدان مخصوص گردانيده شود بى رجحان و
اختصاص، ظلم باشد. و صاحب اختصاص آن كس است كه تخم حاصل كرد و در زمين نهاد و آب سوى آن راند و به
تعهد آن قيام نمود. پس او بدان از ديگرى اولى باشد، و جانب او بدان رجحان پذيرد. و اگر آن در زمين موات رويد بى
سعى آدميى كه او را اختصاصى باشد به كشتن آن يا موضع آن، پس چاره نباشد از طلب اختصاصى ديگر، و آن سبقت

است در گرفتن آن، چه سابق را خاصيت سبقت است.
پس عدل آن باشد كه او بدان اولى بود. و فقها از اين ترجيح به ملك عبارت كنند، و آن مجاز
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محض است، چه ملك جز مالك الملوك را نيست، كه آن چه در آسمان و زمين است او راست.
پس بنده چگونه مالك باشد، كه او در نفس خود مالك نفس خود نيست، بلكه ملك غيرى است.

آرى، خلق بندگان خدايند، و زمين مايده خداى است، و ايشان را در خوردن از مايده خود به اندازه حاجت دستورى
فرموده است. چون پادشاهى براى ضرورت آن چه بر بخل آفريده شدهاند دليل نيست كه آن غايت حق است. و حق
تعالى بدان اشارت فرموده و گفته: إنِْ يسَْئلَكُْمُوها فيَحُْفكُِمْ تبَخَْلوُا.«183» اى، اگر بخواهد از شما آن را، پس إلحاح كند
با شما، بخيلى كنيد. بلكه حق بى كدورت و عدل بى ظلم آن است كه كسى از بندگان خداى از مال خداى نگيرد مگر به
اندازه توشه سوارى«184». و همه بندگان خداى بر مراكب تنها سوار شدهاند و به حضرت ملك دياّن مىروند. پس هر
گاه كه زيادت از آن بگيرد و از سوارى ديگر كه بدان محتاج باشد باز دارد، ظالم باشد و گذارنده عدل، و بيرون آينده
از مقصود حكمت، و ناسپاسى نماينده نعمتهاى خداى را كه بر وى فرموده است از قرآن و پيغامبر- عليه السام- و

عقل و ديگر سببها، كه بدان دانسته شود آن چه جز توشه سوار است در دنيا و آخرت بر او وبال است.
پس هر كه در همه انواع موجودات حكمت حق تعالى بداند به وظيفت شكر قيام تواند نمود- و استقصاى آن را به
مجلدات حاجت باشد- آن گاه جز به اندكى از آن وفا نكند. و اين قدر ايراد كرديم تا علت صدق در قول حق تعالى: وَ
قلَيِلٌ من عِبادِيَ الشَكُورُ،«185» و شادى ابليس بدانچه: وَ ا تجَِدُ أكَْثرََهمُْ شاكرِِينَ«186» دانسته شود. چه معنى اين
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آيت نداند مگر كسى كه اين همه بداند. و كارهاى ديگر وراى اين هست كه عمرها بگذرد و هنوز اوّل آن استقصا كرده
نشود. و اما تفسير آيت و معنى لفظ آن، بداند هر كه لغت بداند. و فرق ميان معنى و تفسير تو را بدين روشن شود.

سؤال حاصل سخن بدان بازگشت كه خداى را- عز و جل- در هر چيزى حكمتى است، و او بعضى افعال بندگان را
سبب تمام آن حكمت و رسيدن آن به غايتى كه از آن مراد است گردانيده است، و بعضى افعال ايشان را از تمام حكمت
مانع كرده است. و هر فعلى كه موافق مقتضاى حكمت باشد تا حكمت به سوى غايت خود رود شكر است، و هر چه
مخالف حكمت است و بازدارنده اسباب كه سوى غايتى رود كه از آن مراد است كفران است. و اين همه مفهوم است،
و ليكن اشكال باقى است. چه فعل بنده به دو قسم است: بعضى از آن تمام كننده حكمت و بعضى دفع كننده آن، و آن هم

از فعل خداى است. پس بنده در اين ميان كجاست تا گاهى سپاسدار باشد و گاهى ناسپاس؟
جواب بدان كه تمام اين تحقيق را استمداد بايد كرد از موج دريايى عظيم از علمهاى
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مكاشفات. و پيش از اين به مبادى آن بر سبيل رمز اشارتها كردهايم، و اكنون به عبارتى كوتاه از آخر و غايت آن
عبارت كنيم كه دريابد آن را كسى كه زبان مرغان داند، و منكر شود كسى كه از شتافتن عاجز باشد تا كار به پريدن

رسيدن در هواى ملكوت.«185»
پس گوييم كه بارى تعالى در جال و كبرياى خود صفتى است كه خلق و اختراع از آن صادر شود. و آن صفت
[120] عالىتر و بزرگتر از آن است كه چشم واضع لغت آن را بيند تا از آن عبارتى كند تا بر كنه و جال و خصوص
حقيقت آن دليل باشد. پس در عالم آن را عبارتى نيست به سبب علو درجه آن، و انحطاط مرتبه واضعان لغت از آن چه
چشم ايشان مبادى اشراق آن را در تواند يافت، و فرو ماند بيناييهاى ايشان از ذروه آن، چون فرو ماندن چشم خفاش
از نور خورشيد، نه براى آن كه در نور خورشيد غموضى است، و ليكن براى آن كه در چشم خفاش ضعفى است. پس
كسانى كه بيناييهاى ايشان براى ماحظه جال آن گشاده شد ناگزيرند كه از حضيض عالم لغات براى آن لفظى استعارت
كنند كه از مبادى حقايق آن چيزى نيك ضعيف ايهام«186» كند. و اسم «قدرت» براى آن استعارت كردند. پس ما به
سبب استعارت ايشان جرئت نموديم و گفتيم: خداى را صفتى است كه آن قدرت است، خلق و اختراع از آن صادر شود.
پس خلق در وجود بر اقساماند و صفتهاى مخصوص دارند. و مصدر انقسام اين قسمها و اختصاص آن بخصوص
صفات صفتى ديگر است كه به مثل ضرورتى كه تقرير افتاد لفظ «مشيتّ» براى آن استعارت كردند. و آن نزديك كسانى
كه به لغتهايى كه حروف و اصوات است سخن گويند و بدان فهم كنند كارى مجمل ايهام كند. و قصور لفظ «مشيتّ» از

دالت كردن بر كنه و حقيقت آن صفت چون قصور لفظ «قدرت» است.
پس فعلها كه از قدرت صادر شود بعضى از آن به نهايتى رسد كه غايت حكمت آن است، و بعضى بدان نرسد و در
ميان بماند. و هر يك را به صفت مشيتّ نسبتى باشد. چه رجوع آن به اختصاصهايى بود كه انقسام و اختاف بدان تمام
شود. پس براى آن چه به غايت خود برسد لفظ «محبت» استعارت كردند، و براى آن چه در ميانه بايستد و به غايت
نرسد لفظ «كراهيت». و گفتند هر دو در صفت مشيتّ داخل است، و ليكن هر يك را خاصيتى ديگر است در نسبت كه

لفظ «محبت» و «كراهيت» از آن كارى مجمل ايهام كند نزديك كسانى كه فهم از لفظها و لغتها طلبند.
پس بندگان او كه ايشان نيز از خلق و اختراع اويند دو قسم شدند. يكى آن كه در مشيتّ أزلي براى ايشان سابق شد
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كه ايشان را در كارى آرد كه حكمت به غايت نرسد، و آن قهرى باشد در حق ايشان به مسلط كردن دواعى و بواعث بر
ايشان. و دوم آن كه در أزل براى ايشان سابق شد كه
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ايشان را در كارى آرد كه حكمت به غايت خود برسد در بعضى كارها. و هر يكى را از اين دو فريق به مشيتّ نسبتى
خاص باشد. پس براى نسبت كسانى كه در إتمام حكمت ايشان را كار فرمايد لفظ «رضا» استعارت كردند، و براى
كسانى كه اسباب حكمت را بديشان در ميان بايستادند به غايت نرساند لفظ «غضب»،«187» و بر كسى كه در أزل
غضب آمد فعلى ظاهر شد كه حكمت بدان در ميان راه بايستاد، لفظ «كفران» براى آن استعارت كردند، و نقمت لعنت و
مذمت رديف آن گردانيدند براى زيادت در نكال، و بر كسى كه در أزل پسنديده شد فعلى ظاهر گشت كه حكمت به سبب
آن به غايت رسيد، پس لفظ «شكر» براى آن استعارت كردند، و خلعت ثنا و اطراء«188» احق آن كردند براى زيادت

در قبول و اقبال.
پس حاصل آن كه جمال بخشيد پس ثنا گفت، و نكال كرد پس تقبيح فرمود. و مثال او آن است كه ملكى بنده آلوده
خود را از [121] از آايشها پاك گرداند، پس كسوتهاى فاخر خود پوشاند، و چون زينت وى تمام شود گويد: اى
خوبروى، جمال تو در نهايت كمال است، و جامههاى تو بغايت فاخر. پس به حقيقت جمال [بخشنده] اوست، و جمال را
ستاينده او، و در همه حالها بر او ثنا گوينده او. و چنانستى كه از روى معنى ثنا نگفت مگر بر نفس خود، و بنده هدف
ثنا بود از روى ظاهر و صورت. پس همچنين كارها در أزل آزال«189» و همچنين اسباب و مسببّات به تقدير رب
اارباب و مسبب ااسباب متسلسل شد. و آن از اتفاق و بخت نبود، بل از ارادت و حكمت و حكم حق و امر جزم بود كه
براى آن لفظ «قضا» استعارت كردند و گفتند كه آن چون لمح بصر«190» [يا نزديكتر] است. پس درياهاى مقادير به
حكم آن قضاى جزم فايض گشت بر آن چه تقدير بدان سابق شده بود. پس براى ترتيب آحاد [مقدورات] بعضى را بر
بعضى لفظ «قدر» استعارت كردند. پس لفظ «قضا» در مقابله يك امر كلى بود، و لفظ «قدر» در مقابله تفصيلى كه به
غير متناهى انجامد. و گفتند كه چيزى از آن بيرون «قضا و قدر» نيست. پس در خاطر بعضى از بندگان افتاد كه قسمت
چرا اين تفصيل اقتضا كرد، و عدل با اين تفاوت و تفصيل چگونه منتظم شد؟ پس بعضى از ايشان به سبب قصور خود
ماحظه كنه اين كار و بر مجامع آن محتوى شدن را طاقت نداشتند. پس چيزى كه در غمرات«191» آن خوض
نتوانستند كرد لگام منع بر زبانشان نهادند، و گفتند: خاموش باشيد، چه براى اين آفريده نشديد: ا يسُْئلَُ عَمَا يفَعْلَُ وَ

همُْ يسُْئلَوُنَ،«192» اى، حق تعالى آن چه كند پرسيده نشود، و مخلوقات پرسيده شوند.
و روزن بعضى پر شد از نورى كه اقتباس آن از نور خداى بود كه در آسمان و زمين است،
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چراغدان و زيت ايشان در اوّل صافى بود: يكَادُ زَيْتهُا يضُِيءُ وَ لوَْ لمَْ تمَْسَسْهُ نارٌ،«193» اى، نزديك بود كه زيت آن
روشنايى دهد اگرچه آتش بدان نرسد. پس آتش بدان رسيد، و نور بر نور اشتعال پذيرفت، پس أقطار ملكوت پيش
ايشان به نور پروردگار آن روشن گشت، و كارها را چنانكه هست ادراك كردند. پس ايشان را گفته شد كه أدب خداى
نگاه داريد، و خاموش باشيد، و چون ذكر قدر رود هيچ مگوييد، چه ديوار گوش دارد، و گرد بر گرد شما جماعتىاند كه
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بيناييهاى ايشان ضعيف است، پس بر پى كسى رويد كه ضعيفتر شماست، و حجاب خورشيد از پيش چشم شبپركان بر
مداريد، چه آن سبب هاك ايشان شود، و به اخاق خداى تخلق نماييد، و از رفعت خود به آسمان دنيا فرود آييد تا
ضعيفان به شما انس بگيرند، و از بقاياى انوار مشرق«194» شما از پس حجاب اقتباس كنند، چنانكه شبپرك از
بقاياى نور خورشيد و ستارگان در تاريكى شب اقتباس كند، پس بدان بزيد زيستنى كه شخص او و حال او احتمال دارد،

اگرچه چنان نزيد كه گردندگان در كمال نور خورشيد زيند. پس چون كسانى باشند كه در حق ايشان گفتهاند:

شربنا شرابا طيبّا عند طيب
كذاك شراب الطيّبّين يطيب

شربنا و اهرقنا على اارض فضلة
و لأرض من كأس الكرام نصيب

اى، شرابى خوش خورديم نزديك پاكى، همچنين شراب پاكان خوش باشد. بخورديم و فضله آن بر زمين ريختيم، و
زمين را از كأس كريمان بهرهاى است. [122]

پس همچنين بود اوّل اين كار و آخر آن. و آن را فهم نكنى مگر چون اهل آن باشى. و چون اهل آن باشى چشم باز
كنى و ببينى، پس محتاج نباشى به قايدى كه تو را دست كشى كند. و نابينا را دست كشى توان كرد، و ليكن تا حدى. و
چون راه تنگ شود و تيزتر از شمشير و باريكتر از موى گردد، پرنده تواند كه بدان بپرد، و نتواند كه نابينا را پس
خود بكشد. و چون گذر باريك شد و چون آب مثا لطيف گشت، و گذشتن جز به آشنا«195» در تعذر افتاد، آشناور

ماهر تواند كه به نفس خود بگذرد، و بسى باشد كه نابينا را پس خود نتواند كشيد.
و اين كارهايى است كه رفتن را چون بر آن نسبت كنى به رفتن بدانچه مجال جماهير خلق است، بر آب رفتن را ماند
به نسبت رفتن بر زمين. و آشنا«196» امكان دارد كه آموخته شود، اما رفتن بر آب به تعلم كسب نتوان كرد، بل به
قوّت يقين يافته شود. و براى آن پيغامبر را- صلى ه عليه و سلمّ- گفتند كه مىگويند كه عيسى بر آب رفتى. گفت: لو

ازداد يقينا لمشى على الهواء، اى، اگر يقينش زيادت شدى هر آينه بر هوا رفتى.
و اين رمزها و اشارتهاست به معنى كراهيت و محبت و رضا و غضب و شكر و كفران. و بيش از
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اين ايق علم معامله نباشد. و حق تعالى براى آن ضرب مثلى فرموده است تا به فهمهاى خلق نزديك شود. چه
تعريف فرموده است كه جن و انس را جز براى عبادت نيافريده است. پس عبادت ايشان غايت حكمت است در حق
ايشان. پس اخبار كرده است كه او را دو بنده است. يكى را از ايشان دوست دارد، و نام او جبرئيل و روح قدس و
روح امين است، و او نزديك او محبوب مطاع امين مكين است. و ديگرى را دشمن دارد، نام او ابليس است، و او لعين
است، و مهلت داده تا يوم دين است. پس راه راست به جبرئيل- عليه السام- حوالت فرموده است و گفته: قلُْ نزََلهَُ
رُوحُ القْدُسُِ من رَبكَِ باِلحَْقِ.«196» و گفته: يلُقْيِ الرُوحَ من أمَْرِهِ عَلى من يشَاءُ من عِبادِهِ،«197» و گمراهى را به
ابليس حوالت كرده است، و گفته: ليِضُِلَ عَنْ سَبيِلهِِ«198». و گمراه كردن ايستانيدن بندگان است پيش از رسيدن
غايت حكمت. پس بنگر كه چگونه آن را نسبت فرموده است به بندهاى كه بر وى به خشم است. و راه راست نمودن

راندن ايشان است سوى غايت حكمت. پس بنگر كه چگونه آن را نسبت كرده است به بندهاى كه وى را دوست دارد.
و نزديك تو در عادت آن را مثالى است: چه ملك را چون احتياج به شرابدار و خاكروب باشد، بايد او را دو بنده
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باشند: خاكروبى جز زشتترين و خسيسترين ايشان را نفرمايد، و شرابدارى جز خوبترين و كاملترين و دوستترين
ايشان را تعيين نكند. و نبايد كه گويى كه اين فعل من است، پس فعل او چرا بر وفق فعل من باشد؟ چه در اضافت آن به
نفس خود خطا كردهاى، بلكه اوست كه داعيه تو را صرف گردانيده است بدان كه فعل مكروه را تخصيص كنى به
شخص مكروه، و فعل محبوب را به شخص محبوب، تا عدل كمال پذيرد. چه عدل او گاهى به كارهايى تمام شود كه تو
را در آن مدخلى نباشد، و گاهى بر تو تمام شود. چه تو نيز از افعال اويى، پس داعيه و قدرت و علم و ديگر اسباب
حركت تو در تعينّ فعل اوست،«199» چه به عدل مرتب گردانيده است ترتيبى كه افعال معتدل از آن صادر شود، ااّ آن
است كه تو جز نفس خود را نبينى، پس پندارى كه آن چه بر تو ظاهر شود [123] در عالم شهادت آن را از عالم غيب

و ملكوت سببى نيست، پس براى آن به نفس خود اضافت كنى.
و تو مثل كودكى كه در شب تاريك در بازى مشعبد نگرد كه از پس پرده صورتها بيرون آرد كه رقص كند و نعره زند
و بايستد و بنشيند و آن را از خرقهها ساخته باشد، به نفس خود نجنبد، و جنبانيدن او را رشتههاى شعرى باريك باشد
كه در تاريكى شب پيدا نيايد. و سرهاى آن در دست مشعبد باشد، و او از چشم كودكان در حجاب باشد. پس شاد شوند

و تعجب كنند بدانچه پندارند كه آن خرقهها پاى مىكوبند و بازى مىكنند و مىخيزند و مىنشينند، و عاقان دانند كه آن
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جنبانيدن است و جنبيدن نيست، و ليكن بسى باشند كه تفصيل آن ندانند. و كسى كه بعضى تفصيل آن بداند چنان نداند
كه مشعبد، كه مآل كار بدوست و رشتههاى كشيده در دست او.

پس همچنين اهل دنيا و خلق همه كودكاناند مگر علما. در اين شخصها مىنگرند و مىپندارند كه متحركند، پس كارها
بديشان حواله مىكنند. و علما دانند كه ايشان محرّكند، ااّ آن است كه كيفيت تحريك ندانند. و ايشان بيشترانند مگر
عارفان و عالمان راسخ، كه ايشان به تيزى بصر خود دريافتند كه رشتههاى باريك عنكبوتى، بلكه بسيارى باريكتر از
آن، معلق است از آسمان و اطراف آن به اشخاص اهل زمين آويخته است كه آن رشتهها به سبب باريكى بدين

چشمهاى ظاهر دريافته نشود.
پس سرهاى آن رشتهها را آويخته ديدند از مناطها«199». و آن مناطها را قبضهها ديدند كه آن در دست
فريشتگانى است كه جنبانندگان آسمانهااند. و فريشتگان آسمانها را مشاهده كردند و چشمها سوى حمله عرش داشته،
انتظار مىكشند تا بر ايشان چه نازل شود از فرمان حضرت ربوبيت، تا در فرمان خداى عاصى نشوند. چنانكه گفته
است: ا يعَصُْونَ ه ما أمََرَهمُْ وَ يفَعَْلوُنَ ما يؤُْمَرُونَ.«200» و از اين مشاهدات عبارت فرمود در قرآن و گفت: وَ في
السَماءِ رِزْقكُُمْ وَ ما توُعَدُونَ،«201» اى، در آسمان است روزى شما و آن چه وعده كرده شويد. و از انتظار مايكه
آسمانها براى آن چه از فرمان و تقدير بر ايشان نازل شود عبارت كرد و گفت: خَلقََ سَبعَْ سَماواتٍ وَ من اأْرَْضِ مِثْلهَنَُ

يتَنَزََلُ اأْمَْرُ بيَْنهَنَُ لتِعَْلمَُوا أنََ ه عَلى كُلِ شَيْءٍ قدَِيرٌ وَ أنََ ه قدَْ أحَاطَ بكُِلِ شَيْءٍ عِلمْاً.2»
و اين كارهايى است كه تأويل آن جز خداى و راسخان علم ندانند. و ابن عباس- رضى ه عنه- عبارت كرد از
اختصاص راسخان در علم به علمهايى كه افهام خلق آن را احتمال نكند چون قول حق تعالى خواند: يتَنَزََلُ اأْمَْرُ
بيَْنهَنَُ،«203» و گفت: لو ذكرت ما اعرفه من معنى هذه اآية لرجمتموني، اى، اگر آن چه از معنى اين آيت مىدانم ياد

كنم هر آينه مرا سنگسار كنيد. و در روايتي ديگر: لقلتم انهّ كافر، اى، هر آينه كه او كافر است.
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و بايد كه بدين مقدار اقتصار نماييم، چه عنان سخن از قبضه اختيار بيرون شد، و با علم معاملت چيزى كه از آن
نيست برآميخت. پس بايد كه بازگرديم به مقاصد شكر و گوييم كه:

چون مرجع حقيقت شكر بدان است كه بنده براى إتمام حكمت الهى در كار داشته شود، پس شاكرترين بندگان
دوستترين ايشان باشد در حضرت خداى و نزديكترين ايشان بدو. و نزديكتر بندگان به خداى فريشتگانند، و ايشان را
نيز ترتيبى است. و هيچ كس نيست از ايشان كه نه او را مقامى معلوم است. و عالىتر [124] ايشان را در مرتبه قرب
اسرافيل نام است. و علو درجه ايشان به جهت آن است كه در نفس خود كريم و نيكو كارند، و حق تعالى بديشان انبيا

را اصاح فرموده
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است. و ايشان شريفتر مخلوقانند بر روى زمين.
و نزديك درجه ايشان درجه انبياست، چه ايشان در نفس خود اخيارند. و حق تعالى بديشان ديگر خلق را هدايت
فرموده است، و حكمت خود بديشان تمام گردانيده. و عالى مرتبهتر ايشان پيغامبر ماست- صلى ه عليه و سلم- چه

حق تعالى دين را بدو كامل گردانيد. و پيغامبران را- عليهم السام- بدوختم فرمود.
و نزديك ايشان علمااند كه ورثه انبيااند، چه ايشان در نفس خود صالحاند، و خداى بديشان ديگر خلق را به صاح

رسانيده است. و درجه هر يكى بر اندازه آن است كه از نفس خود و ديگرى اصاح كرده است.
پس نزديك ايشان پادشاهانند به عدل، زيرا ايشان دنياى خلق اصاح كردهاند، چنانكه علما دين ايشان، و بر آن چه
پيغامبر ما را- عليه السام- دين و ملك و سلطنت مجتمع شده بود فاضلتر از ديگر انبيا بود، چه حق تعالى صاح دين

و دنياى ايشان بدو كامل گردانيد، و شمشير و ملك جز او را از انبيا نبود.
پس نزديك ايشان علماى صالحاند كه نفسهاى خود را اصاح كردهاند فقط، پس حكمت خداى بر ايشان جز در ايشان

تمام نشد، و آن چه جز ايشانند اوباش و خرمگساناند.
و بدان كه قوام دين به سلطان است، پس نبايد كه حقير داشته شود، اگرچه ظالم و فاسق بود. و عمرو عاص گفت:
امام غشوم خير من فتنة تدوم، اى، سلطان ستمكار به از فتنه پايدار. و پيغامبر- عليه الصاة و السام- گفت: سيكون
بعدى عليكم أمراء يفسدون و ما يصلح ه بهم اكثر. فان أحسنوا فلهم ااجر و عليكم الشّكر و ان أساءوا فعليهم الوزر و
عليكم الصّبر، اى، پس از من بر شما اميران باشند، تباه كارى كنند و آن چه حق تعالى بديشان اصاح فرمايد بيشتر
باشد. پس اگر نيكويى كنند ايشان را مزد باشد و بر شما شكر واجب شود، و اگر بدى كنند، بر ايشان بزه باشد و بر

شما صبر ازم بود.
و سهل گفت: هر كه امامت سلطان را انكار كند زنديق است، و هر كه سلطان وى را بخواند و او اجابت نكند مبتدع
است، و هر كه بى خواندن بر ايشان رود جاهل است. و او را پرسيدند كه كدام كس از مردم بهتر؟ گفت: سلطان.
گفتند: ما او را بترّ مردمان مىدانستيم. گفت: آهسته باشيد، كه حق تعالى را هر روزى با سلطان دو نظر رحمت است:
نظر در سامت مالهاى مسلمانان، و نظرى در سامت فكرتهاى ايشان، پس در صحيفه او اطاع فرمايد و همه گناهان

وى بيامرزد. و گفتى: سه پايهاى كه بر در سراى پادشاهان ايستانيده باشد به از هفتاد مذكّر كه پند دهد.«203»
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ركن دوم از اركان شكر آن چه شكر بر آن باشد

و آن نعمت است، و بايد كه حقيقت نعمت و اقسام و درجات و أصناف و مجامع آن در خصوص و عموم ياد كنيم. چه
شمردن نعمتهاى خداى كه بر بندگان اوست از مقدور آدميان بيرون است، چنانكه حق تعالى گفته است: وَ إنِْ تعَدُُوا
نعِْمَةَ ه ا تحُْصُوها.«204» پس كارهاى كلى كه در شناخت نعمتها به منزلت قوانين باشد تقديم كنيم، آن گاه به ذكر

آحاد مشغول شويم.
بيان حقيقت نعمت و اقسام آن

بدان كه هر خير و سعادت و لذت، بلكه هر مطلوب و برگزيدهاى كه باشد آن را نعمت [125] خوانند، و ليكن نعمت
به حقيقت سعادت اخروى است. و آن چه جز آن است آن را نعمت و سعادت خواندن اما غلط است و اما مجاز، چنانكه
سعادت دنيوى را كه بر آخرت اعانت نكند نعمت خوانند، چه آن غلط محض است. و باشد كه نام آن نعمت چيزى را
صادق بود، و ليكن اطاق آن بر سعادت اخروى صادقتر. پس هر سببى كه به سعادت آخرت رساند و بر آن اعانت كند،

اما به يك واسطه و اما به واسطهها، آن را نعمت خواندن درست و راست است، براى آن كه به نعمت حقيقى رساند.
و اسباب يارى دهنده و لذتها كه آن را نعمت نام نهند، شرح آن را قسمتهاست.

[قسمت] اوّل آن كه جمله كارها به اضافت به ما چهار قسم است: يكى آن كه هم در دنيا و هم
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در آخرت سودمند است، چون علم و خوشخويى. دوم آن كه در هر دو زيانكار است، چون جهل و بدخويى. سوم آن
كه در حال سودمند است و در مآل زيانكار، چون لذت گرفتن به متابعت شهوتها. چهارم آن كه در حال زيانكار و مؤلم
است و ليكن در مآل سود دارد، چون قهر شهوتها و مخالفت نفس. پس سودمند در حال و مآل بتحقيق نعمت است،
چون علم و خوشخويى. و زيانكار در هر دو، و آن جهل و بدخويى است، بتحقيق باست، و آن ضد آن دواست. و

سودمند در حال و زيانكار در مآل به نزديك اهل بصيرت باى محض است و جاهان آن را نعمت پندارند.
و مثال آن گرسنهاى است كه انگبينى يابد كه در آن زهر بود، چه او اگر جاهل باشد نعمت شمرد، و چون بداند
[بداند] كه بايى است كه سوى او راندهاند. و زيانكار حال و سودمند مآل نعمت است نزديك عاقان و باست نزديك
جاهان. و مثال آن دارويى است كه مزه آن در حال زفت باشد، ااّ آن است كه از بيمارى و رنجورى شفا دهد و صحت
و سامت آرد. چه كودك نادان چون تكليف كرده شود كه آن را تناول كند با پندارد، و عاقل آن را نعمت شمرد و منت
تقلد نمايد از كسى كه آن را بر وى فرستد و اسباب آن براى وى مهيا كند. پس براى آن مادر فرزند را از حجامت نگاه
دارد و پدر بر آن آرد، چه پدر به كمال خود عاقبت بيند و مادر به نسبت قصور خود و افراط دوستى حال نگرد، و
كودك به سبب نادانى از مادر منت تقلد نمايد نه از پدر، و با او شفقت و انس گيرد و پدر را دشمن پندارد. و اگر عاقل
باشد داند كه مادر دشمن باطن است در صورت دوست. زيرا كه منع حجامت او را به رنجورى كشد، و رنجورى بتر از
حجامت است، و ليكن دوست نادان بتر از دشمن داناست. و هر آدميى كه هست دوست نفس خود است، و ليكن دوست

نادان براى آن در حق وى چيزى كند كه دشمن دانا نكند.
قسمت دوم بدان كه اسباب دنيوى مختلط است، خير آن به شر آميخته است، پس كم باشد كه خير آن صافى ماند،
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چون مال و اهل و فرزند و قرابتان و جاه و ديگر اسباب. و ليكن منقسمند به سه قسم: اوّل: آن كه سود او بيش از
زيان است، چون قدر كفايت از مال و جاه و ديگر اسباب.

دوم آن كه زيان او بيش از سود است در حق بيشتر اشخاص، چون مال بسيار و جاه واسع.
سوم آن كه سود و زيان او برابر است.

و اين كارهايى است كه به اشخاص مختلف شود، چه بسى آدمى صالح باشد كه به مال صالح منفعت گيرد، اگرچه
بسيار باشد، و در راه خداى آن را نفقة كند، و در خيرات صرف گرداند. پس مال با اين توفيق در حق او نعمت بود. و
بسى آدمى باشد كه او را اندكى نيز زيان دارد، چه هميشه آن را [126] مستحقر«205» باشد و از پروردگار خود

شكايت كند و به زيادت از آن طلبد. پس اين با
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اين خذان در حق او با باشد.
قسمت سوم بدان كه خيرات به اعتبار ديگر سه قسمت است: يكى آن كه براى ذات خود مطلوب است. دوم آن كه

براى غير مطلوب است. سوم آن كه براى ذات او و براى غير مطلوب است.
اوّل آن كه براى ذات خود مطلوب است نه براى غير، چون لذت ديدن حق تعالى و سعادت لقاى او. و حاصل كام:
سعادت آخرت كه انقضا ندارد، آن را براى آن نطلبند كه به واسطه آن به غايتى ديگر كه مقصود باشد وراى آن رسند،

بلكه براى ذات آن طلبند.
دوم آن كه براى غير مطلوب باشد و در ذات آن اصا غرضى نبود، چون درم و دينار، چه اگر حاجتها بدان روا
نشود با سنگريزه برابر بود، ليكن چون وسيلت حاجتها و لذتهاست و زود بدان رساند، نزديك جاهان در نفس خود
محبوب شده است تا آن را جمع مىكنند و گنج مىسازند و به ربا و مصارفه«206» مىدهند، و مىپندارند كه آن مقصود
است. و مثال اين جماعت مثال كسى است كه شخصى را دوست دارد، پس به سبب او واسطهاى را كه ميان باشد
دوست گيرد، آن گاه به سبب دوستى واسطه دوستى اصل را فراموش كند، و در همه عمر روى از وى بگرداند، و

هميشه به تعهد واسطه و مراعات و تفقد او مشغول باشد. و اين غايت جهل و گمراهى باشد.
سوم آن كه براى ذات او و براى غير مقصود بود، چون صحت و سامت، كه او مقصود باشد براى آن كه به سبب
او قدرت حاصل آيد بر فكر و ذكر كه به لقاى خداى رساند و تا به واسطه آن لذتهاى دنيا استيفا توان كرد، و براى ذات
خود هم مقصود باشد، چه آدمى اگرچه از رفتن كه سامت پاى براى آن خواهند مستغنى باشد، سامت پاى از آن روى

كه سامت است هم خواهد.
پس آن چه براى ذات خود مطلوب است، پس بتحقيق خير و نعمت است، و آن چه براى ذات خود و براى غير نيز
مطلوب است هم نعمت است، و ليكن كم از اوّل است. و اما آن چه جز براى غير مطلوب نيست، چون زر و سيم، ايشان
را در نفس خود از آن روى كه دو جوهرند به نعمت صفت نكنند، بلكه از آن روى كه دو وسيلتاند. پس نعمت باشند در
حق كسى كه قصد كارى دارد كه جز بديشان بدان نتوان رسيد، پس اگر مقصود او علم و عبادت باشد و كفافى كه
ضرورت زندگانى او بود دارد، زر و كلوخ نزديك او يكسان بود، و وجود و عدم آن در يك منزلت بود، بلكه بسيار باشد

كه وجود آن از فكرت و عبادت وى را مشغول گرداند، پس در حق او با باشد نه
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نعمت.
قسمت چهارم بدان كه خيرها به اعتبار ديگر منقسم مىشود به نافع و جميل و لذيذ. پس لذيذ آن است كه راحت او در
حال يافته شود، و نافع آن است كه در مآل فايده دهد، و جميل آن است كه در همه حالها مستحسن باشد. و شرها نيز

ضار است و قبيح و مؤلم. و هر يك از اين دو قسم دو نوع است: مطلق و مفيد.
نوع اوّل مطلق آن است كه اين هر سه صفت در او جمع شود: اما در خير، چون علم و حكمت، چه آن نافع و جميل
و لذيذ است نزديك اهل علم و حكمت، و اما در شرّ، چون جهل، چه آن ضار و قبيح و مؤلم است. و جاهل درد جهل آن
گاه احساس كند كه بداند كه جاهل است، بدانچه ديگرى را عالم بيند و نفس خود را جاهل، پس در نقص دريابد، آن گاه
شهوت علم در او پيدا آيد به سبب لذت [127] آن، پس باشد كه حسد و كبر و شهوتهاى خسيس بدنى و كاهلى از تعلم
مانع آيد. پس دو ضد او را بر دو جانب كشد، و درد او عظيم باشد. چه اگر تعلم بگذارد، به جهل و دريافت نقصان
دردمند گردد، و اگر به تعلم مشغول گردد، به ترك شهوتها يا به ترك كبر و خوارى تعلم دردمند شود. و مثل اين كس

هميشه در عذاب دايم باشد ا محال.
و نوع دوم مقيد است. و مقيد آن است كه در او بعضى از اين صفتها باشد و بعضى نه.

چه بسيار نافع مؤلم باشد، چون بريدن انگشتى كه در آن آكله«207» باشد، و سلعهاى«208» كه در اندام پيدا آيد،
و بسيار نافع زشت بود، چون حمق، چه آن به اضافت بعضى حالتها نافع است. و گفتهاند: استراحَ من ا عَقلَْ
لهَ.«209» چه او را انديشه عاقبت نباشد، پس در حال بياسايد تا آن گاه كه وقت هاك احساس كند. و بسيار باشد كه
از وجهى نافع بود و از وجهى ضار، چون مال در دريا انداختن در وقتى كه بيم غرق شدن باشد، چه مال را زيانكار
است و نفس را در نجات آن سودمند است. و سودمند دو قسم است: ضرورى، چون ايمان و خوشخويى در رسانيدن
به سعادت آخرت. و بدان علم و عمل مىخواهيم، چه غير ايشان البته به جاى ايشان نايستد. و غير ضرورى، چون

سكنگبين مثا در تسكين صفرا، چه تسكين آن به چيزى كه قايم مقام آن باشد ممكن است.
قسمت پنجم بدان كه نعمت عبارت است از هر چه لذيذ باشد. و لذتها به اضافت آدمى از آن روى كه بدان مخصوص
باشد، و با غير مشاركت دارد سه نوع است: عقلى، و بدنى مشترك با بعضى حيوانات، و بدنى مشترك با همه حيوانات
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[اوّل] اما عقلى چون لذت علم و حكمت. زيرا كه چون چشم و گوش و بينى و شكم و فرج را از آن لذت نباشد، و
جز دل بدان لذت نيابد، چه مخصوص است به صفتى كه آن را عقل گويند. و اين اندك وجودتر و شريفتر همه لذتها

است.
اما اندكى بدانچه از علم و حكمت جز عالم و حكيم لذت نيابد، و اهل علم و حكمت به غايت اندكاند، و كسانى كه نام

علم بر خود بندند و به رسم عالمان ترسم كنند نيك بسيار.
و اما شرف آن بدانچه ازم است كه هرگز زايل نشود نه در دنيا نه در آخرت، و دايم است كه از آن مامت نيارد. و
از طعام چون سير شوى مالت آرد، و از شهوت مباشرت چون فارغ آيى گران آيد. و علم و حكمت صورت نبندد كه
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هرگز از آن مامت و گرانى آيد. هر كه قادر باشد بر شريفى كه ابد ااباد باقى ماند چون راضى شود به خسيسى كه به
غايت زودى فنا پذيرد، او بى عقل باشد و محروم به شقاوت و ادبار خود. و كمتر كارى كه در آن است كه علم و عقل
به ياران و نگاه دارندگان محتاج نباشد، به خاف مال. چه علم تو را نگاه دارد، و تو مال را نگاه دارى، علم به نفقة
كردن بيفزايد، و مال به نفقة كردن كم شود، و مال را بدزدند و از وايت معزول كنند، و دست دزدان به علم نرسد و
سلطان از آن معزول نتواند كرد، پس صاحب آن هميشه در راحت امن باشد و صاحب مال و جاه هميشه در بيم بود.
پس علم نافع و لذيذ و جميل است در همه حالها هميشه، و مال گاهى به نجات كشد و گاهى به هاك. و براى آن حق

تعالى مال را در قرآن در چند موضع بنكوهيده است، اگرچه در چند موضع آن را خير خوانده است.
و اما قصور بيشتر خلق از دريافت لذت علم: اما به سبب عدم [128] ذوق است، چه هر كه نچشد نداند و مشتاق
نشود، چه شوق با ذوق باشد، و اما به سبب فساد مزاجها و بيمارى دلها به سبب متابعت شهوت، چون بيمارى كه
شيرينى انگبين در نيابد و آن را تلخ داند، و اما به سبب قصور فطرت، چه در ايشان هنوز صفتى آفريده نشده باشد كه
بدان لذت علم يابند، چون طفل شير خوار كه لذت انگبين و مرغ مسمّن درنيابد، و جز شير وى را خوش نيابد. و آن

دالت نكند بر آن چه انگبين لذيذ نيست، و خوش آمدن شير او را دالت نكند كه شير لذيذتر چيزهاست.
و كسانى كه لذت علم و حكمت درنيابند سه فريقند: يكى آن كه باطن او هنوز زنده نشده باشد چون طفل. دوم آن كه
پس از زندگى به متابعت شهوتها بمرده باشد. سوم آن كه به متابعت شهوتها بيمار شده باشد. و قول حق تعالى: في
قلُوُبهِِمْ مَرَضٌ«210» اشارت است سوى بيمارى عقلها. و قول او: ليِنُذِْرَ من كانَ حَياًّ«211» اشارت است سوى كسى
كه زندگانى باطن او زنده نشده باشد. و هر زنده تن مرده دل كه هست نزديك خداى از مردگان است، اگرچه نزديك

جاهان از زندگان است. و براى آن بارى تعالى در حق شهيدان گفته است:
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أحَْياءٌ عِندَْ رَبهِِمْ يرُْزَقوُنَ فرَِحِينَ،«212» اگرچه به تن مرده بودند.
دوم لذتى كه آدمى را در آن با بعضى از حيوانات شركت است، چون لذت رياست و غلبه و استيا، چه اين در شير و

پلنگ و بعضى از حيوانات هست.
سوم آن كه ديگر حيوانات هم با وى شريكاند، چون لذت شكم و فرج. و اين بيش وجودتر و خسيستر همه است. و
بر آن همه حيوانات تا حشرات و كرمان هم در اين شريكاند. و هر كه از اين مرتبه بگذرد مرتبه غلبه در او درآويزد،
و آن بر متغافان«213» غالبتر است. و اگر از آن بگذرد به سوم ترقى كند. پس غالبتر لذات بر او لذت علم و حكمت
باشد، خاصه لذت معرفت خداى و معرفت صفات و افعال او. و اين مرتبه صدّيقان است، و يافته نشود تمام او مگر
بدانچه استياى دوستى رياست از دل بيرون رود، و آخر آن چه از سر صدّيقان بيرون رود دوستى رياست است. و اما
شره شكم و فرج را شكستن، او از آن جمله است كه صالحان توانند. و شهوت رياست را جز صدّيقان ترك نتوانند كرد.
و اما قمع آن به كليت، چنانكه دايم در اختاف حالها بدان احساس نافتد، بدان ماند كه از مقدور آدمى بيرون است. آرى
لذت و معرفت حق تعالى غالب شود در حالها، چنانكه لذت رياست و غلبه، با آن احساس نتوان كرد، و ليكن همه عمر
دايم نماند، بل فترتها در افتد، صفتهاى بشريت أعادت نمايد. پس موجود باشد و ليكن مقهور مىشود، نتواند كه نفس را

بر آن دارد كه از عدل عدول نمايد. و در اين مقام دلها چهار قسم شود:
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يكى آن كه جز خداى را دوست ندارد، و جز به زيادت معرفت او و فكرت در او راحت نيابد.
دوم آن كه نداند كه لذت معرفت چه باشد و معنى انس به خداى چه بود، و لذت او جز به جاه و رياست و مال و

ديگر شهوتهاى تن نباشد.
سوم آن كه اغلب حالهاى او انس باشد به خداى و تلذذ به معرفت او و فكرت در او، و ليكن در بعضى حالها بازگشتن

به صفات بشريت بر او درآيد.
چهارم آن كه اغلب حالهاى او تلذذ باشد به صفات بشريت، و در بعضى حالها تلذذ علم و معرفت بر او درآيد.

اما اول، اگر ممكن باشد در وجود، در غايت بعد بود. و اما دوم، دنيا پر از آن است. و اما سوم و چهارم، موجودند
و ليكن سوم در غايت [129] ندور است«214» و صورت نبندد كه جز شاذ و نادر باشد، و با آن چه نادر بود در
اندكى و بسيارى تفاوت پذيرد. و بسيارى او در عصرهايى باشد كه به عصرهاى پيغامبران نزديك بود. پس هر چه عهد

درازتر مىشود مثل اين دلها كمى مىپذيرد تا
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قيامت نزديك شود و خداى- عز و جل- حكمى كه فرموده است به إتمام رساند. و واجب است كه اين دل نادر باشد،
زيرا كه دنيا مبادى ملك آخرت است، و ملك عزيز«214» باشد و ملكان بسيار نباشند. و چنانكه كامل در ملك و جمال
جز نادر نباشند و بيشتر مردمان كم از آن باشند، پس در ملك آخرت همچنين بود. چه دنيا آدينه آخرت است، زيرا كه
عالم شهادت است، و آخرت عبارت است از عالم غيب. و عالم شهادت تابع عالم غيب است، چنانكه صورت در آينه
تابع صورت نگرنده است در آينه. و صورت در آينه اگرچه دوم است در مرتبه وجود، اوّل است در حق ديدن تو، چه
تو نفس خود را نبينى و صورت خود را اوّل در آينه بينى، پس بدان صورت خود كه به تو قايم است دوم بار بشناسى
بر سبيل محاكات. پس تابع در وجود متبوع شود در حق معرفت، و متأخر متقدم گردد. و اين نوعى از باژگونگى و
نگونسارى است. و ليكن باژگونى و نگونسارى ضرورت اين عالم است. پس همچنين عالم ملك و شهادت محاكى عالم

غيب و ملكوت است.
پس كسى هست از مردمان كه او را نظر اعتبار است كه در چيزى از عالم ننگرد كه نه بدان به عالم ملكوت رسد.
پس گذشتن او را عبرت خوانند و خلق بدان مأمورند و حق گفته: فاَعْتبَرُِوا يا أوُليِ اأْبَصْارِ.«215» و كسى هست كه
بصيرت او نابيناست، پس او نگذرد و در عالم ملك و شهادت محبوس ماند، و زود باشد كه در حبس او را درهاى
دوزخ گشاده شود. و اين حبس پر باشد از آتشى كه كار او آن است كه بر دلها برآيد، ااّ آن است كه ميان او و ميان
دريافت درد آن حجاب است، و چون حجاب به مرگ برخيزد دريابد. و از اين است كه بارى تعالى حق را بر زبان قومى
ظاهر گردانيده است، چه گفتهاند كه بهشت و دوزخ آفريده شدهاند، و ليكن دوزخ گاهى به ادراكى دريافته شود كه آن
را علم اليقين گويند، و گاهى به ادراكى كه آن را عين اليقين خوانند. و عين اليقين جز در آخرت نباشد، و علم اليقين در
دنيا باشد و ليكن كسانى را كه حظ ايشان از نور يقين بسيار است. پس براى آن حق تعالى گفت: كَاَ لوَْ تعَْلمَُونَ عِلمَْ
الْيقَيِنِ لتَرََوُنَ الجَْحِيمَ،«216» اى، اگر علم يقين بدانيد هر آينه دوزخ را بينيد در دنيا، ثمَُ لتَرََوُنهَا عَينَْ الْيقَيِنِ،«217»
پس هر آينه آن را عين اليقين دانيد در آخرت. پس اكنون ظاهر شد كه دلى كه صاحيت ملك آخرت دارد جز

عزيز«218» نباشد، چون شخصى كه صاحيت ملك دنيا دارد.
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قسمت ششم فراهم آرنده مجامع نعمتها. بدان كه نعمتها دو قسم است: يكى آن كه غايت مطلوب است براى ذات خود.
دوم آن كه مطلوب است براى غايت.

اما غايت سعادت آخرت است، و حاصل آن به چهار كار بازگردد: بقايى كه آن را فنا نيست، و شاديى كه آن را غم
نيست، و علمى كه با آن جهل نيست، و توانگريى كه با آن درويشى نيست. و
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آن نعمت حقيقى است. و براى آن پيغامبر- عليه الصاة و السام- گفت: ا عيش ااّ عيش اآخرة.
و اين سخن گاهى در شدت گفت براى تسليت نفس [130] از ميل كردن به شاديى كه در دنيا باشد، و آن وقت
كاويدن خندق بود در شدت درويشى، و گاهى در شادى گفت براى بازداشت نفس از ميل كردن به شاديى كه در دنيا
باشد، و آن در آن حال بود كه مردمان در حجة الوداع گرد بر گرد او درآمده بودند، و مردى گفت: اللهّمّ إنىّ اسألك تمام
النعّمة. پيغامبر- عليه السام- گفت: هل تدري ما تمام النعّمة؟ اى، هيچ دانى كه تمام نعمت چيست؟ گفت: نى. گفت:

دخول الجنةّ، اى، در رفتن بهشت.
و اما وسيلتها«217» چهار قسم است: يكى نزديكتر و خاصتر، چون فضيلتهاى نفس.

دوم آن كه بدان نزديك است، چون فضيلتهاى تن. سوم آن چه از اين بگذرد، چون سببهايى كه گرد بر گرد تن است،
از مال و اهل و عشيرت. چهارم آن چه جمع كند ميان اين سببها كه از نفس بيرون است و ميان آن چه در نفس است،

چون توفيق و هدايت. پس اين چهار نوع است.
نوع اوّل و اين خاصتر است، و آن فضيلتهاى نفس است. و حاصل آن با آن چه اطراف آن را استيفا كنى به ايمان و

خوشخويى بازگردد.
و ايمان دو قسم است: يكى علم مكاشفه، و آن شناختن خداى و صفات و افعال اوست و فريشتگان و پيغامبران او.

دوم علم معامله.
و خوشخويى نيز دو قسم است: يكى ترك مقتضى شهوت و خشم، و نام آن عفت است.

دوم رعايت عدل در باز بودن از مقتضى شهوتها، و اقدام نمودن بر آن تا اصا از آن امتناع نكند، و چنانكه خواهد
بر آن اقدام ننمايد، بلكه اقدام نمودن بر آن و باز بودن از آن به ترازوى عدل باشد، چنانكه حق تعالى بر زبان پيغامبر
خود- عليه السام- فرستاده است و گفته: أاََ تطَْغوَْا في المِْيزانِ وَ أقَيِمُوا الوَْزْنَ باِلقْسِْطِ وَ ا تخُْسِرُوا المِْيزانَ،«218»
اى، تا از اندازه در نگذريد و در ترازو و وزن او به عدل قايم داريد و آن را كم مكنيد. پس كسى كه نفس خود را خصى
كند براى ترك شهوت نكاح، يا نكاح بگذارد با آن چه قادر باشد و از آفتها آمن، و يا خوردن ترك كند تا به حدى كه از
عبادت و ذكر و فكر بازماند، وزن را كم كرده باشد. و كسى كه در شهوت شكم و فرج مولع شود، وزن را زيادت كرده

باشد. و عدل آن است كه وزن و تقدير او از زيادت و نقصان خالى بود و هر دو پله برابر شود.
پس فضيلتها كه خاصه نفس است و نزديك گرداننده به خداى چهار است: علم مكاشفه و علم معامله و عفت و

عدالت.
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و اين در غالب كار تمام نشود مگر به نوع دوم، و آن فضيلتهاى تن است. و اين هم چهار است:
صحت و قوّت و جمال و درازى عمر.

و اين چهار كار كمال نپذيرد مگر به نوع سوم، و آن نعمتهاى بيرونى است كه گرد بر گرد تن است. و آن چهار
است: مال و اهل و جاه و [كرم] عشيرت و به چيزى از اين سببها كه بيرون تن است و در تن است، منفعت نباشد
مگر به نوع چهارم، و آن سببهاست كه جمع كند ميان آن و ميان آن چه مناسب فضيلتهاى نفسانى درونى است. و آن

چهار است: هدايت بارى تعالى و رشد و تسديد و تأييد او.
پس مجموع اين نعمتها شانزده است، چه آن را چهار قسم گردانيديم، و هر يكى را از آن باز چهار قسم كرديم. و از

اين جمله بعضى به بعضى محتاج است، اما حاجت ضرورى، يا سودمند.
اما حاجت ضرورى چون حاجت سعادت آخرت است به ايمان و خوشخويى، چه به سعادت آخرت نتوان رسيد مگر
بديشان. چه آدمى را [131] نيست مگر آن چه سعى كند، و در آخرت كسى را نباشد مگر آن چه از دنيا توشه ساخته

بود. و همچنين حاجت فضيلتهاى نفسى، از كسب علمها و تهذيب خلقها، به صحت تن ضرورت است.
اما حاجت سودمند در جمله چون حاجت اين نعمتهاى نفسى و تنى است به نعمتهاى بيرونى، چون مال و عزت و

اهل و فرزند، چه اگر آن معدوم شود، باشد كه خلل به بعضى نعمتهاى درونى راه يابد.
سؤال راه آخرت را از چه روى حاجت است به نعمتهاى بيرونى چون مال و اهل و جاه و عشيرت؟

جواب بدان كه اين سببها به منزلت جناحى است كه به غرض رساند، و آلتى كه مقصود را آسان گرداند.
اما مال بدانچه فقيه درويش در طلب علم و كمال چون كفاف ندارد چون غازى بى ساح است، و چون بازى كه قصد

صيد كند بى جناح. و براى آن پيغامبر- صلى ه عليه و سلم- گفت:
نعم المال الصالح للرّجل الصّالح. و گفت: نعم العون على تقوى ه المال. و كسى كه مال ندارد، اوقات او مستغرق
شود در طلب قوت و ساختن لباس و مسكن و ضرورتهاى معيشت، آن گاه در معرض انواع رنجها افتد، كه از فكر و
ذكر مشغول گرداند، و جز به ساح مال دفع نشود. پس مع ذلك از فضيلت حج و زكات و صدقات و افاضت خيرات

محروم ماند.
و حكيمى را پرسيدند كه نعمت چيست؟ گفت: توانگرى، چه من درويش را زندگانى نديدم.
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گفتند: زيادت فرماى. گفت: امن، چه من خائف را زندگانى نديدم. گفتند: زيادت كن. گفت عافيت، چه من بيمار را
زندگانى نديدم. گفتند: زيادت فرماى. گفت: جوانى، چه من پيرى را زندگانى نديدم. و آن چه گفته است اشارتى است به
نعمت دنيا، و ليكن از آن روى كه معين آخرت است نعمت است. و براى آن پيغامبر- عليه السام- گفت: من أصبح
معافى بدنه آمنا في سربه و له قوت يومه فكأنمّا حيزت له الدنيا بحذافيرها، اى، هر كه بامداد كند به عافيت در تن

خويش و آمن در نفس خويش و او را قوت روزى بود، چنانستى كه همه دنيا براى او فراهم آورده شده است.
مترجم مىگويد: «في سربه» را در ميان مردمان خود هم گفتهاند، و «حذافير» اعالى چيزى را هم گويند، اى

چنانستى كه اعالى دنيا براى او فراهم آورده شده است.
و اما اهل و فرزند شايسته وجه حاجت بديشان پوشيده نيست، چه پيغامبر- عليه الصاة و السام- گفته است: نعم
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العون على الدّين المرأة الصالحة، اى، نيكو يارى است بر دين زن شايسته. و در فرزند گفته است: إذا مات الرّجل
المؤمن انقطع عمله ااّ من ثاث: ولد صالح يدعو له (الحديث)، اى، چون مرد مؤمن بميرد عمل او منقطع شود مگر از

سه چيز: فرزند شايستهاى كه وى براى او دعا گويد. و فايدههاى اهل و فرزند در «كتاب نكاح» ياد كردهايم.
و اما اقارب هر گاه كه فرزند و اقارب مرد بسيار شود او را چشم و دست باشند، و به سبب ايشان وى را از كارهاى
دنياوى كه در دين مهم باشد چيزها ميسر شود كه اگر تنها بودى مشغولى وى بدان دراز گشتى. و هر چه دل تو را از

ضرورتهاى دنيا فارغ آرد معين دين باشد، پس نعمت بود.
و اما عز و جاه آدمى خوارى و ستم از نفس خود بدان دفع كند. و هيچ مسلمان از آن بى نياز نباشد، چه خالى نماند
از دشمنى كه وى را برنجاند، و ظالمى كه علم و عمل و فراغ او را براى وى مشوّش [132] گرداند و دل وى را
مشغول كند، و دل سرمايه اوست، و اين شواغل به عز و جاه دفع شود. و براى آن گفتهاند كه دين و سلطان دو برادر
همزادند. و حق تعالى گفت: وَ لوَْ ا دَفعُْ ه الناَسَ بعَضَْهمُْ ببِعَضٍْ لفَسََدَتِ اأْرَْضُ، اى، اگر نه آنستى كه حق تعالى به
لشكرهاى مسلمانان دفع مىفرمايد، هر آينه مشركان غلبه كنند و مسجدها و شهرها را خراب گردانند. و جاه را معنيى
نيست مگر ملك دلها، چنانكه توانگرى را معنيى نيست مگر ملك درمها. و هر كه [درمها] به ملك گرفت ارباب دلها
مسخر وى شوند و رنج از وى دفع كنند. و چنانكه آدمى محتاج است به سقفي كه باران از وى باز دارد، و جبهّاى كه
سرما دفع كند، و سگى كه دفع گرگ از مواشى او بنمايد، همچنين محتاج است به چيزى كه دفع الم شرير را با آن از
نفس خود بكند. و بر اين قصد پيغامبرانى كه ايشان را ملك و سلطنت نبود پادشاهان را مراعات مىكردند، و نزديك
ايشان جاه مىطلبيدند، و همچنين علماى دين، نه بر قصد آن كه از خزاين ايشان چيزى بگيرند و در دنيا به متابعت

ايشان استبشار و استكثار كنند. و گمان مبر كه نعمت حق تعالى بر پيغامبر او چون وى را نصرت فرمود و
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دين او را به كمال رسانيد و بر همه دشمنان وى را ظفر بخشيد و در دلها وى را تمكين داد تا عز و جاه او بدان
واسع شد كم از نعمت او بود در آن حال كه وى را مىرنجانيدند و مىزدند تا به گريختن و هجرت كردن محتاج شد.

سؤال كرم عشيرت و شرف اهل از نعمتها هست يا نه؟
جواب هست. و براى آن پيغامبر- عليه السام- فرمود: اائمّة من قريش. و براى آن پيغامبر- عليه السام- از
كريمتر اصلى بود در نسب آدم (ع). و براى آن گفت: تخيرّوا لنطفكم، اى، برگزينيد براى نطفههاى خود. و گفت: اياّكم

و خضراء الدّمن، اى، بپرهيزيد از سبزه پارگين.
گفتند: سبزه پارگين چه باشد؟ گفت: المرأة الحسناء في المنبت السّوء، اى، زنى خوب از اصلى بد. پس اين نيز از
نعمتهاست. و بدين آن نمىخواهيم كه به ظالمان و ارباب دنيا انتساب كند، بل به شجره پيغامبر و عالمان و پارسايان و

نيك مردان كه به علم و عمل آراسته باشند.
سؤال فايده فضيلتهاى تن چيست؟

جواب پوشيده نيست كه به صحت و قوّت و درازى عمر حاجت ماسّه است. چه علم و عمل جز بدان تمام نشود. و
براى آن پيغامبر- عليه السام- گفت: افضل السعادات طول العمر في طاعة ه، اى، فاضلتر سعادتها درازى عمر است
در طاعت خداى. و جمال است از جمله آن كه آن را حقير دارند و گويند: بسنده است كه تن بسامت باشد از
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بيماريهايى كه از قصد خيرات مشغول كند. و لعمرى جمال اندك فايده است، و ليكن هم از خيرات است. اما در دنيا نفع
آن پوشيده نيست، و اما در آخرت از دو وجه است:

يكى آن كه زشت نكوهيده باشد و طبعها از وى نفور، و حاجتهاى خوبروى به اجابت نزديكتر بود و جاه او در دلها
واسعتر. پس چنانستى كه وى را از اين وجه جناحى است كه به مقصود رساند، چون مال و جاه، چه آن نوعى قدرت
است، چه در خوبرويى حاجتها روا شود كه زشت روى را نشود. و هر چه بر قضاهاى حاجت دنيا معين است بر آخرت

به واسطه آن معين باشد.
دوم آن كه جمال در اكثر بر فضيلت نفس دالت كند، زيرا كه چون اشراق نور نفس تمام [133] شود به تن رسد.
پس منظر و مخبر بسيار بود كه متازم باشند. و براى آن اصحاب فراست در شناخت مكارم نفس بر هيئت تن اعتماد
كردند و گفتند كه روى و چشم آينه باطن است. و همچنين اثر خشم و شادى و غم در او ظاهر شود. و گفتهاند: طاقة
الوجه عنوان ما في النفّس، اى، گشادگى روى عنوان آن چيز است كه در نفس است. و گفتهاند كه در زمين هيچ زشتى
نيست كه نه روى او خوبتر چيزى است كه در اوست. و مأمون لشكرى عرض خواست، مردى زشت در نظر وى آمد،

و چون با وى سخن گفت، وى را الكن يافت، بفرمود تا نام وى از ديوان ساقط كردند، و
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گفت: اشراق روح بر ظاهر صباحت«219» باشد و بر باطن فصاحت، و اين را نه ظاهر است و نه باطن.
پيغامبر- عليه السام- گفت: اطلبوا الخير عند حسان الوجوه، اى، نيكويى نزديك خوبرويان طلبيد. و عمر- رضى ه
عنه- گفت: چون رسولى فرستيد نيكو روى و نيكو نام طلبيد. و فقها گفتند: چون درجات نماز كنندگان متساوى باشد،
خوبروىتر ايشان به امامت اولى بود. و حق تعالى بدان منت نهاد و گفت: وَ زادَهُ بسَْطةًَ في العِْلمِْ وَ الجِْسْمِ.«220» و به
جمال آن نمىخواهيم كه محرك شهوت باشد، چه آن انوثت«221» است، و بدان بلندى قامت مىخواهيم بر استقامت، به

اعتدال در گوشت و تناسب عضوها و تناصف«222» خلقت روى، چنانكه طبع را از نگريستن آن نفرت نباشد.
سؤال مال و جاه و نسب و اهل و فرزند را در نعمتها داخل كردى و خداى- عز و جل- و پيغامبر او- عليه السام- و
ا لكَُمْ،«223» اى، بدرستى كه از زنان و علما مال و جاه را نكوهيدهاند. حق تعالى گفت: إنَِ من أزَْواجِكُمْ وَ أوَْادِكُمْ عَدُوًّ
فرزندان شما شما را دشمناناند، اى از طاعت و ترك معصيت باز دارند. و خداى تعالى گفت: إنِمَا أمَْوالكُُمْ وَ أوَْادُكُمْ
فتِْنةٌَ،«224» اى، بدرستى كه مالها و فرزندان شما جز فتنه نيست. و على- رضى ه عنه- گفت در نكوهيدن نسب:
الناّس أبناء ما يحسنون و قيمة كلّ امرئ ما يحسنه، اى، مردمان فرزندان آن چيزند كه نيكو دانند، و قيمت هر مردى آن
چيز است كه نيكو داند. و گفتهاند كه مرد به نفس خود باشد نه به پدر. پس چگونه نعمت باشد با آن چه نكوهيده شرع

است؟
جواب بدان كه كسى كه علم از لفظهاى منقول مؤوّل«225» و عمومهاى بخصوص«226» گيرد، گمراهى بر او
غالبتر باشد تا كارها را چنانكه هست به نور خداى در نيابد. پس نقل را حمل كند بر آن چه وى را ظاهر شده است
گاهى به تأويل و گاهى به تخصيص. پس اين نعمتها معين است بر كار آخرت كه آن را منكر نتوان شد، ااّ آن است كه
در آن فتنهها و بيمهاست. و مثال مال مثال مار است كه در او ترياق نافع و زهر مهلك است، پس اگر آن را
معزّمى«227» يابد كه از زهر آن احتراز داند كرد و ترياق از آن بيرون تواند آورد، نعمت باشد، و اگر روستايى نادان
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يابد، هاك و با بود. و چون درياست كه در او أصناف جواهر و آلى است، پس اگر در دريا كسى خوض كند كه
آشنا«228» و غواصى و طريق احتراز از مهلكات دريا داند، او را نعمت باشد، و اگر ناداننده آن خوض كند،
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هاك گردد. و براى آن حق تعالى مال را بستوده است و خير خوانده. و پيغامبر- عليه السام- او را بستوده و گفته:
نعم العون على تقوى ه المال، اى، نيكو يارى است بر ترسكارى خداى مال. و همچنين بارى تعالى جاه و عزت را
بستوده است، چه بر پيغامبر خود- عليه السام- منت [143] نهاده است بدانچه وى را بر همه دينها غالب كرد و در

دل خلق دوست گردانيد، و مراد از جاه آن است.
و ليكن ستايش مال و جاه اندكتر آمده است، و نكوهش بسيار. و نكوهش ريا نكوهش جاه است، چه مقصود ريا
استمالت دلهاست و معنى جاه ملك دلهاست. و بسيارى نكوهش و اندكى ستايش بدان است كه بيشتر مردمان افسون
زهر مال و طريق غواصى در درياى جاه ندانند، پس ترسانيدن ايشان واجب است، چه به زهر مال هاك شوند پيش از
آن چه به ترياق رسند، و نهنگ درياى جاه ايشان را هاك كند پيش از آن كه به جواهر رسند. و اگر در عين خود به
اضافت همگنان نكوهيده بودندى، صورت نبستى كه ملك با نبوت ضم شدى، چنانكه پيغامبر ما را- عليه السام- بود. و

همچنين توانگرى با آن نپيوستى چنانكه سليمان- عليه السام- را بود.
چه همه مردمان كودكاناند، و مالها ماران، و پيغامبران و عارفان معزّمانند. و كودك را زيان دارد چيزى كه معزّم را
زيان ندارد. آرى، اگر معزّم را فرزندى باشد كه بقا و حفظ او خواهد، و مارى يابد و داند كه اگر براى ترياق بگيرد
فرزند بدو اقتدا كند و براى بازى بگيرد و هاك شود، پس او را در ترياق غرضى باشد و در حفظ فرزند غرضى. پس
بر او واجب شود كه غرض ترياق به غرض حفظ فرزند بسنجد، پس اگر او از ترياق صبر تواند و ضررش بدان بسيار
نباشد، و اگر مار را بگيرد فرزند هم بگيرد و ضرر او به هاك فرزند بسيار شود، واجب باشد بر او كه از مار بگريزد،
و كودك را گريختن فرمايد و صورت آن را در چشم او زشت گرداند، و تعريف كند كه زهر آن كشنده است كه هيچ كس
از آن نرهد، و حديث آن چه در او ترياق است و منفعتى دارد اصا با وى نگويد، چه بسيار باشد كه آن وى را بفريبد
و بى تمام معرفت بر آن اقدام نمايد. و همچنين غواص اگر داند كه چون پيش فرزند غواصى كند فرزند او را متابعت
نمايد و هاك شود، واجب بود كه او را از ساحل دريا و رود بترساند، و اگر به مجرد زجر«227» باز نباشد بدانچه

پدر را بيند كه گرد ساحل مىگردد، واجب باشد كه از ساحل دور شود و نزديك آن نرود.
پس همچنين امت در حجر2»

پيغامبران چون كودكان ناداناند. و براى آن پيغامبر- عليه السام- گفت: انمّا انا لكم مثل الوالد لولده، اى، من شما را
چون پدرم فرزند خود را. و گفت: انكّم تتهافتون على الناّر تهافت الفراش و انا آخذ بحجزكم، اى، بدرستى كه شما بر

آتش
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مىافتيد چنانكه پروانه و من بندگاه ازارهاى شما گرفتهام. و حظ بيشتر ايشان در حفظ فرزندان ايشان بود از مهالك،
چه ايشان را جز براى آن نفرستاده بودند. و در مال حظى نداشتند، مگر بر اندازه چيزى كه قوت و جامه به آن بخرند.
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پس ا جرم بر قدر قوت اقتصار نمودند و فاضل را نگاه نداشتند، بلكه نفقة كردند، چه نفقة كردن ترياق است، و نگاه
داشتن زهر. و اگر در كسب مال بر مردمان گشاده شود و در آن ترغيب رود، هر آينه به زهر نگاه داشتن مايل شوند،

و از ترياق نفقة كردن روى بگردانند. پس بدين واسطه در تقبيح مال مبالغت رفت.
و مراد به تقبيح نگاه داشتن آن است، و حرص بر آن، و بسيار جمع كردن، و در نعمت توسّع نمودن بدانچه سوى
دنيا و لذتهاى آن ميل واجب كند. و اما به قدر كفايت گرفتن، و فاضل در خيرات صرف كردن نكوهيده نيست. و حق هر

مسافرى آن باشد كه در سفر جز به اندازه توشه برندارد، چون عزمش مصمم باشد كه بدان مخصوص بود«229».
اما اگر نفسى [135] مسامحت نمايد به طعام دادن و فراخ گردانيدن توشه بر رفيقان، در بسيار برداشتن باكى
نباشد. و قول پيغامبر- عليه الصاة و السام: ليكن باغ أحدكم من الدّنيا كزاد الرّاكب، اى، بايد كه بلغه«230» يكى از
شما از دنيا چون توشه اشتر سوار باشد، معنيش آن است كه براى خاصه نفس خود را. و اا از جمله راويان اين
حديث و كار كنندگان بر آن، كس بود كه صد هزار درم در يك موضع برداشتى و هم در آن موضع آن را تفرقه كردى و
حبهّاى از آن نگاه نداشتى، و چون پيغامبر- صلى ه عليه و سلم- گفت: توانگران در بهشت بسختى روند، عبد
الرحمن بن عوف از وى دستورى خواست كه از كل آن چه دارد بيرون آيد، و پيغامبر- عليه السام- او را دستورى
فرمود، پس جبرئيل- عليه السام- فرود آمد و گفت: بفرماى او را تا مسكين را طعام دهد و برهنه را بپوشاند و

ميهمان را دعوت كند.
پس نعمتهاى دنيا مشوب است، درد آن به دارو و سود آن به زيان، و مرجوّ آن به مخوف آميخته است. پس هر كه
به بصيرت و كمال معرفت خود واثق باشد، او را روا كه بدان نزديك شود، با آن چه از درد آن احتراز كند و داروى آن
بيرون آرد. و اا از آن دور بايد بود و از موضع خطر ببايد گريخت، چه در حق ايشان هيچ چيزى برابر سامت نباشد،

و ايشان همه خلقاند مگر كسى كه حق تعالى او را نگاه داشته است و راه نموده.
سؤال معنى نعمتهاى توفيقي كه رجوع آن به هدايت و رشد و تسديد و تأييد است چيست؟

جواب بدان كه از توفيق هيچ كس مستغنى نباشد. و آن عبارت است از تأليف و تلفيق ميان ارادت بنده و ميان قضا
و قدر خداى. و اين خير و شر و سعادت و شقاوت را شامل باشد، و ليكن به
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جريان عادت مخصوص شده است به چيزى كه از قضا و قدر خداى موافق سعادت باشد، چنانكه الحاد عبارت است
از ميل، پس مخصوص شده است به ميلى كه از حق سوى باطل باشد، و همچنين ردّت«231»، و پوشيده نيست كه به

توفيق حاجت است. و براى آن گفتهاند:

إذا لم يكن عون من ه للفتى
فأكثر ما يجنى عليه اجتهاده

اى، چون جوانمرد را از خداى يارى نباشد، پس بيشتر آن چه بر او جنايت كند كوشش او باشد.
و اما هدايت هيچ كس نتواند كه سعادت طلبد مگر بدان. زيرا كه داعيه آدمى گاه باشد كه به صاح آخرت او مايل
بود، و ليكن چون آن چيز را نداند كه صاح او در آن باشد، يا فساد را صاح پندارد، مجرد ارادت او را كجا سود دارد.
پس در ارادت و قدرت و اسباب فايدهاى نيست مگر پس از هدايت. و براى آن موسى- عليه السام- جواب گفت فرعون
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را چون گفت او را: فمََنْ رَبكُُما يا مُوسى؟ قالَ رَبنُاَ الذَِي أعَْطى كُلَ شَيْءٍ خَلقْهَُ ثمَُ هدَى،«232» اى، پروردگار ما اوست
كه همه مخلوقات را به اتفاق آفريد بر هيئتى كه آن اكمل وجوه امكان است. پس كار بستن آن راه نمود و گفت: وَ لوَْ ا
فضَْلُ ه عَليَكُْمْ وَ رَحْمَتهُُ ما زَكى مِنكُْمْ من أحََدٍ أبَدَاً وَ لكنَِ ه يزَُكِي من يشَاءُ،«233» اى، اگر نه فضل و رحمت خداى
باشد بر شما هيچ كس از شما هرگز پاك نشود و ليكن خداى- عز و جل- پاك گرداند از گناه و بزه آن كس را كه
خواهد. و پيغامبر- صلى ه عليه و سلم- گفت: ما من احد يدخل الجنةّ ااّ برحمة ه تعالى، اى، هيچ كس نيست كه در
بهشت رود مگر به رحمت خداى- عز و جل- اى، به هدايت او. و گفتند: يا رسول ه، تو هم نروى؟ گفت [136] و ا

انا، اى، من هم نروم. و هدايت را سه مرتبه است.
يكى دانستن راه نيكى و بدى، كه در قول حق تعالى اشارت بدان است: وَ هدََيْناهُ النجَْدَينِْ.«234» و بارى تعالى بر
همه بندگان خود بدان انعام فرموده، بر بعضى به عقل و بر بعضى بر زبان پيغامبران. و براى آن گفت: وَ أمََا ثمَُودُ
فهَدََيْناهمُْ فاَسْتحََبوُا العْمَى عَلىَ الهْدُى،«235» اى، اما ثمود را دعوت كرديم و دالت فرموديم، پس كفر را بر ايمان
اختيار كردند. و اسباب هدايت پيغامبرانند- عليهم السام- و كتابها و بصاير عقلها. و آن مبذول است. و از آن مانع
نباشد مگر حسد و كبر و دوستى دنيا و سببهايى كه دل را كور گرداند اگر چه چشمها كور نباشد. و از جمله چيزهايى

كه كور گرداند ألف و عادت است، و دوستى استصحاب آن. و قول حق تعالى:
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إنِاَ وَجَدْنا آباءَنا عَلى أمَُةٍ«236» عبارت است از آن. و قول حق تعالى: وَ قالوُا لوَْ ا نزُِلَ هذَا القْرُْآنُ عَلى رَجُلٍ من
القْرَْيتَيَنِْ عَظِيمٍ«237» عبارت از كبر است. و قول او: أَ بشََراً مِناَ واحِداً نتَبَعِهُُ«238» عبارت از حسد است. پس اين

چيزهاى كور كننده است كه مانع راه يافتن شده است.
و هدايت دوم وراى اين هدايت عام است. و آن هدايت آن است كه حق تعالى بنده را حاا بعد حال بدان مدد فرمايد، و
آن ثمره آن مجاهده است. چنانكه گفته است: وَ الذَِينَ جاهدَُوا فيِنا لنَهَْدِينَهَمُْ سُبلُنَا.«239» و مراد از قول حق تعالى: وَ

الذَِينَ اهْتدََوْا زادَهمُْ هدُىً«240» آن است.
و هدايت سوم وراى دوم است. و آن نورى است كه در عالم نبوت و وايت پس از كمال مجاهده اشراق پذيرد. پس
بدان راه يابد به چيزى كه به عقلى كه تكليف بدان حاصل شود و تعلم علمها بدان ممكن گردد بدان راه نيابد. و آن هداى
مطلق است، و آن چه جز آن است حجاب و مقدمات آن است. و او آن است كه حق تعالى به تخصيص اضافت او را
مشرف گردانيده است، اگر چه همه از جهت اوست، و گفته: قلُْ إنَِ هدَُى ه هوَُ الهْدُى.«241» و اوست كه او را حيات
خوانده است در قول خود: أَ وَ من كانَ مَيْتاً فأَحَْييَْناهُ وَ جَعَلْنا لهَُ نوُراً يمَْشِي به في الناَسِ.«242» و در قول خود: أَ فمََنْ

شَرَحَ ه صَدْرَهُ لإِِْسْامِ فهَوَُ عَلى نوُرٍ من رَبهِِ.«243»
و اما رشد بدان عنايت الهى مىخواهيم كه آدمى را معونت كند چون روى به مقاصد خود آرد، و بر آن چه صاح
اوست وى را قوّت دهد، و از آن چه فساد او در آن است او را سست گرداند. و آن از باطن باشد، چنانكه حق تعالى
گفت: وَ لقَدَْ آتيَْنا إبِرْاهِيمَ رُشْدَهُ من قبَلُْ وَ كُناَ به عالمِِينَ.«244» پس رشد عبارت است از هدايتى كه باعث باشد بر
جهت سعادت، و محرّك سوى آن. چه كودك چون بالغ شود با آن كه دانا باشد به حفظ مال و طرق تجارت و
الفختن«245»، و ليكن چون تبذير كند و نماى«246» مال نطلبد، او را رشيد نخوانند، نه براى عدم هدايت، بلكه به
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سبب قصور هدايت او از آن كه داعيهاى او را بجنباند. چه بسيار شخص باشد كه اقدام نمايد بر چيزى كه داند كه وى
را زيان دارد، او را هدايت داده باشند و از جاهلى كه نداند كه زيان دارد بدان متميز باشد، و ليكن وى را رشد نداده

باشند. پس رشد بدين اعتبار كاملتر از مجرد هدايت است سوى وجوه كارها، و آن نعمتى عظيم است.
و اما تسديد توجيه حركتهاى اوست سوى صوب مطلوب، و ميسر شدن آن او را تا بزودى با استقامت در صوب

صواب رود، كه مجرد هدايت بسنده نبود، بلكه چاره نباشد از هدايتى
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كه داعيه را بجنباند و آن رشد است. و رشد بسنده نباشد، بلكه چاره نباشد از ميسر شدن [137] حركتها به
مساعدت اندامها و آلتها تا مراد از آن چه داعيه سوى آن منبعث شده است تمام شود. پس هدايت محض تعريف است،

و رشد تنبيه داعيه است تا بيدار شود و بجنبد، و تسديد اعانت و نصرت است به جنبانيدن اندامها در صوب راستى.
و اما تأييد چنانستى كه جامع همه است، و آن عبارت است از آن چه كار او را قوّت دهد به بصيرت از درون، و به
قوّت گرفتن و مساعدت اسباب از بيرون. و مراد از قول حق تعالى: إذِْ أيَدَْتكَُ برُِوحِ القْدُسُِ«247» آن است، و عصمت
بدان نزديك است. و اين عبارت است از جود الهى كه در باطن پيدا آيد، و آدمى بدان بر قصد خير و گذاشتن شر قوّت
يابد تا به حدى كه چون مانعى شود غير محسوس از باطن او. و حق تعالى به قول خود: وَ لقَدَْ همََتْ به وَ همََ بهِا لوَْ ا

أنَْ رَأى برُْهانَ رَبهِِ«248» آن خواسته است.
پس آن است مجامع نعمتها. و هرگز راست نشود مگر بدانچه بارى تعالى بخشد از فهم صافى روشن، و سمع ياد
گيرنده، و دل بيناى متواضع مراعى«249»، و معلم ناصح، و مال زايد از آن چه يابد كه قاصر باشد از مهمات و قاصر
از آن چه به بسيارى شاغل شود از دين، و عزّى كه از سفه سفيهان و ظلم دشمنان نگاه دارد. و هر يك از اين شانزده
سبب سببها طلبد، و آن سببهاى ديگر طلبد تا در آخر به راهنماى متحيران و پناه مضطرّان رسد، و آن ربّ اارباب و
مسبب ااسباب است. و چون آن سببها دراز است استقصاى آن را مثل اين كتاب احتمال«250» نكند. پس بايد كه از

آن نمونهاى ياد كنيم تا معنى قول حق تعالى: وَ إنِْ تعَدُُوا نعِْمَةَ ه ا تحُْصُوها«251» دانسته شود.
بيان وجه نمودار از بسيارى نعمتهاى حق تعالى و تسلسل و بيرون آمدن آن از حصر و احصا

بدان كه ما نعمتها را در شانزده نوع جمع كرديم، و صحت تن در نعمتهايى كه در مرتبه پسين است گرفتيم. پس اين
يك نعمت را اگر خواهيم كه سببهايى كه بدان اين نعمت تمام شود استقصا كنيم نتوانيم. و ليكن خوردن يكى از اسباب
صحت است، پس بايد كه اندكى از جمله سببهايى كه نعمت خوردن بدان تمام شود ياد كنيم. و پوشيده نيست كه خوردن
فعل است، و هر فعلى كه از اين نوع باشد حركت بود، و هر حركت كه باشد آن را از جسمى متحرك- كه آن آلت باشد-

چاره نبود.
و از قدرت و ارادت بر حركت و از دانستن مراد و ادراك آن چاره نبود. و خوردن را از خوردنى چاره
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نيست، و خوردنى را از اصلى كه از آن حاصل آيد چاره نباشد، و آن را از صانعى كه آن را اصاح كند چاره نبود.
پس بايد كه اسباب ادراك ياد كنيم، پس اسباب [ارادتها]، پس اسباب قدرت، پس اسباب خوردنى بر سبيل تلويح«252»
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نه بر سبيل استقصا.
طرف اوّل«253»- در نعمتهاى بارى تعالى در خلق اسباب ادراك

بدان كه حق تعالى نبات را بيافريد، و او كامل وجودتر از سنگ و كلوخ و آهن و مس و جز آن است از گوهرهايى
كه نبالد و غذا نگيرد. چه در نبات قوّتى آفريد كه غذا را بخود كشد از جهت بيخ و رگها كه در زمين دارد، و براى او
در آن آلتها مهيا گردانيد كه غذا را بخود كشد، و آن رگهاى باريك است كه در هر برگى بينى، پس اصلهاى آن ستبر
شود، پس شاخ زند، و هميشه باريك مىشود و شاخ مىزند تا رگها شعرى شود و در اجزاى برگ گسترده گردد تا به
حدى كه چشم آن را نبيند. اا آن است كه نبات با اين كمال ناقص است، چه اگر غذايى نيابد كه سوى او رانده آيد و به
اصل او رسد خشك شود، و از جاى ديگر غذا نتواند طلبيد، چه طلب به شناختن مطلوب [138] باشد، و رفتن سوى
او، و نبات از آن عاجز است. پس نوعى از نعمتهاى حق تعالى بر تو آن است كه براى تو آلت حس و حركت آفريد در

طلب غذا. پس ترتيب حكمت خداى بين در آفريدن پنج حس كه آلت ادراك است.
و اوّل آن حس لمس است، و براى تو آفريده شده است تا چون آتش سوزان يا شمشير برّان به تو رسد دريابى و از
آن بگريزى. و آن اوّل حسى است كه براى حيوان آفريده شده. و حيوانى صورت نبندد كه نه او را اين حس باشد، كه
اگر اين حس او را اصا نباشد حيوان نبود. و كمتر درجات حس آن است كه پيوسته خود را بدانچه بدو اصق شود
دريابد. چه دريافتن دور ا محاله حسى كاملتر است. و اين حس همه حيوانات را موجود است تا كرمى را كه در گل
باشد، چه اگر سوزنى در او خلى، براى گريختن خود را دركشد، نه چون نبات كه اگر آن را ببرى خود را در نكشد،
زيرا كه بريدن درنيابد. اا آن است كه اگر تو را جز اين حس نبودى ناقص بودى چون كرم، و غذاى خود طلب

نتوانستى كرد اگر دور بودى، بلكه آن چه به تن تو پيوستى آن را دريافتى و به خود دركشيدى.
پس محتاج شدى به حسى كه دور را دريابى، پس حس شم براى تو بيافريد. اا آن است كه بدان بوى دريابى و
ندانى كه از كدام سوى آيد. پس محتاج شوى بدانچه جانبهاى بسيار بگردى تا باشد كه غذايى كه بوى آن كشيدهاى

دريابى، و باشد كه نيابى. پس در غايت نقصان بودى اگر براى تو
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جز اين نيافريدى.
پس براى تو چشم آفريد تا دور را بينى و جهت آن دريابى و قصد آن جهت معين كنى. اا آن است كه اگر براى تو
جز اين نيافريدى ناقص بودى، چه آن چه پس ديوارها و حجابها بودى بدان درنيافتى، و غذايى كه ميان تو و او حجاب
نبودى بديدى، و دشمنى را كه ميان تو و او حجاب نبودى بديدى [اما آن چه ميان تو و او حجاب بودى نديدى]. و باشد

كه حجاب برنخاستى مگر پس از نزديكى دشمن و نتوانستى گريخت.
پس براى تو شنوايى آفريد تا آوازهاى آن از پس ديوارها دريابى چون حركتها حاصل آيد، براى آن كه به چشم جز
چيزى حاضر نتوانى ديد. اما غايب را نتوانى شناخت مگر به سخنى كه از حرفها و آوازها منظوم شود كه به حس
سمع آن را دريابى. پس حاجت تو بدان ماسّه بود، پس براى تو آن را بيافريد و به فهم سخن از ديگر حيوانات مميزّ

گردانيد.
و آن همه تو را بس نكردى اگر حس ذوق نبودى، چه غذا به تو رسد و ندانى كه موافق است يا مخالف، پس آن را
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بخورى و هاك شوى، چون درخت در بيخ او هر مايعى كه ريخته شود و او آن را بكشد و بسيار باشد كه سبب خشك
شدن او بود.

پس آن همه بسنده نبودى اگر در پيش دماغ تو ادراكى ديگر نيافريدى كه آن را حس مشترك گويند كه اين پنج
محسوس بدو رسد، و در وى جمع شود. و اگر نه آنستى، كار بر تو دراز شدى، چه اگر تو صبر زرد بخوردى و آن
تلخ و مخالف بودى پس آن را بگذاشتى، چون بار ديگر آن را بديدى نشناختى كه اين آن زيانكار است تا بار دوم
نچشيدى اگر نه حس مشترك بودى. چه چشم زردى ببيند و تلخى درنيابد، پس چگونه از آن باز بودى! و ذوق تلخى
دريابد و زردى نه. پس چاره نباشد از حاكمى كه زردى و تلخى هر دو نزديك او جمع شود تا چون زردى دريابد حكم
كند كه تلخ است تا از تناول آن بار ديگر باز باشد. و در اين همه حيوانات با تو شريكاند، چه گوسفند را اين همه

حسها هست.
و اگر تو را جز اين نبودى ناقص بودى، چه بهيمه را به حيله بگيرند، پس نداند كه از آن چگونه خاص جويد چون
وى را بند [139] كنند، و باشد كه خود را در چاه اندازد و نداند كه بدان هاك شود، و همچنين چيزى خورد كه در
حال بدان لذت يابد و در ثانى الحال زيان دارد، پس رنجور شود و بميرد. چه او را جز دريافت حاضر نيست، و اما
دريافت عاقبتها ندارد. پس حق تعالى تو را مميز گردانيد و صفتى ديگر كرامت فرمود كه آن شريفتر از همه است، و
آن عقل است. پس بدان زيان طعامها و سود آن و آن چه در حال و مآل زيان دارد دريابى، و كيفيت پختن طعامها و
فراهم آوردن آن و ساختن اسباب آن بدانى، پس به عقل خود در خوردن كه سبب صحت تو است منفعت گيرى، و آن

خسيستر فايدههاى عقل است و كمتر حكمتى كه در اوست. بلكه حكمت بزرگتر در او
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معرفت خداى تعالى، و معرفت افعال اوست، و معرفت حكمت او در عالم او. و در اين مقام فايدههاى حس در حق تو
بگردد،«254» پس پنج حس چون جاسوسان و اصحاب اخبار و موكان نواحى مملكت باشند. و يكى از ايشان به
اخبار لونها موكل است، و ديگرى به اخبار آوازها، و ديگرى به اخبار بويها، و ديگر به اخبار مزهها، و ديگرى به
اخبار گرمى و سردى و درشتى و لشنى«255» و سختى و نرمى و جز آن. و اين بريدان و جاسوسان خبرها از أقطار
مملكت حاصل كنند و به حس مشترك سپارند. و حس مشترك در مقدم دماغ نشسته است، چون صاحب قصهها و نامهها
كه بر در پادشاه باشد، قصهها و نامهها را كه از نواحى عالم رسد بگيرد و جمع كند و آن به مهر باشد [و به پادشاه
سپارد]، چه او را جز گرفتن و نگاه داشتن نيست، و اما حقايق آن چه در آن است نداند. و ليكن چون دل عاقل يابد كه

امير و پادشاه است، انهاهاى«256» مهر كرده را بدو رساند.
پس پادشاه او را تفتيش فرمايد و از آن بر اسرار مملكت مطلع شود، و در آن حكمهاى عجيب كند كه استقصاى آن
در اين مقام امكان ندارد. و به حسب آن چه از احكام و مصالح وى را روشن شود لشكرها را حركت فرمايد، و آن

عضوهاست، گاهى در طلب، و گاهى در هرب«257»، و گاهى در إتمام تدبيرها كه وى را پيش آيد.
پس اين سياقت نعمت حق تعالى است بر تو در إدراكها. و گمان مبر كه ما آن را مستوفى«258» كرديم. چه
حسهاى ظاهر بعضى از ادراكهاست، و بصر يكى است از جمله حسها، و چشم يك آلت است آن را. و چشم از ده طبقه
مختلف مركب است: بعضى از آن رطوبتهاست، و بعضى اغشيه است، و بعضى غشاها چون تار عنكبوت است، و
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بعضى چون مشيمه، و بعضى از اين رطوبتها چون سفيدى بيضه است، و بعضى چون يخ. و هر يكى را از اين ده طبقه
صفتى و صورتى و شكلى و هيئتى و عرضى و تدويرى و تركيبى است، اگر يك طبقه از جمله ده طبقه، يا يك صفت از
جمله صفتهاى دهگانه هر طبقه مختل شود، بينايى اختال پذيرد، و همه طبيبان و كحّاان از آن عاجز آيند. پس اين در
يك حس است، و حس سمع و ديگر حسها را بدين قياس كن، بلكه استيفاى حكمتهاى حق تعالى و انواع نعمت او در
جسم بينايى و طبقات آن در مجلدهاى بسيار ممكن نگردد، با آن چه جمله آن بيش از جوزى خرد نيست. پس در همه

تن و ديگر اندامها و عجايب آن چه گمان برى؟ و اين اشارتهاست سوى نعمتهاى حق تعالى در آفريدن إدراكها.
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طرف دوم- در أصناف نعمتها در آفريدن ارادتها
بدان كه اگر براى تو بينايى بيافريند تا غذاى دور را بينى و ميلى در طبع و آرزويى و شهوتى سوى آن نيافريند كه
بر حركت [140] مستحث«258» باشد، هر آينه بينايى معطل بود. چه بسيار بيمار طعام را ببيند، و آن سودمندتر
چيزها باشد او را، و شهوت او ساقط شده بود، پس آن را تناول نكند و بينايى و ادراك در حق او معطل ماند. پس
مضطرى بدانچه تو را سوى موافق ميلى باشد كه آن را شهوت گويند، و از مخالف نفرتى كه آن را كراهيت گويند، تا

به شهوت بجويى و به كراهيت بگريزى.
پس خداى- عز و جل- در تو شهوت طعام آفريد، و بر تو مسلط گردانيد، و موكّل كرد بر تو، چون متقاضىاى كه تو
را به تناول مضطر گرداند تا تناول كنى و غذا گيرى و به غذا باقى مانى. و اين از آن جمله است كه در آن حيوان با تو
شريك است بيرون نبات. پس اين شهوت اگر ساكن نشود چون مقدار حاجت بگيرى، اسراف كنى و خود را هاك
گردانى. پس حق تعالى كراهتى بيافريد نزديك سيرى تا خوردن بگذارى، نه چون كشت كه هميشه آب سوى خود كشد،
اگر در أسافل وى ريخته شود تا تباه گردد، پس محتاج باشد به آدميى كه غذاى او به قدر حاجت مقدر كند، پس گاهى

آب دهد و گاهى از وى بازگيرد.
و چنانكه اين شهوت براى تو بيافريد تا بخورى و تن تو باقى ماند، شهوت جماع در تو بيافريد تا مجامعت كنى و

نسل تو بدان باقى ماند. و اگر عجايب صنع حق تعالى در آفريدن رحم، و خون حيض، و تأليف2»
جنين از نطفه و خون حيض، و كيفيت آفريدن انثيين«260» و رگها كه از مهرههاى پشت سوى آن رود كه مستقر
نطفه است، و كيفيت انصباب«261» آب زن از استخوانهاى سينه به واسطه رگها، و كيفيت قسمت شدن مقعر«262»
رحم به قالبها كه نطفه در بعضى از آن افتد و شكل مردان پذيرد، و در بعضى ديگر افتد و شكل زنان [پذيرد]، و كيفيت
گردانيدنهاى آن در طورهاى آفرينش او مضغه و علقه، پس استخوان و گوشت و خون، و كيفيت قسمت اجزاى آن به
سر و دست و پاى و پشت و شكم و ديگر اندامها، اگر با تو بگويم، هر آينه از انواع نعمتهاى خداى كه در مبدأ
آفرينش تو را داده است تعجب نمايى تا كار بدان رسد كه«263» آن را ببينى. و ليكن نمىخواهيم كه نعمتهاى بارى

تعالى را جز در خوردن تنها ياد كنيم تا سخن دراز نشود.
پس اكنون شهوت طعام يكى از انواع ارادتهاست و آن تو را بس نكند، چه مهلكات از جانبها به تو رسد. پس اگر در
تو خشم نيافريدى كه تا بر آن دفع كنى هر چيزى را كه موافق تو نباشد و مضاد تو بود، در معرض آفات و مهلكات

بماندى، و آن چه از غذا حاصل كرده بودى از تو بستدندى. چه هر
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كس آن چه در دست تو باشد آرزو برد، پس در دفع و مقابله او به داعيهاى محتاج باشى، و آن داعيه خشم است.
پس اين نيز بسنده نباشد، چه شهوت و خشم داعى نباشد مگر به چيزى كه سود و زيان آن در حال بود. و اما در
مآل اين ارادت بسنده نباشد، پس حق تعالى براى تو ارادتى ديگر بيافريد كه اشارت عقل را كه معرّف عواقب است
مسخّر باشد، چنانكه خشم و شهوت را مسخّر ادراك حس آفريد كه دريابنده حالت حاضر است. پس بدان انتقاع توبه
عقل تمام شد«264»، چه مجرد دانستن كه شهوت مثا زيانكار تو است در احتراز كردن از آن كافى نباشد تا تو را
سوى كار كردن به موجب دانستن ميلى نبود. و بدين ارادت تو را از بهايم ممتاز گردانيد بر سبيل اكرام بنى آدم، چنانكه
به دانستن عاقبتها مخصوص گرديدى. و اين ارادت را «باعث دينى» نام كردهايم، و تفصيل آن در «كتاب صبر» با

تفصيل تمام پيش از اين آوردهايم.
طرف سوم- در نعمتهاى بارى تعالى در آفريدن قدرت [141] و آلتهاى حركت

بدان كه حس جز دريافتن فايدهاى ندهد، و ارادت را معينى نيست مگر ميل كردن سوى طلب يا هرب«265». و اين
بسنده نباشد تا آلت طلب و هرب نبود، چه بسيار زمن«266» باشد كه چيزى دور را به آرزو برد، يا كاره باشد چيزى
را كه دريافته بود، ليكن نتواند كه سوى آن برود بدانچه پاى ندارد، يا نتواند كه آن را بگيرد بدانچه دستش نباشد يا
مفلوج و خدر«267» بود. پس چاره نباشد از آات حركتها، و از قدرت در آن آات تا حركت او به مقتضى شهوت از
جهت طلب و به مقتضى كراهيت از جهت هرب باشد. پس بدان سبب حق تعالى براى تو عضوهايى آفريد كه ظاهر آن
بينى و اسرار آن ندانى. و بعضى از آن براى طلب است، چون پاى آدمى را، و بال مرغ را، و دست و پاى ستوران را،
و بعضى از آن براى دفع، چون ساح آدمى را، و سرون«268» حيوانات را. و در اين، اختاف حيوانات بسيار است.
پس بعضى دشمنان بسيار دارند و غذايشان دور است، بدان سبب محتاج باشند به زودى حركت، پس او را پر و بال
بيافريد تا بزودى بپرد، و بعضى را چهار پاى آفريد، و بعضى را دو پاى، و بعضى را نرم رو، و ذكر آن دراز است.

پس بايد كه عضوهايى را ياد كنيم كه خوردن بدان تمام شود تا غير آن بدان قياس كرده شود.
پس گوييم كه ديدن تو طعام را از دور، و حركت تو سوى آن بسنده نباشد، تا آن را نگيرى، پس محتاج باشى به
آلتى گيرنده، پس حق تعالى به آفريدن دستها بر تو انعام فرمود. و آن دو درازند تا به چيزها رسند، و مشتملند بر

بندهاى بسيار تا در جهتها حركت كنند و دراز شوند و سوى تو باز آيند،
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و چون چوبى ايستانيده نباشند. پس سر دست پهن گردانيده به آفريدن كف. پس سر كف را پنج قسم گردانيد كه آن
انگشتان است. و دو صف كرد، انگشت بزرگ در يك جانب باشد و بر چهار ديگر بگردد. و اگر مجتمع بودى يا بر هم
نشسته، تمام غرض بدان حاصل نشدى. پس آن را چنان وضع فرمود كه اگر بگسترى بيلى باشد، و اگر فراهم آرى و
دو تو كنى كفچليزى«269» شود تو را، و اگر مجموع كنى آلت زدن بود، و اگر باز كنى پس گرد آرى آلت قبض گردد.
پس براى آن ناخنان آفريد و سرهاى انگشتان بدان مسند گردانيد«270» تا نريزد، و چيزهايى باريك را كه انگشتان آن

را در نگيرد بدان بچينى و به سر ناخنان بگيرى.
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پس انگار كه طعام را به دست بگرفتى، از كجا اين تو را بس كند تا به معده نرسد، و آن در باطن است. پس چاره
نيست كه از ظاهر سوى آن دهليزى باشد تا طعام از آن در رود. پس دهن را منفذى كرد سوى معده، با آن كه در او
حكمت بسيار است بيرون آن چه منفذ طعام است سوى معده. پس اگر طعام در دهن نهادى و آن يك پاره است فرو
بردن آن ميسر نشود، پس محتاج شوى به آسيايى كه طعام را بدان آس كنى. پس براى تو دو كله«271» آفريد از دو
استخوان، و دندانها در آن تركيب كرده. و دندانهاى باايين بر دندانهاى فرودين مطبقّ گردانيد تا طعام را بدان آس
كنند، پس طعام گاهى محتاج شكستن باشد و گاهى محتاج بريدن، آن گاه پس از آن آس كردن. پس بعضى دندانها را
پهن و آس كننده آفريد چون طواحين«272»، و بعضى را تيز برنده چون رباعيات«273» آفريد، و بعضى را شكننده
چون دندانهاى پس رباعيات. پس بندگاه كلهها را متخلخل گردانيد، چنانكه كله فرودين پيش آيد و باز پس شود تا بر كله
باايين چون آسيا بگردد. [142] و اگر نه آن بودى ميسر نشدى مگر به زدن يكى بر ديگرى، چون بر هم زدن دو
دست مثا، و آس كردن بدان تمام نشود. پس كله فرودين را متحرك آفريد، حركت دورى، و كله باايين را ثابت كه
حركت نكند. پس در عجايب صنع خداى بين، چه هر آسيا كه خلق سازد سنگ فرودين آن ثابت باشد و باايين بگردد،
مگر اين آسيا كه حق تعالى ساخت كه سنگ فرودين بر باا مىگردد. پس پاكى و دورى از عيب او راست، كار او در

غايت بزرگى است، و برهان او در نهايت تمامى، و عزّ پادشاهى او و نعمت او در كمال فراخى.
پس انگار كه طعام در گشادگى دهن نهادى، پس چگونه طعام حركت كند و زير دندانها آيد، يا چگونه دندانها آن را
سوى خود كشد، و يا چگونه در درون دهن به دست تصرف كنى. پس بنگر كه بارى تعالى بر تو چگونه انعام فرمود
به آفريدن زبان كه او در جوانب دهن بگردد و طعام را از ميان دهن سوى دندانها برد به حسب حاجت، چون بيلى كه

طعام را سوى آسيا برد. و با آن چه در او
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حكمتهاى ديگر هست از فايده ذوق و عجايب قوّت نطق كه به ذكر آن اطناب نمىدهيم.
پس انگار كه طعام را بريدى و آس كردى و آن خشك است، و فرو بردن نتوانى مگر بدان كه سوى حلق به نوع
رطوبتى بلغزد. پس بنگر كه چگونه بارى تعالى زير زبان چشمهاى آفريد كه از آن لعاب زايد، و به قدر حاجت ريخته
شود تا طعام بدان سرشته گردد. پس بنگر كه چگونه آن را مسخر اين كار كرده است، چه طعام را از دور بينى، و اين

بيچاره براى خدمت در كار ايستد و لعاب بريزد تا گوشههاى دهن تو آب گيرد، و طعام هنوز از تو دور باشد.
پس اين طعام آس كرده سرشته را به معده كه رساند؟ و او در دهن باشد و نتوانى كه به دست آن را دفع كنى، و
معده را دستى نيست تا دراز شود و آن را سوى خود كشد. پس بنگر كه چگونه حق تعالى ناى گلو و گذر طعام و
شراب را مهيا گردانيده است، و بر سر آن طبقهها كرده تا براى گرفتن طعام باز شوند، پس منطبق شوند و

بخشرند«274» تا طعام به آن خشرده گردد و به معده رود از دهليز گلو.
و چون طعام به معده رسيد و آن نان و ميوه پاره پاره باشد، صاحيت آن ندارد كه گوشت و استخوان و خون شود
بدين هيئت، بلكه چاره نباشد كه پخته شود، پختنى تمام كه اجزاى آن مشابه شود. پس بارى تعالى معده را بر هيئت
ديگر آفريد. پس طعام در اوفتد و او طعام را درگيرد، و درها بر او بسته شود. پس در او مىباشد تا هضم و
نضج«275» كمال پذيرد به حرارتى كه محيط معده است از عضوهاى باطن، چه از جانب راست جگر است و از چپ
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سپرز«276» و از پيش ثرب«277» كه پيرامن آن است و از پس گوشت پشت، پس حرارت بدو رسد از
تسخين«278» اين اعضا از جانبها تا طعام پخته شود، و مايعى متشابه گردد تا در تجاويف رگها در تواند رفت. و در
آن حال در تشابه أجزأ و رقت كشكاب«279» را ماند، و هنوز غذا دادن را نشايد. پس حق تعالى ميان معده و جگر از

رگها گذرها آفريد، و براى او دهنهاى بسيار ساخت تا طعام در آن ريزد و به جگر رسد.
و جگر از طينت خون سرشته است تا چنانستى كه خون است، و در او رگهاى شعرى است بسيار در اجزاى آن
پراكنده. پس طعام رقيق در آن ريزد و نافذ شود و در اجزاى آن بپراكند، تا قوّت جگر بر آن مستولى گردد و آن را به
رنگ خون گرداند، پس در آن چندان قرار گيرد كه نضج ديگر يابد و هيئت خون صافى كه صاحيت غذاى اندامها دارد
آن را حاصل شود. و حرارت جگر است كه اين خون را بپزاند. پس از اين خون دو فضله [143] زايد چنانكه در همه
مطبوخها زايد: يكى مانند دردى تيره و آن خلط سوداوى است، و ديگر مانند كف و آن صفر است. و اگر اين دو فضله

از
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او جدا نشود مزاج اندامها فساد پذيرد.
پس حق تعالى زهره و سپرز را بيافريد، و براى هر يكى از ايشان گردنى ساخت كشيده سوى جگر، داخل در تجويف
آن، تا زهره فضله صفراوى، و سپرز تيرگى سوداوى به خود كشد. پس خون صافى بماند، در آن جز زيادت رقت و
لطافت و رطوبت نباشد، به سبب آن چه در اوست از مائيتّ«280»، و اگر نه آنستى، در همه رگهاى شعرى نپراكندى

و از آن بيرون نيامدى در حال تصاعد سوى اندامها.
پس حق تعالى دو گرده«281» بيافريد، و از هر يكى گردنى دراز سوى جگر بيرون آورد. و از عجايب حكمت
خداى- عز و جل- آن است كه گردن آنها در تجويف جگر داخل نيست، بلكه پيوسته است به رگهايى كه از
حدبه«282» جگر بر آمده است تا مائيت آن بكشد پس از آن چه از رگهاى دقيق كه در جگر است برآيد. چه اگر پيش
از آن كشد هر آينه تيره شود و از رگها بيرون نيايد. و چون مائيت از او جدا شود، خون از هر سه فضله صافى شود،

و پاك از كل آن چه غذا را تباه كند.
پس خداى- عز و جل- از جگر رگها برآورده است، آن گاه پس از برآمدن آن را قسمها كرده، و هر قسمى را شاخها

گردانيده، و آن در همه تن، از فرق تا قدم، ظاهر و باطن، منتشر شده است.
پس خون صافى در آن رود، و به ديگر عضوها رسد تا رگها قسمت پذيرفته شعرى شود، چون رگهاى برگ

درختان، چنانكه به چشمها در نتوان يافت. آن گاه غذا از آن بر سبيل رشح«283» به ديگر جزوها رسد.
و اگر آفتى در زهره واقع شود و صفرا را نكشد، خون تباه گردد، و از آن بيماريهاى صفراوى حاصل آيد، چون
يرقان و دميدگيها«284»، و حمره«285». و اگر در سپرز واقع شود و خلط سوداوى را نكشد، بيماريهاى سوداوى،
چون بهق سياه«286» و جذام و ماليخوليا و جز آن حاصل آيد. و اگر مائيت سوى گرده دفع نشود، استسقا و غير آن

زايد. پس بنگر در حكمت خداى آفريدگار حكيم كه منافع اين هر سه فضله خسيس را چگونه مرتب گردانيده است:
اما زهره به يك گردن بكشد و به ديگرى سوى رودهها اندازد تا در ثفل طعام بدان رطوبتى لغزاننده حاصل آيد، و در
رودهها پيدا آيد سوزى كه آن را براى دفع بجنباند، پس فشرده شود تا ثفل بلغزد و دفع گردد. و زردى ثفل براى آن



htm.4[۰۹/۱۱/۲۰۱۳ ۱۱:۲۰:۲۶ ق.ظ]احیاء ج

باشد.
و اما سپرز فضله را از حال بگرداند، گردانيدنى كه ترشى و قبضى در او پيدا آيد، آن گاه هر روز چيزى از آن سوى

فم معده فرستد تا شهوت را به ترشى خود بجنباند و بيدار گرداند و برانگيزد،
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و باقى را با ثفل بيرون كند.
اما گرده به خونى كه در آن مائيت باشد غذا گيرد و باقى را به مثانه فرستد.

و بايد كه بدين قدر اقتصار كنيم از بيان نعمت حق تعالى در سببهايى كه براى خوردن ساخته شده است. و اگر كيفيت
حاجت جگر به دل و دماغ ياد كنيم، و حاجت هر يكى از اين عضوهاى رئيسه به ديگرى، و كيفيت شاخ زدن«286»
رگهاى جهنده از دل سوى باقى تن كه روح به واسطه آن رسد، و كيفيت شاخ زدن«287» عصبها از دماغ سوى باقى
تن كه حس به واسطه آن رسد، و كيفيت شاخ زدن رگهاى ناجهنده از جگر سوى باقى تن كه غذا به واسطه آن رسد،
پس كيفيت تركيب اندامها و عدد استخوانها و عضلهها و رگها و اوتارها«288» و رباطها«289» و غضروفها و

رطوبتهاى آن، هر آينه سخن دراز شود. و بدان همه حاجت است [144] براى خوردن و كارهاى ديگر جز آن.
بلكه در آدمى چند هزار است از عضلهها و رگها و عصبها كه در خردى و بزرگى و باريكى و ستبرى و بسيارى
انقسام و اندكى آن مختلف است. و هيچ چيز نيست از آن كه نه در آن يك حكمت است يا دو يا سه يا چهار تا ده و

زيادت از آن. و آن همه نعمتهاست از خداى- عز و جل- بر تو.
اگر از جمله آن، يك رگ جهنده ساكن شود، يا يك رگ ساكن بجنبد، هر آينه هاك شوى، اى بيچاره. پس نعمت حق
تعالى اوّل ببين تا پس از آن بر شكر قوّت يابى. چه تو از نعمتهاى خداى- عز و جل- جز خوردن نشناسى، و آن
خسيستر آن است. آن گاه از نعمت خوردن نشناسى مگر آن كه گرسنه شوى پس بخورى. و درازگوش نيز داند كه

گرسنه شود پس بخورد، و رنج كشد پس بخسبد، و آرزو برد پس مباشرت كند، و بياسايد پس بسكيزد2»
و لگد زند. و چون تو از نفس خود ندانى مگر آن چه درازگوشى داند، پس چگونه به شكر نعمتهاى خداى قيام
نمايى؟ و آن چه بر سبيل ايجاز سوى آن اشارت كرديم، قطرهاى است از يك دريا، از درياهاى نعمت خداى- عز و جل.
پس قياس كن بر اجمال آن چه بگذاشتيم از جمله آن چه بشناختيم از بيم تطويل. و كل آن چه ما شناختهايم و همه
خلق شناختهاند، به اضافت آن چه شناختهاند از نعمتهاى حق تعالى، كم از قطرهاى است از دريا، ااّ آن است كه هر

كه چيزى از اين بداند شمهاى از معانى قول حق تعالى: وَ إنِْ تعَدُُوا نعِْمَةَ ه ا تحُْصُوها«291» دريابد.
پس بنگر كه حق تعالى چگونه قوام اين عضوها و قوام منفعتها و قوّتها و ادراكهاى آن باز بسته است به بخارى
لطيف كه از چهار خلط برآيد، و قرارگاه او دل است، و در همه تن به واسطه رگهاى جهنده برود، و به هيچ جز وى از
اجزاى تن نرسد كه نه در حال رسيدن آن در آن جزوها آن چه بدان محتاج باشد، از قوّت حس و ادراك و قوّت حركت

و جز آن، حادث شود، چون چراغى كه در
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اطراف خانه گردانيده آيد، چه به هيچ جزئى نرسد كه نه به سبب رسيدن آن روشنايى در اجزاى خانه حاصل آيد به
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خلق و اختراع خداى، و ليكن چراغ را به حكمت خود سبب گردانيده است.
و اين بخار لطيف آن است كه طبيبان آن را روح خوانند، و محل آن دل است، و مثال آن جرم آتش چراغ است، و دل
او را چون چراغدان است، و خون سياه كه در باطن دل است آن را چون فتيله است، و غذا آن را چون روغن است، و
حيات ظاهر در ديگر اندامهاى تن به سبب او چون روشنايى چراغ است در همه خانه. و چنانكه چراغ چون روغن او
منقطع شود فرو ميرد، چراغ روح نيز چون غذاى او منقطع شود فرو ميرد. و چنانكه فتيله گاهى باشد كه سوخته گردد
و خاكستر شود چنانكه روغن را قبول نكند پس چراغ با آن چه روغن بسيار باشد فرو ميرد، پس همچنين خونى كه اين
بخار بدان آويخته است باشد كه در دل به سبب افراط گرمى آن سوخته شود پس با وجود غذا فرو ميرد، چه غذايى را

كه روح بدان باقى ماند قبول نكند، چنانكه خاكستر روغن را قبول نكند، قبولى كه آتش بدان آويزد.
و چنانكه چراغ گاهى به سبب درونى فرو ميرد، چنانكه گفتيم، و گاهى به سبب بيرونى، چون باد سخت، پس همچنين
روح گاهى به سبب درونى ميرد و گاهى به سبب بيرونى، و آن كشتن است. و چنانكه مردن چراغ به نيستى روغن يا
به فساد فتيله يا به باد سخت يا به ميرانيدن آدميى جز به سببهاى مقدّر مرتب در علم خداى تعالى نباشد و آن همه به
قدر است، پس مردن روح همچنين. و چنانكه مردن چراغ نهايت وقت وجود اوست پس آن أجل او باشد كه در [145]
ام الكتاب«290» براى او مؤجّل شده است«291»، پس مردن روح همچنين. و چنانكه چراغ چون بميرد همه خانه
تاريك شود، روح چون بميرد همه تن تاريك شود، و روشناييهايى كه از روح استفاده كردى«292» از وى جدا شود،

و آن روشناييهاى حسها و قدرتها و ارادتها و ديگر چيزهاست كه معنى لفظ حيات آن را جامع است.
پس اين نيز رمزى كوتاه است سوى عالمى ديگر از عالمهاى نعمت خداى و عجايب صنع و حكمت او تا بداند كه لوَْ
كانَ الْبحَْرُ مِداداً لكَِلمِاتِ رَبيِ لنَفَدَِ الْبحَْرُ قبَلَْ أنَْ تنَفْدََ كَلمِاتُ رَبيِ،«293» اى، اگر دريا مداد نوشتن حكمتها و عجايب

صنع پروردگار من باشد، هر آينه دريا نيست شود پيش از آن كه [نوشتن] عجايب صنع پروردگار من به آخر رسد.
پس نگونسارى باد كسى را كه به خداى- عز و جل- كافر شود، نگونسارى باد و دورى باد كسى را كه نعمت او را

ناسپاسى كند.
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سؤال روح را صفت گفتى و تمثيل كردى، و پيغامبر را- صلى ه عليه و سلم- پرسيدند، بيش از قلُِ الرُوحُ من أمَْرِ
رَبيِ»«294» نگفت، پس چرا صفت او بدين وجه نگفت؟

جواب بدان كه اين غفلت است از اشتراك لفظ روح. چه روح معانى بسيار را گويند، به ذكر آن تطويل نمىدهيم. و ما
از جمله آن، جسمى لطيف را صفت گفتيم كه طبيبان آن را روح خوانند. و صفت وجود آن و كيفيت رفتن آن در عضوها
و كيفيت حاصل شدن حسها و قوّتها در عضوها بدان شناختهاند، تا اگر بعضى اندامها سست شود دانند كه آن به سبب
سدّهاى«295» باشد در گذر اين روح. پس موضع خدر«296» را عاج نكنند، بلكه منابت«297» اعصاب و مواقع
سده را عاج كنند به چيزى كه سده گشايد، چه آن جسم به لطف خود در عصب نافذ شود و به واسطه آن از دل به

ديگر عضوها رسد، و آن چه طبيبان آن را بدانند كار آن سهل و نازل باشد.
و اما روحى كه اصل است و به فساد او همه تن فساد پذيرد سرّى است از اسرار خداى- عز و جل- و ما آن را
صفت نگفتهايم، و در بيان صفت آن رخصت نيست، مگر بدانچه گفته شود كه امر ربانى است، چنانچه خداى تعالى
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گفت: قلُِ الرُوحُ من أمَْرِ رَبيِ.«298» و صفت كارهاى ربانى را عقلها احتمال«299» نكند، بل عقول اكثر خلق در آن
حيران شود. و اما وهمها و خيالها بضرورت از آن قاصر است، چنانكه چشم از ادراك آوازها. و در گفتن مبادى صفت
آن معاقد«300» عقلهايى كه به جوهر و عرض مقيد است و در تنگناى آن محبوس تزلزل پذيرد. و به عقل از صفت
او چيزى دريافته نشود، بل به نورى ديگر عالىتر و شريفتر از عقل در عالم وايت و نبوت اشراق پذيرد كه نسبت او

به عقل نسبت عقل باشد به وهم و خيال.
و خداى- عز و جل- خلق را طورها آفريده است. پس چنانكه كودك محسوسات دريابد و معقوات در نيابد، زيرا كه
آن طورى است كه هنوز بدان نرسيده است، پس همچنين بالغ معقوات دريابد و آن چه وراى آن است در نيابد، چه
طورى است كه هنوز بدان نرسيده است. و آن مقامى شريف و مشربى عذب«301» و رتبتى عالى است كه جناب حق
به نور ايمان و يقين در آن ديده شود. و آن مشرب عزيزتر از آن است كه مشرب هر واردى باشد، بلكه جز آحاد و
افراد بدان مطلع نشوند. و جناب حق را پيشگاهى است، و در مقدمه پيشگاه مجالى و ميدانى واسع است، و بر اوّل
ميدان عتبهاى«302» است كه آن، مستقر آن كار ربانى است. پس هر كه بر عتبه نگذرد و حافظ عتبه را مشاهده نكند
[146] محال باشد كه به ميدان رسد، پس چگونه به چيزى رسد كه وراى آن باشد از مشاهدات عالى! و براى آن

گفتهاند: من لم يعرف نفسه لم يعرف ربهّ. و اين در خزانه طبيبان كجا
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يافته شود، و طبيب را از كجا رسد كه آن را ماحظه كند! بلكه معنيى كه آن را نزديك طبيب روح خوانند به اضافت
اين امر ربانى چون گويى است كه آن را چوگان ملك بگرداند به اضافت ملك.

پس كسى كه روح طبى شناسد و پندارد كه كار ربانى را دريافته است چون كسى باشد كه گويى را بيند كه چوگان
ملك آن را گردانيده است پندارد كه ملك را ديده است، و شك نيست كه خطاى او فاحش باشد. و اين خطا بسيار فاحشتر
از آن است. و چون عقلها كه بدان تكليف حاصل آيد و مصالح دنيا بدان دانسته شود عقلهاى قاصر است از ديدن كنه
اين كار، بارى تعالى پيغامبر خود را- صلى ه عليه و سلم- دستورى نداد كه از آن حديث گويد، بلكه فرمود با مردمان
بر اندازه عقل ايشان سخن گويد. و حق تعالى از حقيقت اين كار در كتاب خود چيزى ياد نفرمود، و ليكن نسبت او و

فعل او ياد كرد، و ذات او ياد نكرد:
اما نسبت او در آن چه گفت من أمَْرِ رَبيِ.«300»

و اما فعل او در آن چه گفت: يا أيَتَهَُا النفَسُْ المُْطْمَئنِةَُ ارْجِعِي إلِى رَبكِِ راضِيةًَ مَرْضِيةًَ فاَدْخُليِ في عِبادِي وَ ادْخُليِ
جَنتَيِ،«301» اى، اى نفس آرام گرفته بر كارهاى الهى و تصديق كرده بدان، به پروردگار خود بازگرد، خشنود بدانچه

تو را داد، و او از تو خشنود، پس در روميان بندگان من، و در رو در بهشت من.
پس بايد كه به غرض بازگرديم، چه مقصود ذكر نعمتهاى حق تعالى است در خوردن، چه بعضى نعمتهاى خداى در

آات خوردن ياد كرديم.
طرف چهارم- در نعمتهاى بارى تعالى در اصلهايى كه طعامها از آن حاصل آيد و شايسته آن شود كه آدمى آن را

پس از آن به صنعت خود اصاح كند
بدان كه طعامها بسيار است، و بارى تعالى را در آفريدن آن عجايب بسيار بىشمار و اسباب متوالى نامتناهى [است]
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و ذكر آن در هر طعامى دراز شود. چه مطعومات اما داروهاست و اما غذاهاست و اما ميوهها. پس غذاها بگيريم كه
آن اصل است، و از جمله آن يك دانه گندم بگيريم، و ديگر غذاها بگذاريم.

پس گوييم: چون دانهاى يا دانهها يابى، اگر آن را بخورى نيست شود و گرسنه بمانى. پس بغايت محتاج باشى
بدانچه دانه در نفس خود ببالد و بيفزايد و تضاعف پذيرد تا به وجه حاجتهاى تو وفا كند. پس حق تعالى در دانه گندم

از قوّتها چيزى آفريد كه بدان غذا گيرد، چنانكه در تو آفريد.
چه فرق ميان تو و نبات به حس و حركت است و در گرفتن غذا اختاف نيست، زيرا كه او به آب غذا
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گيرد و به واسطه رگها سوى باطن خود كشد، چنانكه تو غذا گيرى و بكشى. و در ذكر آلتهاى نبات در كشيدن غذا
سوى نفس خود اطناب ننمايم، و ليكن سوى غذا اشارت كنيم.

پس گوييم: چنانچه چوب و خاك تو را غذا ندهد بلكه به طعامى مخصوص محتاج باشى، همچنين دانه به هر چيزى
غذا نگيرد بلكه به چيزى مخصوص محتاج باشد. به دليل آن كه اگر آن را در خانه بگذارى نيفزايد، زيرا كه جز هوا بدو
محيط نشود، و مجرد هوا غذاى او را نشايد. و اگر در آب بگذارى بيفزايد، و اگر در زمين بى آب بگذارى نيفزايد، بل
نسْانُ إلِى چاره نباشد از زمينى كه در آن آب بود و آن آب با زمين بياميزد و گل شود. و در قول حق تعالى: فلَْينَظْرُِ اإِْ
طعَامِهِ. أنَاَ صَببَْناَ المْاءَ صَباًّ«302» با آن كه ريختيم آب را از أبر ريختنى- ثمَُ شَققَْناَ اأْرَْضَ شَقاًّ«303» پس شكافتيم

زمين را شكافتنى- اشارت است بدين [147].
پس آب و خاك بسنده نباشد، چه اگر در زمين نمناك سخت بر هم نشسته بگذارى نرويد به سبب فقد هوا. پس محتاج
باشى بدانچه او را در زمينى سست متخلخل فرو گذارى تا هوا در آن در رود. پس هوا به نفس خود سوى آن حركت
نكند. پس محتاج شوى به بادى كه هوا را بجنباند و به قهر و عنف بر زمين زند تا در آن نافذ شود. و در قول حق
تعالى: وَ أرَْسَلْناَ الرِياحَ لوَاقحَِ«304» اى، بفرستاديم بادها را باردار كننده- بدين اشارت است. و القاح«305» او در
آن است كه ميان هوا و آب و زمين ازدواج افكند. پس آن همه كافى نباشد اگر در سرماى مفرط و زمستان سرد باشد،

پس محتاج شوى به گرمى بهار و تابستان. پس حاجت غذاى [او] بدين چهار روشن شد.
پس بنگر كه هر يكى به چه چيز محتاج باشد. چه آب محتاج باشد تا به زمين كشت رسد از درياها و چشمهها و
جويهاى بزرگ و خرد. پس بنگر كه حق تعالى درياها آفريد، و چشمهها روان كرد، و از آن جويها راند. پس بسيار
باشد كه زمين بلند بود و آب بدان نرسد، پس بنگر حق تعالى چگونه ابرها آفريد، و چگونه بادها بر آن مسلط گردانيد
تا به اذن خداى آن را به أقطار عالم رساند، و آن ابرهاى گران بردارنده آب باشد. پس بنگر كه چگونه آن را به زمين
در وقت ربيع و خريف بر حسب حاجت رساند. و بنگر كه چگونه كوهها را نگاه دارنده آب آفريد تا چشمهها از آن

روان شود بتدريج، چه اگر به يك دفعت بيرون آيد، شهرها خراب شود و كشت و مواشى«306» هاك گردد.
و نعمتهاى بارى تعالى در ابرها و كوهها و بارانها و درياها نتوان شمرد.

و اما گرمى ميان آب و زمين حاصل نيايد، چه هر دو سردند، پس بنگر كه چگونه خورشيد را مسخر گردانيد، و
چگونه آن را گرم كننده زمين آفريد، در وقتى معينّ نه همه وقت، با آن چه از آن
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دور است، تا وقتى كه به سردى حاجت باشد سردى حاصل بود، و وقتى كه به گرمى حاجت افتد گرمى حاصل شود.
پس اين يك حكمت خورشيد است، و حكمتها در او بيش از آن است كه بتوان شمرد.

پس نبات چون از زمين برآيد در ميوهها انعقادى و صابتى باشد، پس محتاج شود به رطوبتى كه آن را نضج دهد،
پس بنگر كه ماه را چگونه آفريد، و ترطيب«306» خاصيت او گردانيد، چنانكه تسخين«307» خاصيت خورشيد، پس
او به تقدير آفريدگار حكيم ميوهها را بپزاند و رنگ دهد. و براى آن اگر درختان در سايهاى باشند كه نور خورشيد و
ماه و ديگر ستارگان را باز دارد هر آينه فاسد و ناقص باشد، تا به حدى كه درخت خرد تباه شود چون درخت بزرگ آن
را سايه كند. و ترطيب ماه بدان بشناسى كه سر در شب برهنه كنى، پس رطوبت بر سر تو غالب شود، و آن را زكام

گويند.
پس چنانكه سر تو را ترطيب كند، ميوهها را نيز ترطيب كند. و در چيزى كه در استقصاى آن طمع نيست تطويل
ندهيم، بلكه گوييم: هر ستارهاى كه در آسمان است براى نوع فايدهاى مسخر است، چنانكه خورشيد براى تسخين و
ماه براى ترطيب. پس هيچ ستارهاى از آن از حكمتهاى بسيار كه قوّت آدمى آن را احصا نتواند كرد خالى نيست. و اگر
نه چنان باشد، آفريدن آن هر آينه عبث و باطل باشد، و قول حق تعالى: رَبنَا ما خَلقَتَْ هذا باطِاً،«308» و قول او: وَ
ما خَلقَْناَ السَماواتِ [148] وَ اأْرَْضَ وَ ما بيَْنهَمُا اعِبيِنَ«309» درست نباشد. و چنانكه در اعضاى تو عضوى نيست
كه نه براى فايدهاى است، همچنين در اعضاى تن عالم عضوى نيست كه نه براى فايدهاى است. و همه عالم چون يك
شخص است، و آحاد أجسام آن چون اعضاى او يك ديگر را يارى دهنده است، چون يارى دادن اعضاى تن تو در همه
تن تو و شرح آن دراز است. پس نبايد كه پندارى كه ايمان آوردن بدان كه ستارگان و خورشيد و ماه مسخر امر حق
تعالىاند در كارهايى كه ايشان را اسباب آن گردانيده است به حكم حكمت مخالف شرع است، بدانچه وارد است در شرع

از نهى در تصديق منجمان و در علم نجوم. بلكه آن چه نهى از او كردهاند در نجوم دو امر است:
اوّل آن كه تصديق كند كه او فاعل آثار خود است و بدان مستقل است، و در تحت تدبير مدبرّى كه او را آفريده است

و قهر كرده مسخر نيست، و اين كفر است.
دوم تصديق منجمان در تفصيل آن چه خبر مىدهند از آن از اثرهايى كه در ادراك آن همه خلق شريك نيست، زيرا كه
آن از جهل مىگويند. چه علم احكام نجوم معجزه يكى از پيغامبران بود، و آن مندرس شده است، و باقى نمانده مگر آن

چه مختلط است، و صواب از خطا متميز نيست.
پس اعتقاد آن چه ستارگان اثرهايىاند كه به آفريدن حق تعالى در زمين و نبات و حيوان حاصل
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مىآيد در دين زيانكار نيست، بلكه حق است، و ليكن دعوى دانستن اثرهاى آن بتفصيل با جهل آن در دين زيانكار
است. و براى آن چون جامه بشويى و خشك كردن آن خواهى، پس كسى تو را گويد كه جامه بيرون آر و بگستران،
چه خورشيد برآمده است و هوا گرم شده است، ازم نيست كه تكذيب نمايى و بر وى انكار كنى بر آن چه گرمى هوا را
به طلوع خورشيد حواله كرد. و چون از تغيرّ روى كسى پرسى، و او گويد كه در راه خورشيد بر من تافت و روى من
سياه كرد، تكذيب او ازم نيايد. و ديگر اثرها بدين قياس كن. اا آن است كه بعضى اثرها معلوم است و بعضى مجهول.
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پس دعوى علم در مجهول روا نيست. و از آن چه معلوم است، بعضى معلوم همه است، چون حاصل شدن روشنايى
و گرمى به طلوع خورشيد، و بعضى طايفهاى را معلوم است، چون حاصل شدن زكام از نور ماه.

پس ستارگان را به بازى نيافريدهاند، بلكه در آن حكمتهاى بسيار است كه شمرده نشود. و براى آن پيغامبر- عليه
السام- در آسمان ديد و قول حق تعالى: رَبنَا ما خَلقَتَْ هذا باطِاً سُبحْانكََ فقَنِا عَذابَ الناَرِ«308» بخواند، پس گفت:
ويل لمن قرأ هذه اآية ثمّ مسح بها سبلته. و معنى اين حديث آن است كه بخواند و تأمل نكند و از فهم ملكوت آسمان بر
آن اقتصار نمايد كه رنگ آسمان و روشنايى ستارگان بشناسد، و آن ستوران هم بشناسند. پس كسى كه به شناختن آن

قناعت كند سبلت خود بدان ماليده باشد.
پس خداى را- عز و جل- در ملكوت آسمانها و افقها و نفسها و حيوانات و نبات عجايب است كه دوستان خداى
معرفت آن طلبند. چه هر كه عالمى را دوست دارد هميشه به طلب تصانيف او مشغول باشد تا به زيادت وقوف بر
عجايب علم او دوستى او بيفزايد، پس در عجايب صنع خداى تعالى كار همچنين باشد، چه همه عالم از تصنيف اوست،
بلكه تصنيف مصنفان از تصنيف اوست كه به واسطه دل بندگان آن را تصنيف كرده است. پس اگر تعجب نمايى از
تصنيفي، از مصنف تعجب منماى، بلكه از آن كس كه مصنف را [149] براى تأليف آن مسخر كرده است، بدانچه بر
او انعام فرموده است از هدايت و تسديد و تعريف خود. چنانكه لعبتان مشعبد را بينى كه پاى كوبند و حركتهاى موزون
مناسب كنند، از لعبتان تعجب منماى كه آن خرقههاى محرّك است نه متحرك است، و ليكن تعجب نماى از حذق مشعبد

كه آن را به رابطههاى باريك پوشيده از چشمها حركت مىدهد.
پس اكنون مقصود آن است كه غذاى نباتها جز به آب و هوا و خورشيد و ماه و ستارگان تمام نشود، و آن تمام نشود
مگر به فلكهايى كه ستارگان در آن مركوزند، و فلكها تمام نشود مگر به حركتهاى آن، و حركتها تمام نشود مگر به
فريشتگان آسمانى كه آن را بجنبانند، و همچنين به سببهاى دور رسد كه ذكر آن بگذاشتيم، چه آن چه ياد كرديم تنبيه

است بر آن چه گذاشتيم، و بايد كه
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از ذكر اسباب غذاى نبات بدين اقتصار كنيم.
طرف پنجم- در نعمتهاى خداى- عز و جل- در آن سببها كه طعامها را به تو رساند

بدان كه اين طعامها در هر جايى موجود نباشد، بلكه آن را شرطهاى مخصوص است، براى آن در بعضى جايها يافته
شود، و در بعضى نه. و مردمان در روى زمين پراكندهاند، روا كه طعامها از ايشان دور باشد، و درياها و بيابانها
ميان ايشان و طعامها حايل شود. پس بنگر كه بارى تعالى چگونه بازرگانان را مسخر گردانيده است، و حرص مال و
شره سود بر ايشان مسلط كرده، با آن چه در غالب امر ايشان را چيزى سود ندارد، بدانچه جمع كنند، اما در كشتيها
غرق شود، يا راهزنان غارت كنند، يا در بعضى شهرها بميرند و پادشاهان آن مالها بردارند. و بهتر حالهاى ايشان آن

باشد كه به وارث ايشان رسد، و ايشان بترين دشمناناند، اگر بدانند.
پس بنگر كه خداى- عز و جل- چگونه جهل و غفلت بر ايشان مسلط كرده است تا در طلب سود رنجها مىكشند و
خطرها ارتكاب مىنمايند، و به جانها مخاطره مىكنند به نشستن در دريا، و طعامها و انواع حوايج از اقاصى شرق و
غرب بر تو مىآرند. و بنگر چگونه حق تعالى ايشان را صناعت كشتى و نشستن در آن بياموخته است. و بنگر چگونه
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حيوانات را آفريده است، و براى بر نشستن و بار برداشتن در بيابانها مسخر گردانيده است. و بنگر اشتر را چگونه
خلق شده است، و اسب را كه به زودى حركت چگونه وى را مدد فرموده، و درازگوش را چگونه بر رنج صبور
گردانيده، و اشتر را كه چگونه بيابانها قطع كند و مرحلهها درنوردد، در زير بارهاى گران بر گرسنگى و تشنگى. و
نگاه كن چگونه خداى تعالى ايشان را به واسطه كشتيها و حيوانات در برّ و بحر روان كرده است تا طعامها و ديگر
حوايج سوى تو آرند. و تأمل كن آن چه حيوانات به واسطه سفر بر آن محتاج شود، از اسباب و أدوات و علف، و آن
چه كشتيها را بدان حاجت بود، كه خداى- عز و جل- آن همه تا حد حاجت و فوق حاجت بيافريده است، و شمردن آن

ممكن نيست. و اين به كارهاى نامحصور انجامد كه ترك آن براى طلب ايجاز اولى مىدانيم.
طرف ششم- در اصاح طعامها

بدان كه آن چه برويد از زمين و آن چه آفريده شود از حيوانات امكان ندارد كه هم بر آن حال خورده شود، بلكه
چاره نباشد در هر يكى از اصاح و پختن و مركّب كردن و پاك گردانيدن، بدانچه بعضى از آن طرح كرده شود«309»

و بعضى باقى گذاشته آيد، با كارهاى [150] ديگر كه نتوان شمرد. و
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استقصاى آن در هر طعامى دراز است. پس بايد كه يك گرده را معين كنيم و بنگريم كه يك گرده را به چه حاجت
باشد تا گرده شود و شايسته خوردن تو گردد، پس از انداختن تخم در زمين. پس اوّل چيزى كه بدان محتاج شود
بزرگتر است تا زمين راست كند و بكارد، و گاو است كه زمين را بدان شُديار«310» كنند، و آلت كشاورزى است و
همه اسباب آن. آن گاه پس از آن تعهد است براى آب دادن مدتى، پس پاك كردن زمين از خس، پس درودن و ماليدن و
پاك كردن، پس آس كردن، پس سرشتن، پس پختن. پس عدد آن فعلها كه ياد كرديم و آن چه ياد نكرديم تأمل كن، و
عدد شخصها كه بدان قيام نمايند، و عدد آلتها كه بدان حاجت افتد، از آهن و چوب و سنگ و غير آن. و بنگر در
كارهاى صناّع در اصاح آلتهاى كشاورزى و آس كردن و پختن، از درودگر و آهنگر و جز آن، پس به حاجت آهنگر به
آهن و مس و ارزيز و غير آن. و بنگر كه خداى- عز و جل- چگونه كوهها و سنگها و معدنها آفريده است، و چگونه

زمين را قطعههاى متجاور مختلف كرده است.
پس اگر تفتيش كنى بدانى كه يك گرده گرد نشود چنانكه خوردن تو را شايد اى بيچاره تا بيش از هزار صانع بر آن
كار نكنند. پس آغاز كن از فريشتهاى كه أبر را راند براى فرود آوردن آب، تا آخر كارهاى فريشتگان، تا نوبت به عمل
آدمى رسد. پس چون گرده شد قريب هفت هزار صانع آن را بطلبد، هر صانعى اصلى از اصول صنايع كه مصلحت خلق
بدان تمام شود. پس تأمل كن به بسيارى كارهاى آدمى در آن آلتها، تا سوزن كه آلت خرد است و فايده آن دوختن جامه
است كه سرما را از تو باز دارد، صورت آن كمال نپذيرد از آهنى كه سوزن را شايد مگر پس از آن كه بر دست سوز

نگر بيست و پنج بار بگذرد و هر بارى از آن كارى مىكند.
پس اگر خداى- عز و جل- شهرها را فراهم نيارد و بندگان را مسخر نگرداند، و تو محتاج شوى به عمل داسى كه
گندم بدان دروده شود مثا پس از آن چه به نهايت رسد، هر آينه عمر تو نيست شود و از آن عاجز گردى. آيا نبينى كه
خداى- عز و جل- چگونه هدايت فرمود بنده خود را كه از نطفه قذر آفريده است تا اين كارهاى عجيب و صنايع غريب
بكند؟ پس ناخن پيراى بين مثا، و آن دو كارد است مطابق، كه يكى از آن بر ديگرى منطبق شود، پس چيزى را يك جا
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بگيرند و بزودى ببرند. و اگر نه بارى تعالى طريق ايجاد آن به فضل و كرم خود بر پيشينيان كشف كردى و ما محتاج
شديمى به استنباط طريق در آن به فكرت خود، پس به بيرون آوردن آهن از سنگ. و حاصل كردن آن آلتهايى كه ناخن
پيراى بدان كرده شود. و يكى را از ما اگر عمر نوح بودى و كاملترين عقلها، هر آينه عمر او قاصر شدى از بيرون

آوردن طريق در اصاح اين يك آلت تنها، تا كار به جز آن رسد.«311»
پس پاكى و دورى از عيب آن را كه خداوندان بينايى را به نابينايان ملحق گردانيد، و پاكى آن را
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كه با اين بيان از دانستن بازداشت. پس بنگر اكنون اگر شهر تو از آسيابان مثا خالى شود، يا از آهنگر، يا از
حجّام كه آن خسيستر كارگران است، يا از جواه، يا از يكى از جمله كارگران، چه رنج بينى، و چگونه همه كارها بر
تو مضطرب شود! پس پاكى آن را كه بعضى بندگان را بر بعضى مسخر كرد تا مشيت او بدان نفاذ يافت و حكمت او

تمام شد. و بايد كه سخن را در اين طبقه نيز كوتاه كنيم، چه غرض [151] تنبيه است بر نعمتهاى او نه استقصا.
طرف هفتم- در اصاح مصلحان

بدان كه اين كارگران كه طعامها و جز آن اصاح كنند، اگر رأيهاشان متفرق شود و طبعهاشان متنافر گردد، چون
طباع وحشيان، هر آينه بپراكنند و از يك ديگر دور شوند، و بعضى را از بعضى منفعت نباشد، بل چون وحشيان باشند،

يك جاى ايشان را فراهم نيارد و يك غرض ايشان را جمع نكند.
پس بنگر كه چگونه خداى- عز و جل- دلهاى ايشان را الفت بخشيد و انس و دوستى بر ايشان مسلط گردانيد: لوَْ
أنَفْقَتَْ ما في اأْرَْضِ جَمِيعاً ما ألَفَتَْ بيَنَْ قلُوُبهِِمْ،«312» اى، اگر كل آن چه در زمين است نفقة كنى دلهاى ايشان را
فراهم نيارى. پس براى ألف و تعارف«313» أرواح جمع شدند و فراهم آمدند و شهرها بنا كردند و جايها و سرايها

متقارب متجاور مرتب گردانيدند و بازارها و كاروانسراها و ديگر أصناف بقعهها كه شمردن آن دراز شود بساختند.
آن گاه اين دوستى زوال پذيرد به غرضهايى كه بر آن تزاحم نمايند و در آن مناقشت3»

برزند، چه در سرشت آدمى خشم و حسد و مناقشت است، و آن به تنافر و تقاتل انجامد. پس بنگر چگونه خداى- عز
و جل- پادشاهان را مسلط كرد و به قوّت و عدّت و اسباب مؤيد گردانيد، و رعب ايشان در دل رعايا انداخت تا طوعا و
كرها گردن نهادند. و چگونه پادشاهان را طريق اصاح شهرها هدايت فرمود تا اجزاى شهر را مرتب كردند، چنانكه

اجزاى يك شخص باشد، تا بر يك غرض يك ديگر را يارى دهند و بعضى از بعضى منفعت گيرند.
پس رئيسان و قاضيان و شحنگان و زعيمان بازارها را مرتب كردند، و خلق را به قانون عدل مضطر گردانيدند، و
ايشان را الزام فرمودند تا با يك ديگر موافقت كنند و معاونت برزند، تا آهنگر از قصاب و طباخ و ديگر اهل شهر
منفعت گيرد، و همگنان از آهنگر منفعت گيرند، و حجّام را از برزگر، و برزگر را از حجام منفعت باشد، و هر يكى را
از ديگرى فايدهاى بود به سبب فراهم آمدن و مرتب شدن، و در ضبط و ترتيب پادشاه و جمع او داخل گشتن، چنانكه

همه اندامهاى تن يك ديگر را يارى دهند و بعضى از بعضى منفعت گيرند.
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و بنگر چگونه پيغامبران را بعث فرمود تا پادشاهان را كه به صاح آرنده رعايااند اصاح فرمودند، و قوانين شرع
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در نگاه داشت عدل ميان خلق و قوانين سياست در ضبط ايشان بياموختند. و از احكام امامت و سلطنت و احكام فقه
چيزى كشف كردند كه اصاح دنيا بدان بدانستند، زيادت از آن چه ايشان را بدان راه نمودند از اصاح دين. و بنگر كه
چگونه پيغامبران را به فريشتگان اصاح كرد، و چگونه بعضى فريشتگان را به بعضى اصاح فرمود تا به فريشته

مقرب رسيد كه ميان او و خداى واسطهاى نيست.
پس خباز آرد را ببيزد و خمير كند و بپزد، و طحّان«315» دانه را به آس كردن اصاح كند، و برزگر به درو، و
آهنگر آات برزگر راست دارد، و درودگر آات آهنگر را، و همچنين همه كارگران كه آات طعامها راست كنند. و
سلطان كارگران را اصاح كند، و پيغامبران عالمان را اصاح فرمايند كه وارثان ايشانند، و عالمان ساطين را، و
فريشتگان پيغامبران را به صاح آرند تا به حضرت ربوبيت رسد، كه ينبوع«316» [152] همه نظامهاست و مطلع
همه خوبيها و جمالها و منشأ همه ترتيبها و تأليفها. و آن همه نعمتهاست از رب اارباب و مسبب ااسباب. و اگر نه
فضل و كرم او باشد كه گفت: وَ الذَِينَ جاهدَُوا فيِنا لنَهَْدِينَهَمُْ سُبلُنَا،«317» هر آينه به شناخت اين اندك آسان از
نعمتهاى حق تعالى راه نيابيم. و اگر نه آن باشد كه ما را معزول فرموده است از آن چه به چشم طمع در احاطت به كنه
نعمتهاى او نگريم، هر آينه شوق احاطت و استقصا طلبيم، و ليكن به حكم قهر و قدرت ما را معزول فرموده است و
گفته: وَ إنِْ تعَدُُوا نعِْمَةَ ه ا تحُْصُوها.«318» پس اگر سخن گوييم انبساطى باشد به اذن او، و اگر خاموش باشيم
انقباضى بود به قهر او، چه آن چه او منع كرد كسى نتواند داد، و آن چه او داد كسى منع نتواند كرد، زيرا كه ما در هر
ِ الوْاحِدِ القْهَاَرِ«319» به سمع دل لحظهاى از لحظههاى عمر پيش از مرگ نداى ملك جبار: لمَِنِ المُْلكُْ الْيوَْمَ هَِ
مىشنويم. پس حمد خداى را- عز و جل- كه ما را از كفار مميز گردانيد و اين ندا پيش از سپرى شدن أعمار بشنوانيد.

طرف هشتم- در بيان نعمتهاى بارى تعالى در آفريدن فريشتگان

بر تو پوشيده نشود آن چه گفتيم از نعمت خداى در [آفريدن] فريشتگان به اصاح پيغامبران و هدايت ايشان و
رسانيدن وحى بديشان. و گمان مبر كه ايشان در افعال خود بر آن قدر اقتصار نمايند، بلكه طبقات فريشتگان با بسيارى

و ترتيب مراتب ايشان به اجمال در سه طبقه منحصرند:
زمينيان و آسمانيان و حمله«320» عرش. پس بنگر كه چگونه [خداى] ايشان را موكل كرده است بر تو در آن چه
به خوردن و غذايى كه ياد كرديم باز گردد، بيرون آن چه از آن بگذارد از هدايت و ارشاد و جز آن. و بدان كه هر

جزئى از اجزاى تن تو، بلكه اجزاى نبات، غذا نگيرد مگر بدانچه هفت فريشته
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بدو موكل باشند، اين كمتر است، تا ده تا صد تا و بيش از آن. و بيان اين سخن آن است كه معنى غذا آن باشد كه
جزوى از غذا به جاى جزوى كه تلف شده باشد بايستد، و آن غذا در آخر كار خون شود، پس گوشت و استخوان گردد.

و چون گوشت و استخوان شد، گرفتن غذاى تو تمام شود.
و خون و گوشت جسمهاست كه قدرت و معرفت و اختيار ندارد، پس به نفس خود نجنبد و [تغير] نپذيرد. و مجرد
طبع بسنده نباشد در گشتن در أطوار آن به نفس خود، چنانكه گندم به نفس خود آرد و خمير، پس نان گرد نگردد، پس
پخته نشود مگر به كارگران. پس همچنين خون به نفس خود گوشت و استخوان و رگ و پى نشود مگر به كارگران. و
كارگران باطن همين فريشتگانند، چنانكه كارگران ظاهر همين اهل شهرند. و حق تعالى نعمت ظاهر و باطن بر شما



htm.4[۰۹/۱۱/۲۰۱۳ ۱۱:۲۰:۲۶ ق.ظ]احیاء ج

فراخ گردانيده است، پس نبايد كه از نعمت باطن غافل شوى. پس گويم: چاره نيست از فريشتهاى كه غذا را سوى
جوار گوشت و استخوان كشد، چه غذا به نفس خود حركت نكند. و چاره نيست از فريشتهاى ديگر كه غذا را در جوار
آن نگاه دارد، و چاره نيست از سوم، كه صورت خون از آن بركشد، و چاره نيست از چهارم كه آن را صورت گوشت
و استخوان و رگ پوشاند، و چاره نيست از پنجم كه آن چه فاضل باشد دفع كند، و چاره نيست از ششم كه آن چه
صفت استخوان گرفته است به استخوان پيوندد، و آن چه صفت گوشت گرفته است به گوشت، تا جدا نباشد، و چاره
نيست از هفتم كه در پيوستن اندازهها را [153] نگاه دارد، پس چيزى را پيوندد به گرد كه گردى او باطل نكند، و در
پهن و مجوف همچنين، چيزى را كه پهنى و تجويف آن باطل نگرداند، و بر هر يك اندازه حاجت نگاه دارد. چه اگر بر
بينى كودك مثا چيزى از غذا جمع كند كه بر ران او جمع كند، هر آينه بينى او بزرگ شود و تجويف آن باطل گردد و
صورت آن زشت شود. بلكه بايد كه سوى پلكها كه تاريك است، و سوى حدقه كه صافى است، و سوى رانها كه ستبر
است، و سوى استخوان كه صلب است، چيزى راند كه از روى مقدار و شكل ايق هر يكى باشد، و اا صورت باطل
گردد و بعضى مواضع افزون شود و ببالد و بعضى ضعف پذيرد. بلكه اگر اين فريشته در قسمت عدل نگاه ندارد، و
سوى سر كودك و ديگر تن او از غذا چيزى راند كه بدان نما نپذيرد مگر سوى يك پاى او مثا، هر آينه آن پاى
همچنان بماند كه در حد خردى بوده است و همه تن بزرگ شود. پس شخصى را بينى در ضخامت مردى و يك پاى او
چون پاى كودكى، پس البته از نفس خود فايده نگيرد. پس مراعات اين هندسه در قسمت به فريشتهاى از فريشتگان

مفوض است.
و گمان مبر كه خون به طبع خود شكل نفس خود را مهندس باشد، چه كسى كه اين كارها به طبع حوالت كند جاهل
است كه نداند چه مىگويد. پس اين جماعت همين فريشتگان زمينىاند و ايشان را به تو مشغول كردهاند و تو در خواب
مىآسايى و در غفلت مىگردى، و ايشان غذا را در باطن تو به صاح مىآرند و تو را از ايشان خبر نه. و آن در هر

جزوى است از اجزاى تو كه تجزّى
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نپذيرد، تا بعضى از جزوها چون چشم و دل محتاجند [به] بيش از صد فريشته كه تفصيل آن بگذاشتيم.
و فريشتگان زمينى، مدد ايشان از فريشتگان آسمان است بر ترتيبى معلوم كه به كنه آن جز خداى- عز و جل-
محيط نيست. و مدد فريشتگان آسمانى از حمله«318» عرش است. و منعم بر كل ايشان به تأييد و هدايت و تسديد
قدّوس مهيمن است كه منفرد است به ملك و ملكوت، و عزّ و جبروت، جبار آسمان و زمين است، و مالك الملك، ذو
الجال و ااكرام. و اخبارى كه وارد شده است در فريشتگانى كه موكل آسمانها و زمين و اجزاى نبات و حيواناتاند، تا
هر قطرهاى از باران، و هر ابرى كه از جانبي به جانبي حركت كند، بيش از آن است كه در شمار آيد. پس براى آن

استشهاد بگذاشتيم.
سؤال اين افعال جز به يك فريشته مفوض نگشت و چرا به هفت فريشته حاجت آمد؟ و گندم نيز محتاج باشد به كسى
كه آس كند اوّل بار، پس كسى كه سبوس از آن جدا كند دوم بار، پس كسى كه آب بر آن ريزد سوم بار، پس كسى كه
آن را بسرشد«319» چهارم بار، پس كسى كه آن را چون گويهاى مدور كند پنجم بار، پس كسى كه آن گردهها را
تنگ گرداند ششم بار، پس كسى كه آن را در تنور بندد هفتم بار، و ليكن آن همه يك مرد بكند و بدان مشغول شود، پس
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چرا اعمال فريشتگان در باطن چون اعمال آدميان نباشد در ظاهر؟
جواب بدان كه آفرينش فريشتگان مخالف آفرينش آدميان است و هيچ كس نيست از ايشان كه نه وحدانى صفت
است، البته در وى آميزشى و تركيبى نيست، پس هر يكى را از ايشان جز يك فعل نباشد. و در قول حق تعالى: وَ ما مِناَ
إاَِ لهَُ مَقامٌ مَعْلوُمٌ«320» اشارتى است بدين. پس براى آن ميان ايشان تنافس«321» و تقاتل نيست، بلكه مثال ايشان
در تعيين [154] مرتبه هر كس و فعل او بر آن چون پنج حس است. چه بصر با سمع مزاحمت نكند«322» در ادراك
آوازها، و شم با هر دو مزاحمت نكند، و آن هر دو با شم مزاحمت نكنند، و چون دست و پاى نهاند، چه به انگشتان پاى
بتوان گرفت، گرفتنى ضعيف، پس بدان با دست مزاحمت كند«323»، و ديگرى را به سر بتوان زد، پس با دست كه
آلت زدن است مزاحمت كند. و چون يك آدمى نهاند كه به نفس خود آس كند و بسر شد و بپزد، چه اين نوعى از كژى
است و عدول از عدل، كه سبب آن اختاف صفتهاى آدمى است و اختاف دواعى او، چه او وحدانى صفت نيست، پس
وحدانى فعل نباشد. پس براى آن آدمى را بينى كه گاهى خداى را مطيع باشد و گاهى عاصى، به سبب اختاف دواعى و

صفات او.
و آن در طباع فريشتگان ممكن نيست بلكه ايشان مجبولند بر طاعت، و معصيت را در حق ايشان
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مجال نيست. پس ا جرم ا يعَصُْونَ ه ما أمََرَهمُْ وَ يفَعَْلوُنَ ما يؤُْمَرُونَ،«322» اى، بىفرمانى نكنند خداى را آن چه
ايشان را فرموده و بكنند آن چه فرموده، يسَُبحُِونَ الليَلَْ وَ النهَارَ ا يفَْترُُونَ،«323» اى، تسبيح گويند شب و روز،
سستى ننمايند. و راكع ايشان هميشه در ركوع است، و ساجد ايشان هميشه در سجود، و قايم ايشان هميشه در قيام.

در افعال ايشان اختاف و فتور نيست، و هر يكى را مقامى معلوم است كه از آن درنگذرد.
و طاعت ايشان حق تعالى را از آن روى كه در ايشان مجال مخالفت نيست طاعت اطراف«324» تو را ماند كه تو
را فرمانبردارى نمايد. چه هر گاه كه ارادت گشادن پلكها جزم كنى، پلك صحيح را تردد و اختاف نباشد تا گاهى تو را
طاعت دارد و گاهى معصيت كند، بلكه چنانستى كه منتظر امر و نهى تو است، گشاده شدن و بسته شدن آن به اشارت
تو پيوسته است. پس اين از وجهى آن را ماند، و ليكن از وجهى ديگر مخالف آن است، چه آن چه از پلك صادر شود،
از گشادن و بستن، نداند، و فريشتگان زندگاناند، آن چه كنند بدانند. پس اين نعمت حق تعالى است بر تو در فريشتگان
زمينى و آسمانى، و احتياج تو بديشان در غرض خوردن بس، [سواى] آن چه جز آن است از همه حركتها كه ما به

ذكر آن تطويل نداديم. پس اين طبقهاى ديگر است از طبقات نعمتها.
و شمردن مجامع طبقات ممكن نيست، پس آحاد آن چه در مجامع طبقات داخل شود چگونه بود.

ثمِْ وَ پس خداى- عز و جل- نعمت ظاهر و باطن بر تو فراخ گردانيده است، پس گفته: وَ ذَرُوا ظاهرَِ اإِْ
باطِنهَُ.«325» پس ترك بزه باطن كه مردمان آن را ندانند، از بدخواهى و بدگمانى و بدعت و بد انديشى در حق مردمان
و جز آن از بزههاى دلها، اين شكر نعمتهاى باطن است، و ترك بزه ظاهر به جوارح شكر نعمتهاى ظاهر. بل مىگوييم:
هر كس خداى را معصيت كند اگرچه در برهم زدن پلكى باشد، بدانچه پلك را بگشايد مثا جايى كه ببايد خوابانيد، همه
نعمتهاى خداى را كه بر اوست در آسمانها و زمين و آن چه ميان آن است ناسپاسى كرده باشد. چه كل آن چه خداى
بيافريده است تا فريشتگان و آسمانها و زمين و حيوان و نبات، همه نعمت است بر هر يكى از بندگان كه انتفاع او بدان
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تمام شده است، اگرچه غير او هم بدان منفعت گرفته است. چه خداى تعالى را در هر پلكى بر هم زدن دو نعمت است در
نفس پلك. چه در هر پلكى عضلهها آفريده است، و آن را وترها«326» و رباطهاست«327» [155] كه به عصبهاى
دماغ پيوسته است كه فرو شدن پلك باايين و باا آمدن پلك فرودين بدان تمام شود. و بر هر پلكى مويهاى سياه است،
و در سياهى آن، نعمت حق تعالى آن است كه روشنايى چشم را جمع كند، چه سفيدى روشنايى را تفرقه كند و سياهى

جمع. و نعمت حق تعالى در آن كه آن را يك صف مرتب كرده آن است كه خزندگان«328» را از رفتن
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در باطن چشم باز دارد و خاشاكى كه از هوا ريزد بپراكند. و او را در هر مويى از آن دو نعمت است، از آن روى كه
اصل آن نرم است و با نرمى ايستاده است. و از در هم درشدن مژهها نعمتى است بزرگتر از همه. و آن نعمت آن است
كه غبار هوا از گشادن چشم مانع شود، و اگر چشم پيش گيرد نبيند، پس پلكها مقدار آن چه مژهها به هم در شود جمع
كند و او از پس مشبكّ موى بنگرد. پس مشبكّ موى مانع باشد از در آمدن خاشاك از بيرون، و مانع نباشد از بيرون

آمدن بينايى از درون.
آن گاه اگر غبارى به حدقه رسد، اطراف پلكها تيز و منطبق آفريده شده است، چون مصقله آينه، پس يك بار و دو
بار آن را پيش گيرد، حدقه از غبار مصقول شود و خاشه سوى بيغولههاى چشم و پلكها بيرون آيد. و چون حدقه
مگس را پلك نيست براى وى دو دست آفريده شده است، پس او را بينى كه هميشه حدقههاى خود را بدان مىمالد تا از

غبار آن را مصقول گرداند.
و چون استقصا در تفاصيل نعمتها بگذاشتهايم، بدانچه محتاج باشد به تطويلى كه بيش از اصل اين كتاب بود و شايد
كه براى آن كتابى كه بر آن مقصور باشد آغاز كنيم، اگر روزگار مهلت دهد و توفيق مساعدت نمايد، آن را عجائب صنع
ه نام كنيم.«327» پس بايد كه به غرض بازگرديم و گوييم [كسى كه به نامحرم نظر كند] به گشادن چشم، نعمت
خداى را در پلكها ناسپاسى كرده باشد. و پلكها به چشم قايم شود، و چشم به سر، و سر به همه تن، و تن به غذا، و
غذا به آب و زمين و هوا و باران و أبر و خورشيد و ماه، و چيزى از آن جز به آسمانها قايم نشود، و آسمانها جز به

فريشتگان، چه همه چون يك چيز است، بعضى از آن به بعضى مرتبط است چنانكه اعضاى تن.
پس اكنون همه نعمتهاى خداى را در وجود از غايت ثريا تا نهايت ثرى ناسپاسى كرده باشد، پس فلكى و ملكى و
حيوانى و نباتى و جمادى نماند كه نه او را لعنت كند. و براى آن در اخبار آمده است كه بقعهاى كه مردمان در آن
فراهم آيند چون از آن بپراكنند اما ايشان را لعنت كند و اما براى ايشان آمرزش خواهد. و همچنين آمده است در
لفظهاى بسيار كه نتوان شمرد كه براى عالم همه چيز آمرزش خواهد تا ماهى در دريا. و فريشتگان عاصيان را لعنت
كنند در لفظهاى بسيار كه شمار آن ممكن نيست. و آن همه اشارت است بدان كه معصيت كننده به طرفة العيني بر كل
آن چه در ملك و ملكوت است خيانت كرده باشد و نفس خود را هاك گردانيده، مگر آن كه پس از بدى نيكويى كند كه
آن را محو گرداند، پس لعنت به استغفار بدل شود، پس شايد كه خداى- عز و جل- توبه وى قبول فرمايد و از وى

درگذرد.
و حق تعالى به ايوب- عليه السام- وحى فرستاد كه مرا هيچ بندهاى نيست از آدميان كه نه با
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او دو فريشتهاند، پس چون بر نعمت من شكر گويد فريشتگان گويند اى بار خداى، نعمت بر نعمت زيادتش فرماى،
تو اهل حمد و شكرى، پس نزديك باش به شاكران، و علو رتبه شاكران را نزديك [156] من آن بسنده است كه من
شكر ايشان را شكر گويم، و فريشتگان من براى ايشان دعا گويند، و بقعهها ايشان را دوست دارند و اثرها«328» بر

ايشان بگريند.
و چنانكه دانستى كه در هر طرفة العيني نعمتهاى بسيار است، بدان كه در هر انبساط و انقباض نفسى دو نعمت
است، چه به انبساط خود دخان سوخته از دل بيرون آرد و اگر بيرون نيامدى هاك شدى، و به انقباض خود روح هوا
را سوى دل جمع كند. و اگر جاى نفس او بسته شود هر آينه دل او سوخته گردد به سبب انقطاع روح هوا و سردى آن
از او و هاك شود، بلكه شب و روز بيست و چهار ساعت است، و در هر ساعتى قريب هزار نفس است، و هر نفسى
قريب ده لحظه است، پس در هر لحظهاى بر تو هزار هزار نعمت است در هر جزوى از اجزاى تن تو، بلكه در هر
جزوى از اجزاى عالم. پس بنگر شمردن آن صورت بندد يا نه. و چون موسى را- صلوات ه و سامه عليه- حقيقت
قول خداى: وَ إنِْ تعَدُُوا نعِْمَةَ ه ا تحُْصُوها«329» منكشف شد، گفت: الهى چگونه تو را شكر كنم، و تو را در هر
مويى از اندام من دو نعمت است: اصل آن را نرم كردهاى و سر آن را سخت گردانيدهاى. و براى آن در اثر آمده است
كه هر كه نعمتهاى خداى تعالى نداند مگر در طعام و شراب، علم او اندك باشد و عقل او قاصر و عذاب او حاضر. و كل
آن چه ياد كردهايم به طعام و شراب باز گردد، پس آن چه جز آن است از نعمتها بر آن قياس كن. چه چشم اهل بصيرت
در عالم بر چيزى نه افتد و خاطر او بر موجودى فرو نيايد كه نه به حقيقت بداند كه خداى را بر او در آن نعمت است.

پس بايد كه استقصا و تفصيل بگذاريم، چه آن طمع است در ناجايگاه.
بيان سببى كه مردمان را از شكر بگردانيده است

بدان كه مردمان را از شكر نعمت قاصر نگردانيده است مگر جهل و غفلت، چه ايشان به جهل و غفلت از معرفت
نعمتها ممنوعند. و شكر نعمت صورت نبندد مگر پس از شناخت آن. آن گاه اگر نعمتى بشناسند پندارند كه شكر بر آن
باشد كه به زبان الحمد هَ، الشكر هَ بگويند، و ندانند كه معنى شكر آن است كه نعمت را در إتمام حكمتى كه از آن
مراد است كار بندند، و آن طاعت حق تعالى است. و پس از حصول اين دو معرفت، از شكر مانع نباشد مگر غلبه

شهوت و استياى شياطين.
اما غفلت را از نعمت سببهاست: و يكى از آن سببها آن است كه مردمان به جهل خود چيزى كه همه مردمان را

باشد و در همه حالها ايشان را مسلمّ بود، آن را نعمت نشمرند، پس براى آن بر
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جمله آن كه ياد كرديم از نعمتها شكر نگويند، چه آن همه خلق را عام است و در همه حالها ايشان را مبذول است.
پس هر يكى نفس خود را بدان اختصاصى نداند، پس آن را نعمت نشمرد. پس نمىبينى ايشان را كه بر روح هوا خداى
را شكر گويند، و اگر خفهگاه ايشان لحظهاى گرفته شود تا هوا از ايشان منقطع گردد، بميرند، و اگر در خانه
گرمابهاى كه هواى آن گرم باشد يا چاهى كه هواى آن به سبب رطوبت آب گران باشد بازداشته شوند، از اندوه بميرند.
پس اگر يكى از ايشان به چيزى از آن مبتا شود، پس نجات يابد، بسيار باشد كه آن را نعمت تقدير كند و خداى را بر
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آن شكر گويد. و اين غايت جهل است. چه شكر ايشان موقوف شد بر آن چه نعمت از ايشان استده آيد، پس باز بديشان
داده شود در بعضى حالها، و نعمتى كه در همه حالها باشد به شكر سزاوارتر از نعمتى بود كه در بعضى حالها باشد.
پس بينا را [157] نبينى كه شكر بينايى خود گويد تا آن گاه كه چشمش كور شود، آن گاه اگر باز بينايى يابد آن را
احساس كند و شكر گويد و نعمت شمرد. و چون نعمت خداى- عز و جل- واسع است و بر همه خلق عام و در همه
حالها مبذول، جاهان آن را نعمت نمىشمرند. و اين جاهل چون بنده بد باشد كه او را پيوسته ببايد زد، تا چون زدن او

يك ساعت گذاشته شود بدان منت پذيرد، و اگر زدن او پيوسته گذاشته شود انبار ده گردد و شكر بگذارد«329».
پس مردمان جز مال را شكر نگويند كه از روى بسيارى و اندكى اختصاص بدان راه يابد، و همه نعمتهاى خداى را
بر خود فراموش كنند. چنانكه يكى از درويشى خود پيش اهل بصيرتى بناليد و شدت غمزدگى خود بدان ظاهر گردانيد،
او گفت وى را: خواهى كه نابينا باشى و تو را ده هزار درم بود؟ گفت: نى. گفت: خواهى كه گنگ باشى و ده هزار

درم در ملك تو بود؟ گفت: نى. گفت:
خواهى كه ديوانه باشى و مالك ده هزار درم شوى؟ گفت: نى. گفت: خواهى كه دست و پايت بريده باشد و بيست
هزار درم دارى؟ گفت: نى. گفت: شرم ندارى كه از مواى خود شكايت كنى و او پنجاه هزار درم عروض«330» به تو
داده است! و آمده است كه يكى از قرّا نيك درويش شد و بدان تنگ آمد، در خواب ديد كه گويندهاى وى را مىگويد كه
خواهى كه سورت انعام فراموش كنى و هزار دينار يابى؟ گفت: نى. گفت: سورت هود؟ گفت: نى. گفت: سورت

يوسف؟ گفت:
نى. [پس سورتى چند بر وى شمرد، پس] گفت: قيمت صد هزار دينار دارى و شكايت مىكنى! پس بيدار شد [و] غم

از وى زايل گشته بود.
و ابن سماك بر يكى از خلفا رفت و او كوزهاى به دست داشت، آب مىخورد، گفت: مرا پندى ده. گفت: اگر اين

شربت به تو ندهند مگر به شرط آن كه همه مالهاى خود بدهى و اا تشنه بمانى،
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بدهى؟ گفت: آرى. گفت: اگر ندهند مگر بدان كه همه ملك خود را بدهى، ملك براى آن بگذارى؟ گفت: آرى. گفت:
شاد مباش به ملكى كه شربت آب نيرزد. پس بدين روشن شود كه نعمت خداى را بر بنده در شربت آب وقت تشنگى

بزرگتر از ملك همه زمين است.
و چون طبعها مايل است كه نعمت خاص را نعمت شمرند نه نعمت عام را، و ما نعمتهاى عام ياد كردهايم، پس بايد
كه در نعمتهاى خاص اشارتى كوتاه ياد نماييم، و گوييم كه هيچ بندهاى نيست كه اگر در احوال خود نيكو نگاه كند نه
از خداى نعمتى يا نعمتهاى بسيار بيند كه بدان مخصوص باشد و همه مردمان با وى شريك وى نباشند، بلكه طايفهاى
اندك را با وى در آن شركت بود، و بسيار باشد كه هيچ كس را با وى در آن مشاركت نبود. و همه بندگان بدان معترفند

در سه كار: عقل، و خلق، و علم.
اما عقل هيچ بندهاى نيست كه نه از خداى- عز و جل- به عقل خود راضى است، و اعتقاد دارد كه او عاقلتر بندگان
است، و كم باشد كه از خداى عقل خواهد. و يكى از شرف عقل آن است كه كسى كه از آن خالى باشد، همچنان بدان
شاد شود كه كسى بدان متصف بود. و چون اعتقادش آن است كه او عاقلتر مردمان است، واجب باشد بر او كه شكر



htm.4[۰۹/۱۱/۲۰۱۳ ۱۱:۲۰:۲۶ ق.ظ]احیاء ج

آن بگزارد، زيرا كه اگر همچنان است، شكر واجب است، و اگر نيست و ليكن اعتقاد دارد كه چنان است، پس آن نعمتى
است در حق او، چه كسى كه زير زمين گنجى نهد، او بدان شاد باشد و بر آن شكر گزارد، و اگر آن گنج را ببرند و او

نداند، شادى او و شكر او بحسب اعتقاد او باقى ماند، زيرا كه [158] در حق او چون باقى است.
و اما خلق هيچ بندهاى نيست كه نه از غير خود عيبها داند كه آن را كراهيت دارد، و خويها كه آن را بنكوهد. و
نكوهيدن او از آن روى باشد كه خود را از آن مبرا تقدير كند، پس بايد كه به نكوهش غير مشغول نشود، و به شكر

خداى مشغول شود، چه خوى او خوش گردانيده است، و غير او را به خوى بد مبتا كرده.
و اما علم هيچ كس نيست كه نه او از بواطن كارها و خفاياى فكرتهاى خود چيزى داند كه او بدان منفرد باشد، و اگر
پرده بردارند تا كسى از خلق بر آن اطاع يابد هر آينه رسوا شود، پس اگر همه مردمان بر آن مطلع شوند چگونه
باشد. پس هر بندهاى را علمى است به كارى خاص كه كسى را از بندگان خداى با وى در آن مشاركت نيست. پس چرا
شكر نگزارد ستر جميل خداى را كه بر روى بديهاى وى فرو گذاشته است، و خوب را ظاهر گردانيده و زشت را

بپوشيده و از چشمهاى خلق نهان كرده، و او را به علم آن مخصوص داشته تا كسى بر آن اطاع نيابد.
پس اين سه نعمت خاصه است كه هر بندهاى بدان معترفند، اما مطلقا و اما در بعضى
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كارها. پس بايد كه از اين به طبقه ديگر كه اندكى از آن عامتر است نزول كنيم، و گوييم: هيچ بندهاى نيست كه نه
حق تعالى او را در صورت يا در شخص يا در اخاق يا صفات يا اهل يا فرزند يا خانه يا شهر يا رفيق يا اقارب يا عز يا
جاه يا ديگر محبوبات او چيزها روزى كرده است كه اگر آن از وى بستاند و به ديگرى دهد هر آينه بدان راضى نباشد.
و آن مثل آن است كه وى را مؤمن كرده است نه كافر، و زنده نه جماد، و آدمى نه ستور، و مرد نه زن، و تندرست نه
بيمار، و سليم نه معيب.«331» و اين همه خصايص است، اگرچه در آن نيز عمومى هست. چه اگر اين حالها به ضد
آن بدل شود بدان راضى نبود، بلكه او را كارهاست كه آن را به احوال آدميان نيز بدل نكند. و آن دو گونه است: يكى
آن كه بدل نكند به چيزى كه بدان كسى از خلق مخصوص باشد. دوم آن كه بدل نكند به چيزى كه بيشتر بدان مخصوص
باشند. و چون حال خود را به حال غير بدل نكند، حال او به حال غير باشد. پس اگر شخصى نداند كه براى خود حال او
بدل از حال خود بپسندد، اما در جمله و اما در كارى خاص، پس خداى را بر او نعمتى باشد كه بر كسى از بندگان جز
او نباشد. و اگر حال خود را به حال بعضى بدل كند و به حال بعضى نه، پس بايد كه در عدد كسانى كه نزديك او مغبوط
باشند بنگرد، چه ا محاله ايشان را كم از آن بيند كه غير ايشان را، پس كسانى كه در حال دون او باشند به بسيارى
بيش از كسانى يابد كه فوق او باشند. پس چرا در فوق خود نگرد تا نعمت خداى را بر نفس خود حقير شمرد، و چرا
در دون خود ننگرد تا نعمت خداى را بر خود بزرگ شمرد، و چرا دنياى خود را به دين خود برابر نكند. و معلوم است
كه چون نفس او وى را مامت كند بر گناهى كه ارتكاب نمايد، عذر آن را گويد كه «در فاسقان بسيارند.» پس در دين
هميشه به كسى نگرد كه دون اوست نه فوق او، پس چرا در دنيا همچنين ننگرد؟ و چون حال بيشتر خلق در دين به از
او باشد، و حال او در دنيا به از حال بيشتر خلق، پس چگونه شكر بر وى ازم نباشد! و براى آن پيغامبر- صلى ه
عليه و سلم- گفت: من نظر في الدّنيا إلى من هو دونه و نظر في الدّين إلى من هو فوقه كتبه ه صابرا و شاكرا و من
نظر في الدّنيا إلى من هو فوقه و في الدّين إلى من هو دونه لم يكتبه ه صابرا و ا شاكرا، [159] اى، هر كه در دنيا
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به دون خود نگرد و در دين به فوق خود، حق تعالى او را صابر و شاكر ثبت فرمايد، و هر كه در دنيا به فوق خود
نگرد و در دين به دون خود، حق تعالى وى را صابر و شاكر ثبت نفرمايد.

پس اكنون هر كه حال خود را اعتبار كند و بدانچه مخصوص است به او تفتيش نمايد، خداى را بر نفس خود
نعمتهاى بسيار بيند، خاصه كسى كه مخصوص باشد به سنتّ و ايمان و علم و قرآن و فراغ و صحت و امن و غير آن.

و براى آن [گفتهاند:
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من شاء عيشا رحيبا يستطيل به

في دينه ثمّ في دنياه اقباا
فلينظرنّ إلى من فوقه ورعا

و لينظرنّ إلى من دونه ماا

هر كه گشايش و راحتى در دين خويش و دوام آن طلبد و اقبال و شادكامى در دنيا خواهد بايد بنگرد بدان كه در
ورع فوق اوست و آن كه در مال دون اوست.] پيغامبر- عليه الصاة و السام- گفت: من لم يستغن بآيات ه فا أغناه
ه، اى، هر كه به آيتهاى خداى بى نياز نشود خداى او را بى نياز مگرداناد. و اين اشارتى است به نعمت علم. و گفت:
انّ القرآن هو الغنى الذّي ا غنى بعده و ا فقر معه، اى، قرآن توانگرى است كه پس از آن توانگرى و با آن درويشى
نيست. و گفت: من آتاه ه القرآن فظنّ انّ أحدا اغنى منه فقد استهزأ بآيات ه، اى، هر كه را خداى- عز و جل- قرآن
دهد، پس او پندارد كه كسى توانگرتر از اوست، بر آيتهاى خداى أفسوس كرده باشد. و گفت: ليس مناّ من لم يتغنّ

بالقرآن.
مترجم مىگويد كه «تغني» را در اين خبر به دو معنى گرفتهاند: يكى به آواز خوش خواندن، دوم بى نياز شدن. و

ايق اين موضع معنى دوم است. اى، از ما نيست كسى كه به قرآن بى نياز نشود.
و گفت: كفى باليقين غنى، اى، يقين توانگرى بسنده است. و يكى از سلف گفت كه حق تعالى گويد كه بنده را از سه
چيز بى نياز كردم و نعمت خود را بر وى تمام گردانيدم: از سلطانى كه بر وى رود، و از طبيبى كه وى را عاج كند،

و از آن چه در دست برادر اوست. و شاعر در اين معنى گفته است:

إذا القوت تأتي لك
و الصحّّة و اامن

و أصبحت أخا حزن
فا فارقك الحزن

اى، چون قوت و صحت و امن تو را باشد و با آن اندوهگين باشى، پس اندوه از تو جدا نشود. بلكه لطيفتر عبارات
و فصيحتر كلمات سخن فصيحترين گويندگان «ضاد» است«332»- اى، فصيحتر عرب است- چون از اين معنى عبارت
فرموده- صلى ه عليه و سلم- و گفته: من أصبح آمنا في سر به معافى في بدنه و له قوت يومه فكأنمّا حيزت له الدنيا
بحذافيرها، اى، هر كه بامداد كند آمن در نفس خود و به عافيت در تن خود و قوت روز خود دارد، پس چنانستى كه

همه دنيا براى وى فراهم آورده شده است.
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مترجم مىگويد كه ترجمه اين حديث مستوفىتر«332» از اين حديث سابق شده است.
و هر گاه كه همه مردمان را تأمل كنى ايشان را يابى كه از كارهايى بيرون اين سه، شكايت مىكنند و مىنالند، با آن
چه برايشان وبال باشد، و نعمت خداى را در اين سه و در ايمان كه رسيدن ايشان به نعيم مقيم و ملك عظيم بدان است
شكر نگزارند. بلكه اهل بصيرت بايد كه شاد نشود مگر به معرفت و يقين و ايمان. بلكه ما از عالمان كسى را مىدانيم
كه اگر كل آن چه در قدرت ملوك زمين از مشرق تا مغرب داخل است، از اموال و اتباع و انصار، به وى دهند و گويند
كه اين را از علم خود بل از عشر عشير علم خود عوض گير، نگيرد. و آن بدان باشد كه اميد دارد كه نعمت علم او را
به قرب حق تعالى رساند در آخرت [160] بلكه اگر وى را گويند كه كل آن چه در آخرت اميد دارى به كمال تو را مسلمّ
است، پس اين لذتهاى دنيا بدل لذتى و شاديى كه به علم دارى در دنيا بستان، هر آينه نستاند، بدانچه داند كه لذت علم
دايم است و منقطع نشود، و ثابت است نتوان دزديد، و غصب نتوان كرد، و در آن مناقشت نيست، و صافى است بى
كدورت، و لذات دنيا همه ناقص و مكدر و مشوب است، و لذت آن به درد آن، و شادى آن به غم آن، و مرجو آن به
مخوف آن وفا نكند. تا اكنون همچنين ديده شده است، و همچنين باشد تا روزگار باقى ماند. چه لذتهاى دنيا آفريده نشده
است مگر براى آن كه عقل ناقص را بفريبد تا چون فريفته و مقيد آن گشت بر وى ابا نمايد و در فرمان او نيايد، چون
زنى خوب ظاهر كه براى جوانى نادان كه بر شهوت مولع باشد خود را بيارايد تا چون دلش در قيد او آيد از
فرمانبردارى امتناع نمايد و از او در حجاب شود، پس هميشه با او در رنج دايم و تعب قايم بماند. و آن همه بدان باشد

كه لحظهاى به لذت ديدن او فريفته شود.
و اگر بداند و چشم فرو خواباند و آن لذت را حقير شمرد، همه عمر مسلمّ ماند.

پس همچنين ارباب دنيا در دامهاى دنيا افتادهاند. و سزاوار نيست كه روى گرداننده از دنيا گويد كه من به صبر
كردن از دنيا رنج مىبينم، چه اقبال كننده بر او هم رنج مىبيند به صبر كردن بر آن و حاصل كردن و نگاه داشتن او و
دفع [لصوص]«333» از او. و رنج روى گرداننده در آخرت به لذت انجامد، و رنج اقبال كننده به رنجهاى آخرت ادا
كند. پس روى گرداننده از دنيا بايد كه قول حق تعالى بر نفس خود خواند: وَ ا تهَِنوُا في ابْتغِاءِ القْوَْمِ إنِْ تكَُونوُا تأَلْمَُونَ
فإَنِهَمُْ يأَلْمَُونَ كَما تأَلْمَُونَ وَ ترَْجُونَ من ه ما ا يرَْجُونَ،«334» اى، سستى مكنيد در جستن مشركان اگر دردمند
مىشويد، ايشان هم دردمند مىشوند چنانكه شما دردمند مىشويد، و شما از خداى چيزى اميد مىداريد كه ايشان اميد

نمىدارند. پس راه شكر بر مردمان جز بدان بسته نشده است كه نعمتهاى ظاهر و باطن و خاص و عام نمىدانند.
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سؤال پس عاج اين دلهاى غافل چيست تا نعمتهاى خداى بداند، چه شايد كه شكر گزارد؟
جواب عاج دلهاى بينا آن است كه در آن چه ياد كرديم تأمل كند أصناف نعمتهاى خداى را كه عام است. و اما عاج
دلهاى پليد كه نعمت را نعمت نداند مگر آن كه بدان مخصوص باشد، يا با آن به بايى شاعر«335» شود، آن كه
هميشه در كسى نگرد كه دون اوست، و آن كند كه يكى از صوفيان كردى، چه هر روز به بيمارستان و گورستان و

موضعى كه حد اقامت كنند رفتى.
بيمارستان براى آن كه انواع باى خداى بر ايشان بيند، پس در صحت و سامت خود تأمل كند، تا دل او نعمت

صحت بداند چون بر باى بيمارى شاعر شود.



htm.4[۰۹/۱۱/۲۰۱۳ ۱۱:۲۰:۲۶ ق.ظ]احیاء ج

و موضع حد براى آن كه خائنان را بيند كه مىكشند، و دست و پاى مىبرند، و به انواع عذاب عذاب مىكنند، تا شكر
گزارد بر نعمت امن بر آن چه حق تعالى او را از خيانتها و عقوبتها نگاه داشته است.

و گورستان براى آن كه بداند كه دوستتر چيزى نزديك مردگان آن باشد كه ايشان را به دنيا باز آرند اگر چه يك روز
باشد، تا كسى كه معصيت كرده است آن را تافى كند، و كسى كه طاعت كرده است در آن بيفزايد، چه روز قيامت روز
تغابن است. و مطيع مغبون است، كه چون مطيع جزاى طاعت خود بيند گويد كه بيش از اين مىتوانستم [161]، پس
غبن من بغايت بزرگ باشد، چه بعضى وقتها را در مباحات ضايع كردم. و اما غبن عاصى ظاهر است. پس چون
گورستان مشاهده كند و داند كه دوستتر چيزى نزديك ايشان آن باشد كه از عمرشان باقى مانده بود آن چه از عمر او
مانده است، پس بقيت عمر در چيزى صرف كند كه اهل گورستان به دنيا بازگشتن براى آن آرزو برند، تا آن شناخت
نعمت خداى باشد در بقيت عمر، بلكه در مهلت دادن در هر نفسى از انفاس، و چون اين نعمت بشناخت شكر گزارد

بدانچه عمر را در چيزى صرف كند كه براى آن آفريده شده است. و آن برداشتن توشه است از دنيا براى آخرت.
پس اين عاج دلهاى غافل است تا نعمتهاى خداى تعالى بداند. چه شايد كه شكر گزارد. و ربيع بن خيثم با كمال
استبصار بدين طريق استعانت نمودى، براى تأكيد معرفت. در سراى خود گورى كاويده بود، و غلى بر گردن خود
نهادى و لحظهاى در گور بخفتى، پس گفتى: اى پروردگار، مرا بازگردان تا عمل صالح كنم. پس برخاستى و گفتى: اى

ربيع، آن چه خواستى يافتى، پس كار كن پيش از آن كه بازگشت خواهى و نيابى.
و از آن جمله كه بايد دلهايى را كه از شكر دور باشد بدان عاج كرده شود آن است كه تعريف كرده آيد كه چون

شكر نعمت نگزارى زوال پذيرد و باز نيايد. و براى آن فضيل گفتى كه بر شكر
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نعمتها مداومت نماييد، چه كم باشد كه نعمتى از قومى زايل شود پس بديشان باز رسد. و يكى از سلف گفت: نعمتها
وحشى است، آن را به شكر مقيد كنيد. و در خبر آمده است كه ما عظمت نعمة ه على عبد ااّ كثرت حوائج الناس إليه،
فمن تهاون بهم عرض تلك النعّمة للزّوال، اى، نعمت خداى بر بنده بزرگ نشود كه نه حاجتهاى مردمان بدو بسيار
شود، پس هر كه ايشان را خوار دارد، آن نعمت را در معرض زوال داشته باشد. و حق تعالى گفت: إنَِ ه ا يغَُيرُِ ما

بقِوَْمٍ حَتىَ يغَُيرُِوا ما بأِنَفْسُِهِمْ،«336» اى، خداى تعالى نگرداند آن چه قومى را داده باشد تا ايشان آن را تغيير نكنند.
مترجم مىگويد كه تفسير اين پيش از اين مستوفى3»

گفته شده است.
پس اين تمام اين ركن است.
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ركن سوم از كتاب صبر و شكر در چيزى كه صبر و شكر را در آن شركت بود و يكى از ايشان به ديگر مرتبط شود
بيان آن كه صبر و شكر بر يك چيز چگونه جمع شود

[سؤال] شايد كه گويى كه آن چه تو ياد كردى در نعمتها اشارت است بدان كه بارى تعالى را در هر موجودى نعمتى
است، و اين مشير«337» است بدان كه با را اصا وجود نيست، پس اكنون معنى صبر چه باشد؟ و اگر با موجود
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است، پس معنى شكر بر با چه بود؟ و جماعتى دعوى كردهاند كه ما بر با شكر گوييم، در شكر نعمت چه سخن
باشد،«338» پس شكر بر با چگونه صورت بندد؟ و چگونه شكر گوييم بر چيزى كه بر آن صبر كنيم، و صبر دردى
اقتضا كند و شكر شاديى، و اين هر دو ضداناند؟ و معنى آن چه گفتهاند كه حق تعالى را در كل آن چه ايجاد فرموده

است بر بندگان نعمت است چه باشد؟
[جواب] پس بدان كه با موجود است، چنانكه نعمت موجود است. و سخن در اثبات نعمت موجب سخن است در

اثبات با، زيرا كه ضداناند. پس فقد با نعمت است، و فقد نعمت با.
و ليكن [162] پيش از اين گفته شده است كه نعمت دو قسم است:

يكى مطلق كه از همه وجوه نعمت است: اما در آخرت، چون سعادت بنده به نزول در جوار خداى، و اما در دنيا،
چون ايمان و خوشخويى و آن چه معين آن هر دو باشد.
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دوم نعمت مقيد كه از وجهى نعمت است و از وجهى نه، چون مال كه از وجهى مصلح دين است و از وجهى مفسد
آن.

و همچنين با دو قسم است: مطلق و مقيد.
اما مطلق در آخرت دورى است از خداى- عز و جل- اما مدتى و اما هميشه، و اما در دنيا كفر و معصيت و بدخويى

است، و آن آن است كه به باى مطلق رساند.
و اما مقيد چون درويشى و بيمارى و خوف و ديگر انواع با كه در دين با نباشد، بلكه در دنيا با بود.

پس شكر مطلق نعمت مطلق راست.
اما باى مطلق، در دنيا صبر كردن بر آن نفرمودهاند، زيرا كه كفر باست و صبر كردن بدان را معنيى نيست، و
همچنين معصيت. بلكه حق كافر آن است كه كفر بگذارد و همچنين حق عاصى. آرى، كافر نداند كه او كافر است، پس
چون كسى باشد كه علتى دارد و بدان دردمند نشود به سبب بيهوشى يا جز آن، پس بر آن صبر نباشد. و عاصى داند
كه عاصى است، پس بر او ترك آن باشد. بلكه هر بايى كه آدمى آن را دفع تواند كرد به صبر كردن بر آن مأمور
نباشد، كه اگر آدمى آب بگذارد با آن كه بغايت تشنه باشد و درد او بدان بزرگ شود، او به صبر مأمور نبود، بلكه

مأمور بود به زايل كردن درد. و صبر بر دردى باشد كه بنده آن را ازالت نتواند كرد.
پس رجوع صبر در دنيا به چيزى باشد كه باى مطلق نبود، بلكه روا كه از وجهى نعمت باشد.

پس براى آن صورت بندد كه وظيفت صبر و شكر بر آن جمع شود. چه توانگرى مثا روا باشد كه سبب هاك آدمى
گردد، تا به سبب مال قصد او كنند، او را و فرزندان او را بكشند، و صحت نيز همچنين است.

پس هيچ نعمتى از اين نعمتهاى دنيوى نيست كه نه روا باشد كه با شود، و ليكن به اضافت حال او. پس همچنين
هيچ بايى نيست كه نه روا باشد كه نعمت گردد، و ليكن به اضافت حال او. چه بسيار بنده است كه خيريت او در
درويشى و بيمارى است، و اگر تن او درست باشد و مال او كثرت پذيرد، هر آينه انبارده شود و ستم كند. حق تعالى
گفت: وَ لوَْ بسََطَ ه الرِزْقَ لعِِبادِهِ لبَغَوَْا في اأْرَْضِ،«339» اى، و اگر مبسوط كند خداى- عز و جل- روزى را بر
نسْانَ ليَطَْغى أنَْ رَآهُ اسْتغَْنى،«340» اى، هر آينه آدمى بىفرمان بندگان خود، هر آينه ستم كنند در زمين. و گفت: إنَِ اإِْ
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شود كه خود را بى نياز بيند. و پيغامبر- صلى ه عليه و سلم- گفت: انّ ه ليحمي عبده المؤمن [من] الدّنيا و هو
يحبهّ كما يحمى أحدكم سقيمه الماءَ،«341» اى، بدرستى كه خداى- عز و جل- بنده خود را از دنيا نگاه
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دارد در آن حال كه او را دوست دارد، چنانكه يكى از شما بيمار خود را از آب نگاه دارد.
و همچنين زن و فرزند و خويشاوند و كل آن چه در شانزده قسم از نعمتها ياد كردهايم، بيرون ايمان و خوشخويى،
چه آن صورت بندد كه در حق بعضى مردمان با باشد، پس أضداد آن در حق ايشان نعمت بود. چه سابق شده كه علم
كمال است و نعمت، بدانچه صفتى است از صفات خداى، و ليكن بر بنده در بعضى كارها با باشد و فقد آن نعمت بود.
مثال آن نادانستن آدمى است [163] أجل خود را، كه آن بر او نعمت است، چه اگر آن را بداند بسيار باشد كه
زندگانيش منغص شود و غمش بدان دراز گردد. و همچنين نادانستن او آن چه مردمان در حق او انديشند، از آشنايان
و قرابتان، بر او نعمت است، چه اگر پرده برداشته شود و او بر آن اطاع يابد، هر آينه درد و كينه و بدخواهى و

مشغولى او به كينه كشيدن دراز شود. و همچنين نادانستن او صفتهاى نكوهيده را كه در ديگرى باشد بر او
نعمت است، چه اگر آن را بداند، دشمن گيرد و برنجاند، و آن در دنيا و آخرت بر او وبال باشد. بلكه نادانستن او
خصلتهاى ستوده را در ديگرى روا باشد كه بر او نعمت بود، چه بسيار بود كه ولىّ خداى بود و او بر ايذا و اهانت او
مضطر باشد، و اگر بشناسد و ايذا كند بزه او هر آينه بزرگتر باشد، چه كسى كه پيغامبرى و وليى را ايذا كند با آن چه
بشناسد چون كسى نباشد كه ناشناخته ايذا كند. و از آن جمله مبهم گردانيدن خداى است روز قيامت و شب قدر و
ساعت روز آدينه«341» و بعضى كبيرهها را، چه كل آن نعمت است، زيرا كه اين نادانى دواعى تو را بر طلب و

اجتهاد قوّت دهد. پس اين وجوه نعمتهاى خداى است در جهل، پس در علم چگونه باشد.
و آن جا كه گفتهايم كه حق تعالى را در هر موجودى نعمت است حق است، و آن مطرّد«342» است در حق هر يك.
و دردها كه حق تعالى در بعضى مردمان آفريند به گمان استثنا نبايد كرد، چه آن نيز در حق دردمند نعمت است. و اگر
در حق او نعمت نباشد، چون دردى كه از معصيت حاصل آيد، چون بريدن دست خود، و نگار كردن اندام خود به
سوزن، كه بدان درد حاصل شود و او بدان عاصى بود، و درد كافران در آتش، آن نيز نعمت است و ليكن در حق غير
ايشان از بندگان نه در حق ايشان. چه گفتهاند: مصائب قوم عند قوم فوائد. و اگر نه آنستى كه حق تعالى عذاب آفريد و
طايفهاى را بدان مبتا كرد، اهل نعمت قدر نعمت ندانستندى و شاديشان بدان بسيار نبودى. پس شادى اهل بهشت
تضاعف پذيرد، چون در رنجهاى اهل آتش تفكر كنند. نبينى كه اهل دنيا به نور خورشيد نيك شادمان نشوند؟ اگرچه
حاجت ايشان بدان ماسه است، از آن روى كه عام است و مبذول است. و به ديدن زينت آسمان بسى شادى نكنند،
اگرچه آن خوبتر از همه بستانهاى زمين است كه در عمارت آن كوشند، و ليكن زينت آسمان چون عام است آن را

ندانند و به سبب آن شاد
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نشوند.
پس درست شد آن چه گفتيم كه حق تعالى چيزى نيافريد كه نه در او حكمت است، و چيزى نيافريد كه نه در او نعمت
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است يا بر همه بندگان او يا بر بعضى، پس در آفريدن با نيز نعمت است، اما بر صاحب با و اما بر غير او، پس هر
حالتى كه آن را باى مطلق و نعمت مطلق نگويند، در آن بر بنده دو وظيفت جمع شود: هم صبر و هم شكر.

[سؤال] و اگر گويى كه ايشان ضداناند، پس چگونه جمع شوند، چه صبر نباشد مگر بر غم، و شكر نباشد مگر بر
شادى؟

[جواب] بدان كه يك چيز از وجهى سبب غم و از وجهى ديگر سبب شادى باشد. پس صبر از وجه غم باشد و شكر
از وجه شادى. و در هر درويشى و بيمارى و ترس و با در دنيا پنج كار است كه بايد كه عاقل بدان شاد شود، و خداى

را- عز و جل- بر آن شكر گويد.
يكى آن كه هر مصيبت و بيمارى كه باشد صورت بندد [164] كه از آن بزرگتر بود، چه مقدورات خداى- عز و جل-
نامتناهى است، پس اگر آن را مضاعف كند و زيادت گرداند، چه چيز او را باز دارد و مانع باشد؟ پس بايد كه شكر

گويد چون بزرگتر از آن نبود در دنيا.
دوم آن كه ممكن است كه مصيبت در دين بودى. مردى سهل را گفت كه دزدى در خانه من آمد و كااى من ببرد.
گفت: شكر خداى گوى، اگر شيطان در دلت آمدى و توحيد ببردى چه خواستى كرد؟ و براى آن عيسى- صلوات ه
عليه- از اين استعاذت نمود و گفت: اى بار خداى، ما را به مصيبت دين مبتا مكن. و عمر- رضى ه عنه- گفت: به
بايى مبتا نشدم كه نه حق تعالى را در آن بر من چهار نعمت بود: يكى آن كه در دين من نبود، دوم آن كه بزرگتر از

آن نبود، سوم آن كه از رضا دادن بدان محروم نشدم، چهارم آن كه ثواب بر آن اميد مىدارم.
و يكى را از ارباب دل دوستى بود، سلطان او را حبس فرمود، و او كسى نزديك آن صاحب دل فرستاد، او گفت: شكر
خداى گوى. پس وى را بزدند، گفت: شكر خداى گوى. پس مغى را كه رنج شكم داشت بياوردند، و يك حلقه بند بر پاى
وى كردند و يك حلقه بر پاى مغ، و آن مغ بارها محتاج مىشد به قاضى حاجت، او را با وى ببايستى رفت و بااى سر
او ايستاد تا از آن فارغ شود، اين حال به صاحب دل بنوشت، گفت: شكر خداى گوى. گفت: تا كى اين سخن گويى؟ و

كدام با از اين بزرگتر؟ گفت: اگر زنارى كه بر ميان اوست بر ميان تو نهد چه كنى؟
پس هيچ آدميى به بايى مبتا نشود كه نه اگر به سوء أدب خود در حق مولى ظاهرا و باطنا به واجبى تأمل كند
مستوجب بيش از آن باشد كه بدو رسيده است، در عاجل و آجل. و كسى كه حق او آن باشد كه تو را صد تازيانه زند

پس بر ده اقتصار نمايد، مستحق شكر باشد. و كسى كه حق آن
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دارد كه هر دو دستت ببرد يا هر دو پايت، پس يكى بگذارد، مستحق شكر بود. و براى آن پيرى بر شارعى گذشت،
طشتى خاكستر بر سر او ريختند، او سجده شكر آورد، گفتند: اين چه سجده است؟ گفت: مستوجب آن بودم كه آتش بر
من ريزند، پس اقتصار بر خاكستر كردند، نعمت باشد. و يكى را از ايشان گفتند كه براى استسقا بيرون نيايى كه باران

باز ايستاده است؟ گفت: شما باران چشم مىداريد، من سنگ چشم مىدارم.
سؤال چگونه شاد شوم با آن چه جماعتى را مىبينم كه معصيت ايشان بيش از معصيت من است و بدان مبتا

نشدهاند كه من مبتا شدهام، تا به حدى كه كافران هم؟
جواب بدان كه براى كافر چيزى كه از اين بزرگتر است ساخته شده است. و مهلت بدان يافته است تا بزه آن زيادت
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شود و عقوبت دراز گردد، چنانكه حق تعالى گفت: إنِمَا نمُْليِ لهَمُْ ليِزَْدادُوا إثِمْاً.«342»
و اما عاصى از كجا دانى كه در عالم از تو كسى عاصىتر است؟ و بسيار خاطر باشد كه به سوء أدب در حق بارى
تعالى و صفات او بزرگتر و صعبتر از خوردن خمر و زنا و ديگر معصيتهاى جوارح بود. و براى آن حق تعالى گفت:
وَ تحَْسَبوُنهَُ هَينِاً وَ هوَُ عِندَْ ه عَظِيمٌ.«343» اى، آسان مىپندارد آن را و آن نزديك خداى بزرگ است. پس از كجا دانى
كه غير تو از تو عاصىتر است؟ آن گاه شايد كه عقوبت او به آخرت باشد، و تو را عقوبت در دنيا معجّل«344» بود

[165] پس چرا بر آن شكر خداى نگويى؟
سوم اما وجه سوم در شكر. و آن وجه آن است كه هيچ عقوبتى نباشد مگر صورت بندد كه تأخير داشته شود براى
آخرت. و از مصيبتهاى دنيا به اسباب ديگر تسلى باشد كه آن را آسان كند و وقع آن سبك گرداند، و مصيبت آخرت
هميشه باشد، و اگر هميشه نبود به تسلى آن را تخفيف نتوان كرد. چه اسباب تسلى از معذّبان در آخرت به كليت منقطع
شود. و هر كه را عقوبت او در دنيا معجّل شد، بار دوم وى را عقوبت نبود. چه پيغامبر- عليه السام- گفت: انّ العبد
إذا أذنب ذنبا فيصيبه«345» شدّة او باء في الدّنيا فاهّ اكرم من ان يعذّبه ثانيا، اى، بنده چون گناهى كند پس شدتى يا

بايى در دنيا به وى رسد، خداى- عز و جل- كريمتر از آن است كه بار دوم او را عقوبت فرمايد.
چهارم آن كه اين مصيبت و با بر او در ام الكتاب«346» نوشته بود، و چاره نبود كه بدو رسد، پس چون رسيد و

از آن فارغ شد و از بعضى يا كل آن بر آسود، اين نعمت باشد.
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پنجم آن كه ثواب آن بيش از آن باشد، چه مصيبتهاى دنيا طريقهاى آخرت است از دو وجه:
يكى از آن وجه آن است كه داروى مستكره در حق بيمار، و منع از اسباب بازى در حق كودك نعمت باشد. چه اگر
او را با لعب بگذارند، بازى او را از علم و أدب منع كند و همه عمرش خسارت پذيرد. پس همچنين مال و اهل و
قرابتان و اعضا، تا چشمى كه عزيزتر چيزهاست در بعضى احوال سبب هاك او باشد، بلكه عقل كه عزيزتر كارهاست
باشد كه سبب هاك شود، چه ملحدان فردا آرزو برند كه ديوانگان يا كودكان بودندى و در دين خداى به عقلهاى خود
تصرف نكردندى. پس هيچ چيز از اين اسباب از بنده موجود نشود مگر كه صورت بندد كه خيريت دينى او باشد. پس
بر او واجب است كه نيكو گمان باشد به خداى- عز و جل- و در آن، خيريت تقدير كند و بر آن شكر گويد، چه حكمت
خداى واسع است، و او به مصالح بندگان داناتر از بندگان است. و فردا بندگان بر باها او را شكر گويند چون ثواب با
بينند، چنانكه كودك پس از عقل و بلوغ، استاد و پدر خود را بر زدن و أدب كردن شكر گويد، چون ثمره آن چه از

تأديب استفادت كرده است بيابد.
و با تأديب است از حق تعالى، و عنايت او به بندگان كاملتر و وافرتر از عنايت پدران است به فرزندان. چه آمده

است كه مردى پيغامبر را- عليه الصاة و السام- گفت كه مرا وصيت كن.
گفت: ا تتهّم ه في شيء قضاه عليك، اى، تهمت مكن خداى را در چيزى كه بر تو قضا كرده است. و پيغامبر-

صلى ه عليه و سلم- در آسمان نگريست و بخنديد، پس او را از آن پرسيدند.
گفت: عجبت لقضاء ه تعالى للمؤمن ان قضى له بالسّرّاء رضى و كان خيرا له و ان قضى له بالضّرّاء، رضى و كان
خيرا له، اى، شگفت داشتم از قضاى حق تعالى براى مؤمن: اگر براى او به شادى حكم كند راضى شود او را بهتر، و
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اگر براى او به درويشى حكم كند راضى شود او را بهتر بود.
وجه دوم آن كه سر گناهان مهلك دوستى دنياست، و سر اسباب نجات دور شدن است به دل از سراى غرور. و
مطاوعت نعمتها بر وفق [166] مراد بى آميختن به بايى يا مصيبتى آرام دل با دنيا و انس گرفتن بدان اقتضا كند، تا
در حق او چون بهشت باشد، پس باى او وقت مرگ به سبب جدايى از آن بزرگ شود. و چون مصيبتهاش بسيار
رسد، دل او از دنيا منزعج گردد و با او نيارامد و بدان انس نگيرد، و دنيا بر او زندانى شود، و نجات او از آن غايت
لذت بود، چون خاص از زندان. و براى آن پيغامبر- عليه الصاة و السام- گفت: الدّنيا سجن المؤمن و جنةّ الكافر،
اى، دنيا زندان مؤمن و بهشت كافر است. و هر كه از خداى روى بگردانيد و جز حيات دنيا نخواست و بدان راضى شد
و بدان آرام گرفت، كافر شد. و مؤمن است هر كه از دنيا دل برداشته است، و آرزوى او از بيرون آمدن از آن قوى. و
بعضى كفر ظاهر و بعضى پوشيده است، و به اندازه دوستى دنيا در دل شرك خفى در آن سرايت كند. بلكه موحّد مطلق

آن كس است كه جز يكى حق را دوست ندارد.
پس در با نعمتهاست از اين جهت، پس شادى بدان واجب بود.
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و اما تألم بدان ضرورت است. و آن شادى تو را ماند در آن حال كه به حجامت محتاج باشى به يافتن كسى كه
رايگان تو را حجامت كند، يا داروى سودمند تو را دهد رايگان و آن زفت«346» باشد، چه تو را از آن هم درد باشد
هم شادى، پس صبر كنى بر درد و شكر گويى بر سبب شادى. چه در بايى كه در كارهاى دنيوى است مثال آن داروى

است كه در حال دردمند كند و در مآل سود دارد.
بلكه كسى كه در سراى پادشاهى رود براى نظاره و داند كه هر آينه از آن بيرون بايد آمد، پس رويى خوب بيند كه با
او از سراى بيرون نيايد، آن بر او با باشد، چه انس بار آرد به منزلى كه در آن نتوان بود. و اگر در بودن آن خطرى
باشد از آن كه پادشاه بر او مطلع شود و عذاب فرمايد، پس بدو مكروهى رسد كه از بودن در آن او را نفرت دهد، آن
بر او نعمت باشد. چه دنيا منزل است و مردمان از در رحم در آن آمده، و همه از آن بيرون شوندهاند از در لحد. پس

هر چه دل ايشان از [منزل] بركند و انس ايشان بدان قطع كند نعمت بود.
پس هر كه اين بشناخت از او صورت بندد كه بر با شكر گويد. و هر كه اين نعمت در با نشناخت، از او شكر بر

مصيبت صورت نبندد، زيرا كه شكر تابع شناخت نعمت است بضرورت.
و كسى كه نگرود«347» بدان كه ثواب مصيبت بيش از مصيبت است، شكر بر مصيبت از او صورت نبندد. و آمده

است كه اعرابيى ابن عباس را در فوت پدرش عباس تعزيت كرد و گفت، شعر:

اصبر نكن بك صابرين فانمّا
صبر الرعّيةّ بعد صبر الرأس

خير من العباّس أجرك بعده
و ه خير منك للعباّس

اى، صبر كن تا ما به تو صابر باشيم، چه صبر رعيت پس از صبر سر باشد، مزد تو پس از عباس به از عباس
است، و خداى عباس را به از تو. پس ابن عباس گفت: هيچ كس مرا خوبتر از اين تعزيت نكرد. و اخبارى كه در صبر

بر مصيبتها آمده است بسيار است.
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پيغامبر- صلى ه عليه و سلم- گفت: من يرد ه به خيرا يصب منه، اى، هر كه را خداى نيكويى خواهد بدو مصيبت
رسد. و گفت: قال ه تعالى: إذا وجّهت إلى عبد من عبيدى مصيبة في بدنه او ماله او ولده ثمّ استقبل ذلك بصبر جميل
استحييت منه يوم القيامة [167] ان انصب له ميزانا او انشر له ديوانا، اى، خداى- عز و جل- گفت: چون سوى
بندهاى از بندگان خود مصيبت فرستم در تن او يا مال او يا فرزند او پس او به صبر جميل پيش آيد، شرم دارم از او

روز قيامت كه براى وى ترازويى نصب كنم يا ديوانى نشر كنم او را.
مترجم مىگويد: شرم از بارى تعالى به معنى ترك و امتناع باشد، كه نهايت شرم آن است كه

226

امتناع نمايم از نصب ترازو و نشر ديوان.
ِ وَ إنِاَ إلِيَهِْ راجِعوُنَ ...«348» و گفت: عليه السام: ما من عبد أصيب بمصيبة فقال كما امره ه- عزّ و جلّ- إنِاَ هَِ
اللهّم آجرني في مصيبتى و أعقبني خيرا منها ااّ فعل ه له ذلك، اى، هيچ بنده را مصيبتى نرسد پس او بگويد چنانكه
ِ وَ إنِاَ إلِيَهِْ راجِعوُنَ، اى، بار خداى، مرا در مصيبت مزد ده و به از آن مرا پاداش خداى- عز و جل- فرموده است: إنِاَ هَِ
كن، مگر آن كه خداى- عز و جل- به جاى او آن بكند. و گفت- صلى ه عليه و سلم: قال ه تعالى: من سلبت كريمته
فجزاؤه الخلود في دارى و النظّر إلى وجهى، اى، هر كه چشم از او بستانم جزاى او هميشه بودن است در سراى من و

يافت لقاى من.
و روايت كردهاند كه مردى گفت: يا رسول ه، مال من بشد و تن من رنجور شد. پيغامبر- عليه الصاة و السام-
گفت: ا خير في عبد ا يذهب ماله و ا يسقم جسمه انّ ه إذا احبّ عبدا ابتاه، و إذا ابتاه صبرّه، اى، نكويى نيست در
بندهاى كه مال او نشود و تن او رنجور نگردد، و بدرستى كه خداى تعالى چون بندهاى را دوست گيرد او را ابتا
فرمايد، و چون ابتا فرمود او را صبر بخشد. و گفت- صلى ه عليه و سلم: انّ الرّجل لتكون له الدّرجة عند ه تعالى
ا يبلغها بعمل حتىّ يبتلى بباء في جسمه فيبلغها بذلك، اى، هر آينه مرد را درجهاى باشد نزديك خداى كه به عمل بدان

نرسد، تا به بايى مبتا شود در تن خود، پس به سبب آن بدان درجه برسد.
و خباّب بن ارت گفت: به خدمت پيغامبر- عليه السام- آمديم و او در سايه كعبه رداى خود را زير سر گرفته بود،

پس پيش او بناليديم و گفتيم: دعا نگويى و براى ما از خداى نصرت نخواهى؟
پس پيغامبر- عليه السام- بنشست، رنگ او سرخ شده، پس گفت: انّ من كان قبلكم ليؤتى بالرّجل فيحفر له في
اارض بحفيرة و يجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل فرقتين ما يصرفه ذلك عن دينه، اى، از كسانى كه پيش از
شما بودند مردى را بياوردندى پس براى وى گوكى«349» زير زمين كاويدندى و ارهاى بياوردندى و بر سر او

نهادندى پس او را دو پاره كردندى، آن او را از دين خود نگردانيدى.
و على- كرم ه وجهه- گفت: هر مردى كه او را سلطان به ظلم حبس نمايد پس او بميرد، شهيد باشد، و اگر بزند
پس او بميرد، شهيد باشد. و همو گفت«350»: از بزرگداشت خداى و شناخت حق او آن باشد كه از درد خود ننالى و
مصيبت خود ياد نكنى. و بو دردا گفت: براى مرگ زاده مىشويد، و براى خرابى عمارت مىكنيد، و بر فانى حرص

مىنماييد، و باقى را مىگذاريد! سه مكروه را بغايت دوست دارم: درويشى و بيمارى و مرگ.
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و انس بن مالك- رضى ه عنه- روايت كرد كه پيغامبر- صلى ه عليه و سلم- گفت: إذا أراد ه بعبد خيرا او أراد
ان يصافيه صبّ عليه الباء صباّ و ثجّه عليه ثجّا فإذا دعاه قالت المائكة صوت معروف.

فإذا دعاه ثانيا فقال يا ربّ. قال ه تعالى لبيّك عبدى و سعديك ا تسألنى شيئا ااّ أعطيتك او دفعت عنك ما هو خير
منه و ادّخرت لك عندي ما هو افضل منه. فإذا كان يوم القيامة جيء باهل ااعمال فوفوّا أعمالهم بالميزان اهل الصّاة و
الصّيام و الصّدقة و الحجّ. ثمّ يؤتى باهل الباء فا ينصب لهم ميزان و ا ينشر لهم ديوان، يصبّ عليهم ااجر صباّ كما
كان يصبّ عليهم الباء صباّ فيودّ اهل العافية في الدّنيا لو انهّم كانت تقرض أجسادهم بالمقاريض لما يرون ما يذهب به
اهل الباء من الثوّاب. فذلك قوله تعالى: إنِمَا يوَُفىَ الصَابرُِونَ أجَْرَهمُْ بغَِيرِْ حِسابٍ،«351» اى، چون خداى- عز و جل-
بنده را نيكويى خواهد و خواهد كه دوستى با وى خالص گرداند، با بر وى بريزد- مترجم مىگويد كه اين معنى را به
دو لفظ ياد فرموده است: «صَبَ» و «ثجََ». «صب» مخصوص است به ريختنى كه از باا باشد، و روا كه مراد از آن
آن است كه [وسيله] زبردستان و زيردستان به وى با رساند، يا در نفس و بدن وى با رساند- پس چون دعا گويد
فريشتگان گويند: آواز معروف است. پس چون بار دوم دعا كند و گويد: اى پروردگار. حق تعالى گويد: بنده من در
اجابت كردن و يارى دادن تو مبالغت فرمايم، و نخواهى از من چيزى مگر تو را بدهم، يا دفع كنم از تو چيزى كه از آن
بهتر باشد و ذخيره كردم براى تو چيزى كه از آن فاضلتر باشد. پس چون روز قيامت باشد اهل اعمال را بيارند و
جزاى اعمال ايشان به تمام و كمال به ترازو بدهند، اينها اهل نماز و روزه و صدقه و حجاند. پس اهل با را بيارند و
براى ايشان ترازو نصب نكنند و ديوانى نشر نگردانند، مزد بر ايشان ريخته شود چنانكه با بر ايشان ريخته مىشد. پس
اهل عافيت در دنيا خواهند كه تنهاى ايشان به ناخن پيرايها بريده شدى براى چيزى كه بينند كه اهل با از ثواب

مىبرند. پس اين قول حق تعالى است: إنِمَا يوَُفىَ الصَابرُِونَ أجَْرَهمُْ بغَِيرِْ حِسابٍ.
ابن عباس- رضى ه عنه- گفت كه پيغامبرى از پيغامبران به پروردگار خود بناليد، و گفت: اى پروردگار، بنده
مؤمن تو را طاعت مىدارد و از معاصى تو مىپرهيزد، دنيا از وى مىگردانى و با بر وى عرضه مىدارى! و بنده كافر
تو را طاعت نمىدارد و بر معاصى تو دليرى مىكند، با از وى مىگردانى و دنيا بر وى مىگسترانى! پس حق تعالى بدو
وحى فرستاد كه بندگان منند و باى من است، و همه حمد من مىگويند. و مؤمن را گناه باشد، پس دنيا از وى بگردانم
و با بر وى عرضه دارم تا آن كفارت گناه وى شود تا آن گاه كه مرا بيند، من به حسنات او وى را پاداش دهم. و كافر

را كه حسنات باشد روزى را بر وى فراخ كنم و با از وى بگردانم تا جزاى حسنات او در دنيا داده باشم
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تا آن گاه كه مرا بيند، به سيئات وى را پاداش دهم.
و روايت كردهاند كه چون قول حق تعالى: من يعَْمَلْ سُوءاً يجُْزَ به،«352» اى، هر كه بديى كند بدان پاداش داده
شود، نازل شد، ابو بكر صديق- رضى ه عنه- گفت: پس از اين آيت چگونه شاد توان بود؟ پيغامبر- صلى ه عليه و
سلم- گفت: غفر ه لك يا ابا بكر، أ لست تمرض، أ ليس يصيبك ااذى أ لست تحزن فهذا ما تجزون به، اى، خداى تو را
بيامرزاد اى أبو بكر، بيمار نمىشوى و تو را رنج نمىرسد و غمناك نمىگردى، [169] پس اين است كه بدان پاداش

داده مىشويد. يعنى كل آن چه به تو رسد كفارت گناهان تو باشد.
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و عقبه بن عامر روايت كرد كه پيغامبر- عليه السام- گفت: إذا رأيتم الرّجل يعطيه ه ما يحبّ و هو مقيم على
معصيته، فاعلموا انّ ذلك استدراج، اى، چون مرد را بينيد كه حق تعالى وى را دهد آن چه او دوست دارد با آن چه او
بر معصيت مقيم باشد، پس بدانيد كه آن استدراج«353» است. پس قول حق تعالى: فلَمََا نسَُوا ما ذُكِرُوا به فتَحَْنا عَليَهِْمْ
أبَوْابَ كُلِ شَيْءٍ حَتىَ إذِا فرَِحُوا بمِا أوُتوُا أخََذْناهمُْ بغَْتةًَ«354» خواندى، اى چون بگذاشتند آن چه ايشان را فرموديم،

درهاى دنيا برايشان گشاده گردانيديم، تا چون شاد شدند بدانچه يافتند بگرفتيم ايشان را ناگهان.
و حسن بصرى- رضى ه عنه- گفت كه مردى از صحابه- رضى ه عنهم- زنى را ديد كه در جاهليت با وى معرفتى
داشت، با وى سخن گفت، و چون از وى بگذشت، مىرفت و سوى وى مىنگريست، روى وى به ديوارى رسيده و فگار
شد، پس اين حال پيش پيغامبر- عليه السام- تقرير كرد، پيغامبر- عليه السام- گفت: إذا أراد ه بعبد خيرا عجّل له
عقوبة ذنبه في الدّنيا، اى، چون خداى- عز و جل- بندهاى را نيكويى خواهد، عقوبت گناه او در دنيا معجّل«355»

گرداند.
و على- كرم ه وجهه- گفت: شما را خبر ندهم از اميدوارترين آيتى كه در كتاب خداى است؟

گفتند: بلى. پس بر ايشان: ما أصَابكَُمْ من مُصِيبةٍَ فبَمِا كَسَبتَْ أيَدِْيكُمْ وَ يعَْفوُا عَنْ كَثيِرٍ«356» بخواند، اى، آن چه به
شما رسيد از مصيبت از گناه شما رسيد- آن مصيبت از گناه شما بود- و عفو مىكند از بسيار. پس مصيبتها در دنيا به
سبب ارتكاب گناهان است. پس چون خداى در دنيا عقوبت فرمايد، او كريمتر از آن است كه بار دوم او را روز قيامت

عذاب كند. و اگر خداى تعالى در دنيا عفو فرمايد، كريمتر از آن است كه در روز قيامت او را عذاب كند.
و انس روايت كرد كه پيغامبر- عليه السام- گفت: ما تجرّع عبد قطّ جرعتين احبّ إلى ه من جرعه غضب ردّها
بحلم و جرعه مصيبة يصبر الرّجل لها و ا قطرت قطرتان احبّ إلى ه من قطرة دم أهريقت في سبيل ه و قطرة دمع

في سواد الليّل و هو ساجد و ا يراه ااّ ه و ما خطا عبد خطوتين احبّ إلى ه تعالى من
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خطوة إلى الصّاة الفريضة و خطوة إلى صلة الرّحم، اى، هرگز بندهاى دو جرعه تجرع نكرد دوستتر نزديك خداى از
جرعه خشم كه آن را به حلم رد كرد، و جرعه مصيبت كه مرد در آن صبر كند، و دو قطره نچكيد دوستتر نزديك خداى
از قطره خونى كه در راه خداى- عز و جل- ريخته شد، و قطره آب چشم در تاريكى شب در آن حال كه در سجده باشد
و جز خداى او را نبيند، و دو گام نزند بنده دوستتر نزديك خداى تعالى از گام زدن به سوى نماز فريضه، و گام زدن

سوى صلت رحم.
و أبو دردا گفت كه سليمان بن داود را- على نبينا و عليهم السام- پسرى وفات كرد و بدان تنگدل و غمناك
شد.«356» پس دو فريشته بر هيئت خصمان بيامدند و پيش او بنشستند. يكى از ايشان گفت: تخمى در زمين انداختيم،
چون برآمد، اين شخص آن را تباه كرد و نگذاشت كه به درويدن رسد. سليمان ديگرى را گفت: چه مىگويى؟ گفت: من
سالك [170] شارعى شدم و بر كشِتى«357» گذشتم، پس چپ و راست بنگريستم، راه جز بر كشت نبود. پس سليمان
گفت: چرا در راه كشت كردى؟ ندانستى كه مردمان را از آن راه چاره نباشد؟ او گفت: چرا بر فرزند خود دلتنگ

مىشوى؟ نمىدانى كه مرگ راه آخرت است؟ پس سليمان به خداى بازگشت و پس از آن بر فرزند هيچ جزع نكرد.
و عمر بن عبد العزيز بر پسر خود رفت در حال بيمارى، و گفت: اى پسر، تو در ترازوى من باشى دوستتر از آن
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دارم كه من در ترازوى تو باشم. گفت: اى پدر، بودن آن چه تو دوست دارى نزديك من دوستتر از بودن آن چه من
دوست دارم.

و ابن عباس را- رضى ه عنهما- از وفات دختر او خبر كردند، او استرجاع«358» نمود و گفت:
خداى- عز و جل- عورتى را بپوشيد و مئونتى را كفايت كرد و مزدى برسانيد. پس فرود آمد و دو ركعت بگزارد،

پس گفت: آن چه خداى- عز و جل- فرموده است: وَ اسْتعَِينوُا باِلصَبرِْ وَ الصَاةِ«359» به جاى آورديم.
و آمده است كه ابن المبارك را پسرى وفات كرد و مغى كه او را مىشناخت وى را تعزيت گفت، و گفت: عاقل بايد كه
امروز همان كند كه جاهل پس از پنج روز آن را كند.«360» پس ابن المبارك گفت كه اين سخن را از وى بنويسيد. و
يكى از علما گفت كه حق تعالى با بر بنده متواتر گرداند تا وى را هيچ گناه نماند. و فضيل گفت كه حق تعالى بنده
مؤمن را به با همچنان تعاهد فرمايد كه مرد اهل خود را به نيكى. و حاتم اصم گفت: حق تعالى روز قيامت چهار كس
را بر چهار صفت حجت كند: سليمان را بر توانگران، و عيسى را بر درويشان، و يوسف را بر بندگان، و ايوب را بر
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بيماران. و آمده است كه چون زكريا- عليه السام- از كافران بنى اسرائيل بگريخت و در درخت پنهان شد، پس
ايشان بدانستند و اره بياوردند و درخت ببريدند تا اره به سر زكريا رسيد، او بناليد، حق تعالى بدو وحى فرستاد و

گفت: اگر بار ديگر بنالى نام تو از ديوان نبوت محو گردانم. پس زكريا بر صبر دندان افشرد تا وى را دو پاره كردند.
و أبو مسعود بلخى گفت: كسى را كه مصيبتى رسد و او جامه درد يا بر سينه زند، چنانستى كه نيزهاى گرفته باشد
تا بر حق تعالى جنگ كند. و لقمان گفت پسر خود را: اى پسر، زر را به آتش آزمايند و بنده شايسته را به با، و
خداى- عز و جل- چون قومى را دوست گيرد ايشان را مبتا گرداند، پس هر كه راضى شود، رضاى خداى يابد و هر

كه ساخط«361» باشد در سخط خداى افتد.
و أحنف بن قيس گفت: از درد دندان بناليدم و عم خود را گفتم كه دوش از درد دندان نخفتهام، و اين سخن سه بار
مكرر كردم، گفت: ذكر درد دندان از آن چه يك شب كشيدى بسيار مىگويى، و امروز سى سال است كه چشم من بشده
است و آن را هيچ كس ندانسته است. و حق تعالى بر عزير وحى فرستاد كه چون بايى بر تو نازل شود، پيش مردمان

از من شكايت مكن، چنانكه پيش فريشتگان از تو شكايت نكنم چون بديها و رسواييهاى تو به باا رسد.
بيان فضيلت نعمت بر با

[سؤال] شايد گويى كه اين اخبار دالت مىكند بدان كه با در دنيا فاضلتر از نعمت است، پس روا باشد كه از خداى
با خواهيم.

[جواب] پس گوييم آن وجهى ندارد، براى آن كه از پيغامبر- عليه السام- آمده است كه او در دعاى خود از باى
دنيا و آخرت بازداشت خواستى، و او و پيغامبران [171] ديگر رَبنَا آتنِا في الدُنْيا حَسَنةًَ وَ في اآْخِرَةِ حَسَنةًَ«362»
گفتندى و از شماتت دشمنان و غير آن استعاذت نمودندى. و على- رضى ه عنه- گفت: اى خداى، از تو صبر
مىخواهم. پيغامبر- عليه الصاة و السام- فرمود: لقد سألت ه الباء فاسأله العافية، اى، هر آينه از خداى با

خواستى، پس عافيت خواه از او.
و صديق- رضى ه عنه- روايت كرد كه پيغامبر- صلى ه عليه و سلم- گفت: سلو ه العافية فما اعطى عبد افضل
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من العافية ااّ اليقين، اى، از خداى- عز و جل- عافيت خواهيد كه هيچ بنده را چيزى فاضلتر از عافيت داده نشده است
مگر يقين. و يقين اشارت است به عافيت دل از بيمارى جهل و شك، چه عافيت دل عالىتر از عافيت تن است. و حسن
گفت: خيرى كه در آن شر نيست عافيت است با شكر، چه بسيار صاحب نعمت غير شاكر است. و مطرّف بن عبد ه

گفت: در
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عافيت باشم و شكر گويم نزديك من دوستتر از آن است كه مبتا باشم و صبر كنم. و پيغامبر- عليه الصاة و السام-
در دعاى خود گفت: و عافيتك احبّ إلىّ، اى، عافيت تو نزديك من دوستتر.

و اين ظاهرتر از آن است كه در آن به استشهاد حاجت باشد، زيرا كه با به دو اعتبار نعمت شود: يكى به اضافت آن
چه بزرگتر از آن بود، اما در دنيا و اما در دين. دوم به اضافت ثوابى كه بر آن چشم توان داشت. پس بايد كه از
خداى- عز و جل- در دنيا تمام نعمت خواهد و دفع آن چه فوق آن است از با، و در آخرت ثواب خواهد بر شكر نعمت

او، چه او قادر است بدان كه چيزى كه بر صبر دهد بر شكر بدهد.
سؤال بعضى گفتهاند كه من دوست دارم كه پلى باشم بر آتش تا همه خلق بر من بگذرند و نجات يابند و من در آتش

باشم، و سمنون گفت:

و ليس لي في سواك حظّ
فكيف ما شئت فاختبرنى

اى، مرا در جز تو نصيبى نيست، پس چنانكه خواهى مرا بيازماى. پس اين سخن از اين جماعت خواستن باست.
جواب بدان كه سمنون [المحب]- رحمه ه- پس از اين بيت به علت گرفتگى شكم مبتا شد، آن گاه پس از آن بر در
مكتبها مىرفت و كودكان را مىگفت كه يار دروغزن خود را دعا گوييد.«363» و اما دوست داشتن آدمى كه او در آتش
باشد بيرون ديگر مردمان ممكن نيست. و ليكن روا كه محبت چنان غالب شود بر دل كه محب پندارد كه مثل آن دوست

دارد به نفس خود. چه هر كه شراب جام محبت خورد مست گردد، و هر كه مست شود در سخن توسّع3»
نمايد، و اگر مستى از او زايل شود داند كه آن چه بر او غالب شد حالتى بود كه حقيقت نداشت. پس هر چه از اين
فن شنوى از سخن عاشقانى است كه دوستى ايشان از حد گذشته است. از شنيدن آن لذتى باشد، و بر آن اعتماد نتوان
كرد. چنانكه حكايت كردهاند كه فاختهاى جفت خود را مراودت«365» مىكرد و او امتناع مىنمود، پس گفت: چه چيز
تو را از من باز مىدارد؟ اگر خواهى ملك سليمان را براى تو زير و زبر كنم. پس سليمان شنيد و او را بخواند و با او

عتاب فرمود. او گفت: اى پيغامبر خداى، سخن عاشقان را حكايت نكنند. و قول شاعر:
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أريد وصاله و يريد هجرى

فاترك ما أريد لما يريد

اى، من وصال او خواهم و او هجر من، پس [172] مراد خود براى مراد او بگذارم. او نيز محال است. و معنيش
آن است كه خواهم آن چه نخواهم، چه كسى كه وصال خواهد هجر نخواهد، پس چگونه خواهد بود هجرى كه آن را

نخواسته است! بل اين سخن راست نباشد مگر به دو تأويل:
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يكى آن كه آن در بعضى حالها باشد تا رضاى او بدان حاصل كند، كه به واسطه آن در مستقبل به وصال رسد، پس
هجر وسيلت رضا بود و رضا وسيلت وصال محبوب. و وسيلت محبوب محبوب باشد. پس مثال او مثال دوستدار مال

باشد چون يك درم سلم«366» دهد در دو درم، پس براى دوستى دو درم يك درم در حال بگذارد.
دوم آن كه رضاى او نزديك وى مطلوب باشد از آن وجه كه رضاى اوست، پس او را لذتى باشد در دانستن آن كه
دوست از او راضى است زيادت از لذت مشاهده دوست با كراهيت او. پس در اين حال صورت بندد كه آن خواهد كه
رضاى او در آن است. پس همچنين حال بعضى محبان بدان انجامد كه لذت ايشان در دانستن آن كه رضاى خداى ايشان
را حاصل است بيش از لذت ايشان باشد در عافيت بى دانستن رضا. پس اين جماعت چون رضاى او در با تقدير كنند
با نزديك ايشان دوستتر از عافيت شود. و اين حالى است كه وقوع آن در علبات دوستى دور نيست، و ليكن ثابت
نباشد. و اگر ثابت شود مثا، حالتى صحيح باشد، يا حالتى كه آن را حالتى ديگر كه بر دل درآيد اقتضا كرده باشد و دل

را از اعتدال بگردانيده، در اين نظر است، و ذكر تحقيق آن ايق اين سخن نيست كه ما در اوييم.
و بدانچه سابق شده است ظاهر گشت كه عافيت به از با است. پس عفو و عافيت خواهيم از خداى تعالى از دنيا و

آخرت.
بيان آن كه صبر فاضلتر يا شكر

بدان كه مردمان در آن مختلف شدهاند. جماعتى گفتهاند كه صبر فاضلتر از شكر است، و طايفهاى گفتهاند شكر
فاضلتر است، و گروهى گفتهاند كه هر دو برابر است، و فريقى گفتهاند كه آن به اختاف احوال مختلف شود. و هر
كسى استدال كرده به سخنى نيك پريشان، دور از تحصيل. پس در تطويل به نقل آن معنيى نباشد، بل مبادرت به اظهار

حق اولى. پس گوييم كه در بيان آن دو مقام است:
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مقام اوّل بيان است بر سبيل تساهل«367»، و آن چنان باشد كه ظاهر كار نگريسته شود، و حقيقت آن به تفتيش
طلبيده نيايد. و آن بيانى است كه عوام خلق را بدان خطاب بايد كرد براى قصور فهمهاى ايشان از دريافت حقايق
پوشيده. و اين فن از سخن آن است كه بايد كه معتمد واعظان باشد«368»، چه مقصود سخن ايشان از خطاب عوام
اصاح ايشان بود. و دايه مشفق نبايد كه كودك [شيرخوار] به مرغ مسمّن و انواع شيرينى پرورد، بلكه به شير
پرورد، و بر او واجب باشد كه طعامهاى خوش او را ندهد تا آن گاه كه به قوّت خود محتمل آن بشود و ضعفى كه در
بنيت اوست زايل گردد. پس گوييم اين مقام در بيان مانع بحث و تفصيل است، و مقتضى آن نظر است در ظاهرى كه از
موارد شرع مفهوم شده است، و آن تفضيل صبر اقتضا كند بر شكر. چه شكر، اگر چه در فضل آن اخبار وارد است،
چون اضافت كرده شود بدانچه در فضيلت صبر آمده است، فضايل صبر بيشتر باشد. بلكه در آن لفظهاى صريح است
در تفصيل صبر، چون قول پيغامبر- عليه السام- گفت: من افضل ما أوتيتم اليقين و عزيمة الصّبر، اى، از فاضلتر

چيزى كه شما را دادهاند يقين است و عزيمت صبر [173].
و در خبر است: يؤتى يوم القيامة باشكر اهل اارض فيجزيه ه تعالى جزاء الشّاكرين و يؤتى بأصبر اهل اارض
فيقال له: أ ترضى ان نجزيك كما جزينا هذا الشّاكر؟ فيقول نعم يا ربّ فيقول ه كاّ أنعمت عليه فشكر و ابتليتك فصبرت
اضعفن لك اأجر. فيعطى أضعاف جزاء الشّاكرين، اى، روز قيامت شاكرتر اهل زمين آورده شود، پس او را حق تعالى
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پاداش شاكران دهد، و صابرتر اهل زمين آورده شود، پس او را گفته آيد: راضى شوى كه تو را پاداش دهيم چنانكه
اين شاكر را داديم؟ پس گويد:

آرى اى پروردگار، پس حق تعالى گويد: نه او را نعمت دادم پس شكر گفت و تو را مبتا گردانيدم پس صبر كردى؟
هر آينه مزد تو افزون از مزد او دهيم. پس أضعاف جزاى شاكران داده شود. و حق تعالى گفت: إنِمَا يوَُفىَ الصَابرُِونَ

أجَْرَهمُْ بغَِيرِْ حِسابٍ.«369» اى، مزد صابران بى حساب داده شود.
و اما قول پيغامبر- عليه السام: الطاّعم الشّاكر بمنزلة الصّائم الصّابر دليل بر فضيلت صبر است، چه در معرض
مبالغت ياد كرده آمد براى رفع درجه شكر، و به صبر احق گردانيده شد، پس اين نهايت درجه او باشد. و اگر نه
آنستى كه علو درجه صبر از شرع مفهوم است، الحاق شكر بدان مبالغت نبودى. و آن چون قول پيغامبر است- عليه
السام: الجمعة حجّ الفقراء و جهاد المرأة حسن التبّعلّ«370». و چون قول پيغامبر است- عليه السام: شارب الخمر
كعابد الوثن«371». و هميشه مرتبه مشبهّ به بايد كه عالىتر باشد. و همچنين قول او: الصّبر نصف اايمان دالت نكند

كه شكر مثل آن است و آن چون قول اوست: الصّوم نصف الصبر. هر چه دو قسم شود يكى را از آن نصف
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خوانند اگرچه ميان ايشان تفاوت باشد، چنانكه گويند: ايمان علم و عمل است. پس عمل نيمه ايمان است و آن دالت
نكند كه عمل مساوى علم است.

و در خبر است: آخر اانبياء دخوا الجنةّ سليمان بن داود لمكان ملكه، و آخر اصحابى دخوا الجنةّ عبد الرحمن بن
عوف لمكان غناه، اى، پستر پيغامبران كه در بهشت رود سليمان بن داود است به سبب ملك او، و پستر اصحاب من
كه در بهشت رود عبد الرحمن بن عوف است به سبب توانگرى او. و در روايت ديگر: يدخل سليمان الجنةّ بعد اانبياء
بأربعين خريفا، اى، سليمان پس از پيغامبران به چهل سال در بهشت رود. و در خبر است: أبواب الجنةّ كلهّا مصراعان
ااّ باب الصبر فانهّ مصراع واحد، و اوّل من يدخله اهل الباء، امامهم«371» ايوّب صلوات ه عليه، اى، همه درهاى
بهشت دو طبقه است، مگر در صبر كه آن يك طبقه است، و اوّل كسى كه در آن رود اهل بايند، امام ايشان ايوب
است- صلوات ه عليه. و كل آن چه در فضايل درويشى آمده است بر فضيلت صبر دالت كند، زيرا كه صبر حال
درويش است، و شكر حال توانگر. و اين مقامى است كه عوام را مقنع است در وعظي كه ايق ايشان است. و تعريف

آن چه صاح دين در آن است بسنده ايشان است.
مقام دوم در بيانى است كه مقصود از آن است كه اهل علم و استبصار«372» را حقايق كارها به طريق كشف و
ايضاح«373» تعريف كرده شود. پس در آن گوييم كه هر دو كارى كه مبهم باشد، ميان ايشان به إبهام موازنه«374»
نتوان كرد تا حقيقت هر يكى از ايشان كشف [174] كرده نشود. و هر مكشوفى كه مشتمل باشد بر قسمها، جملهاى را
از آن با جملهاى موازنه نتوان كرد، بل واجب است كه آحاد به موازنه مفرد گردانيده شود«375» تا رجحان پيدا آيد. و

قسمها و شاخههاى صبر و شكر بسيار است. پس حكم ايشان در رجحان و نقصان با اجمال پيدا نيايد.
پس گوييم كه ياد كردهايم كه اين مقامها از سه كار انتظام پذيرد: علوم و احوال و اعمال. و شكر و صبر و ديگر
مقامها همچنين است- و بعضى از اين سه را چون به بعضى وزن كرده شود، ناظران ظواهر را چنان روشن گردد كه
علمها براى احوال خواسته شود و احوال براى اعمال، پس اعمال فاضلتر باشد. و اما نزديك ارباب بصاير كار بر عكس
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آن است، چه اعمال براى احوال خواسته شود، و احوال براى علمها، پس فاضلتر علمهاست، پس حالها، پس عملها.
زيرا كه هر چه براى غير او خواسته شود، هر آينه آن غير فاضلتر از او بود.

و اما آحاد اين سه پس عملها گاهى متساوى و گاهى متفاوت باشند چون بعضى از آن به بعضى اضافت كرده شود. و
همچنين آحاد حالها به اضافت بعضى از آن به بعضى. و همچنين
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آحاد معرفتها. و فاضلتر معرفتها علمهاى مكاشفه است، و آن رفيعتر از علمهاى معامله است.
بلكه علمهاى معامله كم از معامله است، چه آن براى معامله خواسته آيد، زيرا كه فايده آن اصاح عمل است. و فضل
عالم به معامله بر عابد آن گاه باشد كه چيزى داند كه نفع آن عام بود. پس به اضافت عمل خاص فاضلتر باشد، و ااّ

علم قاصر به عمل فاضلتر از عمل قاصر نباشد.
پس گوييم: فايده اصاح عمل اصاح حال دل است، و فايده اصاح حال دل آن كه جال بارى تعالى در ذات و صفات
و افعال او منكشف شود. پس رفيعتر علمهاى مكاشفه معرفت بارى تعالى است. و آن غايتى است كه براى ذات خود

مطلوب است، چه سعادت بدان يافته شود.
بلكه آن عين سعادت است، و ليكن دلها در دنيا نداند كه آن عين سعادت است، و در آخرت بدان شاعر«375» شود.

و آن معرفتى است كه بر آن قيدى نيست و حرّ است، پس به غير خود متقيد نشود.
و هر چه جز آن است از معرفتها به اضافت آن عبيد و خادماناند، چه براى آن خواسته شوند. و چون براى آن
خواسته شوند تفاوت ايشان بر اندازه سود ايشان باشد در رسيدن به معرفت بارى تعالى، چه بعضى معرفتها به بعضى
رسد، اما به يك واسطه و اما به وسايط بسيار، پس هر چه وسايط ميان او و ميان معرفت خداى اندكتر است فاضلتر

است.
و اما حالها بدان حالهاى دل مىخواهيم در تصفيه و تطهير آن از شوايب دنيا و شواغل خلق، تا چون پاك و مصفى
شد حقيقت حق او را روشن شود. پس فضايل حالها به قدر تأثير آن است در اصاح دلها و تطهير آن و مستعد
گردانيدن آن تا علمهاى مكاشفه آن را حاصل شود. و چنانكه روشن كردن آينه محتاج است بدان كه پيش از إتمام آن،
حالها باشد آينه را، بعضى به روشنى نزديكتر از بعضى، پس همچنين است حالهاى دل. پس حالت نزديك يا نزديك
گردانيده به صفاى دل فاضلتر از آن باشد كه دون آن بود ا محاله، به سبب نزديكى از مقصود. و همچنين است ترتيب
عملها، چه تأثير آن در تأكيد صفتهاى دل است و جلب حالها سوى آن. و هر عملى كه باشد يا حالتى آرد كه مانع
مكاشفه باشد و موجب تاريكى دل و كشنده سوى زخارف دنيا، و يا حالتى كه مهيا گرداننده مكاشفه بود و موجب صفاى

دل و قطع عاقت آن از دنيا. و اوّل را معصيت گويند، و دوم را طاعت.
و معاصى از روى تأثير در تاريكى و سختى دل [175] متفاوت است، و همچنين طاعتها در روشنايى و تصفيه آن.
پس درجات آن بر اندازه تأثير آن باشد. و آن به اختاف حالها مختلف شود. و بسيار باشد كه ما مطلق بگوييم كه نماز
نفل فاضلتر از همه عبادتهاى نفل، و حج فاضلتر از صدقه، و قيام شب فاضلتر از غير آن باشد. و ليكن تحقيق در آن
آن است كه توانگرى كه بخل و دوستى نگاه داشتن مال بر او غالب باشد، دادن يك درم او را فاضلتر از قيام شبها و

صيام روزهاست، زيرا كه روزه كسى را ايق باشد كه شهوت طعام بر او غالب باشد و او شكستن آن
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خواهد، يا سيرى او را مانع شود از صفاى انديشه در علمهاى مكاشفه، و خواهد كه دل را به گرسنگى صافى
گرداند. و اما اين مدبرّ چون حال او اين حالها نيست، شهوت شكم او را زيان ندارد، و به نوع فكرتى مشغول نيست كه
سيرى از آن مانع آيد، پس مشغول شدن او به روزه بيرون آمدن باشد از حال خود سوى حالت غير. و آن چون صاحب
درد شكم باشد كه داروى درد سر كار بندد و از آن منفعتى نيابد، بلكه حق او آن باشد كه در آن خصلت مهلك نگرد كه
بر او مستولى است. و شحّ«376» مطاع از جمله مهلكات است، و روزه صد سال و قيام هزار شب ذرهاى از آن زايل

نكند، بلكه آن را زايل نگرداند مگر نفقة كردن مال، پس بر او واجب بود كه آن چه دارد صدقه دهد.
و تفصيل اين از آن جمله است كه در «ربع مهلكات» ياد كردهايم، پس بايد كه بدان بازگردد.

پس اكنون به اعتبار اين حالها مختلف شود. و در اين مقام اهل بصيرت بداند كه جواب مطلق در آن خطاست. و اگر
كسى ما را پرسد كه نان فاضلتر يا آب؟ جواب مطلق نباشد، مگر آن كه گوييم كه نان گرسنه را فاضلتر و آب تشنه را،
و چون هر دو جمع شوند، در اغلب نگريسته آيد، پس اگر تشنگى غالبتر، آب فاضلتر باشد، و اگر تشنگى و گرسنگى

به تساوى باشد، هر دو متساوى باشند.
و همچنين اگر پرسند كه سكنگبين فاضلتر يا شراب نيلوفر، جواب مطلق از آن درست نباشد.

آرى، اگر پرسند كه سكنگبين فاضلتر يا عدم صفرا، گوييم كه عدم صفرا، زيرا كه سكنگبين براى آن خواهند. و هر
چه براى غير خواسته شود آن غير فاضلتر از آن بود.

پس اكنون در دادن مال عمل است، و آن انفاق است، و حال بدان حاصل آيد، و آن زوال بخل است، و بيرون آمدن
دوستى دنيا از دل. و دل به سبب بيرون آمدن دوستى دنيا از آن مهياى دوستى خداى و معرفت او شود. پس فاضلتر

معرفت است، و كم از آن حال، و كم از حال عمل.
سؤال شرع بر عملها تحريض فرموده است و در ذكر فضيلت آن مبالغت نموده تا به حدى كه صدقات طلبيده است به
قول خود: من ذَا الذَِي يقُرْضُِ ه قرَْضاً حَسَناً.«377» و گفته: وَ يأَخُْذُ الصَدَقاتِ.«378» پس چگونه فعل و انفاق

فاضلتر نباشد؟
جواب بدان كه چون طبيب بر دارو ثنا گويد، آن دالت نكند بر آن كه دارو براى عين خود مراد است، يا بر آن كه
فاضلتر از صحت و شفاست كه بدان حاصل شود، و ليكن عملها عاج بيمارى دلهاست. و بيمارى دل از آن جمله است
كه در غالب دانسته نشود، پس چون برصى باشد بر روى كسى كه آينه ندارد، چه او آن را نداند، و اگر بگويند آن را
باور و استوار ندارد. پس طريق او مبالغت باشد در ثناى شستن روى به گاب مثا، اگر گاب برصى را زايل كند، تا به

سبب بسيارى ثنا [176] بر آن مواظبت نمايد و بيمارى او زايل شود. چه اگر با وى گفته شود كه مقصود زوال
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برصى است از روى تو، بسيار باشد كه عاج بگذارد و گويد كه در روى من عيبى نيست.
و بايد كه مثلى بيان كنيم نزديكتر از اين. پس گوييم: كسى كه فرزندى دارد او را علم و قرآن آموخته باشد، و خواهد
كه آن در حفظ او ثابت شود چنانكه زوال نپذيرد، و داند كه اگر او را تكرار خواندن فرمايد تا محفوظ ماند، گويد كه
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محفوظ است و بدان حاجت نيست، زيرا كه پندارد كه آن چه در حال ياد گرفته است هميشه همچنان بماند، و او را
بندگان باشند، پس پسر را فرمايد كه بندگان را تعليم كند، و براى تحريض در تعليم وى را وعدههاى خوب دهد تا داعيه
او را قوّتى باشد بر كثرت تكرار به تعليم. و بسى باشد كه كودك بيچاره پندارد كه مقصود آن است كه بندگان قرآن
آموزند، و براى تعليم ايشان او را خدمت مىفرمايد، پس كار بر او مشكل شود و گويد: چه افتاده است كه مرا براى
بندگان خدمت مىفرمايد؟ و من از ايشان بزرگتر و عزيزترم نزديك پدر. و دانم كه اگر پدر تعليم بندگان خواهد تواند
بىآنكه مرا تكليف فرمايد. و دانم كه پدرم را به فقد اين بندگان نقصانى نباشد تا كار بدان رسد كه«379» ايشان قرآن
نياموزند. پس بسى باشد كه اين بيچاره كاهلى كند و تعليم ايشان بگذارد به اعتماد آن كه پدرش از آن بىنياز است، و

كرم آن دارد كه از او عفو فرمايد. پس علم و قرآن فراموش گرداند و مدبر و محروم بماند از آن روى كه نداند.
و به مثل اين خيال، طايفهاى ملحد شدند و در طريق اباحت رفتند و گفتند كه حق تعالى بىنياز است از عبادت ما و از
آن چه از ما وام خواهد، پس قول او: من ذَا الذَِي يقُرْضُِ ه قرَْضاً حَسَناً،«380» چه معنى دارد؟ و اگر خواهد كه
مساكين را طعام دهد بدهد، ما را چه حاجت است كه مالهاى خود در حق ايشان صرف كنيم، چنانكه حق تعالى از
كافران حكايت فرموده است: وَ إذِا قيِلَ لهَمُْ أنَفْقِوُا مِمَا رَزَقكَُمُ ه قالَ الذَِينَ كَفرَُوا للِذَِينَ آمَنوُا أَ نطُْعِمُ من لوَْ يشَاءُ ه
أطَْعمََهُ،«381» اى، چون ايشان را گفته شود نفقة كنيد از آن چه خداى شما را روزى داده است، كافران مؤمنان را
گويند: طعام دهيم كسى را كه اگر خداى خواهد او را طعام دهد؟ و نيز گفتند: لوَْ شاءَ ه ما أشَْرَكْنا وَ ا آباؤُنا،«382»
اى، اگر خداى خواهد ما و پدران ما شرك نياريم. پس بنگر كه چگونه در سخن خود صادق بودند، و چگونه به صدق
هاك شدند. پس پاكى از عيب آن را كه چون خواهد به صدق هاك كند، و چون خواهد به جهل نيكبخت گرداند: يضُِلُ به
كَثيِراً وَ يهَْدِي به كَثيِراً.«383» پس اين جماعت چون پنداشتند كه ايشان را براى مساكين خدمت فرمودهاند يا براى
خداى، پس گفتند ما را در مساكين حظى نيست، و بارى تعالى را در ما و مالهاى ما نفقة كردن و نگاه داشتن ما
نصيبى نيست، هاك شدند، چنانكه كودك هاك شد، چون پنداشت كه مقصود پدر خدمت فرمودن اوست براى بندگان، و
ندانست كه مقصود پدر ثبات صفت علم بود در نفس او، و تأكيد آن در دل او، تا آن سبب سعادت او شود در دنيا، و آن

از پدر تلطفى بود در كشيدن او سوى آن چه سعادت او در آن است. پس اين مثال بر تو بيان
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كند گمراهى كسى كه از اين راه گمراه شده است.
پس اكنون مسكينى كه مال تو مىستاند، به واسطه مال پليدى بخل [177] و دوستى دنيا از باطن تو استيفا«383»
مىكند و آن تو را مهلك است. پس او چون حجّام است كه خون از تو بيرون آرد، تا به بيرون آمدن خون علت هاك
كننده از باطن تو بيرون آيد. پس حجّام خدمتكار تو است نه تو خدمتكار حجّام. و حجّام از خدمتكارى تو بيرون نيايد
بدانچه او را غرضى باشد در آن چه به خون چيزى رنگ كند«384». و چون صدقات پاك كننده باطن است از صفتهاى
پليد، پيغامبر- صلى ه عليه و سلم- از گرفتن آن امتناع نمود و از آن بازداشت چنانكه از كسب حجّام بازداشت، و آن
را خاز«385» مالهاى مردمان خواند، و خاندان خود را به صيانت از آن تشريف فرمود. و مقصود آن است كه اعمال
در دلها مؤثر است، چنانكه در «ربع مهلكات» سابق شده است. و دل بر اندازه تأثر مستعد قبول هدايت و نور معرفت

باشد. پس اين قول كلى و قانون اصلى است كه در معرفت فضايل اعمال و احوال و معارف رجوع بايد كرد.
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پس بايد كه اكنون به خصوص آن چه در اوييم، از صبر و شكر، بازگرديم. پس گوييم كه در هر يكى از آن معرفت و
حال و عمل است. پس معرفت يكى را به حال يا عمل ديگرى مقابله نبايد كرد، بلكه هر يكى را به نظير خود مقابله بايد
كرد، تا تناسب ظاهر شود و پس از تناسب فضل پيدا آيد. و هر گاه كه معرفت شاكر به معرفت صابر مقابله كرده شود،
بسيار باشد كه به يك معرفت باز گردند، چه معرفت شاكر آن است كه نعمت چشم را مثا از خداى داند، و معرفت صابر
آن كه نابينايى از خداى داند. و اين هر دو معرفت متازم و متساويند، و اين آن گاه باشد كه در با و مصيبت اعتبار
كرده شود. و بيان كرديم كه صبر بر طاعت و از معصيت هم باشد، و شكر و صبر در آن يكى بود. چه صبر بر طاعت
عين شكر طاعت است، زيرا كه رجوع شكر به صرف كردن نعمت خداى است در چيزى كه مقصود آن است به حكمت،
و رجوع صبر به ثبات باعث دين در مقاومت باعث هواست، پس صبر و شكر در آن دو نام است يك مسمّا را به دو
اعتبار مختلف. و ثبات باعث دين را در مقابله باعث هوى صبر خوانند به اضافت باعث هوى، و شكر گويند به اضافت
باعث دين، چه باعث دين براى اين حكمت آفريده شده است، و او آن است كه باعث هوى بدان مدفوع شود. پس آن در
چيزى كه مقصود حكمت است صرف شد. و اين هر دو عبارت است از يك معنى، پس چگونه چيزى بر نفس خود

تفضيل نهاده شود؟
پس مجارى صبر سه است: طاعت و معصيت و با. و حكم ايشان در طاعت و معصيت ظاهر شد.
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اما با عبارت است از فقد نعمت. و نعمت اما ضرورى باشد، مثا چون چشم، و اما نفعى بود در محل حاجت، چون
زيادت مال از مقدار كفايت.

اما چشمان صبر نابينا از آن بدان باشد كه اظهار شكايت نكند و در ضمير به قضاى خداى راضى باشد، و به سبب
نابينايى در بعضى معصيتها رخصت نطلبد. و شكر بينا بر بينايى از روى عمل به دو چيز باشد: يكى آن كه در معصيت

خداى بدان استعانت نكند. دوم آن كه آن را در طاعت كار بندد.
و هر يكى از اين دو كار از صبر خالى نباشد، چه نابينا فارغ است از آن چه از صورتهاى خوب صبر كند، بدانچه آن
را نبيند. و بينا چون چشم وى بر خوبى افتد و صبر كند شاكر نعمت چشم بود، و اگر نظر را تابع آن گرداند [178]
نعمت چشمان را ناسپاسى كرده باشد، پس صبر در شكر او داخل شد. و همچنين چون به چشم استعانت كند بر طاعت،
در آن از صبر چاره نباشد نيز بر طاعت. پس شكر چشم گزارد به نگريستن در عجايب صنع خداى تا به واسطه آن به
معرفت وى رسد. پس اين شكر فاضلتر از صبر بود. و اگر نه اين بودى مرتبه شعيب مثا كه از پيغامبران
ضرير«386» بود فوق مرتبه موسى و غير او- عليهما السام- بودى، زيرا كه او صبر كرد بر فقد بصر و موسى
نكرد، و هر آينه كمال در آن بودى كه همه اطراف«387» از وى بستانند و چون گوشتى بر خوان بگذارند.«388» و
آن نيك محال است، چه هر يكى از عضوها آلتى است در دين، پس آن ركن از دين به فوت آن فايت شود. و شكر آن كار

بستن آن است در آن چه آلت آن بود از دين. و آن جز به صبر نباشد.
و اما نفع در محل حاجت چون زيادت مال از كفايت. چه اگر جز قدر ضرورت ندارد و به ما وراى آن محتاج باشد،
پس در صبر كردن از آن مجاهده است. و آن جهاد درويشان است. و وجود زيادت نعمت است، و شكر آن صرف است
در خيرات يا كار نبستن در معصيت. پس اگر صبر اضافت«389» كرده شود به شكرى كه صرف است در طاعات، شكر
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فاضلتر، چه صبر نيز در ضمن آن است، و در آن شادى است به نعمت خداى، و احتمال«390» رنج در صرف آن به
درويشان، و صرف ناكردن آن در تنعم مباح. و مآل حاصل آن باشد كه دو چيز فاضلتر از يك چيز، و جمله عالىتر از

بعض. و در اين خلل است، چه موازنه ميان جمله و ابعاض«391» آن درست نيابد.
و اما شكر او چون بدان باشد كه بر معصيت بدان استعانت نكند، بلكه در تنعم مباح صرف گرداند، صبر اينجا فاضلتر

از شكر. و درويش صابر فاضلتر از توانگرى كه مال نگاه دارد و در
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مباحات صرف كند، نه از توانگرى كه مال را در خيرات صرف كند. زيرا كه او«390» با نفس خود مجاهده كرده
باشد و آرزوى خود بشكسته و بر باى خداى رضا داده، و اين هر آينه قوّتى اقتضا كند، و توانگر آرزوى خود را
متابعت و شهوت خود را مطاوعت نموده است، و ليكن بر مباح اقتصار كرده، و در مباح بىنيازى است از حرام. و ليكن
در صبر كردن از حرام هم از قوّتى چاره نيست، ااّ آن است كه قوّتى كه صبر درويش از آن صادر شود عالىتر و
كاملتر از قوّتى باشد كه اقتصار نمودن در تنعم بر مباح از آن صادر شود. و شرف قوّتى راست كه عمل بر آن دالت
كند، چه اعمال جز براى احوال دل خواسته نشود. و آن قوّت حالتى است دل را كه بر اندازه قوّت يقين و ايمان مختلف

شود. پس چيزى كه بر زيادت قوّت ايمان دالت كند، هر آينه فاضلتر باشد.
و كل آن چه در آيات و اخبار آمده است از تفضيل مزد صبر بر مزد شكر، مراد از آن اين مرتبه است على
الخصوص، زيرا كه آن چه در فهمهاى مردمان سابق شود از لفظ نعمت مال است و توانگرى، و آن چه از لفظ شكر
سابق شود آن است كه الحمد هَ گويد و به نعمت بر معصيت استعانت نكند، نه آن كه در طاعت صرف كند. پس اكنون
صبر فاضلتر از شكر باشد، اى صبرى كه در فهم عوام مىافتد فاضلتر از شكرى باشد كه در فهم عوام مىافتد. و بدين
معنى على الخصوص جنيد- رحمه ه- اشارت كرده است، چون وى را پرسيدند كه صبر فاضلتر يا شكر؟ وى گفت:
مدح توانگر به وجود، و مدح درويش به عدم نيست، و مدح هر دو بدان است [179] كه شروط آن چه بر ايشان است
به اقامت رسانند، پس در آن چه بر توانگر است چيزهايى است كه مايم صفت او باشد و برخوردارى و لذت دهد، و
در آن چه بر درويش است چيزهايى است كه مولم صفت او بود و قبض و ازعاج كند، پس چون دو كس شروط آن چه
بر ايشان باشد براى خداى اقامت كنند، كسى كه صفت خود را دردمند كند و از جاى ببرد تمام حالتر از كسى [است] كه

صفت خود را برخوردارى دهد و به ناز و نعمت بپرورد.
كار بر آن جمله است كه گفت3»

. و آن درست است در قسم آخر از جمله اقسام صبر و شكر كه ياد كردهايم، و او جز آن نخواسته است. و گفتهاند
كه أبو العباس بن عطا با او در آن خاف كرد و گفت: توانگر شاكر فاضلتر از درويش صابر. پس جنيد بر وى دعا
كرد، و او مبتا شد به كشتن فرزندان و تلف مال و زوال عقل چهارده سال، و گفتى كه دعاى جنيد به من رسيد. رجوع

كرد«392» بر «تفضيل درويش صابر بر توانگر شاكر».
و هر گاه كه در معنيهايى نگرى كه ياد كردهايم، دانى كه هر يكى را از اين دو قول وجهى است در بعضى حالها. چه

بسى درويش صابر فاضلتر از توانگر شاكر باشد، چنانكه گفته شد، و بسى
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توانگر شاكر فاضلتر از درويش صابر بود. و آن توانگرى بود كه نفس خود را چون درويش داند، چه براى نفس
خود از مال نگاه ندارد مگر قدر ضرورت، و باقى در خيرات صرف كند، يا نگاه دارد بر اعتقاد آن كه خازن محتاجان و
بيچارگان است و منتظر حاجتى باشد تا در آن صرف كند. آن گاه چون صرف كرد براى طلب جاه وصيت و تقليد منت

نباشد، بلكه براى اداى حق بارى تعالى بود در تفقد بندگان. پس اين فاضلتر از درويش صابر.
سؤال اين بر نفس گران نيايد، و درويشى بر درويش گران آيد، زيرا كه اين لذت قدرت يابد و او درد صبر كشد، و

اگر به جدايى مال دردمند شود«392»، آن به لذت او در قدرت بر انفاق جبر گردد.
جواب بدان كه رأى ما آن است كه كسى كه مال خود را از رغبت و طيب نفس نفقة كند كامل حالتر از كسى كه با
بخل نفقة كند و بقهر كند و بقهر از نفس خود آن را جدا گرداند. و تفصيل اين در آن چه سابق شده است از «كتاب
توبه» ياد كردهايم. چه ايام«393» نفس براى عين آن مطلوب نيست، بلكه براى تأديب او مطلوب است، و آن زدن
سگ شكارى را ماند. و سگ معلمّ«394» كاملتر از سگى باشد كه به زدن محتاج بود، اگرچه بر زدن صابر باشد. و
براى آن به ايام و مجاهده در بدايت محتاج باشد و در نهايت محتاج نبود، بلكه نهايت آن است كه آن چه در حق او
دردمند كننده بوده باشد لذّت دهنده شود نزد او، چنانكه تعلمّ نزديك كودك عاقل لذيذ شود، و اوّل مولم بود براى او. و
ليكن چون همه مردمان، مگر اندكى در بدايت، بلكه به بسيارى پيش از بدايت چون كودكاناند، جنيد مطلق بگفت كه آن
كه صفت خود را ايام كند«395» فاضلتر. و آن درست است، همچنان كه گفت در آن چه خواسته است از عموم خلق.
پس اكنون چون جواب را مفصل نكنى و براى ارادت اكثر مطلق گويى، به اطاق بگو كه صبر فاضلتر از شكر، چه
آن درست است به معنيى كه در افهام سابق است. و اما چون تحقيق خواهى تفصيل كن، چه صبر را درجات است،
كمتر آن ترك شكايت است با كراهيت، و وراى آن رضاست، و آن [180] مقامى است وراى صبر، و وراى آن شكر
است بر با، و آن وراى رضاست. چه صبر با درد باشد، و رضا ممكن باشد به چيزى كه در او نه درد باشد نه شادى،
و شكر جز بر محبوبى كه شادى آرد نباشد. و همچنين شكر را درجات بسيار است كه اقصاى آن ياد كرديم، و در جمله
آن، كارهايى كم از آن داخل شود. چه شرم بنده از توالى نعمتهاى خداى بر او شكر است، و شناختن تقصير خود از
شكر شكر است، و معذرت از اندكى شكر شكر است، و شناختن تعظيم حلم خدا و كنف ستر او شكر است، و اعتراف

بدانچه نعمتها ابتداء از خداى
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تعالى است بى استحقاق شكر است، و دانستن آن كه شكر نيز نعمت است از نعمتهاى خداى و موهبتى از او شكر
است، و حسن تواضع به نعمتها شكر است، و تذللّ در آن شكر است، و شكر وسايط شكر است. چه پيغامبر- عليه
السام- گفت: من لم يشكر الناّس لم يشكر ه، اى، هر كه مردمان را شكر نگويد خداى را شكر نگويد. و حقيقت آن در
«كتاب اسرار زكات»«395» ياد كردهايم. و قلت اعتراض و حسن أدب پيش منعم شكر است، و تلقى نعمتها به حسن
قبول و بزرگداشت خرد آن شكر است. پس آن چه از اعمال و احوال در تحت اسم «شكر و صبر» مندرج شود، آحاد آن
منحصر نيست، و آن درجات مختلف است، پس چگونه تفضيل يكى از آن بر ديگرى به اجمال بتوان گفت، مگر بر

طريق آن به لفظ عام خاص خواهد، چنانكه در اخبار و آثار وارد شده است.
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و آمده است كه يكى از ايشان گفت كه در بعضى از سفرها پيرى معمّر ديدم و از حال او سؤال كردم، گفت: من در
ابتداى عمر خود عاشق بودم بر دختر عم، و او نيز بر من عشق داشت، پس اتفاق افتاد كه او را به من دادند، و شب
زفاف او را گفتم: بيا تا امشب احيا كنيم، براى شكر حق تعالى بر آن چه ما را جمع گردانيد. پس آن شب نماز گزارديم،
و يكى از ما به يار خود نپرداخت، و چون شب دوم بود مثل آن گفتيم، و در درازى شب نماز گزارديم، و امروز هفتاد يا
هشتاد سال است كه ما هر شبى بر آن حاليم، نه چنين است اى فانه«396»؟ زال گفت: همچنين است كه شيخ
مىگويد. پس در ايشان بين كه اگر بر باى فراق صبر نكردندى خداى- عز و جل- ايشان را جمع نگردانيدى. و صبر
فراق زيادت از شكر وصال بر اين وجه بودى.«397» پس بر تو پوشيده نشود كه اين شكر فاضلتر. پس بر حقايق

مفضات«398» وقوف نه افتد مگر بتفصيل، چنانكه گفته شد. و ه اعلم ثمّ بالخير.
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كتاب رجا و خوف

و اين سومين كتاب است از ربع منجيات احياى علوم دين در دو شطر شطر اول در رجا شطر دوم در خوف
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بسم ه الرحمن الرحيم حمد بىحد و ثناى بىحد خداى را كه اميد به لطف و ثواب اوست و بيم از مكر و عقاب او،
دلهاى دوستان خود به روح رجا معمور گردانيد، تا به لطايف آا«1» ايشان را به حضرت خود رسانيد، و از سراى با
كه مستقر اعداى اوست [181] باز رهانيد، و به تازيانه تخويف و زجر عنيف«2» روى معرضان از حضرت خود
سوى دار ثواب و كرامت خود گردانيد، و از آن كه در غرقاب سرزنش و مامت افتند و هدف تير سخط و انتقام شوند
نجات بخشيد، و أصناف خلق را به ساسل قهر و عنف و ازمّه«3» رفق و لطف سوى بهشت كشيد. و درود بر سيد

انبيا محمد كه بهترين فطرتهاست فطرت او، و بر خويشان و ياران و عترت او.
بدان كه رجا و خوف دو جناح«4» است كه مقربان سوى مقامهاى محمود بدان پرند، و دو مركبى است كه در راه
آخرت همه عقبههاى«5» هايل بدان برند. پس سوى قربت رحمان و راحت جنان با آن چه به گرانى اعبا«6» و دورى
ارجا«7» موصوف و به مكاره دلها و مشقتهاى جوارح و اعضا محفوف«8» است جز زمام رجا نيارد، و از آتش
جحيم و عذاب مقيم با آن چه به لطايف شهوتها و عجايب لذتها محفوف«9» است جز تازيانه تخويف و سطوت عنيف
باز ندارد. پس چاره نباشد از بيان فضيلت و حقيقت هر دو و طريق رسيدن به جمع آن، با آن چه متضاد و متعاندانند.

و ما ذكر هر دو در يك كتاب بر دو شطر جمع كنيم: شطر اوّل در رجا، و شطر دوم در خوف.
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اما شطر اوّل مشتمل باشد بر بيان حقيقت رجا، و بيان فضيلت آن، و بيان داروى رجا، و بيان طريقى كه رجا بدان
حاصل آيد.

بيان حقيقت رجا

بدان كه رجا از جمله مقامات سالكان و احوال طالبان است. و صفت را مقام آن گاه گويند كه ثابت و مقيم شود، و
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حال آن گاه خوانند كه عارض زود زوال بود. و چنانكه زردى سه قسم است: ثابت، چون زردى زر، و زود رونده، چون
زردى ترسناك، و ميان آن هر دو، چون زردى بيمار، همچنين صفتهاى دل سه قسم است. پس آن چه ثابت نباشد آن را
حال گويند، زيرا كه بزودى بگردد بر دل. و اين در هر صفتى از صفتهاى دل مطرّد«9» است. و غرض ما اكنون

حقيقت رجا است.
پس رجا نيز به علم و حال و عمل تمام شود. پس علم مثمر حال است، و حال مقتضى عمل. و چنانستى كه از جمله
اين سه، رجا نام حال است. و بيان اين سخن آن است كه كل آن چه به تو رسد از مكروه و محبوب سه قسم باشد:
موجود در حال، و موجود در ماضى، و منتظر در مستقبل. پس اگر آن چه در خاطرت آيد چيزى كه در ماضى بوده
باشد، آن را ذكر گويند يا تذكر. و اگر در حال موجود بود، آن را وجد و ذوق و ادراك خوانند، و وجد براى آن خوانند
كه حالى است كه در نفس خود يابى. و اگر وجود چيزى در مستقبل در خاطرت افتاده باشد و بر دلت غالب گشته، آن

را انتظار و توقع گويند. پس اگر منتظر مكروهى بود، المى در دل حاصل شود كه آن را خوف و اشفاق«10»
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خوانند. و اگر محبوب باشد، از انتظار آن و تعلق دل بدان و به خاطر آوردن وجود آن در دل لذتى و شاديى در دل
حاصل شود، آن شادى را رجا گويند. پس رجا شادى دل است براى انتظار چيزى كه نزديك او محبوب است.

و آن محبوب متوقع«11» را از سببى چاره نبود. پس اگر انتظار آن براى حصول بيشتر اسباب آن باشد، نام رجا بر
او صادق بود، و اگر اين انتظارى باشد به اختال و اضطراب اسباب آن، نام غرور و حماقت بر او صادقتر است از اسم
رجا، و اگر وجود و انتفاى اسباب معلوم نبود، نام تمنى بر انتظار آن صادقتر، زيرا كه [182] انتظار بى سبب است. و
در همه حالها نام رجا و خوف اطاق نكنند، مگر بر چيزى كه در آن تردد باشد. اما بر مقطوع به اطاق نكنند. چه
نگويند كه طلوع خورشيد اميد مىدارم و از غروب آن وقت شام مىترسم. زيرا كه آن مقطوع به است. آرى، گويند كه

باريدن باران اميد مىدارم و از انقطاع آن مىترسم.
و ارباب دلها دانستهاند كه دنيا كشتزار آخرت است، و دل چون زمين است، و ايمان تخمى است در او، و طاعتها
چون بر گردانيدن زمين و پاك گردانيدن آن است و چون كاويدن جويها و راندن آب سوى آن. و دلى كه به دنيا مولع و
مستغرق باشد چون زمين شورستان است كه تخم در آن نبالد، و روز قيامت روز درودن آن است، و هيچ كس جز آن
ندرود كه بكارد، و كشت نبالد مگر از تخم ايمان، و پليدى دل و بدخويى آن كم سود دارد، چنانكه در شورستان تخم
نبالد. پس بايد كه اميد بنده آمرزش را بر اميد صاحب كشت قياس كرده شود. چه هر كه زمين نيك طلبد و تخم نيكو كه
پوسيده و كرم افتاده نباشد در آن اندازد، پس [آن را] به چيزى كه بدان محتاج باشد مدد كند، و آن راندن آب است
سوى آن در وقتهاى آن، پس خار و خس و كل آن چه رستن تخم را باز دارد يا تباه كند از آن دور گرداند، پس آن گاه
از فضل خداى دفع صاعقهها و آفتهاى تباه كننده را انتظار نمايد تا كشت تمام شود و به غايت خود برسد، انتظار او را
رجا گويند. و اگر تخم در زمين سخت شورستان بلند كه آب بدان نرسد پراكند و اصا به تعهد تخم مشغول نشود، پس
درودن كشت از آن چشم دارد، انتظار او را حماقت و غرور خوانند نه رجا. و اگر تخم در زمين پاك اندازد و ليكن آن را
آب نباشد و آب باران را چشم داشتن گيرد جايى كه باران غالب نباشد و ممتنع نيز نبود، انتظار او را تمنى گويند نه
رجا. پس اكنون نام رجا بر انتظار محبوبى صادق باشد كه همه اسباب كه در اختيار بنده داخل است ممهدّ شده باشد، و
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باقى نماند مگر آن چه در اختيار او داخل نباشد، و آن فضل حق تعالى است به دفع قواطع و مفسدات.
پس بنده چون تخم ايمان پراكند و آب طاعت دهد و دل را از خار خويهاى بد پاك گرداند و ثابت داشتن او بر آن تا

وفات و حسن خاتمت كه به مغفرت رساند از فضل خداى چشم دارد، انتظار او
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رجاى حقيقى ستوده باشد در نفس خود، و باعث بود او را بر مواظبت و قيام نمودن به مقتضى ايمان در تمام
گردانيدن اسباب مغفرت تا وفات. و اگر تخم ايمان را آب طاعت ندهد يا دل را بر آن خويهاى بد بگذارد و در طلب
لذتهاى دنيا مولع شود پس منتظر مغفرت باشد، انتظار او حماقت و غرور بود. پيغامبر- عليه الصاة و السام- گفت:
ااحمق من اتبع نفسه هواها و تمنىّ على ه، اى، احمق آن است كه نفس خود را پسر و هواى خود گرداند و بر خداى

آرزو برد.
و خداى- عز و جل- فرمايد: فخََلفََ من بعَْدِهِمْ خَلفٌْ أضَاعُوا الصَاةَ وَ اتبَعَوُا الشَهوَاتِ فسََوْفَ يلَقْوَْنَ غَياًّ إاَِ من تابَ وَ
آمَنَ وَ عَمِلَ صالحِاً فأَوُلئكَِ يدَْخُلوُنَ الجَْنةََ وَ ا يظُْلمَُونَ شَيْئاً«12»، اى، پس از ايشان گروهى بد آمدند كه نماز بگذاشتند
و پسروى شهوتها كردند، پس زود باشد كه به وادى دوزخ رسند، مگر كسى كه توبه كرد از شرك و بگرويد و
فريضهها بگزارد، پس ايشان در بهشت روند [183] و از ثواب اعمال ايشان چيزى كم كرده نشود. و گفت: فخََلفََ من
بعَْدِهِمْ خَلفٌْ وَرِثوُا الكِْتابَ يأَخُْذُونَ عَرَضَ هذَا اأْدَْنى وَ يقَوُلوُنَ سَيغُْفرَُ لنَا،«13» اى، پس از اين جماعت قومى بد آمدند
كه كتاب از پدران خود بگرفتند، آن چه در دنيا بيابند حال يا حرام بگيرند و گويند كه زود باشد كه ما را بيامرزند. حق
تعالى صاحب بستان را بنكوهيد چون در بستان خود رفت و گفت: ما أظَنُُ أنَْ تبَيِدَ هذِهِ أبَدَاً وَ ما أظَنُُ السَاعَةَ قائمَِةً وَ
لئَنِْ رُدِدْتُ إلِى رَبيِ أَجَِدَنَ خَيرْاً مِنهْا مُنقْلَبَاً،«14» اى، گمان نبرم كه اين هرگز هاك شود و گمان نبرم كه قيامت قايم
گردد- فناى دنيا و قيام قيامت را انكار نمود- و اگر به پروردگار خود بازگردانيده شوم- اى، بعث حق بود- هر آينه

نعمتى يابم به از آن كه در دنيا يافتهام.
پس اكنون بنده كوشنده در طاعتها و دور شونده از معصيتها سزاوار باشد بدانچه از فضل خداى تعالى تمام نعمت

چشم دارد، و تمام نعمت جز به در رفتن بهشت نباشد.
و اما عاصى، چون توبه آرد و همه تقصيرهاى خود را تدارك كند سزاوار باشد بدانچه قبول توبه اميد دارد. و اما
چون پيش از توبه كاره معصيت باشد، بدى او را اندوهگين كند و نيكى شاد گرداند و نفس خود را بنكوهد و مامت كند
و توبه آرزو برد و مشتاق آن باشد، سزاوار آن بود كه توفيق توبه از خداى اميد دارد، زيرا كه كراهيت معصيت و
حرص او بر توبه به منزلت سببى باشد كه به توبه رساند، و رجا پس از تأكّد سببها باشد. و براى آن حق تعالى گفت:
إنَِ الذَِينَ آمَنوُا وَ الذَِينَ هاجَرُوا وَ جاهدَُوا في سَبيِلِ ه أوُلئكَِ يرَْجُونَ رَحْمَتَ ه،«15» اى، كسانى كه بگرويدند و
كسانى كه هجرت نمودند و در راه خداى مجاهده كردند، ايشان اميد دارند رحمت خداى را- اى، ايشان مستحق آن باشند
كه اميد دارند. و بدين تخصيص وجود اميد نخواسته است، زيرا كه غير ايشان نيز باشند كه اميد دارند، و ليكن

تخصيص استحقاق رجا خواسته است.
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و اما كسى كه خوض نمايد در چيزى كه حق تعالى كراهيت دارد و نفس خود را بر آن ننكوهد و عزيمت توبه و
بازگشت ندارد، پس اميد داشتن او مغفرت را حماقت باشد. چون اميد داشتن كسى كه تخم در شورستان پراكند و
عزيمت دارد كه به آب دادن و پاك كردن تعهد نكند. و يحيى بن معاذ گفت كه از بزرگترين غرور نزديك من در گناهان
مبالغت نمودن است بر اميد عفو بى پشيمانى، و نزديكى حق تعالى توقع كردن بى طاعت، و كشت بهشت چشم داشتن
از تخم آتش، و سراى مطيعان جستن به معاصى، و انتظار پاداش بى عمل، و تمنى بر خداى- عز و جل- با تقصير.

شعر:

ترجو النجّاة و ا تسلك مسالكها
انّ السّفينة ا تجري على اليبس

اى، نجات را اميد دارى و به طريق او نمىروى، بتحقيق كشتى در خشكى نمىرود.
پس چون حقيقت رجا و مظنه آن شناختى، دانستى كه آن حالتى است كه مثمر آن دانستن است كه بيشتر سببها
حاصل شده است، و اين حالت براى باقى سببها جهد بار آرد بر اندازه امكان، چه كسى كه تخم و زمين و آب او نيك
باشد، اميد او صادق بود. پس صدق رجا هميشه او را بر تفقد و تعهد زمين و دور كردن همه خس دارد، پس اصا تا
وقت درودن [184] در تعهد سستى نكند، زيرا كه رجا ضد يأس است و يأس از تعهد مانع است. پس هر كه شناخت كه
زمين شورستان است و آب متعذر و تخم در آن نرويد، هر آينه تفقد زمين و رنج بردن در تعهد آن بگذارد. و رجا
ستوده است، زيرا كه به عمل آرنده است، و يأس نكوهيده است و ضد آن است، زيرا كه از عمل بازدارنده است. و
خوف ضد رجا نيست، بلكه رفيق آن است چنانكه بزودى بيان خواهيم كرد، بل باعثى ديگر است به طريق رهبت«15»،

چنانكه رجا باعث است به طريق رغبت.
پس اكنون حال رجا به بسيارى مجاهده به عملها و مواظبت بر طاعتها بار آرد به هر حال كه باشد. و از آثار آن لذت
يافتن است به دوام اقبال بر حق تعالى و تنعم به مناجات او و لطف در تملق براى او. چه هر آينه اين حالها ظاهر شود
بر كسى كه [به] ملكى از ملوك يا شخصى از اشخاص اميد دارد، پس در حق بارى تعالى چگونه ظاهر نشود. و اگر آن
ظاهر نشود بايد كه بدان دليل گيرد بر آن چه از مقام رجا محروم است و در مقام غرور و تمنى مانده. و اين بيان حال
رجاست، و علم كه مثمر آن باشد، و عمل كه ثمره آن بود. و دليل بدان كه رجا مثمر اين اعمال است حديث زيد الخيل
است چون پيغامبر را- عليه السام- گفت كه به خدمت تو آمدم كه بپرسم: كسى را كه خداى خواهد عامت او چيست؟
و كسى را كه نخواهد عامت او چه؟ پيغامبر- عليه السام- فرمود: كيف أصبحت؟ اى، بامداد چگونه خاستهاى؟ گفت:

چنان خاستهام كه خير و اهل آن را دوست دارم، و
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چون بر چيزى از آن قادر شوم بر آن مسارعت نمايم و در ثواب آن متيقنّ«16» باشم، و چون چيزى از آن از من
فوت شود بر آن غمناك شوم و بدان آرزومند باشم. فرمود: هذه عامة ه فيمن يريد و لو أرادك بااخرى هيأّك لها ثمّ
ا يبالي في اىّ واد من أوديتها هلكت، اى، اين نشان خداى است در كسى كه او را خواهد و اگر تو را به چيزى ديگر
خواهد براى آن تو را مهيا گرداند، پس باك ندارد كه در كدام وادى از واديهاى آن هاك شوى. پس پيغامبر- عليه
السام- نشان كسى كه بدو نيكويى خواسته باشد ياد فرمود. پس هر كه اميد دارد كه او را نيكويى خواسته باشد بى اين
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نشانهها، مغرور بود.
بيان فضيلت رجا و ترغيب در آن

بدان كه كار كردن بر رجا عالىتر از كار كردن است بر خوف، زيرا كه نزديكتر بندگان به خداى آن است كه او را
دوستتر دارد. و دوستى به رجا قوى شود. و قياس كن آن را به دو پادشاه كه يكى را از بيم عقاب او خدمت كنى و
ديگرى را بر اميد ثواب او. و براى آن در اميد و نيكو گمانى ترغيبها آمده است خاصه در وقت مرگ. و حق تعالى
گفت: ا تقَْنطَوُا من رَحْمَةِ ه.«17» اى، نوميد مشويد از رحمت خداى. پس اصل نوميدى حرام كرد. و در اخبار
يعقوب- عليه السام- آمده است كه حق تعالى بدو وحى فرستاد كه دانى كه چرا ميان تو و يوسف جدايى افكنديم؟ بدان
كه گفتى: ترسم كه گرگ وى را بخورد و شما از وى غافل باشيد. چرا از گرگ ترسيدى و چرا از من اميد نداشتى؟ چرا

در غفلت برادران او نگريستى و در نگاه داشت من او را ننگريستى؟
پيغامبر- صلى ه عليه و سلم- گفت: ا يموتنّ أحدكم ااّ و هو يحسن الظنّّ باهّ تعالى، اى، مميراد يكى از شما مگر
در حال نيكو گمانى به خداى تعالى. و گفت- عليه السام- كه حق تعالى فرمود [185] انا عند ظنّ عبدى بى فليظنّ بى
ما شاء، اى، من نزديك گمان بنده خودم به من،«18» پس گمان برد به من آن چه خواهد. و پيغامبر- عليه السام- بر
مردى رفت در حال نزع و گفت: كيف تجدك؟ اى، چگونه مىيابى خود را؟ گفت: خود را ترسان مىيابم از گناهان خود و
اميد دارنده رحمت پروردگار خود. گفت: ما اجتمعا في قلب عبد في هذا الموطن ااّ أعطاه ما رجا و آمنه ممّا يخاف، اى،
رجا و خوف فراهم نيامدند در دل بندهاى در اين جايگاه كه نه او را بداد آن چه اميد داشت و آمن گردانيد از آن چه

ترسيد.
و على- رضى ه عنه- مردى را كه خوف او را از بسيارى گناهان به نوميدى رسانيده بود گفت كه نوميدى از

رحمت بزرگتر از گناهان تو است. و سفيان گفت: هر كه گناهى كند پس داند كه حق
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تعالى بر او تقدير كرده بود و آمرزش او اميد دارد، حق تعالى گناه وى بيامرزد، و گفت: زيرا كه حق تعالى قومى را
سرزنش كرد و گفت: وَ ذلكُِمْ ظنَكُُمُ الذَِي ظنَنَْتمُْ برَِبكُِمْ أرَْداكُمْ،«19» اى، آن گمان شماست، به پروردگار خود گمان
برديد، شما را هاك گردانيد. و گفت: وَ ظنَنَْتمُْ ظنََ السَوْءِ وَ كُنْتمُْ قوَْماً بوُراً،«20» اى، گمان بد برديد و بدان گمان
نزديك حق تعالى گروهى شديد هاك شده. و پيغامبر- صلى ه عليه و سلم- گفت: انّ ه تعالى يقول للعبد يوم القيامة:
ما منعك إذ رأيت المنكر ان تنكره؟ فان لقنّه ه حجّته قال يا ربّ رجوتك و خفت الناس، قال ه تعالى: قد غفرته لك، اى،
خداى تعالى در روز قيامت بنده را گويد: چه مانع بود تو را چون منكرى ديدى آن را انكار نكردى؟ اگر خداى- عز و
جل- حجت او پيش وى آرد گويد: اى پروردگار، از تو اميد داشتم و از مردمان بترسيدم، حق تعالى گويد: او را
بيامرزيدم. و در خبر صحيح است: انّ رجا كان يداين الناس فيتسامح و يتجاوز عن المعسر فلقي ه عزّ و جلّ و لم
يعمل خيرا قطّ فقال ه عزّ و جلّ من أحق بذلك مناّ فعفي عنه لحسن ظنهّ و رجائه إنهّ تعالى يتجاوز عنه مع افاسه عن

الطاعات، اى، مردى بود كه مردمان را وام دادى و مسامحت كردى و درويش را بگذاشتى،»
پس حق تعالى را ديد و هرگز خيرى نكرده بود، پس حق تعالى گفت: كيست سزاوارتر بدان از ما؟ عفو كرد نيكو

گمانى و اميدوارى او كه حق تعالى از وى تجاوز فرمايد«22» با افاس او از طاعتها.
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ا وَ عَانيِةًَ يرَْجُونَ تجِارَةً و خداى- عز و جل- گفت: الذَِينَ يتَْلوُنَ كِتابَ ه وَ أقَامُوا الصَاةَ وَ أنَفْقَوُا مِمَا رَزَقْناهمُْ سِرًّ
لنَْ تبَوُرَ،«23» اى، كسانى كه كتاب خداى را خوانند با آن چه نماز به اقامت رسانند و از آن چه ايشان را روزى
دادهايم در نهان و آشكارا نفقة كنند، اميد دارند تجارتى كه هرگز كساد نپذيرد و فساد بدان راه نيابد. و چون پيغامبر-
صلى ه عليه و سلم- گفت: لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليا و لبكيتم كثيرا و لخرجتم إلى الصّعدات تلدمون صدوركم و
تجأرون إلى ربكّم، اى، اگر شما بدانيد آن چه من مىدانم هر آينه اندك خنديد و بسيار گرييد و هر آينه بيرون آييد سوى
راهها، بر سينههاى خود مىزنيد و مىزاريد و مىپناهيد به پروردگار خود. جبرئيل- عليه السام- فرود آمد و گفت:
پروردگار تو مىفرمايد: لم تقنط عبادى؟ اى، چرا نوميد [186] مىكنى بندگان مرا؟ پس بيرون آمد و ايشان را اميدوار

گردانيد.
در خبر است كه حق تعالى به داود- عليه السام- وحى فرستاد كه دوست دار مرا، و دوست دار كسى را كه مرا
دوست دارد، و مرا دوست گردان نزديك خلق من. گفت: يا رب چگونه تو را دوست گردانم نزديك خلق تو؟ گفت: يا كن
مرا به حسن جميل و نيكويى، و ياد كن نعمتها و إحسان من، و اين ايشان را ياد ده، چه ايشان از من جز نيكويى ندانند.

و ابان بن أبو عياش را به
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خواب ديدند، و او أبواب رجا بسيار ياد كردى، گفت: خداى- عز و جل- مرا در حضرت خود بايستانيد، گفت: تو را
چه بر آن آورد؟ گفتم: خواستم تا تو را دوست گردانم نزديك خلق تو.

فرمود: بتحقيق كه تو را بيامرزيدم.
و يحيى بن أكثم را به خواب ديدند و گفتند: حق تعالى با تو چه كرد؟ گفت: مرا به موقف سؤال بايستانيد، گفت: اى
شيخ، بسيار بدى كردى. پس بيمى بر من مستولى شد كه آن را جز خداى تعالى نداند، پس گفتم: اى پروردگار، مرا از

تو چنين خبر ندادند. گفت: چگونه خبر كردند؟
گفتم: عبد الرزاق مرا خبر كرد از معمّر، از زهرى، از انس، از پيغامبر تو- عليه السام- كه تو گفتى: انا عند ظنّ
عبدى بى فليظنّ بى ما شاء.«23» به تو آن گمان داشتم كه مرا عذاب نكنى. پس حق تعالى فرمود: راست گفت پيغامبر
من- عليه السام- راست گفت انس، راست گفت زهرى، راست گفت معمّر، راست گفت عبد الرزاق و راست گفتى تو.

پس مرا خلعت كرامت پوشانيد و ولدان«24» پيش مىرفتند سوى بهشت، پس گفتم: اى شادى را نهايت نيست.
و در خبر است كه مردى در بنى اسرائيل مردمان را نوميد مىگردانيدى و بر ايشان تشديد مىكردى، پس حق تعالى
روز قيامت گويد او را: امروز تو را از رحمت خود نوميد كنم چنانكه بندگان مرا تو نوميد مىكردى از آن. و پيغامبر-
عليه الصاة و السام- گفت: انّ رجا يدخل الناّر فيمكث فيها ألف سنة ينادى يا حناّن يا مناّن، فيقول ه لجبريل اذهب
فأتني بعبدي، قال فيجيء به فيوقفه على ربهّ بعد ان يخرج من الناّر، فيقول ه تعالى له: كيف وجدت مكانك، فيقول شرّ
مكان، قال فيقول ردّوه إلى مكانه، قال فيمشي و يلتفت إلى ورائه، فيقول ه عزّ و جلّ: الى اىّ شيء تلتفت؟ فيقول لقد
رجوت ان ا تعيدني إليها بعد ان أخرجتني منها، فيقول ه: اذهبوا به إلى الجنةّ، اى، مردى در آتش رود، هزار سال در
آن بماند، يا حنان يا منان مىگويد، پس خداى- عز و جل- جبرئيل را گويد: برو بنده مرا بيار. پس بياورد او را و بر
پروردگار خود بايستانيد پس از آن چه از آتش بيرون آورده شود، خداى- عز و جل- گويد: چگونه يافتى جاى خود را؟
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گويد: بترين جايى. گويد: او را باز به جاى خود بريد. برود و در پس خود نگرد، پس خداى- عز و جل- گويد: چه
مىنگرى؟ گويد: اميد داشتم كه مرا باز نگردانى به سوى آن پس از آن چه مرا از آن بيرون آوردى. خداى- عز و جل-

گويد: او را به بهشت باز بريد. بدين دالت فرمود كه اميد او سبب نجات او بود.
بيان داروى رجا و طريقى كه بدان حال رجا حاصل آيد و غالب گردد

بدان كه بدين دارو يكى از دو كس محتاج شود: يا كسى كه نوميدى بر او غالب شود و عبادت
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بگذارد، و يا كسى كه خوف بر او غالب گردد و در مواظبت عبادات اسراف كند تا به حدى كه نفس و اهل خود را
زيان رساند. و اين هر دو از اعتدال مايلنند سوى افراط و تفريط، پس محتاج باشند به عاجى كه ايشان را به اعتدال
باز آرد. اما عاصى مغرور [187] كه بر خداى آرزو برد با آن چه از عبادات اعراض كند و معاصى را اقتحام
نمايد«25»، داروهاى رجا در حق او زهرهاى قاتل باشد، و چون انگبين بود كه سرد مزاج را شفاست و گرم مزاج را
زهر قاتل. و در حق مغرور جز داروهاى خوف و آن سببها كه خوف انگيزد كار بسته نشود. پس براى اين واجب است
كه واعظ خلق تلطف كند و در مواقع علتها نگرد، و هر علتى را به ضد آن عاج كند، نه به چيزى كه در آن بيفزايد،
چه مطلوب ميانه روى است در همه صفتها و خويها، و بهترين كارها اوساط آن است. و چون از ميانه به يكى از دو
طرف مايل شود، عاج كرده آيد به چيزى كه او را به ميانه بازآرد، نه به چيزى كه ميل او از ميانه بيفزايد. و در اين
زمانه نبايد كه با خلق اسباب رجا كار بسته شود، بلكه مبالغت تخويف هم نزديك آن است كه ايشان را به جاده حق و
سنن صواب باز نيارد، و اما ذكر اسباب رجا باطل كند و به كليت هاك گرداند. و ليكن چون رجا بر دلها سبكتر است و
نزديك نفسها لذيذتر، و غرض واعظان جز استمالت دلها و مردمان را در ثناى خود آوردن نيست به هر نوع كه باشد،

به رجا مايل شدند تا فساد زيادت شد و مبالغت حريصان در بىفرمانى بيفزود. و على- رضى ه عنه- گفت:
عالم آن است كه مردمان را از رحمت خداى نوميد نكند و از مكر خداى ايمن نگرداند.

و ما اسباب رجا ياد كنيم تا در حق نوميد يا كسى كه خوف بر او غالب شده باشد كار بسته شود بر سبيل اقتدا به
كتاب خداى و سنت پيغامبر او- صلى ه عليه و سلم- چه هر دو بر خوف و رجا مشتملند. و خوف و رجا دو [جامعاند]
اسباب شفا را در حق همه أصناف بيماران، تا علما كه ورثه پيغامبرانند بر اندازه حاجت كار بندند، چون طبيب حاذق،

نه چون نادانى كه هر داروى را ايق هر بيمارى پندارد به هر نوع كه باشد.
و حال رجا به دو فن غالب شود: يكى اعتبار، و دوم استقراء آيات و اخبار و آثار.

اما اعتبار آن باشد كه كل آن چه در أصناف نعمتها در «كتاب شكر» ياد كرديم تأمل كند تا چون لطايف نعم خداى بر
بندگان در دنيا بداند، و عجايب حكمت او كه در فطرت آدمى رعايت فرموده است بشناسد، تا به حدى كه براى او هر چه
ضرورى اوست در دوام وجود، چون آلتهاى غذا، و آن چه او بدان محتاج است، چون انگشتان و ناخنان، و آن چه
زينت اوست، چون مقوّس شدن ابرو و اختاف رنگهاى چشم و سرخى لب و غير آن- از آن جمله كه به فقد آن غرضى

مقصود فوت نشدى و مزيت جمال فايت گشتى- بساخته است. پس عنايت الهى در حق بندگان چون از امثال
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اين دقيقهها قاصر نيست، تا به حدى كه راضى نشد كه از بندگان مزيدها و مزيتها در زينت و حاجت فوت شود، پس
چگونه راضى باشد كه ايشان را سوى هاك مؤبدّ«26» راند، بلكه چون آدمى نظر شافى كند، بداند كه براى بيشتر
خلق اسباب سعادت در دنيا ساخته شده است، چنانكه انتقال از دنيا به مرگ مكروه مىدارد، اگرچه بگويند پس از مرگ

معذّب نشوى، و اصا نخواهند انگيخت.
پس كراهيت ايشان نيستى را جز براى آن نيست كه اسباب نعمت هر آينه غالبتر است. و كسى كه مرگ آرزو برد

نادر است، آن گاه جز در حالتى نادر و واقعهاى غريب كه ناگاه درآيد آرزو نبرد.
و چون غالب بر حال بيشتر خلق در دنيا خير و سامت است، پس سنت [188] خداى را تبديل نيابى، و غالب آن
است كه كار آخرت همچنين باشد، زيرا كه مدبرّ دنيا و آخرت يكى است، و او غفور رحيم و لطيف و متعطف«27»
است در حق بندگان. پس چون اين نيكو تأمل كرده شود، اسباب رجا قوى گردد. و در اعتبار نيز نگريستن است در
حكمت شريعت، و سنت آن در مصالح دنيا، و وجه رحمت بدان بر بندگان، تا يكى از عارفان آيت مداينه«28» را از
سوره بقرة از قوىتر اسباب رجا دانستى. و از او پرسيدند كه از رجا در او چيست؟ گفت: همه دنيا اندك است، و رزق
آدمى از دنيا اندك است، و وام از رزق آدمى اندك است. پس بنگر كه چگونه حق تعالى درازتر آيتى بفرستاد تا بندگان

را راه احتياط در حفظ دين خود بنمايد، پس چگونه دين خود را كه از آن عوضى نيست نگاه ندارد.
فن دوم استقراء آيات و اخبار چه آن چه در رجا آمده است از حصر بيرون است.

اما آيتها حق تعالى گفت: قلُْ يا عِبادِيَ الذَِينَ أسَْرَفوُا عَلى أنَفْسُِهِمْ ا تقَْنطَوُا من رَحْمَةِ ه، إنَِ ه يغَْفرُِ الذُنوُبَ
جَمِيعاً.«29» اى، بگو اى بندگان من كه اسراف كردهاند به ارتكاب كباير و فواحش، نوميد مشويد از رحمت خداى- عز
و جل- كه خداى تعالى همه گناهان را بيامرزد. و در قرائت پيغامبر- صلى ه عليه و سلم- آمده است: و ا يبالي انهّ
هو الغفور الرّحيم، اى، باك ندارد كه او آمرزگار بخشاينده است. و گفت: وَ المَْائكَِةُ يسَُبحُِونَ بحَِمْدِ رَبهِِمْ وَ يسَْتغَْفرُِونَ

لمَِنْ في اأْرَْضِ.«30»
اى، مايكه «سبحان ه و بحمده» مىگويند، و آمرزش مىخواهند براى كسانى كه در زميناند.

و اخبار فرمود كه آتش براى دشمنان ساخته است: وَ اتقَوُا الناَرَ التَيِ أعُِدَتْ للِكْافرِِينَ.«31» و اولياى خود را بدان
تخويف فرموده است و گفته: لهَمُْ من فوَْقهِِمْ ظلُلٌَ من الناَرِ وَ من تحَْتهِِمْ ظلُلٌَ، ذلكَِ يخَُوِفُ ه به عِبادَهُ،«32» اى، ايشان

را از زبر ايشان اطباق«33» است و از زير ايشان اطباق است.
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مترجم مىگويد: ظلهّ«33» چيزى را گويند كه سايه كند و بپوشد. و چيزى بر هيئت صفه را هم گويند، و بيشتر در
مكروه كار بندند. و فردوس را هم «ظل» خوانده است، به اعتبار آن كه كسانى را كه از ايشان فروتر باشند به مثابه

ظلل«34» باشد.
آن گاه فرموده است كه آن چه از عذاب صفت كرده شد، حق تعالى بندگان خود را بدان بترساند.

و گفت: فأَنَذَْرْتكُُمْ ناراً تلَظَىَ ا يصَْاها إاَِ اأْشَْقىَ الذَِي كَذَبَ وَ توََلىَ،«35» اى، پس بيم كردم شما را آتشى كه
مىافروزد، در نرود در آن مگر بدبختترين كسى كه دروغزنى كرد و از حق روى بگردانيد. و گفت: وَ إنَِ رَبكََ لذَُو
مَغْفرَِةٍ للِناَسِ عَلى ظلُمِْهِمْ،«36» اى، بدرستى كه پروردگار تو آمرزنده است مردمان را بر ظلم ايشان. و گفتهاند كه
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پيغامبر- صلى ه عليه و سلم- هميشه از حال امت خود مىترسيد، تا وى را گفتند كه اين آيت بر تو فرود آمد هنوز
راضى نمىشوى؟ و در تفسير قول حق تعالى: وَ لسََوْفَ يعُْطِيكَ رَبكَُ فتَرَْضى،«37» گفت كه محمد راضى نشود كه يك

كس از امت او در آتش باشد.
ابو جعفر محمد بن على«38» گفت كه اهل عراق مىگويند كه اميدوارتر آيتى در كتاب خداى اين آيت است: قلُْ يا
عِبادِيَ الذَِينَ أسَْرَفوُا عَلى أنَفْسُِهِمْ ا تقَْنطَوُا من رَحْمَةِ ه (اآية).«39» و ما اهل بيت گوييم كه اميدوارتر آيتى در كتاب

خداى اين آيت است: وَ لسََوْفَ يعُْطِيكَ رَبكَُ فتَرَْضى.«40»
و اما اخبار أبو موسى روايت كرد كه پيغامبر- صلى ه عليه و سلم- گفت: امّتى امّة مرحومة ا عذاب عليها في
اآخرة، عجّل عقابها في الدّنيا [189] الزّازل و الفتن فإذا كان يوم القيامة دفع إلى كلّ رجل من امّتى رجل من اهل
الكتاب فقيل هذا فداؤك من الناّر، اى، امت من امتى مرحوم است، در آخرت بر ايشان عذابى نباشد، عقوبت ايشان در
دنيا معجّل است، زلزلهها و فتنهها، پس چون روز قيامت باشد به هر مردى از امت من مردى از اهل كتاب سپرده شود
و گفته آيد كه اين فداى تو است از آتش. و در روايت ديگر: يأتي كلّ رجل من هذه اامّة بيهوديّ او نصرانى إلى جهنمّ
فيقول هذا فدائى من الناّر فيلقى فيها، اى، هر مردى از اين امت جهودى يا ترسايى سوى دوزخ آرد و گويد: اين فداى
من است از آتش، در آن انداخته شود. و گفت: الحمّى من فيح جهنمّ و هو حظّ المؤمن من الناّر، اى، تب از زبانه دوزخ
است، و آن نصيب مؤمن است از آتش. و در تفسير قول حق تعالى: يوَْمَ ا يخُْزيِ ه النبَيَِ وَ الذَِينَ آمَنوُا مَعهَُ،«41»
آمده است كه حق تعالى به پيغامبر خود- عليه السام- وحى فرستاد كه حساب امت تو به دست تو كنم؟ گفت: نى، اى

پروردگار، تو ايشان را به از منى. گفت: اكنون تو را در باب ايشان خوار و شرمزده نگردانم.
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و انس گفت كه پيغامبر- عليه السام- در باب گناهان امت خود، از پروردگار خود درخواست و گفت: اى پروردگار،
حساب ايشان در دست من كن تا بر بديهاى ايشان جز من مطلع نشود. پس حق تعالى بدو وحى فرستاد كه ايشان امت
تواند و بندگان من، و من بر ايشان از تو رحيمترم، حساب ايشان غير خود را نفرمايم تا بديهاى ايشان نه تو بينى و نه
غير تو. پيغامبر- عليه الصاة و السام- گفت: حياتى خير لكم و مماتي خير لكم، امّا حياتى فاسنّ لكم السّنن و اشرّع
الشرايع، و امّا موتى فإنّ أعمالكم تعرض علىّ فما رأيت منها حسنا حمدت ه تعالى عزّ و جلّ و ما رأيت منها سيئّا
استغفرت ه تعالى لكم، اى، زندگانى من نيكوست شما را و مرگ من نيكوست شما را. اما زندگانى من: براى شما
سنتها نهم و شريعتها بيان كنم، و اما مرگ من: اعمال شما بر من عرضه دارند، پس آن چه از آن نيكو بينم خداى- عز

و جل- را حمد گويم، و آن چه از آن بد بينم آمرزش خواهم از خداى براى شما.
و روزى گفت (ص): يا كريم العفو. جبرئيل گفت: دانى كه تفسير «كريم العفو» چه باشد؟ آن باشد كه از بديها به
رحمت خود عفو كند، پس آن را به كرم خود نيكوييها گرداند. و پيغامبر- عليه السام- از مردى شنيد كه مىگفت: اللهّمّ
انىّ اسألك تمام النعّمة. گفت: دانى كه «تمام نعمت» چه باشد؟ گفت: نى. گفت: در بهشت رفتن، پس علما گفتند كه حق
سْامَ تعالى نعمت را بر ما تمام كرد بدانچه اسام را براى ما بپسنديد، چه گفت: وَ أتَمَْمْتُ عَليَكُْمْ نعِْمَتيِ وَ رَضِيتُ لكَُمُ اإِْ

دِيناً.«39»
و در خبر است: إذا أذنب العبد فاستغفر يقول ه عزّ و جلّ لمائكته انظروا إلى عبدى، أذنب ذنبا فعلم انّ له رباّ يغفر
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الذّنوب و يأخذ بالذّنب أشهدكم انىّ قد غفرت له، اى، چون بنده گناه كند پس آمرزش خواهد، حق تعالى فريشتگان خود
را گويد: بنگريد در بنده من، گناهى كرد پس دانست كه او را پروردگارى است كه گناهان بيامرزد و بر گناه بگيرد،
شما را گواه مىكنم كه وى را بيامرزيدم. و در خبر است: لو أذنب العبد حتىّ يبلغ ذنوبه عنان السّماء غفرتها ما
استغفرني و رجائى، اى، اگر بندهاى گناه كند تا گناهان وى [190] به عنان آسمان«40» برسد آن را بيامرزم ما دام
كه از من آمرزش خواهد و اميد دارد. و در خبر است: لو لقيني عبدى بقراب اارض ذنوبا لقيته بقراب اارض مغفرة،

اى، اگرچه بنده من با پرى زمين از گناهان مرا بيند با پرى زمين از مغفرت وى را بينم.
در حديث است: انّ الملك ليرفع القلم عن العبد إذا أذنب ستّ ساعات فان تاب و استغفر لم يكتبه عليه و ااّ كتبها
سيئّة، اى، هر آينه فريشته قلم از بنده بردارد چون گناه كند شش ساعت، پس اگر توبه كند و آمرزش خواهد آن را
ننويسد و ااّ بديى بنويسد. و در روايت ديگر: فإذا كتبها عليه و عمل حسنة قال صاحب اليمين لصاحب الشّمال- و هو

امير عليه- الق هذه السّيئة حتىّ القى من حسناته واحدة من
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تضعيف العشرة و ارفع تسع حسنات فيلقى عنه هذه السيئّة، اى، چون آن را بر وى بنويسد و وى حسنه كند، صاحب
يمين صاحب شمال را گويد- و او بر وى امير است- اين بدى بيند از تا از نيكوييهاى او يكى بيندازم از تضعيف عشرة

و نه حسنه رفع كنم، پس اين بدى از او انداخته شود.
و انس روايت كرد كه پيغامبر- صلى ه عليه و سلم- گفت: إذا أذنب العبد ذنبا كتب عليه، اى، چون بنده گناهى كند
بر وى نوشته شود. اعرابى گفت: پس اگر توبه كند؟ گفت: محى عنه، اى، از او محو شود. اعرابى گفت: اگر اعاده
كند؟ گفت: يكتب عليه، اى، بر وى نوشته شود. پس اعرابى گفت: اگر توبه كند؟ گفت: از صحيفه او پاك كرده شود.
گفت: تا كى؟ گفت: الى ان يستغفر و يتوب إلى ه عزّ و جلّ انّ ه ا يملّ من المغفرة حتىّ يملّ العبد من ااستغفار فإذا
همّ العبد بحسنة كتبها صاحب اليمين حسنة قبل ان يعملها فان عملها كتب عشر حسنات ثمّ يضاعفه ه عزّ و جلّ إلى
سبعمائة ضعف و إذا همّ بخطيئة لم يكتب عليه فان عملها كتب خطيئة واحدة و ورائها حسن عفو ه عزّ و جلّ، اى، تا
آن گاه كه آمرزش خواهد و به خداى بازگردد، بدرستى كه خداى مغفرت نگذارد تا بنده از استغفار ملول نگردد، پس
بنده چون قصد نيكويى دارد صاحب يمين آن را يك نيكويى بنويسد، پيش از آن كه نيكويى بكند، چون نيكويى بكند ده
نيكويى بنويسد، پس خداى- عز و جل- آن را مضاعف گرداند تا هفت صد ضعف، و چون قصد گناهى كند بر وى

ننويسد، پس چون آن گناه بكند يك گناه بنويسد و وراى آن حسن عفو خداى باشد.
و مردى به خدمت پيغامبر- عليه السام- آمد و گفت: يا رسول ه جز ماه رمضان روزه ندارم و بر آن زيادت نكنم،
جز پنج نماز نگزارم و بر آن نيفزايم، و در مال من خداى- عز و جل- را صدقه و حجى و تطوعى نيست، چون بميرم
بر اين با شما به بهشت داخل شوم؟ پيغامبر- عليه الصاة و السام- تبسم فرمود، گفت: نعم معى ان حفظت قلبك من

اثنين: الغلّ و الحسد، و لسانك من اثنين:
الغيبة و الكذب، و عينيك من اثنين: النظّر إلى ما حرّم ه عزّ و جلّ و ان تزدرى بهما مسلما، دخلت معى الجنةّ على
راحتيّ هاتين، اى: آرى با منى اگر نگاه دارى دل خود را از دو چيز: خيانت و حسد، و زبان خود را از دو چيز: غيبت
و دروغ گفتن، و چشم خود را از دو چيز: نگريستن در چيزى كه خداى عز و جل حرام كرده است و آن كه مسلمانى
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را بدان«41» حقير دارى، با من به بهشت روى [191] بر اين دو كف من.
و انس- رضى ه عنه- در حديث دراز گفت كه اعرابى پيغامبر را- عليه الصاة و السام- پرسيد كه حساب خلق كه
خواهد كرد؟ گفت: خداى. گفت: او به ذات خود؟ گفت: آرى. پس اعرابى تبسم كرد، پيغامبر- عليه الصاة و السام-

گفت: ضحكت يا اعرابى؟ گفت: كريم چون قادر شود
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عفو فرمايد، و چون حساب نمايد مسامحت كند. پيغامبر- صلى ه عليه و سلم- گفت: صدق، اا، و ا كريم اكرم من
ه تعالى هو اكرم ااكرمين، اى، راست گفت، بدان كه هيچ كس كريمتر از خداى- عز و جل- نيست، او كريمتر

كريمتران است، پس گفت: فقه ااعرابى، اى، اعرابى دريافت.
مترجم مىگويد كه «فقه» دريافتن معنيى را گويند كه در لفظ صريح نباشد.

و هم در حديث است: انّ ه تعالى شرّف الكعبة و عظمّها و لو انّ عبدا هدمها حجرا ثمّ أحرقها ما بلغ جرمه من
استخفّ بوليّ من اولياء ه تعالى، اى، حق تعالى كعبه را مشرّف و معظمّ كرد، و اگر بندهاى آن را ويران كند يكان
يكان سنگ را، پس آن را بسوزد، جرم او بدان نرسد كه وليى را از اولياى خدا مستخف گرداند. اعرابى گفت: اولياى
خداى كياناند؟ گفت: المؤمنون كلهّم اولياء ه، اما سمعت قول ه تعالى: ه وَليُِ الذَِينَ آمَنوُا، يخُْرِجُهمُْ من الظلُمُاتِ إلِىَ
النوُرِ.«42» اى، مؤمنان اولياى خدايند، نشنيدهاى قول خداى تعالى كه خداى دوست كسانى است كه بگرويدند، بيرون
آرد ايشان را از تاريكيها سوى نور. و در بعضى اخبار است كه المؤمن افضل من الكعبة، و المؤمن طيبّ طاهر، و
المؤمن اكرم على ه تعالى من المائكة، اى، مؤمن فاضلتر از كعبة است، و مؤمن پاك و پاكيزه است، و مؤمن بر حق

تعالى گرامىتر از فريشتگان است.
و در خبر است: خلق ه تعالى جهنمّ من فضل رحمته سوطا يسوق ه به عباده إلى الجنة، اى، حق تعالى دوزخ را
از فضل و رحمت خود آفريد تازيانهاى كه بندگان خود را بدان سوى بهشت راند. و در خبر ديگر است: يقول ه عزّ و
جلّ: انمّا خلقت الخلق ليربحوا علىّ و لم أخلقهم ا ربح عليهم، اى، خلق را براى آن آفريدم تا ايشان بر من سود كنند و

براى آن نيافريدم كه من بر ايشان سود كنم.
و أبو سعيد خدرى روايت كرد كه پيغامبر- عليه الصاة و السام- گفت: ما خلق ه تعالى شيئا ااّ جعل له ما يغلبه و
جعل رحمته تغلب غضبه، اى، خداى- عز و جل- چيزى نيافريد كه نه براى آن چيزى ساخت كه آن را غلبه كند و
رحمت خود را غالب خشم خود گردانيد. و در خبر مشهور است: انّ ه تعالى كتب على نفسه قبل ان يخلق الخلق انّ
رحمتى تغلب غضبى، اى، به درستى كه خداى- عز و جل- بر نفس خود واجب گردانيد پيش از آن كه خلق را بيافريند

كه رحمت من خشم مرا غلبه كند.
و معاذ بن جبل و انس بن مالك روايت كردند كه پيغامبر- صلى ه عليه و سلم- گفت: من قال ا اله ااّ ه دخل
الجنةّ، و من كان آخر كامه قول ا اله ااّ ه لم تمسّه الناّر، و من لقى ه و ا يشرك به شيئا حرّمت عليه الناّر، و ا

يدخل الناّر من في قلبه وزن ذرّة من ايمان، اى، هر كه ا اله اا ه بگويد در
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بهشت رود، و هر كه آخر سخن او ا اله اا ه باشد آتش وى را نشايد، و هر كه به حضرت خداى [192] رسد به
آن كه چيزى را با وى شريك نكرده باشد آتش بر وى حرام شود، و در آتش نرود كسى كه در دل او وزن ذرهاى ايمان
باشد. و در خبر ديگر است: لو علم الكافر سعة رحمة ه ما ايس من جنتّه، اى، اگر كافر فراخى رحمت خداى بداند از
بهشت او نوميد نشود. و چون پيغامبر- صلى ه عليه و سلم- قول حق تعالى: إنَِ زَلزَْلةََ السَاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ،«43»
بخواند گفت: أ تدرون اىّ يوم؟ هذا يوم يقال آدم عليه السام قم فابعث نصيب الناّر من ذرّيتّك، فقال كم؟ قيل من كلّ ألف
تسعمائة و تسعة و تسعون إلى الناّر و واحد إلى الجنةّ، اى، مىدانيد كه اين روز كدام است؟ روزى است كه آدم را گفته
شود: خيز نصيب آتش را از فرزندان خود بفرست. گويد: چند؟ گويند: از هر هزارى نهصد و نود و نه سوى آتش و
يكى سوى بهشت. گفت: پس مردمان نوميد شدند و همه روز مىگريستند و از اشغال و اعمال معطل گشتند. پس
پيغامبر- عليه الصاة و السام- بر ايشان بيرون آمد و گفت: چه افتاده است شما را كه كار نمىكنيد؟ گفتند: كدام كس
به كارى مشغول شود پس از آن كه اين سخن با ما گفتى! گفت: شما ميان امتان چنديد؟ تاويل و تاريس و منسك و
يأجوج و مأجوج«44» كجايند؟ امتانى كه احصاى ايشان نداند مگر خداى. شما در ميان ديگر امتان چون يك موى

سفيد در ميان پوست گاو سياه، و چون نشانيد«45» در بازوى ستور.
پس بنگر كه چگونه به ازمّه«46» خوف و رجا خلق را سوى خداى مىبرد. چه به تازيانه خوف اوّل ايشان را براند،
و چون از حد اعتدال بيرون شد و به افراط نوميدى رسيد، به داروى رجا ايشان را عاج كرد و به اعتدال و ميانه روى
باز آورد. و آخر مناقض اوّل نبود، و ليكن در اوّل آن ياد كرد كه سبب شفا در آن است و بر آن اقتصار نمود، و چون به

عاج رجا محتاج شدند تمام كار ياد كرد.
پس واجب است بر واعظ كه اقتدا به سيد واعظان كند و تلطف نمايد در كار بستن به اخبار خوف و رجا بر اندازه

حاجت پس از ماحظه علتهاى باطن. و اگر آن رعايت نكند افساد موعظت او بيش از اصاح آن باشد.
و در خبر است: لو لم تذنبوا، لخلق ه تعالى خلقا يذنبون ليغفر لهم، اى، اگر گناه نكنيد هر آينه خداى- عز و جل-
خلقى را بيافريند كه گناه كنند تا ايشان را بيامرزد. و در لفظ ديگر لذهب بكم، و جاء بخلق آخر يذنبون فيغفر لهم انهّ
هو الغفور الرّحيم، اى، هر آينه شما را ببرد و خلقى ديگر بيارد كه گناه كنند، پس ايشان را بيامرزد، چه او آمرزگار
بخشاينده است. و در خبر است: لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو شرّ من الذّنوب، اى، اگر گناه نكنيد هر آينه بترسم بر

شما از چيزى كه بتر از گناهان است. گفتند: آن چيست؟ گفت: عجب. و گفت: و الذّي نفسي بيده، ه ارحم بعبده
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المؤمن من الوالدة الشّفيقة بولدها، اى، بدان خداى كه نفس من در تصرف اوست، هر آينه خداى بر بنده مؤمن خود
مهربانتر از مادر مشفق است بر فرزند خود.

و در خبر است: ليغفرنّ ه يوم القيامة مغفرة ما خطرت قطّ على قلب احد حتىّ انّ ابليس ليتطاول رجاء ان تصيبه،
اى، هر آينه خداى- عز و جل- بيامرزد روز قيامت آمرزيدنى كه هرگز در دل كس نگذشته باشد تا به حدى كه ابليس

گردن برافرازد بر اميد آن كه بدو رسد. و در خبر است [193]:
انّ هَ تعالى مائة رحمة ادّخر منها عنده تسعا و تسعين رحمة و اظهر منها في الدّنيا رحمة واحدة بها يتراحم الخائق
فتحنّ الوالدة إلى ولدها و تعطف البهيمة على ولدها فإذا كان يوم القيامة ضمّ هذه الرّحمة الى التسّع و التسّعين ثمّ بسطها
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على جميع خلقه و كلّ رحمة منها طباق السّماوات و اارضين. قال فا يهلك على ه يوم القيامة ااّ هالك، اى، بدرستى
كه خداى را صد رحمت است، نود و نه از آن ذخيره كرده است و در دنيا يك رحمت از آن ظاهر كرده است كه آفريدگان
بر يك ديگر بدان بخشايند، پس مادر به فرزند خود آرزو برد و ستور بر بچه خود مهربانى كند، پس چون روز قيامت
باشد اين رحمت با نود و نه ضم گرداند، پس آن را بر همه خلق بگستراند، و هر رحمتى از آن چند طبقههاى آسمان و

زمين است. گفت: پس هاك نشود بر خداى در قيامت مگر كسى كه اهل هاك بود.
و در خبر است: ما منكم من احد يدخله عمله الجنة و ا ينجيه من الناّر، قالوا و ا أنت، قال و ا انا ااّ ان يتغمّدنى

ه برحمته، اى، هيچ كس نيست از شما كه عمل او او را به بهشت برد و از آتش برهاند.
گفتند: نه تو. گفت: و نه من، مگر آن كه خداى- عز و جل- مرا به رحمت خود بپوشد. و گفت:

اعملوا و أبشروا و اعلموا انّ أحدا لن ينجه عمله، اى، كار كنيد و شاد باشيد و بدانيد كه هرگز كسى را عمل او
نرهاند. و گفت: انىّ اختبأت شفاعتى اهل الكبائر من امّتى، أ ترونها للمصليّن المتقّين بل هي للمخلطين المتلوّثين، اى،
بدرستى كه من پنهان داشتهام شفاعت خود را براى اهل كباير از امت خود، نپنداريد كه آن براى نماز گزارندگان و
پرهيزكاران است، بلكه براى مخلطان«46» آلودگان است. و گفت: بعثت بالحنيفيةّ السّمحة السّهلة، اى، به دين مايل از
شرك كه در آن مسامحت است و آسان است فرستاده شدهام. و گفت: احبّ ان يعلم اهل الكتابين انّ في ديننا سماحة،
اى، دوست دارم كه جهودان و ترسايان بدانند كه در دين ما آسانى است. و دليل بدين معنى آن است كه حق تعالى

استجابت فرموده است مؤمنان را در دعاى ايشان: ا تحَْمِلْ عَليَْنا إصِْراً،»
اى، بر ما گرانى منه. و گفت: وَ يضََعُ عَنهْمُْ إصِْرَهمُْ وَ اأْغَْالَ التَيِ كانتَْ عَليَهِْمْ،«48» اى، گرانى ايشان سختيهايى

كه بر بنى اسرائيل بود از ايشان وضع كند«49».
و محمد بن حنفيه از على- رضى ه عنهما- روايت كرد كه چون از حق تعالى
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فاَصْفحَِ الصَفحَْ الجَْمِيلَ«50» منزل شد، پيغامبر از جبرئيل پرسيد كه «صفح جميل» چيست؟ گفت:
چون عفو كنى از كسى كه بر تو ظلم كرده باشد و با وى عتاب نكنى. پيغامبر- عليه السام- گفت: يا جبريل، فاهّ
تعالى اكرم من ان يعاتب من عفى عنه، اى، خداى تعالى كريمتر است از آن كه عتاب كند بر كسى كه عفو فرموده
است. پس جبرئيل و پيغامبر- عليه السام- بگريستند، پس حق تعالى ميكائيل را بر ايشان فرستاد و گفت كه پروردگار

شما شما را سام مىرساند و مىگويد: چگونه عتاب كنم با كسى كه از او عفو كردم! اين آن است كه كرم مرا نماند.
و اخبارى كه در اسباب رجا واردند از احصا بيرون است.

و اما آثار على- رضى ه عنه- گفت: هر كه گناهى كرد و حق تعالى در دنيا بر وى بپوشيد، پس خداى كريمتر از آن
است كه پرده او در آخرت كشف كند، و هر كه گناهى كرد و در دنيا بدان معاقب گشت، پس خداى تعالى عادلتر از آن
است كه در آخرت بر بنده خود عقوبت [194] مثناّ گرداند. و ثورى گفت: دوست ندارم كه حساب من در دست مادر و
پدر من باشد، زيرا كه دانم كه حق تعالى از ايشان بر من رحيمتر است. و يكى از سلف گفت: چون مؤمن معصيت كند
وى را از چشم فريشتگان بپوشد تا او را نبينند كه بر وى گواهى دهند. و محمد بن مصعب سوى اسود بن سالم به خط
خود نوشت كه بنده چون بر نفس خود اسراف كند پس دست به دعا بردارد گويد يا رب. فريشتگان آواز او را بازدارند
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و همچنين دوم بار، سوم بار، و چون چهارم بار يا رب گويد، حق تعالى فرمايد تا كى آواز بنده مرا از من باز داريد!
بنده من دانست كه او را پروردگارى كه گناهان آمرزد جز من نيست، شما را گواه كردم كه وى را بيامرزيدم.

و إبراهيم بن ادهم گفت: شبى در طواف خالى بودم، و شبى تاريك بود و باران مىباريد، در ملتزم«51» نزديك در
بايستادم، گفتم: يا رب نگاه دار مرا تا معصيت نكنم. هاتفى از خانه آواز داد:

اى إبراهيم تو عصمت مىخواهى و همه بندگان مؤمن همين مىخواهند، اگر همه را نگاه دارمى تفضّل بر كه كنم و كه
را آمرزم؟ و حسن گفت: اگر مؤمن گناه نكند هر آينه بپرد [در ملكوت آسمانها]، و ليكن حق تعالى او را به گناه قمع
كرد. و جنيد گفت: اگر چشمى از كرم ظاهر شود، بد كرداران را به نيكوكاران ملحق سازد. و مالك بن دينار، ابان را
ديد و گفت: اى برادر چند با مردمان حديث رخصتها«52» گويى؟ گفت: اى أبو يحيى من اميد دارم كه روز قيامت از

عفو خداى چيزى بينى كه اين گليم تو از شادى آن بسوزد.
و ربعى بن حراش از برادر خود حكايت كرد، و او از خيار تابعين بود و از آن جمله كه پس از مرگ سخن گفت،

گفت: چون برادرم وفات كرد او را به جامه او بپوشيديم و بر جنازه نهاديم، او جامه از
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روى خود باز كرد و راست بنشست و گفت: پروردگار خود را ديدم و مرا تحيت گفت به روح و ريحان و به خشم
نبود، و من كار را آسانتر از آن ديدم كه مىپنداريد، فريفته مشويد، و محمد- صلىّ ه عليه و سلم- و اصحاب او مرا
منتظرند تا بر ايشان باز روم. گفت: پس خود را باز انداخت، پس چنانستى كه سنگى بود كه در طشتى افتاد، پس ما او

را برداشتيم و دفن كرديم.
و در حديث آمده است كه دو مرد در بنى اسرائيل براى رضاى خداى عقد برادرى ببستند، پس يكى از ايشان بر نفس
خود اسراف كردى، و ديگرى عابد بود و او را باز داشتى، او گفتى: بگذار مرا با پروردگار من، نه تو را بر من
رقيب«53» فرستادهاند. تا روزى او را در كبيرهاى ديد و در خشم شد و گفت: خداى تو را نيامرزد. گفت: پس خداى-
عز و جل- روز قيامت گويد: احدى تواند كه رحمت من از بندگان من بازدارد؟ برو كه من تو را بيامرزيدم. پس عابد را
گفت: تو آتش بر خود واجب گردانيدى. گفت (ص): بدان خداى كه نفس من در تصرف اوست، هر آينه سخنى گفت كه

دنيا و آخرت او را هاك گردانيد.
و روايت كردهاند كه دزدى در بنى اسرائيل چهل سال راه زده بود، پس عيسى- عليه السام- بر او گذشت، پس با او
عابدى بود از عابدان بنى اسرائيل از حواريان، پس دزد با خود انديشيد كه پيغامبر است و پهلوى او حوارى اوست،
اگر فرود آيم و سوم ايشان شوم مرا نيك آيد، پس فرود آمد و خواستن گرفت كه به حوارى نزديك شود، و نفس خود را
حقير مىداشت براى تعظيم حوارى، و در نفس خود مىگفت: مثل من پهلوى اين عابد نرود! و حوارى آن را احساس
كرد [195] پس در نفس خود گفت: اين پهلوى من رود! پس خود را فراهم گرفت و تقدم نمود سوى عيسى- عليه
السام- و پهلوى او رفت، و دزد پس او بماند. پس خداى- عز و جل- به عيسى- عليه السام- وحى فرستاد كه ايشان
را بگوى كه كار از سر گيرند، چه اعمال گذشته ايشان باطل كرديم: حسنات حوارى بدانچه به نفس خود عجب آورد
إحباط«54» فرمودم، و سيئات آن ديگر بدانچه نفس خود را حقير داشت باطل كردم. پس عيسى- عليه السام- ايشان

را اخبار فرمود، و دزد را با خود در سياحت يار كرد و از حواريان خود گردانيد.
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و مسروق گفت كه پيغامبرى از پيغامبران در سجده بود و يكى از بدكرداران پاى بر گردن او نهاد، چنانكه سنگريزه
به پيشانى او ملتصق شد، پس پيغامبر- عليه السام- خشمگين سر برآورد و گفت: برو كه هرگز خداى تو را نيامرزد.
پس حق تعالى بدو وحى فرستاد كه در بندگان من بر من حكم مىكنى؟ من وى را بيامرزيدم. و نزديك است بدين آن چه
ابن عباس روايت كرد كه پيغامبر- صلى ه عليه و سلم- بر مشركان دعا مىگفت«55» و در نماز ايشان را لعنت

مىكرد، پس اين آيت:
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ليِقَطْعََ طرََفاً من الذَِينَ كَفرَُوا أوَْ يكَْبتِهَمُْ فيَنَقْلَبِوُا خائبِيِنَ، ليَسَْ لكََ من اأْمَْرِ شَيْءٌ«56» فرود آمد، اى، تا ركنى از آنان
كه شرك آوردند به كشتن يا أسير كردن ويران كند يا ايشان را خوار و رسوا گرداند تا نوميد شوند، نيست تو را از كار
چيزى، اى، عذاب كردن و به صاح آوردن ايشان به دست تو نيست. پس بر ايشان دعا كردن بگذاشت، و حق تعالى

عامه ايشان را اسام روزى كرد.
و در اثر است كه دو مرد عابد بودند و درجه ايشان در عبادت برابر بود، پس چون در بهشت برده شدند يكى از
ايشان به درجات عاليه رسد، پس يار او گويد: اى پروردگار عبادت او در دنيا بيش از عبادت من نبود، پس او را از
من بلندتر گردانيدى و به عليين رسانيدى! پس حق تعالى گويد كه او در دنيا از من درجات عاليه خواستى و تو نجات

خواستى از آتش، پس هر بندهاى را مطلوب او بدادم.
و اين دليل است بر اينكه عبادت به رجا فاضلتر، زيرا كه محبت بر راجى غالبتر از آن باشد كه بر خائف. و چند فرق
است ميان پادشاهان، ميان كسى كه از بيم عقوبت خدمت كند و كسى كه به اميد انعام و اكرام او خدمت كند. و براى آن
بارى تعالى به حسن ظن فرمود. و پيغامبر- صلى ه عليه و سلم- گفت: سلوا الدّرجات العلى فانمّا تسألون كريما، اى،
درجههاى بلند خواهيد، چه از كريم مىخواهيد. و گفت: إذا سألتم ه فأعظموا الرّغبة و اسألوا الفردوس ااعلى فانّ ه
ا يتعاظمه شيء، اى، چون از خداى خواهيد رغبت بزرگ گردانيد و فردوس اعلى طلبيد، چه خداى را چيزى بزرگتر

ننمايد.
و بكر بن سليم صوّاف گفت كه بر مالك بن انس رفتيم شبانگاه كه به رحمت حق پيوست و گفتيم كه خود را چگونه
مىيابى يا ابا عبد ه؟ گفت: ندانم كه شما را چه گويم اا آن است كه از عفو خداى بزودى چيزى معاينه خواهيد كرد كه
در حساب شما نبود، پس ما دور نشديم تا چشم او فرو خوابانيديم. و يحيى بن معاذ [در مناجات خود] گفت كه اميد من
از تو با گناهان نزديك است كه اميد مرا از تو با اعمال غلبه كند، زيرا كه در اعمال بر اخاص اعتماد نمايم و چگونه
او را حفظ كنم و من به آفت معروفم، و خود مىيابم كه در گناهان بر عفو تو معتمدم [196] و چگونه تو آن را

نيامرزى و تو به جود موصوفى.
و آمده است كه إبراهيم خليل را- عليه السام- مغى ميهمان آمد، گفت: اگر اسام آرى تو را ميزبانى كنم. مغ برفت.
حق تعالى وحى فرستاد كه اى إبراهيم، جز به تغيير دين او را نان ندادى و هفتاد سال است كه ما با آن چه كافر است
وى را نان مىدهيم، اگر وى را يك شب نان دادى چه زيان داشتى؟ پس إبراهيم دنبال مغ رفت و بازآورد و ميهمان
داشت. مغ گفت: موجب باز طلب من به چه بود؟ إبراهيم حال تقرير كرد. مغ گفت: با من چنين معامله فرمايد، اسام بر

من عرضه دار.
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پس دين اسام قبول كرد.
و استاد بو سهل صعلوكى بو سهل زجاجى را به خواب ديد، و مذهب او وعيد ابد بود،«57» پرسيد كه حالت چگونه
است؟ گفت: كار را آسانتر از آن يافتم كه توهم كرده بودم. و يكى بو سهل صعلوكى را در خواب ديد، با هيئتى در كمال
خوبى كه آن را صفت نتوان كرد، گفت: اى استاد، اين درجه به چه يافتى؟ گفت: به نيكو گمانى به خداى. و آمده است
كه أبو العباس بن سريج در معرض موت به خواب ديد كه قيامت قايم شده است، و جبار- سبحانه و تعالى- مىفرمايد كه

علما كجااند؟ پس حاضر شدند، آن گاه فرمود: چه كرديد در آن چه دانستيد؟ گفت: پس گفتيم:
يا رب تقصير نموديم و بد كرديم. گفت: سؤال أعادت فرمود، چنانستى كه بدان راضى نشد و جوابى ديگر خواست.
پس من گفتم: در صحيفه من شرك نيست و وعدهاى فرمودهاى كه آن چه جز آن است بيامرزى. گفت: برويد كه شما

را بيامرزيدم. و پس از آن به سه روز وفات كرد.
و گفتهاند كه مردى شراب خوار بود، جماعتى را از نديمان خود بخواند و چهار درم به غام داد تا نقل آرد، غام بر
مجلس منصور بن عمّار گذشت، و او براى درويشى چيزى مىخواست، و گفت: هر كه چهار درم بدهد وى را چهار دعا
گويم. غام درمها بدو داد. گفت: چه دعا مىخواهى؟ گفت: من خواجهاى دارم مىخواهم از او خاص يابم. پس منصور

دعا كرد.
گفت: ديگر آن مىخواهم كه درمها را خداى تعالى به من خلف دهد«58». هم دعا كرد. گفت:

ديگر آن كه خواجه مرا توبه دهد، هم دعا كرد. گفت: ديگر آن كه مرا و خواجه مرا و تو را و اهل مجلس را
بيامرزد. دعا كرد. پس غام به خواجه بازگشت، خواجه پرسيد كه چرا دير آمدى؟ او قصه باز راند. گفت: چه دعا
خواستى؟ گفت: آزادى خواستم. گفت: برو كه تو آزادى، دوم چه؟ گفت: آن كه درمها را خلف دهد. گفت: چهار هزار

درم به تو بخشيدم، سوم چه؟ گفت:
آن كه تو را توبه دهد. گفت: توبه كردم، چهارم چه؟ گفت: آن كه مرا و تو را مذكّر و جماعت را بيامرزد. گفت: اين
يكى به دست من نيست. پس چون خوابيد در خواب ديد كه گويندهاى وى را مىگويد: آن چه به دست تو بود كردى،

پندارى آن چه در قدرت من است نكنم! تو را و غام را و منصور عمّار را و همه اهل مجلس را بيامرزيدم.
و عبد الوهاب بن عبد المجيد ثقفي گفت: جنازهاى ديدم كه سه مرد و زنى مىبردند، من جاى زن بگرفتم و به

گورستان رفتيم و نماز گزارديم و دفن كرديم، از آن زن پرسيدم كه اين تو را چه بود؟
گفت: پسر. گفتم: همسايگان ندارى. گفت: دارم و ليكن او را حقير شمردند. گفتم: چرا؟

گفت: مخنثّ بود. مرا بر آن زن رحمت آمد، او را به خانه بردم و سيم و گندم و جامه دادم، پس آن شب به خواب
ديدم كه آيندهاى چون ماه شب چهارده [197] بيامد، جامههاى سفيد پوشيده مرا
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شكر مىگفت، گفتم: تو كيستى؟ گفت: من آن مخنثّم كه مرا دفن كرديد، خداى تعالى بر من رحمت كرد بدانچه مردمان
مرا حقير شمردند.
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إبراهيم اطروش گفت كه در بغداد با معروف كرخى بر لب دجله نشسته بوديم، جماعتى از جوانان در زورقى بر ما
گذشتند، دف مىزدند و شراب مىخوردند و بازى مىكردند، معروف را گفتم: مىبينى كه آشكارا معصيت مىكنند. ايشان را

دعاى بد گوى. پس دست برآورد و گفت:
الهى چنانكه در دنيا ايشان را شادى بخشيدهاى در آخرت ايشان را شادى بخش. گفتيم: ما دعاى بد خواستيم. گفت:

شادى آخرت نباشد تا توبه نكنند.
و يكى از سلف در دعا گفتى: يا رب، اهل كدام روزگار تو را معصيت نكردند! پس نعمت تو بر ايشان سابغ«59» و
روزى تو بر ايشان [دارّ]«60» بود، پاكى و دورى از عيب تو راست، حلم و عزت تو در غايت كمال است، عصيان تو
مىبرزند و تو اسباغ«61» نعمتهاى بسيار و إدرار«62» رزق مىفرمايى، تا چنانستى كه تو را اى پروردگار طاعت
مىدارند، پاكى و دورى از عيب تو راست كه با معصيت إدرار رزق و اسباغ نعمت مىگذارى تا چنانستى كه تو اى

پروردگار در خشم نشوى.
پس اين اسبابى است كه بدان روح رجا به دلهاى خائفان و نوميدان توان رسانيد. و اما احمقان مغرور نبايد كه
چيزى از او بشنوند، بلكه بايد كه آن شنوند كه در اسباب خوف ايراد خواهيم كرد، چه اصاح بيشتر مردمان جز در
خوف نباشد، چون بنده بد و كودك بدخوى، استقامت ايشان جز به چوب و تازيانه و اظهار خشونت در كام نباشد، و

اما ضد آن در صاح دين و دنيا بر ايشان مسدود گرداند.

266

شطر دوم از كتاب خوف در بيان حقيقت خوف است، و بيان درجات خوف، و بيان اقسام مخاوف، و بيان فضيلت
خوف، و بيان آن كه خوف فاضلتر يا رجا، و بيان داروى خوف، و بيان معنى سوى خاتمت، و بيان احوال خائفان از

پيغامبران و صالحان.
بيان حقيقت خوف

بدان كه خوف عبارت است از دردمند شدن دل و سوختن آن به سبب توقع مكروه در مستقبل. و اين در بيان حقيقت
رجا ظاهر شده است. و هر كه با خداى انس پذيرد و حق دل او را ملك گيرد و ابن الوقت شود و دايم جمال حق بيند، او
را به مستقبل التفاتى نماند، پس او را خوف و رجا نباشد، بلكه حال او عالىتر از خوف و رجا شود، چه خوف و رجا دو
زماماند كه نفس را از رفتن سوى رعونتها«63» باز دارند. و بدين اشارت كرد واسطى، چون گفت كه خوف ميان
خداى و بنده حجاب است. و نيز گفت: چون حق تعالى بر سرها ظاهر شود، رجا و خوف را در آن«64» فضيلتى نماند.
و در جمله دل محب چون در مشاهده محبوب به خوف فراق مشغول شود، آن نقصانى باشد در شهود. و دوام شهود
غايت مقامهاست، و ليكن ما اكنون در اوايل مقامات خوض مىكنيم. پس گوييم كه حال خوف هم از علم و حال و عمل

انتظام پذيرد.
اما علم دانستن سببى باشد كه به مكروه رساند. و آن چون كسى باشد كه بر پادشاه خيانتى كند، پس در دست او

افتد، و از كشتن مثا بترسد، و عفو هم اميد دارد، يا گريختن هم ممكن
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داند، و ليكن درد دل او به خوف بر اندازه دانستن به سببهايى باشد كه به كشتن رساند، و آن زشتى جنايت او باشد،
و آن كه پادشاه كينهور و خشمگين [198] و منتقم بود، و كسانى كه بر انتقام تحريض نمايند پيش وى بسيار باشند و
شفاعت كننده نباشد، و اين ترسنده هيچ وسيلتى و خدمتى ندارد كه اثر جنايت او نزديك پادشاه محو گرداند، پس
دانستن به ظاهر اين سببها موجب قوّت ترس باشد و سختى درد دل، و به اندازه ضعف اين سببها ترس ضعيف شود. و
باشد كه ترس از سبب ارتكاب جنايتى نباشد، بلكه اين صفت آن كس باشد كه از او ترسد، چون كسى كه در چنگال
ددهاى افتد، چه او از دده براى صفت ذات او ترسد، و آن سطوت و حرص اوست بر شكستن در غالب، اگر چه
شكستن او به اختيار است. و باشد كه از صفت طبيعى آن چيز باشد كه از آن مىترسد، چون ترس كسى كه در گذر سيل
افتد يا نزديك آتش سوزان، چه ترس از آب بدان است كه او به طبع خود مجبول است بر رفتن و غرق كردن، و
همچنين آتش بر سوختن. پس دانستن اسباب مكروه سببى است كه سوز و درد دل انگيزد، و آن سوز ترس است پس
همچنين ترس از حق تعالى گاهى به معرفت او و صفتهاى او باشد، و آن چه اگر عالميان را هاك كند باك ندارد، و
هيچ چيز مانع نباشد، و گاهى براى بسيارى جنايت از بنده به ارتكاب معصيتها، و گاهى به هر دو. و به اندازه شناختن
او عيبهاى نفس خود را، و شناختن جال خداى- عز و جل- و بى نيازى او، و آن كه او پرسيده نشود از آن چه كند،

قوّت خوف او باشد.
پس ترسكارترين مردمان از پروردگار خود آن كس است كه نفس خود را و پروردگار خود را بهتر شناسد. و براى
آن پيغامبر- عليه السام- گفت: انا أخوفكم، اى، من ترسكارتر شماام. و حق تعالى فرمود: إنِمَا يخَْشَى ه من عِبادِهِ
العْلُمَاءُ،«65» اى، از خداى جز عالمان نترسند. پس چون معرفت كامل شود حال خوف و احتراق دل بار آرد، آن گاه

اثر آن سوز از دل بر تن و جوارح و صفتها فايض شود.
اما در تن به زارى و بيهوشى و نعره و گريه، و باشد كه زهره شكافته شود و به مرگ انجامد، يا به دماغ برود و

عقل را تباه كند، يا قوى شود و نوميدى بار آرد.
و اما در جوارح آن كه از معصيتها آن را باز دارد و به طاعتها مقيد گرداند تا تقصير گذشته به تافى رسد و براى
آينده مستعد باشد. و براى آن گفتهاند كه خائف آن كس نباشد كه بگريد و چشمها پاك كند، بلكه آن كس باشد كه آن چه
در آن بيم عذاب بود بگذارد. و أبو القاسم حكيم گفت: هر كه از چيزى بترسد از او بگريزد، و هر كه از خداى بترسد
بدو گريزد. و ذو النون را پرسيدند كه بنده كى خائف باشد؟ گفت: چون نفس خود را به منزلت بيمار داند، و از بيم

درازى
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بيمارى پرهيز كند.
و اما در صفات آن كه شهوتها را قمع كند و لذتها را مكدر گرداند، پس معصيتهاى محبوب نزد او مكروه گردد،
چنانكه انگبين مكروه شود نزديك كسى كه آرزوى آن دارد، چون بداند كه در آن زهر است. پس شهوتها به ترس
سوخته شود، و جوارح أدب پذيرد، و در دل پژمردگى و خوارى و بيچارگى حاصل آيد، و كبر و كينه و حسد از او جدا
گردد، بلكه انديشه او در ترس و نگريستن در خطر عاقبت مستغرق گردد، پس به جز آن نپردازد، و او را شغلى ديگر
نباشد مگر محاسبه و مراقبه و مجاهده و ضنت به انفاس و لحظات، و مؤاخذه نفس در خطرات و خطوات و كلمات. و
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حال او حال كسى باشد كه در چنگال ددهاى [199] درنده افتد كه نداند كه از او غافل شود تا بجهد، يا ناگاه در او در
افتد و هاك گرداند. پس ظاهر و باطن او مشغول باشد بدانچه از آن ترسان بود و غير آن در او نگنجد. اين حال كسى

است كه خوف او را غلبه كند و بر او مستولى شود. و جماعتى از صحابه و تابعين همچنين بودند.
و قوّت مراقبه و مجاهده به اندازه قوّت خوف باشد كه آن درد دل و سوز آن است. و قوّت خوف به اندازه قوّت

معرفت به جال خداى و صفات و افعال او، و به عيبهاى نفس، و آن چه پيش اوست از خطرها و هولها.
و كمتر درجات خوف از آن جمله كه اثر آن در اعمال پيدا آيد آن است كه از محظورات بازدارد. و باز ايستادن را از
محظورات ورع خوانند. و اگر قوّت او زيادت شود باز دارد از آن چه امكان تحريم بدو راه يابد، پس باز ايستد از چيزى
كه تحريم آن نيز بيقين نداند. و آن را تقوى گويند. چه تقوى گذاشتن چيزى است كه در او ريبى است به سوى چيزى
كه در او ريبى نيست. و باشد كه بر آن دارد كه از چيزى كه در آن باك نباشد باز ايستد، از بيم آن چه در آن باك دارد.
و آن صدق است در تقوى. و اگر تجرد براى خدمت با آن ضم شود، تا بنا نكند چيزى كه در آن ساكن نباشد، و فراهم
نيارد مالى كه آن را نخورد، و التفات ننمايد به دنيا كه مفارقت آن داند، و نفسى از انفاس خود به غير خداى صرف
نگرداند، آن صدق باشد، و صاحب آن ايق باشد كه [وى را] صدّيق خوانند. و در صدق تقوى داخل است. و در تقوى

ورع، و در ورع عفت، چه آن عبارت است از باز بودن از مقتضى شهوتها بخصوص.
پس اكنون خوف مؤثر است در جوارح به باز بودن و اقدام نمودن. و به سبب باز بودن او را نام عفت تجدد پذيرد،
و آن باز بودن است از مقتضى شهوت. و عالىتر از آن ورع است، چه آن عامتر است، زيرا كه باز بودن است از همه
محظورات. و عالىتر از آن تقوى است، چه نام آن باز بودن است هم از محظورات و هم از شبهات. و وراى آن نام
صدّيق و مقرب است. و مرتبه اخير [از] آن چه پيش از آن است به منزلت أخص است از اعم. پس چون أخص را ياد

كنى همه را ياد كرده باشى،
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چنانكه گويى كه آدمى يا عربى است يا عجمى، و عربى يا قرشى است يا غير آن، و قرشى يا هاشمى است يا جز آن،
و هاشمى يا علوى است يا غير آن، و علوى يا حسنى است يا حسينى.

پس چون گويى كه او حسينى است مثا، او را به همه صفت كرده باشى. و اگر او را به علوى وصف كرده باشى،
او را وصف كرده باشى به چيزى كه فوق آن است و اعم از اوست. پس همچنين چون صدّيق گويى، متقى و ورع و
عفيف گفته باشى. پس نبايد كه پندارى كه بسيارى اين نامها بر معانى بسيار متباين دالت كند، پس بر تو مختلط شود،

چنانكه مختلط شد بر كسى كه معانى از ألفاظ طلبيد، و ألفاظ را تابع معانى نگردانيد.
پس اين اشارتى است به مجامع معانى خوف، و آن چه او را در [بر] گيرد از جانب باا، چون معرفت كه موجب آن

است، و از جانب فرود، چون عملها كه از آن صادر شود از باز بودن و اقدام نمودن.
بيان درجات خوف و اختاف آن در قوّت و ضعف

بدان كه خوف ستوده است و بسيار باشد كه گمان برده شود كه كل آن چه ستوده است چون قوىتر و بيشتر باشد
ستودهتر بود، و آن غلط است، بلكه خوف تازيانه بارى تعالى است [200] كه بدان بندگان خود را سوى مواظبت بر
علم و عمل راند تا بدان مرتبه قرب او يابند. و اصلح ستور را آن است كه از تازيانه خالى نباشد، و همچنين كودك، و
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ليكن آن دالت نكند كه مبالغت در زدن ستوده است. پس همچنين خوف را قصور، و افراط و اعتدال است. و ستوده
معتدل و ميانه است.

و اما قاصر آن است كه به منزلت رقت زنان باشد، كه در حال شنيدن آيتى از قرآن به خاطر آرد و گريه از دو چشم
راند. و همچنين در حال ديدن چيزى هايل، چون آن چيز در حس غايب شود، دل به غفلت بازگردد. و اين خوفى قاصر،
اندك فايده، ضعيف منفعت است. و آن چون نى ضعيف است كه ستور قوى بدان زده شود و او را نيك دردمند نگرداند،
پس سوى مقصد نراند، و رياضت او را نشايد. و همچنين است خوف همه مردمان، مگر عارفان و علما. و به علما
جماعتى را نمىخواهيم كه به رسوم علما ترسّم كنند«66» و نام علما بر خود بندند، چه ايشان دورترين مردمان باشند
از خوف، بلكه بدان جماعتى را مىخواهيم كه علما باشند به خداى تعالى و به آيات و افعال او، و ايشان اكنون عزيز

الوجودند. و براى آن فضيل گفت: چون تو را گويند كه از خداى ترسى؟
خاموش باش، چه اگر گويى نى، كافر شوى، و اگر گويى آرى، دروغ گفته باشى. و بدان اشارت كرده است كه خوف

آن است كه جوارح را از معصيتها باز دارد و به طاعتها مقيدّ گرداند. و آن چه در
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جوارح اثر نكند حديث نفس و حركت خاطر است كه استحقاق آن ندارد كه به نام خوف مسمّى سازند.
و اما خوف مفرط آن است كه قوى شود و از حد اعتدال بگذرد تا به نوميدى رسد. و آن هم نكوهيده است، زيرا كه
از عمل بازدارد. و مراد از خوف آن است كه تازيانه مراد است، و آن بر كار داشتن است. و اگر نه آن باشد، خوف به

كمال نبود، زيرا كه به حقيقت نقصان است، زيرا كه منشأ آن جهل و عجز است:
اما جهل آن كه عاقبت كار خود نداند، و اگر بداند خائف نباشد، زيرا كه مخوف آن است كه در آن تردد باشد.

و اما عجز آن كه متعرض محذورى است كه دفع آن نتواند، پس او به اضافت«67» نقص آدمى ستوده است. و
ستوده در ذات خود علم و قدرت است، و هر چه روا باشد كه بارى تعالى را بدان صفت كنند. و آن چه وصف خداى
بدان روا نباشد در ذات خود كمال نيست، و به اضافت نقصى بزرگتر از آن ستوده شود، چنانكه احتمال«68» درد عاج

ستوده است، زيرا كه آسانتر از درد بيمارى و مرگ است. پس آن چه به نوميدى رسد نكوهيده است.
و خوف نيز به بيمارى و ضعف و دهشت و وله«69» و زوال عقل كشد، و باشد كه به مرگ انجامد.

و آن همه نكوهيده است. و آن خوف زدني است كه كودك را بكشد، و تازيانهاى كه ستور را هاك كند، يا بيمار كند،
يا عضوى از اعضاى وى بشكند. و پيغامبر- عليه السام- ذكر اسباب رجا براى آن بسيار فرموده است تا صدمت خوف
مفرط را كه به نوميدى يا به يكى ازين كارها رساند بدان عاج كرده شود. پس هر چه براى كارى خواسته شود ستوده
آن باشد كه به مرادى رساند [كه] مقصود آن است. پس آن چه از آن قاصر شود يا در گذرد نكوهيده باشد. و فايده
خوف حذر و ورع و تقوى و مجاهده و عبادت و فكرت و ذكر است، و هم ديگر اسباب رساننده است [201] به حق
تعالى. و آن همه مقتضى حيات است با صحت تن و سامت عقل. پس هر چه در اين سببها قدح كند«70» نكوهيده

باشد.
سؤال هر كه بترسد و از ترس بميرد شهيد باشد، پس چگونه حال او نكوهيده باشد؟

جواب بدان كه معنى شهادت او آن است كه او را مرتبه است به سبب مرگ او از خوف، كه آن را نيافتى اگر آن
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وقت نه به سبب خوف بمردى. پس به اضافت«71» آن فضيلت است. و اما به اضافت به تقدير بقا و درازى عمر او در
طاعت خداى و سلوك راه آن فضيلت نيست، بلكه سالك راه را به طريق فكر و مشاهده و ترقى در درجات معارف در هر

لحظه مرتبه شهيدى است، و شهيد
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آن باشد خداى را. و اگر نه اينستى هر آينه رتبت كودكى كه كشته شود يا ديوانهاى كه او را ددهاى بشكند عالىتر از
مرتبه پيغامبرى يا وليى باشد كه بر فراش خود باشد بميرد، و آن محال است. پس نبايد كه آن پنداشته شود. بلكه
فاضلتر سعادتها درازى عمر است در طاعت خداى. پس هر چه عمر را باطل كند يا عقل يا صحت را كه به تعطل آن
عمر متعطل شود زيانكارى و نقصان باشد به اضافت كارها، اگرچه بعضى اقسام آن فضيلت باشد به اضافت كارهاى

ديگر، چنانكه شهادت فضيلت است به اضافت آن چه كم از آن است، نه به اضافت درجه پيغامبران و صدّيقان.
پس اكنون خوف اگر در عمل اثر نكند، وجود آن چون عدم آن باشد، چون تازيانهاى كه در حركت ستور نيفزايد، و
اگر اثر كند، آن را بر اندازه ظاهر شدن اثر آن درجهها باشد. پس اگر جز بر عفت ندارد و آن باز بودن است از
مقتضى شهوتها، آن را درجهاى بود، و اگر ورع بار آرد، عالىتر باشد، و اقصى درجات او آن است كه درجات صدّيقان
بار آرد، و آن چنان باشد كه ظاهر و باطن را از جز خداى بستاند تا غير خداى را در او گنجايشى نماند. پس اين
اقصاى آن است كه از آن ستوده شود، و آن با بقاى صحت و عقل باشد. و اگر از اين بگذرد و به ازالت عقل يا صحت
رسد، بيمارى بود كه عاج آن واجب باشد، اگر مقدور بود. و اگر ستوده بودى عاج آن به اسباب رجا و غير آن تا
زوال پذيرد واجب نشدى. و براى آن سهل گفت مريدانى را كه گرسنگى را روزهاى بسيار مازمت نمودندى كه عقلهاى

خود را نگاه داريد، چه بارى تعالى را وليى ناقص عقل نبوده است.
بيان اقسام خوف به اضافت«70» آن چه خوف از آن باشد

بدان كه خوف متحقق نشود مگر به انتظار مكروه. و مكروه اما در ذات خود مكروه باشد، چون آتش، و اما براى آن
كه به مكروه رساند مكروه بود، چنانكه معاصى مكروه است كه ادا مىكند«71» به مكروه در آخرت، چنانكه مريض
مكروه مىدارد ميوه مضر را براى آن كه به مرگ ادا كند.«72» و هيچ خائفى را چاره نيست از آن چه مكروهى از اين
دو قسم در نفس تمثلّ پذيرد، و انتظار آن در دل او قوّت گيرد، تا به حدى كه به سبب دانستن ترس آن مكروه دل او

سوخته شود.
[طبقه اوّل] و مقام خائفان در آن چه از مكروهات محذور بر دلشان غالب شود مختلف است.

چه كسانى كه بر دل ايشان چيزى كه با لذات مكروه نباشد بلكه به واسطه مكروه باشد غالب شود چون كسانىاند كه
بر دل ايشان ترس مرگ پيش از توبه غالب شود، يا ترس شكستن توبه و شكستن عهد، يا ترس [202] ضعف قوّت از
آن چه به تمام حقوق خداى وفا كند، يا ترس آن كه وقت دل زوال پذيرد و به سختى بدل شود، يا ترس ميل از استقامت،

يا ترس از استياى عادت در متابعت
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شهوتهاى مألوف، يا ترس آن كه خداى او را بگذارد به نيكيهايى كه بر آن اعتماد كرده است و بر بندگان خداى بدان
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تعزز نموده، يا ترس انباردگى به بسيارى نعمتهاى خداى بروى، يا ترس مشغولى از خداى بجز او، يا ترس
استدراج«72» به تواتر نعمتها، يا ترس آن كه غايلههاى طاعت از او منكشف شود آن جا كه از خداى او را چيزى
ظاهر گردد كه نپنداشته باشد، يا ترس تبعات مردمان كه بر او باشد در غيبت و خيانت و بد انديشى، يا ترس آن كه
نداند در باقى عمر او چه حادث شود، يا ترس تعجيل عقوبت در دنيا و رسوا شدن پيش از مرگ، يا ترس فريفته شدن
به زخارف دنيا، يا ترس اطاع خداى بر سرّ او در حال غفلت او از آن، يا ترس آن كه در حال مرگ سوء خاتمت

باشد، يا ترس سابقه در أزل كه براى او چه حكم رفته است.
پس اين همه ترسهاى عارفان است، و هر يك را فايدهاى مخصوص است، و آن سپردن راه حذر است از آن چه به
مخوف رساند. پس كسى كه از استياى عادت ترسد، بر باز بودن از عادت مواظبت نمايد. و كسى كه از اطاع خداى
ترسد بر سرّ خود، به پاك كردن دل از وسوسهها مشغول شود. و همچنين در باقى قسمها. و غالبتر اين ترسها بر
متقيان ترس خاتمت است، چه در آن خطر هست. و عالىتر قسمها و دالت كنندهتر بر كمال معرفت ترس سابقه است.

زيرا كه خاتمت تبع سابقه است و فرع است كه از آن متفرع شود.
پس از آن سببهاى بسيار در ميان آيد، چه خاتمت چيزى ظاهر گرداند كه قضا در «ام الكتاب» بدان سابق شده است.
و ترسنده از خاتمت به اضافت ترسنده از سابقت چون دو مردند كه پادشاه در حق ايشان توقيع فرمايد به چيزى كه
احتمال دارد آن گردن زدن باشد، و احتمال دارد كه تفويض وزارت بود بدو، پس توقيع هنوز بديشان نرسيده باشد. پس
دل يكى از ايشان به حال رسيدن توقيع و باز كردن آن بسته شود كه چه چيز ظاهر گردد! و دل ديگر به حال توقيع
كردن ملك و كيفيت آن، و آن كه در حال توقيع در خاطر او چه آمده باشد، يا از زحمت يا از خشم. و اين التفات است
به سبب، و عالىتر است از التفات به فرع. پس همچنين التفات به قضاى أزلي كه قلم به توقيع آن رفته است عالىتر
است از التفات بدانچه در ابد ظاهر شود. و بدين اشارت فرمود پيغامبر- صلى ه عليه و سلم- چون بر منبر بود، و
كف راست خود قبض فرمود، پس گفت: هذا كتاب ه كتب فيه اهل الجنةّ بأسمائهم و أنسابهم ا يزاد فيهم و ا ينقص،
اى، اين كتاب خداى است، در آن اهل بهشت را به نامها و نسبهاى ايشان بنوشته است، در ايشان زيادت و نقصان
كرده نشود. پس كف چپ خود قبض كرد و گفت: هذا كتاب ه كتب فيه اهل الناّر بأسمائهم و أنسابهم ا يزاد فيهم و ا
ينقص. و ليعملنّ اهل السّعادة بعمل اهل الشّقاوة حتىّ يقال كأنهّم منهم بل هم هم ثمّ يستنقذهم ه تعالى قبل الموت و لو

بفواق ناقة، و ليعملنّ اهل الشّقاوة بعمل اهل السّعادة حتىّ يقال كأنهّم منهم بل هم هم ثمّ يستخرجهم ه
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قبل الموت و لو [203] بفواق ناقة. السّعيد من سعد بقضاء ه، و الشّقىّ من شقي بقضاء ه، و ااعمال بالخواتيم،
اى، اين كتاب خداى [است] اهل آتش را، در آن نامها و نسبهاى ايشان بنوشته است، در ايشان بيش و كم كرده نيايد.
و هر آينه نيكبختان كار بدبختان كنند تا گفته شود چنانستى كه از ايشانند، بلكه خود ايشانند، پس حق تعالى ايشان را
پيش از مرگ بيرون آرد، اگرچه به مقدار مهلتى بود كه ميان دوشيدن شترى باشد، و هر آينه بدبختان كار نيكبختان
كنند تا گفته شود چنانستى كه از ايشانند، بلكه خود ايشانند، پس حق تعالى ايشان را پيش از مرگ بيرون آرد، اگرچه
به مقدار مهلتى بود كه ميان دوشيدن شترى باشد. نيكبخت آن است كه به قضاى خداى نيكبخت شد، و بدبخت آن است

كه به قضاى خداى بدبخت شد، و كارها به خاتمتهاست.
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و همچنين خائفان دو قسماند: يكى آن كه از معصيت و جنايت خود ترسد، دوم آن كه از خداى ترسد براى جال او و
صفتهايى كه ا محاله هيبت اقتضا كند. و اين عالى مرتبهتر است، و براى آن خوف او باقى ماند، اگرچه در طاعت
صدّيقان باشد، و اما ديگرى در معرض غرور و امن باشد، اگر بر طاعتها مواظبت نمايد. پس ترس از معصيت ترس
صالحان است، و ترس از خداى ترس موحّدان و صدّيقان، و اين است ثمره معرفت خداى تعالى. و هر كه او را و
صفات او را بشناسد از صفات او چيزى داند كه سزاوار باشد بدان چيز بى جنايت از او بترسد. بلكه عاصى اگر خداى
را بشناسد حق شناختن، هر آينه از خداى ترسد و از معصيت نترسد. و اگر نه آنستى كه در نفس خود مخوف
است«73» او را مسخر معصيت نكردى، و راه آن بر او آسان نگردانيدى، و اسباب آن براى وى تمهيد نفرمودى، چه
آسان كردن اسباب معصيت دور گردانيدن است. و پيش از معصيت از او معصيتى سابق نشده است كه بدان مستوجب
آن شود كه براى معصيت مسخر گردانيده آيد و اسباب آن بر او رانده شود، و هم سابق نشده است پيش از طاعت
وسيلتى كه به آن توسل نموده باشد كسى كه طاعتها بر وى آسان كرده شده است و راه قربتها براى او تمهيد افتاده.
پس بر عاصى به معصيت حكم رفته است، اگر خواهد يا نه، و همچنين بر مطيع. پس كسى كه محمد را به اعلى عليين
برآرد بى وسيلتى كه از او سابق شود، پيش از وجود او، و أبو جهل را در اسفل السافلين فرو برد بى جنايتى كه از او
[سابق شده است]، پيش از وجود او، سزاوار باشد بدانچه براى صفت جال از او ترسيده شود. چه هر كه طاعت
خداى آورد بدان آورد كه ارادت طاعت بر او مسلط كرد، و او را قدرت آن داد، و پس از آفريدن ارادت جزم و قدرت تام
فعل ضرورى شود. و هر كه معصيت آورد بدان آورد كه ارادتى قوى جزم بر او مسلط گردانيد، و اسباب و قدرت آن

داد، آن گاه فعل پس از ارادت و قدرت ضرورى بود.
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پس كاشكى بدانمى كه موجب اكرام و تخصيص اين به مسلط كردن دواعى طاعت بر او چيست؟ و مقتضى اهانت و
ابعاد ديگرى به مستولى گردانيدن دواعى معصيت بر او چيست؟ و چگونه آن به بنده حواله كرده شود؟ پس چون
رجوع حواله به قضاى أزلي باشد بى جنايت و وسيلت، پس ترس از آن كسى كه به مشيت و ارادت خود قضا كند و

حكم فرمايد نزد كل عاقان مجزوم به است. و وراى [204] اين معنى سرّ قدر است كه آشكارا كردن آن روا نيست.
و مفهوم گردانيدن خوف از او در صفات او جز به مثالى امكان ندارد، و اگر دستورى شرع نباشد هيچ صاحب
بصيرتى به ذكر آن دليرى ننمايد. چه در خبر است كه حق تعالى به داود وحى فرستاد كه خفني كما تخاف السّبع
الضّارى، اى، بترس از من چنانكه از دده درنده ترسى. پس اين مثال حاصل معنى به فهم تو رساند، اگرچه بر سبب آن
تو را واقف نگرداند، بلكه وقوف بر سبب آن وقوف است بر سرّ قدر، و كشف شدن آن نيست مگر براى [اهل آن]. و
حاصل آن كه ترس از دده نه براى جنايتى سابق باشد، بلكه براى بطش و سطوت و كبر و هيبت او بود، و براى آن كند
آن چه كند و باك ندارد. پس اگر تو را بكشد دلش نرم نشود، و به كشتن تو دردمند نشود، و اگر بگذارد براى شفقت و
ابقا بر جان تو نگذارد، بلكه تو نزديك او خسيستر از آنى كه به تو زنده يا مرده التفات كند، بلكه هاك كردن هزار چون
تو و هاك كردن مورچهاى نزديك او به يك منزلت است، چه در عالم سبعيت و آن چه او بدان موصوف است از قدرت

و سطوت زيانكار نيست،«74» و هَ المثل ااعلى.
و ليكن هر كه او را شناسد، شناسد به مشاهده باطن كه قوى و روشن و استوارتر از مشاهده ظاهر است كه او در
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قول خود فرموده: هؤاء في الجنةّ و ا أبالي. و هؤاء في الناّر و ا أبالي، صادق است. و از موجبات خوف و هيبت
شناختن بىنيازى و عدم مباات بسنده است تو را.

طبقه دوم از خائفان آن كه در نفوس ايشان چيزى كه مكروه است متمثل شود، و آن چون سكرات مرگ و شدت آن
است، يا سؤال منكر و نكير، و يا عذاب گور، يا هول مطلّع«75»، يا هيبت موقف در حضرت خداى، و شرم از كشف

ستر، و پرسيدن از نفير و قطمير»
،

يا بيم صراط و باريكى آن و كيفيت گذشتن بر آن، يا ترس آتش و اغال و أهوال آن، يا ترس محروم شدن از بهشت،
سراى نعيم و ملك مقيم، و نقصان درجات، يا ترس حجاب از حق تعالى. و اين همه اسباب در نفس خود مكروه است،
پس ا محال مخوف باشد. و احوال خائفان در آن مختلف شود. و عالىتر آن ترس فراق است و حجاب از حق تعالى، و
آن ترس عارفان است. و آن چه پيش از آن است ترس عابدان و صالحان و زاهدان و همه عمل كنندگان. و كسى كه

معرفت او كمال نيافته است و بصيرت
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او گشاده نشده است لذت وصال و درد فراق نداند. و چون گويى كه عارف از آتش نترسد و از حجاب ترسد، در
باطن خود آن را منكر يابد و در نفس خود از اين تعجب گيرد، و بسيار باشد كه لذت نظر را در وجه كريم خداى انكار

كند، اگر نه آنستى كه شرع او را از انكار آن بازداشته است.
پس اعتراف زبان او بدان از ضرورت تقليد باشد، و اا باطن او بدان تصديق نكند، زيرا كه نداند مگر لذت فرج و
شكم [و چشم] به ديدن رنگها و رويهاى خوب، و در جمله لذتى كه ستور با او در آن شريك است. و اما لذت عارفان،
غير ايشان نشناسند، و شرح و تفصيل آن حرام است با كسى كه اهل نيست، و كسى كه اهل آن است به نفس خود بداند

و از شرح ديگرى بىنياز باشد.
پس خوف خائفان بدين قسمها بازگردد.
بيان فضيلت خوف و ترغيب در آن

بدان كه فضل خوف گاهى به تأمل و اعتبار دانسته شود، و گاهى به آيات و اخبار [205].
اما اعتبار طريق اعتبار آن است كه فضيلت چيزى به اندازه تأثير او باشد در رسانيدن به لقاى بارى تعالى. چه
مقصود جز سعادت نيست، و سعادت بنده جز در لقاى مولى و نزديكى او نباشد، پس هر چه بر آن معين باشد او را
فضيلت بود، و فضيلت او به قدر اعانت او باشد. و ظاهر شد كه به سعادت لقاى خداى در آخرت نتوان رسيد مگر به
تحصيل دوستى او، و انس گرفتن با او در دنيا، و دوستى جز به معرفت حاصل نيايد، و معرفت جز به دوام فكر حاصل
نشود، و انس جز به دوستى و دوام ذكر نباشد، و مواظبت بر ذكر و فكر جز به قلع شدن دوستى دنيا از دل ميسر
نگردد، و آن قلع نشود مگر به ترك لذتها و شهوتهاى دنيا، و ترك مشتهيات جز به قمع شهوتها امكان ندارد، و
شهوات به چيزى قمع نشود [مگر] به آتش خوف. پس خوف آتشى است سوزنده شهوتها. پس اكنون فضيلت خوف به
اندازه سوختن اوست شهوتها را، و به اندازه بازداشتن او از معصيتها و بر انگيختن او بر طاعتها. و آن به اختاف
درجات خوف مختلف شود، چنانكه گفته شد. و چگونه خوف را فضيلت نباشد! و عفت و ورع و تقوى و مجاهده بدان
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حاصل آيد، و آن عملهاى فاضل و ستوده است كه به حق تعالى بدان تقرب توانى كرد.
و اما به طريق اقتباس از آيات و اخبار آن است كه آن چه در فضيلت خوف آمده است از حصر بيرون است. و دليل
بر فضيلت خوف آن بسنده است كه بارى تعالى براى خائفان هدى و رحمت و علم و رضوان جمع فرموده است، و آن

مجامع مقامهاى اهل بهشت است. حق تعالى گفت:
هدُىً وَ رَحْمَةٌ للِذَِينَ همُْ لرَِبهِِمْ يرَْهَبوُنَ،«77» اى، راه نمودن و رحمت است كسانى را كه ايشان از
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پروردگار خود بترسند. و گفت: إنِمَا يخَْشَى ه من عِبادِهِ العْلُمَاءُ،«77» اى، ايشان را به علم صفت فرمود براى
ترس ايشان. و گفت: رَضِيَ ه عَنهْمُْ وَ رَضُوا عَنهُْ ذلكَِ لمَِنْ خَشِيَ رَبهَُ،«78» اى، خشنود شد خداى- عز و جل- از

ايشان و ايشان خشنود شدند از او. اين آن كسى را باشد كه از پروردگار خود بترسد.
و كل آن چه دالت كند بر فضيلت علم دالت كند بر فضيلت خوف، زيرا كه خوف ثمره علم است. براى آن، در خبر
موسى- عليه السام- آمده است كه خائفان را رفيق اعلى است، در آن مشارك نباشند. پس بنگر كه چگونه ايشان را به
مرافقت«79» رفيق اعلى مقرر گردانيد، زيرا كه ايشان علمااند. و علما را مرتبه مرافقت انبياست، چه وارثان انبيااند،
و مرافقت رفيق اعلى انبيا راست و كسى كه بديشان رسد. چه پيغامبر را- عليه السام- در معرض موت او را مخيرّ
كردند ميان باقى ماندن در دنيا و ميان قدوم بر حق تعالى، مىگفت: اسألك الرّفيق ااعلى. پس اكنون اگر در مثمر او
نگريسته شود علم است، و اگر در ثمره او نگريسته آيد ورع و تقوى است. و آن چه در فضايل علم و تقوى آمده است
پوشيده نيست، تا به حدى كه عاقبت موسوم است به تقوى و مخصوص است بدان، چنانكه حمد مخصوص است به
خداى، و صلوات به رسول او، تا گفته شده: الحمد هَ ربّ العالمين و العاقبة للمتقّين و الصّاة على رسوله محمّد و آله
أجمعين. و خداى- عز و جل- تقوى را مخصوص كرد در اضافت به نفس خود و گفت: لنَْ ينَالَ ه لحُُومُها [206] وَ ا
دِماؤُها وَ لكنِْ ينَالهُُ التقَوْى مِنكُْمْ،«80» اى، هرگز خداى را نيابد گوشتها و خونها، و ليكن تقواى شما او را يابد. و
تقوى عبارت است از باز بودن به مقتضاى خوف، چنانكه گفته شد. و براى آن گفت: إنَِ أكَْرَمَكُمْ عِندَْ ه أتَْقاكُمْ،«81»
اى، گرامىتر شما نزديك خداى ترسكارتر شماست. و براى آن خداى- عز و جل- اوّلين و آخرين را به تقوى وصيت
فرمود و گفت: وَ لقَدَْ وَصَيْناَ الذَِينَ أوُتوُا الكِْتابَ من قبَْلكُِمْ وَ إيِاَكُمْ أنَِ اتقَوُا ه،«82»، اى، بدرستى كه وصيت فرموديم
كسانى را كه پيش از شما كتاب داده شدهاند و شما را كه بترسيد از خداى. و گفت: وَ خافوُنِ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنيِنَ.«83»
ترسيدن فرمود، و آن را واجب گردانيد و شرط ايمان كرد. پس براى آن صورت نبندد كه مؤمن از خوفى خالى باشد
اگرچه ضعيف بود. و ضعف خوف او بر اندازه ضعف معرفت و ايمان او باشد. و پيغامبر- عليه الصاة و السام- گفت
در فضيلت تقوى: إذا جمع ه ااوّلين و اآخرين لميقات يوم معلوم ناداهم«84» بصوت يسمع أقصاهم كما يسمع أدناهم
فيقول يا ايهّا الناّس انىّ قد أنصت لكم منذ خلقتكم إلى يومكم هذا فأنصتوا إلىّ اليوم انمّا هي أعمالكم تردّ عليكم، ايهّا
الناّس انىّ جعلت نسبا و جعلتم نسبا فوضعتم نسبى و رفعتم نسبكم، قلت: انّ أكرمكم عند ه أتقيكم، و أبيتم ااّ ان

تقولوا: فان بن فان، و فان اغنى من فان فاليوم أضع نسبكم و
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ارفع نسبى اين المتقّون! فينصب«85» للقوم لواء فيتبع القوم لواءهم إلى منازلهم فيدخلون الجنةّ بغير حساب، اى،
چون خداى- عز و جل- پيشينيان و پسينيان را جمع كند براى ميقات روزى معلوم، ايشان را ندا فرمايد به آوازى كه
دورتر ايشان بشنود چنانكه نزديكتر ايشان بشنود، پس گويد: اى مردمان من از آن روز باز كه شما را آفريدم تا اين
روز از شما استماع فرمودم سخن شما، پس شما امروز براى من خاموش شويد، [آن چه] مىبينيد اعمال شماست كه
بر شما باز گردانيده مىشود، اى مردمان، من نسبى كردم و شما نسبى كرديد، پس نسب مرا پست كرديد و نسب خود
بلند گردانيديد، گفتم: انّ أكرمكم عند ه أتقيكم، و ابا نموديد مگر از گفتن آن كه فان پسر فان است و فان توانگرتر
از فان است، پس امروز نسب شما را پست گردانم و نسب خود را بلند كنم، كجااند متقيان! پس براى اين قوم علمى

نصب كرده شود، پس مردمان علم خود را پسر وى كنند تا منزلهاى خود، و در بهشت روند بى حساب.
و گفت- عليه السام: رأس الحكمة مخافة ه تعالى، اى، سر حكمت ترس خداى است. و پيغامبر- عليه السام- ابن
مسعود را گفت: ان أردت ان تلقاني فأكثر من الخوف بعدى، اى، اگر خواهى مرا بينى، پس از من بسيار بترس. و
فضيل گفت: هر كه از خداى بترسد، ترس او بر همه نيكوييها دالت كند. و شبلى گفت: روزى از خداى نترسيدم كه نه
آن را درى از حكمت و عبرت ديدم كه هرگز نديده بودم. و يحيى بن معاذ گفت: هيچ مؤمنى بديى نكند كه نه دو نيكى
بدو احق شود: بيم عقاب و اميد عفو، چون روبهى ميان دو شير. و در خبر موسى- عليه السام- آمده است آن كه
گفت خداى تعالى كسى نماند كه نه در حساب با وى مناقشت [207] كنم و از آن چه در دست اوست تفتيش فرمايم

مگر بر پرهيزكاران كه مناقشت ايشان بگذارم، و ايشان را بزرگ دارم از آن چه براى حساب ايشان را بايستانم.
و ورع و تقوى را نامهاست كه آن مشتق است از معنيهايى كه شرط آن خوف است، و اگر از خوف خالى باشد بدين
نامها نخوانند. و همچنين آن چه در فضايل ذكر آمده است پوشيده نيست، و حق تعالى آن را به خائفانى مخصوص
گردانيده است. و گفت: سَيذََكَرُ من يخَْشى،«86» اى، زود باشد كه ياد كند كسى كه بترسد. و گفت: وَ لمَِنْ خافَ مَقامَ
رَبهِِ جَنتَانِ،«87» اى، آن كس را كه در ايستادن خود در حضرت پروردگار خود براى حساب بترسد، پس معصيت

بگذارد، او را دو بهشت است.
و پيغامبر- عليه الصاة و السام- گفت: قال ه عزّ و جلّ و عزّتى ا اجمع على عبدى خوفين و ا اجمع له امنين،

فإذا أمنني في الدّنيا أخفته يوم القيامة و إذا خافنى في الدّنيا امّنته يوم القيامة، اى، به عزت
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خود كه جمع نكنم بر بنده خود دو ترس، و جمع نكنم براى وى دو امن، پس چون در دنيا از من ايمن شود، بترسانم
او را روز قيامت، و چون در دنيا از من بترسد، ايمن گردانم او را روز قيامت. و پيغامبر- عليه السام- گفت: من خاف
ه خافه كلّ شيء و من خاف غير ه خاف من كلّ شيء، اى، هر كه از خداى بترسد، همه چيز از او بترسد، و هر كه
از غير خداى بترسد از همه چيز بترسد. و گفت- عليه السام: اتمّكم عقا اشدّكم هَ خوفا و أحسنكم فيما امر ه به و
نهى عنه نظرا، اى، كامل عقلتر شما ترسندهتر شماست از خداى- عز و جل- و نيكو نظرتر شما در آن چه امر كرده

است بدان و بازداشته از آن.
و يحيى بن معاذ گفت: بيچاره است پسر آدم، اگر از آتش همچنان ترسد كه از درويشى ترسد، هر آينه در بهشت
رود. و ذو النون مصرى گفت: هر كه از خداى بترسد دلش بگدازد و دوستى او خداى را قوى شود و عقل او درست
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گردد. و همو گفت: بايد كه خوف قوىتر از رجا باشد، چه رجا چون غالب شود دل پريشان گردد. و أبو الحسين ضرير
گفتى: نشان نيكبختى ترس بدبختى است، زيرا كه ترس زمام است ميان خداى و بنده، و چون زمام منقطع شود با هاك
شوندگان هاك گردد. و يحيى بن معاذ را گفتند كه: آمنتر خلق فردا كه باشد؟ گفت: آن كه امروز خائفتر بود. و سهل
گفت: خوف نيابى تا آن گاه كه حال نخورى. و حسن را گفتند: يا ابا سعيد چگونه كنيم در مجالس قومى كه ما را
مىترساند تا دلهاى ما مىخواهد بپرد؟ گفت: به خداى كه مخالطت قومى كه تو را بترساند تا امن تو را در يابد به از
مصاحبت قومى كه تو را آمن گرداند تا خوف تو را دريابد. و ابو سليمان دارانى گفت: خوف از هيچ دلى جدا نشد كه نه
خراب گشت. و عايشه گفت كه پيغامبر را پرسيدم: الذَِينَ يؤُْتوُنَ ما آتوَْا وَ قلُوُبهُمُْ وَجِلةٌَ«88» مردى باشد كه دزدى و
زنا كند؟ گفت: ا، بل الرّجل يصوم و يتصدّق و يصلىّ و يخاف ان ا يقبل منه، اى، نه، بلكه مردى كه روزه دارد و

صدقه دهد و نماز گزارد و ترسد كه از او مقبول نشود.
و تشديدها كه در امن از مكر خداى تعالى و عقاب او آمده است نامحصور است. و آن همه ستايش خوف است، زيرا
كه نكوهش چيزى ستايش ضد آن باشد كه او را نفى كند. و ضد خوف امن است، چنانكه ضد رجا يأس است. و چنانكه
نكوهش قنوط«89» دليل است [208] بر فضيلت رجا، همچنان نكوهش امن دليل است بر فضيلت خوف كه ضد آن
است. بل گوييم: هر چه در فضل خوف آمده است دليل است بر فضيلت رجا، و هر چه در فضيلت رجا آمده است دليل
است بر فضيلت خوف، زيرا كه آن هر دو متازمانند. چه هر كه محبوبى را اميد دارد، چاره نباشد كه از فوت آن

بترسد، و اگر از فوت آن نترسد، پس او را دوست ندارد، پس انتظار آن اميدوار نباشد.
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و خوف و رجا متازمانند، جدايى يكى از ايشان از ديگرى مستحيل است. آرى روا كه يكى بر ديگرى غالب شود
و«90» ايشان مجتمع باشند. و روا كه دل به يكى از ايشان مشغول شود و به ديگرى التفات نكند در حال، بدانچه از
ديگرى غافل باشد. و اين بدان است كه از شرط رجا و خوف آن است كه تعلق ايشان به مشكوك فيه باشد، چه معلوم
اميد داشته نشود و ترسيده نيايد. پس اكنون محبوبى كه وجود او و عدم او ا محاله روا بود. پس به تقدير وجود او دل
را راحت دهد و اين رجاست، و تقدير عدم او دل را دردمند گرداند و آن خوف است. و هر دو تقدير هر آينه متقابل

باشند، چون آن كار منتظر مشكوك فيه باشد.
آرى يكى از دو طرف شك به حضور بعضى سببها راجح شود، و آن را ظن گويند، پس آن سبب غلبه يكى از ايشان
باشد بر ديگرى. پس چون وجود محبوب بر ظن غالب شود رجا قوّت پذيرد و خوف به اضافت«91» آن پوشيده گردد،
و همچنين بعكس. و در همه حالها ايشان متازمانند. و براى آن حق تعالى گفت: يدَْعُوننَا رَغَباً وَ رَهَباً.«92» و گفت:

ِ يدَْعُونَ رَبهَمُْ خَوْفاً وَ طمََعاً.«93» و براى آن عرب از خوف به رجا عبارت كنند. حق تعالى گفت: ا ترَْجُونَ هَِ
وَقاراً،«94» اى، نمىترسيد از عظمت خداى. و در قرآن رجا به معنى خوف بسيار آمده است، و آن براى تازم ايشان
است، چه عادت عرب آن است كه از چيزى به تازم آن عبارت كنند. بل گوييم كه كل آن چه در فضل گريستن از ترس

خداى آمده است اظهار فضيلت ترس است، چه گريه ثمره ترس است.
و حق تعالى گفت: فلَْيضَْحَكُوا قلَيِاً وَ لْيبَكُْوا كَثيِراً،«95» اى، پس بايد كه اندك خنديد و بسيار گرييد. و گفت: يبَكُْونَ
وَ يزَِيدُهمُْ خُشُوعاً،«96» اى، بگريند و خشوع ايشان زيادت گرداند. و گفت: أَ فمَِنْ هذَا الحَْدِيثِ تعَْجَبوُنَ وَ تضَْحَكُونَ، وَ
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ا تبَكُْونَ،«97» اى، از اين قرآن شگفت مىداريد و مىخنديد و نمىگرييد.
و پيغامبر- صلى ه عليه و سلم- گفت: ما من عبد مؤمن يخرج من عينيه دموع و ان كانت مثل رأس الذّباب من
خشية ه عزّ و جلّ ثمّ يصيب شيئا من حرّ وجهه ااّ حرّمه ه على الناّر، اى، هيچ بنده مؤمن نيست كه از چشمهاى او
اشكها بيرون آيد، اگر چه مثل سر مگسى باشد، از بيم خداى- عز و جل- پس بر چيزى از ظاهر روى او رسد كه نه
حق تعالى او را بر آتش حرام گرداند. و گفت- صلى ه عليه و سلم: إذا اقشعرّ قلب المؤمن من خشية ه تحاتتّ عنه
خطاياه كما يتحاتّ من الشّجرة ورقها. اى، چون دل مؤمن از بيم خداى بر فراشد«98» گناهان وى از وى بريزد چنانكه
از درخت برگ بريزد. و گفت- صلى ه عليه و سلم: ا يلج الناّر احد بكى من خشية ه حتىّ يعود اللبّن في الضّرع،

اى، نرود در آتش كس كه از بيم خداى بگريد تا آن گاه كه شير به پستان بازگردد.
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و عقبة بن عامر گفت: يا رسول ه، نجات چيست؟ گفت [209]: أمسك عليك لسانك و ليسعك بيتك و ابك على
خطيئتك، اى، زبان خود نگاه دار و به خانه خود بسنده كن و بر گناه خود بگرى. و عايشه- رضى ه عنها- گفت: يا

رسول ه، كسى از امت تو بى حساب به بهشت رود؟
گفت: نعم من ذكر ذنوبه فبكى، اى، آرى، كسى كه گناهان خود ياد كند و بگريد.

و گفت- صلى ه عليه و سلم: ما من قطرة احبّ إلى ه من قطرة دمع من خشية ه او قطرة دم أهريقت في سبيل
ه، اى، هيچ قطرهاى نزديك خداى دوستتر از قطره آب چشم نيست از بيم خداى- عز و جل- يا قطره خونى كه در راه

خداى ريخته شود. و گفت- صلى ه عليه و سلم:
اللهّمّ ارزقني عينين هطاّلتين تشفيان بذروف الدّمع قبل ان يصير الدّمع دما و ااضراس جمرا، اى، بار خداى، روزى
كن مرا دو چشم ريزنده كه به رفتن اشك شفا دهند پيش از آن كه اشك خون شود و دندانها انگشت افروخته. و گفت:
سبعة يظلهّم ه يوم ا ظلّ ااّ ظلهّ. و ذكر منهم رجا ذكر ه في خلوة ففاضت عيناه، اى، هفت كس را خداى تعالى در
عزّ و منعت دارد روزى كه عز و منعت نباشد جز عز و منعت او. و از ايشان مردى را ياد فرمود كه خداى را در

خلوت ياد كند و آب چشمش بدود.
و أبو بكر صدّيق- رضى ه عنه- گفت: هر كه تواند كه بگريد، گو بگرى، و هر كه نتواند، گو خود را به گريندگان
مانند كن. و محمد بن منكدر چون بگريستى آب چشم بر روى و محاسن خود ماليدى و گفتى: به من چنان رسيده است

كه آتش موضعى را نخورد كه آب چشم بدان رسيده باشد.
و عبد ه بن عمرو عاص گفت: بگرييد، و اگر نگرييد خود را به گريندگان مانند كنيد، چه بدان خداى كه نفس من
در تصرف اوست كه اگر يكى از شما بداند هر آينه بانگ كند تا آوازش منقطع گردد، و نماز گزارد تا پشتش شكسته
شود. و أبو سليمان دارانى گفت: آب در چشمى نگردد كه نه روى صاحب آن را روز قيامت گرد و خوارى نرسد، و اگر
اشك او بدود، به اوّل قطره از آن درياهاى آتش را فرو مىراند، و اگر مردى در امتى بگريد، آن امت را عذاب نكنند. و
أبو سليمان گفت: گريه از خوف باشد، و رجا از طرب و شوق باشد. و كعب أحبار گفت: بدان خداى كه نفس من در
تصرف اوست كه گريستن من از بيم خداى تا اشك من بر رخساره من بدود نزديك من دوستتر از آن كه كوه زر بدهم به

صدقه. و عبد ه بن عمر گفت: از بيم خداى آبى در چشم خود آرم، دوستتر از آن دارم كه هزار دينار به صدقه دهم.
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و حنظله گفت: در خدمت پيغامبر- عليه السام- بوديم، ما را پند داد، دلها از آن نرم شد و آب از چشمها برفت و
نفسهاى خود را باز شناختيم، پس به اهل خود بازگشتم و عيال نزديك من آمد و ميان ما سخن دنيا رفت، پس فراموش
كردم آن چه در خدمت پيغامبر- عليه السام- بر آن بوديم، و در دنيا افتاديم، پس يادم آمد آن چه در آن بودم و با خود

انديشيدم كه منافق شدم چون بيمى و رقتّى
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كه بود از من زايل شد، ندا كردن گرفتم كه «حنظله منافق شد»، ابو بكر صدّيق- رضى ه عنه- مرا پيش شد، گفت:
نه چنين است [210] منافق نشدهاى. پس به خدمت پيغامبر رفتم و گفتم كه حنظله منافق شد. گفت: نه چنين است،
منافق نشدهاى. گفتم: يا رسول ه، به خدمت تو بوديم ما را پندى دادى كه دلها از آن بترسيد و چشمها بگريست و
نفسهاى خود را باز شناختيم، پس به اهل خود بازگشتم و در حديث دنيا افتاديم، و آن چه در پيش تو بر آن بوديم
فراموش كرديم. گفت: يا حنظلة، لو انكّم كنتم ابدا على تلك الحالة لصافحتكم المائكة في الطرّق و على فرشكم و لكن يا
حنظلة ساعة فساعة، اى، اى حنظله، اگر شما هميشه بر آن حال باشيد هر آينه فريشتگان با شما مصافحه كنند در

راهها و در بسترهاى شما، و ليكن اى حنظلة ساعتى پس از ساعتى در آن بايد بود.
پس اكنون كل آن چه در فضل اميد و گريه آمده است و فضل تقوى و ورع و فضل علم و نكوهش امن دالت است بر

فضل خوف، چه آن همه بدان«98» متعلق است، يا تعلق سبب يا تعلق مسببّ.«99»
بيان آن كه فاضلتر غلبه خوف است يا غلبه رجا يا ميانه بودن ايشان

بدان كه اخبار در فضل خوف و رجا بسيار است، و بسيار باشد كه كسى در آن نگرد در شك افتد در آن چه فاضلتر
از ايشان كدام است. و پرسيدن آن كه خوف فاضلتر يا رجا سؤال فاسد است، چنانكه كسى گويد نان فاضلتر يا آب؟ و
جواب او آن است كه گرسنه را نان فاضلتر و تشنه را آب. و اگر فراهم آيند در اغلب ديده شود: اگر گرسنگى غالبتر
باشد، نان فاضلتر، و اگر تشنگى و گرسنگى بتساوى باشند، نان و آب بتساوى بودند. و اين براى آن است كه كل آن
چه براى مقصودى طلبيده شود فضل آن به اضافت«100» مقصود باشد نه در نفس خود. و خوف و رجا دو دارواند كه
دلها بدان عاج كنند، پس فضل ايشان به حسب بيمارى موجود باشد. پس اگر غالب بر دل بيمارى امن باشد از مكر
خداى و فريفته شدن بدان، خوف فاضلتر، و اگر غالب بر دل نوميدى باشد از رحمت خداى، رجا فاضلتر، و همچنين اگر

غالب بر بنده معصيت باشد، خوف فاضلتر.
و روا كه مطلق گفته شود كه خوف فاضلتر، بدان وجه كه گفته شود: نان فاضلتر از سكنگبين، چه نان عاج بيمارى
گرسنگى است، سكنگبين عاج بيمارى صفرا، و بيمارى گرسنگى بيشتر باشد، پس حاجت به نان بيشتر باشد، پس او

فاضلتر. پس بدان اعتبار غلبه خوف فاضلتر باشد، زيرا كه معصيت و فريفتگى در خلق غالبتر است.
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و اگر به مطلع خوف و رجا نگريسته شود، رجا فاضلتر، چه مغترف«100» او از درياى رحمت است«101»، و
مغترف خوف از درياى خشم. و هر كه از صفات خداى چيزى بيند كه مقتضى لطف و رحمت باشد، محبت بر او غالبتر
بود، و مقامى وراى محبت نيست. و اما خوف، مستند او نگريستن است در صفتهايى كه مقتضى عنف باشد، محبت با
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آن نياميزد، چنانكه با رجا آميزد.
و در جمله آن چه براى غير خواسته شود لفظ «اصلح» در كار آن بايد بست نه لفظ «افضل». پس گوييم: بيشتر
خلق را خوف شايستهتر از رجا، براى غلبه معاصى. و اما پرهيزكارى كه ظاهر و باطن بزه نهان و پيداى آن بگذاشته

باشد، اعتدال خوف و رجا او را شايستهتر.
و على- رضى ه عنه [211] يكى از فرزندان خود را گفت: اى پسر، از خداى چنان ترس كه پندارى كه اگر
حسنات اهل زمين بيارى از تو قبول نفرمايد، و بدو چنان اميد دار كه اگر سيئات اهل زمين بيارى تو را بيامرزد. و
براى آن گفتهاند كه اگر رجا و خوف مؤمن را بسنجند برابر آيند. و براى آن عمر- رضى ه عنه- گفت كه اگر ندا كنند
كه همه مردمان بايد كه در آتش روند مگر يك مرد، اميد دارم كه آن من باشم، و اگر ندا كنند كه همه بايد كه در بهشت
روند مگر يك مرد، ترسم كه آن من باشم. و اين عبارت است از غايت خوف و رجا، و اعتدال ايشان با غلبه و استيا،
و ليكن بر سبيل مقاومت و مساوات. پس مثل عمر بايد كه خوف و رجاى او برابر باشد. و اما مرد عاصى چون پندارد

كه او مستثناست از در رفتن آتش، آن دليل اغترار باشد.
سؤال مثل عمر- رضى ه عنه- چرا بايد كه خوف او برابر رجا باشد، بلكه بايد كه رجاى او غالب باشد، چنانكه در
اوّل «كتاب رجا» گفته شده است، و قوّت او بايد كه به اندازه قوّت اسباب باشد، چنانكه به تخم و كشت تمثل كرده آمده
است، و معلوم است كه هر كه تخم نيك در زمين پاك بپراكند و بر تعهد آن مبالغت نمايد و همه شرطهاى آن به جاى

آرد، اميد ادراك بر دل او غالب شود و بيم برابر آن نبود. پس احوال متقيان بايد كه همچنين باشد.
جواب كسى كه معارف از لفظها و مثالها گيرد بسيار خطا كند، و آن- اگر چه مثال آوردهايم- سخنى را كه ما در آنيم
از همه وجه مانند نيست، چه موجب غلبه رجا علم تجربت است، چه تجربه پاكى زمين و نيكويى تخم و صحت هوا و
اندكى صاعقههاى مهلك در آن جايها دانسته شده است. و مثال مسئله ما تخمى است كه جنس آن مجرّب نباشد، پراكنده
در زمينى غريب كه كشاورز آن را نديده باشد و نيازموده، در شهرهايى كه بسيارى و اندكى صاعقههاى آن نداند. پس
مثل اين كشاورز اگرچه غايت مجهود صرف كند و هر چه مقدور او باشد به جاى آرد، رجاى او بر خوف غالب نشود.

و تخم در مسئله ما ايمان است، و شروط صحت آن باريك است، و زمين دل
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است و خفاياى خبث و [صفاى] آن«102» از شرك پوشيده و نفاق و ريا و خويهاى پليد در او غامض است، و
آفتها شهوات و زخارف دنياست، و التفات دل سوى آن در مستقبل زمان، اگرچه در حال از آن مسلمّ باشد، متحقق
نيست و به تجربه معلوم نه، چه از سببها چيزى پيش آيد كه مخالفت آن نتوان كرد، و مثل آن آزموده نشده است، و
صاعقهها أهوال سكرات مرگ است و پريشانى اعتقاد در آن حال، و آن مجرب نيست، پس درودن و ادراك در قيامت

است، در وقت رفتن سوى بهشت.
پس هر كه حقايق اين كارها شناسد: اگر در نفس خود ضعيف و بد دل باشد، هر آينه خوف او بر رجا غالب باشد،
چنانكه احوال خائفان از صحابه و تابعين حكايت كرده خواهد شد، و اگر قوى حال و ثابت دل و كامل معرفت باشد،
خوف و رجاى او برابر بود. و اما غلبه رجاى او واقع نشود. و عمر- رضى ه عنه- در تفتيش دل خود مبالغت نمودى
تا به حدى كه از حذيفه- رضى ه عنه- بپرسيدى كه در او چيزى از آثار نفاق مىداند، چه پيغامبر- عليه السام- او را
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به علم منافقان [212] تخصيص فرموده بود. پس پاك كردن دل خود از نفاق و شرك پوشيده كه تواند؟ و اگر اعتقاد
دارد كه دل او از آن پاك است، از مكر خداى بدانچه حال او را بر وى ملتبس گرداند و عيب او را از او پوشيده دارد از

كجا آمن شود؟ و اگر بدان واثق باشد، به ماندن خود بر آن تا تمام حسن خاتمت از كجا واثق شود؟
و پيغامبر- عليه الصاة و السام- گفت: انّ الرّجل ليعمل عمل اهل الجنةّ خمسين سنة حتىّ ا يبقى بينه و بين الجنةّ
ااّ شبر- و في رواية ااّ فواق ناقة- فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل اهل الناّر، اى، بدرستى كه مرد پنجاه سال كار
اهل بهشت كند تا ميان او و ميان بهشت نماند مگر بدستى- و در روايت مقدار زمانى كه ميان دوشيدن ماده شترى
باشد- پس نوشته بر او سابق شود و ختم بر كار اهل آتش بود. و اين مقدار احتمال عمل جوارح ندارد، و آن خاطرى

باشد كه در حال مرگ در دل آيد، و سوء خاتمت اقتضا كند، پس چگونه از آن امن حاصل آيد.
پس اكنون غايت اقصاى مؤمن آن باشد كه خوف و رجاى او برابر شود. اما مستند غلبه رجا در بيشتر مردمان
فريفتگى و اندكى معرفت باشد. و براى آن حق تعالى ميان خوف و رجا جمع كرده در وصف كسانى كه ايشان را بستود
و گفت: يدَْعُونَ رَبهَمُْ خَوْفاً وَ طمََعاً.«103» و گفت: يدَْعُوننَا رَغَباً وَ رَهَباً.«104» و مثل عمر- رضى ه عنه-
كجاست! پس همه خلق را شايستهتر غلبه خوف است، به شرط آن كه به نوميدى و ترك عمل و بريدن طمع از آمرزش

نرساند، چه آن سبب كاهلى شود از عمل و حريص شدن در معصيت، چه آن قنوط1»
باشد نه خوف. چه خوف آن باشد كه بر عمل دارد، و هميشه شهوتها را مكدر كند، و دل را نگذارد كه به دنيا ميل
كند، و به دور شدن از سراى غرور خواند. و آن خوف ستوده است، بيرون حديث نفس كه در باز بودن و برانگيختن

اثر نكند، و بيرون
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نوميدى كه قنوط آرد.
و يحيى بن معاذ گفت: هر كه خداى را به محض خوف پرستد در درياى انديشهها غرق گردد، و هر كه به محض
رجا پرستد در بيابان غرور حيران شود، و هر كه به خوف و رجا پرستد بر راه روشن ذكر مستقيم شود. و مكحول
نسفى«103» گفت: هر كه خداى را به خوف پرستد حرورى«104» است، و هر كه به رجا پرستد مرجئى«105»

است، و هر كه به محبت پرستد زنديق است، و هر كه به محبت و خوف و رجا پرستد موحّد است.
پس اكنون چاره نيست از جمع اين كارها. و غلبه خوف شايستهتر است و ليكن پيش از رسيدن به مرگ. اما در
وقت مرگ رجا و نيكو گمانى به خداى شايستهتر، زيرا كه خوف به منزلت تازيانه است كه در عمل آرد و«106» وقت
عمل گذشته. و كسى كه بر شرف مردن باشد عمل نتواند، پس اسباب خوف را طاقت ندارد، چه آن رگ دل را قطع كند
و بزودى به مرگ رساند. و اما روح رجا دل او را قوت دهد، و پروردگار را كه اميدش بدوست نزديك او دوست
گرداند. و نبايد كه كسى از دنيا جدا شود مگر با دوستى خداى تا دوستدار لقاى او باشد، چه هر كه لقاى خداى را
دوست دارد خداى لقاى او را دوست دارد. و رجا به محبت نزديك است، چه هر كه كرم او مرجوّ باشد محبوب بود. و
مقصود از همه علمها و عملها معرفت خداى تعالى است، تا«107» معرفت او محبت او بار آرد، چه بازگشت بدوست
[213] و پس وفات قدوم بر او. و هر كه قدوم او بر محبوب باشد شادى او بزرگ بود به اندازه محبت او، و هر كه از

محبوب جدا ماند محنت و عذاب او سخت باشد.



htm.4[۰۹/۱۱/۲۰۱۳ ۱۱:۲۰:۲۶ ق.ظ]احیاء ج

پس هر كه را غالب بر دل در حال مرگ دوستى اهل و فرزند و مال و مسكن و ضعيت و رفيقان و ياران باشد، او
مردى بود كه همه محبوبات او در دنيا باشد، پس دنيا بهشت او باشد، چه بهشت عبارت است از بقعهاى كه جامع همه
محبوبات است، پس مردن او بيرون آمدن است از بهشت، و حايل شدن ميان او و ميان مشتهاى«108» او. و حال

كسى كه ميان او و ميان مشتهاى او حايل باشد پوشيده نماند.
و اما چون او را محبوبى نباشد جز خداى و جز ذكر و جز معرفت و فكر او در ذات تعالى، پس دنيا و عايق آن او
را از محبوب مشغول كننده باشد، پس دنيا زندان او بود، چه زندان عبارت است از جايى كه مانع است از رفتن سوى

محبوبات، پس مردن او رسيدن است به محبوب و خاص از
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زندان. و پوشيده نماند حال كسى كه از زندان برهد و با محبوب خود بى مانع و مكدر خلوت يابد.
پس اين اوّل چيزى است كه هر كه از دنيا جدا شود در عقب مردن از ثواب و عقاب بيند، بيرون آن چه براى بندگان
شايسته خداى ساخته شده است، از آن چه چشمى آن را نديده است و در خاطر آدمى نگشته، و بيرون از آن چه براى
كسانى كه حيات دنيا را بر آخرت اختيار كردهاند ساخته شده است، و بدان راضى و مطمئن شدهاند، از ساسل و اغال
و انواع رسوايى و نكال. پس مىخواهيم از حق تعالى كه ما را مسلمان مىراند و به صالحان رساند. و در اجابت اين دعا
طمع نيست مگر به كسب دوستى خداى، و سوى آن راه نيست مگر به بيرون آوردن دوستى جز او از دل، و قطع
عاقهها از كل آن چه جز خداى است، از جاه و مال و وطن. پس اولى آن كه آن دعا گوييم كه پيغامبر- عليه السام-

گفت: اللهّمّ ارزقني حبكّ و حبّ من احبكّ و حبّ ما يقرّبنى إلى حبكّ و اجعل حبكّ احبّ إلىّ من الماء البارد.
و غرض آن كه وقت مرگ غلبه رجا فاضلتر، چه [آن] دوستى را جالبتر است، [و پيش از مرگ غلبه خوف فاضلتر،
چه آن آتش شهوتها را سوزندهتر است] و دوستى دنيا را قمع كنندهتر. و براى آن پيغامبر- عليه الصاة و السام-
گفت: ا يموتنّ أحدكم ااّ و هو يحسن الظنّّ بربهّ، اى، مميراد يكى از شما مگر نيكو گمان به پروردگار خود. و حق
تعالى گفت: انا عند ظنّ عبدى بى فليظنّ بى ما شاء، اى، من نزديك گمان بنده خودم به من، پس گمان برد به من آن چه

خواهد.
و سليمان تيمى در وقت وفات پسر خود را گفت: با من حديث رخصتها گو، و رجا مرا ياد ده. و همچنين چون وفات
ثورى نزديك شد و جزع او قوى گشت، علما را جمع كرد تا وى را اميدوار مىگردانيدند. و احمد بن حنبل وقت وفات
پسر خود را گفت كه خبرها كه در آن رجا و نيكو گمانى است براى من ياد كن. مقصود از آن همه آن است كه خداى را
نزديك او دوست گرداند. و براى آن حق تعالى به داود- عليه السام- وحى فرستاد كه مرا دوست گردان نزديك بندگان

من. گفت: به چه؟ گفت: بدانچه نعمتهاى من ياد كنى.
پس اكنون غايت سعادت آن است كه بنده با دوستى خداى ميرد، و دوستى به معرفت حاصل شود، و بدان كه دوستى
دنيا از دل بيرون آرد تا دنيا چون زندان بازدارنده [214] شود از محبوب. و براى آن يكى از پارسايان بو سليمان
دارانى را در خواب ديد كه مىپرد، و از آن حال او را پرسيد، گفت: اين ساعت خاص يافتم. و چون بامداد از حال وى

سؤال كرد، گفتند: دوش به رحمت حق پيوست.
بيان دارويى كه خوف بدان حاصل آيد
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بدان كه آن چه در داروى صبر ياد كرديم و در «كتاب صبر و شكر» شرح داديم در اين غرض بسنده
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است. چه صبر امكان ندارد مگر پس از حصول خوف و رجا. زيرا كه اوّل مقامات دين يقيني است كه عبارت است
از قوّت ايمان به خداى و روز قيامت و بهشت و دوزخ. و اين يقين بضرورت خوف آتش و رجاى بهشت انگيزد. و
خوف و رجا بر صبر قوّت دهند، چه بهشت محفوف«107» است به مكروهات، پس بر تحمل آن جز به قوّت رجا صبر
نتوان كرد، و آتش محفوف است به شهوتها، پس بر قمع آن جز به قوّت خوف صبر نتوان كرد. و براى آن على- رضى
ه عنه- گفت: من اشتاق الى الجنةّ تسلىّ عن الشّهوات و من أشفق من الناّر رجع عن المحرّمات، اى، هر كه آرزوى

بهشت برد غم شهوتها نخورد، و هر كه از آتش بترسد از حرامها بازگردد.
پس مقام صبر كه از خوف و رجا مستفاد است به مقام مجاهده تجرد براى ذكر خداى و دوام فكر در وى رساند، و
دوام ذكر به انس ادا كند، و دوام فكر به كمال معرفت، و كمال معرفت و انس به محبت، و رضا و توكل و ديگر مقامها

پس آن باشد.«108» پس اين است ترتيب در سلوك منازل دين.
چه پس از اصل يقين مقامى جز خوف و رجا نيست، و پس از خوف و رجا مقامى جز صبر نه، و مجاهده و تجرد
براى خداى در باطن و ظاهر به صبر باشد. و پس از مجاهده كسى را كه راه گشاده شد مقامى جز هدايت و معرفت
نيست، و پس از معرفت مقامى جز محبت و انس نه. و از ضرورت محبت است كه به فعل محبوب راضى باشد و به

عنايت او واثق، و اين توكل است. پس آن چه اكنون ياد كرديم در عاج صبر كفايت است.
و ليكن ما خوف را به سخنى جملى«109» مفرد گردانيم و گوييم كه خوف به دو طريق مختلف حاصل آيد كه يكى از
ايشان عالىتر از ديگرى است. و مثال او آن است كه كودك چون در خانهاى باشد، پس مارى يا ددهاى در آن در رود،
بسيار باشد كه از آن نترسد، و بسيار باشد كه دست سوى مار اندازد تا آن را بگيرد و با آن بازى كند، و ليكن چون
پدرش كه عاقل است با او بود، از مار بترسد و بگريزد. پس چون كودك پدر خود را بيند كه گوشت ميانه شانه و
پهلوى او مىلرزد و حيلت گريختن مىسازد، با او بايستد و خوف بر او غالب شود و در گريختن با او موافقت كند. پس
خوف پدر را از بصيرت باشد و از شناختن صفت مار و زهر و خاصيت آن، و شناختن بطش و سطوت و بىباكى دده. و
اما خوف پسر ايمانى باشد به مجرد تقليد. چه در حق پدر گمان نيكو دارد، و داند كه نترسد مگر از سببى كه در نفس

خود مخوف باشد. پس داند كه دده مخوف است، و وجه آن نداند.
و چون اين مثال دانستى بدان كه خوف خداى بر دو مقام است: يكى خوف از عذاب او، و دوم خوف از او در ذات
او. و اما خوف از او خوف عالمان و ارباب دلهاست كه از صفات او چيزى دانند كه خوف و هيبت و حذر اقتضا كند بر

سرّ قول او: وَ يحَُذِرُكُمُ ه نفَسَْهُ،«110» [215] و قول او: اتقَوُا ه حَقَ تقُاتهِِ،«111» مطلع باشند.
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و اما خوف اوّل خوف عموم خلق است، و آن حاصل به اصل ايمان به بهشت و دوزخ، و بدان كه ايشان«112»
جزاى طاعت و معصيتند. و ضعف آن به سبب غفلت باشد و به سبب ضعف ايمان. و زوال غفلت به وعظ و تذكير و
مازمت فكر در هولهاى قيامت و أصناف عذاب آخرت باشد. و به ديدن خائفان و مجالست و مشاهده احوال ايشان نيز
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زوال غفلت زيادة مىشود. پس اگر مشاهده فوت شود، پس شنيدن آن از تاثيرى خالى نباشد.
اما ثانى و آن عالىتر است، آن است كه خداى مخوف باشد، اى از دورى و محجوب شدن از او ترسد، و نزديكى از
او اميد دارد. ذو النوّن گفت: خوف آتش نزديك خوف فراق چون قطره است در درياى ژرف. و اين ترس عالمان است،
آن جا كه حق تبارك و تعالى فرمود: إنِمَا يخَْشَى ه من عِبادِهِ العْلُمَاءُ.«113» و عموم مؤمنان را نيز از اين ترس
نصيب است، و ليكن آن به مجرد تقليد [است]، ترس كودك را ماند از مار به تقليد پدر، و آن به بصيرتى [استناد]
ندارد. پس هر آينه ضعيف باشد و بزودى زايل شود. تا به حدى كه بسيار باشد كه كودك معزّم«114» را بيند كه بر
گرفتن مار اقدام نمايد، پس بدان فريفته شود و به تقليد معزّم بر گرفتن آن جرئت نمايد، چنانكه به تقليد پدر از گرفتن آن
احتراز مىكرد. و اعتقادهاى تقليدى در غالب ضعيف باشد، مگر چون قوّت گيرد به مشاهده سببهاى آن كه آن مؤكد آن

باشد على الدوام، و به مواظبت بر مقتضاى آن در تكثير طاعتها و اجتناب معصيتها به استمرار در مدتى دراز.
پس اكنون كسى كه به ذروه معرفت ترقى نمايد و خداى را بشناسد، بضرورت از او بترسد و به عاج طلب خوف
محتاج نشود، چنانكه كسى كه ددهاى را شناسد و خود را در چنگال او بيند، براى تحصيل خوف در دل خود به عاجى
محتاج نباشد، بل بضرورت بترسد، خواهد يا نخواهد. و براى آن حق تعالى به داود- عليه السام- وحى فرستاد: خفني
كما تخاف السّبع الضّارى، اى، از من چنان ترس كه از دده درنده. و در تحصيل خوف از دده درنده حيلت نيست مگر

شناختن دده و شناختن آن كه در چنگال او افتاده است، و به حيلتى جز آن حاجت نيست.
پس هر كه خداى را شناسد داند كه آن كند كه خواهد و باك ندارد، و بر مراد خود حكم فرمايد و نترسد، فريشتگان را
بى وسيلت سابق مقرب گردانيد، و ابليس را بى گناه سالف دور كرد. بلكه صفت او آن است كه قول او بيان فرمود:
هؤاء في الجنةّ و ا أبالي و هؤاء في الناّر و ا أبالي. و اگر در خاطرت گردد كه عقوبت نفرمايد مگر بر معصيت، و
ثواب ندهد مگر بر طاعت، تأمل كن كه چرا مطيع را به اسباب طاعت مدد فرمود تا فرمانبردارى نمود، خواست يا
نخواست، و چرا عاصى را به دواعى معصيت مدد كرد تا معصيت آورد، خواست يا نخواست. و هر گاه كه غفلت و

شهوت و
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قدرت بر قضاى شهوت آفريد، بضرورت فعل واقع شود. پس اگر آن را براى او دور كرد كه عاصى شد، چرا او را
بر معصيت داشت؟ آيا اين براى معصيت سابق بود تا متسلسل شود به نامتناهى؟ يا بايستد بر اوّل آن كه آن را از جهت
بنده علتى نباشد بلكه در أزل بر او حكم فرمود. و از اين معنى پيغامبر [216]- صلى ه عليه و سلم- عبارت كرد،
چون گفت: احتجّ آدم و موسى عند ربهّما فحجّ آدم موسى، قال موسى: أنت آدم الذّي خلقك ه بيده و نفخ فيك من روحه
و اسجد لك مائكته و أسكنك في الجنةّ ثمّ اهبطت الناّس بخطيئتك إلى اارض. فقال آدم: أنت موسى الذّي اصطفاك ه

برسالته و بكامه و أعطاك االواح فيها تبيان لكلّ شيء و قرّبك نجياّ، فبكم وجدت ه كتب التوّراة قبل ان أخلق.
قال موسى بأربعين عاما. قال آدم فهل وجدت فيها و عصى آدم ربهّ فغوى. قال: نعم. قال: أ فتلومني على ان عملت
عما كتبه ه علىّ قبل ان أخلق بأربعين سنة. فقال- صلىّ ه عليه و سلمّ: فحجّ آدم موسى، فحجّ آدم موسى، اى، آدم و
موسى نزديك پروردگار خود حجت گفتند، پس آدم موسى را به حجت غلبه كرد، موسى گفت: تو آدمى كه خداى- عز و
جل- تو را به يد قدرت خود بيافريد و از روح خود بر تو دميد و فريشتگان خود را سجده تو فرمود و در بهشت خود
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تو را ساكن گردانيد، پس تو، به گناه خود مردمان را به زمين فرود آوردى. پس آدم گفت: تو موسايى كه خداى- عز و
جل- تو را به رسالت خود و به سخن خود برگزيد و الواح به تو داد كه در آن بيان همه چيزهاست و تو را براى
همرازى مقرب گردانيد، پس به چند سال يافتى كه خداى- عز و جل- پيش از آن كه آفريده شدهام تورات را بنوشت؟
موسى گفت: به چهل سال. آدم گفت: پس هيچ در آن يافتى: وَ عَصى آدَمُ رَبهَُ فغَوَى؟ موسى گفت: آرى. گفت: پس مرا
مامت مىكنى بر آن كه كارى كردم كه خداى- عز و جل- به چهل سال پيش از آن كه آفريده شوم بر من نوشته بود.
پس پيغامبر- صلى ه عليه و سلم- گفت: پس آدم موسى را به حجت غلبه كرد، پس آدم موسى را به حجت غلبه كرد.
پس هر كه در اين كار سبب را شناسد، شناختنى كه از نور هدايت صادر شود، او از خصوص عارفان باشد كه بر
سرّ قدر مطلع شوند. و كسى كه اين بشنود و بدان بگرود، و به مجرد شنيدن استوار دارد، از عموم مؤمنان بود. و هر
يكى را از اين دو فريق خوفى حاصل بود، چه هر بندهاى كه هست در قبضه قدرت افتاده است، چنانكه كودك ضعيف در
چنگال دده افتد. و باشد كه دده به اتفاق غافل شود و او را بگذارد، و باشد كه ناگاه بر او درآيد و بشكند، و آن به
حسب اتفاق باشد. و آن اتفاق را سببهايى مرتب است به قدر معلوم، و ليكن چون اضافت كرده شود به كسى كه آن را
نشناسد اتفاق خوانند، و اگر به علم خداى اضافت كرده شود، اتفاق نشايد خواند. و كسى كه در چنگال دده افتد، اگر
معرفت او كامل باشد از دده نترسد، زيرا كه دده مسخر است: اگر گرسنگى بر او مسلط كنند بشكند، و اگر غفلت بر او
مستولى گردانند بگذارد، و از آفريننده دده و صفات او ترسد. پس نمىگوييم كه مثال خوف خداى خوف دده است، بلكه

چون پرده برداشته شود دانسته
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آيد كه خوف از دده عين خوف است از خداى، زيرا كه هاك كننده به واسطه دده، خداى است.
پس بدان كه ددگان آخرت ددگان دنيااند. و خداى- عز و جل- اسباب عقاب و اسباب ثواب آفريده است، و براى هر
يك اهلى آفريده كه قدر، كه از قضاى جزم أزلي متفرع است، او را سوى چيزى [كه] براى [217] آن آفريده شده است
مىراند. پس بهشت را آفريده است و براى آن اهلى آفريده كه مسخر اسباب آناند، خواهند يا نخواهند، و آتش را آفريده
است و براى آن اهلى آفريده است كه مسخر اسباب آناند، خواهند يا نخواهند. پس كسى كه نفس خود را ميان موجهاى

قدر بيند، نه ترس بر او غالب شود بضرورت؟ پس اين ترسهاى كسانى است كه سرّ قدر شناسند.
و كسى كه قصور او را نگذارد كه به ذروه استبصار ترقى نمايد، طريق او آن است كه نفس خود را به شنيدن اخبار
و آثار عاج كند. پس افعال و اقوال عارفان خائف در مطالعه آرد، و عقلها و منصبهاى ايشان را به منصبهاى راجيان

مغرور نسبت دهد، پس بىشك شود در آن چه اقتدا بديشان اولى، چه ايشان انبيا و اوليا و علمااند.
و اما آمنان، پس ايشان فرعونان جاهل ناداناند.

اما پيغامبر ما- صلى ه عليه و سلم- سيد اوّلين و آخرين است و ترس او بيش از ترس همه مردمان بود تا به حدى
كه آمده است كه بر طفلى نماز گزارد. و به روايتي آمده كه از او شنيدند كه دعا مىگفت: اللهّمّ قه«114» عذاب القبر

و عذاب الناّر. و در روايت دوم كه از زنى شنيد كه مىگفت:
هنيئا لك عصفور من عصافير الجنةّ، اى، گواران باد تو را گنجشكى از گنجشكان بهشت. پس در خشم شد و گفت: ما
يدريك انهّ كذلك و ه انىّ رسول ه و ما أدرى ما يصنع بى انّ ه خلق الجنةّ و خلق لها اها ا يزاد فيهم و ا ينقص
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منهم، اى، چه دانى تو كه او چنان است، به خداى كه من رسول خدايم و ندانم كه بر من چه خواهند كرد، بدرستى كه
خداى بهشت آفريد و براى آن اهلى آفريد، در ايشان زيادت كرده نشود و از ايشان كم كرده نيايد. و آمده است كه آن
در جنازه عثمان بن مظعون، كه او از مهاجران اوّل بود، نيز بگفت چون ام سلمه در حق او هنيئا لك الجنةّ گفت. آن

گاه ام سلمه پس از آن گفتى: به خداى كه جز پيغامبر- عليه السام«115»- كسى را تزكيت نكنم پس از عثمان.
و محمد بن خوله حنفيه«116» گفت: به خداى كه غير رسول خداى احدى ديگر تزكيه نمىگويم تا به حدى كه پدر

خود را نيز گفت. پس شيعه بر وى بشوريدند و او فضايل و مناقب على گفتن گرفت.
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و در حديث ديگر آمده است كه مردى از اهل صفهّ شهادت يافت، مادر او گفت: گواران باد تو را گنجشكى از
گنجشكان بهشت، سوى پيغامبر خداى هجرت كردى و در راه خداى كشته شدى.

پس پيغامبر- عليه السام- گفت: و ما يدريك لعلهّ كان يتكلمّ بكام ا ينفعه و يمنع ما ا يضرّه، اى، چه دانى تو، شايد
كه سخنى گفتى كه او را سود نداشتى، و منع كردى چيزى كه او را زيان نداشتى.

و در حديثى ديگر است كه پيغامبر- عليه الصاة و السام- بر يكى از اصحاب خود در رفت، و او رنجور بود، آن گاه
از زنى شنيد كه مىگفت: گواران باد او را بهشت. پيغامبر- عليه السام- گفت:

من هذه المتأليّة على ه تعالى؟ اى، كيست اين سوگند خورنده بر خداى- عز و جل؟ آن رنجور گفت: مادر من است.
گفت: ما يدريك لعلّ فانا كان يتكلمّ بما ا يعنيه و يبخل بما ا يغنيه، اى، چه دانى تو، شايد فان چيزى گفتى كه مهم او

نبودى و بخيلى كردى به چيزى كه مهم او نبودى.
و چگونه همه مؤمنان نترسند و«116» پيغامبر- عليه السام- مىگويد: شيبّتنى سورة هود و أخواتها [218] سورة
الواقعة و إذا الشّمس كوّرت و عمّ يتساءلون، اى، پير كرد مرا سوره هود و نظاير آن. علما گفتند. شايد كه آن براى آن
بود كه سوره هود ذكر ابعاد«117» است، چون قول حق تعالى: أاَ بعُْداً لعِادٍ قوَْمِ هوُدٍ أاَ بعُْداً لثِمَُودَ. أاَ بعُْداً لمَِدْينََ كَما
بعَِدَتْ ثمَُودُ.«118» با آن چه پيغامبر- عليه السام- مىدانست كه اگر حق تعالى خواستى ايشان شرك نياوردندى، چه

اگر خواستى همه را راه نمودى.
و آن چه در سوره واقعه است: ليَسَْ لوَِقعَْتهِا كاذِبةٌَ.«119» اى، قلم خشك شد به آن چه بودنى است و سابقه تمام
گشت تا واقعه فرود آمد، فرود برنده قومى كه رفيع بودند در دنيا و بر آرنده قومى كه وضيع بودند در دنيا. و در سوره
كوّرت هولهاى قيامت است و كشف شدن خاتمت: وَ إذَِا الجَْحِيمُ سُعرَِتْ وَ إذَِا الجَْنةَُ أزُْلفِتَْ عَلمَِتْ نفَسٌْ ما
أحَْضَرَتْ،«120» اى، چون آتش سوزان افروخته شود و چون بهشت براى اهل آن نزديك كرده آيد، هر نفسى بداند كه
از عمل چه حاضر گردانيده است. و در عَمَ يتَسَاءَلونَ: يوَْمَ ينَظْرُُ المَْرْءُ ما قدََمَتْ يدَاهُ«121» اى، روزى كه مرد آن چه
از خير و شر پيش فرستاده است بيند. و قول او: ا يتكلمّون ااّ من اذن له الرّحمن و قال صوابا، اى، سخن نگويد

مگر كسى كه رحمان وى را دستورى داد و او در دنيا كلمه طيبه گفت.
و قرآن از اوّل تا آخر مخاوف است كسى را كه بتدبرّ خواند. و اگر در او جز قول حق تعالى: و إنِيِ لغَفَاَرٌ لمَِنْ تابَ وَ
آمَنَ وَ عَمِلَ صالحِاً ثمَُ اهْتدَى،«122» نبودى بسنده بودى، چه مغفرت را متعلق گردانيده است به چهار شرط كه بنده از

آحاد آن عاجز است. و صعبتر از آن قول حق تعالى است:
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فأَمََا من تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالحِاً فعَسَى أنَْ يكَُونَ من المُْفْلحِِينَ.«123» چه با وجود اين سه شرط، فاح را
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به صيغت نزديك ياد فرموده است. و قول او: ليِسَْئلََ الصَادِقيِنَ عَنْ صِدْقهِِمْ،«124» اى، تا بپرسد صادقان را از
صدق ايشان. و قول او: سَنفَرُْغُ لكَُمْ أيَهَُ الثقَاَنِ،«125» اى، زود باشد كه قصد حساب شما كنيم پس از امهال، اى

آدميان و پريان.
مترجم مىگويد كه بارى- عز و جل- از شغل و فراغ منزه است، و ليكن اين لفظ براى آن گفته است كه چون كسى
مشغول بوده باشد و به جماعتى نپرداخته، و ايشان به سبب آن در بىفرمانى مبالغت نموده، چون بديشان پردازد

مطالبت و معاقبت بيشتر باشد، پس مراد از اين لفظ صعوبت مطالبت و شدت معاقبت است.
و قول او: أَ فأَمَِنوُا مَكْرَ ه؟«126» اى، پس ايمن شدند از مكر خداى؟ و قول او: وَ كَذلكَِ أخَْذُ رَبكَِ إذِا أخََذَ القْرُى وَ
هيَِ ظالمَِةٌ إنَِ أخَْذَهُ ألَيِمٌ شَدِيدٌ،«127» اى، همچنين باشد گرفتن خداى به عقوبت، چون اهل شهر را بگيرد و ايشان

ظالم باشند، بدرستى كه گرفتن او دردمند كنندهاى سخت است.
و قول او: يوَْمَ نحَْشُرُ المُْتقَيِنَ إلِىَ الرَحْمنِ وَفدْاً وَ نسَُوقُ المُْجْرِمِينَ إلِى جَهَنمََ وِرْداً،«128» اى، روزى متقيان را
سوى رحمان فراهم آريم با كرامت، و گناهكاران را سوى دوزخ رانيم تشنه. و قول او: وَ إنِْ مِنكُْمْ إاَِ وارِدُها،«129»

اى، هيچ كس از شما نيست كه نه در آينده آتش است. و قول او: اعْمَلوُا ما شِئْتمُْ،1»
اى، بكنيد آن چه خواهيد.

مترجم مىگويد: در اين لفظ غايت تهديد و نهايت تشديد است.
و قول او: من كانَ يرُِيدُ حَرْثَ اآْخِرَةِ نزَِدْ لهَُ في حَرْثهِِ وَ من كانَ يرُِيدُ [219] حَرْثَ الدُنْيا نؤُْتهِِ مِنهْا وَ ما لهَُ في
اآْخِرَةِ من نصَِيبٍ،«131» اى، هر كه به كار خود آخرت را خواهد در كسب، او را زيادت كنيم بتضعيف، از يكى تا ده و
بيشتر، و هر كه به عمل خود دنيا را خواهد- اى، دنيا را بر آخرت برگزيند- او را از دنيا بدهيم، و در آخرت او را هيچ

نصيبى نباشد.
مترجم مىگويد كه طالب آخرت را مزيد فرموده است، اى، زيادت از مطلوب خود بيابد، و ذكر دادن يا نادادن دنيا هيچ
نبرده. و بضرورت هر كه در دنيا باشد بعضى از آن بيابد، و ليكن در ترك ذكر آن تنبيهى است بر حقارت و خساست
دنيا و بيان علو همت طالبان آخرت، چه همت ايشان از آن رفيعتر است كه به دنيا التفات نمايند. و در ذكر طالب دنيا
لفظ «من» زيادت كرده است كه تبعيض راست، اى، بعضى از مطلوب خود بيش نيابند، با آن چه كل دنيا اندكى است، و

از آخرت كه نامتناهى است محروم مانند.
ا يرََهُ،«132» اى، هر كه همسنگ ذرهاى نيكى و نيز گفت: فمََنْ يعَْمَلْ مِثقْالَ ذَرَةٍ خَيرْاً يرََهُ وَ من يعَْمَلْ مِثقْالَ ذَرَةٍ شَرًّ

كند جزاى آن بيند- مؤمن در آخرت، و كافر در دنيا در نفس و اهل و مال خود- و هر كه
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همسنگ ذرهاى بدى كند جزا بيند- مؤمن در دنيا به غمها و رنجها و مصيبتها، و كافر در آخرت. و قول او: وَ قدَِمْنا
إلِى ما عَمِلوُا من عَمَلٍ فجََعَلْناهُ هَباءً مَنْثوُراً،«132» اى، قصد اعمال ايشان كرديم از آن جمله كه آن را تقرب به خداى
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دانستندى، پس آن را باطل و بى ثواب گردانيديم، چه براى شيطان كرده بودند.
مترجم مىگويد كه بارى تعالى از قدوم و غيبت منزه است، و ليكن لفظ «قدوم» به سب آن فرموده است كه كسى را
كه غيبت باشد، چون جماعتى به سبب آن مخالفت او برزند، در حال قدوم تعذيب و تنكيل«133» ايشان قوىتر باشد،

پس مراد از اين لفظ غايت تخويف و نهايت تهديد است.
نسْانَ لفَيِ خُسْرٍ إاَِ الذَِينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الصَالحِاتِ وَ توَاصَوْا باِلحَْقِ وَ توَاصَوْا و همچنين قول او: وَ العْصَْرِ إنَِ اإِْ
باِلصَبرِْ.«134» سوگند ياد فرموده است و به لفظ «انّ و ام» آن را مؤكد گردانيده كه آدمى در زيانكارى است، و

رستن را از آن به چهار شرط متعلق گردانيد: ايمان و عمل صالح و يك ديگر را اقتباس حق و اكتساب صبر فرمودن.
مترجم مىگويد كه ايمان و توحيد كمال قوّت نظرى باشد، و عمل صالح كمال قوّت عملى، و فرمودن اقتباس حق
تكميل ديگران در قوّت نظر، و فرمودن اكتساب صبر تكميل ديگران در قوّت عمل، اى، خاص آدمى از زيانكارى بدان

باشد كه در قوّت نظر و عمل كامل و مكمل شود.
و ترس پيغامبران با آن چه بر ايشان فايض شد از نعمتها بدان بود كه از مكر خداى ايمن نشدند، و از مكر خداى جز
گروه زيانكاران ايمن نشوند، چنانكه گفت: فاَ يأَمَْنُ مَكْرَ ه إاَِ القْوَْمُ الخْاسِرُونَ.«135» تا به حدى كه آمده است كه
پيغامبر- عليه السام- و جبرئيل- عليه السام- از ترس حق تعالى بگريستند، پس حق تعالى بديشان وحى فرستاد كه
چرا مىگرييد، من شما را ايمن گردانيدهام. ايشان گفتند: از مكر تو كه ايمن شود! و چنانستى كه چون دانستند كه عامّ
الغيوب است، و ايشان را بر غايت كارها وقوف نيست، ايمن نشدند از آن كه قول او «شما را ايمن گردانيدم» ابتايى
[220] و امتحانى باشد ايشان را و مكرى در حق ايشان، تا اگر ترس ايشان ساكن شود، ظاهر گردد كه از مكر ايمن
شدند، و قول خود به وفا نرسانيدند. چنانكه إبراهيم را- عليه السام- چون در منجنيق نهادند گفت: حسبى ه. و اين از
دعويهاى بزرگ بود، پس او را امتحان كرد و جبرئيل را بفرستاد تا او را گفت: هيچ حاجتى دارى؟ گفت: به تو هيچ
حاجتى ندارم. پس آن وفا كردن بود به مقتضاى حسبى ه. پس حق تعالى از او اخبار فرمود و گفت: وَ إبِرْاهِيمَ الذَِي

وَفىَ،«136» اى، به موجب قول خود حسبى ه وفا كرد.
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و از موسى- عليه السام- به مثل اين اخبار كرد، چون او گفت: إنِنَا نخَافُ أنَْ يفَرُْطَ عَليَْنا أوَْ أنَْ يطَْغى،«136» اى،
مىترسم كه در كشتن و عقوبت ما تعجيل نمايد يا تكبر كند و عصيان آرد. و حق تعالى فرمود: ا تخَافا إنِنَيِ مَعكَُما أسَْمَعُ
وَ أرَى،«137» اى، مترسيد كه من به نصرت و معونت با شماام، بشنوم آن چه گوييد و بينم آن چه كنيد. و با آن
[همه] چون ساحران سحر خود بينداختند ترسى در دل موسى آمد، چه از مكر خداى به پوشيده شدن كار بر او ايمن

نبود تا امن را بر او تجديد فرمود و گفت: ا تخََفْ إنِكََ أنَتَْ اأْعَْلى،«138» اى، مترس كه غالب تويى.
و چون روز بدر شوكت مسلمانان ضعيف شد، پيغامبر- صلى ه عليه و سلم- گفت: اللهّمّ ان كسر هؤاء«139» لم
يبق على وجه اارض احد يعبدك، اى، اى بار خداى، اگر اين جماعت شكسته شوند، به روى زمين كسى نماند كه تو را
پرستد. پس أبو بكر- رضى ه عنه- گفت: مبالغت خواستن از پروردگار خود بگذار، چه او وفا كند بدانچه تو را وعده

فرموده است.
پس مقام صدّيق مقام واثق شدن بود به وعده خداى، و مقام پيغامبر- عليه السام- مقام ترس از مكر خداى، و آن
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تمامتر است، زيرا كه صادر نشود مگر از كمال [معرفت] به اسرار خداى تعالى و افعال پوشيده و معانى صفات او كه
عبارت از بعضى از آن چه صادر شود از آن«140» مكر است. و كسى را از بشر بر كنه صفات خداى وقوف نيست.

و هر كه قصور معرفت خود از احاطت به كنه كارها به حقيقت بشناسد، ترس او هر آينه بزرگ شود. و براى آن
عيسى- عليه السام- را گفته شد: أَ أنَتَْ قلُتَْ للِناَسِ اتخَِذُونيِ وَ أمُِي إلِهَينِْ من دُونِ ه؟«141» اى، تو گفتى مردمان
را كه مرا و مادر مرا به خدايى گيريد بيرون خداى؟ گفت: إنِْ كُنتُْ قلُْتهُُ فقَدَْ عَلمِْتهَُ تعَْلمَُ ما في نفَسِْي وَ ا أعَْلمَُ ما في
نفَسِْكَ،«142» اى، اگر گفته باشم دانسته باشى، تو سرّ من بدانى و من سرّ تو ندانم. و گفت: إنِْ تعُذَِبهْمُْ فإَنِهَمُْ عِبادُكَ وَ
إنِْ تغَْفرِْ لهَمُْ فإَنِكََ أنَتَْ العْزَِيزُ الحَْكِيمُ،«143» اى، اگر ايشان را عذاب كنى بندگان تواند و تو عادلى، و اگر بيامرزى
عزيزى- آن چه خواهى از عذاب كردن و آمرزيدن بر تو متعذر نشود- و حكيمى. پس در آن، كار را به مشيت او
تفويض فرمود و نفس خود را به كليت از ميان بيرون برد، بدانچه مىدانست كه در دست او چيزى نيست، چه كارها به
مشيت خداى مرتبط است، ارتباطى كه از حد معقوات و و مألوفات بيرون است. پس به قياس و حدس و پندار بر آن

حكم نتوان كرد تا كار به تحقيق و تيقن رسد.«144»
و اين آن است كه دلهاى عارفان را پاره پاره كرده است، چه داهيه بزرگ آن است كه كار تو باز بسته است به
مشيت كسى كه اگر تو را هاك كند باك ندارد، چه بىشمار از امثال تو هاك كرده است، و هميشه در دنيا [221] ايشان

را به انواع دردها و بيماريها عذاب كند، و مع ذلك ايشان را
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به كفر و نفاق بيمار گرداند، پس ابد ااباد عقوبت فرمايد، آن گاه از آن خبر دهد و گويد: وَ لوَْ شِئْنا آَتيَْنا كُلَ نفَسٍْ
هدُاها وَ لكنِْ حَقَ القْوَْلُ مِنيِ أَمَْأَنََ جَهَنمََ،«141» اى، اگر خواهيم همه نفسها را هدايت كنيم، و ليكن حكم من سابق

شده است كه هر آينه دوزخ را پر كنم. [و گفت: وَ تمََتْ كَلمَِةُ رَبكَِ أَمَْأَنََ جَهَنمََ.«142»
پس چگونه نترسد از حكمى كه در أزل سابق شده است و در تدارك آن مجال طمع نيست. اگر كار به ابتدا بودى دست
طمع سوى حيلهاى در آن دراز شدى، و ليكن نيست جز تسليم و تتبع سابقه پوشيده از سببهاى روشن كه بر دل و
جوارح ظاهر شود. چه هر كه را اسباب بدى«143» ميسر كرده شد، و ميان او و اسباب خير حايل افتاد، و عاقت او
با دلها محكم گردانيده آمد، چنانستى كه بتحقيق وى را روشن شد سرّ سابقهاى كه به شقاوت رفته است، چه بر هر
كس ميسر گردانيدهاند چيزى كه براى آن آفريده شده است. و اگر همه نيكيها ميسر شود و دل به كليت از دنيا منقطع
گردد و به ظاهر و باطن بر حق تعالى اقبال نمايد، اين تخفيف ترس اقتضا كند، اگر به دايم بودن بر آن وثوقى باشد، و
ليكن خطر خاتمت و دشوارى ثبات اشتغال آتش خوف زيادت كند و نگذارد كه منطفى شود. پس چگونه ايمن توان بود
از تغيرّ حال، و«144» دل مؤمن ميان در إصبع است از اصابع رحمان، و گشتن او قوىتر از گشتن ديگ است در حال

غليان. و مقلبّ القلوب گفته است: إنَِ عَذابَ رَبهِِمْ غَيرُْ مَأمُْونٍ.«145»
پس جاهلترين مردمان كسى بود كه او از او ايمن باشد، با آن چه او به ترسانيدن از امن ندا مىفرمايد. و اگر نه آن
است كه حق تعالى با بندگان عارف خود لطيف است، چه دلهاى ايشان را راحت رجا داده است، هر آينه دلهاشان از
آتش خوف سوخته شدى. پس اسباب رجا رحمت است از خداى، و اسباب غفلت رحمت است بر عوام خلق از وجهى،
چه اگر پرده بردارد، هر آينه نفسها هاك شود و دلها پاره پاره گردد از بيم گشتن دلها. يكى از عارفان گفت: اگر ميان
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من و ميان كسى كه او را پنجاه سال به توحيد شناخته باشم استونى حايل شود، پس او وفات كند، به توحيد او قطع
نكنم، چه ندانم كه از گردانيدن او را چه ظاهر شد. و يكى از ايشان گفت: اگر شهادت بر در سراى باشد و مردن بر

اسام نزديك در حجره، بر اسام مردن را اختيار كنم، زيرا كه ندانم ميان در حجره و در سراى دلم را چه پيش آيد.
و أبو دردا به خداى سوگند خوردى كه كسى از سلب ايمان خود نزديك مرگ ايمن نشود كه نه از او سلب كند. و
سهل گفتى كه خوف صدّيقان از سوء خاتمت است نزديك هر خطرتى و حركتى، و ايشانند كه حق تعالى ايشان را صفت

كرد چون گفت: وَ قلُوُبهُمُْ وَجِلةٌَ،«146» اى، دلهاى ايشان ترسان است.
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و چون وفات سفيان نزديك شد گريستن و جزع كردن گرفت، او را گفتند: يا ابا عبد ه به رجا تمسك كن، چه عفو
خداى بزرگتر از گناهان تو است. گفت: بر گناهان نمىگريم، اگر بدانم كه بر توحيد ميرم باك ندارم كه با گناهان چون
كوهها به حضرت خداى رسم. و يكى از خائفان، دوستى را وصيت كرد كه وقت وفات نزديك سر من بنشين، اگر دانى
كه بر توحيد وفات كردم، به كل مال من بادام و شكر خر و بر كودكان شهر نثار كن و بگو كه اين عرس«145»
خاص يابنده است، و اگر بر غير توحيد مردم [222] مردمان را از آن علم ده تا به حضور جنازه من فريفته نشوند، تا

بر جنازه من كسى كه خواهد بر بصيرت حاضر شود تا ريا، پس از وفات به من احق نگردد. او گفت:
آن به چه بدانم؟ نشانى براى او ياد كرد. و او وقت وفات نشان توحيد ديد، پس شكر و بادام خريد و آن را تفرقه كرد.
و سهل گفتى كه مريد ترسد كه به معصيت مبتا شود، و عارف ترسد كه به كفر مبتا گردد. و ابو يزيد گفتى: چون
روى به مسجد آرم چنانستى كه در ميان من زنار است، ترسم كه مرا به كليسا و آتشكده برد، تا آن گاه كه به مسجد در
روم آن گاه زنار از من منقطع شود، و اين هر روز مرا پنج بار باشد. و آمده است كه عيسى- عليه الصاة و السام-
گفت: اى گروه حواريان، شما از معاصى ترسيد، و ما گروه انبيا از كفر ترسيم. و در اخبار انبيا آمده است كه
پيغامبرى از گرسنگى و تشنگى و برهنگى و شپش سالها در حضرت خداى بناليد، و لباس او پشمينه بود، پس حق
تعالى بدو وحى فرستاد كه بنده من، راضى نيستى كه دل تو را از كفر نگاه داشتم، از من دنيا مىخواهى؟ پس او خاك

برداشت و بر سر خود نهاد و گفت: بلى اى پروردگار، راضى شدم، از كفر مرا نگاه دار.
پس چون خوف عارفان از سوء خاتمت با رسوخ اقدام و قوّت ايمان ايشان چنين بود، پس ضعيفان چگونه از آن
نترسند! و سوء خاتمت را سببهاست كه مقدم است بر مرگ، چون بدعت و نفاق و كبر، و جمله آن صفتها نكوهيده
است. و براى آن خوف صحابه از نفاق قوى بود، تا به حدى كه حسن گفت: اگر بدانم كه من از نفاق بيزارم، نزديك من
دوستتر از همه دنيا باشد. و بدان آن نفاق را نخواسته است كه ضد اصل ايمان است، بلكه مراد از او آن نفاق است كه
با اصل ايمان جمع شود، پس صاحب آن هم مسلمان باشد و هم منافق، و آن را عامتهاى بسيار است. پيغامبر- صلى
ه عليه و سلم- گفت: أربع من كنّ فيه فهو منافق خالص و ان صام و صلىّ و زعم انهّ مسلم و ان كانت فيه خصلة
منهنّ ففيه شعبة من النفّاق حتىّ يدعها إذا حدّث كذب و إذا وعد اخلف و إذا ائتمن خان و إذا خاصم فجر. و در روايتي و
إذا عاهد غدر، اى، چهار خصلت است كه هر كه در او آن چهار باشد منافق خالص بود، اگرچه روزه دارد و نماز

گزارد و گمان برد او كه مسلمان است، و اگر در او يكى از اين چهار
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خصلت باشد از نفاق خاص نمىشود تا ترك اين چهار خصلت كند: كسى كه چون حديث گويد دروغ گويد، و چون
وعده دهد خاف كند، و چون امين دانسته شود خيانت ورزد، و چون خصومت كند بىسامانى در ميان آرد، و در روايتي

چون عهد بندد بى وفايى نمايد.
و صحابه و تابعين نفاق را تفسيرها گفتهاند كه از آن جز صدّيقى خالى نباشد. چه حسن گفت كه اختاف نهان و
آشكار، و اختاف زبان و دل، و اختاف مدخل و مخرج از نفاق است. و كيست از اين معانى خالى باشد، بلكه اين
كارها در ميان مردمان مألوف و معتاد شده است، و به كليت فراموش كردهاند كه منكر است، بلكه آن در عهدى كه به
زمان نبوت نزديك بود واقع شده بود، پس به روزگار ما چه گمان توان برد! تا به حدى كه حذيفه گفت كه مردى در

عهد پيغامبر- عليه السام- كلمهاى گفتى بدان منافق شدى، و من آن را از يكى از شما در روزى ده بار مىشنوم.
و اصحاب پيغامبر- عليه السام- گفتندى كه شما كارها مىكنيد كه آن در چشم شما باريكتر از مويى است، ما در عهد

پيغامبر- عليه السام- آن را از كباير برشمرديمى.
و يكى از ايشان گفت: عامت نفاق آن باشد كه از مردمان چيزى كراهيت دارى و مثل آن بكنى، و كسى را بر چيزى
از جور [223] دوست دارى و بر چيزى از حق دشمن گيرى. و گفتهاند: از نفاق باشد آن كه كسى را مدح گويند به
چيزى كه آن در او نباشد و آن او را خوش آيد. و مردى ابن عمر را گفت كه ما بر اين امرا مىرويم، و در آن چه
مىگويند ايشان را تصديق مىنماييم، و چون از برايشان بيرون مىآييم در ايشان سخن گوييم. گفت: ما در عهد پيغامبر-
عليه السام- اين را نفاق شمرديمى. و آمده است كه او از مردى شنيد كه حجاج را مىنكوهيد، گفت: اگر حجاج حاضر

بودى همين سخن مىگفتى؟ گفت: نى. گفت: ما اين را در عهد پيغامبر نفاق شمرديمى.
و صعبتر از اين آن است كه روايت كردهاند كه گروهى بر در حذيفه نشسته او را انتظار مىنمودند، و در چيزى از
كار او سخن مىگفتند، و چون بر ايشان بيرون آمد از شرم او خاموش شدند، گفت: سخن گوييد آن چه مىگفتند. و
ايشان خاموش بودند، گفت: ما اين را در عهد پيغامبر- عليه السام- نفاق شمرديمى. و اين حذيفه مخصوص بود به
دانستن منافقان و اسباب نفاق. و گفتى: بر دل ساعتى آيد كه به ايمان پر شود تا نفاق را در او جاى فرو بردن سوزنى

نباشد، و بر دل ساعتى آيد كه به نفاق پر شود و ايمان را در او جاى فرو بردن سوزنى نباشد.
پس بدين بشناختى كه خوف عارفان از سوء خاتمت است. و سبب آن كارهايى باشد پيش از آن، از آن جمله
بدعتهاست، و از آن جمله معصيتها، و از آن جمله نفاق. و بنده از اين همه كى خالى باشد. و اگر پندارد كه از آن خالى
است آن نفاق باشد، چه گفتهاند كه هر كه از نفاق ايمن باشد منافق بود. يكى از ايشان عارفى را گفت كه من بر نفس

خود از نفاق مىترسم. گفت: اگر
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منافق باشى از نفاق نترسى. پس عارف هميشه ميان التفات سابقت و خاتمت است، ترسان از ايشان. و براى آن
پيغامبر- عليه السام- گفت: العبد المؤمن بين مخافتين: بين أجل قد مضى ا يدرى ما ه صانع فيه، و بين أجل قد بقي
ا يدرى ما ه قاض فيه، فو الذّي نفسي بيده ما بعد الموت من مستعتب و ا بعد الدّنيا من دار ااّ الجنةّ او الناّر، اى،
بنده مؤمن ميان دو ترس است: ميان مهلتى كه گذشت نداند كه خداى در آن چه كرده است، و ميان مهلتى كه باقى
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مانده است نداند كه خداى- عز و جل- در آن چه قضا فرمايد، پس بدان خداى كه نفس من در تصرف اوست كه پس از
مرگ جاى آشتى خواستنى نيست، و پس از دنيا سرايى نيست مگر بهشت يا دوزخ.

بيان معنى سوء خاتمت

[سؤال] اگر گويى كه بيشتر ترس اين جماعت به سوء خاتمت بازگشت، پس معنى سوء خاتمت چيست.
[جواب] بدان كه سوء خاتمت بر دو مرتبه است، يكى از ايشان بزرگتر از ديگرى.

اما مرتبه بزرگ هايل آن است كه بر دل نزديك سكرات مرگ و ظهور هولهاى آن يا شك يا جحود غالب باشد، پس
جان در حال غلبت شك يا جحود قبض كرده شود. پس آن چه بر دل از عقده جحود غالب شد، ميان او و ميان خداى

هميشه حجاب باشد، و آن دورى دايم و عذاب مخلدّ اقتضا كند.
و دوم و آن كم از آن است، آن كه بر دل نزديك مرگ دوستى كارى از كارهاى دنيا يا شهوتى از شهوتهاى آن غالب
شود، پس آن در دل او متمثل گردد و آن را مستغرق گرداند تا در آن حال در دل جز آن نگنجد، پس قبض جان او در آن
حال اتفاق افتد. پس مستغرق شدن دل او بدان نگونسار كننده سر او باشد سوى دنيا، و گرداننده روى او سوى آن. و
هر گاه [224] كه روى از خداى بگردد، حجاب حاصل آيد، و هر گاه كه حجاب حاصل شد، عذاب نازل شود، چه آتش
افروخته خداى جز محجوبان را نگيرد. و اما مؤمنى كه دل او سليم باشد از دوستى دنيا و همت او مصروف به حق

تعالى، آتش او را گويد: جز يا مؤمن فانّ نورك اطفأ لهبى، اى، بگذر اى مؤمن، چه نور تو زبانه مرا فرو مىراند.
پس هر گاه كه قبض جان در حالت غلبه دوستى دنيا اتفاق افتد، امر او در خطر است، زيرا مرد بر چيزى ميرد كه
زندگانيش بر آن باشد. و پس از مرگ براى دل صفتى ديگر كسب نتوان كرد كه ضد آن صفت غالب باشد بر او. چه در
دلها تصرف نيست مگر به اعمال جوارح، و جوارح به مرگ باطل شد، پس عملها باطل گشت، پس در عمل جاى طمع

نيست، و در بازگشتن به دنيا طمع
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نمانده است تا تدارك كند، و در آن حال حسرت عظيم باشد. ااّ آن است كه اصل ايمان و دوستى خداى چون به مدت
دراز در دل راسخ شده است و به اعمال صالح مؤكد گشته، اين حالت را كه نزديك مرگ در دل آمده است محو گرداند
از دل. پس اگر ايمان او در قوّت تا حد مثقالى«146» باشد، در زمانى نزديكتر از آتش بيرون آرد، و اگر كم از آن بود،
درنگ او در آتش دراز شود، و ليكن اگر جز مثقال حبهاى نبود، چاره نباشد كه از آتش بيرون آرد اگر چه پس از چند

هزار سال بود.
سؤال آن چه گفتى آن اقتضا كند كه پس از مرگ آتش بزودى به وى رسد، پس چگونه است كه تا روز قيامت در

تأخير مىماند، و اين مدت دراز مهلت مىيابد؟
جواب بدان كه هر كه عذاب گور را منكر شود مبتدع است و محجوب از نور ايمان و نور قرآن.

بلى درست نزديك اهل بصيرت آن است كه خبرها بدان وارد شده است كه گور يا گوى«147» باشد از گوهاى آتش،
يا مرغزارى از مرغزارهاى بهشت. و به گور معذب هفتاد دراز دوزخ باز شود، چنانكه اخبار بدان وارد است، پس جان
از او جدا نشود كه نه با بر او نازل گردد اگر به سوء خاتمت بدبخت شود. و أصناف عذاب به اختاف وقتها مختلف
شود. پس سؤال منكر و نكير در وقت گور نهادن باشد، و عذاب كردن پس از آن، پس مناقشت در حساب، و رسوا
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گردانيدن بر مأ اشهاد«148» در قيامت، آن گاه پس از آن خطر صراط و هول زبانيه«149»، تا آخر آن چه اخبار
بدان وارد شده است.

پس بدبخت هميشه در همه حالهاى خود ميان انواع عذاب مىگردد، و در همه حالها در عذاب باشد، مگر آن كه حق
تعالى به رحمت خود وى را بپوشد.

و گمان مبر كه خاك محل ايمان را بخورد، بلكه همه جوارح را بخورد و پراكنده مىگرداند، تا وقتى آيد كه در أزل
نوشته شده است، پس جزوهاى متفرق جمع كرده شود، [و روح كه محل ايمان است بدان أعادت كرده شود]، و از
وقت مرگ تا أعادت يا در حوصلههاى«150» مرغان سبز باشد معلق زير عرش اگر نيكبخت باشد، و يا بر حالتى كه

ضد اين حال بود اگر عياذ باهّ بدبخت باشد.
سؤال سببى كه به سوء خاتمت كشد چيست؟

جواب بدان كه اسباب اين كارها بتفصيل نتوان شمرد، و ليكن به مجامع آن اشارت توان كرد.
اما سبب ختم بر شك و جحود در دو فن منحصر است:

يكى از آن با تمام ورع و زهد و تمام صاح در عملها صورت بندد، چون مبتدع زاهد. چه عاقبت او نيك با خطر
باشد، اگر چه عمل او صالح بود. و من مذهبى را معينّ نمىكنم و نمىگويم
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كه آن بدعت است، چه سخن در بيان آن دراز شود. بل كه به بدعت آن مىخواهم كه كسى در ذات خداى و صفات و
افعال او خاف حق اعتقاد كند، پس اعتقاد [225] او بر خاف آن باشد كه او بر آن، اما به رأى و معقول«151» و
نظر خود كه با خصمان بدان مجادله كند و اعتماد بر آن دارد و بدان سخن گويد و فريفته شود، و اما به تقليد گيرد.
پس كسى كه حال او اين بود، آن گاه چون مرگ نزديك آيد و ناصيه ملك الموت ظاهر گردد و دل با آن چه در اوست
اضطراب پذيرد، بسيار باشد كه بطان آن چه بجهل اعتقاد كرده است او را منكشف شود در حال سكرات مرگ، چه

حال مرگ برداشتن پرده است، و مبادى سكرات آن از آن است، چه بعضى كارها بدان منكشف شود.
پس هر گاه كه معتقد او نزديك او باطل شود و او در آن قاطع و متيقنّ بوده باشد نزديك نفس خود، گمان نبرد به
خود كه او در اين اعتقاد بخصوص خطا كرده است بدانچه در آن به رأى ضعيف فاسد و عقل ناقص خود پناهيده است،
بلكه پندارد كه آن چه اعتقاد كرده است اصلى ندارد، چه نزديك او فرقى نبود ميان ايمان او به خداى و پيغامبر- عليه
السام- و ديگر اعتقادهاى درست در ميان اعتقاد فاسد، پس كشف شدن آن كه بعضى اعتقادهاى او از جهل بود سبب

بطان باقى اعتقادهاى او باشد يا سبب شك او در آن.
پس اگر بيرون آمدن جان او در اين خطرت اتفاق افتد پيش از آن كه تثبت كند و به اصل ايمان بازگردد، پس خاتمت
او بر بدى باشد و بيرون آمدن جان او بر شك- و العياذ باهّ منه. پس حق تعالى آن جماعت را خواسته است به قول
خود: وَ بدَا لهَمُْ من ه ما لمَْ يكَُونوُا يحَْتسَِبوُنَ،«152» اى، پيدا شد ايشان را چيزى از خداى كه نمىپنداشتند. و قول
او: قلُْ هلَْ ننُبَئِكُُمْ باِأْخَْسَرِينَ أعَْمااً الذَِينَ ضَلَ سَعْيهُمُْ في الحَْياةِ الدُنْيا وَ همُْ يحَْسَبوُنَ أنَهَمُْ يحُْسِنوُنَ صُنعْاً،«153» اى،
بگو آيا آگاهى دهيم شما را به كسانى كه زيان ايشان در آن چه كردند از همه خلق بيشتر است، آن كسان كه عمل
ايشان باطل شد در حيات دنيا و ايشان پندارند كه به عمل خود مطيعند. و چنانكه در خواب منكشف شود آن چه در
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مستقبل باشد، و آن به سبب خفت مشغوليهاى دنيا باشد از دل، پس همچنين در سكرات مرگ بعضى كارها منكشف
شود. چه مشغوليهاى دنيا و شهوتهاى تن است كه دل را مانع است از آن چه در ملكوت نگرد، و آن چه در لوح
محفوظ است مطالعه كند، تا كارها چنانكه هست او را روشن شود. پس مثل اين حالت به سبب كشف باشد، و كشف

موجب شك شود در باقى اعتقادها.
و هر كه در خداى- عز و جل- و صفات و افعال او چيزى بر خاف آن كه هست اعتقاد كند، اما از راه تقليد و اما از

روى نظر به رأى و معقول1»
، پس او در اين خطر باشد. و زهد و صاح دفع اين خطر را بسنده نباشد، بلكه از آن نرهاند مگر اعتقاد حق. و

نادانان از اين خطر دورند، اى، كسانى
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كه به خداى و پيغامبر او و روز قيامت گرويدهاند، گرويدنى مجمل استوار، چون أعرابيان و روستاييان و ديگر عوام
كه در بحث و نظر خوض نكنند و در كام شارع نشوند به استقال، و به أصناف متكلمان در تقليد قولهاى مختلف
ايشان گوش ندارند. و براى آن پيغامبر- صلى ه عليه و سلم- گفت: اكثر اهل الجنةّ البله، اى، بيشتر اهل بهشت
ابلهاناند. و براى آن سلف از بحث و نظر و خوض در كام و تفتيش از اين كارها بازداشتند، و بفرمودند خلق را تا
اقتصار نمايند بر گرويدن [226] به آن چه حق تعالى فرستاده است و به كل آن چه از ظاهرها آمده است با اعتقاد نفى
تشبيه. و خوض كردن در تأويل منع كردند، زيرا كه خطر در بحث كردن از صفات بزرگ است و عقبههاى آن دشوار
است و مسالك آن درشت، و قول از ادراك جال حق تعالى قاصر، و هدايت خداى به نور يقين از دلها به دوستى دنيا كه
بر آن سرشته شده است محجوب، و آن چه باحثان به بضاعت عقل گفتهاند مضطرب و متعارض، و دلها بر آن چه در
مبدأ نشو بر ايشان القا افتاده است ألف گرفته و بدان متعلق گشته، و تعصبها كه ميان خلق انگيخته شده است
اعتقادهاى موروث را كه به حسن ظن در اوّل كار از معلمان گرفتهاند ميخهاى استوار كننده، پس طبعها به دوستى دنيا

مشغوف«154» و روى بدان آورده، و شهوتهاى دنيا خفه گرفته، و از تمام فكرت صارف شده.
پس چون در كام در خداى و در صفات او به رأى و معقول«155» گشاده شود، با تفاوت مردمان در خاطرها و
اختاف ايشان در طبعها و حرص هر جاهلى از ايشان بر آن كه كمال احاطت به كنه حق دعوى كند، زبانهاشان بدانچه
هر كسى را از ايشان در خاطر افتد روان شود، و آن به دلهاى شنوندگان آويزد، و به بسيارى ألف استوار شود، و راه
خاص به كليت بر ايشان بسته گردد. پس سامت خلق در آن باشد كه به اعمال صالح مشغول شوند و تعرض آن چه از
حد طاقت ايشان بيرون است نكنند. و ليكن اكنون عنان سست شده است و هذيان منتشر گشته، و هر جاهلى به گمان و
پندار بر آن چه موافق طبع اوست اعتقاد كرده كه آن علم و ايقان است و خلوص ايمان، و پنداشته كه آن چه بدان
قناعت نموده است، از حدس و تخمين، علم يقين است و عين يقين، و لتعلمنّ نبأه بعد حين. و بايد كه در حال كشف

غطا بر اين اهل خطا خوانده شود:

احسنت ظنكّ بااياّم إذ حسنت
و لم تخف سوء ما يأتي به القدر

و سالمتك الليّالى فاغتررت بها
و عند صفو الليّالى يحدث الكدر
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اى، نيكو گمان شدى به روزگار چون نيكو شد، و نترسيدى از بدى آن چه قدر آرد. و روزگار با تو آشتى كرد و بدان
فريفته شدى، و نزديك صفاى روزگار تيرگى زايد.

و بيقين دان كه هر كه از ايمان ساده به خداى و رسول و كتابهاى او جدا شود و در بحث خوض
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كند، متعرض اين خطر باشد. و مثال او كسى است كه كشتى او شكسته باشد و او در ميان موجها بود، يك موج او
را سوى موج ديگر اندازد، پس باشد كه اتفاق افتد كه او را به ساحل اندازد، و آن بعيد بود، و هاك غالبتر است بر
او. و هر كه بر اعتقادى نزول كرده است كه از بحث كنندگان به بضاعت عقلهاى خود گرفته است، اما با دليلها كه آن
را در تعصبات خود تحرير كردهاند و اما بى دليلها: اگر در آن بشك باشد، دينش باطل است، و اگر بدان واثق بود، از
مكر خداى آمن است و به عقل ناقص خود مغرور. و هيچ خوض كنندهاى در بحث از اين دو حال خالى نباشد، مگر
چون از حدود معقوات بگذرد، به نور مكاشفه رسد كه در عالم نبوت و وايت اشراق پذيرد، و آن كبريت احمر
است،«155» و از كجا ميسر شود! و از اين خطر عاميان ابله رهند يا كسانى كه خوف آتش ايشان را به طاعت

مشغول كند و در اين فضول خوض نكنند. پس اين يكى از سببهاى مخطر است [227] در سوء خاتمت.
و اما سبب دوم ضعف ايمان است در اصل، پس استياى دوستى دنيا بر دل. و هر گاه كه ايمان ضعيف شد، دوستى
خداى ضعيف شود و دوستى دنيا قوى گردد، پس چنان شود كه دوستى خداى را در دل جاى نماند مگر از روى حديث
نفس، كه آن را در مخالفت هوى و عدول از راه شيطان اثرى ظاهر نشود، پس آن حرص بار آرد در متابعت شهوتها تا
دل تاريك و سياه شود و سخت گردد، و تاريكى گناه در دل بر هم نشيند، و همواره فرو مىميراند آن چه در او باشد از
نور ايمان با ضعيفى آن، تا طبع و رين«156» گردد. و چون سكرات مرگ درآيد، ضعف آن دوستى زيادت شود، براى
بيم فراق دنيا كه ظاهر گردد، و آن محبوب غالب است بر دل. پس دل به ترس فراق دنيا دردمند شود و آن را از خداى
داند. پس آن گاه آن چه بر او مقدور است از مرگ و كراهيت آن، از آن روى كه از خداى است، در ضمير او بگردد.
پس بيم آن باشد كه در باطن او دشمنايگى خداى، بدل دوستى او، انگيخته شود، چنانكه كسى كه فرزند خود را دوست
دارد، دوستى ضعيف، چون فرزند او مالهاى او را كه به نزديك او دوستتر از فرزند است بستاند و بسوزد، آن دوستى

ضعيف دشمنى گردد.
پس اگر بيرون آوردن جان در لحظهاى كه اين خطرت حادث شود اتفاق افتد، ختم او بر بدى باشد و هاك شود،
هاكى، مؤبد. و سببى كه به مثل آن خاتمت رساند غلبه دوستى دنياست و مايل بودن سوى آن، و شاد بودن به اسباب

آنها با ضعف ايمان كه موجب ضعف دوستى خداى است.
پس هر كه در دل خود دوستى خداى غالبتر از دوستى دنيا يابد، اگرچه دنيا را هم دوست دارد، از اين خطر دورتر

باشد.
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و دوستى دنيا سر همه گناهان است. و آن درد سخت است، و شامل است همه أصناف خلق را. و آن همه به سبب
قلت معرفت خداى است، كه دوست ندارد او را مگر كسى كه [او را] بشناسد. و براى اين حق تعالى گفته: قلُْ إنِْ كانَ
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آباؤُكُمْ وَ أبَْناؤُكُمْ وَ إخِْوانكُُمْ وَ أزَْواجُكُمْ وَ عَشِيرَتكُُمْ وَ أمَْوالٌ اقْترََفْتمُُوها وَ تجِارَةٌ تخَْشَوْنَ كَسادَها وَ مَساكنُِ ترَْضَوْنهَا أحََبَ
إلِيَكُْمْ من ه وَ رَسُولهِِ وَ جِهادٍ في سَبيِلهِِ فتَرََبصَُوا حَتىَ يأَتْيَِ ه بأِمَْرِهِ،«157» اى، بگو: اگر پدران و پسران و برادران
و زنان و دودمان شما و مالهايى كه كسب كردهايد و تجارتى كه از كساد آن بترسيد و سرايهايى كه آن را بپسنديد

نزديك شما دوستتر از خداى و پيغامبر اوست و جهاد در راه او، پس چشم داريد تا خداى كار خود ظاهر كند.
پس كسى كه جان از او جدا شود، در آن حال كه خطرات انكار بر خداى به دل او آيد، و دشمن داشتن او فعل خداى
را به دل در جدا كردن او از اهل و مال و ديگر محبوب ظاهر شود، پس مرگ او رسيدن به دشمن و بريدن از دوست
بود. پس قدوم او بر خداى، چون قدوم بنده دشمندار گريخته باشد كه او را بقهر بر مواى او برند، پس آن چه

مستوجب آن شود از رسوايى و نكال پوشيده نماند.
و اما كسى كه بر دوستى خداى وفات كند، قدوم او بر خداى چون بنده نيكو كار آرزومند باشد به مواى خود كه
كارهاى سخت و رنجهاى سفر به طمع لقاى او تحمل نموده باشد. پس آن شادى و خوشدلى كه به مجرد قدوم بيند

پوشيده نماند، بيرون آن چه مستحق آن شود از لطايف اكرام و بدايع انعام.
و اما [228] خاتمت دوم كه كم از اوّل است و مقتضى جاويد در آتش بودن نيست، آن را نيز دو سبب است: يكى
بسيارى معصيتها اگرچه ايمان قوى باشد، دوم ضعف ايمان اگرچه معصيت اندك بود. زيرا كه سبب ارتكاب معاصى
غلبه شهوتهاست و رسوخ آن در دل به بسيارى ألف و عادت. و كل آن چه آدمى در همه عمر با آن ألف گيرد ذكر آن

نزديك مرگ به دل او باز گردد.
پس اگر بيشتر ميل او به طاعتها باشد، بيشتر آن چه ذكر او حاصل شود طاعت خداى بود، و اگر بيشتر ميل او به
معصيتها باشد، ذكر معصيت نزديك مرگ بر دل او غالب گردد. پس بسيار باشد كه جان او در حال غلبه شهوتى از

شهوتهاى دنيا و معصيتى از معصيتها قبض كرده شود، پس بدان مقيد ماند و از حق تعالى محجوب گردد.
پس كسى كه گناه جز گاه از گاهى نكند و از اين خطر دور باشد، و كسى كه اصا گناه ارتكاب ننمايد، از اين خطر
بغايت دور بود، و كسى كه معصيتها بر او غالب باشد و بيش از طاعتهاى او باشد و دل او بدان شادتر از آن باشد كه

به طاعتها، اين خطر در حق او بغايت عظيم بود.
و اين به مثالى دانسته شود. و آن مثال آن است كه بر تو پوشيده نشود كه آدمى جمله حالها كه در
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همه عمر معتاد او شده باشد به خواب بيند، تا به حدى كه نبيند مگر مثل آن چه در بيدارى ديده باشد، و تا به حدى
كه مراهقى«158» كه محتلم شود صورت مباشرت نبيند هر گاه كه مباشرت نكرده باشد در بيدارى. و اگر بماند مدتى،
نمىبيند در وقت احتام صورت مباشرت. پس پوشيده نشود كه كسى كه عمر خود را در تفقه گذراند، از حالهايى كه به
علم و علما تعلق دارد بيش از آن بيند كه درودگرى كه عمر خود را در درودگرى گذراند، و درودگر از حالهايى كه به
درودگرى متعلق باشد بيش از آن بيند كه طبيب و فقيه. زيرا كه در حال خواب چيزى ظاهر شود كه آن را با دل او

مناسبتى حاصل شده باشد به بسيارى ألف يا به سببى ديگر از اسباب.
و مرگ نظير خواب است و ليكن فوق آن است، و سكرات مرگ و غشى كه پيش از مرگ باشد نزديك است به
خواب. پس اين ياد گرفتن مألوفات و بازگشتن آن به دل اقتضا كند. و يكى از سببهايى كه حاصل شدن ذكر آن در دل
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مرجح باشد به بسيارى ألف است. پس بسيارى ألف با معصيتها و طاعتها نيز مرجح باشد، و براى آن خوابهاى
پارسايان مخالف خوابهاى فاسقان باشد.

پس غلبه ألف سبب آن شود كه صورت زشت در دل او تمثيل پذيرد و نفس او بدان مايل شود. و باشد كه جان او بر
آن قبض افتد، پس آن سوء خاتمت او باشد، اگرچه اصل ايمان باقى بود چنانكه خاص از آن مرجو باشد.

و چنانكه چيزى كه در بيدارى به خاطر آيد آن را سببى خاص باشد كه حق تعالى داند، پس همچنين آحاد خوابها را
سببها باشد نزديك حق تعالى، بعضى از آن دانسته شود و بعضى دانسته نشود. چنانكه دانيم كه خاطر از چيزى به
مناسبت آن نقل كند، اما به مشابهت و اما به مضادت و اما به مقارنت«159»، بدانچه در حس چيزى با آن درآمده

باشد:
اما مشابهت بدانچه خوبى بيند، خوب ديگر را ياد آرد.

و اما مضادت بدانچه خوبى را بيند، زشتى را ياد كند و در شدت تفاوت ميان ايشان تأمل نمايد.
و اما مقارنت بدانچه اسبى را بيند كه آن را پيش از آن با آدميى ديده باشد، پس آن آدمى را ياد كند.

و باشد كه خاطر از چيزى به چيزى رود [229] و وجه مناسبت آن نداند، و آن به واسطهاى يابد، يا به دو واسطه.
چنانكه خاطر از چيزى به دوم نقل كند، و از دوم به سوم، پس دوم را فراموش كند، و ميان سوم و اوّل مناسبت نباشد،
و ليكن ميان او و دوم، و ميان دوم و اوّل مناسبت بود. پس همچنين انتقاات خواطر را، در خواب سببهاست از اين

جنس، و همچنين نزديك سكرات
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مرگ.«160»
و هر كه خاطر خود را از نقل كردن به معصيتها و شهوتها باز دارد آن را طريقى نيست مگر مجاهده در همه عمر
به باز كردن نفس خود از آن، و به قمع«161» شهوتها از دل، پس اين مقدار در تحت اختيار داخل است، و بسيارى
مواظبت بر خير، و خالى داشتن انديشه از شر عدّتى و ذخيرتى باشد براى حالت سكرات موت، چه مرد بر چيزى ميرد
كه بر آن زيد، و حشر او بر چيزى باشد كه بدان ميرد. و براى آن آمده است كه بقالى را وقت مرگ كلمه شهادت تلقين

مىكردند، و او مىگفت:
پنج، شش، چهار. و نفس او مشغول بود به حساب كه پيش از مرگ با آن ألف گرفته بود. و يكى از عارفان سلف
گفت: نفس گوهرى است كه نور آن مىدرفشد، پس بنده بر حالى نباشد كه نه مثال آن در عرش منطبع شود بر صورتى
كه بر آن باشد، پس چون در سكرات مرگ آن صورت از عرش وى را كشف كنند، بسيار باشد كه نفس خود را بر
صورت معصيت خود بيند، و همچنين در قيامت بر او كشف كرده شود. پس احوال نفس خود بيند و از شرم و بيم
چيزى بر او مستولى شود كه صفت نتوان كرد. و آن چه گفت درست است. و سبب خواب راست نزديك است بدان،

براى آن كه خفته آن چه در مستقبل [خواهد بود] از مطالعه لوح محفوظ دريابد، و آن جزوى است از اجزاى نبوت.
پس اكنون سوء خاتمت به حالهاى دل و اختاج«162» خاطرها بازگشت. و گرداننده دلها خداى است. و اتفاقها كه
مقتضى خاطرههاى بد باشد در تحت اختيار نيابد، در آمدن كلى، اگرچه بسيارى ألف را در آن تأثير باشد. پس براى اين
ترس عارفان از سوء خاتمت بزرگ است. چه اگر آدمى خواهد كه [در خواب] جز حالهاى صالحان و صادقان و
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طاعتها و عبادتها نبيند، بر او آن دشوار باشد، اگرچه بسيارى صاح و مواظبت بر آن در آن مؤثر است، و ليكن
اضطرابهاى خيال به كلى ضبط نشود اگرچه غالب آن است كه آن چه در خواب ظاهر شود مناسب چيزى باشد كه در
بيدارى غالب بود، تا به حدى كه از شيخ أبو على فارمدى شنيدم«163»- رحمه ه عليه- در آن چه پيش من صفت
مىكرد حسن أدب را كه بر مريد واجب شود در خدمت پير خود، آن كه در دل او انكار نبود هر چيزى را كه پير گويد،
[و نه در زبان او خصومتى با وى]. پس گفت كه پيش پير خود، ابو القاسم گرگانى، خوابى حكايت كردم و گفتم كه «در
خواب ديدم كه تو مرا چنين گفتى، من گفتم چرا»، او از من يك ماه اعراض فرمود و با من سخن نگفت. و گفت: اگر
در باطن تو تجويز مطالبت و انكار آن چه گويم نبودى، در خواب آن بر زبانت نرفتى. و همچنان است كه گفت. چه كم

باشد كه آدمى
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در خواب چيزى بيند خاف آن چه در بيدارى بر دل او غالب باشد. اين آن قدر است كه در علم معاملت از اسباب كار
خاتمت بتوان گفت، و آن چه وراى آن است داخل علم مكاشفه است.

و بدين [230] ظاهر شد كه امن از سوء خاتمت بدان باشد كه همه چيزها را چنانكه هست بداند بى جهل، و همه
عمر در طاعت خداى گذراند بى معصيت. پس اگر مىدانى كه اين محال است يا دشوار است، پس چاره نباشد كه از
خوف بر تو چيزى غالب شود كه بر عارفان غالب شد، تا به سبب آن اندوه و گريه و نوحه تو بسيار شود، و قلق و
اضطراب تو پيوسته باشد، چنانكه از احوال انبيا و اوليا و سلف صالح حكايت خواهيم كرد، تا آن يكى از سببها باشد كه

از دل تو آتش خوف انگيزد.
و بدين بشناختى كه همه كارهاى عمر ضايع باشد، اگر نفس آخر كه بيرون آمدن جان بر آن باشد بسامت نماند. و
سامت آن با اضطراب امواج خاطر بغايت مشكل است. و براى آن مطرّف بن عبد ه گفتى: من شگفت ندارم از هاك
شدن كسى كه چگونه هاك شد، و ليكن شگفت دارم از رستهاى كه چگونه رست! و براى اين حامد لفاّف گفت كه چون
روح بندهاى كه بر خير و اسام ميرد فريشتگان باا برند، فريشتگان تعجب نمايند و گويند: چگونه رست از دنيايى كه

گزيدگان ما، در آن باطل شدند. و ثورى روزى مىگريست، گفتند: بر چه مىگريى؟ گفت:
زمانى بر گناهان گريستم، اكنون بر اسام مىگريم.

و در جمله كسى كه كشتى او در لجه دريا افتد و بادهاى عاصف«164» ناگاه درآيد و موجها مضطرب شوند، نجات
او دورتر از هاك بود. و دل مؤمن مضطربتر از كشتى است، و موجهاى خواطر عظيمتر از بر هم زدن موجهاى دريا.
و مخوف نزديك مرگ انديشه بد است كه به خاطر درآيد بس. و آن است كه پيغامبر- صلى ه عليه و سلم- گفت: انّ
الرّجل ليعمل بعمل اهل الجنةّ خمسين سنة حتىّ ا يبقى بينه و بين الجنةّ ااّ فواق ناقة فيختم له بما سبق به الكتاب، اى،
بدرستى كه مرد عمل اهل بهشت كند پنجاه سال تا ميان او و ميان بهشت نماند مگر مقدار آن چه ميان دوشيدن ماده
شترى باشد، پس ختم او بدان باشد كه حكم بدان سابق شده است. و اين مقدار فواق ناقه«165» احتمال عملهايى

ندارد كه موجب بدبختى باشد، بلكه آن خاطرهها بود كه مضطرب شود و چون برق خاطف در دل آيد.
و سهل گفت: چنان ديدم كه مرا در بهشت بردند، پس سيصد پيغامبر را ديدم و ايشان را پرسيدم كه در دنيا از چه
چيزى قوىتر مىترسيديد؟ گفتند: از سوء خاتمت. و براى اين خطر عظيم، شهادت مغبوط«166» است و مرگ فجأه
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مكروه.
اما مرگ فجأه بدان مكروه است كه بسيار باشد كه در حال خاطر بدو مستولى شدن آن بر دل
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اتفاق افتد. و دل از امثال آن خالى نباشد تا آن گاه كه به كراهيت دفع كرده شود يا نور معرفت آن را منقطع گرداند.
و اما شهادت بدان مغبوط«166» است كه عبارت است از قبض روح در حالى كه در دل جز دوستى خداى نمانده
باشد، و دوستى دنيا و اهل و مال و فرزند و همه شهوتها از دل بيرون رفته. چه كسى كه بر صف كارزار اقدام نمايد،
دل بر مرگ ننهاده مگر براى دوستى خداى و طلب رضاى او و فروختن دنيا به آخرت و راضى شدن به بيعى كه حق

تعالى فرموده است، چه گفته است:
إنَِ ه اشْترَى من المُْؤْمِنيِنَ أنَفْسَُهمُْ وَ أمَْوالهَمُْ بأِنََ لهَمُُ الجَْنةََ،«167» اى، بدرستى كه خداى- عز و جل- بخريد از
مؤمنان، نفسها و مالهاى ايشان، بدان كه بهشت ايشان را باشد. و فروشنده از چيزى كه مىفروشد هر آينه اعراض
كرده باشد، و دوستى [231] آن از دل بيرون آورده، و دوستى چيزى را كه مىخرد مجرد شده. و مثل اين حالت باشد
كه در بعضى حالها بر دل غالب شود، و ليكن بيرون آمدن جان در آن حال اتفاق نهافتد، پس صف قتال سبب بيرون
آمدن جان است در چنين حالت. و اين كسى را باشد كه مقصود او غلبه و غنيمت و حسن صيت و شجاعت نبود، چه
كسى كه حال او اين باشد، اگرچه در معركه كشته شود از مثل اين مرتبه دور باشد، چنانكه اخبار بر آن دالت كرده

است.
و چون بيان آن چه معنى سوء خاتمت و آن چه در آن مخوف است تو را روشن شد، به استعداد«168» آن مشغول
شو، و بر ذكر خداى تعالى مواظبت نماى، و دوستى دنيا از دل خود بيرون آر، و جوارح خود را از معصيتها و دل خود
را از انديشه آن نگه دار، و از ديدن معاصى و ديدن اهل آن تا توانى احتراز كن، و در آن بكوش، چه آن نيز در دل تو

اثر كند، و انديشهها و خاطرههاى تو را سوى آن گرداند.
و بپرهيز از آن كه آن را در تأخير اندازى و گويى: چون خاتمت بيايد بزودى مستعد آن شوم. چه هر نفسى از
انفاس تو خاتمت تو است، چه امكان دارد كه جان تو در آن ربوده شود. پس هر لحظه دل خود را مراقبت كن و بپرهيز

از آن كه لحظهاى آن را مهمل گذارى، چه شايد كه آن لحظه خاتمت تو باشد. اين در حال بيدارى است.
اما چون بخسبى بپرهيز از آن كه جز بر طهارت ظاهر و باطن خسبى، و از آن كه«169» خواب تو را غلبه شود،
مگر پس از غلبه ذكر خداى بر دل تو. نمىگويم بر زبان تو، چه حركت بر زبان، به مجرد آن«170»، ضعيف اثر باشد.
و بقطع بدان كه به نزديك خواب، بر دل تو غالب نشود مگر آن چه پيش از خواب غالب بوده باشد، و از خواب

برانگيخته نشوى مگر بر آن چه در خواب بر دل تو غالب
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بود. و مرگ و بعث مانند خواب و بيدارى است. پس چنانكه بنده نخسبد مگر بر چيزى كه بر او غالب باشد در
بيدارى او، و بيدار نشود مگر بر چيزى كه در خواب بر آن بود، پس همچنان نميرد مگر بر چيزى كه بر آن زيست، و
برانگيخته نشود مگر بر چيزى كه بر آن مرد. و به قطع و يقين بدان كه مرگ و بعث دو حالت است از احوال تو،
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چنانكه خواب و بيدارى دو حالت است از احوال تو. و بدين بگرو، گرويدنى به اعتقاد دل، اگر اهل مشاهده آن نهاى به
عين يقين و نور بصيرت.

و انفاس و لحظات خود را مراقبت كن، و بپرهيز از آن كه طرفة العيني از خداى غافل شوى، چه آن گاه كه اين همه
بكنى در خطرى عظيم باشى، پس حال ناكردن چگونه باشد! چه همه مردمان هاك شدگاناند مگر عالمان، و همه
عالمان هاك شدگاناند مگر عمل كنندگان، و همه عمل كنندگان هاك شدگاناند مگر مخلصان، و مخلصان بر خطر

عظيماند.
و بدان كه آن تو را ميسر نشود تا از دنيا به قدر ضرورت قناعت نكنى. و ضرورت تونان و جامه و خانه است، و

باقى همه فضول است.
و ضرورت از طعام آن است كه پشت تو را قايم دارد و سد رمق تو باشد، پس بايد كه خوردن تو خوردن مضطرى
باشد كه آن را كراهيت دارد. و در آن رغبت بيش از آن نكنى كه در قضاى حاجت، چه ميان آن كه طعام در شكم فرستى
و ميان آن كه بيرون آرى فرقى نيست، چه هر دو در آفرينش ضرورتاند. و چنانكه قضاى حاجت از همت تو نباشد كه
دل [232] تو بدان مشغول شود، نبايد كه خوردن طعام از همت تو باشد. و بدان كه اگر همّت آن باشد كه در شكمت

رود، قيمت تو آن باشد كه از شكمت بيرون آيد.
و چون قصد تو از طعام نباشد مگر قوّت گرفتن بر عبادت خداى، چون قصد تو از قضاى حاجت، پس عامت آن در

سه كار از خوردنى تو پيدا آيد: وقت، و قدر، و جنس.
اما وقت اقلش آن است كه در شبانه روزى يك بار بسنده كنى، پس به روزه مواظبت نمايى. و اما قدر آن است كه بر
ثلث شكم نيفزايى. و اما جنس آن است كه طعامهاى لذيذ نطلبى، بلكه بدانچه اتفاق افتد قناعت كنى. پس اگر بدين سه
قادر شوى و مؤنت شهوتهاى لذيذ از تو ساقط گردد، پس از آن ترك شبهتها توانى. و ممكن باشد كه جز حال نخورى،

چه حال عزيز«171» است و شهوتها را بس نكند.
و اما لباس تو، بايد كه غرض تو از آن دفع سرما و گرما بود و پوشيدن عورت. و هر چه سرما از سر تو دفع كند،
اگر چه كاهى باشد كه به دانگى يابى، طلبيدن غير آن فضول باشد از تو، كه روزگار تو ضايع كند، و براى تحصيل آن

شغلى و رنجى دايم ازم تو گرداند، گاهى به كسب و گاهى به
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طمع از حرام و شبهه. و بدين قياس كن چيزى كه سرما و گرما از تن تو دفع كند. و هر چيزى كه مقصود لباس از
آن حاصل شود، اگر بدان بسنده نكنى در خساست قدر و جنس آن، پس از آن تو را موقفى و مردّى«172» نباشد، بل

از آن جمله باشى كه شكمت را پر نكند مگر خاك.
و همچنين در مسكن، اگر به مقصود آن بسنده كنى، آسمان سقف و زمين قرار جاى بسنده باشد، و اگر سرما يا گرما
غلبه كند، مسجدها. و اگر مسكنى خاص طلبى، بر تو دراز شود، و بيشتر عمرت در آن صرف شود، و عمر تو بضاعت
تو است. آن گاه اگر تو را ميسر شود و مقصود تو از ديوار جز آن باشد كه ميان تو و چشمها حايل گردد، و از پوشش
جز آن كه باران دفع كند، پس ديوارها را بلند كردن و سقفها را آراستن گيرى، در چاهى افتادهاى كه بر آمدنت از آن

متعذر باشد.
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و همچنين همه ضرورتهاى كار تو: اگر بر آن اقتصار نمايى، به خداى پردازى و توانى كه براى آخرت توشه سازى
و براى خاتمت ساخته شوى، و اگر از حد ضرورت بگذرى و به واديهاى آرزو رسى، انديشههايت متفرق شود. و
خداى- عز و جل- باك ندارد كه در هر كدام واديى تو را هاك گرداند. پس اين نصيحت قبول كن از كسى كه او به
نصيحت محتاجتر از تو است. و بدان كه وسعت تدبير و تزوّد«173» و احتياط در اين عمر كوتاه است. پس اگر آن را
روز بروز دفع كنى در تأخير يا در غفلت، ناگهان در ربوده شوى در غير وقتى كه خواهى، و حسرت و ندامت از تو

جدا نشود.
پس اگر به مازمت آن چه بدان راه نموديم قادر نشدى به سبب ضعف خوف تو، چه در آن چه صفت كرديم از كار
خاتمت تخويف تو را كفايت نباشد، پس ما از حال خائفان بر تو آن ايراد كنيم كه اميدواريم بعضى قساوت از دلت زايل
كند، چه به حقيقت مىدانى كه عقل انبيا و اوليا و علما و عمل ايشان و مكان ايشان نزديك خداى كم از عقل و عمل و
مكان تو نبود. پس با كندى بصيرت و خيرگى چشم در احوال ايشان تأمل كن كه چرا خوف ايشان سخت بود و گريه و
اندوه ايشان بسيار، تا بعضى از ايشان بيهوش مىشدند و بعضى را غشى مىافتاد و بعضى مرده بر زمين مىافتادند. و
عجيب نيست اگر در دلت اثر نكند، چه دلهاى غافان چون سنگ است يا سختتر از آن [233]، چنانكه حق تعالى گفت:
فهَيَِ كَالحِْجارَةِ أوَْ أشََدُ قسَْوَةً وَ إنَِ من الحِْجارَةِ لمَا يتَفَجََرُ مِنهُْ اأْنَهْارُ وَ إنَِ مِنهْا لمَا يشََققَُ فيَخَْرُجُ مِنهُْ المْاءُ وَ إنَِ مِنهْا
لمَا يهَْبطُِ من خَشْيةَِ ه وَ ما ه بغِافلٍِ عَمَا تعَْمَلوُنَ،«174» اى، سنگها بعضى آن است كه از آن جويها روان شود، و
بعضى آن كه بشكافد و از آن آب بيرون آيد، و بعضى آن كه فرود افتد از بيم خداى- عز و جل- و خداى غافل نيست از

آن چه مىكنيد.
بيان احوال انبيا و مايكه عليهم السام در خوف

عايشه روايت كرد كه پيغامبر- صلى ه عليه و سلم- چون هوا متغير شدى و بادى سخت جستى،
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رويش متغير گشتى و در حجره مىرفتى و بيرون مىآمدى، آن همه به سبب ترس از عذاب خداى- عز و جل- بود. و
پيغامبر- عليه الصاة و السام- آيتى در سوره الحاقه بخواند و بيهوش شد. و آمده است كه چون پيغامبر- عليه
السام- به نماز مشغول گشتى آواز سينه او شنيده شدى، چون آواز ديگ مسين بزرگ. و حق تعالى گفت: وَ خَرَ مُوسى
صَعِقاً، اى، موسى بيهوش افتاد. و پيغامبر- عليه السام- صورت جبرئيل- عليه السام- در ابطح«175» ديد و بيهوش
شد. و پيغامبر- عليه الصاة و السام- گفت: ما جاءني جبريل قطّ ااّ و هو يرعد فرقا«176» من الجباّر، اى، جبرئيل
هرگز بر من نيامد كه نه از بيم جبار مىلرزيد. و گفت: چون بر ابليس ظاهر شد، از احوال او آن چه شد جبرئيل و
ميكائيل- عليهما السام- گريستند، حق تعالى بديشان وحى فرستاد كه چه افتاده است شما را كه چندين مىگرييد؟ گفتند:
يا رب از مكر تو ايمن نيستيم. حق تعالى گفت: هكذا كونا و ا تأمناّ مكرى، اى، همچنين باشيد و از مكر من ايمن

مشويد.
محمد بن منكدر گفت كه چون آتش آفريده شد دلهاى فريشتگان از جاى خود بپريد، و چون آدميان آفريده شدند به
جاى خود باز آمد. و انس- رضى ه عنه- روايت كرد كه پيغامبر- عليه الصاة و السام- گفت: از جبرئيل پرسيدم: ما
لي ا أرى ميكائيل يضحك، اى، چه سبب شده است كه ميكائيل را خندان نبينم؟ گفت: ما ضحك ميكائيل منذ خلقت الناّر،
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اى، ميكائيل نخنديده است از آن روز باز كه آتش آفريده شد. و آمده است كه حق تعالى را مايكهاى است كه احدى از
ايشان نخنديده است از آن زمان كه آتش آفريده شده است، از بيم آن كه حق تعالى بر ايشان به خشم شود و ايشان را

عذاب فرمايد.
و ابن عمر- رضى ه عنه- گفت: در خدمت پيغامبر- عليه الصاة و السام- بيرون رفتم، تا خرماستانى از
خرماستانهاى انصار رفت، پس خرما مىچيد و مىخورد، و مرا گفت: چرا نمىخورى؟ گفتم: يا رسول ه مرا نمىيابد.
گفت: لكني أشتهيه و هذا صبح رابعة مذ لم أذق طعاما و لم أجده و لو سألت ربىّ اعطانى ملك كسرى و قيصر فكيف بك
يا بن عمر: إذا بقيت في قوم يخبئون رزق سنتهم و يضعف اليقين، [اى، لكن مرا مىبايد و امروز چهارم روز است كه
طعام نچشيدهام و نيافته و اگر از پروردگار خود بخواهم ملك كسرى و قيصر به من دهد]، پس چگونه باشى اى پسر

عمر، چون در ميان قومى مانى كه روزى يك ساله ذخيره كنند و يقين ضعيف شود. ابن عمر گفت:
پس و ه ما دور نشديم و بر نخاستيم كه اين آيت فرود آمد: وَ كَأيَنِْ من دَابةٍَ ا تحَْمِلُ رِزْقهََا ه يرَْزُقهُا وَ إيِاَكُمْ وَ هوَُ
السَمِيعُ العَْليِمُ،«177» اى، چند جنبنده است كه روزى خود را برندارد، خداى او را و شما را روزى دهد و او شنوا و

داناست. اين عمر گفت: پس پيغامبر- عليه السام- فرمود: انّ ه لم

310

يأمركم بكنز المال و ا باتبّاع الشّهوات، من كنز دنانير يريد [234] بها حياة فانية فانّ الحياة بيد ه، اا و انىّ ا أكنز
دينارا و ا درهما و ا أخبأ رزقا لغد، اى، خداى- عز و جل- شما را گنج ساختن مالها و پسروى شهوتها نفرموده، هر
كه گنج دينارها سازد بدان حيات فانى طلبد، پس حيات در قدرت خداى است، بدانيد كه من دينارى و درمى گنج نسازم،

و روزيى را براى فردا پنهان نكنم.
و أبو دردا گفت كه آواز دل إبراهيم خليل الرحمن- عليه السام- چون در نماز ايستادى از مسافت ميلى شنيده شدى،

از بيم خداى- عز و جل.
و مجاهد گفت كه داود- عليه السام- چهل روز بر گناه خود در سجده بگريست، سر بر نياورد تا از آب چشم او گياه
رست و سر او را بپوشيد، پس وى را ندا كردند: اى داود، گرسنهاى تا تو را طعام دهيم؟ يا تشنهاى تا آب دهيم؟ يا
برهنهاى تا بپوشانيم؟ پس داود به آواز بگريست، آوازى كه گياه از آن خشك شد، و از گرمى جوف او بسوخت. پس

حق تعالى توبه او قبول فرمود و بيامرزيد.
و او گفت: يا رب گناه مرا بر كف من ثبت فرماى، پس بر كف او نوشته شد، و براى طعام و شراب و غير آن كف
باز نكردى كه آن را بديدى و در گريه شدى. و قدحي كه سه دانگ او بيش آب نبودى به وى دادندى، چون آن را

بگرفتى گناه خود بديدى، و بر لب ننهادى كه نه از آب چشم او پر شده بودى.
و آمده است كه سر سوى آسمان بر نداشت تا آن گاه كه وفات كرد از شرم حق تعالى. و در مناجات گفتى: الهى،
چون گناه خود را ياد كنم زمين با فراخى آن بر من تنگ گردد، و چون رحمت تو را ياد كنم جان به من باز آيد. الهى،
بر طبيبان بندگانت رفتم تا مرا عاج خطيئه من كنند، همه به تو راه نمودند، پس سختى باد نوميد شوندگان را از رحمت

تو.
فضيل گفت: به من چنان رسيد كه داود- عليه السام- روزى گناه خود را ياد كرد، پس فرياد كنان دست بر سر نهاده
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برجست، تا به كوه رسيد، ددگان بر وى گرد آمدند، گفت: بازگرديد، شما را نمىخواهم، گريندگان گناه خود را«178»
مىخواهم كه جز به گريه مرا استقبال نكنند. و هر كه گناهكار نباشد از [تدارك گناه] چه كند. و براى بسيارى گريه او را

عتاب مىكردند، گفت:
بگذاريد مرا تا بگريم، پيش از آن كه روز گريه بگذرد، پيش از سوختن استخوانها و آتش گرفتن احشا، و پيش از
آن كه مرا به دست فريشتگان غاظ و شداد دهند، كه معصيت نكنند خداى را در آن چه ايشان را فرمود، و آن چه

فرموده شوند به جاى آرند.
و عبد العزيز بن عمر«179» گفت كه چون داود را گناه رسيد آوازش كم شد، پس گفت: الهى در صفاى آوازهاى

صدّيقان آواز من گران شد.
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و آمده است كه چون گريه او بسيار شد و او را سود نداشت، تنگ آمد و نيك غمگين شد، گفت: يا رب بر گريه من
ببخشاى. خداى- عز و جل- بدو وحى فرستاد كه اى داود، گناه خود را فراموش كردى و گريه خود را ياد آوردى!
گفت: الهى و سيدى، گناه خود چگونه فراموش كنم، كه چون زبور خواندمى، آب روان از رفتن بايستادى، و جستن باد
بياراميدى، و مرغ بر سر من سايه كردى، و وحشيان انس گرفتندى و سوى محراب من آمدندى. الهى و سيدى، پس
اين چه وحشت است كه ميان من و تو است؟ خداى- عز و جل- بدو وحى فرستاد كه آن انس طاعت بود، و اين وحشت
معصيت است. اى داود، آدم آفريدهاى بود از آفريدگان من، به يد قدرت او را بيافريدم و روح خود در وى دميدم، و
فريشتگان را به سجده او [235] فرمودم، و او را جامه كرامت پوشانيدم و تاج وقار بر سر وى نهادم، و از تنهايى
بناليد پرستار خود حوّا را جفت او كردم و در بهشت خود ساكن گردانيدم، چون معصيت كرد از جوار خود او را برهنه
و خوار براندم، اى داود، از من بشنو و حق مىگويم: ما را فرمانبردارى نمودى آن كرديم كه مراد تو بود، و بخواستى

از ما ببخشيديم، و معصيت كردى ما را مهلت داديم تو را، و اگر بازگردى بر آن چه بودى قبول فرماييم.
و يحيى بن أبو كثير گفت: به ما چنان رسيد كه داود- عليه السام- چون خواستى كه نوحه كند، پيش از آن هفت
روز طعام و شراب نخوردى و نزديك زنان نشدى، و پيش از آن به يك روز منبر او بيرون بردندى، و سليمان را
بفرمودى تا بگشتى در شهرها و آن چه گرد آن است، از پشتهها و نيستانها و بيشهها و كوهها و بيابانها و صومعهها
و كليساها، در آن ندا كردى كه هر كه خواهد كه نوحه داود بشنود گو بيا. پس وحوش از بيابانها و پشتهها بيامدندى،
و ددگان از بيشهها، و خزندگان از كوهها، و مرغان از آشيانهها، و دوشيزگان از پردههاى خود، و مردمان براى آن

روز فراهم شدندى. و داود- عليه السام- بيامدى و بر
منبر رفتى، و بنو اسرائيل، هر صنفى جداگانه، بيامدندى و بدو محيط شدندى، و سليمان- صلوات ه عليه- بر سر
او ايستاده بودى، پس او ثناى خداى آغاز كردى، پس به آواز بگريستندى و بانگ كردندى، پس در ذكر بهشت و دوزخ
آمدى، پس خزندگان و بعضى از وحشيان و ددگان و مردمان بمردندى، پس هولهاى قيامت گفتى و بر نفس خود نوحه
كردى، پس طايفهاى از هر نوع بمردندى. پس چون سليمان بسيارى مردگان بديدى گفتى: اى پدر، همه مستمعان را
هاك كردى، و چند گروه از بنى اسرائيل و از رزمندگان و خزندگان بمردند. پس دعا كردن گرفتى. پس در اثناى آن
يكى از علماى بنى اسرائيل گفتى: در طلب جزا بر پروردگار خود تعجيل نمودى. پس داود بيهوش در افتادى. پس
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سليمان چون آن بديدى سريرى بياوردى، او را بر آن نهادى، پس منادى را فرمودى كه ندا كند كه هر كه را با داود
دوستى يا خويشاوندى است بايد كه سرير بيارد و او را بردارد، چه كسانى كه با او بودند ذكر بهشت و دوزخ ايشان را

هاك كرد. پس زن سريرى بياوردى و خويشاوندان خود را برداشتى و گفتى: اى كسى كه
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ذكر آتش او را بكشت، اى كسى كه ترس خداى او را هاك كرد! پس چون داود- عليه السام- به هوش آمدى
برخاستى و دست بر سر خود نهادى و در خانه عبادت خود رفتى و در ببستى و گفتى: اى خداى داود، آيا به خشمى بر
داود؟ و هميشه مناجات كردى. پس سليمان بيامدى و بر در بنشستى و دستورى خواستى، پس در رفتى و قرصى از
جو پيش او بردى و گفتى: اى پدر، بدين قوّت گير بر آن چه خواهى. آن گاه از آن قرص آن چه خداى خواسته بودى

بخوردى، پس بيرون آمدى و ميان بنى اسرائيل بودى.
و يزيد رقاشى گفت كه داود- عليه السام- روزى مردمان را بيرون برد، و ايشان را پند مىداد و مىترسانيد، پس از
جمله چهل هزار كس كه بيرون رفته بودند سى هزار بمردند، و جز ده هزار با او بازگشتند. و همو گفت كه او را دو
كنيزك بود كه ايشان را براى [236] آن داشت تا چون بترسد و بيفتد و مضطرب شود بر سينه او و پايهاى او نشينند،

از بيم آن كه اعضا و مفاصل او متفرق شود و بميرد.
و ابن عمر- رضى ه عنه- گفت: يحيى بن زكريا- عليهما السام- در بيت المقدس رفت، و او هشت ساله بود،
عابدان ايشان را ديد كه پيراهنهاى موى و پشم پوشيده بودند و زنجيرها در آن كرده و در اطراف بيت المقدس ببسته،
از آن بترسيد و به مادر و پدر خود بازگشت. پس بر كودكانى گذشت كه بازى مىكردند، گفتند: اى يحيى، بيا تا بازى
كنيم. گفت: مرا براى بازى نيافريدهاند. پس مادر و پدر خود را گفت: مرا پيراهن موى پوشانيد. و ايشان بپوشانيدند،
پس به بيت المقدس رفت، روز آن جا خدمت كردى، و شب را آن جا گذاشتى. و چون پانزده ساله شد بيرون آمد و
كوهها و غارها را ازم گرفت. پس مادر و پدر به طلب او رفتند، او را به بحيره اردن يافتند، پاى در آب نهاده، تشنگى
او را هاك خواست كرد، و مىگفت كه به عزت و جال تو كه آب نخورم تا آن گاه كه بدانم كه محل من نزديك تو
چيست. پس مادر و پدر در خواستند كه قرص جوين كه با ايشان بود تناول كند و از آن آب بخورد، پس آن چه ايشان
گفتند تناول كرد، و سوگند را كفاّرت كرد، پس او را مدح كردند. و مادر و پدر او را به بيت المقدس باز آوردند. پس
چون به نماز ايستادى بگريستى، و شجر و مدر«180» با وى بگريستندى، و زكريا به سبب گريه او بگريستى تا آن
گاه كه بيهوش گشتى. پس هميشه مىگريستى تا آب چشم او گوشت رخسارههاى وى را بسوخت و دندان وى پديد آمد،
پس مادر وى گفت: اى پسر، اگر مرا دستورى دهى براى تو چيزى سازم كه دندانهاى تو را بپوشد. پس دستورى داد
و مادر دو پاره نمد بر رخسار وى بست. پس چون به نماز ايستادى بگريستى و چون پارههاى نمد در آب چشم او

آغشته شدى، مادر بيامدى و آن را
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بشپيليدى«181». و چون آب چشم خود را ديد كه بر بازوهاى مادر مىرفت گفت: اى بار خداى، اين آب چشم من
است و اين مادر من است، من بنده توأم و تو ارحم الرّاحمين. پس روزى زكريا او را گفت: اى پسر، من از خداى
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درخواستم كه تو را به من بخشد تا چشم من به تو روشن شود. يحيى گفت: اى پدر، جبرئيل مرا خبر كرد كه در ميان
بهشت و آتش بيابانى است كه آن را جز گريندگان قطع نكنند. زكريا گفت: پس بگرى اى يحيى.

و عيسى- صلوات ه عليه- گفت: اى گروه حواريان، ترس خداى و دوستى بهشت صبر بر مشقت بار مىآرند و از
دنيا دور مىگردانند. و بحق مىگويم شما را كه خوردن جو و خفتن در مزبلهها با سگان در طلب بهشت بسيار كم است.
و خليل- صلوات ه عليه- چون گناه خود ياد كردى بيهوش گشتى، و طپيدن دل او ميلى در ميلى شنيده شدى، پس
جبرئيل بيامدى و گفتى: جبار سام مىرساند و مىگويد: هيچ دوستى ديدهاى كه از دوست خود بترسد؟ و او گفتى: اى

جبرئيل، من چون از گناه خود ياد آرم خلتّ«182» را فراموش كنم.
پس اين است احوال پيغامبران. در آن تأمل كن، چه ايشان شناسندهترين خلق خداى بودند خداى را و صفات او را.

بيان احوال صحابه و تابعين و سلف صالح كه در شدت خوف چگونه بودند
ابو بكر صديق- رضى ه عنه- گفت مرغى را: كاشكى مثل تو بودمى اى [237] مرغ، و مردم آفريده نشدمى. و بو
ذر گفت: خواستمى درخت بودمى كه پى كردندى. و طلحه همچنين گفت و عثمان گفت: خواستمى كه چون بمردمى

برانگيخته نشدمى. و عايشه گفت: خواستمى كه چيزى متروك بودمى.
و در روى عمر دو خط سياه بود از اشك. و عمر گفت: هر كه از خداى بترسد خشم خود نراند، و هر كه از خداى

نترسد آن چه خواهد بكند، [و اگر قيامت نيستى غير اين بودى كه مىبيند.] و چون إذَِا الشَمْسُ كُوِرَتْ،1»
بخواند، و به قول او وَ إذَِا الصُحُفُ نشُِرَتْ«184» رسيد بيهوش بيفتاد. و روزى به سراى يكى بگذشت، و او نماز
مىكرد و سوره وَ الطوُرِ«185» مىخواند، بايستاد، مىشنيد. و چون به قول او إنَِ عَذابَ رَبكَِ لوَاقعٌِ رسيد از دراز گوش

فرود آمد و پشت به ديوار آورد و زمانى درنگ كرد و
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به خانه خود بازگشت، پس يك ماه رنجور شد، مردمان مىپرسيدند«185»، و نمىدانستند كه رنجورى او از چيست؟
و على- رضى ه عنه- از نماز بامداد فارغ شد، اندوهى بر وى مستولى شده بود و دست خود مىگردانيد، گفت:
اصحاب محمد را- عليه الصاة و السام- ديدم، پس امروز چيزى نديدم كه ايشان را ماند: بامداد برخاستندى زرد روى
و كاليده«186» موى و گرد آلود، ميان چشمهاشان مانند زانوهاى بز، شب را براى خداى ساجد و قايم بوده، كتاب
خداى خواندندى، پيشانيها و قدمها را به نوبت كار فرمودندى، و چون بامداد برخاستندى و خداى را ياد كردندى در
جنبش آمدندى چنانكه درخت در روز باد، و آب از چشمهاشان مىرفتى چنانكه جامههاشان تر كردى. به خداى كه
چنانستى كه قوم را مىبينم كه شب غافل گذاشتهاند. پس برخاست و بعد از آن خندان ديده نشد تا آن گاه كه پسر ملجم

او را زخم زد.
و روايت كردهاند كه عمر- رضى ه عنه- چون آيتى از قرآن شنيدى از ترس بيهوش در افتادى، پس روزها او را
عيادت كردندى. يك روز كاهى از زمين برداشت و گفت: كاشكى من اين كاه بودمى. كاشكى چيزى مذكور«187»

نبودمى، كاشكى مادر مرا نزادى، كاشكى چيزى متروك بودمى.«188»
و عمران بن حصين- رضى ه عنه- گفت: كاشكى خاكسترى بودمى كه باد مرا بپراكندى در روزى كه باد قوى وزد.
و أبو عبيده جرّاح گفت: دوست داشتمى كه گوسفندى بودمى، مرا بكشتندى، و گوشت من بخوردندى و شورباى من
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بياشاميدندى.
و على بن حسن چون وضو ساختى رويش زرد گشتى، پس اهل او پرسيدندى كه در وقت وضو تو را چه مىشود؟
گفت: مىدانيد كه پيش كه مىخواهم بايستم؟ و موسى بن مسعود گفت: چون با ثورى نشستمى چنان دانستمى كه آتش به

ما محيط است از خوف و جزع او كه مشاهده كردمى.
و مضر قارى روزى هذا كِتابنُا ينَطِْقُ عَليَكُْمْ باِلحَْقِ«189» بخواند، عبد الواحد بن زيد بگريست تا بيهوش شد، پس
با هوش آمد و گفت: به عزت و جال تو كه هرگز نافرمانى تو نكنم، مرا به توفيق طاعت يارى كن. و مسوّر بن مخرمه
از شدت خوف قوّت شنيدن نداشتى، و بس بودى كه نزد او حرفى يا آيتى خوانده شدى، پس بانگ كردى و روزها نه با
عقل بودى، تا مردى از خثعم بر وى آمد، پس وى خواند: يوَْمَ نحَْشُرُ المُْتقَيِنَ إلِىَ الرَحْمنِ وَفدْاً وَ نسَُوقُ المُْجْرِمِينَ إلِى
جَهَنمََ وِرْداً.«190» پس گفت: من از مجرمانم و از متقيان نيستم، اى خواننده، بر من اعاده كن. پس آن را بر وى

أعادت
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كرد، پس نعره بزد و به آخرت پيوست.«190»
و مالك بن دينار گفت: در اثناى آن كه شبى طواف خانه مىكردم جاريهاى متعبده را ديدم كه به آستان كعبه تعلق
ساخته بود و مىگفت: يا رب چند شهوت است كه لذات آن بگذشت و تبعات آن باقى ماند، يا رب تو را ادبى و عقوبتى
جز آتش نبود! و مىگريست- پس همواره همچنين بود تا روز شد- مالك گفت: چون آن بديدم دست بر سر نهادم و به
فرياد مىگفتم كه مادر مالك از او بى فرزند باد! و آمده است كه روز عرفه مردمان دعا مىگفتند و فضيل مىگريست
چنانكه گريستن مادرى كه به مرگ فرزند سوخته باشد، تا آن گاه كه خورشيد غروب خواستى كرد، پس محاسن خود

بگرفت [238] و سر سوى آسمان برداشت و گفت: اى خجلتا از تو اگرچه بيامرزى. پس با مردمان بازگشت.
و ابن عباس را- رضى ه عنه- از خائفان پرسيدند، گفت: دلهاشان از ترس ريش باشد و چشمهاشان از ترس
گريان، گويند چگونه شاد باشيم كه مرگ پس ماست و گور پيش ما و قيامت موعد ما و بر دوزخ راه ما و پيش

پروردگار موقف ما.
و حسن بر جوانى بگذشت و او سخت مىخنديد، و با قومى در مجلسى نشسته بود، حسن او را گفت: اى جوان، به
صراط بگذشتهاى؟ گفت: نه. گفت: مىدانى كه بازگشت تو به بهشت است يا به دوزخ؟ گفت: نه. گفت: پس اين خنده

چيست؟ گفت: جوان را پس از آن خندان نديد.«191»
و حماد بن عبد ربهّ چون بنشستى مستوفز«192» نشستى بر دو قدم، وى را گفتند: چرا با قرار و آرامش ننشينى؟
گفت: آن نشستن كسى باشد كه ايمن باشد، و من ايمن نيستم بدانچه معصيت كردهام خداى را. و عمر بن عبد العزيز-
رحمه ه- گفت: حق تعالى اين غفلت را رحمتى گردانيده است در دلهاى مردمان تا از ترس خداى نميرند. و مالك بن
دينار گفت: همت من آن است كه چون بميرم بند بر پاى و غل بر گردن من نهيد، پس مرا سوى پروردگار من بريد

چنانكه بنده گريخته را برند به سوى سيد.
و حاتم اصم گفت: به جاى نكو فريفته مشو كه هيچ جاى به از بهشت نيست، آدم را در آن ديد آن چه ديد، و به كثرت
عبادت فريفته مشو، چه ابليس بعد از بسيارى تعبد ديد آن چه ديد، و به كثرت علم فريفته مشو، چه بلعام«193» اسم
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اعظم خداى دانستى، بنگر كه چه ديد، و به ديدن صالحان
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فريفته مشو، كه هيچ كس از مصطفى- صلى ه عليه و سلم- بزرگتر نباشد، قرابتان و دشمنان او را از ديدن او
سود نبود.

و سرىّ گفت: من هر روز بارها در بينى خود نگرم از بيم آن كه سياه شده باشد. و أبو حفص گفت: امروز چهل
سال است كه اعتقاد من آن است كه حق تعالى در من نظر خشم مىفرمايد، و اعمال من دليل آن است. و ابن المبارك

روزى بر ياران خود بيرون آمد و گفت: من دوش دليرى كردهام و از خداى- عز و جل- بهشت خواسته.
و مادر محمد بن كعب قرظى گفت پسر خود را: اى پسر، من تو را در حال خردى و در حال بزرگى به پاكى شناسم،
و چنانستى كه گناهى هاك كننده ارتكاب ننمودهاى، اى به سبب مجاهدهاى كه در شب و روز مىكنى. گفت: اى مادر،
به چه ايمن شوم از آن چه حق تعالى بر من اطاع فرموده باشد در حال گناهى، و مرا دشمن گرفته و گفته كه به عزت

خود كه تو را نيامرزم.
و فضيل گفت كه من پيغامبر مرسل و فريشته مقرب و بنده صالح را غبطت نكنم، نه اين جماعت را روز قيامت عتاب
نباشد، و كسى را غبطت كنم كه آفريده نشده است. و آمده است كه جوانى از انصار ترس آتش در وى در آمد، گريستن
گرفت تا به حدى كه در خانه بماند، پيغامبر- عليه السام- بر او در رفت و او را در كنار گرفت، او مرده بر زمين افتاد،
پس پيغامبر- صلى ه عليه و سلم- گفت: جهزّوا صاحبكم فانّ الفرق من الناّر فتتّ كبده«193» و از ابن ابى ميسره
آمده است كه چون به جامه خواب رفتى گفتى كه كاشكى مرا مادر نزادى. و مادرش گفت: اى ميسره، حق تعالى بر تو

إحسان فرموده است و اسام روزى كرده. گفت:
آرى، و ليكن رفتن ما به آتش بيان كرده است و بازگشتن ما از آن بيان نكرده.

و فرقد سبخى را گفتند كه عجبتر چيزى كه از بنى اسرائيل به تو رسيده است ما را خبر ده.
گفت: به من چنان رسيده است كه پانصد دوشيزه كه لباس ايشان صوف و پاس بود به بيت المقدس رفتند و ثواب و

عقاب خداى را ياد كردند، در يك روز همه بمردند.
و عطاء سلمى«194» از خائفان بود، و از حق تعالى هرگز بهشت نخواستى و عفو خواستى. و در بيمارى او را
گفتند كه چه آرزو دارى؟ گفت: دوزخ در دل من جاى [239] آرزو نگذاشت. و گفتند كه چهل سال سر سوى آسمان
برنداشته بود و نخنديده، و روزى سر برداشت، بترسيد و بيفتاد، و در شكم او فتقى پديد آمد، و شب اندام خود را
بپسودى از بيم آن كه مسخ شده باشد. و چون بادى يا برقى يا غاء سعرى«195» بودى، گفتى مردمان را: اين به
سبب من مىرسد، اگر عطا بميرد برهند. و عطا گفت: يا عتبة الغام بيرون رفتم، و در ميان ما جوانان و كهان بودند

كه نماز
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بامداد با آبدست نماز خفتن گزاردندى، و قدمهاشان بياماسيده بود از بسيارى قيام، و چشمها در سر فرو شده، و
پوستها بر استخوانها محكم گشته، و رگها چون زهها مانده، پوستهاشان چنانستى كه پوست خربزه است، و ايشان
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چنانستى كه از گور بيرون آمدهاند، و خبر مىدادند كه حق تعالى چگونه مطيعان را اكرام مىفرمود و عاصيان را چگونه
اهانت مىكرد. در اثناى آن چه مىرفتند بر جايى گذشتند، عتبه بيهوش در افتاد و ياران گرد او بنشستند و مىگريستند در
روزى بغايت سرد، و از پيشانى او خوى مىچكيد، پس آب بر روى او زدند، به هوش آمد و پرسيدند كه چه بود؟ گفت:

يادم آمد كه در اين موضع من معصيتى كرده بودم.
و صالح مرّى گفت: يوَْمَ تقُلَبَُ وُجُوههُمُْ في الناَرِ يقَوُلوُنَ يا ليَْتنَا أطَعَْناَ ه وَ أطَعَْناَ الرَسُواَ«196» بر متعبدى
بخواندم، بيهوش شد، پس به هوش آمد و گفت: اى صالح، ديگر بخوان كه من در خود غمى مىيابم. من كُلمَا أرَادُوا أنَْ
يخَْرُجُوا مِنهْا من غَمٍ أعُِيدُوا فيِها«197» بخواندم، مرده در افتاد. و آمده است كه زرارة بن ابى اوفى در نماز امامت

مىكرد، فإَذِا نقُرَِ في الناَقوُرِ«198» بخواند، بيهوش در افتاد و مرده برداشتند.
و يزيد رقاشى بر عمر عبد العزيز رفت، گفت: اى يزيد مرا پندى ده. گفت: اى امير المؤمنين، بدان كه تو اوّل خليفه
نيستى كه بميرى. او بگريست، پس گفت: زيادت گوى. گفت: اى امير المؤمنين، ميان تو و آدم پدرى نيست كه نه
بمرده است. هم بگريست، پس گفت: زيادت گوى. گفت: اى امير المؤمنين، ميان تو و بهشت و دوزخ منزلى نيست. او
بيهوش در افتاد. و ميمون بن مهران گفت: چون وَ إنَِ جَهَنمََ لمََوْعِدُهمُْ أجَْمَعِينَ«199» منزل شد، سلمان فارسى

نعرهاى زد و دست بر سر نهاد و گريزان بيرون رفت، سه روز وى را نيافتند.
و داود طايى زنى را ديد كه بر سر گور پسر مىگريست و مىگفت: اى پسر، كاشكى بدانمى كه [نخست] در كدام
رخساره تو كرم ظاهر شده است. داود بيهوش شد و در افتاد. و گفتهاند كه سفيان ثورى رنجور شد، بول او بر طبيب
ذمى عرضه كردند، گفت: خوف خداى جگر وى را پاره پاره كرده است. پس بيامد و دست بر نبض وى نهاد و گفت:
ندانستم كه در خائفان مثل او باشد. و احمد بن حنبل گفت كه از حق تعالى درخواستم كه درى از خوف بر من بگشايد،
پس بگشاد و من بر عقل خود بترسيدم، گفتم: يا رب بر آن مقدار كه طاقت دارم. پس دل من ساكن شد. و عبد ه بن
عمرو بن عاص گفت: بگرييد، و اگر نگرييد خود را به گريندگان مانند كنيد، چه بدان خداى كه نفس من در تصرف
اوست كه اگر يكى از شما علم داند هر آينه نعره زند تا آوازش منقطع گردد، و نماز گزارد تا پشتش شكسته شود. و

چنانستى كه به معنى قول پيغامبر- عليه السام- [240] لو تعلمون ما اعلم لضحتكم قليا و لبكيتم كثيرا اشارت كرد.

318

و عنبرى گفت: اصحاب حديث بر در فضيل بن عياض جمع شدند، پس او از دريچه ايشان را بديد و مىگريست و
محاسن او مىلرزيد، و گفت: قرآن را و نماز را ازم گيريد اى نيكبختان، اين روزگار حديث نيست، اين زمان زاريدن و
گريستن و فروتنى و دعاست، چون دعاى غرق شونده، اين زمان آن است كه زبان خود را نگاه دارى و مكان خود
پوشيده گردانى و دل خود را عاج كنى، و معروف بگيرى و منكر بگذارى. و روزى فضيل را ديدند كه مىرفت، گفتند:

كجا؟ گفت:
ندانم. و از ترس حيران مىرفت. و ذرّ بن عمر گفت پدر خود عمر بن ذر را كه چگونه است كه متكلمان سخن
مىگويند هيچ كس نمىگريد، و چون تو سخن مىگويى از هر جانبي گريه شنيده مىشود؟ گفت: اى پسر، نوحهگر فرزند

مرده چون نوحهگر مزدور گرفته نباشد.
و آمده است كه گروهى بر عابدى رفتند و او مىگريست، گفتند: چرا مىگريى؟ گفت: براى ترسى كه خائفان در دلهاى
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خود يابند. گفتند: آن چيست؟ گفت: ترس ندا، به عرضه كردن بر خداى تعالى. و خوّاص بگريستى و در مناجات خود
گفتى: پير شدم و تن من از خدمت ضعيف شد، مرا آزاد فرماى.

و صالح مرّى گفت كه ابن سمّاك به شهر ما آمد و گفت كه مرا چيزى از عجايب عابدان [ديار] خود بنماى، او را
سوى مردى بردم در بعضى قبيلهها كه در خانه نيى بود، پس دستورى خواستم و در رفتيم، او را ديديم كه برگ خرما
مىبافت، پس من إذِِ اأْغَْالُ في أعَْناقهِِمْ وَ السَاسِلُ يسُْحَبوُنَ في الحَْمِيمِ ثمَُ في الناَرِ يسُْجَرُونَ«200» بخواندم، پس مرد
نعرهاى زد و بيهوش درافتاد، و سوى ديگرى رفتيم، بر وى همين آيت بخواندم، او هم نعرهاى زد و بيهوش شد، و بر
سوم دستورى خواستم، گفت: درآييد، اگر ما را از پروردگار خود مشغول نگردانيد. پس لمَِنْ خافَ مَقامِي وَ خافَ
وَعِيدِ«201» بخواندم، او نعرهاى زد و خون از بينيش روان شد، و او در خون مىگشت تا آن گاه كه خشك شد، پس
او را بر حال او بگذاشتيم و بيرون آمديم، پس او را بر شش كس بگردانيدم، از نزديك هر يكى بيرون آمديم و او را
بيهوش مىگذاشتيم، پس او را بر هفتم بردم و دستورى خواستيم، زنى ديديم در خانهاى از نى، گفت: درآييد. پس در
رفتيم، مردى نيك پير ديديم بر مصلىّ نشسته، پس سام گفتيم، او سام ما نشنيد، به آوازى بلند گفتم كه خلق را فردا
مقامى است. پير گفت: آرى، نيكبخت پيش است.«202» پس حيران بماند دهان گشاده و چشم باز، به آوازى ضعيف
مىگفت آوه آوه، تا آواز منقطع شد، پس عيال او گفت: بيرون رويد، چه اين ساعت شما را از او منفعتى نباشد. آن گاه
پس از آن از حال همه بپرسيديم: سه تن به هوش آمده بودند و سه تن به رحمت خداى- عز و جل- پيوسته، اما پير

سه روز بر آن حال حيران و مبهوت مانده بود كه فرض نمىتوانست گزارد، آن گاه پس از سه روز به عقل بازآمد.
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و يزيد بن اسود از ابدال دانسته شدى، و سوگند خورده بود كه هرگز نخندد، و پهلو بر زمين نهاده نخسبد، و چيزى
فربه نخورد. پس او را هرگز خندان و پهلو بر زمين نهاده نديدند، و هرگز چيزى فربه نخورد تا وفات كرد- رحمه ه.
و حجاج گفت سعيد بن جبير را كه به من چنان رسيده [241] كه تو هرگز نخنديدهاى. گفت: چگونه خندم كه دوزخ
افروخته و غلها آويخته و زبانيه«202» ساخته! و مردى حسن را گفت: اى بو سعيد، بامداد چگونه برخاستى؟ گفت:
به نيكويى. گفت: حال تو چگونه است؟ حسن تبسم كرد و گفت: از حال من مىپرسى، چه گمان برى در مردمانى كه در
كشتى نشينند و در ميان دريا رسند، پس كشتى شكسته شود و هر كسى از ايشان به چوبى تعلق سازد، ايشان را چه

حال باشد؟ گفت: حالى سخت. حسن گفت: حال من سختتر از حال ايشان است.
و زنى كه آزاد كرده عمر بن عبد العزيز بود بر وى رفت و سام گفت، پس در مسجدى كه در خانه او بود دو ركعت

نماز گزارد، و خواب او را غلبه كرد، پس در خواب بگريست و بيدار شد. گفت:
اى امير المؤمنين، به خداى كه من خوابى عجيب ديدم. گفت: چيست آن؟ زن گفت: آتش را ديدم كه بر اهل خود

بانگ مىكرد، پس صراط را بياوردند و بر متن آن نهادند. عمر گفت: بيار.
پس عبد الملك بن مروان را بر صراط آوردند، و بر آن نرفته بود مگر اندكى كه صراط باژگونه شد و به دوزخ در
افتاد. عمر گفت: بيار. پس وليد بن عبد الملك را بر صراط بياوردند، و بر آن نرفته بود مگر اندكى كه باژگونه شد و
او در افتاد. پس عمر گفت: بيار. پس سليمان بن عبد الملك را بياوردند و بر آن نرفته بود مگر اندكى كه صراط

باژگونه شد و او در افتاد. پس عمر گفت: بيار.
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گفت: اى امير المؤمنين، پس تو را بر صراط آوردند، عمر نعرهاى زد و بيهوش درافتاد. پس آن زن برخاست و در
گوش او گفتن گرفت كه اى امير المؤمنين، به خداى كه من تو را ديدم تا آن گاه كه نجات يافتى. و عمر فرياد مىكرد و

پاى بر زمين مىزد.
و آمده است كه اويس قرنى بر قصه خوانى آمدى، و از سخن او بگريستى، و چون ذكر آتشى بود او نعره زدى، پس
برخاستى و روان شدى، و مردمان پس او مىرفتندى و گفتندى: ديوانه است، ديوانه است. و معاذ بن جبل گفت: ترس
مؤمن ساكن نشود تا از پل دوزخ نگذرد. و طاوس فراش خود بگستردى و پهلو بر زمين نهادى، و بر آن مىتپيدى
چون دانه بر تابه، پس برجستى و فراش در نوشتى و روى به قبله آوردى تا بامداد و گفتى: ذكر دوزخ خواب خائفان
بپرانيد. و حسن بصرى- رضى ه عنه- گفت كه مردى را از آتش پس از هزار سال بيرون آرند و كاشكى من آن مرد
باشم. و اين از خوف خلود گفت و براى سوء خاتمت. و آمده است كه چهل سال نخنديده بود. و چون او را نشسته
ديدندى، چون اسيرى بودى كه او را [براى] گردن زدن آورده باشند، چون سخن گفتى چنانستى كه آخرت معاينه مىكند

و از مشاهده آن خبر مىدهد، و
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چون خاموش بودى چنانستى كه آتش پيش چشم او افروخته مىشود. و براى شدت غم او را عتاب كردند، گفت: چه
چيز مرا ايمن گرداند از آن چه خداى بر من مطلع شده باشد در چيزى كه كراهيت دارد و مرا دشمن گرفته و گفته برو

كه تو را نيامرزم، پس عمل من باطل باشد.
و ابن سمّاك گفت كه روزى در مجلسى پند دادم، پس جوانى از ميان قوم برخاست و گفت: اى بو العباس امروز به

كلمهاى پند دادى كه ما باك نداريم كه جز آن نشنويم. گفتم: آن چيست؟
گفت: آن چه گفتى كه دلهاى خائفان را پاره پاره [242] كرد درازى دو خلود، اما در بهشت و اما در دوزخ. آن گاه
از چشم من غايب شد، پس در مجلس او را بطلبيدم نديدم، پس پرسيدم از حال او، گفتند بيمار است، پس من به عيادت
او رفتم و گفتم: اى برادر، چه بيمارى است، گفت: اى بو العباس از سخن تو است كه «دلهاى خائفان را پاره پاره كرد
درازى دو خلود، اما در بهشت و اما در دوزخ.» گفت: پس او وفات كرد، و من او را به خواب ديدم و گفتم: اى برادر

خداى- عز و جل- با تو چه كرد؟ گفت: بيامرزيد و رحمت كرد و در بهشت برد. گفتم: به چه؟ گفت: بدان كلمه.
پس اين است مخاوف انبيا و اوليا و علما، و ما به خوف سزاوارتر از ايشانيم. و ليكن خوف به بسيارى گناهان
نيست، بلكه به صفاى دلهاست و كمال معرفت، و ااّ امن ما براى اندكى گناه و بسيارى طاعت نيست، بلكه شهوت ما را
قايد است، و شقاوت بر ما غالب، و غفلت و قسوت از ماحظه احوال ما مانع. پس نه قرب رحلت ما را بيدار مىكند، و
نه بسيارى گناه در حركت مىآرد، و نه مشاهده احوال خائفان مىترساند، و نه خطر خاتمت ازعاج«203» مىكند. پس در
خواهيم از حق تعالى كه به فضل وجود خود احوال ما را تدارك فرمايد و ما را به صاح آرد، اگر چه جنبانيدن زبان به

مجرد سؤال بىاستعداد«204» سود ندارد.
و از عجايب آن است كه چون ما در دنيا مال خواهيم، كشت كاريم و درخت نشانيم و بازرگانى كنيم و در دريا و
بيابانها رويم و مخاطرهاى ارتكاب نماييم و اگر طلب مرتبه خواهيم، به علم تفقه برزيم و در حفظ و تكرار آن رنج بريم
و بيدار باشيم، و در طلب قوت بكوشيم و به ضمان خداى واثق نباشيم، و در خانههاى خود ننشينيم و نگوييم: اى بار
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خداى، ما را روزى ده. پس چون چشم ما به باا نگرد سوى ملك دايم مقيم، قناعت كنيم بدانچه به زبان گوييم: اللهّمّ
اغفر لنا و ارحمنا. و كسى كه اميد ما بدوست و بدو فريفته مىشويم ما را ندا مىفرمايد و مىگويد: وَ أنَْ ليَسَْ لإِِْنسْانِ إاَِ
ما سَعى،«205» اى، نيست آدمى را ااّ آن چه كار كرد. وَ ا يغَرَُنكَُمْ باِهَِ الغْرَُورُ،«206» اى، نفريبد شيطان شما را به
خداى. ما غَرَكَ برَِبكَِ الكَْرِيمِ،«207» اى، چه چيز فريفت تو را به پروردگار تو؟ پس اين همه ما را بيدار نكند، و از

واديهاى غرور و آرزوهاى ما بيرون نيارد.
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پس اين نيست مگر محنت هايل، اگر حق تعالى بر ما تفضل نفرمايد به توبه نصوح«208»، كه ما را بدان تدارك
فرمايد و جبر كند. پس بخواهيم از حق تعالى كه ما را توبه دهد، بلكه بخواهيم از او كه سراير دل ما را آرزومند توبه
گرداند، و حركت زبان را به خواستن توبه غايت نصيب ما نكند، پس از آن جمله باشيم كه گويند و نكنند، و شنوند و
مقبول ندارند، چون پند شنويم بگرييم، و چون وقت كار كردن آيد بدان كه شنيدهايم عاصى شويم. پس عامت خذان از
اين بزرگتر نباشد، پس بخواهيم از خداى- عز و جل- كه به توفيق و رشد بر ما منت نهد، به من«209» خود و فضل

خود.
و بايد كه از حكايتهاى احوال خائفان اقتصار نماييم بدانچه آورديم، چه اندكى از اين دل قابل را بايد بس كند، و بسيار
از آن، اگر چه بر دل غافل افاضت افتد، سود ندارد. و راست گفت راهبى كه عيسى بن مالك خوانى كه از بندگان گزيده
بود از او حكايت كرد. او را در بيت المقدس ايستاده ديد بر سان غمناكى از شدت وله«210»، آب چشمش [243]
نمىخواست كه بايستد از بسيارى گريه. عيسى گفت: چون او را بديدم منظر او مرا بترسانيد. گفتم: اى راهب مرا
وصيتى كن كه از تو آن را ياد دارم. گفت: اى برادر به چه وصيت كنم؟ اگر توانى كه به منزلت مردى باشى كه ددگان
و خزندگان وى را در گرفته باشند و او ترسد كه غافل شود ددگان او را بشكنند، و اگر فراموش كند خزندگان وى را
بگزند، پس در ترس و بيم باشد، شب در ترس باشد اگرچه مغروران ايمن شوند، و روز در غم گذارد اگرچه بطاّان

شادى كنند. پس روى بگردانيد و مرا بگذاشت. پس گفتم:
اگرچه زيادت گويى شايد كه مرا سود دارد. گفت: تشنه را اندكى از آب بس كند.

و راست گفت، چه دل صافى را كمتر بيمى در حركت آرد، و در دل سخت همه پندها اثر نكند.
و آن چه ياد كرده است از تقدير2»

آن كه ددگان و خزندگان وى را در گرفتهاند، نبايد كه پندارى كه آن تقدير«212» است، بلكه آن تحقيق است. چه
اگر به نور بصيرت باطن خود را مشاهده كنى آن را از أصناف ددگان و انواع خزندگان پرتر يابى، چون خشم و شهوت
و كينه و بدخواهى و كبر و عجب و ريا و غير آن. و آن است كه هميشه تو را بشكند و بگزد اگر لحظهاى از آن غافل
شوى، ااّ آن است كه چشم تو از مشاهده آن محجوب است. پس چون پرده برداشته آيد و در گور نهاده شوى، آن را
معاينه بينى، و به صورتها و شكلهاى خود كه موافق معانى آن باشد تو را متمثل شود، پس به چشم خود كژدمان و
ماران را بينى كه در گور گرد تو در آمده باشند. و آن صفتهاى تو است كه اكنون حاضر است كه صورتهاى آن تو را
منكشف شود. و اگر خواهى كه آن را بكشى و قهر كنى، پيش از مرگ تو بر آن قادرى، پس بكن و ااّ دل بر آن نه كه

صميم دل تو را بگيرد و بگزد و به دندان بگيرد، بيرون ظاهر بشره تو. و السام. تمّ بعون ه تعالى.
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كتاب فقر و زهد

و اين چهارمين كتاب است از ربع منجيات احياى علوم دين در دو شطر شطر اول در فقر شطر دوم در زهد
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بسم ه الرّحمن الرّحيم تحميد نامتناهى و تسبيح نامحصور خداى را كه ذرههاى ريگ تسبيح او گويد، و سايه
شخصها وى را سجده كند، و كوههاى بلند از هيبت او پست شود. مردم را از گل صلصال بيافريد، و صورت او را به
تقويمى خوبتر و اعتدالى كاملتر بياراست، و دل او را به نور هدايت از ورطه گمراهى نگاه داشت، و در كوفتن در
خدمت به بامداد و شبانگاه دستورى داد. پس بصيرت مخلص خدمت را به نور عبرت سرمه كشيد تا به روشنايى آن
حضرت جال را بديد، و آن گاه از بهجت و جمال و بها و كمال وى را چيزى روشن گردانيد كه همه خوبيها و جمالها
را پيش اشراق آن در غايت زشتى دانست، و مانع مشاهدت و مازمت آن را در نهايت گرانى شمرد. و ظاهر دنيا او را
در صورت [244] زنى خوب كه در خراميدن مبالغت نمايد تمثلّ نمود، و باطن آن زالى زشت كه از طينت رسوايى
سرشته باشد و در قالب نكال ريخته منكشف شد، و چادر در سر كشيده تا زشتيهاى اسرار خود به لطايف جادويى و
احتيال پوشيده دارد، و بر راهگذر مردان دامها گستريده تا به انواع مكر و احتيال ايشان را در دام آرد، آن گاه بر
خاف وعدههاى وصال اقتصار«1» ننمايد، بلكه به ساسل و اغال ايشان را مقيد و به انواع بليات و انكال«2» مبتا
گرداند. و چون زشتى اسرار و افعال او عارفان را روشن شد، روى از وى بگردانيدند و وى را دشمن گرفتند، و تفاخر
و تكاثر به مال بگذاشتند، و به كنه همت روى به حضرت جال آوردند، و واثق شدند به وصال آن كه بى فراق و

مشاهده آن كه بى زوال است. و درود بر سيد انبيا محمد مصطفى و آل او كه بهترين آل است.
بدان كه دنيا دشمن حق تعالى است، گمراهى گمراهان به غرور اوست، و گناه گناهكاران به مكر او، پس دوستى دنيا

سر خطرها و بديهاست، و دشمنى او اصل طاعتها و نيكيها. و آن چه تعلق
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به صفت آن و نكوهش دوستى آن دارد در «كتاب ذم دنيا» از ربع مهلكات مستوفى بياوردهايم. و اكنون فضل دشمن
داشتن آن و زاهد شدن در آن ياد كنيم، چه آن سر منجيات است. و در رستگارى طمع نيست مگر به جدايى و دورى از
آن. و ليكن بريدن از او اما به آن است كه او از بنده گوشه بگيرد و آن را فقر خوانند، و اما به گوشه گرفتن بنده از او
و احتراز نمودن از آن و آن را زهد خوانند. و هر يك را از آن در نيل سعادت درجهاى است، و در يارى كردن بر فوز و
نجات نصيبى. و ما اكنون حقيقت فقر و زهد و درجات و اقسام و شروط و احكام آن بگوييم. و در يك شطر از كتاب ذكر

فقر آريم، و در شطر ديگر زهد. و ابتدا به فقر كنيم:
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شطر اولّ از كتاب در فقر
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و در او بيان حقيقت فقر است، و بيان فضيلت فقر به اطاق، و بيان فضيلت خصوص فقرا، و بيان فضيلت فقر بر
غنا، و بيان أدب فقير در فقر، و بيان أدب او در قبول عطا، و بيان تحريم خواستن بى ضرورت، و بيان مقدار توانگرى

كه خواستن حرام گرداند، و بيان احوال خواهندگان.
بيان حقيقت فقر و اختاف حالهاى فقير و نامهاى او

بدان كه فقر عبارت است از نيستى، پس بدان حاجت باشد. اما نيستى چيزى را كه بدان حاجت نباشد فقر نگويند. و
اگر آن چه بدان حاجت افتد موجود باشد و بر آن قدرت بود، محتاج فقير نباشد. و چون اين فهم كردى شك ندارى در آن
چه هر موجودى كه جز حق تعالى است فقير است، زيرا كه محتاج است به دوام وجود در ثانى حال، و دوام وجود او
از فضل بارى تعالى وجود او مستفاد است. پس اگر در وجود موجودى باشد كه وجود او از غير مستفاد نبود، او غنى
مطلق باشد. و صورت نبندد كه مثل اين موجود جز يكى باشد، پس در وجود جز يك توانگر نيست، و هر كه جز اوست
بدو محتاج است تا وجود او را به دوام مدد فرمايد. و قول حق تعالى: وَ ه الغَْنيُِ وَ أنَْتمُُ الفْقُرَاءُ«2» اشارت است بدين
حصر. اين است معنى فقر مطلق. و ليكن ما بيان فقر مطلق نمىخواهيم، بلكه فقر مالى مىخواهيم بخصوص، و ااّ فقر
بنده به اضافت«3» أصناف حاجتهاى او محصور نيست، چه حاجتهاى او بىشمار است [245]. و از جمله حاجتهاى او

بعضى آن است
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كه به مال بدان توان رسيد، و ما اكنون بيان آن مىخواهيم بس.
پس گوييم: هر كه مال ندارد، ما به اضافت«3» آن مال كه ندارد او را فقير خوانيم اگر بدان محتاج باشد. پس
صورت بندد كه او را در آن پنج حال باشد، و ما آن را از يك ديگر جدا كنيم، و هر حالى را به نامى مخصوص گردانيم

تا احكام آن را ياد توانيم كرد.
حال اوّل و آن عالىتر است، چنان باشد كه اگر مال بدو رسد، آن را كراهيت دارد و بدان متأذى شود، و از گرفتن آن

بگريزد، و دشمن دارنده آن باشد، و از شر مشغولى آن احتراز كننده. و آن زهد است، و نام صاحب آن زاهد.
دوم آن كه در آن رغبت ندارد، رغبتى كه به حصول آن شاد شود، و كراهيت ندارد آن را، كراهيتى كه بدان متأذى

گردد، و در آن زهد برزد اگر بدو رسد. و صاحب اين حال را راضى خوانيم.
سوم آن كه وجود مال نزديك او دوستتر از عدم او باشد بدانچه در آن رغبت دارد، و ليكن رغبت او بدان حد نرسد
كه در طلب آن خيزد، بلكه اگر به آسانى به وى رسد بستاند و بدان شاد شود، و اگر در طلب آن به رنجى محتاج گردد
بدان مشغول نشود. و صاحب اين حال را قانع خوانيم، چه نفس او به موجود قانع است، تا«4» طلب بگذاشته است با

آن چه در او رغبتى ضعيف هست.
چهارم آن كه ناطلبيدن او به سبب عجز او باشد، و ااّ راغب در آن بود اگر به طلبيدن راهى يابد، با آن چه در آن

رنج باشد يا او به طلب مشغول بود. و صاحب اين حالت را حريص خوانيم.
پنجم آن كه مالى ندارد، بدان مضطر باشد، چون گرسنهاى كه نان ندارد، و برهنهاى كه جامه ندارد. و صاحب اين

حال را مضطر خوانند، رغبت او در طلب به هر نوع كه باشد، اما ضعيف و اما قوى. اين حال از رغبت خالى نماند.
پس اين پنج حال است، عالىتر آن زهد است، و اگر اضطرار با آن ضم شود و صورت بندد، اقصى درجات زهد باشد،
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چنانكه بخواهد آمد. و وراى اين پنج حال حالى است كه آن عالىتر از زهد است. و آن حال آن است كه وجود مال و فقد
آن نزديك او برابر باشد. پس اگر بيابد نه بدان شاد شود و نه از آن برنجد، و اگر نيابد همچنان. بلكه حال او چون حال
عايشه- رضى ه عنها- باشد، چون صد هزار درم از عطا به وى رسيد در روز تفرقه كرد، پس خادمه او گفت: اگر به

يك
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درم براى ما گوشت خريدى؟ گفت: مرا ياد ندادى«5»، و اگر ياد دادى چنان مىكردم. چه او مالها را در خزانه خداى
داند. پس هر كه حال او اين باشد، اگر چه همه دنيا در دست او و خزانه او بود، او را زيان ندارد، چه او مالها را در
خزانه خداى داند، نه در دست خود، پس فرق نكند ميان آن چه در دست او باشد يا در دست غير او. و بايد كه صاحب

اين حال را مستغنى گويند، زيرا كه او بىنياز است، هم از وجود مال و هم از فقد آن.
و از اين نام معنيى فهم بايد كرد كه مفارق نام غنى مطلق باشد كه بر حق تعالى اطاق كنند، و بر كسى از بندگان كه
مالش بسيار باشد. چه كسى از بندگان كه مال او بسيار باشد و او بدان شاد بود، فقير باشد به بقاى مال در دست او، و
غنى از در آمدن مال در دست او، نه از بقاى آن، پس او فقير باشد از وجهى. و اما اين شخص [246] غنى است، هم
از درآمدن مال در دست او، و هم از بقاى آن در دست او، و هم از بيرون آمدن آن از دست او، چه او بدان متأذى
نباشد تا محتاج شود به بيرون آمدن از دست او، و بدان شاد نباشد تا محتاج شود به بقاى آن، و فاقد آن نيست تا
محتاج شود به درآمدن در دست او. پس غناى او به عموم مايلتر باشد. پس او بدان غنا كه صفت خدايى است نزديكتر
بود. و نزديكى بنده به خداى به نزديكى صفات باشد، نه به نزديكى مكان. و ليكن صاحب اين حال را غنى نخوانيم، بلكه

مستغنى خوانيم تا نام غنى باقى ماند كسى را كه غناى مطلق از همه چيزها او راست.
و اما اين بنده اگرچه از مال مستغنى است، هم به وجود و هم به عدم، از چيزهاى ديگر جز آن مستغنى نيست، و از
مدد توفيق خداى مستغنى نيست، براى آن كه استغنايى كه خداى- عز و جل- او را بدان آراسته است باقى ماند. چه
دلى كه در بند دوستى مال است بنده است، و مستغنى از او آزاد، و حق تعالى او را از اين بندگى آزاد گردانيده است،
پس او محتاج باشد به دوام اين آزادى. و دلها ميان بندگى و آزادى گردنده است در وقتهاى نزديك، زيرا كه ميان دو

إصبع است از اصابع رحمان. پس براى اين نام غنى بر او با اين كمال جز مجازى نباشد.
و بدان كه زهد درجهاى است كه آن كمال أبرار است. و صاحب اين حال از مقربان است، پس ا جرم زهد در حق او
نقصان است، چه حسنات اابرار سيئات مقربان است. و اين براى آن است كه كراهيت دارنده دنيا مشغول است به دنيا،
چنانكه رغبت كننده در آن مشغول است بدان. و مشغولى بجز خداى حجاب است از خداى، چه ميان تو و ميان خداى
دوريى نيست تا دورى حجاب شود، بلكه به تو نزديكتر از رگ جان تو است، و او در جايى نيست تا آسمانها و زمين

ميان تو و ميان او حجاب باشد. پس ميان تو و ميان او حجاب نيست مگر مشغولى تو به غير او، و مشغولى تو
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به نفس خود و شهوتهاى خود مشغولى است به غير او، و تو هميشه به نفس خود و شهوتهاى نفس خود مشغولى،
پس براى آن هميشه از او محجوبى. پس مشغول به دوستى نفس خود مشغول باشد از خداى. و مشغول به دشمنى
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نفس خود هم مشغول باشد از خداى. بلكه هر چه جز خداى است، مثال او رقيب حاضر است در مجلسى كه عاشق و
معشوق در آن جمع شود. پس اگر دل عاشق ملتفت گردد به رقيب و به دشمنى و استثقال و كراهيت حضور او، او در
حال مشغولى دل خود به دشمنى او مصروف باشد از لذت گرفتن به مشاهده معشوق. و اگر عشق او را مستغرق
گرداند، هر آينه از غير معشوق [غافل] شود و بدان التفات نكند. پس چنانكه نگريستن در غير معشوق براى دوستى او
در حضور معشوق شرك باشد در عشق و نقصان بود در آن، پس همچنين نگريستن در غير او براى دشمنى او شرك و
نقص باشد. و ليكن يكى از آن سبكتر از ديگرى است، بلكه كمال در آن است كه دل به غير محبوب به دوستى و دشمنى

ملتفت نشود، چه در دل چنانكه دو دوستى در يك حال فراهم نشود، دوستى و دشمنى هم در يك حال فراهم نيايد.
پس مشغول به دشمنى دنيا غافل است از خداى، چون مشغولى به دوستى آن. ااّ آن است كه مشغول به دوستى آن
غافل است از خداى، و او در غفلت خود سالك طريق دورى است، و مشغول به بغض او غافل است از خداى، و او در
غفلت خود سالك راه نزديك است، چه مرجوّ باشد [247] كه حال او بدان انجامد كه اين غفلت زايل شود و به شهود
بدل گردد، پس او را كمال منتظر است، چه دشمنى دنيا مركبى است كه به خداى رساند. پس دوست و دشمن چون دو
مردند كه در راه حج به برنشستن شتر و علف دادن و راندن آن مشغول شوند، و ليكن يكى از ايشان پشت به كعبه آرد،
و ديگرى روى بدان دارد. پس ايشان به اضافت«5» حال آن چه هر يكى از ايشان محجوب است از كعبه و مشغول
است از آن برابرند، و ليكن حال كسى كه روى بدان دارد ستوده است به اضافت كسى كه پشت بدان دارد، چه رسيدن
او مرجوّ است، و به اضافت كسى كه در كعبه معتكف است و مازم آن است كه از آن بيرون نيايد تا محتاج شود به

مشغول شدن به ستور تا بدان«6» رسد ستوده نيست.
پس نبايد كه پندارى كه دشمنى دنيا در عين خود مقصود است، بلكه دنيا بازدارنده است از خداى، و بدو نتوان رسيد
مگر به دفع بازدارنده. و براى آن بو سليمان دارانى گفت: هر كه در دنيا زاهد شد و بر آن اقتصار نمود راحت حالى
طلبيد، بلكه بايد كه به آخرت مشغول شود. و اين بيان آن است كه سلوك راه آخرت وراى زهد است در دنيا، چنانكه

سلوك راه حج وراى دفع غريم است كه از حج مانع است.

331

پس اكنون ظاهر شدن كه زهد در دنيا: اگر بدان عدم رغبت خواهند در وجود و عدم او، آن غايت كمال است، و اگر
بدان رغبت خواهند در عدم او، آن كمال باشد به اضافت«6» درجه راضى و قانع و حريص، و نقصان است به اضافت
درجه مستغنى. بلكه كمال در حق مال آن است كه آب و مال به نزديك او يكسان باشد. و بسيارى آب كه در جوار تو
باشد تو را نرنجاند بدانچه بر شط دريا باشى، و اندكى آن هم نرنجاند مگر در قدر ضرورت با آن چه به آب حاجت
است، چنانكه به مال حاجت است. پس دل تو مشغول نباشد به گريختن از جوار آب بسيار و آن را دشمن بدارى، بلكه

گويى به قدر حاجت از آن تناول كنم و به قدر حاجت بندگان خداى را دهم و بر كسى بدان بخيلى نكنم.
پس بايد كه مال همچنين باشد، زيرا كه نان و آب در حاجت يكى است، فرق ميان ايشان به اندكى يكى و بسيارى
ديگرى است. و چون خداى را شناختى و به تدبير او كه عالم را فرموده است واثق شدى، بدانى كه آن قدر نان كه تو

را حاجت باشد برسد تا زنده باشى، چنانكه بيان آن در «كتاب توكل» بخواهد آمد.
احمد بن ابى الحواري گفت: بو سليمان دارانى را گفتم كه مالك بن دينار مغيره را گفت كه به خانه من رو،
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ركوهاى«7» كه بر من هديه فرستادهاى بستان، كه دشمن مرا وسوسة مىكند كه دزد آن را ببرد. بو سليمان گفت كه
اين از ضعف دل صوفيان است، او كه در دنيا زاهد است او را چه شود اگر دزد آن را ببرد. و اين بيان آن است كه

كراهيت بودن ركوه در خانه و التفات دل بدان سبب آن ضعف و نقصان است.
[سؤال] پس انبيا و اوليا چرا از مال بگريختند و از آن بغايت برميدند؟

[جواب] چنانكه از آب بگريختند، بدان معنى كه بيش از حاجت خود تناول نكردند، و از آن چه وراى آن بود برميدند،
و در مشكها و راويهها آب را جمع نكردند كه با نفس خود«8» آن را بگردانند، بلكه در جويها و چاهها براى محتاجان
بگذاشتند، نه آن كه دلشان به دوستى يا دشمنى آن مشغول بود. و خزاين زمين به خدمت پيغامبر- صلى ه عليه و
سلم- [248] و أبو بكر و عمر- رضى ه عنهما- بردند، آن را بستدند و به جايگاه بدادند، و از آن نگريختند، چه آب

و مال و زر و سنگ نزديك ايشان يكسان شده بود.
و آن چه از امتناع نقل شده است: اما از كسى نقل افتاده است كه بترسيده است كه اگر مال بگيرد وى را بفريبد و
دل او را مقيد كند و به شهوتها خواند. و اين حال ضعيفان است، پس ا جرم دشمنى مال و گريختن از آن در حق ايشان
كمال است. و اين حكم همه خلق است، زيرا كه همه ضعيفاناند، مگر انبيا و اوليا. و اما اينكه از قوى كامل نقل افتاده

است، و ليكن او گريختن و رميدن
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بدان اظهار كرده است كه فرود آمدن باشد بر درجه ضعيفان، تا ايشان در گذاشتن بدو اقتدا كنند.
چه اگر در گرفتن بدو اقتدا كنند هر آينه هاك شوند، چنانكه مرد معزّم پيش فرزندان خود از مار بگريزد، نه براى آن
كه گرفتن آن نتواند، و ليكن داند كه اگر فرزندان او را در گرفتن بينند، هر آينه بگيرند و هاك شوند. و بر سيرت

ضعيفان رفتن ضرورت انبيا و اوليا و علماست.
پس اكنون دانستى كه مراتب شش است، و عالىتر آن مرتبه مستغنى است، پس زاهد، پس راضى، پس قانع، پس
حريص. و اما مضطر، در حق او هم زهد و قناعت و رضا صورت بندد، و درجه او مختلف است به حسب اختاف اين
حالها. و نام فقير بر اين پنج اطاق كنند. اما مستغنى را فقير خواندن وجه ندارد بدين معنى. بلكه او را به معنى ديگر
فقير خوانند، و آن دانستن او باشد كه محتاج است به خداى تعالى در همه كارها بعموم، و در بقاى بىنيازى او از مال
بخصوص. پس نام فقير او را چون نام بندهاى باشد كسى را كه نفس خود را به عبوديت شناسد و بدان مقر شود، چه

او به نام بنده سزاوارتر از غافان بود، اگرچه نام بنده خلق را عام است.
پس همچنين نام فقير عام است. و هر كه فقر نفس خود به خداى شناسد او به نام فقير سزاوارتر بود. پس نام فقير
مشترك است ميان اين دو معنى. و چون اين اشتراك دانستى بدانى كه قول پيغامبر- عليه السام: أعوذ بك من الفقر، و
كاد الفقر ان يكون كفرا مناقض قول او: و أحيني مسكينا و أمتني مسكينا نيست. چه فقر مضطر آن است كه پيغامبر-
عليه السام- از آن استعاذت فرمود. و فقرى كه اعتراف است به بيچارگى و خوارى و احتياج به خداى آن است كه در

دعا بخواست.
بيان فضيلت فقر به اطاق

اما از آيات دالت قول حق تعالى: للِفْقُرَاءِ المُْهاجِرِينَ الذَِينَ أخُْرِجُوا من دِيارِهِمْ وَ أمَْوالهِِمْ،«9» اى، خمس فىء«10»
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درويشان مهاجر راست كه از مكه به مدينه آمدند، و خانهها و مالهاى خود را براى دوستى خداى و پيغامبر و نصرت
دين او بگذاشتند. و قول او: للِفْقُرَاءِ الذَِينَ أحُْصِرُوا في سَبيِلِ ه ا يسَْتطَِيعوُنَ ضَرْباً في اأْرَْضِ،«11» اى، صدقهها و
نفقهها- كه ذكر آن رفته است- درويشانى راست كه نفس خود را در راه خداى حبس كردهاند، طلب معيشت نتوانند به
سبب آن كه به جهاد مشغولند و از آن فراغ نيابند. در اين هر دو آيت، سخن در معرض مدح رانده است، و صفت فقر

را بر صفت هجرت و احصار«12» تقديم فرموده.
و اما اخبار در مدح فقر بىشمار است. ابن عمر- رضى ه عنه- روايت كرد كه پيغامبر-
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و اين كمالها و صفتهاست كه ثبوت آن پيغامبران را- عليهم السام- معلوم است، و انقسام هر يكى به تقسيمها
مفهوم. و ممكن است كه ما آن را چهل قسم يا پنجاه يا شصت كنيم، و نيز ممكن است كه آن را بتكلف چهل و شش

قسم گردانيم، چنانكه خواب نيكو يكى از جمله آن باشد.
و ليكن تعيين يك طريق از طرق تقسيمات ممكن جز به گمان و تخمين نباشد، و بتحقيق ندانيم كه آن است كه
پيغامبر- عليه السام- خواسته است يا نه. و معلوم جز به مجامع صفتها كه نبوت بدان تمام شود و اصل انقسام آن

نيست، و آن به شناختن علت تقدير ما را راه ننمايد.
پس همچنين دانيم كه درويشان را درجات است، چنانكه سابق شد. و اما چرا اين درويش حريص مثا دو خمس
خمس درجه درويش زاهد شد، يا تقدم رفتن در بهشت او را به زيادت از چهل سال اقتضا نكرد، و آن را تقدم به پانصد
سال اقتضا كرد. پس جز انبيا را قوّت آن نباشد كه بر آن وقوف يابند، مگر به نوعى از تخمين، و بر آن [250] اعتماد
نباشد. و غرض تنبيه است بر طريق تقدير در امثال اين كارها، چه ضعيف ايمان باشد كه پندارد كه آن از پيغامبر-

صلى ه عليه و سلم- بر طريق اتفاق افتد، و منصب نبوت از آن منزه است.
و بايد كه به نقل اخبار بازگرديم، چه پيغامبر- صلى ه عليه و سلم- نيز گفت: خير هذه اامّة فقراؤها و أسرعها
تصرّفا في الجنةّ ضعفاؤها، اى، نيكوتر اين امت درويشان ايشانند، و زود تصرفتر ايشان در بهشت ضعيفان ايشان. و
گفت: انّ لي حرفتين اثنتين فمن احبهّما فقد احبنّى و من أبغضهما فقد ابغضنى: الفقر و الجهاد، اى، مرا دو پيشه است،
هر كه آن دو را دوست دارد مرا دوست داشته باشد، و هر كه آن دو را دشمن دارد مرا دشمن داشته باشد: درويشى و

غزا.
و آمده است كه جبرئيل- عليه السام- آمد و گفت: خداى- عز و جل- تو را اسام مىرساند و مىگويد: أ تحبّ ان
اجعل هذه الجبال ذهبا و يكون معك حيث ما كنت؟ اى، دوست دارى كه اين كوهها را زر گردانم و با تو باشد هر كجا
باشى؟ پس پيغامبر چشم در پيش انداخت و خاموش گشت، پس گفت: يا جبريل، انّ الدّنيا دار من ا دار له و مال من ا
مال له قد يجمعها من ا عقل له، اى، دنيا سراى كسى است كه او را سراى نباشد، و مال كسى است كه او را مال
نباشد، آن را كسى جمع كند كه عقل ندارد. پس جبرئيل گفت: يا محمد، ثبتّك ه بالقول الثاّبت، اى، خداى- عز و جل-

تو را به سخن استوار ثابت گرداند.
و آمده است كه عيسى- عليه السام- در سياحت خود بر مردى خفته گذشت كه گليمى در خود گرفته بود، او را بيدار

كرد و گفت: اى خفته، خيز خداى را ياد كن. گفت: از من چه مىخواهى؟
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من دنيا را با اهل آن گذاشتهام. گفت: پس اكنون بخسب اى دوست من، بخسب. و موسى- عليه السام- بر مردى
گذشت كه بر خاك خفته بود و خشتى زير سر گرفته و روى و موى او در خاك بود

334

عليه السام- ياران خود را گفت: اىّ الناّس خير؟ كدام كس از مردمان بهتر؟ گفتند: آن غنى كه حق خداى تعالى را
در نفس و مال خود بدهد. گفت: نعم الرّجل [249] هذا و ليس به، اى، نيكو مردى باشد اين، و آن نيست كه خواستهام.
گفتند: يا رسول ه، بهترين مردمان كيست؟ گفت: فقير يعطى جهده، اى، درويشى كه غايت توانايى خود بدهد. و بال
را گفت: الق ه تعالى فقيرا و ا تلقه غنياّ، اى، حق تعالى را در حال درويشى ببين و در حال توانگرى مبين. و گفت:

انّ ه يحبّ الفقير المتعففّ ابا العيال، اى، خداى- عز و جل- درويش عفت برزيده عيالدار را دوست دارد.
و در خبر مشهور است: يدخل فقراء امّتى الجنةّ قبل أغنيائهم بخمس مائة عام. اى، درويشان امت من پانصد سال
پيشتر از توانگران در بهشت روند. و در حديثى ديگر: بأربعين خريفا آمده است، اى، به چهل سال. و مراد از آن تقدير
تقدم درويش حريص است بر توانگر حريص. و تقدير پانصد سال تقدير تقدم درويش زاهد است بر توانگر حريص
راغب. و بدانچه در اختاف درجات درويشى ياد كرديم، تفاوت درويشان در درجات بضرورت بدانى. و درجه درويش
حريص دو خمس خمسى شد از درجه درويش زاهد، چه اين نسبت چهل سال است به پانصد. و گمان مبر كه تقدير
پيغامبر- عليه السام- بر طريق گزاف و به اتفاق رود، بلكه از سخن پيغامبر- عليه السام- جز حقيقت حق خواسته
نشود، چه از هوى سخن نگويد، و سخن او جز از وحى نباشد. و اين چون قول اوست: الرّؤيا الصّالحة جزء من ستةّ
و أربعين جزءا من النبّوّة. چه آن ا محاله تقدير به حقيقت است، و ليكن غير او را آن قوّت نباشد كه علت آن نسبت
بداند، مگر بتخمين. و اما بتحقيق نتواند دانست، چه نبوت عبارت است از آن چه پيغامبر بدان مخصوص است و بدان

از غير متميز. و او به انواع خاصيتها مخصوص باشد:
يكى از آن، حقايق كارها كه به خداى و صفات او و فريشتگان و سراى آخرت متعلق باشد بداند، نه چنانكه غير او

داند، بلكه مخالف آن به بسيارى معلومات و زيادت يقين و تحقيق و كشف.
دوم آن كه او را در نفس خود صفتى باشد كه فصلهاى خارق عادت بدان تمام شود، همچنان كه ما را صفتى است
كه حركات نزديك به اراده و اختيار ما بدان تمام شود، و آن قدرت است، اگرچه قدرت و مقدور هر دو از فعل خداى

است.
سوم آن كه او را صفتى باشد كه بدان فريشتگان را بيند و مشاهده كند، چنانكه بينا را صفتى باشد كه بدان مفارق

نابينا بود، تا ديدنيها را بدان دريابد.
چهارم آن كه او را صفتى باشد كه بدان چيزى كه در غيب بود يا در بيدارى و يا در خواب دريابد، زيرا كه به او

مطالعه لوح محفوظ مىكند، پس آن چه در لوح محفوظ است از غيب مىبيند.
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و ميزر«13» از گليمى داشت، گفت: اى پروردگار اين بنده تو در دنيا ضايع است. حق تعالى بدو وحى فرستاد كه
اى موسى، ندانى كه چون من در بنده خود نظر فرمايم همه دنيا از وى بازگيرم.
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و بو رافع گفت كه پيغامبر را مهمانى رسيد و چيزى نداشت كه به وى دهد، مرا بر مردى از جهودان خيبر فرستاد و
گفت: بگو كه محمد مىگويد كه مرا آرد سلف ده يا بفروش تا غره ماه رجب. او گفت: به خداى كه بجز به گروى ندهم.
پس پيغامبر را خبر كردم، گفت: اما و ه انىّ امين في اهل السّماء و امين في اهل اارض و لو باعني او أسلفني
ادّيت إليه، اذهب بدرعي هذا إليه فارهنه، اى، بدان، به خداى كه من امينم در اهل آسمان، و امينم در اهل زمين، و اگر
بر من فروختى يا مرا سلف دادى هر آينه بدو گذاردمى، اين زره مرا بر او برو گرو كن. پس چون من بيرون آمدم، اين
آيت، براى صبر فرمودن پيغامبر- عليه السام- از دنيا، فرود آمد: وَ ا تمَُدَنَ عَيْنيَكَْ إلِى ما مَتعَْنا به أزَْواجاً مِنهْمُْ زَهْرَةَ
الحَْياةِ الدُنْيا لنِفَْتنِهَمُْ فيِهِ،«14» اى، منگر در چيزى كه ما أصناف كافران را بدان برخوردارى داديم، از زينت و بهجت

دنيا، تا آن را بر ايشان فتنه گردانيم.
و پيغامبر- عليه الصاة و السام- گفت: الفقر ازين للمؤمنين من العذار الحسن على خدّ الفرس، اى، درويشى
مؤمنان را آرايندهتر است از افسار خوب بر رخسار اسب. و گفت: من أصبح آمنا في سربه [251] معافى في جسمه و
عنده طعام يومه فكأنمّا حيزت له الدّنيا بحذافيرها، اى، هر كه بامداد كند ايمن در نفس خود و به عافيت در تن خود و
نزديك او طعام روز او باشد، پس چنانستى كه همه دنيا براى او فراهم آورده شده است. و كعب أحبار روايت كرد كه

خداى- عز و جل- موسى را گفت:
اى موسى، چون درويشى روى به تو آرد شعار نيك مردان را مرحبا گوى.

و عطاى خراسانى گفت كه پيغامبرى از پيغامبران بر ساحلى گذشت، مردى را ديد كه ماهى مىگرفت، گفت «به نام
خداى» و دام درانداخت، جز يك ماهى بيرون نيامد، پس بر ديگرى گذشت و او گفت «به نام شيطان»، چندان ماهى
بيرون آمد كه از بسيارى آن گرانبار شد، پس پيغامبر گفت: اى پروردگار، اين چيست؟ و دانستهام كه همه در قدرت تو
است. پس حق تعالى فريشتگان را گفت: منزلت ايشان به بنده من بنماييد. پس چون بديد كه خداى- عز و جل- براى

اوّل را چه ساخته است از كرامت، و براى دوم را چه ساخته است از خوارى، گفت: اى پروردگار، راضى شدم.
و پيغامبر ما- صلى ه عليه و سلم- گفت: اطلّعت في الجنةّ فرأيت اكثر أهلها الفقراء و اطلّعت في الناّر فرأيت اكثر
أهلها ااغنياء، اى، در بهشت نگريستم، بيشتر اهل آن درويشان ديدم، و در آتش نگريستم، بيشتر اهل آن توانگران

ديدم. و در لفظ ديگر: فقلت اين ااغنياء فقال
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حبسهم الجدّ، اى، پس گفتم: كجااند توانگران؟ گفت: توانگرى ايشان را بازداشته است. و در حديث ديگر: فرأيت
اكثر اهل الناّر النسّاء فقلت ما شأنهنّ؟ فقيل شغلهنّ ااحمران: الذّهب و الزّعفران، اى، پس بيشتر اهل آتش زنان ديدم،
پس گفتم: كار ايشان چيست؟ گفتند: مشغول گردانيد ايشان را دو سرخ: زر و زعفران.«15» و گفت: تحفة المؤمن في

الدّنيا الفقر، اى، تحفه مؤمن در دنيا درويشى است.
و در خبر است: آخر اانبياء دخوا الجنةّ سليمان بن داود لمكان ملكه و آخر اصحابى دخوا الجنةّ عبد الرّحمن بن
عوف اجل غنائه، اى، آخر پيغامبران كه در بهشت رود سليمان بن داود است براى ملك او، و آخر ياران من كه در
بهشت رود عبد الرحمن بن عوف است براى توانگرى او. و در حديث ديگر: رأيته دخل الجنةّ زحفا، اى، ديدم او را كه

در بهشت رفت به خزيدن. و عيسى- عليه السام- گفت كه توانگر بسختى در بهشت رود.
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و در خبر است از اهل بيت كه پيغامبر- عليه الصاة و السام- گفت: إذا احبّ ه عبدا ابتاه و إذا احبهّ الحبّ البالغ
اقتناه. قيل و ما اقتناه؟ قال لم يترك له اها و ا ماا، اى، چون خداى- عز و جل- بندهاى را دوست دارد وى را مبتا
گرداند، و چون به دوستى كامل او را دوست دارد او سرمايه گيرد. گفتند: سرمايه گرفتن او چه باشد؟ گفت: او را نه

اهل گذارد و نه مال.
و در خبر است: إذا رأيت الفقر مقبا فقل مرحبا بشعار الصّالحين و إذا رأيت الغنى مقبا فقل ذنب عجّلت عقوبته، اى،
چون درويشى«16» را روى به خود آورده بينى، بگو: مرحبا شعار پارسايان را. و چون توانگرى«17» را روى به

خود آورده بينى، بگو: گناهى است كه عقوبت آن بتعجيل فرمودهاند.
و موسى- عليه السام- گفت: اى پروردگار، دوستان تو از خلق [252] كياناند تا براى تو ايشان را دوست دارم؟
گفت: كلّ فقير فقير، اى، هر درويش درويش. و ممكن است كه دوم براى تأكيد باشد و ممكن است كه مراد آن باشد كه
درويشى سخت باشد. و عيسى- عليه السام- گفت: من درويشى را دوست دارم، و تناسانى را دشمن دارم. و

دوستترين نامها نزديك او آن بود كه بگويند:
اى مسكين.

و چون مهتران و توانگران عرب پيغامبر- عليه السام- را گفتند كه براى ما روزى معين كن و براى ايشان روزى.
روزى كه ايشان آيند ما نياييم، و روزى كه ما آييم ايشان نيايند- اى، درويشان- چون بال و صهيب و سلمان و بو ذر
و خباّب بن ارت و عمار بن ياسر و أبو هريره و اصحاب صفهّ از فقرا- رضى ه عنهم- پس پيغامبر ايشان را در آن
اجابت فرمود، و آن چنان بود كه ايشان بناليدند كه از بوى ايشان ما را رنج مىرسد، و لباس ايشان صوف بود در

سختى گرما، پس
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چون خوى«17» كردندى از جامه ايشان بوى آمدى، پس آن دشوار آمدى بر توانگران. و ايشان اقرع بن حابس
تميمى و عيينة بن بدر فزارى و عباس بن مرداس سلمى و غير ايشان [بودند]. پس پيغامبر- صلى ه عليه و سلم-
اجابت فرمود كه هر دو فريق در يك مجلس جمع نشوند. پس قول حق تعالى بر او نازل شد: وَ اصْبرِْ نفَسَْكَ مَعَ الذَِينَ
يدَْعُونَ رَبهَمُْ باِلغْدَاةِ وَ العْشَِيِ يرُِيدُونَ وَجْههَُ وَ ا تعَْدُ عَيْناكَ عَنهْمُْ ترُِيدُ زِينةََ الحَْياةِ الدُنْيا وَ ا تطُِعْ من أغَْفلَْنا قلَْبهَُ عَنْ
ذِكْرِنا،«18» اى، بازدار نفس خود را با كسانى كه پروردگار خود را بامداد و شبانگاه به نمازهاى فرض مىخوانند و
رضاى او را مىخواهند يا او را مىجويند، و جوياى غير او نيستند، و چشمهاى خود را از ايشان صرف مكن- اى، از
درويشان صحابه سوى توانگران- براى آن كه مجالست أشراف خواهى، و فرمانبردارى مكن در دور كردن درويشان
كسى را كه دل او را از ذكر خود غافل گردانيم- اى، توانگران را- وَ قلُِ الحَْقُ من رَبكُِمْ فمََنْ شاءَ فلَْيؤُْمِنْ وَ من شاءَ
فلَْيكَْفرُْ،«19» اى، حق با درويشان از پروردگار خود مىگوى، هر كه خواهد بگرود، و هر كه خواهد ناگرويدن گو:

مگرو.
و ابن ام مكتوم دستورى خواست كه بر پيغامبر- عليه السام- در رود، و مردى از أشراف قريش نزديك وى بود، و
آن بر پيغامبر گران آمد، حق تعالى اين سورت فرستاد: عَبسََ وَ توََلىَ أنَْ جاءَهُ اأْعَْمى وَ ما يدُْرِيكَ لعََلهَُ يزََكَى،«20»
اى، روى ترش گرفت و اعراض كرد كه ابن ام مكتوم بر وى آمد- و آن چنان بود كه پيغامبر را آواز مىداد و آن را
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مكرر مىگردانيد، و نمىدانست كه پيغامبر به دعوت ديگرى مشغول است تا كراهيت در روى پيغامبر ظاهر شد، و روى
بدان قرشى آورده سخن مىگفت- و چه دانى تو، كه باشد ابن ام مكتوم به سبب اسام از گناهان پاك شود- چه او به
طلب اسام آمده بود- پس گفت: اما من استغنى فأنت له تصدّى،«21» اما آن كسى كه مال دار است متعرض او

مىشوى، و روى بدو مىآرى.
و پيغامبر- صلى ه عليه و سلم- گفت: يؤتى بالعبد يوم القيامة فيعتذر ه تعالى إليه كما يعتذر الرّجل من الرّجل في
الدّنيا. فيقول و عزّتى و جالى ما زويت الدنيا عنك لهوانك علىّ و لكن لما أعددت لك من الكرامة و الفضيلة اخرج يا
عبدى إلى هذه الصّفوف فمن أطعمك في او كساك في يريد بذلك وجهي فخذ بيده فهو لك و الناّس يومئذ قد ألجمهم العرق
فيتخللّ [253] الصّفوف و ينظر من فعل ذلك به فيأخذ بيده فيدخله الجنةّ، اى، بنده را بيارند روز قيامت، پس حق تعالى
از وى عذر خواهد چنانكه مردى از مردى در دنيا عذر خواهد، و گويد: به عزت و جال من كه دنيا از تو براى خوارى
تو بر من باز نگرفتم، و ليكن براى آن چه از بهر تو ساختهام از فضيلت و كرامت بازگرفتم، اى بنده من، سوى اين

صفها رو، و هر كه تو را براى من طعام داده است يا بپوشانيده، كه بدان رضاى من خواسته
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است، دست او گير، چه او را به تو بخشيدم. و مردمان را آن روز عرق ملجم گردانيده باشد،«21» پس در ميان
صفها رود و بنگرد كسى را كه به جاى او نيكويى كرده است، دست او بگيرد و در بهشت برد.

و گفت: أكثروا معرفة الفقراء و اتخّذوا عندهم اايادى فانّ لهم دولة، اى، بسيار آشنايى كنيد با درويشان و ايادى
نزديك ايشان ذخيره سأزيد، چه ايشان را دولتى است. گفتند: يا رسول ه، دولت ايشان چيست؟ گفت: إذا كان يوم
القيامة قيل لهم: انظروا من أطعمكم كسرة و سقاكم شربة و كساكم ثوبا فخذوه بيده ثمّ أفيضوا«22» به إلى الجنةّ، اى،

چون روز قيامت باشد ايشان را گفته شود:
بنگريد كسى را كه شما را كسرهاى طعام يا شربتى آب داده است يا جامهاى پوشانيده است، دست او گيريد پس او را
به بهشت بريد. و گفت: دخلت الجنةّ فسمعت حركة امامى فنظرت فإذا بال و نظرت في اعاها فإذا فقراء امّتى و
اوادهم و نظرت في اسفلها فإذا فيها من ااغنياء و النسّاء قليل، فقلت يا ربىّ ما شأنهم؟ قال امّا النسّاء فأضرّ بهنّ
ااحمران: الذّهب و الحرير. و امّا ااغنياء فاشتغلوا الحساب و تفقدّت اصحابى فلم ار عبد الرّحمن بن عوف ثمّ جاءني
بعد ذلك و هو يبكى فقلت ما خلفّك عنىّ فقال امّا و ه يا رسول ه ما وصلت إليك حتىّ لقيت المشيبات و ظننت انىّ ا
أراك. فقلت: و لم؟ قال: كنت أحاسب بمالي، اى، در بهشت رفتم، پس پيش خود حركتى شنيدم، بنگريستم بال بود، در
بااى آن نگريستم درويشان امت خود را و فرزندان ايشان را ديدم، و در فرود ايشان ديدم، در ميان ايشان از توانگران
و زنان اندكى بودند، گفتم: يا رب كار ايشان چيست؟ گفت: اما زنان، دو سرخ زر و حرير بديشان زيان رسانيدند، و اما
توانگران، به درازى حساب مشغول شدند. و ياران خود را باز جستم، عبد الرحمن بن عوف را نديدم، آن گاه پس از
آن گريان بيامد، گفتم: چه چيز از من تو را باز پس انداخت؟ گفت: بدان يا رسول ه، به خداى به تو نرسيدم تا

رنجهاى پير گرداننده بديدم و پنداشتم كه تو را نبينم. گفتم: چرا؟ گفت: با من حساب مال من مىكردند.
پس در حديث بنگر و عبد الرحمن بن عوف سابقهاى بزرگ داشت با رسول ه- صلى ه عليه و سلم- و از جمله
ده كس بود كه ايشان به بشارت بهشت مخصوص بودند، و از جمله توانگرانى كه پيغامبر- عليه السام- در حق ايشان
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گفت: ااّ من قال بالمال هكذا و هكذا، اى، مگر آن كه مال چنين و چنين بداد. و با اين همه از توانگرى تا بدين حد رنج
ديد.

و پيغامبر- صلى ه عليه و سلم- بر مردى درويش [254] در رفت و اندك چيزى نديد، گفت:
لو قسّم نور هذا على اهل اارض لوسعهم، اى، اگر نور اين بر اهل زمين قسمت كنند هر آينه همه را بس كند. و

گفت: اا أخبركم بملوك اهل الجنةّ؟ شما را به پادشاهان اهل بهشت خبر كنم؟ گفتند:
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بلى يا رسول ه. گفت: كلّ ضعيف مستضعف اغبر أشعث ذى طمرين ا يؤبه لو اقسم على ه ابرّه، اى، هر ضعيفى
كه مردمان او را حقير دارند گرد آلود سبوس سر صاحب دو جامه كهن به او مبالى نشوند، اگر بر خداى- عز و جل-

سوگند ياد كند، هر آينه سوگند او را راست گرداند.
و عمران بن حصين گفت كه مرا در خدمت پيغامبر- عليه السام- جاهى و منزلتى بود، پس گفت: اى عمران تو را
نزديك ما جاهى و منزلتى است، رغبت آن دارى كه فاطمه دختر پيغامبر خداى را بپرسى؟ گفتم: آرى يا رسول ه- مادر
و پدرم فداى تو باد- پس برخاست و من با او برخاستم تا به در فاطمه بايستاد و در بكوفت و گفت: السام عليكم،

درآيم؟ گفت درآى يا رسول ه. گفت: من و كسى كه با من است؟ گفت: يا رسول ه، با تو كيست؟ گفت: عمران.
فاطمه گفت: بدان خداى كه تو را به پيغامبرى فرستاده است بحق كه بر من جز يك گليم نيست.

گفت: آن را چنين و چنين كن، و به دست اشارت فرمود. گفت: اندامم بدان پوشيده شود سر را چه كنم؟ پس
پيغامبر- عليه السام- چادرى كه داشت سوى او انداخت، گفت: اين را بر سر بند.

پس فاطمه دستورى داد و پيغامبر- عليه السام- در رفت و گفت: السّام عليك يا بنتاه كيف أصبحت، اى دختر
چگونهاى؟ گفت: بدان خداى كه دردمندم، و بتر آن است كه طعامى ندارم كه بخورم، و گرسنگى مرا رنجانيده است.
پس پيغامبر- عليه السام- بگريست گفت: ا تجزعي يا بنتاه فو ه ما ذقت طعاما منذ ثاث و انىّ اكرم على ه منك و
لو سألت ربىّ اطعمنى و لكن آثرت اآخرة على الدّنيا، اى، دلتنگى مكن اى دختر، به خداى كه سه روز است كه طعام
نچشيدهام، و من بر خداى از تو گرامىترم، و اگر از پروردگار خود بخواهم هر آينه مرا طعام دهد، و ليكن آخرت را بر
دنيا برگزيدهام. پس دست بر كتف او زد و گفت: أبشري فو ه انكّ لسيدّة نساء اهل الجنةّ، گفت: شاد باش، چه به
خداى كه تو سيده زنان اهل بهشتى. و گفت: آسيه قوم فرعون و مريم دختر عمران كجا باشند؟ گفت: آسية سيدّة نساء
عالمها و مريم سيدّة نساء عالمها و خديجة سيدة نساء عالمها و أنت سيدّة نساء عالمك، انكّنّ في بيوت من قصب ا أذى
فيها و ا صخب و ا نصب، اى، آسيه و مريم و خديجه هر يكى از ايشان سيده زنان عالم خود است و تو سيده زنان
عالم خود، شما در خانهها باشيد از درّ مجوف آبدار، مرصع به ياقوت كه در آن رنجى و فريادى نباشد. پس گفت:
اقنعى بابن عمّك فو ه لقد زوّجتك سيدّا في الدّنيا و سيدّا في اآخرة، اى، قناعت كن به پسر عم خود، به خداى كه تو را

به كسى به زنى دادم كه در دنيا مهتر است و در آخرت مهتر.
و على- رضى ه عنه- روايت كرد كه پيغامبر- صلى ه و سلم- گفت: إذا أبغض الناّس فقراءهم و أظهروا عمارة في
الدّنيا و تكالبوا على جمع الدّراهم رماهم ه بأربع خصال: بالقحط من الزّمان، و الجور من السّلطان، و الخيانة من واة

الحكّام«22» و الشّوكة من ااعداء، [255] اى، چون مردمان
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درويشان خود را دشمن گيرند و در دنيا عمارت ظاهر گردانند و بر جمع مالها حريص شوند، خداى- عز و جل-
ايشان را به چهار خصلت مبتا كند: قحط زمان، و جور سلطان، و خيانت حاكمان، و شوكت دشمنان.

و اما آثار أبو دردا- رضى ه عنه- گفت: حساب صاحب دو درم سختتر از حساب صاحب يك درم باشد. و در روايتي
«حبس صاحب دو درم» آمده است. و عمر- رضى ه عنه- بر سعد بن عامر هزار دينار فرستاد، او غمناك شد و
اندوهگين به خانه آمد، قوم«23» او گفت: كارى حادث شده است كه بدان غمناكى؟ گفت: سختتر از آن. پس گفت:
پيراهن كهنه خود بيار. پس آن را پاره پاره كرد و صرّهها ساخت، و آن هزار دينار را بتفرقه به مردمان رسانيد، پس
برخاست، نماز مىگزارد و مىگريست تا بامداد، پس گفت: از پيغامبر- صلى ه عليه و سلم- شنيدم كه مىگفت: يدخل
فقراء المسلمين الجنةّ قبل ااغنياء بخمس مائة عام حتىّ انّ الرّجل من ااغنياء يدخل في غمارهم فيؤخذ بيده و
يستخرج، اى، مسلمانان درويش پيش از توانگران به پانصد سال به بهشت روند تا به حدى كه مردى از توانگران در

ميان ايشان در رود، پس دست او گرفته آيد و بيرون آورده شود.
و أبو هريره- رضى ه عنه- گفت: سه كس بى حساب در بهشت روند: مردى كه خواهد جامه خود را بشويد و او
را كهنهاى نباشد كه در پوشد، و مردى كه بر ديگران دو ديگ برنهد، و مردى كه مشروب خود طلبد، او را نگويند كه
كدام خواهى؟ و درويشى در مجلس ثورى آمد، گفت: پيشتر آى، اگر توانگر بودى پيشترت نخواندمى. و توانگران
اصحاب او خواستندى كه درويش بودندى براى بسيارى تقريب او درويشان را، و اعراض از توانگران. و مؤمّل گفت:
توانگر را خوارتر از آن نديدم كه در مجلس ثورى، و درويش را عزيزتر از آن نديدم كه در مجلس ثورى. و يكى از
حكما گفت: بيچاره است پسر آدم: اگر از آتش همچنان ترسد كه از درويشى، از هر دو برهد، و اگر در بهشت همچنان
رغبت كند كه در توانگرى، هر دو بيابد. و اگر از خداى در باطن همچنان ترسد كه از خلق او در ظاهر، در هر دو

سراى نيكبخت شود.
و ابن عباس- رضى ه عنه- گفت: ملعون باشد كسى كه براى توانگرى اكرام كند و براى درويشى خوار دارد. و
لقمان گفت پسر خود را: كسى را به كهنگى جامه او خوار مدار، چه پروردگار تو و پروردگار او يكى است. و يحيى بن
معاذ گفت: دوست داشتن تو درويشان را از اخاق مرسان است، و گزيدن تو مجالست ايشان را از عامت صالحان، و

گريختن تو از صحبت ايشان از عامت منافقان. و در اخبار از كتابهاى پيشينه آمده است كه حق تعالى به يكى از
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انبيا وحى فرستاد كه بترس از آن چه كه تو را دشمن گيرم، پس ساقط شوى از چشم عنايت من و دنيا بر تو ريزم.
و عايشه- رضى ه عنها- صد هزار درم كه بر او معاويه و ابن عامر و غير ايشان فرستادندى همان روز تفرقه
كردى و پيراهن او پيوندى بودى و روزهدار بودى، و كنيزك او را گفت: اگر به يك درم گوشت [256] خريدى كه بدان
افطار كردى؟ گفت: اگر ياد دادى بكردمى. و پيغامبر- عليه الصاة و السام- او را وصيت كرده بود و گفته: ان أردت
اللحوق بى فعليك بعيش الفقراء و اياّك و مجالسة ااغنياء و ا تنزعى درعك حتىّ ترقعّيه، اى، اگر رسيدن خواهى به
من زندگانى درويشان را ازم گير، و بپرهيز از همنشينى توانگران، و پيراهن خود مكش تا آن را پيوند نزنى. و مردى
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بر إبراهيم ادهم دههزار درم آورد، و او آن را قبول نكرد، آرنده آن از وى قبول درم مىخواست، گفت: مىخواهى كه نامم
از ديوان درويشان پاك كنى به دههزار درم؟ قبول نكنم.

بيان فضيلت درويشان مخصوص، از راضيان و قانعان و صادقان

پيغامبر- عليه الصاة و السام- گفت: طوبى لمن هدى إلى اإسام و كان عيشه كفافا و قنع به، اى، خنك آن را كه به
اسام راه نموده شد و عيش او كفاف بود و بدان قناعت كرد. و گفت: يا معشر الفقراء أعطوا ه الرّضا من قلوبكم
تظفروا بثواب فقركم و ااّ فا، اى، اى گروه درويشان، از خداى به دلهاى خود خشنود باشيد تا ثواب درويشى خود
بيابيد، و ااّ نيابيد. پس حديث اوّل قانع راست، و دوم راضى را. و مفهوم اين خبر نزديك است كه مشعر باشد بدان كه
حريص را بر درويشى ثواب نبود، و ليكن عمومها كه در فضل فقر آمده است دليل است بر آن كه او را ثواب است،
چنانكه تحقيق آن بخواهد آمد. پس شايد كه مراد از عدم رضا كراهيت فعل خداى باشد در بازداشتن دنيا از او. و بسى
رغبت كنندهاى باشد در مال كه در دل او بر خداى انكارى نباشد و فعل او را كاره نبود. پس اين كراهيت آن است كه

ثواب درويشى را باطل كند.
و عمر روايت كرد كه پيغامبر- عليه السام- گفت: انّ لكلّ شيء مفتاحا و مفتاح الجنةّ حبّ المساكين و الفقراء
لصبرهم، هم جلساء ه تعالى يوم القيامة، اى، هر چيزى را كليدى است و كليد بهشت دوستى درويشان است، و

درويشان صابر روز قيامت نزديكان خداى باشند.
و على- رضى ه عنه- روايت كرد كه پيغامبر- صلى ه عليه و سلم- گفت: احبّ العباد إلى ه تعالى الفقير القانع
برزقه الرّاضى عن ه، اى، دوستتر بندگان نزديك خداى درويش خرسند باشد به روزى خود خشنود از خداى. و گفت-
صلى ه عليه و سلم: اللهّمّ اجعل قوت آل محمّد كفافا، اى، بار خداى، قوت آل محمد بر اندازه حاجت گردان. و گفت-

صلى ه عليه و سلم: ما من احد
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غنىّ و ا فقير ااّ ودّ يوم القيامة انهّ كان أوتي قوتا في الدّنيا، اى، هيچ توانگر و درويشى نباشد كه نه دوست دارد
روز قيامت كه او را در دنيا قوتى اندك داده شدى.

و حق تعالى به اسماعيل- عليه السام- وحى فرستاد كه مرا نزديك شكسته دان طلب كن.
گفت: ايشان كياناند؟ گفت: درويشان صادق. و پيغامبر- عليه الصاة و السام- گفت: ا احد افضل من الفقير إذا كان
راضيا، اى، هيچ كس فاضلتر از درويش نباشد اگر راضى بود. و گفت- صلى ه عليه و سلم: يقول ه تعالى يوم

القيامة اين صفوتي من خلقى فيقول المائكة من هم يا ربنّا؟
فيقول فقراء المسلمين القانعون بعطائى الرّاضون بقدري أدخلوهم الجنةّ فيدخلونها و يأكلون و يشربون و الناس في
الحساب يتردّدون، اى، خداى تعالى روز [257] قيامت گويد: كجااند گزيدگان من از خلق من؟ پس فريشتگان گويند:
اى پروردگار ما، ايشان كياناند؟ گويد: درويشان مسلمان كه خرسندند به عطاى من و خشنودند از قدر من، ايشان را

در بهشت بريد. پس در بهشت برده شوند، و بخورند و بياشامند و»
مردمان در حساب مىگردند.

پس اين در قانع و راضى آمده است. و اما فضل زاهد در شطر دوم از كتاب ياد خواهيم كرد.
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و اما آثار در قناعت و رضا بسيار است، و پوشيده نيست كه قناعت ضد طمع است. و عمر- رضى ه عنه- گفت كه
طمع درويشى است و نوميدى توانگرى، و كسى كه نوميد شود از آن چه در دست مردمان است و قناعت كند، از
ايشان بى نياز باشد. و ابن مسعود گفت: هيچ روزى نيست كه نه فريشتهاى از زير عرش ندا كند كه اى پسر آدم،
اندكى كه بس كند به از بسيارى كه تو را طاغى گرداند. و أبو دردا گفت: هيچ كس نيست كه نه در عقل او نقصان
است، چه زيادت دنيا چون بدو رسد شاد و خوشدل شود، و«25» شب و روز پيوسته در هدم عمر اويند از آن تنگدل
نگردد، اى پسر آدم، اى مرحوم، افزونى مال چه سود دارد چون عمر نقصان پذيرد؟ و حكيمى را پرسيدند كه توانگرى

چيست؟ گفت: كمى آرزوى تو، و خشنودى تو بدانچه بسنده باشد تو را.
و إبراهيم بن ادهم در خراسان از اهل نعمت بود، روزى در اثناى آن چه از كوشك خود مىنگريست مردى را ديد پيش
در كوشك گردهاى به دست گرفته مىخورد و چون بخورد بخفت، پس غامى را گفت: چون بيدار شود او را بر من آر.
چون بياورد، إبراهيم گفت: گرسنه بودى اى مرد كه گرده بخوردى؟ گفت: آرى. گفت: سير شدى؟ گفت: آرى. گفت:

پس خوش بخفتى؟
گفت: آرى. پس إبراهيم در نفس خود«26» گفت: پس من اكنون اين دنيا را چه مىكنم و نفس بدين قدر قانع است؟
و مردى بر عامر بن عبد قيس گذشت و او نمك و تره مىخورد، گفت: يا عبد ه از دنيا بدين راضى شدهاى؟ گفت:

بنمايم تو را كسى كه به كم از اين راضى شده است؟ گفت:
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بلى. گفت: كسى كه به عوض دنيا از آخرت رضا داده است.
و محمد بن واسع نان خشك را به آب تر كردى و با نمك بخوردى و گفتى: هر كه از دنيا بدين راضى شود به كسى
محتاج نگردد. و حسن گفت: لعنت خداى بر قومى باد كه حق تعالى براى ايشان سوگند ياد كرد، او را استوار نداشتند.
پس اين آيتها بخواند: وَ في السَماءِ رِزْقكُُمْ وَ ما توُعَدُونَ فوََ رَبِ السَماءِ وَ اأْرَْضِ إنِهَُ لحََقٌ (اايه)،«25» اى، در
آسمان است روزى شما و آن چه وعده داده مىشويد از ثواب و عقاب حق است، پس به خداوند آسمان و زمين كه

روزى شما حق است، و در رسيدن آن شبهت نيست.
و بو ذر روزى در ميان مردمان نشسته بود، قوم«26» او آمد و گفت: در ميان اين جماعت مىنشينى و در خانه هيچ
چيز نيست؟ گفت: اى عورت، پيش ما عقبهاى دشوار است كه از آن جز به سبك بارى نجات نيابند. پس او خشنود
بازگشت. و ذو النون گفت: نزديكتر [258] مردمان به كفر فاقه زده بىصبر است. و حكيمى را پرسيدند كه مال تو
چيست؟ گفت: تجمل در ظاهر، و ميانه روى در باطن، و نوميدى از آن چه در دست مردمان است. و روايت كردهاند كه
خداى- عز و جل- در بعضى كتابهاى منزله گفت: اى پسر آدم، اگر همه دنيا تو را باشد جز قوتى از آن تو را نبود،

پس چون من تو را قوتى بدهم و حساب آن بر غير تو كنم، به جاى تو إحسان كرده باشم. و در قناعت گفتهاند:

اضرع إلى ه ا تضرع إلى الناّس
و اقنع بيأس فانّ العزّ في اليأس

و استغن عن كلّ ذى قربى و ذى رحم
انّ الغنىّ من استغنى عن الناّس

اى، خاضع خداى شو و مردمان را خاضع مشو، و به نوميدى قناعت كن، چه عزت تو در نوميدى است، بى نياز شو
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از هر نزديك و خويشاوند، كه توانگر آن است كه از مردمان بىنياز است. و گفتهاند:

يا جامعا مانعا و الدّهر يرمقه
مقدّرا اىّ باب منه يغلقه

مفكرّا كيف تأتيه منيتّه
اغاديا ام بها يسرى فتطرقه

جمعت ماا ففكرّ هل جمعت له
يا جامع المال اياّما تفرقّه

المال عندك مخزون لوارثه
ما المال مالك ااّ يوم تنفقه

ارفه ببال فتى تغدوا على ثقة
انّ الذّي قسّم اارزاق يرزقه

فالعرض منه مصون ما يدنسّه
و الوجه منه جديد ليس يخلقه

344
انّ القناعة من يحلل بساحتها

لم يلق في ظلهّا همّا يؤرقّه

اى، اى فراهم آرنده و بازدارنده، با آن چه روزگارش مىبيند، تقدير كننده كه كدام در از آن ببندد، انديشه كند كه
مرگ او بدو چگونه رسد، بامداد يا شبانگاه، مالى جمع كردى، پس بينديش كه براى آن روز جمع كردهاى كه آن را در
آن تفرقه كنى، مال نزديك تو خزانه وارث است، مال مال تو نباشد مگر روزى كه آن را نفقة كنى، در غايت رفاهيت
باشد دل جوانمردى كه واثق بود كه قسمت كننده روزى او را روزى دهد، پس عرض او مصون باشد كه آن را نياايد،
و روى تازه باشد كه آن را خلق نكند، هر كه در ساحت قناعت فرود آيد در سايه آن غمى نبيند كه آن را بىخواب

گرداند.
بيان فضيلت درويشى بر توانگرى

بدان كه مردمان مختلف شدهاند بر اين. جنيد و خوّاص و بيشتر علما گفتهاند كه درويشى فاضلتر از توانگرى. و
اين عطا گفته است كه توانگر شاكر كه به حق آن قيام نمايد فاضلتر از درويش صابر. و گفتهاند كه جنيد، ابن عطا را
براى اين مخالفت دعاى بد كرد و او را بدان سبب محنت رسيد. و در «كتاب صبر» اين وجه تفاوت ميان صبر و شكر
ياد كردهايم، و طريق طلب فضيلت در احوال و اعمال به تمهيد رسانيده، و آن جز بتفصيل ممكن نگردد. و اما درويشى
و توانگرى چون مطلق گرفته آيد، كسى كه اخبار و آثار بخواند در تفضيل درويش بىگمان شود. پس در آن از تفصيل

چاره نباشد.
پس گوييم كه شك در او در دو مقام صورت بندد: يكى درويش صابر كه بر طلب حريص نباشد بلكه قانع و راضى
باشد، نسبت به غنى كه مال خود نفقة كند در خيرات و بر امساك مال حريص نباشد، و دوم [درويش] حريص با غنى
حريص. چه پوشيده نماند كه درويش قانع فاضلتر از توانگر حريص كه ممسك باشد. و توانگرى كه مال خود را در

خيرات [259] نفقة كند، فاضلتر از درويش حريص بود.
اما [مقام] اولّ

باشد كه پنداشته شود كه توانگر فاضلتر از درويش است، زيرا كه در ضعف حرص بر مال هر دو برابرند، و توانگر
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به صدقات و خيرات متقرب است و درويش از آن عاجز. و اين آن است كه ابن عطا پنداشته است در آن چه گمان
مىبريم.

و اما توانگرى كه از مال تمتع گيرد، اگر چه در مباح باشد، صورت نبندد كه فاضلتر از درويش قانع باشد. و باشد
كه شاهد آن بود آن چه در خبر آمده است كه درويشان پيش پيغامبر- عليه السام- بناليدند از سبقت توانگران به

خيرات و صدقات و حج و غزو، پس پيغامبر- عليه السام- ايشان را
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كلمات آموخت در تسبيح و گفت كه ايشان بدان بيش از آن يابند كه توانگران يافتهاند. پس توانگران آن كلمات
بياموختند و مىگفتند، پس درويشان به پيغامبر بازگشتند، پيغامبر- عليه السام- گفت: ذلك فضل ه يؤتيه من
يشاء.«26» و ابن عطا نيز استشهاد آورده است، چون وى را از آن پرسيدند گفته كه غنى فاضلتر است، بدان كه
صفت حق است. اما در دليل اوّل نظر است، زيرا كه خبر را مفصل روايت كردهاند به تفصيلى كه بر خاف آن دالت
كند. و آن چنان است كه ثواب درويش در تسبيح زيادت از ثواب توانگر باشد، و يافتن ايشان آن ثواب را فضل خداى
است كه آن كس را دهد كه خواهد. چون زيد بن أسلم از انس بن مالك روايت كرد كه درويشان رسولى فرستادند به
خدمت پيغامبر- عليه السام- پس او گفت كه من رسول درويشانم به تو. پيغامبر- عليه السام- گفت: مرحبا بك و بمن
جئت من عندهم، جئت من عند قوم احبهّم. اى، فراخى باد تو را و كسانى را كه از نزديك ايشان آمدهاى، از نزديك

قومى آمدهاى كه من ايشان را دوست دارم.
گفت درويشان گفتند: يا رسول ه، كه توانگران بهشت بردند: حج مىكنند و ما نمىتوانيم، و عمره مىكنند و ما
نمىتوانيم، و چون بيمار شوند فضل مالهاى خود بفرستند تا براى ايشان ذخيره باشد. پس پيغامبر- عليه السام- گفت:
بلغّ عنىّ الفقراء انّ لمن صبر و احتسب منكم ثاث خصال ليست لاغنياء: امّا خصلة واحدة فإنّ في الجنةّ غرفا ينظر
إليها اهل الجنةّ كما ينظر اهل اارض إلى نجوم السّماء ا يدخلها ااّ نبىّ فقير او شهيد فقير او مؤمن فقير، و الثاّنية
يدخل الفقراء الجنةّ قبل ااغنياء بنصف يوم و هو خمس مائة عام، و الثاّلثة إذا قال الغنىّ سبحان ه و الحمد هَ و ا اله
ااّ ه و ه أكبر و قال الفقير مثل ذلك لم يلحق الغنىّ الفقير، و ان أنفق مثلها عشرة آاف درهم و كذلك اعمال البرّ كلهّا،
اى، درويشان را از من برسان كه هر كه از شما صبر كند و اميد دارد او را سه خصلت باشد كه توانگر را نبود: اما
يك خصلت آن كه در بهشت غرفههاست كه اهل بهشت در آن همچنان نگرند كه اهل زمين در ستارگان آسمان، در آن
نرود مگر پيغامبرى درويش يا شهيدى درويش يا مؤمنى درويش، و دوم آن كه درويشان پيش از توانگران به نيم
روز، و آن پانصد سال باشد، در بهشت در روند، و سوم آن كه چون توانگر سبحان ه گويد و درويش هم گويد،
توانگر به درويش نرسد [260] اگرچه دههزار درم در آن نفقة كند، و همچنين همه كارهاى نيك. پس رسول درويشان

بديشان بازگشت، و گفتند: راضى شديم، راضى شديم. و اين دليل است بر آن كه آن چه پيغامبر- عليه السام- گفت:
ذلك فضل ه يؤتيه من يشاء،«27» بدان زيادت ثواب درويشان خواست بر ذكر.

و اما آن چه گفتى «غنى صفت حق» است، بعضى از مشايخ وى را جواب گفتند كه پندارى كه حق به اسباب و
اعراض توانگر است؟ و او منقطع شد و سخن نگفت. و ديگران جواب بر اين جمله گفتند كه تكبر از صفات حق است،

پس بر اين قضيت بايد كه كبر فاضلتر از تواضع باشد.
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پس گفتند: بلكه اين دليل است بر آن كه فقر فاضلتر، زيرا كه صفات بندگى بنده را فاضلتر، چون خوف و رجا، و
نبايد كه در صفت ربوبيت منازعت كند. و براى آن حق تعالى گفت: العظمة إزاري و الكبرياء ردائى فمن نازعنى فيهما
قصمته، اى، عظمت و كبرياء دو صفت است كه به من مخصوص است، پس هر كه در آن با من منازعت كند وى را
بشكنم. و سهل گفت: دوستى عز و بقا شركت است در ربوبيت و منازعت در آن، زيرا كه اينها از صفات پروردگار

است.
پس در تفضيل توانگرى و درويشى از اين جنس سخن گفتهاند. و حاصل آن تعلق است به عمومها كه قابل تأويل
است به سخن قاصر، و مناقضه«27» آن دور نيست. و چنانكه قول كسى كه توانگرى را فاضلتر مىگويد بدانچه صفت
حق است به تكبر منقوض«28» مىشود، همچنان قول كسى كه درويشى را تفضيل مىكند بدان كه صفت بنده است به

علم و معرفت منقوض«29» مىشود.
چه علم و معرفت صفت پروردگار است، و جهل و غفلت صفت بنده، و كسى را نرسد كه غفلت را بر علم تفضيل نهد.
و برداشتن پرده در اين باب آن است كه در «كتاب صبر» ياد كردهايم، و آن ياد كرده آن است كه آن چه براى عين
او خواسته نشود بلكه براى غير او خواسته شود بايد كه به مقصود او اضافت كرده آيد، چه فضل او بدان ظاهر شود.
و دنيا براى عين خود محذور نيست، و ليكن براى آن كه بازدارنده است از رسيدن به خداى. و درويشى براى عين خود
مطلوب نيست، و ليكن براى آن كه در او فقد بازدارنده است از رسيدن به خداى و عدم مشغول كننده از او. و بسيار
توانگر باشد كه توانگرى او را مشغول نكند، چون سليمان- عليه السام- و عبد الرحمن بن عوف. و بسيار درويش
باشد كه درويشى او را مشغول كند و از مقصد بگرداند. و غايت مقصد در دنيا دوستى خداى است و انس گرفتن با او،
و آن نباشد مگر پس از معرفت، و سلوك راه معرفت با شواغل ممكن نيست. و درويشى گاهى از شواغل باشد، چنانكه
توانگرى از شواغل بود. و شاغل بتحقيق دوستى دنياست، چه دوستى خداى در دل با او فراهم نيايد. و دوستدار چيزى
مشغول شدن باشد بدان، هم در فراق و هم در وصال او. و بسى باشد كه مشغولى او در فراق بيشتر باشد، و بسى باشد
كه در وصال بيشتر بود. و دنيا معشوقه غافان است، و محروم از آن مشغول است به طلب آن، و قادر بر آن مشغول

است به حفظ آن و برخوردارى گرفتن بدان.
پس اكنون اگر دو كس فرض كنى كه فارغ باشند از دوستى مال، چنانكه مال در حق ايشان چون آب باشد، دارنده و
نادارنده برابر باشد، چه هر يكى جز به قدر حاجت برخوردارى نگيرد. و يافتن قدر حاجت فاضلتر [261] از نايافتن آن

است، چه گرسنه راه مرگ سپرد نه راه معرفت. و اگر كار
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به اعتبار [بيشتر] گيرد، درويش از خطر دورتر باشد، چه فتنه توانگرى صعبتر از فتنه درويشى است، و قادر
ناشدن از عصمت است. و براى آن صحابه گفتند كه ما به فتنه درويشى مبتا شديم صبر كرديم، و به فتنه توانگرى
مبتا شديم صبر نكرديم. و اين آفرينش همه آدميان است مگر يگانه شاذى كه در عصرهاى بسيار جز نادر يافته نشود.
و چون خطاب شرع با همه بود، نه با آن نادر، و درويشى همه را شايستهتر بود، بيرون آن نادر، شرع از توانگرى
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زجر«29» فرمود و آن را بنكوهيد، و درويشى را تفضيل فرمود و بستود، تا به حدى كه عيسى- عليه السام- گفت:
در مالهاى دنيا منگريد كه پرتو مالهاى ايشان نور ايمان ببرد. و يكى از علما گفت: گردانيدن مالها حاوت ايمان را
بخوشيده«30» و در خبر است: لكلّ امّة عجا و عجل هذه اامّة الدّينار و الدّرهم، اى، هر امتى را گوسالهاى است، و

گوساله اين امت دينار و درم است. و اصل گوساله قوم موسى هم از پيرايه زر و سيم بود.
پس يكسان شدن مال و آب و زر و سنگ انبيا و اوليا را صورت بندد، آن گاه آن ايشان را پس از فضل خداى، به
بسيارى مجاهده تمام شود. چه پيغامبر- عليه السام- گفتى: إليك عنىّ إليك عنىّ، اى، دور شو از من، دور شو از من.
چه دنيا با زينت خود براى او متمثل شده بود. و على- رضى ه عنه- گفتى: يا صفراء غرى غيرى و يا بيضاء غرى
غيرى، اى، اى زرد جز مرا بفريب، و اى سفيد جز مرا بفريب. و آن بدان گفت كه در نفس خود از ظهور مبادى فريفته
شدن بدان مىترسيد، اگر نه برهان پروردگار خود ديدى، و آن توانگرى مطلق است. چه پيغامبر- صلى ه عليه و سلم-

گفت:
ليس الغنى بكثرة العرض انمّا الغنى غنى النفّس، اى، توانگرى به بسيارى مال نيست، توانگرى توانگرى نفس است.
و چون آن بعيد است، شايستهتر همه خلق را نيستى مال باشد، اگرچه صدقه دهند و آن را در خيرات صرف كنند.
چه در قادر شدن بر مال از انس دنيا، و برخوردارى گرفتن به قادر شدن بر آن، و استشعار راحت در بخشيدن آن خالى
نمانند، و آن همه مقتضى انس باشد بدين عالم. و به قدر آن چه بنده با دنيا انس گيرد از آخرت مستوحش شود. و به
قدر آن چه انس گيرد با صفتى از صفات خود، بيرون صفت معرفت خداى، از خداى و از دوستى او مستوحش شود. و
هر گاه كه اسباب انس با دنيا انقطاع پذيرد، دل از دنيا و زينت آن برداشته شود. و چون دل از غير خداى برداشته شود
و مؤمن باشد به خداى، هر آينه به سوى او بازگردد، چه دل فارغ صورت نبندد، و در وجود جز خداى و غير او نيست.
پس هر كه روى به غير خداى آرد، دل از خداى بردارد، و هر كه روى به خدا آرد، دل از غير او بردارد. و اقبال او بر

يكى از ايشان بر اندازه دل برداشتن او از ديگرى بود، و
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نزديكى او به يكى از ايشان بر اندازه دورى از ديگرى. بلكه مثل ايشان مثل مشرق و مغرب است، چه ايشان دو
جهتاند، و متردد ميان آن بر اندازه آن چه به يكى از آن نزديك شود از ديگرى دور گردد، بلكه عين نزديكى از يكى عين
دورى باشد از ديگرى. پس عين دوستى دنيا عين بغض خداى باشد. پس عارف بايد كه در دل خود نگرد در باز بودن

او از دنيا يا انس گرفتن او با آن.
پس اكنون فضل [262] درويش و توانگر بر اندازه تعلق دل ايشان باشد به مال. پس اگر هر دو در آن برابر باشند،

درجه ايشان برابر باشد، ااّ آن است كه اين مزلهّ«31» قدم و موضع غرور است.
چه بسى باشد كه توانگر پندارد كه دل او از مال منقطع است، و دوستى آن در باطن او مدفون بود و او آن را نداند،
و آن گاه داند كه از او بشود. پس بايد كه نفس خود را بيازمايد به تفرقه مال، يا در حالى كه از وى بدزدند، پس اگر
دل خود را بدان ملتفت بيند او بدان مغرور بود، كه بسيار كس باشد كه كنيزكى بفروشد بىگمان آن كه دلش از او
منقطع است، آن گاه پس از لزوم بيع و تسليم كنيزك آتشى كه در دل او پوشيده باشد اشتعال پذيرد، پس به حقيقت بداند
كه مغرور بود، و عشق در دل او همچنان نهان بود كه آتش زير خاكستر. و اين حال همه توانگران است، مگر انبيا و
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اوليا.
چون اين محال است و بعيد است، پس بايد كه مطلق گفته شود كه درويشى همه خلق را شايستهتر و فاضلتر، زيرا
كه عاقت درويش و انس او با دنيا ضعيفتر است. و به قدر ضعف عاقت او ثواب تسبيحات و عبادات او تضاعف
پذيرد، چه حركات زبان براى عين آن مراد نيست، بلكه براى آن مراد است كه بدان انس با مذكور مؤكد شود. پس تأثير
او در انگيختن انس در دلى كه از غير مذكور فارغ باشد چون تأثير آن نبود كه در دلى مشغول. و براى آن يكى از
سلف گفت: مثل كسى كه او عبادت كند و در طلب دنيا باشد مثل كسى است كه آتش را به لخ«32» فرو مىراند و مثل
كسى كه سستى دست خود به ماهى زايل كند.«33» و بو سليمان دارانى گفت: تنفس درويش«34» براى شهوتى كه
بر آن قادر نشود فاضلتر از عبادت هزار ساله توانگر است. و مردى بشر حارث را گفت كه براى من دعا گوى كه عيال
ضرر به ما رسانيده است. بشر گفت كه چون عيال تو به تو گويد كه نان و آرد پيش من نيست، آن گاه مرا دعايى كن
كه دعاى تو فاضلتر از دعاى من. و او گفتى: مثل توانگر متعبد مثل روضه است در مزبله، و مثل درويش متعبد چون

عقد مرواريد است در گردن خوبروى.
و شنيدن علم معرفت از توانگران كراهيت داشتندى.

و صدّيق- رضى ه عنه- گفتى: اى بار خداى، از تو مىخواهم كه مرا در وقت انصاف از نفس خود نرمى بخشى، و
در آن چه از كفاف بگذرد بى رغبتى. و چون مثل او در كمال حال خود از دنيا و

349

وجود آن بترسد، پس چگونه بشك باشيم در آن چه«36» «نيستى مال شايستهتر از هستى مال بود». با آن چه بهتر
حال توانگر آن است كه از حال گيرد و در وجه نيك نفقة كند، و مع ذلك حساب او در عرصات قيامت دراز باشد، و
انتظار او بسيار شود. و با هر كه در حساب مناقشت رفت در عذاب بود. و براى آن عبد الرحمن بن عوف از بهشت
بازپس ماند، چه مشغول بود به حساب، چنانكه پيغامبر- عليه السام- او را ديد. و براى آن بو دردا گفت: دوست ندارم
كه مرا دكانى باشد بر در مسجد و هيچ نماز از من فوت نشود و هر روز مرا چهل دينار سود بود و آن را در راه خداى

نفقة كنم.
گفتند: چه چيز كراهيت دارى بدين؟ گفت: بدى حساب. و براى آن سفيان گفت«37» كه درويشان سه چيز اختيار
كردند: راحت نفس، و فراغ دل، و آسانى حساب، و توانگران سه چيز اختيار كردند: رنج نفس، و مشغولى دل، و

سختى حساب.
و آن چه ابن عطا گفت كه «غنى صفت حق است و آن افضل است» درست است، و ليكن چون بنده بىنياز باشد هم
از [263] هستى مال و هم از نيستى آن، هر دو نزديك او يكسان باشد. و اما چون توانگر باشد به وجود آن و محتاج
باشد به بقاى آن، توانگرى او توانگرى خداى را نماند، زيرا كه خداى به ذات خود توانگر است، نه به چيزى كه زوال

آن صورت بندد، و مال را صورت بندد كه بدزدند.
و آن چه در رد او گفتهاند كه «ايزد تعالى توانگر به اسباب و اعراض نيست» درست است در نكوهش توانگرى كه

بقاى مال خواهد.
و آن چه گفتهاند كه «صفات حق ايق بنده نباشد» درست نيست، بلكه علم از صفات اوست، و او«38» بنده را
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فاضلتر چيزى است، بلكه نهايت بنده آن است كه به اخاق خداى تخلق نمايد. و من از يكى از مشايخ شنيدهام كه سالك
راه خداى پيش از آن كه راه را قطع كند، نود و نه نام اوصاف او شود، اى، او را از هر يكى نصيب باشد.

و اما تكبر ايق بنده نيست، چه تكبر بر كسى كه بر او استحقاق تكبر ندارد از صفات خداى نيست. و اما تكبر بر
كسى كه استحقاق آن دارد، چون تكبر مؤمن بر كافر، و عالم بر جاهل، و مطيع بر عاصى، بدو ايق است. آرى به تكبر
عجب و تصلف و ايذا هم خواهند، و آن از صفت خداى نيست. و صفت خداى آن است كه از همه چيزها بزرگتر است،

و مىداند كه چنين است.
و بنده مأمور است بدان كه عالىتر مراتب طلبد اگر تواند، و ليكن به استحقاق، چنانكه حق اوست، نه به باطل و
تلبيس. پس بر بنده واجب است كه بداند كه مؤمن بزرگتر از كافر است، و مطيع بزرگتر از عاصى، و عالم بزرگتر از

جاهل، و مردم بزرگتر از بهيمه و جماد و نبات و نزديكتر از آنها
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به خداى. پس اگر نفس خود را بر اين صفت بيند، ديدنى محقق كه در آن شك نباشد، هر آينه صفت كبر او را حاصل
شود و بدو ايق بود، و در حق او فضيلت باشد، ااّ آن است كه به معرفت آن او را راهى نيست، و آن بر خاتمت
موقوف است، و نداند كه خاتمت چگونه اتفاق افتد. پس بدانچه آن را نداند واجب است كه مرتبه نفس خود فوق مرتبه
كافر اعتقاد نكند، چه بسيار باشد كه خاتمت كافر بر ايمان بود، و خاتمت او بر كفر، پس آن ايق او نباشد به سبب

قصور علم او از معرفت عاقبت.
و چون متصور است كه چيزى را چنانكه باشد بداند، علم در حق او كمال بود، زيرا كه از صفات خداى است. و ليكن
چون معرفت بعضى چيزها باشد كه او را زيان دارد، آن علم در حق او نقص باشد، چه علمى كه زيان دارد از صفات
خداى نيست. پس معرفت كارها كه در آن ضرر نباشد آن است كه در بنده از صفات خداى صورت بندد. پس ا جرم آن

نهايت فضيلت باشد، و انبيا و اوليا و علما بدان مفضّلند.
پس اكنون اگر وجود مال و عدم آن بر او يكسان شود، اين نوعى از توانگرى باشد كه به وجهى از وجوه توانگرى
را ماند كه حق تعالى بدان موصوف است، پس آن فضيلت است. اما توانگرى به وجود مال، اصا فضيلتى در آن

نيست.
پس اين بيان نسبت حال درويش قانع است به حال توانگر شاكر.

مقام دوم در نسبت حال درويش حريص به توانگر حريص

و آن در يك شخص فرض كنيم كه طالب مال باشد، و سعى كند در آن، و مال ندارد، پس بيابد.
پس او را حالت درويشى باشد، و حالت وجود مال. پس كدام از اين دو حالت فاضلتر باشد؟ پس گوييم: بنگريم:

اگر مطلوب او ضرورى معيشت باشد [264] و مقصود او آن كه راه دين سپرد و بدان استعانت كند، پس حال
«وجود» فاضلتر، زيرا كه نيستى او را به طلب مشغول كند. و طالب قوت ذكر و فكر نتواند مگر توانستى مشوب به
مشغولى، و كسى كه مكفى باشد تواند. و براى آن پيغامبر- عليه الصاة و السام- گفت: اللهمّ اجعل قوت آل محمد
كفافا، اى، خدايا قوت آل محمد بر مقدار حاجت گردان. و گفت: كاد الفقر ان يكون كفرا، اى، خواست«39» كه درويشى

كفر باشد. يعنى درويشى با اضطرار در چيزى كه از آن چاره نبود.
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و اگر مطلوب فوق حاجت باشد، يا قدر حاجت بود و ليكن مقصود از آن استعانت نباشد بر
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سلوك راه دين، پس حالت درويشى شايسته و فاضلتر، زيرا كه در حرص و دوستى مال، و در آن چه مقصود هر
يكى استعانت بر راه دين نيست، برابرند. پس برابر باشند در آن چه هيچكدام به سبب درويشى و توانگرى متعرض
معصيت نشوند، و ليكن از يك ديگر جدا شوند، در آن چه توانگر با مال انس گيرد و دوستى آن در دل او مؤكد شود و
با دنيا آرام گيرد، و درويش مضطر دل از دنيا بردارد و دنيا نزديك او چون زندانى باشد كه از آن خاص طلبد. و هر
گاه كه همه كارها برابر باشند و از دنيا دو مرد بيرون آيند، يكى به دنيا مايلتر باشد، حال او هر آينه سختتر بود، چه دل
او به دنيا ملتفت باشد و از آخرت مستوحش به قدر مؤكد شدن انس او با دنيا. و پيغامبر- عليه الصاة و السام- گفت:
انّ روح القدس نفث في روعي: أحبب ما أحببت فانكّ مفارقه،«40» اى، بدرستى كه جبرئيل در دل من دميد: دوست
دار هر چه را خواهى كه تو از او جدا شوندهاى. و اين تنبيه است بدان كه فراق محبوب سخت است. پس بايد كه
چيزى را دوست دارى كه از آن جدا نشوى، و آن خداى تعالى است، و چيزى را كه از آن جدا شوى دوست ندارى، و
آن دنياست. زيرا كه چون دنيا را دوست دارى لقاى خداى را كراهيت دارى. پس قدوم تو بر مرگ بر چيزى باشد كه آن
را كراهيت دارى، و فراق تو از چيزى كه آن را دوست دارى. و هر كه از محبوب جدا شود، رنج او در جدايى از آن به

اندازه دوستى و انس او باشد با آن. و انس يابنده دنيا با دنيا بيش از آن باشد كه انس نايابنده، اگرچه حريص باشد.
پس اكنون بدين تحقيق روشن شد كه درويشى فاضلتر و شريفتر و شايستهتر است همه خلق را، مگر در دو

موضع:
يكى آن كه توانگر مثل عايشه باشد، كه وجود و عدم نزديك او يكسان باشد، پس وجود او را مزيدى باشد، چه بدان

دعاها و جمع همتهاى فقرا و مساكين حاصل كند.
و دوم درويشى از مقدار ضرورت، چه آن نزديك است به كفر، و در آن به هيچ وجهى از وجوه نيكويى نيست، مگر
چون وجود آن حيات او باقى دارد، و او به قوت و حيات خود بر كفر و معاصى استعانت كند، و اگر به گرسنگى بميرد
هر آينه معاصى او كمتر باشد، پس شايستهتر او را آن بود كه به گرسنگى بميرد و چيزى كه بدان مضطر باشد هم

نيابد.
پس اين تفصيل سخن است در درويشى و توانگرى. و نظر باقى ماند در درويشى حريص كه در طلب مال مولع باشد
و جز آن همتى ندارد، و در توانگرى كه كم حرصتر از او باشد در نگاه داشت مال، و درد او در تفقد مال اگر مفقود
شود چون درد درويش نباشد به درويشى خود. و اين در محل نظر است. و ظاهرتر آن است كه دورى ايشان از خداى
به اندازه قوّت درد ايشان باشد به فقد مال، و نزديكى ايشان [265] به اندازه ضعف درد ايشان به فقد آن. و علم خداى

راست در آن.
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بيان آداب درويش در درويشى خود
بدان كه درويش را ادبهاست در باطن و ظاهر و مخالطت و افعال او، و بايد كه آن را رعايت كند.
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اما در باطن در او كراهيت نباشد چيزى را كه خداى- عز و جل- او را بدان مبتا گردانيده است از درويشى، اى،
كاره فعل خداى نباشد از آن روى كه فعل اوست، اگرچه كاره فقر باشد، چون كسى كه وى را حجامت كنند، كاره
حجامت باشد به سبب درد، و كاره فعل حجّام و كاره او نباشد، بل بسى باشد كه از او منت تقلد كند. پس اين اقل
درجات آن است، و او واجب است، و نقيض آن حرام است و باطل كننده ثواب درويشى. و آن است معنى قول پيغامبر-
عليه السام: يا معشر الفقراء أعطوا ه الرّضا من قلوبكم تظفروا بثواب فقركم و ااّ فا، اى، اى گروه درويشان، به

دلهاى خود از خداى راضى باشيد تا ثواب درويشى بيابيد، و ااّ نيابيد.
و عالىتر از اين آن است كه درويشى را كاره نباشد، بلكه بدان راضى بود.

و عالىتر از آن آن كه طالب آن باشد و بدان شاد بود، بدانچه غوايل توانگرى داند، و در باطن متوكل باشد بر خداى
و واثق بود بر او كه قدر ضرورت ا محاله برسد، و زيادت از كفاف را كراهيت دارد. و براى آن على- رضى ه عنه-
گفت: حق تعالى را به درويشى عقوبتها و مثوبتهاست. و عامت آن كه درويشى مثوبت است آن است كه بر آن نكو
خوى باشد، و پروردگار خود را بدان مطيع، و شكايت حال خود نكند، و خداى را بدان شكر گزارد. و از عامت آن كه
عقوبت است آن كه بر آن بدخوى بود، و پروردگار خود را عاصى، و بسيار نالد، و قضا را ناپسند باشد. و اين دليل
است بر آن كه هر درويشى«41» ستوده نيست، بلكه درويش ستوده آن است كه ناپسند نباشد، يا راضى باشد، يا بدان
فقر شاد بود، بدانچه ثمره آن داند. چه گفتهاند كه بنده را در دنيا چيزى ندهند كه نه او را بگويند كه بگير اين را بر

سه قسم: مشغولى، و انديشه، و درازى حساب.
و اما در ظاهر آن كه تجمل«42» و تعفف«43» اظهار كند و شكايت و درويشى ظاهر نگرداند، بلكه درويشى خود
را بپوشد، و پوشيده داشتن آن را بپوشد. چه در حديث است: انّ ه يحبّ الفقير المتعففّ ابا العيال، اى، حق تعالى

درويش نهفت نياز عيالدار را دوست دارد. و حق تعالى گفت:
يحَْسَبهُمُُ الجْاهلُِ أغَْنيِاءَ من التعَفَفُِ،«44» اى، نادان ايشان را از تعفف توانگرى پندارد. و سفيان گفت: فاضلتر

كارها تجمل است در حال محنت. و يكى از ايشان گفت: پوشيدن درويشى از گنجهاى نكو كارى است.
و اما در اعمال آن كه توانگرى را براى توانگرى تعظيم ننمايد، بلكه بر او تكبر كند. و على-
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رضى ه عنه- گفت: چه خوب است تواضع توانگر درويش را، براى رغبت در ثواب خداى، و خوبتر از آن كبر
درويش است بر توانگر، بدانچه واثق باشد به خداى. پس اين مرتبهاى است، و كمتر از آن آن است كه با توانگران
نياميزد و در مجالست ايشان رغبت ننمايد، چه آن از مبادى طمع باشد. و ثورى گفت: چون درويش با توانگران آميزد،
بدان كه او مرايى است، و چون با سلطان آميزد، بدان كه دزد است. و يكى از عارفان گفت: چون درويش به توانگر
ميل كند انگله«44» او گشاده شود، و چون در ايشان طمع كند عصمت او منقطع گردد، و چون [266] با ايشان آرام

گيرد گمراه گردد. و بايد كه از گفتن حق خاموش نباشد براى مداهنت توانگران و طمع در عطاى ايشان.
و اما آداب او در افعال آن است كه به سبب درويشى در عبادت سستى نكند، و از دادن اندكى كه از او فاضل آيد باز
نباشد، چه آن جهد مقل«45» است، و فضل آن بيش از بخشيدن مالهاى بسيار است از توانگرى. زيد بن أسلم روايت
كند كه پيغامبر- عليه الصاة و السام- گفت: درهم من الصّدقة افضل عند ه من مائة ألف درهم، اى، درمى از صدقه
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فاضلتر است نزد خداى از صد هزار درم. گفتند: يا رسول ه، آن چگونه باشد؟ گفت: اخرج رجل من عرض ماله مائة
ألف فتصدّق بها و اخرج رجل درهما من در همين ا يملك غيرهما طيبّة من نفسه فصار صاحب الدّرهم افضل من صاحب
مائة ألف، اى، مردى از عرض مال خود صد هزار درم بيرون آورد و صدقه دهد، و مردى يك درم بيرون آورد از دو

درهم كه جز آن ندارد به خوشدلى، پس صاحب يك درم فاضلتر از صاحب صد هزار درم شد.
و بايد كه مالى ذخيره نكند، بلكه به قدر حاجت بگيرد و باقى بدهد. و در ذخيره كردن سه درجه است:

يكى آن كه جز براى شبانه روزى ذخيره نكند، و آن درجه صدّيقان است.
و دوم آن كه براى چهل روز ذخيره كند، كه آن چه زيادت از آن باشد در طول امل داخل شود. و علما آن را از ميعاد
حق تعالى كه موسى را فرمود فهم كردهاند، و رخصت در اميد زندگانى چهل روز از آن فهم شد، و اين درجه متقيان

است.
و سوم آن كه براى سالى ذخيره كند، و آن دورترين مراتب است، و آن مرتبه صالحان است.

و پيغامبر- عليه السام- ذخيره يك ساله مىكرد براى تعليم امت.
و كسى كه زيادت از آن كند در ميان عوام افتد و از ميان خواص به كليت بيرون آيد. پس توانگرى پارساى ضعيف

در آرام دل او در قوت يك سال است، و توانگرى خواص در چهل روز، و توانگرى
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خواص خواص در شبانه روزى. پيغامبر- عليه السام [زنان خود را قسمت فرمود بر مثل اين هر سه قسم: بعضى
از ايشان را در آن حال كه چيزى حاصل شدى قوت يك ساله بدادى، و بعضى قوت چهل روزه، و بعضى يك شبانه روز

و از جمله ايشان عايشه و حفصه بودند.]
بيان آداب درويش در قبول عطا چون بى خواستن بدو رسد

بايد كه درويش در چيزى كه بدو رسد در سه كار نگرد: نفس مال، و غرض دهنده، و غرض او در استدن.
اما نفس مال بايد كه حال باشد خالى از همه شبهتها، و اگر در آن شبهتى بود بايد كه از گرفتن آن احتراز كند. و در

«كتاب حال و حرام» درجات شبهت و آن چه واجب است گذاشتن آن و آن چه مستحب است ياد كردهايم.
و اما غرض دهنده خالى نيست از آن كه يا به طيب دل او باشد و طلب دوستى او، و آن هديه است، يا ثواب، و آن

صدقه و زكات است، يا ذكر و ريا و سمعه«46»، اما خالص و اما آميخته به باقى غرضها.
اما اوّل و آن هديه است، و در قبول آن باكى نيست، چه قبول آن سنت پيغامبر است- عليه الصاة و السام- و ليكن
بايد كه در آن منتى نباشد، و اگر باشد ترك آن اولى. اگر داند كه در بعضى از آن منت بزرگ باشد، بايد كه آن را رد كند
و بعضى ديگر بستاند. و براى پيغامبر- عليه السام- روغن و پنير و گوسفند هديه آوردند، روغن و پنير قبول كرد و
گوسفند باز داد. و پيغامبر- عليه الصاة و السام- از بعضى مردمان قبول فرمودى و بعضى را بازدادى، و گفت: لقد
هممت ان ا اتهّب ااّ من قرشى او ثقفي او دوسىّ، اى، بدرستى قصد كردم كه هديه قبول نكنم مگر از قرشى يا ثقفي يا

دوسى. و جماعتى از تابعين اين كردهاند.
و بر فتح موصلى صرّهاى آوردند كه در آن پنجاه درم بود، گفت: عطا روايت كرد كه پيغامبر- عليه السام- [267]
گفت: من أتاه رزق من غير مسألة فردّه فانمّا يردّه على ه عزّ و جلّ، اى، هر كه روزى بىخواستن بدو رسد پس آن را
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رد كند، بر خداى- عز و جل- رد كرده باشد. پس صرّه بگشاد و درمى از آن بستد و ديگر بازداد. و حسن نيز اين
حديث روايت كردى، و ليكن مردى بر او [كيسهاى]«47» و پروندهاى«48» از جامههاى باريك خراسان آورد، باز
داد، گفت: هر كه در چنين جايى نشيند و از مردمان مثل اين قبول كند، روز قيامت بىنصيب از دين خداى به خداى

رسد. و
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اين دليل است بر آن كه كار واعظ و عالم در قبول عطا بتر باشد. و حسن از اصحاب خود قبول كردى.
و إبراهيم تيمى از اصحاب خود دو درم و يك درم و مثل آن بخواستى، و جز ايشان دويست درم بر او عرضه

كردندى، نستدى. و يكى بود از ايشان كه چون دوستى چيزى به وى دادى، گفتى:
خود نگاه دار، و بنگر كه اگر پس از قبول اين من در دل تو فاضلتر از آن باشم كه پيش از قبول، مرا خبر كن تا
بستانم، و ااّ نى. و عامت اين آن باشد كه اگر رد كند بر او گران آيد، و به قبول شاد شود و در آن چه دوست هديه او
قبول كند بر نفس خود منت بيند. و اگر داند كه ممزوج منت است، گرفتن آن مباح باشد، و ليكن نزديك درويشان صادق

مكروه بود.
و بشر گفت: هرگز از كسى چيزى نخواستم مگر از سرّى سقطى، چه زهد او در دنيا نزديك من درست شده بود، و
او شاد شدى بدانچه از دست او چيزى بيرون آمدى، و اگر در دست او بماندى ستوه«49» گشتى، پس من معين او
بودمى بر آن چه او دوست دارد. و خراسانيى بر جنيد مالى آورد و در خواست كه آن را در خوردنى خود صرف كند،

جنيد گفت: بر درويشان صرف كنم. گفت:
نخواهم. جنيد گفت: من چند زيم كه آن خورده شود؟ گفت: مراد من نيست كه در تره و سركه خرج كنى، بلكه در
شيرينيها و طعامهاى خوب. پس قبول فرمود. و خراسانى گفت: هيچ كس را در بغداد بر من آن منت نيست كه تو را.

جنيد گفت: نبايد كه قبول كرده شود مگر از مثل تو.
دوم آن كه ثواب مجرد باشد، و آن صدقه است يا زكات. پس بر او واجب است كه در صفات خود بنگرد كه مستحق
زكات هست؟ و اگر مشتبه شود محل شبهت باشد، و تفصيل آن در «كتاب اسرار زكات» ياد كردهايم. و اگر صدقه باشد
و براى دين او به وى دهد، پس اگر او در سر مرتكب معصيتى باشد كه داند كه اگر دهنده بر آن واقف شود طبعش
برمد و به دادن او به بارى تعالى تقرب ننمايد، گرفتن آن حرام باشد، چنانكه اگر به گمان آن دهد كه عالم است يا علوى

و نباشد، چه گرفتن آن حرام محض بود بى شبهت.
سوم آن كه غرض او شهرت و ريا و سمعه«50» باشد. پس بايد كه قصد فاسد او بر وى رد كند و آن را قبول نكند،
كه بر غرض فاسد معين او باشد. و سفيان ثورى عطا رد كردى و گفتى: اگر بدانم كه آن را ياد نكنند بر سبيل افتخار،
بستانم. و با يكى از ايشان عتاب كردند در باز دادن صلتى كه بدو مىرسيد، گفت: براى شفقت و نصيحت ايشان رد كنم،

زيرا كه آن را ياد كنند و دوست دارند كه آن دانسته شود، پس مالشان برود و ثواب ايشان باطل شود.
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و اما غرض او در گرفتن بايد كه بنگرد كه بدان محتاج هست در چيزى كه از آن چاره نباشد، يا از آن بىنياز است.
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[268]
پس اگر بدان محتاج باشد و از شبهت و آفتهايى كه در دهنده ياد كرديم مسلم باشد، فاضلتر آن بود كه بستاند.
پيغامبر- عليه الصاة و السام- گفت: ما المعطى من سعة بأعظم اجرا من اآخذ إذا كان محتاجا، اى، مزد دهنده از
توانگرى بزرگتر از مزد ستاننده نباشد چون محتاج بود. و گفت: من أتاه شيء من هذا المال من غير مسألة و ا
استشراف فانمّا هو رزق ساقه ه إليه، اى، هر كه از اين مال چيزى بدو رسد بى خواستن و بى نگريستن سوى آن،
آن روزىاى است كه خداى- عز و جل- سوى او رانده است. و در لفظ آخر: فا يردّه، اى، رد نكند آن را. و يكى از
علما گفت: هر كه را بدهند و او نستاند، بخواهد و بدو ندهند. و سرىّ سقطى به احمد حنبل چيزى رسانيدى و او ان را
باز دادى، پس سرّى گفت: اى احمد، از آفت رد بترس، چه آن بتر از آفت استدن است. پس احمد او را گفت: اين سخن
بر من بازگوى. و چون أعادت كرد، گفت: رد نكردم بر تو مگر براى آن كه قوت يك ماهه داشتم، پس آن را براى من
نزديك خود نگاه دار و پس از يك ماه به من ده. و بعضى علما گفتند: در رد كردن با حاجت بترسيم از عقوبت آن كه به

طمع مبتا شويم يا در شبهت افتيم يا غير آن.
و اما چون زيادت از حاجت بدو رسد، از دو حال خالى نباشد: يا به نفس خود مشغول بود، يا در كارهاى درويشان و

نفقة كردن بر ايشان تكفل كرده بود بر آن چه در طبع او رفق و سخا باشد.
اگر به نفس خود مشغول باشد، گرفتن و نگاه داشتن وجه ندارد اگر طالب راه آخرت است، چه آن محض متابعت
هوى باشد. و هر كار كه براى خداى نيست از راه شيطان است يا داعى است بدان. و هر كه گرد مرغزار نگاه داشته

بگردد، زود باشد كه در آن افتد. پس او را دو مقام باشد.
يكى آن كه در آشكار بستاند و در نهان باز دهد يا تفرقه كند. و اين مقام صدّيقان است، و بر نفس گران است، طاقت

آن ندارد مگر كسى كه نفس او با رياضت آرام گرفته باشد.
و دوم آن كه بگذارد و نستاند تا صاحب آن به كسى دهد كه از او محتاجتر باشد، و يا بستاند و به محتاجتر از خود
بدهد، و اين هر دو را آشكارا كند يا هر دو را در نهان دارد. و در «كتاب اسرار زكات» ياد كردهايم كه فاضلتر اظهار

استدن آن است يا اخفاى آن، با جملهاى از احكام درويشى»
پس بايد كه از آن جا طلبيده شود. و احمد بن حنبل عطاى سرىّ سقطى بدان نستد كه از آن بى نياز بود، چه قوت يك
ماه داشت، و نفس خود را ثواب نديد كه به استدن و دادن به غيرى مشغول شود، چه در آن آفتها و خطرهاست. و

پرهيزكار از مواضع آفتها ترسان باشد، چه از مكر
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شيطان بر نفس خود ايمن نباشد.
و يكى از مجاوران مكه گفت نزديك من درمى چند بود كه براى نفقة كردن در راه خداى نگاه داشته بودم، پس شنيدم
از درويشى كه پس از طواف به آواز پوشيده مىگفت: گرسنهام چنانكه مىبينى، برهنهام چنانكه مىبينى، پس چه
مىفرمايى در آن چه مىبينى؟ اى آن كه مىبينى و ديده نمىشوى- چيزى كه ما نمىبينيم. پس بنگريستم، بر او خلقانى ديدم
كه او را نيكو نمىپوشيد، با خود گفتم كه درمهاى خود را موضعى نيكوتر از اين نيابم. پس او را بر او بردم، در آن

بنگريست، پنج درم از آن برداشت و گفت: چهار درم بهاى دو ميزر«50»
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و يك درم سه روز خرج كنم، و در باقى مرا حاجتى نيست، و آن را بازداد. پس شب دوم او را ديدم با دو ميزر
[269] نو چيزى از او در خاطرم آمد، در من نگريست و دست من گرفت، و هفت تك«51» مرا با خود طواف فرمود،
هر تكى در جواهر معادن زمين كه در زير قدم ما تا هر دو كعب مىجنبيد، زر و نقره و ياقوت و مرواريد، و بر مردمان
ظاهر نبود، پس گفت: خداى- عز و جل- اين همه مرا داده است، و من در آن رغبت نمىكنم، و از دست مردمان

مىستانم، زيرا كه اين گرانى و فتنه است، و در آن بندگان را رحمت و نعمت است.
و مقصود آن كه زيادت از قدر حاجت براى ابتا و فتنه به تو رسد تا حق تعالى در تو نظر فرمايد كه در آن چه كنى،
و قدر حاجت براى رفق به تو رسد. پس غافل مشو از فرق ميان رفق و ابتا. حق تعالى گفت: إنِاَ جَعَلْنا ما عَلىَ اأْرَْضِ
زِينةًَ لهَا لنِبَْلوَُهمُْ أيَهُمُْ أحَْسَنُ عَمَاً،«52» اى، ما جانوران و نباتها و معدنها كه در زمين آفريدهايم آرايش آن
گردانيدهايم تا ايشان را ابتا فرماييم كه كدام از ايشان زاهدتر است، و آن را گذارندهتر. و پيغامبر- صلى ه عليه و
سلم- گفت: ا حقّ ابن آدم ااّ في ثاث: طعام يقيم صلبه، و ثوب يوارى عورته، و بيت يكنهّ، فما زاد فهو حساب، اى،
پسر آدم را حقى نيست مگر در سه: طعامى كه پشت مازه«53» او را قايم دارد، و جامهاى كه عورت او را بپوشد، و
خانهاى كه ستر او گردد، پس هر چه زيادت شود حساب بود. پس اكنون تو در گرفتن حاجت از اين سه، ثواب يابى. و
در آن چه زيادت شود بر آن، اگر معصيت نكنى متعرض حساب باشى، و اگر كنى متعرض عذاب. و از ابتا نيز آن است
كه بر گذاشتن لذتى از لذتها عزيمت كنى براى تقرب به حق تعالى و شكستن صفت نفس، پس آن چيز به سهولت و صفا
به تو رسد تا قوّت پيمان تو بدان ممتحن گردد. پس اولى گذاشتن آن باشد. چه اگر نفس را در نقض عزيمت رخصت
داده شود، با نقض عهد ألف گيرد، و به عادت خود معاودت نمايد، و قهر آن ممكن نگردد، پس رد آن مهم باشد، و آن

زهد است. و اگر آن را بگيرى و به محتاجى دهى، غايت زهد باشد، و آن جز صدّيقان نتوانند.
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و اما چون حال تو سخا و بخشيدن و تكفل حاجت درويشان و تعهد جماعتى از صلحا باشد، پس آن چه زيادت از
اندازه حاجت تو باشد بگير. چه آن زيادت از حاجت درويشان نيست، و در رسانيدن آن بديشان مبادرت كن، و ذخيره
مساز، چه در نگاه داشتن آن اگرچه يك شب باشد فتنه و ابتاست، چه بسى باشد كه در دل تو شيرين شود و آن را
نگاه دارى و بر تو فتنه گردد. چه طايفهاى متعرض خدمت درويشان شدند و آن را وسيلت توسع در مال و تنعم در
طعام و مشرب ساختند، و آن هاك است. و كسى كه غرض او رفق و جستن ثواب باشد، او را روا كه وام كند بر حسن
ظن به خداى، نه بر اعتماد پادشاهان ظالم. پس اگر خداى او را از حال روزى كند، بگزارد، و اگر پيش از گزاردن
بميرد، خداى- عز و جل- از او بگزارد، و غريمان او را از او خشنود گرداند. و ليكن به شرط آن كه وام دهنده را حال
او مكشوف باشد، و او را به وعدهها نفريبد، بلكه حال خود بر او كشف كند تا بر وام دادن او به بصيرت اقدام نمايد. و
وام چنين كسى واجب باشد كه از بيت المال و از زكاتها گزارده شود. و حق تعالى گفت: وَ من قدُِرَ عَليَهِْ رِزْقهُُ فلَْينُفْقِْ
مِمَا آتاهُ ه«54» [270]، اى، هر كه روزى او بر او تنگ گردد گو نفقة كن از آن چه خداى او را داده است. گفتهاند
كه معنى اين آن است كه يكى از دو جامه خود گو بفروش. و گفتهاند كه به جاه خود گو وام كن، چه آن از آن است كه
خداى- عز و جل- او را داده است. پس يكى از ايشان گفت كه خداى را بندگانند كه بر قدر بضاعتهاى خود خرج كنند،

و خداى را بندگانند كه بر قدر نيكو گمانى به خداى خرج كنند.
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و يكى از ايشان در وقت وفات مال خود سه طايفه را وصيت كرد: اقويا، و اسخيا، و اغنيا را.
گفتند: اين جماعت كياناند؟ گفت: اما اقويا، اهل توكاند بر حق تعالى، و اما اسخيا، اهل نيكو گمانىاند به خداى- عز
و جل، و اما اغنيا، اهل انقطاعاند به حق تعالى. پس هر گاه كه اين شرطها در او و در مال و در دهنده موجود شد،
گو: بستان. و بايد كه آن چه گيرد از خداى داند نه از دهنده، چه دهنده واسطهاى است كه او را براى دادن مسخر

گردانيدهاند، و او به دادن مضطر است به دواعى و ارادتها و اعتقادى كه بر وى مسلط كردهاند.
و آمده است كه يكى از مردمان شقيق بلخى را با پنجاه كس از اصحاب او بخواند، پس مايدهاى خوب بنهاد، و چون
شقيق بنشست اصحاب خود را گفت كه اين مرد مىگويد كه هر كه نداند كه من اين طعام ساختم و پيش آوردم، طعام من
بر او حرام است. پس همه برخاستند و بيرون رفتند، مگر جوانى كه در توحيد در درجه كم از ايشان بود، پس صاحب

منزل شقيق را گفت كه مقصود تو از اين چه بود؟ گفت: خواستم كه توحيد همه ياران خود بيازمايم.«55» و موسى-
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عليه السام- گفت: اى پروردگار، رزق من همچنين كردى بر دست بنى اسرائيل، مرا روزى اين طعام چاشت دهد، و
شبى آن طعام شام دهد. پس حق تعالى بدو وحى فرستاد كه با دوستان همچنين كنم: روزيهاى ايشان بر دست بندگان
بطاّل روان به هم گردانم تا ايشان را در آن مزد باشد. پس نبايد كه دهنده را بينند مگر از آن روى كه مسخر و مأمور

است.
بيان تحريم خواستن بى ضرورت و آداب درويشى كه در آن مضطر باشد

بدان كه در خواستن نهىها و تشديدها آمده است، و در آن نيز چيزها آمده است كه دليل رخصت است. چه پيغامبر-
عليه الصاة و السام- گفت: للسّائل حقّ و ان جاء على فرس، اى، خواهنده را حق است اگرچه بر اسب آيد. و در
حديث است: ا تردّوا السّائل و لو بظلف محترق، اى، خواهنده را بازمگردانيد اگر چه به سم سوخته باشد. و اگر سؤال
مطلق حرام بودى، اعانت معتدى«56» بر عدوان او جايز نبودى. و دادن اعانت است. پس بردارنده پرده در اين باب
آن است كه خواستن در اصل حرام است، و به ضرورتى يا حاجتى مهم كه نزديك باشد به ضرورت مباح شود. پس اگر

از آن چاره دارد حرام باشد. و براى آن گفتيم كه در اصل حرام است، چه از سه كار حرام گردانيده خالى نيست.
اوّل ظاهر كردن شكايت از خداى، چه «سؤال» ظاهر كردن درويشى است، و ذكر قصور نعمت خداى از او، و آن
عين شكايت است، چنانكه بنده مملوك اگر بخواهد، خواستن او تشنيع باشد بر مالك. پس همچنين خواستن بندگان تشنيع

است بر حق تعالى. و اين بايد كه حرام باشد، و حال نشود مگر به ضرورتى، چنانكه مردار.
و دوم آن كه در او اذال«57» خواهنده است نفس خود را براى غير خداى. و مؤمن را نرسد كه نفس خود را خوار
كند مگر براى مواى خود، چه عز او در آن باشد. و اما ديگر خلق كه ايشان بندگانند امثال او، نبايد كه براى ايشان
خود را خوار گرداند، مگر به ضرورتى. و در «سؤال» خوارى خواهنده است [271] به اضافت«58» آن كه از او

خواهد.
و سوم آن كه از رنجه داشت مسئول در غالب خالى نباشد. چه بسيار باشد كه نفس او به دادن مسامحت نكند به

خوشدلى. پس اگر به شرم از خواهنده يا به ريا بدهد، بر ستاننده حرام باشد، و
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اگر بازدارد، باشد كه شرمش آيد و در نفس خود به منع متأذى شود، چه نفس خود را در صورت بخيان بيند. پس
در بخشيدن نقصان مال او، و در نبخشيدن نقصان جاه او، و هر دو مؤذيند، وسائل سبب ايذاست. و ايذا حرام است

مگر به ضرورت.
پس هر گاه اين سه محذور دريافتى، قول پيغامبر- عليه السام: «مسألة الناّس من الفواحش، ما احلّ من الفواحش
غيرها، اى، خواستن مردمان از فواحش است، و جز آن از فواحش حال كرده نشده است» فهم كنى. پس بنگر كه
چگونه آن را فاحشه خوانده است. و پوشيده نماند كه فاحشه جز به ضرورت مباح نشود، چنانكه شرب خمر كسى را

كه لقمهاى در گلو گيرد و جز آن چيزى نيابد كه آن را فرو برد.
و پيغامبر- عليه الصاة و السام- گفت: من سأل غنى فانمّا يستكثر من جمر جهنمّ، و من سأل و له ما يغنيه، جاء
يوم القيامة و وجهه عظم يتقعقع و ليس عليه لحم، اى، هر كه با توانگرى سؤال كند، از انگشت افروخته دوزخ بسيار
خواهد، و هر كه سؤال كند و چيزى دارد كه او را بى نياز گرداند، روز قيامت بيايد و روى او استخوانى باشد كه
مىجنبد و بر او گوشت نبود. و در لفظى ديگر: كانت مسألته خدوشا و كدوحا في وجهه، اى، سؤال او خراشيدگيها و

گزيدگيها باشد در روى.
مترجم مىگويد كه اين نامهاى مصادر است كه آن را آثار آن كردهاند.

و اين لفظها در تحريم و تشديد صريح است. و پيغامبر- عليه الصاة و السام- با قومى بيعت كرد بر اسام، پس بر
ايشان شرط كرد كه سخن بشنويد و مطيع باشيد. پس پوشيده گفت: و ا تسألوا الناّس شيئا، اى، از مردمان چيزى
نخواهيد. و تعفف از خواستن بسيار فرمودى و گفتى: من سألنا أعطيناه و من استغنى أغناه ه، اى، هر كه از ما
بخواهد او را بدهيم، و هر كه بى نياز شود خداى- عز و جل- او را توانگر گرداناد. و گفت: و من لم يسألنا فهو احبّ
إلينا، اى، هر كه از ما نخواهد او به نزديك ما دوستتر. و گفت: استعفوّا عن السّؤال«58» و ما قلّ من السّؤال فهو

خير، اى، عفت خواهيد از سؤال، و آن چه از سؤال اندك باشد آن بهتر. گفتند: و منك يا رسول ه گفت: و منىّ.
و عمر- رضى ه عنه- سؤال خواهندهاى شنيد. پس از نماز شام، يكى را از خويشان خود گفت كه وى را طعام
دهيد. و بدادند. پس بار دوم خواستن وى شنيد، گفت: بگفتم كه وى را طعام دهيد. گفتند: داديم. پس عمر در خواهنده
نگريست، زير دست او توبرهاى ديد پر نان، گفت: تو سائل نيستى تاجرى. پس توبره از او بستد و نان پيش اشتران
زكات ريخت، و او را به درّه زد، و گفت: بار ديگر چنين مكن- و اگر سؤال او حرام نبودى نزدى و توبره از وى

نستدى.
و شايد كه فقيه ضعيف منتّ«59» تنگ حوصله از فعل عمر اين را مستبعد داند و گويد: زدن تأديب
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است و شرع به تعزير وارد شده است، و اما استدن توبره مصادره است و شرع به عقوبت مالى وارد نيست، پس
چگونه آن را روا داشت؟ و اين استبعاد از كسى صادر شود كه در فقه قاصر باشد، و در حوصله عمر بن خطاب-
رضى ه عنه- [272] و اطاع او بر اسرار دين خداى و مصالح بندگان او، همه فقها كجا پيدا آيند! چه پندارى كه او
ندانست كه مصادره به مال جايز نيست؟ و ليكن«60» به سبب آن كه براى معصيت خداى در خشم شد، بر آن اقدام
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نمود؟ يا مصلحت زجر خواست بى طريقى كه پيغامبر- عليه السام- آن را مشروع گردانيده است؟ هيهات! چه آن نيز
معصيت باشد. بلكه فقهى كه او را در آن نمود آن است كه او را از سؤال مستغنى ديد، و دانست كه هر كه او را
كسرهاى داد به اعتقاد آن داد كه محتاج است، و«61» او در اظهار حاجت دروغزن بود، پس بدانچه با تلبيس بگرفت
ملك او نشد، و تمييز كسرهها و باز رسانيدن به اصحاب آن متعذر بود، چه اصحاب آن به أعيانهم معلوم نمىشدند، پس
مالى ماند كه مالك آن معلوم نبود، پس واجب بود كه در مصالح صرف كرده شود، و اشتر صدقه و علف آن از مصالح
بود. و گرفتن سائل به اظهار حاجت به دروغ چون گرفتن كسى باشد كه به اسم آن گيرد كه علوىام و نباشد، چه آن چه
گيرد ملك او نشود، چون گرفتن صوفى و پارسا كه او را براى پارسايى و صوفى بودن او دهند، و او در باطن مرتكب
معصيتى باشد كه اگر دهنده آن را بداند ندهد. و در موضعها گفتهايم، آن چه بدين وجه گيرند ملك ايشان نشود و بر
ايشان حرام باشد، و واجب بود كه به مالك رسانند. و بر صحت اين معنى كه بسيار كس از فقها از آن غافل شوند به
فعل عمر- رضى ه عنه- دليل كن، و در موضعها آن را تقرير كردهايم، و به غافل بودن از اين فقه بر بطان فعل

عمر- رضى ه عنه- دليل مگير.
و چون دانستى كه خواستن به ضرورت مباح شود، بدان كه به چيزى اما اضطرار باشد، و اما حاجت مهم، و اما

حاجت خفيف، و ما از آن بىنياز بود. پس اين چهار حالت است:
اما اضطرار خواستن گرسنه باشد چون به سبب گرسنگى از مرگ يا از رنجورى بترسد، و خواستن برهنه چون
چيزى ندارد كه اندام او را بپوشد. و آن مباح است هر گاه كه باقى شرطها موجود شود: در چيزى كه بخواهد بدانچه
مباح باشد، و در كسى كه از او خواهد بدانچه در باطن راضى باشد، و در خواهنده بدانچه از كسب عاجز بود. چه كسى
كه كسب تواند و نكند او بطاّل است، او را خواستن روا نباشد، مگر آن كه اوقات او به طلب علم مستغرق باشد. و هر

كسى كه نوشتن داند، تواند كه به وراقت«62» كسب كند.
و اما بىنياز آن است كه چيزى خواهد كه مثل آن يا امثال آن دارد، پس خواستن او حرام باشد.

و اين دو طرف«63» روشن است.
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و اما محتاج به حاجت مهم چون بيمارى كه محتاج باشد به دارويى كه اگر آن را كار نبندد خوف آن«63» ظاهر
نباشد، و ليكن از خوفى خالى نبود. و چنانكه كسى كه او جبهاى دارد و زير آن پيراهن نباشد در زمستان و او به سرما
رنج بيند، رنج ديدنى كه به حد ضرورت نرسد، و همچنين كسى كه براى كرا مركوب خواهد و پياده رفتن تواند به
مشقت. پس اين نيز بايد كه حكم اباحت بر آن واقع شود، زيرا كه اين نيز حاجتى محقق است، و ليكن صبر از آن اولى،
و او به ترك خواستن تارك اولى باشد. و سؤال او را مكروه نگويند هر گاه كه در سؤال صادق باشد و گويد: زير جبه
پيراهن ندارم، و سرما مرا مىرنجاند، رنجى كه طاقت آن دارم و ليكن بر من گران مىآيد. پس چون راست گويد، راستى

او كفارت خواستن او باشد. ان شاء ه.
و اما حاجت خفيف چنانكه پيراهنى خواهد تا به وقت بيرون آمدن زبر جامهها درپوشد كه دريدگيهاى جامه او از
چشمهاى مردمان [273] پوشيده ماند، و چنانكه براى نانخورش خواهد و نان دارد، و چنانكه براى كراى اسب خواهد
در راه و كراى درازگوش دارد، و يا كراى محمل خواهد و بر راحله قادر باشد. پس اگر در اين تلبيس حالى باشد به
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اظهار حاجت غير اين، آن حرام بود، و اگر نباشد و در آن چيزى بود از سه محذور: از شكايت يا خوارى يا رنجه
داشت مسئول،«64» آن حرام بود، چه مثل اين حاجت صاحيت آن ندارد كه اين محذورات بدان مباح كرده شود، و اگر

در آن چيزى از آن نباشد، مباح بود با كراهيت.
سؤال خالى بودن خواستن از اين محذورات چگونه ممكن گردد؟

جواب بدان كه شكايت بدان دفع شود كه از خداى شكر و از خلق بى نيازى ظاهر گرداند، و خواستن محتاج نخواهد،
و ليكن گويد كه من مستغنيم بدانچه دارم، و ليكن رعونت نفس از من جامهاى مىطلبد كه زبر جامهها درپوشم، و اين

زيادت از حاجت است، و فضول نفس است.
پس بدان از حد شكايت بيرون آيد.

و اما خوارى بدان كه از پدر يا از خويشاوند يا از دوست خود خواهد كه داند كه آن در چشم وى او را ناقص
نگرداند و به سبب خواستن او را حقير ندارد، يا [از] مرد سخى كه مال خود براى مثل اين مكارم معد گردانيده باشد،
پس به وجود مثل آن شاد شود و به قبول آن از او منت تقلد نمايد، پس خوارى او از آن ساقط شود. چه خوارى ازم

منت باشد ا محاله.
و اما رنجه داشت طريق خاصى از آن آن است كه شخصى بعينه را به سؤال معين نگرداند، پس سخن مطلق القا

كند، چنانكه بر بذل اقدام ننمايد مگر متبرعى به صدق رغبت. و اگر در ميان
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قوم شخصى محترم باشد اگر ندهد هر آينه وى را مامت كنند، پس اين رنجه داشت باشد. چه بسى باشد كه به كره
دهد از بيم مامت، و دوستتر نزديك او در باطن خاص باشد اگر تواند بى مامت. و اما چون از شخص معينّى خواهد:
بايد كه بتصريح نگويد بلكه بتعريض گويد، چنانكه او را سوى تغافل راهى باقى ماند اگر خواهد. پس چون تغافل نكند با
آن چه تواند، آن به سبب رغبت او باشد و آن كه بدان متأذى نيست. و بايد كه از كسى خواهد كه اگر او را رد كند يا

تغافل نمايد شرم ندارد، چه شرم از خواهنده موذى است، چنانكه ريا با غير خواهنده موذى است.
سؤال اگر بستاند با آن كه داند كه باعث دهنده شرم است، اما از او و اما از حاضران، و اگر آن نبودى بدان ابتدا

نكردى، آن حال باشد يا شبهت؟
جواب آن حرام محض است بى خاف. و حكم او حكم استدن مال غيرى است به زدن و مصادره، چه فرق نيست ميان
آن كه ظاهر پوست او را به تازيانه چوب زند يا باطن دل او را به تازيانه شرم و بيم مامت و نكايت«65». تازيانه
باطن در دل عاقان قوىتر باشد. و روا نباشد كه گفته شود كه او در ظاهر بدان راضى است. و پيغامبر- عليه السام-
فرموده است: نحن نحكم بالظاّهر و ه يتولىّ السّرائر. چه اين ضرورت قضات است در فصل خصومتها. چه رد ايشان
به باطنها و قراين حالها امكان ندارد. پس مضطر باشد به حكم كردن به ظاهر زبان، با آن كه ترجمان بسيار دروغ
است، و ليكن ضرورت بدان داعى است. و اين سؤالى است از آن چه ميان بنده و خداى است، و حاكم در آن احكم

الحاكمين است، و دلها نزديك او چون زبانهاست نزديك ساير حاكمان.
پس در مثل اين منگر مگر به دل خود، اگرچه تو را فتوا دهد قبول كن. و فتوا دهنده [274] معلم قاضى و سلطان
است تا در عالم شهادت حكم كند. و مفتيان دلها عالمان آخرتاند، و نجات از سطوت سلطان آخرت به فتواى ايشان
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باشد، چنانكه نجات از سطوت سلطان دنيا به فتواى فقيه.
پس اكنون آن چه با كراهيت بستاند- ميان او و خداى- ملك او نباشد، و بر او واجب بود كه به صاحب آن رساند. و
اگر شرم دارد از باز استدن و نستاند، بر او واجب آيد كه بر آن او را پاداش كند بدانچه مساوى قيمت آن باشد، در
معرض هديه و مقابله، تا از عهده آن بيرون آيد. و اگر هديه او قبول نكند بايد كه آن را به ورثه او دهد. و اگر در
دست او تلف شود- بينه و بين ه- در ضمان او باشد، و او عاصى باشد به تصرف در آن، و به سؤالى كه بدان

إذا«66» حاصل بود.
سؤال اين كار باطن است كه اطاع بر آن دشوار است، پس راه در آن چگونه بود؟ چه بسى باشد كه خواهنده پندارد

كه اين دهنده راضى است و او در باطن راضى نباشد.
جواب براى اين، متقيان اصل خواستن بگذاشتهاند، پس چيزى از كسى اصا
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نستدندى. و بشر از كسى اصا نستدى مگر از سرىّ سقطى و گفتى كه من دانستهام كه او به بيرون آمدن مال از
دست او شاد شود، پس من او را يارى دهم بر آن چه او دوست دارد. و براى اين، انكار خواستن و تعفف فرمودن
بزرگ شده است، زيرا كه اين رنجه داشت به [ضرورتى] حال شود. و آن چنان باشد كه بر شرف هاك بود و او را به
خاص راهى نماند و كسى نيابد كه بى كراهيت و إذا او را بدهد، پس آن او را حال شود، چنانكه خوردن گوشت خوك

و مردار. و امتناع«67» طريق پرهيزكاران بود.
و طايفهاى از ارباب دلها به بصيرت خود واثق بودند در اطاع بر قراين اين حالها، پس بستدندى از بعضى مردمان
و از بعضى نه. و طايفهاى از ايشان نستدندى مگر از دوستان خود. و طايفهاى از ايشان بعضى«68» بستدندى و
بعضى«69» رد كردندى، چنانكه پيغامبر- عليه السام- در گوسفند و روغن و پنير كرد. و اين در چيزى بودى كه بى
سؤال بديشان رسيدى، چه آن نباشد مگر از رغبت. و ليكن باشد كه رغبت او به طمع باشد در جاه يا طلب ريا و سمعه،

پس از آن احتراز كردندى.
و اما از خواستن اصا امتناع نمودندى مگر در دو موضع:

يكى ضرورت. كه سه پيغامبر- عليهم السام- در مقام ضرورت بخواستهاند: سليمان و موسى و خضر- صلوات ه
عليهم- و شك نيست در آن كه نخواستند مگر از كسى كه دانستند كه در ايشان رغبت كند.

دوم خواستن از دوستان و برادران. و مالهاى برادران بى خواستن و بى دستورى«70» بستدندى، چه ارباب دلها
دانستند كه مطلوب رضاى دل است نه سخن زبان، و واثق بودند به برادران خويش كه به گستاخى از ايشان شاد شوند.
پس از برادران بخواستندى در وقتى كه بشك بودندى در قدرت برادران خود بدانچه خواهند، و اا از خواستن بىنياز

بودندى.
و حد اباحت خواستن آن است كه بداند كه مسئول به صفتى است كه اگر حاجت تو بداند به ابتدا، بى سؤال تو را
بدهد. پس سؤال تو را تاثيرى نباشد مگر در تعريف«71» حاجت، و اما در تحريك او به شرم و انگيختن داعيه او به
حيلت نباشد. و خواهنده را حالتى پيش آيد كه بشك نباشد در آن در رضاى باطن دهنده، و حالتى پيش آيد كه بشك نباشد

در آن در كراهيت باطن دهنده. و آن به قرينه حالها بداند.
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پس گرفتن در حالت اوّل حال طلق باشد و در حالت دوم حرام سحت«72». و در ميان اين دو حالت حالها باشد كه
در آن [275] بشك بود. پس بايد كه از دل خود فتوا خواهد، و خارخار«73» دل
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بگذارد كه آن اثم است. و از چيزى كه در آن ريبت باشد دست بدارد و چيزى كه بى ريبت بود گيرد. و دريافت آن به
قراين حالها سهل است بر كسى كه فطنت او قوى باشد و حرص و شهوت او ضعيف. پس اگر حرص قوى شود و فطنت

ضعيف، او را چيزى روى نمايد كه موافق غرض او باشد، و قرينهها كه بر كراهيت دالت كند درنيابد.
و بدين دقيقهها مطلع شوى بر سرّ قول پيغامبر- عليه السام: انّ اطيب ما يأكل الرّجل من كسبه، اى، پاكيزهتر
چيزى كه مرد خورد از كسب او بود. و به خداى كه او را سخنان جامع داده بودند، چه كسى كه او را كسب خود نباشد
و از كسب پدر يا يكى از خويشان مالى نباشد كه ميراث برد، پس از دست مردمان خورد. و اگر بى خواستن بدو دهند
براى دين او باشد، و چون باطن او چنان باشد كه اگر كشف شود، براى دين او را ندهند، پس آن چه بستاند حرام
باشد. و اگر به خواست دهند، كو كسى كه دلش به دادن خوش باشد چون بخواهند؟ و كو كسى كه در خواستن بر حد

ضرورت اقتصار نمايد؟
پس چون حالهاى كسانى كه از دست مردمان خورند تفتيش كنى، دانى كه همه يا بيشتر آن چه خورند سحت«72»
باشد. و طيبّ كسب است كه تو كسب كنى يا مورث تو. پس اكنون بعيد است كه ورع با خوردن از دست مردمان جمع

شود. پس بخواهيم از حق تعالى كه طمع ما از غير خود قطع كند، و ما را به حال خود از حرام خود بىنياز گرداند.
بيان مقدار توانگرى كه خواستن را حرام گرداند

بدان كه قول پيغامبر- عليه السام: من سأل عن غنى فانمّا يسأل جمرا فليستقلّ منه او ليستكثر، اى، هر كه با
توانگرى سؤال كند انگشت افروخته دوزخ بسيار خواهد، صريح است در تحريم، و ليكن حد توانگرى مشكل است، و
تقدير آن دشوار. و وضع مقدارها به دست ما نيست، بلكه آن به توقيف«73» در توان يافت. و در حديث آمده است:
استغنوا بغنى ه تعالى، اى، بى نياز شويد به توانگرى خداى تعالى. گفتند: آن كدام است؟ گفت: غداء يوم و عشاء
ليلة، اى، طعام روزى و شبى. و در حديث ديگر: من سأل و له خمسون درهما او عدلها من الذّهب، فقد سأل إلحافا،
اى، هر كه بخواهد و او را پنجاه درم باشد يا مثل آن از زر، در خواستن إلحاح نموده باشد. و در لفظى ديگر: أربعون

درهما آمده است.
و هر گاه تقديرها مختلف باشند و خبرها درست، پس بايد كه قطع كرده شود به آن كه در حالهاى مختلف آمده است.

چه حق در نفس خود جز يكى نباشد، و تقدير ممتنع است. و غايت ممكن در
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آن تقريب است، و آن ممكن نشود مگر به تقسيمى كه محيط باشد به احوال محتاجان. پس گوييم: پيغامبر- عليه
الصاة و السام- گفت: ا حقّ ابن آدم ااّ في ثاث: طعام يقيم صلبه، و ثوب يوارى عورته، و بيت يكنهّ، فما زاد فهو
حساب.«74» پس بايد كه اين حد را در حاجتها اصل سازيم براى بيان أجناس آنها، و نظر در جنسها و قدرها و وقتها

باشد.
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اما جنسها اين سه است، و آن چه در معنى آن باشد بدان پيوسته شود، تا كراى مركوب مسافر چون پياده رفتن
نتواند بدان احق شود. و همچنين آن چه مثل آن باشد از مهمات خود و فرزند و عيال و هر كه در كفالت او بود بدان

پيوندد.
و اما قدرها [276] در جامه، آن چه ايق اهل دين باشد رعايت كرده شود، و آن يك جامه باشد:

پيراهنى و دستارى و شلوارى و پاى افزارى، و اما به دوم از هر جنسى از اينها حاجت نيست. و متاع خانه را بدين
قياس بايد كرد. و نبايد كه باريكى«75» جامه طلبيده شود، و [آن كه اوانى] از مس و روى باشد در چيزى كه سفال
بس كند، چه بدان حاجت نيست. آن گاه از عدد بر يكى اقتصار نمايد، و از نوع بر كمينه آن، ما دام كه در غايت دورى

نباشد از عادت.
و اما طعام قدر آن در روزى مدّى است- و آن چهار دانگ منى باشد- و آن چيزى است كه شرع مقدر كرده است. و
نوع او هر چه از آن قوت سازند، اگرچه جو باشد. و نانخورش بدوام زيادتى است، و قطع آن به كليت ضرر است، پس

در طلب آن در بعضى حالتها رخصت است.
و اما مسكن كمترش آن است كه بسنده باشد از روى مقدار بى آرايش. و اما خواستن براى آرايش و توسع، آن

خواستى باشد با حال توانگرى.
و اما به اضافت وقتها آن چه در آن حال محتاج باشد، از طعام شبانه روزى، و جامهاى كه درپوشد، و جايى كه وى

را حجاب كند، در آن شك نيست.
و اما خواستن او را براى مستقبل سه درجه است: يكى آن كه فردا بدان محتاج شود. دوم آن كه پس از هر چهل
روز يا پنجاه روز بدان محتاج شود. سوم آن كه در سالى بدان محتاج شود. و قطع بايد كرد كه هر كه چندانى دارد كه
او را و عيال او را، اگر عيالدار باشد، سالى بس كند، خواستن او حرام باشد، چه آن نهايت توانگرى است. و تقدير به
پنجاه درم كه در حديث است بر آن محمول است. چه پنج دينار در سالى منفرد را بس كند، چون ميانه رود. اما معيل را

بسيار باشد كه بس نكند. و اگر پيش از سالى بدان محتاج شود:
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اگر خواستن تواند و فرصت آن فوت نشود، خواستن حال نباشد، چه در حال بدان حاجت نيست، و بسى باشد كه
فردا نزيد، پس چيزى بى حاجت خواسته باشد، پس طعام شبانه روزى بس كند. پس خبرى كه در تقدير بدين مقدار

آمده است بر اين حمل شود.
و اگر فرصت سؤال فايت گردد و اگر تأخير كند دهنده نيابد، خواستن او را مباح باشد، چه اميد زندگانى يك سال دور

نيست، و او به تأخير خواستن مضطر و عاجز بماند از كسى كه او را بىنياز گرداند.
و اگر بيم عجز از خواستن در مستقبل ضعيف باشد و آن چه براى آن خواهد ضرورى نبود، خواستن او از كراهيت
خالى نباشد. و كراهيت آن به اندازه درجات ضعف اضطرار باشد و بيم فوت، و تراخى«76» مدتى كه در آن به سؤال

محتاج شود.
و آن همه در ضبط نيايد، و آن منوط باشد به اجتهاد بنده و نظر او براى نفس خود- ميان او و خداى. پس در آن از
دل خود فتوا خواهد و بر آن كار كند اگر سالك راه آخرت باشد. و هر گاه كه يقين او قوىتر باشد و وثوق او به رسيدن
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روزى در مستقبل تمامتر و قناعت او به قوت وقت ظاهرتر، درجه او نزديك خداى عالىتر باشد. پس چون حق تعالى
قوت شبانه روزى تو را و عيال تو را داده باشد بيم مستقبل نباشد، مگر از ضعف يقين و از گوش دادن به تخويف

شيطان. و حق تعالى فرموده است: فاَ تخَافوُهمُْ وَ خافوُنِ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنيِنَ.»
اى، مترسيد از ايشان و از من ترسيد اگر گرويدگانيد. و گفت: الشَيطْانُ يعَِدُكُمُ الفْقَرَْ وَ يأَمُْرُكُمْ باِلفْحَْشاءِ وَ ه يعَِدُكُمْ
مَغْفرَِةً مِنهُْ وَ فضَْاً،«78» اى، شيطان شما را درويشى وعده كند و بخل و بدگمانى به حق تعالى فرمايد و خداى

[277]- عز و جل- شما را آمرزش گناهان و فضل وعده كند.
و خواستن فاحشهاى است كه به ضرورت مباح شده است. و حال كسى كه براى حاجتى خواهد كه پس از شبانه
روزى باشد اگرچه داخل سال باشد، بتر از حال كسى كه مال موروث را براى حاجتى كه پس از سال باشد نگاه دارد. و
هر دو در فتواى ظاهر مباحند، و ليكن هر دو از دوستى دنيا و درازى امل و عدم وثوق به فضل خداى صادر شوند. و

آن از امهات مهلكات است.
بيان احوال خواهندگان

بشر گفتى: درويشان سهاند: درويشى كه نخواهد، و اگر بدهند نستاند، و اين با روحانيان در عليين رونده باشد، و
درويشى كه نخواهد، و اگر بدهند بستاند، و آن با مقربان باشد در جنات فردوس، و درويشى كه در حال فاقه بخواهد،

و اين با صادقان از اصحاب يمين باشد. پس همه
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متفق شدند بر نكوهش خواستن، و بر آن كه خواستن با فاقه مرتبه و درجه را كم كند.
و إبراهيم بن ادهم شقيق بن إبراهيم را گفت چون از خراسان بر او آمد كه درويشان را از اصحاب خود چگونه
گذاشتى؟ گفت: چنان گذاشتم كه اگر بدهند شكر گويند، و اگر ندهند صبر كنند. و پنداشت كه چون ايشان را به ترك

خواستن صفت كرد به نهايت ثنا برسيد. إبراهيم گفت:
سگان بلخ را همچنين گذاشتم. شقيق او را گفت: درويشان نزديك تو اى أبو اسحاق چگونه باشند؟ گفت: اگر نيابند

شكر گويند، و اگر بيابند ايثار كنند. پس سر او ببوسيد و گفت: راست گفتى اى استاد.
پس اكنون درجات ارباب احوال در رضا و شكر و صبر و سؤال بسيار است. پس سالك راه آخرت را از شناختن آن و
شناختن اقسام آن و اختاف درجات آن چاره نيست، چه اگر نداند، از حضيض به اوج، و از اسفل سافلين به اعلى
عليين ترقى نتواند. و مردمان در نيكوترين صورت خلق شدهاند، بعد از آن به اسفل سافلين رد مىشوند كه او أرذل
العمر«79» است، و بعد از آن مأمور مىشوند به آن كه سوى اعلى عليين ترقى نمايند. و كسى كه ميان فرود و باا

تميز نداند، قطعا ترقى نتواند. و شك در كسى باشد كه آن را بداند، چه باشد كه بر آن قادر شود.
و بر ارباب احوال حالتى غالب شود كه اقتضا كند كه خواستن زيادت درجات ايشان باشد، و ليكن به اضافت«80»
حال ايشان باشد، چه مثل اين كارها به نيتها باشد. و آن چنان است كه آمده است كه يكى از ايشان أبو الحسن نورى را
ديد كه دست دراز كرده بود و از مردمان مىخواست در بعضى جايها، گفت: پس من آن را زشت و بزرگ دانستم، و بر

جنيد آمدم و اين حال خبر كردم.
گفت: بايد كه آن بر تو گران نيايد، چه نورى از مردمان نخواهد، مگر براى آن كه ايشان را از او نفع باشد: از
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ايشان براى آن خواست تا در آخرت ايشان را پاداش دهد، پس ايشان مزد يابند از آن روى كه او را زيان ندارد. و
چنانستى كه بدين اشارت كرد به قول پيغامبر- عليه السام: يد المعطى هي العليا.«81» پس يكى از ايشان گفت كه
دست معطى دست گيرنده مال است، زيرا كه او ثواب دهد و قدر او راست، نه چيزى را كه بگيرد. پس جنيد گفت:
ترازو بيار. پس صد درم بسخت، پس مشتى از زر برداشت و بر آن صد آميخت و گفت: اين را بر او بر. و من با خود
گفتم كه وزن براى آن باشد تا مقدار معلوم شود، پس مقدارى مجهول بر آن انداخت، و او مردى حكيم است، و شرم

داشتم كه از او بپرسم. پس صره بر نورى بردم، گفت: ترازو بيار. پس صد درم بسخت و گفت:
اين را [278] بدو باز ده و بگو كه من از تو چيزى قبول نكنم. و آن چه زيادت از صد بود بستد.

گفت: تعجب من زيادت شد، و او را از آن پرسيدم؟ گفت: جنيد مردى حكيم است، خواهد كه
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رشته را به دو طرف بگيرد، صد درم براى نفس خود بسخت براى طلب ثواب آخرت، و قبضهاى بى وزن براى
خداى- عز و جل- بر آن انداخت، و من آن چه براى خداى بود بستدم، و آن چه براى نفس خود فرستاده بود رد كردم.

پس من آن را براى جنيد بازبردم، بگريست و گفت: مال او بستد و مال ما رد كرد. و ه المستعان.
پس اكنون بنگر كه چگونه دلها و حالهاشان صاف شد، و چگونه اعمال ايشان براى خداى خالص گشت، تا هر يكى
دل يار خود را مشاهده مىكرد بى آن كه به زبان سخن گويد، و ليكن دلها يك ديگر را بينند و سرها با يك ديگر راز

گويند، و آن نتيجه خوردن حال باشد، و خالى شدن دل از دوستى دنيا، و به كنه همت روى به خدا آوردن.
پس هر كه آن را منكر شود پيش از تجربه طريق آن، پس او جاهل باشد. چون كسى كه پيش از خوردن داروى
اسهال آن را انكار كند. و هر كه منكر آن شود پس از آن كه بسيار مجاهده كند و غايت مجهود خود مبذول گرداند و
نرسد پس در حق ديگرى انكار كند، همچون كسى باشد كه مسهل خورد و در حق او بخصوص اثر كند به سبب علتى
كه در باطن او باشد پس منكر شود كه داروى مسهل نيست. و اين در جهل اگرچه كم از اوّل باشد، اما از جهل نصيبى

تمام دارد.
بلكه صاحب بصيرت يكى از دو مرد باشد: يا مردى كه سالك راه شود و آن چه ايشان را ظاهر شده است او را ظاهر
گردد، پس او صاحب ذوق و معرفت باشد و به عين يقين رسيده. و اما مردى كه سالك راه نشود، يا شود و نرسد و
ليكن بدان بگرود و تصديق كند، پس اين صاحب علم يقين باشد اگرچه به عين يقين نرسيده بود. و علم اليقين را نيز
مرتبه است، اگرچه كم از عين اليقين است. و هر كه از علم اليقين و عين اليقين خالى باشد از زمره مؤمنان بيرون بود

و روز قيامت در جمله جاحدان«81» گردنكش انگيخته شود كه ايشان كشتگان عقلهاى ضعيفاند و اتباع شياطين.
پس بخواهيم از حق تعالى كه ما را از راسخان علم گرداند، گويندگان آمَناَ به كُلٌ من عِندِْ رَبنِا وَ ما يذََكَرُ إاَِ أوُلوُا

اأْلَْبابِ.«82»
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شطر دوم از كتاب در زهد

و در او بيان حقيقت زهد است، و بيان فضيلت زهد، و بيان درجات زهد و اقسام آن، و بيان تفصيل زهد در طعام و
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لباس و مسكن و ضرورت معيشت، و بيان عامت زهد
بيان حقيقت زهد

بدان كه زهد در دنيا مقامى شريف است از مقامات سالكان. و اين مقام از علم و حال منتظم شود، چون ديگر
مقامات، زيرا كه مرجع همه أبواب ايمان، چنانكه سلف گفتهاند، به عقل و قول و عمل است. و قول به سبب ظهور آن
به جاى حال ايستانيده شده است، چه حال باطن بدان ظاهر شود، و اا قول براى عين او مراد نيست. و اگر از حال
صادر نشود آن را اسام گويند و ايمان نخوانند. و علم سبب حال است و به منزلت مثمر است، و عمل حال را به مثابت

ثمره است. پس حال را با هر دو طرف او از علم و عمل ياد كنيم:
اما حال بدان آن را مىخواهيم كه زهد خوانند، و آن عبارت است از بازگشتن رغبت از چيزى سوى چيزى كه به از
آن باشد. و هر كه از چيزى سوى غير آن عدول كند، به معاوضه يا بيع يا غير آن، [279] پس عدول آن شخص از آن
چيز از براى اعراض كردن اوست از او. و سوى غير آن بدان عدول كند كه در آن رغبت نموده باشد. پس حال او به

اضافت آن چه از آن عدول كند زهد گويند، و به اضافت آن چه سوى آن عدول كند رغبت و دوستى خوانند.
پس اكنون حال زهد مرغوب عنه اقتضا كند و مرغوب فيه كه به از مرغوب عنه باشد. و شرط مرغوب
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عنه آن است كه او نيز مرغوب فيه باشد به وجهى از وجوه. پس هر كه رغبت بگرداند از چيزى كه در نفس خود
مطلوب نباشد او را زاهد نخوانند، چه گذارنده خاك و سنگ و حشرات را زاهد نخوانند، و گذارنده درمها و دينارها را

زاهد گويند، زيرا كه خاك و سنگ در محل و مظنه رغبت نيستند.
و شرط مرغوب فيه آن است كه نزديك او به از مرغوب عنه باشد تا اين رغبت غالب شود. چه فروشنده بر فروختن
اقدام ننمايد مگر بدان كه خريده نزديك او به از فروخته باشد. پس حال او به اضافت فروخته زهد باشد در آن، و به
اضافت عوض رغبت و دوستى. و براى آن حق تعالى گفت: وَ شَرَوْهُ بثِمََنٍ بخَْسٍ دَراهِمَ مَعْدُودَةٍ وَ كانوُا فيِهِ من
الزَاهِدِينَ،«83» اى، بفروختند او را ... فروختن را «شرى» هم خوانند. و گفت كه برادران يوسف در او زاهد بودند،
چه طمع داشتند كه پدر به كليت روى بديشان آرد، و آن نزديك ايشان دوستتر از يوسف بود، پس يوسف را به طمع آن

عوض بفروختند.
پس اكنون هر كه دنيا را به آخرت بفروشد، در دنيا زاهد باشد. و هر كه آخرت را به دنيا بفروشد، او نيز زاهد بود
در آخرت، و ليكن عادت مطرّد شده است به تخصيص نام زاهد به كسى كه در دنيا بى رغبت شود، چنانكه «الحاد»

مخصوص است به كسى كه سوى باطل ميلى كند بخصوص، اگرچه در وضع زبان، براى ميل مطلق است.
و چون زهد گردانيدن رغبت است از محبوبى در جمله، صورت نبندد مگر بدان كه سوى محبوبتر عدول كرده شود،
و اا گذاشتن محبوب بى محبوبتر محال باشد. و كسى كه رغبت بگرداند از كل آن چه جز خداى است، تا«84» از
بهشت نيز، و جز خداى را دوست ندارد، او زاهد مطلق بود. و كسى كه رغبت بگرداند از هر نصيبى كه در دنيا يافته
شود، و در مثل آن نصيبها در آخرت بى رغبت نباشد، بلكه در حور و قصور و ميوهها و جويها طمع دارد، او نيز زاهد
باشد، و ليكن كم از اوّل. و كسى كه بعضى از نصيبهاى دنيا بگذارد و بعضى نه، چون كسى كه مال بگذارد و جاه نى،
يا توسع در خوردن بگذارد و تجمل در زينت نه، مستحق نام زهد به اطاق نباشد. و درجه او در زاهدان درجه كسى
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باشد كه از بعضى معصيتها توبه كند در تايبان. و آن زهد درست بود، چنانكه توبه از بعضى معصيتها درست است، چه
توبه عبارت است از ترك محظورات، و زهد عبارت است از ترك مباحات كه نصيب نفس است. و دور نباشد كه ترك
بعضى مباحات تواند و ترك بعضى نه، چنانكه آن در محظورات دور نيست. و كسى كه بر ترك محظورات اقتصار نمايد
او را زاهد نگويند، اگر چه در محظورات زاهد باشد و از آن باز گشته، و ليكن عادت اين نام را به ترك مباحات

مخصوص كند.
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پس اكنون زهد عبارت است از بى رغبتى در دنيا و عدول كردن به آخرت، يا از غير خداى عدول نمودن به خداى، و
اين درجهاى عالىتر است. و چنانكه [280] در مرغوب فيه شرط است كه نزديك او بهتر باشد، پس در مرغوب عنه
شرط است كه مقدور عليه باشد، چه ترك غير مقدور عليه محال است. و به ترك زوال رغبت پيدا آيد. و براى آن چون

ابن المبارك را گفتند: اى زاهد.
گفت: زاهد عمر عبد العزيز بود، چه دنيا خوار و مقهور بدو رسيد، و او آن را بگذاشت، اما من در چه چيز زاهدم؟
و اما علمى كه انگيزنده اين حالت است دانستن آن است كه گذاشته حقير است به اضافت گرفته، چون دانستن
بازرگانى كه عوض به از «فروخته» است، پس در او رغبت كند. و تا اين علم محقق نشود، صورت نبندد كه رغبت از
مبيع زايل گردد. پس همچنين كسى كه شناخت كه آن چه نزديك خداى است باقى است، و آخرت بهتر و باقىتر است،
اى، لذتهاى آن در نفس خود بهتر است و [باقىتر]، چنانكه گوهر به از برف است مثا و باقىتر است، پس بر مالك
برف فروختن آن به گوهر و مرواريد گران نيايد. و مثال دنيا و آخرت همچنين است. چه دنيا چون برف است در آفتاب

نهاده، هميشه مىگدازد تا نماند، و آخرت چون گوهرهايى است كه آن را فنا نيست.
پس بر اندازه قوّت يقين و معرفت به تفاوتى كه ميان دنيا و آخرت است رغبت در فروختن و معامله قوى شود، تا به
حدى كه كسى كه يقين او قوى شد نفس و مال خود را بفروشد، چنانكه حق تعالى گفته است: إنَِ ه اشْترَى من
المُْؤْمِنيِنَ أنَفْسَُهمُْ وَ أمَْوالهَمُْ بأِنََ لهَمُُ الجَْنةََ يقُاتلِوُنَ في سَبيِلِ ه،«84» اى، خداى- عز و جل- بخريد از مؤمنان نفسها
و مالهاى ايشان بدان كه عوض ايشان بهشت باشد، كارزار كنند در راه خداى تعالى. پس بيان فرمود كه بيع ايشان

سودمند است، و گفت: فاَسْتبَشِْرُوا ببِيَعِْكُمُ الذَِي بايعَْتمُْ به،«85» اى، شاد باشيد بدين بيعى كه كرديد.
پس در حصول زهد به علم حاجت نباشد مگر بدين قدر كه آخرت بهتر و باقىتر است. و باشد كه اين علم بداند كسى
كه ترك دنيا نتواند: اما بدانچه علم و يقين او ضعيف است، و اما بدانچه شهوت بر او مستولى بود در حال، و او در
دست شيطان مقهور بود، و اما به سبب فريفتگى او به وعدههاى شيطان، در روز بروز انداختن، تا آن گاه كه مرگ او
را در ربايد، و پس از فوت با او جز حسرت باقى نماند. و اشارت به تعريف خساست دنياست در قول حق تعالى: قلُْ
مَتاعُ الدُنْيا قلَيِلٌ.«86» و به تعريف نفاست آخرت در قول او: وَ قالَ الذَِينَ أوُتوُا العِْلمَْ وَيْلكَُمْ ثوَابُ ه خَيرٌْ.«87» پس

تنبيه فرمود بدانچه دانستن نفاست جوهر رغبت افزاينده است در آن چه آن را عوض استاند.
و چون زهد صورت نبندد مگر به معاوضه و گردانيدن رغبت از محبوب سوى چيزى كه از آن
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محبوبتر باشد، مردى گفت: اى بار خداى، دنيا را به من چنان نماى كه تو آن را مىبينى، پيغامبر- عليه الصاة و
السام- گفت: ا تقل هكذا و ليكن قل أرني الدّنيا كما أريتها الصّالحين من عبادك، اى، چنين مگوى و ليكن بگوى كه دنيا
را به من چنان نماى كه به بندگان شايسته خود نمودهاى. و اين براى آن گفت كه حق تعالى دنيا را حقير داند چنانكه
هست. و همه مخلوقات به اضافت جال او حقير است، و بنده آن را در حق نفس خود به اضافت چيزى كه او را به از
آن باشد حقير داند. و صورت نبندد كه فروشنده اسب اسب خود را چون حشرات زمين داند، اگرچه رغبت از آن
بگردانيده باشد [281]، چه از حشرات اصا بى نياز است و از اسب بى نياز نيست. و بارى تعالى به ذات خود از هر
چه جز اوست بىنياز است، پس همه را به اضافت جال خود در يك درجه بيند، و به اضافت غير متفاوت بيند. و زاهد

آن است كه تفاوت آن به اضافت نفس خود بيند، نه به اضافت غير.
و اما عملى كه از حال زهد صادر شود، آن گذاشتن و گرفتن است، زيرا كه بيع و معاملت است، و بدل كردن چيزى
كمتر به چيزى بهتر، چنانكه عملى كه از عقد بيع صادر شود آن ترك مبيع است، و بيرون كردن از دست و گرفتن
عوض. پس همچنين زهد ترك مزهود فيه واجب كند به كليت، و آن همه دنياست با اسباب و مقدمات و عايق آن. پس
دوستى آن از دل بيرون كند و دوستى طاعتها در آرد، و از دست و چشم بيرون آرد آن چه از دل بيرون آورده است، و
بر دست و چشم و ديگر جوارح وظايف طاعتها موظف گرداند، و ااّ چون كسى باشد كه مبيع را تسليم كند و بها
نستاند. پس چون شرط جانبين در گرفتن و گذاشتن وفا كرد بايد كه شاد باشد به بيعى كه كرده است، چون كسى كه اين
بيع با او كرده است وفا كننده عهد است. چه هر كه حاضرى در غايبى سلم دهد و حاضر را تسليم كند و در طلب غايب
سعى كردن گيرد، چون آن سعى به إتمام رسد، غايب بدو تسليم كنند، اگر عاقد از آن جمله باشد كه بر صدق و قدرت و
وفاى عهد او اعتماد بود. و ما دام كه دنيا را نگاه دارد، زهد او اصا درست نباشد. و براى آن حق تعالى برادران
يوسف را در حق بنيامين به زهد صفت نكرد، اگرچه گفته بودند: ليَوُسفُُ وَ أخَُوهُ أحََبُ إلِى أبَيِنا مِناَ،«87» و عزيمت

داشتند كه او را دور كنند چنانكه يوسف را، تا يكى از ايشان در حق او شفاعت كرد او را بگذاشتند.
و در حق يوسف نيز در حال عزيمت بيرون آوردن [ايشان را] به زهد صفت نفرمود، بلكه در حال بيع و تسليم صفت

فرمود.
[پس] عامت رغبت نگاه داشت است، و عامت زهد بيرون كردن. و اگر بعضى از دنيا از دست بيرون كنى و بعضى

نه، در آن چه بيرون كردى زاهد باشى، و زاهد مطلق نباشى.
و اگر تو را مالى نباشد و دنيا مساعدت ننمايد، زهد از تو صورت نبندد، زيرا كه چيزى كه بر آن
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قادر نباشى، بر ترك آن قادر نباشى. و بسى باشد كه شيطان به غرور خود تو را سرگردان كند، و تو را چنان نمايد
كه اگرچه [نيابى] در آن زاهد باشى. پس نبايد كه به رشته غرور او در چاه شوى، بى آن كه به عهد محكم حق تعالى
مستظهر گردى. چه حال قدرت را چون نيازمايى، به قدرت ترك در آن حال واثق مشو. چه بسيار كس در حق نفس
خود گمان برد كه معصيت را كراهيت دارد در حال تعذر آن، و چون اسباب آن بى مكدرى و بى بيمى از خلق ميسر
شود در آن افتد. چون اين غرور نفس است در محظورات، بپرهيز از آن كه به وعده او در مباحات واثق باشى. و عهد
محكم آن است كه او را بارها در حال قدرت بيازمايى. و چون بدانچه وعده كردهاى دايم وفا كنى، با آن چه صوارف و
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عذرهاى ظاهر و باطن منتفى باشد، اگر بر او نوع اعتمادى كنى باكى نباشد. و ليكن از تغير نيز ترسان باشى، چه او
عهد را زود شكند و به مقتضاى طبع زود بازگردد.

و در جمله امان نيست از آن مگر در حال ترك به اضافت چيزى كه گذاشته است بس، و آن در حالت قدرت بود. ابن
ابى ليلى، ابن شبرمه را گفت: [282] نبينى اين جواه بچه را كه ما در مسئلهاى فتوا ندهيم كه نه او آن را رد كند بر

ما؟ اى أبو حنيفه را- رحمة ه عليه. ابن شبرمه گفت:
ندانم كه پسر جواه است يا چه چيز است، ليكن دانم كه دنيا سوى او دويده است و او از آن بگريخته است، و از ما
گريخته است و ما آن را مىطلبيم. و براى آن همه مسلمانان در عهد پيغامبر- عليه السام- گفتند كه ما پروردگار خود
را دوست داريم، و اگر دانيم كه محبت او در چه چيز است آن را به جاى آريم، تا قول حق تعالى: وَ لوَْ أنَاَ كَتبَْنا عَليَهِْمْ
أنَِ اقْتلُوُا أنَفْسَُكُمْ أوَِ اخْرُجُوا من دِيارِكُمْ ما فعََلوُهُ إاَِ قلَيِلٌ مِنهْمُْ«88» نازل شد، اى، اگر ما بر ايشان واجب گردانيم كه
نفسهاى خود را بكشند- چنانكه بنى اسرائيل را فرموده بوديم- يا از سرايهاى خود بيرون آيند- چنانكه مهاجران را
فرموديم- نكنند آن را مگر اندكى از ايشان. ابن مسعود گفت: پيغامبر- عليه السام- مرا گفت «تو از آن اندكى.» و
همو گفت: ندانستم كه در ميان ما كسى است كه دنيا را دوست دارد، تا قول حق تعالى: مِنكُْمْ من يرُِيدُ الدُنْيا وَ مِنكُْمْ من

يرُِيدُ اآْخِرَةَ«89» نازل شد.
ترك مال بر طريق سخاوت و جوانمردى و طريق استمالت دلها و طريق طمع از زهد نباشد، چه آن همه از عادتهاى
خوب است و ليكن در عبادتها مدخلى ندارد. زهد آن باشد كه دنيا را بدان گذارى كه حقارت آن به اضافت نفاست آخرت
بدانى. و اما هر نوعى از ترك كه صورت بندد از كسى كه به آخرت ايمان ندارد، آن مروت و فتوت و سخاوت و حسن
خلق باشد، و ليكن زهد نباشد، چه ياد كرد نيك و ميل دل از حظهاى عاجل است، و آن لذيذتر و گوارانتر از مال است. و
چنانكه ترك مال بر طريق سلم به طمع عوض از زهد نيست، پس همچنين گذاشتن آن به طمع ذكر و ثنا و مشهور شدن

به جوانمردى و سخا و به گران شمردن آن چه در حفظ مالهاست از مشقت و عنا و
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حاجت به تذلل پيش ملوك و رؤسا از زهد نباشد، بلكه آن استعجال«90» نصيبى ديگر است از نصيبهاى نفس. بلكه
زاهد آن است كه دنيا خوار و مقهور با خلوص و صفا بدو رسد، و او بى نقصان جاه و بدنامى و بى فوت نصيبى تواند
كه بدان تنعم كند، پس آن را بگذارد از بيم آن كه با آن انس گيرد، پس با غير خداى انس گرفته باشد و جز او را
دوست داشته، پس در دوستى خداى ديگرى را با او شريك گردانيده باشد، يا آن را بگذارد از طمع در ثواب آخرت، يا
تمتع شرابهاى دنيا بگذارد به طمع شرابهاى بهشت، و تمتع به زنان و سرّيتّان به طمع حور عين، و تمتع به تفرج در
باغها به طمع بساتين و درختان بهشت، و تزين و تجمل به زينت دنيا به طمع زينت بهشت، و طعامهاى لذيذ به طمع
ميوههاى بهشت بگذارد. و از بيم آن كه ايشان را گفته شود: أذَْهَبْتمُْ طيَبِاتكُِمْ في حَياتكُِمُ الدُنْيا.«91» پس آن چه در
بهشت موعود است كل آن را برگزيند بر آن چه او را در دنيا خالص و صافى ميسر شود، زيرا كه داند كه آن چه در

آخرت است بهتر و باقى است، و آن چه جز اين است معاملتهاى دنياست كه آن را در آخرت اصا فايده نيست.
بيان فضيلت زهد

حق تعالى گفت: فخََرَجَ عَلى قوَْمِهِ في زِينتَهِِ، تا قول او: وَ قالَ الذَِينَ أوُتوُا العِْلمَْ وَيْلكَُمْ ثوَابُ ه خَيرٌْ لمَِنْ آمَنَ.«92»
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زهد را به علما نسبت كرد و اهل آن را به علم صفت فرمود، و آن غايت ثناست. و گفت: أوُلئكَِ يؤُْتوَْنَ أجَْرَهمُْ مَرَتيَنِْ بمِا
صَبرَُوا.«93» در تفسير آمده است كه بدين زاهد را [283] خواسته است در دنيا. و گفت: إنِاَ جَعَلْنا ما عَلىَ اأْرَْضِ
زِينةًَ لهَا لنِبَْلوَُهمُْ أيَهُمُْ أحَْسَنُ عَمَاً.«94» گفتهاند كه معنى اين آن است كه كدام كس از ايشان در آن زاهدتر است. پس
زهد را صفت كرد بدانچه بهترين كارهاست. و گفت: من كانَ يرُِيدُ حَرْثَ اآْخِرَةِ نزَِدْ لهَُ في حَرْثهِِ وَ من كانَ يرُِيدُ حَرْثَ
الدُنْيا نؤُْتهِِ مِنهْا وَ ما لهَُ في اآْخِرَةِ من نصَِيبٍ،«95» اى، هر كه به عمل خود آخرت را خواهد، كشت او را
تضعيف«96» فرماييم- يكى را به ده و زيادت از آن- و كسى كه دنيا را بر آخرت برگزيند، بعضى از آن بدو دهيم و در
آخرت او را هيچ نصيبى نباشد. و گفت: ا تمَُدَنَ عَيْنيَكَْ إلِى ما مَتعَْنا به أزَْواجاً مِنهْمُْ زَهْرَةَ الحَْياةِ الدُنْيا لنِفَْتنِهَمُْ فيِهِ وَ
رِزْقُ رَبكَِ خَيرٌْ وَ أبَقْى.«97» اى، چشمهاى خود مگشاى در چيزى كه أصناف كافران را برخوردارى دادهايم از زينت
و بهجت دنيا تا ايشان را مفتون گردانيم در آن، و روزى پروردگار تو بهتر و باقىتر. و گفت: ذلكَِ بأِنَهَمُُ اسْتحََبوُا الحَْياةَ
الدُنْيا عَلىَ اآْخِرَةِ،«98» اى، آن بدان است كه ايشان حيات دنيا را بر آخرت برگزيدند. اين صفت كافران است، پس

مفهوم آن
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باشد كه مؤمن به نقيض آن موصوف باشد، و آن برگزيدن آخرت است بر حيات دنيا.
و اما اخبار آن چه از آن در نكوهش دنيا آمده است بسيار است، و بعضى از آن در «كتاب ذم دنيا» از ربع مهلكات
ايراد كردهايم، چه دوستى دنيا از مهلكات است. و ما اكنون اقتصار نماييم بر فضيلت دشمنى دنيا، چه آن از منجيات

است، و مراد از زهد اين است.
و بتحقيق پيغامبر- صلى ه عليه و سلم- گفت: من أصبح و همّه الدّنيا شتتّ ه عليه امره و فرّق عليه ضيعته«96»
و جعل فقره بين عينيه و لم يأته من الدّنيا ااّ كتب له منها، و من أصبح و همّه اآخرة جمع ه له همّه و حفظ عليه
ضيعته«97» و جعل غناه في قلبه و أتته الدّنيا و هي راغمة، اى، هر كه بامداد كند و همت او دنيا باشد، خداى- عز و
جل- كار او بر وى پراكنده كند و شغلها و انديشههاى او را به كارهاى دنيا بسيار گرداند و درويشى او را پيش دو
چشم او دارد و از دنيا نيابد او را مگر آن چه براى وى از دنيا مقدر كرده شده است از آن، و هر كه بامداد كند و همت
او آخرت باشد، خداى- عز و جل- انديشه او را فراهم آرد و اشغال او را بر وى نگاه دارد و توانگرى او را در دل او

گرداند و دنيا خوار و مقهور بدو رسد.
و گفت- صلى ه عليه و سلم: إذا رأيتم العبد قد اعطى صمتا و زهدا في الدّنيا فاقتربوا منه فانهّ يلقى الحكمة و قد قال
ه تعالى: وَ من يؤُْتَ الحِْكْمَةَ فقَدَْ أوُتيَِ خَيرْاً كَثيِراً،«98» اى، چون بينيد بندهاى را كه خاموشى و بى رغبتى در دنيا او
را دادهاند، بدو نزديك شويد كه حكمت پيش او آورده شود. و خداى- عز و جل- گفت كه هر كه را حكمت داده شد پس
خير بسيار او را داده شد. و براى آن گفتهاند كه هر كه چهل روز در دنيا زهد برزد، خداى- عز و جل- چشمههاى
حكمت از دل او روان گرداند و زبان او را بدان گويا كند. و يكى از صحابه گفت كه پيغامبر- عليه السام- را پرسيدم كه
كدام كس از مردمان بهتر؟ گفت: كلّ مخموم القلب صدوق اللسّان. گفتند: يا رسول ه «مخموم القلب» چه باشد؟ گفت:
التقّىّ النقّىّ الذّي ا غلّ فيه و ا غشّ و ا بغى و ا حسد، اى، پرهيزگار پاك كه در او كينه و خيانت و ظلم و حسد

نباشد. [284]
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مترجم مىگويد- رحمه ه- كه «خم» رفتن را گويند، اى [كسى] كه دل او بدين خصال پذيرفته باشد و پاك كرده.
گفتند: يا رسول ه كيست پيرو او؟ گفت: الذّي يشنأ الدّنيا و يحبّ اآخرة، اى، آن كه دنيا را دشمن دارد و آخرت را
دوست. و مفهوم اين آن است كه بترين مردمان آن باشد كه دنيا را دوست دارد. و پيغامبر- صلى ه عليه و سلم-

گفت: ان أردت ان يحبكّ ه فازهد في الدّنيا، اى، اگر
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خواهى كه خداى- عز و جل- تو را دوست دارد، در دنيا بى رغبت شو. پس زهد را سبب محبت خداى گردانيد. و هر
كه خداى تعالى وى را دوست دارد، او در عالىتر درجات باشد، پس بايد كه زهد از افضل مقامات باشد. و مفهوم او نيز

آن است كه دوست دنيا متعرض دشمنى خداى باشد.
و در خبرى از طريق اهل بيت آمده است: الزّهد و الورع يجوان في القلوب كلّ ليلة فان صادفا قلبا فيه اايمان و
الحياء أقاما فيه و ااّ ارتحا، اى، زهد و ورع در دلها هر شبى بگردند، پس اگر دلى يابند كه در آن ايمان و شرم باشد

در آن مقيم شوند، و ااّ بروند.
و چون حارثه پيغامبر را- صلى ه عليه و سلم- گفت: انا مؤمن حقاّ، پيغامبر- عليه السام- گفت: حقيقت ايمان تو
چيست؟ گفت: نفس من مرا از دنيا بازداشت، پس سنگ و زر آن نزديك من يكسان شد، و چنانستى كه بهشت و دوزخ
را مىبينم، و چنانستى كه عرش پروردگار خود را بارز مىبينم. پيغامبر- عليه الصاة و السام- گفت: عرفت الدّنيا فالزم
عبد نوّر ه قلبه باايمان، اى، بشناختى دنيا را، پس ازم گير، تو بندهاى كه ايمان خداى دل او را روشن گردانيد. پس
بنگر كه چگونه اظهار حقيقت ايمان به بازداشتن نفس از دنيا آغاز كرد، پس آن را به يقين در آخرت پيوست، و

چگونه پيغامبر- عليه السام- او را تزكيت فرمود: إذ قال عبد نوّر ه قلبه باايمان.

و چون پيغامبر- عليه السام- را از معنى «شرح» پرسيدند كه در قول حق تعالى آمده است: فمََنْ يرُِدِ ه أنَْ يهَْدِيهَُ
يشَْرَحْ صَدْرَهُ لإِِْسْامِ،«98» و گفتند به پيغامبر- عليه السام- اين شرح چيست، گفت:

انّ النوّر إذا دخل القلب انشرح له الصّدر و انفسح، اى، چون نور در دل رود، سينه به سبب آن گشاده شود و واسع
گردد. گفتند: يا رسول ه، آن را عامتى هست؟ گفت: نعم، التجّافى عن دار الغرور و اانابة إلى دار الخلود و ااستعداد
للموت قبل نزوله، اى، آرى، دور شدن از سراى غرور، و بازگشتن به سراى جاويد، و ساخته شدن براى مرگ پيش از

نزول او. پس بنگر كه چگونه زهد را شرط اسام كرد، و آن دور بودن است از سراى غرور.
و گفت: استحيوا من ه حقّ الحياء، اى، شرم داريد از خداى، حقيقت شرم. گفتند: ما شرم مىداريم. گفت: تبنون ما
ا تسكنون و تجمعون ما ا تأكلون، اى، بنا مىكنيد چيزى كه در آن ساكن نشويد، و جمع مىكنيد چيزى كه نخوريد. پس

بيان فرمود كه اين مناقض شرم داشتن است از خداى.
و چون وفدى«99» بر او آمدند گفتند: ما مؤمنانيم. گفت: عامت ايمان شما چيست؟ گفتند: بر با صبر كنيم و در
رخا شكر گزاريم و به مواقع قضا رضا دهيم و چون مصيبتى به دشمنان رسد شماتت بگذاريم. گفت: ان كنتم كذلك، فا
تجمعوا ما ا تأكلون و ا تبنوا ما ا تسكنون و ا تنافسوا فيما عنه ترحلون، اى، اگر چنينيد، جمع مكنيد چيزى كه

نخوريد، و بنا مكنيد چيزى كه در آن
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ساكن نشويد، و با يك ديگر حسد مكنيد در چيزى كه از آن رحلت كنيد. پس زهد را تكمله ايمان ايشان گردانيد.
[285]

و جابر گفت كه پيغامبر- صلى ه عليه و سلم- بر ما خطبه كرد و گفت: من جاء با اله ااّ ه ا يخلط معها غيرها
وجبت له الجنةّ، اى، هر كه كلمه «ا اله ااّ ه» آرد كه غير آن با آن نياميزد، بهشت او را واجب شود. پس على-
رضى ه عنه- برخاست و گفت: مادر و پدرم فداى تو باد، يا رسول ه، «آميختن غير بدان» معنى چيست؟ صفت
فرماى براى ما و آن را تفسير كن. پس گفت: حبّ الدّنيا طلبا لها و اتبّاعا لها و قوم يقولون قول اانبياء و يعملون
اعمال الجبابرة، فمن جاء با اله ااّ ه ليس فيها شيء من هذا وجبت له الجنةّ، اى، دوستى دنيا براى طلب آن و
متابعت آن، و گروهى سخن پيغامبران مىگويند و كارهاى جباران مىكنند. پس هر كه ا اله ااّ ه آرد و در آن چيزى از

اين نباشد بهشت او را واجب شود.
و در خبر است: السّخاء من اليقين و ا يدخل الناّر موقن، و البخل من الشّكّ و ا يدخل الجنةّ من يشكّ، اى، سخا از
يقين است، در آتش نرود صاحب يقيني، و بخل از شك است، در بهشت نرود كسى كه بشك باشد. و نيز گفت: السّخىّ
قريب من ه قريب من الناّس قريب من الجنةّ، و البخيل بعيد من ه بعيد من الناّس قريب من الناّر، اى، سخى نزديك
است به خداى و نزديك است به مردمان و نزديك است به بهشت، و بخيل دور است از خداى و دور است از مردمان و

نزديك است به آتش.
و بخل ثمره رغبت است در دنيا، و سخا ثمره زهد است، و ثنا بر ثمره ثنا بر مثمر باشد ا محاله.

و ابن المسيب از أبو ذر روايت كرد كه پيغامبر- صلى ه عليه و سلم- گفت: من زهد في الدّنيا ادخل ه الحكمة في
قلبه فانطق بها لسانه و عرّفه داء الدّنيا و دواءها و أخرجه منها سالما إلى دار السّام، اى، هر كه در دنيايى رغبت شود
خداى- عز و جل- حكمت در دل او در آرد، پس زبان او را بدان گويا گرداند، و درد و دواى دنيا او را تعريف فرمايد،

و از آن او را بسامت بيرون آرد به سوى بهشت.
و همچنان روايت كردهاند كه پيغامبر- عليه السام- با اصحاب خود بر ماده شترانى گذشت كه ده ماهه آبستن بودند
با شير بسيار، و آن نفيسترين مالهاى ايشان بود نزد ايشان، زيرا كه هم بر نشست را شايد و هم شير را و هم پشم را،
و به سبب بزرگى آن در دلهاى ايشان حق تعالى گفت: وَ إذَِا العِْشارُ عُطلِتَْ،«100» اى، چون ماده شتران ده ماهه
آبستن معطل گذاشته شوند، پس پيغامبر- عليه السام- روى از آن بگردانيد و چشم خود فرو خوابانيد، پس گفتند: يا
رسول ه، اين نفيسترين مالهاى ماست، پس چرا در آن نمىنگرى؟ گفت: خداى- عز و جل- مرا از آن بازداشته است.

پس قول حق تعالى: ا تمَُدَنَ عَيْنيَكَْ إلِى ما مَتعَْنا به أزَْواجاً مِنهْمُْ (اآية)«101» بخواند.
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و مسروق از عايشه روايت كرد كه پيغامبر را- عليه الصاة و السام- گفتم كه از حق تعالى طعامى نخواهى تا تو را
طعام دهد؟ و گفت: بگريستم به سبب آن چه با او گرسنگى ديدم. گفت: يا عائشة و الذّي نفسي بيده لو سألت ربىّ ان
يجرى معى جبال الدّنيا ذهبا و فضّة اجراها حيث شئت من اارض و لكنىّ اخترت جوع الدّنيا على شبعها و فقر الدّنيا
على غناها و حزن الدّنيا على فرحها، يا عائشة انّ الدّنيا ا تنبغي لمحمّد و ا آل محمّد، يا عائشة انّ ه لم يرض اولى
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العزم من الرّسل [286] ااّ بالصّبر على مكروه الدّنيا و الصّبر عن محبوبها، ثمّ لم يرض لي ااّ ان يكلفّنى مثل ما كلفّهم،
فقال فاَصْبرِْ كَما صَبرََ أوُلوُا العْزَْمِ من الرُسُلِ»1»

و ه مالى بدّ من طاعته و انىّ و ه اصبرنّ كما صبروا بجهدي و ا حول و ا قوّة ااّ باهّ، اى، اى عايشه، بدان
خداى كه نفس من در تصرف اوست كه اگر از پروردگار خود بخواهم كه كوههاى زمين را زر و نقره گرداند و با من
براند هر آينه مىراند آن جا كه من خواهم از زمين، و ليكن گرسنگى دنيا بر سيرى آن، و درويشى دنيا بر توانگرى آن،
و غم دنيا بر شادى آن اختيار كردم، اى عايشه، دنيا محمد را و آل محمد را نسزد، اى عايشه، حق تعالى براى أولو
العزم راضى نشد مگر به صبر بر مكروه دنيا و به صبر از محبوب آن، پس براى من راضى نشد مگر بدان كه مرا
تكليف فرمايد مثل آن چه ايشان را فرمود، و گفت «صبر كن چنانكه أولو العزم از پيغامبران كردند»، به خداى كه مرا
از طاعت او چاره نيست، و من به خداى هر آينه صبر كنم به جهد چنانكه ايشان كردند، و حول و قوت جز به خداى

نيست.
و آمده است كه چون فتحها برآمد، عمر را- رضى ه عنه- دختر او حفصه گفت كه چون وفود«102» از آفاق بر
تو آيند جامههاى نرم بپوش و طعامهاى خوب بفرماى تا آن را تناول كنند و حاضران را بده. عمر گفت: اى حفصه،
نمىدانى كه حال مرد را هيچ كس چنان نداند كه اهل خانه او؟ گفت: همچنين است. گفت: سوگند مىدهم تو را به خداى،
مىدانى كه پيغامبر چندين و چندين سال در نبوت بود و او و اهل بيت او بامدادى سير نشدند كه نه شبانگاه گرسنه
بودند، و شبانگاه سير نشدند كه نه بامداد گرسنه بودند؟ و سوگند مىدهم تو را به خداى كه هيچ مىدانى پيغامبر- صلى
ه عليه و سلم- چندين و چندين سال در نبوت بود او و اهل او از خرما سير نشدند تا خداى- عز و جل- خيبر را فتح
بفرمود؟ و سوگند مىدهم تو را به خداى، هيچ مىدانى كه روزى پيش او طعامى بردند بر خوانى بلند، آن بر او گران آمد
تا به حدى كه لون او متغير شد، بفرمود تا آن را برداشتند و طعام بر چيزى كه چنان نبود گذاشتند، يا بر زمين نهادند؟
و سوگند مىدهم تو را به خداى، هيچ مىدانى كه پيغامبر بر گليمى دو تو كرده خفتى پس شبى آن را چهارتو كردند،
بخفت بر آن، چون بيدار شد گفت مرا از قيام شب بدين گليم بازداشتيد، آن را دو تو كنيد همچنان كه مىكرديد؟ و سوگند

مىدهم تو را به خداى، هيچ مىدانى كه پيغامبر- عليه الصاة
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و السام- جامه بكشيدى تا بشويد، پس بال بيامدى و بانگ نماز گفتى، و او جامه ديگر نيافتى كه بپوشد و به نماز
رود تا آن گاه كه آن جامه خشك شدى پس در آن به نماز رفتى؟ و سوگند مىدهم تو را به خداى، هيچ دانى كه زنى از
بنى ظفر ازارى و ردايى براى او از گليم ساخت، پس يكى از آن بر او فرستاد پيش از آن كه ديگرى برسد، پس آن را
در خود گرفت و غير آن نداشت و هر دو طرف آن بر گردن گرفته و به نماز رفت و همچنان نماز مىگزارد؟ پس

همچنين مىگفت تا حفصه را بگريانيد، و عمر بگريست به آواز، تا به حدى كه پنداشتيم كه جان او بيرون آمد.
و در بعضى روايتها در قول عمر زيادت آمده است و آن زيادت آن است كه «من دو يار داشتم كه ايشان راهى
سپردند، اگر من غير راه ايشان سپرم مرا در غير راه ايشان برند، و من به خداى كه بر زندگانى سخت ايشان صبر

كنم، شايد كه با ايشان زندگانى واسع يابم.»
و أبو سعيد خدرى روايت كرد كه پيغامبر- عليه الصاة و السام- گفت: لقد كان اانبياء قبلى ليبتلى أحدهم بالفقر فا
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يجدوا ااّ العباء و ان كان أحدهم ليبتلى بالقمل حتىّ يقتله القمل و كان ذلك [287] احبّ إليهم من العطاء إليكم، اى، پيش
از من پيغامبران بودند، يكى از ايشان به درويشى مبتا شدى و جز گليمى نيافتى، و يكى از ايشان به شپش مبتا شدى

تا شپش وى را هاك گردانيدى، و آن نزديك ايشان دوستتر از آن بودى كه عطا نزديك شما.
و ابن عباس- رضى ه عنهما- گفت كه چون موسى به آب مدين رسيد، از اغرى سبزى تره در شكم او ديده مىشد.
پس اين بود كه آن چه انبيا و رسل خداى اختيار كردند، و ايشان عارفترين خلق بودند به خداى و به طريق رستگارى

آخرت.
و در حديث عمر- رضى ه عنه- آمده است كه چون قول حق تعالى: وَ الذَِينَ يكَْنزُِونَ الذَهبََ وَ الفْضَِةَ«103» نازل
شد، پيغامبر- صلى ه عليه و سلم- گفت: تباّ للدّنيا، تباّ للدّينار و الدّرهم، اى، هاك باد دنيا، هاك باد دينار و درم. پس
ما گفتيم كه خداى- عز و جل- ما را از گنج نهادن زر و نقره نهى فرمود، پس چه چيز ذخيره كنيم؟ پيغامبر- عليه
الصاة و السام- گفت: ليتخّذ أحدكم لسانا ذاكرا و قلبا شاكرا و زوجة صالحة تعينه على امر آخرته، اى، يكى از شما

بايد كه زبان ذاكر گيرد و دلى شاكر و زنى شايسته كه در كار آخرت او را يارى دهد.
و حذيفه- رضى ه عنه- روايت كرد كه پيغامبر- صلى ه عليه و سلم- گفت: من آثر الدّنيا على اآخرة ابتاه ه
بثاث: همّا ا يفارق قلبه ابدا، و فقرا ا يستغنى ابدا، و حرصا ا يشبع ابدا، اى، هر كه دنيا بر آخرت برگزيند خداى-
عز و جل- او را به سه چيز مبتا كند: غمى كه از دل او هرگز جدا نشود، و درويشى كه هرگز بى نياز نشود، و

حرصى كه هرگز سير نگردد. و گفت: ا يستكمل
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العبد اايمان حتىّ يكون فيه ان ا يعرف احبّ إليه من ان يعرف و حتىّ يكون قلةّ الشّيء احبّ إليه من كثرته، اى، بنده
به كمال نرسد تا آن گاه كه نشناخته شدن او نزديك او دوستتر از شناخته شدن او باشد، و اندكى چيزى نزديك او

دوستتر از بسيارى آن بود.
و عيسى- عليه السام- گفت: دنيا پلى است، بر آن بگذريد و آن را عمارت مكنيد. و او را گفتند: اى پيغامبر خداى،
اگر فرمايى خانهاى بنا كنيم كه خداى را در آن پرستيم؟ گفت: برويد و بر آب خانهاى بنا كنيد. گفتند: بنا بر آب چگونه

مىايستد؟ گفت: عبادت بر دوستى دنيا چگونه آيد؟
و پيغامبر- عليه الصاة و السام- گفت: انّ ربىّ عرض علىّ ان يجعل لي بطحاء مكّة ذهبا فقلت ا يا ربّ و لكن أجوع
يوما و أشبع يوما فامّا اليوم الذّي أجوع فيه فاتضرّع إليك و أدعوك و امّا اليوم الذّي أشبع فيه فأحمدك و أثني عليك،
اى، پروردگار من عرض فرمود بدرستى بر من كه بطحاى مكه را براى من زر گرداند. پس گفتم: نى اى پروردگار، و
ليكن روزى گرسنه باشم و روزى سير شوم: اما روزى كه در آن گرسنه باشم در حضرت تو زارى كنم و تو را

بخوانم، و اما روزى كه در آن سير شوم پس تو را حمد و ثنا گويم.
و ابن عباس گفت كه پيغامبر- عليه الصاة و السام- روزى بيرون آمد و جبرئيل با او بود، پس بر صفا بر رفت،
پس محمد او را گفت: اى جبرئيل، بدان خداى كه تو را بحق فرستاده است كه آل محمد را شب يك كف پست و يك
مشت آرد نبود. برفور آوازى صعب شنيد از آسمان كه او را سخت و گران آمد. پيغامبر- عليه السام- گفت: خداى-

عز و جل- قيامت را فرمود كه قائم شود؟
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جبرئيل گفت: نى، و ليكن اين اسرافيل است كه سوى تو آمد چون سخنت بشنيد. پس اسرافيل بر او آمد و گفت: آن
چه ياد كردى خداى- عز و جل- بشنيد و مرا با كليد [288] زمين بفرستاد و فرمود كه بر تو عرضه دارم كه اگر
خواهى كوههاى تهامه«104» زمرد و ياقوت و زر و نقره گردانم و با تو روان كنم، پس اگر خواهى پيغامبرى پادشاه
باشى، و اگر خواهى پيغامبرى بنده. پس جبرئيل سوى او اشارت كرد و گفت: تواضع كن خداى را. پس پيغامبر- عليه

السام- سه بار گفت كه پيغامبرى بنده باشم.
و پيغامبر- صلى ه عليه و سلم- گفت: إذا أراد ه بعبد خيرا زهدّه في الدّنيا و رغّبه في اآخرة و بصّره بعيوب
نفسه، اى، چون بارى تعالى بندهاى را نيكويى خواهد، در دنيا او را زاهد كند، و در آخرت راغب، و به عيبهاى نفس
خود او را بينا گرداند. و گفت: ازهد في الدّنيا يحبكّ ه و ازهد فيما في ايدى الناّس يحبكّ الناّس، اى، زاهد شود در دنيا
تا خداى- عز و جل- تو را دوست دارد، و زاهد شود در آن چه در دست مردمان است تا مردمان تو را دوست گيرند. و

گفت: من أراد ان يؤتيه ه علما
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بغير تعلمّ و هدى بغير هداية فليزهد في الدّنيا، اى، هر كه خواهد كه حق تعالى او را علمى دهد بى تعلم، و راه راستى
بى هدايت، گو در دنيا زاهد شو. و گفت: من اشتاق إلى الجنةّ سارع الى الخيرات و من خاف من الناّر لها عن الشّهوات
و من ترقبّ الموت ترك اللذّّات و من زهد في الدّنيا هانت عليه المصيبات، اى، هر كه هميشه آرزومند بهشت شود در
خيرات مسارعت نمايد، و هر كه از آتش بترسد از شهوتها روى بگرداند، و هر كه مرگ را چشم دارد لذتها بگذارد، و

هر كه در دنيا زاهد شود مصيبتها بر او آسان گردد.
و عيسى و پيغامبر ما- صلوات ه عليهما- گفتند: أربع ا يدركن ااّ بعجب: الصّمت و هو اوّل العبادة و التوّاضع و
كثرة الذّكر و قلةّ الشّيء، اى، چهار چيز در يافته نشود مگر به عجب: خاموشى، و آن اوّل عبادت است، و تواضع و

بسيارى ذكر و اندكى چيز.
و جميع خبرها كه در ستايش دشمنى دنيا و نكوهش دوستى آن وارد شده است امكان حصر ندارد. چه پيغامبران را-
عليهم السام- جز براى آن نفرستادهاند كه مردمان را از دنيا سوى آخرت آرند، پس بيشتر سخن ايشان با خلق بدان

باز گردد. و در آن چه آورديم كفايتى است.
و اما آثار در اثر است كه هميشه ا اله ااّ ه خشم خداى از بندگان دفع كند ما دام كه باك ندارند از چيزى كه
دنياشان كم كند. و در روايتي ديگر: ما دام كه صفقه«105» دنيا بر دين نگزينند، و چون آن بكنند و ا اله ااّ ه

گويند، خداى- عز و جل- گويد: دروغ گفتند، در آن صادق نيستند.
و يكى از صحابه گفت: همه كارها را متابعت كرديم، در كار آخرت هيچ چيز را مبالغتر از زهد در دنيا نديديم. و يكى
از صحابه گفت متقدمان تابعين را كه عمل و اجتهاد شما بيش از عمل و اجتهاد ياران پيغامبر است- عليه السام- و

ايشان به از شما بودند. گفتند: اين چرا؟ گفت: ايشان در دنيا زاهدتر بودند از شما.
و عمر- رضى ه عنه- گفت: الزّهادة في الدّنيا راحة القلب و الجسد، اى، بىرغبتى در دنيا راحت دل و تن است. و
بال بن سعد گفت: گناه آن بسنده است كه حق تعالى ما را در دنيا زهد مىفرمايد و ما در آن رغبت مىنماييم. و مردى

سفيان را گفت: آرزو دارم كه عالمى زاهد را بينم.
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گفت: اى بيچاره، آن گم شدهاى است كه يافته نشود.
وهب بن منبهّ گفت كه بهشت را هشت در است، و چون اهل بهشت سوى آن روند، دربانان گويند: به عزت

پروردگار ما [289] كه پيش از زاهدان دنيا و عاشقان بهشت، در آن كسى در نيايد.
و يوسف بن أسباط گفت: سه چيز آرزو دارم از خداى: آن كه در وقت مردن يك درم ملك من نباشد، و بر من وام نه،

و بر استخوان من گوشت نه. و اين هر سه بيافت.
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و آمده است كه يكى از خلفا بر فقها صات فرستاد، ايشان قبول كردند، و دههزار درم بر فضيل فرستاد، و قبول
نكرد. پسران او گفتند كه فقها صله او را قبول كردند، تو بر اين حالت رد مىكنى؟

فضيل بگريست، گفت: مىدانيد كه مثل من و مثل شما نيست مگر چون قومى كه گاوى داشتند كه بر آن كشاورزى
مىكردند، چون آن گاو پير شد وى را ذبح كردند پيش از آن كه چنان شود كه پوست او را منفعتى نماند. پس همچنين

شما مىخواهيد كه در پيرى مرا ذبح كنيد؟ اگر از گرسنگى بميريد شما را به از آن كه مرا ذبح كنيد.
و عبيد بن عمير گفت كه عيسى- عليه السام- موى پوشيدى و از درخت خوردى، و فرزند نداشت كه بميرد، و خانه
نداشت كه خراب شود، و براى فردا ذخيره نكردى، هر جا كه شب شدى بخفتى. و أبو حازم را قوم او گفت كه زمستان

در آمد و ما را از طعام و جامه و هيزم چاره نيست.
ابو حازم گفت: از اين همه چاره است، و ليكن چاره نيست ما را از مردن، پس برانگيختن، پس ايستادن در حضرت

خداى، پس رفتن، اما در بهشت و اما در دوزخ.
و حسن را گفتند: چرا پيراهن خود را نشويى؟ گفت: كار شتابتر از آن است. و إبراهيم بن ادهم گفت: دلهاى ما به
سه پرده پوشيده است، پس هرگز يقين مكشوف نشود تا اين پردهها برنخيزد: شادى به موجود، و غم بر مفقود، و
شادى به مدح. و چون به موجود شاد گردى حريص باشى، و چون بر مفقود غمناك شوى ساخط«106» گردى و
ساخط در عذاب باشد، و چون به مدح شاد شوى معجب گردى و عجب عمل را باطل كند. و ابن مسعود گفت: دو ركعت

نماز از زاهد دل، نيكوتر و نزديك خداى دوستتر از عبادت متعبدان مجتهد هميشه.
و يكى از سلف گفت: نعمت خداى بر ما، در آن چه از ما بگردانيد بيش از آن است از نعمت او در آن چه به ما
رسانيد. و چنانستى كه بنگريسته است در معنى قول پيغامبر- عليه السام: انّ ه يحمى عبده المؤمن الدّنيا و هو يحبهّ
كما تحمون مريضكم الطعّام و الشّراب تخافون عليه، اى، خداى- عز و جل- بنده خود را از دنيا نگاه دارد در آن حال
كه او را دوست دارد، چنانكه شما بيمار خود را كه بر او بترسيد از طعام و شراب نگاه داريد. و چون اين مفهوم شود،

معلوم گردد كه نعمت در بازداشتنى كه به صحت رساند بيش از آن كه در دادنى كه به رنجورى انجامد.
و ثورى گفت كه دنيا سراى التواء«107» است نه سراى استواء«108»، و منزل غم است نه منزل شادى، هر كه
آن را بشناسد به رخاى«109» آن شاد نشود و بر شقاى«110» آن غمناك نگردد. و سهل گفت: عمل متعبد خالص

نشود تا از چهار چيز فارغ نيايد: گرسنگى و برهنگى و درويشى و خوارى.
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و حسن گفت: چند گروه را دريافتم و با چند طايفه صحبت داشتم كه به اقبال چيزى از دنيا شاد نشدندى، و به ادبار
چيزى از آن غمگين نگشتندى، و آن در چشم ايشان خوارتر از خاك بود، و يكى از ايشان پنجاه سال و شست سال
بزيستى، براى او جامه پيچيده نشدى، و ديگى نصب كرده نيامدى، و ميان خود [290] و زمين چيزى حايل نكردى، و
كسى را كه در خانه او بود ساختن طعامى نفرمودى، و شب [بر گامها] ايستاده بودندى، رويهاى خود را بر اطراف
خود گستردندى، و آب چشمهاشان بر رخسارههاشان مىرفتى، با پروردگار خود مناجات مىكردندى براى خاص و
آزادى خود، چون نيكويى كردندى در شكر آن بگداختندى و از خداى- عز و جل- در خواستندى كه آن را از ايشان
قبول فرمايد، و چون بدى كردندى غمناك شدندى و از حق تعالى درخواستندى كه بيامرزد، پس هميشه همه بر آن

بودندى، و به خداى كه از گناه مسلمّ نماندند و نرستند مگر به عفو.
بيان درجات زهد و اقسام آن به اضافت نفس خود، و مرغوب عنه، و مرغوب فيه

[اقسام زهد به اضافت نفس خود] بدان كه زهد در نفس خود متفاوت شود به تفاوت قوّت آن بر سه درجه:
درجه اوّل فروتر از آن، آن كه در دنيا زاهد شود با آن چه آرزوى آن دارد و دل او بدان مايل باشد و نفس او بدان
ملتفت، و ليكن با نفس مجاهده كند و آن را باز دارد. و اين را «متزهدّ» خوانند. و آن مبدأ زهد است در حق كسى كه

به كسب و اجتهاد به درجه زهد برسد.
و متزهدّ اوّل نفس خود را گدازد در طاعت، پس كيسه خود را، و زاهد اوّل كيسه خود را گدازد، پس نفس خود را
در طاعت نه در صبر بر آن چه مفارقت نموده است. و متزهدّ بر خطر باشد، چه بسى بود كه نفس او را غلبه كند و

شهوت او را بكشد و باز گردد به دنيا و راحت گرفتن از آن در اندك و بسيار.
درجه دوم آن كه دنيا را بطوع بگذارد، بدانچه آن را حقير دارد به اضافت«110» آن چه در آن طمع كرده است،
چون كسى كه يك درم براى دو درم بگذارد، چه آن بر او گران نيايد، اگرچه به اندك انتظارى محتاج باشد. و ليكن اين
زاهد ا محاله زهد خود بيند و بدان التفات كند، چنانكه بايع مبيع را بيند و بدان التفات كند، پس نزديك باشد كه به نفس
خود و به زهد خود معجب شود«111»، و پندارد كه چيزى گذاشته است كه آن را قدرى است براى چيزى كه قدر آن

از آن بزرگتر است. و اين نيز نقصان است.
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درجه سوم و آن عالىتر است، آن كه بطوع زاهد باشد، و در زهدش زاهد باشد، پس زهد خود را نبيند، چه نداند كه
چيزى گذاشته است، و داند كه دنيا ا شيء است. پس چون كسى باشد كه خبزدوكى بگذارد«112» و گوهرى بگيرد،
پس آن را معاوضه نداند و نفس خود را تارك چيزى نبيند. و دنيا به اضافت«113» خداى و نعيم آخرت خسيستر از
خبزدوكى«114» است به اضافت گوهر. پس اين كمال است در زهد، و سبب آن كمال معرفت است. و مثل اين زاهد
ايمن باشد از خطر التفات به دنيا، چنانكه كسى خبزدوكى«115» فروشد به گوهرى ايمن باشد از آن كه اقالت«116»

بيع طلبد.
و أبو يزيد گفت أبو موسى بن عبد الرحيم را در چه چيز سخن مىگويى؟ گفت: در زهد. گفت:

زهد در چه چيز؟ گفت: در دنيا. دست خود را بيفشاند و گفت: پنداشتم كه در چيزى سخن مىگويى! دنيا ا شيء
است در آن چه زهد در او باشد.«117»
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و مثل كسى كه دنيا براى آخرت بگذارد، نزديك اهل معرفت و ارباب دلهايى كه به مشاهدات و مكاشفات معمور بود
مثل كسى باشد كه سگى او را از در پادشاه باز دارد، پس لقمهاى نان سوى او اندازد و او را به نفس او مشغول كند،
و در رود، نزديك پادشاه قربت يابد، تا به حدى كه فرمان او در همه مملكت نافذ شود. چه پندارى، او براى نفس خود
نعمتى داند نزديك [291] پادشاه به لقمه نانى كه سوى سگ انداخت، در مقابله آن چه يافت؟ پس شيطان سگى است
بر در خداى كه مردمان را از درون رفتن باز دارد، با آن چه در گشاده است و پرده برداشته، و دنيا چون لقمه نان
است، اگر خورده شود لذت آن در حال خاييدن باشد و زود به فرو بردن بگذرد، پس ثفل آن در معده بماند، پس به
نتن«118» و پليدى انجامد و محتاج بيرون آمدن آن شود. پس كسى كه آن را بگذارد تا عزّ ملك يابد چگونه بدان
التفات كند! و نسبت همه دنيا- اى، آن چه شخصى را از آن مسلمّ شود اگر چه صد سال عمر يابد- به اضافت«119»
نعيم آخرت كم از لقمهاى باشد به اضافت«120» ملك دنيا. چه متناهى را به نامتناهى نسبت نيست. و دنيا بزودى
تناهي پذيرد، اگر هزار هزار سال بماند صافى از همه كدورتها، او را نسبتى نباشد به ابد. پس با كوتاهى عمر و تيرگى
لذتهاى دنيا چگونه بود! و با نعيم ابد او را چه نسبت باشد! پس اكنون زاهد به زهد خود ننگرد، مگر چون در مزهود
فيه«121» نگرد، و در مزهود فيه ننگرد، مگر چون آن را چيزى شمرد، و آن را چيزى نشمرد، مگر به قصور

معرفت. پس سبب نقصان زهد نقصان معرفت است.
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و اين تفاوت درجات زهد است. و هر درجهاى را از اين نيز درجههاست. چه تصبرّ«117» متزهدّ نيز مختلف شود
و تفاوت پذيرد به اختاف اندازه مشقت در صبر، و همچنين درجه معجب به زهد خود در قدر التفات او به زهد.

و اما اقسام زهد به اضافت مرغوب فيه«118»
[و آن] نيز سه درجه است:

درجه اوّل يا فروتر آن كه زهد او براى رستن از آتش باشد و ديگر دردها، چون عذاب گور و مناقشت حساب و خطر
صراط و ديگر هولها كه پيش بنده است، چنانكه در اخبار آمده است. چه در خبر است: انّ الرجل ليوقف للحساب حتىّ
لو ورد مائة بعير عطاش على عرقه لصدرن رواء، اى، مرد براى حساب ايستانيده شود تا اگر صد اشتر تشنه به

خوى«119» او رسد هر آينه سير آب بازگردند.
پس اين زهد خائفان است، و چنانستى كه ايشان به عدم راضىاند اگر ايشان را معدوم گردانند، چه خاص از درد به

مجرد عدم حاصل شود.
درجه دوم آن كه زهد او براى رغبت باشد در ثواب خداى و نعمت او و لذتها كه در بهشت موعود است، از حور و
قصور و غير آن. و اين زهد راجيان«120» است، چه ايشان دنيا را براى قناعت به عدم و خاص از الم نگذاشتهاند،

بلكه در وجود سرور دايم و بر نعمت قايم كه آن را آخرى نباشد طمع كردهاند.
درجه سوم و آن عالىتر است، آن كه او را جز در خداى و ديدن او رغبت نباشد، و دل او به دردها التفاتى ننمايد تا
از آن خاص طلبد، و به لذتها نيز تا قصد يافتن آن كند، بلكه همت او مستغرق حق تعالى باشد. و اوست كه انديشه او
يكى شده است. و او موحّد حقيقى است كه او جز خداى را نطلبد، چه كسى كه غير خداى را طلبد او را پرستنده باشد،
و هر مطلوب كه هست معبود است، و هر طالب كه هست بنده است به اضافت«121» مطلوب. و طلب غير خداى از
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شرك خفى است. و اين زهد محبان است، و ايشان عارفان باشند، زيرا كه خداى را بخصوص دوست ندارد مگر كسى
كه او را بشناسد. و چنانكه كسى دينار را بشناسد و درم را بشناسد و داند كه ميان ايشان جمع نتوان كرد، جز دينار را
دوست ندارد، پس هر كه خداى را و لذت نظر در وجه [292] كريم او بشناسد و داند كه جمع ميان آن لذت و لذت تنعم

به حور عين و نظر به نقش قصور و سبزى درختها غير ممكن

387

است، دوست ندارد جز لذت نظر در وجه خداى تعالى و جز آن را نگزيند.
و گمان مبر كه دلهاى اهل بهشت در حال ديدن در وجه كريم خداى لذت حور و قصور را گنجايى ماند، بلكه آن لذت
به اضافت«119» لذت نعمت بهشت چون لذت ملك دنياست و استيا بر باد و عباد به اضافت لذت استيا بر گنجشكى و
بازى كردن بدان. و طالبان نعمت بهشت نزديك اهل معرفت و ارباب دل چون كودكاناند كه بازى كردن با گنجشك طلبند و
لذت ملك بگذارند، و آن به سبب قصور ايشان است از دريافت لذت ملك، نه براى آن كه بازى به گنجشك در نفس خود

عالىتر و لذيذتر است از مستولى شدن بر همه خلق به طريق ملك.
و اما اقسام آن به اضافت مرغوب عنه«120»

در آن قولهاى بسيار است، و شايد كه زيادت از صد است، پس به نقل آن مشغول نشويم، و ليكن اشارت كنيم به
سخنى كه به تفصيلها محيط باشد تا روشن شود كه بيشتر آن چه ياد كردهاند قاصر است از آن كه به كل محيط شود.
پس گوييم: چيزى را كه بر زهد از آن رغبت گردانيده شود اجمال و تفصيل است. و تفصيل آن را مرتبتهاست، بعضى

از آن آحاد قسمها را شرح دهندهتر است، و بعضى جملهها را جمع كنندهتر.
اما اجمال در درجه اوّل آن است كه هر چه جز خداى است بايد كه در آن زهد برزد تا به حدى كه در نفس خود نيز

زهد برزد.
و اجمال در درجه دوم آن كه در هر صفتى كه نفس را در آن تمتع است زهد برزد. و اين متناول«121» است همه

مقتضيات طبع را، از شهوت و خشم و كبر و مهترى و مال و جاه و جز آن.
و در درجه سوم آن كه در مال و جاه و اسباب اين هر دو زهد برزد كه جميع حظهاى نفس به اين هر دو راجعاند.

و در درجه چهارم آن كه در علم و قدرت و دينار و درم زهد برزد، كه أصناف مالها اگر چه بسيار است دينار و درم
جامع آن است، و اسباب جاه اگر چه بسيار است رجوع آن به علم و قدرت است.

و بدين هر علم و قدرتى را مىخواهيم كه مقصود آن ملك دلهاست، چه معنى جاه ملك دلهاست و قادر شدن بر آن،
چنانكه معنى مال ملك عينهاست و قادر شدن بر آن.

پس اگر از اين تفصيل بگذرى و شرح و تفصيلى از اين مبالغتر خواهى، نزديك افتد كه آن چه زهد از او باشد از
حصر بيرون آيد. و حق تعالى در يك آيت هفت از آن ياد فرموده است و گفته:
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زُينَِ للِناَسِ حُبُ الشَهوَاتِ من النسِاءِ وَ الْبنَيِنَ وَ القْنَاطِيرِ المُْقنَطْرََةِ من الذَهبَِ وَ الفْضَِةِ وَ الخَْيلِْ المُْسَوَمَةِ وَ اأْنَعْامِ وَ
الحَْرْثِ، ذلكَِ مَتاعُ الحَْياةِ الدُنْيا«122» پس در اين آيت ديگر، آن را به پنج باز آورده و گفته:



htm.4[۰۹/۱۱/۲۰۱۳ ۱۱:۲۰:۲۶ ق.ظ]احیاء ج

اعْلمَُوا أنَمََا الحَْياةُ الدُنْيا لعَِبٌ وَ لهَْوٌ وَ زِينةٌَ وَ تفَاخُرٌ بيَْنكَُمْ وَ تكَاثرٌُ في اأْمَْوالِ وَ اأْوَْادِ«123» پس در موضع ديگر
آن را به دو باز آورده و گفته: وَ ما الحَْياةُ الدُنْيا إاَِ لعَِبٌ وَ لهَْو1ٌ»

پس در موضعى ديگر همه را به يكى آورده و گفته: وَ نهَىَ النفَسَْ عَنِ الهْوَى، فإَنَِ الجَْنةََ هيَِ المَْأوْى.«125» پس
«هوى» لفظى است كه همه نصيبهاى نفس را در دنيا جمع كند، پس بايد كه زهد در آن باشد. و چون طريق اجمال و

تفصيل فهم كردى بشناسى كه بعضى از اين مخالف بعضى نيست، و فرق ميان آن به شرح و اجمال است.
و حاصل آن كه زهد عبارت است از گردانيدن رغبت از همه حظهاى نفس. و هر گاه كه از همه نصيبهاى نفس
[293] روى بگردانى از بقا در دنيا روى بگردانى. پس امل او هر آينه كوتاه شود، زيرا كه بقا براى آن خواهد كه
تمتع گيرد، و تمتع دايم به ارادت بقا خواهد، چه كسى كه چيزى خواهد دوام آن خواهد. پس دوستى حيات را معنى
نيست مگر دوستى دوام آن چه موجود و يا ممكن است در اين حيات. پس چون روى از آن بگرداند آن را نخواهد. و
براى آن، چون قتال بر ايشان فريضه گشت، گفتند: لمَِ كَتبَتَْ عَليَْناَ القْتِالَ لوَْ ا أخََرْتنَا إلِى أجََلٍ قرَِيبٍ،«126» اى، چرا
كارزار بر ما فرض كردى؟ چرا تأخير نفرمودى تا به وقت مرگ؟ اى، چرا نگذاشتى تا به اجلهاى خود بميريم و از
كشتن مسلمّ مانيم. پس بارى تعالى فرمود: قلُْ مَتاعُ الدُنْيا قلَيِلٌ،«127» اى، بگو اى محمد كه متاع دنيا قليل است. اى،

بقا نمىخواهيد مگر براى متاع دنيا. پس در آن مقام زاهدان ظاهر شدند و حال منافقان منكشف گشت.
اما زاهدان دوست دارنده خداى را كارزار كردند در راه خداى: كَأنَهَمُْ بنُْيانٌ مَرْصُوصٌ،«128» اى، چنانستى كه
ايشان بناى محكم برآورده بودند. و يكى از دو نيكى را چشم داشتند. و چون به كارزار خوانده مىشدند، بوى بهشت
استنشاق مىكردند و سوى آن مبادرت مىنمودند، چنانكه تشنه سوى آب خنك، بدانچه حريص بودند بر نصرت دين
خداى، و يافتن مرتبه شهادت. و كسى كه وفات او بر فراش اتفاق افتادى، بر فوات شهادت متحسّر بودى تا به حدى كه
خالد بن وليد در وقت وفات مىگفت كه جان خود را بسيار در مخاطره انداختم و بر طمع شهادت بر صفها اقدام نمودم و

امروز مردن زاان مىميرم. و چون وفات كرد بر تن او هشتصد جراحت بشمردند- رضى ه عنهم أجمعين.
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و اما منافقان از صف بگريختند از بيم مرگ، و ايشان را گفته شد: إنَِ المَْوْتَ الذَِي تفَرُِونَ مِنهُْ فإَنِهَُ مُاقيِكُمْ،«127»
اى، مرگى كه از آن مىگريزيد هر آينه آن رسنده است به شما. پس گزيدن ايشان بقا را بر شهادت چيزى كمتر را بدل
استاندن بود از چيزى بهتر. پس ايشان بودند كه حيات دنيا را به آخرت بخريدند، و در حق ايشان: فمَا رَبحَِتْ تجِارَتهُمُْ

وَ ما كانوُا مُهْتدَِينَ،«128» درست آمد.
و اما مخلصان حق تعالى از ايشان نفسها و مالهاى ايشان بخريد بدانچه بهشت ايشان را باشد. پس چون ديدند تمتع

بيست ساله يا سى ساله براى تمتع ابد بگذاشتند شاد شدند به بيعى كه كردند.
و اين بيان آن است كه در آن زهد مىبايد برزيد. و چون اين فهم كردى بدانى كه آن چه گويندگان در حد زهد گفتهاند
جز به بعضى قسمتهاى آن اشارت نكردهاند. پس هر كسى آن گفته است كه بر نفس خود غالب ديده است يا بر كسى كه
با او خطاب كرده است. بشر گفت: زهد در دنيا بى رغبتى است از مردمان. و اين اشارت است به زهد در جاه على
الخصوص. و قاسم جوعى گفت: زهد در دنيا بى رغبتى است در شكم، پس بر اندازه آن چه شكم خود را ضبط كنى
زاهد باشى. و اين اشارت است به زهد از يك شهوت. و لعمرى آن غالبتر شهوتهاست بر بيشتر مردمان و برانگيزنده
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بيشتر شهوتهاست.
و فضيل گفت: زهد در دنيا قناعت است. و اين اشارت به مال است على الخصوص. و ثورى گفت: زهد كوتاهى امل
است. و اين جامع همه شهوتهاست، چه كسى كه به شهوتها ميل كند، پس با نفس خود [294] حديث بقا گويد، پس

اميد او دراز شود. و كسى كه اميد كوتاه كرد، از همه شهوتها روى بگردانيد.
و اويس قرنى گفت: زاهد چون به طلب بيرون آيد زهد برود. و بدين، حد زهد نخواسته است، و ليكن توكل را شرط
زهد كرده است. و همو گفت: زهد ترك طلبيدن مضمون است. و اين اشارت است به روزى. و اهل حديث گفتند: زهد
در دنيا كار كردن است به رأى و معقول، و زهد متابعت علم و مازمت سنتّ است. و بدين اگر رأى فاسد خواسته آيد و
معقولى كه بدان جاه طلبند در دنيا صحيح است، و ليكن اشارت سوى بعضى از اسباب جاه است. بخصوص، يا سوى
بعضى از آن چه از فضول شهوتهاست. چه علمها بعضى آن است كه آن را در آخرت فايده نيست، و آن را مطوّل
كردهاند تا به حدى كه عمر آدمى در اشتغال به يكى از آن سپرى شود. پس شرط زاهد آن است كه فضول نزديك او

اولى چيزى باشد كه روى از آن بگرداند.
و حسن گفت: زاهد آن است كه چون كسى را بيند گويد او فاضلتر از من است، اى زهد
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تواضع است. و اين اشارت است به نفى جاه و عجب، و آن بعضى از اقسام زهد است. و يكى از ايشان از زهد طلب
حال خواسته است. و از اين سخن تا آن كه اويس گفت كه زهد ترك طلب است تفاوت بى اندازه است. و شك نيست كه

بدان [ترك] طلب حال خواسته است.«129»
و يوسف بن أسباط گفتى: هر كه بر آذا صبر كند و شهوتها بگذارد و نان از حال خورد، اصل زهد گرفته باشد.

و در زهد قولهاست بيرون اينكه آورديم، در نقل آن فايده نديديم. چه كسى كه كشف حقايق كارها از أقاويل مردمان
طلبد آن را مختلف بيند، پس فايده او جز حيرت نباشد. و اما كسى كه حق در نفس خود او را منكشف شود و به
مشاهده دل خود آن را در يابد [و] آن چه از كسى شنود نگيرد، به حق واثق شود، و مطلع گردد بر قصور كسى كه به
قصور بصيرت قاصر شود، و بر اقتصار«130» كسى كه با كمال معرفت براى اقتصار حاجت اقتصار نمايد. و اقتصار
اين همه براى قصور بصيرت نبود، و ليكن آن چه گفتند در وقت حاجت گفتند، ا جرم به اندازه حاجت گفتند. و حاجتها
مختلف است، ا جرم سخنان مختلف شود. و روا كه سبب اقتصار اخبار باشد از حالت حاضر كه آن مقام بنده باشد در

نفس خود. و حالها مختلف است، پس ا جرم قولها كه از آن خبر دهد مختلف باشد.
و اما حق در نفس خود جز يكى نبود، و صورت نبندد كه مختلف شود. و جامع از اين قولها و كامل در نفس خود،
اگر چه در آن تفصيلى نيست، آن است كه أبو سليمان دارانى گفت كه در زهد سخن بسيار شنيديم، و نزديك ما زهد ترك
هر چيزى راست كه تو را از خداى مشغول كند. و يك بار تفصيل كرد و گفت كه هر كس كه نكاح كرد و يا در طلب
معيشت به سفر رفت يا حديث نوشت، به دنيا ميل كرد. پس آن همه را ضد زهد گردانيد. و أبو سليمان قول حق تعالى:
إاَِ من أتَىَ ه بقِلَبٍْ سَليِمٍ«131» بخواند، گفت، آن دلى باشد كه در او جز خداى نباشد. و گفت: در دنيا بدان زاهد شدند
كه دلهاشان از انديشههاى آن فارغ شود. پس اين بيان انقسام زهد است به اضافت«132». أصناف آن چه در آن زهد

بايد كرد.
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و اما به اضافت احكام آن سه قسم است: فرض و نفل و سامت، چنانكه إبراهيم بن ادهم گفت. پس «فرض» زهد
است در حرام، و «نفل» زهد است در حال، و «سامت» زهد است در شبهتها. و تفاصيل درجات ورع در «كتاب

حال و حرام» گفتهايم، و آن از زهد است، چه مالك بن انس را گفتند كه زهد چيست؟ گفت: [295] تقوى.
و اما به اضافت كارهاى پوشيده كه بايد گذاشت، زهد را نهايت نيست. چه آن چه نفس بدان تمتع گيرد در خطرات و

لحظات و ديگر حاات، خاصه رياهاى پوشيده كه بر آن جز محققان
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علما مطلع نشوند، بلكه در كارهاى ظاهر نيز، درجات زهد نامتناهى است. و از اقصى درجات آن زهد عيسى است-
عليه السام- چه در خواب سنگى ريز سر گرفته بود، شيطان گفت: نه دنيا را بگذاشته بودى؟ پس چه افتاد كه بدان

معاودت نمودى؟ گفت: چه متجدد شده است؟ گفت:
سنگ زير سر گرفتهاى، اى، تنعم كردهاى بدانچه سر را در خواب از زمين بلند برداشتهاى. پس سنگ را بينداخت،

گفت: بگير اين را در جمله آن چيزها كه به تو گذاشتهام.
و آمده است كه يحيى بن زكريا- عليهما السام- چندان پاس پوشيد كه اندامش سوده شد، تا تنعم به جامههاى نرم و
استراحت حس«131» گذاشته باشد. پس مادرش در خواست كه به جاى آن جبهّاى از صوف پوشد، براى رضاى او
بپوشيد. حق تعالى بدو وحى فرستاد كه دنيا را بر من گزيدى. پس بگريست و صوف بركشيد و به پاس معاودت نمود.
و احمد«132» گفت كه زهد زهد اويس است كه از برهنگى در قوصره«133» نشسته بود. و عيسى- عليه السام-
در سايه ديوارى نشست، صاحب ديوار او را از آن جا بر كرد. گفت: مرا تو بر نكردى، آن كس بر كرد كه راضى نشد

كه من به سايه ديوار آسايش گيرم.
پس اكنون درجات زهد به ظاهر و باطن نامحصور است، و كمتر درجات آن زهد است در همه شبهتها و محظورها.
و قومى گفتند كه زهد آن است كه در حال باشد نه در شبهت و محظور، چه آن از درجات زهد نيست در چيزى. پس

اعتقاد كردند كه از مالهاى دنيا هيچ حال نمانده است، پس زهد اكنون صورت نبندد.
سؤال چون صحيح آن است كه زهد آن باشد كه هر چه جز خداى است گذاشته شود، پس با خوردن و آشاميدن و

جامه پوشيدن و مخالطت مردمان و سخن گفتن با ايشان چگونه صورت بندد؟ چه آن همه مشغولى است بجز خداى.
جواب بدان كه معنى بازگشتن از دنيا به خداى آن است كه به كلّ دل روى به خداى آرد در ذكر و فكر، و آن جز با بقا
صورت نبندد. و بقا جز با ضرورتهاى نفس نباشد. پس هر گاه كه از دنيا بر آن اقتصار نمايى كه مهلكات از تن دفع
كنى، و غرض تو استعانت باشد بر عبادت به تن، بجز خداى مشغول نباشى، چه هر چه واسطه رسيدن باشد به چيزى
كه بى آن نتوان رسيد آن از آن چيز باشد. و كسى كه در راه حج به آب و علف دادن راحله مشغول شود، او از حج
معرض نباشد، و ليكن بايد كه بدن تو در راه خداى چون راحله تو باشد در راه حج. و در تنعم راحله به لذتها تو را

غرضى نباشد، بلكه غرض تو بر دفع مهلكات مقصور بود تا تو را به مقصد رساند. پس همچنين
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بايد كه در صيانت تن خود باشى از گرسنگى و تشنگى مهلك به نان و آب خوردن، و از گرمى و سردى مهلك به
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لباس و مسكن. پس بر قدر ضرورت اقتصار نمايى و قصد تلذذ نكنى، بلكه قصد قوّت گرفتن بر طاعت خداى كنى. پس
آن مناقض زهد نباشد، بلكه شرط زهد بود.

و اگر گويى چاره نيست از آن كه به خوردن در وقت گرسنگى لذت يابم. بدان كه آن زيان ندارد، چون قصد تو لذت
گرفتن نباشد. چه كسى كه آب خنك خورد لذت يابد [296] و حاصل آن زوال تشنگى باشد. و در قضاى حاجت هم راحت
است، و ليكن چون آن نزديك او مقصود نباشد و بقصد مطلوب نبود، دل بدان منصرف نشود. چه آدمى باشد كه در قيام
شب به نسيم سحر و آواز مرغان راحت يابد، و ليكن چون بقصد براى اين استراحت موضعى نطلبد، پس آن چه از آن
بى قصد او بدو رسد زيان ندارد. و در خائفان كسى بود كه موضعى طلبيدى كه نسيم سحر بدو نرسيدى، از بيم آن كه
بدان راحت يابد و دل او با آن انس گيرد، پس او با دنيا انس گيرد، پس او را انسى باشد با دنيا، و نقصان انس با
خداى به اندازه انس باشد به غير خداى. و براى آن داود طايى خمى شكسته داشت كه آب او در آن بودى، و آن را از

آفتاب بر نداشتى و آب گرم بخوردى، و گفتى كه كسى كه لذت آب خنك بيابد مفارقت دنيا بر وى گران آيد.
پس اين ترسهاى احتياط كنندگان است. و حزم در آن همه احتياط است، چه آن اگر چه دشوار است، مدت آن اندك
است. و احتما«134» در مدت اندك براى تنعم ابد گران نيايد بر اهل معرفت كه نفس خود را به سياست شرع قهر كنند

و به عروه«135» يقين اعتصام«136» نمايند در معرفت ضديتى كه ميان دنيا و دين است.
بيان تفصيل زهد در آن چه از ضرورات حيات است

بدان كه آن چه مردمان در آن حريصاند دو قسمت است: يكى فضول، دوم مهم. فضول چون اسبان نيك مثا، چه
آدمى آن را بپرورد تا برنشيند و«137» بر پياده رفتن قادر است. و مهم چون خوردن و آشاميدن. و ما تفصيل أصناف
فضول نتوانيم، چه آن منحصر نيست. و مهم ضرورى منحصر است. و در مهم نيز فضول راه يابد، در مقدار و جنس و

اوقات آن. پس چاره نباشد باز به بيان وجه زهد در آن.
و مهمات شش است: طعام، و لباس، و خانه، و متاع آن، و عيال، و مال. و جاه براى غرضهاى اين شش طلبيده
شود، و اين شش از جمله آن است. و معنى «جاه» و سبب دوستى خلق آن را و كيفيت احتراز از آن در «كتاب ذم

ريا» از «ربع مهلكات» ياد كردهايم. و اما اكنون بر بيان اين
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شش «مهم» اقتصار نماييم.
مهم اوّل طعام. و آدمى را از قوت حال چاره نيست كه بدان پشت خود را قايم دارد، و ليكن آن را طول و عرضى
است، پس چاره نباشد از قبض كردن هر دو تا زهد بدان تمام شود. اما طول آن به اضافت همه عمر است. چه كسى كه

طعام يك روزه دارد بدان قناعت نكند. اما عرض آن در مقدار طعام و جنس و وقت تناول است.
اما طول آن جز به كوتاهى امل كوتاه كرده نشود.

و اقل درجات زهد در آن اقتصار است بر اندازه دفع گرسنگى، در حال شدت آن و بيم رنجورى. و كسى كه حال او
اين باشد چون به تناول آن مشغول شود در چاشت براى شام ذخيره نكند. و اين درجه عالىتر است.

درجه دوم براى آن كه يك ماه يا چهل روز ذخيره كند.
و درجه سوم آن كه براى سال ذخيره كند بس. و اين مرتبه زاهدان ضعيف است.
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و كسى كه بيش از اين ذخيره كند، زاهد خواندن او محال است. چه كسى كه بقا بيش از سالى اميد دارد نيك دراز امل
باشد. زهد از او تمام نشود مگر چون او را كسبى نباشد، و راضى نشود كه از مردمان ستاند. چون داود طايى كه او
را بيست دينار ميراث رسيد، آن را نگاه داشت و در بيست سال خرج كرد. و اين ضد اصل زهد نيست، مگر نزديك كسى

كه توكل را شرط زهد كرده است.
و اما عرض او

به اضافت مقدار كمتر درجات آن در شبانه روزى نيم رطل است، و ميانه آن يك رطل، و عالىتر آن يك مد [297] و
آن چيزى است كه حق تعالى در طعام مساكين در كفاّرت مقدّر كرد، و آن چه وراى آن است«137» از فراخى شكم

باشد و مشغول شدن بدان. و كسى كه بر مدّى اقتصار نتواند، او را زهد شكم نصيب نباشد.
و اما به اضافت جنس كمتر از هر چيزى كه قوت را شايد، اگر چه نان از سپوس باشد، و ميانه آن نان جو و
ارزن،«138» و عالىتر آن نان گندم نابيخته«139». و چون بى سپوس باشد يا ميده«140» بود در تنعم داخل شود.

و از آخر أبواب زهد بيرون آيد تا كار به اوايل آن رسد.«141»
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و اما نانخورشها كمتر آن نمك است يا تره يا سركه، و ميانه آن زيت و اندكى روغن، از هر روغن كه باشد، و
عالىتر آن گوشت، هر گوشتى كه باشد. و آن در هفتهاى يك بار يا دو بار بود، و اگر دايم شود يا در هفتهاى بيش از دو

بار، از آخر أبواب زهد بيرون آيد، پس صاحب آن در شكم اصا زاهد نبود.
و اما به اضافت وقت كمتر آن در شبانه روزى يك بار باشد، و او آن است كه روزهدار باشد، و ميانه آن كه روزه
دارد و يك شب آب خورد و نان نه، و يك شب نان خورد و آب نه، و عالىتر آن كه بدان رسيد كه سه روز يا هفتهاى و

زيادت از آن نان نخورد. و طريق كم كردن طعام و شكستن شره آن در «ربع مهلكات» ياد كردهايم.
و بايد كه در احوال پيغامبر- عليه السام- و صحابه بنگرد، در كيفيت زهد ايشان در طعامها و ترك نانخورشها.
عايشه- رضى ه عنها- گفت كه چهل شب گذشتى و در خانه پيغامبر- عليه السام- چراغى و آتشى افروخته نشدى.

گفتند: زندگانى شما از چه بودى؟ گفت: از خرما و آب. و اين گذاشتن گوشت و خوردنى و نانخورشهاست.
و حسن گفت كه پيغامبر- عليه الصاة و السام- نشستى بر درازگوش، و صوف پوشيدى، و نعلين بر هم دوخته در
پاى كردى، و انگشتان خود بليسيدى، و بر زمين نان خوردى و گفتى: انمّا انا عبد آكل كما يأكل العبيد، اى، من بندهام،

چنان خورم كه بندگان خورند.
و عيسى- عليه السام- گفت: بحق مىگويم كه هر كه فردوس طلبد نان جو او را و خفتن در مزبلهها با سگان بسيار

باشد. و فضيل گفت: پيغامبر- صلى ه عليه و سلم- از آن روز باز كه به مدينه آمد، سه روز از نان گندم سير نشد.
و عيسى- عليه السام- گفتى: اى بنى اسرائيل، آب خالص و تره بيابان و نان جو را ازم گيريد، و از نان گندم
بپرهيزيد كه شما به شكر آن قيام ننماييد. و سيرت پيغامبران و سلف در مطعم در «ربع مهلكات» ياد كردهايم، آن را

مكرر نكنيم.
و چون پيغامبر- عليه السام- بر اهل قبا«142» آمد، براى او شربتى آوردند از شيرى با انگبين آميخته، پس قدح
از دست بنهاد و گفت: اما انىّ لست احرّمه و لكن اتركه تواضعا هَ تعالى، اى، من آن را حرام نمىكنم، و ليكن مىگذارم



htm.4[۰۹/۱۱/۲۰۱۳ ۱۱:۲۰:۲۶ ق.ظ]احیاء ج

براى تواضع خداى- عز و جل. و براى عمر- رضى ه عنه- شربتى آوردند از آب خنك و انگبين در روزى گرم، گفت:
حساب آن را از من دور كنيد.

و يحيى بن معاذ رازى گفت كه زاهد صادق را قوت او آن باشد كه بيابد، و لباس او آن چه بپوشد، و مسكن او آن جا
كه رسد، دنيا زندان او باشد، و گور خوابگاه او، و خلوت مجلس او، و اعتبار«143»

395

انديشه او، و قرآن حديث او، و پروردگار مونس او، و ذكر رفيق او، و زهد قرين او، و غم كار او، و شرم شعار او،
و گرسنگى نانخورش او، و حكمت سخن او، و خاك بستر او، و تقوى توشه او، و خاموشى غنيمت او، و صبر
معتمد«144» او، و توكّل حسب«145» او، و عقل دليل او، و عبادت پيشه او [298] و بهشت جاى رسيدن او. ان

شاء ه تعالى.
مهم دوم لباس است. و كمتر درجات او آن است كه گرما و سرما را دفع كند و عورت را بپوشد، و آن گليمى باشد
كه در خود گيرد، و ميانه آن پيراهن و كاه و نعلين، و عالىتر آن كه با آن دستار و شلوار باشد. و آن چه از روى
مقدار«146» از اين بگذرد از حد زهد گذشته باشد. و شرط زاهد آن است كه چون جامه بشويد، او را جامه ديگر
نباشد كه بپوشد، بلكه ازم باشد كه در خانه بنشيند. و چون صاحب دو پيراهن و دو شلوار و دو دستار شد، از همه

أبواب زهد بيرون آيد، و اين از روى قدر«147» است.
و اما جنس كمتر آن پاسهاى درشت است، و ميانه آن صوف درشت، و عالىتر پنبه ستبر.

و اما از روى وقت اقصاى او آن است كه سالى او را بپوشد، و كمتر آن كه يك روز باقى ماند، تا«148» يكى از
ايشان جامه خود را به برگ درخت پيوند زده بود«149»، اگرچه آن«150» بزودى خشك شود، و ميانه آن كه يك ماه

و آن چه نزديك آن باشد بر او ماند.1»
و طلب آن چه بيش از سالى ماند بيرون آمدن است سوى درازى اميد، و آن ضد زهد است، مگر چون مطلوب
درشتى آن باشد، پس قوت او و ادام او«152» تابع آن شود. و هر كه زيادت از آن يابد بايد كه صدقه دهد. و اگر نگاه

دارد زاهد نباشد، بلكه دوستدار دنيا بود.
پس بايد كه در آن، سوى احوال پيغامبران- عليهم السام- و صحابه نگرد كه چگونه لباسها بگذاشتند. ابو برده گفت
كه عايشه- رضى ه عنها- براى ما گليمى مرقعّ و ازارى درشت بيرون آورد و گفت: پيغامبر- صلى ه عليه و سلم-
در اين جامه وفات كرد. و پيغامبر- عليه السام- گفت: انّ ه يحبّ المتبذّل الذّي ا يبالي ما لبس، اى، خداى- عز و

جل- دوست دارد بى تكلف را كه باك ندارد كه چه پوشد.
و عمرو بن اسود عنسى«153» گفت: هرگز جامه مشهور نپوشم، و هرگز بر بستر شب نخسبم، و هرگز بر مركب

برگزيده ننشينم، و هرگز شكم خود را از طعام پر نكنم. پس عمر- رضى ه عنه-
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گفت: هر كه را خوش آيد كه سيرت پيغامبر نگرد- عليه السام- گو در عمرو بن اسود نگرد.
و در خبر است: ما من عبد لبس ثوب شهرة ااّ اعرض ه تعالى عنه حتىّ ينزعه و ان كان عنده حبيبا، اى، هيچ
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بندهاى جامه شهرت نپوشد كه نه خداى- عز و جل- از او اعراض فرمايد تا آن را نكشد، اگرچه نزديك او دوست بود.
و پيغامبر- صلى ه عليه و سلم- جامهاى به چهار درم بخريد. و قيمت هر دو جامه او ده درم بود. و إزار او چهار
گز و نيم. و شلوارى به سه درم خريد. و دو شمله«152» سفيد از صوف پوشيدى و آن را حلهّ خواندندى، زيرا كه دو

جامه بود از يك جنس. و بسيار بودى كه دو برد يماني پوشيدى يا سحولى«153»، از اين ستبرها.
مترجم مىگويد كه «سحول» دهى است از يمن. و بعضى گفتهاند كه «سحولى» قصارت«154» كرده را گويند و
«سحول» گازر را خوانند، و «سحل» شستن را، و به ضم سين هم روايت كردهاند، و آن جمع «سحل» باشد، و
«سحل» جامه سفيد را گويند. و گفتهاند: جامه پنبهاى را. و به خط ازهرى«155» در نام ديه، «سحول» به ضم سين

ديدهاند، و آن خاف روايتهاست.
و آمده است كه پيراهن پيغامبر- عليه السام- چون پيراهن روغنگرى بود. و پيغامبر- صلى ه عليه و سلم- يك
روز جامه سيرا«156» از سندس«157» پوشيد كه قيمت آن دويست درم بود، پس صحابه آن را بسودند و بتعجب

مىگفتند: يا رسول ه، اين را از براى تو از بهشت آوردهاند؟
مترجم مىگويد كه «سيرا»«158» جامهاى را گويند كه در آن ابريشم كار بسته باشند.

و آن هديه مقوقس«159» بود، ملك اسكندريه، و پيغامبر خواست كه او را اكرام فرمايد [299] به پوشيدن آن
هديه، پس بكشيد و بر يكى از مشركان فرستاد بر وجه صلت. پس پوشيدن حرير و ديبا حرام كرد. و چنانستى كه
پوشيدن آن در اول تأكيد تحريم بود، چنانكه روزى انگشترين زر در انگشت كرد، پس بكشيد و بر مردان آن را حرام
گردانيد. و چنانكه عايشه را گفت در كار بريره وَاء«160» براى اهل بريره شرط كن. و چون عايشه شرط كرد، بر

منبر رفت و آن را حرام
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گردانيد.«160» چنانكه متعه«161» را سه بار مباح كرد، پس حرام گردانيد براى تأكيد در نكاح. و پيغامبر- صلى
ه عليه و سلم- در گليم«162» معلم«163» نماز كرد، و چون سام داد گفت: شغلني النظّر إلى هذه اذهبوا بها إلى
ابى جهم و ائتوني بانبجانيتّه، اى، نگريستن در آن مرا مشغول كرد، اين بر أبو جهم بريد و انبجانيه«164» او بر من

آريد.
مترجم مىگويد: انبجانى و منجانى، گليمى را گويند كه منسوب باشد به انبج و منبج«165»، به كسر «با» نام

شهرى است، و ليكن در بست به فتح «با» گويند.
پس پوشيدن گليم بر جامه نرم اختيار كرد. و بند نعلين او كهن شده بود، آن را به دوال نو بدل كرد، و در آن نماز
كرد و سام داد و گفت: أعيدوا الشّراك الخلق و انزعوا هذا الجديد فانىّ نظرت إليه في الصاة، اى، بند كهنه را باز آريد
و اين نو را بكشيد، چه من در نماز در او نگريستم. و انگشترين در انگشت كرد، پس بر منبر در آن نگريست و آن را
بينداخت و گفت: شغلني هذا عنكم، نظرة إليه و نظرة إليكم، اى، اين مرا مشغول گردانيد از شما، يك نظر سوى او و يك
نظر سوى شما. و نعلين نو در پاى كرده بود، او را خوش آمد، سجده كرد و گفت: أعجبني حسنهما فتواضعت لربىّ
خشية ان يمقتني. ثمّ خرج بهما فدفعهما إلى اوّل مسكين رآه، اى، خوبى آن مرا خوش آمد، پس پروردگار خود را

تواضع كردم از بيم آن كه مرا دشمن گيرد. پس آن را بيرون برد و اوّل درويشى را كه ديد بدو داد.
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و سنان بن سعد«166» گفت كه براى پيغامبر- عليه السام- جبهّاى از صوف بافتند و كنارههاى آن خط سياه بود،
و چون آن را در پوشيد گفت: انظروا ما أحسنها و ما ألينها، اى، بنگريد چه خوب است و چه نرم است! پس اعرابيى
برخاست و گفت: يا رسول ه، اين را به من بخش. و از پيغامبر- عليه السام- چون چيزى خواستندى بخل نكردى. آن

بدو بخشيد و بفرمود تا براى او ديگر بافند. و آن در كارگاه بود كه پيغامبر- عليه السام- وفات كرد.
و جابر گفت كه پيغامبر- عليه الصاة و السام- بر فاطمه در رفت، و او آس مىكرد«167»، گليمى
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از جلهاى اشتران پوشيده. پيغامبر- عليه السام- چون آن را بديد بگريست و گفت: يا فاطمه تجرّعى مرارة الدّنيا
لنعيم اابد، اى، تلخى دنيا براى نعمت جاويد تجرع كن. پس حق تعالى وَ لسََوْفَ يعُْطِيكَ رَبكَُ فتَرَْضى«168» بفرستاد،
اى، هر آينه پروردگار تو تو را بزودى ثواب و مقام شفاعت دهد، پس خشنود شوى. و گفت: انّ من خيار امّتى فيما
انبأنى المأ ااعلى قوما يضحكون جهرا من سعة رحمة ربهّم و يبكون سرّا من خوف عذابه مئونتهم على الناس خفيفة و
على أنفسهم ثقيلة يلبسون الخلقان و يتبعون الرّهبان أجسامهم في اارض و افئدتهم في العرش، اى، از گزيدگان امّت
من، در آن چه مأ اعلى مرا خبر داد، گروهىاند كه آشكارا از فراخى نعمت پروردگار خود بخندند، و در نهان از بيم
عذاب او بگريند، و مؤنث ايشان بر مردمان [300] سبك است و بر نفسهاى ايشان گران، جامه كهن پوشند و پسروى

زاهدان كنند، تنهاشان در زمين باشد و دلهاشان نزديك عرش.
پس اين سيرت پيغامبر- عليه السام- بود در لباسها. و امت خود را على العموم به متابعت خود وصيت فرمود و
گفت: من احبنّى فليستنّ بسنتّى، اى، هر كه مرا دوست دارد، گو بر سنتّ من برو. و گفت: عليكم بسنتّى و سنةّ الخلفاء
المهدييّن من بعدى و عضّوا عليها بالنوّاجذ، اى، سنتّ مرا و سنتّ خلفاى مهديين پس از من را ازم گيريد و بر آن
دندان افشاريد. و خداى تعالى گفت: قلُْ إنِْ كُنْتمُْ تحُِبوُنَ ه فاَتبَعِوُنيِ يحُْببِكُْمُ ه.«169» اى، بگو اى محمد، اگر خداى
را دوست داريد پسروى من كنيد تا خداى شما را دوست دارد. و عايشه را بخصوص وصيت كرد و گفت: ان أردت
اللحّوق بى فاياّك و مجالسة ااغنياء و ا تنزعى ثوبا حتىّ ترقعّيه، اى، اگر پيوستن خواهى به من از مجالست توانگران

بپرهيز، و جامه مكش تا آن را پيوند زنى.
و بر پيراهن عمر- رضى ه عنه- دوازده پيوند شمرده بودند كه بعضى از چرم بود.

و على- رضى ه عنه- در حال خافت جامهاى خريد به سه درم و آن را در پوشيد، و آستينهاى آن از بند دست
ببريد و گفت: حمد خداى را كه اين از جامههاى نيكوى اوست.

و ثورى گفت، و غير او، كه از جامهها چيزى پوش كه نزديك عالمان تو را مشهور نكند و نزديك جاهان حقير
نگرداند. و گفتى: درويش بر من بگذرد و من نماز بگزارم، بگذارم تا بگذرد، و يكى از ابناى دنيا [بر من] بگذرد و بر
او اين لباس باشد، او را دشمن دارم، نگذارم كه بگذرد. و يكى از ايشان گفت: دو جامه سفيان و نعلين او را به درمى

و چهار دانگ قيمت كردم.
و ابن شبرمه گفت: بهتر جامههاى من آن است كه مرا خدمت كند، و بتر جامههاى من آن كه من او را خدمت كنم. و
يكى از سلف گفت كه از جامهها آن پوش كه تو را به بازاريان آميخته كند، و آن مپوش كه مشهور گرداند، و در تو

نگرند.
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و أبو سليمان گفت: جامه سه است: جامهاى براى خداى، و آن عورت پوش است، و جامهاى براى نفس، و آن
جامهاى است كه مطلوب از آن نرمى باشد، و جامهاى براى مردمان، و آن جامهاى است كه مطلوب از آن گوهر او و
خوبى او بود. و يكى از ايشان گفت: هر كه جامه او تنك«170» شد دين او تنك شد. و جمهور علما از تابعين، قيمت
جامههاى ايشان از بيست تا سى بود. خوّاص«171» بيش از دو قطعه نپوشيدى، پيراهنى و ازارى، پس دامن پيراهن

بر سر گردانيدى.
و يكى از سلف گفت: اوّل عبادت زىّ«172» است. و در خبر است: البذاذة من اايمان، اى، بدحالى از ايمان است.
و در خبر است: من ترك ثوب جمال و هو يقدر عليه تواضعا هَ تعالى و ابتغاء لوجهه كان حقاّ على ه ان يدّخر له من
عبقرىّ الجنةّ في تخات الياقوت، اى، هر كه جامه جمال بگذارد با آن چه بر آن قادر باشد، براى تواضع حق تعالى و
طلب رضاى حق تعالى، ايزد- عز و جل- بر خود واجب گرداند كه از جامههاى گرانمايه بهشت بر وى ذخيره فرمايد در

تختهاى ياقوت.
و حق تعالى به يكى از پيغامبران وحى فرستاد كه دوستان مرا بگوى كه جامه دشمنان من مپوشيد، و در مداخل

دشمنان من داخل مشويد كه همچو ايشان دشمن من باشيد.
و رافع بن خديج بشر بن مروان«173» را ديد بر منبر كوفه مردمان را پند مىداد، گفت: بنگريد در امير خود، جامه

فاسقان پوشيده مردمان را پند مىدهد! و او جامههاى تنك«174» پوشيده بود.
و عبد ه بن عامر بن ربيعه بر أبو ذر [301] آمد در لباس خود، پيش او با آن لباس در زهد سخن گفت. بو ذر كف
دست بر دهان نهاد و آواز آوردن گرفت،«175» عبد ه بن عامر در خشم شد و بر ابن عمر«176» شكايت كرد.
گفت: اين بر نفس خود تو كردى: پيش او با اين جامه در زهد سخن گويى! و على- رضى ه عنه- گفت كه حق تعالى
امامان هدى را فرموده است كه در مثل حال كمترين مردمان باشند تا توانگر بديشان اقتدا كند، و درويشى بر درويش
عيب نشود. و چون او را براى درشتى جامه عتاب كردند، گفت: آن به تواضع نزديكتر، و سزاوارتر بدان كه مسلمان

بدان اقتدا كند. و پيغامبر- عليه السام- از تنعم نهى فرمود و گفت: انّ عباد ه ليسوا بالمتنعمّين.
و فضالة بن عبيد را، در آن حالى كه والى مصر بود پاى برهنه و موى گرد آلوده ديدند، گفتند: تو اميرى و بدين
حال مىباشى؟ گفت: پيغامبر- عليه السام- ما را نهى كرده است از هر روز روغن در سر انداختن و شانه كردن، و

فرموده كه گاه گاهى پاى برهنه برويم.
و على گفت، عمر را- رضى ه عنهما- اگر خواهى كه به دو يار خود برسى، پيراهن را پيوند
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زن، و إزار را نگونسار كن،«176» و پاره بر نعلين دوز، و كم از سيرى خور. و عمر- رضى ه عنه- گفت: كهن
جامه شوييد، و بر درشت پوشيدن خوى كنيد، و بپرهيزيد از زىّ«177» عجم، كسرى و قيصر. و على- رضى ه

عنه- گفت: هر كه زىّ«178» قومى كند، از ايشان باشد.
پيغامبر- عليه الصاة و السام- گفت: انّ من شرار امّتى الذّين غذّوا بالنعّيم يطلبون الوان الطعّام و الوان الثيّاب و



htm.4[۰۹/۱۱/۲۰۱۳ ۱۱:۲۰:۲۶ ق.ظ]احیاء ج

يتشدّقون في الكام، اى، شرار1»
امت من آن كساناند كه به نعمت پرورده شدهاند، الوان طعام و الوان جامهها طلبند، و در سخن براى اظهار فصاحت

لب بپيچانند«180».
و گفت: أزرة المؤمن إلى انصاف ساقيه، و ا جناح عليه فيما بينه و بين الكعبين، و ما اسفل من ذلك ففي الناّر، و ا
ينظر ه يوم القيامة إلى من جرّ إزاره بطرا، اى، إزار بستن مؤمن تا نيمه ساق باشد، و در آن چه ميان آن و ميان
شتالنگ است بزه نيست، و آن چه فروتر از آن باشد در آتش بود، و خداى- عز و جل- روز قيامت نظر رحمت نفرمايد

در آن كسى كه إزار كشان رود از انباردگى.
و أبو سليمان گفت كه پيغامبر- صلى ه عليه و سلم- گفت: ا يلبس الشّعر من امّتى ااّ مراء او احمق، اى،
موى«181» نپوشد از امت من مگر مرايى يا احمق. و اوزاعى گفت: لباس صوف در سفر سنت است و در حضر

بدعت.
و محمد بن واسع جبه صوف پوشيده بر قتيبة بن مسلم رفت، گفت: براى چه صوف پوشيدى؟

او خاموش بود، گفت: با تو سخن مىگويم، جواب نمىگويى؟ گفت: نخواهم كه گويم، براى زهد كه نفس خود را
تزكيت كرده باشم، يا براى درويشى كه آن شكايت باشد از پروردگار.

و أبو سليمان گفت: چون خداى- عز و جل- إبراهيم را به خلتّ«182» گرفت بدو وحى فرستاد كه عورت خود را از
زمين بپوش. و از هر چيزى جز يكى نساختى، بيرون«183» شلوار، چه از آن دو ساختى، چون يكى از آن بشستى

دوم بپوشيدى، تا در همه حالها عورت پوشيده باشد.
و سلمان فارسى را گفتند: چرا جامه نيكو نپوشى؟ گفت: بنده را با جامه نيكو چه كار! و چون آزاد شود، به خداى
كه جامههايى يابد كه هرگز نپوسد. و آمده است كه عمر بن عبد العزيز جبهّ موى«184» داشت، و گليم«185» موى
كه آن را به شب پوشيدى چون به نماز ايستادى. و حسن، فرقد سبخى را گفت: پندارى كه تو را بر مردمان فضل است

به سبب
[302] گليم«186»؟ به من چنان رسيده است كه بيشتر اهل آتش اصحاب گليم باشند. و يحيى بن معين گفت كه أبو
معاويه اسود را ديدم كه خرقهها از مزابل مىچيد و آن را مىشست و بر هم مىدوخت و مىپوشيد، گفتم: تو را به از اين
بپوشانند. گفت: آن چه در دنيا بديشان رسد ايشان را زيان ندارد، خداى- عز و جل- همه مصيبتها به بهشت جبر

فرمايد. پس يحيى بن معين اين حديث گفتى و گريستى.
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مهم سوم مسكن است. و زهد را در آن نيز سه درجه است: عالىتر آن كه براى نفس خود موضعى خاص نطلبد و به
زاويههاى مسجد قناعت كند، چون اصحاب صفه، و ميانه آن كه موضعى خاص طلبد، چون خانهاى كه از شاخ خرما يا
از نى سازند، يا آن چه آن را ماند، و كمتر آن كه حجرهاى بنا كرده طلبد به خريدن يا به اجارت. پس اگر قدر وسعت
آن بر اندازه حاجت باشد بى زيادة و در آن زينت نبود، اين قدر او را از آخر درجات زهد بيرون نيارد. و اگر افراشتن و
گچ كردن و فراخى و بلندى سقف بيش از شش گز طلبد، از حد زهد در مسكن به كليت بيرون آمده باشد. و اختاف
جنس بنا بدانچه از نى باشد يا از گل يا از خشت پخته، و اختاف قدر آن به فراخى و تنگى، و اختاف درازى آن نسبت
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بدانچه ملك او باشد يا به اجارت دارد يا به عاريت. و زهد را در آن همه مدخل است.
و در جمله هر چه براى ضرورت خواسته شود نبايد كه از حد ضرورت گذشته آيد. و قدر ضرورت از آن دنيا آلت
دين است و وسيلت آن، و آن چه از آن بگذرد ضد دين است. و غرض از مسكن دفع باران و ژاله است و دفع چشمها
و دستها. و كمتر درجات در آن معلوم است، و زيادت از آن فضول است، و همه فضول از دنياست. و جوينده فضول و

سعى كننده براى آن از زهد نيك دور است.
و گفتهاند كه اوّل چيزى كه در درازى امل پس از پيغامبر- عليه السام- ظاهر شد تدريز و تشييد است. و مراد از
«تدريز»«182» درزهاى جامه است، چه پيش از آن دوختن سبك و دور دور بودى«183». و مراد از «تشييد» بنا
كردن است به خشت پخته و گچ، پيش از آن به شاخههاى خرما، با برگ و بى برگ، بنا كردندى. و در اثر آمده است
كه روزگارى بر مردمان آيد كه در آن بناها را همچنان نگار كنند كه پردههاى يماني را. و پيغامبر- صلى ه عليه و

سلم- عباس را فرمود تا دروازهاى كه بنا كرده بود ويران كرد.
و پيغامبر- عليه السام- بر گنبدى بلند گذشت، گفت: اين كه راست؟ گفتند: فان را. چون آن كس بيامد پيغامبر-
عليه السام- از او اعراض فرمود و روى بدو نياورد. پس آن كس از ياران بپرسيد كه روى پيغامبر- عليه السام-
چرا متغير شده است؟ ايشان حال تقرير كردند. او برفت، آن را ويران كرد. پس پيغامبر- عليه السام- بر آن موضع

گذشت، آن را نديد، گفتند: ويران كرد.
پيغامبر- عليه السام- وى را دعاى خير گفت.

حسن گفت: پيغامبر- عليه السام- وفات كرد، خشتى بر خشتى و نيى بر نيى ننهاده بود. و پيغامبر- عليه السام-
گفت: إذا أراد ه بعبد شرّا أهلك ماله في الماء و الطيّن، اى، چون خداى- عز و جل- بنده را بد خواهد، مال وى در آب

و گل هاك گرداند.
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و عبد ه بن عمر گفت كه پيغامبر- عليه الصاة و السام- بر ما گذشت و ما خانهاى نيى را مرتب مىكرديم، گفت:
اين چيست؟ گفتيم: اين خانهاى نبى است از آن ما كه سست شده است.

گفت: أرى اامر أعجل من ذلك، اى، كار را با شتابتر از آن مىبينم. و نوح- عليه السام- خانهاى نيى ساخته بود،
گفتند: اگر خانهاى گلى بنا كنى؟ گفت [303] اين بسيار است كسى را كه بميرد.

و حسن گفت: بر صفوان محيريز«184» رفتم، و او در خانهاى بود از نى كه مايل شده بود، گفتيم:
اگر اين را اصاح كنى؟ گفت: بسيار مردمان مردند و اين قائم است.

و پيغامبر- عليه الصاة و السام- گفت: من بنى فوق ما يكفيه كلفّ ان يحمله يوم القيامة، اى، هر كه بنا كند فوق آن
چه وى را بسنده است، روز قيامت وى را تكليف فرمايند كه آن را بردارد.

و در خبر است: كلّ نفقة يؤجر عليه العبد ااّ ما أنفقه في الماء و الطين، اى، بر همه نفقهها بنده را مزد داده شود
مگر آن چه در آب و گل نفقة كند.

ا في اأْرَْضِ وَ ا فسَاداً،«185» گفتهاند كه و در تفسير قول حق تعالى: تلِكَْ الدَارُ اآْخِرَةُ نجَْعَلهُا للِذَِينَ ا يرُِيدُونَ عُلوًُّ
آن مهترى است و فخر كردن بر يك ديگر به بنا.
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و پيغامبر- عليه السام- گفت: كلّ بناء وبال على صاحبه يوم القيامة ااّ ما اكنّ من حرّ او برد، اى، هر بنا كه هست
روز قيامت بر صاحب آن وبال است مگر آن چه از گرما يا سرما بپوشد. و مردى پيش پيغامبر- عليه السام- از تنگى

منزل خود بناليد، پيغامبر- عليه السام- گفت: اتسّع في السّماء، اى، سعى در بهشت كن.
و عمر- رضى ه عنه- در راه شام كوشكى ديد كه به خشت پخته و گچ بر آورده بودند، تكبير كرد و گفت: گمان
نبرده بودم كه در اين امت كسى باشد كه بناى هامان كند براى فرعون، يعنى قول فرعون: فأَوَْقدِْ ليِ يا هامانُ عَلىَ
الطيِنِ،«186» بدان خشت پخته را خواسته است. و گفتهاند كه فرعون اوّل كسى بود كه براى او به گچ و خشت پخته
بنا كردند. و اوّل كسى كه كرد هامان بود. پس جباران ايشان را متابعت كردند. و زخرف كه در قرآن مذكور

است«187» اين است.
و يكى از سلف جامعى را در شهرى ياد كرد، گفت: اين مسجد را از شاخههاى خرماى، با برگ و بىبرگ، بنا كرده

دريافتم، پس از آن داو«188»، پس اكنون از خشت بنا گرديده ديدم. گفت:
پس اصحاب شاخههاى خرما به از اصحاب داو بودند، و اصحاب داو به از اصحاب خشت.

و در سلف كسى بود كه خانه خود را در مدت عمر خود بارها بنا كردى به سبب سستى بنا و
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كوتاهى امل، و زهد او در احكام بنا«189». و كسى بود از ايشان كه چون به حج و غزو رفتى خانه خود به
همسايگان بخشيدى يا بر ايشان بيع كردى، و چون باز آمدى أعادت كردى. و خانه ايشان از گياه و پوست بود، و آن

عادت عرب است اكنون در شهرهاى يمن. بلندى بناى سلف چند«190» قامت معتدل آدمى بود.
حسن گفت: چون در خانههاى پيغامبر- عليه السام- در رفتم، دست بر سقف مىزدم. و عمرو بن دينار گفت: چون
بندهاى بيش از شش گز بنا برآورد، فريشتهاى او را ندا كند كه تا كجا اى فاسقتر فاسقان! و سفيان نهى كرد از

نگريستن در بناى افراشته و گفت: اگر نه نظر مردمان باشد آن را بلند نكنند، پس نگرنده معين آن باشد.
و فضيل گفت: من عجب ندارم از كسى كه بنا كند و بگذارد، و ليكن عجب دارم از كسى كه در آن نگرد و عبرت
نگيرد. و ابن مسعود گفت: بيايند گروهى كه گل را بلند گردانند و دين را پست، و اسبان را در كار دارند، سوى قبله

شما نماز گزارند و بر غير دين شما ميرند.
مهم چهارم متاع خانه است. و زهد را در آن درجات است:

و عالىتر آن حال عيسى است- عليه السام- كه جز شانهاى و كوزهاى نداشت، آدميى را ديد كه محاسن خود را به
انگشتان شانه مىكرد [304]، شانه بينداخت، و ديگرى را ديد كه از جوى به كف آب مىخورد، كوزه بينداخت. و اين
حكم همه متاعهاست، چه براى مقصودى خواسته شود. و چون از آن بىنياز باشد آن در دنيا و آخرت وبال باشد، و آن
چه از آن بىنياز نباشد بر كمتر درجات اقتصار نموده شود، و آن سفال است در هر چيزى كه سفال بس كند، و باك

ندارد كه گوشه آن شكسته باشد، چون مقصود بدان حاصل آيد.
و ميانه آن كه او را متاعى باشد به قدر حاجت، درست در نفس خود، ليكن يك آلت را در مقصدها كار بندد، چون
كسى كه كاسهاى دارد كه در آن آب خورد و ثريد خورد و متاع در آن نگاه دارد. و سلف دوست داشتندى كه يك آلت را

در چيزها كار بستندى براى تخفيف.
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و كمتر آن آن است كه او را به عدد هر حاجتى آلتى باشد از جنس نازل خسيس. و اگر در عدد يا نفاست جنس
بيفزايد، از همه أبواب زهد بيرون آيد و به طلب فضول مايل شود.

و بايد كه در سيرت پيغامبر- عليه السام- و سيرت صحابه نگرد. چه عايشه- رضى ه عنها- گفت كه بالشت
پيغامبر كه سر بر آن نهادى از چرم بود، اگنش«191» از ليف بود. و فضيل گفت:

فراش پيغامبر- عليه السام- جز گليم دو تو كرده نبود.
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و آمده است كه عمر بن خطاب- رضى ه عنه- بر پيغامبر در رفت، و او بر سريرى كه آن را به شريط«192»
بافته بودند خفته بود، پس بنشست، اثر شريط در پهلوى پيغامبر بديد، آب در چشمش آمد. پيغامبر- عليه السام- گفت:
اى پسر خطاّب چه چيز تو را بگريانيد؟ گفت: كسرا و قيصر را ياد كردم و آن چه ايشان در آناند از ملك، و تو پيغامبر
خدايى و دوست و برگزيده اويى، بر سريرى كه آن را به شريط بافتهاند خفتهاى! پيغامبر- عليه السام- گفت: اما
ترضى يا عمر ان تكون لهما الدّنيا و لنا اآخرة، اى، راضى نيستى اى عمر كه ايشان را دنيا باشد و ما را آخرت؟

گفت: راضيم يا رسول ه. گفت: فذلك كذلك، اى، آن همچنان است.
و مردى بر أبو ذر- رضى ه عنه- در رفت و چشم در خانه او مىگردانيد، گفت: اى أبو ذر، در خانه تو متاع و جز

آن از أثاث نمىبينم.
مترجم مىگويد كه «متاع و اثاث» قماش خانه را گويند، اما فرق ميان ايشان آن است كه «متاع» به اعتبار آن گويند

كه مدتى دراز از آن انتفاع گيرند، و «اثاث» به اعتبار بسيارى آن.
ابو ذر گفت: ما را خانهاى است كه متاع شايسته آن جا فرستيم. گفت: ما دام كه اينجايى از متاعى چاره نباشد؟

گفت: صاحب منزل [ما را] در آن نگذارد.
و چون عمير بن سعد- امير حمص- بر عمر آمد، گفت: از دنيا با تو چيست؟ گفت: عصايى كه بر آن تكيه كنم، و
اگر مارى را بينم بدان بكشم، و انبانى كه طعام در آن بردارم، و كاسهاى كه در آن آب و نان خورم، و سر خود و جامه
خود در آن شويم، و مطهرهاى«193» كه آب خوردنى و وضو در آن برگيرم. پس هر چيزى از دنيا پس از اين باشد

تبع اين است. و عمر گفت: راست گفتى، خداى بر تو رحمت كند.
و پيغامبر- صلى ه عليه و سلم- از سفرى بيامد و بر فاطمه رفت، بر در او پردهاى ديد، و در دستهاى او دو دست
ورنجن يك لخت ساده از نقره، پس بازگشت. پس أبو رافع«194» بر فاطمه آمد، و او مىگريست، پس حال بازگشتن
پيغامبر با او بگفت. پس او را بپرسيد، گفت: براى پرده و دست ورنجن بازگشتم. پس فاطمه آن دو دست ورنجن بر
دست بال به خدمت پيغامبر- عليه السام- فرستاد و گفت: اين را صدقه كردم، در آن وجه [305] كه مصلحت بينى
صرف فرماى، پيغامبر- عليه السام- گفت: برو اين را بفروش، به اهل صفهّ ده. پس آن دو دست ورنجن را به دو درم

و نيم فروخت و بر ايشان صدقه كرد. پس پيغامبر- عليه السام- بر او در رفت و گفت:
بابى أنت قدا احسنت. و پيغامبر- عليه السام- بر در عايشه سترى«195» ديد، آن را بدريد و گفت:

هر گاه اين را بينم دنيا را ياد كنم، اين را بر آل فان فرست.
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و عايشه- رضى ه عنها- شبى براى وى فراشى نو بگسترد، و پيغامبر- عليه السام- بر گليم دو تو كرده خفتى،
پس هميشه آن شب از پهلو به پهلو مىگشت. و چون نماز بامداد كرد عايشه را گفت:

اعيدى العباءة الخلقة و نحّي هذا الفراش عنىّ قد أسهرني الليّلة، اى، گليم كهنه را باز آر، و اين بستر از من دور
كن، امشب مرا بىخواب كرد. و همچنين پنج دينار يا شش [دينار] نماز خفتن به وى رسيد، شب آن را نگاه داشت، پس
همه شب بيدار بود تا آخر شب آن را خرج كرد. عايشه- رضى ه عنها- گفت: پس آن گاه بخفت چنانكه آواز خفتن او
بشنيدم. پس گفت: ما ظنّ محمّد بربهّ لو لقى ه و هذه عنده، اى، گمان محمد به پروردگار خود چه باشد اگر به وى

رسد و اين نزديك وى باشد؟
و حسن گفت: هفتاد كس را از علماى أخيار ديدم كه يكى از ايشان را جز يك جامه نبود، و كسى از ايشان ميان خود

و زمين هرگز جامهاى حايل نكردى. و چون حسن خواستى خفت، اندام بر زمين نهادى و جامه زبر خود انداختى.
مهم پنجم زن كردن است. و جماعتى گفتند كه زاهد را در اصل آن و بسيارى آن معنيى نيست، و مذهب سهل بن عبد
ه اين است. و گفت: سيد زاهدان زن را دوست داشتى، پس زاهد از آن چگونه باز باشد! و ابن عيينه موافق اوست.
و گفت: زاهدتر صحابه على بن أبو طالب بود، و چهار زن داشت و ده و اند كنيزك. و درست آن است كه أبو سليمان
دارانى گفت: هر چه تو را از خداى مشغول كند- از اهل و مال و فرزند- بر تو مشئوم باشد. و زن گاه بود كه مشغول

كننده باشد.
و برداشتن پرده در اين باب آن است كه در بعضى حالها عزوبت فاضلتر باشد، چنانكه در «كتاب نكاح» گفته شده
است، پس ترك نكاح از زهد باشد. و جايى كه نكاح فاضلتر باشد به سبب دفع شهوت غالب، واجب بود، پس ترك آن
چگونه از زهد باشد؟ و اگر او را در كردن و گذاشتن آن آفتى نباشد، و ليكن براى احتراز از ميل بديشان و انس گرفتن
با ايشان چنانكه از ذكر خداى مشغول كند بگذارد، ترك آن از زهد باشد. و اگر داند كه زن او را از ذكر خداى مشغول
نكند و براى احتراز از لذت ديدن و مضاجعت«196» و مواقعت«197» بگذارد، آن اصا از زهد نباشد، چه فرزند

مقصود است براى بقاى نسل.
و تكثير امت پيغامبر- عليه السام- از قربتهاست. و لذتى كه آدمى يابد در چيزى كه آن ضرورت وجود است زيان
ندارد، چون مطلوب و مقصود او نباشد. چون كسى باشد كه نان و آب بگذارد از احتراز لذت خوردن و آشاميدن و آن
از زهد نيست، چه در ترك آن فوات تن است، و در ترك نكاح انقطاع نسل. پس روا نباشد كه نكاح را بگذارد براى زهد
در لذت بى بيم آفتى ديگر. و اين آن است كه سهل خواسته است ا محاله، و براى آن پيغامبر- عليه السام- نكاح كرد.

و چون [اين]
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ثابت شد، كسى كه حال او حال پيغامبر باشد، در آن چه بسيارى زنان و مشغولى دل به اصاح ايشان و نفقة كردن
بر ايشان او را [306] مشغول نكند، پس زهد او در ايشان به مجرد آن كه از لذت نظر و مباشرت بترسد معنيى نباشد،
و ليكن آن غير انبيا و اوليا را كجا صورت بندد! و بيشتر مردمان را بسيارى زنان مشغول گرداند، پس بايد كه زن
نگيرد اگر او را مشغول گرداند. و اگر او را مشغول نگرداند و بيم آن دارد كه بسيارى زنان يا خوبرويى او او را
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مشغول گرداند، بايد كه يك زن كه خوبروى نباشد به زنى كند، و دل خود را بايد كه در آن رعايت نمايد.
ابو سليمان گفت كه زهد در زنان آن است كه زنى كمينه بدرو يابى بر زنى خوبروى شريف نسب اختيار كنى. و جنيد
گفت: دوست دارم كه مريد مبتدى دل خود را به سه چيز مشغول نكند و ااّ حال بگردد: كسب و طلب حديث و نكاح. و
گفت: دوست دارم كه صوفى نخواند و بنويسد كه انديشه او مجموعتر باشد. پس اكنون ظاهر شد كه لذت نكاح چون

لذت خوردن است، پس هر چه او را از خداى مشغول كند، در آن هر دو محذور باشد.
مهم ششم آن چه وسيلت اين پنج باشد، و آن مال و جاه است.

اما جاه معنى آن ملك دلهاست، بدانچه در آن محلى طلبند تا به واسطه آن در غرضها و كارها استعانت كند. و هر كه
به نفس خود در همه حاجتها قيام نتواند نمود و محتاج شود به كسى كه او را خدمت كند، هر آينه در دل خدمتكار به
جاهى محتاج باشد. چه اگر نزديك او وى را قدرى و محلى نباشد، به خدمت او قيام ننمايد. و حاصل شدن قدر و محل
در دلها جاه است. و اين را اوّلى نزديك است، و ليكن به هاويهاى انجامد كه عمق آن را نهايت نيست. و هر كه گرد
مرغزار نگاه داشته«198» گردد، زود باشد كه در آن افتد. و به يافتن محل در دلها، اما براى جلب منفعت محتاج شود،

و اما براى دفع مضرت، و خاص از ظلم.
اما منفعت مال از آن او را بى نياز گرداند، چه كسى كه به مزد خدمت كند، اگرچه مستأجر را نزديك او قدرى نباشد،

خدمت كند. اما محتاج مىشود كه بى أجرت خدمت كند.
و اما دفع مضرت براى آن به جاه در شهرى محتاج شود كه در آن كمال عدل نباشد، يا ميان همسايگانى بود كه بر
وى ستم كنند. پس دفع شر ايشان نتواند مگر به محلى كه او را در دلها باشد، يا به محلى كه نزديك سلطان يابد. و قدر
حاجت در آن مضبوط نشود، خاصه چون ترس و بدگمانى در عاقبت با آن ضم شود. و خوض كننده در طلب جاه سالك
راه هاك است. بلكه حق زاهد آن است كه براى طلب محل در دلها اصا سعى ننمايد، چه مشغولى او به دين و عبادت،

در دلها آن محل ممهد گرداند كه رنجه داشت از او دفع كند، اگر چه در ميان كافران باشد، پس در ميان
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مسلمانان چگونه! و اما توهمات و تقديرات كه به زيادت از آن در جاه، كه بى كسب حاصل شده باشد، محتاج گرداند
وهمهاى كاذب باشد، چه طالب جاه نيز از رنجها خالى نباشد در بعضى از احوال. پس عاج آن به احتمال«199» و
صبر به از عاج آن به طلب جاه. پس اكنون در طلب محل در دلها اصا رخصت نيست، چه اندكى از آن داعى بسيار

است، و ضراوت«200» آن بتر از ضراوت خمر است.
پس بايد كه از اندك و بسيار آن احتراز كند.

و اما مال ضرورت است در معيشت، اى، اندكى از آن. پس اگر كاسب باشد، چون حاجت روز خود كسب كند بايد كه
كسب بگذارد. و يكى از ايشان چون دو حبهّ كسب كردى سفط«201» برداشتى و برخاستى. اين شرط زهد است
[307] و چون از آن بگذرد و به چيزى رسد كه بيش از سالى او را بس كند، از حد ضعفا و اقوياى زاهدان بيرون
آمده باشد. و اگر ضيعتى دارد و او را در توكل قوّت يقين نباشد، از ريع«202» آن چندان نگاه دارد كه او را يك سال
بس كند، بدين قدر از زهد بيرون نيايد به شرط آن كه هر چه از كفايت سالى فاضل باشد صدقه دهد، و ليكن از ضعفاى

زاهدان باشد. و اگر توكل در زهد شرط كرده شود، چنانكه اويس قرنى كرده است، اين از زاهدان نباشد.
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و آن چه مىگوييم كه «از حد زاهدان بيرون آيد» آن مىخواهيم كه آن چه زاهدان را موعود است در سراى آخرت از
مقامات محمود نيابد، و ااّ نام زهد از او جدا نشود، به اضافت«203» آن چه در آن زاهد است از فضول و بسيارى.

و كار منفرد در آن همه سبكتر از كار معيل است. و أبو سليمان گفت: نبايد كه مرد متأهل خود را به زهد مضطر
گرداند، بلكه ايشان را بدان دعوت كند، اگر اجابت كنند فهو المراد، و ااّ ايشان را بگذارد و به نفس خود آن چه خواهد
بكند، اى تنگ گرفتنى كه بر زاهد مشروط است بدو مخصوص است، و آن همه او را در عيال او ازم نيايد. آرى، ازم
نيايد كه ايشان را نيز اجابت كند در چيزى كه از اعتدال بيرون آيد. و بايد كه آن از پيغامبر خداى- عليه السام-

بياموزد. چه از خانه فاطمه به سبب پرده و دست ورنجن بازگشت، چه آن از زينت بود نه از حاجت.
پس اكنون آن چه آدمى بدان مضطر شود از جاه و مال محذور نيست، بلكه زيادت از حاجت زهر كشنده است. و بر
ضرورت اقتصار نمودن داروى سودمند است. و آن چه ميان آن است درجات متشابه«204» است. پس آن چه نزديك

باشد به زيادت، اگرچه زهر كشنده نباشد، زيانكار بود. و
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آن چه به ضرورت نزديك باشد دارو بود، اگرچه داروى سودمند نباشد و ليكن اندك زيان بود. و خوردن زهر محذور
است، و تناول دارو فرض. و آن چه ميان آن است كار آن مشتبه است. پس هر كه احتياط كند براى نفس خود احتياط
كند، و هر كه تساهل نمايد بر نفس خود تساهل نمايد، و هر كه براى دين خود استبرأ كند«204» و آن چه در آن ريبت
باشد بگذارد و بى ريبت گيرد و نفس خود را به تنگناى ضرورت بازگرداند، او به حزم نگاه داشته باشد، و هر آينه از

فرقه ناجيه باشد.
و كسى كه بر ضرورت و مهم اقتصار نمايد روا نباشد كه به دنيا منسوب كرده شود، بلكه آن قدر از دنيا عين دين
باشد، چه شرط دين است، و شرط از جمله مشروط باشد. و بر اين دالت كند آن چه روايت كردهاند كه إبراهيم را-
عليه السام- حاجتى بود، از دوستى وام خواست، ميسر نشد، و انديشهمند بازگشت. حق تعالى بدو وحى فرستاد كه اگر

از خليل خود خواستى هر آينه بدادى.
گفت: اى پروردگار، دانستهام كه تو دنيا را دشمن دارى، بدان سبب بترسيدم كه از تو چيزى از دنيا خواهم. پس حق

تعالى بدو وحى فرستاد كه «حاجت» از دنيا نباشد.
اكنون اندازه حاجت از دين باشد، و آن چه وراى آن است وبال است در آخرت، و در دنيا نيز چنان است. داند كسى
كه احوال توانگران و آن چه ايشان تحمل مىكنند، از محنت در الفختن مال و فراهم آوردن و نگاه داشتن و احتمال
مذلت در آن، نيكو معلوم گرداند. و غايت سعادت او به مال [308] آن باشد كه وارثان او را مسلمّ ماند و بخورند، و
ايشان دشمنان اويند. و بسى باشد كه بر معصيت بدان استعانت كنند، پس او معين باشد بر آن. و براى آن جمع كننده

دنيا و پسرو شهوت را به كرم قز2»
تشبيه كردهاند كه هميشه بر

نفس خود مىتند تا آن را غاف سازد، پس خواهد كه از آن بيرون آيد و مخلص نيابد، پس بميرد و هاك شود به
سبب عملى كه بر نفس خود كرد. پس همچنين كسى كه در دنيا متابعت شهوت كند زنجيرها بر دل خود محكم كرده باشد
كه او را در بند كند به چيزى كه مشتهى اوست تا به حدى كه زنجيرهاى بسيار بر او جمع شود. پس جاه و مال و اهل
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و فرزند و شماتت دشمنان و رياى دوستان و ديگر حظهاى دنيا او را مقيد گرداند.
پس اگر در خاطر او افتد كه خطا كرده است و قصد آن كند كه از دنيا بيرون آيد نتواند، و دل خود را بسته بيند به
ساسل و اغال كه قطع آن در قدرت او نيايد. و اگر محبوبى از محبوبات خود به اختيار بگذارد، خواسته باشد كه خود
را بكشد، و در هاك خود سعى نمايد، تا آن گاه كه ملك الموت ميان او و ميان آن همه جدا كند به يك دفعت، و زنجيرها
از دل او آويخته بماند در دنيايى كه از او فوت شد و آن را پس گذاشت. پس آن او را سوى دنيا كشد، و چنگالهاى ملك

الموت در رگهاى دل او آويخته باشد، سوى آخرت مىكشد.
پس آسانترين حالهاى او در وقت مرگ آن باشد كه چون شخصى بود كه به منشار«206» دو نيم كنند
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او را، و يك جانب او از ديگر جانب جدا گردانند به كشاكشى كه از دو جانب باشد. و كسى را كه اره دردمند كننده بر
تن او فرود آيد، و دردمندى او از آن باشد كه اثر آن به دل او سرايت كند، پس چه پندارى در دردى كه اوّا در صميم
دل او متمكن شود و بدو مخصوص باشد، نه به طريق آن كه از غيرى بدو سرايت كند. پس اين اوّل عذابى باشد كه بدو
رسد پيش از آن كه حسرت فوت باز آمدن از اعلى عليين و جوار رب العالمين مشاهده كند. چه به آرزومندى او سوى
دنيا از لقاى حق تعالى محروم شود. و در حال محجوب شدن آتش دوزخ بر وى مسلط گردد، چه آتش جز بر محجوب

مسلط نشود. و حق تعالى فرمود: كَاَ إنِهَمُْ عَنْ رَبهِِمْ يوَْمَئذٍِ لمََحْجُوبوُنَ ثمَُ إنِهَمُْ لصَالوُا الجَْحِيمِ.«207»
عذاب آتش را بر درد حجاب مرتب گردانيده است. و درد حجاب بى سربارى آتش بسنده است، پس چون سربارى
بدان پيوندد چگونه باشد! پس بخواهيم از حق تعالى كه در سمع ما مقرر گرداند آن چه در دل پيغامبر دميد، چون گفت:

أحبب ما أحببت فانكّ مفارقه، اى، دوستدار آن چيز را كه دوست دارى كه از آن جدا خواهى شد. شعر:

ا لم تر انّ المرء طول حياته
معنىّ بامر ا يزال يعالجه

كدود«208» كدود القزّ ينسج دائما
و يهلك غمّا وسط ما هو ناسجه

اى، نبينى كه مرد در همه عمر خود، در عذاب باشد از كارى كه هميشه با آن كوشد. رنجان چون كرم قز هميشه
ببافد، و در ميان آن چه بافته است از غم هاك شود.

و چون اولياى خداى را منكشف شد كه بنده هاك كننده نفس خود است به اعمال خود و متابعت هواى نفس خود،
چنانكه كرم قز خود را هاك كند، دنيا را به كليت بينداختند. تا به حدى كه حسن گفت: هفتاد بدرى«209» را ديدم كه
در حال زاهدتر از آن بودند كه شما در حرام. و در روايت ديگر: به با شادمانتر از آن بودند كه شما به
خصب«210» و رخا«211» و اگر شما ايشان را مشاهده مىكرديد گفتيدى [309] كه ديوانگاناند، و اگر ايشان نيكان
شما را ديدندى گفتندى كه اين جماعت را از خلق مكتسب نصيبى نيست، و اگر بدان شما را ديدندى گفتندى كه به روز

حساب نگرويدهاند. مالى حال بر يكى از ايشان عرضه افتادى نستدى، گفتى: ترسم كه دل مرا تباه كند.
پس كسى كه او را دل باشد از فساد آن بترسد: و كسانى كه دوستى دنيا دلهاشان را بميراند حق تعالى از ايشان
اخبار فرمود، چون گفت: وَ رَضُوا باِلحَْياةِ الدُنْيا وَ اطْمَأنَوُا بهِا وَ الذَِينَ همُْ عَنْ آياتنِا غافلِوُنَ،«212» اى، راضى شدند

به حيات دنيا و با آن آرام گرفتند و با كسانى كه ايشان از آيات ما
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غافلند. و گفت: وَ ا تطُِعْ من أغَْفلَْنا قلَْبهَُ عَنْ ذِكْرِنا وَ اتبَعََ هوَاهُ وَ كانَ أمَْرُهُ فرُُطاً،«211» اى، فرمانبردارى مكن
كسى را كه دل او را غافل گردانيديم از ذكر ما، و او هواى خود را پسروى كرد و كار او متروك بود. و گفت: فأَعَْرضِْ
عَنْ من توََلىَ عَنْ ذِكْرِنا وَ لمَْ يرُِدْ إاَِ الحَْياةَ الدُنْيا ذلكَِ مَبْلغَهُمُْ من العِْلمِْ،«212» اى، پس روى بگردان از كسى كه از ذكر
ما روى بگردانيد و جز حيات دنيا نخواست، اين است جاى رسيدن ايشان از علم. آن همه را بر غفلت و عدم علم حواله

فرمود.
و براى آن مردى عيسى را گفت كه مرا در سياحت با خود بر. گفت: مال خرج كن و به من بپيوند. گفت: نتوانم.
عيسى گفت: عجب باشد كه توانگر در بهشت رود! يا گفت بسختى در بهشت رود. و يكى از ايشان گفت: هيچ روزى
آفتاب برنيايد كه نه چهار فريشته ندا كند در آفاق به چهار آواز، دو در مشرق و دو در مغرب: يكى از مشرق گويد: اى
جوينده نيكى بشتاب، و اى جوينده بدى باز ايست. و ديگرى گويد: اى بار خداى منفق را خلف ده، و مال ممسك را
تلف گردان. و يكى از مغرب گويد: بزاييد براى مردن و بنا كنيد براى ويرانى. و ديگر گويد: بخوريد و برخوردارى

گيريد براى درازى حساب.
بيان عامات زهد

بدان كه جماعتى پندارند كه تارك مال زاهد است، و نه چنان است. چه ترك مال و اظهار خشونت سهل است بر كسى
كه دوست دارد كه او را به زهد بستايند، چه بسيار راهبان هستند كه قوت به چيزى اندك باز آوردهاند و صومعهاى بى
در را ازم گرفته و مسرت ايشان آن است كه مردمان حال ايشان مىدانند و در ايشان مىنگرند و ايشان را مىستايند.
پس آن را بر زهد دالتى قاطع نباشد، بلكه چاره نيست از زهد در مال و جاه، هر دو، تا زهد تمام شود، بلكه در همه
نصيبهاى نفس از دنيا. بل جماعتى دعوى زهد كنند [با] آن چه با صوفهاى فاخر و جامههاى رفيع باشند. چنانكه
خوّاص گفت در صفت مدعيان كه قومى دعوى زهد كنند و لباس فاخر پوشند، و اين تمويه«213» باشد بر مردمان تا
مثل لباس ايشان بر ايشان فرستند، و در ايشان بدان چشم ننگرند كه در درويشان، و حقير ندارند ايشان را، و همچنان
ندهند كه درويشان را دهند، و آن براى حجت خود گويند به اتبّاع علم، و بدان كه ايشان بر سنتاند و چيزها بر ايشان
درآيد و ايشان از آن بيرون شوند و به علت ديگران ستانند. اين آن گاه باشد كه ايشان را به حقايق مطالبت كنى و به
مضايق مضطر گردانى. پس اين جماعت همه خورندگان دنيااند به دين، در تصفيه اسرار و تهذيب اخاق عنايتى

ندارند. پس صفات ايشان بر ايشان [310] ظاهر شد و ايشان را غلبه كرد. پس دعوى كردند كه آن
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حال ايشان است كه به دنيا مايلنند و هوى را متبّع«214». و اين [همه] سخن خوّاص است رحمه ه.
پس اكنون شناختن زهد مشكل است، بلكه حال [زهد] بر زاهد مشكل است، و بايد كه در باطن او بر سه عامت

اعتماد كرده شود.
اوّل آن كه به موجود شاد نشود و بر مفقود غمناك نگردد، چنانكه حق تعالى گفت: لكَِياْ تأَسَْوْا عَلى ما فاتكَُمْ وَ ا

تفَرَْحُوا بمِا آتاكُمْ.«215» بلكه بايد كه به ضد آن باشد، اى، به وجود مال غمناك شود و به فقد آن شاد گردد.
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و دوم آن كه نكوهنده و ستاينده نزديك او يكسان باشد. پس اوّل عامت زهد است در مال، دوم عامت زهد است در
جاه.

سوم آن كه انس با حق تعالى باشد و غالب بر دل او حاوت طاعت. چه دل از حاوت دوستى خالى نشود، اما
دوستى دنيا و اما دوستى خداى. و آن هر دو در دل چون آب و هوا باشند در قدح، چه آب چون درآيد هوا بيرون شود،
و هر دو فراهم نيايند. و هر كه با خداى انس گرفت بدو مشغول شود و به غير او مشغول نگردد. و براى آن يكى را از

ايشان گفتند كه زهد ايشان را كجا رسانيد؟
گفت: به انس خداى- عز و جل. و اما انس هم با دنيا و هم با خداى جمع نشود. و اهل معرفت گفتند كه تعلق ايمان
چون به ظاهر دل باشد، دنيا و آخرت هر دو را دوست دارد، و براى هر دو كار كند، و چون ايمان در سويداى دل جا
گيرد و مباشر آن شود، دنيا را دشمن دارد و در آن ننگرد و براى آن كار نكند. و براى آن در دعاى آدم- عليه السام-

آمده است: اللهمّ انىّ اسألك ايمانا يباشر قلبى و يقينا صادقا.
و أبو سليمان دارانى گفت: هر كه به نفس خود مشغول گردد، او به مردمان نپردازد، و اين مقام عامان است، و هر
كه به پروردگار خود مشغول گردد، او به نفس خود نپردازد، و اين مقام عارفان است. و زاهد را چاره نيست از آن كه
در يكى از اين دو مقام باشد. و مقام اوّل آن كه به نفس خود مشغول شود، و در آن حال مدح و ذم، و وجود و عدم

نزديك او يكسان باشد. پس بدانچه اندكى از مال نگاه دارد بر فقد زهد او اصا دليل گرفته نشود.
احمد بن ابى الحواري گفت: ابو سليمان را گفتم كه داود طايى زاهد بود؟ گفت: آرى. گفتم:

چنان شنيدم كه بيست دينار از پدرش ميراث رسيده بود و آن را در بيست سال نفقة كرد، پس چگونه زاهد باشد با
آن چه دينارها نگاه دارد؟ گفت: خواستى كه او به حقيقت زهد برسد؟ و به «حقيقت»
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غايت خواست، چه زهد را غايت نيست به سبب بسيارى صفات نفس. و زهد تمام نشود مگر بدانچه در همه زهد
برزد. و هر كه از دنيا چيزى بگذارد با آن چه بر آن قادر باشد، بدانچه بر دل و دين خود بترسد، او را در زهد مدخلى
بود به اندازه آن چه گذاشت. و آخرش آن است كه هر چه جز خداى است بگذارد تا به حدى كه سنگى زير سر نگيرد،

چنانكه عيسى- صلوات ه عليه- كرد.
پس خواهيم از حق تعالى كه از مبادى آن ما را نصيبى روزى كند، اگر چه اندك باشد. چه امثال ما را دليرى آن

نباشد كه غايت آن طمع دارند، اگر چه در بريدن اميد از حق تعالى دستورى نيست.
و چون عجايب نعمتهاى حق تعالى بر خود بنگريم، دانيم كه بر خداى تعالى هيچ كارى بزرگ نيابد. پس دور نبود كه

درخواست بزرگ باشد به اعتماد بر وجود او كه از همه كمالها گذشته است.
پس اكنون عامت زهد يكسان شدن است در توانگرى [311] و درويشى، و عزت و خوارى، و ستايش و نكوهش
براى غلبه انس با حق تعالى. و از اين عامتها هر آينه عامتهاى ديگر شاخ زند، چنانكه دنيا را بگذارد و باك ندارد

كه [ديگرى] آن را گيرد.
و گفتهاند: عامت او آن است كه دنيا را چنانكه هست بگذارد، نگويد كه رباطى بنا كنم يا مسجدى آبادان كنم. و
يحيى بن معاذ گفت: عامت زهد بخشيدن موجود است. و ابن خفيف گفت: عامت آن راحت يافتن است از گذاشتن ملك.
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و نيز گفت: زهد باز بودن نفس است از دنيا، بى تكلف.
ابو سليمان گفت: صوف علمى است از اعام زهد، پس نبايد كه صوف سه درم بپوشد و در دل رغبت پنج درم بود و
احمد بن حنبل و سفيان گفتند: عامت زهد كوتاهى اميد است. و سرىّ سقطى گفت: عيش زاهد خوش نباشد چون از
نفس خود مشغول شود، و عيش عارف خوش نباشد چون به نفس خود مشغول بود. و نصرآبادى گفت: زاهد غريبى

است در دنيا و عارف غريبى است در آخرت.
يحيى بن معاذ گفت: عامت زاهد سه است: عمل بى مزد و ريا، و قول بى طمع، و عزّ بىرياست. و نيز گفت: زاهد
سركه و سپندان«216» در بينيت چكاند، و عارف بوى مشك و عنبر به دماغت رساند. و مردى از او پرسيد كه در
دكان توكل كى در روم، و رداى زهد كى در پوشم، و با زاهدان كى نشينم؟ گفت: چون از رياضت نفس خود در سر به
جايى رسى كه اگر خداى روزى از تو سه روز منقطع گرداند در نفس خود ضعيف نشوى، و اما ما دام كه بدين درجه
نرسيدهاى نشستن تو بر بساط زاهدان جهل باشد، پس ايمن نباشم كه رسوا شوى. و گفت: دنيا چون عروسى است، و

طالب دنيا مشاطگى آن كند، و زاهد رويش«217» سياه گرداند و مويش بكند و جامهاش
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بدرد، و عارف به خداى- عز و جل- مشغول باشد، بدو«218» التفات ننمايد.
و سرىّ گفت: هر چيزى را از زهد ممارست كردم، و بدان برسيدم آن چه خواستم مگر زهد در مردمان، چه من بدان
نرسيدهام و طاقت آن ندارم. و فضيل گفت: بارى تعالى همه بديها را در خانهاى كرد و دوستى دنيا كليد آن گردانيد، و

همه نيكيها را در خانهاى كرد و زهد را در دنيا كليد آن گردانيد.
پس اين آن است كه خواستيم از حقيقت زهد و احكام آن ياد كنيم. و چون زهد تمام نشود مگر به توكل، پس بايد كه

در بيان آن شروع ننماييم. ان شاء ه تعالى. و ه اعلم بالصّواب. تمّ «كتاب الفقر و الزّهد» [312].
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كتاب توحيد و توكل

و اين پنجمين كتاب است از ربع منجيات احياى علوم دين در دو شطر شطر اول فضيلت توكل و ذكر توحيد شطر دوم
حال توكل و علم آن
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بسم ه الرحمن الرحيم تسبيح بى غايت و تحميد بىنهايت خداى را كه مدبرّ ملك و ملكوت است و منفرد به عزّ و
جبروت، آسمان را بى ستون برافراشته است، و روزى بندگان را به قلم تقدير در آن نگاشته، چشم ارباب عقول و
االباب از ديدن وسايط و اسباب مصروف گردانيده است، و بدان درجه كه مسببّ ااسباب را ماحظه كند رسانيده، و
همت ايشان را صيانت فرموده از آن چه به غير او التفات نمايند و بر مدبرّى جز او اعتماد كنند، بدانچه شناختهاند كه
خداى يگانه بىهمتا اوست كه همه بدو پناهند، و به حقيقت بدانستهاند كه همه أصناف موجودات بندگانند مثل ايشان كه
از ايشان روزى نخواهند، و آفريدن همه به قدرت او منوط است و روزى دادن جمله به رحمت او مربوط. و چون
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دانستند كه روزى بندگان او تكفل فرموده است، توكل بر او واجب شناختند و حَسْبنُاَ ه وَ نعِْمَ الوَْكِيلُ«1» را ورد
ساختند. و صلوات بسيار و تسليمات بىشمار برسيد انبيا محمد مصطفى كه باطلها را او قهر فرمود و به صراط مستقيم

او راه نمود، و بر اهل بيت و ياران او.
بدان كه توكل منزلى است از منازل دين، و مقامى از مقامات اهل يقين، بلكه از معالى درجات مقربان است و مفاخر
مراتب عارفان. و او در نفس خود از روى«2» علم مشكل است، و از روى عمل دشوار. و وجه اشكال آن از روى
دانستن«3» آن است كه ديدن اسباب و اعتماد كردن بر آن شرك است در توحيد، و به كليت از آن دور شدن طعن است
در سنتّ و قدح در شريعت. و اعتماد بر اسباب بىآنكه آن را اسباب دانى خاك در چشم عقل زدن است و در گرداب جهل

غوطه خوردن.
و تحقيق معنى توكل بر وجهى كه مقتضى توحيد و عقل و شرع را در آن تطابق و توافق باشد در
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غايت غموض«4» و دشوارى است. و كشف اين غطا و ازالت اين خفا نتوانند مگر محققان علما كه چشمشان از
فضل خداى به انوار حقايق اكتحال«5» پذيرفته. پس بديدند و متحقق كردند، آن گاه چيزى را كه مشاهده كردند، از آن

روى كه از ايشان خواستند، در بيان آوردند.
و ما اكنون در شطر اوّل: از كتاب «فضيلت توكل» بر سبيل تقدمه [ابتدا كنيم]، آن گاه ذكر «توحيد» بياوريم، و در

شطر دوم «حال توكل و عمل آن» ياد كنيم.

419

شطر اوّل فضيلت توكل
اما از آيتها

حق تعالى گفت: وَ عَلىَ ه فتَوََكَلوُا إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنيِنَ،«6» اى، بر خداى توكل كنيد اگرچه گرويدگانيد.
و گفت: وَ عَلىَ ه فلَْيتَوََكَلِ المُْتوََكِلوُنَ،«7» اى، بر خداى بايد كه توكل كنند توكل كنندگان.

و گفت: وَ من يتَوََكَلْ عَلىَ ه فهَوَُ حَسْبهُُ،«8» اى، هر كه بر خداى توكل كند خداى وى را بسنده باشد. و گفت: إنَِ
ه يحُِبُ المُْتوََكِليِنَ،«9» اى، بدرستى كه خداى دوست دارد متوكان را. و در غايت بزرگى باشد مقامى كه صاحب آن
به دوستى خداى موسوم بود، و مابس«10» آن به كفايت وى«11» موصوف«12». پس كسى كه كافل«13» و كافى

و محب و مراعى او خداى باشد، فوز عظيم يافته بود.
چه محبوب معذّب نشود، و دور و محجوب نگردد. و حق تعالى گفت: أَ ليَسَْ ه بكِافٍ عَبدَْه؟ُ«14» اى، آيا خداى
بسنده نيست بنده خود را؟ و كسى كه كفايت از غير او طلبد توكل گذاشته باشد«15» [313] و اين آيت را تكذيب
نسْانِ حِينٌ من الدَهْرِ نموده، چه اين سؤالى است در معرض جواب حق طلبيدن، چنانكه حق تعالى گفت: هلَْ أتَى عَلىَ اإِْ

لمَْ يكَُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً«16» و گفت: وَ من يتَوََكَلْ عَلىَ ه فإَنَِ ه عَزِيزٌ حَكِيمٌ.»
اى، هر كه بر خداى توكل كند خداى عزيز [و حكيم] است [عزيز
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است كه] هر كه بدو پناهد و از او زينهار خواهد خوار نشود و ضايع نماند، و حكيم است كه از تدبير كسى كه بر
تدبير او توكل كند قاصر نيايد. و گفت: إنَِ الذَِينَ تدَْعُونَ من دُونِ ه عِبادٌ أمَْثالكُُمْ.«18» بيان فرمود كه هر چه جز
خداى است بنده مسخّر است و همچون تو محتاج است، پس چگونه بر او توكل توان كرد؟ و گفت: إنَِ الذَِينَ تعَْبدُُونَ
من دُونِ ه ا يمَْلكُِونَ لكَُمْ رِزْقاً فاَبْتغَوُا عِندَْ ه الرِزْقَ وَ اعْبدُُوهُ،«19» اى، كسانى را كه مىپرستيد جز خداى، شما را
ِ خَزائنُِ السَماواتِ وَ اأْرَْضِ وَ لكنَِ روزى نتوانند داد، پس روزى از خداى خواهيد و او را پرستيد. و گفت: وَ هَِ
المُْنافقِيِنَ ا يفَقْهَوُنَ،«20» اى، خداى راست خزاين آسمانها و زمين و لكن منافقان درنيابند. و گفت: يدَُبرُِ اأْمَْرَ ما من

شَفيِعٍ إاَِ من بعَْدِ إذِْنهِِ،«21» اى، تدبير فرمايد كار را، هيچ شفيع نباشد مگر پس از آن كه دستورى دهد.
و كل آن چه حق تعالى در قرآن از توحيد ياد كرده است تنبيه است كه در اغيار ننگرند و بر يكى قهار توكل كنند.

و اما اخبار
ابن مسعود روايت كرد كه پيغامبر- صلى ه عليه و سلم- گفت: اريت اامم بالموسم فرأيت امّتى قد مأ السّهل و
الجبل فأعجبني كثرتهم و هيئتهم فقيل لي أ رضيت؟ قلت نعم، قال و مع هؤاء سبعون ألفا يدخلون الجنةّ بغير حساب،
اى، امتان به من نمودند در موسم، پس امت خود را ديدم كه كوه و دشت پر كرده بود، بسيارى و هيئت ايشان مرا

خوش آمد، پس مرا گفتند: آيا راضى شدى؟ گفتم:
آرى. گفت: با اين جماعت هفتاد هزار كس باشند كه بى حساب در بهشت روند. پس گفتند: يا رسول ه ايشان
كياناند؟ گفت: الذّين ا يكتوون و ا يتطيرّون و ا يسترقون و على ربهّم يتوكّلون، اى، كسانى كه داغ نكنند و فال بد
نگيرند و افسون نگيرند و بر پروردگار خود توكل كنند. پس عكاشه برخاست و گفت: يا رسول ه از خداى بخواه كه

مرا از جمله ايشان گرداند. گفت:
اللهّمّ اجعله منهم. پس ديگرى خاست و همين مطلوب درخواست، گفت: سبقك بها عكاشة. اى، عكاشه در اين

مطلوب با تو پيشدستى كرد.
و گفت- عليه السام: لو انكّم يتوكّلون على ه حقّ توكّله لرزقكم كما يرزق الطيّر، تغدوا خماصا و تروح بطانا، اى،
اگر شما بر خداى- عز و جل- توكل كنيد چنانكه حق توكل اوست، هر آينه شما را روزى دهد چنانكه مرغان را دهد،

بامداد با شكم تهى بروند و شبانگاه با شكم پر بازآيند. و گفت:
من انقطع إلى ه كفاه ه كلّ مئونة و رزقه من حيث ا يحتسب و من انقطع إلى الدّنيا وكله ه إليها، اى، هر كه به

خداى پناهد، خداى- عز و جل- همه مئونتهاى وى كفايت گرداند، و روزى وى از جايى
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دهد كه چشم ندارد«22»، و هر كه به دنيا پناهد، خداى- عز و جل- وى را بدو گذارد. و گفت: من سرّه ان يكون
اغنى الناس فليكن بما عند ه تعالى اوثق منه بما في يده، اى، هر كه را خوش آيد كه توانگرترين مردمان باشد، گو

بدانچه نزديك خداى است واثقتر [314] از آن باش كه بدانچه در دست وى است.
و آمده است كه چون اهل پيغامبر- صلى ه عليه- محتاج شدندى گفتندى: قوموا إلى الصّاة، اى، خيزيد نماز
گزاريد. و گفتى: بهذا أمرني ربىّ، اى، پروردگار من مرا اين فرمود: وَ أمُْرْ أهَْلكََ باِلصَاةِ وَ اصْطبَرِْ عَليَهْا،«23» اى،
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اهل خود را نماز فرماى و بر آن شكيبايى كن. و گفت: لم يتوكّل من استرقى و اكتوى، اى، توكل نكرد هر كه افسون
فرمود و داغ كرد.

و آمده است كه چون إبراهيم (ع) را از منجنيق سوى آتش انداختند، جبرئيل وى را گفت:
هيچ حاجت هست؟ گفت: به تو هيچ حاجتى نيست. تا وفا نموده باشد به قول خود كه در آن حال كه وى را بگرفتند

گفته بود: حَسْبىَِ ه وَ نعِْمَ الوَكيلُ.«24»
حق تعالى به داود- عليه السام- وحى فرستاد كه هيچ بندهاى به من اعتصام«25» ننمايد، بيرون مخلوقان، پس اهل

آسمانها و زمين بر وى بدى سگالند، كه نه وى را از آن بيرون آرم.
و اما آثار

سعيد بن جبير گفت كه دست مرا كژدم گزيد، و مادرم سوگند داد كه افسون فرمايم، من دست ديگر به افسونگر دادم.
و خواص قول حق تعالى: وَ توََكَلْ عَلىَ الحَْيِ الذَِي ا يمَُوتُ،«26» تا آخر آن بخواند و گفت: بنده را نبايد كه پس از
اين آيت به كسى جز خداى پناهد. و يكى از علما را در خواب گفتند كه هر كه به خداى واثق شد قوت خود نگاه داشت.
و يكى از علما گفت: روزيى كه براى تو مضمون است نبايد كه تو را مشغول كند از كارى كه بر تو مفروض است، چه

كار آخرت ضايع شود، و از دنيا نيابى مگر آن چه براى تو مقدور است.
و يحيى بن معاذ گفت: دريافتن بنده روزى را بى طلب دليل است بر آن كه روزى مأمور است به طلب بنده. و إبراهيم
بن ادهم گفت: راهبى را پرسيدم كه قوت تو از كجاست؟ گفت: من ندانم، از پروردگار پرس كه مرا از كجا مىدهد. و
هرم بن حياّن اويس قرنى را گفت: چه فرمايى كجا مقام كنم؟ او سوى شام اشارت كرد. هرم گفت: معيشت آن جا
چگونه است؟ گفت: شك در اين دلها آميخته است، پند آن را سود نمىدارد. و يكى از ايشان گفت: هر گاه كه به وكالت

خداى راضى شدى به همه نيكوييها راه يافتى.
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بيان حقيقت توحيد كه اصل توكل است
بدان كه توكل از أبواب ايمان است، و همه أبواب ايمان انتظام نپذيرد مگر به «علم و حال و عمل».

و همچنين انتظام توكل به «علم» باشد كه اصل است، و به «عمل» كه ثمره آن است، و به «حال» كه مراد از لفظ
توكل است.

پس بايد كه آغاز از بيان «علم» كنيم كه اصل است و آن را در اصل زبان ايمان خوانند، چه ايمان تصديق است، و
تصديق دل «علم» بود، و چون قوى شود آن را يقين گويند. و ليكن أبواب يقين بسيار است، و ما از آن جمله به چيزى
محتاجيم كه بناى توكل بر آن است، و آن توحيد است، ا اله ااّ ه وحده ا شريك له ترجمه آن است، و ايمان به قدرت
كه له الملك ترجمه آن است، و ايمان به وجود و حكمت كه و له الحمد بر آن دليل است، پس هر كه ا اله ااّ ه وحده
ا شريك له، له الملك و له الحمد و هو على كلّ شيء قدير گفت، ايمانى كه اصل توكل است او را تمام شد. و بدين آن

مىخواهم كه معنى اين سخن دل او را صفت ازمه شود و بر او غالب گردد.
و اما توحيد اصل است. و سخن در آن دراز است. و آن از علم مكاشفه است. و ليكن بعضى از علمهاى مكاشفه به
اعمال تعلق دارد، به واسطه احوال، و علم معامله جز بدان تمام نشود. پس ما تعرض نكنيم مگر آن مقدار كه تعلق به
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معامله دارد، و ااّ توحيد درياى واسع است [315]، ساحل ندارد.
پس گوييم كه توحيد را چهار مرتبه است. و قسمت پذيرد به مغز، و مغز مغز، و پوست، و پوست پوست. و براى
دريافتن فهمهاى ضعيف آن را به جوز تمثل كنيم كه در پوست [باايين] است، چه آن را دو پوست است، و مغزى دارد،

و مغز او را روغن است، و آن مغز مغز است.
پس مرتبه اوّل توحيد آن است كه آدمى به زبان ا اله ااّ ه بگويد و دلش از آن غافل باشد، يا آن را منكر بود،

چون توحيد منافق.
دوم آن كه معنى لفظ را به دل تصديق نمايد، چنانكه عموم مسلمانان تصديق نمودهاند بدان، و آن اعتقاد است.

و سوم آن كه به طريق كشف به واسطه نور حق آن را مشاهده كند، و آن مقام مقربان است. و آن بدان باشد كه
چيزهاى بسيار بيند، و ليكن با بسيارى آن، چنان بيند كه از واحد قهار صادر شده است.

و چهارم آن كه در وجود جز يكى را نبيند و آن مشاهده صدّيقان است، و صوفيان آن را «فنا» خوانند در توحيد، از
آن روى كه جز يكى را نبيند، و نفس خود را هم نبيند، و چون نفس خود را نبيند بدانچه مستغرق يكى باشد، از نفس

خود در توحيد او فانى بود، به معنى آن كه از ديدن نفس خود فانى شده است.
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پس اوّل موحد است به مجرد زبان، و آن صاحب خود را در دنيا از تيغ و نيزه نگاه دارد.
و دوم موحد است به معنى آن كه مفهوم لفظ آن را به دل اعتقاد كرده است، و دل او خالى است از تكذيب بدانچه دل
بر آن منعقد است. و آن عقدهاى«27» است بر دل كه در آن انشراحى و انفساحى«28» نگشايد، و ليكن صاحب خود
را از عذاب آخرت نگاه دارد، اگر بر آن وفات كند و عقده آن به معصيت ضعيف نشود. و اين عقدهها را
حيلتهاست«29». كه مقصود به آن ضعيف گردانيدن و گشادن«30» آن است، و آن را«31» «بدعت» خوانند. و
حيلتهاست كه مقصود به آن دفع حيلت «تضعيف» و «تحليل»«32» است و احكام اين عقده و استوار كردن آن بر دل،
آن را «كام» گويند، و كسى كه بدان قيام نمايد وى را «متكلم»، و او در مقابله «مبتدع» است. و مقصد او دفع مبتدع
است از تحليل اين عقده از دلهاى عوام. و باشد كه «متكلم» را به نام «موحّد» مخصوص گردانند از آن روى كه به

كام خود مفهوم لفظ «توحيد» را بر دل عوام نگاه دارد تا عقده آن گشاده نشود.
و سوم موحد است به معنى آن كه جز يك فاعل را مشاهده نكرد، اگرچه مىبيند چيزهاى بسيار، چه حق چنانكه هست
او را منكشف شد، چه فاعل در حقيقت جز يكى نيست، و حقيقت چنانكه هست وى را روشن گشت. نه آن كه دل خود را
تكليف كرد كه مفهوم لفظ حقيقت را اعتقاد كند، چه آن مرتبه عوام و «متكلمان» است، زيرا كه «متكلم» در اعتقاد

مفارق عامى نيست، بلكه در صنعت تلفيق كام،«33» كه حيلتهاى «مبتدعان» در تحليل اين عقده بدان دفع كند.
و چهارم موحد است به معنى آن كه در مشاهده او جز يكى حاضر نيست، پس همه را از آن روى نبيند كه بسيار

است، بلكه از آن روى كه يكى است، و آن عالىتر مرتبه است در توحيد.
و اوّل چون پوست بااى جوز است، و دوم چون پوست فرودين، و سوم چون مغز، و چهارم چون روغنى كه از مغز

بيرون آرند.
و چنانكه در پوست باايين خيرى نيست، بلكه اگر بخورى تلخ است، و اگر درون او بينى زشت است، و اگر هيزم
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سازى آتش را بميراند و دود بسيار انگيزد، و اگر در خانه [316] بگذارى جاى تنگ كند. پس نشايد مگر آن را كه
مدتى بر جوز براى صيانت بگذارى، پس بيرون اندازى.

پس همچنين توحيد به مجرد زبان [بى تصديق به دل] بىفايده، بسيار زيان، نكوهيده ظاهر و باطن
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است، و ليكن پوست فرودين را تا وقت مرگ نگاه دارد، و پوست فرودين [دل و] تن است. و توحيد منافق تن او را
از شمشير غازيان نگاه دارد، چه ايشان را شكافتن دلها نفرمودهاند، و شمشير تن را رسد، و آن پوست است، و به
مرگ از آن مجرد شود، و توحيد او را پس از آن فايده نماند. و چنانكه منفعت پوست فرودين به اضافت پوست باايين
ظاهر است- چه مغز را صيانت كند، و در حال ادّخار«34» از فساد نگاه دارد، و چون جدا كنى از آن منفعت توانى
گرفت، بدانچه هيزم سازى، ليكن به اضافت مغز، پس قدر است- پس همچنين مجرد اعتقاد، بى كشف، به اضافت مجرد
گفتار زبان بسيار منفعت است، و به اضافت كشف و مشاهده كه به انشراح و انفساح«35» دل و اشراق نور حق از آن
حاصل آيد ناقص است. چه مراد از قول حل تعالى: فمََنْ يرُِدِ ه أنَْ يهَْدِيهَُ يشَْرَحْ صَدْرَهُ لإِِْسْامِ«36» آن شرح است. و

قول او: أَ فمََنْ شَرَحَ ه صَدْرَهُ لإِِْسْامِ فهَوَُ عَلى نوُرٍ من رَبهِِ«37» اوست.
و چنانكه مغز عزيز است در نفس خود به اضافت پوست، چنانستى كه مقصود اوست، و ليكن از شايبه نقصان خالى
نيست به اضافت روغنى كه از آن بيرون آيد، پس همچنين «توحيد فعل» سالكان را مقصدى عالى است، و ليكن خالى

نيست از ديدن غير و التفات به كثرت به اضافت كسى كه جز يكى حق را نبيند.
مترجم مىگويد كه مصنف- رضى ه عنه- توحيد را چهار مرتبه كرده است و اگر كسى پنج مرتبه كند، در تحقيق و
تفصيل مبالغتر باشد. اوّل به مجرد زبان، دوم به اعتقاد دل، چنانكه توحيد عموم مسلمانان است، سوم اثبات واجب
الوجود به وجود ممكنات، چهارم مشاهده واجب الوجود كه همه ممكنات و محدثات را صادر شده است، پنجم آن كه در
مشاهده او جز واجب الوجود نباشد. و اوّل چون پوست باايين جوز باشد، و دوم چون پوست فرودين، چنانكه بيان
فرموده است، و سوم چون پوست تنك كه پيوسته مغز باشد و چنان نمايد كه مغز است، چهارم مغز، و پنجم روغن. و

ه اعلم بالحقيقة.
سؤال چگونه صورت بندد كه جز يكى مشاهده نكند با آن چه آسمان و زمين و جسمهاى محسوس مىبيند و آن بسيار

است، پس بسيار چگونه يكى باشد؟
جواب بدان كه اين غايت علمهاى مكاشفه و اسرار است كه نبشتن آن در كتاب روا نباشد، چه عارفان گفتهاند:
افشاء سرّ الرّبوبيةّ كفر، آن گاه آن به علم معامله تعلق ندارد. آرى، گفتن چيزى كه قوّت استبعاد تو را كم كند ممكن
است. و آن چيز آن است كه او را به نوع مشاهدهاى و اعتبارى «بسيار» باشد، و به نوع ديگر از مشاهده و اعتبار
«يكى» بود. چنانكه آدمى بسيار است اگر به جان و تن و اطراف و رگها و استخوانها و احشاى او نگرى، و آن به

اعتبار ديگر و مشاهده ديگر يكى است،
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چه گويى كه يك آدمى است. پس او به اضافت «انسانيت» يكى است.
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و بسيار كس باشد كه آدميى را مشاهده كند، و بسيارى امعا و رگها و اطراف و تفصيل روح و تن او، و فرق ميان
ايشان، در خاطر او نگردد، پس او در آن حالت كه بدو مولع و مستغرق باشد، استغراق او به «يكى» بود كه در آن
تفرقه نباشد، و چنانستى كه در عين جمع است، و كسى كه به «بسيارى» نگرد در تفرقه باشد. پس همچنين هر چه در
وجود است از خالق و مخلوق، آن را اعتبارات و مشاهدات بسيار مختلف است، و او به يك اعتبار از آن اعتبارات
[317] يكى است، و به اعتبارهاى ديگر- جز آن- بسيار است. و كثرت بعضى از آن بيشتر از بعضى است. و مثال
آدمى است اگرچه مطابق غرض نيست، و ليكن به اجمال منبهّ است بر آن كه «بسيار» بر حكم مشاهده چگونه «يكى»

شود؟ چه بدين سخن ترك انكار و جحود مقامى را كه بدان نرسيدهاى بياموزى، و بدان بگروى بر سبيل تصديق.
پس تو را از آن روى كه بدين توحيد گرويده باشى نصيبى بود، اگر چه چيزى كه بدان بگرويدهاى صفت تو نباشد،
چنانكه [چون] به نوبت بگروى، اگرچه پيغامبر نباشى، تو را از آن نصيبى بود بر اندازه قوّت گرويدن. و اين مشاهده
كه در آن جز «يكى حق» ظاهر نشود، گاهى دايم باشد، و گاهى چون برق خاطف بود و آن بيشتر است، و دايم بودن
نادر و عزيز«37» است. و حسين حاج بدين اشارت كرد چون خوّاص را ديد كه در سفرها مىگرديد، پس گفت: در

چه كارى؟
گفت: در سفرها مىگردم تا حال خود در توكل درست كنم، و او از متوكان بود. حسين گفت:

عمر خود را در آبادانى باطن نيست كردى، پس فنا در توحيد كو؟ پس چنانستى كه خوّاص در تصحيح مقام سوم بود
در توحيد، و حسين او را به مقام چهارم مطالبت كرد. پس اين مقامات موحدان است در توحيد بر سبيل اجمال.

و اگر گويى: از شرح آن به مقدارى كه كيفيت بناى توكل بر آن مفهوم شود چاره نيست، گويم:
اما چهارم در بيان آن خوض نشايد، و توكل نيز بر آن بنا ندارد، بلكه حال توكل به توحيد سوم حاصل شود.

و اما اوّل و آن نفاق است و آن روشن است.
و اما دوم و آن اعتقاد عموم مسلمانان را موجود است، و طريق تأكيد آن به «كام» و دفع حيلت مبتدعان در آن

مذكور است. در «علم كام» و در كتاب اقتصاد در اعتقاد به مقدارى كه از آن مهم است ياد كردهايم.
و اما سوم و او آن است كه توكل بر آن نهاد دارد«38»، چه مجرد توحيد به اعتقاد حال توكل
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بار نيارد. پس بايد كه آن مقدار كه توكل بدان مرتبط است ياد كنيم، بى تفصيل آن، كه امثال اين كتاب محتمل آن
نباشد«39».

و حاصل آن آن است كه بر تو منكشف شود كه هيچ فاعل جز حق تعالى نيست، و هر چه موجود است، از خلق و
رزق و عطا و منع و زندگانى و مرگ و توانگرى و درويشى و غير آن، از آن جمله كه نامى بر او واقع شود، منفرد
به إبداع و اختراع آن خداى تعالى است، او را در آن هيچ شريك نيست. و چون اين تو را منكشف شد به غير او
ننگرى، بلكه بيمت از او باشد، و اميدت سوى او، و وثوقت بدو، و اعتمادت بر او. چه فاعل اوست بر انفراد، بى
غيرى. و آن چه جز اويند همه مسخرند، استقال ندارند به جنبانيدن ذرهاى در ملكوت آسمانها و زمين. و چون درهاى

مكاشفه تو را گشاده شد، اين تو را روشن شود- روشن شدنى كاملتر از ديدن چشم.
و شيطان از اين توحيد در دو مقام تو را باز دارد، و خواهد كه شايبه شرك را به دلت راه دهد.
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يكى از آن، نگريستن در اختيار حيوانات.
و دوم نگريستن در جمادات، چون اعتماد بر باران، در بيرون آمدن كشت و رستن و باليدن آن، و أبر در فرود آمدن
باران، و بر سرما در فراهم آمدن أبر، و بر باد در راست شدن كشتى و رفتن آن. و اين شرك است در توحيد، و
نادانستن به حقايق كارها. و براى آن حق تعالى گفت: فإَذِا رَكِبوُا في الفْلُكِْ دَعَوُا ه مُخْلصِِينَ لهَُ الدِينَ فلَمََا نجََاهمُْ إلِىَ
الْبرَِ [318] إذِا همُْ يشُْرِكُونَ،«40» اى، پس چون در كشتى نشينند- و از غرق شدن بترسند- خداى تعالى را به
اخاص بخوانند، پس چون ايشان را برهاند و به خشكى رساند شرك آرند. در تفسير اين آمده است كه گويند: اگر باد

راست نايستادى نرستيمى.
و كسى را كه كار عالم چنانكه هست روشن شود، داند كه باد هواست، و هوا به نفس خود نجنبد تا جنبانيده نشود، و

همچنين جنباننده آن، همچنين تا به محرّك اوّل رسد كه او را محرك نيست و او در نفس خود متحرك نشود.
پس التفات بنده در نجات به «باد» التفات كسى را ماند كه او را براى گردن زدن بگيرند، پس ملك توقيعى نويسد تا
وى را بگذارند«41». پس او به ذكر حبر«42» و كاغذ و قلمى كه توقيع بدان نوشته شود مشغول گردد و گويد: اگر
قلم نبودى خاص نيافتمى. پس نجات خود از قلم داند، نه از محرّك قلم، و آن غايت جهل باشد. و كسى كه دانست كه
قلم را در نفس خود حكمى نيست، و مسخر است در دست نويسنده، بدان التفات ننمايد و جز نويسنده را شكر نگويد،

بلكه بسيار باشد كه شادى نجات و شكر ملك كه توقيع نوشت او را مدهوش گرداند از آن كه قلم و حبر و دوات در
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خاطر او گردد.
پس خورشيد و ماه و ستارگان و باران و أبر و همه حيوانات و جمادات در قبضه قدرت مسخرند، چنانكه قلم در
دست نويسنده. بلكه اين تمثيل است در حق تو، چه اعتقاد دارى كه ملك نويسنده توقيع است، و حق آن است كه خداى
نويسنده آن است، چنانكه گفت: وَ ما رَمَيتَْ إذِْ رَمَيتَْ وَ لكنَِ ه رَمى«43» پس چون تو را روشن شد كه كل آن چه در
آسمانها و زمين است مسخرند، بدين وجه شيطان از تو باز گردد و نوميد شود از آن چه توحيد تو را به شرك بياميزد.
پس تو را در مهلكه دوم اندازد، و آن التفات است به اختيار حيوانات در كارهاى اختيارى، و گويد: چگونه همه را از
خداى بينيم و«44» اين آدمى به اختيار خود تو را روزى مىدهد، اگر خواهد بدهد. و اگر خواهد ندهد، و اين شخص به
شمشير خود گردن مىزند، اگر خواهد بكشد و اگر خواهد عفو كند، پس چگونه از او بيم و اميد نباشد و«45» كار تو به

دست اوست و تو آن را مشاهده مىكنى و در آن شكى ندارى؟ و ايضا گويد:
آرى اگر قلم را نبينى بدانچه مسخّر است، پس چگونه نويسنده را نبينى كه مسخّر قلم اوست.

و در اين مقام قدم بيشتر مردمان از جاى بشد، مگر بندگان مخلص خداى كه شيطان را بر ايشان تسلطي نيست. پس
به نور بصيرت بديدند كه نويسنده مسخّر و مضطر است، چنانكه همه ضعيفان قلم را مسخر ديدند. و بشناختند كه غلط
ضعيفان در آن چون غلط مورچه است مثا اگر بر روى كاغذ برود، پس سر قلم را بيند كه كاغذ را سياه مىكند، چشم
او بدان نرسد كه انگشتان و دست را بيند، تا كار به صاحب دست رسد،«46» هر آينه غلط كند و پندارد كه قلم است

كه سياه كننده كاغذ است، و آن به سبب قصور بينايى او باشد، از آن كه از سر قلم نگذرد به سبب تنگى حدقه.
پس همچنين كسى كه دل او به نور خداى انشراح نپذيرد، بصيرت او قاصر شود از ديدن جباّر آسمانها و زمين، و
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مشاهده آن كه قهارى او وراى همه است، پس در راه بماند و بر نويسنده ايستد، و آن جهل محض است. بلكه بارى
تعالى در حق ارباب دل و مشاهده هر ذرهاى كه در زمين و آسمانهاست ناطق گردانيده به قدرتى كه همه چيزها را نطق
بخشيده، تا بشنيدند تقديس و تسبيح آن، و شهادت آن بر نفس خود به عجز، به زبانى فصيح، به سخنى بى حرف و
صوت كه نشنوند [319] آن را كسانى كه از سمع معزولند. و بدين، سمع ظاهر را نمىخواهيم كه از آوازها درنگذرد،
چه درازگوش در آن شريك است، و چيزى را كه در آن با بهايم شريك باشد قدرى ندارد، و بدين سمعى مىخواهيم كه

سخنى كه حرف و صوت نباشد و عربى و عجمى نبود بدان دريافته شود.
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سؤال اين اعجوبهاى است كه عقل آن را قبول نكند، پس مرا صفت كن كه چگونه سخن گويد؟
و چه گويد؟ و تسبيح و تقديس او چگونه باشد؟ و چگونه بر نفس خود به عجز گواهى دهد؟

جواب بدان كه هر ذرهاى را كه در آسمانها و زمين است با ارباب دل مناجاتى است در سر. و آن از آن جمله است
كه در حصر نيايد و تناهي نپذيرد، چه آن سخنانى است كه مدد آن از بحر كام خداى است كه نهايت ندارد، چنانكه
فرموده است: قلُْ لوَْ كانَ الْبحَْرُ مِداداً لكَِلمِاتِ رَبيِ لنَفَدَِ الْبحَْرُ قبَلَْ أنَْ تنَفْدََ كَلمِاتُ رَبيِ وَ لوَْ جِئْنا بمِِثْلهِِ مَدَداً.«46» و
مناجات او به اسرار ملك و ملكوت باشد، و آشكارا كردن سر لؤم است، بل سينههاى أبرار خزينههاى اسرار است. و
هيچ كس و هيچ امينى را ديدهاى كه در اسرار ملك بر وى اعتماد كنند، و در خفاياى آن وى را محرم دارند كه او بر
مأ مردمان آن سر بگويد؟ و اگر افشاى همه سرها روا بودى، پيغامبر- عليه السام- نگفتى: لو تعلمون ما اعلم
لضحكتم قليا و لبكيتم كثيرا. بلكه آن سر به ايشان بگفتى تا بگريند و نخندند. و از افشاى سرّ قدر منع نفرمودى و
نگفتى: إذا ذكر النجّوم فأمسكوا و إذا ذكر القدر فأمسكوا و إذا ذكر اصحابى فأمسكوا. و حذيفه را به بعضى سرها

مخصوص نگردانيدى.
پس اكنون از حكايت مناجاتى كه ذرات ملك و ملكوت را با دلهاى ارباب مشاهده است دو مانع است: يكى آن كه

آشكارا كردن سر مستحيل»
است. دوم آن كه كلمات را حصر و نهايت نيست. و ليكن ما در مثالى كه تقرير مىكرديم- و آن حركت قلم است-
مقدارى اندك از مناجات آن حكايت كنيم كه كيفيت بناى توكل بر آن بر سبيل اجمال بدان مفهوم شود. و كلمات آن را

اگرچه حرف و صوت نيست، به حرف و صوت باز آريم، و ليكن اين ضرورت تفهيم است.
پس گوييم كه يكى از اهل بصيرت كه به نور الهى نظر فرمايد روى كاغذ را ديد به حبر سياه گشته، گفت: اى كاغذ
روى تو در غايت سفيدى و روشنى بود، اكنون سياهى بدان ظاهر گشته است، چرا روى خود را سياه كردى و موجب
آن چه بود؟ كاغذ گفت: در اين مطالبت انصاف من ندادى، چه من روى خود را به نفس خود«48» سياه نكردهام، ليكن
از حبر پرس كه مجموع بود در محبره«49» كه مستقر و وطن اوست، آن گاه از وطن خود حركت كرد و به ظلم و

تعدى بر عرصه روى من منزل ساخت. گفت: راست گفتى.
پس حبر را از آن حال پرسيد، گفت: انصاف من ندادى، چه من در محبره بودم آسوده و آراميده، عزيمت آن داشتم
كه هرگز از آن بيرون نيايم، پس قلم به طمع فاسد خود بر من ظلم كرد و از وطن خود در ربود، و از شهر خود
ازعاج«50» فرمود، و جمع مرا متفرق و شمل«51» مرا متبدّد«52» گردانيد، چنانكه بدين ساحت سفيد مىبينى، پس
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سؤال بر وى ازم است، نه بر من. پس او را
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تصديق نمود.
و سؤال بر قلم متوجه گردانيد و گفت: چرا بر وى ظلم و تعدى كردى و از وطن خود بيرون آوردى؟ گفت: دست و
انگشتان را پرس كه من نى بودم در جويبارى رسته [320] و به آب روان و ميان سبزه درختان تنزّه جسته، دست،
كاردى بياورد و جامه من بدريد و پوست من بكشيد و از بن و بيخ مرا بركند و بند از بند مرا جدا كرد، پس مرا بتراشيد
و سرم بشكافت و زبانم ببريد، و در سياهى و تلخى حبر مرا غوطه داد، و اينك مرا خدمت مىفرمايد و بر تارك سر
مىدواند، و تو بدين سؤال و خطاب و توجيه مامت و عتاب نمك بر جراحت من پراكندى، پس دست از من بدار، و آن

كس را پرس كه مرا مقهور كرد. پس او را باور داشت.
آن گاه دست را پرسيد كه چرا بر قلم ظلم كردى و او را خدمت فرمودى، دست گفت: من جز گوشت و استخوان و
خون نهام، و هيچ گوشتى ديدهاى كه ستم كند، يا جسمى كه به نفس خود«50» بجنبد؟ و من جز مركبى مسخّر نهام،
سوارى كه وى را «قدرت و قوّت» خوانند بر من نشسته است، پس اوست كه مرا مىگرداند و در اطراف زمين مىبراند.
نمىبينى كه كلوخ و سنگ و درخت از جاى خود زان سوتر نشود و به نفس خود«51» نجنبد، چون مثل اين سوار قاهر

او را زير زين نيارد؟
نمىبينى كه دستهاى مردگان در صورت و گوشت و استخوان و خون با من برابرند و ميان ايشان و قلم معاملتى
نيست؟ پس من نيز از آن روى كه منى من است، ميان من و قلم معاملتى نيست، پس حال من از «قدرت» پرس، چه

من مركبىام كه اين سوار مرا عاجز كرده است. پس او را باور داشت.
و قدرت را پرسيد كه چرا دست را در كار آوردى و خدمت فرمودى و بسيار بگردانيدى. گفت:

مامت و عتاب من بگذار، چه بسيار مامت كننده مستوجب مامت باشد، و بسيار مامت كرده بىگناه باشد. و
چگونه كار بر تو پوشيدهاند! يا چگونه گمان بردى كه چون من بر دست نشستم بر وى ستم كردم، و پيش از تحريك
بر وى سوار بودم و او را حركت نمىدادم و مسخر نمىگردانيدم، بلكه ساكن شده بودم و چنان مستغرق خواب گشته كه
پنداشتند كه من مردهام يا معدومم، زيرا كه نمىجنبيدم و نمىجنبانيدم، تا آن گاه كه موكلى بر من آمد و مرا ازعاج«52»
كرد و مضطر گردانيد به چيزى كه از من مىبينى، پس قوّت مساعدت او داشتم و قوّت مخالفت او نداشتم. و اين موكل
را «ارادت» خوانند، من او را نشناسم مگر به نام. و بدان كه ناگهان درآمد و بر من حمله آورد، و از خواب خوش مرا

بيدار كرد و مضطر گردانيد به چيزى كه اگر مرا براى من گذاشتى از آن فراغتى داشتم. گفت: همچنين است كه گفتى.
پس ارادت را گفت: تو را چه بر آن آورد كه اين قدرت ساكن آرميده را به تحريك مشغول
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كردى، و مضطر گردانيدى اضطرارى كه از آن هيچ مخلص و مهرب«53» نيافت. پس ارادت گفت كه تعجيل مكن،
چه شايد كه مرا عذرى است و تو نادانسته مامت مىكنى. چون من براى خود برنخاستهام بلكه مرا بر كردهاند، و به
طبع خود انگيخته نشدهام بلكه برانگيختهاند به حكمى قاهر و امرى جازم، و من پيش از رسيدن آن ساكن بودم و ليكن
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از حضرت دل رسول علم بر زبان عقل به من رسانيد كه قدرت را ببايد انگيخت. پس من بضرورت او را برانگيختم،
چه من بيچارهام و قهر علم و عقل را مسخر، و ندانم به چه جرم موقوف او شدهام، و مرا مسخر كردهاند و طاعت او
بر من ازم گردانيده، و ليكن دانم كه آسوده و آرميده باشم تا اين وارد قاهر و حاكم عادل يا ظالم به من نرسد. و مرا
چنان بر او موقوف [321] كردهاند و طاعت او بر من چنان ازم گردانيده كه هر گاه كه او حكم جزم كند مرا طاقت
مخالفت او نباشد. لعمرى، ما دام كه او در نفس خود متردد باشد و در حكم متحير بود، من ساكن باشم و ليكن در
استشعار و انتظار حكم او. و چون حكم او جزم شد، من به طبع و به مقهورى در تحت طاعت او منزعج«54» شوم، و
قدرت را برانگيزم تا به مقتضى حكم او قيام نمايد، پس حال من از «علم» پرس و عتاب در باقى كن«55» كه من

همچنانم كه شاعر گفت:

مهما ترحّلت عن قوم و قد قدروا
ان ا تفارقهم فالراّحلون هم

اى، هر گاه كه از قومى رحلت كنى و ايشان توانند«56» كه از ايشان جدا نشوى، رحلت كنندگان ايشان باشند. پس
گفت: در صدق تو ريبتى نيست.

و روى به عقل و علم و دل آورد و ايشان را مطالبت كرد و با ايشان معاتبت واجب داشت كه چرا ارادت را در كار
آورديد و او را چنان گردانيديد كه قدرت را برانگيزد؟ پس عقل گفت: من چراغىام كه به نفس خود برافروخته نشدهام،
و ليكن مرا افروختهاند. و دل گفت: من تختهام كه به نفس خود برانگيخته و گسترده نشدهام، بلكه مرا بگستردهاند. و
علم گفت: من نقشىام كه مرا بر بياض تخته دل نگاشتهاند چون چراغ عقل روشن شده است، و من به نفس خود بر
تختهاى فرود نيامدهام، چه اين تخته پيش از من بسيار خالى بود. حال من از قلم پرس، چه خط جز از قلم حاصل

نشود.
پس در اين مقام سائل درماند و اين جواب او را قانع نگردانيد و گفت: بتحقيق دراز شد رنج من در اين راه، و
منازل من بسيار گشت، و در هر كه طمع داشتم كه مرا از او غرضى حاصل شود او ما را حواله به ديگرى مىنمود،
ليكن در تردد بسيار بدان خوش مىبودم كه سخنى دلپذير و عذرى در دفع سؤال ظاهر مىشنيدم. اما آن چه تو گفتى كه

من خطم و نقشم و مرا جز قلم ننگاشته است فهم

431

نمىكنم، چه من قلم جز از نى، و تخته جز از چوب يا آهن، و خط جز از حبر، و چراغ جز از آتش ندانم. و در اين
منزل حديث «تخته و چراغ و خط و قلم» به سمع من مىرسد و چيزى از آن مشاهده نمىكنم، بانگ آسيا مىشنوم و آرد

نمىبينم.
پس علم او را گفت: اگر راست گفتى در آن چه گفتى، مايه تو حقير است و توشه تو اندك و مركب تو ضعيف، و در
اين راه كه روى بدان آوردهاى مهالك بسيار است. پس صواب آن است تو را كه بازگردى و آن چه در آنى بگذارى،
چه اين آشيان تو نيست از آن درگذر، و هر كه را براى چيزى آفريدهاند اسباب آن بر وى آسان گردانيدهاند. و اگر
رغبتى دارى در آن چه تمام راه بسپرى و به مقصد رسى، گوش به من آر، و دل حاضر دار، و بدان كه عالمها در اين

راه تو سه است:
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اوّل آن عالم ملك و شهادت است. و «كاغذ و حبر و قلم و دست» از اين عالم بود، و از آن منزلها به آسانى گذشتى.
دوم عالم ملكوت است. و آن وراى من است. و چون از من بگذرى به منزلهاى آن رسى، و در آن بيابانهاى واسع و

كوههاى بلند و درياهاى غرق كننده است، و ندانم كه در آن چگونه سامت مانى.
سوم عالم جبروت است. و آن ميان عالم ملك و عالم ملكوت است. و از آن سه منزل قطع كردى، چه در اوايل آن
منزل «قدرت و ارادت و علم» است. و آن واسطه است ميان عالم ملك و عالم ملكوت، چه راه عالم ملك آسانتر است از
آن«57» [322] و راه عالم ملكوت دشوارتر از آن«58». و عالم جبروت ميان عالم ملك و عالم ملكوت كشتيى را
ماند كه ميان زمين و آب است، چه نه در حد اضطراب آب است و نه در حد ثبات زمين. و هر كه بر زمين رود، روش
او در عالم ملك و شهادت باشد، و اگر قوّت دارد كه در كشتى نشيند، چون كسى باشد كه در عالم جبروت رود، و اگر

قوّت او بدان حد انجامد كه بر آب رود بى كشتى، چون كسى باشد كه در عالم ملكوت رود بى درماندگى.
پس اگر بر آب نتوانى رفت بازگرد كه از زمين درگذشتهاى، و كشتى را واپس گذاشتهاى، و [پيش روى تو] جز آب
صافى نمانده است. و اوّل عالم ملكوت مشاهده قلم است كه علم و حصول يقين- كه بدان بر آب توان رفت- بدان نوشته
شود. نشنيدهاى كه چون پيغامبر را- عليه السام- گفتند كه عيسى- عليه السام- بر آب رفتى، گفت: لو ازداد يقينا

لمشى على الهواء، اى، اگر يقينش زيادة شدى هر آينه بر هوا رفتى.
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پس سالك پرسنده گفت: در كار خود حيران ماندهام، و از خطر راه كه باز نمودى دلم مىترسد، و ندانم كه اين
بيابانها را كه صفت كردى قطع توانم كرد يا نى، آن را هيچ عامتى هست؟

گفت: آرى، چشم خود بگشاى و روشنايى آن فراهم آر و تيز در من نگر، پس اگر قلمى كه نقشها در لوح دل بدان
نوشته شود تو را ظاهر گردد، عامت آن باشد كه تو اهل اين راهى. چه هر كه از عالم جبروت بگذرد، اوّل درى كه از

درهاى ملكوت بگويد، قلم را بر وى منكشف گردانند.
نبينى كه پيغامبر- عليه السام- در اوّل كار قلم بر وى منكشف شد، چون قول حق تعالى بر وى فرود آمد: اقرَْأْ وَ

نسْانَ ما لمَْ يعَْلمَْ.«58» رَبكَُ اأْكَْرَمُ، الذَِي عَلمََ باِلْقلَمَِ، عَلمََ اإِْ
پس سالك گفت: چشم بگشادم و تيز بنگريستم، به خداى كه نيى و چوبى نديدم، و قلم جز از آن ندانم. پس علم گفت:
دور رفتى، نشنيدهاى كه «از خانه به كدخداى ماند همه چيز»؟ و نشنيدهاى كه ذات خداى تعالى ديگر ذاتها را نماند؟
پس همچنين يد او دستها را، و قلم او قلمها را، و سخن او ديگر سخنان را، و خط او ديگر خطها را نماند؟ و اين
كارهاى الهى است از عالم ملكوت. پس بارى تعالى در ذات خود جسم نيست، و در مكان نيست، به خاف غير او، و يد
او گوشت و استخوان و خون نيست، به خاف دستها، و قلم او از نى، و لوح او از چوب نيست، و سخن او حرف و
آواز، و خط او رقم و رسم، و حبر او زاگ«59» و مازو«60» نيست. پس اگر اين را همچنين مشاهده نكنى تو را جز
مخنثّ«61» ندانم، ميان فحولت«62» تنزيه و انوثت«63» تشبيه ماندهاى، كه نه از اين جمله باشى نه از آن جمله.
پس چگونه ذات و صفات بارى تعالى را از أجسام و صفات آن مقدس دانى، و سخن او را از حرفها و آوازها منزّه
شناسى، و در يد و قلم و لوح و خط او توقف مىكنى؟ پس اگر از قول پيغامبر- عليه السام: انّ ه خلق آدم على
صورته، صورت ظاهر كه به چشم در توان يافت فهم كردهاى، پس مشبهّ مطلق باشى، [چنانكه] گفتهاند: كن يهودياّ
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صرفا و ااّ فا تلعب بالتوّراة، اى، جهود صرف باش و اا با تورات بازى مكن. و اگر صورت باطن فهم كردهاى، كه آن
را به بصيرت در توان يافت، نه به بصر، منزه خالص و مقدس فحل باش و راه را طى كن، كه تو در وادى مقدسّ
طوىاى، اى، چنانكه حق تعالى موسى را گفت: إنِكََ باِلوْادِ المُْقدَسَِ طوُىً.«64» و به سر دل استماع كن چيزى را كه
الهام داده شوى، چنانكه موسى را [323] فاَسْتمَِعْ لمِا يوُحى.«65» چه شايد كه به آتش راه يابى، چنانكه موسى گفت:

أوَْ أجَِدُ عَلىَ الناَرِ هدُىً.«66»
و شايد كه از سراپرده عزت تو را نداى إنِيِ أنَاَ رَبكَُ«67» رسد.

پس چون سالك از علم آن بشنيد، قصور نفس خود و آن چه در تشبيه و تنزيه مخنثّ است
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بدانست. پس چون نفس خود را به چشم نقصان ديد، از حدّت خشم بر نفس خود دلش آتش گرفت، و زيت او كه در
باد خانه چراغ دل او بود نزديك بود كه پيش از رسيدن آتش بدو روشن گردد، چنانكه حق تعالى فرمود: يكَادُ زَيْتهُا
يضُِيءُ وَ لوَْ لمَْ تمَْسَسْهُ نارٌ.«65» پس چون علم به حدّت خود در دميد، زيت او برافراخت، پس گرديد نوُرٌ عَلى
نوُرٍ.«66» پس علم او را گفت: اكنون اين فرصت را غنيمت دار و چشم بگشاى، شايد كه بدين آتش راه يابى. پس
چشم بگشاد و قلم الهى وى را منكشف شد، و آن را در تنزيه همچنان يافت كه علم صفت كرده بود، نه از چوب، نه از
نى، نه او را سر، نه دنبال، و دايم در دلهاى همه آدميان أصناف علمها مىنويسد، و چنانستى كه او را در هر دلى سرى
است، اگرچه سر ندارد. پس تعجب نمود و گفت: نيكو رفيق است علم، ايزد تعالى جزاى خير كناد، چه صدق آن چه از
صفات قلم گفت اكنون مرا روشن شد، چه او را قلمى ديدم نه چون قلمها. و در اين مقام علم را وداع كرد و شكر گزارد
و گفت: دراز شد مقام من نزديك تو، و پرسيدن و جستن من بسيار شد، و عزيمت دارم كه به حضرت قلم روم و او را

از كار او بپرسم.
پس به حضرت قلم رفت و گفت: چه افتاده است كه دايم در دلها از علوم چيزى مىنويسى كه ارادتها را بدان بعث
مىكنى تا قدرتها برانگيزد و به مقدورات رساند؟ قلم گفت: آن چه در عالم ملك و شهادت ديدهاى و از جواب قلم
شنيدهاى- كه چون وى را بپرسيدى تو را به دست حواله كرد- فراموش كردهاى؟ گفت: نى. گفت: پس جواب من مثل
جواب اوست. گفت: چگونه جواب تو مثل جواب او باشد كه تو او را نمانى؟ قلم گفت: انّ ه خلق آدم على صورته،

نشنيدهاى؟ گفت:
شنيدهام. گفت: از كار من يمين الملك«67» را پرس كه من در قبضه اويم. اوست كه مرا بگرداند، و من مقهور و
مسخر اويم. پس ميان قلم الهى و قلم آدمى در معنى «تسخير» فرق نيست، و فرق در ظاهر صورت است. گفت: يمين
الملك كيست؟ قلم گفت: قول حق تعالى: وَ السَماواتُ مَطْوِياَتٌ بيِمَِينهِِ،«68» نشنيدهاى؟ گفت: شنيدهام. گفت: پس قلمها

نيز در قبضه يمين«69» اوست، و اوست كه آن را مىگرداند.
پس سالك سوى يمين رفت و او را مشاهده كرد و عجايب او از آن زيادت ديد كه عجايب قلم. و وصف چيزى از آن

و شرح آن روا نباشد، بل عشر عشير وصف آن در مجلدهاى بسيار نتوان گفت.
و سخن جمله«70» در او آن است كه يمين است نه چون ايمان«71»، و يدي است نه چون دستها، و إصبعي است

نه چون انگشتان. پس قلم را در قبضه او محرّك ديد، پس عذر قلم او را ظاهر شد.
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پس يمين را از كار او، و تحريك او قلم را، بپرسيد. گفت: جواب من آن كه از يمين عالم شهادت شنيدهاى. و آن
حوالت است بر قدرت، چه دست را در نفس خود حكمى نيست، و
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محرّك آن هر آينه قدرت است.
پس سوى عالم قدرت سفر كرد و در آن از عجايب چيزها ديد [324] كه آن چه پيش از آن ديده بود حقير شمرد. و

او را از تحريك يمين پرسيد. گفت: من صفتم، قادر را بايد پرسيد، چه عهده بر موصوفات باشد نه بر صفات.
پس در نزد اين جواب قريب شد»

كه ميل كند و زبان سؤال به دليرى بگشايد، پس او به قول ثابت ساكن شد. و از پس حجاب سراپردههاى حضرت ندا
فرمودند كه ا يسُْئلَُ عَمَا يفَعْلَُ وَ همُْ يسُْئلَوُنَ.«71» پس هيبت حضرت بدو رسيد و بيهوش در افتاد، و مدتى در

بيهوشى مضطرب مىبود.
و چون به هوش آمد، گفت: پاكى و دور از عيب تويى، عظيم است كار تو! به تو بازگشتم و بر تو توكل كردم، و
بگرويدم كه تو پادشاه جبار و يگانه قهارى. پس نترسم از غير تو، و اميد ندارم از جز تو، و بازداشت نخواهم از
عقوبت تو مگر به عفو تو، و از سخط تو مگر به رضاى تو. و نيست مرا مگر آن كه از تو در خواهم و در حضرت تو
تضرع و زارى كنم و گويم: دل من گشاده گردان تا تو را بشناسم، و عقده از زبان من زايل كن تا تو را ثنا گويم. آن
گاه از پس حجاب وى را ندا كنند كه بپرهيز از آن كه در ثنا طمع دارى و برسيد انبيا بيفزايى، بلكه بدو بازگرد، آن چه
به تو داد آن را بگير، و از آن چه نهى فرمود بازايست از او، و آن چه گفت بگو، چه او در اين حضرت بيش از

سبحانك ا احصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك نگفت.
پس گفت: الهى اگر زبان را در ثناى تو دليرى نيست، دل را در شناخت تو هيچ طمعى هست؟

ندا آمد كه بپرهيز از آن كه بر صدّيقان تقدم نمايى، و به صديق أكبر بازگرد، و بدو اقتدا كن، چه ياران سيد اانبيا
چون ستارگاناند، به هر كه از ايشان اقتدا كنى راه راست يابى، كه او گفت:

العجز عن درك اادراك ادراك. و نصيب تو از حضرت ما آن بسنده است كه بشناسى كه از حضرت ما محرومى، و از
ماحظه جمال و جال ما عاجز.

پس در اين حال سالك بازگشت و از سؤالها و عتابهاى خود معذرت كرد. و يمين و قلم و علم و ارادت و قدرت، و آن
چيز را كه پس از ايشان است، گفت كه عذر من قبول فرماييد، چه من غريب بودم و در اين شهرها نو عهد«72»، هر
آينده را دهشتى است، پس انكار من بر شما جز از قصور و جهل نبود، و اكنون عذر شما نزديك من درست شد. و
روشن گشت كه متفرد به ملك و ملكوت و عزت و جبروت يگانه قهار است و شما در تحت قهر او مسخريد و در قبضه

او مردّدون، و اوست اوّل و آخر و ظاهر و باطن.
و چون در عالم شهادت آن را ياد كرد از او مستبعد دانستند و گفتند كه او اوّل و آخر چگونه
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باشد؟ كه اين هر دو متناقض است، و ظاهر و باطن چگونه بود؟ چه اوّل آخر نباشد، و ظاهر باطن نبود.
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پس گفت: او اوّل است به اضافت به سوى موجودات، چه همه بر ترتيب از او صادر شدهاند، يكى پس از يكى، و
آخر است به اضافت رفت مسافران سوى او، چه ايشان هميشه از منزل به منزل ترقى مىكنند، تا آن گاه كه نهايت آن
حضرت باشد، پس آن آخر سفر بود، پس او آخر است در مشاهده، و اوّل در وجود. و او باطن است به اضافت كسانى
كه در عالم شهادت مقيم شدهاند، و ادراك او به پنج حس مىطلبند، و ظاهر است به اضافت كسى كه او را به چراغى
مىطلبد كه در دل او افروخته شده است به بصيرت باطن كه در عالم [325] ملكوت نافذ است. پس اين است توحيد

سالكان راه توحيد در فعل، يعنى توحيد كسانى كه ايشان را منكشف شده است كه فاعل كيست.
سؤال بناى اين توحيد بر ايمان است به عالم ملكوت، پس كسى كه آن را در نيابد يا منكر شود، طريق او چه باشد؟

جواب جاحد«73» را عاج نيست مگر آن كه گفته شود: انكار تو عالم ملكوت را چون انكار دشمنان است عالم
جبروت را. و ايشان كسانىاند كه علوم را در پنج حس حصر كردهاند، و قدرت و ارادت و علم را منكر شدهاند، زيرا كه

به حواس خمس آن را در نتوان يافت، و حضيض عالم شهادت را ازم گرفته.
پس اگر گويد كه من از ايشانم، چه من جز به عالم شهادت به پنج حس راه نبرم، و جز آن چيزى ندانم، گفته شود
كه انكار تو چيزى را كه ما وراى پنج حس مشاهده كردهايم، چون انكار سوفسطاييان است پنج حس را، چه ايشان
گفتند كه آن چه مىبينيم بر آن وثوقى نيست، چه شايد كه آن را در خواب مىبينيم. پس اگر گويد كه من از جمله ايشانم،
چه من در محسوسات نيز بشكّم، گفته شود كه اين شخصى است كه مزاج او فاسد است و عاج او ممتنع، پس گذاشته

شود، چه طبيبان همه بيماريها را عاج نتوانند كرد. اين حكم منكر است.
اما كسى كه منكر نشود و ليكن در نيابد، طريق سالكان در او آن است كه در چشم او نگرند كه عالم ملكوت را بدان
مشاهده كنند. پس اگر آن را در اصل صحيح يابند، و آب سياه در آن فرود آمده باشد، و قابل تنقيت بود، به تنقيت آن
مشغول شوند، چنانكه كحال در چشمهاى ظاهر كند، و چون بصر او راست شد، راه بنمايند تا سالك آن شود، چنانكه
پيغامبر كرد با خواص ياران خود و اگر قابل عاج نباشد و امكان ندارد كه سالك آن راه شود كه در توحيد ياد كرديم، و

امكان ندارد كه سخن ذرههاى ملك و ملكوت به شهادت توحيد بشنود، با وى به حرف و آواز سخن
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گويند، و ذروه توحيد را به حضيض فهم او باز آرند، چه در عالم شهادت نيز توحيد است. و آن توحيد آن است كه
همگنان دانند كه كارخانه به دو صاحب راست نشود، و كار شهر به دو امير فساد پذيرد. چه او را بر حد عقل او گفته
شود كه اله عالم يكى است و مدبرّ يكى است، چه اگر دو باشد كار تباه شود، چنانكه حق تعالى گفت: لوَْ كانَ فيِهِما آلهِةٌَ
إاَِ ه لفَسََدَتا.«74» پس آن بر مذاق آن باشد كه در عالم شهادت ديده است. پس اعتقاد توحيد در دل او بدين طريق كه
به عقل او ايق است نهاده شود. و انبيا مكلفند بدان كه با مردمان بر اندازه عقل ايشان سخن گويند، و براى آن قرآن

به زبان عرب بر حد معتاد محاوره ايشان منزل شد.
سؤال مثل اين توحيد اعتقادى صاحيت آن دارد كه عماد توكل و اصل آن شود؟

جواب آرى، اعتقاد چون قوى گردد، در اثارت«75» حالها كار كشف بكند. ااّ آن است كه در غالب ضعيف باشد، و
اضطراب و تزلزل زود بدو راه يابد، و صاحب آن بدان سبب محتاج شود بدان كه متكلمى آن را به كام خود حراست
كند، يا بدان كه «كام» آموزد تا عقيدهاى كه از استاد يا مادر و پدر يا اهل شهر خود تلقف«76» نموده است نگاه
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دارد.
و اما كسى كه راه را مشاهده كرد و به نفس خود سالك آن شد، بر او از اين چيزها بيم نباشد.

بلكه اگر پرده برداشته آيد، يقين او زيادت [326] نشود، اگرچه وضوح او زيادت شود. چون كسى كه در وقت
اسفار«77» آدميى را بيند، به طلوع خورشيد يقين او زيادت نشود بدان كه او آدمى است، و ليكن روشن شدن تفصيل
خلقت او زيادت شود«78». و مثال مكاشفان و معتقدان چون سحره فرعون است با اصحاب سامرى. چه سحره فرعون
چون بر نهايت تأثير سحر مطلع بودند به سبب بسيارى مشاهده و تجربه سحر، پس از موسى چيزى ديدند كه از حد
سحر بگذشت، حقيقت كار ايشان را روشن گشت. پس به قول: أَقُطَعِنََ أيَدِْيكَُمْ وَ أرَْجُلكَُمْ،«79» اى، هر آينه دستها و
پايهاى شما را ببرم، باك نداشتند، بلكه گفتند: لنَْ نؤُْثرَِكَ عَلى ما جاءَنا من الْبيَنِاتِ وَ الذَِي فطَرََنا فاَقضِْ ما أنَتَْ قاضٍ إنِمَا
تقَضِْي هذِهِ الحَْياةَ الدُنْيا،«80» اى، هرگز دين تو را اختيار نكنيم بر علم و معرفت كه ما را حاصل آمد و بر كسى كه ما
را آفريد، پس هر چه خواهى بكن، از بريدن اعضا و بردار كردن، چه تصرف تو در اين دنياست. پس بدرستى كه بيان

و كشف از گشتن«81» مانع است.
و اما ايمان اصحاب سامرى چون از ديدن ظاهر ثعبان«82» بود، به ديدن گوساله سامرى و شنيدن بانگ او

بگشتند«83»، و قول سامرى: هذا إلِهكُُمْ وَ إلِهُ مُوسى«84» بشنيدند، و ندانستند كه جواب ايشان
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نگويد، و رساندن سود و زيان بديشان نتواند. چه كسى كه به ديدن ثعبان گرود، به ديدن گوساله ا محاله كافر شود،
زيرا كه هر دو از عالم شهادتاند. و اختاف و تضاد در عالم شهادت بسيار است. و اما عالم ملكوت از نزديك خداى

است، براى آن، اختاف و تناقض در آن اصا نيابى.
سؤال آن چه از توحيد ياد كردى ظاهر است هر گاه كه ثابت شود كه وسايط و اسباب مسخّرند، و آن همه ظاهر است

مگر در حركات آدمى، چه آدمى اگر خواهد حركت كند و اگر خواهد ساكن باشد، پس چگونه مسخّر باشد؟
جواب بدان كه اگر با اين «خواستن و ناخواستن» به خواست او بودى، اين مزلهّ«84» قدم و موضع غلط شدى، و
ليكن دانستهاى كه فعل او«85» بر مشيتّ موقوف است، اگر چه خواهد يا نخواهد. پس مشيت بدو نيست، چه اگر بدو
بودى به مشيت ديگر محتاج شدى و متسلسل گشتى به نامتناهى. و چون مشيت بدو نيست، هر گاه كه مشيتى كه قدرت
را سوى مقدور برد موجود شود، قدرت ا محاله سوى مقدور رود، و مخالفت مشيت نتواند. پس حركت از قدرت

بضرورت ازم شود، و قدرت در حال جزم شدن مشيت بضرورت محرّك باشد، و مشيت در دل بضرورت حاصل آيد.
پس [اين] ضروريات [است] كه بعضى از آن بر بعضى مرتبّ است و بنده دفع نتواند كرد وجود مشيت را كه صارف
قدرت«86» است، و نه انصراف قدرت را سوى مقدور پس از حصول مشيت، و نه وجود حركت را پس از آن كه

مشيت باعث قدرت شود، پس او در همه مضطر باشد.
سؤال اين جبر محض است، و جبر مناقض اختيار است، و تو منكر اختيار نيستى، پس چگونه مجبور مختار باشد؟

جواب اگر پرده از پيش برداشته شود، هر آينه بدانى كه او در عين اختيار مجبور است، پس او بر اختيار مجبور
است. پس اين را چگونه فهم كند كسى كه اختيار نداند. پس بايد كه اختيار را به زبان متكلمان شرح كنيم، شرحى
موجز كه ايق باشد بدانچه [327] ياد مىكنيم بر سبيل تطفلّ«87» و تبعيت، چه مقصود اين كتاب جز علم معاملت
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نيست. و ليكن گويم كه:
لفظ «فعل» در آدمى به سه وجه مطلق است. چه گويند كه آدمى به انگشت نويسد، و به شش و ناى و گلو دم زند،
و به جسم خود آب را خرق«88» كند چون بر آن بايستد. پس خرق آب، و دم زدن، و نوشتن بدو منسوب است. و اين
هر سه در حقيقت اضطرار و جبر يكى است، و ليكن وراى آن در كارها مختلف است. پس براى آن، از آن سه عبارت

كردهاند: پس خرق آب را چون بر روى آن افتد فعل طبعى گويند، و دم زدن را فعل ارادى، و نوشتن را فعل اختيارى.
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و جبر در فعل طبعى ظاهر است. چه هر گاه بر روى آب بايستد يا از بأم در هوا گام زند، هر آينه آب و هوا را خرق
كند. و خرق پس از گام زدن ضرورى باشد.

و دم زدن در معنى اين است. چه نسبت حركت ناى گلو به ارادت دم زدن چون نسبت انخراق آب است به گرانى تن.
پس هر گاه كه گرانى موجود باشد، انخراق پس از آن موجود شود. و گرانى به دست او نيست. پس همچنين ارادت دم
زدن به دست او نيست. و براى آن چون به سوزنى قصد چشم آدمى كنند، پلكها را بضرورت پيش گيرد، و اگر خواهد
كه گشاده بگذارد نتواند، با آن چه پيش گرفتن بضرورت پلكها فعلى ارادى است، و ليكن چون صورت سوزن در
مشاهده او به ادراك تمثل پذيرد، ارادت پيش گرفتن پلك بضرورت حادث شود، و حركت بدان حادث گردد، و اگر خواهد

كه بگذارد نتواند، با آن كه فعلى است به قدرت و ارادت او. پس اين هم در ضرورت به فعل طبعى احق شد.
و اما سوم و آن اختيارى است كه محل التباس«89» است، چون گفتن و نوشتن. و در آن گويند كه اگر خواهد كند و
اگر نخواهد نكند، و گاهى خواهد و گاهى نخواهد. پس از اين سخن پنداشتهاند كه كار به دست اوست. و آن نادانستن

معنى اختيار است. پس بايد كه آن را كشف كنيم.
و بيان او آن است كه ارادت تبع علم است كه حكم كند كه آن چيز تو را موافق است. و چيزها دو قسم است: يكى آن
كه مشاهده ظاهر يا باطن حكم كند كه موافق تو است بى تحير و تردد. و دوم آن كه در آن عقل متردد شود. پس چيزى
كه بى تردد به قطع حكم كند آن است كه به سوزنى قصد چشم تو كنند يا به تيغى قصد تن تو، پس در علم تو ترددى
نباشد در آن كه دفع آن تو را نيكو و موافق است. پس ا جرم از علم ارادت خيزد، و از ارادت قدرت، و حركت پلكها
براى دفع سوزن، و حركت دست براى دفع تيغ حاصل آيد بى رويتّ و فكرت. [و اين به ارادت باشد]. و چيزى كه تمييز

عقل در آن متوقف باشد«90»
و نداند كه موافق است يا نه، پس به رويتّ و فكرت محتاج گردد تا ظاهر شود كه خير در كردن است يا در گذاشتن.
و چون به فكر و رويتّ علم حاصل آيد كه يكى از ايشان خير است، بدان پيوندد كه بى رويتّ و فكرت بدان قطع

كند«91»
. و اينجا ارادت خيزد چنانكه براى دفع تيغ و سنان، و چون براى فعلى خاست«92»

كه عقل را ظاهر شد كه خير است، اين ارادت را «اختيار» خوانند، مشتق از «خير» ى كه انگيخته شدن است سوى
خيرى كه عقل را ظاهر شد كه آن خير است. و آن عين آن ارادت است، ااّ آن است [328] كه در آن انتظار چيزى

نبود كه در اين بود: و آن چيز ظاهر شدن خيريت فعل است در حق او، ااّ آن است كه
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خيريت در دفع تيغ بى رويتّ، بل به بديهه، ظاهر شد، و اين به رويتّ محتاج گشت.
پس اختيار عبارت است از ارادتى خاص. و آن ارادت آن است كه به اشارت عقل انگيخته شود در چيزى كه او را
در ادراك آن توقفى باشد. و از اين گفتهاند كه به عقل حاجت است تا ميان نيكوتر دو نيك و بدتر دو بد تمييز كند. و
صورت نبندد كه ارادت انگيخته شود مگر به حكم حس يا تخيل، يا به حكم جزم از عقل. و براى آن اگر آدمى خواهد كه
گلوى خود ببرد ممكن نگردد، نه براى عدم قدرت دست و نه براى عدم كار، و ليكن براى عدم ارادت كه بدان داعى شود

و قدرت را برانگيزد. و ارادت بدان مفقود شود كه خاستن«92»
او بدان باشد كه عقل يا حس حكم كند كه فعل موافق است، و كشتن نفس خود موافق او نيست، پس با قوّت اعضا
ممكن نگردد كه نفس خود را بكشد، مگر چون در عقوبتى مؤلم باشد كه طاقت آن ندارد. چه عقل اينجا در حكم توقف
نمايد و تردد كند، زيرا كه متردد است ميان بترين دو بدى. آن گاه اگر پس از رويتّ مترجح شود كه بدى ناكشتن كمتر
است، امكان ندارد كه خود را بكشد، و اگر حكم كند كه بدى كشتن كمتر است و حكم او جزم باشد كه در آن ميلى و

صارفى«93»
نبود، ارادت و قدرت انگيخته شود از آن و نفس خود را هاك كند. چون كسى كه به تيغ قصد او كنند براى كشتن، او
نفس خود را مثا از بأم دراندازد، اگرچه مهلك باشد، و باك ندارد، و ممكن نباشد كه نفس خود را در نهاندازد، و اگر
قصد او براى زدن اندك باشد، چون به گوشه بأم رسد عقل حكم كند كه زدن آسانتر از انداختن، پس اعضاى او بايستد
و امكان ندارد كه نفس خود را بيندازد. و داعيه او البته انگيخته نشود، زيرا كه داعيه ارادت مسخر حكم عقل و حس
است، و قدرت مسخر داعيه است، و حركت مسخر قدرت، و همه در او پيدا آيد بضرورت از آن جا كه نداند، و او محل

و مجراى اين كارهاست، نه از اوست.
و معنى مجبورى او آن است كه آن همه در او از غير او حاصل شده است نه از او. و معنى مختارى او آن كه محل
ارادت است كه در او به جبر حادث شده است پس از آن كه عقل حكم كرده است كه فعل خير است، و حكم نيز به جبر
حادث شده است، پس او مجبور است بر اختيار. پس فعل آتش در سوختن مثا «جبر محض» است، و فعل حق تعالى

«اختيار محض»، و فعل آدمى بر «منزلى است ميان دو منزلت»، چه او مجبور است بر اختيار.
پس اهل حق براى اين، عبارتى سوم طلبيدهاند، بدانچه «فنى«94»

سوم» است، و به كتاب خداى تيمن نمودهاند و آن را «كسب» خوانده، و متناقض جبر و اختيار نيست، بلكه جامع
هر دو است نزديك كسى كه آن را فهم كند. و فعل خداى را اختيار خوانند، به شرط آن كه از اختيار ارادتى پس از تحير
و تردد مفهوم نشود، چه آن در حق او محال است. و همه ألفاظ كه در لغتها مذكور است، استعمال آن در حق بارى

تعالى امكان ندارد مگر بر نوعى از استعارت و تجوّز. و ذكر آن
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ايق اين علم نيست، و سخن در آن دراز است.
سؤال چه مىگويى، علم مولد ارادت است، و ارادت مولد قدرت [329] و قدرت مولد حركت، و هر متأخر كه هست از
متقدم حادث شده است. و اگر اين گويى، حكم كرده باشى به حدوث چيزى نه از قدرت خداى، و اگر نگويى پس معنى
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آن كه بعضى از آن بر بعضى مرتب است چه باشد؟
جواب بدان كه گفتن آن كه «بعضى از بعضى حادث شده است» جهل محض است، خواه به تولد عبارت كن، خواه به
غير آن، بل حوالت آن همه بر معنيى است كه عبارت از آن «قدرت أزلي» است. و آن اصل است كه همه خلق، جز
راسخان، بر كنه معنى آن واقف نشدهاند، بلكه وقوفشان بر مجرد لفظ آن است با نوع تشبيهى به قدرت ما، و آن دور
است از حق. و بيان آن دراز شود. و ليكن بعضى از مقدورات مترتب است بر بعضى در حدوث، چنانكه مشروط بر
شرط. پس صادر نشود از قدرت أزلي ارادتى مگر پس از علم، و علمى مگر پس از حيات، و حيات مگر پس از محل

آن«94»
. و چنانچه روا نيست كه بگويى: حيات از جسمى كه او شرط حيات است حاصل شده است، و همچنين در ديگر
درجات ترتيب. و ليكن بعضى شرطها عامه را ظاهر شده است، و بعضى جز خواص را كه به نور حق مكاشفند ظاهر
نشده است. پس تقدم متقدمى، و تأخير متأخرى جز بحق و لزوم نباشد، و همچنين همه افعال خداى. و اگر نه آنستى،
تقديم و تأخير بازيى بودى مانند فعل ديوانگان. تعالى ه عن قول الجاهلين علوّا كبيرا. و بدين اشارت كرده است قول

حق تعالى: وَ ما خَلقَْناَ السَماواتِ وَ اأْرَْضَ وَ ما بيَْنهَمُا اعِبيِنَ، ما خَلقَْناهمُا إاَِ باِلحَْقِ.«95»
و كل آن چه ميان آسمان و زمين است بر ترتيبى واجب و حقى ازم حادث شده است، و صورت نبندد كه نباشد مگر
چنانكه حادث شد و بر ترتيبى كه موجود گشت. پس تأخر متأخرى نيست مگر براى انتظار شرط آن، و مشروط پيش از

شرط محال است، و محال موصوف نباشد بدانچه مقدور است.«96»
و علم از نطفه متأخر نشده است مگر براى فقد شرط حيات. و ارادت از آن متأخر نشده است مگر براى فقد شرط
علم. و آن همه بر طريق واجب و ترتيب حق است. در چيزى از آن بازى و اتفاق نيست، بلكه آن همه به حكمت و تدبير
است. و تفهيم آن دشوار است، و ليكن ما براى توقف مقدور با وجود قدرت در وجود شرط مثالى بيان كنيم كه مبادى

حق را به فهمهاى ضعيف نزديك گرداند.
و آن بدان باشد كه آدميى محدث«97»

را فرض كنيم كه تا گردن خود فرو [رود] در آب«98»
، پس
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حدث»
از اعضاى او برنخيزد، اگرچه رافع حدث آب است و آن به اعضا رسيده است. پس قدرت أزلي را حاضر و رسيده به
مقدورات و متعلق بدان فرض كن، چون رسيدن آب به اعضا، و ليكن مقدور بدان حاصل نشود، چنانكه حدث به آب
برنخيزد براى انتظار شرط، و آن شستن روى است. و كسى كه در آب ايستاده است، چون روى بر آب نهد، در ديگر

عضوها عمل كند و حدث برخيزد. و بسيار باشد كه جاهل پندارد كه حدث از دست به سبب برخاستن آن«100»
از روى برخاست، چه در عقب آن حادث شد، چه گويد كه آب رسيده و حدث برنداشته«101»

، و آب از آن چه بود نگشت«102»
، پس چگونه از آن حاصل آمد چيزى كه پيش از آن حاصل نبود، بلكه ارتفاع حدث از دست نزديك شستن روى



htm.4[۰۹/۱۱/۲۰۱۳ ۱۱:۲۰:۲۶ ق.ظ]احیاء ج

حاصل آمد، چيزى كه پيش از آن حاصل نبود، پس اكنون شستن روى بردارنده [330] حدث باشد از دست. و اين
جهل است. پندار كسى را ماند كه پندارد كه حركت به قدرت حاصل آمد، و قدرت به ارادت، و ارادت به علم. و آن همه

خطاست.
بلكه نزديك برخاستن حدث از روى، حدث از دست به آبى كه بدو رسيده است برخيزد، نه به شستن روى. و آب

نگشت«103»
، و دست نگشت، و در ايشان چيزى حادث نشد، و ليكن وجود شرط حادث شد، بلكه اثر علت ظاهر گشت. پس
صدور مقدورات از قدرت أزلي بايد كه همچنين مفهوم شود، با آن كه قدرت قديم است و مقدورات حادث. و آن كوفتن

درى است در عالمى ديگر از عالمهاى مكاشفه.
پس بايد كه همه بگذاريم، چه مقصود ما تنبيه است بر طريق توحيد در فعل، و آن كه فاعل در حقيقت يكى است، و
خوف و رجا از اوست، و توكل و اعتماد بر او. و نتوانستيم كه از درياهاى توحيد ياد كنيم مگر قطرهاى از درياى مقام
سوم از مقامات توحيد. و استيفاى آن در عمر نوح محال است، چون استيفاى آب دريا به برداشتن قطرهها از آن. و آن
همه در كلمه ا اله ااّ ه مندرج است و مؤنث آن بر زبان در غايت خفت است، و اعتقاد مفهوم لفظ آن بر دل در

غايت سهولت و حقيقت، و مغز آن نزديك علماى راسخ در غايت عزت، پس نزديك ديگران چگونه بود؟
سؤال پس تلفيق ميان توحيد و شرع چگونه باشد، و معنى توحيد آن است كه فاعل جز خداى نيست، و معنى شرع
اثبات افعال براى بندگان است. پس اگر بنده فاعل باشد، خداى چگونه فاعل باشد؟ و اگر خداى فاعل باشد، بنده چگونه

فاعل بود؟ و يك مفعول ميان دو فاعل مفهوم نيست.
جواب آرى، آن مفهوم نيست چون فاعل را يك معنى باشد. و چون دو معنى بود و اسم مجمل«104»

باشد متردد ميان هر دو، متناقض نباشد. چنانكه گويند فان را امير بكشت، و گويند
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جاد بكشت، و ليكن كشتن امير به معنيى است، و كشتن جاد به معنى ديگر. پس همچنين بنده به معنيى فاعل است
و خداى به معنى ديگر.

پس معنى فاعليت خداى آن است كه مخترع و موجد است، و معنى فاعليت بنده آن كه در وى قدرت آفريد، پس از آن
كه ارادت آفريد. پس از آن كه علم آفريد. پس قدرت مرتبط نشد به ارادت، و حركت به قدرت چنانكه مشروط به شرط، و
قدرت بنده به قدرت خداى تعالى مرتبط شد چنانكه معلول به علت يا مخترع به مخترع. و هر چه به قدرت مرتبط است،
محل قدرت را فاعل او خوانند به هر نوعى كه ارتباط باشد. چنانكه جاد را كشنده گويند و امير را كشنده، چه كشتن به
قدرت ايشان مرتبط است، و ليكن بر دو وجه مختلف. و بدان سبب آن را فعل ايشان گويند. پس ارتباط مقدور ميان دو

قدرت همچنين باشد.
و براى آن بارى تعالى فعلها را در قرآن گاهى به فريشتگان و آدميان نسبت كرد، و بار ديگر همان را بعينه به ذات

خود اضافت فرمود: قلُْ يتَوََفاَكُمْ مَلكَُ المَْوْتِ الذَِي وُكِلَ بكُِمْ«104»
. پس گفت: ه يتَوََفىَ اأْنَفْسَُ حِينَ مَوْتهِا.«105»

و گفت: أَ فرََأيَْتمُْ ما تحَْرُثوُنَ.«106»
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كشت كردن را به ما اضافت كرد، پس به ذات خود اضافت فرمود و گفت: أنَاَ صَببَْناَ المْاءَ صَباًّ ثمَُ شَققَْناَ اأْرَْضَ شَقاًّ
فأَنَْبتَْنا فيِها حَباًّ وَ عِنبَاً.«107»

و گفت: فأَرَْسَلْنا إلِيَهْا رُوحَنا فتَمََثلََ لهَا بشََراً سَوِياًّ.«108»
پس گفت: فنَفَخَْنا فيِها من رُوحِنا.«109»

و دمنده جبرئيل بود، و چنانكه گفت فإَذِا قرََأنْاهُ فاَتبَعِْ قرُْآنهَُ.«110»
و در تفسير اين چنين گفتهاند [331] كه چون جبرئيل- صلوات ه و سامه عليه- بر تو بخواند. و گفت: قاتلِوُهمُْ

يعُذَِبهْمُُ ه بأِيَدِْيكُمْ.«111»
كشتن را بديشان اضافت فرمود، و تعذيب را به ذات خود. و تعذيب عين كشتن است، بلكه تصريح فرمود و گفت: فلَمَْ

تقَْتلُوُهمُْ وَ لكنَِ ه قتَلَهَمُْ.«112»
و گفت: وَ ما رَمَيتَْ إذِْ رَمَيتَْ وَ لكنَِ ه رَمى.«113»

و اين جمع است ميان نفى و اثبات در ظاهر. و ليكن معنيش آن است كه «چون انداختى» به معنيى كه بنده بدان
اندازنده باشد [انداختى] و «نه انداختى» به معنيى كه پروردگار بدان اندازه باشد. چه آن دو معنى مختلف است. و

گفت: الذَِي عَلمََ باِلقْلَمَِ.«114»
پس گفت: الرَحْمنُ عَلمََ القْرُْآنَ.«115»

و گفت: عَلمََهُ الْبيَانَ. پس گفت: إنَِ عَليَْنا بيَانهَُ.«116»
و گفت:

أَ فرََأيَْتمُْ ما تمُْنوُنَ أَ أنَْتمُْ تخَْلقُوُنهَُ أمَْ نحَْنُ الخْالقِوُنَ.«117»
پس پيغامبر- عليه السام- در صفت فريشته أرحام گفت: انهّ يدخل الرّحم فيأخذ النطّفة في يده ثمّ يصوّرها جسدا
فيقول يا ربّ اذكر ام انثى؟ أ سويّ ام معوج؟ فيقول ه ما يشاء فيخلق الملك، اى، فريشته در رحم رود، نطفه به دست

گيرد و آن را بر صورت تنى كند، پس گويد: اى پروردگار، نر باشد يا
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ماده؟ راست باشد يا كژ؟ پس حق تعالى آن چه خواهد گويد و فريشته بيافريند. و در لفظ ديگر:
يصوّر الملك ثمّ ينفخ فيها الرّوح بالسّعادة او بالشّقاوة، اى، صورت كند فريشته پس روح در آن دمد، به سعادت يا به

شقاوت.
و يكى از سلف گفت: فريشتهاى كه او را «روح» گويند، اوست كه جانها در جسمها درآورد، و او به صفت خود
تنفس كند. و هر نفسى از انفاس او روحى باشد كه در جسمى درآيد. و براى آن او را «روح» گويند. و آن چه از مثل
اين فريشته و صفت آن گفته است حق است، ارباب دل به بصيرت خود آن را مشاهده كردهاند. اما تعيين آن كه «روح»

نام اوست، جز به نقل نتوان دانست، و بى نقل حكم كردن تخمين مجرد باشد.
و همچنين خداى- عز و جل- در قرآن دليلها و آيتها كه در زمين و آسمانهاست ياد كرد و گفت:

أَ وَ لمَْ يكَْفِ برَِبكَِ أنَهَُ عَلى كُلِ شَيْءٍ شَهِيدٌ.«115»
و گفت: شَهِدَ ه أنَهَُ ا إلِهَ إاَِ هوَُ.«116» بيان كرد كه او بر نفس خود دليل است. و آن متناقض نيست، بلكه طرق
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استدال مختلفند. چه بسيار طالب باشد كه خداى را بدان بشناسد كه در موجودات نظر كند. و بسيار طالب باشد كه همه
موجودات را به خداى شناسد، چنانكه يكى از ايشان گفت: پروردگار خود را به پروردگار خود شناختم، و اگر نه
پروردگار من بودى، پروردگار خود را نشناختمى. و اين معنى قول حق تعالى است: أَ وَ لمَْ يكَْفِ برَِبكَِ أنَهَُ عَلى كُلِ شَيْءٍ
شَهِيدٌ.«117» و خداى- عز و جل- نفس خود را صفت كرد بدان كه محيى و مميت است. پس مرگ و زندگانى را به
دو فريشته مفوّض گردانيد. چه در خبر است: انّ ملك الموت و ملك الحياة تناظرا، فقال ملك الموت: انا أميت ااحياء، و
قال ملك الحياة انا احيى ااموات، فأوحى ه إليهما ان كونا على عملكما و ما سخّرتكما له من الصّنع و انا المميت و ا
مميت و ا محيى سواى، اى، فريشته مرگ و فريشته زندگانى مناظره كردند، پس فريشته مرگ گفت من بميرانم زندگان
را، و فريشته زندگانى گفت من زنده كنم مردگان را، پس خداى- عز و جل- بديشان وحى فرستاد كه بر كار خود باشيد
و بر صنعتى كه شما را براى آن مسخر كردهام، و ميراننده و زنده گرداننده [332] منم، جز من ميراننده و زنده

گرداننده نيست.
پس اكنون فعل بر وجوه مختلف مستعمل است. و اين معنيها متناقض نيست چون فهم كنى. و براى آن پيغامبر- عليه
السام- گفت كسى را كه خرما بدو داد: خذها لو لم تأتها أتتك، اى، بگير آن را، اگر بر آن نيامدى او بر تو آمدى. آمدن
را بدو و به خرما اضافت كرد. و معلوم است كه آمدن خرما بر آدمى نه بر آن وجه باشد كه آمدن آدمى بر خرما. و

براى آن چون تايبى گفت:
باز مىگردم«118» به خداى، و باز نمىگردم به محمد. گفت- عليه السام: عرف الحقّ اهله، اى، حق اهل حق

بشناختى.
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پس هر كه همه را به خداى اضافت كند، آن محقق است كه حق و حقيقت را براى اهل خود بشناخته باشد، و هر كه
به غير او اضافت كند، آن اضافت تجوّز«118» و استعارت باشد. و تجوّز را وجه است، چنانكه حقيقت را وجه است.
و واضع لغت نام «فاعل» مخترع را تعيين كرده، و ليكن پنداشته كه آدمى مخترع است به قدرت خود. پس او را به
سبب حركت او «فاعل» خواند، و پنداشت كه آن تحقيق است. و توهمّ كرد كه نسبت آن به خداى بر سبيل مجاز است،
چون نسبت كشتن به امير، چه آن مجاز است به اضافت نسبت آن به جاد. و چون اهل حق را حق منكشف شد دانستند
كه كار بر عكس است. و گفتند: اى لغوى، اگر نام فاعل براى مخترع وضع كردهاى، پس فاعل نيست مگر خداى. پس
«نام» حقيقت او را باشد، و غير او را بمجاز. اى از آن چه لغوى وضع كرده است براى او گردانيده شد. و چون
حقيقت معنى بر زبان يكى از عرب رفت، امّا به قصد و امّا به اتفاق، پيغامبر- عليه السام- او را تصديق فرمود:

اصدق بيت قاله الشّاعر قول لبيد:
اا كلّ شيءٍ ما خا ه باطل«119»، اى، راستترين قولى كه شاعر گفته است بيت لبيد است:

بدان كه هر چيزى كه جز خداى است باطل است. اى، هر چه آن را به نفس خود قيام نيست و قوام او به غير اوست،
او به اعتبار نفس خود باطل است، و حقيقت او به غير اوست، نه به نفس او. پس اكنون حق به حقيقت جز حى قيوم
نيست، زندهاى كه مثل او چيزى نيست، و هر چه جز اوست به قدرت او قائم است. پس او حق است و آن چه جز او
باطل. و براى آن سهل گفت: اى بيچاره، بود و تو نبودى، و باشد و تو نباشى. پس چون امروز بودى «من و من»
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گفتن گرفتى، اكنون چنان باش كه نبودى، چه او امروز چنان است كه بود.
سؤال ظاهر شد [اكنون] كه همه فعل جبر است، و همه چيز فعل اوست. پس معنى ثواب و عقاب و خشم و رضا

چيست؟ و چگونه بر فعل نفس خود«120» در خشم شود؟
جواب بدان كه در «كتاب شكر» بدان معنى اشارت كردهايم، به أعادت آن تطويل نكنيم. و اين آن قدر است كه اشارت
بدان صواب ديديم، از توحيدى كه حال توكل بار آرد. و اين تمام نشود مگر به ايمان به رحمت و حكمت، چه توحيد،
نگريستن در مسببّ ااسباب بار آرد، و ايمان به رحمت وسعت«121» و توكل بار آرد و وثوق به مسببّ ااسباب، و

حال توكل- چنانكه بخواهد آمد- تمام نشود مگر بر وثوق بر وكيل، و آرميدن دل بر حسن نظر كفيل.
و اين ايمان نيز بابى عظيم است از أبواب ايمان، و حكايت طريق مكاشفان در آن دراز است.

پس بايد كه حاصل آن ياد كنيم تا طالب مقام توكل آن را اعتقاد كند، اعتقادى قاطع كه در آن ريبتى
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نباشد. و آن چنان بود كه تصديق كند تصديقى يقيني كه در آن ضعفى و شكى نباشد، كه اگر خداى- عز و جل- همه
خلق را بر عقل اعقل و علم اعلم ايشان بيافريند، و از علم آن چه نفوس ايشان احتمال«122» كند [333] در ايشان
پيدا آرد، و از حكمت آن چه وصف آن را نهايت نباشد بر ايشان افاضت فرمايد، پس، مثل عدد همه، علم و حكمت
زيادت گرداند، پس عواقب كارها بر ايشان كشف فرمايد، و بر اسرار ملكوت ايشان را مطلع گرداند، و دقايق لطف و
خفاياى غيوبات ايشان را تعريف كند تا بر خير و شر و نفع و ضر وقوف يابند، پس ايشان را بفرمايد تا ملك و ملكوت
را تدبير كنند به علمها و حكمتها كه ايشان را داده است، هر آينه تدبير همگنان با معاونت و مظاهرت آن اقتضا نكند كه
در آن چه بارى تعالى خلق را تدبير فرموده است در دنيا و آخرت به پر پشهاى در افزايند يا كم كنند، و ذرهاى بااتر
برند يا فروتر آرند، و بيمارى و يا عيبى و يا نقصى يا درويشى يا رنجى از كسى كه بدان مبتاست دفع كنند، يا صحتى
يا كمالى يا توانگرى يا شاديى از كسى كه بر وى بدان انعام فرموده است زايل گردانند. بلكه كل آن چه بارى تعالى از
آسمانها و زمين بيافريده است، اگر چشم را در آن باز گردانند و نظرى بليغ واجب دارند، در آن هيچ تفاوتى و نقصانى
نبينند. و كل آن چه حق تعالى ميان بندگان خود قسمت فرموده است از روزى و أجل، و شادى و غم، و قدرت و عجز،
و ايمان و كفر، و طاعت و معصيت، آن همه عدل محض بى جور است، و حق صرف بى ظلم، بلكه بر ترتيب واجب حق
است بر آن جمله كه بايد، و چنان كه بايد، و به اندازهاى كه بايد، و در امكان اصا خوبتر و تمامتر و كاملتر از آن
نيست. و اگر باشد و آن را نگاه دارد با قدرت و نكند، بخل باشد مناقض جود، و ظلم بود مناقض عدل. و اگر قادر
نباشد، عجز بود مناقض الهيت. بلكه هر درويشى و رنج كه در دنياست، آن نقصان دنياست و زيادت آخرت. و هر
نقصى كه دل آخرت است به اضافت«123» شخصى، آن به اضافت غير او نعمت است. چه اگر شب نباشد قدر روز
دانسته نشود، و اگر رنجورى نباشد تندرستان را از صحت تنعمى نبود، و اگر آتش نباشد اهل بهشت قدر نعمت ندانند.
و چنانكه أرواح بهايم را فداى أرواح آدميان كردن و مسلط گردانيدن آدميان بر كشتن بهايم ظلم نيست، بلكه تقديم
كامل بر ناقص عين عدل است، پس همچنين بزرگ گردانيدن نعمت بر ساكنان بهشت، بلكه همچنين بزرگ گردانيدن
عقوبت بر اهل آتش، تا اهل كفران فداى اهل ايمان شوند عين عدل است. و تا ناقص آفريده نشود كامل شناخته نيايد. و
اگر آفريدن بهايم نباشد شرف آدميان ظاهر نگردد، چه كمال و نقصان به اضافت ظاهر شود. پس مقتضى جود و حكمت
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آفريدن كامل و ناقص باشد.

446

و چنانكه بريدن دست چون در وى آكله«124» باشد، تا حيات باقى ماند، عدل است، چه فداى كامل است به ناقص،
پس همچنين است كار در تفاوتى كه ميان خلق است در قسمت در دنيا و آخرت، و آن همه عدل است كه در او جور
نيست، و حق است كه در او بازى نيست. و اين دريايى ديگر است بزرگ كه اطراف آن واسع است، و امواج آن
مضطرب، و در فراخى به درياى توحيد نزديك است، و خلقى بسيار از قاصران در آن غرق شدهاند، و ندانسته كه آن
مشكل است، جز عالمان آن را ندانند، و وراى اين دريا سرّ قدر است كه بيشتر مردمان در آن حيراناند و مكاشفان از

افشاى سرّ آن ممنوع.
و حاصل آن كه خير و شر قضا كرده شده است، [334] حصول آن پس از سبق مشيت واجب گشته است، و حكم او
را رد كننده و قضاى او را بدل گردانندهاى نيست، بلكه همه خردها و بزرگها نوشته شده است، و حصول آن به قدر
معلوم منتظر است. و آن چه به شما رسيد، نارسيدن آن ممكن نبود، و آن چه به شما نرسيد، رسيدن آن امكان نداشت.

و بايد كه بدين اشارتها از علمهاى مكاشفه كه اصول مقام توكل است اقتصار نماييم، و به علم معاملت بازگرديم.
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شطر دوم از كتاب در احوال توكل و اعمال آن

و در اين، بيان احوال توكل است، و بيان آن چه مشايخ گفتهاند در حد توكل، و بيان توكل بى عيال و عيالدار در
كسب، و بيان توكل به ترك ذخيره، و بيان توكل در دفع زيانكار، و بيان توكل در ازالت ضرر به دارو كردن و غير آن:

بيان حال توكل

ياد كردهايم كه مقام توكل از «علم و حال و عمل» انتظام پذيرد، و «علم» را ياد كرديم.«125»
و اما حال بدان كه توكل بتحقيق عبارتى است از آن. و «علم» اصل اوست و «عمل» ثمره او. و خوض كنندگان در
بيان حد توكل بسيار گفتهاند، و عبارات ايشان مختلف گشته است. و هر كسى از مقام خود سخن گفته است، چنانكه

عادت اهل تصوف است. و در نقل و آوردن سخن بسيار، فايدهاى نيست. پس بايد كه از آن پرده برداريم و گوييم:
توكل مشتق است از «وكالت» و گويند: وكل امره إلى فان. اى، كار خود به فان گذاشت و بر وى اعتماد نمود. و
كسى را كه به وى گذارند «وكيل» گويند. و گذارنده را «متكّل عليه» و «متوكّل عليه»، هر گاه كه نفس او بر آن قرار
گيرد و بدو واثق شود و در آن او را به تقصيرى متهم نكند و عجزى و قصورى در او اعتقاد ندارد. پس توكل عبارت

است از اعتماد دل بر وكيل تنها1»
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و بايد كه وكيل خصومت را مثل اين سازيم. پس كسى كه بر او دعوى باطل كنند به تلبيس، و او براى خصومت
كسى را وكيل كند كه آن تلبيس را روشن گرداند، او بر او متوكّل نباشد و دلش بر او واثق نشود و نفسش آرام نگيرد

مگر چون در او چهار كار اعتقاد كند: نهايت هدايت، و نهايت قوّت، و نهايت فصاحت، و نهايت شقفت.
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اما هدايت براى آن كه مواقع تلبيس بدان بداند تا از غوامض حيل چيزى اصا بر او پوشيده نشود.
اما قدرت و قوّت براى آن كه بر تصريح حق دليرى نمايد، و مداهنت نكند، و نترسد، و شرم ندارد، و بد دل نشود.
چه بسيار باشد كه بر وجه تلبيس خصم مطلع شود، پس ترس يا بد دلى يا شرم يا صارفى«126» ديگر كه دل را

ضعيف كند وى را مانع آيد از آن چه آن را بتصريح بگويد.
و اما فصاحت و آن نيز قدرت است، ااّ آن است كه قدرت زبان است بر ظاهر كردن كل آن چه دل بر آن دلير باشد و

بدان اشارت كند. چه هر كه مواقع تلبيس بداند بى فصاحت زبان، حل عقده آن نتواند.
و اما نهايت شفقت براى آن كه باعث باشد بر آن كه در حق او كل آن چه بتواند بذل كند، چه قدرت او بى عنايت
بسنده نباشد، چه كار او را مهم نداند، و التفات نكند بدانچه خصم او بر او ظفر يابد يا نيابد، و حق او باطل شود يا

نشود.
و اگر در اين چهار كار يا در يكى از آن بشك باشد، يا مجوّز«127» آن كه خصم او در اين چهار كار كاملتر از او
بود، نفس او بر وكيل نيارامد، بلكه دلش منزعج«128» بماند و همتش مستغرق حيله و تدبير، تا آن كه قصور وكيل و
سطوت خصم كه از آن مىترسد دفع كند. و تفاوت احوال او در شدت وثوق و آراميدن بر اندازه تفاوت قوّت اعتقاد او
باشد [335] در وجود اين خصلتها در وكيل. و تفاوت اعتقادها و ظنها در قوّت و ضعف نامحصور است. پس ا جرم
تفاوت احوال متوكل در قوّت آراميدن و وثوق تفاوتى نامحصور باشد، تا آن گاه كه به يقيني انجامد كه در آن ضعف
نباشد، چنانكه اگر وكيل پدر موكّل باشد كه سعى او در جمع حال و حرام براى او بود، يقين او به نهايت شفقت و
عنايت حاصل آيد. پس يك خصلت از چهار قطعى شود. و همچنين ديگر خصلتها صورت بندد كه قطع شود«129» و آن
به كثرت ممارست و تجربه باشد. و تواتر خبرها بدان كه زبانش فصيحتر، و بيانش قوىتر، و قدرتش- در نصرت حق،

بلكه حق را در صورت باطل، و باطل را در صورت حق آوردن- بيشتر از همه مردمان است.
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پس چون توكل را در اين مثال بدانستى، توكل كردن بر خداى بر آن قياس كن. پس اگر در نفس توبه كشف يا به
اعتقاد جزم ثابت شود كه «فاعل جز خداى نيست» چنانكه گفته شد، و با آن تمام علم و قدرت بر كفايت بندگان و تمام
عنايت و رحمت به جمله بندگان و به آحاد و آن كه وراى نهايت قدرت و علم و عنايت و رحمت او قدرتى و علمى و
عنايتى و رحمتى نيست اعتقاد كنى، هر آينه دل تو بر او تنها اعتماد كند، و به غير او به هيچ وجه التفات ننمايد، و به
نفس خود«128» و حول و قوّت [خود] هم، چه حول و قوّت جز به خداى نيست، چنانكه در توحيد گفته شده است، در

«ذكر حركت و قدرت»، چه حول عبارت است از حركت، و قوّت عبارت از قدرت.
پس اگر اين حالت از نفس خود نيابى، سبب آن، يكى از دو كار باشد: اما ضعف يقين به يكى از اين خصال چهارگانه
باشد، و اما ضعف دل و بيمارى، به سبب آن كه بد دلى بر او مستولى باشد، و به سبب وهمها كه بر او غالب بود
منزعج«129» شود، چه دل به تبعيت وهم و فرمانبردارى او منزعج شود، بى نقصانى در يقين. چه كسى كه انگبين
تناول كند، پس آن را پيش او به عذرهاى«130» تشبيه كنند، بسيار باشد كه طبع او برمد و تناول آن بر او متعذّر
شود. و اگر عاقل را تكليف كنند كه با مرده در گورى يا در فراش يا در خانهاى شب گذارد، طبعش برمد اگر چه متيقنّ
باشد بدان كه او مرده است، و در اين حال جماد است، و سنت حق تعالى مطرّد«131» است كه او را اكنون بر نه
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انگيزد و زنده نگرداند، اگرچه بر آن قادر است، چنانكه مطرّد است كه قلمى را كه در دست اوست مار نكند، و گربه را
شير نگرداند، اگر چه قدرت آن دارد. و با آن كه در اين يقين بشك نباشد، طبع او از بودن با مرده برمد، و از ديگر
جمادات نرمد. و آن بد دلى نوعى ضعف است كه آدمى از چيزى از آن كم«132» خالى باشد، اگرچه اندك بود، و باشد

كه قوى شود و بيمارى گردد تا به حدى كه بترسد از آن كه شبى تنها در خانه باشد با آن كه در ببندد و استوار كند.
پس اكنون توكل تمام نشود مگر به قوّت دل و قوّت يقين، چه سكون و آرام دل به اجتماع اين هر دو حاصل آيد. چه
آرام دل چيزى است و يقين چيز ديگر. چه بسيار يقين باشد كه با آن آرام نبود، چنانكه حق تعالى گفت: أَ وَ لمَْ تؤُْمِنْ؟
قالَ بلَى وَ لكنِْ ليِطَْمَئنَِ قلَْبيِ.«133» إبراهيم- عليه السام- التماس نمود كه زنده گردانيدن مرده بعينه مشاهده كند، تا
در خيال او ثابت شود، چه نقش يقين تابع خيال است و بدو آرام [336] گيرد، و به يقين در ابتداى كار آن آرام نگيرد
تا در آخر به درجه نفس مطمئنهّ رسد، و آن در بدايت اصا نباشد. و بسيار آرام گرفته بود كه يقين ندارد، چون ديگر
ارباب ملتها و مذهبها، چه دل جهود بر جهودى او آرميده است، و همچنين دل ترسا، و ايشان اصا يقين ندارند، و ظن

و هواى نفس را متابعت مىكنند، و از پروردگار بديشان هدايت رسيده
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است، و آن سبب يقين است، اا آن است كه ايشان از آن اعراض نمودهاند.
پس اكنون بد دلى و دليرى غريزتهاست، و يقين با آن سود ندارد. و آن يكى از سببهاست كه ضد «حال توكل» است،
چنانكه ضعف يقين در چهار خصلت يكى از سببهاست. و چون اين اسباب چهارگانه جمع شوند، وثوق با خداى تعالى
حاصل آيد. و گفتهاند كه در تورات نوشتهاند كه ملعون باشد كسى كه وثوق او بر آدمى كه مثل او بود بود. و پيغامبر-

عليه السام- گفت: من اعتزّ بالعبيد اذلهّ ه، اى، هر كه به بندگان عزيز شود خداى- عز و جل- او را خوار گرداند.
و چون معنى توكل روشن شد و حالتى كه آن را توكل خوانند دانستى، بدان كه اين حالت را در قوّت و ضعف سه

درجه است:
درجه اوّل آن چه ياد كرديم. و آن درجه آن است كه حال او در حق خداى، واثق بودن به كفالت و عنايت او، چون

حال او باشد در واثق بودن به وكيل.
دوم و آن قوىتر است، آن است كه حال او با خداى چون حال طفل باشد با مادر. چه او غير مادر را نشناسد و بجز او
نپناهد، و بر جز او اعتماد نكند. پس اگر او را بيند در همه حالها به دامن او آويزد و او را نگذارد. و اگر در غيبت او
بدو كارى رسد، اوّل چيزى كه بر زبان او رود ذكر «مادر» باشد، و اوّل خاطرى كه در دل او آيد مادر او بود، بدانچه
پناهش اوست، و به كفالت و كفايت و شفقت او واثق است، وثوقى كه از نوع ادراكى خالى نيست به تمييزى كه او
راست. و پنداشتهاند كه طبع است، از آن روى كه از كودك اگر تفصيل آن خواهند، تلقين لفظ آن نتواند، و در ذهن خود
مفصل آن را حاضر نيارد كرد. و ليكن آن همه وراى ادراك است. پس هر كه دل او به خداى«134» و نظرش سوى او
و اعتمادش بر او باشد، بدو همچنين مولع بود كه كودك به مادر. پس او متوكل باشد به حقيقت، چه كودك متوكل است

بر مادر.
و فرق ميان اين و اوّل آن است كه اين متوكل است و در توكل خود از توكل خود فانى است، چه دل او به توكل و
حقيقت آن ملتفت نيست، بلكه بر كسى كه بر او توكل كرده است ملتفت است و بس. پس در دلش غير او را جاى
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نيست. و اما اوّل متوكل است به تكلف و كسب، و از توكل خود فانى نيست، اى، به توكل خود مىنگرد و بدان
شاعر«135» مىشود. و آن مشغولى است كه از ديدن كسى كه توكل بر اوست تنها مانع شود. و سهل بدين درجه
اشارت كرد، چون او را از ادنى توكل پرسيدند، و گفت: توكل ترك آرزوهاست. و چون از اوسط آن پرسيدند، گفت: ترك

اختيار است. و آن اشارت است به درجه دوم. و چون از [اعاى آن] پرسيدند، آن را ياد نكرد، و گفت:
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نشناسد آن را مگر كسى كه به درجه ميانه رسد.
درجه سوم و آن اعلى است، آن است كه در حركات و سكنات خود در حضرت خداى چون مرده باشد پيش غسّال.
فرق بيش از آن نباشد كه او نفس خود«135» را مردهاى بيند كه قدرت أزلي او را مىجنباند [337] چنانكه دست
غسال مرده را، و او آن است كه يقين او قوى شده باشد در آن چه او مجراى حركت و قدرت و علم و ارادت و ديگر
صفتهاست، و آن همه در وى به جبر حادث مىشود. پس در عين انتظار باشد چيزى را كه بر او رانده شود،«136» و
از كودك بدان ممتاز باشد، كه كودك به مادر پناهد و بانگ كند و در دامن او آويزد و پس او بدود. بلكه مثال اين مثال
كودكى باشد اگر چه بانگ نكند و مادر را نخواند مادر او را بطلبد، اگر چه در دامن او نياويزد او را بردارد، و اگر چه

شير نخواهد به ابتدا بدهد.
و اين مقام در توكّل ترك دعا و سؤال بار آرد، از آن روى كه به كرم و عنايت او واثق باشد كه او به ابتدا پيش از
آن بدهد كه از او درخواسته شود، چه بسيار نعمت است كه به ابتدا پيش از دعا و استحقاق بداده است. مقام دوم ترك

دعا و سؤال اقتضا نكند، و ترك سؤال از غير او اقتضا كند بس«137» سؤال آيا وجود اين حالتها صورت بندد؟
جواب بدان كه آن محال نيست و ليكن عزيز«138» و نادر است، و مقام دوم و سوم عزيزتر«139» است از آن، و
مقام اوّل به امكان نزديكتر. آن گاه چون سوم و دوم يافته شود، دوام آن بعيدتر از او باشد، بلكه نزديك است كه مقام
سوم در دوام چون زردى ترسناك باشد. چه انبساط دل سوى ديدن حول و قوّت و اسباب طبعى است، و انقباض آن
عارضى است، چنانكه انبساط خون به همه اطراف طبعى است، و انقباض آن عارضى است. و ترس عبارت است از
انقباض خون از ظاهر بشره سوى باطن تا سرخيى كه از وراى پرده تنك بشره ديده شود محو گردد. چه بشره پردهاى
تنك است كه سرخى خون از وراى آن ديده شود، پس انقباض آن موجب زردى باشد، و آن دايم نباشد. پس همچنين

انقباض دل به كليت از ماحظه حول و قوّت و ديگر سببهاى ظاهر دايم نماند.
و اما مقام دوم زردى محموم«140» را ماند، چه آن يك روز و دو روز باقى ماند.

و اوّل«141» زردى بيمار را ماند كه بيمارى او مستحكم شده بود، و دور نباشد كه دايم ماند، و دور نباشد كه زايل
شود.
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سؤال تدبير و تعلق به اسباب در اين حالها با بنده باقى ماند؟
جواب بدان كه مقام سوم نافى تدبير است اصا، ما دام كه حالت حيات باقى باشد، پس صاحب آن چون مبهوت بود.
و مقام دوم همه تدبيرها را نفى كند مگر از روى پناهيدن به خداى به دعا و زارى، چون تدبير طفل در آويختن در دامن
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مادر بس«138». و مقام اوّل اصل تدبير و اختيار را نفى نكند، و ليكن بعضى تدبيرها را نفى كند، چون متوكل بر وكيل
خود در خصومت. چه او تدبير خود از جهت غير وكيل بگذارد«139»، و ليكن تدبيرى كه وكيل فرموده باشد، يا از
عادت و سنت وكيل او را معلوم شده بود بى صريح اشارت، نگذارد. اما آن چه به اشارت او داند، آن كه گويد كه من
جز در حضور تو سخن نگويم، پس ا محاله به تدبير حضور مشغول شود، و اين مناقض قوّت توكل نباشد بر او، چه
او در اظهار حجت به حول و قوّت نفس خود و به حول ديگرى نپناهيده است، بلكه از تمام توكل او بر آن آن باشد كه
آن چه فرمايد بكند، چه اگر بر او متوكل نباشد و بر قول او اعتماد ندارد به فرمان او حاضر نشود. و اما آن چه به
عادت و اطرّاد«140» سنت او داند كه از عادت او دانسته باشد كه با خصم جز از سجل«141» حجت نگويد [338]،
پس تمام توكل او، اگر بر او متوكل بود، بدان باشد كه بر سنت و عادت او اعتماد كند، و به مقتضى آن وفا نمايد. و آن

چنان باشد كه در حال مخاصمت سجل«142» با خود برد.
پس اكنون از تدبير در حضور و احضار سجل مستغنى نباشد. و اگر چيزى از آن بگذارد نقصان توكل باشد. پس

كردن آن چگونه نقصان توكل بود؟
آرى، پس از آن كه به اشارت او حاضر شد، و بر وفق سنت و عادت سجل حاضر گردانيد، و منتظر حجت گفتن
اوست، در حضور او به مقام دوم و سوم رسد، تا«143» چون حيران و منتظر بماند به حول و قوّت خود نپناهد، چه
او را حول و قوّت نماند، و پناهيدن او به حول و قوّت خود در حضور و احضار سجل به اشارت وكيل و سنت او بود،
و آن به نهايت رسيد، پس جز آرام نفس و وثوق بر وكيل و انتظار آن چه رود نماند. و چون اين تأمل كنى همه
اشكالهاى توكل از تو دفع شود، و بدانى كه ترك همه عملها و تدبيرها از شرط توكل نيست. و هر تدبيرى و عملى نيز

با توكل روا نباشد، بلكه آن منقسم است، و تفصيل آن در اعمال بزودى بخواهد آمد.
پس اكنون پناهيدن متوكان به حول و قوّت خود در حضور و احضار مناقض توكل نيست، زيرا كه داند كه اگر وكيل
نباشد، حضور و احضار او«144» باطل باشد، و رنج محض بى منفعت بود. پس چون از آن روى كه حول و قوّت
[او] است مفيد نيست، بلكه از آن روى است كه وكيل [آن را] مفيد حجت گفتن خود گردانيده است، و آن به اشارت و

سنت او«145» معلوم شده. پس او را
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حول و قوّت نباشد مگر به وكيل. ااّ آن است كه معنى اين كلمه«145» در حق وكيل تمام نيست، چه او حول و قوّت
متوكل نيافريده است، بلكه او هر دو را مفيد«146» گردانيده است، و اگر فعل او نبودى مفيد«147» نبودندى. و آن
در حق وكيل حق راست آيد، و آن خداى تعالى است، چه او آفريننده حول و قوّت است، چنانكه در توحيد گفته شد. و
اوست كه آن هر دو را مفيد«148» كرده است، چه آن هر دو را شرط چيزهايى گردانيده است از فوايد و مقاصد كه

پس از آن بيافريند.
پس اكنون «ا حول و ا قوّة ااّ باهّ» حق و صدق است. پس هر كه اين را همچنين مشاهده كند ثوابى عظيم يابد،

كه اخبار بدان وارد شده است در حق كسى كه ا حول و ا قوّة ااّ باهّ بگويد.
و باشد كه آن را بعيد شمرند و گويند كه چندين ثواب به كلمهاى كه گفتن آن به زبان و مفهوم آن اعتقاد كردن در

غايت آسانى است چگونه دهند؟
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و هيهات! اين ثواب جزاى اين مشاهده است كه در توحيد ياد كرديم. و نسبت اين كلمه به كلمه ا اله ااّ ه، و ثواب
آن به ثواب آن، چون نسبت معنى يكى از آن است به ديگرى. چه در اين كلمه اضافت دو چيز است به حق تعالى

بس1»
، و آن حول و قوّت است. و اما در كلمه ا اله ااّ ه نسبت همه است بدو. پس تفاوت ميان دو چيز بنگر، تا ثواب ا

اله ااّ ه بدانى به اضافت اين.
و چنانكه ياد كرديم پيش از اين، كه توحيد را دو پوست است و دو مغز، پس اين كلمات و ديگر كلمات را همچنين

است. و بيشتر خلق مقيد پوستهايند، و به مغزها راه نيافتهاند.
و قول پيغامبر- عليه السام: من قال ا اله ااّ ه صادقا مخلصا وجبت له الجنةّ، اشارت است به دو مغز. و جايى كه
مطلق گفته است بى ذكر «صدق و اخاص»، به مطلق مقيد خواسته است، چنانكه در بعضى مواضع [339] ايمان را
به «مغفرت و عمل صالح» اضافت كرده است، و در بعضى مواضع به مجرد ايمان. و مراد از آن مقيد است به «عمل

صالح».
چه ملك به سخن نيابند، و حركت زبان سخن است، و عقد دل نيز سخن است، و ليكن سخن نفس است، و صدق و
اخاص وراى آن است. و تخت ملك جز براى مقربان ننهادهاند، و ايشان مخلصانند. آرى كسانى را كه در مرتبه
بديشان نزديكاند هم در حضرت خداى درجههاست، اگرچه به ملك نرسد. آيا نبينى كه خداى- عز و جل- چون در سورت
واقعه ذكر مقربان سابق ياد كرد، تخت ملك را ياد كرد و گفت: عَلى سُرُرٍ مَوْضُونةٍَ مُتكَِئيِنَ عَليَهْا مُتقَابلِيِنَ.«150» و در
ذكر اصحاب يمين بيش از آب و سايه و ميوهها و درختان و حور عين را ياد نفرمود.«151» و آن همه، لذتهاى ديدن
و خوردن و آشاميدن و مباشرت است. و آن ستوران را بر دوام صورت بندد. و لذتهاى ستوران را به لذت ملك و به

اعلى عليين در جوار رب العالمين فرو آمدن چه نسبت باشد! و اگر اين نعمتها را قدر
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بودى، ستوران در آن توسّع«149» نيافتندى، و درجات فريشتگان را از آن ترفعّ«150» نبودى. آيا چه پندارى كه
حالهاى ستوران كه آن را در مرغزارها گذارند«151»، و به آبها و درختان و أصناف چرا تنعم كنند، و به جستن و
گشنى متمتع باشند، عالىتر و لذيذتر و شريفتر و سزاوارتر است كه نزد صاحب كمال به غبطت باشند از حالهاى
فريشتگان در شادى ايشان به نزديكى جوار خداى در اعلى عليين. هيهات، در غايت دورى باشد از تحصيل، كسى كه
وى را مخيرّ كنند ميان آن كه دراز گوشى باشد يا در مرتبه جبرئيل بود، پس مرتبه درازگوش بر مرتبه جبرئيل
برگزيند! و پوشيده نيست كه شبه هر چيز سوى آن چيز رود. و نفسى كه آرزوى آن به حرفت كفشگرى بيش از آن

باشد كه صناعت دبيرى، او در جوهر خود به كفشگران مانندهتر از آن باشد كه به دبيران.
پس همچنين كسى كه آرزوى نفس او به يافتن لذت ستوران بيش از آرزوى او باشد به لذت يافتن فريشتگان، او ا
محاله به ستوران مانندهتر از آن باشد كه به فريشتگان. و اين جماعت آن كساناند كه در حق ايشان گفته شده است:
أوُلئكَِ كَاأْنَعْامِ بلَْ همُْ أضََلُ،«152» اى، ايشان چون چهار واياناند، بل گمراهتر از آن. كه در قوّت چهار وايان طلب
درجه فريشتگان نيست، پس گذاشتن ايشان به عجز است، و اما در قوّت آدميان آن هست. و كسى كه بر يافتن درجه

كمال قادر باشد، آن گاه از طلب كمال تقاعد نمايد، به نكوهش نسبت به گمراهى سزاوارتر بود.
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و چون اين سخنى زايد بود كه در ميان آمد بايد كه به مقصود باز گرديم، چه معنى گفتن ا حول و ا قوّة ااّ باهّ و
معنى گفتن ا اله ااّ ه بيان كرديم، و كسى كه آن را از مشاهده نگويد حال توكل از او صورت نبندد.

سؤال در گفتن ا حول و ا قوّة ااّ باهّ در قول تو نيست مگر نسبت دو چيز به حق تعالى، پس اگر كسى گويد كه
«آسمان و زمين خلق خداى است» همين ثواب يابد؟

جواب نى، زيرا كه ثواب بر اندازه درجه مثاب [عليه] باشد، و ميان اين دو درجه مساوات نيست. و در بزرگى
آسمان و زمين، و خردى حول و قوّت منگر، اگر چه صفت ايشان به خردى بر سبيل تجوّز«153» روا باشد، چه كارها
به بزرگى شخص نيست. بلكه هر عاميى داند كه آسمان و زمين [340] از آدميان نيست، پس آن از خداى است، اما
كار «حول و قوّت» مشكل شده است بر معتزله و فاسفه و فرق بسيار از آن جمله كه دعوى كنند كه در رأى و
معقول«154» به حدت نظر موى بشكافند. آن مهلكهاى با خطر و مزلىّ«155» بزرگ است كه عالمان در آن هاك
شدهاند،«156» چه نفس خود را كارى اثبات كردهاند، و آن شرك است در توحيد، و اثبات خالقى جز خداى. پس هر

كه به توفيق خداى از اين عقبه بگذرد، مرتبه او رفيع و درجه او عظيم شود. پس اوست كه گفتن او ا حول

455

و ا قوّة ااّ باهّ صدق است. و ياد كرديم كه در توحيد جز دو عقبه نيست. يكى نگريستن در آسمان و زمين و
خورشيد و ماه و أبر و باران و ديگر جمادات. و دوم نگريستن در اختيارات حيوانات. و آن بزرگتر عقبه است و با
خطرتر، و چنانستى كه آن كمال سرّ توحيد است. پس براى آن ثواب اين كلمه عظيم است، اى، ثواب مشاهده آن كه اين

كلمه ترجمه آن است.
پس حال توكل به بيزار شدن از حول و قوّت بازگشت، و توكل بر يگانه حق. و آن ان شاء ه بزودى روشن شود،

چون تفصيل كارهاى توكل ياد كنيم.
بيان آن چه مشايخ گفتهاند در احوال توكل

تا روشن شود كه چيزى از آن قولها، آن چه ما ياد كرديم، بيرون نيست، ليكن هر يكى از آنها به بعضى حالها
اشارت كند.

ابو موسى دبيلى«156» گفت كه بايزيد را پرسيدم: توكل چيست؟ گفت: تو چه مىگويى؟ گفتم:
اصحاب ما گويند: اگر ددگان و ماران افعى بر چپ و راست تو باشند، سرّ«157» تو براى آن نجنبد.

پس بايزيد گفت: آرى، اين نزديك است، ليكن اگر اهل بهشت در بهشت به تنعم زيند، و اهل آتش را در آتش عذاب
كنند، پس تو ميان ايشان تمييز كنى، از جمله توكل بيرون آيى.

پس آن چه أبو موسى گفت خبر است از عالىتر احوال توكل، و آن مقام سوم است، و آن چه بايزيد گفت عبارت است
از عزيزتر«158» انواع علم كه از اصول توكل است، و آن علم است به حكمت. و بدان كه آن چه خداى كرده است
واجب است، پس ميان اهل آتش و اهل بهشت به اضافت اصل عدل و حكمت تمييزى نيست. و آن غامضتر انواع علم

است، و وراى آن سرّ قدر است. و بايزيد كم گفتى مگر از عالىتر مقامات و رفيعتر درجات.
و ترك احتراز از مار در مقام اول از توكل شرط نيست، چه أبو بكر- رضى ه عنه- در غار احتراز كرد، چه منافذ
ماران ببست، مگر آن كه گويند كه آن به دست خود كرد و به سبب آن سرّ«159» او متغير نشد، و آن كه گويند كه آن
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در حق پيغامبر- عليه السام- كرد، نه در حق نفس خود. و زوال توكل به حركت سرّ و تغيرّ آن در كارى باشد كه به
نفس او تعلق دارد. و نظر را در اين مجال است، و ليكن بخواهد آمد كه امثال آن و بيش از آن مناقض توكل نيست، چه
حركت سر از ماران ترس است، و حق متوكل آن است كه از مسلط كننده مار ترسد، چه مار را حول و قوّت نيست مگر
به خداى. و اگر احتراز كند، اعتماد او در احتراز بر تدبير و حول و قوت او نباشد، بلكه بر آفريننده حول و قوّت و

تدبير باشد در احتراز.
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و ذو النون مصرى را از توكل پرسيدند، گفت: خلع ارباب است و قطع اسباب. خلع ارباب اشارت است به علمهاى
توحيد، و قطع اسباب اشارت است به عملها. و حال را در آن تعرض صريح نيست، اگرچه لفظ متضمن آن است. پس

او را گفتند كه زيادت از اين فرماى.
گفت:

نفس را در [341] عبوديت انداختن است و از ربوبيت بيرون آوردن. و اين اشارت است به بيزار شدن از حول و
قوّت بس.

و حمدون قصّار را از توكل پرسيدند، گفت: اگر ده هزار درم ملك دارى و يك دانگ وام بر تو باشد، ايمن نباشى كه
بميرى و وام در گردنت بماند. و اگر ده هزار درم وام بگذارى و هيچ نگذارى«158»، نوميد نباشى از خداى كه آن را
از تو بتوزد«159». و اين اشارت است به مجرد ايمان به سعت قدرت. و بدان كه در مقدورات سببهاى پوشيده است،

بيرون اين سببهاى ظاهر.
و أبو عبد ه قرشى را از توكل پرسيدند، گفت: تعلق به خداى در همه حالها. سائل گفت:

زيادت فرماى. گفت: ترك هر سببى كه به سببى رساند تا آن كه حق تعالى متولى آن باشد. و اول عام است در هر
سه مقام، و دوم اشارت است به مقام سوم بخصوص. و آن مثل توكل إبراهيم است- صلوات ه عليه- [چون] جبرئيل
او را گفت: هيچ حاجت دارى؟ گفت: به تو، نى. چه پرسيدن او سببى بود كه به سببى رساند، و آن نگاه داشتن جبرئيل
است او را. پس آن را بگذاشت بدانچه واثق بود كه حق تعالى اگر خواهد جبرئيل را براى آن مسخّر گرداند، پس متولى
آن خداى باشد. و اين حال مبهوتى است غايب از نفس خود به خداى، كه با او جز او را نبيند. و آن حالى

عزيز«160» است در نفس خود، و دوام آن اگر موجود شود دورتر و عزيزتر است.
و أبو سعيد خراز گفت كه توكل اضطرابى است بى آرام، و آرامى بى اضطراب. و شايد كه آن اشارت است به مقام
دوم. و آرام بى اضطراب اشارت است به آراميدن دل بر وكيل، و واثق بودن بدو، و اضطراب بى آرام اشارت است به
پناهيدن به او. و زارى و تضرع در حضرت او چنانكه طفل پيش مادر خود به تن اضطراب كند و دلش بر كمال شفقت

او آرميده باشد.
و أبو على دقاّق گفت: توكل سه درجه است: توكل، پس تسليم، پس تفويض. و متوكل بر وعده او آرام گيرد، صاحب
تسليم به علم او بسنده كند، و صاحب تفويض به حكم او راضى باشد. و اين اشارت است به تفاوت درجات نظر او به
اضافت منظور إليه. چه علم اصل است، و وعده تبع آن، و حكم تبع وعده. و دور نباشد كه بر دل متوكل ديدن چيزى از

آن غالب بود.
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و مشايخ را در توكل قولهاست، بيرون آن چه ياد كرديم، [اما] بدان تطويل ندهيم، چه كشف سودمندتر از روايت و
نقل. و اين آن است كه به حال توكل تعلق دارد.
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بيان اعمال متوكان

بدان كه علم حال بار آرد، و از حال اعمال زايد. و باشد كه جماعتى پندارند كه معنى توكل ترك كسب است به تن، و
ترك تدبير بدل، چون خرقه بر زمين افتاده، و چون گوشت بر خوان بودن،«160» و اين پندار جاهان است. و آن در
شرع حرام است، و شرع متوكان را بستوده است. پس مقامى از مقامات دين به محظورات دين چگونه توان يافت!
بلكه پرده از آن برداريم و گوييم كه تأثير توكل در حركت بنده و سعى بنده براى كار خود سوى مقاصد خود باشد. و
سعى بنده به اختيار خود: يا براى جلب سودمندى باشد كه ندارد، چون كسب، يا براى حفظ سودمندى كه دارد، چون
ذخيره كردن، و يا براى دفع زيانكارى كه بدو نرسيده است، چون دفع صايل«161» و دزد و دده، و يا براى دفع
زيانكارى كه بدو رسيده است، چون عاج بيمارى. پس مقصود حركات بنده از اين چهار فن در نگذرد: و آن جلب
سودمند است، يا حفظ آن، يا دفع زيانكار، يا قطع آن. پس بايد كه شرط توكل و درجات آن در هر يكى از آن مقرون به

شواهد شرع ياد كنيم [342].
فن اول- در جلب سودمند

و در او گوييم كه سببهايى كه سودمند بدان حاصل توان كرد بر سه وجه است: قطعى، و ظنى كه بر آن اعتماد باشد،
و وهمى كه نفس را بر آن وثوقى تمام نباشد و بر آن آرام نگيرد.

درجه اول قطعى و آن چون سببهايى است كه به تقدير و مشيت خداى مسببّات بدان مرتبط است، ارتباطى
مطرّد«162» كه مختلف نشود. چنانكه طعام پيش تو نهاده باشد، و تو گرسنه و محتاج باشى، و ليكن دست بدان دراز
نكنى و گويى «من متوكلم، و شرط توكل ترك سعى است، و دست سوى آن دراز كردن سعى و حركت است، و همچنين
خاييدن آن به دندان و فرود بردن آن بدانچه اعالى كام را بر أسافل آن نهاده شود.» و اين ديوانگى باشد و با توكل
مناسبتى ندارد. چه اگر منتظر باشى كه حق تعالى در تو سيرى آفريند بى نان، يا در نان حركتى آفريند سوى تو، يا
فريشتهاى را مسخر گرداند كه بخايد و به معده تو رساند، سنت حق تعالى ندانسته باشى. و همچنين اگر زمين را
نكارى و طمع دارى كه حق تعالى نباتى آفريند بى تخم، يا عيال تو بزايد بى مباشرت، چنانكه زادن مريم، همه ديوانگى
باشد. و امثال آن از آن جمله بسيار باشد و شمردن آن ممكن نگردد. پس توكل در اين مقام به عمل نباشد، بلكه به حال

و علم بود.
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اما علم آن كه بداند كه حق تعالى آفريننده طعام و دست و دندانها و قوّت و حركت است، و اوست كه تو را آب و نان
دهد.

و اما حال آن كه آرام دل تو و اعتماد آن بر فضل حق تعالى باشد نه بر دست و طعام. و چگونه بر صحت دست
اعتماد كنى! چه بسيار باشد كه در حال خشك شود و مفلوج گردد. و چگونه بر قدرت خود اعتماد كنى! چه بسيار باشد
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كه حالى بر تو طارى شود«163» كه عقلت زايل كند و قوّت حركت باطل. و چگونه بر حضور طعام اعتماد كنى! چه
بسيار باشد كه حق تعالى بر تو كسى مسلط كند كه طعام از تو بستاند، يا مارى سوى تو انگيزد كه تو را از جاى خود
ازعاج كند«164» و از طعام دور اندازد. و چون امثال اين محتمل است و آن را عاجى نيست مگر به فضل خداى،
پس بايد كه بدان شاد شود و بر آن اعتماد كند. و چون حال او و علم او اين باشد، بايد كه دست بدان دراز كند، چه او

متوكل است.
درجه دوم سببهايى است كه متيقنّ نيست، ليكن غالب آن است كه مسببّات آن بى آن حاصل نشود، و احتمال حصول
آن بى آن بعيد بود، چون كسى كه از قافلهها و شهرها جدا شود و در بيابانهايى سفر كند كه مردمان در آن جز به نادر
نروند و سفرش بى توشه باشد، و اين در توكل شرط نيست. بلكه برداشتن توشه در بيابانها سنت پيشينيان است، و
توكل بدان زايل نشود پس از آن كه اعتماد بر فضل خداى باشد نه بر توشه، چنانكه سابق شد. و ليكن كردن آن جايز

است، و آن از اعالى مقامات توكل است، و خواص همچنان كردندى.
سؤال اين سعى باشد در هاك، و نفس خود را در تهلكه انداختن.

جواب بدان كه آن از حرامى«165» بيرون آيد به دو شرط.
يكى آن كه مرد خود را رياضت داده باشد و با نفس مجاهده كرده، و بر صبر يك هفته از طعامى يا آن چه بدان
نزديك باشد او را مستقيم گردانيده.«166» چنانكه بى دلتنگى و تشويش خاطر و تعذر در ذكر خداى تعالى از آن صبر

كند.
دوم آن كه چنان شود كه قوّت آن دارد كه به گياه و آن چه اتفاق افتد از چيزهاى خسيس قوت تواند ساخت.

چه پس از اين دو شرط در غالب امر در بيابانها خالى نباشد از آن كه در هفتهاى [343] آدميى را بيند، يا به
مرحلهاى«167» يا به ديهى رسد، يا گياهى يابد كه وقت خود بدان بگذراند و نفس خود را بر سبيل مجاهده بدان زنده

دارد. و مجاهده عماد توكل است. و خوّاص«168» و امثال او از متوكان بر
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اين اعتماد كردندى. و دليل بر آن كه خوّاص بى سوزن و ناخن پيراى و حبل و ركوه«168» نبودى، و گفتى كه
«اين، توكل را زيان ندارد». و آن بدان سبب بود كه دانستى كه در بيابانها آب بر روى زمين نباشد، و سنت الهى بر
آن نرفته است كه آب بى دلو و رشتهاى از چاه برآيد، و وجود دلو و رشته در بيابانها غالب نيست، چنانكه وجود گياه
غالب است، و به آب حاجت است براى وضو هر روزى بارها، و براى تشنگى در روزى يا دو روز يك بار، چه مسافر
با گرمى حركت از آب نشكيبد، اگر چه از طعام شكيبد. و همچنين يك جامه دارد، و بسيار باشد كه پاره شود و عورت
او برهنه ماند. و ناخن پيراى و سوزن در بيابانها در غالب، نزديك هر نمازى نيابد. و چيزى كه در بيابانها موجود شود

در بريدن و دوختن قايم مقام آن نشود.
پس هر چه در معنى اين چهار است هم به درجه اول پيوندد، زيرا كه ظنى است و قطعى نيست.

چه احتمال دارد كه جامه پاره نشود، يا آدميى وى را جامه بخشد، يا بر سر چاه كسى يابد كه وى را آب دهد،
و«169» احتمال ندارد كه طعام خاييده سوى دهن او حركت كند. پس ميان اين دو درجه فرق است، و ليكن دوم در

معنى اول است.
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و براى آن گوييم كه اگر به درهاى رود كه در آن آب و گياه نباشد، و كسى بر او نيايد، و به توكل بنشيند، بزهكار
باشد و ساعى در اهاك نفس خود. چنانكه آمده است كه زاهدى از شهرها دور شد و يك هفته بر كوهى مقيم گشت و
گفت: از كسى چيزى نخواهم تا حق تعالى رزق من برساند. پس هفتهاى بگذشت و نزديك شد كه بميرد، و روزى بدو
نرسيد، پس گفت: اى پروردگار، اگر مرا زنده دارى، روزيى كه براى من قسمت كردهاى به من رسان، و اا مرا قبض
فرماى. حق تعالى وحى فرستاد: به عزت من كه تو را روزى ندهم تا آن گاه كه در شهرها روى و ميان مردمان

بنشينى.
پس در شهر رفت و مقيم شد، و هر كس بر وى طعام و شراب آورد آن را بخورد و بياشاميد، و ترسى از آن به دل
او درآمد، حق تعالى وحى فرستاد كه خواستى كه حكمت مرا به زهد خود باطل كنى، ندانستى كه من بنده خود را از

دست بندگان خود روزى دهم دوستتر از آن دارم كه به يد قدرت خود روزى دهم؟
پس اكنون دور شدن از همه اسباب مخالفت حكمت است و نادانستن سنت حق تعالى. و كار كردن به موجب سنت

خداى با آن كه اعتماد بر خداى باشد نه بر اسباب مناقض توكل نيست.
چنانكه مثال آن در «وكيل خصومت» پيش از اين بيان كرديم. و ليكن اسباب دو قسم است: ظاهر، و پوشيده. پس
تصرف متوكل«170» در آن است كه به اسباب پوشيده از اسباب ظاهر اكتفا نمايد، با آن كه نفسش بر «مسبب سبب

پوشيده» آرام گيرد نه بر سبب.
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سؤال چه گويى در كسى كه در شهرى بنشيند بى كسب، آن حرام باشد يا مباح يا مندوب؟
جواب بدان كه آن حرام نيست، زيرا كه صاحب سياحت در باديه چون مهلك نفس خود نباشد، پس اينكه بى كسب در
شهر نشيند چگونه مهلك نفس خود بود تا فعلش حرام شود. بلكه دور نباشد كه رزق او برسد از آن جا كه نپندارد، و
ليكن باشد كه پستر رسد، و صبر ممكن است تا آن گاه كه اتفاق افتد«170». و ليكن [344] اگر در بر خود بندد،
چنانكه كسى را بدو راهى نباشد، آن فعل او حرام بود. و اگر در خانه بگشايد و او بطاّل باشد و به عبادت مشغول نبود،
پس بيرون آمدن و كسب او را اولى، و ليكن فعل او حرام نبود تا آن گاه كه به مرگ نزديك شود، آن گاه بيرون آمدن و
سؤال و كسب بر وى ازم شود. و اگر دلش به خداى مشغول باشد و در مردمان ننگرد و تطلعّ ننمايد«171» به كسى
كه از در درآيد و روزى او بيارد، بل تطلعّ او به فضل خداى باشد و مشغولى او به خداى، آن فاضلتر. و آن از مقامات

توكل است، و مشغول بودن است به خداى و از روزى نه انديشيدن، چه روزى ا محاله برسد.
و در اين مقام درست آيد آن چه يكى از علما گفت كه اگر بنده از روزى خود بگريزد هر آينه روزى او را بطلبد،
چنانكه اگر از مرگ بگريزد هر آينه او را دريابد. و اگر از خداى- عز و جل- در خواهد كه او را روزى ندهد اجابت
نفرمايد، و او عاصى شود، و هر آينه او را گويد: اى جاهل چگونه تو را بيافرينم و روزى ندهم! و براى اين، ابن
عباس- رضى ه عنهما- گفت كه مردمان در همه چيزى مختلفند مگر در روزى و أجل، و اجماع كردهاند كه روزى

دهنده و ميراننده جز خداى نيست.
و پيغامبر- عليه الصاة و السام- گفت: لو توكّلتم على ه حقّ توكّله لرزقكم كما يرزق الطيّر تغدو خماصا و تروح
بطانا و لزالت بدعائكم الجبال، اى، اگر شما توكل كنيد بر خداى- عز و جل- چنانكه حق توكل اوست، هر آينه شما را
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روزى دهد چنانكه مرغان را دهد، بامداد گرسنه بروند و شبانگاه سير باز آيند، و هر آينه به دعاى شما كوهها از جاى
بشود.

و عيسى- عليه السام- گفت: در مرغان نگريد كه كشت نكنند و ندروند و ذخيره نسازند، و خداى- عز و جل- ايشان
را روز بروز روزى دهد، و اگر گوييد كه شكم ما بزرگتر است، در چهاروايان نگريد كه چگونه خداى- عز و جل- خلق

را براى ايشان سبب ساخته است.
و أبو يعقوب سوسى1»

گفت: روزى متوكان بر دست بندگان بر ايشان رسد بى آن كه رنج بينند، و غير ايشان مشغول باشند و در رنج
مانند. و يكى از ايشان گفت: همه بندگان در روزى خدايند، و ليكن بعضى به مذلت خورند، چون خواهندگان، و بعضى
به رنج و انتظار، چون بازرگانان، و بعضى به شدت و محنت، چون كارگران، و بعضى به عزت، چون صوفيان: عزيز

را بينند و روزى خود از او بستانند، و واسطه نبينند.
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درجه سوم مابست سببها كه رسيدن از آن به مسببّات توهمّ توان كرد بى وثوقى ظاهر، چون كسى كه در تدبيرهاى
باريك استقصا كند در تفصيل كسب و وجوه آن، و او از همه درجات توكل به كليت بيرون آيد. و آن طريق آن است كه
همه مردمان در آناند، اى، كسى كه به حيلههاى دقيق كسبى مباح كند براى مالى مباح. و اما گرفتن شبهت و كسب
كردن به طريقى كه در آن شبهت باشد، آن غايت حرص است بر دنيا، و بر كسب و اسباب تكيه كردن است. پس
پوشيده نماند كه آن توكل را باطل گرداند. و آن مثل سببهايى است كه آن را واسطه جلب منافع سازد، چون افسون و
فال بد گرفتن و داغ كردن به اضافت«172» زايل كردن زيانكار«173»، چه پيغامبر- عليه الصاة و السام- متوكان
را به ترك آن صفت كرده است،«174» و بدان صفت نكرده است كه كسب نكنند و در شهرها ننشينند و از كسى چيزى
نستانند، بل بدان صفت كرده است [كه اين اسباب را به كار برند.] و امثال اين سببها [345] كه در مسببات بدان

وثوقى نباشد بسيار است، و شمردن آن ممكن نيست.
و سهل گفت: توكل ترك تدبير است. و گفت: خداى- عز و جل- خلق را بيافريد و ايشان را از نفس خود محجوب
نگردانيد، و حجاب ايشان تدبير ايشان است. و شايد كه بدين آن خواسته است كه سببهاى بعيد به انديشه بيرون آرد،

[و آن] آن است كه در آن به تدبير محتاج شود بيرون اسباب روشن.
پس اكنون ظاهر شد كه سببها دو قسم است: يكى آن كه تعلق بدان از توكل بيرون آرد، دوم آن كه بيرون نيارد. و

آن كه بيرون آرد دو قسم است: قطعى و ظنى.
و قطعى از توكل بيرون نيارد چون حال توكل و علم آن موجود باشد، و آن اعتماد است بر مسبب ااسباب. پس توكل

در آن به حال و علم باشد، نه به عمل.
و اما ظنى توكل در آن به حال و علم و عمل هر سه باشد. و متوكان در مابست اين حالها بر سه مقامند:

مقام اول مقام خوّاص و امثال او، چه او در باديهها گشتى بى توشه، بدانچه بر فضل خداى واثق بود كه او را قوت
دهد، بدان كه هفتهاى يا بيش از آن بر گرسنگى صبر كند، يا گياهى يا قوتى او را ميسر شود، يا ثبات دارد بدان كه
راضى شود به مرگ اگر چيزى از آن ميسر نشود. چه كسى كه توشه بردارد، باشد كه توشه وى غصب كنند، يا
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اشترش گم شود و او از گرسنگى بميرد. چه آن با توشه

462

ممكن است، چنانكه با عدم توشه ممكن است مقام دوم آن كه در خانه خود يا در مسجدى بنشيند و ليكن در ديهها يا
در شهرها. و اين ضعيفتر از اول است، و ليكن نيز متوكل باشد، زيرا كه گذارنده كسب و سببهاى ظاهر است، و اعتماد
كننده بر فضل خداى در تدبير كار او از جهت سببهاى پوشيده، و ليكن به نشستن در شهرها متعرض سببهاى روزى
است، چه آن از سببهايى است كه روزى آرد، ااّ آن است كه آن توكل او باطل نگرداند، چون نظر او بدان كس باشد كه
ساكنان شهر را مسخر گرداند تا روزى به وى رسانند، و به ساكنان شهر نباشد، چه صورت بندد كه همه از او غافل

شوند و او را ضايع گذارند اگر نه فضل خداى باشد بدانچه ايشان را تعريف فرمايد و دواعى ايشان بجنباند.
مقام سوم آن كه بيرون آيد و كسب كند، بر وجهى كه در باب سوم و چهارم از «كتاب آداب كسب» ذكر كردهايم. و
اين سعى نيز او را از مقامات توكل بيرون نيارد چون آرام نفس او بر كفايت قوّت و جاه و بضاعت خود نباشد، چه
بسيار بود كه حق تعالى آن همه را هاك گرداند در يك لحظه. بلكه نظر او بر كفيل حق باشد به نگاه داشت آن همه، و

ميسر گردانيدن اسباب آن او را.
بلكه كسب و بضاعت و كفايت خود را به اضافت قدرت حق تعالى همچنان بيند كه قلم در دست ملك توقيع كند، چه
نظر او سوى قلم نباشد، بلكه سوى دل ملك بود كه به چه چيز حركت كند، و سوى چه مايل شود، و به چه حكم فرمايد.
پس آن كسب كننده اگر كسب او براى عيال باشد يا براى آن كه بر درويشان تفرقه كند، او به تن كاسب باشد و بدل از

آن منقطع. و حال او شريفتر از حال نشيننده باشد در خانه خود.
و دليل بر آن كه كسب منافى حال توكل نيست چون شرطها در آن رعايت يابد و حال معرفت بدان پيوندد، چنانكه گفته
شد، آن است كه صدّيق- رضى ه عنه- چون خافت تقلد نمود رزمه«175» جامه برداشت و به بازار شد، آواز بر
آورد تا بفروشد. [346] مسلمانان آن را كراهيت داشتند و گفتند: منصب خافت بدو مفوّض است او چگونه بزارى
كند؟ گفت: مرا از عيال خود مشغول مكنيد«176»، چه اگر غم عيال خود نخورم و ايشان را ضايع گذارم، ديگران را

ضايع گذارندهتر باشم.
پس قوت اهل خانه از بيت المال براى وى معينّ كردند. و چون ايشان بدان راضى شدند، مساعدت و تطييب دل
ايشان و استغراق وقت در مصالح مسلمان اولى دانست. و مستحيل«177» است كه گفته شود كه صدّيق را مقام توكل
نبود، چه بدين مقام او اولى باشد. پس آن دليل است كه او متوكل بود، به اعتبار گذاشتن كسب و سعى، بلكه به اعتبار

آن كه به قوت و كفايت خود
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ننگريستى، و دانستى كه ميسّر«176» كسبها و مدبرّ سببها حق تعالى است، و به شرطها كه در طريق كسب رعايت
كردى از اقتصار بر قدر حاجت بى طلب بسيار، و بى فخر كردن، و ذخيره ساختن، و بىآنكه درم خود دوستتر از درم
ديگران دارند. چه كسى كه در بازار رود و درم خود را دوستتر از آن دارد كه درم ديگرى، بر دنيا حريص باشد و
دوستدار آن بود. و توكل جز با زهد در دنيا درست نباشد. آرى، زهد بىتوكل درست باشد، چه توكل مقامى است وراى
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زهد.
و أبو جعفر حداد گفت- و او پير جنيد بود و از متوكان بود- كه بيست سال توكل را پنهان داشتم، و از بازار دور
نشدم، هر روز دينارى كسب كردمى، و دانگى از آن شب را نگذاشتمى، و قيراطى براى گرما به نگاه نداشتمى، بلكه
همه پيش از شب خرج كردمى. و جنيد در حضرت او در توكل سخن نگفتى، و گفتى شرم دارم كه در مقام و در حضور

او سخن گويم.
و بدان كه نشستن در خانقاه صوفيان با معلوم«177» دور است از توكل. و اگر معلومى يا وقفى نباشد و خادم را
فرمايند تا بيرون رود [براى سؤال]، توكل درست نباشد مگر با ضعف، و ليكن به حال و علم قوى شود، چون توكل
كاسب. و اگر نخواهند بلكه قناعت كنند بدانچه برايشان برند، آن قوىتر باشد، و ليكن چون بدان معروف شدند بازارى

شوند، آن همچنان باشد كه رفتن در بازار، و بازارى متوكل نباشد مگر به شرطهاى بسيار چنانكه گفته شده است.
سؤال فاضلتر آن باشد كه در خانه نشيند يا بيرون آيد و كسب كند؟

جواب اگر به گذاشتن«178» كسب، به تفكر و ذكر و اخاص و مستغرق گردانيدن وقت در عبادت پردازد، و كسب
آن را مشوّش كند، و او مع ذلك آمدن مردمان و آوردن چيزى چشم ندارد، بلكه قوى دل باشد در صبر و اعتماد بر
خداى، نشستن او اولى. و اگر دل او در خانه مضطرب شود و آمدن مردمان را چشم دارد، كسب اولى، زيرا كه التفات
دل سوى مردمان خواستن باشد بدل، و گذاشتن«179» آن مهمتر از گذاشتن كسب بود. و متوكان چيزى كه دلشان
متوقع و منتظر آن شدى نستدندى. احمد بن حنبل أبو بكر مروزى را فرمود كه درويشى را چيزى دهد زيادت از آن چه
او را بدان مزدور گرفته بود، او«180» آن را رد كرد. و چون روى بگردانيد، احمد گفت: دنبال او رو، و اين بدو ده
كه قبول خواهد كرد. پس بدو رسيد و بداد، او بستد. و احمد را از اين حال بپرسيد، گفت: نفس او در آن طمع كرده

بود، بدان«181» رد كرد، و چون برفت طمع او منقطع شد، بدان«182» بستد.
و خوّاص چون در بنده نگريستى در عطا، يا بترسيدى كه نفس او بدان عادت كند [347] چيزى قبول نكردى. و

خوّاص را از عجبتر چيزى كه در سفرهاى خود بديد پرسيدند، گفت: خضر را
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ديدم و به صحبت من رضا داد، و ليكن من از او جدا شدم، از بيم آن كه آرام نفس من بر او باشد و آن نقصان بود
در توكل.

پس اكنون كاسب چون آداب كسب و شرط نيت رعايت كند، چنانكه در «كتاب كسب» گفته شده است، و قصد او طلب
بسيار نباشد، و اعتماد بر بضاعت و كفايت خود ندارد، متوكل باشد.
سؤال عامت آن كه بر بضاعت و كفايت خود اعتماد ندارد چيست؟

جواب آن كه اگر بضاعت او بدزدند يا در بازرگانى زيان كند يا كارى از كارهاى او فرو ماند، بدان راضى باشد و آرام
دل او بدان باطل نشود و دلش مضطرب نگردد، بلكه حال دل او در آرام پيش از آن و پس از آن يكى باشد. چه كسى كه
آرام او بر چيزى نبود. به فقد آن مضطرب نشود، و كسى كه براى فقد چيزى مضطرب شود، بدان آرام گرفته باشد. و
بشر«179» دوك تراشيدى، پس آن را بگذاشت. و سبب گذاشتن آن بود كه لغاوى«180» بدو بنوشت كه شنيدم كه
روزى خود به دوك استعانت كردهاى، چه گويى اگر خداى- عز و جل- چشم و گوشت بستاند، رزق بر كه باشد؟ پس
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اين سخن در دل او موقعى يافت، و آلت دوك تراشى را خرج كرد.«181» و گفتهاند كه براى آن گذاشت كه بدان نامدار
شد، و براى آن قصد او مىكردند. و گفتهاند كه چون عيالش وفات كرد بگذاشت، چنانكه سفيان پنجاه دينار داشت، در

آن بازرگانى كردى، چون عيالش به آخرت رفت آن را تفرقه كرد.
سؤال چگونه صورت بندد كه بضاعت باشد و بر آن آرام نگيرد، و داند كه كسب بى بضاعت ممكن نباشد؟

جواب بدان كه خداى- عز و جل- بسيار كسان را بى بضاعت روزى دهد، و بسيار كساناند كه بضاعت بسيار داشتند
آن را بدزديدند و هاك شدند. و بدانچه در نفس خود مقرر كند كه خداى- عز و جل- بر او نكند مگر آن چه صاح او
در آن باشد، پس اگر بضاعت او را هاك گرداند او را بهتر باشد، چه شايد كه اگر بگذاشتى سبب فساد دين او بودى، و
خداى- عز و جل- در حق او لطف فرمود، غايت او آن باشد كه از گرسنگى بميرد، و بايد كه اعتقاد كند كه مردن به
گرسنگى او را در آخرت بهتر، هر گاه كه خداى- عز و جل- بر او قضا كند بى تقصيرى از جهت او. و چون آن همه
اعتقاد كرد، وجود و عدم بضاعت نزديك او يكسان شد. و در خبر است: انّ العبد ليهمّ من الليّل بامر من امور التجّارة

ممّا لو فعله لكان فيه هاكه فينظر ه إليه من فوق عرشه فيصرف عنه

465

فيصبح كثيبا حزينا يتطيرّ بجاره و ابن عمّه من سبنّى و من رمانى«182» و ما هو ااّ رحمة رحمه ه بها، اى،
بدرستى كه بنده از شب قصد كارى از كارهاى بازرگانى كند، از آن جمله كه اگر آن را بكردى هاك او در آن بودى،
پس حق تعالى در وى از فوق عرش نظر رحمت فرمايد، و از وى بگرداند، و او غمگين و اندوهناك شود، به همسايه
و پسر عم خود تطيرّ كند«183» كه «بد گفت مرا كه سخنى به من رسانيد» و آن نباشد مگر رحمتى كه خداى- عز و
جل- بر وى ببخشود. و براى آن عمر- رضى ه عنه- گفت: باك ندارم [348] كه توانگر خيزم يا درويش، چه ندانم

كه كدام مرا بهتر.
و كسى كه يقين او بدين كارها كامل نشود توكل از او صورت نبندد. و براى آن أبو سليمان دارانى احمد ابى الحواري
را گفت كه مرا از هر مقامى نصيبى است مگر از اين توكل مبارك، چه بويى از او نبوييدهام. اين سخن اوست با علوّ
قدر او. و انكار نكرده است كه آن از مقامات ممكن است، و ليكن گفته است كه «من در نيافتهام» و شايد كه دريافتن
اقصاى آن خواسته است و تا كمال ايمان حاصل نيايد بدان كه فاعل نيست جز خداى، و جز او رازقى نيست، و بدان كه
كل آن چه تقدير كند بر بنده از درويشى و توانگرى و مرگ و زندگانى به از آن باشد كه بنده آرزو برد، حال توكل كمال
نپذيرد، چه بناى توكل بر قوّت ايمان است بدين كارها، چنانكه سابق شد. و همچنين ديگر مقامات دين از احوال و
اعمال بر اصول آن از ايمان بنا دارد. و در جمله، توكل مقامى مفهوم است، و ليكن مقتضى قوّت دل و قوّت يقين است.
و براى آن سهل گفت: هر كه در كسب طعن كند در سنت طعن كرده باشد، و هر كه در ترك كسب طعن كند در توحيد

طعن كرده باشد.«184»
سؤال هيچ دارويى هست كه در گردانيدن دل از آن چه به سببهاى ظاهر ميل كند و به حق تعالى در تيسير سببهاى

پوشيده گمان نيك دارد سودمند باشد؟
جواب آرى، آن دارو آن است كه بشناسد بدگمانى به خداى تلقين شيطان است، و نيكو گمانى تلقين خداى تعالى. حق
تعالى گفت: الشَيطْانُ يعَِدُكُمُ الفْقَرَْ وَ يأَمُْرُكُمْ باِلفْحَْشاءِ وَ ه يعَِدُكُمْ مَغْفرَِةً مِنهُْ وَ فضَْاً، اى، ديو شما را درويشى وعده كند
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و بخل فرمايد، و خداى مغفرت و فضل خود وعده فرمايد. و آدمى شيفته آن است كه ترسانيدن ديو بشنود. و براى آن
گفتهاند كه مشفق به بدگمانى مولع باشد. و چون بد دلى و ضعف دل و ديدن جماعتى كه بر سببهاى ظاهر تكيه كنند و
بر آن باعث باشند بدان پيوندد، بدگمانى غالب شود و توكل به كليت باطل گردد، بلكه ديدن روزى از سببهاى پوشيده

نيز توكل را باطل كند، بلكه روزى از اسباب ديدن كفر است. و آمده است كه
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عابدى در مسجدى معتكف شد و معلومى«185» نداشت، امام گفت: اگر كسب كنى فاضلتر باشد تو را. جواب نگفت،
اين سخن را سه بار أعادت كرد، چهارم بار گفت: جهودى است در جوار مسجد كه از من پذيرفته است كه هر روز دو
گرده برساند. گفت اگر در اين پذيرفتن صادق است، بودن تو در مسجد به از بيرون رفتن. عابد گفت: اگر امامت نكنى
و در حضرت خداى واسطه بندگان نشوى، با اين نقصان در توحيد تو را بهتر بودى، اى، وعده جهود را بر وعده

خداى كه به دادن روزى فرموده است ترجيح كردى.
و امام مسجدى يكى از مقتديان را گفت كه قوت تو از كجاست؟ گفت: اى شيخ صبر كن تا نمازى كه پس تو گزاردهام

باز گردانم، پس تو را جواب گويم.
و در نيكو گمانى به آمدن روزى از لطف خداى، به واسطه سببهاى پوشيده، سودمند است شنيدن حكايتهايى كه در
آن عجايب صنع خداى است در رسيدن روزى، و عجايب قهر خداى است در هاك كردن مالهاى بازرگانان و توانگران

[349] و كشتن ايشان به گرسنگى.
چنانكه از حذيفه مرعشى- و او خدمت إبراهيم بن ادهم كردى- پرسيدند كه عجبتر چيزى از إبراهيم بن ادهم چه
ديدهاى؟ گفت: در راه مكه روزها بى طعام بمانديم، پس به كوفه رسيديم و در مسجدى خراب نزول كرديم، إبراهيم در
من نگريست و گفت: اى حذيفه، در تو اثر گرسنگى مىبينم. گفتم: همچنين است كه شيخ مىفرمايد. گفت: دوات و كاغذ

بيار. بياوردم، بنوشت:
بسم ه الرّحمن الرّحيم، در همه حالها مقصود تويى و در معنيها اشارت به تو است:

انا حامد انا شاكر انا ذاكر
انا جائع انا نايع«186» انا عارى

هي ستةّ فانا الضمّين لنصفها
فكن الضمّين لنصفها يا جارى

«187» مدحى لغيرك لهب نار خضتها
فاجر عبيدك من دخول الناّرى

اى، من ستاينده و شاكرم و ذاكرم، من گرسنه و تشنه و برهنهام. آن شش خصلت است و من ضامن نيمه آنم، پس
تو ضامن نيمه ديگر شو اى زينهار دهنده من. ستودن من غير تو را زبانه آتش است كه در آن خوض كنم، پس زينهار

ده بندگان خود را از رفتن در آتش.
پس رقعه به من داد و گفت: بيرون رو و در جز خداى دل مبند، و اول كسى را كه بينى رقعه به وى ده. پس من
بيرون رفتم و اول كسى را كه ديدم مردى بود بر استرى نشسته، رقعه بدو دادم، بنگريست و بگريست و گفت: صاحب
اين رقعه كجاست؟ گفتم: در فان مسجد است. او صرّهاى كه در او ششصد دينار بود به من داد. پس مردى ديگر را
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ديدم، از حال او پرسيدم. او
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گفت: اين سوار ترساست. من به خدمت إبراهيم رفتم و حال تقرير كردم، گفت: بر آن آسيب مزن كه او بخواهد آمد.
در حال ترسا بيامد و در پاى إبراهيم افتاد و اسام آورد.

و أبو يعقوب اقطع بصرى گفت كه يك بار در حرم ده روز گرسنه ماندم و در خود ضعفى ديدم، انديشيدم كه بيرون
روم، سوى وادى رفتم شايد كه چيزى يابم كه گرسنگى را ساكن كند، شلغمى انداخته ديدم، برداشتم، وحشتى از آن به
دلم آمد، گويى كسى مرا مىگويد كه ده روز گرسنگى كشيدى آخر اامر شلغمى پوسيده نصيب تو آمد، آن را بينداختم و
در مسجد رفتم بنشستم. مردى عجمى درآمد و بار دانى پيش من نهاد و گفت: اين تو راست. گفتم: چگونه مرا بدين
مخصوص كردى؟ گفت: ما در دريا بوديم و نزديك بود كه كشتى غرق شود، من نذر كردم كه اگر خداى- عز و جل- ما
را خاص دهد اين به اول كسى كه نظر من بر او افتد از مجاوران دهم، و تو اول كسى كه بديدم. گفتم: بگشاى،
بگشاد، در او ماهى سميذ بصرى«187» بود و بادام مغز مقشر«188» و شكر و كعك«189»، يك قبضه از اين و يك
قبضه از آن برداشتم و گفتم: باقى بر كودكان خود بر، هديه باشد ايشان را از من، چون من قبول كردم. پس در نفس
خود گفتم كه روزى تو از ده روز باز تو«190» مىآيد و تو از وادى مىطلبى! و ممشاد دينورى گفت كه بر من وامى
بود، دلم بدان مشغول شد، در خواب ديدم چنانستى كه گويندهاى مىگويد: اى بخيل بر ما اين قدر استدى«191»،

بگير، بر تو استدن و بر ما عطا دادن.
آن گاه پس از آن با بقال و قصاب و غير آن حساب نكردم.

و بناّن حمّال گفت كه در راه مكه بودم، از مصر مىآمدم و توشه با خود داشتم [350]، پس زنى بر من آمد و گفت:
اى بنان، تو حمالى، توشه بر پشت خود بر مىدارى و توهمّ مىكنى كه تو را روزى ندهد! گفت: پس توشه خود
بينداختم. پس چهار روز بر من گذشت كه چيزى نخوردم و در راه پاى ورنجنى«192» يافتم، در نفس خود گفتم: اين
را بردارم تا چون صاحب آن بيايد به وى دهم، باشد كه مرا چيزى دهد. در اثناى اين انديشه آن زن را ديدم كه مرا
گفت: تو بازرگانى، مىگويى كه صاحب آن بيايد چيزى از او بستانم! پس چيزى از درمها سوى من انداخت و گفت: اين

را نفقة كن. تا نزديك مصر بدان اكتفا نمودم.«193»
و آمده است كه بناّن محتاج شد به كنيزكى كه خدمت وى كند، و اين حال با دوستان خود بگفت، ايشان بهاى كنيزك
جمع كردند و گفتند: كاروانى مىآيد، از ايشان كنيزكى كه بايسته او باشد بخريم. چون كاروان بيامد كنيزكى ديدند، همه

اتفاق كردند كه بايسته اوست و خريدارى
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كردند، صاحب آن گفت: بهايى«193» نيست. إلحاح نمودند، گفت: زنى از سمرقند اين كنيزك را براى بناّن حمال
فرستاده است. پس آن كنيزك را بر بناّن بردند و قصه باز نمودند.

و گفتهاند كه در روزگار پيشين مردى در سفر بود و قرصى«194» داشت، گفت: اگر اين بخورم بميرم. پس حق
تعالى فريشتهاى بر وى موكل كرد و گفت: اگر آن بخورد روزى به وى ده، و اگر نخورد مده: پس قرص با او بود تا
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آن گاه كه بمرد و آن را نخورد و از او باقى ماند.
و أبو سعيد خراز گفت كه در باديه رفتم بى توشه، و مرا فاقه1»

رسيد، آن گاه از دور مرحلهاى«196» ديدم، شاد شدم بدان كه رسيدم. پس در نفس خود انديشيدم كه بر غير خداى
اعتماد كردم، پس سوگند خوردم كه در مرحله نروم تا آن گاه كه مرا برند. پس براى خود در ريگ گويى كاويدم و تا
سينه خود را در آن نهان كردم. پس اهل مرحله در نيمه شب آوازى بلند شنيدند كه اى اهل مرحله، خداى را وليى است
كه نفس خود را در اين ريگ حبس كرده است، او را دريابيد. پس جماعتى بيامدند و مرا بيرون آوردند و به ديه بردند.
و آمده است كه مردى در عمر ازم گرفت، عمر گفت: براى عمر هجرت كردهاى يا براى خداى؟ برو قرآن بياموز،
چه آن تو را از در عمر بى نياز گرداند. پس مرد برفت و غايب شد تا آن گاه كه بياموخت. عمر او را تفقد«197»
فرمود، او عزلت اختيار كرده بود و به عبادت مشغول شده. پس عمر گفت: مشتاق تو بودم، چه چيز تو را از ما
مشغول كرد؟ گفت: قرآن بخواندم، و آن مرا از عمر و آل عمر بىنياز گردانيد. عمر گفت: رحمك ه، در قرآن چه يافتى؟
گفت: وَ في السَماءِ رِزْقكُُمْ وَ ما توُعَدُونَ«198» يافتم، پس گفتم روزى من در آسمان است و من در زمين مىطلبم! پس

عمر بگريست و گفت: راست گفتى. آن گاه پس از آن عمر گاه از گاه بر وى رفتى و با وى مجالست كردى.
و أبو حمزه خراسانى گفت كه سالى حج كردم. پس در اثناى آن چه در راه مىرفتم در چاه افتادم، و نفس من خواست
كه از مردمان استعانت كنم، گفتم: به خداى كه نكنم. و هنوز اين خاطر تمام نكرده بودم كه دو مرد بر سر آن چاه
گذشتند. يكى از ايشان ديگرى را گفت: بيا تا سر اين چاه بپوشيم تا كسى در اين نهافتد. پس چوب و نى بياوردند و آن
را بپوشيدند. من خواستم كه فرياد كنم [351]، پس انديشيدم كه بدان كس پناهم كه از ايشان نزديكتر است. آن گاه پس
از ساعتى چيزى بيامد و سر چاه باز كرد و پايهاى خود فرو هشت، و چنانستى كه مىگفت كه به من تعلق ساز، در

آواز گردانيدنى«199» كه من آن را مىدانستم، پس بدو تعلق ساختم و او مرا بيرون آورد. چون
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بنگريستم ددهاى بود. پس او برفت و هاتفى مرا آواز داد كه اى أبو حمزه، نه اين خوبتر كه به تلفى«200» تو را
از تلف برهانيديم. پس برفتم و اين بيتها مىگفتم:

اهابك ان ابدى إليك الذي اخفى
و طرفك يدرى ما يقول له طرفى

نهانى حيائى منك ان اكتم الهوى
و أغنيتني بالفهم منك عن الكشف

تلطفّت في امرى فأدنيت شاهدى
الى غائبى و اللطّف يدرك باللطّف

تراءيت لي بالغيب حتىّ كانمّا
تبشّرني بالغيب انكّ في الكفّ

أراك و بى من هيبتى لك وحشة
فتؤنسني باللطّف منك و بالعطف

و تحيى محباّ أنت في الحبّ حتفه
و ذا عجب كون الحياة مع الحتف

اى، بترسم از تو كه آن چه نهان دارم بر تو آشكارا كنم و چشم تو داند آن چه چشم من او را گويد. شرم من مرا از
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تو بازداشت كه هوى را بپوشم و به فهم خود مرا از كشف بىنياز كردى. لطف كردى در كار من و شاهد مرا به غايب
من نزديك گردانيدى، و لطف به لطف دريافته شود. در غيب خود، مرا به من نمودى، تا چنانستى كه در غيب مرا مژده
مىدهى كه تو در دستى. بينم تو را و من از هيبت با وحشت باشم، پس به لطف و مهربانى خود مرا انس دهى. و زنده
گردانى دوستى را كه در دوستى هاك اويى و اين عجب است كه زندگانى با هاك باشد! و امثال اين واقعات بسيار
است. و چون ايمان بدان قوى شود، و قدرت بر گرسنگى هفتهاى بى دلتنگى بدان پيوندد، و ايمان بدان كه اگر در
هفتهاى روزى به او نرسد مردن او را نزديك خداى به از زيستن باشد و براى آن بدو نرساند، پس توكل بدين حالها و

مشاهدهها باشد، و ااّ اصا تمام نشود.
بيان توكل عيالوار

بدان كه كسى كه عيال دارد حكم او حكم منفرد نباشد. چه توكل منفرد درست نيايد مگر به دو كار:
يكى قدرت بر گرسنگى هفتهاى بىالتفات و دلتنگى. و دوم به بابهاى ايمان كه ياد كردهايم. و يكى از آن جمله آن
است كه به مرگ خوشدل باشد اگر روزى به وى نرسد، بدانچه داند كه روزى او مرگ و گرسنگى است، و آن اگرچه
در دنيا نقصان است در آخرت زيادت است. پس داند كه از دو روزى آن چه بهتر است بدو دادند، و آن روزى آخرت

است«201» پس بدين توكل منفرد تمام شود.
و عيال را تكليف نشايد كرد كه بر گرسنگى صبر كند. و امكان ندارد «ايمان به توحيد»، و
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بدان كه «مردن بر گرسنگى در نفس خود بهترين روزيى است» اگر بنا در اتفاق افتد، بر ايشان مقرر كند، و
همچنين ديگر بابهاى ايمان. پس اكنون در حق ايشان جز توكل كاسب امكان ندارد. و آن مقام سوم است، چون توكل
أبو بكر كه براى كسب بيرون آمد. و اما در باديه رفتن و عيال را گذاشتن بر سبيل توكل در حق ايشان، يا در خانه
نشستن و در كار ايشان اهتمامى ناداشتن بر سبيل توكل، اين حرام است، و باشد كه به هاك [352] ايشان انجامد، و
او بدان مؤاخذ باشد. بلكه تحقيق آن است كه ميان نفس او و ميان عيال او فرق نيست. چه اگر عيال مساعدت نمايد بر
آن كه بر گرسنگى مدتى صبر كند، و بر آن كه مردن را به گرسنگى رزقى و غنيمتى داند در آخرت، روا كه در حق

ايشان توكل كند.
و نفس او هم نزديك او عيال است، روا نباشد كه آن را ضايع گذارد، مگر آن كه مساعدت نمايد بر آن كه بر
گرسنگى مدتى صبر كند. و اگر نتواند و دلش مضطرب شود و عبادتش مشوش گردد، توكل روا نباشد براى او. و
براى آن روايت كردهاند كه أبو تراب نخشبى صوفيى را ديد كه پس از آن چه سه روز گرسنه بود دست سوى پوست
خربزه دراز كرد، گفت: تصوف تو را نشايد، بازار ازم گير. اى، تصوف نباشد مگر با توكل. و توكل درست نباشد
مگر كسى را كه بيش از سه روز از طعام صبر بكند. و براى آن چون درويشى پس از پنج روج گفت كه گرسنهام، ابو

على رود بارى گفت كه او را به بازار بريد و كار و كسب فرماييد.
پس اكنون تن او عيال اوست، و توكل او در آن چه تن او را زيان دارد چون توكل او باشد در عيال او. و فرق او در
يك چيز است و آن چيز آن است كه او را روا باشد كه نفس خود را بر گرسنگى صبر كردن تكليف كند، و آن در عيال

روا نبود.
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و از اين تو را روشن شد كه توكل انقطاع از اسباب نيست، بل اعتماد است بر آن كه مدتى بر گرسنگى صبر كند، و
به مرگ راضى باشد اگر بر سبيل ندور روزى در توقف ماند، و مازمت شهرها يا ديههايى كه از گياه خالى نباشد، و
آن چه بدان ماند. پس اين همه اسباب بقاست، و ليكن با نوعى از رنج كه استمرار بر آن ممكن نگردد مگر به صبر. و
توكل در شهرها به اسباب نزديكتر است از توكل در باديهها. و آن همه از اسباب است، و ليكن مردمان به سببهايى كه
از آن ظاهرتر است مشغول شدهاند و از آن عدول نموده و آن را اسباب نشمرده. و آن به سبب ضعف ايمان و شدت

حرص و كم صبرى ايشان است بر رنج دنيا براى آخرت، و استياى بد دلى و بد گمانى و درازى اميد.
و هر كه در ملكوت آسمان و زمين بنگرد، بتحقيق وى را روشن شود كه بارى تعالى ملك و ملكوت را چنان تدبير

فرموده است كه روزى بنده از وى در نگذرد، اگرچه او اضطراب بگذارد.«201»
چه كسى كه از اضطراب عاجز است روزى از وى فوت نمىشود. نبينى كه چون بچه در شكم مادر
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از اضطراب عاجز است چگونه به واسطه ناف از فضات غذاى مادر روزى بدو مىرسد، و آن به حيله بچه نيست. و
چون از مادر جدا شود، دوستى و شفقت بر مادر مسلط گردد، خواهد يا نخواهد، او را بپرورد از آن روى كه حق تعالى
او را بدان مضطر گردانيده است بدانچه در دل او آتش دوستى افروخته است. آن گاه، چون دندان ندارد كه طعام بدان
خايد، روزى وى از شير گردانيده است كه به خاييدن محتاج نشود، براى آن كه مزاج او سست است و غذاى
كثيف«201» را محتمل«202» نيست، شير لطيف در پستان مادر در حال زادن به حسب حاجت براى او مقدر كرده
است، اين نه به حيلت طفل است يا به حيلت مادر. و چون چنان شد كه غذاى كثيف او را موافق باشد، براى او
دندانهاى برنده و آس كننده روياند تا بخايد. و چون بزرگ شد و به استقال [353] رسيد، اسباب تعلم و سلوك راه
آخرت براى وى ميسر گرداند. آن گاه بد دلى او پس از بلوغ جهل محض باشد، زيرا كه به بلوغ اسباب معيشت او
ناقص نشد، بلكه زيادت گشت، كه كسب نتوانستى و اكنون تواند، پس قدرت او زايد است. آرى مشفق بر او يك شخص
بود و آن مادر باشد و يا پدر، و شفقت او نيك مفرط بود، پس در روزى يك بار يا دو بار او را نان و آب دادى بدانچه

حق تعالى شفقت و دوستى بر دل او مسلط گردانيده بود.
پس همچنين شفقت و دوستى و رقت و رحمت بر دلهاى مسلمانان و همه اهل شهر مسلط كرده است تا هر يكى را از
ايشان چون محتاجى بيند دردى و رقتى در دل وى حادث شود، و داعيهاى پيدا آيد كه حاجت او را زايل كند. پس مشفق
بر او يكى بود و امروز هزار است و زيادت از هزار. و در حينى كه طفل بود بر او شفقت نمىكردند، بر آن چه او را در
كفالت مادر مىديدند، و او مشفق خاص است، پس او را محتاج نمىدانستند. و اگر او را بى مادر و پدر بينند هر آينه حق
تعالى داعيه رحمت بر يكى از مسلمانان يا جماعتى مسلط كند تا او را بپرورند. چه تا اين غايت، در سالهاى خصب،
يتيمى را نديدند كه از گرسنگى مرد، با آن كه از اضطراب عاجز است و كافلى«203» خاص ندارد، و حق تعالى كافل
اوست به واسطه شفقتى كه در دلهاى بندگان خود آفريده است. پس براى چه بايد كه دل او پس از بلوغ به روزى خود
مشغول شود و در كودكى مشغول نبود، و مشفق بر او يكى بود و اكنون هزارند؟ آرى، شفقت مادر قوىتر و خاصتر
بود، و ليكن يكى بود. و شفقت آحاد مردمان اگرچه ضعيف است، از مجموع آن چيزى بيرون آيد كه از آن غرض
حاصل شود. چه بسيار يتيم است كه حق تعالى حال او را به از حال كسى گردانيده است كه مادر و پدر دارد. پس ضعف
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شفقت آحاد به بسيارى مشفقان و به ترك تنعم و اقتصار بر قدر ضرورت جبر شود. و شاعر نيكو گفته است:
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جرى قلم القضاء بما يكون

فسياّن التحّرك و السّكون
جنون منك ان تسعى لرزق

و يرزق في غشاوته الجنين«203»

اى، قلم قضا رفته است بدانچه بباشد، پس حركت و سكوت يكسان است. ديوانگى است از تو براى روزى سعى
كردن، با آن چه روزى بچه در مشيمه مىرسد.

سؤال مردمان يتيم را بپرورند، زيرا كه به سبب كودكى او را عاجز بينند، و اما اين بالغ است، كسب تواند كرد، پس
بدو التفات نكنند و گويند: مثل ماست، پس بايد كه براى نفس خود بكوشد.

جواب اگر اين بالغ بطاّل باشد، سخن ايشان راست بود و كسب بر او ازم و توكل در حق او معنى ندارد، چه توكل
مقامى است از مقامات دين كه بدان استعانت كنند تا به خداى پردازند. پس بطاّل را بر توكل چه كار باشد! و اگر
مشغول خداى بود و مازم مسجدى يا خانهاى و مواظب بر علم و عبادت، مردمان در ترك كسب او را مامت نكنند و
تكليف نفرمايند. پس مشغول بودن او به خداى دوستى او در دل مردمان مقرر گرداند، تا«204» زيادت از كفايت او بر
او برند. و بر او آن باشد كه در نبندد [354] و از ميان مردمان نگريزد و به كوهى نرود. و تا اين وقت عالمى يا
عابدى كه اوقات خود را به خداى مستغرق گرداند و او در شهرها باشد ديده نشده است كه از گرسنگى بمرد، و هرگز
ديده نشود، بلكه اگر خواهد جماعتى را از مردمان به سخن خود طعام دهد تواند. چه كسى كه خداى را باشد، خداى او
را بود. و كسى كه به خداى مشغول شود، خداى دوستى او را در دلهاى مردمان اندازد و دلها را براى او مسخر
گرداند، چنانكه دل مادر و پدر را براى فرزند. چه خداى- عز و جل- ملك و ملكوت را چنان تدبير فرموده است كه اهل

ملك و ملكوت را كافى باشد.
پس هر كه اين تدبير را مشاهده كند به مدبرّ واثق باشد، و بدو مشغول شود و ايمن گردد، و در مدبرّ اسباب نگرد،

نه در اسباب.
آرى، چنان تدبير نكرده است كه به مشغول به او شيرينى و مرغ مسمّن و جامههاى فاخر و اسبان راهوار ا محاله
دايم برسد، و آن نيز در بعضى حالها باشد. ليكن چنان تدبير كرده است كه مشغول عبادت خداى را در هر هفتهاى
قرصى جو يا گياهى كه تناول كند ا محاله برسد. و غالب آن است كه بيشتر رسد، بلكه زيادت از حاجت و كفايت رسد.
پس ترك توكل را سببى نيست مگر رغبت نفس در تنعم دايم، و پوشيدن جامههاى فاخر، و تناول غذاهاى لطيف، و
آن از طرق آخرت نيست. و باشد كه بى اضطراب نرسد، و با اضطراب نيز در غالب نرسد، و به نادر رسد. و به نادر

باشد كه بىاضطراب برسد. پس اثر اضطراب ضعيف
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است نزديك كسى كه چشم بصيرتش گشاده است، و براى آن آرام او بر اضطراب نباشد. بلكه بر كسى كه ملك را
تدبير فرموده است از بندهاى از بندگان او روزى در نگذرد، اگرچه ساكن باشد، مگر به غايت ندور«204» و نهايت
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شذوذ«205» كه مثل آن در حق مضطرب نيز صورت بندد.
پس چون اين كارها روشن شود و او قوّت دل و شجاعت دارد، آن بار آرد كه حسن بصرى گفت كه دوست دارم كه
اهل بصره در عيال من باشد و حبهاى به دينارى بود. و وهيب بن ورد گفت: اگر آسمان مس باشد و زمين

ارزيز«206» و من براى روزى انديشهمند شوم، پندارم كه مشركم.
پس چون اين كارها فهم كنى دريابى كه توكل مقامى است در نفس خود مفهوم، و رسيدن بدان ممكن است كسى را
كه نفس خود را قهر كند. و بدانى هر كه اصل توكل و امكان آن را منكر شده است انكار او جهل است. و بپرهيز از آن

كه دو افاس در تو جمع شود: يكى از وجود اين مقام به ذوق، دوم از ايمان بدان از طريق علم.
پس اكنون ازم شد بر تو قانع بودن به چيزى اندك و راضى شدن به مرگ، چه ا محاله آن به تو رسد، اگرچه از آن
بگريزى. و در اين مقام حق تعالى روزى را بر تو فرستد به دست كسى كه نپندارى. و اگر به تقوى و توكل مشغول
شوى مصداق قول حق تعالى: وَ من يتَقَِ ه يجَْعلَْ لهَُ مَخْرَجاً وَ يرَْزُقهُْ من حَيثُْ ا يحَْتسَِبُ«207» به تجربه مشاهده
كنى، اا آن است كه تكفل نفرموده است كه گوشت مرغ و طعامهاى لذيذ روزى دهد، چه ضمان نفرموده است مگر
روزيى را كه حيات بدان دايم ماند. و كسى كه به ضامن مشغول شود و بر ضمان او آرام گيرد مضمون«208» بيابد،
چه آن چه تدبير خداى بدان محيط است از سببهاى پوشيده رزق بزرگتر از آن است كه خلق را ظاهر شده است
[355]. بلكه مداخل رزق از آن جمله است كه در شمار نيايد، و مجارى آن از آن جمله كه بدان راه نتوان يافت، زيرا
كه ظهور آن بر زمين است و سبب آن در آسمان. حق تعالى گفت: وَ في السَماءِ رِزْقكُُمْ وَ ما توُعَدُونَ.«209» و بر
اسرار آسمان اطاع نيست. و براى آن جماعتى بر جنيد رفتند و گفتند: روزى را بطلبيم؟ گفت: اگر دانيد كه كجاست

بطلبيد. گفتند: از خداى بخواهيم؟
گفت: اگر دانيد كه شما را فراموش كند ياد دهيد. گفتند: در خانه نشينيم و توكل كنيم و بنگريم كه چه باشد؟ گفت:

توكل بر تجربه شك است.«210» گفتند: حيلت چيست؟ گفت: ترك حيلت.
و احمد بن عيسى خراز گفت: در باديهاى بودم، گرسنگى صعب به من رسيد، پس نفس مرا غلبه كرد كه از حق
تعالى طعامى بخواهم. پس گفتم: اين از افعال متوكان نيست. پس مرا مطالبت كرد كه از حق تعالى صبر خواهم. چون

قصد آن كردم از هاتفى شنيدم كه مىگفت:
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و يزعم انهّ مناّ قريب

و اناّ ا نضيع من أتانا
و يسألنا القرى جهدا و ضراّ«210»

كاناّ ا نراه و ا يرانا

اى، مىگويد كه به ما نزديك است و ما فرو نگذاريم كسى را كه بر ما آيد. و ميزبانى از ما به سختى و كوشش
مىخواهد چنانستى كه نه ما او را ديدهايم و نه او ما را.

پس دانستى كه كسى كه نفس او شكسته شد و دل او قوى گشت و به بددلى«211» ضعف نپذيرفت و ايمان او به
تدبير حق تعالى قوّت گرفت، هميشه آراميده نفس باشد و به خداى واثق. چه بتر احوال او آن است كه بميرد، و چاره

نيست كه مرگ بدو برسد چنانكه به كسى كه آرميده نباشد.
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پس اكنون تمام توكل به «قناعت» از يك جانب است و به «وفاى وعده» از جانب ديگر. و كسى كه رزق قانعان
تكفل كرده است، بدين سببها كه تدبير فرموده است صادق است. پس قناعت و تجربه كن تا صدق وعده بتحقيق مشاهده

كنى به روزيهاى عجيب كه به تو رسد كه در گمان و پندار تو نباشد.
و در توكل منتظر اسباب مباش، بل منتظر مسببّ اسباب باش. چنانكه قلم نويسنده را منتظر نباشى، بلكه دل او را
منتظر باشى، چه او اصل حركت قلم است. و محرك اول يكى است، و نبايد كه تو را نظرى باشد مگر سوى او. و اين

شرط توكل كسى است كه بىتوشه در باديهها رود يا در شهرها بنشيند با آن كه خامل«212» باشد.
و اما كسى كه به عبادت و علم مذكور باشد- چون قناعت كند، در شبانه روزى يك بار طعام خورد، چنانكه باشد
اگرچه لذيذ نبود، و جامه درشت كه ايق اهل دين باشد در پوشد- رزق او از آن جا كه پندارد و نپندارد على الدوام
برسد، بلكه أضعاف آن بر او آيد. پس ترك توكل و غم روزى خوردن در غايت ضعف و قصور باشد، چه شهرت او

جلب رزق را سببى ظاهر است قوىتر از در رفتن شهرها در حق [خامل]«213» با كسب كردن.
پس غم روزى خوردن اهل دين را زشت است و عالمان را زشتتر، زيرا كه شرط ايشان قناعت است. و عالم قانع
رزق خود و رزق جماعتى بسيار كه با او باشد بيابد، مگر چون خواهد كه از دست مردمان نستاند و از كسب خود
خورد. پس آن را وجهى ايق است به عالمى عامل كه سلوك او به ظاهر علم و عمل است، و سير باطن ندارد كه كسب
او را از سير ذكر باطن باز دارد. پس اشتغال او به سلوك با استدن [356] از دست كسى كه تقرب نمايد به خداى

بدانچه او را بدهد اولى، چه آن پرداختن است به خداى، و اعانت دهنده [بر] دريافتن ثواب.
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و كسى كه در مجارى سنت خداى نگرد داند كه رزق بر اندازه اسباب نيست. و براى آن يكى از أكاسرة حكيمى را از
«احمق مرزوق» و «عاقل محروم» پرسيد. گفت: صانع خواست كه بر نفس خود دالت فرمايد، چه اگر همه عاقان را
روزى دهد و همه احمقان را محروم گرداند، پندارند كه عقل صاحب خود را روزى داد، و چون آن خاف ديدند دانستند

كه رازق خداى است، و به اسباب ظاهر ايشان را وثوقى نماند.
بيان احوال متوكان در تعلق به اسباب، به ضرب امثال

بدان كه مثال خلق با حق تعالى مثال طايفهاى از خواهندگان است كه در ميدانى كه بر در قصر پادشاه باشد بايستند و
ايشان محتاج طعام باشند. پس پادشاه غامان بسيار با گردهها بر ايشان فرستد، و بفرمايد تا بعضى را دوگان دوگان و
بعضى را يگان يگان بدهند، و بكوشند در آن چه از كسى از ايشان غافل نشوند. و منادى را بفرمايند تا ميان ايشان ندا
كند كه ساكن باشيد و در غامان من چون بر شما آيند مياويزيد، بلكه بايد كه هر يكى در موضع خود آرميده باشيد، چه
غامان مسخر و مأمورند بدانچه طعام شما به شما برسانند. پس هر كه در غامان آويزد و ايشان را رنجه دارد و دو
گرده بستاند، چون در ميدان گشاده شود و بيرون آيد، غامى عجمى را موكل او كنم تا آن وقت كه عقوبت او فرمايم در
ميعادى كه نزديك من معلوم است و ليكن آن را پوشيده دارم. و هر كه غامان را رنجه ندارد و به يك گرده كه از دست
غام بدو رسد قناعت كند و ساكن باشد، او را به خلعتى فاخر مخصوص كنم در ميعادى كه براى عقوبت آخرت مذكور
است. و كسى كه بر جاى خود ثبات كند، و ليكن دو گرده ستاند، او را نه عقوبت باشد و نه خلعت. و كسى كه غامان
من او را نيابند و چيزى بدو نرسانند و او را شب گرسنه گذارند و بر غامان به خشم نشود و نگويد كه كاشكى به من
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برسانيدندى، من فردا او را وزارت دهم، و مملكت [خود] بدو تفويض كنم. [پس] خواهندگان چهار قسم شدند:
يك قسم شكم بر او غالب شد و به تهديد و عقوبت التفات نكرد، و گفت: از امروز تا فردا فرجها باشد، و ما اكنون
گرسنهايم. و سوى غامان شتافتند و ايشان را برنجانيدند و دوگان گرده بستدند. پس در ميعاد مذكور عقوبت بديشان

رسيد و پشيمان شدند، و پشيمانيشان سود نداشت.
و قسم دوم از بيم عقوبت در غامان نياويختند، و ليكن به سبب غلبه گرسنگى دوگان گرده بستدند، ايشان از عقوبت

برستند و خلعت نيافتند.
و قسم سوم گفتند: جايى نشينيم كه غامان ما را بينند، و ليكن چون بدهند جز يك گرده نستانيم و بدان قناعت كنيم،

شايد كه خلعت يابيم. پس مقصود خود بيافتند.
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و قسم چهارم در گوشههاى ميدان پنهان شدند، و از جايى كه غامان بينند انحراف نمودند و گفتند كه اگر غامان ما
را دريابند و بدهند به يك گرده قناعت كنيم، و اگر نيابند امشب رنج گرسنگى را تحمل كنيم، شايد كه بدان راضى توانيم
بود و مرتبه وزارت و درجه قربت پادشاه يابيم. پس آن پنهان شدن ايشان را سود نداشت، و غامان همه گوشهها را
تتبع كردند [357] و هر يكى را گردهاى بدادند. و روزگار هم بر اين جمله گذشت تا آن گاه كه سه تن بر سبيل
ندور«213» در زاويهها پنهان شدند و چشم غامان بر ايشان نه افتاد، و مشغولى ايشان را از تفتيش و تتبع مانع
آمد. پس شب در گرسنگى صعب گذاشتند. و دو تن از ايشان گفتند: كاشكى غامان را بديدمى و طعام خود بستديمى،

چه طاقت صبر نمىداريم. و سوم تا بامداد خاموش بود، درجه قربت و وزارت يافت.
پس اين مثال خلق است، و ميدان حيات دنياست، و در ميدان مرگ، و ميعاد مجهول روز قيامت، و وعده وزارت
وعده شهادت متوكل چون به گرسنگى بميرد و بدان راضى باشد بىآنكه تأخير فرمايد آن را تا ميعاد قيامت، چون
شهيدان زنده باشند، در حضرت پروردگار خود روزى يابند. و در آويزندگان در غامان كسانىاند كه در اسباب تعدى
كنند، و غامان مسخر اسباباند، و نشينندگان در ظاهر ميدان چنانكه غامان ايشان را بينند مقيمان شهرها و رباطها و
مسجدها بر هيئت سكوناند، و پنهان شوندگان در گوشهها سياحان باديه بر هيئت توكاند، و اسباب ايشان را متابعت
كند، و روزى بديشان نرسد مگر به نادر. و اگر يكى از ايشان به گرسنگى بميرد و بدان راضى باشد، شهادت و قربت

حق تعالى يابد.
و خلق بر اين چهار قسماند، و شايد كه از هر صدى نود به اسباب تعلق ساختند، و هفت از آن ده در شهر متعرض
اسباب شدند به مجرد حضور و شهرت خود، و سه در باديهها سياحت كردند: و دو از ايشان ساخط«214» شدند، و
يكى قربت الهى يافت. و شايد كه اين در عصرهاى متقدم چنين بوده باشد، و اما اكنون گذارنده اسباب از ده هزار يكى

باشد.
فن دوم- در تعرض سببهاى ذخيره كردن است

پس كسى كه او را مالى به ميراث يا كسب يا خواستن يا سببى از سببها حاصل آيد، او را در ذخيره كردن سه حال
باشد:

اول آن كه قدر حاجت وقت بگيرد، و بخورد اگر گرسنه باشد، و بپوشد اگر برهنه بود، و مسكن مختصر بخرد اگر
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بدان حاجت دارد، و باقى را در حال تفرقه كند. و ذخيره نسازد مگر
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چندانى كه مستحقى يابد كه بدان محتاج باشد، پس بر اين نيت ذخيره كند. و اين وفا كردن است به موجب توكل
بتحقيق، و آن درجه عالىتر است.

حالت دوم مقابل آن، و بيرون آرنده از حدود توكل، آن است كه براى سالى يا بيش از آن ذخيره كند. و اين اصا از
متوكان نباشد. و گفتهاند كه هيچ حيوانى ذخيره نكند مگر موش و مورچه و آدمى.

حالت سوم آن كه براى چهل روز و كم از آن ذخيره كند. و در اين مختلف شدهاند كه اين از مقام محمود كه در
آخرت متوكان را موعود است بيرون آيد يا نه؟ سهل گفت كه بدين از توكل بيرون آيد. و خوّاص گفت كه به چهل روز
بيرون نيايد، و به زيادت از آن بيرون آيد. و أبو طالب مكى گفت: از حد توكل بيرون نيايد به زيادهتر از چهل روز نيز.

و«214» پس از روا داشتن اصل ذخيره، اين اختاف معنى ندارد.
آرى، روا كه كسى گمان برد كه اصل ذخيره كردن مناقض توكل است، و اما تقدير«215» پس از آن او را مدركى
ندارد. و هر ثوابى كه بر مرتبهاى«216» موعود است، آن بر آن مرتبه قسمت شود [358] و آن مرتبه را بدايت و
نهايت است: اصحاب نهايت را سابقان گويند، و اصحاب بدايت را اصحاب يمين. پس اصحاب يمين و سابقان نيز بر
درجاتاند. و اعالى درجات اصحاب يمين پيوسته أسافل درجات سابقان است. و در مثل اين، تقدير معنى ندارد، بلكه
تحقيق آن است كه توكل به ترك ذخيره باشد، و آن تمام نشود مگر به كوتاهى اميد. اما اميد بقا ناداشتن، اگر چه در

نفسى باشد، شرط كردن آن بعيد است، چه وجود آن ممتنع است.
و اما در درازى و كوتاهى اميد، مردمان مختلفند. و كمتر درجات اميد يك شبانه روز است، و آن چه كم از آن باشد
از ساعتها. و اقصاى آن آن است كه صورت بندد كه عمر آدمى باشد. و ميان آن درجات نامحصور است. پس هر كه
بيش از ماهى اميد ندارد به مقصود نزديكتر از آن باشد كه سالى اميد دارد. و به چهل روز مقيد كردن براى آن كه
ميقات موسى- عليه السام- چهل روز بود بعيد است. چه در آن واقعه مقصود آن نبود كه مقدار آن چه در آن اميد
داشتن رخصت است بيان كند، و ليكن استحقاق موسى يافتن موعود را تمام نمىشد مگر پس از چهل روز، براى سرّى
كه سنت بارى تعالى در تدريج كارها بدان و امثال آن مطرّد«217» است، چنانكه پيغامبر- عليه السام- گفت: خمّر

طينة آدم بيده أربعين صباحا. چه استحقاق آن طينت خمير شدن را موقوف بود بر آن مدت كه مبلغش ذكر شد.
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پس اكنون آن چه وراى سالى است، ذخيره كردن براى آن نباشد مگر به حكم ضعف دل و ميل به ظاهر اسباب. پس
او از مقام توكل بيرون باشد، و واثق نبود بدانچه تدبير وكيل حق سببهاى پوشيده را محيط است، چه اسباب دخل از
ارتفاعها و زكاتها به تكرر سالها متكرر شود در غالب. و كسى كه كم از سالى ذخيره كند او را درجهاى باشد بر اندازه
كوتاهى اميد او. و كسى كه دو ماه اميد دارد درجه او نه درجه كسى باشد كه يك ماه اميد دارد، و نه درجه كسى كه سه
ماه اميد دارد، بل او در مرتبه ميانه باشد. و مانع ذخيره نيست مگر كوتاهى اميد. و فاضلتر آن است كه اصا ذخيره

نكند [اگرچه] دلش ضعيف [باشد]. پس هر چه ذخيره او كمتر فضل او بيشتر.
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و آمده است كه درويشى وفات كرد و پيغامبر- عليه السام- على و اسامه را فرمود تا او را بشستند و به
برد«217» خود كفن كردند. و چون دفن فرمود، پس پيغامبر- عليه السام- مرا اصحاب خود را گفت: يبعث يوم
القيامة و وجهه كالقمر ليلة البدر و لو ا خصلة كانت فيه لبعث و وجهه كالشّمس الضاحية، اى، روز قيامت برانگيخته
شود و روى او چون ماه شب چهارده باشد، و اگر نه در او خصلتى بودى هر آينه روى او چون خورشيد چاشتگاه

بودى. گفتند: آن چه خصلت بود؟ گفت:
كان صوّاما قوّاما كثير الذّكر هَ تعالى غير أنهّ كان إذا جاء الشّتاء ادّخر حلةّ الصّيف لصيفه و إذا جاء الصّيف ادّخر
حلةّ الشّتاء لشتائه، اى، بسيار روزه و بسيار نماز و بسيار ذكر بود، ااّ آن است كه چون زمستان آمدى حله تابستان
براى تابستان نگاه داشتى، و چون تابستان آمدى حله زمستان براى زمستان نگاه داشتى. پس گفت- صلى ه عليه و
سلم: من اقلّ ما أوتيتم اليقين و عزيمة الصّبر، اى، از كمتر چيزى كه شما را دادهاند يقين است و عزيمت صبر. و
كوزه و سفره و آن چه پيوسته بدان محتاج باشند [359] در معنى آن نيست، چه ذخيره كردن آن درجه را كم نكند.

و«218» در تابستان به جامه زمستان حاجت نباشد.
و اين در حق كسى است كه دل او به ترك ذخيره از جاى نشود و نفس او سوى مردمان ننگرد، بلكه دل او جز به
وكيل حق التفات نكند. و اگر در نفس خود اضطرابى داند كه دل او را از عبادت و ذكر و فكر مشغول گرداند، پس ذخيره
كردن او را اولى، بلكه اگر ضيعتى نگاه دارد كه دخل آن بر اندازه كفاف او باشد و دل او جز بدان فارغ نشود، آن او را
اولى، چه مقصود اصاح دلهاست تا براى ذكر خداى متجرد شود. و بسيار كس باشد كه وجود مال او را مشغول كند، و
بسيار كس باشد كه عدم مال او را مشغول گرداند. و محذور آن است كه از خداى مشغول كند، و ااّ دنيا در عين خود
محذور نيست، نه وجود آن و نه عدم آن. و براى آن پيغامبر را- صلى ه عليه و سلم- به أصناف خلق فرستادند و
ميان ايشان بازرگانان و اهل حرفتها و صناعتها بودند، پس بازرگانان را ترك بازرگانى و پيشهوران را ترك پيشه

نفرمود. و تارك آن هر دو را نفرمود كه بدان مشغول شوند،
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بلكه همه را به خداى تعالى خواند، و بديشان نمود كه فوز و نجات ايشان در بازگشتن دلهاى ايشان است از دنيا
سوى خداى. و عمده مشغول شدن به خداى دل است. پس ثواب ضعيف آن است كه قدر حاجت خود ذخيره كند، چنانكه

ثواب قوى ترك ذخيره است. و اين همه حكم منفرد است.
و معيل به ذخيره يك ساله براى عيال از حد توكل بيرون نيايد تا ضعف ايشان را جبرى باشد و دل ايشان را تسكينى.
و ذخيره بيش از سالى مبطل توكل است، زيرا كه اسباب به تكرر سالها متكرر شود. پس بيش از آن ذخيره كردن به
سبب ضعف دل باشد، و آن مناقض قوّت توكل بود. چه متوكل عبارت است از موحّد قوى دل، آراميده نفس به فضل
خداى- عز و جل- و واثق به تدبير او، نه به وجود اسباب ظاهر. و پيغامبر- عليه الصاة و السام- براى عيال خود

قوت سالى ذخيره كرد، و2»
امّ ايمن و غير او را باز داشت از اينكه براى فردا ذخيره كند. و بال را باز داشت از آن چه كسرهاى طعام«218»
براى افطار بازداشته بود، و گفت: أنفق يا بال و ا تخش من ذى العرش اقاا، اى، نفقة كن اى بال و مترس از
خداوند عرش كه اندك دهد. و او را گفت: إذا سئلت فا تمنع و إذا أعطيت فا تخبأ، اى، چون از تو بخواهند باز مدار،
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و چون تو را بدهند پنهان مكن. پس اقتدا به سيد متوكان است- صلوات ه و سامه عليه.
و كوتاهى اميد او چنان بود كه پس از بول تميم كردى اگر چه آب نزديك بودى، و گفتى: شايد كه بدان نرسم. و اگر
ذخيره كردى توكل كم نشدى، چه وثوق او به ذخيره نبودى، و ليكن بگذاشت«219» تا اقوياى امت او را تعليمى باشد،
چه اقوياى امت او به اضافت قوّت او ضعيف بودند. و يك ساله براى عيال ذخيره كرد، نه براى ضعف دل در حق خود و
عيال خود، بلكه براى آن كه سنتى وضع كند براى ضعيفان امت خود. پس اخبار فرمود كه خداى- عز و جل- دوست
دارد كه بر خصلتهاى او كار كنند، چنانكه دوست دارد كه فريضههاى او به جاى آرند، براى تطييب دل [360] ضعيفان
تا ضعف ايشان را به نوميدى نكشد، پس آن چه از خير برايشان آسان است بگذارند«220»، بدانچه از نهايت درجات
عاجز باشند. چه پيغامبر را- عليه الصاة و السام- جز به رحمت براى همه عالميان نفرستاده بودند، بر اختاف

أصناف و درجات ايشان.
و چون اين دريافتى بدانى كه «ذخيره كردن» باشد كه بعضى را زيان دارد و بعضى را نه. و دليل بر اين آن است كه
أبو امامه باهلى روايت كرد كه يكى از اصحاب صفهّ وفات كرد، او را كفني نبود، پيغامبر- عليه السام- گفت: فتشّوا
ثوبه، اى، جامه او را باز جوييد. پس درون إزار او دو دينار يافتند. پيغامبر- عليه السام- گفت: كيتّان، اى، او را دو
داغ خواهد بود. و غير او از مسلمانان وفات مىكردند و مالى مىگذاشتند و در حق ايشان اين نمىگفت. و اين، دو وجه

احتمال دارد، چه حال او محتمل دو حال است:
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يكى آن كه دو داغ آتش حق است، چنانكه در قرآن است: فتَكُْوى بهِا جِباههُمُْ وَ جُنوُبهُمُْ [وَ ظهُوُرُهمُْ]. و اين بدان
باشد كه از زهد و درويشى و توكل ظاهر مىكرد با آن چه از آن مفلس بود، پس آن نوع تلبيسى باشد.

و دوم آن كه آن نه از تلبيس باشد، پس معنى آن نقصان باشد از درجه كمال او، چنانكه اثر دو داغ از جمال روى
نقصان كند. چه هر چه آدمى واپس گذارد نقصانى باشد از درجه او، در آخرت، چه از دنيا چيزى به احدى داده نشود

كه نه به اندازه آن از آخرت او نقصان شود.
اما بيان آن كه ذخيره كردن با آن كه دل از ذخيره كردن فارغ باشد از ضرورت او بطان توكل نيست، شاهد آن سخن
بشر است، كه حسين مغازلى كه از اصحاب او بود روايت كرد كه چاشتگاهى نزديك او بودم، مردى كهل«219»
گندمگون خفيف العارضين درآمد، بشر برخاست و سوى او رفت- و نديدم كه غير او را اين اجال كرد- و يك كف
درمها به من داد و گفت: خوشتر طعامى و عطرى كه توانى بيار. و هرگز مرا مثل اين نگفته بود. پس طعام بياوردم و
پيش او نهادم، او از آن بخورد- و نديده بودم كه با غير او بخورده بود- گفت: پس ما چندانى كه حاجت بود بخورديم،
و چيزى بسيار از طعام باقى ماند، و آن مرد آن را برگرفت و در جامه خود جمع كرد و برداشت و بازگشت. پس مرا از

آن شگفت آمد و آن را كراهيت داشتم. پس بشر مرا گفت كه شايد كه تو را فعل او منكر نمايد؟
گفتم: آرى، باقى طعام بى دستورى«220» برداشت. گفت: او برادر ما فتح موصلى است، امروز از موصل به

زيارت ما آمد، و خواست كه ما را بياموزد كه چون توكل صحيح باشد، ذخيره كردن زيان ندارد.
فن سوم- در مباشرت سببهايى كه ضررى را كه در معرض ترسيدن باشد دفع كند

بدان كه تعرض ترسيدن ضرر يا در نفس باشد يا در مال، و ترك سببهاى دفع كننده ضرر اصا از شرط توكل نيست.
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اما در نفس: چون خفتن در بيشه ددگان، يا در گذر سيل در بيابان، يا زير ديوار مايل، يا سقف شكسته، چه از همه
آن نهى است، و صاحب آن خود را در معرض هاك داشته باشد بى فايده.

آرى، اين اسباب سه قسم است: قطعى و ظنىّ و موهوم. پس ترك موهوم از آنها از شرط توكل است. و آن«221»
چيزى باشد كه نسبت آن به دفع ضرر چون نسبت داغ و افسون بود«222»، چه داغ و افسون پيش از محذور«223»

باشد براى دفع متوقع«224» و [چه] پس از محذور بود براى ازالت. و
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پيغامبر- عليه السام- متوكان را [361] صفت نفرمود مگر به گذاشتن داغ و افسون و فال بد گرفتن، و نگفت كه
چون جايى سرد روند جبهّ نپوشند، و جبه براى دفع سرماى متوقعّ«224» پوشيده شود. و همچنين هر چه در اين
معنى است از سببها. آرى، استظهار به خوردن سير وقتى كه در زمستان به سفر رود تا گرمى از باطن انگيخته شود،

باشد كه از نوع تعمق بود در اسباب و اعتماد كردن بر آن. پس نزديك باشد به داغ به خاف جبه.
و ترك سببهاى دافع، اگر چه قطعى بود، چون ضرر از آدمى باشد وجه دارد.«225» چه صبر چون ممكن باشد، و
دفع و تشفي نيز ممكن بود. پس شرط توكل احتمال و صبر باشد. حق تعالى گفت: فاَتخَِذْهُ وَكِياً وَ اصْبرِْ عَلى ما
يقَوُلوُنَ،«226» اى، خداى را وكيل گير و صبر كن بر آن چه مىگويند. و گفت: وَ لنَصَْبرَِنَ عَلى ما آذَيْتمُُونا وَ عَلىَ ه

فلَْيتَوََكَلِ المُْتوََكِلوُنَ،«227» اى، هر آينه صبر كنيم بر آن چه ما را برنجانيديد و بر
خداى بايد كه توكل كنند توكل كنندگان. و گفت: وَ دَعْ أذَاهمُْ وَ توََكَلْ عَلىَ ه،«228» اى، بگذار رنجه داشت ايشان
را و توكل كن بر خداى. و گفت: فاَصْبرِْ كَما صَبرََ أوُلوُا العْزَْمِ من الرُسُلِ،«229» اى، صبر كن چنانكه اولو العزم از
پيغامبران كردند. و گفت: نعِْمَ أجَْرُ العْامِليِنَ الذَِينَ صَبرَُوا وَ عَلى رَبهِِمْ يتَوََكَلوُنَ،«230» اى، بغايت نيكوست مزد كار

كنندگانى كه صبر كردند و بر پروردگار خود توكل كردند. و اين در اذاى«231» مردمان است.
اما صبر بر اذاى ددگان و كژدمان و ماران و ترك دفع آن با توكل نسبتى ندارد، چه در آن فايدهاى نيست. و خواستن
و گذاشتن كارى براى عين آن نباشد، بلكه براى اعانت آن بود در دين. و ترتبّ اسباب اينجا چون ترتبّ آن است در

كسب و جلب منفعت، پس ما به أعادت آن تطويل ندهيم.
و همچنين در سببهاى دفع كننده ضرر از مال، چه توكل كم نشود بدانچه در وقت بيرون آمدن در را قفل كند، و
بدانچه زانوى اشتر ببندد، به جهت آن كه اين اسباب دانسته شده است به سنت خداى- عز و جل- اما قطعا و اما ظنا.
و براى آن چون اعرابى خواست كه اشتر را مهمل بگذارد، و گفت توكل كردم بر خداى، پيغامبر- عليه السام- گفت:
اعقلها و توكّل. و حق تعالى گفت: خُذُوا حِذْرَكُمْ،«232» اى، ساح با خود داريد. و در كيفيت نماز خوف گفت: وَ
لْيأَخُْذُوا حِذْرَهمُْ وَ أسَْلحَِتهَمُْ،«233» اى، بايد كه آلت حذر و ساحهاى خود را بردارند. و گفت: وَ أعَِدُوا لهَمُْ ما اسْتطَعَْتمُْ
من قوَُةٍ وَ من رِباطِ الخَْيلِْ،«234» اى، بسازيد براى ايشان آن چه توانيد از تير و كمان و ديگر ساحها كه بدان در
حرب قوّت توان گرفت، و پروردن اسبان. و موسى را- عليه السام- گفت: فأَسَْرِ بعِِبادِي ليَاًْ،«235» اى، بندگان مرا

ببر شبى. و شب را حصن ساختن تا از چشم دشمنان پوشيده مانند نوع
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سببى است. و پيغامبر- عليه الصاة و السام- در غار پنهان شد تا از چشم دشمنان پوشيده ماند براى دفع ضرر. و
برداشتن ساح در نماز دافع قطعى نيست، چون كشتن مار و كژدم كه او را دافع قطعى است، و ليكن برداشتن ساح

سببى ظنى است. و ما بيان كرديم كه ظنى حكم قطعى دارد.
و موهوم است كه توكل ترك آن اقتضا كند.

سؤال از جماعتى آمده است كه شير دستهاى خود بر كتف ايشان نهاد و ايشان نجنبيدند.
جواب از جماعتى نقل كردهاند كه ايشان بر شير [362] نشستند و او را مسخر كردند. و نبايد كه آن تو را بفريبد،
زيرا كه اگرچه در نفس خود صحيح است، به طريق تعليم از غير اقتدا را نشايد، بل آن مقامى رفيع است در كرامتها، و

آن در توكل شرط نيست، و در آن سرهايى است كه بر آن واقف نشوى تا بدان نرسى.
سؤال رسيدن آن را هيچ عامتى هست؟

جواب [بدان كه من به آن رسيدهام.] رسيده را به طلب عامت حاجت نباشد، و ليكن آن عامتهاى سابق بر آن آن
است كه سگى با تو است در پوست تو و آن را خشم خوانند و هميشه تو را و غير تو را بگزد، آن سگ مسخر تو
شود، پس اگر اين سگ تو را چنان مسخر شد كه اگر او را برانگيزند و بخوانند جز به اشارت تو حركت نكند و تو را
مسخر باشد، بسيار باشد كه درجه تو چنان بلند شود كه شير كه پادشاه ددگان است تو را مسخر گردد. و مسخر شدن
سگ سراى تو تو را اولى از سگ بيابان، و سگى كه در پوست تو است مسخر شدن آن اولى از سگ سراى. و چون

سگ باطن تو را مسخر نشود، گرفتن سگ ظاهر را طمع مدار.
سؤال چون متوكل ساح بردارد از بيم دشمن، و در قفل كند از بيم دزد، و زانوى شتر بندد از بيم آن كه برود، پس

به كدام اعتبار متوكل باشد؟
جواب به علم و حال:

اما علم آن كه بداند كه دزد اگر دفع شود، به كفايت او در قفل كردن نبود، بلكه بدان بود كه حق تعالى او را دفع كرد،
چه بسيار در قفل كنند و آن نافع نبود، و بسيار شتر را زانو ببندند و او بميرد يا برود، و بسيار بردارنده ساح كشته
شود. پس بدين سببها اصا اعتماد نكند، بلكه بر مسببّ ااسباب اعتماد كند، چنانكه مثال آن در موكل خصومت بيان
كرديم، چه اگر او حاضر شود و سجل بيارد، بر نفس خود«235» و بر سجل اعتماد نكند، بلكه بر كفايت وكيل و قوّت

او اعتماد كند.
و اما حال آن كه به قضاى خداى راضى شود در خانه خود و نفس خود، و گويد: اى بار خداى، اگر بر آن چه در

خانه است كسى را مسلط كنى كه ببرد، آن در راه تو باشد و من به حكم تو راضيم، چه

483

ندانم كه آن چه مرا دادهاى بخشيدهاى است كه بازنستانى يا عاريت و وديعت است كه باز استانى، و ندانم كه آن
رزق من است يا مشيت أزلي سابق شده است بدانچه رزق ديگرى است، و به هر نوع كه قضا كردهاى من بدان
راضيم، و در براى آن نبستهام تا از قضاى تو حصني باشد يا بدان رضا ندهم، بلكه بر مقتضى سنت تو رفتهام در

ترتيب اسباب، پس اى مسبب ااسباب، وثوق جز بر تو نيست.
و چون اين حال او باشد و آن چه ياد كرديم علم او، از حدود توكل بيرون نيايد به زانوى شتر بستن و ساح
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برداشتن و در قفل كردن. آن گاه چون باز آيد و آن چه در خانه است بيابد، بايد كه آن نزديك او نعمتى تازه باشد از
خداى تعالى. و اگر نيابد و بدزديده باشند، در دل خود نگرد، اگر آن را راضى يابد يا شاد و داند بدان كه حق تعالى آن
را از وى نستده مگر براى آن كه روزى وى در آخرت زيادت كند، مقام او در توكل درست باشد، و صدق او ظاهر شود
در توكل. و اگر دلش بدان دردمند گردد و در خود قوّت صبر يابد، روشن شود او را كه در دعوى توكل صادق نبود،
زيرا كه توكل مقامى است پس از زهد، و زهد راست نيابد مگر از كسى كه بر فوت دنيا غم نخورد و به وجود آن شاد
نشود، بلكه بر عكس آن بود، پس توكل او را چگونه درست آيد! آرى، مقام صبر او را درست باشد، اگر آن را پوشيده
دارد و شكايت ظاهر نگرداند [363] و در طلب آن و تجسس سعى بسيار نكند. و اگر بر آن قادر نشود تا«233» بدل
رنجور گردد و بزبان شكايت ظاهر كند و به تن در طلب آن مبالغت نمايد، پس دزدى«234» مزيدى باشد او را در
[گناه]، از آن روى كه قصور او از همه مقامات و دروغ او در همه دعاوى بر وى ظاهر گردانيد. آن گاه پس از آن
بايد كه جهد كند كه نفس خود را در دعاوى استوار ندارد و به رشته غرور آن در چاه نشود، چه او فريبندهاى بد

فرمان است و مدعى خير.
سؤال چگونه متوكل را مالى باشد تا از وى ببرند؟

جواب خانه متوكل از متاعى خالى نباشد، چون كاسهاى كه از آن آب خورد، و آوندى كه از آن وضو سازد، و انبانى
كه بدان زاد خود نگاه دارد، و عصايى كه دشمن خود را بدان دفع كند، و غير آن از ضرورات معيشت از متاع خانه. و
گاهى مالى بدو رسد و او آن را نگاه دارد تا محتاجى يابد و بدو دهد. پس نگاه داشتن او بر اين نيت توكل را باطل
نكند. و از شرط توكل نيست كه كوزهاى كه در او آب خورد و انبانى كه در او توشه خود نگاه دارد از خود دور كند. و
آن در خوردنى است، و در هر مالى كه زيادت از قدر ضرورت باشد، زيرا كه سنت حق تعالى مطرّد«235» است بر آن

كه نان را به فقراى متوكل كه در گوشههاى مسجدها باشند برساند، و سنت جارى نشده كه

484

كوزهها و متاعها را هر روز و هر هفته تفرقه كنند. و بيرون آمدن از سنت خداى تعالى در توكل شرط نيست. و
براى آن خوّاص حبل و ركوه و سوزن و ناخن پيراى در سفر ببردى و توشه نبردى، چه در جريان سنت خداى ميان

اين دو كار فرق است.
سؤال چگونه صورت بندد كه چون متاع او ببرند اندوهگين نشود و غم او نخورد؟ اگر مشتهى«235» او نباشد چرا
نگاه دارد و براى آن در ببندد؟ و اگر نگاه دارد براى آن كه مشتهى اوست، چه بدان محتاج است، چگونه غمناك نشود،

چون ميان او و ميان مشتهاى«236» او حايلى افتد؟
جواب براى آن نگاه دارد كه بدان بر دين خود استعانت كند، چه پندارد كه خيريت او در آن است كه آن متاع او را
بباشد. و اگر خيريت او در آن نبودى، حق تعالى او را روزى نكردى و ندادى. پس به تيسير«237» حق تعالى و نيكو
گمانى به وى«238» بر آن دليل گيرد، با گمان او كه آن او را معين است بر اسباب دين. و آن نزديك او قطعى نبود،
چه احتمال داشت كه خيريت او در آن باشد كه به فقد آن مبتا شود تا در تحصيل غرض خود رنج بيند، و ثواب در رنج
و تعب بيشتر باشد. پس چون حق تعالى از وى آن را بستد بدانچه دزد را بر آن مسلط گردانيد، ظن او بگشت،«239»
زيرا كه او در همه حالها به خداى واثق و نيكو گمان است. پس بگويد: اگر نه آنستى كه حق تعالى دانسته است كه
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خيريت من تا كنون در وجود آن بود و خيريت من اكنون در عدم آن است، از من نستدى.
پس به مثل اين گمان صورت بندد كه غم از او دفع شود، چه بدين بيرون آيد از آن كه شادى او با اسباب آن باشد از
آن روى كه اسباب است، بلكه از آن روى كه مسبب ااسباب آن را ميسر گردانيده است از روى لطف و عنايت. و او
چون بيمار است پيش طبيب مشفق، بدانچه كند راضى باشد. اگر غذا پيش آرد شاد شود و گويد: اگر نه آنستى كه
مىداند كه غذا مرا [364] سود دارد و قوّت احتمال دارم، غذا بر من نياوردى. و اگر پس از آن غذا به وى ندهد هم

شاد شود و گويد: اگر نه آنستى كه غذا مرا زيان دارد و به مرگ رساند، منع نكردى.
و هر كه در لطف حق تعالى آن اعتقاد ندارد كه بيمار در پدر مشفق حاذق به علم طب، توكل از او اصا درست نيايد.
و هر كه خداى را شناسد و افعال او را شناسد و سنت او را در اصاح بندگان خود شناسد، اعتماد [و] شادى او به
اسباب نباشد، چه او نداند كه كدام سبب او را بهتر. چنانكه عمر- رضى ه عنه- گفت: باكى ندارم كه صبحگاه توانگر
يا درويش باشم، چه نمىدانم كه كدام بهتر است براى من. پس همچنين بايد كه متوكل باك ندارد كه متاع او بدزدند يا
ندزدند، چه او نداند كه از اين دو كدام او را نيكوتر، نه در دنيا نه در آخرت. چه بسيار متاع در دنيا سبب هاك آدمى

شده است، و بسيار توانگر كه به سبب توانگرى به واقعهاى مبتا شود، گويد: كاشكى
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درويش بودمى.
بيان آداب متوكان چون متاعشان بدزدند

متوكل را ادبهايى است در متاع خانه چون بيرون آيد.
اول آن كه در ببندد، و اسباب حفظ استقصا نكند، چنانكه از همسايگان پاسبانى در خواهد با آن چه در ببسته است. و
در را بندهاى بسيار نكند. مالك بن دينار در را قفل نكردى، و ليكن به رشتهاى ببستى و گفتى: اگر سگان نباشند نيز

رشته نبندم.
دوم آن كه در خانه متاعى كه دزدان را در آن حرصى باشد نگذارد، چه آن سبب معصيت ايشان باشد، يا نگاه داشتن
او سبب هيجان رغبت ايشان شود. و براى آن چون مغيره بر مالك بن دينار ركوهاى«239» فرستاد، گفت: اين را
ببر، مرا بدان حاجت نيست. گفت: چرا؟ گفت: دشمن مرا وسوسة كند كه دزد آن را ببرد. پس چنانستى كه احتراز كرد
از آن چه دزد به دزدى آن عاصى شود، و از آن چه دل او مشغول گردد به وسوسه شيطان كه آن را بدزدند. و براى

آن أبو سليمان گفت: «اين از ضعف دل صوفيان است. اين در دنيا زاهد است، پس او را چه شود اگر آن را ببرند؟».
سوم آن كه چيزى كه بضرورت در خانه گذارد بايد كه نيت كند در وقت بيرون آمدن بدانچه حق تعالى در آن حكم
فرمايد، از مسلط كردن دزدى بر آن راضى باشد و بگويد كه آن چه دزد از آن ببرد او را آن بحل است، يا آن در راه

خداى است، يا اگر درويش2»
باشد آن بر او صدقه است. و اگر درويشى«241» شرط نكند اولى بود. و او را دو نيت باشد اگر آن را توانگرى برد

[يا درويشى].
يكى آن كه مال او مانع شود از معصيت، چه باشد كه بدان مستغنى شود و پس از آن از دزدى باز ايستد، و معصيت

او به خوردن حرام زايل شود بدانچه او را بحل كرد.
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و دوم آن كه بر مسلمانى ديگر ظلم نكند، پس مال او فداى مال مسلمانى ديگر باشد. و هر گاه كه حراست مال
ديگرى به مال خود نيت كند، يا دفع معصيت از دزد، يا تخفيف آن بر او نيت كند، مسلمانان را نصرت كرده باشد. و
قول پيغامبر- عليه السام: انصر أخاك ظالما او مظلوما، امتثال نموده. و نصرت ظالم به منع او باشد از ظلم، و عفو
كردن از او اعدام ظلم است و منع آن. و به حقيقت [بداند]«242» كه اين نيت به هيچ وجهى از وجوه او را زيان
ندارد، چه در او چيزى نيست كه دزد را مسلط گرداند و قضاى أزلي را بگرداند، و ليكن نيت او به زهد تحقق پذيرد.
پس اگر مال او ببرند، او را به هر درمى هفت صد درم [365] باشد، زيرا كه نيت و قصد آن داشته است. و اگر نبرند
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هم مزدى حاصل آيد. چنانكه از پيغامبر- صلى ه عليه و سلم- روايت كردهاند در حق كسى كه عزل«243»
بگذارد«244» و نطفه به جايگاه آن برساند، كه او را أجر كودكى كه از آن جماع بزايد و زندگانى يابد و در راه خداى
كشته شود حاصل آيد، [هر چند كودكى نزايد]«245»، زيرا كه به دست او در كار فرزند جز مباشرت«246» نيست، و
اما آفريدن و حيات و روزى به دست او نيست. پس اگر آفريده شود، ثواب او بر فعل او بود، و فعل او منعدم نيست.

پس همچنين است كار دزدى.
چهارم اگر مال او برند غمناك نشود، بل شاد شود اگر تواند، و گويد كه اگر نه در آن خيريت بودى حق تعالى از وى
نستدى. پس اگر آن را در راه خداى نكرده باشد، در طلب آن و گمان بد داشتن در حق مسلمانان مبالغت نكند. و اگر در
راه خداى تعالى كرده باشد، طلب آن بگذارد، چه براى نفس خود ذخيرهاى سوى آخرت فرستاده است. پس اگر آن را
بر او باز آرند، اولى آن باشد كه قبول نكند پس از آن كه در راه خداى نهاده باشد. و اگر قبول كند، ملك اوست در ظاهر

علم، زيرا كه ملك به مجرد آن نيتّ زايل نشود، و ليكن نزديك متوكان محبوب نباشد.
و آمده است كه اشتر عبد ه بن عمر بدزديدند، او آن را بطلبيد تا مانده شد، آن گاه گفت: در راه خداى نهادم. پس
به مسجد در رفت و دو ركعت نماز بگزارد، آن گاه مردى بر او آمد و گفت: اشتر تو در فان موضع است. او نعلين در
پاى كرد و برخاست، پس گفت استغفر ه و بنشست. او را گفتند: نروى و اشتر خود نگيرى؟ گفت: من گفته بودم كه

در راه خداى نهادم.
و يكى از پيران گفت كه برادرى را در خواب ديدم پس از وفات او، گفتم: خداى تعالى با تو چه كرد؟ گفت: بيامرزيد
و در بهشت برد. گفت مع ذلك او اندوهگين و غمناك بود. گفتم: در بهشت رفتى و تو را بيامرزيد، چرا اندوهگينى؟ او
دم سرد برآورد و گفت: آرى، تا روز قيامت اندوهگين خواهم بود. گفتم: چرا؟ گفت: زيرا كه چون منازل خود در
بهشت بديدم، مقامات رفيع در عليين، كه مثل آن در آن چه ديدم نديده بودم، به من نمودند، پس شاد شدم، قصد در
رفتن آن كردم، مناديى از بااى آن ندا كرد كه او را از آن باز گردانيد، چه اين او را نيست، اين كسى راست كه
«سبيل» را امضا كرده است. گفتم: سبيل چه باشد؟ گفت: چيزى را بگفتى كه «آن در راه خداى است» پس در آن

رجوع نمودى، و اگر آن را امضا كرده بودى هر آينه براى تو امضا كرديمى.
و آمده است كه عابدى در مكه پهلوى مردى خفته بود كه هميانى داشت، پس بيدار شد و هميان نيافت، عابد را بدان
متهم كرد. عابد گفت: چند بود؟ و او مبلغ آن بگفت. عابد او را به خانه برد و زر خود بدو داد. پس ياران او وى را
گفتند كه ما از روى مزاح بر گرفته بوديم. او و ياران بيامدند و زر باز آوردند، او نستد و گفت: اين را حال بگيريد،
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چه من معاودت نكنم در مالى كه در راه خداى
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كرده باشم. و ايشان إلحاح كردند، و او پسر خود را بخواند و از آن صرهها مىبست و بر درويشان مىفرستاد تا
چيزى نماند.

پس همچنين بود اخاق سلف. و همچنين كسى گردهاى برداشتى تا درويشى را دهد، چون برفته بودى كراهيت
داشتى كه آن را به خانه باز آرد [366] و درويشى ديگر را دادى، و همچنين [مىكرد در دينارها و] درمها و ديگر

صدقات.
پنجم و آن اقل درجات است، آن كه دزدى را كه بر وى ظلم كرده است به بردن مال، دعاى بد نگويد، و اگر گويد
توكلش باطل شود، و دليل كند بر كراهيت و تأسف او بر آن چه فايت شده است، و زهدش باطل گردد. و اگر در آن
مبالغت نمايد مزد او در آن چه بدان رسيد هم باطل شود، چه در خبر است: من دعا على ظالمه فقد انتصر، اى، هر كه

ظالم خود را دعاى بد گويد داد خود ستده بود.
و آمده است كه اسب ربيع بن خيثم ببردند، و بهاى آن بيست هزار [درم] بود، و او ايستاده نماز مىگزارد، نماز قطع
نكرد و براى طلب آن منزعج نشد. پس قومى بيامدند و او را از آن مىپرسيدند، گفت: من مىديدم كه اسب را مىگشاد.
گفتند: چرا گذاشتى؟ گفت: در چيزى بودم كه نزديك من دوستتر از آن بود. پس وى را«246» دعاى بد كردن گرفتند،

گفت: مكنيد و نيكويى گوييد، چه آن را بر او صدقه كردم.
و يكى را از ايشان كه چيزى از آن وى بدزديده بودند گفتند: بر ظالم خود دعا نگويى؟ گفت:

نخواهم كه شيطان را بر او يارى كنم. گفتند: اگر بر تو باز آرند؟ گفت: نستانم و در آن ننگرم، زيرا كه مر او را
حال كردهام. و ديگرى را گفتند كه بر ظالم خود دعا گوى. گفت: بر من كسى ظلم نكرده است، بر نفس خود كرده
است، آيا آن بيچاره را بس نكند ظلمى كه بر خود كرده است؟ من بر وى بدى زيادت كنم! و كسى در پيش يكى از سلف
حجّاج را بسيار دشنام زد به سبب ظلم او، گفت: در دشنام او مبالغت مكن، چه حق تعالى براى حجاج انصاف بستاند از

كسى كه عرض وى را قدح كند، چنانكه از حجاج انصاف بستاند براى كسى كه مال وى بستده است.
و در خبر است: انّ العبد ليظلم المظلمة فا يزال يشتم ظالمه و يسبهّ حتى يكون بمقدار ما ظلمه ثمّ يبقى للظاّلم عليه
مطالبة ما زاد عليه يقتصّ له من المظلوم، اى، بر بنده ستمى كنند، پس او پيوسته ظالم خود را دشنام زند و در آن
مبالغت نمايد تا مساوى ظالم او شود، پس ظالم را بر او مطالبت آن چه زيادت از آن باشد باقى ماند از مظلوم براى او

قصاص كرده شود.
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ششم آن كه براى معصيت دزد و در معرض عقوبت آمدن او غمناك شود، خداى را شكر گويد كه او را مظلوم گردانيد
و ظام نگردانيد، و آن را نقصان دنياى او گردانيد، نه نقصان دين او.

چه آمده است كه كسى پيش عالمى شكايت كرد كه راه وى زدند و مال وى ببردند. گفت: اگر غم تو بدان سبب كه در
مسلمانان كسى است كه بدين كار اقدام نمايد بيش از غم بردن مال نيست، ناصح مسلمانان نهاى.
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و از على بن فضيل دينارها بدزديدند و او در خانه طواف مىكرد، پس پدرش ديد كه مىگريست و دلتنگى مىكرد،
گفت: بر دينارها مىگريى؟ گفت: به خداى كه نه، و ليكن بر آن بيچاره مىگريم كه روز قيامت از او بپرسند و او را
حجتى نباشد. و يكى را گفتند كه ظالم خود را دعاى بد كن. گفت: من براى او غمناكم و بدان چنان مشغولم كه به دعا

نپردازم.
فن چهارم- سعى كردن در ازالت ضرر، چون عاج بيمارى و امثال آن

بدان كه سببهاى زايل كننده ضرر نيز سه قسم است: قطعى، چون آب زايل كننده ضرر تشنگى، و نان زايل كننده
ضرر گرسنگى. و ظنى، چون فصد و حجامت و داروى مسهل خوردن و ديگر أبواب طب، اى، معالجت سردى به

گرمى، و معالجت گرمى به سردى، و آن سببهاى ظاهر است در طب. و وهمى، چون داغ و افسون.
و اما [367] قطعى ترك آن از توكل نيست، بلكه ترك آن در حال بيم مرگ حرام است.

و اما وهمى ترك آن شرط توكل است، چه پيغامبر- صلى ه عليه و سلم- متوكان را بدان صفت كرده است. و قوىتر
آن داغ است، و پيوسته آن افسون، و فال بد گرفتن آخر درجات آن است. و بر آن اعتماد كردن و تكيه دادن غايت تعمق

است در ديدن اسباب.
و اما درجه ميانه و آن ظنى است، چون عاج به سببهايى كه نزديك طبيبان ظاهر است، و كردن آن مناقض توكل
نيست، به خاف وهمى، و ترك آن محظور نيست، به خاف قطعى، بل در بعضى حالها و در بعضى مردمان ترك آن

فاضلتر از كردن آن باشد. پس آن ميان دو درجه است.
و دليل بر آن كه عاج مناقض توكل نيست كردن و گفتن، و فرمودن پيغامبر است- عليه الصاة و السام.

اما گفتن گفت: ما من داء ااّ و له دواء عرفه من عرفه و جهله من جهله ااّ السّام، اى، هيچ دردى نيست كه نه آن
را دارويى است، بشناخت آن را آن كه بشناخت، و ندانست آن كه ندانست، مگر مرگ. و گفت: تداووا عباد ه [فانّ ه

خلق الدّاء و الدّواء]، اى، دارو كنيد اى بندگان خداى
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[چه خدا درد و دوا بيافريد]. و او را- صلى ه عليه- پرسيدند كه دارو و افسون از قدر خداى چيزى دفع كند؟ گفت:
هي من قدر ه، اى، دارو و افسون از قدر خداى است.

و در خبر مشهور است: ما مررت بمإ من المائكة ااّ قالوا مر امّتك بالحجامة، اى، به هيچ گروهى از فريشتگان
نگذشتم كه نگفتند امت خود را حجامت فرماى. و در حديث است كه حجامت فرمود و گفت- عليه السام: احتجموا لسبع
عشرة و تسع عشرة و احدى و عشرين ا يتبيغّ بكم الدّم فيقتلكم، اى، حجامت كنيد در هفدهم و نوزدهم و بيست و يكم تا
مشوراد جوشيدن خون شما، چه شوريدن خون شما را بكشد. پس گفت- عليه السام- كه جوشيدن خون سبب مرگ
است و كشنده است به فرمان خداى. و بيان كرد كه بيرون آوردن خون خاصى است از آن. چه ميان بيرون آوردن
خون مهلك از پوست، و ميان بيرون آوردن كژدم از زير جامه، و بيرون آوردن مار از سوراخ فرق نيست. و ترك آن از
شرط توكل نباشد، بلكه آن چون ريختن آب است بر آتش براى فرو ميرانيدن و دفع ضرر آن وقتى كه در خانه افتد، و

بيرون آمدن از سنت وكيل اصا از توكل نيست.
و در خبر مقطوع است: من احتجم يوم الثاّثاء لسبع عشرة من الشّهر كان له دواء من داء سنة، اى، هر كه حجامت
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كند روز سه شنبه هفدهم ماه، او را دارو باشد از درد سالى.
و اما فرمودن او جماعتى را از صحابه عاج فرمود و سعد بن معاذ را فصد كرد، و سعد بن زراره را داغ. و على-
رضى ه عنه- درد چشم داشت، او را گفت: ا تأكل من هذا، و كل من هذا فانهّ أوفق لك، اى، رطب مخور و چغندر
خور كه به آرد جو پختهاند، كه آن تو را موافقتر. و صهيب را ديد كه با درد چشم خرما مىخورد. گفت: تأكل تمرا و
أنت رمد؟ اى، خرما مىخورى با آن كه درد چشم دارى؟ گفت: از جانب ديگر مىخورم. پيغامبر- عليه السام- تبسم

فرمود.
و اما كردن او- عليه السام- در حديثى از طريق اهل بيت آمده است: انهّ كان يكتحل كلّ ليلة و يحتجم كلّ شهر و
يشرب الدّواء كلّ سنة، اى، هر شب سرمه كردى، و هر ماه حجامت، و هر سال دارو خوردى. و بارها از كژدم و غير
آن عاج كرد. و آمده است كه چون وحى بر او نازل شدى، سرش دردمند گشتى، در حنا گرفتى. و در حديث است
[368] كه چون او را قرحهاى بودى، حنا بر آن نهادى. و وقتى خاك بر قرحه نهاده بود. و آن چه در عاج و فرمودن

آمده است از حصر بيرون است. و كتابى تصنيف كردهاند كه آن را طب النبي خوانند.
و يكى از علما در اسرائيليات آورده است كه موسى- عليه السام- بيمار شد، بنى اسرائيل بر او آمدند و علت وى
بشناختند و گفتند: اگر اين عاج بكنى به فان چيز به شوى. گفت: نكنم تا خداى مرا بى عاج عافيت دهد. پس علت او
دراز كشيد، گفتند: داروى اين علت معروف و مجرب است و ما بدان عاج كنيم به شود. گفت: نكنم. پس علت او دايم

گشت، و حق تعالى
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وحى فرستاد كه تو را شفا ندهم تا بدانچه مىگويند دارو نكنى. پس ايشان را گفت: عاج كنيد به چيزى كه مىگوييد:
پس عاج كردند و به شد. و چيزى از اين در خاطرش افتاد، حق تعالى وحى فرستاد كه خواستى كه حكمت مرا به توكل

خود بر من باطل كنى؟ منافع در داروها جز من كه نهاده است؟
و در خبرى ديگر است كه پيغامبرى از پيغامبران از علتى بناليد، بدو وحى آمد كه بيضه تناول كن. و پيغامبرى ديگر
از ضعف بناليد، و بدو وحى آمد كه گوشت با شير تناول كن، چه در آن قوّت است. گفتند آن ضعف مباشرت بود. و آمده
است كه قومى پيش پيغامبر خود شكايت كردند كه فرزندان ايشان زشت مىآيند. حق تعالى وحى فرستاد كه ايشان را
بفرماى تا زنان حامله را آبى«247» دهند، چه آن فرزند را خوب گرداند. و آن در ماه سوم و چهارم دادندى، چه حق

تعالى فرزند را در آن وقت تصوير فرمايد. و حامان را آبى دادندى و زاييدگان را رطب.
پس بدين روشن شود كه مسبب اسباب سنت خود را مطرّد گردانيده است به ربط مسببات بر اسباب براى اظهار

حكمت. و داروها سببهاى مسخر است به حكم حق تعالى، چون ديگر سببها.
پس چنانكه نان داروى گرسنگى است، و آب داروى تشنگى است، و سكنگبين داروى صفر است، و سقمونيا داروى

اسهال، ميان آن فرق نيست مگر در دو كار:
يكى آن كه عاج گرسنگى و تشنگى به آب و نان روشن و ظاهر است، همه مردمان آن را دريابند. و معالجت صفرا

به سكنگبين بعضى از خواص دريابند، پس هر كه آن را به تجربه دريافت در حق او به اول پيوندد.
و دوم آن كه اسهال دارو، و تسكين سكنگبين صفرا را، به شرطهاى ديگر باشد در باطن. و سببها در مزاج بسيار
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باشد كه وقوف بر همه شرطهاى آن متعذر شود، و بسيار باشد كه بعضى شرطها فايت گردد، پس دارو اسهال نيارد. و
اما زوال تشنگى شرطهاى بسيار، جز آب، اقتضا نكند، و باشد كه از عوارض چيزى اتفاق افتد كه موجب دوام تشنگى

باشد با بسيارى آب خوردن، و ليكن آن نادر باشد.
و اختاف اسباب هميشه در اين دو فن منحصر است، و ااّ مسبب هر آينه تابع سبب است هر گاه كه شرطها تمام
شود. و آن همه به تدبير مسبب ااسباب است، و تسخير و ترتيب او به حكم حكمت و كمال قدرت وى. پس متوكل را
استعمال آن با آن چه نظر در مسبب ااسباب باشد نه در طبيب و دارو، زيان ندارد. چه آمده است كه موسى- صلوات
ه عليه- گفت: اى پروردگار، دارو و شفا از كيست؟ گفت: از من. گفت: پس طبيبان چه مىكنند؟ گفت رزق خود

مىخورند و دلهاى بندگان من خوش مىدارند تا شفا يا قبض من بيايد. پس معنى توكل با معالجت توكل است
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به علم و حال، چنانكه در فنون كارها كه دافع ضرر و جالب نفع است سابق شد. و اما ترك معالجت اصا شرط
[369] نيست.

سؤال پس داغ نيز از اسباب ظاهر است منفعت را؟
جواب نه چنان است، چه سببهاى ظاهر چون فصد است و حجامت و خوردن مسهل و تناول خنكيها محرور«248»
را. و اما داغ اگر در ظهور مثل آن بودى، شهرهاى بزرگ از آن خالى نماندى، و در بيشتر شهرها داغ معتاد نيست، و
عادت بعضى تركان و أعرابيان است، پس آن از اسباب وهمى است، چون افسون، ااّ آن است كه به كارى از آن متميز
است، و آن سوختگى است در حال با آن چه از آن مستغنى است. چه هيچ رنجى نيست كه آن را به داغ عاج كنند كه
نه آن را دارويى است كه نسوزد، و آن به داغ حاجت نباشد. پس سوختن به آتش جراحتى خراب كننده بنيت است و از
سرايت آن بيم است، با آن چه بدان حاجت نيست، به خاف فصد و حجامت، چه سرايت آن بعيد است، و غير آن به جاى

آن نه ايستد. و براى آن پيغامبر- عليه السام- از داغ نهى فرمود بيرون افسون، و هر يك از آن دور است از توكل.
و آمده است كه عمران بن حصين بيمار شد، و او را داغ فرمودند، امتناع نمود، پس إلحاح و مبالغت كردند تا بكرد
و گفت: پيش از اين نورى مىديدم و آوازى مىشنيدم و فريشتگان بر من سام مىگفتند، چون داغ كردم آن از من منقطع
شد. و گفت: داغها كرديم، به خداى كه در آن فاحى و نجاحى نبود. آن گاه از آن توبه كرد و به خداى بازگشت. پس
حق تعالى آن چه از كار فريشتگان مىيافت بدو باز داد. و مطرّف بن عبد ه را گفت: نبينى كرامتى كه حق تعالى مرا

داده بود، پس از آن كه به فقد آن مرا مؤاخذت فرمود به من باز داد؟
پس اكنون داغ و آن چه بدان ماند آن است كه ايق متوكل نيست، چه در استنباط به تدبيرى حاجت است، آن گاه آن

وهمى است در او، پس آن بر قوّت ماحظه اسباب و تعمق در آن دالت كند.
بيان آن كه ترك معالجت در بعضى حالها ستوده شود و بر قوّت متوكل دالت كند و آن كه آن مناقض فعل پيغامبر-

عليه السام- نيست
بدان كه جماعتى از سلف كه معالجت كردهاند در شمار نيايد، و ليكن ترك معالجت هم جماعتى از أكابر بكردهاند. و
باشد كه پنداشته آيد كه آن نقصان است، چه اگر كمال بودى هر آينه پيغامبر ترك آوردى، چه حال غير او در توكل

كاملتر از حال او نباشد. و آمده است كه أبو بكر- رضى ه عنه- را
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گفتند كه براى تو طبيبى را بخوانيم؟ گفت: طبيب مرا ديد و گفت: انىّ فعّال لما أريد«249» و أبو دردا را در
رنجورى«250» او پرسيدند كه از چه مىنالى؟ گفت: از گناه. گفتند: چه آرزو دارى؟ گفت:

آمرزش پروردگار. گفتند: براى تو طبيبى را بخوانيم؟ گفت: طبيب مرا رنجور گردانيده است.
و چشم أبو ذر به درد آمده بود، گفتند: چرا از خداى نخواهى تا تو را عافيت دهد؟ گفت: چيزى خواهم كه مرا مهمتر

از آن است. و ربيع ابن خيثم مفلوج شد، گفتند: چرا عاج نكنى؟ گفت:
قصد آن كردم، پس يادم آمد از عاد و ثمود و قرنهاى«251» بسيار كه در ميان ايشان بودند و ايشان طبيبان
داشتند، پس هم عاج كنندگان هاك شدند و هم كسانى كه ايشان را عاج مىكردند، و افسونها هيچ سود نداشت. و
احمد بن حنبل گفت: كسى كه اعتقاد توكل دارد و سالك طريق آن باشد، دوست دارم كه معالجت از دارو خوردن و غير
آن بگذارد. و او علتها داشت و طبيب را هم از آن خبر نكردى چون بپرسيدى [370]. و سهل را گفتند: بنده را كى

توكل درست آيد؟ گفت:
چون رنج در تن و كمى در مال او آيد و او بدان التفات نكند بدانچه مشغول باشد به حال خود و بيند كه حق تعالى بر

او قائم است.
پس كسانى كه تداوى بگذاشتند و آن را صواب دانستند بسيارند. و وجه تلفيق ميان فعل پيغامبر- عليه السام- و

افعال ايشان روشن نشود مگر بدان كه موانع معالجت بر شمرده آيد. پس گوييم:
ترك معالجت را سببهاست.

سبب اول آن كه بيمار از مكاشفان باشد و بر وى كشف كنند كه أجل وى به نهايت رسيده است، و دارو سود نخواهد
داشت. و آن نزديك او معلوم باشد گاهى به خوابى صادق، و گاهى به حدس و ظن، و گاهى به كشفى محقق. و
اشبه«252» آن است كه «صدّيق» معالجت را از اين سبب گذاشت، چه او از مكاشفان بود. و عايشه را در كار ميراث
گفت: انمّا هي اختاك«253» و او را جز يك خواهر نبود، و ليكن عيال او حملى داشت، پس دختر زاد، پس دانسته شد
كه بر وى كشف كرده بودند كه حمل او دختر است. پس دور نباشد كه سپرى شدن أجل او هم كشف كرده باشند، چه

انكار معالجت بدو گمان نتوان برد با آن چه معالجت پيغامبر- عليه السام- و فرمودن او مشاهده كرده بوده است.
سبب دوم آن كه بيمار مشغول باشد به حال خود از بيم عاقبت و اطاع حق تعالى بر او، پس آن درد بيمارى بر وى
فراموش گرداند و دل او به معالجت نپردازد. و بر اين دليل است سخن أبو ذر چه گفت: من به مهمتر از آن مشغولم. و

سخن أبو دردا كه گفت: از گناه مىنالم. پس درد دل او از بيم
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گناه بيش از آن بود كه درد تن او از بيمارى. و اين چون كسى باشد كه وى را عزيزى مرده بود، يا چون كسى كه
وى را پيش پادشاهى برند تا او را كشتن فرمايد، و او را گويند: چرا چيزى نخورى كه گرسنهاى؟ و او گويد: من
مشغولم، به درد گرسنگى نمىپردازم. پس آن انكارى نباشد كه نان گرسنگى را سودمند است، و طعنى نباشد در كسى كه
بخورد. و اين نزديك است به مشغولى سهل، چون وى را پرسيدند كه قوت چيست؟ گفت: حى قيوّم. گفتند: از
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قوام«254» مىپرسيم؟
گفت: قوام علم است. گفتند: از غذا مىپرسيم؟ گفت: غذا ذكر است. گفتند: از طعمه تن مىپرسيم؟ گفت: با تن چه كار
داريد؟ بگذاريد تا آن كه در اول متولىّ او بوده است در آخر متولى باشد، چون علتى بر او در آيد، او را به صانع

گذاريد، نبينيد كه چون در صنعت خللى حادث شود آن را بر صانع آن باز برند تا اصاح كند؟
سبب سوم آن كه علت مزمن باشد، و نفع دارو به اضافت«255» علت او موهوم النفع باشد در مثابت داغ و
افسون. پس متوكل آن را بگذارد«256». و قول ربيع بن خيثم اشارت است بدانچه گفت كه عاد و ثمود را ياد كردم و
در ميان ايشان طبيبان بودند، پس هم طبيبان هاك شدند و هم بيماران، اى، بر دارو وثوقى نيست. و اين، باشد كه در
نفس خود همچنان بود، و باشد كه نزديك بيمار همچنان بود، به سبب آن كه ممارست طب و تجربه او اندك باشد، پس
نفع آن بر ظن او غالب نشود. و شك نيست كه طبيب با تجربه در داروها قوى اعتقادتر از غير او باشد، و وثوق و
گمان به حسب اعتقاد باشد، و اعتقاد به حسب تجربه. و بيشتر عباّد و زهاد كه معالجت بگذاشتهاند مستند ايشان اين
بوده است، زيرا كه دارو نزديك ايشان موهوم و بى اصل بود. و اين به نزديك كسى كه صناعت طب داند [371] در
بعضى داروها درست است، و در بعضى نه، و ليكن غير طبيب در همه به يك نظر نگرد. پس تداوى را تعمق داند در

اسباب، چون داغ و افسون، پس براى توكل آن را بگذارد.
سبب چهارم آن كه مقصود بنده از ترك معالجت آن باشد كه بيمارى زايل نشود تا ثواب بيمارى بيابد، بدانچه بر باى
خداى نيكو صبر كند، يا براى آن كه نفس خود را در قدرت صبر بيازمايد. چه در ثواب بيمارى خبرى آمده است كه ذكر
آن بسيار شود. پيغامبر- عليه السّام- گفت: نحن معاشر اانبياء اشدّ الناَس باء ثمّ اامثل فاامثل يبتلى العبد على قدر
ايمانه فان كان صلب اايمان شدّد عليه الباء و ان كان في ايمانه ضعف خففّ عنه الباء، اى، گروه انبيا سخت باترين
مردمانيم، پس آن كس كه بهتر پس بهتر، ابتاى بنده بر اندازه ايمان او باشد، اگر محكم ايمان بود با بر او سخت

گردانيده شود، و اگر در ايمان او ضعف باشد با از او تخفيف فرموده آيد.
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و در خبر است: انّ ه يجرّب عبده بالباء كما يجرّب أحدكم ذهبه بالنار فمنهم من يخرج كالذّهب اابريز و منهم دون
ذلك و منهم من يخرج اسود محترقا، اى، حق تعالى بنده را مجرب گرداند به با، چنانكه يكى از شما زر خود را به آتش

مجرب كند، پس كسى از ايشان چون زر خالص بيرون آيد، و كسى كم از آن، و كسى سياه سوخته بيرون آيد.
و در حديث است از طريق اهل بيت: انّ ه تعالى إذا احبّ عبدا ابتاه فان صبر اجتباه و ان رضى اصطفاه، اى، حق
تعالى چون بندهاى را دوست دارد ابتا فرمايد، پس اگر صبر كند به اجتبا«255» مخصوص گرداند، و اگر راضى شود

به محل اصطفا«256» رساند.
مترجم مىگويد: اجتباى حق تعالى بنده را آن باشد كه او را به فيضى مخصوص گرداند، كه از آن انواع نعمتها بى
سعى بنده حاصل آيد، و آن جز انبيا و صديقان و شهيدان را نبود. و اصطفا، خالص اجتبا بود. چنانكه در آن به هيچ

وجهى از وجوه شايبهاى نماند.«257»
و گفت- عليه السام: تحبوّن ان تكونوا كالحمر«258» العانة«259» ا تمرضون و ا تسقمون، اى، دوست داريد

كه چون رمه گور خر باشيد، به مرض و سقم مبتا نشويد.
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مترجم مىگويد: «مرض» بيرون آمدن را گويند از اعتدال انسانى و آن در تن باشد و در نفس«260» باشد. و
«سقم» مرض تن را گويند بخصوص.

و ابن مسعود گفت: مؤمن را صحيح دل تر و بيمار تن تر از همه يابى، و منافق را صحيح تن تر و بيماردلتر.
و چون ثنا بر بيمارى و با بزرگ است، قومى بيمارى را دوست داشتند و آن را غنيمت شمردند تا ثواب صبر كردن
بر آن بيابند. و كسى بود در ايشان كه علت را پوشيده داشتى و بر طبيب نگفتى و رنج آن بكشيدى و به حكم خداى
راضى بودى و دانستى كه حق بر دل او غالبتر از آن است كه بيمارى او را از آن مشغول كند، و بيمارى جز جوارح را
باز ندارد. و دانستند كه نماز ايشان نشسته با صبر كردن بر قضاى حق تعالى فاضلتر از نماز ايستاده با عافيت و
صحت. چه در خبر است: انّ ه تعالى يقول لمائكته: اكتبوا لعبدي صالح ما كان يعمل به فانهّ في وثاقي ان أطلقته
أبدلته لحما خيرا من لحمه و دما خيرا من دمه و ان توفيّته إلى رحمتى، اى، حق تعالى فريشتگان را گويد: بنويسيد
[372] براى بنده من كارى نيكو كه بكرد، چه او در بند من است، اگر او را مطلق گردانم گوشتى به از گوشت او و

خونى به از خون او او را بدل دهم، و اگر قبض كنم به رحمت خود رسانم.
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و گفت- عليه السام: افضل ااعمال ما أكرهت عليه النفّوس، اى، فاضلتر كارها آن است كه نفسها به كره بر آن
داشته شود. و گفتهاند كه معنى آن بيماريها و مصيبتهاست كه بر او در آيد. و قول حق تعالى: عَسى أنَْ تكَْرَهوُا شَيْئاً وَ

هوَُ خَيرٌْ لكَُمْ«261» اشارت است بدان.
و سهل گفت: ترك معالجت، اگر چه از طاعتها ضعيف شود و از فريضهها قاصر آيد، فاضلتر از معالجت براى
طاعتها. و علتى عظيم داشت و آن را معالجت نكردى، و«262» مردمان را از آن علت معالجت كردى. و چون بندهاى
را ديدى كه نشسته نماز گزاردى و از بيمارى به اعمال خير نتوانستى خاست پس براى ايستادن براى نماز و برخاستن
براى طاعت عاج كردى، از آن شگفت داشتى و گفتى: نماز او نشسته بدانچه به حال خود راضى باشد فاضلتر از
عاج كردن براى قوّت و نماز ايستاده. و او را از خوردن دارو پرسيدند، گفت: هر كه در چيزى از دارو داخل شود، آن
سعتى«263» است از حق تعالى اهل ضعف را، و هر كه در چيزى از آن داخل نشود آن فاضلتر، چه اگر چيزى از

دارو بگيرد اگر چه آب خنك باشد، از او بپرسند كه چرا گرفتى. و هر كه نگيرد، بر او سؤال نباشد.
و مذهب او و مذهب بصريان ضعيف گردانيدن نفس است به گرسنگى و شكستن شهوتها، چه دانند كه ذرهاى از
اعمال دلها، مثل صبر و رضا و توكل، فاضلتر از امثال كوهها از اعمال جوارح. و بيمارى از اعمال دلها مانع نيست،

مگر چون درد آن غالب و مدهش باشد. و سهل گفت: علتهاى تنها رحمت است، و علتهاى دلها عقوبت.
سبب پنجم آن كه بنده گناهان كرده باشد و از آن ترسان بود و از تكفير آن عاجز، پس درازى مدت بيمارى را تكفير
آن داند، پس معالجت بگذارد از بيم آن كه بيمارى زود زايل شود. چه پيغامبر- عليه السام- گفت: ا تزال الحمّى بالعبد
حتىّ يمشى على اارض كالبررة«264» ما عليه خطيئة، اى، هميشه تب و گرمى در بنده باشد تا آن گاه كه چون

فريشتگان متوسّع در اعمال خير بىگناه بر زمين رود.
مترجم مىگويد: «أبرار» و «برره» اگر چه متوسّعان را گويند در اعمال خير، اما لفظ «برره» در قرآن به
فريشتگان مخصوص است، از آن روى كه مبالغتر از أبرار است، بدانچه «أبرار» جمع «بار» است و «برره» جمع
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«بر» و «بر» مبالغتر از «بار» باشد، چنانكه «عدل» مبالغتر از عادل است.
و در خبر است: حمى يوم كفاّرة سنة اى، تب روزى كفاّرت سالى است. و گفتهاند كه آن بدان است كه قوّت سالى را
هدم كند.«265» و گفتهاند كه آدمى را سيصد و شصت بندگان است، پس تب در كل آن در رود، و از هر يك دردى

حاصل آيد، پس هر رنجى كفارت روزى باشد.
و چون پيغامبر گفت كه «تب كفارت گناهان است» زيد بن ثابت از حق تعالى درخواست كه هميشه در تب باشد، پس

تب از او جدا نشدى تا آن گاه كه وفات كرد. و طايفهاى از انصار آن
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درخواسته بودند، پس تب از ايشان زايل نگشتى. و چون پيغامبر- عليه السام- گفت: من اذهب ه كريمتيه لم يرض
له ثوابا دون الجنةّ، اى، هر كه حق تعالى دو چشم او بستاند براى او ثواب كم از بهشت روا ندارد، گفت: پس در

انصار كسى بود كه نابينايى را آرزو بردى.
و عيسى [373]- على نبينا و عليه السام- گفت: عالم نباشد كسى كه به در آمدن مصيبتها و بيماريها بر تن و مال

خود شاد نشود، بدانچه در آن كفارت گناهان خود اميد دارد.
و آمده است كه موسى- عليه السام- بندهاى را در بايى عظيم ديد، گفت: اى پروردگار، بر او رحمت كن. گفت:
چگونه بر او رحمت كنم به رهانيدن از چيزى كه بدان بر او رحمت كنم، اى، گناهان او را مكفرّ گردانم و درجات او

بيفزايم.
سبب ششم آن كه بنده در نفس خود مبادى انباردگى و بىفرمانى داند به سبب درازى مدت صحت، پس معالجت
بگذارد از بيم آن كه زوال بيمارى زود حاصل آيد، پس غفلت و انباردگى و بىفرمانى يا درازى اميد و تسويف«265»
در تدارك فايت و تأخير خيرات بدو معاودت نمايد. چه صحت عبارت است از قوّت صفات و بدان هوى برانگيخته شود.
و هر گاه كه هوى در نشاط آيد و شهوتها بجنبد و سوى معصيتها داعى شود، كمتر آن باشد كه سوى تنعم در مباحات
خواند، و آن تضييع اوقات است، و ضايع كردن وقتها بود، و فرو گذاشتن سود عظيم در مخالفت نفس و مازمت
طاعت. و چون حق تعالى بنده را نيكويى خواهد، او را از بيدار كردن به رنجوريها و مصيبتها خالى نگذارد. و براى آن
گفتهاند كه مؤمن از علت يا از قلت«266» يا از ذلت خالى نباشد. و آمده است كه بارى تعالى گويد كه درويشى زندان
من است، و بيمارى بند من، آن كسى را كه از مخلوقان دوست دارم بدان در بند كنم. پس چون بيمارى حبس باشد از
بىفرمانى و ارتكاب معصيتها، پس كدام خير زيادت از آن باشد! و نبايد كه به عاج آن مشغول شود كسى كه از آن بر

نفس خود بترسد، چه عافيت ترك معصيتهاست. عارفى يكى را گفت: پس از من چگونه بودى؟
گفت: در عافيت. گفت: اگر خداى را معصيت نكردهاى در عافيت بودهاى، و اگر كردهاى كدام بيمارى بتر از

معصيت! در عافيت نباشد كسى كه معصيت كند.
و على- رضى ه عنه- گفت: چون در عراق نبطيان«267» را ديد كه در عيد خود زينتى و تجملى ظاهر كرده
بودند، گفت: اين چيست كه اظهار كردهاند؟ گفتند: روز عيد ايشان است. گفت: هر روزى كه خداى را معصيت نكنيم

آن عيد ماست. و حق تعالى گفت: وَ عَصَيْتمُْ من بعَْدِ ما أرَاكُمْ ما تحُِبوُنَ.2»
در تفسير آمده است كه بدان عافيتها خواسته است. و گفت حق تعالى:
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نسْانَ ليَطَْغى أنَْ رَآهُ اسْتغَْنى،«269» اى، هر آينه آدمى بىفرمانى كند چون خود را بىنياز بيند. پس همچنين إنَِ اإِْ
باشد چون به عافيت بىنياز بيند.

و يكى از ايشان گفت كه فرعون أنَاَ رَبكُُمُ اأْعَْلى«270» به سبب طول مدت عافيت گفت، چه چهار صد سال عمر
يافت، سرش درد نكرد، و تبش نيامد، و رگى بر وى متغير نشد، پس ربوبيت دعوى كرد، و اگر هر روز او را
شقيقه«271» گرفتى، هر آينه از فضول مانع شدى، تا كار به دعوى ربوبيت رسد.«272» و پيغامبر- عليه السام-
گفت: أكثروا ذكر هادم اللذّات، اى، ذكر شكننده لذتها بسيار كنيد. و گفتهاند: تب رسول مرگ است، و يا دهنده آن، و

دافع تسويف«273». و حق تعالى:
أَ وَ ا يرََوْنَ أنَهَمُْ يفُْتنَوُنَ في كُلِ عامٍ مَرَةً أوَْ مَرَتيَنِْ ثمَُ ا يتَوُبوُنَ وَ ا همُْ يذََكَرُونَ«274» اى، نبينيد كه بر رنجوريها
ايشان را ابتا اختيار فرموده مىشود، در سالى يك بار يا دو بار؟ پس توبه نمىكنند و پند نمىگيرند. و گفتهاند كه چون
بنده دو بار رنجور شود و توبه نكند ملك الموت گويد: اى غافل، [374] رسولى پس از رسولى از من به تو رسيد هيچ
اجابت نكردى! براى آن سلف متوحش گشتندى چون سالى بگذاشتى و به نقصان نفس يا مال ايشان را مصيبتى
نرسيدى. و گفتهاند: مؤمن در هر چهل روزى از ترسى و نكبتى خالى نماند. تا به حدى كه روايت كردهاند كه عمار

ياسر زنى به زنى كرد و او رنجور نمىشد، او را اطاق داد.
و زنى را بر پيغامبر- عليه الصاة و السام- عرضه داشتند، و صفت او بگفتند تا خواست كه به زنى كند، در اثناى
آن گفتند كه هرگز بيمار نشده است. گفت: ا حاجة لي فيها، اى، حاجتى به آن ندارم. و پيغامبر- عليه السام- بيماريها
و دردها را ياد فرمود، چون صداع«275» و غير آن، مردى گفت: صداع چه باشد. من آن را ندانم. گفت: إليك عنىّ،
من أراد ان ينظر إلى رجل من اهل الناّر فلينظر إلى هذا، اى، دور شو از من، هر كه خواهد كه در مردى از اهل آتش
نگرد گو در اين بنگر. و اين بدان است كه در خبر وارد است: انّ الحمّى حظّ المؤمن من نار جهنمّ، اى، بدرستى كه

تب نصيب مؤمن است از آتش دوزخ.
و در حديث انس و عايشه- رضى ه عنهما- آمده است كه گفتند: يا رسول ه، با شهيدان، روز قيامت غير ايشان
باشد؟ گفت: آرى، هر كه مرگ را در روزى بيست بار ياد كند. و در لفظ ديگر: الذّي يذكر ذنوبه فتحزنه، اى، آن كه
گناهان خود ياد كند، و آن او را اندوهگين گرداند. و شك نيست در آن كه ذكر مرگ بر بيمار غالبتر باشد. پس چون
فايدههاى بيمارى بسيار است، ترك حيلت براى زوال آن جماعتى صواب دانستند، چه نفس خود را در آن مزيدى يافتند،

نه از آن روى كه در معالجت نقصانى ديدند. و چگونه در آن نقصانى باشد كه پيغامبر- عليه الصاة و السام-
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بكرده است
بيان رد بر كسى كه ترك معالجت در همه حالها فاضلتر گويد

سؤال اگر كسى گويد كه پيغامبر- عليه السام- معالجت بدان كرد تا غير او بدو اقتدا كند، و اا آن حال ضعيفان است،
و درجه اقويا توكل واجب كند به ترك دارو.
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جواب آن است كه بر اين جمله بايد كه ترك فصد و حجامت در حال شوريدن خون از شرط توكل باشد. اگر گويد آن
نيز شرط است، پس بايد كه دفع ناكردن مار و كژدم از آن چه او را بگزد از شرط آن باشد، چه خون باطن را گزد و
كژدم ظاهر را. پس ميان ايشان چه فرق باشد؟ اگر گويد آن هم شرط است، بايد گزيدن تشنگى به آب، و گزيدن
گرسنگى به نان، و گزيدن سرما به جبه زايل نكند. و اين هيچ كس نگويد. و ميان اين درجهها فرقى نيست، چه آن همه

اسباب است كه مسبب ااسباب آن را مرتب كرده است، و سنت خود بدان مطرّد گردانيده.
و دليل بر آن كه آن از شرط توكل نيست آن است كه روايت كردهاند از عمر و ديگر صحابه در قصه طاعون، كه
ايشان قصد شام داشتند، چون به جابيه«275» رسيدند شنيدند كه آن جا وبايى عظيم است. مردمان دو گروه شدند:
بعضى گفتند در وبا نرويم، چه خود را در تهلكه انداخته باشيم، و بعضى گفتند بل برويم و توكل كنيم و از قدر خداى
نگريزيم تا چون كسانى نباشيم كه حق تعالى در حق ايشان گفت: أَ لمَْ ترََ إلِىَ الذَِينَ خَرَجُوا من دِيارِهِمْ وَ همُْ ألُوُفٌ حَذَرَ
المَْوْتِ،«276» اى، علم تو بدين جماعت از بنى اسرائيل نرسيد كه از سرايهاى خود بيرون آمدند گريزان از طاعون، و
در روايتي «نزول كردند»، پس حق تعالى همه را بميرانيد. پس به [نزديك] عمر- رضى ه عنه- باز گشتند و از رأى
او پرسيدند؟ گفت: باز گرديم [375] و در وبا نرويم. پس مخالفان رأى او گفتند: از قدر خداى مىگريزى؟ گفت: آرى،

از قدر خداى به قدر خداى مىگريزم. پس تمثيل فرمود و گفت:
اگر يكى از شما گوسفندان دارد و او را دو دره باشد، يكى با گياه، دوم خشك، به هر درهاى از دو دره كه گوسفند
بچراند به قدر خداى باشد؟ گفتند: آرى. پس عبد الرحمن بن عوف را بطلبيد تا بپرسد كه رأى او چيست، و و غايب
بود، چون بامداد كردند بيامد، و عمر بپرسيد، گفت: اى امير المؤمنين، من از پيغامبر- عليه السام- در اين باب چيزى

شنيدم. عمر گفت: ه أكبر.
عبد الرحمن گفت: از پيغامبر- عليه السام- شنيدم كه مىگفت: إذا سمعتم بالوباء في ارض فا تقدموا عليه و إذا وقع
في ارض و أنتم بها فا تخرجوا فرارا منه، اى، چون در زمينى وبا شنويد آن جا مرويد، و چون در زمينى وبا حادث
شود و شما آن جا باشيد از آن بيرون مياييد و مگريزيد. پس عمر بدان شاد شد و شكر خداى- عز و جل- گفت، چون

قول پيغامبر موافق رأى او آمد. و با مردمان از
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جابيه مراجعت نمود. پس همه صحابه بر ترك توكل- و آن عالىتر مقامات است- چگونه اتفاق كردند، اگر امثال اين
از شروط توكل است؟

سؤال چرا از بيرون آمدن از شهر [ى كه در آن وبا بود] نهى فرمود، و سبب وبا در طب هواست، و گريختن از
زيانكار ظاهرترين طريق است در معالجت، و زيانكار هواست، پس چرا در آن رخصت نفرمود؟

جواب گريختن از زيانكار منهى عنه نيست و در آن خافى واقع نشده است، چه حجامت گريختن است از زيانكار،
پس ترك توكل در امثال اين مباح است، و اين بر مقصود دالت نكند.

و ليكن چيزى كه در آن روى نمايد- و علم خداى راست- آن است كه هوا از آن روى كه به ظاهر تن رسد زيانكار
نيست، بلكه از آن روى زيانكار است كه پيوسته استنشاق كرده شود. چه هوا چون عفن باشد و به شش و دل و باطن

احشا رسد، به بسيارى استنشاق در آن اثر كند، پس وبا بر ظاهر پيدا نيايد مگر پس از بسيارى تأثير در باطن.
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پس غالب آن است كه بيرون آمدن از شهر خاص ندهد از اثرى كه پيش از آن مستحكم شده باشد، و ليكن خاص
موهوم بود. پس اين از جنس موهومات شود، چون افسون و فال بد. و اگر تنها اين معنى بودى مناقض توكل بودى و
منهىّ عنه نبودى، و ليكن بدان منهى عنه شده است كه كارى ديگر با آن ضم مىشود. و اين كار آن است كه اگر
تندرستان را در بيرون آمدن رخصت باشد، در شهر جز بيماران كه به سبب طاعون بيرون نتوانند آمد نمانند، و دلشان
شكسته شود و متعهدان نيابند، و در شهر كسى نماند كه ايشان را آب و نان دهد، و ايشان به نفس خود به آنها
مباشرت نتوانند كرد، پس آن سعى باشد در اهاك ايشان بتحقيق، و خاص ايشان متوقع است، چنانكه خاص تندرستان
متوقع است. پس اگر مقيم باشند، مردن در اقامت قطعى نيست، و اگر بيرون آيند، در بيرون آمدن خاص قطعى نيست،
و«276» اهاك باقيان قطعى است. و مسلمانان چون بنايند كه بعضى از آن بعضى را استوار دارد. و چون يك
شخصاند، اگر عضوى از آن دردمند شود به ديگر عضوها سرايت كند. پس اين آن است كه در تعليل نهى، ما را روى

مىنمايد.
و در كسانى كه هنوز بر ايشان نرفتهاند اين منعكس است، چه هوا در باطن ايشان اثر نكرده است، و اهل شهر را

بديشان [376] حاجت نيست.
آرى، اگر در شهر نماند جز كسى كه در او اثر طاعون باشد- و ايشان به متعهد محتاج باشند- و قدوم«277» قومى

بر ايشان اتفاق افتد، بسيار باشد كه استحباب«278» در رفتن«279» آن جا منقدح شود«280»
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اگر نهى از او در رفتن«280» نباشد، چه تعرض ضرر موهوم است بر اميد دفع ضرر از باقى مسلمانان. و براى آن
گريختن را از طاعون در بعضى از اخبار تشبيه است به گريختن از صف كافران،«281» زيرا كه در آن شكستن دل
باقيان است، و سعى در اهاك ايشان. پس اين كارها دقيق است. و هر كه آن را ماحظه نكند و در ظواهر اخبار و آثار
نگرد، بيشتر آن چه شنود نزديك او متناقض شود. و غلط زاهدان و عابدان در مثل اين بسيار باشد، و شرف علم و

فضيلت آن براى آن است.
سؤال در ترك معالجت فضل است چنانكه گفتند، پس چرا پيغامبر- عليه السام- معالجت را نگذاشت تا فضل آن بيابد؟
جواب فضل آن به اضافت كسى است كه گناهش بسيار باشد تا آن را كفارت كند، يا بر نفس خود از طغيان عافيت و
غلبه شهوتها بترسد، يا محتاج باشد كه مرگ را ياد دهد«282» به سبب غلبه غفلت، يا خواهد كه ثواب صابران يابد،
چه از مقامات راضيان و متوكان عاجز باشد، يا بصيرتش قاصر باشد از اطاع بر لطايف منافع كه حق تعالى در
داروها نهاده است تا«283» در حق او موهوم شود، چون افسون، يا مشغول شدن به [حالى] كه از معالجت مانع شود

و معالجت از حال او مانع شود بدانچه هر دو را جمع نتواند كرد. پس موانع معالجت رجوع بدين معانى است.
و آن همه كماات است به اضافت بعضى مردمان، و نقصان است به اضافت درجه پيغامبر- عليه السام. بلكه مقام او
عالىتر از اين مقامات بود، چه حال او آن اقتضا كردى كه مشاهده او در حال وجود اسباب و فقد آن بر يك نمط باشد.
چه نظر او در حالها جز به مسبب ااسباب نبود. و كسى كه مقام او اين باشد اسباب او را زيان ندارد، چنانكه گفتيم كه
رغبت در مال نقص است، و نفرت از آن اگر چه كمال است به اضافت كسى كه وجود و عدم مال نزديك او يكسان باشد
هم نقص است. پس يكسان شدن سنگ و زر كاملتر از آن است كه از زر بگريزد و از سنگ نه. و حال پيغامبر آن بود
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كه سنگ و كلوخ و زر نزديك او يكسان [بود]. و او آن را نگاه نداشتى تا خلق را مقام زهد بياموزد، چه منتها قوّت
ايشان آن است، نه براى آن كه بر نفس خود از نگاه داشت آن بترسيدى، چه مرتبه او عالىتر از آن بود كه دنيا او را
بفريبد. و خزاين زمين بر او عرضه كرده بودند، او از قبول آن امتناع نموده. پس همچنين مباشرت اسباب و ترك آن
براى مثل اين مشاهده نزديك او يكسان باشد. و استعمال دارو براى آن نگذاشت كه بر سنت حق تعالى رفته بود، و امت
خود را رخصت داده در آن چه حاجت ايشان بدان ماسّه باشد، با آن كه در آن ضررى نبود، به خاف ذخيره كردن

مالها، چه ضرر آن بزرگ است.
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آرى، تداوى زيان ندارد مگر از آن روى كه دارو نافع داند بيرون«283» خالق دارو. و نهى از اين آمده است. و از
اين روى كه مقصود اين صحت باشد تا بر معصيتها بدان استعانت كند، و اين محظور است، و مؤمن در غالب امر
قاصد آن نباشد. و كسى از مؤمنان دارو را به نفس خود [377] نافع نداند، بلكه بداند كه حق تعالى او را سبب نفع
كرده است، چنانكه كسى آب را مروى«284» و نان را سير كننده نداند. پس حكم معالجت در مقصود آن حكم كسب
است، چه اگر براى استعانت بر طاعت يا بر معصيت كند، آن را حكم طاعت يا معصيت باشد. و اگر براى تنعم مباح كند،
آن را حكم مباح بود. پس بدين معنيها كه آورديم ظاهر شد كه در بعضى حالها ترك معالجت فاضلتر باشد، و در بعضى
معالجت. و آن به اختاف حالها و شخصها و نيتها اختاف پذيرد. و هيچكدام از فعل و ترك در توكل شرط نيست، مگر

ترك موهومات، چون داغ و افسون، چه آن تعمق است در تدبير كه ايق متوكان نباشد.
بيان حكم توكل در آشكار كردن بيمارى و پنهان داشتن آن«285»

بدان كه پنهان كردن بيمارى و پوشيده داشتن فقيرى و انواع با از گنجهاى نيكى است و از اعالى مقامات است، چه
رضا به حكم خداى و صبر بر باى او معاملتى ميان بنده و ميان خداى تعالى باشد، پس پوشيدن آن از آفتها مسلمّتر

باشد. و مع ذلك در اظهار آن باكى نيست، چون در آن نيت و قصد صحيح باشد. و مقاصد اظهار سه است:
اول آن كه غرض او معالجت باشد، پس محتاج شود كه با طبيب بگويد و آن را ياد كند، نه در معرض شكايت، بلكه
در معرض حكايت آن چه از قدرت حق تعالى بر او ظاهر شد. چه بشر«286» بر عبد الرحمن طبيب دردهاى خود

بگفتى. و احمد حنبل از بيماريهاى خود اخبار كردى و گفتى كه قدرت حق تعالى در خود صفت مىكنم.
دوم آن كه با غير طبيب صفت كند، و او از آن جمله باشد كه بدو اقتدا كنند، و در معرفت متمكن بود. و مراد او از
ذكر آن باشد كه حسن صبر در بيمارى از او بياموزد، بلكه حسن شكر، بدانچه ظاهر كند كه او بيمارى را نعمتى داند كه
بدان شكر گويد، پس آن را حكايت كند، چنانكه نعمتها را. و حسن بصرى گفت كه چون بيمار خداى را بستايد و شكر

گويد، پس دردهاى خود ياد كند، آن شكايت نباشد.
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سوم آن كه عجز و افتقار خود به حق تعالى بدان ظاهر كند، و آن خوب آيد از كسى كه قوّت و شجاعت بدو ايق
باشد و عجز از او مستبعد بود. چنانكه آمده است كه على را- رضى ه عنه- در بيمارى پرسيدند كه چگونهاى، نيكو
هستى؟ گفت: نى. پس به يك ديگر نگريستند تا چنانستى كه آن را كراهيت داشتند. پس گفت: با خداى جلدى كنم! و
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خواست كه عجز و افتقار خود ظاهر كند با آن چه قوّت و صرامت«286» او ظاهر بود، و وى را [ادبى كند] كه
پيغامبر- عليه السام- او را أدب فرموده بود. چه او«287» در بيمارى گفت: اى بار خداى، مرا صبر بخش بر با. و
پيغامبر- عليه السام- چون آن شنيد، گفت: لقد سألت ه الباء فسل ه العافية، اى، از خداى- عز و جل- با خواستى،

پس عافيت خواه از او.
پس بدين نيتها رخصت باشد در ذكر بيمارى. و آن بدان شرط است كه ذكر آن شكايت است و شكايت از خداى حرام
باشد، چنانكه در تحريم سؤال از درويشى ياد كرديم مگر بضرورت. و اظهار به قرينه ناپسند بودن و ظاهر كردن
كراهيت فعل خداى شكايت شود. و اگر از قرينه ناپسند بودن از اين نيتها كه ياد كرديم خالى بود، آن را حرام نگوييم، و
ليكن ترك اولى باشد. چه بسيار باشد كه موهم شكايت شود، و در صفت تصنع بود و تزيدّ بدانچه موجود باشد از علت
[378]. و هر كه معالجت براى توكل بگذارد اظهار در حق او وجه ندارد، چه استراحت به دارو به از استراحت به

آشكارا كردن.
و يكى از ايشان گفت: هر كه آشكارا كرد صبر نكرد. و در معنى قول خداى: فصََبرٌْ جَمِيلٌ،«288» صبرى بى شكايت

گفتهاند. و يعقوب را- صلوات ه عليه- پرسيدند كه بينايى تو از چه بشد؟
گفت: از مرور زمان، و وفور احزان. پس حق تعالى بدو وحى فرستاد كه شكايت مىكنى پيش بندگان؟ پس گفت: يا
رب توبه كردم. و طاوس و مجاهد گفتند كه بر بيمار، ناليدن او در بيمارى بنويسند. و ناليدن بيمار را كراهيت
داشتندى، چه آن اظهار معنيى است كه شكايت اقتضا كند. تا به حدى كه گفتهاند كه ابليس را از ايوب هيچ حاصل نشد،

مگر ناليدن در بيمارى، پس ناليدن را نصيب او گرفتند.
و در خبر است: إذا مرض العبد اوحى ه إلى الملكين، انظرا ما يقول لعوّاده. فان حمد ه عز و جل و اثنى بخير
دعوا له، و ان شكى و ذكر شرّا قاا به: كذلك تكون، اى، چون بندهاى رنجور شود، حق تعالى به دو فريشته وحى
فرستد كه بنگريد كه عيادت كنندگان را چه مىگويد. پس اگر خداى را بستايد و ثنا گويد، براى او دعا گويند، و اگر بنالد
و بديى ياد كند، گويند: همچنين باشى. و بعضى عابدان عيادت را از بيم شكايت و سخن زيادت كراهيت داشتهاند. و

بعضى از ايشان چون
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رنجور شدندى در ببستندى، و كس بر ايشان نرفتى تا آن گاه كه به شدندى، پس بر ايشان بيرون آمدندى. از ايشان
فضيل بود و وهيب و بشر. و فضيل گفت: آرزوى من بيمارى است بى عيادت كنندگان. و گفت: بيمارى را كراهيت

ندارم مگر براى عيادت كنندگان. و ه اعلم بالصّواب. تمّ كتاب التوحيد و التوكل، بعون ه تعالى و توفيقه.
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كتاب محبت و شوق و رضا و انس

و اين كتاب ششم است از ربع منجيات احياى علوم دين شامل پانزده بيان چهار قول يك خاتمه

507
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بسم ه الرحمن الرحيم حمدهاى متوافر و شكرهاى متظاهر خداى را كه دلهاى دوستان خود را منزه كرد از آن كه به
آرايش دنيا التفات نمايند، و اسرار ايشان را مصفى گردانيد از آن كه غير حضرت او را ماحظه فرمايند. پس بر بساط
عزت خود اعتكاف گردانيده فرمود، و حقيقت حق بديشان نمود، و اسماء و صفات خود ايشان را روشن گردانيد تا به
انوار معرفت او بر افروختند، و سبحات«1» وجه خود ايشان را كشف كرد تا به آتش محبت او بسوختند، پس به كنه
جال خود از ايشان احتجاب نمود تا در بيداى«2» كبريا و عظمت خود حيرتشان بيفزود. پس هر گاه كه براى ماحظه
كنه جال بشتافتند عقل و بصيرت را مستغرق دهشت [379] يافتند، و هر گاه كه از نوميدى روى بگردانيدند از
سرادقات جمال ندا به سمعشان رسانيدند كه از نادانى نوميد مشويد و صبر كنيد و بعجلت باز پس مرويد. پس ميان رد
و قبول، و مفارقت و وصول، غرق درياى معرفت و سوخته آتش محبت ماندند. و درود فراوان و تحيات بيكران بر خاتم

انبيا محمد مصطفى باد، و بر عترت و ياران او كه مهتران و پيشوايان خلقاند، و لشكر كشان و راهنمايان حق.
بدان كه دوست داشتن خداى را غايت قصوى«3» است از مقامات، و ذروه«4» عليا از درجات. چه پس از ادراك
محبت مقامى نيست كه نه آن ثمرهاى از ثمرات و تابعى از توابع آن است، چون شوق و انس و رضا و اخوات آن، و
پيش از آن مقامى نيست كه نه آن مقدمهاى است از مقدمات آن، چون توبه و صبر و زهد و غير آن. و مقامات ديگر

اگر چه عزيز الوجود«5» است، دلها از تصديق امكان
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آن خالى نيست. و اما محبت بارى تعالى، تصديق به امكان آن هم عزيز«5» است، تا به حدى كه جماعتى از علما
امكان آن را منكر شدهاند، و گفتهاند كه محبت خداى را معنيى نيست مگر مواظبت بر طاعت او، و اما حقيقت محبت
محال است مگر با جنس و مثل. و چون محبت را منكر شدند، انس و شوق و لذت مناجات و ديگر لوازم و توابع محبت

را انكار نمودند. و چاره نيست كه پرده از اين كار برداشته شود.
و ما در اين كتاب بيان شواهد شرع در محبت ياد كنيم، پس بيان حقيقت و اسباب آن، پس بيان آن كه مستحق محبت
نيست مگر حق تعالى، پس بيان آن كه بزرگتر لذتها ديدن وجه كريم حق تعالى است، پس بيان آن كه لذت ديدن خداى
در آخرت به چه سبب زيادت از لذت معرفت اوست در دنيا، پس بيان سببهايى كه دوستى خداى را قوى گرداند، پس
بيان سبب در تفاوت مردمان در دوستى، پس بيان سبب آن كه فهمها از معرفت بارى تعالى قاصرند، پس بيان معنى
شوق، پس بيان دوستى خداى بنده را، پس گفتار در عامات دوستى بنده خداى را، پس بيان معنى انس با حق تعالى،
پس بيان معنى انبساط در انس، پس گفتار در معنى رضا و بيان فضيلت آن، پس بيان حقيقت آن، پس بيان آن كه دعا
و كراهيت معاصى مناقض رضا نيست، و همچنين گريختن از معاصى، پس بيان حكايات و كلمات متفرق كه از محبان

آمده است.
بيان شواهد شرع و دوستى بنده حق تعالى را

بدان كه امت اجماع كردهاند بر آن كه دوستى خداى و پيغامبر او فرض است. و چيزى كه وجود ندارد چگونه فرض
باشد، و دوستى چگونه به طاعت تفسير كرده شود؟ و

طاعت تبع و ثمره دوستى است. پس چاره نيست از آن كه دوستى متقدم باشد، آن گاه پس از آن دوست را طاعت
دارد، و دليل بر اثبات دوست داشتن خداى را قول اوست: يحُِبهُمُْ وَ يحُِبوُنهَُ،«7» اى، دوست دارد ايشان را، و ايشان
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ِ،«8» اى، كسانى كه بگرويدند خداى را دوست دارندهترند. و دوست دارند او را. و قول او: وَ الذَِينَ آمَنوُا أشََدُ حُباًّ هَِ
اين دليل اثبات دوستى است و اثبات تفاوت در آن.

و پيغامبر- عليه السام- دوست داشتن خداى را در خبرهاى بسيار از شرط ايمان كرده است. چه ابو رزين
عقيلى«9» گفت: يا رسول ه، ايمان چيست؟ گفت: ان يكون ه و رسوله احبّ إليك ممّا سواهما، [380] اى، آن كه
خداى و رسول او دوستتر از جز ايشان باشد نزديك تو. و در روايتي ديگر: ا يؤمن أحدكم حتىّ يكون ه و رسوله
احبّ إليه ممّا سواهما، اى، يكى از شما مؤمن نباشد تا آن گاه كه خداى و رسول وى نزديك وى دوستتر از جز ايشان

نباشد. و در روايتي ديگر: ا يؤمن العبد
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حتىّ أكون احبّ إليه من اهله و ماله و الناّس أجمعين، اى، بنده مؤمن نباشد تا من نزديك او دوستتر از اهل و مال و
همه مردمان نباشم. و در روايتي: و من نفسه، اى، و از نفس خود.«10» چگونه بر اين جمله نباشد كه حق تعالى
فرمود: قلُْ إنِْ كانَ آباؤُكُمْ وَ أبَْناؤُكُمْ وَ إخِْوانكُُمْ وَ أزَْواجُكُمْ وَ عَشِيرَتكُُمْ وَ أمَْوالٌ اقْترََفْتمُُوها وَ تجِارَةٌ تخَْشَوْنَ كَسادَها وَ
مَساكنُِ ترَْضَوْنهَا أحََبَ إلِيَكُْمْ من ه وَ رَسُولهِِ وَ جِهادٍ في سَبيِلهِِ فتَرََبصَُوا حَتىَ يأَتْيَِ ه بأِمَْرِهِ«11»، اى، بگو اگر پدران
و پسران و برادران و زنان شما و دودمان شما و مالهايى كه كسب كرديد و بازرگانيى كه از ناروايى«12» آن ترسيد
و جايهايى كه آن را پسنديد نزديك شما دوستتر از خداى و رسول اوست و كارزار در راه او، پس چشم داريد تا خداى-

عز و جل- كار خود ظاهر گرداند. و اين در معرض تهديد و انكار آمده است.
و پيغامبر- عليه السام- دوست داشتن فرمود و گفت: احبوّا ه لما يغذوكم به من نعمة و احبوّنى لحبّ ه، اى،
دوست داريد خداى را براى آن كه شما را غذا دهد از نعمتهاى خود، و دوست داريد مرا براى دوستى خداى. و آمده

است كه مردى گفت: يا رسول ه، من تو را دوست دارم. گفت:
استعدّ للفقر، اى، ساخته باش درويشى را. پس گفت: خداى را دوست دارم. گفت: استعدّ للباء، اى، ساخته شو با

را.
و عمر- رضى ه عنه- گفت كه پيغامبر- عليه السام- مصعب ابن عمير را ديد كه مىآمد و پوست گوسفندى در خود
گرفته بود، گفت: انظروا إلى هذا الرّجل قد نوّر ه قلبه، لقد رأيته بين أبوين يغذوانه بأطيب الطعّام و الشّراب، فدعاه
حبّ ه و رسوله إلى ما ترون، اى، بنگريد در اين مرد كه خداى- عز و جل- دل وى روشن گردانيد، و او را ديدم ميان
مادر و پدر به خوشترين طعامى و شرابى كه او را غذا مىدادند، پس دوستى خداى و پيغامبر او او را داعى شد سوى

آن چه مىبينيد.
و در خبر مشهور است كه چون ملك الموت براى قبض جان إبراهيم- صلوات ه عليه- بيامد، إبراهيم گفت: هيچ
دوستى ديدهاى كه دوست خود را بميراند؟ پس حق تعالى بدو وحى فرستاد كه هيچ دوستى را ديدهاى كه ديدن دوست
خود را كراهيت دارد؟ گفت: اى ملك الموت اكنون جان من قبض كن. و اين نباشد مگر بنده را كه به كل دل خود خداى
را دوست دارد. پس چون داند كه مرگ سبب ديدار است، دل او سوى آن مايل شود، و جز وى او را محبوبى نباشد كه

دل او بدو نگرد.
و پيغامبر- صلى ه عليه و سلم- در دعاى خود گفت: اللهّمّ ارزقني حبكّ و حبّ من احبكّ و حبّ ما يقرّبنى إلى حبكّ
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و اجعل حبكّ احبّ إلىّ من الماء البارد، اى، اى بار خداى روزى كن مرا دوستى خود، و دوستى كسى كه دوست دارد تو
را، و دوستى چيزى كه مرا به دوستى تو نزديك گرداند، و دوستى خود را نزديك من دوستتر از آب خنك گردان. و

اعرابيى به خدمت پيغامبر- عليه السام-
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آمد و گفت: يا رسول ه، قيامت كى خواهد بود؟ گفت: ما ذا أعددت لها؟ اى، چه ساختهاى براى آن؟ گفت: نماز و
روزه بسيار نساختهام، و ليكن خداى را [381] و پيغامبر او را دوست دارم.

گفت: المرء مع من احبّ، اى، مرد با آن كس باشد كه وى را دوست دارد. انس گفت: پس مسلمانان را نديدم كه به
هيچ چيز پس از اسام چنان شاد شده بودند كه بدين سخن.

و أبو بكر صدّيق- رضى ه عنه- گفت: هر كه از خالص دوستى خداى بچشد، آن او را از طلب دنيا مشغول
كند«12» و از همه آدميان متوحش گرداند. و حسن گفت: هر كه پروردگار خود شناسد او را دوست گيرد، و هر كه
دنيا را شناسد در او بى رغبت شود، و مؤمن بازى نكند تا آن گاه كه غافل شود، و چون انديشه كرد غمناك گردد. و أبو
سليمان دارانى گفت: حق تعالى خلقى آفريده است كه بهشت و نعمت آن ايشان را از او مشغول نكند،«13» پس دنيا
چگونه مشغول كند! و آمده است كه عيسى- عليه السام- بر سه كس گذشت كه تنهاشان نزار شده بود و و لونها
بگشته، گفت: از چه بر اين جمله شدهايد؟ گفتند: از بيم آتش. گفت: حق است كه خداى- عز و جل- ترسنده را ايمن
كند. آن گاه بر سه كس ديگر گذشت كه از ايشان نزارتر و متغيرتر بودند، گفت: شما را چه افتاده است؟ گفتند: از
آرزوى بهشت چنين شدهايم. گفت: حق است بر خداى- عز و جل- شما را آن چه اميد مىداريد بدهد. پس بر سه كس
ديگر گذشت كه نزارى و تغير ايشان زيادت از آن دو فريق بود، چنانستى كه بر روى ايشان آينهها بود از نور، گفت:
شما را چه شده است؟ گفتند: از دوستى خداى- عز و جل- بدين حال گشتهايم. گفت: شما مقربانيد، شما مقربانيد. و
عبد الواحد بن زيد گفت كه بر مردى گذشتم كه در برف خفته بود، گفتم: آيا سرما نمىيابى؟ گفت: هر كه دوستى خداى

او را مشغول كند سرما نيابد.
و سرىّ سقطى گفت: روز قيامت همه امتان را به پيغامبران ايشان خوانند، گويند: اى امت موسى، و اى امت
عيسى، و اى امت محمد، جز محبان خداى را كه ايشان را گويند: اى اولياى خداى، در حضرت خداى آييد. پس

دلهاشان از شادى نزديك باشد كه از جاى بشود.
و هرم بن حياّن گفت: مؤمن چون پروردگار خود را بشناسد دوست گيرد، و چون دوست گيرد روى بدو آرد، و چون
حاوت روى به خداى آوردن يافت در دنيا به چشم شهوت و در آخرت به چشم فترت ننگرد، به تن در دنيا باشد و به

جان در آخرت.
و يحيى بن معاذ گفت: عفو او گناهان را مستغرق كند، پس خشنودى او چگونه باشد! و خشنودى او اميدها را
مستغرق گرداند، پس حب او چگونه باشد! و حب او عقلها را مدهوش گرداند، پس ودّ«14» او چگونه باشد! و ودّ او

جز او را فراموش گرداند، پس لطف او چگونه باشد!
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مترجم مىگويد كه به لفظ «حب» مجرد دوستى را خواسته است و به لفظ «ود» دوستى ثابت استوار كه در مراعات
آن مبالغت رود، چه «ود» ميخ را گويند و ميخ براى ثبات و استوارى باشد.

و در بعضى كتب آمده است كه بنده من، به حق تو كه بر من است تو را دوست دارم، پس به حق من بر تو كه مرا
دوستدار باش. و يحيى بن معاذ گفت: خردلهاى از دوستى خداى نزديك من دوستتر از عبادت هفتاد ساله بى دوستى. و
يحيى بن معاذ گفت: الهى منم مقيم بر درگاه تو و مشغولم به ثناى تو، در كودكى مرا به حضرت خود رسانيدى، و به
معرفت خود مرا مشرف گردانيدى، و كسوت إحسان در من پوشانيدى، و از لطف خود مرا امكان بخشيدى، در احوال
مرا نقل كردى، و در اعمال [382] بگردانيدى، و در ستر و توبه و زهد و شوق و رضا و محبت، از حياض«14» كرم
مرا آب مىدادى، و در رياض نعم تمتع مىفرمودى، و مازم امر و مولع قول خود مىگردانيدى تا به جوانى رسيدم و
كمال خود بديدم، امروز در حال بزرگى چگونه از تو باز گردم چون در حال خردى آن الطاف از تو مشاهده كردم! و با
تو باقى مانم و در دامن رحمتت آويزم و بزارى در پناه تو گريزم، زيرا كه تو را دوست دارم، و هر محب كه هست به

محبوب خود مشعوف باشد و از غير او مصروف.
و در دوستى حق تعالى چندان اخبار و آثار آمده است كه در شمار نيايد، و آن كارى ظاهر است، و اشكال در تحقيق

معنى آن است، پس بايد كه بدان مشغول شويم.
بيان حقيقت دوستى و اسباب آن و تحقيق معنى دوستى بنده خداى را

بدان كه مطلوب در اين فصل بيان معنى دوستى است و اسباب آن. و آن روشن نشود مگر به معرفت حقيقت دوستى
در نفس خود، پس معرفت شرط و اسباب آن، آن گاه پس از آن در تحقيق معنى آن در حق خداى تعالى نگريستن.

اصل اول پس اول آن چه بايد كه بتحقيق دانسته شود آن است كه دوستى صورت نبندد مگر پس از معرفت و ادراك،
چه آدمى چيزى را كه نشناسد دوست ندارد. و براى آن صورت نبندد كه جمادى به دوست داشتن موصوف شود، بلكه
آن خاصيت زنده در يابنده است. پس مدركات در نفس خود سه قسم است: يكى آن كه موافق طبع در يابنده، و مايم و
لذت دهنده او باشد. دوم آن كه منافى و منافر و درد رساننده او بود. سوم آن كه به لذت و الم در او اثر نكند. پس هر
چه در ادراك آن لذت و راحت باشد نزديك دريابنده محبوب بود، و هر چه در ادراك آن الم باشد نزديك دريابنده مبغوض

بود، و آن چه از لذت و الم خالى باشد آن را نه محبوب گويند نه مكروه. پس اكنون هر چه
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لذيذ باشد نزديك لذت يابنده محبوب بود.
و معنى محبوبى آن است كه طبع را بدان ميلى باشد، و معنى مبغوضى آن كه طبع را از آن نفرت بود. پس دوستى
عبارت است از ميل طبع سوى چيزى موافق و لذت دهنده، پس اگر آن ميل مؤكد شود و قوّت گيرد آن را عشق خوانند،
و دشمنايگى عبارت است از نفرت طبع از چيزى دردمند كننده رنج رساننده، و چون قوى شود آن را مقت گويند. پس

اين اصلى است در «حقيقت معنى دوستى» كه از معرفت آن چاره نيست.
اصل دوم آن كه دوستى چون تابع ادراك و معرفت است هر آينه بر اندازه انقسام مدركات و حواس قسمت پذيرد. و
هر حسى نوعى از مدركات دريابد، و هر يكى را از آن لذتى است در بعضى مدركات، و طبع را به سبب آن لذت بدان
ميل است، پس نزديك طبع سليم از محبوبات باشد. چه لذت چشم در ديدن است و ادراك ديدنيهاى خوب و صورتهاى
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مليح نيكو لذت دهنده است، و لذت گوش در آوازهاى نيكوى موزون، و لذت شم در بويهاى خوش، و لذت ذوق در
مزهها، و لذت لمس در نرمى و نازكى. و چون اين مدركات حسى لذت دهنده است محبوب است، اى، طبع سليم را بدان
ميل است تا به حدى كه پيغامبر- عليه السام- گفت: حببّ إلىّ من دنياكم ثاث: الطيّب و النسّاء و قرّة عينى في الصّاة،
اى، از دنياى شما نزديك من سه چيز دوست گردانيده شد: خوشبويى، و زنان، و روشنايى چشم من در نماز است پس
خوشبويى را محبوب خواند، و معلوم است كه سمع و بصر را در آن نصيب نيست [383] بلكه شم راست بس. و زنان
را محبوب خواند، و در ايشان جز بصر را و لمس را نصيب نيست، بيرون شم و ذوق و سمع. و نماز را روشنايى
چشم خواند و آن را قوىتر محبوبات گردانيد، و معلوم است كه حواس خمس را از آن بهره نيست، بلكه حس ششم

راست كه مظنه آن دل است، و در نيابد آن را مگر كسى كه دل دارد.
و در لذت پنج حس بهايم با آدمى شريك است. پس اگر دوستى بر مدركات پنج حس مقصور باشد، تا«15» گفته آيد
كه بارى تعالى به حواس دريافته نشود و در خيال تخيل نپذيرد، پس محبوب نباشد، پس اكنون خاصيت آدمى و آن چه
بدان متميز است از حس ششم- كه عبارت از آن يا عقل باشد يا نور يا دل يا آن چه خواهى از عبارتها- باطل شود، چه
در آن مضايقت نيست و اين بغايت دور است. چه بصيرت باطن قوىتر از بصر ظاهر است، و دل قوىتر از آن ادراك كند
كه چشم، و جمال معانى كه به عقل دريافته شود بزرگتر از جمال صورتهاست كه چشم را ظاهر شود. پس هر آينه لذت

دلها بدانچه ادراك كند، از كارهاى شريف الهى كه بزرگتر از آن است كه حواس آن را
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دريابد، تمامتر و كاملتر باشد، پس ميل طبع سليم و عقل صحيح بدو قوىتر باشد. و دوستى را معنى نيست مگر ميل
بدانچه در ادراك آن لذت است، چنانكه تفصيل آن بخواهد آمد. پس اكنون دوستى خداى را منكر نشود مگر كسى كه به

سبب قصور در حد بهايم باشد، پس اصا از ادراك حواس در نگذرد.
اصل سوم آن كه پوشيده نيست كه آدمى نفس خود را دوست دارد، و پوشيده نيست كه غير خود را براى نفس خود
دوست دارد. آيا صورت بندد كه غير خود را براى ذات او، نه براى نفس خود، دوست دارد؟ و اين از آن جمله است كه
بر ضعفا مشكل است، تا«15» پندارند كه صورت نبندد كه آدمى غير خود را براى ذات او دوست دارد تا نصيبى از او
بدو باز نگردد بيرون ادراك ذات او. و حق آن است كه آن متصور و موجود است. پس بايد كه اقسام محبت و اسباب

آن بيان كنيم.«16»
[در بيان اسباب دوستى] [سبب اول] محبوب اول نزديك هر زندهاى ذات و نفس اوست. و معنى دوست داشتن او
نفس خود را آن است كه در طبع او ميل است سوى دوام وجود خود و نفرت از عدم و هاك آن، زيرا كه محبوب بطبع
آن است كه مايم محب باشد، و كدام چيز مايمتر از نفس او و دوام وجود او باشد، و كدام چيز مضادتر و منافرتر از
عدم و هاك او بود. پس براى آن آدمى دوام وجود را دوست دارد و عدم گشتن و مرگ را كراهيت، نه به مجرد آن
چه«17» پس از مرگ بترسد و نه به مجرد ترسيدن از سكرات موت، بلكه اگر بى دردى در ربوده شود و بى ثواب و
عقاب مىرانيده آيد، بدان راضى نباشد و كاره آن بود. و مرگ و عدم محض را دوست ندارد مگر براى تحمل رنجى در
حيات، و هر گاه كه مبتا شود به بايى، زوال آن با محبوب او باشد. پس اگر عدم را دوست دارد براى آن ندارد كه

عدم است، بل براى آن كه در او زوال باست. پس هاك و عدم ممقوت است، و دوام وجود محبوب.
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و چنانكه دوام وجود محبوب است، كمال او نيز محبوب است، زيرا كه ناقص فاقد كمال است، و نقص به
اضافت«18» قدر مفقود عدم است، و آن هاك است به نسبت آن، و هاك و عدم در صفات و كمال وجود ممقوت است،
چنانكه در اصل [384] ذات ممقوت است. و وجود صفات كمال محبوب است، چنانكه دوام اصل وجود محبوب است. و

اين غريزه است در طبايع به حكم سنت خداى- عز و جل- و سنت خداى را تبديل نيابى.«19»
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پس اكنون محبوب اول آدمى را ذات اوست، پس سامت اعضاى او، پس مال و فرزند و عشيرت و دوستان او. پس
اعضا محبوب است و سامت آن مطلوب، چه كمال وجود و دوام وجود بر آن موقوف است، و مال محبوب است، چه
او نيز در دوام وجود و كمال آن آلت است، و همچنين ديگر سببها«20» پس آدمى اين چيزها را دوست دارد نه براى
اعيان آن، بلكه براى آن كه نصيب او در دوام وجود و كمال آن بدان باز بسته است، تا به حدى كه فرزند خود را دوست
دارد اگر چه از او نصيبى بدو نرسد، بلكه مشقتها براى او تحمل كند، زيرا كه در وجود خلف او باشد پس از عدم او،
پس در بقاى نسل او نوع بقايى باشد او را، پس براى افراط دوست داشتن بقاى نفس خود دوست دارد بقاى كسى كه
قايم مقام اوست، و چنانستى كه جز وى از اوست، براى آن كه نتواند كه بقاى نفس خود هميشه طمع دارد. آرى ميان
كشتن او و كشتن فرزند او، اگر مخيرّ كرده شود و طبع او بر اعتدال خود باقى بود، بقاى نفس خود بر بقاى فرزند
خود برگزيند، چه بقاى فرزند مانند بقاى اوست از وجهى، و بقاى او بقاى محقق او نيست. و همچنين دوست داشتن
او قرابتان و خويشاوندان خود را به دوست داشتن او كمال نفس خود را باز گردد، چه نفس خود را به سبب ايشان
قوى و متكبر بيند و به مكان ايشان متجمل، چه مال و عشيرت و اسباب بيرونى چون جناحى است كه انسان را به كمال
رساند، و كمال وجود و دوام آن هر آينه بطبع محبوب است. پس اكنون محبوب اول نزديك هر زندهاى ذات اوست، و

كمال ذات او، و دوام آن همه. و مكروه نزديك او ضد آن است. پس اين اول اسباب است.
سبب دوم إحسان است، چه انسان بنده إحسان است، و دلها سرشته شده است بر دوستى كسى كه به جاى او نيكى
كند و دشمنايگى كسى كه به جاى او بدى كند. و پيغامبر- عليه الصاة و السام- گفت: اللهمّ ا تجعل لفاجر على يدا
فيحبهّ قلبى، اى، اى بار خداى، هيچ بد كردارى را بر من دست نيكويى مده كه دل من او را دوست گيرد. اين اشارت
است بدان كه دوست داشتن دلها نيكويى كننده را اضطرارى است، دفع نتوان كرد، و آن سرشت و آفرينش آدمى است
كه تغيير آن ممكن نگردد. و بدين سبب آدمى [گاهى] بيگانهاى را كه ميان ايشان قرابتى و عاقتى نباشد دوست دارد.
و اين چون محقق كرده شود به سبب اول باز گردد، چه نيكويى كننده آن است كه مدد كند به مال و معونت و ديگر
سببها كه به دوام وجود و كمال وجود و حاصل شدن حظهايى كه وجود بدان گواران شود رساند. و فرق آن است كه
اعضاى آدمى محبوب است، زيرا كه كمال وجود او بدان است، و آن عين كمال مطلوب است، و اما نيكويى كننده عين
كمال مطلوب نيست و ليكن سبب آن باشد، چون طبيبى كه در دوام صحت اعضا سبب باشد. پس فرق است ميان دوستى
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صحت و ميان دوستى طبيب كه سبب صحت است، كه صحت به ذات خود مطلوب است، و طبيب براى سبب صحت
محبوب است نه به ذات خود. و همچنين علم محبوب است، و استاد محبوب است، و ليكن علم محبوب است براى ذات
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خود، و استاد محبوب است براى آن كه سبب علم محبوب است. و همچنين طعام و شراب محبوب است، و دينارها
براى آن كه وسيلت طعام است.

پس اكنون فرق به تفاوت مرتبه باز گردد و اا رجوع هر يكى به دوست داشتن آدمى است نفس خود را، پس كسى
كه محسن را براى إحسان او دوست دارد، ذات او را دوست نداشته باشد بتحقيق، بلكه إحسان او را دوست داشته بود.
و آن فعلى است از افعال او، اگر زايل شود دوستى زايل شود با بقاى ذات او، و اگر نقصان پذيرد دوستى نقصان

پذيرد، و اگر بيفزايد دوستى بيفزايد.
و زيادت و نقصان بدو راه يابد بر اندازه زيادت و نقصان إحسان.

[سبب چهارم]«21» آن كه چيزى را براى ذات او دوست دارد نه براى نصيبى كه از او يابد وراى ذات او، بلكه ذات
او عين نصيب او باشد. اين است دوستى حقيقى كامل كه بر دوام آن اعتماد است.

و آن چون دوستى جمال و خوبى است. چه هر جمالى كه هست نزديك دريابنده آن محبوب است. و آن براى عين
جمال است، چه در ادراك جمال لذت است، و لذت براى ذات خود محبوب است نه براى غير آن. و گمان مبر كه دوستى
صورتهاى جميل متصور نيست مگر براى قضاى شهوت، به جهت آن كه قضاى شهوت لذتى ديگر است، بدرستى كه
صورت خوب را به جهت خوبى او دوست مىدارند. و يافتن جمال نيز لذيذ است، پس روا كه براى ذات خود محبوب
باشد. و چگونه آن منكر باشد، كه سبزه و آب روان محبوبند، نه براى آن كه خورده شوند يا از آن نصيبى بيرون نفس
ديدن«22» يافته شود. و پيغامبر را- عليه الصاة و السام- سبزه و آب روان خوش آمدى. و طبعهاى سليم حكم مىكند
كه ديدن شكوفهها و مرغان نيكو رنگ خوب متناسب شكل لذيذ است، تا به حدى كه آدمى به ديدن آن از غمها تفرج

نمايد، نه براى طلب حظى ديگر وراى ديدن.
پس اين سببها لذت دهندهاند، و هر لذيذ كه هست محبوب است، و هر خوبى و جمال كه هست ادراك آن از لذتى
خالى نباشد، و هيچ كس انكار نكند كه جمال بطبع محبوب [است]. پس اگر ثابت شود كه خداى- عز و جل- جميل

است، ا محاله محبوب باشد نزديك كسى كه جمال و
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جال او وى را منكشف شود، چنانكه پيغامبر- عليه السام- گفت: انّ ه تعالى جميل يحبّ الجمال.
در بيان معنى خوبى و جمال«23» بدان كه كسى كه در تنگناى خياات و محسوسات محبوس بود بسيار باشد كه
پندارد كه حسن و جمال را معنى نيست مگر تناسب خلقت و شكل و خوى لون، و آن كه سفيدى به لعلى«24» آميخته
باشد، و بلندى باا و غير آن از آن جمله كه جمال شخص آدمى را بدان صفت كردهاند. چه حسن غالبتر بر خلق حسن
بينايى است و بيشتر التفات ايشان سوى صورتهاى اشخاص است، پس پندارد كه آن چه ديدنى و متخيل نباشد و آن را
شكل و لون و مقدار نبود، حسن او صورت نبندد، و چون حسن او صورت نبندد، در ادراك او لذتى نباشد، پس محبوب
نبود. و اين خطايى ظاهر است. چه حسن بر مدركات بصر و بر تناسب خلقت و آميختن سفيدى بالعلى«25» مقصور
نيست. چه ما مىگوييم كه اين خطى خوب است و آوازى خوب است و اسبى خوب است، بلكه مىگوييم كه اين جامهاى
خوب است و آوندى خوب است. پس خوبى آواز و خط و ديگر چيزها را چه معنى باشد، اگر حسن جز در صورتها
نبود؟ و معلوم است كه چشم از ديدن خط خوب و گوش از شنيدن آواز خوب لذت يابد [386]، و هيچ چيز از مدركات
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نيست كه نه آن دو قسم است: خوب و زشت پس چاره نباشد كه از معنى خوبى كه اين چيزها در آن مشاركت دارد
بحث كرده شود. و اين بحثى دراز است و اطناب نمودن در آن ايق به علم معامله نباشد.

پس حق را صريح باز نماييم و گوييم كه حسن و جمال هر چيزى در آن است كه كمالى كه او را ممكن است و بدو
ايق او را حاصل بود. و اگر همه كماات ممكن حاضر باشد، در غايت جمال بود، و اگر بعضى از آن حاضر باشد،
حسن و جمال بر اندازه آن بود. پس اسب خوب آن است كه جامع باشد همه چيزها را كه به اسب ايق بود، از هيئت و
شكل و رنگ و نيك دويدن و ميسر شدن كرّ و فر بر وى، و خط خوب آن است كه جامع بود كل آن چيزها را كه به خط
ايق بود، از تناسب و توازن حرفها و استقامت ترتيب و حسن انتظام آن. و هر چيزى را كمالى است كه بدو ايق
است، و باشد كه ضد او به غير او ايق باشد. پس خوبى هر چيزى در كمالى است كه بدو ايق است. پس خوب نباشد
آدمى به چيزى كه اسب بدان خوب بود، و خط خوب نشود به چيزى كه آوازى بدان خوب شود، و خوبى آوند به چيزى

حاصل نيايد كه خوبى جامه بدان خوب بود، و همچنين [ديگر] چيزها.
سؤال اين چيزها اگر چه همه به حسن بصر دريافته نشود، چون آوازها و مزهها، فاما از ادراك حسها خالى نيست،

پس محسوسات باشد، و حسن و جمال محسوسات را انكار نمىكنيم
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و حصول لذت به ادراك حسن آن منكر نيست، و منكر از آن حسن چيزى است كه غير محسوس باشد.
جواب بدان كه حسن و جمال در غير محسوسات موجود است، چه گفتهاند كه اين خلق و علم خوباند، و اين سيرت
نيز خوب است، و اين خصلتها جمياند. و به اخاق جميله جز علم و عقل و عفت و شجاعت و تقوى و كرم و مروت و
ديگر خصلتهاى نيك نخواسته است. و چيزى از اين صفتها به حواس خمس يافته نشود، بلكه به نور بصيرت باطن
يافته شود. و اين خصلتهاى جميله همه محبوبند، و موصوف بدين صفتها نزد كسى كه صفات او بداند بالطبع محبوب
است. و دليل [آن] كه كار همچنان است آن كه طبعها بر حب انبيا و اصحاب آنها- با آن كه ايشان را نديدهاند- آفريده
شدهاند، بلكه بر دوستى ارباب مذاهب، چون شافعى و أبو حنيفه و مالك و غير آنها، تا بغايتى كه حب صاحب مذهب
مرد را از حد عشق درگذراند، و باعث باشد بر آن كه همه مالهاى خود در نصرت مذهب و مدافعت كردن از آن خرج
كند، و جان خود در مخاطره اندازد به جنگ كسى كه در امام و متبوع او طعن كند، چه بسيار خونها در نصرت ارباب
مذاهب ريخته شده است! و كاشكى بدانمى كه كسى [كه] شافعى را دوست دارد چرا دوست دارد؟ و«24» هرگز صورت
او نديده است. اگر صورت او بديدى باشد كه استحسان«25» نكردى. پس استحسان او كه او را بر افراط دوستى باعث
آمده است استحسان صورت باطن اوست نه صورت ظاهر او، كه صورت ظاهر او در زير خاك غايب شده است و خاك
گشته است، و او را كه دوست مىدارد براى صفات باطن او دوست مىدارد، از دين و تقوى و بسيارى علم و محيط شدن

به مدارك دين و قيام نمودن او به افاضه علم شرع و نشر او اين خيرات را در عالم.
و اين كارهاى خوب است كه خوبى آن دريافته نشود مگر به نور بصيرت، و اما حسها از آن قاصر است [387]. و
همچنين كسى كه أبو بكر صدّيق را- رضى ه عنه- دوست دارد و او را بر غير او ترجيح كند، يا على را- رضى ه
عنه- دوست دارد و او را بر غير او ترجيح كند و براى او تعصب برزد«26»، دوستى او جز براى استحسان صورت
باطن او نباشد، از علم و دين و تقوى و شجاعت و كرم و غير آن. و معلوم است كه كسى كه صدّيق را- رضى ه
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عنه- مثا دوست دارد گوشت و استخوان و پوست و اطراف [و شكل] او را دوست ندارد، چه آن همه زوال پذيرفته
است و بدل شده و نيست گشته، و ليكن آن چه صديق بدان صديق بود باقى مانده است، و آن صفتهاى پسنديده است كه
مصادر سيرتهاى خوب است. پس دوستى باقى است به بقاى آن صفتها، با زوال همه صورتها، و رجوع كل آن صفتها

به علم و قدرت است، چه حقايق كارها بدانست و قدرت آن
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داشت كه نفس خود را بر قهر شهوتها بعث كند. پس همه كارهاى خير از اين دو صفت شاخ زند و آن هر دو به
حس دريافته نشوند، و محل ايشان از كل بدن جزء ا يتجزّا است، پس او محبوب است به حقيقت، و جزء ا يتجزا را

صورت و لون نيست كه بصر را آن ظاهر شود تا براى آن محبوب بود.
پس اكنون جمال در سيرتها موجود است، و اگر سيرتى خوب بى علم و بصيرت صورت كرده شود، آن دوستى واجب
نكند، پس محبوب مصدر سيرت خوب است. و آن اخاق ستوده است و فضايل شريفه است. و رجوع آن همه به كمال
علم و قدرت است، و آن محبوب است بطبع، و به حس مدرك نيست. تا كودكى كه او را به طبع او گذاشته باشند اگر
خواهيم كه غايبى يا حاضرى يا مردهاى يا زندهاى را نزديك او دوست گردانيم نتوانيم مگر بدان كه اطناب نماييم در
وصف او به شجاعت و كرم و علم و ديگر خصلتهاى ستوده، پس هر گاه كه آن را اعتقاد كند نتواند كه او را دوست
ندارد. و دوستى صحابه- رضى ه عنهم- و دشمنايگى أبو جهل و ابليس- لعنه ه- غالب نشده است مگر بدانچه

اطناب رفته است در صفت محاسن و مقابح كه به حواس دريافته نشود.
بلكه چون مردمان حاتم را به سخاوت و خالد را به شجاعت صفت كردند دلها ايشان را دوست گرفته، دوستى
ضرورى. و آن از ديدن صورت محسوس نيست، و از نصيبى كه دوست دارنده را از ايشان رسد هم نيست، بلكه اگر
حكايت كرده شود كه يكى از پادشاهان در بعضى از أقطار زمين عدل و إحسان مىبرزد«26» و افاضت خير مىفرمايد،
دوستى او بر دلها غالب گردد، با آن چه به سبب بعد مسافت نوميد باشند از آن كه إحسان او بديشان رسد. پس اكنون
دوستى آدمى مقصور نيست بر كسى كه به جاى«27» او إحسان كند، بلكه محسن در نفس خود محبوب است اگر چه

إحسان او هرگز به محب نرسد، زيرا كه هر جمال و كمال و حسن كه هست محبوب است.
و صورت ظاهر است و باطن است، و حسن و جمال هر دو را شامل است. و صورت ظاهر به بصر ظاهر دريافته
شود، و صورت باطن به بصيرت باطن. پس كسى كه از بصيرت باطن محروم باشد آن را ادراك نكند و بدان لذت نيابد،
پس آن را دوست ندارد و بدان مايل نشود. و هر كه بصيرت باطن بر او غالبتر از حواس ظاهر باشد، معانى باطن را
بيش از آن دوست دارد كه معانى ظاهر را. و كسى كه نقشى را كه بر ديوارى نگاشته باشد براى جمال صورت ظاهر
آن دوست دارد بغايت دور باشد از كسى كه پيغامبرى را از پيغامبران براى جمال صورت باطن او دوست بدارد. [388]

سبب پنجم مناسبت پوشيده است ميان محب و محبوب، چه بسيار دو شخص باشد كه
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دوستى ايشان با يك ديگر مؤكد باشد، نه به سبب جمالى يا نصيبى و ليكن به مجرد تناسب أرواح، چنانكه پيغامبر-
عليه السام- گفت: اارواح جنود مجندّة فما تعارف منها ائتلف و ما تناكر منها اختلف، اى، جانها لشكر فراهم آورده
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شده است، آن چه از آن يك ديگر را بشناسند فراهم آيند و آن چه از آن نشناسند مخالفت نمايند. و ما در «كتاب آداب
صحبت» آن را بياوردهايم، جايى كه دوستى را ياد كردهايم كه براى خداى باشد، پس بايد كه از آن جا طلبيده شود، چه

آن نيز از عجايب اسباب دوستى است.
پس اكنون اقسام دوستى به پنج سبب باز آمد: و آن دوست داشتن آدمى است وجود نفس خود را و كمال و بقاى آن
را، و دوست داشتن او كسى را كه به جاى«27» او إحسان كند در چيزى كه به دوام وجود باز گردد و بر بقاى او به
دفع مهلكات از او يارى دهد، و دوست داشتن او كسى را كه در نفس خود محسن باشد به جاى«28» مردمان، اگر چه
به جاى او إحسان نكرده باشد، و دوست داشتن هر چيزى را كه در ذات خود خوب باشد، خواه از صورت ظاهر خواه
از صورت باطن، و دوست داشتن او كسى را كه با او مناسبتى پوشيده دارد در باطن. پس اگر اين سببها در يك شخص
جمع شود هر آينه دوستى تضاعف پذيرد. چنانكه اگر آدمى را فرزندى باشد زيبا صورت، خوش خوى، بسيار علم،
خوب تدبير، نيكويى كننده به جاى خلق، و نيكويى كننده به جاى پدر، هر آينه بغايت محبوب باشد. و قوّت دوستى به
سبب اجتماع اين خصلتها بر اندازه قوّت اين خصلتها باشد در نفس خود. پس اگر اين صفتها در غايت درجات كمال

باشد، دوستى ا محاله در اعلى درجات بود.
پس اكنون بيان كنيم كه كمال اين همه سببها و اجتماع آن صورت نبندد مگر در حق بارى تعالى، پس مستحق

دوستى نباشد به حقيقت مگر بارى تعالى.
بيان آن كه مستحق دوستى خداى است بس

به حقيقت كسى كه غير خداى را دوست دارد نه از آن روى كه نسبت او به خداى است، آن از جهل او باشد و قصور
در معرفت خداى. و دوستى پيغامبر- عليه السام- ستوده است، چه آن عين دوستى خداى است، و همچنين دوستى
عالمان و پرهيزكاران، چه محبوب محبوب محبوب باشد، و رسول محبوب محبوب، و دوست دارنده محبوب محبوب
است. و آن همه به دوستى اصل باز گردد و از او در نگذرد. پس در حقيقت نزديك اهل بصيرت محبوب نيست مگر حق
تعالى، و جز او مستحق دوستى نيست. و روشن كردن اين سخن بدان باشد كه بدان پنج سبب كه ياد كردهايم باز

گرديم، پس بيان كنيم كه آن همه در حق بارى تعالى مجتمع است، و در حق غير
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او جز آحاد آن دريافته نشود، و آن«28» در حق خداى حقيقت است، و وجود آن در حق غير خداى وهم و تخيل
است، و مجاز محض است كه آن را حقيقت نيست. و هر گاه كه اين ثابت شود، ضد آن چه ضعفاى عقول تخيل كردهاند
از استحالت«29» دوستى خداى، هر اهل بصيرتى را بتحقيق روشن گردد و پيدا آيد كه تحقيق آن اقتضا كند كه كسى

غير خداى را دوست ندارد.
اما سبب اول و آن دوست داشتن آدمى است نفس خود را و كمال و بقا و دوام وجود خود را، و بغض داشتن اوست
هاك و نقصان و نبودن [389] خود را و قطع كننده كمال او را. و اينها طبيعت جبلىّ هر حيىّ راست، و خالى شدن هر
حيىّ از اينها صورت نبندد. و اين مقتضى غايت محبت است براى حق تعالى، چه هر كه نفس خود را و پروردگار خود
را بشناسد، بقطع بداند كه او را از ذات خود وجود نيست، و وجود ذات او و دوام وجود او و كمال وجود او از خداى
است و به خداى است و سوى خداى است- تبارك و تعالى- و اوست مخترع و موجد وى و بقا دهنده، و كامل گرداننده
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وجود به آفريدن صفتهاى كمال، و آفريدن سببهايى كه بدان رساند، و آفريدن هدايت به كار بستن اسباب. و ااّ بنده از
آن روى كه ذات اوست از ذات خود وجود ندارد، بلكه محو محض و عدم صرف است اگر نه فضل حق تعالى باشد بر
او به هست كردن، و از پس وجود خود هالك است اگر نه فضل حق تعالى باشد بر او به باقى گردانيدن. و پس از وجود

ناقص است اگر نه فضل حق تعالى باشد به تكميل خلقت او.
و در جمله، در وجود نيست كه به نفس خود قوام دارد، مگر حىّ قيوّم كه بذات خود قايم است، و هر چه جز اوست

بدو قايم است. پس اگر عارف ذات خود را دوست دارد، و وجود ذات او از غير مستفاد است، پس بضرورت مفيد»
وجود خود را و دايم دارنده آن را دوست دارد، اگر او را آفريدگار و هست كننده و مخترع و مبقى«31» و قيوّم به
نفس خود و مقوّم غير خود داند. و اگر او را دوست ندارد، آن بدان باشد كه نفس خود را و پروردگار خود را
نداند«32» و دوستى ثمره معرفت است- به نيست شدن آن نيست شود، و به ضعف آن ضعيف گردد، و به قوّت او قوّت
پذيرد. و براى آن حسن بصرى گفت: هر كه پروردگار خود را بشناسد او را دوست دارد، و هر كس كه دنيا را بشناسد
در آن كم رغبت گردد. و چگونه آدمى نفس خود را دوست دارد، و پروردگارى كه قوام نفس او بدوست دوست ندارد.
و معلوم است كه كسى كه به گرمى خورشيد مبتا شود، چون سايه را دوست دارد، بضرورت درختان را كه قوام سايه
بدان است دوست دارد. و كل آن چه در وجود است به اضافت«33» قدرت خداى چون سايه است به اضافت درخت، و

چون نور به اضافت
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خورشيد، زيرا كه همه چيز از آثار قدرت اوست، و وجود همه چيز تابع وجود اوست، چنانكه وجود نور تابع وجود
خورشيد است، و وجود سايه تابع شخص است. بلكه اين مثال درست است به اضافت وهمهاى عوام، چه ايشان تخيل
كنند كه نور از خورشيد است و از او فايض شده است و بدو موجود است. و اين غلط محض است، چه ارباب دلها را
روشن شده است، روشن شدنى ظاهرتر از ديدن چشم، كه نور از قدرت حق تعالى بر سبيل اختراع حاصل شود نزديك
مقابله ميان خورشيد و جسمهاى كثيف، چنانكه نور خورشيد و عين آن و شكل و صورت آن نيز از قدرت حق تعالى

حاصل شده است، و ليكن غرض از مثالها تفهيم است، و در آن حقايق مطلوب نيست.
پس اكنون اگر دوست داشتن آدمى نفس خود را ضرورى است، دوست داشتن كسى كه قوام او در مرتبه اول
بدوست، و دوام او در اصل و صفات و ظاهر و باطن و جواهر و اعراض او در مرتبه دوم، بدو هم ضرورى است اگر
آن را بر اين جمله بداند. و كسى كه از اين [390] دوستى خالى باشد بدان خالى بود كه به نفس خود و شهوتهاى آن
مشغول شود، و از پروردگار و خالق خود غافل گردد، و او را حق شناختن او نشناسد، و نظر او بر شهوات و
محسوسات مقصور باشد. و آن عالم شهادت است كه بهايم در تنعم و توسّع آن با او شريكاند، بيرون عالم ملكوت كه
عرضه آن را كسى نسپرد مگر كسى كه با مايكه مشابهت دارد، پس به اندازه نزديكى در صفتهاى خود به فريشتگان

در آن نگرد، و بر اندازه انحطاط او در حضيض عالم ستوران از آن قاصر شود.
و اما سبب دوم آن دوست داشتن اوست كسى را كه در حق او محسن باشد، و به مال او با او مساوات به جاى آرد،
و به سخن ماطفت واجب دارد، و به معونت خود مدد كند، و در نصرت او و قمع دشمنان او ايستد، و به دفع شرّ بدان
از او قيام نمايد، و در همه نصيبها و غرضهاى او در نفس و فرزندان و قرابتان وسيلت شود، چه او هر آينه محبوب
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او باشد. و اين بعينه اقتضا كند كه جز خداى را دوست ندارد، چه اگر او حق المعرفة بشناسد هر آينه بداند كه محسن
در حق او خداى است بس. و اما انواع إحسان او در حق همه بندگان، آن را نشمريم، چه شمار بدان محيط نشود،
چنانكه حق تعالى گفت: وَ إنِْ تعَدُُوا نعِْمَةَ ه ا تحُْصُوها.«33» و به طرفى از آن در «كتاب شكر» اشارت كردهايم. و
ليكن اكنون اقتصار نماييم بر بيان آن كه إحسان از مردمان متصور نيست مگر بمجاز، و محسن جز خداى نيست. و
بايد كه فرض كنيم آن را در حق كسى كه همه خزاين خود تو را دهد، و حكم تو در آن مطلق گرداند چنانكه خواهى
تصرف كنى، پس پندارى كه آن احسانى است از او، و آن غلط است. چه إحسان او بدو تمام شود، و به مال او و به
قدرت او بر مال، و به داعيه او كه باعث شد بر آن كه مال در حق تو صرف كند، پس كيست كه انعام فرمود به آفريدن

او، و
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آفريدن مال او، و قدرت او، و داعيه او كه نزديك او تو را دوست گردانيد، و او را به تو مايل كرد، و در دل او
انداخت كه صاح دين او و دنياى او در نيكويى كردن است به جاى«32» تو؟ و اگر آن همه نبودى يك حبه از مال خود

به تو ندادى.
و هر گاه كه حق تعالى داعيهها بر وى مسلط كند، و در نفس او مقرر گرداند كه صاح دين و دنياى او در آن است

كه مال به تو دهد، در تسليم او مقهور و مضطر باشد، و مخالفت آن نتواند.
پس محسن آن كس است كه او را مضطر كرد، و مسخر تو گردانيد، و داعيههايى كه به فعل مضطر كند بر وى
گماشت. و اما دست او واسطه است كه إحسان خداى در آن به تو رسد، و صاحب دست مضطر است، چنانكه مجراى
آب مضطر است كه آب در آن رود. پس اگر او را محسن اعتقاد كنى يا شكر او گويى از آن روى كه او به نفس خود
محسن است، نه از آن روى كه او واسطه است، حقيقت كار ندانسته باشى. چه إحسان از آدمى صورت نبندد مگر در
حق«33» خود. اما إحسان در حق غيرى از مخلوقات محال است، چه مال خود ندهد مگر براى غرضى كه او را در
دادن باشد، اما آجل و آن ثواب است، و اما عاجل و آن منت و استحقار است، يا صيت و ثنا و مشهور شدن به كرم و
سخا، يا دلها خواهد در اطاعت و محبت سوى خود كشيدن. و چنانكه آدمى مال خود در دريا نه اندازد، چه او را در آن
غرضى نباشد، و در دست هر آدمى نه اندازد مگر براى غرضى كه او را در آن باشد، و آن غرض مطلوب و مقصد او
بود. و اما تو مقصود نيستى، بل دست تو آلت اوست در قبض، تا غرض او از ذكر و ثنا يا شكر [391] و ثواب به
سبب قبض تو مال را حاصل آيد. پس او تو را براى قبض مسخر گرفته باشد براى آن كه به غرض نفس خود برسد،
پس او بر نفس خود محسن باشد، و از آن چه بداده است از مال خود عوضى استده كه نزديك او از مال او راجحتر
است. و اگر نه رجحان آن نصيب بودى، مال خود را براى تو اصا نگذاشتى. پس اكنون مستحق شكر و دوستى از دو

وجه خالى نباشد:
يكى آن كه به واسطه مسلط گردانيدن حق تعالى دواعى را بر او در دادن مال مضطر است، و قدرت مخالفت ندارد، و
او جارى مجراى خازن امير است، و خازن بدانچه خلعت پادشاه تسليم كند به كسى كه پادشاه وى را خلعت فرمايد
محسن نباشد، چه مضطر است به فرمانبردارى و امتثال آن چه امير فرمايد و مخالفت آن نتواند، و اگر پادشاه او را به
نفس او«34» بگذارد هر آينه ندهد. پس همچنين هر محسنى كه هست، اگر حق تعالى او را به نفس خود بگذارد، يك
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حبه از مال خود ندهد، تا آن گاه كه داعيهها بر او مسلط كند، و در نفس او اندازد كه حظ دينى و دنياوى او در بذل آن
است، آن گاه براى آن بذل كند.

دوم آن كه از آن چه بداده است عوضى بستده است كه نزديك او كاملتر و دوستتر از آن است كه
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بداده است. و چنانچه بايع را محسن اعتبار نكند، كه او به عوض داده است، و نزد او دوستتر است از آن چه داده
است، پس همچنين بخشنده ثواب يا حمد يا ثنا يا عوضى ديگر بستده است. و از شرط عوض آن نيست كه عينى و
مالى باشد، بلكه همه نصيبها عوضهايىاند كه همه مالها و عينها به اضافت«33» آن مستحقر است. پس إحسان در
جود باشد، و جود به بذل مال است بى عوضى و نصيبى كه به بخشنده باز گردد، و آن از غير حق تعالى محال است.
بل اوست كه بر جهانيان انعام فرموده است به نيكويى كردن بر ايشان و براى ايشان، نه براى نصيبى و غرضى كه بدو
باز گردد، چه او متعالى است از أغراض و نصيبها. پس لفظ جود و إحسان جز در حق او دروغ است يا مجاز، و معنى
آن در حق غير او محال و ممتنع است، چنانكه فراهم آمدن ميان سياهى و سفيدى. پس اوست كه به جود و إحسان و
طول«34» و امتنان منفرد است. پس اگر در طبع دوست داشتن محسن است«35»، بايد كه عارفان جز خداى تعالى را
دوست ندارند، چه إحسان از غير او محال است. پس مستحق اين دوستى اوست بس. و اما غير او بر إحسان مستحق

محبت باشد به شرطى كه معنى إحسان و حقيقت آن نداند.«36»
اما سبب سوم و آن دوست داشتن محسن است در نفس خود، اگر چه إحسان او به تو نرسد، و اين نيز در طبعها
موجود است، چه اگر خبر دو پادشاه شنوى كه يكى از ايشان عالم و عابد و عادل و نيكويى كننده باشد به جاى«37»
مردمان و متلطف و متواضع در حق ايشان، و دوم ظالم متكبر فاسق متهتكّ«38» بد كردار، و هر يكى از ايشان در
قطرى باشد از أقطار زمين كه از تو بغايت دور بود، هر آينه آن كه تفرقه در دل خود مىيابى ميان ايشان، در آن وقت
در دل ميلى يابى به اول و آن دوست داشتن بود، و بر دوم نفرتى و آن دشمنايگى است، با آن كه از خير اول نوميد
باشى و از شر دوم آمن، بدانچه طمعت منقطع باشد از آن چه در شهرهاى ايشان روى، پس اين دوستى محسن است
از آن روى كه محسن است بس، نه از آن روى كه إحسان او بر تو است. و اين نيز دوستى حق تعالى اقتضا كند، بلكه
مقتضى آن بود كه غير او را اصا دوست ندارد مگر از آن روى كه متعلق او باشد به سببى، چه نيكويى [392] كننده
در حق همگنان و تفضل فرماينده به جاى همه أصناف خلق خداى تعالى است: در مرتبه اول به هست كردن ايشان، و
در مرتبه دوم به كامل گردانيدن ايشان به عضوها و سببها كه ايشان را ضرورى بود، و در مرتبه سوم بدانچه ايشان
را در نعمت و رفاهيت دارد به آفريدن سببها كه محتاج باشد، اگر چه حاجتشان بدان ضرورى نبود، و در مرتبه چهارم

بدانچه ايشان را بيارايد به مزيتها [و زوايد] كه آرايش ايشان باشد و بيرون است از ضرورات و حوايج. و
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مثال ضرورى از عضوها سر است و دل و جگر، و مثال حاجت چشم و دست و پاى، و مثال زينت خميدگى ابرو و
لعلى لب و بادام چشمى و جز آن از چيزها كه بدان ضرورت و حاجت نباشد، و مثال ضرورت از نعمتهايى كه بيرون تن
آدمى است نان و آب، و مثال حاجت دوا و گوشت و ميوهها، و مثال [مزيتها و] زوايد سبزى درختان و خوبى
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شكوفهها و ميوهها و طعامهاى لذيذ كه بدان حاجتى و ضرورتى نيست. و اين سه قسم هر حيوانى را موجود است،
بلكه هر نباتى را، بلكه هر صنفى را از أصناف خلق، از ذروه«37» عرش تا حضيض ثرى«38». پس اكنون محسن
اوست و غير او چگونه محسن باشد. و اين محسن حسنهاى است از حسنات قدرت او، چه او آفريدگار نيكويى و
آفريدگار محسن و آفريدگار إحسان و اسباب نيكويى كردن است. پس دوست داشتن بدين علت هم غير او را جهل

محض است. و هر كه آن را شناسد، بدين علت دوست ندارد مگر خداى را.
اما سبب چهارم و آن دوستى هر صاحب جمالى است براى ذات جمال را، نه براى حظى كه از او يافته شود وراى
ادراك جمال. و بيان كرديم كه آن در طبعها سرشته است. و جمال دو قسم است: جمال صورت ظاهر به چشم سر
دريافته شود، و جمال صورت باطن به چشم دل و نور بصيرت دريافته آيد. و اول كودكان و ستوران دريابند، و دوم
ارباب دل به دريافت آن مخصوص باشند، و كسى كه نداند مگر ظاهرى از حيات دنيا در آن شريك نباشد. پس هر جمالى
كه هست نزديك مدرك جمال محبوب است. پس اگر مدرك است به دل، پس آن محبوب است در دل. و مثال اين در
مشاهده دوستى پيغامبران و علما و ارباب مكارم و اخاق پسنديده است، و آن متصور است با آن چه صورت و روى و

ديگر عضوها مشوّش شود. و مراد از «حسن صورت باطن» اين است و حسن آن را در نيابد.
آرى، آثارى كه از حسن صادر شود و بر وى دالت كند، حس او را دريابد، و چون حس بر او دالت كند دل بدان
مايل شود و آن را دوست گيرد. چه كسى كه دوست دارد پيغامبر را- صلىّ ه عليه و سلم- و صدّيق را- رضى ه
عنه- يا شافعى را- رحمة ه عليه- جز براى خوبى آن چه از ايشان او را ظاهر شده است دوست ندارد. و آن براى
حسن صورتها و حسن فعلهاى ايشان نيست، بلكه حسن فعل ايشان دليل است بر حسن صفتهايى كه مصادر آن
فعلهاست، چه فعلها را اثرهاست كه از آن صادر شده است و بر آن دالت كرده. چه هر كه خوبى تصنيف مصنفّ و
خوبى شعر شاعر، بلكه خوبى نقش نقاش و بناى بنا كننده ببيند، صفات خوب باطن ايشان- كه حاصل آن در حال بحث
به علم و قدرت باز گردد- از اين فعلها وى را ظاهر شود. پس هر گاه كه [معلوم] اشرف و تمام حالتر باشد و جمال آن

تمامتر و عظمت آن كاملتر باشد، دانستن آن شريفتر [393] و
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بزرگتر باشد. و همچنين مقدور، هر گاه كه مرتبه آن عظيمتر و منزلت آن عالىتر، مرتبه قدرت بر آن بزرگتر و قدر
آن شريفتر. و بزرگتر معلومات حق تعالى است، پس ا جرم خوبتر و شريفتر علمها معرفت اوست. و همچنين چيزى

كه نزديك آن باشد و بدو محيط بود شرف آن بر اندازه تعلق آن باشد بدو.
پس اكنون جمال صفتهاى صدّيقان كه دلها ايشان را بطبع دوست دارد، رجوع آن به سه كار است:

يكى علم ايشان به خداى و فريشتگان و كتابها و پيغامبران او و شريعتهاى پيغامبران.
و دوم قدرت ايشان بر اصاح نفسهاى خو و اصاح بندگان خداى به راه نمودن و سياست.

و سوم پاكى ايشان از رذايل و خبايث و شهوتهاى غالب كه از سنن خير بگرداند و بر راه شر برد. و به مثل اين،
انبيا و خلفا و علما و پادشاهان عادل و كريم را دوست دارند. پس آن صفتها را به صفتهاى خداى نسبت كن.

اما علم [علم] اولين و آخرين چه ماند به علم خداى كه محيط است به همه، احاطتى كه اندازه ندارد، تا به حدى كه
مثقال ذرهاى در آسمانها و زمين از آن غايب نشود. و همه خلق را خطاب فرموده است و گفته: وَ ما أوُتيِتمُْ من العِْلمِْ
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إاَِ قلَيِاً،«39» اى، به شما ندادهاند از علم مگر اندكى. بلكه اگر اهل آسمان و زمين فراهم آيند بر آن كه محيط شوند
به علم و حكمت او در تفصيل آفريدن مورچه يا پشهاى، بر عشر عشير آن اطاع نيابند، و به چيزى از علم او محيط
نشوند مگر به چيزى كه خواسته است. و قدرى اندك كه همه آدميان بدانستهاند، به تعليم او دانستهاند، چنانكه حق
نسْانَ عَلمََهُ الْبيَانَ.«40» و اگر جمال علم و شرف آن كارى محبوب است، و او در نفس خود تعالى گفت: خَلقََ اإِْ
آرايش و كمال است كسى را كه بدان موصوف است، پس نبايد كه بدين سبب كسى را دوست دارد مگر خداى تعالى را،
چه علمهاى عالمان به اضافت علم او جهل است. بلكه كسى كه عالمتر و جاهلتر اهل عصر خود را شناسد، مستحيل
باشد كه به سبب علم جاهلتر را دوست دارد و عالمتر را بگذارد، اگر چه جاهل از نوع علمى به تفاصيل معيشت خود
خالى نباشد.«41» و تفاوت ميان علم خداى و علم خلق بيش از آن است كه تفاوت ميان علم عالمتر خلق و جاهلتر
آنها، زيرا كه عالمتر از جاهلتر فاضلتر نيست مگر به علمهاى معدوده متناهى، كه در امكان متصور است كه جاهلتر آن
را به كسب و اجتهاد در يابد. و فضل علم خداى بر علمهاى خلق بيرون از نهايت است، چه معلومات او نامتناهى است،

و معلومات خلق متناهى.
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و اما صفت قدرت آن نيز كمال است، و عجز نقص است. پس هر كمال و بها و عظمت و مجد و استيا كه هست
محبوب است و دريافت آن لذيذ است. تا به حدى كه آدمى شجاعت على و خالد و غير ايشان از شجاعان و قدرت و
استياى ايشان بر اقران بشنود، شادى و اهتزازى«42» ضرورى در دل خود بيابد به مجرد لذت شنيدن، تا كار به
مشاهده رسد«43» و آن دوست داشتن ضرورى كسى را كه بدان موصوف است بار آرد، چه آن نوع كمال است. پس
اكنون قدرت همه خلق را به قدرت حق تعالى نسبت كن، چه منتهاى قدرت شخصى كه قوّت او عظيمتر باشد، و ملك او
واسعتر، و بطش«44» او قوىتر، و قهر او شهوت را بيشتر، و قمع او خبايث نفس را زيادتر، و قدرت او بر سياست
نفس خود و سياست ديگران كاملتر [394] معلوم است. و غايت او آن باشد كه بر بعضى از صفات نفس خود و بر
بعضى مردمان در بعضى كارها قادر شود. و مع ذلك مالك مرگ و زندگانى و نفع و ضر خود نباشد، بلكه چشم خود از
نابينايى، و زبان خود از گنگى، و گوش خود از كرى، و تن خود از بيمارى نگاه نتواند داشت. و حاجت نيست به
شمار آن چه از آن در نفس خود و در غيرى عاجز است، از آن جمله كه متعلق قدرت اوست، بيرون آن چه قدرت او
بدان تعلق ندارد از ملكوت آسمانها و افاك و ستارگان و زمين و كوهها و درياها و بادها و صاعقهها و معدنها و نباتها
و جانوران و همه اجزاى آن چه بر ذرهاى از آن قدرت ندارد. و آن چه بر آن قادر است از نفس خود و ديگرى، قدرت
[او از] نفس او و به نفس او نيست، بلكه خداى- عز و جل- آفريننده او و آفريننده قدرت او و آفريننده اسباب اوست،
و تمكين دهنده اوست از آن. و اگر پشهاى را مسلط كند بر بزرگتر پادشاهى و قوىتر شخصى از جانوران هر آينه هاك
گرداند، چه بنده را جز به تمكين مولى قدرت نيست، چنانكه در حق بزرگتر پادشاهان زمين، ذو القرنين، گفت: إنِاَ مَكَناَ
لهَُ في اأْرَْضِ،«45» اى، بدرستى كه متمكن گردانيديم او را در زمين. پس همه ملك و سلطنت او نيست مگر به تمكين
خداى او را در جزوى از زمين. و كل زمين به اضافت أجسام عالم كلوخى است، و همه وايتها كه آدميان از زمين يابند
گرد آن كلوخ است، پس آن گرد نيز فضل خداى و تمكين اوست. پس مستحيل باشد كه بندهاى را از بندگان خداى براى
قدرت و تمكين و استيا و سياست و كمال قدر و قوّت او دوست دارد، و خداى تعالى را براى آن دوست ندارد. و هيچ
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كس را حول و قوّت نيست مگر به خداى علىّ عظيم، و او جباّر قاهر و داناى قادر است، و آسمانها در نوشته«46»
يمين اوست، و زمين و آن چه بر آن است در قبضه قدرت او، و ناصيه همه مخلوقات در تصرف قدرت او. اگر همه را
هاك گرداند از ملك و سلطنت او ذرهاى كم نشود، و اگر هزار هزار چند ايشان بيافريند، در آفريدن در نماند، و در

اختراع ماندگى و سستى بدو راه نيابد. پس قدرت و
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قادر نيست مگر اثرى از آثار قدرت او. پس جمال و بها و عظمت و كبريا و قهر و استيا او راست.
پس اگر صورت بندد كه قادرى براى كمال قدرت او دوست داشته شود، پس مستحق دوستى به كمال قدرت اصا جز

او نباشد.
و اما صفت تنزه از عيبها و نقصانها و تقدس از رذيلتها و خبثها و آن يكى از موجبات دوستى و مقتضيات خوبى و
جمال است در صورت باطن. و پيغامبران و صدّيقان اگر چه از عيبها و خبثها منزه بودند، كمال تقديس و تنزيه جز
پادشاه يگانه، حق قدّوس، ذو الجال و ااكرام را صورت نبندد. اما هر مخلوقى كه هست از نقصى و نقصها خالى
نباشد، بلكه عاجز و مخلوق و مسخر و مضطر بودن او عين عيب و نقص است، و كمال خداى راست بس، و غير او را
كمالى نيست مگر به قدر آن چه خداى او را داده است. و در مقدور نيست كه منتهى كمال«47» بر غير خود انعام
فرمايد، چه كمتر درجات منتهى كمال آن است كه بنده مسخّر ديگرى و قايم به غيرى نباشد، و آن در حق غير او محال
است. پس اوست منفرد به كمال و منزه از نقص و مقدس از عيب. و شرح وجوه تقديس و تنزيه در حق او دراز است،

و اين از اسرار علمهاى مكاشفه است. پس به ذكر آن تطويل نكنيم.
پس اين [395] وصف نيز اگر كمالى و جمالى محبوب است، حقيقت آن جز او را مطلق نيست. و كمال و تنزه غير
او را مطلق نباشد، بلكه به اضافت آن بود كه از او ناقصتر است، چنانكه اسب را كمال است به اضافت دراز گوش، و

آدمى را كمال است به اضافت اسب. و اصل نقص همه را شامل است، و تفاوت ايشان در درجات نقصان است.
پس اكنون صاحب جمال محبوب است. و صاحب جمال مطلق نيست مگر يگانه بىهمتا، و فرد بى ضد، و صمد بى
منازع، و توانگر بىحاجت، و قادرى كه آن كند كه در مشيت او باشد، و آن حكم فرمايد كه در ارادت او بود، حكم او را
رد كننده و قضاى او را منسوخ گردانندهاى نيست، عالمى است كه مثقال ذرهاى در آسمانها و زمين از علم او غايب
نشود، قاهرى كه ربقه جباران در ربقه قدرت او است و سركشان از دايره قهر او پاى بيرون نتوانند نهاد، ازليى كه
وجود او را اول نيست، و ابديى كه بقاى او را آخر نيست، واجب الوجودي كه امكان عدم گرد حضرت او نگردد، و
قيوّمى كه او به نفس خود قايم است و همه موجودات بدو قايم، جبار زمين و آسمان است، و آفريدگار جماد و نبات و
حيوان، متفرد است به عزت و جبروت، و متوحد به ملك و ملكوت، فضل و جال و بها و جمال و قدرت و كمال او
راست، آن كه عقلها در معرفت جال او مدهوش، و زبانها در صفت او خاموش، آن كه كمال معرفت او عارفان را آن

است كه به عجز از معرفت او اعتراف
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نمايند، و منتهاى نبوت انبيا آن كه به قصور از صفت او اقرار كنند، چنانكه سيد پيغامبران گفت:
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أنت كما أثنيت على نفسك ا احصى ثناء عليك.«48» و سيد صدّيقان«49» گفت: سبحان من لم يجعل للخلق طريقا
إلى معرفته ااّ بالعجز عن معرفته، فالعجز عن درك اادراك ادراك.«50»

پس كاشكى بدانمى كه كسى كه امكان دوستى خداى را بتحقيق منكر است و آن را مجازى مىخواند چه مىگويد؟ اين
صفتها از صفات جمال و محامد و نعوت كمال و محاسن نيست؟ يا بارى تعالى بدان موصوف نيست؟ يا منكر است كه
بودن جمال و كمال و بها و عظمت بطبع محبوب [است] نزديك كسى كه آن را دريابد. پس پاكى از عيب آن را كه از
چشمهاى نابينايان، از روى غيرت بر جمال و جال خود، احتجاب فرمود، و نخواست كه بر آن اطاع يابند مگر كسانى
كه در أزل به سعادت ايشان حكم رفته است، و از آتش حجاب دورند. و زيانكاران را در ظلمات نابينايى بگذاشت تا
حيران شوند، و در چراخوار محسوسات و شهوات بهايم بگردند: يعلمون ظاهرا من الحياة الدّنيا و هم عن اآخرة هم
غافلون، اى، ظاهرى از حيات دنيا دانند و ايشان از آخرت غافلند. و الحمد هَ بل أكثرهم ا يعلمون، اى، سپاس خداى

را، بلكه بيشتر ايشان ندانند.
پس دوستى بدين سبب قوىتر است از دوستى به سبب إحسان، زيرا كه إحسان كم و بيش شود.

و براى آن حق تعالى به داود وحى فرستاد كه دوستتر دوستان به نزديك من كسى است كه مرا پرستد بى عطا، بلكه
براى آن كه حق ربوبيت بگزارد. و در زبور است كه كيست ظالمتر از آن كسى كه مرا براى بهشت و دوزخ پرستد؟ اگر

بهشت و دوزخ نيافريدمى مستحق عبادت نبودمى؟
و عيسى- صلوات ه عليه- بر طايفهاى از عابدان گذشت كه نزار شده بودند، و گفتند: از آتش مىترسيم و بهشت

اميد مىداريم. گفت: از مخلوقى مىترسيد و مخلوقى را اميد مىداريد.
[396] بر قومى ديگر همچون ايشان گذشت، گفتند: خداى را مىپرستيم براى دوستى و تعظيم جال او. گفت: شما

اولياى خداييد، به حقيقت مرا فرمودهاند كه با شما باشم.
و أبو حازم گفت: من شرم دارم كه او را براى ثواب و عقاب پرستم، پس چون بنده بد باشم كه اگر نترسد كار نكند،
و چون مزدور بد كه اگر اميد مزد ندارد كار نكند. و در خبر است: ا يكوننّ أحدكم كااجير السّوء ان لم يعط اجرا لم
يعمل و ا كالعبد السّوء ان لم يخف لم يعمل، اى، نبايد كه يكى از شما چون مزدور بد باشد كه اگر مزد داده نشود كار

نكند، و چون بنده بد كه اگر نترسد كار نكند.
و اما سبب پنجم دوستى را مناسبت«51» و مشاكله«52» است، چه گفتهاند: و شبه الشيء منجذب
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إليه، اى، شبه چيزى سوى آن رود. و مانند به مانند مايلتر باشد. و براى آن كودك را بينى كه با كودك ألف گيرد و
پير با پير، و مرغ با نوع خود ألف گيرد و از خاف نوع خود برمد، و انس عالم به عالم بيش از آن باشد كه به
پيشهور، و انس درودگر به درودگر بيش از آن باشد كه با فاح. و اين كارى است كه تجربه بر آن گواه است و اخبار
و آثار بر آن گواهى دهند، چنانكه در «باب برادرى براى خداى» از «كتاب آداب صحبت» به استقصا بياوردهايم، پس

بايد كه از آن طلبيده شود.
و چون مناسبت سبب دوستى است، پس مناسبت باشد كه در معنى ظاهر [بود]، چون مناسبت كودك با كودك در
معنى كودكى. و باشد كه در معنى پوشيده بود كه بر آن اطاع نبود، چنانچه مىبينى اتحادى كه ميان دو شخص اتفاق
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افتد بى ماحظه جمال و طمع مال يا غير آن، چنانكه پيغامبر- صلىّ ه عليه و سلم- اشارت بدان فرمود و گفت:
اارواح جنود مجندّة فما تعارف منها ائتلف و ما تناكر منها اختلف، اى، جانها لشكر فراهم آورده شده است، پس آن چه

از آن يك ديگر را بشناسد فراهم آيد و آن چه نشناسد مختلف شود. و شناختن تناسب است، و ناشناختن تباين.
و اين سبب نيز دوستى حق تعالى اقتضا كند براى مناسبت باطن كه رجوع آن به شكلها و صورتها نباشد، بلكه
معنيهاى باطن بود كه روا باشد كه از آن بعضى در كتابها ياد كرده شود، و بعضى از آن روا نباشد كه نوشته آيد، بلكه
زير پرده غيرت گذاشته آيد تا بعضى از سالكان راه بر آن اطاع يابند، چون شرط سلوك را به كمال رسانند. پس آن چه
ياد كرده شود نزديكى بنده است به حق تعالى در صفتهايى كه او را فرمودهاند كه بدان اقتدا كند و به اخاق ربوبيت
تخلقّ نمايد، تا به حدى كه گفته: تخلقّوا باخاق ه. و آن در اكتساب صفتهاى ستوده است كه از صفات الهيت است،
چون علم و برّ و إحسان و لطف و افاضت خير و رحمت بر خلق و نصيحت ايشان و راه نمودن ايشان را به حق تعالى
و باز داشتن از باطل، و غير آن از مكارم شريعت. و آن همه تقرب است به حق تعالى، نه به معنى آن كه نزديكى طلبد

به مكان، بلكه به صفات.
و اما آن كه روا نباشد كه در كتب نوشته شود از مناسبت خاصه كه آدمى به آن مخصوص است آن است كه اشارت
بدان است در قول حق تعالى: وَ يسَْئلَوُنكََ عَنِ الرُوحِ قلُِ الرُوحُ من أمَْرِ رَبيِ،«52» اى، پرسند تو را از روح، بگو روح
از امر پروردگار من است. چه بيان فرمود كه امرى ربانى است بيرون از حد عقول خلق.«53» و در قول او سبحانه:

إنِاَ جَعَلْناكَ خَليِفةًَ في اأْرَْضِ.»
اشارت بدين است، اى، بدرستى كه ما تو را خليفه گردانيديم [397] در زمين، چه [آدم]«55» مستحق خافت

خداى جز بدان مناسبت نشد. و بدان اشارت است قول پيغامبر- عليه السام: انّ ه خلق آدم على
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صورته، اى، بدرستى كه خداى- عز و جل- آدم را بر صورت خود آفريد. تا به حدى كه قاصران پنداشتند كه صورت
جز صورت ظاهر نيست كه به حس دريافته شود، پس در تشبيه و تجسيم و تصوير افتادند: تعالى ربّ العالمين عمّا
يقول الجاهلون علوّا كبيرا. و اشارت بدين است در قول حق تعالى با موسى- عليه السام- مرضت فلم تعدني، اى،
رنجور شدم مرا نپرسيدى! گفت: الهى آن چگونه باشد؟ گفت: مرض عبدى فان، لو عدته لعدتنى،«56» اى، فان بنده
بيمار شد، اگر او را بپرسيدى مرا پرسيده بودى. و اين مناسبت ظاهر نشود مگر به مواظبت بر نوافل پس از
احكام«57» فرايض، چنانكه حق تعالى گفت: ا يزال العبد يتقرّب إلىّ بالنوّافل حتىّ أحبهّ فإذا أحببته كنت سمعه الذّي
يسمع به و بصره الذي يبصر به و لسانه الذي ينطق به، اى، هميشه بنده تقرب نمايد به من به نفلها تا وى را دوست
گيرم، پس چون دوست گرفتم او را، گوش او باشم كه به من شنود و چشم او كه به من بيند و زبان او كه به من گويد.

و اين موضعى است كه در آن عنان قلم در بايد كشيد، چه مردمان را در آن اختاف است.
قاصران به تشبيه مايل شدهاند، و غاليان مسرف از حد مناسب بگذاشتهاند به اتحاد، و حلول گفتهاند، تا به حدى كه
يكى از ايشان گفت: انا الحق. و ترسايان در عيسى- عليه السام- گمراه شدند و گفتند: او خداى است. و جماعتى گفتند
كه ناسوت اهوت در پوشيد. و طايفهاى گفتند كه اهوت با ناسوت اتحاد پذيرفت. و اما كسانى كه استحالت«58»
تشبيه و تمثيل. و استحالت«59» اتحاد و حلول، ايشان را منكشف شد و مع ذلك حقيقت سر روشن گشت، اندكترند. و
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شايد كه ابو الحسن نورى«60» از اين مقام نگريست، چون در اين بيت وجد بر او غالب شد:

ا زلت انزل في ودادك منزا
يتحيرّ االباب دون نزوله

اى، هميشه در دوستى تو در منزلى فرود آيم كه عقلها نزديك فرود آمدن آن حيران شود. پس همواره در وجد بر
نيستانى كه سرهاى آن«61» ببريده بودند مىدويد تا تمام قدمهاش بريده شد و بياماسيد و در آن وفات كرد. و اين

بزرگتر و قوىتر اسباب دوستى است، و آن عزيزتر و دورتر و كم وجودتر آن است.
پس اين است كه از اسباب دوستى معلوم است. و كل آن در حق بارى تعالى متظاهر است بتحقيق نه مجاز، و در
عالىتر درجات نه در نازلتر آن. پس معقول و مقبول نزديك ارباب بصيرت دوستى خداى است، چنانكه مقبول ممكن

نزديك كوردان دوستى غير خداى است بس.
پس هر كه از خلق دوست داشته شود به سببى از اين سببها، صورت بندد كه غير او بدانچه
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مشارك او باشد در سبب دوست داشته شود. و شركت در دوستى نقص باشد، انحطاط است از كمال، و صفت محبوب
كسى را نباشد كه نه او را در آن شريكي يافته شود، و اگر يافته نشود امكان يافتن [باشد]، مگر خداى تعالى را، چه او
موصوف است بدين صفتهايى كه نهايت جمال و كمال است، و در آن او را شريكي موجود نيست. و صورت نبندد كه آن
به امكان بباشد. پس ا جرم در دوستى او شركت نباشد و نقصان بدان راه [398] نيابد، چنانكه شركت به صفات او

راه نيابد.
پس مستحق اصل دوستى و كمال دوستى اوست، استحقاقى كه در آن اصا شركتى نيست.

بيان آن كه بزرگتر و عالىتر لذتها معرفت حق تعالى است و ديدن وجه كريم او و صورت نبندد كه لذتى ديگر بر آن
برگزيند مگر كسى كه از اين لذت محروم باشد

بدان كه لذتها تابع ادراكهاست، و انسان جامع همه قوّتها و غريزتهاست، و هر قوّتى را غريزتى و لذتى است، و
لذت آن در آن است كه به مقتضى طبع خود كه براى آن آفريده شده است بيابد، چه آن غريزتها در آدمى به هزل و
عبث مركوز نگردانيدهاند.«60» بل هر قوّتى و غريزتى براى كارى از كارها آفريده شده است كه آن مقتضى آن است
بطبع. پس غريزت خشم براى تشفي و انتقام است، ا جرم لذت او در غلبه و انتقام است كه مقتضى طبع اوست. و
غريزت شهوت طعام مثا براى تحصيل غذايى كه قوام بدن بر آن است آفريده شده است، ا جرم لذت او دريافتن غذايى
است كه مقتضى طبع اوست. و همچنين لذت سمع و بصر و شم در شنيدن و ديدن و بوييدن است. پس غريزتى از اين
غريزتها خالى نباشد از دردى و لذتى به اضافت مدركات آن. همچنين در دل غريزتى است كه آن را نور الهى خوانند،
براى قول حق تعالى: أَ فمََنْ شَرَحَ ه صَدْرَهُ لإِِْسْامِ فهَوَُ عَلى نوُرٍ من رَبهِِ،«61» اى، پس كسى كه خداى- عز و جل-
سينه او را براى اسام گشاده گردانيد، پس او بر نورى باشد از پروردگار خود. و آن را عقل خوانند، و بصيرت باطن
خوانند، و نور ايمان و يقين خوانند. و به نامها مشغول شدن معنى ندارد، چه اصطاحات مختلف است، و ضعيف پندارد

كه اختاف در معانى واقع شده است، زيرا كه ضعيف معنيها از لفظها طلبد، و آن عكس واجب است.
پس دل از ديگر اجزاى تن مفارق است به صفتى كه بر آن معنيهايى دريافته شود كه متخيل و محسوس نباشد، چون
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دريافتن آفريدن عالم، و احتياج آن به آفريدگار مدبرّ حكيم، موصوف به صفات الهيت. و بايد كه آن غريزت را عقل نام
كنيم، به شرط آن كه از لفظ «عقل» چيزى مفهوم
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نشود كه طريق مجادله و مناظره بدان دريافته آيد، چه اسم عقل بدان مشهور است، و براى آن جماعتى از صوفيان
آن را بنكوهيدهاند، و اا صفتى كه آدمى بدان از بهايم ممتاز است، و معرفت حق تعالى بدان دريافته شود، عزيزتر
صفتهاست، پس نبايد كه نكوهيده شود. و آن غريزت براى آن آفريده شد كه حقيقت همه كارها بدان دانسته شود. پس
مقتضى طبع او معرفت و علم است، و آن لذت اوست، چنانكه مقتضى ديگر غريزتها لذت آن است. و پوشيده نيست كه
در علم و معرفت لذتى است، تا به حدى كه كسى كه به علم نسبت كرده شود، اگر چه در چيزى خسيس باشد، بدان شاد

شود، و كسى كه به جهل نسبت كرده
آيد، اگر چه در چيزى حقير بود، غمناك گردد. تا به حدى كه آدمى به علم و تمدّح«61» بدان در چيزهاى حقير
نزديك است كه صبر نكند، چه كسى كه شطرنج بازى داند، با آن چه كار خسيس است، از تعليم و تمدّح بدو خاموش
نتواند بود، و آن چه داند همواره بر زبان او برود. و آن همه به سبب افراط لذت علم است، و آن چه كمال ذات خود
بدان استشعار كند، چه علم از أخص صفتهاى ربوبيت است و آن نهايت كمال است. و براى آن طبع شاد شود، چون به
ذكا و بسيارى علم او را بستايند. چه در حال شنيدن ثنا، كما ذات و جمال [399] علم خود استشعار كند، پس به نفس

خود معجب«62» شود و بدان لذت يابد.
پس بايد [دانست] كه لذت دانستن كشاورزى و درزيگرى چون لذت دانستن سياست ملك و تدبير كار خلق نيست، و
لذت دانستن نحو و شعر چون لذت دانستن معرفت خداى و صفات او و گماشتگان او و ملكوت آسمانها و زمين نيست،
بلكه لذت علم به اندازه شرف علم است، و شرف علم به اندازه شرف معلوم آن. تا بغايتى كسى كه احوال بواطن مردمان
بداند و به آن خبر دهد لذت يابد، و اگر نداند تقاضاى طبع او آن است كه تفحص كند. پس اگر بواطن احوال رئيس شهر
و اسرار تدبير او در رياست بداند، آن نزديك او خوشتر و لذيذتر از دانستن بواطن حال كشاورزى«63» و
جواهگى«64» باشد. و اگر بر اسرار وزير و تدبير او و آن چه بر آن عزيمت دارد در كار وزارت مطلع شود، آن
نزديك او مشتهىتر و لذيذتر از دانستن اسرار رئيس باشد. و اگر بر باطن احوال سلطان كه بر وزير مستولى باشد
وقوف يابد، آن نزديك او خوشتر و لذيذتر از دانستن باطن كار وزير بود، و به مدح او بدان و حرص او بر بحث كردن

از آن قوىتر باشد، و دوستى او آن را بيشتر، چه لذت او در آن بزرگتر بود.
پس بدين روش شد كه لذيذتر معرفتها شريفتر آن است، و شرف آن بر اندازه شرف معلوم است. پس اگر در
معلومات چيزى باشد كه او بزرگتر و كاملتر و شريفتر و عظيمتر بود، پس دانستن آن هر آينه لذيذتر و شريفتر علمها

باشد.
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و كاشكى بدانمى كه در وجود چيزى بزرگتر و عالىتر و شريفتر و كاملتر و عظيمتر از آفريدگار همه چيزها، و كمال
دهنده و تزيين و ترتيب كننده و پيدا آرنده در بار اول، و باز گرداننده در بار ديگر، و تدبير فرماينده و پرورنده آن
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است؟ و هيچ صورت بندد كه حضرتى در ملك و كمال و جمال و بهاء و جال بزرگتر از حضرت ربوبيت باشد كه صفت
صفت كنندگان به مبادى جال و عجايب احوال او محيط نشود! پس اگر در آن شك ندارى، بايد كه بشك نباشى در آن كه
اطاع بر اسرار ربوبيت و دانستن ترتيب كارهاى الهى كه به همه موجودات محيط است عالىتر و لذيذتر و خوشتر و
مشتهىتر همه معرفتها و اطاعهاست، و سزاوارتر بدان كه نفسها چون بدان متصف شود كمال و جمال خود استشعار

كند. و اولى كه فرح و شادى و استبشار«64» بدان بزرگتر باشد.
و بدين روشن شود كه علم لذيذ است، و لذيذتر علمها معرفت بارى [تعالى] و صفات و افعال او [ست]، و تدبير او
در مملكت [خود] از منتهاى عرش تا تخوم«65» زمين. پس بايد كه دانسته شود كه لذت معرفت قوىتر از ديگر
لذتهاست، اى لذت شهوت و خشم و لذت پنج حس ديگر. چه لذّت مختلف است: اول به نوع، مثل مخالفت لذت جماع و
لذت سماع، و لذت معرفت و لذت رياست. و مختلف است به ضعف و قوّت، چون مخالفت لذت كسى كه شبق«66» او
در مباشرت بغايت رسيده باشد به اضافت كسى كه شهوت او در آن سست بود، و چون مخالفت لذت نگريستن رويى كه
در كمال خوبى باشد به اضافت آن در خوبيى كه كمتر از آن بود. و قوىتر لذتها بدان شناخته شود كه بر غير او«67»
برگزيده آيد، چه كسى كه مخيرّ باشد ميان ديدن صورت خوب و تمتع به مشاهده [400] آن و ميان استنشاق بويهاى
خوش، چون ديدن خوبرويان اختيار كند دانسته شود كه صورتهاى خوب نزديك او لذيذتر از بويهاى خوش است، و
همچنين چون طعام حاضر باشد و وقت خوردن بود و شطرنج باز بر بازى استمرار نمايد و خوردن بگذارد، معلوم شود
كه لذت غلبه شطرنج نزديك او قوىتر از لذت خوردن است. پس اين معيار صادق است و در روشن گردانيدن ترجيح

لذتها. پس باز گرديم و گوييم:
لذتها دو قسم است: ظاهر، چون لذت پنج حس، و باطن، چون لذت رياست و غلبه و كرامت و علم و غير آن، چه
اين لذت مر چشم و گوش و بينى و لمس و ذوق را نيست. و معانى باطن بر اهل كمال غالبتر از لذتهاى ظاهر است.
چه اگر مرد را مخيرّ كنند ميان لذت هريسه و مرغ مثمن و لوزينه و ميان لذت رياست و قهر دشمنان و يافتن درجه
استيا، پس اگر مخيرّ خسيس همت و مرده دل باشد و بهيميت بر وى غالب بود، هريسه و شيرينى اختيار كند، و اگر
بلند همت و كامل عقل باشد، رياست اختيار كند و گرسنگى و صبر كردن از ضرورت قوت روزها بسيار بر او آسان

شود،
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پس اختيار او رياست را دليل باشد بر آن كه رياست نزديك او لذيذتر از هريسه و ديگر طعامهاست.
آرى، ناقصى كه معانى باطن او هنوز كامل نشده باشد چون كودك، يا كسى كه قوّتهاى باطن او بمرده باشد چون
معتوه، دور نباشد كه لذت طعام بر لذت رياست اختيار كند. و چنانكه لذت رياست و كرامت غالبتر لذتهاست بر كسى كه
از نقصان كودكى و عته«68» بگذرد، معرفت خداى و مطالعت جمال حضرت ربوبيت و ديدن اسرار كار الهى لذيذتر از
رياست [است] كه آن عالىتر لذات غالب است بر خلق. و نهايت عبارت از آن آن است كه بگويند: فاَ تعَْلمَُ نفَسٌْ ما
أخُْفيَِ لهَمُْ من قرَُةِ أعَْينٍُ«69» اى، نداند نفسى آن چه براى ايشان پوشيده است از روشنايى چشمها. و براى ايشان
ساخته شده است ما ا عين رأت، و ا اذن سمعت و ا خطر على قلب بشر، اى چيزى [كه] چشمى نديده است و گوشى

نشنيده است و بر دل آدميى نگشته است.
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و اين را نداند مگر كسى كه هر دو لذت بچشد. چه او هر آينه تنهايى و ذكر و فكر اختيار كند، و در درياى معرفت
غوطه خورد، و مهترى بگذارد، و خلق را كه مهترى بر ايشان باشد حقير دارد، بدانچه داند كه مهترى فنا پذيرد و
جماعتى كه بر ايشان مهترى كند فانى شوند، و مشوب باشد به تيرگيهايى كه خالى شدن از آن صورت نبندد، و مقطوع
شود به مرگى كه از آمدن آن چاره نيست، هر گاه كه أخََذَتِ اأْرَْضُ زُخْرُفهَا وَ ازَينَتَْ وَ ظنََ أهَْلهُا أنَهَمُْ قادِرُونَ
عَليَهْا«70» حاصل آيد، اى، هر گاه كه زمين حسن و زينت خود گرفت و نبات آراسته شد و اهل آن پنداشتند كه بر
انتفاع آن قادرند. و به اضافت آن لذت معرفت حق تعالى را و مطالعه افعال و صفات او و نظام مملكت او از اعلى عليين
تا أسفل السافلين بزرگ دارد، چه از مزاحمت و مكدّرات خالى است، و بر كسانى كه بر آن توارد«71» نمايند واسع
است، به بسيارى از ايشان تنگ نيايد، و عرض او از روى تقدير مثل آسمانها و زمين است. و چون نظر از مقدورات
بيرون آيد، عرض آن را نهايت نيست. [401] پس عارف به مطالعه آن در بهشتى باشد كه عرض [آن] آسمانها و
زمين است، در مرغزارها تنزّه كند، و از كنار حوضهاى آن آب خورد، و از ميوههاى آن بچيند، و از انقطاع آن آمن
باشد. چه ميوههاى اين بهشت نه مقطوع است و نه ممنوع، و ابدى و سرمدى است، مرگ آن را قطع نكند، چه مرگ
محل معرفت خداى را ويران نگرداند. چه محل او روحى است كه كارى ربانى سماوى است، مرگ جز احوال آن
نگرداند، بدانچه قطع شواغل و عايق آن كند، و آن را از جنس خالى كند و نيست نكند، چنانكه حق تعالى گفته است: وَ
ا تحَْسَبنََ الذَِينَ قتُلِوُا في سَبيِلِ ه أمَْواتاً بلَْ أحَْياءٌ عِندَْ رَبهِِمْ يرُْزَقوُنَ فرَِحِينَ بمِا آتاهمُُ ه من فضَْلهِِ وَ يسَْتبَشِْرُونَ باِلذَِينَ
لمَْ يلَحَْقوُا بهِِمْ. اآية،«72» اى، مپندار كسانى را كه در راه خداى كشته شدند كه ايشان مردگانند، بلكه زندگاناند، در

سراى كرامت او روزى
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داده شوند، و شاداناند بدانچه حق تعالى ايشان را داده است از فضل خود، و شاد مىباشند به كسانى كه بديشان
پيوستهاند، و شهادت ايشان اميد مىدارند ...«73» و گمان مبر كه اين مخصوص است به كسى كه در معركه كشته
شود، چه عارف را به هر نفسى درجه هزار شهيد است. و در خبر است: انّ الشّهيد يتمنىّ في اآخرة ان يردّ إلى الدّنيا
ليقتل مرّة اخرى لعظم ما يراه من ثواب الشّهادة. و انّ الشّهداء يتمنوّن لو كانوا علماء لما يرونه من علوّ درجة العلماء،
اى، شهيد در آخرت آرزو برد كه به دنيا باز گردانيده آيد تا بار ديگر كشته شود براى بزرگى آن چه از ثواب شهادت

بيند. و شهيدان آرزو برند كه علما باشند براى چيزى كه از بلندى درجه علما بينند.
پس اكنون همه أقطار ملكوت آسمانها و زمين ميدان عارف است، آن جا كه خواهد براى خود جاى سازد، بى آن كه
محتاج باشد بدان كه حركت كند به جسم خود و شخص خود و او از مطالعه جمال ملكوت در بهشتى بود كه عرض آن
آسمانها و زمين باشد و هر عارفى را مثل آن بود، بى آن كه يكى از ايشان بر ديگرى اصا تنگ گرداند، ااّ آن است كه
تفاوت ايشان در وسعت متنزّهات«74» به اندازه تفاوت ايشان باشد در اتسّاع نظر و معرفت. و ايشان را در حضرت
خداى درجات است، و تفاوت درجات ايشان در حصر نيايد. پس ظاهر شد كه لذت رياست- و آن باطن است- در ارباب
كمال از همه لذتهاى حواس قوىتر است. و اين لذت ستور را نباشد، و كودك و معتوه را هم نبود. و لذت محسوسات و

شهوات ارباب كمال را با لذت رياست هست، و ليكن رياست را بر آن اختيار كنند.
و اما آن كه معرفت خداى و صفات و افعال او و ملكوت آسمانها و اسرار ملك او و لذت آن بزرگتر از رياست [است]
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بشناخت آن كسى مخصوص باشد كه درجه معرفت يافته باشد و چشيده.
و نزديك كسى كه دل ندارد آن را اثبات نبود، براى آن كه معدن اين قوّت دل است، چنانكه رجحان لذت مباشرت بر
لذت بازى كردن به چوگان نزديك كودك و نزديك عنيّن«75» ثابت نتوان كرد، و همچنين لذت بوييدن بنفشه نزديك كسى
كه حس شم ندارد، چه صفتى كه اين لذت بدان دريافته شود مفقود است. و ليكن كسى كه از آفات عنت«76» مسلمّ
باشد [402] و حس بوييدن او سليم بود، تفاوت ميان اين دو لذت دريابد. و بدين مقام نداند مگر آن كه گفته شود كه

هر كه بچشد بداند.
و لعمرى طالبان علمها اگر چه به طلب معرفت كارهاى الهى مشهور نشدهاند«77»، رايحه اين لذت استنشاق

كردهاند در حال كشف گشتن مشكلها و حل شدن شبهتها كه حرص ايشان بر طلب
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آن قوّت دارد، و آنها نيز معرفتها و علمهاست، اگر چه معلومات آن را شرف اندك باشد به اضافت شرف معلومات
الهى. اما كسى كه فكر او در معرفت حق تعالى دراز شد، و از اسرار ملك خداى تعالى اگر چه چيزى اندك باشد بر وى
منكشف گشت، او در دل خود، در حال حاصل شدن كشف چنان شادى يابد كه خواهد كه بپرد، و تعجب نمايد از نفس
خود كه ثابت ماند و قوّت شادى و مسرت آن را احتمال تواند. و اين از آن جمله است كه دريافته نشود مگر به ذوق. و
فايده حكايت در آن اندك باشد. و اين قدر بر آن كه معرفت خداى- عز و جل- الذّ چيزهاست و لذتى فوق وى نيست تو
را آگاهى دهد. و براى آن أبو سليمان دارانى گفت كه خداى را بندگانند كه بيم آتش و اميد بهشت ايشان را از خداى

مشغول نگرداند، پس دنيا چگونه از خداى مشغول گرداند.
و يكى از دوستان معروف [كرخى] وى را پرسيد كه يا ابا محفوظ چه چيز تو را بر عبادت و انقطاع از مردمان
برانگيخت؟ معروف خاموش بود، گفت: ذكر مرگ. گفت: چه چيز است مرگ؟ گفت: ذكر گور و برزخ. گفت: چه چيز

است گور و برزخ؟ گفت: بيم آتش و اميد بهشت.
گفت: چه چيز است اين؟ [گفت] كه پادشاهى است كه اين همه در تصرف اوست، اگر او را دوست دارى، اين همه

تو را فراموش گرداند، و اگر ميان تو و او معرفتى باشد، اين همه از تو كفايت كند.
و در اخبار عيسى- عليه السام- آمده است كه چون پرهيزكار را در طلب پروردگار مشعوف بينى، از هر چه جز
اوست او را مشغول گرداند. و يكى از پيران بشر حافى را در خواب ديد، گفت«78»: ابو نصر تمّار و عبد الوهاب
ورّاق را چه كردند؟ گفت: اين ساعت ايشان را نزديك خداى گذاشتم، مىخوردند و مىآشاميدند، گفتم: تو؟ گفت: خداى-

عز و جل- كم رغبتى من در خوردن و آشاميدن دانسته است، مرا ديدن خود داده است.
و على بن موفق گفت كه در خواب ديدم كه به بهشت داخل شديم، دو كس را ديديم بر خوانى آراسته نشسته، دو
فريشته از راست و چپ ايشان از انواع طيبات ايشان را لقمه مىدادند و ايشان مىخوردند، و مردى را ديدم بر در
بهشت ايستاده در روى مردمان مىنگريست، بعضى را در مىآورد و بعضى را رد مىكرد. آن گاه از ايشان درگذشتم و به
حضرت قدس رسيدم، در سرا پرده عرش مردى را ديدم كه چشمها باز كرده بود حق تعالى را مىديد و پلك بر هم
نمىزد، از رضوان پرسيدم كه اين كيست؟ گفت: معروف كرخى است كه خداى را مىپرستد، نه از بيم آتش و نه از اميد

بهشت، بلكه براى دوستى او، پس حق تعالى او را ديدار خود روزى كرده است تا روز قيامت.
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و گفته كه آن دو ديگر بشر بن حارث و احمد ابن حنباند. و براى آن أبو سليمان دارانى گفت: هر كه امروز به نفس
خود مشغول باشد، او فردا به نفس خود مشغول بود، و هر كه امروز [403]

537

مشغول پروردگار خود باشد، فردا مشغول پروردگار خود بود. و ثورى پرسيد رابعه را كه حقيقت ايمان تو چيست؟
گفت: او را از بيم آتش و دوستى بهشت او نپرستيدهام كه چون مزدور بد باشم، بلكه براى دوستى او و شوق او

پرستيدهام. و اين بيتها در معنى دوستى گفت، شعر:

احبكّ حبيّن حبّ الهوى
و حباّ انكّ اهل لذاكا

فامّا الذّي هو حبّ الهوى
فشغلى بذكرك عمّن سواكا

و امّا الذّي أنت اهل له
فكشفك للحجب حتىّ اراكا

فا الحمد في ذا و ا ذاك لي
و لكن لك الحمد في ذا و ذاكا

اى، تو را دو نوع دوست مىدارم، دوستى هوى و دوستى براى آن كه تو اهل آنى، اما آن چه دوستى هوى است
مشغولى من است به ذكر تو از جز تو، و اما آن چه تو اهل آنى، برداشتن تو است پرده را تا تو را بينم، پس حمد مرا
نيست نه در اين و نه در آن، و ليكن در اين و در آن حمد تو راست. و شايد كه به دوستى هوى آن خواسته است كه
خداى را دوست دارد براى احسانى و انعامى كه در حق او فرمود به نصيبهاى عاجل، و به دوستى اهليتّ آن كه او را

براى جمال و جال آن كه وى را من كشف شد دوست دارد، و اين عالىتر و قوىتر از آن دوستى اول است.
و لذت مطالعه جمال ربوبيت آن است كه پيغامبر- عليه الصاة و السام- از آن به حكايت از خداى- عز و جل-
عبارت فرمود، چون گفت: أعددت لعبادي الصّالحين ما ا عين رأت و ا اذن سمعت و ا خطر على قلب بشر، اى، براى
بندگان شايسته خود چيزى ساختهام كه چشم نديده است و گوش نشنيده و بر دل آدميى نگشته. و بعضى از اين لذتها
هم در دنيا بيابد كسى كه صفاى دل او به غايت رسد. و براى آن يكى از ايشان گفت: من يا رب و يا ه بگويم و آن را
در دل خود گرانتر از كوه يابم، زيرا كه ندا پس حجاب باشد، و هيچ همنشين را ديدهاى همنشين خود را ندا كند؟ و

گفت:
چون مرد در اين علم به غايت رسد مردمان وى را سنگسار كنند، اى سخن او از حد عقلشان بيرون باشد، پس

ايشان آن را ديوانگى يا كفر پندارند.
پس مقصد همه عارفان وصل او و لقاى اوست و بس، و آن روشنايى چشم است كه هيچ نفسى نداند آن را كه براى
او نهان داشتهاند. و چون حاصل شد، همه همتها و شهوتها محو گردد و دل مستغرق نعمت آن شود، و اگر او را در
آتش اندازند به سبب استغراق در نيابد، و اگر نعمت بهشت بر او عرضه كنند بدان التفات ننمايد، براى آن كه كمال
نعمت يافته باشد، و به غايتى رسيده كه وراى آن غايتى نيست. و كاشكى كه بدانمى كسى كه جز دوستى محسوسات در
نيابد به لذت ديدار حق تعالى چگونه گرود، و آن را صورتى و شبهى و شكلى نيست و آن چه حق تعالى بندگان را بدان

وعده فرموده است و گفته كه «آن بزرگتر نعمتهاست» چه معنى دارد؟ بلكه هر كه خداى را



htm.4[۰۹/۱۱/۲۰۱۳ ۱۱:۲۰:۲۶ ق.ظ]احیاء ج

538

به همه بشناسد داند كه لذتهاى متواتر و شهوتهاى مختلف همه در تحت اين لذت مندرج است، چنانكه يكى از ايشان
گفت، شعر:

كانت لقلبي أهواء مفرقّه
فاستجمعت إذ رأتك العين أهوايى

فصار يحسدني من كنت أحسده
و صرت مولى الورى مد صرت موايى

تركت للناس دنياهم و دينهم
شغا بذكرك يا دينى و دنيايى

اى، امل دل مرا هواهاى پراكنده بود، و چون چشم من تو را بديد آن فراهم آمد، [404] پس حسد كردن گرفت مرا
كسى كه من او را حسد كردمى، و من خداوند مردمان شدم چون تو خداوند من شدى، دنيا و دين را به مردمان

بگذاشتم، بدانچه به ذكر تو مشغول شدم، اى دين من و دنياى من تويى. براى آن يكى از ايشان گفت:

و هجره اعظم من ناره
و وصله اطيب من جنتّه

اى، هجر او بزرگتر از آتش اوست، و وصل او خوشتر از بهشت او. و بدان نخواستهاند، مگر اختيار لذت دل را در
معرفت بارى تعالى بر لذت خوردن و آشاميدن و مباشرت، چه بهشت معدن تمتع حسهاست. و اما لذت دل در معرفت

حق و ديدار حق تعالى است و بس.
و مثال أطوار خلق در لذتهاى ايشان آن است كه ياد كنيم. و آن چنان است كه در كودك در اول حركت و تمييز
غريزتى پيدا آيد كه از بازى بدان لذت يابد تا به حدى كه آن نزديك او لذيذتر از ديگر چيزها باشد، آن گاه پس از آن
زينت و پوشيدن جامه و سوارى ظاهر شود، بازى را پس از آن حقير شمرد، آن گاه پس از آن لذت مباشرت و شهوت
زنان ظاهر گردد، پس كل آن چه پيش از آن بوده باشد براى آن بگذارد، آن گاه لذت رياست و رفعت و تكاثر روى
نمايد، و اين از آخر لذتهاى دنيا و عالىتر و قوىتر آن است، چنانكه حق تعالى گفت: اعْلمَُوا أنَمََا الحَْياةُ الدُنْيا لعَِبٌ وَ لهَْوٌ
وَ زِينةٌَ وَ تفَاخُرٌ بيَْنكَُمْ وَ تكَاثرٌُ في اأْمَْوالِ وَ اأْوَْادِ،«79» اى، بدانيد كه زندگانى دنيا بازى و مشغولى و آرايش و تفاخر
و تكاثر در مالها و فرزندان است. آن گاه پس از اين غريزتى ديگر روى دهد كه بدان لذت معرفت خداى و معرفت افعال
او دريافته شود، پس كل آن چه پيش از آن بود در مقابله آن حقير شمرد، و هر چه پستر باشد قوىتر بود. و اين پسين
است، چه دوستى بازى در سن تمييز ظاهر شود، و دوستى زنان و آرايش در سن بلوغ، و دوستى رياست پس از
بيست سال، و دوستى علمها نزديك چهل سال، و آن غايت علياست. چنانكه كودك بخندد بر كسى كه بازى بگذارد و به

زنان و طلب رياست مشغول شود، پس همچنين اصحاب رياست بخندند بر كسى كه رياست بگذارد و به معرفت
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خداى- عز و جل- مشغول شود. و عارفان گويند: ان تسخروا مناّ فاناّ نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون، اى،
اگر بر ما أفسوس كنيد ما بر شما أفسوس كنيم، پس زود باشد كه بدانيد.

بيان سبب در آن چه لذت نظر در آخرت زيادت از لذت معرفت است در دنيا
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بدان كه مدركات دو قسم است: يكى آن كه در خيال در آيد، چون صورتهاى متخيل و جسمهاى متلون متشكل از
اشخاص، حيوان و نبات. دوم آن كه در خيال در نيايد چون ذات بارى تعالى، و هر چه جسم نيست، چون علم و قدرت و

ارادت و غير آن.
و كسى كه آدمى را بيند، پس چشم پيش گيرد، صورت او در خيال خود حاضر يابد، چنانكه در آن مىنگرد، و ليكن
چون چشم بگشايد و بيند ميان اين دو حالت فرقى ادراك كند، و آن فرق به اختاف صورت نباشد، كه صورت ديده
موافق صورت متخيل بود، و فرق به زيادت وضوح و كشف باشد. چه صورت ديده به سبب ديدن كشف و وضوح آن
تمامتر شد، چون شخصى كه در وقت اسفار«80» ديده شود پيش از آن كه روشنايى روز انتشار پذيرد، پس در حال
تمام روشنايى ديده شود، چه ميان اين [405] دو حالت فرقى نباشد، مگر به مزيد انكشاف. پس اكنون خيال اول ادراك
است، و ديدن استكمال ادراك خيال، و آن غايت كشف است. و آن را بدان رؤيت خوانند كه غايت كشف است، نه بدان

كه در چشم است، چه اگر اين ادراك كامل مكشوف در پيشانى يا سينه آفريده شود، نام رؤيت را مستحق بود.
و چون اين در متخيات بدانستى، پس بدان كه معلومات كه در خيال تشكل نپذيرد معرفت و ادراك آن را هم دو درجه
است: يكى اولى«81»، و دوم استكمال آن. و ميان دوم و اول در مزيد كشف و ايضاح همان تفاوت است كه ميان

متخيل و ديده. و دوم را به اضافت»
اول نيز مشاهده و لقا«83» و رؤيت گويند. و اين همه تسميه حق است، چه رؤيت را براى آن رؤيت خوانند كه
غايت كشف است. و چنانكه سنت بارى تعالى مطرّد«84» است بدان كه بر هم نهادن پلكها مانع است از آن كه كشف
به ديدن كمال پذيرد، و ميان بصر و ديدن حجاب است، و چاره نيست از برخاستن حجاب براى حصول رؤيت، و تا بر
نخيزد ادراكى كه حاصل شود مجرد تخيل بود، پس همچنان مقتضى سنت بارى تعالى آن است كه تا نفس به عوارض
بدن و مقتضى شهوتها و آن چه بر او غالب است از صفات بشريت محجوب باشد، معلومات كه در خيال نيايد به لقا و
مشاهده نرسد، بلكه اين حيات بضرورت از آن حجاب است، چون حجاب پلك از ديدن بصر. و سخن در سبب حجاب

بودن آن
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دراز است، و ايق اين علم نيست، و براى آن حق تعالى موسى را- عليه السام- گفت: لنَْ ترَانيِ.«84» و گفت: ا
تدُْرِكُهُ اأْبَصْارُ،«85» اى، در دنيا. و در رؤيت پيغامبر- عليه السام- خداى را در شب معراج خاف است، و صحيح آن

است كه پيغامبر- عليه الصاة و السام- در شب معراج حق تعالى را نديد.
و چون حجاب به مرگ برخيزد، نفس به كدورتهاى دنيا ملوّث بماند و به كليت از آن جدا نشود، اگر چه متفاوت
باشد. چه بر جوهر بعضى ريم«86» و زنگ نشسته باشد، و چون آيينه گشته كه از بسيارى بر هم نشستن ريم تباه
شود و اصاح و تصقيل نپذيرد. و اين آن كساناند كه پروردگار خود هميشه محجوب باشند- نعوذ باهّ منه- و جوهر
بعضى كه به حد رين«87» و طبع نرسيده باشد و از قبول زدودن و روشن كردن بيرون نيامده، پس او را بر آتش
عرضه كند تا ريم و زنگ از وى زايل شود. و عرضه كردن بر آتش به اندازه حاجت تزكيت بود، و كمتر آن يك لحظه
سبك است، و بيشتر آن در حق مؤمنان، چنانكه اخبار بدان وارد است، هفت هزار سال. و هيچ نفسى از اين عالم رحلت
نكند كه نه غبار و تيرگى با وى باشد، اگر چه اندك بود. و براى آن حق تعالى گفت: وَ إنِْ مِنكُْمْ إاَِ وارِدُها كانَ عَلى رَبكَِ
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حَتمْاً مَقضِْياًّ ثمَُ ننُجَِي الذَِينَ اتقَوَْا وَ نذََرُ الظاَلمِِينَ فيِها جِثيِاًّ،«88» اى، هيچ كس از شما نيست كه نه وارد آتش است،
پروردگار تو به جزم و حكم بر خود واجب كرده است و قضا فرموده، پس پرهيزكاران را از آن برهانيم و ستمكاران را
بگذاريم در آن به زانو در افتاده. و هر نفسى كه هست در ورود آتش بيقين است، و در بيرون آمدن از آن بيقين نيست.
پس چون حق تعالى تطهير و تزكيت آن به كمال رساند، و حكم به مدت خود برسد، و از كل آن چه شرع وعده فرموده
است، از عرض و حساب و غير آن، فراغ حاصل شود، و وقت استحقاق بهشت [406] در رسد- و آن وقتى مبهم است
كه حق تعالى كسى را از خلق خود بر آن مطلع نگردانيده است، چه وقوع آن بعد از قيامت باشد، و وقت قيامت مجهول
است- پس در آن حال مستعد شود به صفا و پاكى خود از كدورتها، از آن جهت كه روى او را غبرهاى«89» و
قترهاى«90» نپوشاند تا حق سبحانه و تعالى در آن تجلى نمايد، و براى او متجلى گردد چنانكه انكشاف آن تجلى به
اضافت آن چه دانسته است چون انكشاف تجلى ديدنيها باشد به اضافت آن چه تخيل كرده بود. و اين مشاهده و تجلى آن

است كه آن را «رؤيت» خوانند.
پس اكنون رؤيت حق است، به شرط آن كه مفهوم رؤيت استكمال خيال در متخيلى متصور كه به جهتى مخصوص

باشد نبود، چه رب اارباب از آن متعالى است، بلكه چنانكه او را در دنيا
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بشناخته است به معرفت حقيقى تام، بى تخيل و تصور و تقدير شكل و صورت و شبه، در آخرت همچنان بيند. بلكه
گويم كه معرفتى كه در دنيا حاصل است بعينها آن است كه كمال پذيرد و بغايت كشف و وضوح رسد و مشاهده مىگردد،
و ميان مشاهده آخرت و معلوم دنيا اختافى نيست مگر از روى زيادت كشف و وضوح، چنانكه مثال آن در استكمال

خيال به رؤيت باز نموديم.
پس چون اثابت شبه و مثل و شكل و خيال در معرفت حق تعالى نيست، پس در استكمال آن معرفت بعينها و ترقى آن
در وضوح به غايت كشف هم جهت و صورت نباشد، چه آن بعينها آن است مگر در زيادت كشف، چنانچه صورت
مرئيه بعينه صورت متخيله است مگر در زيادت كشف«91» و بالجمله حق تعالى به ذات و همه صفات خود پاك و
منزه است از مانند و همتا و از مشاكله«92» محدثات، چنانچه حق تعالى در كتاب خود وصف فرموده و پيغامبر از او
خبر داده. و ذات و صفات او به ساير ذاتها و صفاتها«93» نمىماند. و چگونه پروردگارى كه أزلي و حى و قيوّم و
ابدى و فرد و وتر«94» واحد است و هميشه متصّف به صفات عا«95» و مسمّا به اسماء حسنى و الهى است، عالم
و قادر و مريد و سميع و بصير، به مخلوقى ماند كه عاجز و محدث و مكوّن، و در اصل چيزى نبوده باشد. او را به
قدرت خود آفريده و انشا كرده به نحوى كه حكمت او خواسته، و صفات ناقص متزلزل بى استقامت در او حادث كرده،
و انواع آفتها و فنون نقصانها و باهاى گوناگون و مشقت و فتنههاى متنوعه بر او گماشته، مثل گرسنگى و تشنگى و
شهوت و شدت آن و حيرت و دلتنگى و بى آرامى و أدوية و مرضها و علل و اسقام«96» تا به حدى كه نهايت ندارد،
و بعد از آن او را به محل مرگ رساند، و تلخى كأس مرگ مىآشاماند، به قبر و خاك مىسپارد تا وقت عرض و حساب،
و مبعوث گرداند در روزى كه زبان از وصف هولهاى او گنگ شود و بيان از شمردن حالهاى او عاجز گردد، براى
موقفى و مقاماتى كه معشر«97» صدّيقان و اوليا بلكه أخيار رسل و انبيا خوفناكاند. و همچنين مىكشد تا او را در
بحبوحه جنان«98» با روح و ريحان«99» و راحت و رضوان«100» ساكن گرداند، و يا او را در تنگى جهنم و
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دركات نيران«101» به خوارى و رسوايى و حقارت و خذان محبوس سازد.
كاشكى بدانستمى كه مماثله و مشاكله«102» ميان خالقى كه ما وصف كرديم و مخلوقى كه ياد نموديم چگونه

صورت بندد نزد ابلهى غافل و سفيه جاهل، تا كار به صاحب عقول و ذوى االباب
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رسد«102» [407] و خداى- عز و جل- پاك و منزه است از آن چه ظالمان و مشركان و مشبهان و
ممثاّن«103» و معطاّن«104» مىگويند. آرى، حكمت أزلي و ارادت احدى ايجاد و إبداع و انشا و اختراع اشيا را
خواست، پس أصناف مخلوق و انواع برايا«105» را بر وفق مراد و مشيت خود آفريد بى آن كه سابقه مثال در كون
و فطرت او داشته باشد. و بنى آدم را از ميان همه در آن حال دو قسم گردانيد- پيش از طاعت و معصيت: يكى، اشقيا
و گمراهان، و ديگر، سعدا و مهتدا«106». و اهل سعادت را در اين حيات دنيا به نور معرفت و ايمان منور گردانيده،
و اهل شقاوت را در شدت تاريكى كفر و طغيان گذاشته. پس فردا در آخرت و مقام رؤيت و لقا، اين نور و ضيا را براى
اهل سعادت به إتمام رساند«107» و قول حق تعالى نوُرُهمُْ يسَْعى بيَنَْ أيَدِْيهِمْ وَ بأِيَمْانهِِمْ يقَوُلوُنَ رَبنَا أتَمِْمْ لنَا
نوُرَنا«108» اشارت است بدانچه تمامت نور جز در زيادت كشف تأثير نكند. و براى اين، درجه نظر و رؤيت نيابند
مگر كسانى كه در دنيا عارف باشند. چه معرفت تخمى است كه در آخرت منقلب«109» به مشاهده شود، چنانكه خسته
خرما درختى شود، و تخم كشتى«110» گردد. و كسى كه خسته خرما ندارد در زمين چگونه [او را] درخت خرما
حاصل شود، و كسى كه تخم نكارد چگونه كشت بدرود! و همچنان كسى كه در دنيا حق تعالى را نشناسد چگونه او را
در آخرت بيند! و چون معرفت بر درجات متفاوت است، تجلى را نيز درجات متفاوت است. پس اختاف تجلى به اضافت
معارف چون اختاف نبات است به اضافت اختاف تخمها. چه ا محاله به كثرت و قلت و شرف و خست و قوّت و
ضعف آن اختاف پذيرد. و براى آن پيغامبر- صلى ه عليه و سلم- گفت: انّ ه يتجلىّ للناّس عامّة و ابى بكر خاصّه،
اى، خداى- عز و جل- تجلى فرمايد براى مردمان بعموم و براى أبو بكر بخصوص. پس نبايد كه پنداشته آيد كه غير
أبو بكر، از آن جمله كه كم از اويند، از لذت نظر و مشاهده چيزى يابند كه أبو بكر يابد، بلكه نيابند مگر عشر عشير
او، اگر معرفت او در دنيا عشر عشير او باشد. و چون بر مردمان رجحان يافت به سبب سرّى كه در سينه او قرار
گرفت، هر آينه رجحان يافت به تجليى كه بدان منفرد شد. چنانكه در دنيا كسى يابى كه لذت رياست بر منكوح و مطعوم
اختيار كند، و كسى يابى كه لذت علم و كشف شدن مشكات ملكوت آسمان و زمين و ديگر كارهايى الهى بر رياست و

بر منكوح و مطعوم اختيار كند. پس همچنين در
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آخرت گروهى باشند كه لذت ديدار حق تعالى بر نعمت بهشت اختيار كنند، چه رجوع نعمت آن«111» به منكوح و
مطعوم است. و اين جماعت بعينهم آن كساناند كه حال ايشان در دنيا آن است كه صفت كرديم، از لذت علم و معرفت و
اطاع بر اسرار ربوبيت بر لذت منكوح و مشروب و ديگر چيزها كه خلق بدان مشغولند اختيار كنند. و براى آن چون

رابعه را گفتند: در بهشت چه گويى؟
گفت: الجار ثمّ الدار، نخست همسايه پس خانه. بيان كرد كه در دل او به بهشت التفاتى نيست، بلكه به خداوند بهشت
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است.
پس هر كه خداى را در دنيا نشناسد در آخرت نبيند، و هر كه لذت معرفت در دنيا نيابد لذت نظر در آخرت نيابد. چه
در آخرت كسى را به ابتدا [408] چيزى ندهند كه در دنيا با او نبوده باشد، و هيچ كس در آخرت ندرود مگر آن چه
كاشته باشد در دنيا. و مرد برانگيخته نشود مگر بر آن چه ميرد، و نميرد مگر بر آن چه زيد. پس آن چه از معرفت با
او بوده باشد آن است كه بدان بياسايد بعينها، اا آن است كه آن به برداشتن پرده مشاهده گردد و لذات بدان تضاعف
پذيرد، چون تضاعف لذت عاشق چون تخيل صورت معشوق به ديدن صورت او بدل شود. چه آن نهايت لذت اوست. و
طينت بهشت آن است كه هر كسى را در آن آن باشد كه آرزو برد. پس كسى كه آرزو نبرد مگر لقاى حق تعالى، او را
در غير آن لذتى نباشد، بلكه بسيار باشد كه بدان متأذى شود. پس اكنون نعمت بهشت بر اندازه دوستى خداى است، و

دوستى خداى بر اندازه معرفت او. چه اصل سعادتها معرفت است كه شرع از آن به ايمان عبارت فرموده است.
سؤال لذت رؤيت اگر به لذت معرفت نسبتى دارد اندك باشد اگر چه أضعاف آن باشد، چه لذت معرفت در دنيا ضعيف

است، پس تضاعف آن تا به حدى نزديك، در قوّت بدان حد نرسد كه ديگر لذتهاى بهشت در آن حقير شمرده آيد.
جواب بدان كه اين استحقار لذت معرفت را از بى معرفتى صادر شود. پس كسى كه از معرفت خالى بود لذتهاى آن
چگونه دريابد. و اگر معرفتى ضعيف دارد و دل او به عايق دنيا مشحون باشد، لذت آن چگونه ادراك كند. چه عارفان
را در معرفت و فكرت و مناجات ايشان با حق تعالى لذتهايى است كه اگر بهشت بر ايشان در دنيا عرضه افتد بهشت را
در بدل آن نستانند. پس اين لذت با كمال آن به لذت لقا و مشاهده اصا نسبتى ندارد، چنانكه لذت خيال معشوق به ديدن
او، و لذت انبوييدن طعامهاى مشتهى به چشيدن آن، و لذت بسودن دست به لذت مباشرت نسبتى ندارد. و اظهار تفاوت
عظيم ميان آن ممكن نشود مگر به ايراد مثال. پس گويم كه لذت نگريستن در روى معشوق در دنيا به سببهاى متفاوت

باشد:
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يكى كمال جمال معشوق و نقصان آن، چه لذت نظر در خوبتر ا محاله كاملتر باشد.
و در دوم كمال قوّت دوستى و شهوت و عشق، چه لذت كسى كه عشق او قوى باشد چون لذت كسى كه شهوت

دوستى او ضعيف باشد نبود.
و سوم كمال ادراك، چه لذت ديدن معشوق در تاريكى يا از پس پرده تنك يا از دور چون لذت ادراك او نباشد در

نزديكى بىپرده و در حال كمال روشنايى، و ادراك لذت مضاجعه1»
با جامه حايل چون ادراك آن با تجرد نبود.

چهارم دفع شدن موانع كه مشوّش كند و المهايى كه دل را مشغول گرداند، چه لذت تندرست فارغ كه براى ديدن
معشوق متجرد شده باشد چون لذت خائف و بيمار دردمند يا كسى كه دلش به مهمى از مهمات مشغول باشد نبود.

پس تقدير كند عاشقى ضعيف عشق كه در روى معشوق نگرد از پس پرده تنك از دور چنانكه در انكشاف كمال
صورت او مانع باشد، در حالتى كه كژدمان و زنبوران بر او جمع شده باشند، مىرنجانند و مىگزند و دل او مشغول
مىگردانند، چه او در اين حال از نوع لذتى به مشاهده معشوق خالى نباشد، پس اگر ناگاه حالتى طارى شود«113» كه
پرده بدرد و روشنايى اشراق پذيرد و گزندگان و موذيان دفع شوند و او فارغ و مسلمّ [409] بماند و شهوتى قوى و
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عشقى مفرط بر او در آيد چنانكه به نهايت برسد، پس بنگر كه لذت چگونه تضاعف پذيرد، تا«114» اول را بر او
نسبتى نماند كه آن را در حساب توان گرفت. پس نسبت لذت نظر به لذت معرفت همچنين فهم كن. پس پرده رقيق مثال
تن است و مشغولى آن، و كژدمان و زنبوران مثال شهوتهاست كه بر آدمى مسلط است، از گرسنگى و تشنگى و خشم
و غم و اندوه و ضعف شهوت، و دوستى مثال قصور نفس است در دنيا و نقصان او از اشتياق مأ اعلى و التفات او

به اسفل السافلين، و آن مثال قصور كودك است از ماحظه لذت رياست و التفات او به بازى گنجشك.
پس عارف اگر چه معرفت او در دنيا قوى شود از اين مشوّشات خالى نباشد، و صورت نبندد كه البته از آن خالى
بماند. آرى، اين عوايق در بعضى حالها ضعيف شود و دايم نماند، پس ا جرم از جمال معرفت چيزى ايح«115» شود
كه عقل مبهوت بماند، و لذت آن عظيم باشد چنانكه نزديك باشد كه دل از عظمت آن بدرد، و ليكن آن چون برق
خاطف«116» بود و كم باشد كه دايم ماند، بلكه شواغل انديشهها و خاطرها آن را مشوّش و منغصّ گرداند. و اين
ضرورتى دايم است در اين حيات فانى، پس هميشه اين لذت تا به وقت مرگ منغص باشد، و حيات طيبّه پس از مرگ

بود. و زندگانى زندگانى آخرت است، و سراى آخرت زندگانى است، چنانكه حق تعالى گفت:
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وَ إنَِ الدَارَ اآْخِرَةَ لهَيَِ الحَْيوَانُ لوَْ كانوُا يعَْلمَُونَ.«116».
و هر كه بدين مرتبه رسد لقاى خداى را دوست دارد، پس مرگ را دوست دارد و كاره آن نباشد، مگر از آن روى
كه كمال استكمال معرفت را چشم دارد، چه معرفت چون تخم است. و درياى معرفت ساحل ندارد، و احاطت به كنه جال
خداى محال است. و هر گاه كه معرفت به خداى و صفات و افعال او و اسرار مملكت او بسيار شود و قوّت گيرد، نعمت
آخرت بسيار شود و عظمت پذيرد، چنانكه تخم هر گاه كه بسيار باشد و نيكو، كشت بسيار و نيكو آيد. تحصيل اين تخم
جز در دنيا ممكن نيست، و جز در زمين دل كاشته نشود، و درودن آن جز در آخرت نباشد. و براى آن پيغامبر- عليه
الصاة و السام- گفت: افضل السّعادات طول العمر في طاعة ه تعالى، اى، فاضلتر سعادتها درازى عمر است در
طاعت خداى- عز و جل- چه كمال و كثرت و وسعت معرفت در عمر دراز باشد به مداومت فكر و مواظبت مجاهده و

انقطاع از عايق دنيا و مجرد شدن براى طلب. و اين زمانى مىخواهد ا محاله.
پس كسى كه مرگ را دوست دارد از آن جهت دوست دارد كه مىبيند نفس را در معرفت استاده و رسيده است به
نهايت چيزى كه آسان شده است براى او. و كسى كه مرگ را كراهيت دارد بدان كراهيت دارد كه اميدوار باشد كه به
درازى عمر مزيد معرفت حاصل آيد، و نفس خود را مقصر بيند از آن چه قوّت او احتمال دارد اگر عمر يابد. پس اين
است سبب كراهيت مرگ، و دوستى او نزديك اهل معرفت. و اما ديگر خلق، نظر ايشان مقصور است بر شهوتهاى
دنيا: اگر واسع باشد بقا را دوست دارند، و اگر تنگ شود مرگ آرزو برند. و آن حرمان و زيانكارى است كه از جهل

و غفلت صادر شود، چه جهل و غفلت بيخ همه شقاوتهاست، [410] و علم و معرفت بنياد همه سعادتهاست.
پس شناختى بدانچه ياد كرديم معنى دوستى، و معنى عشق كه آن دوستى مفرط قوى است، و معنى لذت معرفت، و
معنى رؤيت، و معنى لذت رؤيت، و معنى آن كه رؤيت لذيذتر از ديگر لذتهاست نزديك ارباب كمال، اگر چه نزديك ارباب

نقصان چنان نيست، چنانكه رياست نزديك كودكان لذيذتر از مطعومات نيست.
سؤال محل اين رؤيت در آخرت دل است يا چشم؟
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جواب بدان كه مردمان در آن مختلفند. و ارباب بصيرت بدان التفات ننمايند، اى در آن ننگرند، بلكه عاقل تره تناول
كند و از ترهزار نپرسد. و كسى كه ديدن معشوق آرزو برد، عشق او وى را شاغل باشد از آن كه التفات نمايد بدان كه

ديدن در چشم او آفريده شود يا در پيشانى او، بلكه
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مقصود او ديدن باشد و لذت آن، و بودن آن در چشم يا در غير آن يكسان بود، چه چشم محل آن است و ظرف آن، و
نظر سوى آن نباشد و حكم آن را نبود. و حق در او آن است كه قدرت أزلي واسع است، پس روا نباشد به قصور او از
يكى از اين دو كار بر او حكم كرده شود، اين در حكم جوازست. اما وقوع يكى از اين دو جايز در آخرت جز به سمع
دانسته نشود. و حق آن است كه اهل سنت و جماعت را ظاهر شده است از شواهد شرع كه آن در چشم آفريده شود تا
لفظ رؤيت و نظر و ديگر لفظها كه در شرع آمده است بر ظاهر رانده شود، چه ازالت ظاهرها روا نباشد مگر

بضرورت. و ه اعلم
بيان سببها كه دوستى حق تعالى را قوى گرداند

بدان كه نيكو حالتر مردمان در آخرت آن كس باشد كه دوستى حق تعالى او را قوىتر بود، چه معنى آخرت
قدوم«117» است بر حق تعالى و يافتن سعادت لقاى او. و در غايت بزرگى باشد نعمت محب چون پس از بسيارى
اشتياق به محبوب خود رسد، و در دوام مشاهده او ابد اآباد بى منغص و مكدر و بى رقيب و مزاحم و بى بيم انقطاع
تمكن يابد، اا آن است كه اين نعمت بر اندازه قوّت دوستى باشد. پس هر چند دوستى زيادت باشد لذت زيادت بود. و

بنده دوستى خداى در دنيا كسب كند.
و مؤمن از اصل دوستى خالى نباشد، چه بى اصل معرفت نبود. و اما قوّت دوستى و استياى آن چنانكه مولع آن

شود و آن را عشق گويند، بيشترى از آن خالى باشند. و آن به دو چيز حاصل آيد:
يكى قطع عاقتهاى دنيا و بيرون كردن دوستى غير خداى از دل، چه دل او مثل آوندى است كه مثا هرگز سركه در
آن نگنجد تا آب از آن بيرون نرود. و خداى- عز و جل- هيچ كس را دو دل نداده است، چنانكه گفته است: ما جَعلََ ه
لرَِجُلٍ من قلَْبيَنِْ في جَوْفهِِ«118» و كمال دوستى در آن است كه خداى را به كل دل دوست دارد. و هر گاه كه بغير او
ملتفت باشد، گوشهاى از دل بغير او مشغول شود، و به اندازه مشغول شدن بغير حق تعالى دوستى خداى از او نقصان
پذيرد. و به اندازه آن چه آب در آوند بماند سركهاى كه در او ريزى كم شود. و قول حق تعالى: قلُِ ه ثمَُ
ذَرْهمُْ،«119» اى، گو خداى، پس بگذار ايشان را. و قول او: إنَِ الذَِينَ قالوُا رَبنُاَ ه ثمَُ اسْتقَامُوا،«120» اى، كسانى
كه گفتند پروردگار ما خداى است، پس استقامت نمودند. اشارت بدين تفريد و تجريد است، بل معنى قول ا اله ااّ ه

اين است. اى، معبود و محبوب جز او نيست، و هر چه محبوب است معبود است،
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چه بنده آن است كه مقيد باشد، و معبود [411] آن كه بدو مقيد بود، و هر محب كه هست مقيد است به محبوب
خود. و براى آن حق تعالى گفت: أَ رَأيَتَْ من اتخََذَ إلِههَُ هوَاهُ،«121» اى، پس ديدى كسى را كه خداى خود هواى خود
را ساخت؟ و پيغامبر- عليه الصاة و السام- گفت: أبغض اله عبد في اارض إلى ه الهوى، اى، دشمنترين اله كه
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پرستيده مىشود در روى زمين- نزد خداى تعالى- هوى است.
پس پيغامبر- عليه السام- گفت كه من قال ا اله ااّ ه، خالصا مخلصا، دخل الجنةّ، اى، هر كه ا اله ااّ ه با
خلوص و اخاص بگويد در بهشت رود. و معنى اخاص آن است كه دل خود را براى خداى خالص گرداند، پس غير
خداى را در او شركتى نماند، پس محبوب دل او و معبود دل او و مقصود دل او خداى باشد و بس. و كسى كه حال او
اين باشد دنيا زندان او بود، چه مانع است او را از مشاهده محبوب، و مرگ او خاص است از زندان و رسيدن به
محبوب. پس چگونه باشد حال كسى كه او را جز يك محبوب نبود، و اشتياق به غايت رسيده بود، و مدتى محبوس

مانده آن گاه از زندان خاص يابد و به محبوب رسد، و از فراق او ابد اآباد ايمن شود.
پس ضعف دوستى خداى را در دلها يك سبب قوّت دوستى دنياست. و از آن جمله دوستى اهل و مال و فرزندان و
قرابتان و ستوران و نزهت جايهاست. تا به حدى كه كسى كه به آواز خوش مرغان و روح نسيم سحرى تفرج نمايد به
نعيم دنيا التفات نموده باشد، و بدان سبب نقصان دوستى خداى را متعرض شده. پس بر اندازه آن چه به دنيا انس گيرد
انس او به خداى كم شود. و هيچ كس از دنيا چيزى نيابد كه نه به اندازه آن از آخرت بضرورت كم شود. چنانكه آدمى
به مشرق نزديك نشود كه نه بر اندازه آن از مغرب دور شده باشد. و زن از شوى خوشدل نشود كه نه انباغ«122» او
از وى برنجد. چه دنيا و آخرت چون دو انباغاند. و چون مشرق و مغرب. و ارباب دل را آن منكشف شده است،
انكشافى روشنتر از ديدن چشم. و سبيل قلع دوستى دنيا از دل سلوك راه زهد است و مازمت صبر و منقاد شدن به

آنها، به زمام خوف و رجا، چنانچه از مقامات ياد كرديم، چون توبه و صبر و زهد و خوف و رجا.
پس اين مقدمات است براى كسب كردن يك ركن از محبت، و آن خالى كردن دل است از ذكر غير خداى. و اول آن
ايمان آوردن است به خداى و روز قيامت و بهشت و دوزخ، آن گاه از آن خوف و رجا شاخ زند، و آن گاه توبه و صبر
كردن بر آن شاخ زند، آن گاه آن به زهد كشد در دنيا و در مال و جاه و نصيبهاى دنيا، تا از كل آن حاصل گردد پاكى
دل از غير خداى تعالى بس، تا اتسّاع پذيرد براى نزول معرفت خداى تعالى و دوستى او، چه آن همه مقدمات تطهير دل

است. و آن يك ركن
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است از دو ركن محبت. و قول پيغامبر- عليه السام: الطهّور شطر اايمان، اى، پاكى نيمهاى از ايمان است، اشارت
است بدان، چنانكه در اول «كتاب طهارت» ياد كرديم سبب دوم قوّت دوستى را قوّت معرفت حق تعالى است و اتسّاع و
استياى آن بر دل. و آن پس از پاك كردن دل از شواغل و عايق دنيا به منزلت پراكندن تخم است در زمين پس از آن
كه از خس پاك كرده شود. و آن نيمه دوم است. آن گاه از اين تخم شجره دوستى و معرفت زايد، و آن كلمه طيبّه است
كه حق تعالى آن را تمثيل فرموده است و گفته: أَ لمَْ ترََ كَيفَْ [412] ضَرَبَ ه مَثاًَ كَلمَِةً طيَبِةًَ كَشَجَرَةٍ طيَبِةٍَ أصَْلهُا ثابتٌِ
وَ فرَْعُها في السَماءِ،«123» اى، نديدى كه حق تعالى چگونه كلمه طيبّه را تمثيل فرمود به درخت خرما كه بيخ آن
ثابت است و شاخ آن بلند. و قول او: إلِيَهِْ يصَْعدَُ الكَْلمُِ الطيَبُِ وَ العْمََلُ الصَالحُِ يرَْفعَهُُ.«124» اشارت است بدانچه كلمه
طيبّه معرفت است، و عمل صالح چون بردارنده و خادم اوست. و همه عمل صالح در تطهير دل است اوا از دنيا، بعد

از آن در دوام پاكى اوست. پس عمل صالح جز براى اين معرفت مطلوب«125» نيست.
و اما علم به كيفيت عمل براى عمل مطلوب«126» است. پس اول و آخر علم است. و اول «علم معاملت» است، و
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مقصود از او عمل است. و مقصود از عمل صفاى دل و پاكى آن است تا روشنايى حق در او واضح شود و به علم
معرفت آراسته گردد، و آن «علم مكاشفه» است. و هر گاه كه اين معرفت حاصل آمد، محبت بضرورت تبع آن باشد.
چنانكه كسى كه معتدل مزاج باشد، چون خوبى«127» را بيند و به چشم ظاهر آن را ادراك كند دوست گيرد و بدو مايل
شود، و هر گاه كه دوست گرفت لذت حاصل آيد، چه لذت تبع دوستى است بضرورت، و دوستى تبع معرفت است
بضرورت. و پس از انقطاع شواغل دنيا از دل، بدين معرفت نرساند مگر فكر صافى و ذكر دايم و جدّ بالغ در طلب و
نظر مستمر در خداى و صفات او و ملكوت آسمانها و ديگر مخلوقات او. و رسندگان بدين مرتبه دو قسماند: اقويا، و
ايشان اول خدا را شناسند، بعد از آن به خداى غير او را شناسند. و ضعفا، و ايشان اول افعال را شناسند، آن گاه از آن

به فاعل ترقى كنند.
و قول حق تعالى: أَ وَ لمَْ يكَْفِ برَِبكَِ أنَهَُ عَلى كُلِ شَيْءٍ شَهِيدٌ،«128» اى، بسنده نيست پروردگار تو كه او همه
چيزها را ظاهر گردانيده است. و قول او: شَهِدَ ه أنَهَُ ا إلِهَ إاَِ هوَُ،«129» اى، ظاهر گردانيده است خداى- عز و جل-
كه نيست معبود مگر او. اشارت است به مقام اول. و از اين مقام نگريست كسى كه وى را سؤال كرد كه پروردگار را

به چه شناختى؟ گفت: پروردگار خود را به پروردگار خود شناختم، و اگر نه پروردگار بودى نشناختمى.
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و قول حق تعالى: سَنرُِيهِمْ آياتنِا في اآْفاقِ وَ في أنَفْسُِهِمْ،«128» اى، زود باشد كه بنماييم ايشان را آيتهاى خود در
آفاق و در نفسهاى ايشان، اشارت است به مقام دوم. و همچنين قول او: أَ وَ لمَْ ينَظْرُُوا في مَلكَُوتِ السَماواتِ وَ
اأْرَْضِ.«129» اى، ننگريد در ملكوت آسمانها و زمين؟ و قول او: قلُِ انظْرُُوا ما ذا في السَماواتِ وَ اأْرَْضِ.«130» و
قول او: الذَِي خَلقََ سَبعَْ سَماواتٍ طِباقاً ما ترَى في خَلقِْ الرَحْمنِ من تفَاوُتٍ فاَرْجِعِ الْبصََرَ هلَْ ترَى من فطُوُرٍ ثمَُ ارْجِعِ
الْبصََرَ كَرَتيَنِْ ينَقْلَبِْ،«131» اى، آن خداى است كه هفت آسمان زبر يك ديگر آفريده، در آفريده رحمان اختافى و
اضطرابى نبينى، بلكه مستوى و مستقيم يابى، پس نظر مكرر گردان، هيچ شكافى بينى در آن؟ پس كرّت دوم نظر
أعادت كن. و اين طريق بر بيشتر مردمان آسانتر و بر سالكان واسعتر. و بيشتر دعوت قرآن به سوى آن باشد،

نزد«132» امر به تدبر و تفكر و اعتبار و نظر در آياتى كه بيرونند از شمار.
سؤال هر دو طريق مشكلند، پس از اين هر دو [ما] را واضح گردان كه استعانت بدو خواسته شود بر تحصيل

معرفت و رسيدن به واسطه او به محبت.
جواب بدان كه طريق عالىتر استشهاد است به خالق بر مخلوقان، و او غامض است و سخن از حد فهم بيشتر
[413] خلق بيرون است، پس در ايراد آن در كتابها فايده نباشد. و اما طريق آسانتر و نزديكتر، بيشتر آن از حد فهمها
بيرون نيست، و بيشتر فهمها از آن بدان سبب قاصر شده است كه از تدبرّ اعراض نموده است و به شهوتهاى دنيا و
حظهاى نفس مشغول شده. و مانع از ذكر اين اتسّاع و كثرت آن است، و انشعاب بابهاى آن از حصر و نهايت بيرون
است. چه هيچ ذرهاى از اعاى آسمان تا اسفل زمين نيست كه نه در او عجايب و آيات است كه دالت كند بر كمال

قدرت و كمال حكمت خداى و نهايت جال و
عظمت او، و آن نامتناهى است، بلكه اگر دريا مداد كلمات پروردگار باشد دريا سپرى شود پيش از سپرى شدن
كلمات پروردگار، پس خوض كردن در آن غوطه خوردن است در درياى علمهاى مكاشفه. و آن را طفيلى علمهاى
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معاملت نتوان ساخت، و ليكن به يك مثال بر سبيل ايجاز اشارت توان كرد تا به جنس آن تنبيه افتد.
پس گوييم: آسانتر طريقى آن است كه در افعال نگريسته شود، پس بايد كه در آن سخن گوييم و عالىتر را بگذاريم.
پس افعال الهى بسيار است، و ما كمتر و حقيرتر و خردتر آن را بطلبيم و در عجايب آن بنگريم. و كهتر مخلوقات
زمين است و آن چه بر آن است، اى به اضافت«133» فريشتگان و ملكوت آسمانها، چه اگر در آن نگرى، از روى
جسم و بزرگى در شخص«134»، پس خورشيد بدانچه از خردى حجم او ديده مىشود صد و شست و اند بار

چند«135» زمين است،«136» پس در

550

خردى زمين به اضافت«135» خورشيد بنگر، آن گاه در خردى خورشيد به اضافت فلك آن كه در آن مركوز است،
چه آن را بدو نسبت نيست، و آن در آسمان چهارم است، و آن«136» خرد است به اضافت آن چه فوق آن است از
آسمانها، پس هفت آسمان در كرسى چون حلقهاى در بيابان است، و كرسى در عرش همچنين. و اين نظر است در
ظاهر شخصها«137» از روى مقادير. و كل زمين به اضافت آن در غايت حقارت است، بلكه زمين به اضافت درياها
نيك حقير است. چه پيغامبر- عليه الصاة و السام- گفت: اارض في البحر كااصطبل في اارض، اى، زمين در دريا
چون ستورگاه است در زمين. و مصداق اين به مشاهده و تجربه دانسته شده است، و معلوم گشته است كه آن چه از

زمين از آن برهنه است«138» چون جزيرهاى خرد است به اضافت كل زمين.
پس در آدمى بنگر كه از خاكى آفريده شده است كه جز وى از زمين است، و ديگر حيوانات را بنگر در خردى آن به
اضافت زمين. و آن همه را بگذار، چه خردتر حيوانات كه آن را بدانى پشه و مورچه است و آن چه بدان ماند. پس در
پشه نگر با خردى مقدار، و به عقل حاضر و فكر صافى تأمل كن در آن، و بنگر كه چگونه آن را بر شكل پيل آفريده
است كه بزرگتر حيوانات است، چه براى او خرطومى آفريده است چون خرطوم پيل، و بر شكل خرد او ديگر عضوها
آفريده است چنانكه در پيل آفريده است، با زيادت دو جناح. پس بنگر چگونه اعضاى ظاهر او را قسمت كرده است، و
جناح او برويانيده و دست و پاى بيرون آورده، و سمع و بصر او شكافته، و در باطن او اعضا و آات غذا را تدبير
فرموده چنانكه در ديگر حيوانات، و آن چه در حيوانات تركيب كرده است از قوّتهاى غاذيه و جاذبه و دافعه و

ماسكه1»
و هاضمه در وى گردانيده است. اين در شكل و صفتهاى اوست [414]. پس در هدايت او نگر كه چگونه حق تعالى
او را به غذاى او راه نمود و تعريف«140» فرمود كه غذاى او خون آدمى است. پس چگونه براى او آلت پريدن
رويانيده تا سوى آدمى پرد و چگونه براى او خرطومى دراز سر تيز آفريد، و چگونه به مسام«141» بشره«142»
آدمى راه نمود تا خرطوم در يكى از آن نهد، پس چگونه قوّت داد تا خرطوم در آن فرو برد، و چگونه او را مكيدن و
تجرع نمودن خون بياموخت، و چون خرطوم او را با آن چه باريك است مجوّف آفريد تا خود تنك در او برود و به
باطن او رسد و در ديگر اجزاى او بپراكند و غذا دهد. پس چگونه تعريف«143» فرمود كه چون آدمى به دست قصد
او كند، پس حيلت گريختن او را چون كار بستن آلت بياموخت. و براى او سمعى آفريد كه او از حركت دست بشنود و

آن هنوز از او دور باشد، پس مكيدن بگذارد و بگريزد، آن گاه چون دست ساكن شود باز آيد.
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پس بنگر كه چگونه براى او دو چشمخانه آفريد تا مواضع غذاى خود بيند و قصد آن كند، با آن چه حجم روى او
بغايت خرد است. و بنگر كه چشمخانه جانوران خرد چون احتمال«142» پلك نداشته است به واسطه خردى آن، و پلك
آينه چشم را از غبار مصقله«143» است، براى پشه و مگس دو دست آفريد، پس مگس را بينى كه دايم
چشمخانههاى خود را به دستها مىزدايد. و اما براى چشمخانههاى آدمى و حيوانات بزرگ پلكها آفريد تا يكى از آن بر
ديگرى منطبق شود و اطراف آن تيز است، پس غبارى كه به چشمخانه رسيده باشد جمع كند و آن را به اطراف مژهها
اندازد. و مژهها را سياه آفريد تا روشنايى چشم را جمع كند و بر ديدن يارى دهد، و صورت چشم را خوب گردانيد در
انگيختن غبار مشبكّى باشد كه در آمدن غبار نگذارد و از پس مشبكّ بتوان ديد، و مشبكه«144» در رفتن«145»

غبار منع كند و ديدن نه.
و اما براى پشه دو چشمخانه مصقله«146» آفريد بىپلكها، و كيفيت زدودن به دست وى را بياموخت. و به سبب
ضعف ديدن اوست كه او را بينى كه به چراغ در افتد، چه بصر او ضعيف است، و روشنايى روز طلبد. و چون آن
بيچاره چراغ را در شب بيند پندارد كه او در خانهاى تاريك است، و چراغ روزنى است در اين خانه تاريك سوى
موضع روشن، پس روشنايى طلبد و نفس خود را سوى روزن اندازد، و چون از آن بگذرد و تاريكى بيند پندارد كه به

روزن نرسيد و حركت او سوى روزن راست نرفت، پس بار ديگر معاودت نمايد تا آن گاه كه سوخته شود.
و شايد كه پندارى كه اين به سبب نقصان و جهل اوست. پس بدان كه جهل آدمى بزرگتر از جهل اوست، بلكه
صورت آدمى در اكباب«147» او بر شهوتهاى دنيا صورت پروانه است در تهافت«148» او بر آتش. چه آتش شهوت
از روى ظاهر صورت در پيش آدمى بدرفشد و نداند كه در زير آن زهر قاتل است، پس هميشه نفس خود را بر آن
اندازد تا در آن فرود شود و بدان مقيد گردد و در هاكت مؤبدَ«149» افتد. پس كاشكى جهل آدمى چون جهل پروانه
بودى، چه او به سبب فريفته شدن به ظاهر روشنايى اگر سوخته شود، در حال خاص يابد، و آدمى ابد اآباد يا مدتى
دراز در آتش بماند. و براى آن پيغامبر- عليه السام- ندا فرمودى و گفتى: انكم تتهافتون على الناّر تهافت الفراش و انا
آخذ بحجزكم، اى، شما در آتش مىافتيد [415] چنانكه پروانه، و من كمر گاههاى شما گرفتهام. و اين لمعهاى است از
عجايب صنع خداى در خردتر جانوران، و در او از عجايب [صنع] خداى چيزهاست كه اگر متقدمان و متأخران فراهم
آيند تا بر كنه آن محيط گردند از حقيقت آن عاجز آيند، و بر كارهاى روشن از ظاهر صورت او اطاع نيابند. و اما

معنيهاى پوشيده آن جز
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خداى بر آن مطلع نشود.
پس در هر جانورى و نباتى اعجوبهاى است، و اعجوبهها كه خاصه آن است ديگرى را در آن شركت نيست. پس
[به] زنبور انگبين نگر و عجايب آن، كه بارى تعالى چگونه وى را الهام داد تا از كوهها و درختان و رزان خانهها
ساخت، و چگونه از لعاب آن موم و انگبين بيرون آورد، و يكى را سبب روشنايى و ديگرى را موجب شفا كرد. پس
اگر عجايب كار آن تأمل كنى در تناول شكوفهها و احتراز از پليديها و چپليها«149»، و فرمانبردارى نمودن يكى را از
ايشان كه بشخص بزرگتر بود و او امير ايشان باشد، پس آن چه حق تعالى امير ايشان را مسخر گردانيده است براى
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ايشان از عدل و انصاف ميان ايشان، تا به حدى كه هر كه از ايشان بر نجاستى افتاده باشد، بر در زنبور خانه وى را
بكشد، هر آينه آخر عجب از آن به جا آرى اگر در نفس خود بينا باشى و فارغ از انديشه شكم و فرج و شهوتهاى نفس

در معادات دشمنان و مواات برادران.
پس نفس خود از همه باز دار، و در خانهها نگر كه از موم بنا كند، و از همه شكلها شكل مسدس برگزيند، و مدوّر
و مربعّ و مخمس بنا نكند، بلكه مسدس بنا كند براى خاصيتى كه در شكل مسدس است كه فهم مهندسان از ادراك آن
قاصر است. و آن خاصيت آن است كه واسعتر شكلها مدور است، و آن چه بدان نزديك باشد، چه از مربع زاويهها
ضايع ماند، و شكل زنبور مستدير و مستطيل است. پس مربع را بگذاشت تا زاويهها ضايع نماند. و اگر مستدير بنا
كردى بيرون خانهها فرجهها ضايع بودى، چه شكلهاى مستدير چون فراهم آيد كل آن [تاصق]«150» نپذيرد. و در
ذوات الزوايا شكلى نيست كه در احتوا«151» به مستدير نزديك باشد و كل آن [تاصق] پذيرد چنانكه پس از اجتماع
فرجهاى نماند مگر مسدس، و اين خاصيت اين شكل است. پس بنگر كه حق تعالى چگونه زنبور را الهام داد، بر
خردى جرم او از راه لطف و عنايت به وجود او، به سوى آن چه بدان محتاج است تا عيش او گواران باشد. پس پاكى

از عيب او را كه در غايت بزرگى است كار او و در نهايت فراخى است لطف او.
پس بدين لمعه اندك از جانوران محقر اعتبار گير و عجايب ملكوت آسمانها و زمين بگذار، چه مقدارى كه فهم قاصر
[ما] بدان رسيده باشد در ايضاح آن عمرها سپرى شود. و آن چه علم ما بدان محيط است نسبت ندارد بدانچه علما و
انبيا بدان محيطند، و آن چه همه خايق بدان محيطند نسبت ندارد بدانچه بارى تعالى داند، بلكه كل آن چه خلق دانسته
است استحقاق آن ندارد كه آن را در جنب علم بارى تعالى علم خوانند. و معرفتى كه به آسانتر طريقى از اين دو طريق
حاصل شود به نگريستن در اين و امثال اين زيادت شود، و به زيادت معرفت محبت زيادت گردد. پس اگر سعادت لقاى

خداى طلبى، دنيا را پس پشت انداز، و در ذكر دايم و فكر ازم مستغرق شو تا شايد كه به
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مقدارى اندك بهرهمند شوى [416] و ليكن بدان اندك ملك عظيم بىپايان يابى.
بيان سبب در تفاوت مردمان در دوستى

بدان كه مؤمنان در اصل دوستى شريكاند بدانچه در اصل ايمان شركت دارند، و ليكن متفاوتند به سبب تفاوت در
معرفت و در حب دنيا، براى آن كه تفاوت چيزها به تفاوت اسباب باشد، و نصيب بيشتر مردمان از معرفت بارى تعالى
جز صفتها و نامها نيست كه به سمع ايشان رسيده است و آن را تلقف«152» نمودهاند و ياد گرفته. و بسا باشد كه
معنيهاى فاسد، كه رب اارباب از آن منزه است، براى آن معرفت تخيل كردهاند. و بسى باشد كه بر حقيقت آن اطاع
نيافتهاند و معنى فاسد براى آن تخيل نكردهاند، بلكه بدان ايمان آوردهاند، ايمان تصديق و تسليم، و به عمل مشغول
شدهاند و بحث بگذاشتهاند. و اين جماعت اهل سامتاند از اصحاب يمين، و متخيان گمراهاناند، و عارفان حقيقت
مقربان. و حق تعالى حال هر سه صنف را ياد فرموده است در قول خود: فأَمََا إنِْ كانَ من المُْقرََبيِنَ، فرََوْحٌ وَ رَيحْانٌ وَ
جَنةَُ نعَِيمٍ، وَ أمََا إنِْ كانَ من أصَْحابِ الْيمَِينِ، فسََامٌ لكََ من أصَْحابِ الْيمَِينِ، وَ أمََا إنِْ كانَ من المُْكَذِبيِنَ الضَاليِنَ، فنَزُُلٌ من

حَمِيمٍ، وَ تصَْليِةَُ جَحِيمٍ.«153» و چون تو كارها فهم نكنى مگر به مثال، ما براى تفاوت دوستى مثالى بياريم و گوييم:
اصحاب شافعى مثا از عوام و فقها در دوستى شافعى شريكاند، چه در معرفت فضل و دين و حسن سيرت و محامد
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خصال او شركت دارند، و ليكن عامى علم او را به اجمال داند و فقيه بتفصيل، پس معرفت فقيه او را تمامتر باشد و
اعجاب او بدو و دوستى او وى را قوىتر بود. چه كسى كه تصنيف مصنفى بيند و آن را مستحسن داند و فضل او بدان
بشناسد، ا محاله او را دوست گيرد و دلش بدو مايل شود، و اگر تصنيفي ديگر بيند خوبتر و عجيبتر از آن، دوستى او
ا محاله متضاعف گردد، چه معرفت او به علم او متضاعف گشته است. و همچنين مردى كه در حق شاعرى اعتقاد
داشته باشد كه شعر او خوب است، او را دوست مىدارد، و چون از غرايب شعر او چيزى شنود كه حذق«154» او و

صنعت او در آن عظيم بود، معرفت او وى را زيادت شود و دوستى او وى را بدان زيادت گردد. و همچنين ديگر
صناعتها و فضيلتها. چه عامى بشنود كه فان مصنف است و تصنيف او خوب است و ليكن نداند كه در تصنيف
چيست، پس او را معرفتى مجمل باشد، و به اندازه آن وى را ميلى به اجمال بود. و دانا چون تصانيف را تفتيش كند و
بر عجايب آن اطاع يابد، دوستى او ا محاله تضاعف پذيرد، چه عجايب صنعت و شعر و تصنيف بر كمال صفات فاعل

و مصنف دالت كند. و همه عالم صنع خداى و تصنيف اوست، و عامى آن را بداند و اعتقاد بندد،
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اما صاحب بصيرت تفصيل صنع خداى را مطالعه نمايد، تا به حدى كه در پشه مثا از عجايب صنع او چيزى بيند كه
عقل او بدان زايل شود، پس عظمت و جال خداى و كمال صفات او در دلش بدان زيادت شود و دوستى او بدان زيادت
گردد، و هر روز اطاع او بر اعاجيب صنع خداى زيادت شود، و عظمت و جال صانع بدان دليل گيرد و معرفت و
دوستى او تزايد پذيرد. و درياى معرفت عجايب صنع خداى- عز و جل- ساحل ندارد، پس ا جرم تفاوت اهل معرفت را

در دوستى اندازه نيست.
و از اين جمله كه دوستى به سبب آن متفاوت شود اختاف [417] پنج سبب دوستى است كه آن را ياد كردهايم
براى حب. چه كسى كه خداى را مثا براى إحسان و انعام دوست دارد و براى ذات او دوست ندارد، دوستى او ضعيف
باشد. چه به تغير إحسان متغير شود، پس دوستى او در حال با چون دوستى او در حال [رضا] و نعما«155» نباشد.
و اما كسى كه او را براى ذات او دوست دارد- چه به سبب جمال و مجد و عظمت مستحق دوست داشتن است- دوستى

او به تفاوت إحسان متفاوت نشود.
پس اين و امثال اين سبب تفاوت مردمان است در دوستى، و آن سبب تفاوت است در سعادت آخرت. و براى آن حق
تعالى گفت: وَ لآَْخِرَةُ أكَْبرَُ دَرَجاتٍ وَ أكَْبرَُ تفَضِْياً،«156» اى، هر آينه آخرت بزرگ درجاتتر و بزرگ تفضيلتر [است].

بيان سبب در قصور فهمهاى خلق از معرفت حق تعالى
بدان كه ظاهرتر موجودات و روشنتر آن حق تعالى است. و اين آن اقتضا كردى كه معرفت او اول معارف بودى و
سابقتر آن به فهمها و آسانتر آن به عقلها، و كار بر ضد آن مىبينى. پس چاره نباشد از بيان سبب در آن. و ما او را
ظاهرتر موجودات و روشنتر آن براى معنيى گفتيم كه آن را جز به مثال فهم نكنى، و آن مثال آن است كه ما چون آدمى
را بينيم كه بنويسد يا بدوزد، زنده بودن او نزديك ما از ظاهرتر موجودات باشد. پس حيات و علم و قدرت او و ارادت
او دوختن را نزديك ما از ديگر صفات ظاهر و باطن او ظاهرتر باشد. چه صفات باطن او چون شهوت و خشم و خلق و
تندرستى و مرض او و كل آن را نشناسيم، و صفات ظاهر او را بعضى نمىدانيم و در بعضى بشك باشيم، چون مقدار
درازى و اختاف رنگ و گونه و غير آن از صفات او. و اما بودن حيات و قدرت و ارادت و علم او نزديك ما جلى است
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بى آن كه حس بصر به حيات و قدرت و ارادت او متعلق شود، چه اين صفتها به چيزى از پنج حس در نتوان يافت،
پس امكان ندارد كه حيات و قدرت و ارادت او شناخته
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شود مگر به خياطت و حركت او. و اگر در كل آن چه در عالم است كه جز اوست بنگريم، صفت او بدان نشناسيم.
پس بر او جز يك دليل نيست، و آن مع ذلك روشن و واضح است.

و وجود بارى تعالى و علم و قدرت و ديگر صفتهاى او گواهى مىدهد براى او به ضرورت كل آن چه مشاهده مىكنيم
و به حسهاى ظاهر و باطن در مىيابيم، از سنگ و كلوخ و نبات و درخت و جانور و آسمان و زمين و ستاره و بر و
بحر و آتش و هوا و جوهر و عرض بضرورت شاهد است، بل اول شاهدى بر آن، نفسها و تنها و صفتهاى ماست، و
تقلب احوال و تغير دلهاى ما، و همه أطوار ما در حركات و سكنات ما. و ظاهرتر چيزها در علم ما نفسهاى ماست، پس
محسوسات ما به پنج حس، پس مدركات ما به عقل و بصيرت. و هر يكى از اين مدركات يك مدرك و يك شاهد و يك
دليل است، و كل آن چه در عالم است شواهد ناطق و ادلهّ شاهد است بر وجود خالق و مدبرّ و مصرّف«157» و
محرّك آن، و آن دال است بر علم و قدرت و لطف و حكمت او. و موجودات مدركه بىشمار است. پس اگر حيات نويسنده
نزديك ما ظاهر است، آن را يك شاهد است، و آن شاهد آن است كه از حركت دست او احساس كردهايم، پس چگونه
ظاهر نباشد نزديك ما كسى كه درون نفسهاى [418] ما و بيرون آن هيچ چيزى نيست كه نه بر عظمت و جال او
شاهد است. چه هر ذرهاى از ذرات عالم بر زبان حال ندا مىكند كه وجود او به نفس او، و حركت او به ذات او نيست،
و محتاج است به موجدى و محرّكى. و تركيب اندامها و فراهم آمدن استخوانها و گوشتها و عصبها و منابت«158»
مويها و اشكال طرفها و ديگر اعضاى ظاهر و باطن ما اول بدان گواهى مىدهد، چه مىدانيم كه آنها به نفس خود فراهم
نيامده است، چنانكه مىدانيم كه دست نويسنده خود نجنبيده است، و ليكن چون در وجود مدركى و محسوسى و معقولى
و حاضرى و غايبى نيست كه نه او شاهد معرفت اوست، ظهور آن بزرگ شده است، و عقلها از ادراك آن مغلوب و

مدهوش گشته. چه آن چه عقلهاى ما از ادراك آن قاصر شود، آن را دو سبب است:
يكى آن كه در نفس خود پوشيده و غامض باشد. و مثال آن پوشيده نيست.

دوم آن كه وضوح او به نهايت رسد. و اين چنان باشد كه شبپرك در شب بيند و در روز نبيند، نه براى خفا و
پوشيده شدن روز، و ليكن براى شدت ظهور آن، چه بينايى شبپرك ضعيف است، نور خورشيد چون روشن شود، نور
او را غلبه كند. پس قوّت ظهور نور با ضعف بينايى شبپرك سبب ناديدن او شود، و نبيند مگر آن گاه كه تاريكى با

روشنايى امتزاج پذيرد و ظهور او«159» ضعيف شود.
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پس همچنين عقلهاى ما ضعيف است و جمال حضرت الهى در غايت اشراق و استنارت«160» است، و در نهايت
استغراق و شمول، تا به حدى كه ذرهاى از ملكوت آسمان و زمين از ظهور آن بيرون نيست، پس ظهور او سبب خفاى
او شده است. پس پاكى از عيب او را كه به اشراق نور خود احتجاب نمود، و به كمال ظهور خود از بصيرتها و
بصرها اختفا فرمود. و از پوشيده شدن او به سبب ظهور تعجب مكن، كه چيزها به أضداد آن روشن شود. و آن چه
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وجود او عام باشد تا به حدى كه آن را ضد نبود، ادراك او دشوار شود. پس اگر چيزها مختلف باشد. و بعضى دالت
كند و بعضى نه، فرق بزودى در توان يافت. و چون همه چيزها در دالت بر يك نسق مشترك است، كار مشكل شده
است. و مثال آن نور خورشيد است كه بر زمين مشرق شود. چه ما دانيم كه آن عرضى است از [اعراض] كه در
زمين حادث شود، و در حال غيبت خورشيد زايل گردد. و اگر خورشيد هميشه مشرق بودى و غروب نكردى، هر آينه
پنداشتى كه در جسمها هيئتى جز رنگهاى آن نيست، و آن سياهى و سفيدى و جز آن است، چه ما در سياه جز سياهى،
و در سفيد جز سفيدى نبينيم. و اما روشنايى جداگانه ادراك نكنيم، و ليكن چون خورشيد غايب شد و جايها تاريك گشت،
فرق ميان آن دو حال دريافتيم، پس دانستيم كه جسمها روشن گشته بود به نورى و متصف شده به صفتى كه در حال
غروب از او جدا شد. پس وجود نور به عدم آن بدانستيم، و اگر عدم آن نبودى جز به دشوارى سخت بر آن مطلع
نشديمى، چه جسمها را متشابه ديديمى نه مختلف در تاريكى و روشنايى، با آن چه نور ظاهرتر محسوسات است، چه

محسوسات ديگر بدو دريافته شود.
پس آن چه در نفس خود ظاهر است و مظهر«161» غير خود است، بنگر كه به سبب ظهور چگونه پوشيده شدن
كار او صورت بست! اگر طريان«162» ضد او نباشد، پس خداى- عز و جل- ظاهرترين [419] چيزهاست و همه
چيزها بدو ظاهر شده است. و اگر او را عدمى يا غيبتى يا تغييرى باشد، آسمانها و زمين نيست شود، و ملك و ملكوت
باطل گردد، و ميان دو حال فرق دريافته شود. و اگر بعضى چيزها بدو موجود بودى و بعضى به غير او، هر آينه ميان
دو حال فرق در دالت يافته شدى، و ليكن دالت او در چيزها عام بر يك نسق و وجود آن در حالها دايم است، و خاف
آن مستحيل«163» پس ا جرم شدت ظهور پوشيدگى آن بار مىآرد. پس سبب قصور فهمها اين است. و اما كسى كه
بصيرت او قوى باشد و قوّت او ضعيف نبود، او در حال اعتدال كار خود، جز خداى و افعال او را نبيند و غير او
نشناسد، و داند كه در وجود جز خداى و افعال او نيست، و افعال او اثرى است از آثار قدرت او و تابع اوست و به
حقيقت وجود ندارد، و وجود يگانه حق راست كه وجود همه كارها بدوست. و كسى كه حال او اين باشد در چيزى از

افعال ننگرد كه نه فاعل را در آن
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بيند، و از فعل غافل شود و از آن روى كه آسمان و زمين و حيوان و درخت است، بلكه در آن از آن روى نگرد كه
صنع اوست، پس نظر او از خداى در نگذرد و به غير او نرسد. چنانكه كسى در شعر آدمى يا خط يا تصنيف او نگرد،
و در آن شاعر و مصنفّ را بيند، و آثار او را از آن روى بيند كه آثار اوست، نه از آن روى كه حبر«164» و
مازو«165» و زاگ«166» رقم كرده است بر كاغذ، پس در غير مصنفّ ننگريسته باشد. و همه عالم تصنيف خداى
است، پس هر كه در آن از آن روى نگرد كه فعل خداى است و از آن روى دوست دارد كه فعل خداى است، ننگريسته
باشد مگر خداى را، و نشناخته باشد مگر خداى را. و دوست نداشته مگر خداى را. و او موحّد حق باشد كه جز خداى

را نبيند، بلكه در نفس خود از آن روى كه نفس اوست ننگرد، بلكه از آن روى نگرد كه بنده خداى است.
پس اين آن باشد كه او را گويند كه «در توحيد نيست شده است و از نفس خود فانى گشته». و بدين اشارت كرده
است كسى كه گفته است كه ما به خود بوديم، آن گاه از خود فانى شديم، پس بى خود«167» باقى مانديم. پس نزديك
ارباب بصيرت آن كارها معلوم است. و مشكل شدن آن به سبب ضعف فهمها [ست] از ادراك آن، و قصور قدرت علما
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از ايضاح و بيان آن به عبارتى كه آن را مفهوم گرداند و غرض را به افهام رساند، يا مشغول شدن ايشان به نفسهاى
خود اعتقاد كردن كه بيان آن براى ديگران مهم ايشان نيست.

پس سبب قصور فهمها از معرفت خداى اين است و چيزى ديگر به آن ضم شده است. و آن چيز آن است كه همه
مدركات كه شاهد است بر خداى، آدمى آن را در كودكى درك مىكند در حالى كه او عقل ندارد، آن گاه غريزت عقل اندك
اندك در او پيدا مىآيد و انديشه او به شهوتها مستغرق مىباشد و با مدركات و محسوسات خود انس يافته و ألف گرفته
و وقع آن از دل او به سبب بسيارى انس ساقط شده است. و براى آن چون ناگهان حيوانى غريب يا نباتى عجيب يا
فعلى از افعال خداى خارق عادت بيند، زبان او طبعا به معرفت گشاده شود و گويد: سبحان ه! و او همه روز نفس
خود و اعضاى خود و ديگر جانوران مألوف را مىبيند و آن شواهد قطعى است و شهادت آن به سبب بسيارى انس
گرفتن با آن در نمىيابد. و اگر نابيناى مادر زاد فرض كنيم كه به بلوغ رسد و عاقل باشد، پس پرده از پيش چشم او
[420] خيزد و آسمان و زمين و درختان و نباتها و جانوران ناگاه به يك دفعت بيند، بر عقل او بيم باشد كه مغلوب

گردد به سبب عظمت تعجب از شهادت اين عجايب بر خالق خود.
پس اين و امثال اين از سببهاست با مولع شدن در شهوتها كه [راه] روشنايى طلبيدن به انوار
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معرفت و آشنا كردن در بحار واسع آن بر خلق مسدود گردانيده است. پس مردمان در طلب معرفت خداى چون
مدهوشىاند كه مثل بدو ساير است كه «بر دراز گوش نشسته، دراز گوش را مىطلبد.» و چيزهاى روشن چون طلبيده

شود دشوار گردد. پس اين است سرّ اين كار، بايد كه به حقيقت دانسته شود. و براى آن گفتهاند:

لقد ظهرت فما تخفى على احد
إا على اكمه ا يعرف القمرا

لكن بطنت بما أظهرت محتجبا
فكيف يعرف من بالعرف استترا1»

اى، ظاهر شدى و پوشيده نماندى مگر بر اكمهى«169» كه ماه را نشناسد، ليكن نهان شدى احتجاب نماينده بدانچه
ظاهر كردى، پس چگونه شناخته شود كسى كه به آشنايى پوشيده گردد؟

بيان معنى شوق به خداى عز و جل

بدان كه كسى كه حقيقت دوستى خداى را منكر باشد هر آينه حقيقت شوق را انكار كند، چه شوق صورت نبندد مگر
به محبوبى. و ما وجوب شوق به خداى تعالى و مضطرب شدن عارف بدان اثبات كنيم، هم به طريق اعتبار و نگريستن

به نور بصيرت، و هم به طريق اخبار و آثار.
اما اعتبار آن چه در اثبات دوستى گفته شده است در اثبات شوق بسنده است. چه هر چه محبوب باشد، در غيبت او
بدو اشتياق بود، چه، حاصل حاضر به او اشتياق نباشد. چه «شوق» جستن و نگريستن كارى است تا آن را بيابد، و
يافته را نجويند. و ليكن فرق ميان اين آن است كه شوق صورت نبندد مگر به چيزى كه از وجهى مدرك باشد و از
وجهى نه. و اما آن چه اصا مدرك نباشد بدان اشتياق نبود، چه كسى كه شخصى را نبيند و صفت او نشنود صورت
نبندد كه بدو مشتاق شود. و آن چه به كمال آن دريافته شود بدو اشتياق نبود. و كمال ادراك به ديدن است. پس هر كه
دايم در مشاهده محبوب خود باشد صورت نبندد كه او را بدو شوقى باشد. و ليكن شوق به چيزى تعلق دارد كه از
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وجهى دريافته شود و از وجهى نه. و آن از دو وجه باشد.
يكى آن است كه چيزى روشن گردد به اندك روشنى، و ليكن به استكمالى محتاج است. و [آن] جز به مثالى از
مشاهدات روشن نگردد. پس گوييم: مثا كه هر كه معشوق او از او غايب شود و خيال معشوق در دل او بماند، پس
مشتاق باشد به استكمال خيال او، و او را به ديدن استكمال كند. پس اگر ذكر و خيال و معرفت به استكمال او از دل او
دور شود چنانكه او را فراموش كند، صورت نبندد كه بدو مشتاق بود، و اگر او را ببيند صورت نبندد كه در وقت ديدن

مشتاق بود. پس
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معنى شوق او آن است كه نفس او را طلب آن باشد كه خيال او را استكمال كند، و همچنين چون او را در تاريكى
بيند چنانكه حقيقت صورت او وى را روشن نشود، استكمال ديدن او را آرزو برد. و تمام انكشاف در صورت او بدان

باشد كه روشنايى بر وى اشراق پذيرد.
و دوم آن كه روى محبوب بيند، و موى او مثا و ديگر عضوهاى او نبيند، پس ديدن آن آرزو برد، اگر چه هرگز
نديده باشد و خيالى كه از ديدن زايد در نفس او ثابت نگشته، و ليكن داند كه او را اندازه اندامها خوب است [421] و

تفصيل جمال آن به ديدن در نيافته است، پس آرزو برد كه چيزى كه هرگز نديده است وى را منكشف شود.
و اين هر دو وجه در حق بارى تعالى متصور است، بلكه آن هر دو وجه بضرورت همه عارفان را ازم است.

پس آن چه از كارهاى الهى عارفان را روشن شده است، اگر چه در غايت وضوح است، چنانستى كه از وراى
پردهاى تنك است، پس در غايت روشنى نباشد، بلكه مشوب بود به شوايب تخيات، چه خيال در اين عالم همه
معلومات را تمثيل و محاكات«170» كند و در آن سستى ننمايد، و آن مكدّر«171» و منغصّ«172» معرفت است. و
همچنين شواغل دنيا بدان پيوندد، چه كمال وضوح«173» دوستى به مشاهده و تمام اشراق تجلى باشد، و آن جز در
آخرت نباشد، و آن بضرورت شوق اقتضا كند، چه آن منتهاى محبوب عارفان است. پس يكى از دو نوع شوق اين

است، و آن استكمال روشنايى است در آن چه روشن شده است.
و دوم آن كه كارهاى الهى را نهايت نيست، و هر بندهاى را از بندگان بعضى از آن روشن شود، و كارهاى بىنهايت
غامض بماند. و عارف داند كه آن موجود است و خداى را معلوم است، و داند كه آن چه از علم او غايب است از
معلومات بيش از آن است كه حاضر است، پس هميشه مشتاق باشد بدان كه او را اصل معرفت حاصل شود در چيزى

كه حاصل نشده است از باقى معلومات كه آن را اصا ندانسته، نه معرفت واضح و نه معرفت غامض.
و شوق اول، كه براى كمال وضوح است، در سراى آخرت به نهايت رسد، به معنيى كه آن را «رؤيت و لقا و
مشاهده» خوانند، و صورت نبندد كه در دنيا ساكن شود.«174» و إبراهيم بن ادهم- رضى ه عنه- از مشتاقان بود،
گفت روزى گفتم: اى پروردگار اگر كسى از محبان را چيزى دادهاى كه دلش پيش از ديدن تو بدان ساكن شده است،
در حق من آن را انعام فرماى، چه قلق«175» مرا رنجور گردانيده است. گفت: پس در خواب ديدم كه مرا در حضرت

خود بايستانيد و گفت:
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اى إبراهيم، شرم ندارى كه از من چيزى مىخواهى كه دل تو پيش از لقاى من بدان ساكن شود، آيا هيچ مشتاق پيش
از ديدن دوست خود ساكن بشود؟ گفتم: اى پروردگار، در دوستى تو حيران شدهام، نمىدانم چه گويم، مرا بياموز كه
چه گويم. گفت: بگو، اللهمّ رضّنى بقضائك و صبرّنى على بائك و أوزعني شكر نعمائك. پس اكنون اين شوق در آخرت
ساكن شود«174» و اما شوق دوم را نهايت نباشد، نه در دنيا و نه در آخرت. چه نهايت او آن است كه بنده را در
آخرت از جال بارى تعالى و از صفات و حكمت و افعال آن منكشف شود آن چيزى كه معلوم بارى تعالى است. و آن
محال است، چه آن را نهايت نيست. و بنده هميشه بداند كه از جمال و جال چيزها باقى مانده است كه وى را روشن
نشده است. پس شوق او هرگز ساكن نشود، خاصه كه فوق درجه خود درجههاى بسيار بيند. اا آن است كه شوقى
است به كمال وضوح و وصال با حصول اصل وصال. و براى آن شوقى لذيذ است كه در او دردى نباشد. و دور نباشد
كه الطاف كشف و نظر متوالى بود تا بىنهايت. پس لذت و نعمت ابد اآباد در تزايد باشد. و لذت آن چه لطايف نعمت
تجديد پذيرد شاغل بود از دريافتن شوق بدانچه حاصل نشده است. و اين به شرط آن باشد كه حصول كشف در چيزى
كه در دنيا اصا منكشف نشده باشد ممكن بود. و اگر آن مبذول نباشد، نعمت بر حدى كه تضاعف نپذيرد بايستد [422]
و ليكن دايم مستمر باشد. و قول بارى تعالى: نوُرُهمُْ يسَْعى بيَنَْ أيَدِْيهِمْ وَ بأِيَمْانهِِمْ يقَوُلوُنَ رَبنَا أتَمِْمْ لنَا نوُرَنا،«175»
اى، نور ايشان در پيش و بر دست راست ايشان برود و گويند اى پروردگار ما، نور ما براى ما تمام گردان، محتمل
اين معنى است. و آن چنان باشد كه چون اصل نور از دنيا توشه ساخته باشد به إتمام آن نور انعام فرمايد. و محتمل
است كه مراد إتمام نور باشد در غير آن چه در دنيا بر آن استنارت نموده است، استنارتى كه محتاج باشد به مزيد
استكمال او و اشراق. پس مراد از إتمام آن بود. و قول حق تعالى: انظْرُُونا نقَْتبَسِْ من نوُرِكُمْ قيِلَ ارْجِعوُا وَراءَكُمْ
فاَلْتمَِسُوا نوُراً«176» دليل است بر آن كه چاره نيست كه اصل انوار از دنيا توشه ساخته شود، آن گاه در آخرت زيادت
اشراق پذيرد، اما تجدد نور نباشد. و در اين باب به گمان حكم كردن مخاطره است، و هنوز ما را در آن چيزى روشن
نشده است كه بر آن وثوق باشد. پس خواهيم از بارى تعالى كه ما را زيادت علم و رشد بخشد و حق به حقيقت به ما

نمايد.
پس اين مقدار از انوار بصاير حقايق و معانى شوق را كشف گرداند.

و اما شواهد اخبار و آثار
بيش از شمار است. و مشهور است كه پيغامبر- عليه السام- اين دعا گفتى: اللهمّ انىّ اسألك الرّضا بعد القضاء و
طيب الحياة بعد الموت و لذّت النظّر إلى وجهك الكريم و [الشّوق] الى لقائك، اى، بار خداى از تو رضا مىخواهم پس از

قضا، و زندگانى خوش بعد از
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مرگ، و لذت ديدار كريم تو، و آرزوى لقاى تو. و أبو دردا، كعب أحبار را گفت كه از خاصترين آيت مرا خبر كن-
يعنى در تورات- گفت: بارى تعالى گويد: شوق نيك مردان به لقاى من بسيار است، و شوق من به لقاى ايشان قوىتر
است. و گفت: نزديك او نوشته است: هر كه مرا بطلبد بيابد، و هر كه غير مرا بطلبد مرا نيابد. پس أبو دردا گفت: كه

گواهى مىدهم من [نيز] شنيدم پيغامبر- عليه السام- اين مىگفت.
و در اخبار داود- عليه السام- آمده است كه بارى تعالى وحى به او فرستاد و گفت: اى داود اهل زمين را بگوى كه
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من دوست آن كسم كه مرا دوست دارد، و جليس آن كه با من مجالست گزيند، و مونس آن كه به ذكر من انس گيرد، و
يار آن كه با من مصاحبت كند، و اختيار كننده آن كه مرا اختيار كند، و مطيع آن كه مرا فرمان برد، بندهاى مرا دوست
نگرفت- كه من آن را از دل او يقين دانستم- مگر او را براى ذات خود قبول فرمودم، و دوست گرفتم دوستيى كه كسى
از خلق من بر او تقدم ننمايد، هر كه مرا بحق طلبد بيابد، و هر كه غير مرا طلبد مرا نيابد، پس اى اهل زمين آن چه
شما بر آنيد از غرور آن را بگذاريد و سوى كرامت و مصاحبت و مجالست من آييد و به من انس گيريد تا شما را
مؤانست فرمايم و محبوب شما به شما رسانم، چه من طينت دوستان خود از طينت إبراهيم خليل و موسى كليم و محمد

حبيب خود آفريدهام، و دل مشتاقان از نور خود آفريدهام و به جال خود آن را در نعمت داشتم.
و يكى از سلف گفت كه حق تعالى صديقى را الهام داد كه مرا بندگانند كه مرا دوست دارند و من ايشان را دوست
دارم. و مشتاق من باشند و من مشتاق ايشانم، و مرا ياد كنند و من ايشان را ياد فرمايم، در من نگرند و من در ايشان
نظر رحمت فرمايم، پس اگر تو بر طريق ايشان روى تو را دوست دارم، و اگر از آن عدول نمايى دشمن گيرم. گفت:

اى پروردگار عامت ايشان چيست؟
گفت: به روز سايهها را چنان رعايت كنند كه شبان مشفق گوسفندان خود را [423]، و غروب خورشيد را همچنان
خواهند كه مرغان آشيان خود را در حال غروب، و چون شب در آيد و تاريكى بر آميزد و بسترها گسترده شود و تختها
نصب كرده آيد و هر دوستى با دوست خود خلوت سازد، براى من بايستند و رو بر زمين نهند و با من راز گويند و
تملق نمايند به انعام من، بعضى در فرياد و گريه باشند و بعضى در حسرت و ناله، و بعضى در قيام باشند و قعود و
بعضى در ركوع و سجود، مىبينم آن چه براى من تحمل مىنمايند، و مىشنوم آن چه از دوستى من مىگويند، آن چه به
ابتدا ايشان را دهم سه چيز است: يكى آن كه نور خود در دل ايشان اندازم تا از من خبر دهند، چنانكه من ايشان را
خبر دهم. دوم آن كه اگر آسمانها و زمين و آن چه در آن است در ترازوى ايشان باشد آن را براى ايشان اندك شمرم.
سوم آن كه به وجه خود برايشان اقبال فرمايم، پس چه پندارى كسى كه به وجه خود بر او اقبال فرمايم [كسى] داند كه

چه خواهم كه به وى دهم؟
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و در اخبار داود- صلوات ه عليه- آمده است كه حق تعالى بدو وحى فرستاد كه اى داود تا چند بهشت را ياد كنى و
اشتياق به حضرت من از من در نخواهى؟ گفت: اى پروردگار [مشتاقان] تو كياناند؟ گفت: مشتاقان خود را از همه
كدورتها مصفى كردهام و به خود بيدار گردانيده و از دلهاى ايشان روزنى ساخته كه مرا ببينند و من دلهاى ايشان را
به يد خود حمل فرمايم و بر آسمان نهم، پس نجباى فريشتگان را بخوانم، چون جمع شوند و مرا سجده كنند، پس گويم
كه شما را براى سجده نخواندهام و ليكن براى آن خواندهام كه دلهاى مشتاقان را به شما عرضه دارم و به شما با
مشتاقان خود مباهات فرمايم، چه دلهاى ايشان در آسمان براى فريشتگان روشنايى دهد چنانكه خورشيد براى اهل
زمين. اى داود، دلهاى مشتاقان را از خشنودى خود آفريدهام و به نور وجه خود ايشان را در نعمت داشته و ايشان را
محدّث خود ساخته و تنهاى ايشان را موضع نظر خود سوى زمين كرده و از دلهاى ايشان راهى ساخته كه از آن به

من نگرند و هر روز شوق ايشان تزايد پذيرد.
و داود گفت: اى پروردگار، اهل محبت خود را به من نماى. گفت: اى داود، به كوه لبنان آى، چه در آن چهارده
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تناند، بعضى جوان و بعضى كهل«177» و بعضى پير، چون بديشان رسيدى ايشان را بگوى كه پروردگار شما را سام
مىرساند و مىفرمايد كه حاجتى از من بخواهيد، چه شما دوستان و اصفياى و اولياى منيد، به شادى شما راضى شوم و
آن چه دوست داريد به سوى آن مسارعت نمايم. پس داود بر ايشان آمد و ايشان را نزديك چشمهاى ديد از چشمهها،
در عظمت و ملكوت حق تعالى تفكر مىكردند، چون داود را ديدند برخاستند تفرقه شدند. داود گفت: من رسول خدايم به
شما، آمدهام تا پيغام پروردگار به شما بگويم. پس روى به داود آوردند و اصغا نمودند، و چشم سوى زمين داشتند.

داود گفت: پروردگار شما را سام مىرساند و مىگويد:
حاجتى از من بخواهيد و ندايى بكنيد كه آواز شما و سخن شما استماع فرمايم، چه شما دوستان و برگزيدگان منيد،
رضاى من در شادى شماست، و مسارعت من به محبت شما، و هر ساعتى در شما نظر رحمت مىفرمايم چنانكه مادر به
شفقت و رفق در فرزند نگرد. پس آب چشم بر رخسارهاشان روان شد، و پير ايشان گفت: سبحانك سبحانك، ما بندگان
و بنده زادگان توييم، در گذار [424] از ما چيزى كه دلهاى ما را از ذكر تو منقطع گرداند در آن چه از عمر ما گذشت.
و ديگرى گفت: سبحانك سبحانك، ما بندگان و بنده زادگان توييم، منت بر ما بگذار به حسن نظر در آن چيزى كه

ميان ما و تو است.
و ديگرى گفت كه ما بندگان و بنده زادگان توييم، ما در طلب رضاى تو مقصريم، به جود خود بر آن يارى كن ما را.

و ديگرى گفت: بر دعا دليرى نماييم، و دانستهاى كه ما را در چيزى از كارهاى ما حاجت
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نيست، پس ازم گرفتن نظر خود بر ما دايم دار، و بدان منت را بر ما تمام گردان.
و ديگرى گفت: از نطفه ما را بيافريدى و به تفكر در عظمت خود بر ما منت گذاشتى، بر اين سخن دليرى كند كسى

كه به عظمت تو مشغول باشد و در جال تو متفكر، و مطلوب ما هر يكى نور تو است.
و ديگرى گفت: زبان ما كند شد از دعا براى عظمت كار تو، و نزديكى تو به دوستان و منت تو بر اهل محبت تو

بسيار است.
و ديگرى گفت: دلهاى ما را به ذكر خود راه نمودى و براى مشغول شدن به تو ما را فارغ گردانيدى، پس تقصير ما

در شكر خود در گذار.
و ديگرى گفت: حاجت ما دانستهاى كه ديدار تو است.

و ديگرى گفت: چگونه بنده بر خداوند خود دليرى نمايد چون ما را به جود خود دعا فرمودى، نورى بخش كه بدان
در تاريكيها ميان اطباق«178» آسمانها راه يابيم.

و ديگرى گفت: مىخوانيم تو را كه بر ما اقبال فرمايى و آن را بر ما دايم دارى.
و ديگرى گفت: إتمام نعمت تو مىخواهيم در آن چه ما را بخشيدى و بر ما بدان تفضيل فرمودى.

و ديگرى گفت: در چيزى از خلق تو ما را حاجت نيست، ديدار جمال خود ما را روزى كن.
و ديگرى گفت: از ميان ايشان من از تو آن مىخواهم كه چشم من از ديدن دنيا و اهل آن، و دل من از مشغول شدن

به غير آخرت كور گردانى.
و ديگرى گفت: شناختهام كه تو اولياى خود را دوست دارى، پس دل ما را به خود مشغول گردان از هر چه جز تو
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است.
پس حق تعالى به داود وحى فرستاد كه ايشان را بگوى كه سخن شما شنيدم و آن چه خواستيد اجابت فرمودم، پس
ببايد كه هر يكى از شما از يار خود جدا شود، و براى خود سمجى«179» سازد، چه من ميان خود و ميان شما پرده
بردارم تا نور و جال من بينيد. پس داود گفت: اى پروردگار، اين مرتبه از حضرت تو به چه يافتند؟ گفت: به حسن
ظن و گذاشتن دنيا و اهل آن و خلوت كردن با من و راز گفتن، چه اين منزلتى است كه نيابد آن را مگر كسى كه دنيا و
اهل آن را بگذارد و به چيزى از ذكر آن مشغول نشود و دل خود براى من فارغ گرداند و مرا از همه خلق من برگزيند،
پس در اين مقام بر وى عاطفت فرمايم و نفس او را فارغ گردانم و پرده ميان خود و ميان او بردارم تا مرا ببيند، ديدن
كسى كه به چشم خود چيزى را ببيند، و هر ساعتى كرامت خود بدو نمايم و به نور وجه خود وى را نزديك گردانم، اگر

بيمار شود تيمار دارى كنم چنانكه مادر مشفق فرزند خود را، و اگر تشنه
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شود سيراب گردانم و طعم ذكر خود را به مذاق او رسانم، چون آن در حق وى بكردم، نفس او از دنيا و اهل آن كور
شود، و به نزديك وى آن را دوست نگردانم تا از مشغول بودن به من سستى نكند، و خواهد از من كه بزودى او را به
خود رسانم، و من كراهيت دارم كه وى را بميرانم، چه او از ميان خلق موضع نظر من است، غير مرا نبيند و من غير
او را [نبينم].«180» پس اگر او را بينى اى داود، و نفسش گداخته باشد و جسمش نزار گشته و اندامهايش شكسته و
دلش از جاى بشده، چون بشنود كه من با فريشتگان و اهل آسمانها به او مباهات كنم، ترس و عبادت او زيادت شود،
به عزت و جال من. اى داود، هر آينه فردوس را جاى او سازم و سينه او را از ديدار [425] خود شفا بخشم تا به

حدى كه راضى شود و فوق رضا.
و هم در اخبار داود است- عليه السام- كه بگو بندگان مرا كه به دوستى روى به من آوردهاند:

چه زيان داشت شما را از خلق احتجاب نموديد و من حجاب ميان خود و ميان شما برداشتم تا به چشم دلها در من
نگريد؟ و چه زيان داشت شما را چيزى به شما ندادام از دنيا چون دين خود براى شما مبسوط كردم؟ و چه زيان داشت

شما را خشم خلق چون رضاى من جستيد؟
و هم در اخبار داود است- عليه السام- كه حق تعالى بدو وحى فرستاد كه تو مىگويى كه مرا دوست دارى؟ پس اگر
مرا دوست دارى دوستى دنيا از دلت بيرون كن، كه دوستى من و دوستى آن در يك دل جمع نشوند. اى داود، با دوستان
من مخالصت كن و با اهل دنيا مخالطت كن، و دين خود از من گذار و به مردمان مگذار،«181» و اما آن چه تو را
روشن شد از آن جمله كه موافق محبت من است به آن تمسّك نماى، و اما آن چه بر تو مشكل گشت آن را به من گذار،
واجب كردم بر خود كه سياست و تقويم«182» تو به ذات خود كنم و قايد و دليل تو باشم، بدهم تو را بى آن كه از من
بخواهى و بر سختيها تو را يارى دهم، چه من بر نفس خود سوگند ياد كردهام بر آن كه بندهاى را ثواب ندهم مگر
بندهاى كه دانم كه مطلوب و مراد او آن است كه خاضع و منقاد من باشد، و داند كه او را از من بى نيازى نيست، و
چون چنين باشى خوارى و وحشت از تو زايل كنم، و توانگرى در دل تو ساكن گردانم، و من بر نفس خود سوگند ياد
كردهام كه هيچ بندهاى بر نفس خود آرام نگيرد و در افعال خود ننگرد كه نه او را بدو گذارم،«183» چيزها به من
اضافت كن«184» نه به عمل خود، مباش كه رنج بينى و كسى كه با تو صحبت كند از تو منفعت نگيرد، و معرفت مرا
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حدى تعيين مكن كه آن را غايتى نيست، و هر گاه كه تو از من زيادت خواهى بدهم، و زيادت مرا حدى معين مگردان،
پس بنى اسرائيل را اعام كن كه ميان من و ميان كسى از خلق من نسبتى نيست، پس بايد كه رغبت و
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ارادت ايشان نزديك من بزرگ باشد تا بديشان دهم چيزى كه چشمى نديده است و گوشى نشنيده و در دل آدمى
نگشته، مرا ميان دو چشم خود دار، و به بينايى دل خود در من نگر، و به چشم سر خود منگر در كسانى كه دلها و
عقلهاى ايشان از خود محجوب كردهام، پس ايشان را مهمل و معطل گذاشتهام، و به انقطاع ثواب من از ايشان راضى
شده، چه من به عزت و جال خود سوگند ياد كردهام كه در ثواب خود گشاده نگردانم بر بندهاى كه در طاعت من براى
تجربه و تسويف«185» در آيد، تواضع كن متعلمان را و بر مريدان تطاول مكن، چه اگر اهل محبت من منزلت مريدان

نزد من بدانند هر آينه زمين ايشان شوند كه بر آن روند، اى، خاضع و منقاد ايشان گرداند.
اى داود، اگر مريدى را بيرون آرى و خاص كنى او را از مستيى كه او در آن باشد، تو را بنده كهبد«186»
نويسم، و هر كه را كهبد نبشتم او را وحشتى نباشد و به آدميان حاجت نبود. اى داود، به سخن من تمسّك نماى، و از
نفس خود براى نفس خود ذخيره ساز، عشرت تو بايد كه از آن جا نباشد، چه از محبت من محجوب مانى، بندگان مرا
از رحمت من نوميد مكن، شهوت خود را براى من قطع كن، چه شهوتها را براى ضعفاى خلق خود مباح كردهام، اقويا
را چه افتاده است كه به شهوتها گرايند؟ چه آن حاوت مناجات من كم كند، و عقوبت اقويا نزديك من بر تناول شهوتها
كمتر چيزى كه بديشان رسد آن است كه عقلهاى ايشان را از خود [426] محجوب گردانم، چه من دنيا را براى محبّ
خود نپسندم و او را از آن منزه دارم. اى داود، ميان من و ميان خود عالمى را واسطه مساز كه او به مستى خود تو را
از دوستى من محجوب كند. ايشان بر بندگان مريدان من راهزناند، بر ترك شهوتها به روزه پيوسته استعانت كن، و بر
افطار دليرى منماى، چه من روزه پيوسته را دوست دارم. اى داود، خود را دوست من گردان به دشمنايگى نفس خود،
و او را از شهوتها باز دار تا در تو نظر رحمت فرمايم، پس ميان من و ميان خود پردهها برداشته بينى، تو را براى آن
پوشيده مىدارم«187» تا بر ثواب قدرت يابى، چون بدان«188» بر تو انعام فرمايم، و در آن حال كه به طاعت

متمسكى از تو آن را«189» باز مىدارم.
و خداى- عز و جل- به داود وحى فرستاد: اى داود، اگر روى گردانندگان از من بدانند كه انتظار من ايشان را و
رفق من بر ايشان و شوق من به ترك معاصى ايشان را چگونه است، هر آينه از اشتياق من بميرند و مفاصل ايشان از
هم جدا شود از دوستى من. اى داود، اين ارادت من است در حق روى گردانندگان از من، پس ارادت من در حق روى
آرندگان به من چگونه باشد. اى داود، بنده من به من محتاجتر آن وقت باشد كه خود را از من بىنياز داند، و من بر

بنده بخشايندهتر آن گاه باشم
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كه روى از من بگرداند، و بنده بزرگتر آن وقت باشد كه به من باز گردد.
پس اين اخبار و نظاير آن كه بىشمارند دليل است بر اثبات محبت و شوق و انس. و اما تحقيق معنى آن است كه

بدانچه سابق شد روشن گردد.
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بيان دوست داشتن حق تعالى بنده را و معنى آن

بدان كه شواهد قرآن بر آن چه خداى- عز و جل- بنده را دوست دارد متظاهر است، پس چاره نباشد از دانستن
معنى آن. و بايد كه شواهد بر محبت حق- سبحانه تعالى- بنده را تقديم كنيم. چه حق تعالى گفت: يحُِبهُمُْ وَ
يحُِبوُنهَُ،«188» اى، دوست دارد ايشان را و ايشان دوست دارند او را. و گفت: إنَِ ه يحُِبُ الذَِينَ يقُاتلِوُنَ في سَبيِلهِِ
صَفاًّ،«189» اى، بدرستى كه خداى- عز و جل- دوست دارد كسانى را كه كارزار كنند در راه او صف كشيده. و گفت:
إنَِ ه يحُِبُ التوََابيِنَ وَ يحُِبُ المُْتطَهَرِِينَ،«190» اى، بدرستى كه خداى دوست دارد توبه كنندگان را و تنزه جويندگان

را از پليديها.
و براى آن رد فرمود بر كسى كه دعوى كند كه او محبّ خداى است. چه حق تعالى گفت: فلَمَِ يعُذَِبكُُمْ بذُِنوُبكُِمْ،«191»

اى، چرا عذاب كند شما را به گناهان شما؟
و همچنين انس- رضى ه عنه- روايت كرد كه پيغامبر- عليه الصاة و السام- گفت: إذا احبّ ه عبدا لم يضرّه
ذنب، و التاّئب من الذّنب كمن ا ذنب له، اى، چون خداى- عز و جل بندهاى را دوست گيرد، گناهان او را زيان ندارد،
و توبه كننده از گناه چون كسى باشد كه گناه ندارد. پس إنَِ ه يحُِبُ التوََابيِنَ«192» بخواند، و معنيش آن است كه
چون خداى او را دوست دارد پيش از مرگ او را توبه دهد، پس گناهان گذشته او را زيان ندارد اگر چه بسيار باشد،

چنانكه كفر گذشته پس از اسام زيان ندارد.
و حق تعالى محبت را شرط مغفرت گناه كرده است و گفته: قلُْ إنِْ كُنْتمُْ تحُِبوُنَ ه فاَتبَعِوُنيِ يحُْببِكُْمُ ه وَ يغَْفرِْ لكَُمْ
ذُنوُبكَُمْ،«193» اى، بگو اگر خداى را دوست مىداريد پسروى به من كنيد تا حق تعالى شما را دوست دارد و گناهان

شما بيامرزد.
و زيد بن أسلم گفت كه خداى- عز و جل- بنده را دوست گيرد تا به حدى كه دوستى بدان درجه رسد [427] كه وى
را گويد: آن چه خواهى بكن كه تو را بيامرزيدم. و پيغامبر- عليه الصاة و السام گفت: انّ ه يعطى الدّنيا من يحبّ و
من ا يحبّ و ا يعطى اايمان ااّ من يحبّ، اى، خداى- عز و جل- دنيا بدهد آن كس را كه دوست دارد و آن كس را كه
دوست ندارد، و ايمان ندهد مگر كسى را كه دوست دارد. و گفت: من تواضع هَ رفعه ه و من تكبرّ وضعه ه و من

اكثر ذكر ه احبهّ ه،
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اى، هر كه براى خداى تواضع كند خداى او را رفعت بخشد، و هر كه تكبر كند خداى او را پست گرداند، و هر كه
خداى را بسيار ياد كند خداى او را دوست گيرد. و پيغامبر- عليه السام- خبر داد از جانب حق تعالى: ا يزال العبد
يتقرّب إلىّ بالنوّافل حتىّ احبهّ فإذا أحببته فأكون سمعه الذّي به يسمع و بصره الذّي به يبصر (الحديث)، اى، هميشه بنده
تقرب نمايد به من به نفلها تا وى را دوست گيرم، و چون او را دوست گرفتم پس سمع او باشم كه بدان شنود و چشم

او باشم كه بدان بيند ... تا آخر حديث.
و آن چه از ألفاظ محبت آمده است از شمار بيرون است. و ياد كرديم كه محبت بنده خداى را حقيقت است و مجاز
نيست. چه محبت در وضع لغت عبارت است از ميل نفس سوى چيزى موافق، و عشق عبارت است از ميل غالب
مفرط، و بيان كرديم كه إحسان موافق نفس است، و جمال نيز موافق است، و جمال و إحسان گاهى به بصر دريافته
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شود و گاهى به بصيرت، و دوستى هر يكى را از آن تابع است، پس مخصوص نباشد به بصر.
و اما دوستى خداى بنده را، حقيقت او را به عقل و فهم خود اصا در نيابيم، پس ممكن نيست كه بدين معنى باشد،
بلكه همه نامها چون بر حق تعالى و بر غير او اطاق كرده شود، اطاق آن بر ايشان اصا به يك معنى نباشد. تا به
حدى كه نام «وجود» در اشتراك عامترين نامهاست، خالق و مخلوق را به يك وجه شامل نيست، بلكه هر چه جز خداى
است وجود آن مستفاد است از وجود خداى، و وجود تابع مساوى وجود متبوع نباشد، و برابرى جز در اطاق نام
نيست. نظير آن اشتراك اسب و درخت است در نام «جسم»، چه معنى جسميت و حقيقت آن در ايشان متشابه است،
بىآنكه يكى را از ايشان در آن استحقاق اصالت باشد، چه جسميت يكى از ديگرى مستفاد نيست، و نام «وجود» خداى
را و خلق را چنين نيست. و اين تباعد در ديگر نامها ظاهرتر است، چون «علم و ارادت و قدرت» و غير آن، چه در
آن همه خالق خلق را نماند، براى آن كه خالق در ذات خود و همه صفتهاى خود منزه و مقدس است از مشابهت
مخلوق، از ذروه عرش تا منتهاى فرش. و واضع لغت اين نامها را اول براى مخلوق وضع كرده است، چه در عقلها و
فهمها مخلوق پيش از خالق در آمده است، پس استعمال آن در حق خالق به طريق استعارت و تجوّز و نقل است، و

چگونه همچنان نباشد.
و اين محبتى كه سخن ما در آن است در وضع زبان عبارت است از ميل نفس به موافق مناسب.

و اين جز در نفسى ناقص صورت نبندد، چه آن نفس به موافق خود مىرسد و به نيل آن كمال و لذت يابد. و اين بر
حق تعالى محال است، چه همه جمال و كمال و بها و جال كه در الهيت ممكن است او را حاضر و حاصل است، و
هميشه واجب الوجود و الحصول است، تجدد و زوال آن صورت نبندد، پس او را به غير خود نظرى نباشد از آن روى

كه غير اوست، بلكه نظر او به ذات او و
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افعال او«193» باشد بس، پس در وجود جز ذات و افعال او نيست.
و براى آن شيخ أبو سعيد مهنهاى چون قول حق تعالى يحُِبهُمُْ وَ يحُِبوُنهَُ«194» بر وى بخواندند، گفت كه بحق
دوست دارد ايشان را، چه او دوست ندارد مگر نفس خود را، بر معنى آن كه كل اوست و در وجود جز او نيست، پس
كسى كه دوست ندارد مگر نفس خود را. و افعال نفس خود را و تصانيف خود را، پس دوستى او از ذات خود و توابع
ذات از آن روى [428] كه به ذات او تعلق دارد نگذشته باشد، پس او دوست ندارد مگر نفس خود را و آن چه از
ألفاظ در دوستى او مر بندگان را وارد است آن مؤوّل است، و رجوع معنى آن بدان است كه حجاب از دل بنده بردارد تا

به دل او را بيند، و او را از نزديك خود1»
ممكّن گرداند، و ارادت او در أزل آن بود كه باطن او از حلول غير پاك گرداند و او را از عايق و عوايق كه ميان او
و موايش حايل باشد فارغ و خالى سازد، تا به حدى كه جز بحق و از حق نشنود، و نبيند جز بحق، و نگويد جز بحق.
چنانچه- عليه السام- از حق حكايت كرده است كه ا يزال العبد يتقرّب إلىّ بالنوّافل حتىّ احبهّ فإذا أحببته فأكون سمعه
الذي به يسمع و بصره الذّي به يبصر و لسانه الذّي به ينطق (الحديث). پس دوستى او كسى را كه دوست دارد أزلي
باشد هر گاه به ارادت أزلي، كه موجب تمكين سلوك اين بنده است در راه قرب، اضافت كرده شود، و چون به فعل او،
كه برداشتن حجاب است از دل بنده، اضافت كرده آيد. پس او حادث بود كه به حدوث سببى كه مقتضى آن باشد حادث
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شود. چنانكه گفت- سبحانه و تعالى: هميشه بنده به نوافل به من تقرب نمايد تا وى را دوست گيرم. پس تقرب آن به
نفلها سبب صفاى باطن او باشد، و برخاستن پرده از دل او، و رسيدن او به درجه قرب پروردگار. و آن همه فعل خداى

است و لطف او در حق بنده. و معنى دوستى او بنده را اين است.
و اين جز به مثالى مفهوم نشود. و آن چنان باشد كه پادشاهى بندهاى را به خود نزديك گرداند و در همه وقتها او را
دستورى فرمايد كه بر بساط او حاضر آيد بدانچه بر او مايل باشد، يا براى آن كه به قوّت او نصرت پذيرد، يا به
مشاهده او راحت يابد، يا براى آن كه براى او مشاورت كند، يا براى آن كه اسباب طعام و شراب او را مهيا گرداند،
پس گويند كه ملك او را دوست دارد، و معنى آن ميل او باشد بدو، براى آن كه در معنى موافق و مايم او باشد. و باشد
كه بندهاى را نزديك گرداند و از در رفتن«196» بر او منع نفرمايد، نه براى آن كه بدو منفعت گيرد و از او يارى
خواهد، و ليكن براى آن كه بنده [به] نفس خود موصوف باشد به چيزى از اخاق پسنديده و خصلتهاى حميده كه ايق
بود كه در حضرت پادشاهان قربت يابد، و از قربت ايشان نصيب گيرد، با آن كه پادشاه را در او اصا غرضى نباشد،
پس چون ملك حجاب از ميان خود و ميان او برگيرد، گويند كه او را دوست گرفت، و چون از خصال حميده چيزى

كسب كند كه مقتضى رفع حجاب باشد، گويند كه او توصل جست
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و خود را در حضرت ملك دوستتر وى گردانيد. پس دوستى خداى بنده را به معنى دوم باشد، نه به معنى اول. و
تمثيل به معنى دوم بدان شرط درست باشد كه در تجدد قرب تغيرّى در وى فهم نكنى، چه دوست آن است كه نزديك
باشد به خداى. و نزديكى خداى دورى است از صفات ستوران و ديوان و ددگان، و تخلق به مكارم اخاق كه آن اخاق
الهى است. و آن نزديك است به صفت، نه به مكان. و كسى كه نزديك نباشد پس نزديك شود، بگشته باشد. و بسا كه
پنداشته آيد بدانچه قرب چون تجدد پذيرفت صفت بنده و صفت پروردگار هر دو بگشته، چه نزديك شد پس از آن كه
نبود، و آن در حق خداى- عز و جل- محال است، چه تغيرّ بر او محال است، بلكه نعوت «كمال و جال» او را در ا

يزال هم بر آن جمله باشد كه در أزل آزال«195» بود.
و اين روشن نشود مگر به مثال نزديكى ميان شخصها. چه دو شخص يك ديگر را نزديك شوند، باشد كه به
تحريك«196» هر دو بود، و باشد كه يكى ثابت بود و ديگرى سوى او حركت كند، پس نزديكى به تغيرّ يكى از ايشان
حاصل آيد، به غير تغيرّ ديگرى. بلكه نزديكى در صفتها نيز همچنان است. چه شاگرد نزديكى طلبد كه به درجه استاد
نزديك شود در كمال علم و جمال، و استاد ثابت باشد نه متحرك به نزول درجه شاگرد، و شاگرد متحرك و مترقى است
از حضيض جهل به ذروه علم، و او هميشه در تغيرّ و ترقى است تا به استاد نزديك شود، و استاد ثابت و غير متغير
است. پس ترقى بنده در درجات قرب همچنين فهم بايد كرد. چه هر گاه كه صفت او كاملتر شود [429] و علم و احاطت
او به حقايق كارها تمامتر، و قوّت او در قهر شيطان و قمع شهوتها ثابتتر، نزاهت«197» او از رذيلتها ظاهرتر، به
رسيدن كمال نزديكتر بود. و منتهاى كمال بارى تعالى راست، و قرب هر كسى به خداى به اندازه كمال اوست. آرى،
شاگرد گاهى تواند نزديك استاد شود و مساوى گردد و از او در گذرد، و آن در حق بارى تعالى محال است، چه كمال او
را نهايت نيست، و سلوك بنده در درجات كمال متناهى است، و نرسد مگر به حدى محدود، پس در مساوات طمع نباشد.

پس تفاوت درجات قرب نيز بىنهايت است، چه نهايت از آن كمال منتفى است.



htm.4[۰۹/۱۱/۲۰۱۳ ۱۱:۲۰:۲۶ ق.ظ]احیاء ج

پس اكنون دوستى خداى بنده را نزديك گردانيدن اوست از نفس خود به دفع مشغوليها و معصيتها از او، و پاك كردن
باطن او از تيرگيهاى دنيا، و برداشتن پرده از دل تا چنانستى كه به دل خود او را مىبيند. و اما دوستى بنده خداى را
ميل اوست به دريافت اين كمال كه ندارد، پس ا جرم مشتاق آن است، و چون چيزى از آن ادراك كند لذت يابد. و شوق

و دوستى بدين معنى بر خداى- عز و جل- محال است.
سؤال دوستى خداى بنده را پوشيده است، پس بنده به چه داند كه او دوست خداى است؟
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جواب به عامت آن استدال كند به او. چه پيغامبر- عليه الصاة و السام- گفت: إذا احبّ ه عبدا ابتاه فان احبهّ
الحبّ البالغ اقتناه، اى، چون خداى- عز و جل- بنده را دوست دارد او را مبتا گرداند، و چون در دوستى او مبالغت
نمايد اقتنا«198» فرمايد. گفتند: اقتنا چه باشد؟ گفت: او را مال و اهل نگذارد«199». پس عامت دوستى خداى بنده

را آن است كه او را از غير خود مستوحش«200» كند، و ميان او و ميان غير حايل شود.
عيسى را گفتند: چرا دراز گوشى نخرى كه بر آن سوار شوى؟ گفت: من بر خداى عزيزتر از آنم كه مرا از نفس
خود به دراز گوش مشغول كند. و در خبر است: إذا احبّ ه عبدا ابتاه و ان رضى اصطفاه، اى، چون خداى- عز و

جل- بنده را دوست دارد او را مبتا گرداند، اگر صبر كند اجتبا فرمايد، و اگر راضى شود به اصطفا رساند.
مترجم مىگويد كه اجتبا آن است كه حق تعالى بنده را به فيضى مخصوص گرداند كه انواع نعمتها بى سعى او حاصل

آيد. و اصطفا آن است كه او را از شبهتها صافى كند.
و يكى از علما گفت: چون تو خود را بينى كه تو او را دوست دارى و او را بينى كه تو را ابتا فرمايد، بدان كه
تصافي تو مىخواهد و آن خالص كردن دوستى باشد با يك ديگر.«201» و يكى از مريدان استاد خود را گفت كه چيزى
از دوستى به من نمودند. گفت: اى پسر، هيچ تو را به محبوبى جز خود ابتا فرموده است و تو او را بر آن محبوب

برگزيدهاى؟ گفت: نه. گفت: طمع دوستى مدار، كه دوستى بندهاى را ندهد تا آن گاه كه او را ابتا فرمايد.
و پيغامبر- عليه الصاة و السام- گفت: إذا احبّ ه عبدا جعل له واعظا من نفسه و زاجرا من قلبه يأمره و ينهاه،
اى، چون حق تعالى بندهاى را دوست گيرد براى او از نفس او واعظى سازد، و از دل او زاجرى«202» كه او را امر
و نهى فرمايد. و گفت: إذا أراد ه بعبد خيرا بصّره بعيوب نفسه، اى، چون خداى- عز و جل- بندهاى را نيكى خواهد،
او را به عيبهاى نفس خود بينا گرداند. و خاصترين عامت او دوست داشتن او باشد خداى را تعالى، چه آن دليل است

بر دوستى خداى او را.
و اما كارى كه دالت كند كه او محبوب است آن است كه بارى تعالى كار او را [430] از ظاهر و باطن و نهان و
آشكارا تولىّ«203» فرمايد، پس او باشد اشارت فرماينده، و كار او را تدبير كننده، و اخاق او را آراينده، و جوارح
او را به عمل آرنده، و ظاهر و باطن او را [به راستى آرنده]،«204» و انديشههاى او را يك انديشه گرداننده، و دنيا

را در دل او دشمن گرداننده، و از غير خود وحشت
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دهنده، و به لذت مناجات در خلوتها انس بخشنده، و ميان او و ميان معرفت خود پردهها بردارنده.



htm.4[۰۹/۱۱/۲۰۱۳ ۱۱:۲۰:۲۶ ق.ظ]احیاء ج

پس اين و امثال اين عامات دوست داشتن خداى است بنده را. و اكنون عامات دوست داشتن بنده خداى را ياد
كنيم، چه اين نيز عامات دوست داشتن خداى است بنده را.

سخن در عامات دوست داشتن بنده خداى تعالى را
بدان كه هر كسى دعوى دوستى كند. دعوى در غايت آسانى است و معنى در نهايت دشوارى. پس نبايد كه آدمى به
تلبيس شيطان و خداع«205» نفس فريفته شود هر گاه كه دعوى محبت خداى كند، تا او را به عامتها نيازمايد و به
برهانها و دليلها مطالبت نكند. و دوستى شجره طيبّ است كه بيخ آن استوار است و شاخ آن به آسمان رسيده و
ميوهها از آن بر دل و زبان و جوارح فايض شود. و اين آثار فايضه از آن بر دل و جوارح بر محبت دالت كند، چنانكه

دالت دود بر آتش است، و ميوه بر درخت. و آن«206» بسيار است.
و يكى از آن دوست داشتن لقاى حق تعالى است به طريق كشف و مشاهده در دار سام«207». و صورت نبندد كه
دل محبوبى را دوست دارد كه نه مشاهده و لقاى او را دوست دارد. و چون داند كه بر آن واصل نشود مگر به ارتحال
از دنيا و مفارقت آن به مرگ، پس بايد كه دوستدار مرگ باشد و از او گريزان نبود، چه بر محب گران نيايد كه از
وطن خود سفر كند و به مستقر محبوب رود تا به مشاهده او لذت يابد، و مرگ كليد ديدار و در دخول بر مشاهده است.
پيغامبر- عليه السام- گفت: من احبّ لقاء ه احبّ ه لقاءه، اى، هر كه ديدن خداى دوست دارد، خداى ديدن او دوست
دارد. و حذيفه در حال مرگ گفت: دوست با فاقه آمد، رستگارى مباد هر كه پشيمان شود. و يكى از سلف گفت: در
بنده هيچ خصلتى نزديك خداى پس از دوستى لقاى او دوستتر از بسيارى سجود نيست. پس دوستى لقاى خداى تعالى

بر سجود تقديم كرد.
و حق تعالى براى حقيقت صدق در دوستى «كشته شدن در راه خداى» شرط فرمود، چون جماعتى گفتند كه ما خداى
را دوست داريم، پس در راه خداى كشته شدن و طلب شهادت عامت آن گردانيد، و گفت: إنَِ ه يحُِبُ الذَِينَ يقُاتلِوُنَ في

سَبيِلهِِ صَفاًّ.«208» و گفت: يقُاتلِوُنَ في سَبيِلِ ه فيَقَْتلُوُنَ وَ يقُْتلَوُنَ.«209»
و در وصيت أبو بكر عمر را آمده است كه حق گران است و با گرانى گواران است، و باطل سبك است و با سبكى
ناگوار است، پس اگر وصيت من نگاه دارى، هيچ غايبى نزديك تو دوستتر از مرگ نباشد و او رسنده است به تو، و

اگر وصيت من ضايع دارى، هيچ چيز نزديك تو دشمنتر از مرگ نبود
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و از او نرهى.
و اسحاق بن سعد بن ابى وقاص روايت كرد كه پدرم گفت كه عبد ه بن جحش وى را گفت در روز احد: بياييد تا از
خدا بخواهيم. و در طرفى خلوت گرفتند. پس عبد ه بن جحش دعا كرد و گفت: اى پروردگار به سوگند از تو در
مىخواهم كه چون به دشمن رسم فردا، مردى را كه در غايت شدت و نهايت حدّت باشد به من برانى تا براى تو با وى
كار زار كنم و او با من كارزار كند، پس گوش و بينى من ببرد و شكم من بدرد، و چون فردا به لقاى تو رسم، فرمايى
كه بينى و گوش تو براى چه بريدند؟ گويم: براى تو و پيغامبر تو- عليه السام. پس فرمايى كه راست گفتى. سعد
گفت: در آخر روز او را كشته ديدم و گوش و بينى او در رشتهاى آويخته. پس سعيد بن مسيب گفت: از خداى

مىخواهم كه آخر سوگندش راست گرداند چنانكه اولش راست گردانيد.
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و ثورى و بشر حارث حافى مىگفتند كه مرگ را [431] كراهيت ندارد مگر صاحب ريبتى، چه دوست در همه
حالهاى لقاى دوست كراهيت ندارد. و بويطى«209» زاهدى را گفت كه مرگ را دوست دارى؟ او توقف نمود.
بويطى«210» گفت: اگر صادق بوديى دوست داشتى. و قول حق تعالى، فتَمََنوَُا المَْوْتَ إنِْ كُنْتمُْ صادِقيِنَ،«211»
بخواند، اى، پس آرزو بريد مرگ را اگر راست گويانيد. آن مرد گفت كه پيغامبر- عليه السام- فرموده است: ا يتمنيّنّ
أحدكم الموت، اى، آرزو مبراد يكى از شما مرگ را. بويطى«212» گفت: تمام حديث آن است كه لضرّ نزل به، اى،

براى سختيى كه به وى رسد. چه رضا به قضاى حق تعالى فاضلتر از گريختن از آن.
سؤال كسى كه مرگ را دوست ندارد صورت بندد كه دوستدار خداى- عز و جل- باشد يا نه؟

جواب كراهيت مرگ را سببهاست:
يكى دوستى دنيا و تأسف بر فراق مال و اهل و فرزندان. و اين كمال دوستى خداى را منافى است، چه دوستى كامل
آن باشد كه كل دل را مستغرق كند. و ليكن دور نباشد كه او را با دوستى اهل و فرزند شايبهاى ضعيف از دوستى
خداى- عز و جل- بباشد، چه مردمان در دوستى متفاوتند. و دليل تفاوت آن است كه روايت كردهاند كه أبو حذيفة بن
عتبة بن ربيعة بن عبد شمس چون خواهر خود فاطمه را به سالم مواى خود به زنى داد، قرابتان قريش با او عتاب
كردند و گفتند كه عقيلهاى«213» از عقايل قريش مولى را به زنى دادى؟ گفت: دادم، و من دانم كه اين مولى به از
اوست. پس سخن او بر ايشان سختتر از فعل او آمد. گفتند: چگونه به از اوست كه او خواهر تو است، و اين مواى

تو است! گفت كه از پيغامبر- عليه السام- شنيدم كه گفت: من أراد
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ان ينظر إلى رجل يحبّ ه ...«212» بكلّ قلبه فلينظر إلى سالم، اى، هر كه خواهد كه در مردى نگرد كه خداى را
...«213» به كل دل خود دوست دارد، گو در سالم نگر. پس اين دليل است بر آن كه بعضى مردمان خداى را به كل دل
خود دوست ندارند، پس خداى را دوست دارند و غير او را هم، پس ا جرم نعمت او به لقاى خداى چون بدو رسد بر

اندازه دوستى خداى باشد، و عذاب او به سبب فراق دنيا در حال مرگ بر اندازه دوستى دنيا.
و [سبب] دوم از كراهيت آن كه بنده در ابتداى مقام محبت باشد. مرگ را كراهيت ندارد، و ليكن زودى آن را
كراهيت دارد پيش از آن كه مستعد لقاى خداى شود. پس اين بر ضعف دوستى دليل نكند. و او چون محبى باشد كه خبر
آمدن دوست بشنود، پس خواهد كه به ساعتى پستر آيد تا خانه راست كند و اسباب مهيا گرداند، پس با فراغ دل از
شواغل و سبك بارى از عوايق چنانكه خواهد او را بيند. و كراهيت بدين سبب منافى كمال دوستى اصا نباشد. و

عامت او آن باشد كه در كار كردن و همت را مستغرق استعداد«214» داشتن جد نمايد.
و از آن جمله«215» آن است كه آن چيز را كه خداى تعالى دوست دارد برگزيند بر چيزى كه او دوست دارد در
ظاهر و باطن. آن گاه از متابعت هوى اجتناب نمايد، و از تناسانى و كاهلى روى بگرداند، و بر طاعت خداى هميشه
مواظب باشد و به نفلها بدو تقرب نمايد، و مزيت درجات طلبد، چنانكه دوستدار مزيد نزديكى طلبد در دل محبوب خود.
و خداى- عز و جل- محبين را به ايثار صفت كرد و گفت: يحُِبوُنَ من هاجَرَ إلِيَهِْمْ وَ ا يجَِدُونَ في صُدُورِهِمْ حاجَةً مِمَا
أوُتوُا وَ يؤُْثرُِونَ [432] عَلى أنَفْسُِهِمْ،«216» اى، دوست دارند هر كه را هجرت كند به سوى ايشان، و در دلهاى خود
حاجتى نيابند از آن چيزى كه ايشان داده شوند و بر نفسهاى خود ايثار كنند. و هر كه بر متابعت هوى مستمر بماند،
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محبوب او آن باشد كه آن را دوست دارد، بلكه محبت هواى نفس خود نيز براى هواى محبوب بگذارد، چنانكه گفتهاند،
شعر:

أريد وصاله و يريد هجرى
فاترك ما أريد لما يريد

اى، من وصال او خواهم و او هجر من، پس مراد خود براى مراد او بگذارم.
بلكه دوستى چون غالب شود هوى را قمع كند، پس تنعم او به غير محبوب نماند. چنانكه آمده است كه چون زليخا

ايمان آورد و در عقد يوسف آمد، انفراد اختيار كرد، و براى عبادت تخلىّ
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نمود«215»، و به خداى- عز و جل- منقطع شد. و چون يوسف او را در روز به فراش خواندى به شب انداختى، و
چون در شب خواندى به روز وعده دادى. پس عتاب كرد به زليخا. چه گفت: اى يوسف، من تو را دوست مىداشتم
پيش از آن كه او را بشناسم، و چون بشناختم دوستى او دوستى غير را باقى نگذاشت، آن را از او بدلى نخواهم. تا آن
گاه كه او را گفت كه خداى- عز و جل- مرا به آن فرموده است و مرا خبر داده است كه از تو دو فرزند مىشود و هر
دو را پيغامبر گرداند. پس زليخا گفت: چون حق تعالى به تو امر كرد و مرا طريق آن گردانيد، امر خداى را

فرمانبردارى نمايم.
آن گاه بر يوسف سكونت گرفت.

پس اكنون كسى كه خداى را دوست دارد، معصيت نكند. و براى آن ابن المبارك- رضى ه عنه- گفت در اين معنى،
شعر:

تعصى االه و أنت تظهر حبهّ
هذا لعمرى في الفعال بديع

لو كان حبكّ صادقا اطعته
انّ المحبّ لمن يحبّ مطيع

اى، خداى را معصيت كنى با آن چه دوستى او ظاهر گردانى، اين به زندگانى من كارى بديع است، اگر دوستى تو
راست بودى او را طاعت داشتى، كه محب محبوب را مطيع است. و در اين معنى نيز گفتهاند، شعر:

و اترك ما أهوى لما قد هويته
و ارضى بما ترضى و ان سخطت نفسي

اى، هواى خود براى هواى تو بگذارم، و آن پسندم كه تو پسندى اگر چه نفس من نپسندد.
و سهل گفت: عامت دوستى آن است كه او را بر نفس خود برگزينى و [گفت:] نه هر كه طاعت خداى تعالى كند
دوست باشد، دوست آن است كه معصيت نكند. و همچنان است كه گفت: چه دوستى او خداى را سبب دوستى خداى
است او را، چنانكه گفت: يحُِبهُمُْ وَ يحُِبوُنهَُ«216» و چون خداى- عز و جل- او را دوست دارد تولىّ فرمايد«217» و
بر دشمنان ظفر كند و نصرت دهد، و دشمن او نفس اوست و شهوتهاى او. و خداى تعالى او را مخذول«218» نكند و

به هوى و شهوتهاى او او را نگذارد. و براى آن حق تعالى گفت: وَ ه أعَْلمَُ بأِعَْدائكُِمْ وَ كَفى باِهَِ وَليِاًّ وَ كَفى باِهَِ
نصَِيراً،«219» اى، خدا داناتر است به دشمنان شما و خداى دوست دارنده بسنده است و خداى ياريگر بسنده.
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سؤال معصيت ضد اصل محبت است يا نه؟
جواب عصيان ضد كمال محبت است نه ضد اصل او، چه بسيار از مردمان نفس خود را
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دوست دارد و او بيمار باشد، و صحت را دوست دارد و چيزى زيانكار بخورد با آن چه داند كه زيانكار است. و آن
دالت نكند بر آن كه نفس خود را دوست ندارد، و ليكن باشد كه معرفت ضعيف بود و شهوت غالب، پس به حقّ محبت
قيام نتواند نمود. و دليل بر آن آن است كه روايت كردهاند كه نعيمان انصارى را به سبب معصيتى كه ارتكاب [433]
نمودى هميشه به خدمت پيغامبر- عليه السام- آوردندى و حد زدندى، تا روز بياوردند و پيغامبر- عليه السام- او را
حد زد، مردى وى را لعنت كرد و گفت: چند او را به خدمت پيغامبر [آرند]؟ فرمود: ا تلعنه فانهّ يحبّ ه و رسوله،
اى، لعنت مكن او را كه او خداى و پيامبر را دوست دارد. پس براى معصيت او را از محبت بيرون نيارد. آرى، معصيت

از كمال محبت بيرون آرد.
و يكى از عارفان گفت: چون ايمان در ظاهر دل باشد، دوستى او ناقص بود، و چون به صميم دل رسد، دوستى كمال
پذيرد و معاصى ترك گيرد. و در جمله در دعوى محبت خطر است. و براى آن فضيل گفت: هر گاه از تو بپرسند كه
خداى را دوست دارى، خاموش باش، چه اگر گويى نه، كافر شوى، و اگر گويى آرى، صفت محبان ندارى، پس واجب

باشد كه از مقت2»
بترسى.

و يكى از علما گفت: در بهشت نعمتى بزرگتر از نعمت اهل معرفت و محبت نيست، و در جهنم عذابى سختتر از
عذاب كسى كه دعوى محبت و معرفت كند نيست و در آن به چيزى متحقق نباشد.

و از آن جمله«219» آن است كه مولع ذكر خداى بود و زبانش در او سستى نكند و دلش از آن خالى نشود. چه هر
كه چيزى را دوست دارد، بضرورت ذكر آن و ذكر چيزى كه بدان متعلق باشد بر زبان بسيار برد. پس عامت دوستى
خداى دوستى ذكر اوست، و دوستى قرآن كه كام اوست، و دوستى پيغامبر او- عليه السام- و دوستى هر چه بدو تعلق
دارد. كسى كه آدمى را دوست دارد سگ محلت او را دوست دارد، چه دوستى چون قوّت گيرد از محبوب در گذرد به
چيزهايى كه گرد بر گرد او باشد و بدو محيط گردد و به اسباب او تعلق گيرد. و آن در دوستى شركت نباشد. چه هر كه
رسول محبوب را براى آن دوست دارد كه رسول اوست و كام او را براى آن كه كام اوست، پس آن دوستى از او
تجاوز نكند به غيرى، بلكه آن دليل كمال دوستى او بود. و كسى كه دوستى خداى بر دل او غالب شد، همه خلق خداى
را براى آن كه خلق اويند دوست دارد، پس چگونه قرآن و پيغامبر و بندگان شايسته خداى را دوست ندارد! و تحقيق
اين در كتاب «آداب اخوت و صحبت»«220» ياد كردهايم. و براى آن حق تعالى گفت: قلُْ إنِْ كُنْتمُْ تحُِبوُنَ ه فاَتبَعِوُنيِ
يحُْببِكُْمُ ه،«221» اى، بگو اگر خداى را دوست مىداريد پسروى من كنيد تا خداى شما را دوست دارد. و پيغامبر-

عليه الصاة و السام- گفت: احبوّا ه لما يغذوكم به من نعمه و احبوّنى هَ تعالى، خداى را دوست داريد براى
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آن چه شما را بپرورد به نعمت خود، و مرا دوست داريد براى خداى تعالى.
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و سفيان گفت: هر كه محبّ خداى را دوست دارد خداى را دوست داشته باشد، و هر كه مكرم«220» خداى را اكرام
كند خداى را اكرام كرده بود. و يكى از مريدان گفت كه در شدت ارادت«221» حاوت مناجات يافتم، پس شب و روز
خواندن قرآن ازم گرفتم، آن گاه فتورى در من آمد و از خواندن منقطع شدم، در خواب شنيدم كه مرا گويندهاى
مىگويد: اگر مىگويى كه مرا دوست مىدارى چرا كتاب مرا بگذاشتى، نبينى آن چه از عتاب لطيف من در اوست! پس

بيدار شدم و دوستى قرآن بر دل من غالب گشت، پس به حال خود معاودت نمودم.
و ابن مسعود- رضى ه عنه- [434] گفت: نبايد كه يكى از شما از نفس خود بپرسد مگر قرآن را، پس اگر قرآن

را دوست دارد خداى- عز و جل- را دوست داشته باشد، و اگر قرآن را دوست ندارد دوست خداى نبود.
و سهل گفت: عامت حب خداى دوستى قرآن است، و عامت حب خداى و حب قرآن دوستى پيغامبر است- عليه
السام- و عامت دوستى پيغامبر دوستى سنت، و عامت دوستى سنت دوستى آخرت، و عامت دوستى آخرت

دشمنايگى دنيا، و عامت دشمنايگى دنيا آن كه از آن جز توشهاى كه به آخرت رساند نگيرد.
و از آن جمله آن كه انس او به خلوت و مناجات خداى و خواندن كتاب او باشد. پس بر بيدارى شب مواظبت«222»
نمايد، و آراميدگى شب و صافى شدن وقت را بدانچه عوايق در آن منقطع شود غنيمت شمرد. چه اقل درجات دوستى
آن است كه به خلوت دوست لذت يابد، و به راز گفتن با او در نعمت بود. پس هر كه خفتن يا مشغول بودن به
حديث«223» نزديك او لذيذتر و خوشتر از مناجات خداى باشد، دوستى او چگونه درست آيد! و إبراهيم بن ادهم چون

از كوه فرود آمد وى را گفتند:
از كجا آمدى؟ گفت: از انس گرفتن با خداى. و در اخبار داود- عليه السام- آمده است كه با كسى از خلق من انس
مگير كه من دو كس را از خود قطع كنم: يكى آن كه رسيدن ثواب مرا دير شمرد و بدان از من منقطع شود، و ديگر
آن كه مرا فراموش كند و به حال خود راضى باشد، و عامت آن آن است كه او را به نفس خود گذارم تا در دنيا حيران

شود.
و هر گاه كه به غير خداى انس گيرد، بر اندازه انس او به غير خداى از خداى مستوحش باشد و از درجه دوستى او
ساقط شود. و در قصه برخ- و او بندهاى سياه بود كه موسى- عليه السام- بدو استسقا كرد- آمده است كه حق تعالى

موسى را گفت كه برخ نيكو بندهاى است مرا، اا آن است كه
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در او عيبى است. گفت: اى پروردگار، آن چه عيبى است؟ گفت: نسيم سحر دوست دارد و با آن آرام گيرد، و كسى
كه مرا دوست دارد با چيزى آرام نگيرد.

و آمده است كه عابدى در بيشهاى مدتى جز خداى را نپرستيد، پس مرغى را ديد كه بر درختى آشيان ساخته بود و
آن جا نوا زدى، انديشيد كه مسجد خود را زير آن درخت سازد تا به آواز مرغ انس گيرد، و هم بر اين جمله كرد. پس
حق تعالى بر پيغامبر آن زمان وحى فرستاد كه فان عابد را بگوى كه بجز انس من به ديگرى استيناس طلبيدى، از

درجهاى تو را بينداختم كه به هيچ چيز از عمل خود هرگز بدان نرسى.
پس عامت دوستى كمال انس است به مناجات محبوب، و كمال تنعم به خلوت با او، و كمال استيحاش«224» از كل
آن چه خلوت را بر او منغص كند و از لذت مناجات مانع شود. و عامت كمال انس آن است كه كل عقل و فهم در آن
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مستغرق شود، چون كسى كه در مخاطبه معشوق رسد و با او راز گويد. و اين لذت بعضى را بدان حد انجاميده است
كه در نماز بوده است، خانه او بسوخته است و او بدان مشعر نگرديده است، و پاى بعضى در حال نماز به سبب علتى
بريدهاند و او آن را ندانسته. و هر گاه كه دوستى خداوند تعالى و انس به خلوت و مناجات قرة عين او گردد، همه
انديشهها را دفع كند. بلكه انس و دوستى دل او مستغرق كند تا به حدى كه كارهاى دنيا تا بر سمع او بارها مكرر نشود
فهم آن نكند، چون عاشق واله كه با مردمان به زبان سخن گويد و انس او در باطن به ذكر دوست او باشد. پس محب

آن است [435] كه آرام نگيرد جز به محبوب خود.
و قتاده گفت در تفسير قول حق تعالى: الذَِينَ آمَنوُا وَ تطَْمَئنُِ قلُوُبهُمُْ بذِِكْرِ ه أاَ بذِِكْرِ ه تطَْمَئنُِ القْلُوُبُ، اى، شاد و
خوشدل شود بدو دلها، و به او انس گيرد. و صدّيق- رضى ه عنه- گفت: هر كه خالص محبت خداى بچشد، آن او را
از طلب دنيا مشغول كند و از همه آدميان مستوحش«225» گرداند. و مطرّف بن ابو بكر گفت كه دوست از حديث

دوست خود سير نيايد.
و حق تعالى به داود- عليه السام- وحى فرستاد كه دروغ گفت كسى كه دعوى دوستى من كرد پس چون شب در آمد

از من غافل شد و بخفت، آيا نه هر محب لقاى محبوب خود دوست دارد؟
پس من اينك موجودم كسى را كه طالب من است. و موسى گفت كه اى پروردگار، مرا طريقى بنماى تا قصد تو كنم.

گفت: چون قصد كردى برسيدى.
و يحيى بن معاذ گفت: هر كه خداى را دوست دارد نفس خود را دشمن گيرد. و نيز گفت: هر كه در او سه خصلت
باشد دوست خداى بود: سخن خداى را بر سخن خلق برگزيند، و لقاى خداى را بر لقاى خلق، و عبادت او را بر خدمت

خلق.
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و از آن جمله آن كه تأسف ننمايد بر چيزى كه از او فوت شود از جز حق تعالى، و تأسف او بزرگ باشد بر هر
ساعتى كه از ذكر خداى و طاعت او خالى ماند، آن گاه رجوع او از حال غفلتها به استعطاف«226» و استغفار و
استعتاب«227» و توبه بسيار شود. و يكى از عارفان گفت كه خداى را بندگانند كه او را دوست دارند و بر وى آرام
گيرند و تأسف بر فوايت از ايشان بشود و به حظ نفسهاى خود مشغول نشوند، چه ملك پادشاه ايشان تام است، و آن
چه خواهد مىشود، و آن چه براى ايشان باشد بر ايشان برسد، و آن چه از ايشان فوت شود به سبب حسن تدبير او

باشد براى ايشان.
و حق دوست آن است كه چون از غفلت رجوع كند، در حال روى به محبوب خود آرد و به عتاب مشغول شود و
بپرسد كه اى پروردگار به كدام گناه نيكويى از من قطع كردى و از حضرت خود مرا دور گردانيدى، و به نفس من و
متابعت شيطان مرا مشغول كردى؟ پس بدين طريق صفاى ذكر و رقت دل حاصل كند كه آن غفلت سابق را
مكفرّ«228» گرداند، و هفوت«229» او سبب تجدد ذكر و صفاى دل او شود. و هر گاه كه محب جز محبوب را نبيند
و چيزى جز او نداند متأسف نشود و شكايت نكند و همه را به رضا تلقى نمايد، و داند كه محبوب براى او تقدير نكرده

است مگر چيزى كه در آن خيريت اوست. و قول حق تعالى: وَ عَسى أنَْ تكَْرَهوُا شَيْئاً وَ هوَُ خَيرٌْ لكَُمْ،«230» ياد آرد.
و از آن جمله آن كه به طاعت تنعم نمايد و آن را گران نشمرد و تعب آن از او ساقط شود، چنانكه يكى از ايشان گفت
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كه بيست سال [رنج] بيدارى شب كشيدم، آن گاه بيست سال بيدارى شب را آسايش يافتم. و جنيد- رضى ه عنه-
گفت: عامت دوستى دوام نشاط است و كوشيدن و رنج كشيدن به شهوت«231»، چنانكه تنش سست شود و دلش

سستى نپذيرد. و يكى از ايشان گفت:
كارى كه براى محبت باشد سستى در آن در نيايد. و بعضى علما گفتند كه به خدا قسم كه دوستدار خداى از طاعت او

سير نشود، اگر چه وسيلتهاى عظيم يابد.
و مثال اين همه در مشاهدات موجود است، چه عاشق سعى نمودن در هواى معشوق خود گران نشمرد، و خدمت او
را به دل لذيذ شمرد، اگر چه بر تن او گران باشد. و هر گاه كه [436] تن او عاجز شود، دوستترين چيزى نزديك او
آن باشد كه قدرت يابد و عجز او از او زايل شود تا بدو مشغول گردد. پس همچنين است دوستى خداى، اى، هر دوستى
كه غالب شد هر چه دون او باشد آن را قهر كند. پس هر كه محبوب او نزديك او دوستتر از كاهلى باشد، او كاهلى

بگذارد در خدمت او، و
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اگر دوستتر از مال باشد، مال براى دوستى او بگذارد. و يكى از محبان نفس و مال خود بذل كرد تا به حدى كه او را
چيزى نماند، او را گفتند كه سبب اين حال در دوستى چه بود؟ گفت: روزى محبى با محبوب خود خلوت كرده بود، و
مىشنيدم كه مىگفت كه من به كل دل خود تو را دوست مىدارم و تو به كليت روى از من مىگردانى. پس محبوب گفت:
آن را كه دوست مىدارى براى من خرج خواهى كرد؟ گفت: آن چه دارم ملك تو مىگردانم، و جان براى تو در مىبازم تا
هاك شود. پس گفتم كه مخلوقى براى مخلوقى و بندهاى براى بندهاى اين مىكند، پس بنده براى معبود چه كند! و

سبب اين آن بود.
و از آن جمله آن كه بر بندگان خداى مشفق باشد و بر ايشان رحيم بود، و بر دشمنان خداى و هر كه مكروه او را
ارتكاب نمايد سخت باشد، چنانكه حق تعالى گفت: أشَِدَاءُ عَلىَ الكُْفاَرِ رُحَماءُ بيَْنهَمُْ.«232» و از مامت كنندهاى نترسد،
و هيچ چيز او را از خشم كردن براى خداى باز ندارد. و خداى- عز و جل- اولياى خود را بدان صفت فرمود و گفت:
كسانى كه به دوستى من مولع باشند چنانكه كودكى به چيزى مولع شود، و به ذكر من باز گردند چنانكه كركس به
آشيان خود باز گردد، و براى محارم من در خشم شوند چنانكه پلنگ در خشم شود، كه«233» از اندكى و بسيارى
مردمان باك ندارد. پس در اين مثال بنگر. چه كودك چون مولع چيزى باشد اصا از آن جدا نشود، و اگر آن را از او
بستانند جز به گريستن و فرياد كردن مشغول نگردد تا آن را بدو باز دهند، و اگر بخسبد آن را در جامه خواب خود
برد، و اگر بيدار شود بدان باز گردد و تمسك نمايد، و چون از دست وى بشود بگريد، و هر گاه كه باز آيد بخندد، و هر
كه با او در آن منازعت كند دشمن گيرد، و هر كه آن را بر او دهد او را دوست گيرد. و اما پلنگ در حال خشم خود را

نگاه نتواند داشت تا به حدى كه از شدت خشم خود را هاك كند.
پس اين است عامت دوستى. پس هر كه اين همه در او موجود باشد، محبت او تمام و خالص باشد، پس شراب او
در آخرت صافى باشد و مشرب او عذب. و هر كه به دوستى او دوستى غير خداى بياميزد، تنعم او در آخرت بر اندازه
دوستى او باشد، چه شراب او به مقدارى از شراب مقربان آميخته شود، چنانكه خداى- عز و جل- در حق نيك مردان
گفت: إنَِ اأْبَرْارَ لفَيِ نعَِيمٍ،«234» اى، نيك مردان در نعمت باشند. پس گفت: يسُْقوَْنَ من رَحِيقٍ مَخْتوُمٍ، خِتامُهُ مِسْكٌ وَ



htm.4[۰۹/۱۱/۲۰۱۳ ۱۱:۲۰:۲۶ ق.ظ]احیاء ج

في ذلكَِ فلَْيتَنَافسَِ المُْتنَافسُِونَ، وَ مِزاجُهُ من تسَْنيِمٍ، عَيْناً يشَْرَبُ بهَِا المُْقرََبوُنَ.«235» پس شراب أبرار بدان خوش گردد
كه به شراب صرف مقربان آميخته شود. و شراب عبارت است از جمله نعمتهاى بهشت، چنانكه كتاب عبارت است از

همه كارها. پس گفت: كَاَ إنَِ كِتابَ اأْبَرْارِ لفَيِ عِليِيِنَ.«236» پس
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گفت: يشَْهدَُهُ المُْقرََبوُنَ.«236» و چنانكه أبرار در حال خود و معرفت خود مزيد يافتندى به نزديكى مقربان و
مشاهده ايشان، حال ايشان در آخرت همچنين باشد، چه حق تعالى گفت: ما خَلقْكُُمْ وَ ا بعَْثكُُمْ إاَِ كَنفَسٍْ واحِدَةٍ.«237»
اى، نيست آفريدن شما و برانگيختن شما مگر چون يك نفس. و گفت [437]: كَما بدََأنْا أوََلَ خَلقٍْ نعُِيدُهُ،«238» اى،
چنانكه آغاز كرديم اول آفرينش، باز گردانيم آن را. و گفت: جَزاءً وِفاقاً.«239» اى، پاداش موافق اعمال ايشان باشد.
اعمال خالص را به شراب صرف مقابله كنند و عمل مشوب را به شراب مشوب. و شايبه هر شرابى بر اندازه شايبه در
ا يرََهُ،«240» اى، دوستى و اعمال او باشد. حق تعالى گفت: فمََنْ يعَْمَلْ مِثقْالَ ذَرَةٍ خَيرْاً يرََهُ، وَ من يعَْمَلْ مِثقْالَ ذَرَةٍ شَرًّ
هر كه مثال ذرهاى نيكويى كند جزاى آن بيند، و هر كه ذرهاى بدى كند جزاى آن بيند.«241» و گفت: إنَِ ه ا يظَْلمُِ
مِثقْالَ ذَرَةٍ وَ إنِْ تكَُ حَسَنةًَ يضُاعِفهْا،«242» اى، خداى- عز و جل- مثقال ذرهاى ستم نكند، و اگر نيكويى باشد آن را
مضاعف گرداند. و گفت: وَ إنِْ كانَ مِثقْالَ حَبةٍَ من خَرْدَلٍ أتَيَْنا بهِا وَ كَفى بنِا حاسِبيِنَ،«243» اى، اگر همسنگ سپندان

دانهاى باشد آن را بياريم، و حساب كننده ما بسندهايم.«244».
پس هر كه دوستى او در دنيا و اميد او براى نعمت بهشت و حور و قصور باشد، وى را در بهشت ممكّن گردانند تا
آن جا كه خواهد بباشد، و با ولدان«245» بازى كند و از زنان تمتع گيرد. و هر كه مقصود او خداوند سراى و مالك
الملك باشد و بر وى غالب نشود مگر دوستى او به اخاص و صدق، منزل او در مقعد صدق«246» باشد در حضرت
پادشاه مقتدر. و نيك مردان در بستان تنزه كنند و در جنان با حور و ولدان در تنعم باشند، و مقربان او مقيمان مازمان
حضرت شوند، و نعمت بهشت را به اضافت ذرهاى از آن به چشم خود حقير دانند. پس قومى به قضاى شهوت شكم و

فرج مشغول گردند، و براى مجالست گروهى ديگرند. و براى آن پيغامبر- عليه الصاة و السام- گفت:
اكثر اهل الجنةّ البله و عليّوّن لذوي االباب، اى، بيشتر اهل بهشت نادانان باشند، و عليّيّن ارباب االباب را بود. و

چون فهم از دريافت معنى عليّيّن قاصر است، حق تعالى كار آن را به تعظيم ياد كرد و گفت: وَ ما أدَْراكَ ما عِليِوُنَ،2»
اى، چه دانى تو كه عليين چه چيز است، چنانكه گفت:

القْارعَِةُ ما القْارعَِةُ وَ ما أدَْراكَ ما القْارعَِةُ،«248» اى، كوبنده دلهاست، يعنى قيامت. ما القْارعَِةُ استفهام است به
معنى تفخيم و تعظيم، چنانكه گويى: چه مردى است زيد! وَ ما أدَْراكَ ما القْارعَِةُ، اى، چه دانى كه قيامت چه چيز است؟
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و از آن جمله آن است كه در دوستى ترسان باشد و از هيبت و تعظيم حقير و نزار گشته. و باشد كه پندارد كه ترس
ضد دوستى باشد، و چنان نيست. بلكه دريافت عظمت موجب هيبت است، چنانكه دريافت جمال موجب دوستى است. و
خصوص محبان را در مقام محبت ترسهاست كه غير ايشان را نيست. و بعضى از ترسهاى ايشان قوىتر از بعضى
است، چه اول آن خوف اعراض است، و سختر از آن خوف حجاب است، و صعبتر از آن خوف ابعاد. و اين معنى است
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از سوره هود كه سيد محبان را- عليه الصاة و السام- پير گردانيد، چون قول حق تعالى: أاَ بعُْداً لثِمَُودَ أاَ بعُْداً لمَِدْينََ
كَما بعَِدَتْ ثمَُودُ«249» بشنيد.

و هيبت دورى و بيم آن در دل كسى بزرگ باشد كه با نزديكى ألف گيرد و آن را بچشد و بدان آسايش يابد، چه
شنيدن حديث دورى در حق دور كردگان اهل نزديكى را در نزديكى پير گرداند. و آرزومند نزديكى نشود كسى كه با

دورى ألف گرفت، و از بيم دورى نگريد كسى كه بر بساط نزديكى تمكّن نيابد [438].
پس «بيم وقوف» و «سلب مزيد» باشد، چه ما گفتيم كه درجات نزديكى را نهايت نيست. و حق بنده آن است كه در
هر نفسى بكوشد تا نزديكى او زيادت شود. و براى آن پيغامبر- عليه السام- گفت: من استوى يوماه فهو مغبون و من
كان يومه شرّا من امسه فهو ملعون، اى، هر كه دو روز او يكسان شود مغبون باشد، و هر كه امروز او بتر از دى
باشد ملعون بود: و براى آن گفت: انهّ ليغان على قلبى في اليوم و الليّلة سبعين مرّة فاستغفر ه، اى، شبانه روزى
هفتاد بار بر دل من پوشيده شود پس آمرزش خواهم از حق تعالى. و استغفار از قدم اول باشد، چه آن به اضافت قدم
دوم دورى بود. و آن عقوبت سستى باشد در راه، و التفات به غير محبوب، چنانكه آمده است از او كه بارى تعالى در
بعضى كتب منزّل گفته است كه انّ ادنى ما اصنع بالعالم إذا آثر شهوات الدّنيا على طاعتى ان اسلبه لذيذ مناجاتى، اى،
كمتر چيزى كه با عالم كنم چون شهوتهاى دنيا را بر طاعت من برگزيند آن است كه از لذت مناجات خود او را محروم

كنم.
پس «سلب مزيد» به سبب شهوتها عقوبت عوام است. و اما خواص را مجرد دعوى و عجب و ميل كردن به چيزى
كه از مبادى لطف ظاهر شود از مزيد محجوب گرداند. و آن مكر خفى است كه از آن احتراز نتوانند مگر كسانى كه قدم

راسخ دارند در علم.
پس بيم فوت چيزى كه پس از فوت دريافته نشود. إبراهيم بن ادهم از گويندهاى شنيد در آن چه در كوه سياحت

مىكرد:

كلّ شيء لك مغفور سوى ااعراض عنىّ
قد وهبنا لك ما فات بقي ما فات منىّ
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اى، همه چيزها آمرزيده شده است [براى تو] جز اعراض از من، تو را بخشيدم آن چه از تو فوت شد، آن چه از
من فوت گشت باقى ماند.«250» و خود بلرزيد و بيهوش شد، و شبانه روزى به هوش نيامد، و حالها بر وى تجدد

پذيرفت، پس گفت: از كوه آوازى شنيدم كه اى إبراهيم، بنده من باش. پس بنده بودم و بياسودم.
پس خوف بى غم شدن از او، چه محب را آرزو و جستن سخت مازم باشد، و از طلب مزيد سست نشود، و جز به
لطف تازه تسلى نيابد، چه اگر از آن تسلى يابد سبب ايستادن او شود يا سبب باز گشتن او. و سلوت«251» بدو در آيد
از آن جا كه نداند، چنانچه دوستى بر وى عارض شود از آن روى كه نداند، كه اين گشتنها دل را سببهاى پوشيده
آسمانى است كه اطاع آن در قوّت آدمى نيست. و چون خداى- عز و جل- در حق او مكر و استدراج«252» خواهد،
آن چه در سلوت در آيد از او پوشيده گرداند تا با او به اميد بايستد، يا به نيكو گمانى فريفته شود، يا غفلت و هوى و
فراموشى وى را غلبه كند. و آن همه از لشكرهاى شيطان است كه لشكرهاى فريشتگان را از علم و عقل و ذكر و بيان
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غلبه كند. و چنانكه از اوصاف خداى تعالى چيزى ظاهر گردد [كه] اقتضاى هيجان حب مىكند، و اين اوصاف لطف و
رحمت و حكمت است، پس از اوصاف او چيزى است كه چون بدرفشد سلوت آرد، چون اوصاف جبريت و عزت و

استعا و استغنا، و آن از مقدمات مكر و شقاوت و حرمان است.
پس خوف بدل كردن آن، به دل از دوستى او به دوستى ديگر نقل كند. و آن مقت است. و سلوت مقدمه اين مقام
است، و اعراض و حجاب مقدمه سلوت. و دلتنگى به با، و اعراض از ذكر، و مالت از وظايف اوراد اسباب و مقدمات
اين معانى است [439]. پس ظهور اين اسباب دليل است بدان كه از مقام محبت به مقام مقت نقل كرده است- نعوذ باهّ
منه. و مازمت او ترس از اين كارها را، و نيك با حذر بودن از آن به صفاى مراقبت دليل صدق دوستى است، چه كسى
كه چيزى را دوست دارد از فقد آن ا محاله ترسان بود. پس دوستى از خوفى خالى نباشد، چون فوت محبوب ممكن
بود. و يكى از عارفان گفت: هر كه خداى را- عز و جل- به محض دوستى پرستد بى خوف، به بسط و ادال هاك
شود، و هر كه از طريق خوف پرستد بى دوستى، به دورى و وحشت از او منقطع شود، و هر كه از طريق دوستى و
خوف پرستد، خداى- عز و جل- او را دوست دارد و مقرب و ممكّن گرداند و علم آموزد. پس محب از خوف خالى

نباشد، و خائف از دوستى.
و ليكن كسى كه محبت بر او غالب شود و بدان توسع يابد و از خوف او را جز اندكى نباشد، گويند او در مقام محبت

است و از محبان شمرند. و شايبه خوف سكر محبت را اندكى تسكين
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دهد، چه اگر دوستى غالب شود و معرفت استيا پذيرد، طاقت آدمى را با آن ثبات نباشد، و خوف را به اعتدال آرد،
و وقع او را بر دل آسان گرداند. چه آمده است كه يكى از ابدال از صدّيقى درخواست كه از حق تعالى بخواهد كه
ذرهاى از معرفت خود وى را روزى كند. پس حق تعالى اجابت فرمود، و او در كوهها سرگردان شد و عقلش حيران و
دلش واله گشت و هفت روز چشم باز بماند كه به چيزى منفعت نگرفت و كسى را از او منفعت نبود. پس آن صدّيق از
حق تعالى درخواست كه بعضى از آن ذره كم كن. او را الهام فرمود كه جزوى از صد هزار جزو از ذره معرفت بدو
دادهايم، و آن چنان بود كه صد هزار بنده از من چيزى از محبت خواستند در آن حال كه او بخواست، و من آن را
تأخير فرمودم تا آن گاه كه تو شفاعت كردى، و چون در آن چه خواستى تو را اجابت فرمودم ايشان را نيز بدادم
چنانكه وى را بدادم، پس ذرهاى از معرفت ميان صد هزار بنده قسمت كردم، پس اين است آن چه از آن بدو رسيده
است. پس گفت: اى احكم الحاكمين، پاكى از عيب تو را، از آن چه وى را دادهاى نقصان فرماى. پس حق تعالى جمله
جزو از او زايل گردانيد مگر عشر معاشير«253» آن كه در او باقى گذاشت، و آن جزوى بود از هزار هزار جزو از
ذرهاى. پس خوف و رجا و دوستى او اعتدال پذيرفت و ساكن شد و چون ديگر عارفان گشت. و اين بيتها در حال

عارف گفتهاند:

قريب الوجد ذو مرمى بعيد
على ااحرار منهم و العبيد

غريب الوصف ذو علم غريب
كأنّ فؤاده زبر الحديد

لقد عرتّ معانيه فغابت
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عن اابصار ااّ للشّهيد
توى ااعياد في اوقات تجرى

له في كلّ يوم ألف عيد
و لأحباب افراح بعيد

و ا تجد السّرور له بعيد

اى، نزديك وجد است با مقصد دور بر آزادگان و بندگان از ايشان، غريب صفت است با علم غريب، چنانستى كه دلش
پارههاى آهن است، معنيهاى او عزيز شد و از چشمها غايب گشت مگر حاضرى را، در اوقات عيدها بينى كه رود، او

را هر روزى هزار عيد است، دوستان را به عيد شاديها باشد، و او را به عيد شاد نيابى.
و جنيد بيتها خواندى و به اسرار احوال عارفان بدان اشارت كردى- و بدان كه آن را ظاهر نبايد كرد- و آن اين

بيتهاست [440]:

سرتّ بأناس في الغيوب قلوبهم
فحلوّا بقرب الماجد المتفضلّ

عراصا بقرب ه في ظلّ قدسه
تجول بها أرواحهم و تنقّل
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مواردهم

فيها على العزّ و النهّى
و مصدرهم عنها لما هو اكمل

تروح بعزّ مفرد من صفاته
و في حلل التوّحيد تمشي و ترفلّ

و من بعد هذا ما تدقّ صفاته«254»
و ما كتمه اولى لديه و اعدل

ساكتم من علمى به ما يصونه
و أبذل منه ما أرى الحقّ يبذل

و اعطى عباد ه منه حقوقهم
و امنع منه ما أرى المنع افضل

على انّ للرحّمن سراّ يصونه
الى اهله في السّرّ و الصوّن أجمل

اى، [براند] مردمان را كه دلهاشان در غيبها بود، پس در جوار بزرگوار متفضّل نزول كردند، ساحتهايى در نزديكى
خداى، در سايه قدس او كه جانهاشان در آن بگردد و نقل كند، مواردشان«255» در آن بر عزت و خرد است، و باز
گشتن ايشان براى چيزى كه [كاملتر] است، به عزّ مفرد از صفات او [شاد] گردند، [و در جامههاى توحيد راه روند و
بخرامند، و پس از اين آن چه از صفات او آشكار شود] و به چيزى كه پوشيدن آن نزديك او اولى و اعدل است، بپوشم
از علم خود بدو چيزى را كه نگه دارد، و بذل كنم آن چه حق را بينم كه بذل فرمايد، و بدهم از آن حقوق بندگان خداى،
و منع كنم از ايشان چيزى كه منع آن فاضلتر است، با آن كه رحمان را سرّى است كه در اهل آن نگاه دارد در سر، و

نگاه داشتن نيكوتر.
و امثال اين معرفتها كه اشارت بدان است روا نباشد كه همه آدميان در آن شريك شوند، و روا نباشد كسى كه چيزى
از آن بدو منكشف شود ظاهر كند كسى را كه چيزى از آن منكشف نگشته است. بلكه اگر همه آدميان در آن شريك
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شوند، دنيا خراب شود. پس حكمت الهى شمول غفلت براى عمارت دنيا تقاضا مىكند. بلكه اگر همه آدميان چهل روز
حال خورند، دنيا خراب شود به سبب زهد ايشان در آن، و بازارها و معيشتها باطل گردد. بلكه اگر علما حال خورند
هر آينه به نفسهاى خود مشغول شوند، و زبانها و قلمها بىكار شوند از بسيارى علمها كه انتشار پذيرفته است، و ليكن
خداى تعالى را چيزى كه آن در ظاهر شر است سرها و حكمتهاست، چنانچه او را در خير اسرار و حكمتهاست. و

حكمت او را نهايت نيست، چنانكه قدرت او را نهايت نيست.
و از آن جمله«256» پوشيدن دوستى است، و دور بودن از دعوى،«257» و احتراز از ظاهر كردن وجد و محبت
براى تعظيم محبوب و اجال و هيبت او و غيرت بر سرّ او. چه دوستى سرّى است از اسرار دوست. و براى آن كه در

دعوى چيزى داخل شود كه از حد معنى بگذرد و زيادت از آن شود، پس آن
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از افترا و اجترا«258» باشد، و عقوبت آن در عقبى بزرگ بود، و با را در دنيا معجّل«259» گرداند.
آرى، محب را در دوستى مستيى باشد تا به حدى كه از آن مدهوش شود و احوال او در آن مضطرب گردد، و دوستى
او در آن ظاهر شود. پس اگر آن بى تعمّد و تمحل«260» و اكتساب باشد معذور بود، چه مقهور است. و بسى باشد كه
آتش محبت اشتعال پذيرد و از حد طاقت بگذرد و از دل چنان فايض شود كه فيضان آن را دفع نتوان كرد. پس كسى كه

بر پوشيدن قادر است مىگويد، شعر:

و قالوا قريب قلت ما انا صانع
بقرب شعاع الشّمس لو كان في حجرى

فما لي منه غير ذكر بخاطري
يهيج نار الحبّ و الشّوق في صدرى

اى، گفتند: نزديك است. گفتم: چه كنم نزديكى شعاع خورشيد را اگر در كنار من باشد، چه مرا از او جز ذكرى در
خاطر نيست كه آتش دوستى و شوق در سينه من برانگيزد.

و كسى كه از آن عاجز است مىگويد، شعر:

يخفى فيبدى الدّمع اسراره
و يظهر الوجد عليه النفّس

[اى، بپوشد پس اشك رازهاى او آشكارا كند و نفس وجد را بر او ظاهر گرداند.]«261» و نيز مىگويد، شعر:

و من قلبه مع غيره كيف حاله؟
[441] و من سرهّ في جفنه كيف يكتم؟

اى، كسى كه دل او با غير او باشد حال او چگونه بود؟ و كسى كه سرّ او در پلك او بود چگونه بپوشد؟
و يكى از عارفان گفت: دورترين مردمان از خداى آن كس است كه اشارت بدو بيشتر كند، چنانستى كه در هر چيزى
بدو تعرض نمايد، و تصنع به ذكر نزديك هر كسى ظاهر كند. پس او نزديك محبان و عارفان خداى- عز و جل- ممقوت
باشد. و ذو النون مصرى بر يكى از دوستان خود رفت از آن جمله كه محبت را ياد كردى، و او را رنجور ديد و گفت:
او را دوست ندارد كسى كه درد زدن او دريابد. آن مرد گفت، ليكن من مىگويم كه او را دوست ندارد كه به زدن او

آسايش نيابد.
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پس ذو النون گفت، و ليكن من مىگويم كه او را دوست ندارد كسى كه خود را به دوستى او مشهور كند. پس آن مرد
گفت: استغفر ه و أتوب إليه.

سؤال محبت نهايت مقامات است و اظهار آن اظهار خير است، چرا مستنكر«262» باشد؟
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جواب بدان كه محبت ستوده است و ظهور آن نيز ستوده است، و نكوهيده آن است كه بدان تظاهر نمايد، چه دعوى
و استكبار در آن در آيد. و حق محب آن است كه دوستى پوشيده او از افعال و احوال او دانسته شود، نه از اقوال او،
بلكه بايد كه دوستى او بى قصد اظهار آن و اظهار فعلى كه بر آن دالت كند ظاهر شود. بل بايد كه قصد محب اطاع
محبوب باشد و بس، و اما اگر اطاع غير او خواهد، شرك باشد در دوستى و قادح آن بود. چنانكه در انجيل است كه
چون صدقه دهى چنان ده كه دست چپ نداند كه دست راست چه كرد، چه كسى كه پوشيده بيند، آشكارا تو را بدان
پاداش دهد، و چون روزه دارى، روى بشوى و سر چرب كن تا غير پروردگار تو آن را نداند. پس اظهار قول و فعل در
آن همه نكوهيده است، مگر چون سكر محبت غالب شود و زبان در كار آيد و اندامها مضطرب شود. پس صاحب آن را
مامت نكنند. و آمده است كه مردى از مجنونى چيزى ديد كه او را در آن به جهل نسبت كرد، پس آن حال با معروف
كرخى بگفت، تبسم نمود و جواب فرمود و گفت: اى برادر، او را دوستان خرد و بزرگ و عاقل و ديوانه هستند، و اين

كس كه تو ديدى از ديوانگان است.
و از آن جمله كه تظاهر به دوستى به سبب آن كراهيت دانسته شود آن است كه اگر محب عارف باشد و احوال
فريشتگان در دوستى دايم و شوق ازم ايشان داند كه شب و روز بدان تسبيح گويند و در آن سستى نكنند و معصيت
خداى را ارتكاب ننمايند و آن چه فرموده شوند به جاى آرند، هر آينه از نفس خود و اظهار دوستى وى را ننگ [دارد]
و بقطع بداند كه او خسيستر محبان است در مملكت او، و دوستى او كم از دوستى هر محبى [است كه خداى را]
هست. يكى از محبان مكاشف گفت كه سى سال با اعمال دل و جوارح با صرف مجهود و بذل طاقت بارى تعالى را
پرستيدم تا پنداشتم كه نزديك خداى مرا چيزى است. آن گاه از مكاشفات آيات آسمانها در قصهاى دراز چيزها ياد كرد،
در آخر گفت كه به صنفى از فريشتگان رسيدم به عدد كل چيزها كه بارى تعالى آفريده است، گفتم: شما كيانيد؟ گفتند:
ما محبان خداى تعالىايم، سيصد هزار سال است كه [442] اينجا او را مىپرستيم، بر دل ما هرگز جز او نگشته است، و
غير او را ياد نكردهايم. گفت: پس من شرم داشتم از اعمال خود، و آن را به جماعتى بخشيدم كه عذاب بر ايشان واجب

بود تا در دوزخ ايشان را تخفيفى باشد.
پس اكنون كسى كه خود را شناسد و پروردگار خود را شناسد و از خداى چنانكه واجب است شرم دارد، زبانش گنگ
شود از آن كه به دعوى تظاهر نمايد. آرى، حركات و سكنات و اقدام و احجام«263» و ترددات بر دوستى او شاهد
باشد. چنانكه جنيد گفت كه استاد ما، سرىّ«264»- رحمه ه- رنجور شد، ما عاج علت او ندانستيم و آن را سببى

نشناختيم، پس طبيبى حاذق
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شنيديم، بول نزديك او برديم، ديرى در آن نگريست، پس گفت: اين بول عاشقى است. جنيد گفت: من بيهوش شدم و
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قاروره از دست من بيفتاد، چون به هوش آمدم به خدمت سرىّ باز رفتم و حال بگفتم، تبسم فرمود و گفت: قاتله ه-
بصارتى عظيم دارد. گفتم: اى استاد، عامت دوستى در بول پيدا آيد؟ گفت: آرى. و سرىّ يك بار گفت: اگر خواهم
بگويم كه پوست مرا بر استخوان خشك نكرده است و تن مرا در كاهش نه انداخته مگر دوستى او. پس بيهوش شد. و
بيهوشى صدق دالت كند كه در غلبه وجد و مقامات غشى گفت.«265» پس اين مجامع عامات دوستى و ثمرات آن

است.«266»
و از آن جمله انس و رضا است، چنانكه بخواهد آمد.«267»

و در جمله همه محاسن دين و مكارم اخاق ثمره دوستى است، و آن چه دوستى بار نيارد آن متابعت هوى باشد، و
آن از رذايل اخاق است. آرى باشد كه خداى را براى إحسان او دوست دارد، و باشد كه براى جمال و جال او دوست
دارد اگر چه إحسان نفرمايد. و محبان از اين دو قسم بيرون نباشند. و براى آن جنيد- رضى ه عنه- گفت كه مردمان

در دوستى خداى عوام و خواصاند.
عوام بدان دوستى يافتند كه دوام إحسان و بسيارى نعمتهاى او بشناختند، پس بضرورت خشنودى او طلبيدند، اا آن

است كه اندكى و بسيارى محبت ايشان را بر اندازه نعمت و إحسان باشد.
و اما خواص براى عظمت قدر و قدرت و علم و حكمت و تفرد به ملك و ملكوت او را دوست گرفتند. و چون صفات
كامل و اسماى حسناى او بشناختند نتوانستند كه او را دوست ندارند. پس اكنون نزديك ايشان بدان مستحق محبت است

كه اهل آن است اگر چه همه نعمتها از ايشان زايل كند.
آرى، كسى باشد از مردمان كه هواى خود و دشمن خداى ابليس را دوست دارد، و مع ذلك بر نفس خود به حكم جهل
و غرور تلبيس كند و پندارد كه او محب خداى است. و او آن است كه اين عامات در او مفقود است، يا به نفاق و ريا
در آن تلبيس كند، و غرض او حظ عاجل دنيا باشد و او از نفس خود خاف آن ظاهر گرداند، چون عالمان و زاهدان بد
كه ايشان دشمنان خداىاند در زمين. و سهل چون با كسى سخن پيوستى گفتى: اى دوست. وى را گفتند كه گاه بود كه

دوست نبود، پس چگونه وى را دوست مىخوانى؟ در گوش او آهسته گفت كه از دو حال خالى نيست، يا
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مؤمن است يا منافق: اگر مؤمن است دوست خداى است، و اگر منافق است دوست ابليس. و ابو تراب نخشبى در
عامات دوستى بيتها گفته است، و آن اين است:

ا تخدعنّ (443) فللمحبّ دائل
و لديه من تحف الحبيب وسائل

منها تنعّمه بمرّ بائه
و سروره في كلّ ما هو فاعل

فالمنع منه عطيةّ مقبولة
و الفقر اكرام و برّ عاجل

و من الدّائل ان ترى من عزمه
طوع الحبيب و ان ألحّ العاذل

و من الدّائل ان يرى متبسّما
و القلب فيه من الحبيب بابل

و من الدّائل ان يرى متفهّما
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لكام من يحظى لديه السائل
و من الدّائل ان يرى متقشّفا

متحفّظا من كلّ ما هو قائل

اى، فريفته مشويد كه محب را دليلهاست، و نزديك او از تحفههاى دوست وسيلتها، يكى از آن آن است كه به باى
تلخ او تنعم يابد، و به كل آن چه كند شاد باشد، پس منع از او عطاى مقبول بود، و درويشى اكرام و نيكويى عاجل، و
يكى از دليلها آن است كه به عزيمت فرمان دوست باشد اگر چه مامت كننده إلحاح كند، و يكى از دليلها آن كه متبسم
ديده شود، با آن كه از دوست در دل غمها بود، و يكى از دليلها آن كه دريابنده باشد سخن كسى را كه سائل از او
نصيب گيرد، و يكى از دليلها آن كه متقشّف«268» ديده شود، و متحفظّ«269» از كل آن چه گويد. و يحيى بن معاذ

رازى گفت- رضى ه عنه- شعر:

و من الدّائل ان تراه متشمّرا
في خرقتين على شطوط السّاحل

و من الدّائل حزنه و نحيبه
جوف الظاّم فما له من عاذل

و من الدّائل ان تراه مسافرا
نحو الجهاد و كلّ فعل فاضل

و من الدائل زهده فيما يرى
من دار ذلّ و النعّيم الزاّئل

و من الدّائل ان تراه باكيا
ان قد رآه على قبيح [فعائل]

و من الدّائل ان تراه مسلمّا
كلّ اامور إلى المليك العادل

و من الدّائل ان تراه راضيا
بمليكه في كلّ حكم نازل

و من الدّائل ضحكه بين الورى
و القلب محزون كقلب الثاّكل
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اى، يكى از دليلها آن است كه او را چست شده بينى در دو خرقه بر كنارههاى ساحل، و يكى از دليلها غم اوست و
گريستن او در دل تاريكى كه او را مامت كنندهاى نباشد، و يكى از دليلها آن است كه او را مسافر بينى سوى غزو و
هر فعلى كه فاضل است، و از دليلها زهد اوست در آن چه از سراى خوارى و نعمت زايل بيند، و از دليلها آن است كه
او را گريان بينى اگر خود را بر زشتى بيند، و از دليلها آن است كه او را بينى همه كارهاى خود تسليم ملك عادل
كرده، و از دليلها آن است كه او را به پادشاه خود راضى بينى در هر حكمى كه نازل شود، و از دليلها خنده اوست

ميان مردمان با آن چه دلش اندوهگين باشد چون دل كسى كه فرزندش مرده بود.
بيان معنى انس با حق تعالى

ياد كرديم كه انس و خوف و شوق از آثار محبت است، اا آن است كه اين اثرها مختلف است، بر محب به حسب
نظر او و آن چه بر او غالب شود در وقت اختاف پذيرد. و چون غالب بر او تطلعّ«270» باشد از پس پرده غيب تا
منتهاى جمال، و قصور خود را از اطاع بر كنه جمال مستشعر بود، دل او را سوى طلب نشاطى و انزعاجى«271»

باشد، و اين حالت را در انزعاج «شوق» خوانند، و آن به اضافت«272» كارى غايب باشد.
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و چون غالب بر او شادى قرب بود، و مشاهده حضور بدانچه از كشف حاصل است، و نظر او بر مطالعه جمال
حاضر مكشوف مقصور است، و به آن چه اكنون درك نكرده است غير ملتفت است، دل بدانچه ماحظه كند مستبشر

شود، و استبشار او را «انس» گويند.
و اگر نظر او در صفات عز و بى نيازى و عدم مباات و خطر امكان زوال و دورى [444] باشد، دلش بدين

استشعار دردمند شود، و دردمندى او را «خوف» خوانند.
و اين احوال تابع اين ماحظات است. و ماحظات تابع سببهايى است كه مقتضى آن است، و حصر آن ممكن نيست.
پس معنى انس و شادى استبشار دل است به مطالعه جمال، تا چون غالب شود از ماحظه آن چه غايب است و آن چه
خطر زوال بدان راه يابد مجرد ماند، نعمت و لذت آن بزرگ شود. و از اينجا بود نظر يكى از ايشان چون وى را گفتند
كه تو مشتاقى؟ گفت: نى، شوق جز به غايب نباشد، و چون غايب حاضر باشد به كه مشتاق باشم؟ و اين سخن كسى

است كه مستغرق باشد به شادى آن چه يافته است، و بدانچه در امكان باقى است از مزاياى الطاف ملتفت نبود.
و كسى كه بر او حال انس غالب شود، شهوت او جز در انفراد و خلوت نبود. چنانكه آمده است
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كه إبراهيم بن ادهم از كوه فرود آمد، پرسيدند: از كجا آمدى؟ گفت: از انس با خداى- عز و جل.
و آن بدان است كه توحش«272» از غير خداى مازم انس است با خداى، بلكه هر چه از خلوت مانع شود از آن،
تو را گرانتر چيزها بود بر دل. چنانكه آمده است كه موسى- عليه السام- چون پروردگار با وى سخن گفت، مدت دراز
سخن كسى از مردمان نشنيدى كه نه غثيان بر وى غالب گشتى. چه دوستى شيرينى سخن محبوب و شيرينى ذكر او
اقتضا كند و آن شيرينى غير او از دل بيرون آرد. و براى آن يكى از حكما گفت در دعاى خود: اى كسى كه مرا با ذكر
خود انس بخشيدى و از خلق خود مستوحش گردانيدى. و حق تعالى داود را- عليه السام- گفت كه به من مستأنس
باش و از غير من مستوحش. و رابعه را گفتند: اين منزلت به چه يافتى؟ گفت: به ترك ما ا يعنى و انس به حق تعالى.
و عبد الواحد بن زيد گفت بر راهبى بگذشتم، گفتم: اى راهب، تنهايى تو را خوش آمده است؟ گفت: اگر حاوت
تنهايى بچشى، از نفس خود مستوحش شوى سوى تنهايى، و تنهايى سرمايه عبادت است. گفتم: كمتر چيزى كه در
تنهايى يابى چيست؟ گفت: راحت از مدارات مردمان و سامت از شر ايشان. گفتم: بنده حاوت انس كى چشد؟ گفت:
چون دوستى صافى شود و معاملت خالص گردد. گفتم: دوستى كى صافى شود؟ گفت: چون انديشهها يك انديشه گردد
در طاعت. و يكى از حكما گفت: شگفت از خايق، چگونه از تو بدلى خواستند! شگفت از دلها، چگونه با غير تو انس

گرفتند! سؤال عامت انس چيست؟
جواب بدان كه عامت خاص او دلتنگى است از معاشرت مردمان و ستوده شدن از ايشان و انس گرفتن و مولع
شدن به شيرينى ذكر. پس اگر مخالطت كند چون منفردى باشد در جماعت و مجتمعى در خلوت و غريبى در حضر و
حاضرى در سفر و شاهدى در غيبت و غايبى در حضور و مخالط به تن و منفرد به دل و مستغرق به شيرينى ذكر.
چنانكه على- رضى ه عنه- در صفت ايشان گفت كه ايشان قومىاند كه به حقيقت كار رسيدهاند و به روح يقين
پيوسته، و نرم شمرده آن چه متنعمان گذاشته، و انس گرفته با چيزى كه جاهان از آن مستوحشند، با دنيا به تنها
صحبت كرده و جانهاى ايشان معلق به محل اعلى، ايشان خلفاى خدايند در زمين و داعيان دين او. اين است معنى انس
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با خداى، و اين است عامت و شواهد آن.
و بعضى متكلمان انس و شوق و محبت را منكر شدهاند، چه پنداشتهاند كه او دليل است بر تشبيه. و جاهاند كه

جمال مدركات بصاير كاملتر از جمال مبصرات«273» است، و لذت شناخت
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آن بر ارباب قلوب غالبتر. و يكى از ايشان احمد بن غالب است. كه او را غام الخليل«274» [445] خوانند، بر
جنيد و بر أبو الحسن نورى«275» و جماعتى حديث دوستى و شوق و عشق انكار مىكردند، تا به حدى كه بعضى از
ايشان مقام رضا را منكر شدند و گفتند: نباشد مگر صبر، و اما رضا صورت نبندد. و اين همه سخن ناقص قاصر است
كه از مقامات دين جز بر پوستها قايل آن مطلّع نيست، پس پندارد كه جز پوست موجود نيست. چه محسوسات و كل آن
چه در خيال در آيد در طريق دين قشر مجرد است، و مغز مطلوب وراى آن است. و كسى كه از جوز جز به پوست
نرسيده است پندارد كه جوز همه چوب است، و ا محاله بيرون آمدن روغن از آن نزديك او محال باشد. او معذور

است، ليكن عذر او مقبول نيست. و گفتهاند:

اانس باللهّ ا يحويه بطاّل
و ليس يدركه بالحول محتال

و اآنسون رجال كلهّم نجب
و كلهّم صفوة للهَ عمّال

اى، انس با خداى بطالى را نباشد، و حيلت كننده آن را به فعل خود نيابد. و انس گيرندگان همه مردمان گزيدهاند، و
همه خاصگان خدايند و كار كنندگان.

بيان معنى انبساط و ادال كه ثمره غلبه انس باشد

بدان كه چون انس دايم شود و غالب گردد و استحكام پذيرد و قلق شوق او را مشوّش نكند و بيم تغيرّ و حجاب
منغص نگرداند، پس او نوعى از انبساط بار آرد در اقوال و افعال و مناجات با حق تعالى.

و باشد كه صورت آن منكر باشد بدانچه در آن دليرى و بى هيبتى است، و ليكن از كسى كه او را در مقام انس قايم
گرداند محتمل است. و كسى كه در آن مقام قايم نباشد و در كردار و گفتار بديشان تشبهّ نمايد، بدان هاك شود و به كفر

نزديك افتد.
و مثال آن مناجات «برخ»«276» سياه است كه حق تعالى كليم خود موسى را- عليه السام- فرمود كه از وى

التماس كند تا براى بنى اسرائيل باران خواهد پس از آن كه هفت سال به قحط مبتا بودند.
و موسى براى ايشان با هفتاد هزار كس استسقا كرد«277»، حق تعالى بدو وحى فرستاد كه چگونه ايشان را
اجابت فرمايم كه گناه باطن ايشان را تاريك گردانيده است، سراير ايشان پليد است، بى يقين دعا گويند و از مكر من
آمن باشند! به بندهاى از بندگان من كه او را برخ گويند رجوع كن، و او را بگوى تا بيرون آيد و دعا گويد تا اجابت

فرمايم. پس موسى از حال وى بپرسيد، كسى وى را نمىدانست2»
كه تعريف كردى، تا آن گاه كه يك روز در راهى مىرفت، بندهاى سياه وى را پيش
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آمد، اثر سجده در ميان دو چشم او بود، در گليمى كه آن را در گردن خود ببسته بود. و موسى او را به نور الهى
بشناخت و بر وى سام گفت و پرسيد كه نام تو چيست؟ گفت: برخ. گفت: مدتى است تا تو را مىطلبيم، بيرون آى و
براى ما دعاى استسقا كن. پس بيرون رفت«279» و از سخن او اين بيرون آمد كه «اين از افعال تو نيست و از حلم
تو نيست، چه روى داده است تو را كه چشمهها نقصان پذيرفته است، يا بادها بىفرمان شده، يا آن چه نزديك تو بود
سپرى گشته، يا خشم تو بر گناهكاران قوّت گرفته است، آمرزگار بودى، پيش از آن كه گناهكاران را آفريدى رحمت
بيافريدى و به مهربانى فرمودى، يا ما را مىنمايى كه ممتنعى، يا از فوت شدن مىترسى كه در عقوبت تعجيل
مىفرمايى؟» پس همچنين مىگفت تا باران بسيار بباريد و بنو اسرائيل را آبادان كرد به قطرهها، و حق تعالى در نيم
روز گياه رويانيد، و چنان بباليد كه به زانو برسيد. آن گاه بازگشت و موسى وى را پيش آمد، گفت: چگون ديدى كه
چون با پروردگار خصومت كردم چگونه [446] مرا انصاف داد! پس موسى خواست تا وى را برنجاند، حق تعالى بدو

وحى فرستاد كه برخ هر روز سه بار مرا به ضحك آرد، اى چيزى گويد و كند كه مخلوقان را از آن جاى خنده باشد.
و حسن گفت كه در بصره خانههايى كه از نى و خس بود بسوخت و در ميان آن يك خانه نيى ناسوخته بماند، و أبو
موسى آن روز والى بصره بود، وى را خبر كردند، او صاحب آن خانه را باز طلبيد، پيرى را بياوردند، پرسيد كه
چگونه بود كه خانه تو سوخته نشد؟ گفت: من پروردگار خود را سوگند ياد كردم كه آن را نسوزد. ابو موسى گفت كه
من از پيغامبر- عليه السام- شنيدم كه مىگفت: يكون في امّتى قوم شعثه رءوسهم دنسة ثيابهم لو أقسموا على ه
ابرّهم، اى، در امت من قومى باشند كه سرهايشان سپوسه گرفته باشد و جامههايشان ريمناك شده، اگر بر خداى- عز

و جل- سوگند ياد كنند، هر آينه او را راست
گرداند. و وقتى بصره آتش گرفت أبو عبيده خوّاص بيامد، پاى بر آتش مىنهاد، امير بصره وى را گفت: هش دار تا
به آتش سوخته نشوى. گفت: بر حق تعالى سوگند ياد كردهام كه مرا به آتش نسوزاند. و گفت: سوگند در آتش ده تا
بميرد. پس سوگند داد و آن آتش بمرد. و أبو حفص روزى مىرفت، روستايى مدهوش وى را پيش آمد، ابو حفص گفت:
تو را چه افتاده است؟ گفت: دراز گوش من گم شده است و جز آن ندارم. ابو حفص بايستاد و گفت: به عزت تو كه

گامى نزنم تا دراز گوش او به وى نرسانى. پس در حال دراز گوش پيدا آمد و ابو حفص برفت.
اين و امثال اين اصحاب انس را باشد و غير ايشان را نرسد كه بديشان تشبه نمايند. جنيد گفت: اهل انس در سخن و

مناجات خويش در خلوت چيزها گويند كه آن نزديك عوام كفر باشد.
و گاهى گفتى كه اگر عوام بشنوند ايشان را تكفير كنند و ايشان در احوال خود مزيد بر آن يابند، و آن
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از ايشان محتمل باشد و بديشان ايق. و گوينده اين بيتها بدان اشارت كرده است:

قوم تخالجهم زهو بسيدّهم
و العبد يزهو على مقدار مواه

تاهوا برؤيته عمّا سواه له
يا حسن رؤيتهم في عزّ ما تاهوا

اى، گروهى را عجب در آمد به سيد خود و بنده بر اندازه موا عجب آرد، به ديدن او تكبر كردند از هر چه جز
اوست براى او غايت خوبى است ديدار ايشان در عزّ و تكبر ايشان.
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و خشنودى او از بنده به چيزى كه بر غير او بدان ساخط شود مستبعد نيست، چون مقام ايشان مختلف باشد، چه در
قرآن بدين معنى تنبيهات است اگر فهم كنى و دريابى. و همه قصههاى قرآن ارباب بصاير و أبصار را تنبيهات است تا
به چشم اعتبار در او بينند، و آن نزديك فريفته شدگان از فسانههاست. پس اول قصهها قصه آدم و ابليس است. نبينى
كه چگونه در نام معصيت و مخالفت متشاركند، و در اجتبا«280» و عصمت متمايز، اما ابليس از رحمت خداى نوميد
شد، وى را گفتند كه از راندگان است. و آدم را به معصيت و گمراهى نسبت فرمودند، پس برگزيدند و به قبول توبه و
هدايت مشرف گردانيدند. و حق تعالى با پيغامبر خود- عليه الصاة و السام- عتاب فرمود براى روى گردانيدن از
بندهاى و روى آوردن به بندهاى ديگر، و ايشان در بندگى برابر بودند و اما در حال مختلف بودند. در حق يكى گفت: وَ
أمََا من جاءَكَ يسَْعى وَ هوَُ يخَْشى فأَنَتَْ عَنهُْ تلَهَىَ،«281» اى، كسى كه دوان بر تو آمد و از خداى مىترسيد، تو از او

مشغول مىشوى! و در ديگرى گفت:
أمََا من اسْتغَْنى فأَنَتَْ لهَُ تصََدَى،«282» اى، كسى كه از مال [447] توانگر است، تو روى بدو مىآرى! و همچنين
او را با طايفهاى نشستن فرمود: پس گفت: وَ إذِا جاءَكَ الذَِينَ يؤُْمِنوُنَ بآِياتنِا فقَلُْ سَامٌ عَليَكُْمْ،«283» اى، چون بر تو
آيند كسانى كه به آيات ما بگروند، بر ايشان سام گوى. و از غير ايشان اعراض فرمود و گفت: إذِا رَأيَتَْ الذَِينَ
يخَُوضُونَ في آياتنِا فأَعَْرضِْ عَنهْمُْ،«284» اى، چون بينى كسانى را كه در آيات ما به تكذيب و استهزا خوض كنند،
روى از ايشان بگردان. و گفت: فاَ تقَعْدُْ بعَْدَ الذِكْرى مَعَ القْوَْمِ الظاَلمِِينَ،«285» اى، پس از آن چه ياد كردى با ظالمان
منشين. و گفت: وَ اصْبرِْ نفَسَْكَ مَعَ الذَِينَ يدَْعُونَ رَبهَمُْ،«286» اى، نفس خود را صبر فرماى با كسانى كه پروردگار

خود را مىخوانند.
همچنين بستاخى«287» و ادال«288» از بعضى بندگان محتمل است و از بعضى نه. و از جمله بستاخى انس قول

موسى است- عليه السام:
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إنِْ هيَِ إاَِ فتِْنتَكَُ تضُِلُ بهِا من تشَاءُ وَ تهَْدِي من تشَاءُ.«286» اى، اين است ابتاى تو، گمراه كنى آن كس را كه
خواهى و سخن او در تعلل و اعتذار، چون وى را گفتند: اذْهبَْ إلِى فرِْعَوْنَ، و گفت: وَ لهَمُْ عَليََ ذَنبٌْ،«287» اى،
ايشان را بر من گناه است. و قول او: إنِيِ أخَافُ أنَْ يكَُذِبوُنِ وَ يضَِيقُ صَدْريِ،«288» اى، بترسم كه مرا دروغزن دارند
و دل من تنگ شود. و قول او: إنِنَا نخَافُ أنَْ يفَرُْطَ عَليَْنا أوَْ أنَْ يطَْغى،«289» اى، ما بترسيم كه در عقوبت ما تعجيل

نمايند يا تكبر كنند و عاصى شوند.
و اين از غير موسى سوء أدب باشد. چه كسى را كه در مقام انس داشتند با وى ماطفت فرمايند، و از وى
احتمال«290» نمايند. و از يونس كم از اين احتمال نفرمودند، چه او را در مقام قبض«291» و هيبت«292» داشته
بودند، و معاتبت او به زندان كرده بود در شكم ماهى، در ظلمات ثاث،«293» و تا روز حشر بر وى ندا فرمودند: لوَْ
ا أنَْ تدَارَكَهُ نعِْمَةٌ من رَبهِِ لنَبُذَِ باِلعْرَاءِ وَ هوَُ مَذْمُومٌ،«294» اى، اگر نه آنستى كه نعمتى از پروردگار از وى را دريافت
هر آينه در زمين بيابان انداخته شدى و او نكوهيده و گناهكار بودى. حسن گفت: «بيابان» قيامت است. و پيغامبر ما
را- عليه السام- نهى فرمودند كه بدو اقتدا كند. و گفتند: فاَصْبرِْ لحُِكْمِ رَبكَِ وَ ا تكَُنْ كَصاحِبِ الحُْوتِ إذِْ نادى وَ هوَُ
مَكْظوُمٌ،«295» اى، صبر كن بر حكم پروردگار خود، و چون يونس مباش كه پروردگار خود را در حال پر غمى
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بخواند.
اين اختافها بعضى به سبب اختاف احوال و مقامات است، و بعضى از اين اختافها به سبب آن چه در أزل سابق
شده است از تفاضل و تفاوت قسمت در ميان بندگان. و حق تعالى گفت: وَ لقَدَْ فضََلْنا بعَضَْ النبَيِيِنَ عَلى بعَضٍْ،«296»
اى، بعضى پيغامبران را بر بعضى تفضيل نهاديم. و گفت: مِنهْمُْ من كَلمََ ه وَ رَفعََ بعَضَْهمُْ دَرَجاتٍ،«297» اى، خداى-

عز و جل- بر بعضى از ايشان سخن گفت، و درجات بعضى رفيع گردانيد.
و عيسى- عليه السام- از آن جمله مفضّان بود، به سبب ادال سام كرد بر نفس خود و گفت:

وَ السَامُ عَليََ يوَْمَ وُلدِْتُ وَ يوَْمَ أمَُوتُ وَ يوَْمَ أبُعْثَُ حَياًّ«298»، اى، [سام] بر من است از حق تعالى، روزى كه زاده
[شدم] و روزى كه بميرم و روزى كه زنده برانگيخته شوم. و اين انبساط بود از او به سبب لطفى كه در مقام انس

مشاهده كرد.
و اما يحيى بن زكريا- عليهم السام- در مقام هيبت و شرم بود، سخن نگفت تا خالق بر وى ثنا
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فرمود، گفت: وَ سَامٌ عَليَهِْ [448] يوَْمَ وُلدَِ وَ يوَْمَ يمَُوتُ وَ يوَْمَ يبُعْثَُ حَياًّ«297» و بنگر كه چگونه از برادران
يوسف احتمال«298» فرمودند بدانچه بر يوسف كردند. و يكى از علما گفت كه از اول قول او تعالى:

ليَوُسفُُ وَ أخَُوهُ أحََبُ إلِى أبَيِنا مِناَ،«299» تا آخر بيست آيت، بارى تعالى از ايشان اخبار فرمود كه در او بى رغبت
بودند، چهل و اند گناه شمردم كه بعضى از آن از بعضى بزرگتر است، و در يك كلمه سه و چهار جمع مىشود، پس
ايشان را بيامرزيد و عفو فرمود از ايشان. و از عزيز«300» كه يك مسئله در قدر پرسيد احتمال نكرد تا به حدى كه

وى را گفتند كه نام تو از ديوان نبوت پاك كنيم.
و همچنين بلعم باعور از أكابر علما بود، پس دنيا به دين حاصل كرد، از وى آن را احتمال نفرمودند. و آصف از
مسرفان بود و به جوارح معصيت مىكرد، از وى عفو فرمودند. و حق تعالى به سليمان- عليه السام- وحى فرستاد كه
اى پيشواى عارفان و اى پسر راهنماى زاهدان، تا كى پسر خاله تو، آصف، مرا معصيت كند؟ و من بارها از وى
درگذارم، به عزت و جال من اگر او را عقوبتى از عقوبات من بگيرد، هر آينه او را بگذاريم تا عبرت باشد براى كسى
كه با اوست، و نكال«301» باشد براى كسى كه پس از اوست. و چون آصف بر سليمان آمد، از اين حال او را اخبار
فرمود. پس او بيرون رفت و بر تلى از ريگ بايستاد، پس سر خود و دستها سوى آسمان برداشت و گفت: الهى و
سيدى، تو تواى، و من منم، چگونه توبه كنم اگر مرا توبه ندهى؟ و چگونه عصمت طلبم اگر مرا در عصمت ندارى،
هر آينه معاودت كنم؟ پس حق تعالى او را الهام داد كه راست گفتى، اى آصف، تو تواى، و من منم، كار از سر گير،
چه توبه تو قبول فرمودم، و من توبه دهنده و من بخشاينده رحيمم. و اين سخن كسى است كه بر وى ادال كند، و از

وى به وى بگريزد، و از او بدو نگرد.
و در خبر است كه حق تعالى بندهاى را الهام داد پس از آن كه بر شرف هاك رسيده بود، رحمت او وى را دريافت،
كه بسيار گناه است كه مرا بدان مواجهت كردى و بيامرزيدم او را از تو، و به كم از آن امتى را از امتان هاك كردهام.
پس اين سنت حق تعالى است در بندگان او به ترجيح و تفضيل و تقديم و تأخير، چنانكه مشيت أزلي او بدان سابق
شده است. و اين قصهها در قرآن براى آن آورده شده است تا سنت خداى در بندگان متقدم بدانند، چه در قرآن هيچ
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چيزى نيست مگر راه راست و روشنايى و تعرف از حق تعالى بندگان را. پس گاهى به تقديس تعريف فرمايد و گويد:
قلُْ هوَُ ه أحََدٌ ه الصَمَدُ، لمَْ يلَدِْ وَ لمَْ يوُلدَْ وَ لمَْ يكَُنْ لهَُ كُفوُاً أحََدٌ.«302» و گاهى به صفت جال خود تعريف فرمايد و
گويد: السَامُ المُْؤْمِنُ المُْهَيمِْنُ العْزَِيزُ الجَْباَرُ المُْتكََبرُِ،«303» و گاهى به افعال مخوف و مرجو سنت خود در پيغامبران

و
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در دشمنان بر ايشان خواند و گويد: أَ لمَْ ترََ كَيفَْ فعَلََ رَبكَُ بعِادٍ إرَِمَ ذاتِ العِْمادِ،«303» اى، ندانستى كه چگونه كرد
پروردگار تو با عاد، ارم ذات العماد، صاحب بناى بلند؟ أَ لمَْ ترََ كَيفَْ فعَلََ رَبكَُ بأِصَْحابِ الفْيِلِ،3»

اى، ندانستى كه چگونه كرد پروردگار تو با اصحاب فيل؟
و قرآن از اين سه قسم در نگذرد، و آن ارشاد است به معرفت ذات بارى تعالى و تقديس او، يا معرفت صفتها و
نامهاى او، يا معرفت افعال و سنت او با بندگان. و چون سوره اخاص بر يكى از اين سه قسم مشتمل است و آن
تقديس است، پيغامبر- عليه السام- آن را به ثلث قرآن معادله فرمود و گفت: من قرأ سورة ااخاص فقد قرأ ثلث
القرآن [449] چه نهايت تقديس در قرآن است كه در سه كار يكى باشد: يكى آن كه از يكى حاصل نيايد كه از نوع و
شبه او بود، و قول او «لم يلد» بر آن دليل است. دوم آن كه او حاصل نباشد از كسى كه نظير و شبه او بود، و قول او
«و لم يولد» بر آن دالت كند. سوم آن كه در درجه او كسى نباشد كه مثل او بود، و قول «و لم يكن له كفوا احد» دليل

آن است. و جامع آن همه قول حق تعالى «قول هو ه احد» است. و جمله آن تفصيل معنى «ا الهَ اا ه» است.
پس اين است اسرار قرآن. و امثال اين اسرار در قرآن نامتناهى است كه هيچ تر و خشك نيست كه نه در كتاب مبين
است. و از اين جهت ابن مسعود- رضى ه عنه- گفت: قرآن را بشورانيد«305» و غرايب آن بطلبيد، چه علم اولين
و آخرين در آن است. و همچنين است كه گفت: نشناسد آن را مگر كسى كه در آحاد كلمات آن فكرت او بسيار شود، و
فهم او صافى شود تا هر كلمهاى از آن براى او گواهى دهد كه سخن جبار قاهر و پادشاه قادر است، و از حد استطاعت
آدمى بيرون است. و بيشتر اسرار قرآن در طى قصص و اخبار تعبيه است. پس حريص باش بر استنباط آن تا از

عجايب آن تو را چيزى روشن شود كه علمهاى مزخرف را كه از آن بيرون است با آن حقير شمرى.
اين است آن چه خواستيم كه آن را ياد كنيم از معنى «انس» و انبساط كه ثمره آن است، و تفاوت بندگان خداى در

آن.
بيان سخن در معنى رضا به قضاى خداى- عز و جل- و حقيقت آن و آن چه در فضيلت آن آمده است

بدان كه رضا ثمرهاى است از ثمرات محبت، و آن عالىتر مقامات مقربان است. و حقيقت آن بر بيشتر مردمان
پوشيده است. و از تشابه و إبهام كه در آن است روشن نشود مگر كسى را كه خداى

597

- عز و جل- وى را تأويل آموزد و در دين فقيه گرداند. چه طايفهاى منكر شدهاند، كه رضا به خاف هوى صورت
نبندد، و گفته: اگر رضا به هر چيزى ممكن است براى آن كه فعل خداى است، پس بايد كه به كفر و معاصى راضى
باشد. و گروهى بدين فريفته شدهاند، و راضى شدن را به فجور و فسق و گذاشتن اعتراض و انكار از باب تسليم
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دانستهاند قضاى الهى را. و اگر اين اسرار روشن گشتى كسى را كه بر شنيدن ظواهر شرع اقتصار نمودى، پيغامبر-
عليه السام- ابن عباس را- رضى ه عنهما- نگفتى: اللهّم فقهّه في الدّين و علمّه التأّويل، اى، بار خداى، او را در

دين فقيه گردان و تأويل بياموز.
و ما بيان فضيلت رضا اول بياريم، پس حكايت احوال راضيان، پس حقيقت رضا و كيفيت تصور آن در چيزى كه بر

خاف هوى باشد، پس آن چه پنداشتهاند كه تمام رضا باشد و از آن نبود، چون ترك دعا و خاموش شدن بر معاصى.
بيان فضيلت رضا

اما آيات حق تعالى گفت: رَضِيَ ه عَنهْمُْ وَ رَضُوا عَنهُْ،«306» اى، خشنود شد خداى از ايشان، و خشنود شدند
حْسانُ،«307» اى، إحسان را پاداش نباشد مگر إحسان. و نهايت إحسان حْسانِ إاَِ اإِْ ايشان از او. و گفت: هلَْ جَزاءُ اإِْ
رضاى خداى است از بنده، و آن ثواب رضاى بنده است از او. و گفت: وَ مَساكنَِ طيَبِةًَ في جَناَتِ عَدْنٍ وَ رضِْوانٌ من ه
أكَْبرَُ،«308» اى، جايهاى خوش در بهشتهاى عدن و خشنودى از خداى بزرگتر. پس حق تعالى رضا را فوق بهشتهاى
عدن گردانيد، چنانكه ذكر خود را فوق نماز كرد، آن جا كه گفت: إنَِ الصَاةَ تنَهْى عَنِ الفْحَْشاءِ وَ المُْنكَْرِ وَ لذَِكْرُ ه
أكَْبرَُ،«309» اى، نماز از معصيتها باز دارد، هر آينه [450] ذكر خداى بزرگتر. پس چنانكه مشاهده مذكور در نماز

بزرگتر از نماز است، خشنودى خداوند بهشت عالىتر از بهشت، بلكه آن غايت مطالب ساكنان بهشت است.
و در حديث است: انّ ه يتجلىّ للمؤمنين فيقول تعالى: سلوني. فيقولون: رضاك، اى، خداى- عز و جل- تجلىّ
فرمايد براى مؤمنان، پس گويد: از من در خواهيد. گويند: خشنودى تو. پس خواستن خشنودى ايشان را پس از ديدن

نهايت تفضيل است.
و حقيقت خشنودى بنده ياد خواهيم كرد. و اما خشنودى خداى تعالى از بنده معنى ديگر است نزديك بدانچه در
دوستى او بنده را گفتهايم، و روا نباشد كه حقيقت آن كشف كرده شود، چه فهمهاى خلق از دريافت آن قاصر است. و
كسى كه قوّت آن دارد، به دريافت آن از نفس مستقل باشد. و در جمله مرتبهاى فوق ديدار خداى نيست، و رضا بدان

خواستند كه سبب دوام ديدن
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است، و چنانستى كه چون نعمت ديدار يافتند به غايت غايتها و نهايت نهايتها رسيدند. و چون ايشان را خواستن
فرمودند، جز دوام آن نخواستند، و دانستند كه رضا سبب دوام و برداشتن حجاب بوده است. و حق تعالى گفت وَ لدََيْنا
مَزِيدٌ.«310» يكى از مفسران در تفسير آن گفت كه اهل بهشت را در وقت مزيد از حضرت پروردگار جهانيان سه تحفه

رسد:
يكى هديه از حق تعالى كه نزديك ايشان در بهشت مثل آن نباشد، و آن قول حق تعالى: فاَ تعَْلمَُ نفَسٌْ ما أخُْفيَِ لهَمُْ من

قرَُةِ أعَْينٍُ،«311» اى، پس نداند نفسى آن چه نهان داشته شده است براى ايشان از روشنايى چشمها.
و دوم سام است از پروردگار ايشان بر ايشان، و آن زيادت از هديه است، و آن قول حق تعالى است: سَامٌ قوَْاً من

رَبٍ رَحِيمٍ،«312» اى، سامى است كه پروردگار بخشاينده بر ايشان گويد.
سوم حق تعالى گويد: من از شما خشنودم. پس آن فاضلتر از هديه و سام باشد، و آن است قول حق تعالى: وَ

رضِْوانٌ من ه أكَْبرَُ،«313» اى، خشنودى از خداى فاضلتر از نعمتى كه در آنند.
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پس اين فضل خشنودى خداى است، و آن ثمره خشنودى بنده است.
و اما اخبار روايتي است از پيغامبر- عليه السام- كه طايفهاى از ياران را پرسيد كه من أنتم؟
اى، شما چه كسانيد؟ گفتند: مؤمنان. گفت: و ما عامة ايمانكم؟ اى، نشان ايمان شما چيست؟

گفتند: در با صبر كنيم، و در رخا شكر گوييم، و به مواقع قضا راضى باشيم. گفت: مؤمنون و ربّ الكعبة، اى، شما
مؤمنانيد به خداى كعبه. و در روايت ديگر آمده است كه پيغامبر- عليه الصاة و السام- گفت: حكماء علماء كادوا من
فقههم ان يكونوا انبياء، اى، حكيمان عالماناند، نزديك است از فقه ايشان كه پيغامبران باشند. و در خبر است: طوبى
لمن هدى إلى اإسام و كان رزقه كفافا و رضى به، اى، خنك آن كس را كه به اسام راه نموده شد، و روزى او كفاف
بود و بدان رضا داد. و پيغامبر- عليه الصاة و السام- گفت: من رضى به من ه تعالى بالقليل من الرّزق رضى ه
منه بالقليل من العمل، اى، هر كه خشنود شود از خداى- عز و جل- به اندكى از روزى، خداى- عز و جل- از وى
خشنود شود به اندكى از عمل. و نيز گفت: إذا احبّ ه عبدا ابتاه فان صبر اجتباه و ان رضى اصطفاه، اى، چون
خداى- عز و جل- بنده را دوست گيرد مبتا گرداند، پس اگر صبر كند او را اجتبا فرمايد، و اگر رضا دهد به درجه

اصطفا رساند.
مترجم مىگويد كه بيان اجتبا و اصطفا پيش از اين سابق شده است«314» [451].

و نيز گفت: إذا كان يوم القيامة أنبت ه تعالى لطائفة من امّتى اجنحة فيطيرون من قبورهم إلى الجنان
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يسرحون فيها و يتنعمّون كيف شاءوا فتقول لهم المائكة هل رأيتم الحساب فيقولون ما رأينا حسابا فتقول هل جزاتم
الصّراط فيقولون ما رأينا صراطا فتقول لهم هل رأيتم جهنمّ فيقولون ما رأينا شيئا فتقول المائكة من امّة من أنتم؟
فيقولون من امة محمّد صلى ه عليه و سلمّ فتقول لهم المائكة نشدنا كم باهّ حدّثونا ما كانت أعمالكم في الدّنيا فيقولون
خصلتان كانتا فينا فبلغنا ه تعالى هذه المنزلة بفضله و رحمته فيقولون و ما هما فيقولون كناّ إذا خلونا نستحي ان
نعصيه و نرضى باليسير ممّا قسم ه لنا فتقول المائكة يحقّ لكم هذا، اى، چون روز قيامت باشد خداى- عز و جل-
گروهى امتان مرا پر روياند، پس بپرند از گورهاى خود سوى بهشت، در آن تنزه و تنعم كنند چنانكه خواهند، پس
فريشتگان ايشان را گويند: حساب ديديد؟ گويند: نديديم. گويند: از صراط گذشتيد؟ پس گويند: صراط را نديديم. پس

گويند:
دوزخ را ديديد؟ گويند: چيزى را نديديم. پس فريشتگان گويند: شما از امت كهايد؟ گويند: از امت محمد- عليه
السام. پس گويند كه سوگند مىدهيم شما را به خداى كه بر ما بگوييد كه اعمال شما در دنيا چه بود؟ گويند: در ما دو
خصلت بود، پس خداى- عز و جل- به فضل و رحمت خود ما را بدين منزلت رسانيد. پس گويند: آن دو خصلت چه
بود؟ گويند كه در خلوت شرم داشتيمى كه او را نافرمانبردارى كنيم، و به اندكى از آن چه براى ما قسمت شده بود

راضى شديمى. پس مايكه گويند: اين حق باشد براى شما.
و پيغامبر- عليه الصّاة و السام- گفت: أعطوا ه تعالى الرّضا من قلوبكم تظفروا بثواب فقركم و ااّ فا، اى، به دلها

از خداى راضى باشيد تا ثواب فقر يابيد، و اا نيابيد.
و در اخبار موسى- عليه السام- آمده است كه بنو اسرائيل موسى را- عليه السام- گفتند كه پروردگار خود را براى
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ما از كارى بپرس كه چون ما آن كنيم از ما بدان راضى شود. پس موسى- عليه السام- گفت: الهى شنيدى آن چه
گفتند؟ گفت: اى موسى، ايشان را بگوى تا از من راضى باشند تا من از ايشان راضى باشم. و شاهد اين سؤال آن
است كه پيغامبر ما- عليه افضل الصلوات و التحيات- گفت: من احبّ ان يعلم ماله عند ه عزّ و جلّ فلينظر ما هَ عزّ و
جلّ عنده فانّ ه تعالى ينزل العبد منه حيث أنزله العبد من نفسه، اى، هر كه دوست دارد كه بداند كه نزديك خداى او را
چيست، گو: بنگرد كه خداى تعالى را نزديك او چيست، چه خداى بنده را در آن منزل دارد كه بنده خداى را از نفس

خود منزل دارد.
و در اخبار داود است- عليه السام: اولياى مرا به انديشه دنيا چه كار است! هر آينه انديشه دنيا حاوت مناجات من

از دلهاشان ببرد، اى داود، من آن دوست دارم كه اولياى من روحانى باشند، عصيان نكنند، غم نخورند.
و موسى- عليه السام- گفت: اى پروردگار، مرا بر كارى دالت كن كه رضاى تو در آن باشد تا آن را به جاى آرم.

حق تعالى بدو وحى فرستاد كه رضاى من در آن است كه مكروه تو است، و تو بر
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مكروه صبر نكنى. گفت: اى پروردگار، دالت كن مرا بر آن تا بر آن صبر كنم: رضاى من در آن است كه به قضاى
من راضى [452] باشى.

و در مناجات موسى- عليه السام- آمده است كه اى پروردگار، كدام كس از خلق نزديك تو دوستتر است؟ گفت: آن
كه چون محبوب از او بستانم بر من آشتى باشد. گفت: كدام كس است كه مستوجب خشم تو است؟ گفت: آن كه از من
خيريت خواهد در كار، پس چون قضا كنم به قضاى من راضى نباشد. و روايت كردهاند چيزى صعبتر از اين است، و
آن آن است كه خداى- عز و جل- گفت: انا ه ا اله ااّ انا من لم يصبر على بائي و لم يشكر لنعمائى و لم يرض
بقضائي فليتخّذ رباّ سوائى، اى، منم خداى، جز من خدايى نيست، هر كه بر باى من صبر نكند و براى نعمت من شكر
نكند و به قضاى من راضى نشود، گو پروردگارى گير جز من. و مثل اين در صعوبت قول اوست تعالى كه حكايت كرد
پيغامبر ما- صلى ه عليه و سلم- كه حق تعالى گفت كه مقادير فرمودم و كارها را تدبير كردم و صنع را محكم
گردانيدم، پس هر كه راضى شد، او را از من رضاست تا آن گاه كه مرا بيند، و كسى كه ساخط«313» است، در

سخط«314» من است تا آن گاه كه مرا بيند.
و در خبر مشهور است كه حق تعالى گفت: نيكى و بدى آفريدم: خوشا بر آن كس كه او را به جهت خير آفريدم، و
خير بر دست او روان كردم، و واى بر آن كس كه او را براى بدى آفريدم و بدى بر دست او روان گردانيدم، و واى

متواتر بر آن كس كه چرايى و چگونگى طلبد.
و در اخبار متقدمان آمده است كه پيغامبرى از پيغامبران از گرسنگى و درويشى و شپش در حضرت حق تعالى
بناليد، ده سال او را هيچ جواب نبود، پس از ده سال بدو وحى آمد كه چند شكايت كنى؟ و من قابل ذم و شكوى نيستم،
و تو از من مستحقترى به ذم و شكوى، آغاز كار تو نزديك من در لوح محفوظ همچنين بود پيش از آن كه دنيا را
بيافرينم، مىخواهى كه آفرينش دنيا براى تو باز گردانم، يا مىخواهى كه آن چه بر تو تقدير كردهام بدل كنم، پس آن چه
تو دوست دارى من آن دوست دارم، و آن چه تو خواهى من آن خواهم؟ به عزت و جال من اگر بار ديگر در دلت اين

بگردد، از ديوان نبوت نام تو محو گردانم.
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و آمده است كه بعضى از فرزندان خرد آدم- عليه السام- بر تن او مىبرفتند و فرود مىآمدند، پهلوهاى او را چون
نردبانى ساخته بودند كه بر سر او رفتندى و بر پهلوها فرود آمدندى، و آدم- عليه السام- سر فرود انداخته سوى
زمين مىنگريست و هيچ نمىگفت و سر بر نمىآورد، پس يكى از فرزندان بزرگ او را گفت: مىبينى كه چه مىكنند، چرا
باز ندارى؟ گفت: اى پسر، من چيزى ديدهام كه شما نديدهايد و چيزى دانستهام كه شما ندانيد، يك حركت كردم مرا از

سراى كرامت به سراى خوارى، و از سراى نعمت به سراى شقاوت انداختند، پس ترسم كه اگر حركتى
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ديگر كنم چيزى رسد به من كه آن را ندانم.
و انس بن مالك گفت: ده سال خدمت پيغامبر- عليه السام- كردم، در هيچ كارى كه كردم مرا نگفت كه چرا كردى، و
در ناكرده نگفت كه چرا نكردى، و در چيزى كه بود نگفت كاشكى نبودى، و در چيزى كه نبود نگفت كه كاشكى بودى،

و چون كسى بر من خصومت كردى گفتى: بگذاريد او را، اگر چيزى حكم رفته است بخواهد بود.
و آمده است كه حق تعالى به داود- عليه السام- وحى فرستاد كه اى داود، تو خواهى و من خواهم، و آن باشد كه
من خواهم، پس اگر آن چه من خواهم تسليم كنى، آن چه تو خواهى كفايت فرمايم، و اگر آن چه من خواهم تسليم نكنى،

در آن چه تو خواهى تو را در تعب مىدارم، و نمىشود مگر آن چه من خواهم.
و اما آثار ابن عباس- رضى ه عنهما- گفت: اول طايفهاى را كه سوى بهشت برند كسانى باشند [453] كه خداى
تعالى را در همه حالها حمد گويند. و عمر عبد العزيز گفت: مرا شاديى نمانده است جز در مواقع قدر. و او را
پرسيدند: چه خواهى؟ گفت: آن چه خداى حكم كند. و ميمون بن مهران گفت: هر كه به قضا راضى نشود حماقت او را

عاجى نباشد. و فضيل گفت:
اگر صاح تو در تقدير خداى نباشد، در تقدير تو نبود. و عبد العزيز بن ابى روّاد گفت: كار در خوردن نان جو و

سركه و تره و پوشيدن پشمينه و مويينه نيست، و ليكن كار در راضى بودن است از خداى- عز و جل.
عبد ه بن مسعود- رضى ه عنه- گفت كه انگشت افروخته را بليسم كه بسوزد آن چه بسوزد و باقى گذارد آن چه
باقى گذارد، نزديك من دوستتر از آن باشد كه چيزى بوده را گويم كاشكى نبودى يا چيزى نابوده را گويم كاشكى بودى.
و مردى در پاى محمد بن واسع ريشى ديد، گفت: مرا به سبب اين ريش بر تو بخشايش مىآيد. گفت: از آن روز باز كه

بيرون آمده است من شكر مىگويم بدانچه از چشم من بيرون نيامد.
و در اسرائيليات آمده است كه عابدى مدتى دراز خداى را پرستيد، پس او را به خواب نمودند كه مرتبه تو در بهشت
مرتبه فان زن شبان است، چه در بهشت رفيق تو است. پس او را مىطلبيد تا آن گاه كه بيافت، و سه روز مهمان وى
بود تا عمل وى بنگرد. پس آن مرد شب در قيام بودى و آن زن بخفتى، و آن مرد روزه داشتى و زن افطار كردى.

پرسيد كه تو را جز اين چه ديدم عملى نيست؟
گفت: به خداى كه جز اين چه ديدى نيست، و جز آن نمىدانم. عابد وى را همواره مىگفت: ياد كن. تا آن گاه كه
گفت: خصلتى مختصر هست و آن خصلت آن است كه اگر در شدتى باشم آرزو نبرم كه در تناسانى باشم، و اگر بيمار
شوم آرزوى تندرستى نبرم، و اگر در آفتاب باشم آرزوى سايه ندارم. پس عابد دست بر سر نهاد، گفت: اين را خصلتى

مختصر مىخوانى؟ به خداى كه اين
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خصلتى بغايت بزرگ است كه همه عابدان از آن عاجز آيند.
و يكى از سلف گفت كه خداى- عز و جل- چون از آسمان قضا فرمايد دوست دارد كه اهل زمين بدان راضى شوند.
و أبو دردا گفت: ذروه ايمان صبر است بر حكم و رضا به تقدير. و عمر- رضى ه عنه- گفت: باك ندارم كه بامداد و

شبانگاه من بر چه حال باشد از سخنى و تناسانى.
و ثورى روزى پيش رابعه گفت: خدايا از من راضى باش. رابعه گفت: شرم ندارى از بار خداى خشنودى خواهى و
تو از او خشنود نباشى. ثورى گفت: استغفر ه. پس جعفر بن سليمان ضبعى گفت: از خداى كه راضى باشد؟ رابعه

گفت: چون شادى او به مصيبت همچنان باشد كه به نعمت.
و فضيل گفتى كه چون منع و عطا نزديك او يكسان شود، از خداى تعالى خشنود شده باشد. و احمد بن ابى الحواري
گفت كه أبو سليمان دارانى گفت: خداى- عز و جل- به كرم خود از بندگان به چيزى راضى شده است كه بنده از مواى
خود بدان راضى شود. گفتم: چگونه؟ گفت: نه مراد بنده آن باشد كه مولى از او راضى شود؟ گفتم: آرى. گفت: خداى
از بندگان خود دوستتر دارد كه از او راضى شوند. و سهل گفت: حظ بندگان از يقين بر اندازه حظ ايشان است از رضا،

و اندازه رضاى ايشان بر اندازه زندگانى ايشان با خداى- عز و جل.
و پيغامبر- عليه الصاة السام- گفت: انّ ه عزّ و جلّ بحكمه«315» و جاله جعل الرّوح و الفرج«316» في
الرّضا و اليقين و جعل الغمّ و الحزن في الشّكّ و السّخط، [454] اى، خداى- عز و جل- آسانى و گشايش در رضا و

يقين نهاده است، و غم و اندوه در شك و ناپسندى.
بيان حقيقت رضا و تصور آن در چيزى كه مخالف هوى باشد

بدان كه كسى گويد كه در مخالفت هوى و انواع با جز صبر نباشد و اما رضا صورت نبندد، خطاى او از جانب انكار
محبت باشد. و اما چون تصور دوست داشتن خداى را و مستغرق شدن همّ به كليت بدان ثابت شود، پوشيده نماند كه

محبت رضا را به افعال دوست باز آرد. و آن از دو وجه باشد.
يكى آن كه به واسطه درد احساس نكند، تا«317» دردمند كننده بر او بگذرد و او نداند، و جراحتى بدو رسد و در
آن درد نيابد. مثال آن، مرد جنگى [بود] كه در حال غضب و يا حال خوف او را زخمى رسد او آن را در نيابد، تا به
حدى كه چون خون بيند، بر جراحت بدان استدال كند. بلكه كسى كه در شغلى قريب مىدود، باشد كه خارى در پاى او

شود و او درد آن نداند به سبب مشغولى دل
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او. بلكه كسى را كه حجامت كنند يا سر بسترند به آهن كند،«316» بدان دردمند شود، و اگر دلش به مهمى از
مهمات مشغول باشد، از مزينّ«317» و حجّام فارغ شود و او را شعور نباشد. و آن همه بدان است كه چون دل به
امرى از أمرها كه بايد آن را به جا آرد مستغرق شود، ما عداى«318» آن را درك نكند. و همچنين است عاشقى كه
دلش مستغرق باشد به مشاهده معشوق يا به دوستى او، باشد كه بدو چيزى رسد كه بدان دردمند يا غم زده شود اگر نه
عشقش باشد، پس درد و غم در نيابد، بدانچه استياى دوستى بر دل او مفرط باشد. اين آن گاه باشد كه از غير دوست
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او رسد، پس چون از دوست او رسد چگونه بود. و مشغولى دل به دوستى و عشق از بزرگتر مشغوليهاست. و چون
آن در المى آسان به سبب دوستى خفيف متصور است، در الم بزرگ به سبب دوستى بزرگ متصور باشد. چه تضاعف
دوستى در قوّت نيز متصور است، چنانكه تضاعف شود درد. و چنانكه دوستى صورتهاى خوب باطن كه به نور بصيرت
دريافته شود قوّت پذيرد. و جمال و جال حضرت ربوبيت را هيچ جالى و جمالى بدان قياس نتوان كرد. پس كسى را كه

چيزى از آن منكشف شود او را مغلوب گرداند چنانكه سرگردان شود و بيهوش گردد، پس آن چه بر او رود در نيابد.
و آمده است كه روزى زن فتح موصلى در سر آمد«319» و ناخنش بشكست، بخنديد، گفتند:

درد احساس نمىكنى؟ گفت: لذت ثواب آن تلخى درد از من زايل كرد. و سهل علتّى داشت كه غير خود را از آن عاج
كردى و نفس خود را عاج نكردى، در آن معنى با وى سخن گفتند، گفت:

اى دوست، زدن دوست دردمند نكند.
و اما وجه دوم آن است كه دريابد و درد احساس كند، و درد آن بداند و ليكن بدان راضى باشد و در آن رغبت دارد و
خواهان آن بود، اى، بعقل، اگر چه بطبع كاره باشد. چون كسى كه از فصّاد فصد و حجامت طلبد، چه او درد آن
احساس كند، اا آن است كه بدان راضى باشد و در آن راغب بود، و از فصاد به سبب فصد منت تقلد نمايد، پس حال او
آن باشد كه راضى باشد به المى كه به او رسد. و همچنين هر كسى كه در طلب سود سفر كند مشقت سفر را در مىيابد،
و ليكن دوست داشتن او ثمره سفر را رنج سفر را نزديك [455] او خوش گرداند و او را بدان راضى كند. و هر گاه
كه بايى از حق تعالى بدو رسد و او متيقن باشد كه آن ثواب كه براى او مدّخر است فوق آن است كه از او فوت شود،
بدان راضى باشد و در آن راغب بود و آن را دوست دارد و خداى تعالى را بر آن شكر گزارد. اين آن گاه باشد كه

ثوابى و احسانى را كه بر آن پاداش داده شود ماحظه نمايد.
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و روا باشد كه دوستى بر او غالب شود، چنانكه حظ دوست در مراد حبيب خود و رضاى او باشد، نه براى معنى
ديگر وراى آن. پس مراد محبوب و رضاى او محبوب و مطلوب باشد نزد او. و آن همه در مشاهدات موجود است در
دوستى خلق، و صفت كنندگان به نظم و نثر آن را ياد كردهاند، و آن را معنى نيست مگر ديدن جمال صورت ظاهر به
بصر. پس اگر در جمال تأمل كنى جز پوستى نيست كه بر گوشتى و خونى كشيدهاند، مشحون از پليديها، كه آغاز آن
نطفهاى تباه است و انجام آن مردارى پليد، و در ميان آن حامل نجاست است. و اگر در مدرك جمال نگرى چشمى
خسيس است كه در آن چه بيند بسيار غلط كند، خرد را بزرگ بيند و بزرگ را خرد، و دور را نزديك، و زشت را خوب
و چون استياى اين دوستى متصور است، چرا مستحيل باشد [آن در] دوستى جمال أزلي ابدى كه كمال آن نهايت
ندارد، و به چشم بصيرت در دنيا يافته شود، و غلط بدان راه نيابد، و مرگ را بدان گذر نباشد، بلكه صاحب آن پس از
مردن زنده بماند در حضرت خداى و شاد بر رزق او، و به مرگ وى را مزيد تنبيه و استكشاف حاصل آيد. و اين كارى

واضح است از آن روى كه به چشم اعتبار نگرى. و شاهد آن وجود است و حكايتهاى احوال محبان و اقوال ايشان.
شقيق گفت: هر كه ثواب شدت«320» بيند نخواهد كه از آن بيرون آيد. و جنيد گفت- رضى ه عنه- كه سرىّ
سقطى را پرسيدم كه محبّ درد با دريابد؟ گفت: نى. گفتم: اگر چه به تيغ زده شود؟ گفت: آرى، اگر هفتاد بار زده

شود و زخم بر زخمها باشد. و يكى از ايشان گفت:



htm.4[۰۹/۱۱/۲۰۱۳ ۱۱:۲۰:۲۶ ق.ظ]احیاء ج

دوست دارم هر چه را او دوست دارد، حتى اگر دوست دارد كه در آتش روم، دوست دارم كه در آتش روم.
و بشر بن حارث گفت: مردى را ديدم كه در شرقى بازار بغداد هزار تازيانه زدند و او دم نزد، پس او را به سوى
حبس بردند، من در عقب او رفتم و پرسيدم كه تو را براى چه زدند؟ گفت: براى آن كه عاشقم. گفتم: چرا خاموش

بودى؟ گفت: براى آن كه معشوق در برابرم بود مرا مىديد. گفتم:
اگر معشوق أكبر بينى؟ نعرهاى بزد و جان بداد.

و يحيى بن معاذ رازى گفت: چون اهل بهشت خداى را بينند چشمهاشان از لذت آن سوى دلها رود، هشتصد سال
بديشان باز نگردد. پس چه گمان برى در دلهايى كه ميان جمال و جال او ماند؟ چون جال او مشاهده كند مغلوب هيبت
گردد، و چون جمال او بيند مستغرق حيرت شود. و بشر گفت: در بدايت كار خود قصد عباّدان كردم در اثناى آن مردى
نابيناى مجذوم ديوانهاى ديدم كه در افتاده بود و مورچه گوشت او مىخورد، سر او برداشتم و در كنار خود نهادم و با

خود سخنى مىگفتم، چون به هوش آمد گفت: كيست آن فضولى كه ميان من و پروردگار من دخيل مىشود؟
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اگر بند از بند من جدا كند جز در دوستى او نيفزايم. پس بشر گفت كه پس از آن هيچ محنتى ميان بنده و پروردگار
نديدم كه آن را انكار كردم [456].

و أبو عمر و محمد بن أشعث گفت كه اهل مصر را چهار ماه غذايى نبود مگر ديدن جمال يوسف، چون گرسنه
شدندى در روى او نظر كردندى، جمال او ايشان را از درد گرسنگى مشغول كردى، بلكه در قرآن مذكور است كه زنان
در ماحظه جمال يوسف دستهاى خود ببريدند و احساس نكردند. و سعيد بن احمد«321» گفت كه در بصره در

كاروانسراى عطاء ابن مسلم جوانى ديدم كاردى به دست گرفته و مردمان گرد وى در آمده و او به بانگ بلند مىگفت:

يوم الفراق من القيامة اطول
و الموت من الم التفّرقّ أجمل

قالوا الرحّيل فقلت لست براحل
لكنّ مهجتي التّي تترحّل

اى، روز فراق از قيامت درازتر، و مرگ از درد جدايى خوبتر. گفتند: سفر در پيش است. گفتم:
من مسافر نهام، ليكن جان من است كه سفر خواهد كرد. پس شكم خود را با آن كارد بدريد و جان تسليم كرد. پس

من از حال او بپرسيدم، گفتند: غام پادشاه را دوست مىداشت، يك روز او را از وى در حجاب داشتند.
و آمده است كه يونس جبرئيل را- عليهما السّام- گفت: كه عابدترين عابدان خداى را به من نماى. پس مردى به
وى نمود كه جذام دستها و پايهاى وى بريزانيده بود و گوش و چشمهاى وى باطل گردانيده، و شنيدم كه مىگفت: اى
بار خداى، مرا چندان كه خواستى بدان برخوردارى تو دادى، و آن چه خواستى از من تو سلب فرمودى، و اميد در من

باقى گردانيدى، اى نيكو كار، اى پيوند ده.
و آمده است كه پسر عبد ه بن عمر رنجور گشت، و او بدان نيك اندوهگين گشت تا به حدى كه طايفهاى گفتند كه
ما بر اين پير مىترسيم، از آن كه اين كودك را واقعه مرگ باشد. پس آن پسر وفات كرد. ابن عمر به تشييع جنازه او
بيرون رفت، و مردى ظاهر شادتر از او نديديم، پس او را از آن بپرسيدند، گفت: اندوه من براى مقتضى رحمت بود، و

چون امر خداى نازل شد بدان رضا داديم.
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و مسروق گفت كه مردى در بنى اسرائيل در باديه سگى و دراز گوشى و خروسى داشت، خروس براى نماز ايشان
را بيدار كردى، و دراز گوش آب آوردى و خيمه برداشتى، و سگ پاسبانى كردى، پس روباه بيامد و خروس ببرد، و

اهل او دلتنگى كردند، و مرد پارسا بود، گفت: باشد كه خير بود.
پس گرگى بيامد و شكم دراز گوش بدريد و بكشت، براى آن غمناكتر شدند، گفت: شايد كه خير
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باشد. پس سگ بمرد، گفت: روا كه خير باشد. آن گاه يك روز برخاستند و بنگريستند، مردمانى را كه گرد بر گرد او
بودند أسير كردند، و ايشان سليم ماندند. و آنها را كه أسير كرده بودند جز به دالت آواز خروس و سگ و دراز گوش
نبود. او در هاك اين جانوران راضى بود بر وفق تقدير خداى. پس هر كه لطف پوشيده خداى بشناسد به فعل او راضى

شود در كل حال.
و آمده است كه عيسى- عليه السام- بر نابينايى پيس، مقعد مفلوج كه گوشت آن جذام بريخته بود گذشت و او
مىگفت: سپاس خداى را كه مرا عافيت داد از آن چه بسيار آن را از خلق خود بدان ابتا فرمود. پس عيسى- عليه

السام- گفت: اى شيخ، كدام چيز است كه از تو مصروف است؟
گفت: اى روح ه، من به از آن كسم كه حق تعالى در دل او ننهاده است آن چه در دل من نهاده است از معرفت
خود. گفت: راست گفتى، دست خود بيار. پس دست بدو داد، در حال خوبروىتر و نيكو هيئتتر مردمان شد، و علتها كه

داشت حق تعالى از وى زايل گردانيد، پس با عيسى صحبت كرد و با او خداى را پرستيد.
و پاى عروة بن زبير از زانو ببريدند به سبب آكلهاى«322» كه بدو رسيده بود، پس گفت: سپاس خداى را [457]
كه از من يكى بيش نستد. و به سوگند مؤكّد كرد كه اگر بعضى بستدى بعضى باقى گذاشتى، و اگر ابتا فرمودى عافيت
دادى. پس ورد آن شب نگذاشت«323» و ابن مسعود- رضى ه عنه- گفتى: درويشى و توانگرى دو مركب است بر

هر كدام كه از آن بنشينم باك ندارم، چه در درويشى صبر است، و در توانگرى بذل.
و أبو سليمان دارانى- رضى ه عنه- گفت: از هر مقامى حظى و حالى يافتهام مگر رضا، چه مرا از آن جز بويى

نيست، و مع ذلك اگر همه خلق را در بهشت برد و مرا در دوزخ بدان راضى باشم.
و عارفى را پرسيدند كه غايت رضا به چه چيز يافتى؟ گفت: اما غايت نى، و ليكن مقامى از رضا يافتم، اگر مرا پل
دوزخ سازد كه خلق بر من بگذرند و به بهشت رسند، پس دوزخ از من پر كندى براى تحقيق سوگند خود«324» و
بدل آفريدگان خود، هر آينه از حكم او آن را دوست دارم و از قسمت او بدان راضى باشم. و اين سخن كسى است كه
دانسته است كه دوستى همت او را مستغرق گردانيده است تا درد آتش احساس نكند، و اگر احساس باقى ماند، لذتى از
شعور حاصل شدن رضاى دوست يابد بدانچه وى را در آتش اندازد آن را«325» مغمور«326» گرداند. و استياى
اين حالت در نفس خود محال نيست، اگر چه از احوال ضعيف ما دور است، و ليكن ضعيف محروم نبايد كه حالهاى

اقويا را منكر داند، و پندارد كه آن چه او از آن عاجز است اوليا از آن عاجزند.
و أبو على رودبارى گفت كه عبد ه بن جاء دمشقى را گفتم كه معنى قول فان كه «دوست دارم
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كه تن مرا به ناخن پيراى ببرند [اگر] اين خلق طاعت [او] دارند» چيست؟ گفت: اگر اشفاق«326» و نصيحت خلق
است دانم، و اگر از راه تعظيم و اجال است ندانم. گفت: پس بيهوش شد. و عمران بن حصين به استسقاى شكم مبتا
شده بود، و سى سال چنان مانده، بر نخاستى و ننشستى. و در سرير«327» او منفذى ساخته بودند تا موضع قضاى
حاجت باشد. پس مطرّف و برادر او عاء بر وى در رفتند، و از شدت حال وى كه ديدند گريستن گرفتند، گفت: چرا

مىگرييد؟
گفتند: براى آن كه تو را بر اين حال عظيم مىبينيم. جواب گفت: مگرييد كه دوستتر نزديك خداى دوستتر آن است
نزديك من. پس گفت: چيزى را با شما بگويم شايد كه حق تعالى شما را بدان منفعت رساند، آن را پوشيده داريد تا آن
گاه كه من بميرم: فريشتگان به زيارت من مىآيند و من بر ايشان انس مىگيرم، و بر من سام مىكنند و من سام ايشان
مىشنوم، پس مىدانم كه اين با عقوبت نيست، چه سبب اين نعمت بزرگ است، پس هر كه در با اين مشاهده كند

چگونه بدان راضى نشود؟
و گفت به عيادت سويد بن مثعبه«328» رفتيم، جامه انداختهاى ديديم، ندانستيم كه زير آن چيزى است تا آن گاه كه
جامه از وى دور كردند، پس قوم«329» او گفت: اهل من فداى تو باد، براى تو چه طعام و شراب سازيم؟ گفت: مدت
باز غلتيدن دراز شد، و استخوانهاى سرين ريش گشت، و به غايت نزارى رسيدم، و تناول طعامى و شرابى نكردم، و

روزها كه چهل يا نحو آن بود تعيين كرد، و گفت: نخواهيم كه [به قدر] قامه«330» ناخن از اين رنج كم شود.
و چون سعد بن ابى وقاص به مكه آمد و چشمش محجوب شده بود، مردمان به خدمت وى مىشتافتند، هر كس از
وى دعايى التماس مىنمود و او هر يك را دعا مىگفت، و دعاى او مستجاب بود. عبد ه بن سايب گفت: من به خدمت

او رفتم و كودك بودم و خود را تعريف كردم3»
، بشناخت. گفت: تو قارى اهل مكهاى؟ گفتم: آرى. پس قصهاى ياد كرد، در آخر [458] آن گفت كه وى را گفتم كه
اى عم، براى مردمان دعا مىگويى، براى خود چرا نگويى تا حق تعالى چشم تو به تو باز دهد؟ تبسم كرد و گفت: اى

پسر، قضاى خداى نزديك من به از چشم من.
و فرزند صوفيى گم شد، سه روز خبر وى نيافتند، وى را گفتند: چرا از خداى نخواهى كه فرزند را به تو رساند؟
گفت: اعتراض من بر قضاى او نزديك من صعبتر از بشدن فرزند است. و عابدى گفت: گناهى عظيم كردهام، شصت

سال است كه بر آن مىگريم. و براى توبه در عبادت
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مبالغه مىنمود. پرسيدند كه آن چه گناه بود؟ گفت: چيزى بوده را يك بار گفتم كاشكى نبودى. و يكى از سلف گفت:
اگر تن مرا به ناخن پيراى ببرند نزديك من دوستتر از آن باشد كه چيزى را كه خداى قضا كرده بود گويم كاشكى قضا

نكردى.
و عبد الواحد بن زيد را گفتند كه اينجا مردى است پنجاه سال است كه تعبد مىكند. بر وى رفت و گفت: اى دوست

مرا خبر كن كه بدو خرسند شدهاى؟ گفت: نى. گفت: بدو انس گرفتهاى؟
گفت: نى. گفت: از او راضى هستى؟ گفت: نى. گفت: مزيد تو از او روزه و نماز است؟

گفت: آرى. گفت: اگر نه آنستى كه شرم مىدارم، هر آينه تو را خبر كنم كه معاملت پنجاه ساله تو پر عيب است، اى،
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در دل بر تو گشاده نشده است كه به اعمال دل سوى درجات قرب ترقى كنى و هنوز در طبقه اصحاب يمينى، چه مزيد
تو از او در اعمال جوارح است كه آن مزيد اهل عموم است.

و جماعتى از مريدان بر شبلى رفتند در بيمارستانى كه در آن محبوس بود، سنگ در پيش نهاده داشت، گفت: شما
كيانيد؟ گفتند: دوستان تو. سنگ سوى ايشان انداختن گرفت، ايشان بگريختند، گفت: چگونه دعوى دوستى مىكرديد؟

اگر راست گفتيد، بر باى من صبر كنيد.
و شبلى گفت- رحمة ه عليه:

انّ المحبةّ للرحّمن اسكرنى
و هل رأيت محباّ غير سكران

اى، دوستى رحمان مرا مست گردانيد، و هيچ دوستى غير مست ديدهاى؟
و يكى از عابدان اهل شام گفت كه هر يك از شما به خداى خواهد رسيد، و شايد كه فعل او او را تكذيب مىكرده است.
و آن بدان است كه اگر انگشت يكى از شما زرين باشد، همه روز بدان انگشت اشارت كند و اگر شل باشد آن را

بپوشد، اى، زر نزديك خداى نكوهيده است و شما فخر مىكنيد، و با آرايش آخرت است و شما بدان ننگ مىداريد.
و گفتهاند كه بازار [بغداد] سوخته شد، پس سرى را گفتند كه بازار سوخت و دكان تو نسوخت.

گفت: الحمد هَ. پس رجوع به نفس خود كرد، پس گفت: چگونه گفتم الحمد هَ بر سامت من بى سامت مسلمانان!
و بدين سبب از تجارت توبه كرد و باقى عمر دكان بگذاشت بر سبيل توبه و استغفار از قول خود: الحمد هَ.

پس چون در اين حكايتها تأمل كنى بقطع بدانى كه رضا در چيزى كه مخالف هوى باشد مستحيل«330» نيست، بلكه
آن مقامى عظيم است از مقامات اهل دين. و هر گاه كه آن در دوستى خلق و حظوظ ايشان ممكن است در دوستى خداى

تعالى و حظوظ آخرت قطعا ممكن بود. و امكان آن از دو وجه است:
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يكى راضى شدن به درد براى توقع ثواب مرجو، چون راضى شدن به حجامت و فصد و خوردن دارو براى انتظار
شفا.

و دوم راضى شدن بدان، نه براى حظى وراى آن، بلكه براى آن كه مراد محبوب است و رضاى او در آن است. چه
دوستى باشد كه چنان غالب شود كه مراد محب در مراد محبوب مغمور«331» گردد، پس لذيذتر چيزها نزديك او
شادى دل محبوب باشد و رضا و نفوذ ارادت او، اگر چه در هاك جان او بود، چنانكه گفتهاند: فما لجرح إذا أرضاكم
[459] الم، اى، خستگى را دردى نباشد چون رضاى شما در آن بود. و اين با احساس الم ممكن است. و باشد كه
دوستى چنان مستولى شود كه درد احساس نكند. و قياس و تجربه و مشاهده بر وجود اين دليل است. پس كسى كه آن
را در نفس خود نمىيابد، نمىبايد انكار كند، چه او بدان نمىيابد كه سبب آن ندارد، و آن فرط دوستى است. و هر كه طعم
دوستى نچشد، عجايب آن نشناسد، چه محبان را عجايب است بزرگتر از آن چه صفت كرديم. و از عمرو بن حارث
رافقى«332» روايت كردند كه او گفت كه در رقه در مجلسى بودم نزديك دوستى، و كنيزكى مطربه و جوانى كه بر وى

عشق داشت با ما بودند، پس آن كنيزك قضيب«333» بزد و اين بيت بگفت:

عامة ذلّ الهوى على العاشقين البكا
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و ا سيمّا عاشق إذا لم يجد مشتكى

اى، نشان خوارى دوستى بر عاشقان گريه است، خاصه عاشقى كه جاى شكايت نيابد. پس جوان وى را گفت: اى
كدبانو، به خداى كه خوب گفتى، مرا دستورى مىدهى كه بميرم؟ گفت:

بمير در عافيت. او سر بر بالش نهاد و چشم و دهان پيش گرفت، پس ما او را بجنبانيديم مرده يافتيم.
و جنيد- رضى ه عنه- گفت كه مردى ديدم در آستين كودكى آويخته زارى مىنمود و دوستى او ظاهر مىكرد، كودك
سوى او نگريست و گفت: تا كى تملق و نفاق ظاهر كنى؟ گفت: معلوم است كه در اين چه مىگويم صادقم تا به حدى

كه اگر بگويى بمير، بميرم. گفت: اگر راست مىگويى بمير. پس مرد در گوشهاى خزيد و چشم پيش گرفت و بمرد.
و سمنون محب گفت كه مرا همسايهاى بود و او كنيزكى داشت كه او را بغايت دوست داشتى، پس آن كنيزك رنجور
شد، و او براى وى حريره ساختن گرفت، در اثناى آن كه ديگ را مىجنبانيد كنيزك گفت: آه. پس مرد مدهوش شد و
كفجليز«334» از دستش بيفتاد و به دست جنبانيدن گرفت تا انگشتانش سوخته شدند و بيفتادند، كنيزك گفت: اين چه

كردى؟ گفت: آه كردن تو كرد.
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و محمد بن عبد ه بغدادى«335» گفت كه در بصره جوانى ديدم بر بامى بلند، روى به مردمان آورده اين بيت
مىگفت:

من مات عشقا فليمت هكذا
ا خير في عشق با موت

اى، هر كه به عشق ميرد بايد كه همچنين ميرد، در عشق بى مردن نيكويى نيست. پس خود را بر زمين انداخت، او
را مرده برداشتند.

پس اين و امثال اين در دوستى مخلوقان باور دارد، پس باور داشتن آن در دوستى خالق اولى، چه بصيرت باطن از
بصر ظاهر صادقتر است، و جمال حضرت ربوبيت از همه جمالها كاملتر، بلكه هر جمالى كه در عالم است حسنهاى از
حسنات آن جمال است. آرى، كسى كه چشم ندارد جمال صورتها را انكار كند، و كسى كه گوش ندارد لذت آوازها و

نغمههاى موزون را منكر شود، و كسى كه دل ندارد اين لذتها را كه محل آن جز دل نيست انكار نمايد.
بيان آن كه دعا مناقض رضا نيست و صاحب آن از مقام رضا بيرون نيايد

و همچنين كراهيت معصيتها و دشمن داشتن اسباب و اهل آن، و سعى كردن در ازالت آن به امر معروف و نهى منكر
نيز مناقض آن نباشد. و بعضى بطاّان مغرور در اين غلط كردهاند و گفتهاند كه معاصى و فجور و كفر از قضا و قدر

خداى است، پس رضا بدان واجب باشد. و اين نادانستن تأويل است و غافل شدن از اسرار شرع.
اما دعا بدان كه ما را بدان تعبد فرمودهاند. و بسيارى دعاى پيغامبر ما [460] عليه افضل الصلوات و التحيات- و
ديگر پيغامبران- عليهم السام- بسيار است، چنانكه در «كتاب دعوات» آوردهايم، دليل است بر آن. و پيغامبر- عليه
السام- در اعلى مقامات رضا بود. و حق تعالى بر بعضى بندگان خود ثنا فرمود به قول خود: وَ يدَْعُوننَا رَغَباً وَ

رَهَباً،«336» اى، بخوانند ما را به رغبت و رهبت.
و اما انكار معاصى و كراهيت آن و رضا نادادن بدان حق تعالى بندگان را بدان تعبد فرموده است، و بر راضى شدن
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بدان بنكوهيده و گفته: وَ رَضُوا باِلحَْياةِ الدُنْيا وَ اطْمَأنَوُا بهِا،«337» اى، راضى شدند به حيات دنيا و بر آن آرام
گرفتند. و گفت: رَضُوا بأِنَْ يكَُونوُا مَعَ الخَْوالفِِ وَ طبَعََ ه عَلى قلُوُبهِِمْ،«338» اى، راضى شدند بدان كه با زنان در

خانهها باشند و به غزو بيرون نروند و بر دلهاشان مهر نهاده شد.
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و در خبر مشهور است: من شهد منكرا فرضى به فكأنهّ قد فعله، اى، هر كه منكرى بيند پس بدان راضى شود،
چنانستى كه آن بكرده باشد. و در حديث است: الدّال على الشّرّ كفاعله، اى، راهنماينده به بدى چون كننده آن است. و
ابن مسعود- رضى ه عنه- گفت كه بنده از منكر غايب باشد و مثل بزه صاحب آن بر او بود. گفتند: اين چگونه تواند
بود؟ گفت: خبر آن بشنود و بدان راضى شود. و در خبر است: لو انّ عبدا قتل بالمشرق و رضى بقتله آخر في المغرب
كان شريكه في قتله، اى، اگر بندهاى در مشرق كشته شود و ديگرى در مغرب به كشتن آن راضى باشد، در كشتن او
شريك بود. و حق تعالى در خيرات و باز بودن از بديها به حسد و منافست و از شرور پرهيزيدن فرموده است و گفته:

فلَْيتَنَافسَِ المُْتنَافسُِونَ،«339» اى، در آن منافست كنندگان با يك ديگر منافست كنند.
و پيغامبر- عليه السام- گفت: ا حسد ااّ في اثنين: رجل آتاه ه تعالى حكمة فهو يبثهّا في الناّس و يعلمّها، و رجل
آتاه ه تعالى ماا فيسلطّه على هلكته في الحقّ، اى، حسد نيست مگر در دو چيز، مردى كه حق تعالى او را حكمتى دهد
و او آن را در ميان مردمان نشر كند، و مردى كه خداى- عز و جل- او را مالى دهد و بر نيست كردن آن در حق مسلط
گرداند. و در لفظ ديگر و رجل آتاه ه القرآن فهو يقوم به آناء الليّل و النهّار فيقول الرّجل لو آتاني ه تعالى مثل ما
أوتي هذا لفعلت كما يفعل، اى، مردى كه خداى- عز و جل- او را قرآن روزى كند، پس او در ساعت شب و روز بدان

قيام نمايد، پس مرد گويد: اگر حق تعالى مرا مثل آن دهد، هر آينه همان كنم.
اما دشمنايگى كافران و بد كرداران و انكار كردن بر ايشان آن چه از شواهد قرآن و اخبار در آن وارد شده است
بىشمار است. مثل قول او سبحانه و تعالى: ا يتَخَِذِ المُْؤْمِنوُنَ الكْافرِِينَ أوَْليِاءَ«340» اى، مؤمنان كافران را دوستان
خود نسازند. و قول او: يا أيَهَُا الذَِينَ آمَنوُا ا تتَخَِذُوا الْيهَوُدَ وَ النصَارى أوَْليِاءَ،«341» و قول او: وَ كَذلكَِ نوَُليِ بعَضَْ

الظاَلمِِينَ بعَضْاً،«342» اى، همچنان روى بعضى از ظالمان به بعضى از ايشان گردانيم.
و در خبر است: انّ ه تعالى أخذ الميثاق على كلّ مؤمن ان يبغض كلّ منافق و على كلّ منافق ان يبغض كلّ مؤمن،
اى، خداى- عز و جل- پيمان بست با همه مؤمنان كه همه منافقان را دشمن دارند، و بر همه منافقان كه همه مؤمنان
را دشمن دارند. و گفت: المرء مع من احبّ، اى، مرد با آن كس باشد كه وى را دوست دارد. و گفت: من احبّ قوما و
وااهم حشر معهم يوم القيامة، اى، هر كه قومى را دوست دارد و با ايشان [461] نزديكى بطلبد، با ايشان بر انگيخته
شود روز قيامت. و گفت: اوثق عرى اايمان الحبّ في ه و البغض في ه، اى، محكمترين ركنهاى ايمان دوستى است

براى خداى
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و دشمنى براى خداى. و شواهد اين در باب دوستى و دشمنى براى خداى در «كتاب آداب صحبت» و در «كتاب امر
معروف و نهى منكر» ياد كردهايم، آن را عادت نكنيم.
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سؤال در راضى شدن به قضاى حق تعالى آيات و اخبار آمده است، پس معاصى اگر بى قضاى خداى باشد محال بود،
و او قادح است در توحيد، و اگر به قضاى خداى بود، كراهيت و دشمن داشتن آن، كراهيت به قضاى خداى باشد، پس
چگونه ميان اين هر دو جمع توان كرد كه بر اين وجه مناقض است، و جمع ميان رضا و كراهيت در يك چيز چگونه

امكان دارد؟
جواب بدان كه اين از آن جمله است كه پوشيده شود بر ضعيفانى كه از وقوف يافتن بر اسرار علمها قاصر باشند. و
بر قومى پوشيده شده است تا به حدى كه خاموش بودن بر منكرات را مقامى از مقامات رضا دانستهاند و آن را
خوشخويى نام كرده. و آن جهل محض است. بلكه گوييم كه رضا و كراهيت چون به يك چيز از يك جهت بر يك وجه
وارد شوند، متضاد باشند. و اگر در يك چيز كراهيت از وجهى باشد و رضا از وجهى ديگر، ضديت نبود، چه باشد كه
دشمن تو بميرد، و او دشمن بعضى از دشمنان تو باشد، يا سعى نماينده در اهاك او، پس مرگ او را كراهيت دارى از

براى آن كه دشمن دشمن تو مرده است، و راضى باشى از آن جهت كه دشمن تو مرده است.
و همچنين معصيت را دو وجه است: وجهى به حق تعالى است، از آن روى كه فعل و اختيار و ارادت اوست، پس از
اين وجه بدان راضى باشى بر سبيل تسليم ملك به مالك الملك، و راضى بودن بدانچه در ملك خود كند. و وجهى به بنده
است، از آن روى كه كسب او وصف اوست، و عامت آن كه او نزديك خداى ممقوت و مبغوض است از آن روى كه
اسباب دورى و مقت بر وى مسلط كرده است، پس از آن وجه منكر و مذموم است. و اين تو را جز به مثالى روشن

نشود.
پس بايد كه محبوبى از مخلوقان را فرض كنيم كه او پيش محبان خود گويد كه من خواهم كه دوستدار و دشمندار
خود را تمييز كنم، و براى آن معيارى صادق و ميزانى ناطق فرمايم. و آن چنان باشد كه فان را برنجانم و بزنم چنانكه
مضطر شود به دشنام زدن، تا چون مرا دشنام زند مبغوض من شود و او را دشمن خود گيرم، پس هر كه او را دوست

دارد بدانم كه او نيز دشمن من باشد، و هر كه او را دشمن دارد بدانم دوست من باشد.
پس هم بر اين جمله كرد، و مراد او از دشنام كه سبب بغض است حاصل آمد، و بغض كه سبب عداوت است موجود
شد. پس واجب باشد بر هر كه در محبت او صادق باشد و شرطهاى محبت داند گويد: تدبير تو را در رنجانيدن و زدن
اين شخص و دور كردن و در معرض بغض و عداوت آوردن او دوست دارم و بدان راضيم، چه آن رأى و تدبير و فعل
و ارادت تو است. و اما دشنام زدن او تو را عداوت است از جهت او، چه واجب بود بر او كه صبر كردى و دشنام

نزدى،
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و ليكن مراد تو در آن بود، چه مقصود تو از زدن او آن بود كه دشنامى كه موجب مقت است به زبان آرد. پس از آن
رو كه بر وفق مراد و تدبير تو حاصل آيد، من بدان راضيم، و اگر حاصل نشدى، نقصانى در تدبير و تعويقى در مراد
تو بودى، و من فوت مراد تو را كار هم، و ليكن از آن روى كه صفات اين شخص و كسب اوست، و عدأوتي [462] و
اقدامى از آن اوست بر تو- به خاف آن چه جمال تو اقتضا كند، چه مقتضى از آن آن است كه زدن را از تو
احتمال«342» نمايد و به دشنام مقابله نكند- من آن را كار هم از آن روى كه نسبت آن بدوست و از آن روى كه صفت

اوست، نه از آن روى كه مراد تو است و مقتضى تدبير تو.
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و اما بغض تو او را به سبب دشنام زدن او تو را، بدان راضيم و آن را دوست دارم، چه مراد تو است، و من بر
موافقت تو نيز او را دشمن دارم، چه شرط دوستى آن است كه دوست دوست او باشد و دشمن دشمن او.

و اما دشمن داشتن تو او را، بدان راضيم از آن روى كه خواستى كه تو را دشمن دارد، چه او را از خود دور كردى
و دواعى بغض بر وى مسلط گردانيدى. و ليكن من آن را از آن روى دشمن دارم كه صفت آن مبغوض است و كسب و
فعل او، و براى آن او را دشمن دارم. پس او نزديك من ممقوت تو است بدانچه دشمن داشتن و مقت او تو را نزديك من

مكروه است از آن روى كه صفت اوست. و آن همه از آن روى كه مراد تو است مرضى«343» است.
پس تناقض آن است كه بگويى: از آن روى كه مراد تو است مرضى است، [و از آن روى كه مراد تو است] مكروه
است. و اما چون مكروه نه از آن روى باشد كه فعل و مراد اوست، بلكه از آن روى كه وصف غير او و كسب اوست،
و اين تناقض نيست در آن. و شاهدى مىدهد«344» براى اين آن چه از وجهى مكروه باشد و از وجهى مرضى. و

نظاير اين بىشمار است.
پس تسليط بارى تعالى دواعى شهوت و معصيت را بر او تا به حدى كه آن او را به دوستى معصيت كشد، و دوستى
«كردن معصيت» بار آرد، آن را ماند كه محبوب شخصى را كه مثال ساختهايم بزند تا زدن او را به خشم آرد، و خشم
به دشنام كشد. و دشمن داشتن خداى عاصى را، اگر چه معصيت به تدبير او كرده است، كينه مشتوم«345»
شاتم«346» را ماند، اگر چه حصول شتم به تدبير او باشد، و اختيار او اسباب آن را، و فعل خداى بر هر بندهاى از
بندگان او. اى، تسلط دواعى معصيت بر او دليل است بر آن كه مشيت به ابعاد«347» و مقت او سابق است، پس

واجب است بر هر بندهاى كه خداى را دوست دارد مبغوض و ممقوت خداى مبغوض و ممقوت او باشد، و
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دشمنى برزد با كسى كه او را از حضرت خود دور گرداند اگر چه به قهر و قدرت خود او را به دشمنى و مخالفت
مضطر كرده باشد، چه او مطرود و ملعون است از حضرت، اگر چه به ابعاد او بر سبيل قهر دور افتاده است، و به
طرد او بر سبيل اضطرار مطرود شده است. و دور گردانيده از درجات نزديكى بايد كه ممقوت و مبغوض باشد نزديك

همه محبان براى موافقت محبوب به اظهار خشم بر كسى كه محبوب بر او خشم ظاهر كرده است به دور كردن او.
و بدين متقرر شود كل آن چه اخبار بدان وارد است از دشمنى و دوستى براى خداى و تشديد بر كافران و تغليظ بر
ايشان و مبالغت در دشمنى ايشان، با آن چه به قضاى خداى راضى باشد از آن روى كه قضاى خداى است. و مدد اين
همه از سرّ قدر است كه در افشاى آن رخصت نيست. و آن چنان است كه شر و خير هر دو در مشيت و ارادت داخاند،

و ليكن «شر» مراد مكروه است و «خير» مراد مرضى«347».
پس كسى كه گفت شر از خداى نيست جاهل است، و همچنين كسى كه گفت هر دو از اوست و فرق ميان رضا و
كراهيت نيست، او نيز مقصر است. و در برداشتن پرده از آن دستورى نيست، بلكه اولى خاموش بودن است از آن، و
بر أدب شرع رفتن. چه پيغامبر- عليه الصاة و السام- گفت: القدر سرّ ه فا تفشوه، اى، قدر [463] سرّ خداى
است، آن را آشكارا مكنيد. و آن به علم مكاشفه تعلق دارد. و غرض ما در اين حال بيان امكان است در آن چه حق
تعالى خلق را تعبد فرموده است به جمع كردن ميان رضا به قضاى خداى، و دشمن داشتن معاصى با آن چه از قضاى

خداى است. و غرض ظاهر شد بى آن چه به كشف سر حاجت افتد.
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و هم بدين دانسته شود كه دعا براى مغفرت و عصمت از معاصى و ديگر سببها كه معين دين است مناقض رضا به
قضاى خداى نيست، چه خداى- عز و جل- بندگان را به دعا براى آن تعبد فرموده است كه دعاى ايشان صفاى ذكر و
خشوع دل و رقت تضرع بيرون آرد، و آن روشنايى دل باشد و كليد كشف و سبب تواتر مزاياى لطف، چنانكه برداشتن
كوزه و خوردن آب مناقض رضا به قضاى خداى نيست در ازاله تشنگى. و خوردن آب طلب ازالت تشنگى است، و
مباشرت سببى است كه مسبب ااسباب مرتب كرده است، پس همچنين دعا سببى است كه خداى تعالى مرتب كرده و

بدان فرموده.
و گفتيم كه تمسك به اسباب براى رفتن بر سنت خداى- عز و جل- مناقض توكل نيست، و در «كتاب توكل» به
استقصا بياوردهايم، و مناقض رضا هم نيست، چه رضا مقامى ماصق«348» و متصل توكل است. آرى، اظهار با در
معرض شكايت، و انكار«349» آن به دل بر خداى- عز و جل- مناقض رضاست، و اظهار با بر سبيل شكر و كشف از

قدرت حق تعالى مناقض نيست. و سلف

615

گفتند: از حسن رضا به قضاى خدا آن باشد كه نگويد كه «اين روزى گرم است.» اى در معرض شكايت، و آن در
تابستان باشد. و اما در زمستان شكر بود. و شكايت به همه حالها مناقض رضاست. و نكوهيدن طعام و عيب كردن آن
مناقض رضاست به قضا، چه نكوهيدن صنعت نكوهيدن صانع است، و آن همه از صنع خداى است. و گفتن آن كه
درويشى با و محنت است، و عيال غم و تعب است، و پيشه كردن رنج و مشقت است، آن همه در رضا قادح است،
بلكه بايد كه تدبير به مدبرّ و مملكت به مالك گذارد، و آن گويد كه عمر- رضى ه عنه- گفت كه باك ندارم درويش باشم

يا توانگر، چه ندانم كه مرا كدام بهتر.
بيان آن كه گريختن از شهرهايى كه مواضع معاصى است و نكوهيدن آن در رضا قادح نيست

بدان كه ضعيف پندارد كه نهى پيغامبر از بيرون آمدن از شهرى كه در آن طاعون باشد دليل است بر نهى از بيرون
آمدن از شهرى كه در آن معاصى باشد، چه هر يك از آنها گريختن است از قضاى خداى. و آن محال است. بلكه علت
آن چه پيغامبر از مفارقت شهر پس از ظهور طاعون نهى فرموده است آن است كه اگر آن در گشاده شود همه
تندرستان از شهر بروند، و اصحاب طاعون مهمل و بى متعهد بمانند و هاك شوند. و براى آن پيغامبر- عليه السام-
در بعضى خبرها آن را به گريختن از صف كافران تشبيه فرموده. و اگر آن گريختن بودى از قضا، كسى كه به شهر

نزديك رسيدى در باز گشتن دستورى نبودى. و حكم آن در «كتاب توكل» ياد كرديم.
و چون معنى دانسته شد، ظاهر گشت كه گريختن از شهرها كه مواضع معاصى باشد گريختن از قضا نيست، بلكه از
قضاست، گريختن از چيزى كه بضرورت از آن ببايد گريخت. و همچنين نكوهيدن موضعهايى كه داعى باشند به معاصى
و سببهايى كه بدان خوانند براى تنفير«350» [464] از معصيت نكوهيده نيست. چه آن عادت سلف صالح بوده است
تا به حدى كه جماعتى اتفاق كردند بر نكوهيدن بغداد و اظهار ايشان آن را و طلب گريختن از آن. ابن المبارك گفت:
مشرق و مغرب بگشتم، شهرى بتر از بغداد نديدم. گفتند: چگونه؟ گفت: شهرى است كه نعمت خداى در آن خوار
داشته شود، و معصيت خداى خرد شمرده آيد در آن. و چون به خراسان آمد پرسيدند كه بغداد چگونه ديدى؟ گفت: در
بغداد جز شرطى«351» پر خشم و بازرگان پر اندوه و قارى متحير و متزهد متميز نديدم. و نبايد كه آن را از معصيت



htm.4[۰۹/۱۱/۲۰۱۳ ۱۱:۲۰:۲۶ ق.ظ]احیاء ج

و غيبت پندارى، چه شخص معينّ را تعريض ننموده است تا آن شخص را بدان ضرر باشد، و مقصود تحذير مردمان
بوده است به آن.
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و او از مكه بيرون آمدى، و مقام«352» به بغداد چندانى بودى كه قافله استعداد«353» كردى شانزده روز، پس
شانزده دينار صدقه دادى، هر روز دينارى، براى كفارت مقام.

و عراق را جماعتى بنكوهيدهاند، چون عمر عبد العزيز و كعب أحبار. و ابن عمر- رضى ه عنهما- مواى خود را
پرسيد: كجا مىباشى؟ گفت: در عراق. گفت: آن جا چه كنى؟

به من چنان رسيده است كه هر كه به عراق ساكن شود قرينى از با به وى پيوسته گردد. و كعب أحبار روزى عراق
را ياد كرد و گفت: نه عشر شر در آن است، و در آن درد بىدرمان است. و گفتند:

خير را قسمت كردند، نه بخش به شام رسيد و يك عشر به عراق، و شر بر عكس اين.
و يكى از اصحاب حديث گفت: روزى نزديك فضيل بن عياض بودم، صوفيى بيامد با دراعه گليم، او را پهلوى خويش

بنشاند و روى بدو آورد، پس گفت: كجا ساكنى؟ گفت: در بغداد.
روى از وى بگرداند و گفت: يكى از ايشان در زى زاهدان بر ما مىآيد چون پرسيم كه كجا ساكنى، گويد: در آشيان
ظالمان. و بشر بن حارث گفتى: مثل متعبد به بغداد مثل متعبد است در مبرز«354». و گفتى: در مقام«355» بغداد به

من اقتدا مكنيد، هر كه خواهد كه بيرون آيد گو بيرون آى.
و احمد بن حنبل گفتى: اگر نه تعلق اين كودكان باشد بيرون آمدن از اين شهر در نفس من گزيدهتر بود. گفتند: كجا
اختيار كنى؟ گفت: ثغرها. و بعضى از اهل بغداد سؤال كرده بودند، گفت: پرهيزكاران ايشان پرهيزكارند، و بدكاران
ايشان بدكار. و اين دليل است براى كسى كه به شهرى مبتا شود كه معصيت در آن بسيار بود و خير در آن اندك، در

مقام به آن او را عذرى نباشد، بلكه بايد كه هجرت كند از آن.
حق تعالى گفت: أَ لمَْ تكَُنْ أرَْضُ ه واسِعةًَ فتَهُاجِرُوا فيِها،«356» اى، [آيا] زمين خداى فراخ نبود پس«357» در
آن هجرت كنيد. اگر عيال يا عاقتى او را از آن مانع آيد نبايد كه به حال خود راضى شود و نفس او بر آن آرام گيرد،
بلكه بايد كه دلش از آن منزعج باشد، و بر دوام بگويد: رَبنَا أخَْرِجْنا من هذِهِ القْرَْيةَِ الظاَلمِِ أهَْلهُا،«358» اى،
پروردگار ما، بيرون آر ما را از اين ده كه اهل آن ظالماند. و اين بدان سبب است كه چون ظلم عام شود، با فرود آيد
و همه را هاك گرداند و مطيعان را نيز شامل شود. حق تعالى گفت: وَ اتقَوُا فتِْنةًَ ا تصُِيبنََ الذَِينَ ظلَمَُوا مِنكُْمْ خَاصَةً،3»

اى، بترسيد از فتنهاى كه بخصوص ظالمان را نرسد.
پس اكنون در چيزى از اسباب دين نقصان بود البته رضاى مطلق نباشد، مگر آن جا كه به فعل خداى تعالى [465]

اضافت كرده شود آن. و اما اين در نفس خود رضا بدان به هيچ حال وجهى ندارد.
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و علما مختلف شدهاند در اهل سه مقام كه كدام از آن فاضلتر است: يكى آن كه مرگ را دوست دارد براى لقاى
موا، دوم آن كه بقا را دوست دارد براى خدمت موا، سوم آن كه چيزى اختيار نكند و راضى باشد بر آن چه حق تعالى
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براى وى اختيار فرمايد. و اين مسئله از عارفى بپرسيدند، گفت:
صاحب رضا فاضلتر از ايشان است، چه فضول او كمتر است از ايشان.

و روزى وهيب بن ورد و سفيان ثورى و يوسف بن أسباط فراهم آمدند. ثورى گفت: من مرگ فجأه را پيش از اين
كراهيت داشتمى، اما امروز خواهم كه بميرم. يوسف گفت: چرا؟ گفت: از بيم فتنه. يوسف گفت: من درازى بقا را
كراهيت ندارم. سفيان گفت: چرا؟ گفت: شايد كه روزى توبه و عملى صالح به جا آرم. پس وهيب را گفتند: تو چه
مىگويى؟ گفت: من چيزى اختيار نكنم، دوستتر نزديك من چيزى است كه نزديك حق تعالى دوستتر است. پس ثورى

ميان دو چشم او ببوسيد و گفت: به خداوند كعبه كه اين سخن روحانى است.
بيان جملهاى از حكايات محبان و اقوال و مكاشفات ايشان

عارفى را پرسيدند كه تو محبىّ؟ گفت: من محب نهام، من محبوبم، محب در رنج باشد. و نيز او را گفتند كه مردمان
مىگويند كه يكى از هفتگانهاى. گفت: هر هفت منم. و گفت: چون مرا ديديد هفتاد كس را از ابدال«358» ديديد. گفتند:
اين چگونه باشد، تو يك شخصى؟ گفت: من هفتاد كس را از ابدال«359» ديدهام، و از هر كسى خوبى گرفته. او را
گفتند: چنين شنيديم كه تو خضر را بينى. تبسم كرد و گفت: كسى خضر را بيند عجب نيست، و ليكن عجب از آن كس

است كه خضر خواهد كه او را بيند و او از وى در حجاب شود.
و از خضر- عليه السام- آمده است كه گفت: هيچ روزى در نفس من نگذشت كه حق تعالى را وليى نمانده است كه

نه او را شناختهام، و نه در آن روز چيزى ديدم كه او را نشناخته بودم.
و بايزيد بسطامى را- رضى ه عنه- گفتند كه از حال مشاهده اول خود از بارى تعالى خبر ده.

بانگ بر زد، پس گفت: واى بر شما، شما صاحيت آن نداريد كه آن بدانيد. گفتند: صعبترين مجاهدهاى كه با نفس
خود براى خداى كردهاى با ما بگوى: گفت: اين هم روا نباشد كه شما را بر آن مطلع كنم. گفتند: رياضت نفس خود
كه در بدايت كردهاى بگوى. گفت: آرى، نفس خود را به حق تعالى خواندم سركشى بر من نمود، سوگند ياد كردم كه

يك سال آب نخورم و يك سال خواب نچشم، بدان وفا كردم.
و آمده است كه يحيى بن معاذ بايزيد را ديد در بعضى مشاهدات خود، پس از نماز خفتن تا
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بر آمدن صبح، مستوفز«359»، بر سر انگشتان پاى نشسته، پاى با پاشنه از زمين برداشته، و زنخدان به سينه
نهاده، و چشم باز مانده پلك بر هم نمىزد. گفت پس نزديك سحر سجده كرد و دراز كشيد، پس بنشست و گفت: اى بار
خداى، قومى تو را طلبيدند و بر آب و هوا رفتن بديشان دادى، بدان راضى شدند، و من به تو از آن باز داشت خواهم،
و گروهى تو را طلبيدند، نوشتن«360» زمين ايشان را دادى، بدان راضى شدند، و من به تو از آن باز داشت خواهم،

و جماعتى خواستند گنجهاى زمين، بديشان دادى، بدان راضى شدند، و من به تو از آن باز داشت خواهم. گفت:
همچنين بيست و اند مقامات از كرامات اوليا بشمرد. پس بنگريست مرا ديد. گفت: يحيى است؟

[466] گفتم: آرى يا سيدى. گفت: از كى باز اينجايى؟ گفتم: دير است. پس خاموش شد.
گفتم: سيدى چيزى به من بگوى«361» گفت: چيزى كه تو را شايد بگويم: مرا در فلك اسفل و در ملكوت سفلى
بگردانيد و زمينها و آن چه فرود آن است تا ثرى به من نمود، پس در فلك اعلى برد و در آسمانها بگردانيد و آن چه
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در آن است از بهشتها تا عرش به من نمود، پس مرا در حضرت خود بايستانيد، گفت هر چه ديدى از من در خواه تا
به تو بخشم، گفتم سيدى، چيزى نديدم كه آن را استحسان«362» كردم تا از تو آن را بخواهم، پس گفت تو بنده منى
حقا، براى من مرا مىپرستى، هر آينه در حق تو چنين و چنين كنم، پس چيزها ياد كرد. يحيى گفت من از آن بترسيدم و
دلم پر شد، و از او شگفت داشتم، گفتم: سيدى، چرا معرفت او نخواستى؟ و ملك الملوك تو را گفته بود كه آن چه

خواهى از من در خواه. گفت بانگ بر من زد و گفت: ساكت باش، بدو رشكم آمد، نخواهم كه او را جز او بشناسد.
و آمده است كه أبو تراب نخشبى مريدى را دوست داشتى و مقرب گردانيدى و به مصالح او قيام نمودى، و مريد به
عبادت و مواجيد«363» خود مشغول بودى. پس روزى أبو تراب او را گفت: اگر بايزيد را بينى؟ مريد گفت: من از او
مشغولم«364». و چون أبو تراب اين سخن بسيار گفت، وجد مريد برانگيخت و گفت: ويحك، بايزيد را چكنم! خداى را

ديدم، از بايزيد مرا بى نياز كرد.
ابو تراب گفت پس طبع من برانگيخت و نفس خود را ضبط نيارستم كرد، گفتم: ويلك، به خداى فريفته مىشوى! اگر

يك بار بايزيد را بينى تو را سودمندتر از آن باشد كه خداى را هفتاد بار بينى.
پس جوان از سخن او حيران شد و آن را انكار نمود و گفت: آن چگونه باشد؟ گفتم: تو خداى را
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بينى بر اندازه تو بر تو ظاهر شود، و بايزيد را نزديك خداى يابى به اندازه او بر او ظاهر باشد. پس سخن مرا پس
افتاد و گفت: مرا نزديك او بر. پس قصه ياد كرد، در آخر آن گفت كه بر تلى بايستادم در انتظار بايزيد تا از بيشه
بيرون آيد، چه شب در بيشهاى بودى كه در آن ددگان بودند، پس بر ما گذشت و پوستين باژگونه بر دوش انداخته
بود، جوان را گفتم: اين بايزيد است، در او بنگر. پس جوان در او بنگريست، بيهوش شد، پس ما او را بجنبانيديم
مرده يافتيم، پس در دفن او هر دو يارى كرديم، پس بايزيد را گفتم: نگريستنى در تو كشتن است؟ گفت: نى، و ليكن
يار تو صادق بود، و در دل او سرّى نهان، به صفت او بر وى منكشف نمىشد، پس چون ما را بديد سرّ دل او او را

منكشف شد، از حمل آن تنگ آمد، چه در مقام ضعفاى مريدان بود، پس آن او را بكشت.
و چون زنگيان به بصره رفتند و مردمان را بكشتند و مالها غارت كردند، دوستان سهل بر وى جمع شدند و گفتند كه
دفع ايشان از حق تعالى بخواه. خاموش شد، پس گفت: در اين شهر بندگان خداى هستند كه اگر بر ظالمان دعاى بد
كنند يك ظالم بر زمين نماند، همه در حال بميرند، و ليكن نكنند. گفتند: چرا؟ گفت: براى آن كه نخواهند آن چه خداى
دوست ندارد. آن گاه از اجابت حق تعالى چيزها ياد كرد كه ذكر آن نتوان كرد، تا گفت: اگر نخواهند قيامت را، قيامت را

قايم نگرداند.
و اين كارها در نفس خود ممكن است. و كسى كه از آن بهرهاى ندارد نبايد كه از تصديق و ايمان به امكان آن خالى
باشد، چه قدرت واسع است، و فضل عظيم، و عجايب ملك و ملكوت بسيار، و مقدورات [467] بارى تعالى بىنهايت، و
فضل او بر بندگان گزيده بىغايت. و براى آن بايزيد گفتى: اگر مناجات موسى و روحانيت عيسى و خلتّ إبراهيم تو را
دهد، وراى آن بطلب، چه نزديك او فوق آن أضعاف مضاعف هست. و اگر بيارامى تو را بدان مشغول كند. و اين با در

مثل ايشان است و كسى كه در مثل حال ايشان بود، چه ايشان بهترانند، پس بهتران بهتران.
و يكى از عارفان گفت: چهل حورا به من نمودند، ايشان را ديدم كه در هوا مىرفتند [در] جامههايى از زر و نقره و
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جواهر كه از آن آواز مىآمد و به ايشان مىپيچيد، پس يك نظر در ايشان بنگريستم، چهل روز مرا عقوبت فرمودند. آن
گاه پس از آن هشتاد حورا به من نمودند كه در حسن و جمال فوق ايشان بودند، و مرا گفتند در ايشان نگر! من سجده
كردم و در سجده چشم فرو خوابانيدم تا نگريسته نشود، و گفتم: بازداشت خواهم به تو از آن چه جز تو است، و مرا

بديشان حاجت نيست. و همواره تضرع مىنمودم تا ايشان را از من صرف گردانيد.
پس امثال اين [مكاشفتها] را نبايد كه مؤمن انكار كند بر آن چه از مثل آن مفلس باشد. چه اگر هيچ كس نگرود
مگر بر آن چه در دل سخت و نفس تاريك خود مشاهده كند، مجال ايمان بر او نيك تنگ شود. بلكه اين حالهايى است

كه پس از گذشتن عقبهها و دريافتن مقامهاى بسيار ظاهر شود،
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كه ادناى آن اخاص است و بيرون آوردن حظهاى نفس و ماحظه خلق از جميع اعمال به ظاهر و باطن، و بعد از
آن پوشيدن آن از خلق به پرده حال تا باقى ماند در حصار گمنامى. پس اين اوايل سلوك و اقل مقامات ايشان است. و
آن در مردمان متقى بغايت عزيز الوجود است. و پس از صافى كردن دل از تيرگى التفات به خلق، و نور يقين بر او
فايض شود و مبادى حق او را ظاهر گردد. و انكار آن بى تجربه و سلوك راه همچنان باشد كه كسى انكشاف صورت را
در آهن، چون در تشكيل و تنقيت«365» و تصقيل و تصوير آن به صورت آينه مبالغت رود، انكار كند، و در آهن
پارهاى پر زنگ كه در دست او باشد نگرد كه زنگ و ريم بر او مستولى گشته باشد و او صورتى را از صورتها
حكايت نكند، و بدان سبب امكان انكشاف مرئى در آن نزد ظاهر شدن جوهر او منكر شود، و انكار او آن را غايت جهل

و گمراهى باشد.
پس اين حكم كسى است كه كرامات اوليا را منكر شود، چه او را مستند نباشد مگر قصور او از آن، و قصور كسى
كه او را ديده است. و آن بد مستندى است در انكار قدرت حق تعالى. بلكه بوى مكاشفه به مشام كسى رسد كه سالك
چيزى از آن شود، اگر چه از مبادى راه باشد. چنانكه بشر را پرسيدند: به كدام چيز بدين منزلت رسيدى؟ گفت: از
خداى خواستمى كه حال من مستور دارد و كار من پوشيده گرداند. و آمده است كه او خضر را- عليه السام- بديد و
گفت: براى من دعايى بگو. گفت: حق تعالى طاعت خود بر تو آسان كناد. گفت: زيادت فرماى. گفت: آن را بر تو
پوشيده گرداناد. و در معنى سخن وى گفتهاند كه بر خلق پوشيده دارد، و گفتهاند كه بر تو پوشيده دارد تا بدان التفات

نكنى.
و يكى از ايشان گفت كه اشتياق خضر مرا بى آرام كرد، پس درخواستم از حق تعالى كه او را به من نمايد تا مرا
چيزى آموزد كه آن مرا مهمتر چيزهاست. پس او را بديدم، و بر فكرت و همت من غالب نشد مگر آن كه او را گفتم:
[468] اى أبو العباس، مرا چيزى آموز كه چون آن بگويم از دلهاى آفريدگان محجوب گردم و در آن مرا قدرى نباشد
و كسى مرا به صاح ديانت نشناسد. پس گفت: بگو: اللهمّ اسبل علىّ كثيف سترك و احط علىّ سرادقات حجبك و
اجعلني في مكنون غيبك و احجبني من عيون قلوب خلقك.«366» گفت: آن گاه غايب شد، پس من او را نديدم، و پس
از آن بدان مشتاق نشدم، و هر روز اين كلمات مىگفتم. پس آمده است كه چنان شد كه او را مستذل«367» و

ممتهن«368» داشتندى تا به حدى كه اهل ذمت«369» با وى أفسوس كردندى، و در راهها او را براى



htm.4[۰۹/۱۱/۲۰۱۳ ۱۱:۲۰:۲۶ ق.ظ]احیاء ج

621

برداشتن چيزها سخره گرفتندى«370»، و كودكان او را رنجه داشتندى. و راحت او وجود دل او«371»، و
استقامت حال او در خوارى و خمول بود. پس همچنين باشد حال اولياى خداى.

پس در امثال اين جماعت بايد كه طلبيده شوند. و مغروران ايشان را در مرقعّها و طيلسانها مىطلبند و در كسانى كه
ميان خلق به علم و ورع و مهترى مشهورند. و بارى تعالى را بر اولياى خود غيرت است، جز اخفاى ايشان روا
ندارد، چنانكه گفت: اوليائى تحت قبابى ا يعرفهم غيرى، اى، دوستان من در زير قبهّهاى منند، جز من ايشان را
نشناسد. و پيغامبر- عليه السام- گفت: ربّ أشعث أغبر ذي طمرين ا يؤبه له لو اقسم على ه ابرّه، اى، بسا سبوسه

سر گرد آلود صاحب دو جامه كهن كه از او باك ندارد، اگر بر حق تعالى سوگند ياد كند هر آينه آن را راست گرداند.
و در جمله، دورترين دلها از بوى آن معانى دلهاى متكبر و معجب است كه به علم و عمل خود شاد باشد. و نزديكتر
دلها بدان دلهاى شكسته است كه خوارى خود را مستشعر باشد، و اگر او را خوار دارند و بر او ظلم كنند، خوارى در
نيابد چون موا بر وى ترفعّ كند. و چون خوارى احساس نكند و عدم التفات خود به خوارى نيز نداند، بلكه نزديك نفس
خود خسيس منزلتتر از آن باشد كه همه انواع خوارى در حق خود خوارى شمرد، بلكه نفس خود را كمتر از آن داند تا
تواضع بطبع صفت ذاتى او شود، پس مثل اين دل را اميد باشد كه مبادى اين روايح استنشاق كند. پس اگر مثل اين دل
در نيابيم و از مثل اين روح محروم شويم، پس بايد كه ايمان آريم كه آن ممكن است اهل آن را. چه، كسى كه نتواند كه
از اولياى خداى باشد، پس بايد كه دوستدار ايشان بود و بديشان ايمان دارد، چه شايد كه با كسانى كه ايشان را دوست
دارد بر انگيخته شود. و شاهد اين است، آن چه از عيسى- صلوات ه عليه- آمده است كه بنى اسرائيل را گفت كه

كشت كجا رويد؟ گفتند:
در خاك. گفت: بحق مىگويم شما را كه حكمت نرويد مگر در دلى مثل خاك.

و مريدان وايت خداى در طلب شروط آن به اذال نفس به نهايت فرومايگى و خست رسيدهاند تا به حدى كه آمده
است كه ابن الكرنبى را- و او استاد جنيد بود- مردى سه بار به طعام خود خواند، پس رد كرد،«372» پس باز استدعا
مىنمود و او باز مىرفت، تا چهارم با او را درون خواند، آن گاه او را از آن حال پرسيد؟ گفت: نفس خود را بيست سال
بر خوارى رياضت دادهام تا به منزلت سگى شده است كه چون او را برانند برود، پس بخوانند و لقمه يا استخوانى
پيش او اندازند باز آيد، و اگر پنجاه بار مرا بخوانى [پس] رد كنى، آن گاه پس از آن بخوانى، هر آينه اجابت كنم. و
همچنين گفت: در محلتى نزول كردم و مرا در آن به صاح بشناختند، دلم به سبب آن [469] پراكنده شد، پس روزى
در گرمابه رفتم و قصد جامههاى فاخر كردم و آن را دزديده و در پوشيدم و مرقعّ خود بر زبر آن، و بيرون آمدم و

آهسته آهسته مىرفتم تا به من در رسيدند و مرقع من در

622

كشيدند و جامه خود بستدند و مرا سيلى زدند و دردمند كردند، پس از آن مرا «دزد گرمابه» گفتندى، آن گاه نفس
من بياراميد.

پس نفسهاى خود را رياضت كردندى تا حق تعالى ايشان را خاص دادى از نگريستن به خلق، پس نگريستن به
نفس، چه ملتفت به نفس خود از خداى محجوب است. و مشغولى او به نفس خود حجاب اوست، چه ميان دل و خداى
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حجابى دور كننده و حايل شونده نيست، و دورى دلها مشغولى آن است به غير خود يا به نفس خود، و بزرگتر حجابها
مشغولى نفس است. و براى آن آمده است كه عدولى«373» رفيع منزلت از اعيان اهل بسطام از مجلس بايزيد جدا
نشدى، روزى بايزيد را گفت: سى سال است كه من صايم الدهرم، افطار نكنم، و همه شب در قيام باشم، نخسبم، و در
دل خود از اين علم كه تو مىگويى چيزى نمىيابم با آن چه بدان مصدّقم و آن را دوست دارم. بايزيد گفت: اگر سيصد

سال روزه دارى و شب در قيام گذارى ذرهاى از اين نيابى.
گفت: چرا؟ گفت: براى آن كه به نفس خود محجوبى. گفت: اين را دارويى هست؟ گفت:

آرى. گفت: بگو تا بكنم. گفت: قبول نكنى. گفت: بفرماى تا فرمان به جاى آرم. گفت: اين ساعت بر مزينّ«374»
رو و موى سر و روى حلق كن و اين لباس بركش و از گليمى ازار ساز و توبرهاى پر جوز در گردن خود در آويز و
كودكان گرد خود جمع كن و بگو هر كه مرا سيلى زند جوزى بدو دهم، و در جمله بازارها بگرد، و هم بر اين حال
نزديك عدول«375» رو و نزديك كسانى كه تو را شناسند. آن مرد گفت: سبحان ه، مرا مثل اين مىفرمايى؟ بايزيد
گفت: «سبحان ه» گفتن تو شرك است. گفت: چگونه؟ گفت: نفس خود را بزرگ داشتى و آن را به پاكى ياد كردى نه
پروردگار خود را. گفت: اين نكنم و ليكن چيزى ديگر فرماى. گفت: پيش همه چيز به اين ابتدا كن. گفت: طاقت ندارم.

گفت: تو را گفتم كه قبول نكنى.
پس آن چه بايزيد فرمود داروى كسى است كه بيمارى او نگريستن او باشد به خود، و درد او نگريستن مردمان
باشد بدو. و از اين بيمارى دارويى جز اين و امثال اين نرهاند. پس كسى كه طاقت اين دارو ندارد نبايد امكان شفا در
حق كسى كه نفس خود را بدين عاج كرده باشد انكار كند پس از بيمارى، يا اصا به مثل آن بيمارى نديده باشد. و

كمتر درجات صحت ايمان است به امكان آن. پس واى بر كسى كه از اين مقدار اندك نيز محروم است.
و اين كارها روشن و واضح است از شرع، و مع ذلك مستبعد است نزديك كسى كه خود را از علماى شرع شمرد.
چه پيغامبر- عليه السام- گفت: ا يستكمل العبد اايمان حتىّ يكون قلةّ الشّيء احبّ إليه من كثرة الشّيء، و حتىّ يكون
ان ا يعرف احبّ إليه من ان يعرف، اى، بنده به كمال ايمان نرسد تا اندكى چيز نزديك او دوستتر از بسيارى آن نباشد،

و تا ناشناختن مردمان او را نزديك او
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دوستتر از شناختن ايشان نباشد. و نيز گفت- عليه السام: ثاث من كنّ فيه استكمل ايمانه: ا يخاف في ه لومة
ائم، و ا يرائى بشيء من عمله، و إذا عرض له أمران أحدهما للدّنيا و اآخر لآخرة، آثر امر اآخرة على امر الدّنيا،
اى، سه خصلت است كه هر كه را باشد ايمان او كامل بود در كار خداى: از مامت مامت كننده نترسد، [470] و به
چيزى از عمل خود ريا نكند، و چون دو كار وى را پيش آيد، يكى براى دنيا و ديگرى براى آخرت، كار آخرت را بر كار
دنيا برگزيند. و گفت- عليه السام: ا يكمل ايمان العبد حتىّ يكون فيه ثاث خصال: إذا غضب لم يخرجه غضبه من
الحقّ، و إذا رضى لم يدخله رضاه باطل، و إذا قدر لم يتناول ما ليس له، اى، ايمان بنده كامل نشود تا آن گاه كه در او
سه خصلت باشد: چون در خشم شود، خشم او او را از حق بيرون نبرد، و چون راضى شود، رضاى او او را در باطل
نيارد، و چون قدرت يابد، آن چه او را نباشد نگيرد. و در حديثى ديگر است: ثاث من اوتيهنّ فقد أوتي مثل ما أوتي آل
داود: العدل في الرّضا و الغضب، و القصد في الغنى و الفقر، و خشية ه في السّر و العانية، اى، سه چيز است هر كه
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را دادند مثل آن چه [باشد كه] آل داود را داده بودند: عدل در خشنودى و خشم، و ميانه روى در توانگرى و درويشى،
و ترس خداى در نهان و آشكارا. و اين شرطهايى است كه پيغامبر- عليه السام- براى اول ايمان ياد كرده است، پس
عجب از كسى كه دعوى علم دين كند و در نفس خود ذرهاى از اين شرطها نيابد. پس نصيب او از علم و عقل او آن

باشد كه انكار كند چيزى را كه نباشد مگر پس از گذشتن مقامهاى عظيم وراى ايمان.
و در اخبار است كه حق تعالى به يكى از پيغامبران وحى فرستاد كه دوست كسى را گيرم كه در ذكر من سستى نكند،
و او را جز من نباشد، و چيزى از آفريدگان من بر من نگزيند، و اگر به آتش سوخته شود به سوختن آتش دردمند

نگردد، و اگر به ارّهاى بريده شود بسودن آهن را المى نيابد.
پس هر كه دوستى او را تا اين حد غلبه نكند، پس از كجا مىداند آن چه وراى دوستى است از كرامات و مكاشفات؟ و
همه اينها وراى دوستى اوست، و دوستى وراى كمال ايمان است، و مقامات ايمان و تفاوت آن در زيادت و نقصان
بىشمار است. و براى آن پيغامبر- عليه الصاة و السام صدّيق را- رضى ه عنه- گفت: انّ ه تعالى قد أعطاك مثل
ايمان كلّ من آمن بى من امّتى و أعطاني مثل ايمان كلّ من آمن به من ولد آدم، اى، خداى- عز و جل- بداد تو را مثل

ايمان همگنان كه به من بگرويدند از امت من، و بداد مرا مثل ايمان همگنان از فرزندان آدم. و در حديث ديگر است:
انّ هَ تعالى ثاثمائة خلق من لقيه بخلق منها مع التوّحيد دخل الجنةّ، اى، بارى تعالى را سيصد خوى است، هر كه
او را به خويى از آن بيند با توحيد، در بهشت رود. پس أبو بكر گفت: يا رسول ه، در من هيچ خويى از آن هست؟
گفت: كلهّا فيك يا ابا بكر و احبهّا إلى ه تعالى السّخاء، اى، كل آن در تو است اى ابو بكر، و دوستتر آن نزديك خداى

سخاست
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و پيغامبر- عليه السام- گفت: رأيت ميزانا دلىّ من السّماء فوضعت في كفةّ و وضعت امّتى في كفةّ فرجحت بهم،
فوضع ابو بكر في كفةّ و جيء بأمّتى و وضعت في كفةّ فرجح بهم، اى، ترازويى ديدم كه از آسمان فرو هشتند، پس مرا
در پلهاى نهادند و امت مرا در پلهاى، من راجح آمدم، پس أبو بكر را در پلهاى نهادند، و امت مرا بياوردند و در پلهاى

نهادند، پس أبو بكر راجح آمد.
و با اين همه، استغراق رسول به خدا به نوعى بود كه دل او جاى خلتّ ديگرى نداشت. و گفت: لو كنت متخّذا من
الناّس خليا اتخّذت ابا بكر خليا و لكن صاحبكم خليل ه، اى، اگر از مردمان دوستى گرفتمى هر آينه [471] ابو بكر

را دوست گرفتمى، و ليكن صاحب شما دوست خداى است. و به «صاحب» نفس خود را خواست.
خاتمت كتاب در سخنان متفرقه كه به محبت تعلق دارد كه از آن منفعت باشد.

سفيان گفت: محبت متابعت پيغامبر است. و ديگرى گفت: دوام ذكر است. و ديگرى گفت:
برگزيدن محبوب است. و بعضى گفتند: كراهيت بقاست در دنيا. و همه آنها اشارت است به ثمره محبت، فاما حقيقت
و ماهيت محبت را متعرض نشدهاند. و بعضى گفتند: محبت معنيى است از محبوب، قهر كننده به دلها كه دلها از
دريافت آن عاجز است و زبانها از عبارت آن ممتنع. و جنيد- رضى ه عنه- گفت: حق تعالى حرام كرد دوستى را بر
صاحب عاقت«375». و گفت: هر محبت كه به عوض باشد چون عوض زايل شود محبت زوال پذيرد. و ذو النون
گفت: بگوى كسى را كه دوستى خداى ظاهر كرد: بترس از آن كه غير خداى را ياد كنى و منقاد شوى. و شبلى را
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گفتند: صفت عارف و محب بيان كن. گفت: اگر عارف سخن گويد هاك شود، و محب اگر خاموش باشد هاك گردد. و
شبلى گويد:

يا ايهّا السّيدّ الكريم
حبكّ بين الحشاء مقيم

يا رافع النوّم عن جفوني
أنت بما مرّ بي عليم

اى، اى بهتر كريم، دوستى تو ميان دل مقيم است. اى بردارنده خواب از پلكهاى من، تو بدانچه بر من گذشت دانايى.
و ديگرى گفت:

عجبت لمن يقول ذكرت ربىّ
و هل انسى فاذكر ما نسيت

أموت إذا ذكرتك ثمّ احيى
و لو ا حسن ظنىّ ما حييت

625
فأحيي بالمنى و أموت شوقا

فكم احيى عليك و كم أموت
شربت الحبّ كأسا بعد كأس

فما نفد الشّراب و ما رويت
فليت خياله نصب لعيني

فان أقصرت في نظرى عميت

اى، عجب دارم از كسى كه گويد ياد كردم پروردگار خود را، و هيچ فراموش نكردهام كه ياد كنم آن چه فراموش
كردهام. بميرم، چون تو را ياد كنم پس زنده شوم، و اگر نيكو گمانى نباشد زنده نشوم. پس بزيم به آرزو و بميرم به
شوق، پس براى تو چند زيم و چند ميرم. بياشاميدم دوستى را جامى پس از جامى، پس نه شراب نيست گشت و نه من

سير گشتم. پس كاشكى خيال او پيش چشمم بايستى، اگر باز باشم از نگريستن كور بادم.
و رابعه روزى گفت: كه دالت كند ما را بر دوست ما؟ كنيزك او گفت: دوست ما با ماست و ليكن دنيا ما را از او
جدا كرده است. و ابن الجاء گفت كه حق تعالى به عيسى- عليه السام- وحى فرستاد كه چون بر سرّ بندهاى مطلع
شوم و دوستى دنيا و آخرت در آن نيابم، از دوستى خود آن را پر گردانم و متولى حفظ او شوم. و سمنون روزى در
محبت سخن مىگفت، مرغى پيش او فرود آمد، منقار بر زمين مىزد تا خون از او روان شد و بمرد. و إبراهيم بن ادهم
گفت: تو مىدانى كه بهشت نزديك من پر پشهاى وزن نيارد در جنب آن كه مرا اكرام فرمودى به دوستى خود، و انس
دادى به ذكر خود، و فارغ گردانيدى براى تفكر در عظمت خود. و سرّى سقطى گفت: هر كه خداى را دوست دارد

زندگانى يابد، و هر كه به دنيا ميل كند سرگردان شود. و احمق بامداد و شبانگاه در تأخير باشد.
و رابعه را- رضى ه عنها- پرسيدند كه دوستى تو پيغامبر را چگونه است؟ گفت: به خداى كه من او را نيك دوست
دارم، و ليكن دوستى خالق مرا مشغول گردانيده است از دوستى مخلوقان. و عيسى را- صلوات ه عليه- از فاضلترين
عملها پرسيدند، گفت: [472] خشنود بودن از خداى و دوست داشتن او. بايزيد گفت: محب دنيا و آخرت را دوست
ندارد، بدرستى كه از مواى خود بجز مواى خود را نخواهد. و شبلى- رضى ه عنه- گفت: دوستى دهشتى است در
لذت و حيرتى است در تعظيم. و گفتهاند كه محبت آن است كه اثر تو را از تو محو كند تا در تو چيزى نماند كه از تو
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باز گردد به تو. و گفتهاند كه محبت نزديكى دل است به محبوب به استبشار و شادى. و خوّاص- رضى ه عنه- گفت:
محبت محو ارادتهاست و سوخته شدن همه صفتها و حاجتها. و سهل را- رضى ه عنه- از محبت پرسيدند؟ گفت:

گردانيدن خداى است دل بنده را سوى مشاهده خود پس از دريافتن مراد از او.
و گفتهاند: معاملت محب بر چهار منزلت است: محبت و هيبت و شرم و تعظيم. و فاضلتر آن تعظيم و محبت است،

چه اين دو منزلت در بهشت با اهل بهشت باقى ماند و غير از ايشان برداشته
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شود. و هرم بن حياّن گفت: مؤمن چون پروردگار خود را بشناسد دوست گيرد، و چون دوست گرفت روى بدو آرد،
و چون حاوت روى بدو آوردن يافت، در دنيا به چشم شهوت و در آخرت به چشم فترت ننگرد، و به تن در دنيا و به
جان در آخرت ماند. و عبد ه بن محمد گفت«375»: شنيدم كه زن متعبدهاى مىگريست و اشك بر رخسار او مىرفت و
مىگفت: به خداى كه از زندگانى سير آمدم تا به حدى كه اگر مرگ را بهايى يابم هر آينه آن را بخرم براى اشتياق
خداى و حب لقاى او. عبد ه محمد اين بشنيد، وى را گفت: تو بر عمل خود واثقى؟ گفت: نى، و ليكن او را دوست

مىدارم و بدو نيكو گمانم، چه پندارى مرا عذاب كند با آن چه دوستدار اويم؟
و حق تعالى به داود- عليه السام- وحى فرستاد كه اگر روى گردانندگان از من بدانند كه انتظار من ايشان را و رفق
من با ايشان و شوق من به ترك معصيت ايشان چگونه است، هر آينه از اشتياق من بميرند و بندهاشان از همديگر جدا
شود از دوستى من. اى داود، اين ارادت من است در حق روى گردانندگان از من، پس چگونه باشد ارادت من در روى
آرندگان به من! اى داود، محتاجتر آن چه بنده به من باشد آن گاه است كه خود را از من بىنياز دارد، و بخشايندهتر آن
چه من بر بنده باشم آن وقت است كه از من روى بگرداند، و بزرگتر آن چه بنده نزديك من باشد آن حال است كه به

من باز گردد.
و أبو خالد صفار گفت كه پيغامبرى از پيغامبران عابدى را ديد، وى را گفت كه شما عابدان بر وجهى كار مىكنيد كه
ما پيغامبران بر آن وجه نكنيم: شما بر خوف و رجا كار كنيد، و ما بر محبت و شوق كار كنيم. و شبلى گفت: حق تعالى
به داود وحى فرستاد كه اى داود، ذكر من ذاكران راست، بهشت من مطيعان را، و زيارت من مشتاقان را، و من
بخصوص محبان را. و حق تعالى به آدم- عليه السام- وحى فرستاد كه اى آدم، هر كه دوستى را دوست دارد قول او
را تصديق كند، و هر كه با دوست خود انس گيرد به فعل او راضى شود، و هر كه بدو مشتاق باشد در رفتن سوى او
كوشد. و خوّاص بر سينه خود زدى و گفتى: وا شوقاه به كسى كه مرا بيند و من او را نبينم. و جنيد گفت كه يونس-
عليه السام- چندان بگريست كه نابينا شد، و چندان ايستاد كه كوژ گشت، و چندان نماز كرد كه نشسته بماند. و گفت

كه به عزت و جال تو، اگر ميان من و تو دريايى از آتش باشد هر آينه از اشتياق تو در آن خوض كنم.
و على بن أبو طالب- رضى ه عنه- گفت كه پيغامبر را- عليه السام- از سنت او بپرسيدم، گفت: المعرفة رأس
مالى و العقل اصل دينى و الحبّ اساسى و الشّوق مركبى و ذكر ه عزّ و جلّ أنيسي و الثقّة كنزي و الحزن رفيقى
[473] و العلم ساحى و الصّبر زادى«376» و الرّضا غنيمتى و العجز فخرى و الزّهد حرفتى و اليقين قوتى و الصّدق

شفيعى و الطاعة حسبى و الجهاد خلقى و قرّة عينى في الصّاة، اى،
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معرفت سرمايه من است، و عقل اصل دين من، و دوستى اساس من، و شوق مركب من، و ذكر حق تعالى انيس من،
و واثق بودن گنج من، و اندوه رفيق من، و علم ساح من، و صبر زاد من، و رضا غنيمت من، و عجز فخر من، و
زهد پيشه من، و يقين قوت من، و صدق شفيع من، و طاعت حسب من، و جهاد خوى من، و روشنايى چشم من در

نماز است.
و ذو النون گفت: پاكى آن خداى را كه أرواح را لشكرهاى فراهم آورده گردانيد: و أرواح عارفان را جالى و قدسي،
پس براى آن به حق تعالى مشتاق شدند، و أرواح مؤمنان روحانى، براى آن به بهشت آرزومند گشتند، و أرواح غافان
هوايى، براى آن به دنيا ميل كردند، و يكى از مشايخ گفت كه در كوه لكام«377» ديدم مردى گندمگون، ضعيف تن، و

او از سنگى به سنگى مىجست و مىگفت:

انمّا الشّوق و الهوى
صيرّانى كما ترى

اى، شوق و دوستى مرا چنين گردانيدند كه مىبينى. و گفتهاند كه شوق آتش خداى است كه در دل اولياى خود
افروخته است تا آن چه در دل ايشان است از خواطر و ارادت و عوارض و حاجت بدان بسوزد.

پس اين قدر بسنده است در شرح «محبت و انس و شوق و رضا». پس بايد كه بر اين اقتصار كنيم. و ه اعلم.
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كتاب نيت و اخاص و صدق

و اين كتاب هفتم است از ربع منجيات احياى علوم دين شامل سه باب:
باب اول در حقيقت نيت و معنى آن باب دوم در اخاص و حقايق آن باب سوم در صدق و حقيقت آن
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بسم ه الرحمن الرحيم بستاييم خداى را ستودن شاكران، و بگرويم بدو گرويدن موقنان، و اقرار كنيم به وحدانيت او
اقرار صادقان، و گواهى دهيم كه خدايى نيست مگر او، پروردگار جهانيان و آفريننده زمين و آسمان و تكليف كننده
پريان و آدميان و فريشتگان مقربان كه او را پرستند پرستيدن مخلصان. و گفت تبارك و تعالى: وَ ما أمُِرُوا إاَِ ليِعَْبدُُوا
ه مُخْلصِِينَ لهَُ الدِينَ،«1» اى، فرموده نشدند مگر آن چه خداى را به اخاص دين پرستند. چه دين خالص متين جز او

را نشايد، چه او از شركت انبازان بىنيازتر است از همه بىنيازان.
و درود بر پيغامبر او محمد- صلى ه عليه و سلم- سيد مرسان و بر همه پيغامبران و بر اهل بيت و ياران او كه از

گزيدگاناند و پاكان.
بدان كه ارباب دلها را روشن شده است به بينايى ايمان و روشنايى قرآن كه اين سعادت نتوان يافت مگر به علم و
عبادت. و مردمان همه هاك شدگاناند مگر عالمان، و عالمان همه هاك شدگاناند مگر عامان، و عامان همه هاك
شدگاناند مگر مخلصان، و مخلصان بر خطرى عظيماند. و عمل بىنيت عناست [474]، و نيت بى اخاص ريا، و آن
نفاق را همتاست و با معصيت يكسان، و اخاص بى صدق و تحقيق هباست. و هر عملى كه به ارادت غير خداى آلوده
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است خداى- عز و جل- در حق آن فرموده است: وَ قدَِمْنا إلِى ما عَمِلوُا من عَمَلٍ فجََعَلْناهُ هبَاءً مَنْثوُراً،«2» اى، قصد
عمل ايشان كرديم و آن را هَباءً منصوراً گردانيديم.

و كاشكى بدانمى كه چگونه نيتّ را درست گرداند كسى كه حقيقت نيت نداند، و بى درست كردن آن چگونه سوى
اخاص شتابد چون حقيقت اخاص در نيابد، و مخلص چگونه نفس خود
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را به صدق مطالبت نمايد چون معنى آن در فهم او نيايد. پس وظيفت اول بر هر بندهاى كه طاعت خداى- عز و جل-
خواهد آن است كه نيت بياموزد براى تحصيل معرفت، آن گاه درست گرداند آن را به عمل پس از فهم حقيقت صدق و
اخاص كه هر دو وسيلت بندهاند به نجات و خاص. و ما معنى نيت و صدق و اخاص در سه باب ياد كنيم: باب اول

در حقيقت نيت و معنى آن، باب دوم در اخاص و حقايق آن، باب سوم در صدق و حقيقت آن.
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باب اول در نيت

و در او بيان فضيلت نيت است، و بيان حقيقت نيت، و بيان آن چه نيت به از عمل است، و بيان تفضيل اعمال كه به
نيت تعلق دارد، و بيان بيرون آمدن نيت از اختيار.

بيان فضيلت نيت

[اخبار]
حق تعالى گفت: وَ ا تطَْرُدِ الذَِينَ يدَْعُونَ رَبهَمُْ باِلغْدَاةِ وَ العْشَِيِ يرُِيدُونَ وَجْههَُ،«3» اى، مران آن كسانى را كه

پروردگار خود را خوانند بامداد و شبانگاه و رضاى او خواهند. و مراد بدان خواستن نيت است.
و پيغامبر- صلى ه عليه و سلم- گفت: انمّا ااعمال بالنياّت و لكلّ امرى ما نوى فمن كانت هجرته الى ه و رسوله
فهجرته إلى ه و رسوله و من كانت هجرته إلى الدّنيا يصيبها او إلى امرأة يتزوّجها فهجرته الى ما هاجر إليه، اى،
كارها بر نيت گردد، و هر مردى آن يابد كه نيت كرده بود، پس هر كه هجرت او سوى خداى و پيغامبر او باشد، جزاى
آن بيابد، و هر كه هجرت او سوى دنيا باشد كه بدان رسد يا زنى كه او را به زنى كند، نصيب او همان باشد. و گفت:
اكثر شهداء امّتى اصحاب الفرش، و رُبَ قتيل بين الصّفيّن، ه اعلم بنيتّه، اى، بيشتر شهيدان امت من اصحاب فراش

باشند، و بسا كشته شده ميان دو صف كه خداى- عز و جل- به نيت او داناتر.
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و حق تعالى گفت: إنِْ يرُِيدا إصِْاحاً يوَُفقِِ ه بيَْنهَمُا.«4» پس نيت او را سبب توفيق كرد.
و پيغامبر- عليه الصاة و السام- گفت: انّ ه ا ينظر إلى صوركم و أموالكم و انمّا ينظر إلى قلوبكم و أعمالكم، اى،
خداى- عز و جل- در صورتها و مالهاى شما نظر نفرمايد، و لكن در دلهاى شما نظر بفرمايد. و نظر در دل بدان باشد
كه مظنهّ نيت است. و گفت: انّ العبد ليعمل اعماا حسنة فتصعد بها المائكة في صحف مختمة فتلقى بين يدي ه تعالى
فيقول القوا هذه الصّحيفة فانهّ لم يرد بها وجهى ثمّ ينادى المائكة اكتبوا له كذا و اكتبوا له كذا فيقولون يا ربنّا انهّ لم
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يعمل شيئا من ذلك فيقول انهّ نواه، اى، بدرستى كه بنده عملهاى نيك كند، پس فريشتگان آن را در نامههاى مهر كرده
باا برند و به حضرت خداى برسانند، پس فرمايد كه اين نامه بيندازيد كه او بدان رضاى من نخواسته است، پس
فريشتگان را ندا فرمايد كه براى او چنين بنويسيد، براى او چنين بنويسيد، گويند اى پروردگار، او چيزى از آن نكرده

است، فرمايد [475] كه نيت آن كرد.
و گفت- عليه السام: الناّس أربعة: رجل آتاه ه عزّ و جلّ علما و ماا فهو يعمل بعلمه في ماله فيقول رجل لو آتاني
ه عزّ و جلّ مثل ما آتاه لعملت كما يعمل فهما في ااجر سواء، و رجل آتاه ه تعالى ماا و لم يؤته علما، فهو يتخبطّ
بجهله في ماله، فيقول رجل لو آتاني ه تعالى مثل ما آتاه ه لعملت كما يعمل، فهما في الوزر سواء، اى، مردمان چهار
قسماند: مردى كه خداى- عز و جل- او را علمى و مالى داده است پس او به علم در مال خود كار كند، پس مردى گويد
اگر خداى- عز و جل- مرا آن دهد كه او را داده است هر آينه همچنان كردمى كه او مىكند، پس ايشان در مزد برابر
باشند، و مردى كه خداى- عز و جل- او را مالى دهد و علمى ندهد پس او به جهل در مال خود پريشان روى كند، پس
مردى گويد اگر خداى- عز و جل- مرا آن دهد كه او را داده است چنان عمل كنم كه او مىكند، پس ايشان در بزه برابر

باشند. نبينى كه چگونه در مساوى«5» و محاسن اعمال به نيت شريك گردانيد.
و همچنين است در حديث انس بن مالك- رضى ه عنه- چون پيغامبر- عليه السام- در غزو تبوك بيرون آمد، گفت:
انّ في المدينة أقواما ما قطعنا واديا و ا وطئنا موطئا يغيظ الكفاّر و ا أنفقنا نفقة و ا اصابتنا مخمصة ااّ شركونا في
ذلك و هم بالمدينة، اى، در مدينه گروهىاند كه ما هيچ وادى قطع نكرديم و زمينى نسپرديم كه كافران را به خشم آرد، و
خرجى نكرديم و گرسنگيى به ما نرسيد كه نه ايشان در آن با ما شريك شدند با آن چه در مدينه بودند. گفتند: يا رسول
ه، آن چگونه بود و ايشان با ما نبودند؟ گفت: حبسهم العذر فشركونا بحسن النيّة، اى، عذر ايشان را باز داشت، پس

شريك ما شدند به حسن نيت.
و در حديث ابن مسعود- رضى ه عنه- آمده است كه هر كه هجرت كند براى طلب چيزى، هجرت او براى آن باشد.

پس مردى هجرت گزيد و زنى به زنى كرد، او را «مهاجر ام قيس»
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خواندندى. و همچنين در خبر آمده است كه مردى در راه خداى كشته شد، و او را «قتيل الحمار» گفتندى، زيرا كه
با مردى كارزار كرد تا سلب«5» او و دراز گوش او بستاند، پس بدان كشته شد و او را به نيت او اضافه كردند.

و عباده روايت كرد كه پيغامبر- عليه السام- گفت: من غزا و هو ا ينوي ااّ عقاا فله ما نوى، اى، هر كه به غزو
رود و نيت نكند مگر زانو بندى، او را آن باشد كه نيت كرد. و عباده گفت كه من از مردى يارى خواستم تا با من به
غزو رود، او گفت: تا جعلى«6» معين نكنى نروم، جعلى وى را معين كردم. پس آن حال در خدمت پيغامبر- عليه
السام- بگفتم. گفت: ليس له من دنياه و آخرته ااّ ما نوى، اى، از دنيا و آخرت او را نيست مگر آن چه نيت كرد. و در

روايتي «ااّ ما جعلت له»، اى، مگر آن چه براى وى تعيين كردى.
و در اسرائيليات آمده است كه مردى در سال قحطى بر تودههاى ريگ بگذشت و در خاطر خود انديشيد كه اگر اين
ريگ طعام بودى ميان مردمان آن را قسمت كردمى. پس حق تعالى به پيغامبر ايشان وحى فرستاد كه وى را بگوى كه
خداى- عز و جل- صدقه تو قبول فرمود و حسن نيت تو مشكور گردانيد، و ثواب آن اگر طعام بودى و به صدقه دادى
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به تو داد.
و در خبرهاى بسيار آمده است: من همّ بحسنة و لم يعمل بها كتبت له حسنة، اى، هر كه قصد [476] نيكويى دارد و
آن را نكند، براى وى نيكويى نوشته شود. و در حديث عبد ه بن عمرو«7» است كه هر كه دنيا نيت او باشد، حق
تعالى درويشى او را پيش دو چشم او دارد- و كار او بر او پراكنده كند- و از دنيا جدا شود در حالى كه در آن راغبتر
بود، و هر كه آخرت نيت او باشد، خداى تعالى بىنيازى او در دل او دارد و كارهاى او بر او فراهم آرد، و از دنيا جدا

شود در حالى كه در آن بىرغبتتر بود.
و در حديث ام سلمه است كه پيغامبر- عليه السام- لشكرى را ياد كرده كه در بيابان ايشان را خسف

افتاد. پس من گفتم: يا رسول ه، در ميان ايشان مكره«9» و مزدور باشد؟ گفت: يحشرون على نياّتهم، اى، بر
نيتهاى خود بر انگيخته شوند. و عمر- رضى ه عنه- روايت كرد كه پيغامبر- عليه السام- گفت: انمّا يقتتل المقتتلون
على النيّات، اى، كارزار كنندگان بر نيتها كارزار كنند. و گفت: إذا التقى الصّفاّن نزلت المائكة تكتبون الخلق على
مراتبهم: فان يقاتل للدّنيا، فان يقاتل بحميةّ، فان يقاتل عصبيةّ، اا فا تقولوا فان قتل في سبيل ه، فمن قاتل لتكون
كلمة ه هي العليا فهو في سبيل ه، اى، چون دو صف جمع شوند فريشتگان فرود آيند، خلق را بر مراتب ايشان

بنويسند: فان براى دنيا كارزار مىكند، فان براى حميت، فان براى تعصب. آى، بدانيد و
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مگوييد كه فان در راه خداى كشته شد، چه هر كه براى اعاى كلمه خداى كارزار كند، او در راه خداى باشد.
و جابر روايت كرد كه پيغامبر- عليه السام- گفت: يبعث كلّ عبيد على ما مات عليه، اى، هر بندهاى بر چيزى
انگيخته شود كه بر آن وفات كرد. و أحنف از أبو بكر روايت كرد كه پيغامبر- عليه السام- گفت: إذا التقى المسلمان
بسيفهما فالقاتل و المقتول في الناّر، اى، چون دو مسلمان با شمشيرهاى خود فراهم آيند، كشنده و كشته شده در آتش
باشند. گفتند: يا رسول ه، اين كشنده است، كشته شده چرا؟ گفت: انهّ أراد قتل صاحبه، اى، زيرا كه او كشتن يار
خود خواست. و در حديث أبو هريره است- رضى ه عنه- من تزوّج امرأة على صداق و هو ا ينوي أداءه فهو زان و
من ادّان دينا و هو ا ينوي قضاءه فهو سارق، اى، هر كه به زنى كند زنى را بر مهريهاى و او نيت اداى آن نداشته

باشد، پس او زانى است، و هر كه دينى كند چيزى و نيت دادن آن نداشته باشد، پس او دزد است.
و گفت- عليه السام: من تطيبّ هَ تعالى جاء يوم القيامة و ريحه اطيب من المسك و من تطيبّ لغير ه تعالى جاء
يوم القيامة و ريحه أنتن من الجيفة، اى، هر كه خوشبويى براى خداى- عز و جل- كند روز قيامت بيايد و بوى او

خوشتر از مشك باشد، و هر كه خوشبويى براى غير خداى كند روز قيامت بيايد و بوى او بتر از مردار بود.
و اما آثار

عمر خطاب- رضى ه عنه- گفت: فاضلتر كارها گزاردن فريضههاست، و پرهيزيدن از حرامها، و صدق نيت در آن
چه نزديك خداى است. و سالم بن عبد ه به عمر بن عبد العزيز نوشت: بدان كه عون حق تعالى بنده را بر اندازه نيت
اوست، پس اگر نيت او تمام باشد، عون خداى- عز و جل- او را تمام باشد، و اگر نيت او تمام نباشد، به اندازه آن،

عون نقصان پذيرد. و يكى از سلف گفت:
بسا كار خرد كه نيت آن را بزرگ گرداند، و بسا كار بزرگ كه نيت آن را خرد كند. و داود طايى گفت: همت نيكو كار
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تقوى بود، پس اگر همه جوارح او به دنيا متعلق شود، نيت او روزى او را به عمل شايسته باز آرد، و همچنين جاهل
بر عكس آن باشد.

و ثورى گفت: نيت براى عمل بياموختندى چنانكه عمل آموزند. و يكى از علما گفت: نيت براى عمل پيش از عمل
بطلب، تا نيت خير دارى در خير باشى. و يكى از مريدان بر علما [477] رفتى و گفتى كه راه نماييد مرا به عملى كه
در آن هميشه براى خداى عامل باشم، چه من دوست ندارم كه ساعتى از شب يا از روز بر من گذرد كه نه من عاملى
باشم از عمّال خداى. پس وى را گفتند: حاجت خود يافتى، چندانى كه توانى نيكويى كن، و چون سست شدى يا آن را

بگذاشتى
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قاصد آن باش، چه قاصد چون كننده آن بود. و همچنين يكى از سلف گفت كه نعمت خداى بر شما بيش از آن است
كه آن را بشمريد، و گناهان شما پوشيدهتر از آن است كه آن را بدانيد، و ليكن بامداد و شبانگاه تايب باشيد، آن چه

ميان آن باشد شما را آمرزيده شود.
. و عيسى- صلوات ه عليه- گفت: خنك مر چشمى را كه بخسبد و نيت معصيت ندارد، و بيدار شود نه براى بزه. و
أبو هريره گفت: روز قيامت بر اندازه نيتها برانگيخته شوند. و فضيل بن عياض چون وَ لنَبَْلوَُنكَُمْ حَتىَ نعَْلمََ المُْجاهِدِينَ
مِنكُْمْ وَ الصَابرِِينَ وَ نبَْلوَُا أخَْبارَكُمْ«9» بخواندى بگريستى و آن را باز گرداندى و گفتى: اگر ما را ابتا فرمايى رسوا
گردانى و پرده ما بدرى. و حسن گفت: خلود اهل بهشت در بهشت، و خلود اهل دوزخ در دوزخ به نيت است. و أبو
هريره گفت كه در تورات نوشته است آن چه بدان رضاى من خواسته شود اندك آن بسيار است، و آن چه بدان غير
رضاى من خواسته شود بسيار آن اندك بود. و بال بن سعد گفت كه بنده «قول مؤمن» گويد. خداى- عز و جل- [او
را] به اقوال او نگذارد تا در عمل او نظر فرمايد، و چون عمل كرد نگذارد تا در ورع او نظر فرمايد، و چون ورع
برزيد نگذارد تا در نيت او نظر فرمايد، و چون نيت كرد، اگر نيت او صالح باشد، سزاوار بود كه آن چه جز از آن است

به صاح آيد.
پس اكنون عماد عمل نيت است، و عمل محتاج است به نيت تا بدان خير شود، و نيت در نفس خود خير است اگر چه

عمل به عايقى تعذر پذيرد.
بيان حقيقت نيت

بدان كه نيت و ارادت و قصد عبارتهاست كه بر يك معنى متوارد است، و آن حالتى و صفتى است دل را كه دو كار
آن را در گيرد: علم و عمل. علم مقدمه آن باشد، زيرا كه اصل آن است و شرط آن، و عمل تابع آن، زيرا كه ثمره آن
است و فرع آن، زيرا كه هر عمل، [اى، هر] حركت و سكون، اختيارى [است و] تمام نشود مگر به سه كار: علم و
ارادت و قدرت. زيرا كه آدمى چيزى را كه نداند نخواهد، پس چارهاى نباشد از آن كه بداند و بخواهد، و تا نخواهد
نكند، پس چاره نباشد از ارادت. و معنى ارادت پديد آمدن نشاط دل است سوى چيزى كه آن را موافق غرض بيند، يا در
حال يا در مآل. چه آدمى چنان آفريده شده است كه بعضى كارها غرض او را موافق و مايم است، و بعضى مخالف و
منافى، پس محتاج است كه مايم موافق را سوى خود كشد، و زيانكار منافى را از نفس دفع كند. پس بضرورت محتاج
است به معرفت و ادراك چيزى مضر و نافع، تا جلب اين كند و بگريزد از آن. چه كسى كه غذا نبيند و آن را نشناسد
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امكان ندارد كه آن را
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تناول كند، و كسى كه آتش را نبيند نتواند كه از آن بگريزد. پس حق تعالى هدايت و معرفت بيافريد و براى آن اسباب
ساخت، و آن حسهاى ظاهر و باطن است، و آن غرض ما نيست.

پس اگر غذا را بيند و بشناسد كه موافق اوست، آن تناول را كافى نبود تا او را ميلى سوى آن و رغبتى در آن و
شهوتى بر آن باعث نباشد. چه بيمار غذا بيند و داند كه موافق است، و تناول آن نتواند به سبب عدم ميل و رغبت و
فقد داعيهاى كه سوى آن حركت [478] دهد. پس حق تعالى ميل و رغبت و ارادت بيافريد، و بدان نزوعى«10»
مىخواهيم در نفس او سوى آن و توجهى در دل او بدان. پس آن بسنده نباشد. چه بسيار كس باشد كه طعام را مشاهده
كند و در آن راغب بود و تناول آن خواهد، و ليكن عاجز بود از آن، بدان كه زمن«11» باشد. پس براى او قدرت و
اندامهاى متحرك آفريده شد تا تناول بدان حاصل آيد. و اندام نجنبد مگر به قدرت، و قدرت منتظر باشد داعيه باعثه را،
و داعيه مترصد بود علم و معرفت را يا ظن را يا اعتقاد را، و آن چنان باشد كه موافق بودن چيزى او را در نفس او
قوّت گيرد. پس چون معرفت جزم شود كه آن چيز موافق است و چاره نيست كه ببايد كرد و از معارضه باعثى ديگر كه
از آن مانع باشد مسلمّ ماند، ارادت منبعث شود و ميل تحقق پذيرد. و چون ارادت منبعث شد، قدرت براى جنبانيدن
اعضا برخيزد. پس قدرت خادم است ارادت را، و ارادت تابع است حكم اعتقاد و معرفت را. پس نيت عبارت است از
صفت متوسط«12». و آن ارادت و انبعاث نفس است به حكم رغبت و ميل سوى چيزى كه موافق غرض است، يا در

حال يا در مآل.
پس محرك اول غرض مطلوب است و آن باعث است، و غرض باعث مقصد نيت كرده است، و انبعاث قصد و نيت
است، و ايستادن«13» قدرت براى خدمت ارادت به جنبانيدن اندامها عمل است. اا آن است كه ايستادن قدرت براى
عمل باشد«14» گاه به يك باعث باشد و گاه به دو باعث باشد كه در يك فعل اجتماع پذيرند. و چون به دو باعث بود،
روا كه هر يكى را از آن در كار آوردن قدرت كافى باشد. و روا كه هر يكى قاصر بود از آن مگر به اجتماع. و روا كه
يكى از آن كافى باشد اگر آخر«15» نبود ليكن ديگرى يار و معين او شود. پس از اين تقسيم چهار قسم حاصل شود.

پس هر يكى را مثالى و نامى بگويم:
اما اول آن كه يك باعث منفرد و متجرد باشد، چنانكه ددهاى ناگاه بر آدمى در آيد و آدمى چون او را بيند در حال از
جاى خود برخيزد. پس مزعج«16» او نباشد مگر گريختن از دده، چه او دده را بيند و شناسد كه زيانكار است، پس

نفس او براى گريختن منبعث شود و در آن رغبت نمايد، و
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قدرت بر مقتضى انبعاث در كار ايستد، پس گويند نيت او گريختن است از دده، و در ايستادن«16» او را نيتى جز
آن نيست. و اين نيت را خالص گويند، و عملى كه موجب آن باشد خالص مىگويند نسبت به غرض باعث. و معنى آن

آن است كه خالص است از مشاركت غيرى و آميختن آن.
و اما دوم آن است كه دو باعث جمع شود كه هر يكى از او مستقل بود بدانچه در كارها آرد اگر تنها باشد. و مثقال
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محسوس از آن آن است كه دو تن در برداشتن چيزى يك ديگر را يارى دهند به مقدارى از قوّت كه بر داشتن را يكى
بسنده باشد اگر تنها بود. و مثال آن در غرض ما آن است كه خويشاوندى«17» درويش حاجتى خواهد، و او براى
درويشى«18» و خويشاوندى«19» آن را روا كند، و معلوم باشد اگر درويش نبودى به مجرد خويشاوندى روا كردى،
و اگر خويشاوندى نبودى به مجرد درويشى روا كردى، و آن را از نفس خود بداند بدانچه حاجت خويشاوند توانگر روا
كند، و حاجت درويش بيگانه هم روا كند. و همچنين كسى كه طبيب او را ترك طعام فرمايد، و روز عرفه در آيد و او
روزه دارد، و داند كه اگر عرفه نبودى براى احتما«20» طعام بگذاشتى، و اگر احتما نبودى براى عرفه روزه داشتى،
و هر دو جمع شدند، و او بر فعل [479] اقدام نمود. پس باعث دوم رفيق اول است. پس اين را مرافقت«21» بواعث

نام كنيم.
سوم «آن كه هر يك اگر منفرد باشد مستقل نبود و ليكن مجموع آن قدرت در كار آرد. و مثال آن در محسوس آن
است كه دو ضعيف يك ديگر را يارى دهند در برداشتن چيزى كه تنها بر نتواند داشت. و مثال آن از غرض ما آن است
كه خويشاوند توانگر قصد او كند و درهمى از او طلبد و ندهد، و بيگانهاى درويش درهمى از او طلبد و ندهد، پس
خويشاوند درويش درهمى از وى طلبد بدهد. پس انبعاث داعيه او به مجموع هر دو باعث باشد، و آن خويشاوندى و
درويشى است. و همچنين كسى كه پيش مردمان صدقه دهد براى غرض ثواب و غرض ثنا، و چنان باشد كه اگر تنها
بود مجرد قصد ثواب او را بر دادن باعث نشدى، و اگر خواهنده فاسق بودى- كه در دادن او ثواب نباشد- مجرد ريا

هم باعث نيامدى، و چون هر دو جمع شدند مجموع آن تحريك دل بار آورد. و اين جنس را مشاركت نام كنيم.
و چهارم آن كه يكى از آن مستقل باشد اگر تنها بود به نفس خود، و ديگرى مستقل نباشد و ليكن چون بدان پيوندد
از تاثيرى به يارى دادن و آسان گردانيدن خالى نباشد. و مثال آن در محسوس آن است كه ضعيفى در برداشتن قوى را
يارى دهد كه اگر قوى تنها بودى برداشتن توانستى، و اگر آن ضعيف تنها بودى نتوانستى، چه آن، در جمله، برداشتن
را آسان كند و در تخفيف مؤثر باشد. و مثال آن در غرض ما آن است كه آدمى را وردى باشد در نماز و عادتى در

صدقه، پس اتفاق افتد كه
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در وقت آن جماعتى از مردمان حاضر آيند و اين كار به سبب مشاهده ايشان سبكتر شود، و از نفس خود داند كه اگر
منفرد و خالى بودى در آن سستى نكردى، و داند كه اگر آن طاعت نبودى مجرد ريا بر آن حمل نكردى، پس اين

آميزشى باشد كه به نيت راه يابد. و اين جنس را معاونت نام كنيم.
پس باعث دوم يا رفيق باشد يا شريك يا معين. و حكم آن در باب اخاص ياد خواهيم كرد. و غرض ما اكنون بيان

اقسام نيتهاست. چه عمل تابع باعث است، پس او را«21» حكم باعث باشد.
و براى آن گفتهاند: انمّا ااعمال بالنيّاّت. زيرا كه آن تابع است و در نفس خود حكمى ندارد، و حكم متبوع راست.

بيان سرّ قول پيغامبر عليه الصاة و السام: نيةّ المؤمن خير من عمله،
اى، نيت مؤمن به از كار اوست بدان كه گمانى برده آيد كه سبب اين ترجيح آن است كه «نيت» سرّى است كه بر آن
جز خداى- عز و جل- مطلع نشود و «عمل» ظاهر است، و «عمل سر» را فضل است. و اين درست است، و ليكن
مراد ما چنين نيست. چه اگر نيت دارد كه خداى را به دل ياد كند يا در مصالح مسلمانان تفكر كند، عموم حديث آن
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اقتضا كند كه «نيت تفكر» به از «تفكر» باشد. و باشد كه گمان برده آيد كه سبب اين ترجيح آن است كه نيت دايم باشد
تا آخر عمل، و عمل دايم نبود. و اين ضعيف است، چه معنى آن بدان باز گردد كه عمل بسيار به از عمل اندك، بلكه
چنين نيست، چه نيت اعمال نماز روا كه دايم نماند مگر در لحظههاى شمرده، و عملها دايم بود، و عموم اقتضا كند كه
«نيت او به از عمل او باشد. و گاه گفته شود كه معنى آن است كه نيت بى عمل به از عمل بى نيت. و اين همچنين
است، و ليكن بعيد است كه مراد اين باشد. چه در عمل بى نيت در حال غفلت اصا خيرى نيست، و نيت مجرد خير
است، و ظاهر ترجيح براى مشتركين در «اصل خير» است. بلكه مراد از اين سخن آن است كه هر طاعتى كه به نيت و
عمل انتظام پذيرد، نيت او از جمله خيرات باشد و عمل از جمله خيرات، و ليكن نيت از جمله طاعات به از عمل باشد.
اى، هر كه را [480] از ايشان در مقصود اثرى است، و اثر نيت بيش از اثر عمل است. پس معنى آن است كه نيت
مؤمن از جمله طاعات او به از عمل او كه از جمله طاعات اوست. و غرض آن كه بنده را در نيت و عمل اختيار است.

پس آن دو عمل است، و نيت از جمله بهتر آن است. پس اين است كه معنى او.
و اما سبب آن كه او از «عمل» راجح است و به از آن است، در نيابد مگر كسى كه مقصد دين و
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طريق آن و مبلغ«22» اثر راهها در رسيدن به مقصد دريابد، و بعضى اثرها به بعضى قياس كند تا پس از آن او را
راجحتر به اضافت مقصود ظاهر شود. چه هر كه گويد «نان به از ميوه»، به آن آن خواهد كه به اضافت«23» مقصود
قوت و غذا گرفتن بهتر. و در نيابد آن را مگر كسى كه دريابد كه غذا را مقصودى است و آن صحت و بقاست، و آثار

غذاها در آن مختلف است، و اثر هر يكى دريابد، و بعضى را به بعضى قياس گيرد.
و طاعتها غذاى دلهاست، و مقصود شفاى آن است، و بقا و سامت آن در آخرت، و سعادت و تنعم آن به لقاى
خداى. پس مقصد لذت سعادت است به لقاى حق تعالى بس. و به لقاى حق هرگز تنعم نباشد مگر كسى را كه بر محبت
خداى تعالى بميرد و عارف باشد به او، و دوست ندارد او را مگر كسى كه بشناسد، و هرگز با او انس نگيرد مگر
كسى كه دايم او را ياد كند. پس انس به دوام ذكر حاصل آيد و معرفت به دوام فكر، و محبت بضرورت پس از معرفت
باشد. و دل براى دوام ذكر و فكر مهيا نشود مگر چون از شواغل دنيا فارغ آيد، و هرگز از شواغل آن فارغ نيايد مگر
چون شهوتها از نفس او انقطاع پذيرد تا مايل خير و مريد آن باشد، و از شر متنفر گردد و آن را دشمن گيرد. و به
خيرات و طاعات آن گاه مايل شود كه بداند كه سعادت او در آخرت بدان منوط است، چنانكه عاقل به فصد و حجامت

ميل كند بدانچه داند كه سامت او در آن است.
و چون اصل ميل به معرفت حاصل آيد، به عمل كردن بر مقتضى آن و مواظبت نمودن بر آن قوّت گيرد. چه مواظبت
بر مقتضى صفات دل و ارادت آن به عمل منزلت«24» غذا و قوت باشد آن صفت را، تا آن صفت استوار شود، و به
سبب آن قوّت گيرد. چه مايل به طلب علم يا رياست، ميل او در ابتدا جز ضعيف نباشد، پس اگر مقتضى ميل را متابعت
كند و به علم و تربيت رياست و علمهايى كه بدان آن را طلبند مشغول شود، ميل تأكّد پذيرد و راسخ شود، و باز
بودن«25» از آن بر او دشوار آيد. و اگر مقتضى ميل را خاف كند، ميل او ضعيف و شكسته شود، و بسا كه زوال
پذيرد و محو شود. بلكه كسى كه روى خوب بيند و طبعش بدان مايل شود ميلى ضعيف، اگر آن را متابعت نمايد و بر
مقتضى آن عمل كند و بر ديدن و مجالست و مخالطت و مجاورت مداومت برزد، ميل او قوى شود تا به حدى كه كار از
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اختيار شود، و باز بودن«26» از آن نتواند. و اگر نفس خود را در ابتدا باز دارد و مقتضى ميل را خاف كند، قوت و
غذا را از صفت ميل قطع كرده باشد، و از آن زجرى و دفعى باشد او را، تا به سبب آن ضعيف شود و محو گردد.

و همچنين همه صفتها و همه خيرها و طاعتها آن است كه بدان آخرت خواسته شود. و همه شرها آن است كه بدان
دنيا براى دنيا خواسته شود نه براى آخرت. و ميل نفس به خيرهاى اخروى و باز گشتن آن از دنيوى آن است كه او را

براى ذكر و فكر فارغ گرداند، و آن جز به مواظبت بر طاعت و
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ترك معصيت به جوارح تأكد نپذيرد. چه ميان جوارح و دل عاقت است، تا«25» هر يكى از ايشان به ديگرى اثر
پذيرد. پس عضو را بينى كه چون [481] جراحتى بدو رسد، دل دردمند شود، و دل را بينى كه چون به دانستن مرگ
عزيزى يا در آمدن كار مخوف دردمند گردد، عضوها اثر پذيرد و ميانه شانه و پهلو بلرزد و گونه متغير شود. اا آن
است كه دل اصل متبوع است. و چنانستى كه او امير و راعى«26» است، و جوارح چون خدم و رعايا و اتباعاند. پس
جوارح خدام داند بدانچه صفتهاى آن را در آن مؤكد گردانند. پس دل مقصود است، و اندامها آلتهاى رساننده است به
مقصود. و براى آن پيغامبر- عليه السام- گفت: انّ في جسد ابن آدم لمضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد و إذا
فسدت فسد لها سائر الجسد، اا و هي القلب، اى، در اندام آدمى گوشت پارهاى است كه چون آن نيكو باشد ديگر اندام
به سبب او نيكو باشد، و چون او بد باشد ديگر اندام به سبب او بد شود، بدان كه آن دل است. و گفت- عليه السام:

اللهمّ اصلح الرّاعى و الرّعية، اى، بار خداى به صاح دار راعى و رعيت را. و به «راعى» دل خواست.
و حق تعالى گفت: لنَْ ينَالَ ه لحُُومُها وَ ا دِماؤُها وَ لكنِْ ينَالهُُ التقَوْى مِنكُْمْ،«27» اى، گوشتها و خونهاى آن هرگز
به خداى نرسد، و ليكن تقواى شما بدو رسد. و آن صفت دل است. پس از اين روى هر آينه واجب باشد كه اعمال دل

در جمله فاضلتر از حركات جوارح باشد.
پس واجب است كه نيت از آن جمله افضل باشد، زيرا كه نيت عبارت است از «ميل قلب به سوى خير و اراده او آن
را.» و غرض ما از «اعمال جوارح» آن است كه دل را به ارادت خير معتاد گرداند، و ميل آن را در او مؤكد كند تا از

شهوتهاى دنيا فارغ شود و بر ذكر و فكر اكباب«28» نمايد.
پس به اضافت«29» غرض بضرورت بهتر باشد، چه او متمكّن است«30» از نفس مقصود. و اين چنان باشد كه
معده چون دردمند شود به نهادن طا«31» بر سينه عاج كنند، و به خوردن دارويى كه به معده رسد عاج كنند، و
خوردن دارو خوبتر از طاى«32» سينه باشد، چه طاى سينه بدان خواهند كه اثرى از آن به معده سرايت كند، پس
آن چه به عين معده رسد بهتر و سودمندتر. پس تأثير همه طاعتها همچنين فهم بايد كرد كه مطلوب از آن گردانيدن

دلها و تبديل كردن صفتهاست و بس، بيرون«33» جوارح.
پس مپندار كه در نهادن پيشانى بر زمين غرضى است از آن روى كه جمع كردن است ميان زمين و پيشانى، بلكه از

آن روى كه به حكم عادت صفت تواضع در دل مؤكد كند. چه كسى كه در نفس
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خود تواضع يابد، چون از اندامهاى خود يارى خواهد و بصورت تواضع آن را مصور گرداند، تواضع او مؤكد شود.
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و هر كه در دل خود بر يتيمى رقت آرد، چون دست بر سر او نهد و ببوسد، رقت در دل او تأكد پذيرد. و براى اين،
عمل بى نيت اصا مفيد نيست. چه كسى كه دست بر سر يتيمى نهد و به دل خود از آن غافل باشد، يا پندارد كه جامهاى
مىبسايد، از اعضاى او اثرى به تأكيد رقت به دل نرسد. و همچنين كسى كه در حال غفلت سجده كند و همتش به
أغراض دنيا مشغول باشد، از پيشانى نهادن بر زمين اثرى به تأكيد تواضع به دل او نرسد. پس وجود آن چون عدم آن
باشد، و آن چه وجود آن به اضافت«31» غرض مطلوب برابر عدم آن باشد، آن را باطل خوانند. پس گويند كه عبادت
بى نيت باطل است. اين است معنى حديث. و اين آن گاه باشد كه به غفلت كند. و اگر قصد او ريا يا تعظيم شخصى ديگر
بود، و جود آن چون عدم آن نباشد، بلكه زيادت شر بود، چه او صفتى را كه تأكيد آن مطلوب است مؤكد نكند، بلكه

صفتى كه قمع آن مطلوب است مؤكد كند، و آن صفت [482] «ريا» ست كه آن از ميل دنياوى بود.
پس اين است وجه آن كه نيت به از عمل است. و هم بدين دانسته شود معنى قول پيغامبر- عليه السام: من همّ
بحسنة و لم يعملها كتبت له حسنة، اى، هر كه قصد نيكويى دارد و آن را نكند، نيكويى براى او نوشته شود. زيرا كه
قصد دل ميل دل است سوى خير، و باز گشتن او از هوى و دوستى دنيا. و آن غايت نيكوييهاست. و تمام كردن آن به
عمل تأكيد آن زيادت كند. چه مقصود از ريختن «خون قربان» خون و گوشت نيست، بلكه ميل دل است از دوستى دنيا

و بذل آن براى حق تعالى. و اين صفت در حال جزم نيت و همت حاصل شد، اگر چه عايقى از عمل باز داشت:
ف لنَْ ينَالَ ه لحُُومُها وَ ا دِماؤُها وَ لكنِْ ينَالهُُ التقَوْى مِنكُْمْ،»

اى، گوشتها و خونهاى آن هرگز به خداى نرسد و ليكن تقوى به خداى رسد. و تقوى در دل است. و براى آن
پيغامبر- عليه السام- گفت كه قومى در مدينه با ما در جهاد شريك شدند، چنانكه روايت كرديم، زيرا كه دلهاشان در
بذل مال و جان و رغبت در طلب شهادت و اعاى كلمه خداى چون دلهاى بيرون روندگان بود در جهاد. و مفارقت ميان
ايشان به تنها بود، براى موانع كه به اسباب بيرونى از دل مخصوص بود، و آن مطلوب نيست مگر براى تأكيد اين

صفتها.
و بدين معانى همه احاديث كه در فضيلت نيت آورديم مفهوم شود. پس بدين معانى عرض كن تا اسرار آن تو را

منكشف گردد، و ما به أعادت آن احاديث تطويل ندهيم.
بيان تفضيل عملها كه به نيت تعلق دارد

بدان كه اقسام عملها اگر چه بسيار است، از كردار و گفتار و جنبش و آرام و جلب و دفع و فكر و ذكر و غير آن از
آن جمله كه احصا و استقصاى آن صورت نبندد، سه قسم است: طاعات، و معاصى،
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و مباحات.
قسم اول- معاصى

و آن به نيت از موضوعات خود نگردد«33». پس نبايد كه جاهل از عموم قول پيغامبر- عليه السام: انمّا ااعمال
بالنيّاّت، آن فهم كند، پس پندارد كه معصيت به نيت طاعت شود. چون كسى كه آدمى را غيبت كند براى دل ديگرى، يا
درويشى را طعام دهد از مال غيرى، يا مدرسه يا مسجدى يا رباطى بنا كند از مال حرام، و قصد خير دارد. پس اين
همه جهل است. و نيت در بيرون آوردن آن از آن چه ظلم و عدوان و معصيت باشد اثر نكند، بلكه به بدى قصد نيكى
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كردن بر خاف مقتضى شرع شرى ديگر است. پس اگر آن را داند معاند شرع باشد، و اگر نداند به جهل عاصى بود،
چه طلب علم بر همه مسلمانان فريضه است. و خيريت خيرات به شرع دانسته شده است. پس هيهات! چگونه امكان
دارد كه «شر» خير باشد. بلكه رواج دهنده آن بر دل شهوت پوشيده و هواى باطن است. چه دل چون به طلب جاه و
استمالت دلهاى مردمان و ديگر حظهاى نفس مايل شود، شيطان آن را وسيلت سازد به تلبيس كردن بر جاهل. و براى
آن سهل گفت كه هيچ معصيتى خداى را بزرگتر از معصيت جهل نيست. گفتند: يا ابا محمد، هيچ چيز بتر از جهل دانى؟
گفت: آرى، نادانستن جهل. و همچنان است كه گفت، چه نادانستن جهل در تعلمّ به كليت مسدود گرداند، چه كسى كه

پندارد كه عالم است چگونه تعلمّ كند؟
و همچنين فاضلتر طاعتى خداى را علم است. و اصل علم دانستن علم است، چنانكه اصل جهل نادانستن جهل است.
چه كسى كه علم نافع را از علم ضار نشناسد، بدانچه مردمان بر آن اكباب«34» نمودهاند از علمهاى مزخرف كه
وسيلتهاى ايشان است، به دنيا مشغول شود، و آن ماده جهل و منبع فساد عالم است. و مقصود آن است كه كسى كه به
معصيت قصد خير كند از جهل معذور نباشد [483]، مگر چون نو مسلمان باشد و مهلت تعليم نيابد. و حق تعالى گفت:

فسَْئلَوُا أهَْلَ الذِكْرِ إنِْ كُنْتمُْ ا تعَْلمَُونَ«35» اى، بپرسيد اهل علم را اگر ندانيد. و پيغامبر- عليه السام- گفت:
ا يعذر الجاهل على الجهل و ا يحلّ للجاهل ان يسكت عن جهله و ا للعالم ان يسكت عن علمه، اى، جاهل بر جهل
معذور نيست، و حال نيست جاهل را كه بر جهل خود خاموش باشد، و عالم را كه از علم خود خاموش بود. و تقرّب
كسى كه از ساطين به بناى مسجدها از مال حرام تقرّب نمايد چون تقرب علماى بد باشد به آموختن علم سفيهان و
أشرار را كه به فسق و فجور مشغول باشند، و همت خود مقصور دارند بر ممارات«36» عالمان و مبارات«37»
سفيهان، و استمالت دلهاى مردمان، و جمع حطام دنيا، و گرفتن مالهاى ساطين و مالهاى ايتام و مساكين. و اين

جماعت چون تعلمّ كنند
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قاطعان راه خداى باشند. و هر يكى از ايشان در شهر خود نايب دجّال باشد، بر دنيا حريصى نمايد، و هوى را پسر
وى كند، و از تقوى دور شود، و مردمان به سبب ديدن او بر معاصى دلير شوند، آن گاه آن علم از او به امثال او
رسد، و ايشان نيز آن را در بدى و متابعت هوى وسيلت سازند، و آن تسلسل پذيرد. و وبال همه راجع شود به معلمى
كه او را علم آموخت با آن چه فساد نيت و قصد او مىدانست، و انواع معصيت از اقوال و افعال در طعام و لباس و
مسكن او مشاهده مىكرد. پس اين عالم بميرد و آثار شرّ او در عالم هزار سال و دو هزار سال منتشر بماند. و خنك
كسى را كه بميرد و گناهان او با او بميرد. پس عجب از جهل او باشد چون گويد «انمّا ااعمال بالنيّاّت»، و مقصود من
نشر علم دين بود به آن، پس اگر او آن را در فساد كار بندد معصيت از او باشد نه از من، و قصد من جز آن نبود كه
او بر خير بدان استعانت كند. و دوستى رياست و تبع گرفتن و تفاخر به رفعت علم آن را در دل خوب گرداند و شيطان

به واسطه دوستى رياست بر او تلبيس كند.
و كاشكى بدانمى كه جواب او چه باشد از كسى كه راهزنى را شمشير بخشد، و اسبان و اسباب براى او ساخته كند و
گويد: مراد من بدان بذل و سخا بود، و تخلقّ به اخاق خداى، و مقصود من آن كه بدين شمشير و اسب غزا كند، چه
ساختن اسب و ساح براى غازيان از فاضلترين قربتهاست، پس اگر او آن را در راه زدن صرف كند عاصى او باشد. و
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فقها اجماع كردهاند بر آن كه آن حرام است، با آن چه سخا نزديك حق تعالى دوستترين اخاق است، تا به حدى كه
پيغامبر- عليه السام- گفت: انّ هَ تعالى ثاثمائة خلق من تقرّب إليه بواحد منها دخل الجنةّ و احبهّا إليه السّخاء، اى،
خداى- عز و جل- را سيصد خلق است، هر كه به يكى از آن تقرب نمايد در بهشت رود، و دوستتر آن نزديك او

سخاست.
و كاشكى بدانمى چرا اين سخا حرام شد، و چرا بر او واجب گشت كه در قرينه حال او«37» نگرد، تا چون او را از
عادت او روشن شود كه به ساح بر بدى استعانت كند بايد كه در سلب ساح او سعى نمايد، نه آن كه او را به غير آن
مدد كند. و علم ساحى است كه بدان با شيطان و دشمنان خداى جنگ كرده شود. و باشد كه دشمنان خداى را بدان
معونت كرده آيد و آن هواى است. پس هر كه هميشه بر گزيننده باشد دنيا را بر دين خود، و هواى خود را بر آخرت
خود، او به سبب قلت فضل خود از آن عاجز بود، پس چگونه روا باشد مدد كردن او به علمى كه به واسطه آن به
شهوتهاى [484] خود برسد، بلكه هميشه علماى سلف تفقد كردندى احوال طلبه علم را، پس اگر از ايشان در نفلى از
نوافل تقصيرى ديدندى آن را انكار كردندى و اكرام او بگذاشتندى، و چون از او فجورى يا استحال حرامى ديدندى از

او ببريدندى و از مجالس خود او را براندندى، و با او سخن نگفتندى
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تا كار به تعليم او رسد«38». بدانچه مىدانستند كه هر كه مسئلهاى بياموزد و بر آن كار نكند و به غير آن رسد، او
جز آلت شر نمىطلبد. و هم سلف از عالم فاجر به خداى نعوذ باهّ نمودهاند و از فاجر جاهل تعوّذ«39» ننمودهاند.

و يكى از ياران احمد بن حنبل حكايت كرد كه او سالها بر او اختاط كردى. پس اتفاق افتاد كه احمد از وى اعراض
فرمود و او را دور كرد و با وى سخن نگفت، و او هميشه از سبب تغيير مىپرسيد، و او ياد نمىكرد تا آخر اامر گفت
كه چنين شنيدم كه ديوار خانه خود را از جانب شارع«40» گل كردى و اندازه سمك گل- و آن سر انگشتى باشد- از

شارع مسلمانان بگرفتى،«41» پس تو شايسته تعلمّ علم نباشى. و مراقبه سلف احوال طلبه علم را چنين بود.
پس اين و امثال اين از آن جمله است كه بر احمقان و اتباع شيطان پوشيده شود، اگر چه ارباب طيلسان«42» و
آستين فراخ باشند، و اصحاب زبان دراز و بسيار فضل، اى، از علمهايى كه مشتمل نباشد بر ترسانيدن از دنيا و باز
زدن از آن و ترغيب در آخرت و خواندن بدان، بلكه آن علمهايى است كه به خلق تعلق كند و به واسطه آن به جمع
حطام و تبع گرفتن مردمان و تقدم بر اقران توان رسيد. پس اكنون قول پيغامبر- عليه السام: ااعمال بالنيّاّت
مخصوص باشد از سه قسم به طاعت و مباحات، بيرون از معاصى. چه طاعت به «قصد» معصيت شود، و به «قصد»

طاعت باشد، و مباح به «قصد» طاعت و معصيت گردد، و اما معصيت به «قصد» اصا طاعت نگردد.
آرى، نيت را در آن مدخلى است. و آن چنان است كه چون قصدهاى خبيث بدان پيوندد بزه آن تضاعف پذيرد، و وبال

آن بزرگ شود، چنانكه در «كتاب توبه» ياد كرديم.
قسم دوم- طاعتها

و آن به نيت باز بسته است، در اصل صحت و در تضاعف فضل آن.
اما اصل آن كه بدان عبادت خداى نيت كند نه غير آن، چه اگر نيت ريا كند معصيت شود.

و اما تضاعف فضل به بسيارى نيتهاى خوب باشد، چه به يك طاعت امكان دارد كه خيرهاى بسيار نيت كرده شود.
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پس او را به هر نيتى ثواب باشد، چه هر يكى از آن حسنهاى است.
پس هر حسنه به ده مثل آن مضاعف كرده شود، چنانكه خبر و آيت بدان وارد است. و مثال آن نشستن است در
مسجد، چه آن طاعت است، و امكان دارد كه در آن نيتهاى بسيار كرده شود، تا«43» از فضايل اعمال متقيان شود، و

او را به درجات مقربان رساند.
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اول آن كه اعتقاد كند كه آن خانه خداى است، و در رونده آن زاير خداى. پس زيارت مولى بدان نيت كند بر اميد آن.
چه پيغامبر- عليه السام- بدان وعده فرموده است و گفته: من قعد في المسجد فقد زار ه و حقّ على المزور اكرام
زائره، اى، هر كه در مسجد نشست حق تعالى را زيارت كرد، و بر مزور«44» حق است كه زاير خود را اكرام فرمايد.
دوم آن كه نماز را پس از نماز انتظار كند. پس در جمله انتظار در نماز باشد،«45» و معنى قول حق تعالى «وَ

رابطِوُا»«46» آن است.
و سوم رهبانيت به باز داشتن چشم و گوش و اندامها از حركت و ترددات، چه «اعتكاف»«47» باز بودن است
[485] و آن در معنى روزه است و آن نوع رهبانيت است. و براى آن پيغامبر- عليه السام- گفت: رهبانيةّ امّتى

القعود في المساجد، اى، رهبانيت امت من نشستن است در مسجدها.
و چهارم موقوف كردن همت بر حق تعالى، و ازم گرفتن سرّ«48» انديشه آخرت را، و دفع شواغل، كه روى از آن

بگرداند بدانچه عزلت گزيند و در مسجد نشيند.
و پنجم تجرد براى ذكر خداى، يا شنيدن ذكر او، يا تذكير، چنانكه آمده است: من غدا إلى المسجد يذكر ه تعالى او
يذكّر به كان كالمجاهد في سبيل ه تعالى، اى، هر كه بامداد به مسجد رود خداى را ياد كند يا ديگران را ياد دهد، چون

مجاهد باشد در راه خداى.
و ششم آن كه أفادت علم نيت كند به«49» امر معروف و نهى منكر، چه مسجد خالى نباشد از كسى كه نماز خود
فراموش كند يا چيزى كه حال نباشد ارتكاب نمايد، پس او را امر معروف كند و به «دين» راه نمايد، پس شريك شود

با او در چيزى كه از او بياموزد و خيرات او تضاعف پذيرد.
و هفتم آن كه برادرى الهى گيرد، چه آن غنيمت است و ذخيره سراى آخرت. و مسجد آشيان اهل دين است و

جماعتى كه خداى را دوست دارند و براى خداى دوستى كنند.
و هشتم آن كه گناهان بگذارد از شرم حق تعالى، و شرم آن كه در خانه خداى چيزى ارتكاب نمايد كه هتك حرمت
اقتضا كند. و حسن بن على- رضى ه عنهما- گفت: هر كه پيوسته در مسجد رود، خداى- عز و جل- او را يكى از

هفت خصلت روزى كند: برادرى كه براى خداى برادرى
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گيرد، يا رحمتى كه نزول آن خواهد، يا علمى مستطرف«50»، يا كلمهاى كه بر راه راست دالت كند، يا از هاك باز
دارد، يا گناهان بگذارد از بيم، يا از شرم.

پس اين است طريق تكثير نيات. و ديگر طاعات و مباحات را بر آن قياس كن. چه هيچ طاعتى نيست كه نه محتمل
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است نيتهاى بسيار را، و در دل بنده بر اندازه جدّ او در طلب خير، و تشمّر«51» او براى آن، و تفكر او در آن. پس
بدين عملها نما گيرد و حسنات تضاعف پذيرد.

قسم سوم- مباحات

و هيچ چيز از مباحات نيست كه نه احتمال نيتى يا نيتها دارد كه بدان از محاسن قربتها شود و معالى درجات بدان
بيابد. پس در غايت بزرگى باشد زيانكارى كسى كه از آن غافل شود و آن را چون ستوران مهمل از سهو و غفلت گيرد.
و نبايد كه بنده خطرات و خطوات و لحظات را حقير شمرد، چه از كل آن در قيامت وى را بخواهند پرسيد كه چرا كرد،
و مقصود او از آن چه بود. اين در مباح محض باشد كه كراهيتى با وى نياميزد. و براى آن پيغامبر- عليه السام-
گفت: حالها حساب و حرامها عذاب. و معاذ جبل روايت كرد كه پيغامبر- عليه السام- گفت: انّ العبد ليسأل يوم القيامة
عن كلّ شيء حتىّ عن كحل عينيه و عن فتات الطيّنة بإصبعيه و عن لمسه ثوب أخيه، اى، هر آينه بنده را روز قيامت
از همه چيزها بخواهند پرسيد تا از سرمه چشم او، و از ريزه گل ميان دو انگشت او، و بسودن جامه برادر خود را. و
در خبر است: من تطيبّ هَ تعالى جاء يوم القيامة و ريحه اطيب من المسك و من تطيبّ لغير ه جاء يوم القيامة و
ريحه أنتن من الجيفة، اى، هر كه براى حق تعالى خوشبويى كند، روز قيامت بيايد و بوى او خوشتر از مشك باشد، و
هر كه براى غير خداى تعالى خوشبويى كند، روز قيامت بيايد و بوى او بتر از مردار باشد. پس استعمال عطر مباح

است و ليكن از نيتّ در آن چاره نيست.
سؤال خوشبويى حظى است از حظوظ [486] نفس، پس چه چيز در آن نيت توان كرد؟ و چگونه براى خداى

خوشبويى توان كرد؟
جواب بدان كه كسى كه روز آدينه مثا و يا ديگر وقتها تعطر كند صورت بندد كه مقصود او تنعم باشد به لذتهاى
دنيا، يا اظهار تفاخر به بسيارى مال تا اقران بر او حسد كنند، يا رياى خلق تا جاه او در دل ايشان قرار گيرد، و مذكور
گردد به تعطر يا تودد زنان بيگانه چون مستحل باشد«52» ديدن ايشان را، و ديگر كارها كه در شمار نيايد. و اين همه
تعطر را معصيت گرداند. پس بدان در قيامت بد بويتر از مردار باشد، مگر مقصود اول، و آن تلذذ و تنعم است، چه آن
معصيت نيست، اا آن است كه از آن پرسيده شود. و با هر كه در حساب مناقشت رود معذّب باشد. و هر كه چيزى از

مباح
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دنيا يابد در آخرت وى را بدان عذاب نبود، و ليكن از نعيم آخرت به اندازه آن كم شود. و اين زيانكارى بسنده باشد
بدانچه فانى را استعجال نمايد، و زيادت نعيم باقى را بدان زيان كند كه فانى نمىشود.

و اما نيات نيكو در «تعطر» بدان باشد كه نيت كند متابعت سنت پيغامبر را- عليه السام- روز جمعه، و تعظيم
مسجد و احترام خانه«53»، چه روا ندارد كه زاير خدا متعطر نباشد، و آسايش همنشينان، چه در مجاورت او در
مسجد به بوى او بياسايند، و دفع بويهاى ناخوش از نفس خود كه به رنجانيدن همنشينان ادا كند، و مسدود كردن در
غيبت بر غيبت كنندگان چون او را به بوى ناخوش غيبت كنند و به سبب او در معصيت افتند. پس هر كه متعرض

غيبت شود با آن چه احتراز از آن تواند در آن معصيت شريك باشد، چنانكه گفتهاند، شعر:

إذا ترحّلت عن قوم و قد قدروا
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ان ا تفارقهم و الراّحلون هم

اى، هر گاه رحلت كنى از قومى و توانند كه از ايشان جدا نشوى، رحلت كننده ايشان باشند. و حق تعالى گفت: وَ ا
تسَُبوُا الذَِينَ يدَْعُونَ من دُونِ ه فيَسَُبوُا ه عَدْواً بغَِيرِْ عِلمٍْ،«54» اى، دشنام مزنيد بتان ايشان را پس ايشان دشنام
زنند خداى را به ستم بى علم. بدين اشارت فرمود كه «تسببّ«55» بدى بدى باشد». و قصد كند بدان معالجت دماغ
خود را تا فطنت و ذكاء او بدان زيادت شود، و دريافت مهمات دين به فكرت بر او آسان گردد، چه شافعى- رضى ه

عنه- گفت: من طاب ريحه زاد عقله، اى، هر كه بويش خوش شود عقلش زيادت گردد.
پس فقيه از اين و از امثال اين نيتها عاجز نيايد چون تجارت آخرت و طلب خير بر دل او غالب بود. و چون بر دل
او جز نعمت دنيا غالب نباشد، اين نيتها او را حاضر نشود، و اگر بر او گفته آيد، دل او را نشاطى نباشد، پس با او از

آن جز حديث نفس نبود، و اين از نيت نيست در چيزى.
و مباحات بسيار است و نيتهاى آن را نتوان شمرد. پس بدين يكى غير او را قياس كن. و براى اين، يكى از سلف
گفت كه من دوست دارم كه مرا در هر چيزى نيتى باشد تا در خوردن و آشاميدن و خفتن و قضاى حاجت. و آن همه از
آن جمله است كه رضاى خداى بدان نيت قصد توان كرد، چه هر چه سبب بقاى تن و فراغ دل است از مهمات تن معين
دين است. پس هر كه مقصود او از خوردن قوّت گرفتن باشد بر عبادت، و از مباشرت«56» تحصين«57» دين، و
خوشدلى اهل«58»، و طلب فرزندى كه خداى را پرستد پس از او، و امت محمّد- صلى ه عليه و آله و سلم«59»

بدو بسيار شود،
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او به خوردن و مباشرت مطيع بود [487]. و غالب بر حظهاى نفس خوردن و مباشرت كردن است، و نيت خير در
آن ممتنع نيست كسى را كه بر دل او همّ آخرت غالب شود. و همچنين بايد كه چون مال او ضايع شود نيت نيكو دارد و
گويد: آن در راه خداى است. و چون غيبت كردن ديگرى بدو رسد بايد كه دل خوش كند بدان كه سيئات او بر خواهد
داشت، و حسنات او به ديوان او نقل خواهند كرد. و بايد كه به خاموش بودن از جواب آن نيت كند، چه در خبر است:
انّ العبد ليحاسب فتبطل اعماله لدخول اآفة فيها حتىّ يستوجب الناّر ثمّ ينشر له من ااعمال الحسنة ما يستوجب به
الجنةّ فيتعجّب و يقول يا ربّ هذه اعمال ما عملتها فيقال هي اعمال الذّين اغتابوك و آذوك و ظلموك، اى، هر آينه با بنده
حساب كرده آيد، پس اعمال او باطل گردد به در آمدن آفت در آن، پس مستوجب آتش شود، آن گاه از اعمال حسنه، آن
چيزى نشر كرده شود كه او بدان مستوجب بهشت گردد. پس او تعجب كند و گويد: اى پروردگار، اين اعمال من

نكردهام. گويند: اين اعمال آن كس است كه تو را برنجانيده و بر تو ستم كرده.
و در خبر است: انّ العبد ليوافى القيامة بحسنات امثال الجبال لو خلصت له لدخل الجنةّ و يأتي و قد ظلم هذا و شتم
هذا و ضرب هذا فينقضّ لهذا من حسناته و لهذا من حسناته حتى ا تبقى له حسنة حتى يقول المائكة قد فنيت حسناته
و بقي طالبون فيقول ه القوا عليه من سيئّاتهم ثمّ صكّوا له صكا إلى الناّر، اى، هر آينه بنده به قيامت رسد با حسنات
چون كوهها، اگر آن او را خالص شود هر آينه در بهشت رود، و بيايد بر اين ستم كرده و اين را دشنام داده و آن را
بزده، پس براى آن از حسنات او نقصان كرده شود تا او را حسنهاى نماند تا فريشتگان گويند كه حسنات او نيست شد

و طالبان ماندهاند. پس حق تعالى فرمايد كه سيئات ايشان بدو اندازيد پس او را دفع كنيد سوى آتش.
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و در جمله بپرهيز، و بپرهيز، كه چيزى را از سكنات و حركات خود حقير شمرى، آن گاه از غرور و شرور آن
احتراز ننمايى و جواب آن را روز سؤال و حساب نشمارى، حق تعالى بر تو مطلع و شهيد است، و هيچ سخنى نگويى

كه نزديك تو رقيبى حاضر است. و يكى از سلف گفت:
نامهاى نوشتم، و خواستم كه از خانه همسايه خاك بر آن پراكنم«60»، آن گاه از آن تحرّج«61» نمودم، پس گفتم
اين قدر خاك چه باشد، پس خاك برنامه كردم، هاتفى مرا آواز داد كه زود باشد كه بداند كسى كه خاك را سبك مىدارد آن
چه فردا از سوء حساب بيند! و مردى با ثورى نماز گزارد، پس جامه او باژگونه ديد، به او بگفت، و دست دراز
كرد«62» تا آن را راست كند، پس دست باز كشيد و راست نكرد، و آن مرد از اين حال او را بپرسيد، گفت: براى

خداى بپوشيده بودم نخواستم كه براى غير خداى راست كنم. و حسن گفت كه مردى روز قيامت
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در مردى آويزد، پس گويد: ميان من و تو خداى است. او گويد: به خداى كه من تو را نمىشناسم. او گويد: آرى، كه
تو خشتى از ديوار من بگرفتى و رشتهاى از جامه من بگرفتى.

پس اين و امثال اين از اخبار دلهاى خائفان را پاره پاره كرد. پس اگر از هوشياران و خردمندانى و از فريفتگان نه
اى، براى نفس خود اكنون بنگر، و با نفس خود حساب باريك كن پيش از آن كه [488] بر تو باريك گرفته شود، و
احوال خود را مراقبت نماى و ساكن مباش، و حركت مكن تا اول نه انديشى كه چرا حركت مىكنى و مقصود تو چيست،
و بدان از دنيا چه خواهى يافت، و از آخرت چه فوت خواهد شد، و به چه چيز دنيا را بر آخرت ترجيح مىكنى. و چون
بدانى كه باعث جز دين نيست، عظيم است خود، و آن چه در خاطرت گشت امضا كن، و اا باز باش. پس دل خود را

در امساك و امتناع نيز مراقبت كن، چه ترك فعل فعلى است و آن را از نيتى صحيح چاره نيست، پس نبايد كه داعى»
هواى پوشيده باشد كه بر آن اطاع نيابى، و نبايد كه كارهاى ظاهر و خيرهاى مشهور تو را بفريبد. و غورها و
سرها درياب تا از حيزّ اهل اغترار«64» بيرون آيى. چه از زكريا- صلوات ه عليه- آمده است كه در حايطى«65» گل
كارى مىكرد، مزدور قومى بود، پس دو گرده پيش او آوردند، چه نخوردى مگر از كسب دست خود، پس قومى بر او
در رفتند، و او ايشان را به طعام مساعدت نطلبيدى تا فارغ شدى. پس قوم از او تعجب كردند، چرا كه سخا و زهد او
را مىدانستند، و مىدانستند كه خير در طلب مساعدت است به طعام. پس گفت كه من براى گروهى به أجرت كار كنم، و
ايشان دو گرده پيش من آوردند تا بر كار ايشان قوّت گيرم، اگر با من بخوريد، نه شما را بس كند نه مرا، و كار ايشان
را نتوانم كرد. پس صاحب بصيرت همچنين به نور خداى در باطن نگرد، چه ضعف او از كارها نقصانى است در

فرض، و ترك دعوت نقصان است در فضل، و فضايل را با فرايض حكم نيست.
و يكى از ايشان گفت: بر سفيان«66» در رفتم و او نان مىخورد، پس با من سخن نگفت تا آن گاه كه انگشتان
بليسيد، پس گفت كه اگر نه آنستى كه مرا به وام گرفتهاند«67» هر آينه دوست داشتمى كه از آن بخورديى. و سفيان
گفت: هر كه مردى را به طعام خود خواند و رغبتى ندارد كه او را اجابت نمايد به خوردن، اگر آن مرد اجابت نمايد و

بخورد بر خواننده دو بزه باشد، و اگر نخورد يك بزه:
يكى به سبب نفاق، و دوم به سبب آن كه برادر خود را در معرض چيزى دارد كه اگر بداند آن را كاره باشد.

پس همچنين بايد كه بنده نيت خود را در كارهاى ديگر تفقد كند، و اقدام و احجام«68» او نكند
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مگر به نيت. پس اگر نيت حاضر نشود توقف كند به جهت آن كه نيت در تحت اختيار نيابد.
بيان آن كه نيت در تحت اختيار داخل نيست

بدان كه جاهل را در تحسين نيت و تكثير آن وصيت كرديم تا قول پيغامبر- عليه السام- «ااعمال بالنيّاّت» بشنود،
پس در نفس خود در وقت تدريس يا بازرگانى يا نان خوردن گويد كه نيت كردم براى خداى درس گويم يا بازرگانى كنم
يا نان خورم، و پندارد كه آن نيت است، و هيهات! چه آن حديث نفس است يا حديث زبان يا انديشه يا انتقال از خاطرى
به خاطرى، و نيت از آن همه دور است. و نيت انبعاث«69» نفس است و ميل آن و روى آوردن آن سوى چيزى كه او
را ظاهر شود كه در ارادت ممكن نگردد، بلكه همچنان باشد كه سير گويد كه «نيت كردم كه طعام آرزو برم و بدان ميل
كنم» يا فارغ گويد كه «نيت كردم كه بر فان عاشق باشم و او را دوست دارم و به دل تعظيم كنم». و آن محال است.
بلكه در اكتساب صرف دل سوى چيزى و روى آوردن او بدان، طريقى نيست مگر اكتساب سببهاى آن. و او از آن

جمله است كه گاهى توان و گاهى نتوان.
و در نشاط آمدن دل سوى فعل براى اجابت غرض باعث باشد كه موافق و مايم نفس بود. و تا آدمى اعتقاد نكند كه
غرض او به فعلى از افعال منوط است، قصد او متوجه آن [489] نشود. و آن از آن جمله است كه اعتقاد آن در هر
وقتى نتوان. و چون اعتقاد كرد، دل روى بدان آورد چون فارغ باشد و به غرضى شاغل قوىتر از آن مصروف نبود. و
آن در هر وقتى ممكن نگردد او را. و دواعى و صوارف را سببهاى بسيار است كه بدان جمع شود، و آن به اشخاص و

احوال و اعمال اختاف پذيرد.
پس هر گاه شهوت نكاح غالب شود، و غرضى صحيح در فرزند دينا و دنيا اعتقاد نكند امكان ندارد كه مباشرت او بر
نيت فرزند باشد، بلكه ممكن نگردد مگر نيت قضاى شهوت، چه نيت اجابت باعث است. و باعث نيست مگر شهوت،
پس فرزند چگونه نيت كند؟ و چون بر دل او غالب نشد اقامت سنتّ نكاح براى متابعت پيغامبر- عليه السام- فضل آن
بزرگ است، امكان ندارد كه به نكاح متابعت سنت نيت كند، ااّ آن كه به زبان و به دل بگويد، و آن حديث محض باشد

و نيت نبود.
آرى، طريق اكتساب اين نيت مثا آن است كه اول ايمان خود به شرع قوى گرداند و ايمان خود به بزرگى ثواب كسى

كه در تكثير امت محمد- عليه السام- سعى نمايد [تقويت كند]، و از نفس
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خود همه منفرات«70» از فرزند- از گرانى مئونت و بسيارى رنج و غير آن- دفع كند. و چون بر اين جمله كرد دل
او را رغبتى پيدا آيد در تحصيل فرزند براى ثواب، پس آن رغبت او را در حركت آرد و اعضاى او را براى مباشرت
عقد بجنباند. و چون قدرت كه محرّك زبان است به قبول عقدى براى طاعت اين باعث كه بر دل غالب است در كار آيد،
نيت كرده باشد. و اگر بر اين جمله نبود، آن چه در نفس خود تقدير كند و در دل خود گرداند از قصد فرزند وسوسة و
هذيان بود. و براى اين جماعتى از سلف از جمله آن طاعتها كه نيت آن حاضر نكردند امتناع نمودند و گفتند: نيت ما
در اين حاضر نشد تا به حدى كه ابن سيرين بر جنازه حسن بصرى- رحمة ه عليه- نماز نگزارد و گفت: مرا نيت
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حاضر نيست.
و يكى از ايشان موى خود را شانه مىكرد، قوم«71» خود را گفت: سر خاره«72» بيار. گفت: آينه هم بيارم.
ساعتى خاموشى كرد، پس گفت: آرى. وى را از آن خاموشى بپرسيدند، گفت: در سر خاره نيت داشتم، و در آينه نيت
حاضر نبود، توقف كردم تا خداى- عز و جل- مهيا گردانيد. و حماد ابن ابى سليمان وفات كرد- او يكى از علماى اهل
كوفه بود- ثورى را گفتند: به جنازه او حاضر نشوى؟ گفت: اگر نيت باشد هر آينه حاضر شوم. و چون او را از عملى

از اعمال تن بپرسيدندى، گفتى: اگر خداى- عز و جل- ما را نيت روزى كند بكنيم.
و طاوس حديث روايت نكردى مگر به نيت. از وى روايت در خواستندى نكردى، و نخواستندى ابتدا به روايت كردى.
از اين معنى او را بپرسيدند، گفت: مىخواهيد بى نيت روايت كنم؟ چون نيت مرا حاضر شود بكنم. و آمده است كه داود
بن محبرّ، چون كتاب عقل تصنيف كرد، احمد بن حنبل بر او آمد و آن كتاب را از او بطلبيد، پس در آن اندكى بنگريست

و باز داد.
گفت: چه افتاد؟ گفت: اسنادهاى اين ضعيف است. گفت: من بر اسنادها بيرون نياوردهام، در او به چشم خير
بين،«73» من در او به چشم عمل نگريستم منفعت گرفتم. احمد حنبل گفت: به من باز ده تا هم بدان چشم نگرم كه تو

نگريستى. پس آن را بستد و ديرى نزديك وى بماند. پس گفت:
حق تعالى جزاى تو به خير كناد، من از آن منفعت گرفتم. و طاوس را گفتند: براى ما دعا گوى.

گفت: تا نيت آن بيابم. و يكى از ايشان گفت كه يك ماه است كه من نيت مىطلبم براى عيادت مردى، هنوز صحيح
نشده است.

و عيسى بن كثير گفت: با ميمون بن مهران [490] برفتم، چون به در سراى او برسيدم باز گشتم، پس او«74»
گفت: طعام بر او عرضه ندارى؟ گفت: از نيت من نيست. و اين بدان گفت كه نيت تبع نظر است، و چون نظر بگردد

نيت بگردد. و روا نداشتندى كه عملى كنند بىنيت،
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بدانچه دانستندى كه نيت روح اعمال است. و عمل بى نيت صادق ريا و تكليف است، و اين سبب مقت است نه سبب
قرب. و دانستندى كه نيت آن نيست كه گوينده به دل گويد كه «نيت كردم»، بلكه انبعاث دل است كه به منزلت فتوح

باشد از بارى تعالى، و در بعضى وقتها ميسر شود و در بعضى متعذر«75» گردد.
آرى، كسى كه غالب بر دل او كار دين باشد در بيشتر حالها نيت خيرات او را ميسر شود، چه دل او به اجمال«76»
سوى اصل خير مايل باشد، پس غالب سوى تفاصيل وى را انبعاثى برد. و هر كه دل او سوى دنيا ميل كرد و آن بر او
غالب شد، آن او را ميسر نشد، بلكه در فرايض او را ميسر نگردد مگر به كوشش عظيم. و غايت او آن باشد كه آتش
را ذكر كند و نفس خود را از عذاب آن ترساند، و نعيم بهشت را ذكر كند و نفس خود را در آن راغب گرداند. پس بسا

كه داعيهاى ضعيف او را منبعث شود، و ثواب او به اندازه رغبت و نيت او بود.
و اما طاعت بر نيت اجال حق تعالى، براى آن كه مستحق طاعت و عبوديت است، راغب دنيا را ميسر نشود. و اين

عزيزتر و عالىتر نيتهاست. و در يابنده آن عزيز است تا كار به كننده آن رسد«77».
و نيتهاى مردمان در طاعت قسمهاست. چه از ايشان كسى هست كه عمل او براى اجابت «باعث خوف» است، چه
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او از آتش ترسد، و كسى هست كه براى اجابت «باعث رجا» است، و آن رغبت است در بهشت. و اين اگر چه نازل
است به اضافت«78» قصد طاعت خداى و تعظيم ذات او و جال او، نه براى كار جز آن، از جمله نيتهاى صحيح است،
زيرا كه ميل است به موعود آخرت، اگر چه از جنس مألوف است در دنيا. و اغلب باعثها باعث فرج و شكم است، و
موضع قضاى وطر«79» ايشان بهشت است. پس عمل كننده براى بهشت عمل كننده است براى بطن و فرج خود،

چون مزدور بد. و درجه او درجه ابلهان است كه به طاعت خود بدان مىرسند بعد از فضل بارى تعالى.
چه اكثر اهل بهشت ابلهاناند.

و اما عبادات ارباب الباب«80» از ذكر خداى و فكر در او نگذرد براى دوستى جمال و جال او، و ديگر كارها
استوار كننده و پس رونده آن است. و اين جماعت رفيع درجهتر از آناند كه به منكوح و مطعوم در بهشت التفات
نمايند، چه ايشان قصد آن ندارند. بلكه ايشان كسانىاند كه پروردگار خود را خوانند، بامداد و شبانگاه او را خواهند و

بس. و ثواب مردمان به اندازه نيتهاى ايشان باشد.
پس ا جرم تنعم ايشان به ديدن وجه كريم او باشد، و أفسوس كننده بر كسى كه به حور عين التفات نمايد، چنانكه
متنعمان به ديدن حور عين أفسوس نمايند بر كسى كه به ديدن صورتهاى گل«81» تنعم كند، بلكه قوىتر. چه تفاوت

ميان جمال حضرت ربوبيت و جمال حور عين بسيار باشد، و اعظم
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است از تفاوت ميان جمال حور عين و صورتهاى گلين، بلكه بزرگ داشتن نفسهاى بهيمى شهوانى قضاى
وطر«80» را از مخالطت خوبان و اعراض ايشان از جمال وجه كريم خداى بزرگ داشتن خبزدوك«81» ماند يار خود
را و ألف گرفتن او با آن و اعراض او از ديدن جمال روى زنان. پس كورى بيشتر دلها از ديدن جمال و جال خداى
كورى خبزدوك را ماند از ادراك جمال زنان، چه او را اصا از آن شعور نباشد و بدان التفات ننمايد، و اگر او را عقل
بودى [491] و زنان را پيش او ياد كردندى، هر آينه حقير شمردى عقل كسى را كه بديشان التفات نمايد. و هميشه

همه گروه شادند بدانچه ايشان را براى آن آفريده است.
احمد خضرويه پروردگار خود را به خواب ديد، پس او را گفت: همه مردمان از من [بهشت] مىطلبند«82» مگر
بايزيد كه او مرا مىطلبد. و بايزيد پروردگار خود را در خواب ديد، گفت: راه سوى تو چگونه است؟ گفت: نفس خود را
بگذار و پيشتر آى. و شبلى را بعد از مرگ او در خواب ديدند، گفتند: خداى- عز و جل- با تو چه كرد؟ گفت: بر
دعويها از من برهان نطلبيد مگر بر يك سخن. روزى گفتم: كدام زيانكارى بزرگتر از زيانكارى بهشت؟ گفت: كدام

زيانكارى بزرگتر از زيانكارى لقاى من.
و غرض آن است كه درجات اين نيتها متفاوت است، و كسى كه يكى از آن بر دل او غالب شود بسى باشد كه او را
عدول از آن به غير آن ميسر نگردد. و معرفت اين حقيقتها عملها و فعلها بهم رساند كه فقهاى ظاهرى ظاهر آن را
منكر شمرند. چه گوييم كه كسى را در مباح نيتى حاضر شود و در فضيلت حاضر نشود، پس مباح اولى باشد و فضيلت
بدان نقل كند«83»، و فضيلت در حق او نقيصت شود، چه كارها به نيتهاست. و آن چون عفو باشد كه فاضلتر از
انتصار«84» است در ظلم، و بسا كه او را در انتصار نيتى حاضر شود نه در عفو، پس از آن فاضلتر بود. و مثل آن
كه او را در خوردن و آشاميدن و خفتن نيتى حاضر شود تا نفس خود را آسايشى دهد و بر عبادت قوّت گيرد در
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مستقبل، و نيت روزه و نماز در حال او را حاضر نشود، پس خوردن و خفتن فاضلتر بود، بلكه اگر از عبادت [به
سبب] مواظبت بر آن ملول شود و نشاط او ساكن و رغبت او ضعيف گردد، و داند كه اگر يك ساعت به لهوى و حديثى

ترفهّ نمايد، نشاط او باز آيد، پس لهو او فاضلتر از نماز باشد.
ابو دردا- رضى ه عنه- گفت كه من نفس خود را آسايش دهم به لهو، و آن يارى باشد مرا بر حق.

و على- رضى ه عنه- گفت: روّحوا القلوب فانهّا إذا أكرهت عميت، اى، آسايش دهيد دلها را، چه آن را چون اكراه
كرده شود كور گردد. و اين دقيقههايى است كه علما در نيابند مگر محققان،
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بيرون حشويان«85». بلكه طبيب حاذق گاهى باشد كه محرور«86» را به گوشت عاج كند با آن چه گرم است، و
طبيب قاصر آن را بعيد شمرد. و مقصود او از آن آن باشد كه اول قوّت او را باز آرد تا معالجت به ضد را احتمال«87»
تواند كرد. و شطرنجى حاذق رخى و اسبى رايگان بگذارد تا به واسطه آن غالب شود، و نادان باشد كه از آن بخندد و
شگفت دارد. و كسى كه در جنگ بصارتى دارد باشد كه منهزم شود و روى از خصم بگرداند تا او را به تنگناى بكشد

پس بدو باز گردد.
پس همچنين سلوك راه خداى همه كارزار است با ديو و معالجت دل. پس صاحب بصيرت موفق در آن بر لطيفههايى
از حيل واقف شود كه ضعيفان آن را استبعاد كنند. پس مريد را نبايد كه در ضمير خود بر پير انكار دارد، و متعلم را
نبايد بر استاد خود اعراض آرد، بلكه بايد كه بر حد بصيرت خود بايستد، و آن چه از احوال ايشان در نيابد ايشان را
تسليم كند تا آن گاه كه اسرار ايشان وى را منكشف گردد: بدان كه به مرتبه ايشان رسد يا درجه ايشان در يابد.

[492]
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باب دوم در اخاص و فضيلت آن و حقيقت و درجات آن

بيان فضيلت اخاص

حق تعالى گفت: وَ ما أمُِرُوا إاَِ ليِعَْبدُُوا ه مُخْلصِِينَ لهَُ الدِينَ،«87» اى، فرموده نشديد مگر آن كه خداى را پرستيد
ِ الدِينُ الخْالصُِ،«88» اى، بدان كه خداى راست طاعت خالص، جز وى به يگانگى و غير او را نپرستيد. و گفت: أاَ هَِ
ِ،«89» اى، مگر آن را استحقاق آن نيست. و گفت: إاَِ الذَِينَ تابوُا وَ أصَْلحَُوا وَ اعْتصََمُوا باِهَِ وَ أخَْلصَُوا دِينهَمُْ هَِ
كسانى كه توبه كردند و عمل نيك آوردند و به خداى پناهيدند و خالص گردانيدند دين خود براى خداى بى ريا. و گفت:
فمََنْ كانَ يرَْجُوا لقِاءَ رَبهِِ فلَْيعَْمَلْ عَمَاً صالحِاً وَ ا يشُْركِْ بعِِبادَةِ رَبهِِ أحََداً،«90» اى، پس هر كه لقاى پروردگار خود را
اميد مىدارد بايد كه عمل صالح آرد و به عبادت پروردگار خود كسى را [انباز] نكند، در حق كسى نازل شده است كه

براى خداى عمل كند و خواهد كه وى را بستايند.
و پيغامبر- صلى ه عليه و آله و سلم-«91» گفت: ثاث ا يغلّ»

عليهنّ قلب رجل مسلم: اخاص العمل هَ تعالى، اى، سه چيز است كه دل مرد مسلمان بر آن كينه نگيرد: خالص
كردن عمل براى حق تعالى.
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مترجم مىگويد كه به فتح غين هم آمده است و معنى همين باشد، و به فتح غين با تخفيف ام هم روايت كردهاند، و
آن از «و غول» باشد، و و غول در رفتن بود در سِر، اى در شود و نرود، و به ضم يا هم آمده است از اغال و آن

خيانت باشد، اى، خيانت نكند.
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و مصعب بن سعد روايت كرد از پدر خود كه پدرم چنين گمان برد كه او را فضل است بر كسانى كه از او كمترند از
ياران پيغامبر- عليه السام- پيغامبر- عليه الصاة و السام- گفت: انمّا نصر ه عزّ و جلّ هذه اامّة بضعفائها و
دعوتهم و اخاصهم و صاتهم، اى، هر آينه خداى- عز و جل- اين امت را نصرت فرمود به ضعيفان و دعا و اخاص
و نماز ايشان. و حسن روايت كرد كه پيغامبر- صلى ه عليه و آله و سلم-«91» گفت حكاية عن ه تعالى: اا خاص
سرّ من سرّى استودعته قلب من أحببت من عبادى، اى، اخاص سرّى است از سرّ من، وديعت دادهام آن را دل كسى را

كه دوست دارم از بندگان خود.
و على- رضى ه عنه- گفت: غمناك مشويد براى اندكى عمل، و غمناك شويد براى قبول. چه پيغامبر- عليه السام-
معاذ [بن جبل] را گفت: أخلص العمل يجزك منه القليل، اى، عمل خالص كن، اندكى از آن تو را بس كند. و گفت- عليه
السام: ما من عبد يخلص العمل هَ عزّ و جلّ أربعين يوما ااّ ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه، اى، هيچ
بندهاى نيست كه عمل خالص كند براى خداى چهل روز كه نه چشمههاى حكمت از دل او بر زبان او ظاهر شود. و
گفت: اوّل من يسئل يوم القيامة ثاثة رجل آتاه ه العلم فيقول ه تعالى ما ذا صنعت فيما علمت؟ فيقول يا ربّ كنت اقوم
به آناء الليّل و اطراف النهّار، فيقول ه كذبت و تقول المائكة كذبت، بل ارادت ان يقال «فان عالم» اا فقد قيل ذلك، و
رجل آتاه ه تعالى ماا، فيقول ه تعالى لقد أنعمت عليك فما ذا صنعت؟ فيقول يا ربّ كنت اتصدّق به آناء الليّل و النهّار،
فيقول ه كذبت و تقول المائكة كذبت بل أردت ان يقال «فان جواد» اا فقد قيل ذلك، و رجل قتل في سبيل ه فيقول ه
ما ذا صنعت؟ فيقول يا ربّ أمرت بالجهاد فقاتلت حتىّ قتلت، فيقول ه كذبت و تقول المائكة كذبت، بل أردت ان يقال
«فان شجاع» اا فقد قيل ذلك، اى، اول كسانى كه روز قيامت پرسيده شوند سه كس باشند: اول مردى كه خداى- عز
و جل- او را علم داد، پس بارى تعالى گويد: چه كردى [493] در آن چه دانستى؟ گويد: اى پروردگار، ساعات شب و
روز بدان قيام نمودمى. پس بارى تعالى گويد: دروغ گفتى. و فريشتگان گويند: دروغ گفتى، بلكه خواستى كه گويند
فان عالم است، بدان كه آن گفتند. و دوم مردى كه خداى- عز و جل- او را مال داد، پس حق تعالى گويد: بر تو
نيكويى كردم، پس چه كردى؟ گويد: اى پروردگار، شب و روز صدقه دادمى. پس حق تعالى گويد: دروغ گفتى. و
فريشتگان گويند: دروغ گفتى، بلكه خواستى كه گويند فان جوانمرد است، بدان كه آن گفتند. سوم مردى كه در راه
خداى كشته شد، پس خداى- عز و جل- گويد: چه كردى؟ گويد: اى پروردگار، جهاد فرمودى، پس كارزار كردم تا
كشته شدم. پس خداى- عز و جل- گويد: دروغ گفتى. و فريشتگان گويند: دروغ گفتى، بلكه خواستى كه گويند فان

شجاع است، بدان كه آن گفتند.
ابو هريره گفت: پس پيغامبر- عليه الصاة و السام- بر ران من خطى كشيد و گفت: يا ابا هريرة
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أولئك اوّل خلق تسعرّ بهم نار جهنمّ يوم القيامة، اى، ايشان اول خلقىاند كه آتش دوزخ بدان افروخته شود روز
قيامت. پس راوى حديث بر معاويه رفت و اين حديث براى او روايت كرد، پس چندان بگريست كه جانش بيرون
خواست آمد، پس گفت: راست است قول خداى: من كانَ يرُِيدُ الحَْياةَ الدُنْيا وَ زِينتَهَا نوَُفِ إلِيَهِْمْ أعَْمالهَمُْ فيِها وَ همُْ فيِها
ا يبُخَْسُونَ أوُلئكَِ الذَِينَ ليَسَْ لهَمُْ في اآْخِرَةِ إاَِ الناَرُ،«91» اى، هر كه حيات دنيا و آرايش آن خواهد، جزاى اعمال

ايشان در آن تمام بديشان رسانيم و كم نكنيم، و ايشان آن كساناند كه در آخرت ايشان را جز آتش نيست.
و در اسرائيليات آمده است كه عابدى خداى را مىپرستيد مدتى دراز، پس قومى بيامدند و گفتند: اينجا جماعتىاند كه
بدون خداى«92» درختى را مىپرستند. او به سبب آن در خشم شد و تبر بر دوش نهاد و قصد درخت كرد تا آن را

ببرد، پس ابليس در صورت پيرى پيش وى آمد و گفت:
رحمك ه، كجا مىروى؟ گفت: مىخواهم كه اين درخت را ببرم. گفت: تو را بدان چه كار؟

عبادت خود و مشغولى به نفس خود بگذاشتهاى و به غير آن پرداختهاى! گفت: اين را عبادت من است. گفت: من
تو را نگذارم كه ببرى. پس با وى جنگ كرد و عابد او را بگرفت و بر زمين زد و بر سينه او بنشست، ابليس گفت:
مرا بگذار تا كلمهاى بر تو تقرير كنم. آن گاه از سينه او برخاست، و ابليس او را گفت: خداى اين از تو ساقط كرده
است و بر تو فريضه نگردانيده، و تو آن را نمىپرستى، از غير تو بر تو چه واجب آيد؟ و خداى تعالى را پيغامبرانند در
زمين، اگر خواهد ايشان را با اهل آن فرستد و بفرمايد تا آن را ببرند. عابد گفت: مرا از بريدن آن چاره نيست. پس با
او در قتال در گرفت، و عابد او را غلبه كرد و بينداخت و بر سينه او نشست، پس ابليس- لعنه ه- عاجز شد، وى را
گفت: هيچ رغبت نمايى در كارى كه ميان من و تو فصل كند، و آن تو را بهتر و سودمندتر باشد؟ گفت: آن چه چيز
است؟ گفت: مرا بگذار تا بگويم. پس او را بگذاشت، ابليس گفت: تو مردى درويشى و چيزى ندارى، گرانبار شدهاى
بر مردمان، مئونت تو ايشان تحمل مىكنند، شايد كه دوست دارى كه بر برادران خود تفضلى كنى و با همسايگان
مواسات نمايى و از مردمان بىنياز شوى؟ گفت: آرى. گفت: از اين كار باز گرد، تو را بر من كه هر شبى نزديك سر تو
دو دينار بنهم، چون بامداد برخيزى آن را بگيرى و بر نفس خود و عيال [494] خود نفقة كنى و برادران را صدقه
دهى. پس آن تو را و مسلمانان را سودمندتر از بريدن اين درخت باشد، كه به جاى آن ديگر نشانند، و بريدن اين
ايشان را چيزى زيان ندارد، و برادران مؤمن تو را، بريدن تو آن را سود ندارد. پس عابد در آن چه پير گفت تفكر كرد
و گفت: پير راست مىگويد، من پيغامبر نهام كه بريدن اين درخت بر من ازم باشد، و خداى- عز و جل- مرا نفرموده

است كه آن را ببرم كه به ترك آن عاصى شوم، و آن چه گفت منفعت آن بيشتر است. پس عابد به معبد خود
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باز گشت. پس شب گذاشت، و چون بامداد كرد دو دينار نزديك سر خود ديد، و همچنين روز ديگر. پس روز سوم و
آن چه پس از آن بود بامداد كرد و چيزى نديد. در خشم شد و تبر بر دوش نهاد، ابليس در صورت پيرى پيش او آمد،

گفت: تا كجا؟ گفت: اين درخت را ببرم. گفت:
دروغ گفتى، به خداى كه تو قادر نهاى و تو را بدان راهى نيست. پس عابد دست سوى او برد تا او را بگيرد،
چنانكه اول بار كرده بود، گفت: هيهات! پس ابليس او را بگرفت و بر زمين زد، پس او را زير پاى خود چون گنجشكى
يافت، بر سينه او بنشست و گفت: از اين كار باز باش و ااّ تو را ذبح كنم. پس عابد بنگريست، خود را طاقت آن نديد،
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گفت: مرا غلبه كردى، اكنون دست از من بدار و مرا خبر ده كه اول چگونه تو را غلبه كردم و اكنون تو مرا غلبه
كردى؟ گفت: اول براى خداى در خشم شده بودى و نيت تو آخرت بود، پس خداى- عز و جل- مرا مسخّر تو گردانيد، و

اين بار براى نفس خود و دينار در خشم شدى، پس تو را بر زمين انداختم.
و اين حكايت تصديق قول بارى تعالى است: إاَِ عِبادَكَ مِنهْمُُ المُْخْلصَِينَ.«93» چه بنده از شيطان خاص نيابد مگر
به اخاص. و براى آن معروف كرخى نفس خود را بزدى و گفتى: اى نفس مخلص باش تا خاص يابى. و يعقوب
مكفوف گفت: مخلص آن است كه حسنات خود پوشيده دارد چنانكه سيئات پوشيده دارد. و أبو سليمان گفت: خنك آن

كسى كه او را يك گام درست شد كه بدان جز خداى تعالى را نخواهد.
و عمر بن خطاب- رضى ه عنه- به أبو موسى اشعرى نوشت: هر كه نيت او خالص شد، ميان او و ميان خداى-
عز و جل- آن چه ميان او و ميان مردمان است كفايت فرمايد. و يكى از اوليا به برادرى نوشت كه نيت در اعمال خود
خالص كن كه اندكى از عمل تو را بس كند. و ايوب سختيانى گفت: خالص كردن نيتها بر عامان سختتر از همه
عملهاست بر ايشان. و مطرّف گفت: هر كه صافى كند، براى او صافى گردانيده شود، و هر كه بر آميزد، بدو آميخته

شود.
و يكى را از ايشان در خواب ديدند، پرسيدند كه اعمال خود چگونه يافتى؟ گفت: هر عملى كه براى خداى كرده بودم
بيافتم تا«94» دانه انار كه از راه برچيده بودم، و تا گربهاى از آن من كه بمرده بود، آن را در پله حسنات يافتم، و در
كاه من رشتهاى از حرير بود، آن را در سيئات يافتم، و دراز گوشى از من كه در قيمت صد دينار سقط شده بود، آن
را ثوابى نديدم، گفتم: مردن گربه در حسنات است، مردن دراز گوش در آن نيست؟ گفتند: چون سقط شدن او به تو

رسيد گفتى «در لعنت خداى»، مزد تو در آن باطل شد، اگر گفتى «در راه خداى»، هر آينه در حسنات خود يافتى.
و در روايتي: گفت: صدقه دادم ميان مردمان، نگريستن ايشان در من خوش آمد، آن نه در بدى بود نه در نيكى.

سفيان چون اين سخن بشنيد، گفت: در غايت خوبى بود حال او [495] چون آن
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را در بدى نگرفتند.
و يحيى بن معاذ رازى گفت: اخاص جدا كردن عمل است از عيب، چون جدا كردن شير است از سرگين و خون. و
گفتند كه مردى بود در زىّ«94» زنان بيرون آمدى، و در عروسيها و ماتمها كه زنان در آن فراهم آمدندى حاضر
شدى، پس روزى در موضعى حاضر شد و درّى بدزديدند، گفتند: در ببنديد تا تفتيش كنيم. پس يگان يگان را تفتيش
مىكردند تا نوبت بدو، و زنى كه با او بود، رسيد. پس دعا خواست از خداى- عز و جل- به اخاص و گفت: اگر از اين
فضيحت خاص يابم ديگر به مثل اين عمل مشغول نشوم. پس در را با آن زن يافتند و گفتند: حرّه«95» را بگذاريد كه

در را بيافتيم.
و يكى از صوفيان گفت كه با أبو عبيد تسترى ايستاده بودم و او زمين خود را شديار«96» مىكرد پس از نماز ديگر
از روز عرفه، پس يكى از دوستان او از ابدال بر او گذشت و چيزى پوشيده با وى بگفت، او گفت: نى. پس چون او
بگذشت زمين را مىپيمود تا از چشم من غايب شد، ابو عبيد را پرسيدم كه با تو چه گفت؟ گفت: درخواست از من كه با
او حج كنم، گفتم: نى. گفتم: چرا نكردى؟ گفت: در حج نيت نداشتم، و نيت كرده بودم كه اين زمين را شبانگاه به إتمام
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رسانم، پس بترسيدم اگر با او حج كنم در معرض خشم خداى آيم، چه در عمل خداى غير آن در آورده باشم.
پس آن چه من در آن بودم نزديك من بزرگتر از هفتاد حج بود.

و يكى از ايشان گفت كه به غزو رفتم، در دريا نشستم، پس يكى توبرهاى عرضه داشت، گفتم بخرم و در غزو بدان
منفعت گيرم، و چون به فان شهر رسم بفروشم و در آن سود كنم، پس بخريدم، آن شب در خواب ديدم كه دو شخص
از آسمان فرود آمدند، يكى از ايشان يار خود را گفت كه غازيان را بنويس. پس بر او اما كرد و گفت: بنويس كه فان
كس براى تنزّه بيرون آمد، و فان براى دنيا، و فان براى بازرگانى، و فان در راه خداى. پس در من نگريست و
گفت: بنويس كه فان براى بازرگانى بيرون آمد. گفتم: ه ه! براى بازرگانى بيرون نيامدهام، و تجارتى ندارم كه در
آن بازرگانى كنم، جز براى غزو بيرون نيامدهام. مرا گفت: اى شيخ، دى توبرهاى خريدى، مىخواهى كه در آن سود
كنى؟ بگريستم و گفتم: مرا بازرگان منويس. پس در يار خود نگريست و گفت: چه مىفرمايى؟ او گفت: بنويس كه به
غزو بيرون آمده بود، اا آن است كه در راه توبرهاى خريد تا در آن سود كند، تا خداى تعالى آن چه خواهد در آن حكم

فرمايد.
و سرىّ سقطى گفت: دو ركعت در خلوت با اخاص بگزارى به از آن هفتاد حديث يا هفت صد اسناد عالى بنويسى. و

يكى از ايشان گفت: در اخاص ساعتى نجات ابد است، و ليكن
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اخاص عزيز«97» است. و گفتهاند: علم تخم است، و عمل كشت كردن، و آب آن اخاص است. و يكى از ايشان
گفت: چون خداى- عز و جل- بنده را دشمن دارد سه چيز به وى دهد و سه چيز از وى باز دارد: صحبت صالحان به
وى دهد، و قبول از وى باز دارد، و عملهاى صالح به وى دهد، و اخاص از وى باز دارد، و حكمت به وى دهد و

صدق از وى باز دارد.
و «سوسى» گفت: مراد خداى از عمل خلق اخاص است و بس. و جنيد- رضى ه عنه- گفت كه خداى را بندگانند
كه بدانستند، و چون بدانستند كار كردند، و چون كار كردند اخاص برزيدند، پس اخاص ايشان را به همه أبواب خير

داعى شد. و محمد بن سعيد مروزى گفت:
رجوع همه كار به دو اصل است: فعلى از او بر تو، و فعلى از تو [496] براى او، پس به فعل او راضى باشى، و

فعل خود به اخاص كنى، پس آن وقت كه تو بدين دو نيكبخت شدى در هر دو سرا فايز گرديدى.
بيان حقيقت اخاص

بدان كه هر چيزى صورت بندد كه غير آن با آن بياميزد، پس چون صافى شود از شايبه و خاص يابد از آن، آن را
خالص خوانند و فعل مصفاى مخلص را اخاص گويند. حق تعالى گفت: من بيَنِْ فرَْثٍ وَ دَمٍ لبَنَاً خالصِاً سائغِاً
للِشَارِبيِنَ.«98» و خلوص شير، آن باشد كه از سرگين و خون و هر چه امكان دارد كه با آن بياميزد در آن شايبهاى
نبود. و ضد اخاص «اشراك»«99» است. پس هر كه مخلص نباشد مشرك بود، اا آن است كه شرك را درجات است.

پس اخاص در توحيد، ضد او تشريك است در الهيت.
و شرك دو نوع است: خفى و جلى. و همچنين اخاص. و اخاص و ضد آن متواردانند بر دل، پس محل آن دل است،
و آن در قصدها و نيتها باشد. و حقيقت نيت را ياد كرديم، و رجوع آن به اجابت بواعث است، پس هر گاه كه باعث يكى
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باشد بتجرد، فعلى را كه از او صادر شود اخاص گويند به اضافت«100» آن چه نيت كند. پس هر كه صدقه دهد و
غرض او محض ريا باشد مخلص بود، و هر كه غرض او محض تقرب باشد به خداى- عز و جل- مخلص بود، و ليكن
نام «اخاص» به تجريد قصد تقرب به خداى از همه شايبهها مخصوص شده است، به حكم جريان عادت. چنانكه
«الحاد» عبارت است از «ميل»، و ليكن به حكم عادت، به «ميل كردن از حق» مخصوص است. و هر كه باعث تجرد
او ريا باشد، او در معرض هاك بود. و ما در آن سخن نمىگوييم، چه آن چه بدان تعلق دارد در «كتاب ريا» از «ربع

مهلكات» ياد كرديم. و كمتر كارهاى
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او آن است كه در خبر وارد است كه مرايى را روز قيامت به چهار نام خوانند: اى مرايى، اى مخادع«100»، اى
مشرك، اى كافر.

و ما اكنون سخن در كسى مىگوييم كه انبعاث او براى قصد تقرب باشد، و ليكن بدين باعث باعثى ديگر بياميزد يا از
ريا، يا از غير آن از حظهاى نفس. و مثال آن آن است كه روزه دارد تا به احتما«101» منفعت حاصل آيد با قصد
تقرب،«102» يا بندهاى آزاد كند تا از مئونت و بد خويى او خاص يابد، يا حج گزارد تا مزاج او به حركت سفر صحت
پذيرد، يا از شرى كه در شهر خود متعرض آن باشد خاص يابد، يا از دشمنى كه در منزل او باشد بگريزد، يا از اهل و
فرزند ستوه«103» شده باشد، يا از شغلى كه او در آن بود پس خواهد كه روزها از آن بياسايد، يا غزا كند براى
ممارست جنگ و آموختن اسباب آن و دانستن لشكر كشى، يا به شب نماز گزارد تا خواب از خود دفع كند براى مراقبت
رخت خود يا اهل خود، يا علم آموزد تا طلب آن چه كفاف او باشد از مال بر او آسان شود، يا براى آن كه ميان قرابتان
عزيز باشد، يا براى آن كه ضياع و اموال او به عز علم از طمعها محروس ماند، يا به درس و وعظ مشغول شود تا از
اندوه خاموشى خاص يابد و به لذت سخن گفتن تفرج حاصل كند، يا خدمت علما يا صوفيان تكفل نمايد تا حرمت او
نزديك ايشان و نزديك مردمان بسيار شود، يا تا بدان در دنيا رفقى يابد، يا مصحف نويسد تا خطش خوش شود، يا پياده
حج كند تا كراى راحله نبايد داد، يا وضو سازد براى تنظفّ و تبرّد، يا غسل كند براى ازالت بوى بد، يا حديث روايت
كند تا به علو اسناد معروف شود، يا در مسجد معتكف شود تا كراى خانه نبايد داد، يا روزه دارد تا از ساختن طعام
تخفيف باشد، يا به كارها پردازد و خوردن او را از آن مشغول نگرداند،«104» [497] يا سائل را صدقه دهد تا إبرام
او از خود منقطع گرداند، يا بيماران را بپرسد تا او را نيز بپرسند، يا تشييع جنازهاى كند تا جنازه اهل او را هم تشيع

كنند، يا چيزى از آن بكند تا به خير شناخته شود و بدان مذكور گردد و به چشم صاح و وقار در وى نگرند.
پس هر گاه كه باعث او تقرب باشد به خداى- عز و جل- و ليكن خطرتى«105» از اين خطرات با آن ضم شود تا
عمل بر او به سبب اين كارها سبكتر گردد، عمل او از اخاص بيرون آيد، و خالص براى خداى نباشد، و شرك بدان راه
يابد. و حق تعالى گفت: انا اغنى الشّركاء عن الشّركة، اى، من بىنيازتر شريكانم از شركت. و در جمله هر حظى از
حظوظ دنيا كه نفس بدان بياسايد و دل بدان ميل كند، اندك باشد يا بسيار، چون به عمل راه يابد، صفاى آن مكدر شود و
اخاص او به آن زوال پذيرد. و آدمى به حظوظ خود گرفتار است، و در شهوتهاى خود فرو شده. كم باشد كه فعلى از
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افعال او و عبادتى از عبادات او از حظها و غرضهاى عاجل از اين أجناس خالى ماند. و براى آن گفتهاند كه هر كه
را در عمر خود يك لحظه خالص براى رضاى خداى تعالى مسلمّ ماند برهد. و آن به سبب عزت اخاص است، و
دشوارى پاك كردن دل از اين شايبهها. بلكه خالص آن است كه بر او باعث نباشد، مگر طلب قرب حق تعالى. و اين
حظها اگر چه باعث است تنها سختى كار بر صاحب آن در آن پوشيده نماند، و نظر ما در آن است كه قصد اصلى تقرب
باشد و اين كارها بدان پيوندد، آن گاه اين شايبهها يا در مرتبه مرافقت باشد يا در مرتبه مشاركت يا در مرتبه معاونت،

چنانكه در باب نيت گفته شده است.
و در جمله يا «باعث نفسى» چون «باعث دينى» باشد يا قوىتر از آن يا ضعيفتر. و هر يكى را حكمى ديگر است،
چنانكه ياد خواهيم كرد. و «اخاص» مخلص گردانيدن عمل است از اين همه شايبهها، اندك آن و بسيار آن، تا قصد
تقرب در آن مجرد شود و باعثى جز آن نباشد، و اين صورت نبندد مگر از محبىّ كه دوستى خداى را مولع باشد و
همتش به آخرت مستغرق، چنانكه دوستى دنيا را در دل او قرار نماند، تا به حدى كه خوردن و آشاميدن را نيز دوست
ندارد، بلكه رغبت او در آن همچنان باشد كه در قضاى حاجت، از آن روى كه ضرورت جبلي است. پس طعام را براى
آن كه طعام است نخواهد، بلكه براى آن كه بر عبادت حق تعالى قوّت دهد، و خواهد كه شر گرسنگى از وى كفايت
شود تا به خوردن محتاج نباشد. پس در دل او حظى نماند در فضول زايد از ضرورت. و قدر ضرورت نزديك او مطلوب
باشد، براى آن كه ضرورت دين او باشد، پس او را همتى نباشد مگر خداى تعالى. و مثل اين شخص اگر بخورد و
بياشامد يا قضاى حاجت كند، عملش خالص و نيتش صحيح باشد در همه حركات و سكنات. پس اگر بخسبد تا نفس خود
را راحت دهد و بر عبادت پس از آن قوّت گيرد، خواب او عبادت باشد، و او را در آن درجه مخلصان بود. و كسى كه
نه چنان باشد در اخاص در اعمال بر او چون مسدودى باشد مگر به نادر، چنانكه كسى كه دوستى خداى و دوستى
آخرت بدو غالب شود، حركت معتاد او صفت همّ او گيرد و اخاص شود. پس كسى كه بر نفس او دنيا و علو و رياست
در جمله غير خداى غالب شود، همه حركات او آن صفت كسب كند، پس عبادات او و روزه او و نماز و غير آن مسلمّ

نماند مگر به نادر.
پس عاج اخاص شكستن [498] حظهاى نفس است و بريدن طمع از دنيا و مجرد شدن براى آخرت، چنانكه آن بر
دل غالب گردد، چه آن اخاص را ميسر گرداند. و بسيار اعمال كه آدمى در آن رنج برد و پندارد كه خالص است براى
خداى و در آن مغرور باشد، براى آن كه وجه آفت در آن نمىداند. چنانكه آمده است كه يكى از ايشان گفت كه نماز سى
ساله كه در صف اول از مسجد گزارده بودم قضا كردم، زيرا كه روزى به عذرى در صف دوم ايستادم خجالتى از
مردمان در من آمد از آن روى كه مرا در صف دوم ديدند، دانستم كه نظر مردمان در من در صف اول مسرت من بود،

و
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سبب استراحت دل من از آن روى بود كه ندانستم. و اين دقيق و غامض است، و كم باشد كه عملها از امثال آن
خالى ماند، و كم باشد كه بر آن تنبيه افتد، مگر كسى را كه خداى تعالى توفيق داده باشد و غافان از آن همه، حسنات

خود را در آخرت سيئات بينند، و ايشانند مراد از قول حق تعالى: وَ بدَا لهَمُْ من ه ما لمَْ يكَُونوُا يحَْتسَِبوُنَ،«105»
اى، ظاهر شد ايشان را از خداى چيزى كه نمىپنداشتند. و قول او: وَ بدَا لهَمُْ سَيئِاتُ ما كَسَبوُا،«106» اى، پديد آمد
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ايشان را بديهاى آن چه كردند. و قول او قلُْ هلَْ ننُبَئِكُُمْ باِأْخَْسَرِينَ أعَْمااً الذَِينَ ضَلَ سَعْيهُمُْ في الحَْياةِ الدُنْيا وَ همُْ
يحَْسَبوُنَ أنَهَمُْ يحُْسِنوُنَ صُنعْاً،«107» اى، بگو هيچ بياگاهانم شما را به كسانى كه زيانكارترين مردمانند در اعمال؟ آن

كساناند كه عمل ايشان در حيات دنيا باطل شد و ايشان پندارند كه به عمل خود مطيعند.
و هيچ كس در معرض فتنه چنان نيست كه علما، چه باعث بر نشر علم لذت مستولى شدن و شادى تبع گرفتن و

خوشدل بودن به حمد و ثناست، و شيطان آن را بر ايشان پوشيده گرداند و گويد:
غرض ما نشر دين خداى است و نصرت شرع پيغامبر- عليه السام- و مذكّر را بينى كه بر حق تعالى منت نهد
بدانچه خلق را نصيحت كند و پادشاهان را پند دهد، و بدانچه مردمان قبول كنند و روى بدو آرند شاد شود و دعوى كند
كه شادى به نصرت دين است كه او را ميسر مىشود. و اگر از اقران او كسى پيدا آيد كه وعظ او خوشتر بود و مردمان
از وى باز گردند و روى بدو آرند، غمناك شود. و اگر باعث او دين بودى هر آينه خداى را شكر گزاردى، چه خداى-
عز و جل- اين مهم را از وى به غير وى كفايت فرمود. پس مع ذلك شيطان او را نگذارد و گويد: غم تو براى انقطاع
تو است، نه براى آن كه مردمان روى از تو بگردانيدهاند، و غم خوردن به سبب فوت ثواب ستوده است. و اين مسكين
نداند كه انقياد او حق را، و تسليم او كار را به افضل، ثواب او بيشتر است، و نفع آن در آخرت عظيمتر از آن كه بدان

منفرد باشد.
و كاشكى بدانمى كه اگر غمناك شدى عمر بدانچه أبو بكر در معرض امامت آمد، غم او ستوده بودى يا نكوهيده. و
هيچ متدين را در آن ريبت نباشد كه آن نكوهيده بودى، چه انقياد او حق را و تسليم او كار را به كسى كه آن شايستهتر
است، فايده آن در دين بيش از آن باشد كه تكفل مصالح خلق، با آن چه در او ثواب جزيل است، بلكه عمر- رضى ه
عنه- به استقال كسى كه به كار از او اولى بود شاد شد. پس چرا علما بدان شاد نشوند؟ و باشد كه بعضى علما به
غرور شيطان فريفته گردند و با نفس خود گويند كه اگر كسى پيدا آيد كه به كار از او سزاوارتر باشد هر آينه بدو شاد
شود، و از نفس خود پيش از تجربه و امتحان بدين اخبار كردن محض نادانى و غرور باشد. چه نفس در وعده دادن به

امثال آن پيش از نزول فرمانبردار است، آن گاه چون كار بدو رسد بگردد و از آن رجوع
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نمايد و به وعده [499] وفا نكند. و آن را نداند مگر كسى كه مكرهاى نفس دانسته باشد و به امتحان آن بسيار
مشغول شده.

پس دانستن حقيقت اخاص و كار كردن بدان دريايى ژرف است كه همگنان در آن غرق شوند مگر شاذّ نادر، و
يگانه منفرد. و او مستثناست در قول حق تعالى إاَِ عِبادَكَ مِنهْمُُ المُْخْلصَِينَ.«107» پس بنده بايد كه اين دقايق را نيك

تفقد كند و مراقبت نمايد، و اا به اتباع شياطين پيوندد و نداند.
بيان قولهاى مشايخ در اخاص

سوسى گفت: اخاص ناديدن اخاص است، براى آن كه هر كه در اخاص خود اخاص را بيند، اخاص او محتاج
است به اخاصى. و آن چه او ذكر كرده است اشارت است به صافى گردانيدن عمل از عجب به فعل خود، چه التفات به
اخاص و نگريستن در آن عجب است، و آن از جمله آفتهاى اخاص است. پس خالص آن است كه از همه آفتها صافى

شود. پس اين تعرض يك آفت است.
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و سهل گفت: اخاص آن است كه حركات و سكنات بنده براى خداى باشد بخصوص، و اين سخنى جامع است و
محيط به غرض. و در معنى آن است قول إبراهيم بن ادهم كه اخاص صدق نيت است با حق تعالى. و سهل را گفتند:

كدام چيز بر نفس سختتر؟ گفت: اخاص، چه او را در آن نصيبى نيست.
و رويم گفت: اخاص در عمل آن است كه صاحب اين در هر دو سراى براى آن عوض نخواهد. و اين اشارت است
بدان كه حظهاى نفس آفت است آجا و عاجا، پس عابد به جهت تنعم نفس به شهوتها در بهشت معلول باشد، بلكه
حقيقت آن است كه به عمل جز خداى خواسته نشود. و اين اشارت است به اخاص صدّيقان، و آن اخاص مطلق است.
و اما كسى كه بر اميد بهشت و بيم آتش عمل كند او مخلص باشد به اضافت«108» حظهاى عاجل، و ااّ او حظ شكم و
فرج مىطلبد، و مطلوب حقّ ارباب الباب را وجه خداى است- تبارك و تعالى- بس، و آن چه گويند كه آدمى جز براى
حظى حركت نكند، و بيزارى از حظها صفت الهى است، و هر كه دعوى آن كند كافر باشد. و قاضى أبو بكر باقانى حكم
كرده است به كفر كسى كه بيزارى از حظوظ دعوى كند. و گفت: اين از صفات الهى است. و آن چه او ذكر كرده حق
است، و ليكن قوم بدين، بيزارى خواستهاند از آن چه مردمان آن را حظوظ خوانند، و آن شهوتهاست كه در بهشت

موصوف است بس.
و اما تلذذ آن چه به مجرد معرفت و مناجات و ديدن وجه ه، پس اين نصيب ايشان است. و اين را مردم حظ

نشمرند، بلكه تعجب كنند از آن. و اين جماعت را اگر از آن چه ايشان در آناند از
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لذت طاعت و مناجات، و مازمت شهود حضرت الهى در سر و جهر، همه نعمت بهشت عوض دهند، آن را حقير
شمرند و بدان التفات نكنند. پس حركت ايشان براى حظى است، و طاعت ايشان براى حظى است، و ليكن حظ ايشان

معبود ايشان است بس، نه غير او. و أبو عثمان گفت:
اخاص فراموش كردن دوستى خلق است به دوام نظر در خالق. و اين اشارت به آفت ريا است بس. و همچنين است
معنى قول يكى از ايشان كه اخاص در عمل آن است كه بر آن مطلع نشود، نه شيطان كه آن را تباه كند و نه فريشته
كه آن را بنويسد، چه آن اشارت است به مجرد پوشيده داشتن. و گفتهاند كه اخاص آن است كه از خايق پوشيده

باشد و از عايق صافى باشد. و اين مقاصد را جامعتر است.
و محاسبى گفت كه آن بيرون آوردن خلق است از معامله پروردگار. و اين اشارت است به مجرد نفى ريا. و همچنين
قول خوّاص«107»: كسى كه [500] از كأس رياست شراب خورد از اخاص عبوديت بيرون آيد. و حواريان عيسى
را- صلوات ه عليه- گفتند كه خالص از اعمال چيست؟ گفت: آن كه براى خداى عمل كند و دوست ندارد كه كسى او را
بر آن بستايد. و اين نيز تعرض ترك ريا است، و او را به «ذكر» بدان مخصوص گردانيده است كه قوىتر سببهاى

پريشان كننده است اخاص را.
و جنيد- رضى ه عنه- گفت: اخاص صافى گردانيدن اعمال است از تيرگيها. و فضيل گفت: ترك عمل براى مردمان

ريا است، و عمل براى مردمان شرك. و اخاص آن است كه حق تعالى تو را از آن هر دو عافيت دهد.
و گفتهاند: اخاص دوام مراقبت است و فراموش كردن همه حظهاست. و اين بيان كامل است. و قولها در اين بسيار
است. و پس از انكشاف حقيقت در تكثير نقل فايدهاى نباشد. و بيان شافى بيان سيد اولين و آخرين است- صلى ه
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عليه و آله و سلم- چون او را از اخاص پرسيدند، گفت: آن است كه گويى: پروردگار من خداى است. پس بر آن
استقامت نمايى، چنانكه فرموده است، اى، هواى نفس خود را نپرستى، و نپرستى مگر پروردگار خود را، و در عبادت
او مستقيم باشى چنانكه مأمورى بدان. و اين اشارت است به قطع آن چه سواى خداى تعالى است از مجراى نظر، و

اوست اخاص حقيقى.
بيان درجات شايبهها و آفتها كه مكدّر اخاص است

بدان كه آفتهايى كه اخاص را مشوّش كند، بعضى جلى است و بعضى خفى، و بعضى ضعيف
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است با روشنى، و بعضى قوى است با پوشيدگى. و اختاف درجات آن در خفا و جا فهم نكنى مگر به مثالى. و
ظاهرتر مشوّشات اخاص ريا است، پس از آن مثالى ياد كنيم و گوييم: شيطان آفت بر نماز كننده در آرد هر گاه كه در
نماز خود مخلص باشد. پس چون كسى در او نگرد يا بر او در آيد، گويد كه نماز نيكو كن تا اين حاضر به چشم وقار و
صاح در تو نگرد و تو را حقير ندارد و غيبت نكند. پس جوارح او خاشع شود و اطراف او ساكن گردد و نماز نيكو

كند. و اين رياى ظاهر است. و آن بر مريدان مبتدى پوشيده نماند.
درجه دوم آن كه مريد اين آفت دريابد و از آن حذر كند و شيطان را در آن فرمان نبرد و التفات ننمايد، و در نماز
خود استمرار نمايد چنانكه بود. پس در معرض خير بر او در آيد و گويد: تو متبوعى و به تو اقتدا كنند و در تو نگرند،
و آن چه كنى از تو روايت شود، و تو را مقتدا سازند، پس ثواب اعمال ايشان تو را باشد اگر نيكو كنى، و بزه بر تو
بود اگر بد كنى، پس عمل خود پيش او نيكو كن، چه شايد كه در خشوع و تحسين عبادت به تو اقتدا كنند. و اين
غامضتر از اول است، و باشد كه بر او فريفته شود كسى كه به اول فريفته نشود. و اين نيز عين ريا است و باطل
كننده اخاص. چه اگر او خشوع و حسن عبادت را خيرى داند كه ترك آن غيرى را«108» نپسندد، پس چرا در خلوت

براى نفس خود [پسندد]«109». و امكان ندارد كه نفس غير او بر او عزيزتر از نفس او باشد.
پس اين محض تلبيس است. بلكه مقتداى به آن، باشد كه در نفس خود استقامت پذيرفته باشد و دل او روشن شده و
نور او به غير او رسيده پس او را بر آن ثواب باشد، و اما اين محض نفاق و تلبيس است. پس كسى كه بدو اقتدا كند،
او را بر آن ثواب دهند، و اما او را به تلبيس او مطالبت كنند، و بر اظهار او بر نفس خود آن چه بدان متصف نيست

معاقب گردانند.
درجه سوم و آن باريكتر است از آن چه [501] پيش از آن است. آن كه بنده نفس خود را در آن بيازمايد و بر كيد
شيطان متنبه شود، و داند كه مخالفت او ميان خلوت و مشاهده ديگرى محض ريا است، و داند كه اخاص در آن باشد
كه نماز او در خلوت مثل نماز او بود در مأ، و شرم دارد از نفس خود و از پروردگار خود كه براى مشاهده خلق
خشوعى زيادت از عادت خود اظهار كند، پس روى به نفس خود آرد در خلوت، و نماز نيكو كند بر وجهى كه در مأ

پسندد، و در مأ نيز همچنان كند.
پس اين نيز از رياى غامض است، چه نماز خود در خلوت نيكو كرد تا در مأ نيكو كند و ميان آن فرقى نبود، پس
التفات او در خلوت و مأ به خلق ريا باشد. بلكه اخاص آن است كه ديدن ستوران نماز او را و ديدن مردمان يكى

باشد. پس چنانستى كه نفس او مسامحت نمىكند به
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بد گزاردن نماز پيش مردمان، آن گاه از نفس خود شرم دارد كه او در صورت مراييان باشد، و پندارد كه آن زايل
شود بدانچه نماز او در خأ و مأ برابر بود، هيهات! بلكه زوال بدان باشد كه به خلق التفات نكند، چنانكه به جمادات در
خأ و مأ التفات نكند، و هيهات! اين شخصى است كه همتش در خأ و مأ به خلق مشغول باشد. و اين از مكرهاى

پوشيده شيطان است.
درجه چهارم و آن باريكتر و پوشيدهتر است. آن است كه مردمان بدو در نگرند و او در نماز باشد، پس شيطان
عاجز شود از آن چه او را گويد براى ايشان خشوع كن، چه دانسته است كه او دريابد، پس شيطان او را گويد: در
عظمت خداى و جال او و كسى كه در حضرت او ايستادهاى تفكر كن، و شرم دار از آن كه حق تعالى به دل تو نظر
فرمايد و تو از او غافل باشى. پس دلش بدان حاضر شود و جوارح خاشع گردد، و پندارد كه او عين اخاص است،
و«110» آن عين مكر و فريبش است. چه خشوع او اگر براى ديدن جال او باشد، هر آينه اين خطرات«111» در

خلوت مازم او بود، و حضور آن در خاطر او به وقت حضور ديگرى مخصوص نشود.
و عامت امن از اين آفت آن باشد كه اين خاطر در خلوت وى را همچنان باشد كه در مأ، و حضور ديگرى سبب
حضور اين خاطر نشود، چنانكه حضور بهيمه سبب آن نشود. پس ما دام كه در احوال خود فرق كند ميان ديدن آدمى و
ديدن ستورى، او هنوز از صفو«112» اخاص بيرون باشد، و باطنش به شرك خفى از ريا آلوده بود. و اين شرك در

دل فرزند آدم پوشيدهتر است از نرم رفتن مورچه سياه در شب تاريك بر سنگ سخت، چنانكه خبر بدان وارد است.
و از شيطان مسلمّ نماند مگر كسى كه نظرش باريك شود و به عصمت حق تعالى و توفيق و هدايت او سعادت يابد. و
اا شيطان مازم باشد متشمران«113» عبادت خداى را، لحظهاى از ايشان غافل نشود تا ايشان را بر ريا آرد در هر
حركتى از حركات، تا«114» در سرمه چشم و بريدن موى لب و عطر روز جمعه و پوشيدن جامه. چه اين سنتهاست
در وقتهاى مخصوص، و نفس را در آن حظى پوشيده است بدانچه نظر خلق بدان باز بسته است، و طبع را با آن انس
است. پس شيطان او را به كردن آن دعوت كند و گويد: اين سنت است نبايد كه آن را بگذارى. و نشاط دل سوى كردن
آن در باطن براى شهوتهاى پوشيده است، يا آميخته است بدان، آميختنى كه از حد اخاص به سبب آن بيرون آيد، و آن
چه از اين همه آفتها مسلمّ نماند خالص نباشد. بلكه كسى كه معتكف باشد در مسجدى پاكيزه [502] خوب عمارت كه

طبع را با آن انسى باشد، شيطان او را در آن ترغيب نمايد، و فضايل اعتكاف بسيار با وى تقرير كند.
و گاهى محرك پوشيده در سرّ او انس گرفتن باشد به خوبى مسجد و استراحت طبع بدان. و آن
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بدان ظاهر شود كه به مسجدى يا موضعى ميل كند كه خوبتر از مسجد و موضع ديگر باشد. و آن همه آميختن است
به شايبههاى طبع و كدورتهاى نفس، و باطل كننده حقيقت اخاص است.

لعمرى، غشى كه با زر خالص آميخته شود، درجات آن متفاوت بود، بعضى بسيار باشد و بعضى اندك، و ليكن
دريافت آن آسان بود. و بعضى چنان دقيق باشد كه جز ناقد بصير آن را در نيابد. و غش دل و دغل شيطان و دخل وى

و [پليدى نفس] به بسيارى از آن غامضتر و باريكتر بود.
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و براى آن گفتهاند: دو ركعت از عالم فاضلتر از عبادت يك ساله جاهل. و بدين عالمى را خواسته است كه دقايق
آفات اعمال بداند تا از آن خاص يابد. چه نظر جاهل به ظاهر عبادت و فريفته شدن او بدان چون نظر روستايى است

به سرخى و گردى دينار مموّه1»
كه در نفس خود قلب باشد، بلكه قيراطى از زر خالص كه ناقد آن را بپسندد به از دينارى كه نادانى فريفته آن را
قبول كند. پس همچنين كار عبادتها متفاوت باشد، بلكه سختر و بزرگتر بود. و مداخل آفتها را كه به فنون عملها راه
يابد شمار نتوان كرد، پس بدانچه بر سبيل مثال ياد كرديم قناعت كنيم. و هشيار را اندكى از بسيار بس كند، و

بليد«114» را تطويل بسنده نباشد، پس در تفصيل فايده نبود. و ه اعلم.
بيان حكم عمل آميخته در استحقاق ثواب به آن

بدان كه عمل چون خالص براى خداى نباشد بلكه به شايبهاى از ريا يا حظوظ نفس آميخته بود، در آن اختاف
كردهاند كه آن ثواب اقتضا كند يا عقاب، يا اصا چيزى اقتضا نكند، پس نه او را و نه بر او بود.

اما آن چه مراد از آن جز ريا نباشد آن قطعا بر او بود، و سبب مقت و عقاب باشد.
و اما خالص براى خداى، پس آن سبب ثواب است.

و نظر در آميخته است. و ظاهر اخبار دليل است بر آن كه آن را ثواب نباشد. و اخبار در آن از تعارضى خالى نيست.
و آن چه ما را در آن منقدح شود«115»- و علم خداى راست- آن است كه در قدر قوّت بواعث نگريسته شود: اگر
«باعث دينى» مساوى «باعث نفسى» باشد، هر دو مقاومت كنند و ساقط شوند، و عمل نه او را باشد و نه بر او. و
اگر «باعث ريا» غالب تر و قوىتر باشد، نافع نبود، بلكه مع ذلك مضر باشد و عقوبت اقتضا كند. آرى، عقاب آن سبكتر
از عقاب عملى باشد كه مجرد ريا بود و شايبه تقرب بدان نياميزد. و اگر قصد تقرب به اضافت«116» باعث ديگر
غالبتر باشد، آن را ثواب بود به قدر آن چه از قوّت باعث دينى زيادت آيد، براى قول حق تعالى: فمََنْ يعَْمَلْ مِثقْالَ ذَرَةٍ

خَيرْاً يرََهُ،«117» اى، هر كه همسنگ ذرهاى نيكى كند جزاى آن بيند. و قول او:
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إنَِ ه ا يظَْلمُِ مِثقْالَ ذَرَةٍ،«117» اى، بدرستى كه خداى همسنگ ذرهاى ظلم نكند. پس نبايد كه قصد خير ضايع
شود، بلكه اگر غالب بود بر قصد ريا، آن مقدار- مساوى مقدار ريا- از او ساقط گردد، و زيادة از آن باقى ماند. و اگر

مغلوب باشد، به سبب آن، چيزى از عقوبت قصد فاسد از او ساقط شود.
و برداشتن پرده از اين آن است كه تأثير عمل در دل به تأكيد صفات آن است. پس داعيه ريا از مهلكات است، و
غذاى اين مهلك و قوت اين، عمل كردن است بر وفق آن، و داعيه خير از منجيات است، و قوت او [503] به عمل
است بر وفق آن. پس اكنون دو صفت در دل جمع شد، و ايشان متضادند. پس چون عمل كند بر وفق مقتضى ريا، آن
صفت قوى شود، و چون عمل بر وفق مقتضى تقرب كند، آن صفت نيز قوّت گيرد. و يكى از ايشان هاك كننده است و
ديگر نجات دهنده. پس اگر تقويت اين به قدر تقويت ديگرى باشد هر دو مقاومت كنند، همچنان باشد كه كسى از گرمى
متضرر باشد هر گاه كه تناول چيزى كند كه مضر باشد، پس از آن چيزى سرد خورد كه قدر قوّت گرمى را مقاومت
نمايد، آن گاه پس از تناول هر دو همچنان باشد كه هر دو را تناول نكرده است. و اگر يكى از ايشان غالب باشد، غالب
از اثرى خالى نماند. پس چنانكه مثقال ذرهاى از طعام و شراب و دارو ضايع نشود و خالى نباشد از آن كه در تن او
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اثر كند به حكم سنت الهى، پس همچنين مثقال ذرهاى از نيكى و بدى ضايع نشود و خالى نماند از تأثير در روشن
گردانيدن دل يا سياه كردن آن، و در نزديك گردانيدن به خداى يا دور كردن. پس چون كارى كند كه بدستى«118» او
را نزديك گرداند، يا كارى كه يك بدستى او را دور كند، هم بدان باز گردد كه بوده است. پس نه او را باشد و نه بر او
بود. و اگر نيكى دو بدست نزديك گرداند، و بدى يك بدست دور كند، هر آينه فاضل باشد او را ا محاله به بدستى. و
پيغامبر- عليه السام- گفت: اتبع السّيئّة الحسنة تمحها، اى، پس از بدى نيكى كن تا آن را محو كند. پس چون رياى

محض را اخاص محض كه پس از آن باشد محو كند، چون هر دو جمع شوند هر آينه به ضرورت متدافع باشند.
و شاهد اين، اجماع امت است بدان كه كسى به حج رود و با او تجارتى باشد، حج او درست بود و بر آن ثواب يابد،
با آن چه حظى از حظوظ با آن آميخته است. آرى ممكن است كه گفته شود كه ثواب بر اعمال حج يابد چون به مكه
رسد و تجارت او بر آن موقوف نيست، پس آن خالص باشد. و مشترك در درازى مسافت است و در آن ثوابى نباشد هر
گاه كه قصد تجارت كند. و ليكن ثواب آن است كه گفته شود: هر گاه كه حج محرك اصلى باشد و غرض تجارت چون
معين و تابع آن باشد، پس نفس سفر از ثوابى خالى نماند. و نزديك من، آن [نيست] كه غازيان در نفس خود فرقى

نمىيابند ميان غزو كافران در جايى كه غنايم در آن باشد، و ميان جايى كه در آن غنيمت
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نباشد. دور نباشد كه گفته آيد«119» كه دريافتن آن تفرقه«120» ثواب جهاد ايشان به كليت باطل كند.
بلكه عدل آن است كه گفته شود كه چون باعث اصلى و مزعجى«121» قوى اعاى كلمه خداى باشد و رغبت
غنيمت به طريق تبعيت بود، پس ثواب او ضايع نشود. آرى ثواب او برابر ثواب كسى نباشد كه دل او اصا به قيمت

التفات نكند، چه اين التفات هر آينه نقصان است.
سؤال آيات و اخبار دليل است بر آن كه شايبه ريا باطل كننده ثواب است، و طلب غنيمت و بازرگانى و ديگر حظها
در معنى آن است كه طاوس و جماعتى از تابعين روايت كردند كه مردى پيغامبر را- عليه السام پرسيد از كسى كه
نيكويى كند يا صدقه دهد و دوست دارد كه ستوده شود و مزد داده آيد. پس ندانست كه او را چه گويد تا قول حق
تعالى: فمََنْ كانَ يرَْجُوا لقِاءَ رَبهِِ فلَْيعَْمَلْ عَمَاً صالحِاً وَ ا يشُْركِْ بعِِبادَةِ رَبهِِ أحََداً«122» فرود آمد، اى، پس هر كه اميد
دارد لقاى پروردگار خود آن بكند. و مقصود او هم أجر بود و هم حمد. و معاذ روايت كرد كه پيغامبر- عليه السام-
گفت: انّ ادنى الرّياء شرك، اى، كمتر ريا شرك است. و أبو هريرة- رضى ه عنه- روايت كرد كه پيغامبر- عليه
السام- گفت: يقال [504] لمن أشرك في عمله خذ أجرك ممّن عملت له، اى، گفته شود كسى را كه در عمل خود شرك
آرد: أجر خود از آن كسى ستان كه براى او كردى. و عبادة روايت كرد كه پيغامبر- عليه السام- گفت: انّ ه تعالى
يقول انا اغنى ااغنياء عن الشّرك من عمل بى عما فأشرك معى غيرى ودعت نصيبى لشريكي، اى، خداى تعالى گويد:
من بىنيازتر بىنيازانم از شرك، هر كه براى من كارى كند پس غير من با من شريك گرداند، نصيب خود براى شريك خود
بگذارم. و ابو موسى روايت كرد كه اعرابيى بيامد و گفت: يا رسول ه، مردى كارزار كند براى حميت، و مردى
كارزار كند براى شجاعت، و مردى كارزار كند براى آن كه مكان خود بنمايد، پس كيست كه در راه خداى كارزار كند؟
پيغامبر- عليه السام- گفت: من قاتل لتكون كلمة ه هي العليا فهو في سبيل ه، اى، هر كه كارزار كند تا دين خداى
غالب باشد، آن در راه خداى باشد. و عمر- رضى ه عنه- گفت: مىگويند فان شهيد است، و گمان مىبرم كه او هر دو
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طرف راحله خود پر از زر كرده است. و ابن مسعود روايت كرد كه پيغامبر- عليه السام- گفت: من هاجر يبتغى شيئا
من الدّنيا فهو له، اى، هر كه هجرت كند براى آن كه چيزى از دنيا طلبد، هجرت او براى آن بود.

جواب: اين احاديث مناقض آن نيست كه ياد كرديم، بلكه مراد آن است كه بدان نخواهد مگر دنيا، چنانكه گفت: من
هاجر يبتغى شيئا من الدّنيا و كان ذلك هو اأغلب على همّه، اى، هر كه هجرت كند براى آن كه چيزى از دنيا طلبد آن
بر انديشه او غالبتر بود. و گفتيم كه آن معصيت و عداوت است، نه براى آن كه طلب دنيا حرام است، و ليكن طلب آن با

عمل دين حرام است، براى
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آن كه در او ريا است و تغيير عبادت از وضع آن. اما لفظ «شركت» جايى كه آمده است مطلق آن براى تساوى
باشد، و بيان كرديم كه چون هر دو قصد متساوى شوند با يك ديگر مقاومت كنند، نه او را باشد و نه بر او بود، پس

نبايد كه بر آن ثوابى اميد داشته باشد.
پس آدمى نزديك«121» شركت هميشه در خطر باشد، چه نداند كه از اين دو كار بر قصد او كدام غالبتر است، پس
بسا كه آن بر او وبال شود. و براى آن حق تعالى گفت: فمََنْ كانَ يرَْجُوا لقِاءَ رَبهِِ فلَْيعَْمَلْ عَمَاً صالحِاً، اى، با شركتى كه
بهتر حال آن تساقط است، لقا اميد داشته نشود. و روا كه نيز گفته آيد: منصب شهادت يافته نشود مگر به اخاص در
غزو. و بعيد است كه گفته شود كه هر كه داعى دينى او چنان باشد كه تحريك او كند براى مجرد غزو و اگر چه غنيمت
نبوده باشد و تواند كه بر دو طايفه از كافران غزو كند، يكى توانگران و دوم درويشان، پس به جانب توانگران ميل كند
براى اعاى كلمه خداى و غنيمت او، بر غزو آن البته ثواب نباشد. و نعوذ باهّ منها، كه كار بر اين جمله بود! چه اين
حرج است در دين، و مدخل نوميدى بر مسلمانان، زيرا كه امثال اين شوايب تبعيت باشد، آدمى از آن خالى نماند مگر

به نادر. پس تأثير اين در نقصان ثواب باشد، و اما در إحباط«122» آن را اثرى نبود.
آرى، آدمى در آن بر خطرى عظيم است، چه بسا كه پندارد كه باعث قوىتر قصد تقرب است. و اغلب بر سرّ او حظ
نفسى باشد، و آن از آن جمله است كه پوشيده شود غايت پوشيدگى، پس امن حاصل نيايد مگر به اخاص. و كم باشد
كه بنده در اخاص خود متيقنّ باشد، اگر چه در احتياط مبالغت نمايد. پس براى آن بايد كه هميشه پس از كمال اجتهاد
ميان رد و قبول متردد باشد، و ترسان از آن كه [505] در عبادت او آفتى بود كه وبال آن بيش از ثواب آن باشد، و

خائفان از ارباب بصيرت همچنين بودهاند. و همه اهل بصيرت بايد كه همچنين باشند. و براى آن سفيان گفت:
آن چه از عمل سر ظاهر است آن را چيزى نشمريم. و عبد العزيز بن ابى روّاد گفت: شصت سال مجاور اين خانه
بودم و شصت حج كردم، پس چيزى از اعمال نيكى در نيامدم«123» كه نه با نفس خود حساب كردم، پس نصيب

شيطان از آن كاملتر از نصيب خداى يافتم، كاشكى نه مرا باشد و نه بر من بود.
و مع هذا نبايد كه در حال خوف از آفت ريا عمل گذاشته شود، چه آن نهايت بغيه«124» شيطان باشد. چه مقصود
آن است كه اخاص فوت نشود، و هر گاه كه عمل گذشته آيد، عمل و اخاص هر دو ضايع شود. و آمده است كه
درويشى خدمت أبو سعيد خرّاز مىكرد و در كارهاى او مبادرت مىنمود. پس أبو سعيد روزى در اخاص حركات سخن

مىگفت، پس درويش نزديك هر
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حركتى دل خود را تفقد كردن گرفت و به اخاص وى را مطالبت مىنمود. پس قضاى حوايج«125» بر او متعذر
مىشد، و شيخ را آن زيان مىداشت. پس درويش را از آن بپرسيد، او گفت: نفس خود را به حقيقت اخاص مطالبت

مىكنم، در بيشتر كارها از آن عاجز مىشود و آن را مىگذارد.
پس أبو سعيد او را گفت: مكن كه اخاص معاملت را قطع نكند، پس بر عمل مواظبت«126» نماى و در تحصيل
اخاص بكوش، چه من تو را نگفتم كه عمل بگذار، گفتم كه عمل را خالص كن. و فضيل گفت: ترك عمل به سبب خلق

ريا است، و فعل آن براى ايشان شرك.
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باب سوم در صدق و فضيلت و حقيقت آن

فضيلت صدق
حق تعالى گفت: رِجالٌ صَدَقوُا ما عاهدَُوا ه عَليَهِْ،«127» اى، مردانى كه راست كردند آن چه با خداى عهد بستند.
و پيغامبر- عليه الصاة و السام- گفت: انّ الصّدق يهدى إلى البرّ و البرّ يهدى إلى الجنةّ و انّ الرّجل ليصدق حتىّ يكتب
عند ه صدّيقا، و انّ الكذب يهدى إلى الفجور و الفجور يهدى إلى الناّر و انّ الرّجل ليكذب حتىّ يكتب عند ه كذّابا، اى،
راستى راه نمايد به نيكى، و نيكى راه نمايد به بهشت، و مرد هر آينه راست گويد تا به حدى كه نزديك خداى صدّيق
نوشته شود، و دروغ راه نمايد به بد كردارى، و بد كردارى راه نمايد به آتش، و مرد هر آينه دروغ گويد تا به حدى كه
نزديك خداى دروغزن نوشته شود. و در فضيلت صدق آن بسنده است كه «صدّيق» از آن مشتق است. و حق تعالى
پيغامبران را در معرض مدح و ثنا بدان صفت كرد و گفت: وَ اذْكُرْ في الكِْتابِ إبِرْاهِيمَ إنِهَُ كانَ صِدِيقاً نبَيِاًّ.«128» و

گفت: وَ اذْكُرْ في الكِْتابِ إدِْرِيسَ إنِهَُ كانَ صِدِيقاً نبَيِاًّ.«129»
و ابن عباس- رضى ه عنهما- گفت: چهار خصلت است كه هر كه را بباشد سود كند:

راستى، و شرم، و خوشخويى، و سپاسدارى. و بشر حارث گفت كه هر كه با خداى بصدق معاملت كند از مردمان
مستوحش«130» شود. و أبو عبد ه رملى گفت: منصور دينورى را در خواب ديدم، گفتم: خداى- عز و جل- با تو

چه كرد؟ گفت: بيامرزيد و رحمت فرمود و چيزى داد مرا كه
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اميد نداشتم. گفتم: نيكوتر چيزى كه بنده روى به خدا آرد بدان چه چيز است؟ گفت: صدق. و زشتتر چيزى كه بدان
روى به خدا آرد دروغ است.

و أبو سليمان گفت: صدق را مركب خود ساز، و حق را شمشير خود، و خداى تعالى را غايت مطلوب خود. و مردى
حكيمى را گفت: من صادقى نديدم. [506] گفت: اگر صادق بودى صادقان را بشناختى. و محمد بن على كتاّنى گفت:
دين خداى را بر سه ركن بنا كرده يافتيم: حق و صدق و عدل. پس حق بر جوارح است، و عدل بر دلها، و صدق بر
عقلها. و ثورى گفت در قول حق تعالى: وَ يوَْمَ القْيِامَةِ ترََى الذَِينَ كَذَبوُا عَلىَ ه وُجُوههُمُْ مُسْوَدَةٌ.«131» گفت: ايشان

كسانىاند كه دعوى محبت خداى كردند و بر آن صادق نبودند. و حق تعالى به داود- عليه السام- وحى فرستاد.
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كه اى داود، هر كه با من در سريرت«132» خود را راست كند، نزديك مخلوقان در عانيه وى را راستگوى
گردانم.

و مردى در مجلس شبلى- رحمة ه عليه- نعره زد و خود را در دجله انداخت. گفت: اگر صادق است خداى- عز و
جل- او را نجات دهد، چنانچه موسى را- عليه السام- داد، و اگر كاذب است، خداى- عز و جل- غرق گرداند، چنانكه
فرعون را گردانيد. و يكى از ايشان گفت: علما و فقها اجماع كردهاند بر سه خصلت كه چون آن درست شود نجات در
عقب آن باشد، و بعضى از آن تمام نشود مگر به بعضى: اسام خالص از بدعت و هوى. و صدق براى حق تعالى در

اعمال، و حالى طعام.
و وهب بن منبهّ گفت كه بر حاشيه تورات بيست و دو حرف«133» يافتم كه پارسايان بنى اسرائيل جمع شدندى و
آن را بخواندندى: گنجى نافعتر از علم نيست، و مالى سودمندتر از حلم نيست، و حسبى فرومايهتر از خشم نيست، و
قرينى آرايندهتر از عمل نيست، و رفيقى بدتر از جهل نيست، و شرفى خوبتر از تقوى نيست، و كرمى عالىتر از ترك
هواى نيست، و عملى فاضلتر از فكرت نيست، و نيكيى عالىتر از صبر نيست، و بديى رسوا كنندهتر از كبر نيست، و
دارويى نرمتر از رفق نيست، و دردى دردمندتر از خرق«134» نيست، و پيغامبرى عادلتر از حق نيست، و دليلى
خوبتر از صدق نيست، و فقرى ذليلتر از طمع نيست، و توانگريى با رنج تر از جمع«135» نيست، و حياتى خوشتر از
صحت نيست، و معيشتى گوارانتر از عفت نيست، و عبادتى خوبتر از خشوع نيست، و زهدى به از خرسندى نيست، و

پاسبانى نگاه دارندهتر از خاموشى نيست، و غايبى نزديكتر از مرگ نيست.
و محمد بن سعيد مروزى گفت: چون خداى تعالى را بصدق طلبى، آينهاى به دست تو دهد تا
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از هر چيزى از عجايب دنيا و آخرت بينى. و أبو بكر ورّاق گفت: راستى ميان خود و خداى نگاه دار، و رفق ميان
خود و مردمان. و ذو النون را گفتند: بنده را سوى صاح كارهاى خود راهى هست؟ گفت:

قد بقينا مذبذبين حيارى
نطلب الصدّق ما إليه سبيل

فدعاوى الهوى تخفّ علينا
و خاف الهوى علينا ثقيل

اى، متردد و حيران بمانديم، صدق را مىطلبيم سوى آن هيچ راهى هست؟ چه دعوتهاى هوى بر ما سبك است، و
مخالفت هوى بر ما گران.

و سهل را- رحمة ه عليه- گفتند كه اصل اين كار كه ما در اوييم چيست؟ گفت: صدق و سخا و شجاعت. گفتند:
زيادت فرماى. گفت: پرهيزكارى و حيا و طيب غذا. و ابن عباس گفت كه پيغامبر را- عليه الصاة و السام- از كمال
پرسيدند، گفت: قول الحقّ و العمل بالصّدق، اى، گفتن حق است و كار كردن به صدق. و جنيد در تفسير «ليِسَْئلََ
الصَادِقيِنَ عَنْ صِدْقهِِمْ»«136» گفت: صادقان را نزديك نفس خود بپرسند از صدق ايشان نزديك پروردگار ايشان. و

اين كارى است بر خطر.
بيان حقيقت صدق و معنى آن و مراتب آن

بدان كه لفظ صدق در شش معنى مستعمل است: صدق در گفتار، و صدق در نيت و ارادت، و صدق در عزم، [507]
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و صدق در وفاى به عزم، و صدق در عمل، و صدق در تحقيق همه مقامات دين. پس كسى كه در آن همه به صدق
موصوف شود صدّيق باشد، چه آن مبالغت صدق است.

پس ايشان نيز بر درجاتاند، و كسى كه او را در چيزى از جمله نصيبى باشد از صدق، او صادق است به
اضافت«137» آن چه صدق او در آن است.

صدق اول صدق زبان. و آن نباشد مگر در اخبار يا چيزى كه متضمن اخبار بود و بر آن تنبيه كند. و تعلق خبر يا به
ماضى باشد يا به مستقبل، و در آن وفاى وعده و خلف داخل شود. و حق است بر هر بندهاى كه اقوال و ألفاظ خود
نگاه دارد و جز صدق نگويد. و اين مشهورتر و ظاهرتر از انواع صدق است. پس هر كه زبان خود را نگاه دارد از

خبر كردن از چيزها بر خاف آن چه بر آن است، او صادق است. و ليكن اين صدق را دو كمال است:
يكى احتراز از معاريض«138». چه گفتند: در معاريض بىنيازى است از دروغ. چه آن قايم
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مقام دروغ است. چه محذور از دروغ تفهيم چيزى است بر خاف آن چه او در نفس خود بر آن است، اا آن است
كه از آن جمله است كه در بعضى حالها حاجت بدان ماسّه باشد و مصلحت آن را اقتضا كند. و در تأديب كودكان و زنان
و كسانى كه در مثابت ايشان باشند، و در ترسيدن از ظالمان و قتال دشمنان، و احتراز از اطاع ايشان بر اسرار ملك،
پس كسى كه به چيزى از آن مضطر شود، صدق او در آن آن باشد كه نطق او در آن براى خداى بود، و در آن چه حق
فرمايد و دين اقتضا كند. پس چون آن بگويد صادق باشد، اگر چه سخن او چيزى مفهوم گرداند كه بر خاف آن باشد.
چه صدق براى ذات خود مطلوب نيست، بلكه براى دالت بر حق و خواندن سوى آن مطلوب است، پس در صورت او

نگريسته نشود، بلكه در معنى او نگريسته آيد.
آرى، در مثل اين موضع بايد كه بنده سوى معاريض رود، ما دام كه سوى آن راهى يابد.

پيغامبر- صلى ه عليه و آله و سلم- چون روى به سفر آوردى به غير آن آن را بپوشيدى، تا خبر به دشمنان نرسد
كه قصد وى كنند. و اين بر دروغ گذرى ندارد. پيغامبر- عليه الصاة و السام- گفت: ليس بكاذب من اصلح بين اثنين
فقال خيرا، اى، دروغزن نباشد كسى كه ميان دو تن به صاح آرد و براى آن نيكويى بگويد. و در گفتن، بر وفق
مصلحت در سه موضع رخصت داد: كسى كه ميان دو تن صلح كند، و كسى كه دو زن دارد، و كسى كه در مصالح

جنگ باشد. پس صدق اينجا به نيت باشد، و در آن جز صدق نيت و ارادت خير رعايت كرده نشود.
پس هر گاه كه قصد او صحيح باشد و نيت او صادق و ارادت او براى تجرد خير، صادق باشد يا صديق، هر لفظ كه
گويد. پس در آن تعريض اولى. و طريق او آن است كه از يكى آمده است كه او را ظالمى مىطلبيد، و او در خانه بود،
اهل خود را گفت كه با انگشت دايرهاى بكش، پس انگشت در آن بنه و بگو «اينجا نيست». و بدين از دروغ احتراز

كرد و ظالم را از خود دفع گردانيد. پس قول او صدق بود، و ظالم را چنان مفهوم گردانيد كه در خانه نيست.
پس كمال اول در لفظ آن است كه از صريح لفظ و از معاريض نيز احتراز كند مگر در حال ضرورت.

و كمال دوم آن كه معنى صدق رعايت كند در ألفاظ مناجات خداى، چون «وَجَهْتُ وَجْهيَِ للِذَِي فطَرََ السَماواتِ وَ
اأْرَْضَ»، چه اگر دل او [508] از خداى منصرف باشد و به آرزوها و شهوتهاى دنيا مشغول بود، پس او دروغزن
بود. و چون [گفتن] «إيِاَكَ نعَْبدُُ وَ إيِاَكَ نسَْتعَِينُ» و «انا عبد ه»، چه اگر به حقيقت عبوديت متصف نباشد و جز خداى
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مطلبى دارد، سخنش صدق نباشد. و اگر روز قيامت او را به صدق مطالبت كنند در قول او «انا عبد ه»، از تحقيق آن
عاجز آيد، چه اگر بنده نفس خود بود يا بنده شهوتهاى خود، صادق نباشد.

و هر چه بنده بدان متقيد شود، بنده آن چيز بود. چنانكه عيسى- صلوات ه عليه- گفت يا
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عبيد الدّنيا. و پيغامبر- عليه السام- گفت: تعس عبد الدّينار و عبد الدّرهم و عبد الخميصة، اى، هاك شد بنده دينار،
و بنده درم، و بنده حلهّ، و بنده گليم معلم«138». هر كه دل او به چيزى مقيد باشد او را بنده آن چيز خوانند. و بنده
حق [خداى تعالى را] آن است كه دل او از غير خداى آزاد شود، پس حرّ مطلق باشد. و چون اين حريت آمد دل فارغ
شود، و عبوديت خداى در آن در آيد، و او را به خداى و دوستى او مشغول كند، و باطن و ظاهر وى را به طاعت وى
مقيد گرداند. پس او را مراد نباشد مگر حق تعالى. آن گاه از اين بگذرد و به مقام عالىتر رسد كه آن را «حريت»
گويند. و آن مقام آن است كه از ارادتى كه به خداى دارد نيز آزاد شود، از آن روى كه قانع شود بدانچه خداى او را
خواسته است از تقريب يا ابعاد، پس ارادت او در ارادت خداى- عز و جل- فنا پذيرد. و آن بندهاى باشد كه از غير
خداى آزاد شود و حر گردد، پس باز گردد و از نفس خود آزاد شود و حر گردد، و براى نفس خود مفقود باشد، و براى
سيد و مواى خود موجود: اگر بجنباندش بجنبد، و اگر ساكن گرداندش ساكن شود، و اگر ابتا فرمايدش راضى بود.
گنجايى طلب و التماس و اعتراض در او نماند. پس او در حضرت خداى چون مرده باشد پيش غسال. و اين نهايت

صدق است در عبوديت.
پس بنده حق آن است كه وجود او مواى او راست نه نفس او را. و اين درجات صدّيقان است.

و اما حريت از غير خداى تعالى درجه صادقان است، و عبوديت خداى پس از آن [تحقق] پذيرد. و آن چه پيش از
آن است صاحب آن را استحقاق اسم «صادق و صدّيق» نباشد. پس اين معنى صدق است در قول.

صدق دوم در نيت و ارادت. و آن به اخاص باز گردد. و او چنان باشد كه در حركات و سكنات او را باعثى نباشد
مگر حق تعالى. پس اگر شايبهاى از حظوظ نفس بياميزد، صدق نيت باطل شود.

و صاحب او را روا كه كاذب خوانند. چنانكه در فضيلت اخاص از حديث سه كس روايت كرديم، تا عالم را پرسند كه
چه كردى در علم خود؟ گفت: چنين و چنين كردم. پس حق تعالى گفت: دروغ گفتى، خواستى كه گويند «فان عالم

است». چه وى را تكذيب نفرمود، و نگفت كه نكردى، و ليكن در ارادت و نيت او تكذيب كرد.
و يكى از ايشان گفت: صدق صحت روى آوردن است در قصد. و همچنين حق تعالى گفت:

وَ ه يشَْهدَُ إنَِ المُْنافقِيِنَ لكَاذِبوُنَ،«139» اى، خداى گواهى دهد كه منافقان دروغزناناند. و گفته بودند كه «تو
رسول خدايى.» و اين صدق است، و ليكن تكذيب نه از روى زبان بود، بلكه از روى دل بود، و تكذيب در خبر باشد. و

اين سخن متضمن اخبار است به قرينه حال، چه صاحب آن از
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نفس خود اظهار مىكند كه معتقد است آن را كه او گويد [509]، پس در دالت آن به قرينه حال در دل خود كاذب
است، چه در آن دروغ گفت، اگر چه در لفظ نگفت. پس يك معنى از معانى صدق به خلوص نيت باز گردد، و آن
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اخاص است. و هر صادق كه هست چاره نيست كه مخلص باشد.
صدق سوم صدق عزم است. چه آدمى عزم را بر عمل تقديم كند و در نفس خود گويد: اگر خداى- عز و جل- مالى
دهد، كل آن يا نيمه آن به صدقه دهم، يا دشمنى در راه خداى بينم با او مقاتله كنم و باك ندارم اگر چه كشته شوم، و
اگر خداى- عز و جل- مرا وايتى دهد در آن عدالت كنم و خداى را معصيت نكنم به ظلم و ميل خلق. پس اين عزيمت
از نفس خود بيابد، و آن عزيمت جزم صادق بود. و گاهى در عزم او نوع ميل و تردد و ضعف بود كه در عزيمت

مخالف صدق باشد.
آرى، صدق اينجا عبارت است از تمام قوّت. همچنين كه گويند: فانى را شهوتى صادق است، و گويند شهوت اين
بيمار كاذب است، چون شهوت او از سبب ثابت قوى نبود يا ضعيف باشد. پس اطاق صدق مىگويند و بدان اين معنى
را خواهند. پس صادق و صديق آن باشد كه عزيمت خود در همه خيرها قوى و تمام يابد كه در آن ميل و تردد و ضعف
نباشد، بلكه نفس او را هميشه عزم مصمم جازم باشد در خيرات. و آن چنان است كه عمر- رضى ه عنه- گفت: مرا
پيش آرند و گردن من بزنند در غير حد دوستتر از آن دارم كه امارت تقلد نمايم بر قومى كه ميان ايشان ابو بكر باشد.
چه او از نفس خود عزيمتى جازم و محبتى صادق يافت كه با وجود أبو بكر امارت نكند. و بر آن چه ياد كرد از

«كشتن» آن را مؤكد گردانيد.
و مراتب صدّيقان در عزايم مختلف است. چه باشد كه عزم يابد و بدان حد نه انجامد كه به كشتن در آن راضى شود،
و ليكن چون او را با رأى او بگذارند اقدام ننمايد، و اگر حديث كشتن ياد كرده شود، عزم او شكسته شود. بلكه در ميان
صادقان و مؤمنان كسى باشد كه اگر او را ميان كشتن خود و أبو بكر مخير كنند، هر آينه حيات او نزديك او دوستتر از

حيات أبو بكر باشد.
صدق چهارم در وفاى به عزم. چه نفس به عزيمت در حال سماحت نمايد«140»، چه در وعده و عزم مشقت

نيست، و مؤنت1»
در آن سبك است. و چون تحقق پذيرد و تمكن حاصل آيد و شهوتها انگيخته شود، عزيمت انحال پذيرد و شهوت
غالب شود و وفاى به عزم اتفاق نه افتد. و اين ضد صدق است در آن. و براى آن حق تعالى گفت: رِجالٌ صَدَقوُا ما
عاهدَُوا ه عَليَهِْ.«142» و روايت كردهاند [از انسَ كه عم او] انس بن نضر«143» در جنگ بدر نبود، و آن بر دل

او گران آمد،
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گفت: اول مشهدى كه پيغامبر در آن باشد من از آن غايب باشم! به خداى كه اگر خداى- عز و جل- مرا مشهدى
نمايد خدمت پيغامبر، هر آينه خداى- عز و جل- بيند كه چه كنم. پس سال ديگر در احد حاضر شد و سعد بن معاذ او را
پيش آمد و گفت: كجا روى؟ گفت: چه خوش است بوى بهشت، من آن را پيش احد مىيابم. پس قتال كرد تا كشته شد،
و در اندام او هشتاد و اند زخم ديدند، از تير و شمشير و نيزه. پس دختر نضر- خواهر او- گفت كه برادر خود را جز

به انگشت او نشناختم. و اين آيت فرود آمد: رِجالٌ صَدَقوُا ما عاهدَُوا ه عَليَهِْ.«142»
و پيغامبر- عليه الصاة و السام- بر مصعب بن عمير بايستاد، و او روز احد شهيد شده بود و بر وى افتاده، و او
علمدار پيغامبر- صلى ه عليه و آله و سلم- بود، گفت: رِجالٌ صَدَقوُا ما عاهدَُوا ه (510) عَليَهِْ فمَِنهْمُْ من قضَى نحَْبهَُ
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وَ مِنهْمُْ من ينَْتظَِرُ،«143» اى، مردانى كه راست كردند آن چه بر خداى عهد بسته بودند، بر آن حاجت خود روا كردند
و درجه شهادت يافتند، پس بعضى از ايشان آن را انتظار مىكند.

و فضالة بن عبيد گفت كه از عمر خطاب- رضى ه عنه- [شنيدم] كه مىگفت از پيغامبر- عليه الصاة و السام-
شنيدم كه مىگفت: الشّهداء أربعة: رجل مؤمن جيدّ اايمان لقى العدوّ فصدق ه تعالى قتل، فذلك الذّي يرفع الناّس إليه
أعينهم يوم القيامة هكذا، و رفع رأسه حتىّ وقعت القلنسوة من رأسه. قال الرّاوى فا أدرى قلنسوة عمر او قلنسوة
رسول ه. و رجل مؤمن جيدّ اايمان إذا لقى العدوّ فكأنمّا يضرب وجهه بشوك الطلح أتاه سهم غابر فقتله فهو في
الدّرجة الثانية. و رجل مؤمن خلط عما صالحا و آخر شيئا لقى العدوّ فصدق ه حتى قتل، فذلك في الدّرجة الرّابعة، اى،

شهيدان چهارند:
مردى مؤمن نيكو ايمان كه دشمن را ديد و عهدى كه با خداى كرده بود راست گردانيد تا كشته شد، پس او آن كسى
است كه روز قيامت مردمان چشمهاى خود سوى او بردارند همچنين، و سر برداشت تا كاه از سر او بيفتاد. راوى
گفت ندانم كاه عمر بود يا كاه پيغامبر. و مردى نيكو ايمان كه چون دشمن را بيند چنانستى كه خار درخت بر روى او
زده شود، تيرى بدو رسيد و او را بكشت، پس او در درجه دوم است. و مردى مؤمن كه عملى شايسته و ديگر بد در
آميخته دشمن را ديد و عهد خداى راست گردانيد تا كشته شد، پس آن در درجه سوم است. و مردى مؤمن كه بر نفس
خود اسراف كرده است، و دشمن را ديد و عهد خداى- عز و جل- راست گردانيد تا كشته شد. پس او در درجه چهارم

است.
و مجاهد گفت: دو مرد بيرون آمدند بر گروه مردمان نشسته، پس گفتند: اگر خداى- عز و جل- ما را مالى روزى
دهد، هر آينه صدقه دهيم. پس خداى- عز و جل- ايشان را روزى داد، و ايشان بدان بخيلى كردند، و اين آيت منزل

شد:
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وَ مِنهْمُْ من عاهدََ ه لئَنِْ آتانا من فضَْلهِِ لنَصََدَقنََ وَ لنَكَُوننََ من الصَالحِِينَ. فلَمََا آتاهمُْ من فضَْلهِِ بخَِلوُا به وَ توََلوَْا وَ همُْ
مُعْرضُِونَ فأَعَْقبَهَمُْ نفِاقاً في قلُوُبهِِمْ إلِى يوَْمِ يلَقْوَْنهَُ بمِا أخَْلفَوُا ه ما وَعَدُوهُ وَ بمِا كانوُا يكَْذِبوُنَ،«143» اى، از ايشان
كسى هست كه با خداى- عز و جل- عهد كرد كه اگر خداى- عز و جل- ما را از فضل خود بدهد، هر آينه صدقه دهيم،
و در مالهاى خود آن كنيم كه اهل صاح كنند. پس چون خداى- عز و جل- ايشان را از فضل خود بداد، بخيلى كردند
بدان، و اصغا نكردند، و ايشان روى گردانيده بودند. پس نفاقى از پى در آورد در دلهاى ايشان تا روزى كه ببينند جزاى

عمل خود- و آن روز قيامت است- بدانچه خاف كردند با خداى آن چه عهد كرده بودند و بر آن چه دروغ مىگفتند.
و بعضى گفتند كه در نفس خود نيت كرده بودند و سخن نگفته. پس عزم را عهد خواند، و خلف آن را دروغ، و
وفاى آن را صدق. و اين صدق صعبتر از صدق سوم است. چه نفس باشد كه به عزم سخاوت نمايد، پس بد دلى كند از
وفا كردن براى سختى آن، و انگيختن شهوتها در حال تمكّن و حصول اسباب. و براى آن عمر- رضى ه عنه- استثنا
كرد، چون گفت: مرا گردن زنند دوستتر از آن دارم كه امير شوم بر قومى كه ميان ايشان ابو بكر باشد، اى بار خداى،
مگر [511] آن كه نفس من در حال كشتن چيزى بيارايد كه آن را اكنون نمىيابم، چه آمن نباشم كه بر من گران آيد،

پس بگردد عزم [من]. و اين اشارت است به سختى وفاى عزم.
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و أبو سعيد خراز گفت: در خواب دو فريشته ديدم، چنانستى كه از آسمان فرود آمدند. پس مرا گفتند: صدق چيست؟
گفتم كه وفاى عهد. گفتند كه راست گفتى و به آسمان بر رفتند.

صدق پنجم در اعمال. و آن چنان باشد كه بكوشد كه اعمال ظاهر او دالت نكند بر كارى در باطن او كه بدان متصف
نباشد، نه بدان كه اعمال بگذارد، بلكه بدان كه باطن را سوى تصديق ظاهر مسخر كند. و اين مخالف آن است كه ياد
كرديم از ترك ريا، چه مرايى آن است كه قصد آن دارد به جهت خلق، و بسيار ايستاده بر هيئت خشوع در نماز خود،
بر آن قصد مشاهده ديگرى«144» ندارد، و ليكن دل از نماز غافل باشد. پس هر كه در او نگرد او را پيش خداى
ايستاده بيند، و او به باطن در بازار ايستاده باشد پيش شهوتى از شهوتهاى خود. پس اين كارهايى است كه به زبان
حال از باطن خبر مىدهد، اخبارى كه در آن كاذب است و او مطالب است به صدق در اعمال. و همچنين كه مردى بر
هيئت سكون و وقار رود و باطن او بدان وقار موصوف نباشد، پس اين در عمل خود غير صادق است اگر چه ملتفت به
خلق و مرايى ايشان نيست، پس نرهد از اين مگر به استوارى«145» سريرت و عانيه، بدانچه باطن او مثل ظاهر او
باشد، يا به از ظاهر او. و از بيم آن، بعضى تشويش«146» ظاهر و پوشيدن جامه بدان اختيار كردهاند تا به سبب

ظاهر او خيرى در او گمان برده نشود، پس دالت ظاهر بر باطن كاذب باشد.
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پس اكنون مخالفت ظاهر باطن را اگر از قصد باشد، ريا خوانند و اخاص بدان فوت شود، و اگر از غير قصد باشد،
صدق بدان فايت گردد. و براى آن پيغامبر- صلى ه عليه و آله و سلم- گفت: اللهَمّ اجعل سريرتي خيرا من عانيتى و

اجعل عانيتى صالحة، اى، بار خداى، نهان مرا به از آشكار من گردان، و آشكار مرا شايسته كن.
زيد بن حارث گفت كه چون سر و عانيه بنده يكسان باشد، آن انصاف است، و چون سر به از عانيه باشد فضل

است. و چون عانيه به از سر بود جور است. و گفتهاند:

إذا السّرّ و ااعان في المؤمن استوا
فقد عزّ في الدّارين و استوجب الثنّا

فان خالف ااعان سراّ فما له
على سعيه فضل سوى الكدّ و العنا

كما خالص الدّينار في السّوق نافق
و مغشوشه المردود ا يقتضي المنى

اى، چون سر و عانيه در مؤمن يكسان شود، در هر دو سراى عزيز باشد و مستحق ثنا گردد. پس اگر عانيه سر
را خاف كند، او را بر سعى خود فضلى نباشد جز رنج و عنا. چنانكه دينار خالص در بازار روان باشد، و مغشوش رد

كرده آرزوها روا نكند.
و عطية بن عبد الغافر گفت كه چون نهان آدمى با آشكار او را موافق شود حق تعالى با فريشتگان بدو مباهات
فرمايد و گويد: اين بنده من است حقا. و معاوية بن قرة گفت كه راه نماييد مرا به كسى كه به شب بگريد و روز تبسم
كند. و عبد الواحد گفت: حسن«147» چون به چيزى فرمودى كنندهترين مردمان بودى آن را، و چون از چيزى باز
داشتى گذارندهترين مردمان بودى آن را، و هرگز كسى نديدم كه سرّ او عانيه او را مانندهتر از او بود. و عبد الرحمن
زاهد گفت: الهى در آن چه [512] ميان من و مردمان است به امانت عمل كردم، و در آن چه ميان من و تو است به
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خيانت. و بگريستى. و أبو يعقوب نهر جورى گفت: صدق موافقت حق است در سر و عانيه. پس اكنون برابرى سر
عانيه را يكى از انواع صدق است.

صدق ششم و آن عالىتر و عزيزتر آن است، [صدق است] در مقامات دين، چون صدق در خوف و رجا و تعظيم و
زهد و رضا و حب و توكل و ديگر كارها. چه اين كارها را مبادى است و نام به ظهور اين اطاق كرده شود، پس آن را
غايتها و حقيقتهاست. و صادق محقق آن است كه حقيقت آن يابد. و چون چيزى غالب شد و حقيقت آن تمام گشت،
صاحب آن را در آن صادق خوانند، چنانكه گويند فان در قتال صادق بود، و گويند اين خوف صادق است، و اين

شهوت صادق است. و حق تعالى گفت:

684

إنِمََا المُْؤْمِنوُنَ الذَِينَ آمَنوُا باِهَِ وَ رَسُولهِِ ثمَُ لمَْ يرَْتابوُا وَ جاهدَُوا بأِمَْوالهِِمْ وَ أنَفْسُِهِمْ (في سَبيِلِ ه) أوُلئكَِ همُُ
الصَادِقوُنَ،«148» اى، مؤمنان آن كساناند كه بگرويدند به خداى و رسول او، پس در شك نه افتادند و به مالها و
نفسهاى خود در راه خداى مجاهده كردند، ايشانند صادقان. و گفت: وَ لكنَِ الْبرَِ من آمَنَ باِهَِ وَ الْيوَْمِ اآْخِرِ،«149» اى،
نيكى نيكى آن كسى است كه به خداى تعالى و به روز قيامت بگرويد. پس بسيار صفت ديگر ياد فرمود، آن گاه گفت:
أوُلئكَِ الذَِينَ صَدَقوُا،«150» اى، ايشانند كه راست گفتند. و أبو دردا«151» را از ايمان بپرسيدند، اين آيت بخواند.

گفتند: تو را از ايمان بپرسيديم؟ گفت: من پيغامبر را- عليه السام- از ايمان پرسيدم، او اين آيت بخواند.
و خوف را بايد كه مثال سازيم، چه هيچ بنده گرويده به خداى و به روز قيامت نيست كه نه او از خداى خائف است،
خوفى كه نام بر آن واقع شود، و ليكن خوفى غير صادق بود، اى، به درجه حقيقت نرسيده. نبينى كه چون كسى از
سلطانى ترسد يا از راهزنى در سفر، چگونه زرد شود و لرزه بر او افتد، و زندگانى بر او منغص گردد، و خور و
خواب او تعذر«152» پذيرد، و فكرتش در تقسيم ماند تا«153» اهل و فرزند او را از او منفعتى نباشد؟ و باشد كه از
وطن منزعج شود و انس به وحشت بدل كند، و راحت را به تعب و مشقت و تعرض خطرها. آن همه از بيم رسيدن

محذور باشد. آن گاه او از آتش بترسد و در آن حال كه بر او معصيتى رود چيزى از آن بر او ظاهر نشود.
پيغامبر- عليه الصاة و السام- گفت: لم ار مثل الناّر نام هار بها و لم ار مثل الجنة نام طالبها، اى، مثل آتش نديدم
كه گريزنده آن بخفت، و مثل بهشت نديدم كه جوينده او بخفت. پس تحقيق در اين كارها نيك عزيز است. و اين مقامات
را غايت نيست تا تمام آن يافته شود، و ليكن هر بندهاى را از آن حظى است به حسب حال او، يا قوى يا ضعيف، و

چون قوى شود او را در آن صادق گويند.
پس معرفت خداى و تعظيم او و ترسيدن از او نهايت ندارد. و براى آن پيغامبر- عليه السام- جبرئيل را گفت كه من
دوست دارم كه تو را در صورتى كه آن صورت تو است ببينم. گفت: طاقت آن ندارى. گفت: بلى، مرا بنماى. پس در
بقيع در شب مهتابناك او را وعده داد. پس بيامد و بنگريست، او را ديد همه آفاق را گرفته، يعنى جوانب آسمان را.
بيهوش در افتاد. پس به هوش آمد، و جبرئيل- عليه السام- به صورت اول خود باز رفت. پس پيغامبر- عليه السام-
گفت: من گمان نبردم كه كسى از خلق خداى چنين است. جبرئيل- عليه السام- گفت: چگونه باشد اگر اسرافيل را بينى
كه عرش بر كتف اوست، و پايها از زمين فرودين در گذشته است! و او از عظمت بارى تعالى خرد مىشود تا به حدى
كه چون گنجشك [513] خرد مىگردد. پس بنگر كه از عظمت و هيبت چه بر وى در مىآيد كه او را بدين حد مىرساند.
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و ديگر فريشتگان چنان نهاند، بدانچه در معرفت متفاوتند. پس اين است صدق در تعظيم.
و جابر روايت كرد كه پيغامبر- عليه السام- گفت: مررت ليلة اسرى بى إلى السّماء و جبرئيل بالمإ
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ااعلى كالحلس البالي من خشية ه تعالى، اى، بگذشتم شب معراج من و جبرئيل بر مأ اعلى چون پاس
پوسيدهاى- يعنى كسايى كه بر پشت شتر مىاندازند- از بيم خداى تعالى. و همچنين صحابه ترسان بودند، و ترس
ايشان به ترس پيغامبر- عليه السام- نمىرسيد. و براى آن ابن عمر- رضى ه عنهما- گفت: به حقيقت ايمان نرسى تا
همه مردمان را در دين خداى احمق ندانى. و مطرّف گفت: هيچ كس از مردمان نيست كه نه او- بينه و بين ه- احمق
است، ااّ آن است كه بعضى حمق آسانتر از بعضى است. و پيغامبر- عليه الصّاة و السام- گفت: ا يبلغ عبد حقيقة
اايمان حتىّ ينظر إلى الناّس كااباعر في جنب ه ثمّ يرجع إلى نفسه فيجدها احقر حقير، اى، بندهاى به حقيقت ايمان
نرسد تا مردمان را چون اشتران بيند در جنب خداى، پس به نفس خود باز گردد و او را«152» حقيرترين حقير يابد.
پس صادق در جميع اين مقامات عزيز است. پس درجات صدق نهايت ندارد. و باشد كه بنده را در بعضى كارها
صدق بود، بيرون بعضى، و اگر در همه كارها صادق باشد به حقيقت صديق بود. سعد بن معاذ- رضى ه عنه- گفت:

سه چيز است كه من در آن قوىام، و در جز آن ضعيف:
نماز نگزاردم از آن روز باز كه اسام آوردم پس با نفس خود حديث گفتم تا آن گاه كه از آن فارغ شدم. و در پس
جنازهاى نرفتم پس با نفس خود حديث گفتم به غير آن چه او گويد و آن چه او را گويند«153» تا از دفن او فارغ
شديم. و نشنيدم از پيغامبر- عليه السام- كه سخنى گفت كه نه بدانستم كه آن حق است. پس ابن المسيب گفت: گمان
نبرم كه اين خصلتها فراهم آيد مگر در پيغامبر- عليه السام- پس اين صدق است در اين كارها. و بسيار كس از

بزرگان صحابه نماز گزاردند و پس جنازهها رفتند و بدين حد نرسيدند.
پس اين درجات صدق است و معانى آن و سخنانى كه از مشايخ روايت كردهاند در «حقيقت صدق»، در اغلب جز
آحاد اين معنيها را متعرض نباشد. آرى، ابو بكر ورّاق گفت: صدق سه است: صدق توحيد، و صدق طاعت، و صدق

معرفت. صدق توحيد عامه مؤمنان راست.
حق تعالى گفت: وَ الذَِينَ آمَنوُا باِهَِ وَ رُسُلهِِ أوُلئكَِ همُُ الصِدِيقوُنَ،«154» اى، آن كسانى كه بگرويدند به خداى و
پيغامبران، ايشانند صِدّيقان. و صدق طاعت اهل علم و ورع راست. و صدق معرفت اهل وايت را كه ايشان اوتاد
زميناند. و اين همه بر آن گردد كه در صدق ششم ياد كرديم، و ليكن اقسام آن چه صدق در اوست ياد كرده شد، و اين

نيز همه قسمها را محيط نيست.
و جعفر صادق (ع) گفت: صدق مجاهده است، و آن كه بر خداى جز خداى را اختيار نكنى، چنانكه بر تو جز تو را

اختيار نكرد. پس گفت: هوَُ اجْتبَاكُمْ،«155» اى، او برگزيد شما را. و گفتهاند
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كه حق تعالى به موسى- عليه السام- وحى فرستاد كه من چون بنده را دوست دارم به باهايى كه كوه طاقت آن
ندارد مبتا گردانم تا صدق او بنگرم كه چگونه است: پس اگر او را صابر يابم، ولى و حبيب خود گردانم، و اگر او را
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جزع كننده يابم كه از من پيش آفريدگان من شكايت كند، او را فرو گذارم و باك ندارم.
پس اكنون از عامت صدق پوشيدن مصيبتها و طاعتهاست، و كراهيت مطلع شدن خلق بر آن. و ه اعلم بالصّواب

.[514]
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كتاب مراقبه و محاسبه

و اين كتاب هشتم است از ربع منجيات احياى علوم دين شامل شش مقام در مرابطت:
مقام اول به مشارطت مقام دوم به مراقبت مقام سوم به محاسبت مقام چهارم به معاقبت مقام پنجم به مجاهدت مقام

ششم به معاتبت
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بسم ه الرحمن الرحيم حمد وافر و ثناى كامل خداى را كه بر هر كسى قايم است به افعال او، و بر هر جارحهاى
رقيب«1» است بر اعمال او، و بر ضماير كه در دلها افتد مطلع است، و به خواطر كه در نفسها در آيد دانا.

مثقال ذرهاى در آسمانها و زمين، متحرك يا ساكن، از علم او دور نماند، و بر نقير و قطمير«2» و قليل و كثير از
اعمال حساب كند اگر چه پوشيده بود. و به قبول طاعت بندگان اگر چه حقير باشد تفضل«3» نمايد، و به عفو از
معاصى ايشان اگر چه بسيار بود تفضل«4» فرمايد، و با ايشان حساب بر آن كند تا هر نفسى بداند كه چه حاضر
گردانيده است، و بنگرد در آن چه به تقديم و تأخير رسانيده است. پس بداند كه اگر محاسبت و مراقبت را در دنيا
مازمت و مواظبت ننمايد، در عرصه قيامت هر آينه بد بخت شود و در دايره هاك در آيد. و پس از مجاهده و محاسبه
و مراقبه و معاقبه، اگر نه فضل خداى باشد كه بضاعت مزجات او قبول فرمايد، هر آينه در قيد نوميدى ماند و سوى
ورطه زيانكارى گرايد. پس پاكى آن خداى را كه نعمت او در حق همه بندگان تمام است، و رحمت او همه خايق را در
دنيا و آخرت شامل و عام است، و به نفحات فضل او دلها براى ايمان توسع يابد و انشراح گيرد، و از يمن توفيق او
جوارح به عبادتها مقيد شود و أدب پذيرد، و به حسن هدايت او ظلمات جهل از دلها منكشف و منقشع«5» شود، و به
تأييد و نصرت او مكايد شيطان منقطع و مندفع گردد، و به لطف عنايت او كفه حسنات در ترجّح آيد، و به تيسير او
ميسر شود آن چه از طاعتها روى نمايد. پس فضل و عطا و مكافات و جزا از او فايض شود، و ابعاد و ادنا«6» و

إسعاد و اشقا«7» از او
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صادر گردد. و درود بر محمد سيد انبيا، و بر آل او گزيدگان اصفيا، و ياران او بهينگان اتقيا.
بدان كه حق تعالى گفت: نضََعُ المَْوازِينَ القْسِْطَ ليِوَْمِ القْيِامَةِ فاَ تظُْلمَُ نفَسٌْ شَيْئاً وَ إنِْ كانَ مِثقْالَ حَبةٍَ من خَرْدَلٍ أتَيَْنا
بهِا وَ كَفى بنِا حاسِبيِنَ،«7» اى، ترازوى عدل به روز قيامت وضع فرماييم، پس بر نفسى چيزى ستم كرده نشود، و
اگر مثقال سپند دانهاى باشد آن را بياريم، و ما بسندهايم حساب كنندگان را. و گفت: وَ وُضِعَ الكِْتابُ فتَرََى المُْجْرِمِينَ
مُشْفقِيِنَ مِمَا فيِهِ وَ يقَوُلوُنَ يا وَيْلتَنَا ما لهِذَا الكِْتابِ ا يغُادِرُ صَغِيرَةً وَ ا كَبيِرَةً إاَِ أحَْصاها وَ وَجَدُوا ما عَمِلوُا حاضِراً وَ ا
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يظَْلمُِ رَبكَُ أحََداً،«8» اى، نامه هر كسى در دست راست او يا در دست چپ او نهاده شود، پس گناهكاران را بينى ترسان
از اعمال خود كه در آن [باشند] و بدانچه در هاك افتند و گويند: واى بر ما، چيست اين كتاب! كه صغيره و كبيرهاى
از اعمال ما نمىگذارد كه نه آن را ثبت مىكند، و آن چه كرده بودند در آن نامه نوشته يافتند، و پروردگار تو بر كسى

ستم نكند.
و گفت: يوَْمَ يبَعَْثهُمُُ ه جَمِيعاً فيَنُبَئِهُمُْ بمِا عَمِلوُا أحَْصاهُ ه وَ نسَُوهُ وَ ه عَلى كُلِ شَيْءٍ شَهِيدٌ،«9» اى، روزى كه
خداى ايشان را همه بعث فرمايد، پس ايشان را اخبار كند از آن چه كردهاند، خداى- عز و جل- بدان داناست و به عدد
آن محيط، و ايشان فراموش كرده، و خداى- عز و جل- بر همه چيزها مطلع است. و گفت: يوَْمَئذٍِ يصَْدُرُ الناَسُ أشَْتاتاً
ا يرََهُ،«10» اى، آن [515] روز مردمان از ليِرَُوْا أعَْمالهَمُْ فمََنْ يعَْمَلْ مِثقْالَ ذَرَةٍ خَيرْاً يرََهُ وَ من يعَْمَلْ مِثقْالَ ذَرَةٍ شَرًّ
موقف حساب پراكنده باز گردند- اى، بعضى دست راست و بعضى دست چپ- تا جزاى اعمالهاى«11» خود را بينند،
پس هر كه همسنگ ذرهاى نيكى كند ثواب آن بيند- مؤمن در آخرت، و كافر در دنيا، در نفس و اهل و مال- و هر كه

همسنگ ذرهاى بدى كند جزاى آن بيند- مؤمن در دنيا به مصيبتها و غمها، و كافر در آخرت به عذاب دوزخ.
و گفت- تعالى: ثمَُ توَُفىَ كُلُ نفَسٍْ ما كَسَبتَْ وَ همُْ ا يظُْلمَُونَ،»

اى، [پس هر تنى را جزاى كسب وى تمام داده شود و بر كسى ستم نرود]. و گفت- تعالى: يوَْمَ تجَِدُ كُلُ نفَسٍْ ما
عَمِلتَْ من خَيرٍْ مُحْضَراً وَ ما عَمِلتَْ من سُوءٍ توََدُ لوَْ أنََ بيَْنهَا وَ بيَْنهَُ أمََداً بعَِيداً وَ يحَُذِرُكُمُ ه نفَسَْهُ،«13» اى، روزى كه
هر نفس را حاضر آيد ثواب آن چه از نيكويى كرده است و آن چه از بدى كرده است، دوست دارد ميان او و ميان آن
همچنان دورى باشد كه ميان مشرق و مغرب، و مىترساند خداى- عز و جل- شما را از نفس خود. و گفت: وَ اعْلمَُوا
أنََ ه يعَْلمَُ ما في أنَفْسُِكُمْ فاَحْذَرُوهُ،«14» اى، بدانيد كه خداى- عز و جل- بداند آن چه در نفسهاى شماست، پس

بترسيد از او.
ارباب بصيرت را از جمله بندگان تعريف فرمود كه از او چاره نيست و بزودى بر ايشان در

691

حساب مناقشت خواهد كرد، و به ذره ذره مطالبت خواهد فرمود از خطرات و لحظات. و به حقيقت بدانستند كه ايشان
را از اين خطرها نرهاند، مگر لزوم محاسبت و صدق مراقبت و مطالبت نفس در انفاس و حركات، و محاسبت آن در
خطرات و لحظات. پس هر كه با نفس خود حساب كند پيش از آن كه حساب وى بكنند، روز قيامت حساب وى سبك
باشد، و وقت سؤال جواب وى حاضر، و عاقبت كار وى پسنديده. و هر كه با نفس خود حساب نكند حسرات او دايم
باشد، و طول وقفات او در عرصات قيامت دراز، و سيئات او او را به رسوايى و مقت كشد. پس چون آن ايشان را
روشن شد، دانستند كه از آن جز طاعت خداى نرهاند. و خداى- عز و جل- ايشان را صبر و مرابطت«15» فرمود و
گفت: يا أيَهَُا الذَِينَ آمَنوُا اصْبرُِوا وَ صابرُِوا وَ رابطِوُا.«16» پس مرابطت كردند با نفس خود: اول به مشارطت، دوم به
مراقبت، سوم به محاسبت، چهارم به معاقبت، پنجم به مجاهدت، ششم به معاتبت. پس ايشان را در مرابطت شش مقام
بود. و چاره نيست از شرح آن، و بيان حقيقت و فضيلت آن، و تفصيل اعمال در آن. و اصل آن محاسبت است، و ليكن
در هر حسابى بعد از مشارطت و مراقبت است. و در حال خسران معاتبت و معاقبت ازم آيد. پس شرح اين مقامها باز

كنيم.
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مقام اول از مرابطت مشارطت است

بدان كه مطلب معاملت كنندگان در تجارتها و شريكان در بضاعتها نزديك حساب«17» سامت سود است. و چنانكه
بازرگان از شريك خود يارى طلبد و مال بدو دهد تا بازرگانى كند، پس با وى حساب كند. پس همچنين «عقل بازرگان
است در راه آخرت، و مطلب او و سود او «تزكيت نفس» است، چه رستگارى او بدان است. حق تعالى گفت: قدَْ أفَْلحََ
من زَكَاها وَ قدَْ خابَ من دَسَاها،«18» اى، بدرستى برست كسى كه آن را به علم نافع و عمل صالح پاك كرد و نما داد،
و بدرستى كه نوميد شد كسى كه آن را به جهل و معصيت نهان گردانيد. و عقل در اين تجارت از نفس يارى طلبد، چه
او را كار فرمايد و مسخر گرداند در آن چه آن را پاك كند و نما دهد، چنانكه بازرگان يارى طلبد از شريك و غام خود

كه در مال او بازرگانى كند.
و چنانكه شريك خصم منازع شود، پس در ربح با او مجاذبت كند، پس محتاج شود بدان كه اول با او شرط كند، و در
مقام [516] دوم مراقبت نمايد، و در سوم حساب كند، و در چهارم معاتبت يا معاقبت واجب دارد، پس همچنين عقل

محتاج باشد. اول به مشارطت نفس. پس
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وظيفتها بر او موظف گرداند و شرطها كند و راههاى رستگارى بدو نمايد، و كار را بر او جزم كند به سلوك آن
راهها، آن گاه از مراقبت آن لحظهاى غافل نشود، چه اگر او آن را اهمال كند از او جز خيانت و ضايع كردن سرمايه

نبيند، چون بنده خائن كه چون مجالى يابد و مال به دست او افتد«19».
آن گاه پس از فراغ بايد كه با او حساب كند و به وفاى آن چه بر آن شرط كرده است مطالبت نمايد، چه اين تجارتى
است كه سود آن فردوس اعلى است، و رسيدن به سدره منتهى با انبيا و شهدا. پس تدقيق حساب در اين باب با نفس

بسيار مهمتر از تدقيق اوست در سودهاى دنيا، با آن چه محتقر است به اضافت«20» نعمت عقبى.
پس هر گونه كه باشد، عاقبت آن نيست شدن و سپرى گشتن است. و در خيرى كه دايم نباشد خير نيست. بلكه شرى
كه دايم نباشد به از خيرى كه دايم نباشد، زيرا كه شرى كه دايم نباشد چون منقطع شود، شادى انقطاع او دايم بود، و

شر گذشته باشد، و خيرى كه دايم نباشد، غم انقطاع او دايم باقى بود، و خير گذشته باشد. و براى آن گفتهاند كه

اشدّ الغمّ عندي في سرور
تيقّن عنه صاحبه انتقاا

اى، سختتر غم نزديك من در شاديى است كه صاحب آن داند كه از آن نقل كند«21». پس واجب است بر هر
هشيارى كه به خداى و قيامت گرويده است از محاسبت نفس خود و تضييق بر آن در حركات و سكنات و خطرات و
خطوات آن غافل نشود. چه هر نفسى از انفاس عمر گوهرى نفيس است كه عوضى ندارد، و ممكن است كه بدان گنجى
خريده شود از گنجهايى كه نعمت آن ابد اآباد به نهايت نرسد. پس ضايع گذاشتن يا صرف شدن آن در چيزى كه هاك

آرد زيانكارى بزرگ هايل است كه نفس هيچ عاقلى بدان رضا ندهد.
پس چون بنده بامداد كند و از فريضه صبح فارغ آيد، بايد كه دل خود را ساعتى براى مشارطت نفس فارغ گرداند،
چنانكه بازرگان بضاعت به شريك كار كن دهد و مجلس را براى مشارطه او خالى كند. پس نفس را گويد: مرا بضاعتى
نيست مگر عمر، و هر گاه كه نيست شد سرمايه نيست شد، و نوميدى از تجارت و طلب سود حاصل آمد، و اين روز
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نو حق تعالى مرا مهلت داده است و أجل من در آن تأخير داشته و بر من بدان انعام فرموده، و اگر مرا قبض فرمايد هر
آينه آرزو برم كه يك روز مرا به دنيا باز گرداند تا در آن عملى صالح كنم، و پندار كه مردى، پس به دنيا تو را باز
گردانيدند، پس بپرهيز و بپرهيز از آن كه اين روز را ضايع كنى، چه هر نفسى از انفاس جوهرى بىقيمت است، و بدان
كه شبانه روزى بيست و چهار ساعت است، و در خبر آمده است كه به هر شبانه روزى بر بنده بيست و چهار خزانه

پيوسته عرضه دارند: پس يكى را از آن باز كنند، آن را پر نور
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بيند از نيكيهاى خود كه در آن ساعت كرده باشد، پس چندان شادى و استبشار از مشاهده آن انوار، كه وسيلت
اوست در حضرت ملك جبار، بدو رسد كه اگر آن را بر اهل دوزخ تخصيص فرمايند، آن شادى ايشان را چنان مدهوش
گرداند كه درد از آتش احساس نكنند. و خزانه ديگر وى را بگشايند سياه تاريك، نتنى«22» از آن مىخيزد و تاريكى آن
آن را مىپوشد، و آن ساعتى باشد كه در آن معصيت كرده بود، پس چندان هول و فزع مشاهده كند كه اگر آن را بر اهل
بهشت قسمت كنند، نعمت آن بر ايشان منغص شود. و خزانه ديگر بدو نمايند تهى باشد و در آن چيزى نبود كه سبب
شادى يا موجب غم شود [517]، و آن ساعتى است كه در آن بخفته باشد يا غافل شده يا به چيزى از مباحات دنيا
مشغول گشته، پس براى خالى بودن آن غبن بىنهايت و حسرت بىغايت به وى رسد، چون كسى كه بر سود بىشمار و
ملك نامدار قادر شده باشد و آن را مهمل گذاشته و در آن مساهلت نموده تا آن فوت گشته، و اين زيان و حسرت بس

است تو را. و همچنين خزاين اوقات در همه عمر او بر وى عرضه دارند.
پس نفس خود را گويد كه امروز بكوش تا خزاين خود را معمور كنى و تهى نگذارى از گنجهايى كه اسباب ملك تو
است، و به كاهلى و تناسانى مگراى كه از درجات عليين از تو چيزى فوت شود كه ديگرى بر آن برسد، و حسرتهاى
آن بر تو بماند، و از تو جدا نشود اگر چه در بهشت روى، چه درد غبن و حسرت را طاقت نتوان داشت اگر چه كم از
درد آتش بود. و يكى از ايشان گفت: انگار كه از بد كردار در گذارند، نه ثواب نيكو كاران از وى فوت شود؟ اين سخن
اشارتى است به غبن و حسرت. و حق تعالى گفت: يوَْمَ يجَْمَعكُُمْ ليِوَْمِ الجَْمْعِ ذلكَِ يوَْمُ التغَابنُِ،«23» اى، روزى كه فراهم

آرد شما را براى روز قيامت، آن روز تغابن است. پس اين وصيت اوست براى نفس او در وقتهاى او.
پس وصيتى براى هفت اندام- چشم و گوش و زبان و شكم و فرج و دست و پاى- از سر گيرد و آن را بدو سپارد،
چه ايشان خدمتكاران اويند در بازرگانى، و اعمال اين بازرگانى به آنها تمام شود. و دوزخ را هفت در است، هر درى
را از آن جز وى قسمت كرده، و آن درها متعين است كسى را كه بدين عضوها معصيت خداى ورزد، پس او را وصيت

كند كه آن را از معاصى نگاه دارد.
اما چشم را از ديدن در عورت مسلمان، يا روى نامحرم، يا در مسلمانى به چشم احتقار نگريستن، بلكه از هر
فضولى كه از آن مستغنى باشد، چه حق تعالى بنده را از فضول نظر بپرسد، چنانكه از فضول كام بپرسد. آن گاه چون
آن را از اين بگردانيد بدان بسنده نكند تا آن را مشغول گرداند به چيزى كه در آن بازرگانى و سود اوست و براى آن

آفريده شده است، از نگريستن در
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عجايب صنع خداى به چشم اعتبار، و نگريستن اعمال خير تا بدان اقتدا كند، و نگريستن در كتاب خداى و سنت
پيغامبر او، و مطالعه كتب حكمت براى پند گرفتن و استفادت. و همچنين بايد كه كار را در يگان يگان عضو بر وى

تفصيل كند، خاصه زبان و شكم.
اما زبان را بدانچه روان است بطبع، و در حركت بر او مئونتى«24» نيست، و جنايت او عظيم است به غيبت و
دروغ و سخن چينى و خود را ستودن و نكوهيدن مردمان و طعامها و لعنت كردن و دعاى بد گفتن دشمنان را و
ممارات«25» در سخن و غير آن از آن جمله كه در آفتهاى زبان ياد كردهايم، چه او در صدد آن همه است با آن چه
براى ذكر و تذكير و تكرار علم و تعليم راه آخرت بندگان خداى را و اصاح ذات البين و ديگر خيرات آفريده شده است.
پس بايد كه بر نفس خود شرط كند كه همه روز«26» زبان را نجنباند مگر در ذكر، چه نطق مؤمن ذكر است، و نظر

او عبرت، و خاموشى او فكرت. و هيچ سخنى نگويد كه رقيبى«27» حاضر نزديك او نباشد.
و اما شكم را ترك شره تكليف نمايد، و اندك خوردن حال، و گذاشتن شبهتها، و باز دارد او را از شهوتها، و بر قدر
ضرورت اقتصار نمايد، و بر او شرط كند كه اگر چيزى را در آن خاف كند او را عقوبت فرمايد به منع كردن از

شهوتها تا بيش از آن كه از شهوتها بدو رسيده است از او فوت شود.
و همچنين در همه اندامها بر او شرط كند، و استقصاى آن [518] دراز است. و معاصى و طاعات اندامها پوشيده
نماند. پس از سر گيرد وصيت او را در وظايف طاعتها كه در روز و شب بر او مكرر شود، پس در نفلها كه بر آن
قادر باشد و از آن بسيار تواند كرد، و تفصيل آن و كيفيت آن و كيفيت استعداد براى آن به اسباب آن مرتب كند. و اين
شرطهاست كه هر روز بر آن محتاج شود، و ليكن چون آدمى شرط كردن آن بر نفس خود روزها عادت كرد، و نفس او
در وفا كردن به كل مطاوعت نمود، از شرط كردن در آن مستغنى گردد. و اگر در بعضى مطيع شود، در آن چه باقيمانده
باشد حاجت به تجديد مشارطه باقى بود، و ليكن هر روزى خالى نباشد از مهمى نو، و واقعهاى حادث كه آن را حكمى
نو باشد، و خداى را در آن بر او حقى بود. و اين بسيار باشد بر كسى كه مشغول شود به چيزى از اعمال دنيا، از
وايت يا تجارت يا تدريس. چه كم باشد كه روزى خالى باشد از واقعهاى نو كه محتاج باشد كه حق ه را در آن
بگذارد. پس بر او باشد كه بر نفس خود شرط كند استقامت در آن و گردن نهادن حق را در مجارى آن، و بترساند او

را از عاقبت غبن
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اهمال، و پند دهد او را چنانكه بنده متمرد گريخته را. چه نفس بطبع متمرد است از طاعتها و گردن كشنده است از
عبوديت، و ليكن وعظ و تأديب در او تأثير كند، وَ ذَكِرْ فإَنَِ الذِكْرى تنَفْعَُ المُْؤْمِنيِنَ،«27» اى، ياد ده، چه ياد دادن، سود

دارد مؤمنان را.
پس اين و آن چه بدان ماند اول مقام مرابطت است با نفس، و آن محاسبت پيش از عمل است.

و محاسبت گاهى پس از عمل باشد، و گاهى پيش از آن براى ترسانيدن. حق تعالى گفت:
وَ اعْلمَُوا أنََ ه يعَْلمَُ ما في أنَفْسُِكُمْ فاَحْذَرُوهُ،«28» اى، بدانيد كه خداى- عز و جل- بداند آن چه در نفسهاى
شماست، پس بترسيد از او. و اين براى مستقبل است. و هر نظرى كه در كثرت و مقدار باشد براى دانستن زيادت و
نقصان آن را محاسبه گويند. پس نظر در آن چه پيش روى بنده است در روز او تا زيادت آن از نقصان بداند از
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محاسبه باشد. و حق تعالى گفت: إذِا ضَرَبْتمُْ في سَبيِلِ ه فتَبَيَنَوُا.«29» اى، چون سفر كنيد در راه خداى- عز و جل-
درنگ كنيد و به جا آريد. و گفت: يا أيَهَُا الذَِينَ آمَنوُا إنِْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بنِبَإٍَ فتَبَيَنَوُا،«30» اى، اى كسانى كه بگرويديد،
نسْانَ وَ نعَْلمَُ ما توَُسْوسُِ به نفَسُْهُ،«31» اگر فاسقى خبر آرد شما را، صدق او از كذب بدانيد. و گفت: وَ لقَدَْ خَلقَْناَ اإِْ
اى، ما آفريديم آدمى را و بدانيم آن چه نفس او با او حديث گويد. اين بر تحذير و تنبيه گفت تا در مستقبل از آن احتراز

كند.
و عبادة بن صامت- رضى ه عنه- روايت كرد كه پيغامبر- عليه الصاة و السام- گفت، مردى را كه از او
درخواست كه او را وصيت كند و پند دهد: إذا أردت امرا فتدبرّ عاقبته فان كان رشدا فامضه و ان كان غياّ فانته عنه،
اى، چون كارى خواهى عاقبت آن بينديش، اگر راه راست باشد بگذران، و اگر گمراهى باشد باز ايست از او. و حكيمى
گفت: چون خواهى كه عقل هوى را غالب باشد، شهوت مران تا عاقبت بنگرى، چه درنگ پشيمانى در دل بيش از

درنگ سبكى شهوت باشد.
لقمان گفت: مؤمن عاقبت را ببيند و از پشيمانى آن ايمن باشد. و شداد بن اوس روايت كرد كه پيغامبر- عليه الصاة
و السام- گفت: الكيسّ من دان نفسه و عمل لما بعد الموت، و ااحمق من اتبع نفسه هواها و تمنىّ على ه اامانية،
اى، زيرك آن كسى است كه با نفس خود حساب كند و عملى كه پس از مرگ را شايد به جاى آورد، و احمق آن كسى

است كه نفس خود را پسرو هواى خود گرداند [519] و بر خداى آرزو برد آرزوها.
و عمر- رضى ه عنه- گفت: حساب كنيد پيش از آن كه با شما حساب كرده شود، و بسنجيد پيش از آن كه سنجيده
شويد، و مستعد عرض أكبر باشيد. و همو نوشت به أبو موسى اشعرى كه با نفس خود در تناسانى حساب كن پيش از

سختى حساب. و همو كعب«32» را گفت: چگونه مىيابى
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ما را در كتاب خداى؟ گفت: واى حاكم زمين را از حاكم آسمان! پس درّة«32» بلند گردانيد«33» و گفت: مگر
كسى كه با نفس خود حساب كند. كعب گفت: به خداى اى امير المؤمنين كه آن چه گفتى در تورات پيوسته آن است، در

ميان ايشان حرفى نيست اا آن كه «نفس خود را محاسبه كند».
و اين همه اشارت است محاسبه را براى مستقبل، چه گفت: من دان نفسه فعمل لما بعد الموت.

و معنيش آن است كه كارها را بايد اول سخت سنجيد و تقدير گرفت و در آن بنگريست و انديشه كرد، پس بدان اقدام
نمود و مباشر آن شد.

[مقام دوم] از مرابطت مراقبت است

چون آدمى نفس خود را وصيت نمود و آن چه گفتيم با وى شرط كرد، پس باقى نماند مگر مراقبه آن در حال خوض
در اعمال، و ماحظه آن به چشم نگاه دارنده، چه اگر گذاشته آيد بىفرمانى كند و تباه شود. و بايد كه فضيلت مراقبت

بگوييم، پس درجات آن.
اما فضيلت جبرئيل از پيغامبر- عليه السام- از إحسان پرسيد. گفت: ان تعبد ه كانكّ تراه، اى، إحسان آن است كه

خداى را پرستى، چنانستى كه تو او را مىبينى. و پيغامبر- عليه الصاة و السام- گفت:
اعبد ه كأنكّ تراه فان لم يكن تراه فانهّ يراك، اى، خداى را چنان پرست كه گويى او را مىبينى، و اگر تو او را
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نمىبينى او تو را مىبيند. و حق تعالى گفت: أَ فمََنْ هوَُ قائمٌِ عَلى كُلِ نفَسٍْ بمِا كَسَبتَْ،«34» اى، آيا پس كسى كه او قايم
است بر هر نفسى بدانچه كسب كند ... و گفت: أَ لمَْ يعَْلمَْ بأِنََ ه يرَى«35» اى، آيا نمىداند كه خداى- عز و جل- بيند؟
و گفت: إنَِ ه كانَ عَليَكُْمْ رَقيِباً،«36» اى، بدرستى و راستى كه خداى- عز و جل- بر شما نگاهبان است. و گفت: وَ
الذَِينَ همُْ أِمَاناتهِِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُونَ وَ الذَِينَ همُْ بشَِهاداتهِِمْ قائمُِونَ،«37» اى، كسانى كه ايشان امانتها و عهدهاى خود

را نگاه دارندهاند، و كسانى كه به گواهيهاى خود قيام نمودهاند.
و ابن المبارك گفت مردى را كه مراقبت كن خداى را. پس آن مرد تفسير آن بپرسيد. گفت:

چنان باشد كه گويى خداى را- عز و جل- مىبينى. و عبد الواحد بن زيد گفت: چون سيد من نگاه دارنده من باشد از
غير او چه باك دارم. و أبو عثمان مغربى گفت: فاضلترين چيزى كه آدمى نفس خود را در طريقت الزام نمايد محاسبت

و مراقبت است و سياست عمل به علم. و ابن عطا
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گفت: فاضلتر طاعتها مراقبت حق است بر دوام اوقات. و جريرى گفت: اين كارها مبنى است بر دو اصل: يكى، آن
كه نفس خود را مراقبت حق تعالى ازم گردانى. دوم، آن كه علم بر ظاهر تو قايم باشد. و أبو عثمان«38» حكايت كرد
كه أبو حفص مرا گفت: چون براى وعظ مردمان نشينى واعظ دل و نفس خود باش، اجتماع ايشان بر تو بايد كه تو را

نفريبد، چه ايشان ظاهر تو را مراقبت كنند و بارى تعالى رقيب«39» است بر باطن تو.
و آمده است كه پيرى از اين طبقه«40» شاگردى جوان داشت و او را اكرام كردى، بعضى از ياران وى را گفتند:
چگونه وى را اكرام مىفرمايى؟ او جوان است و ما پيرانيم. پس او چند مرغ بخواست، و هر يكى از ايشان را مرغى و
كاردى داد و گفت: هر يكى از شما مرغ را بايد كه جايى ذبح كند كه كسى نبيند. و جوان را هم مثل آن داد و گفت: آن

را جايى ذبح كن كه كسى تو را نبيند.
پس هر يكى از ايشان مرغ خود را ذبح كرده بياورد، و جوان مرغ را زنده باز آورد، گفت: [520] تو را چه افتاد
كه ذبح نكردى و ياران تو ذبح كردند؟ گفت: موضعى كه كسى مرا نبيند نيافتم، چه خداى- عز و جل- در همه مكانها بر

من مطلع است. پس مراقبت او را استحسان كردند و گفتند:
سزد كه تو را اكرام كنند.

و آمده است كه زليخا چون با يوسف- عليه السام- خلوت كرد برخاست و روى بت خود بپوشيد، يوسف گفت: چون
است، تو از مراقبت جمادى شرم مىدارى، من از مراقبت ملك جبار شرم ندارم؟ و آمده است كه جوانى كنيزكى را از
نفس او مراودت مىنمود«41»، او گفت: شرم ندارى؟ گفت: از كه شرم دارم؟ مرا نمىبيند مگر ستاره. گفت: ستاره
آفرين كجا شد؟ و مردى جنيد را پرسيد: به چه چيز از فرو خوابانيدن چشم استعانت كنم؟ گفت: بدانچه مىدانى كه نظر
ناظر سوى تو سابقتر از نظر تو است سوى منظور إليه. و جنيد- رضى ه عنه- گفت: در مراقبت، متحقق كسى باشد

كه بترسد از آن كه حظ او از پروردگار او فوت شود.
و مالك بن دينار گفت: جنات عدن از جنات فردوس است، و در آن كنيزكاناند از گل بهشت آفريده. گفتند: در آن كه
ساكن شود؟ گفت: خداى تعالى گويد: در جنات عدن كسانى ساكن شوند كه چون قصد معاصى كنند عظمت من ياد آرند
و مرا مراقبت نمايند، و كسانى كه پشتهاى ايشان از بيم من كوژ شود، به عزت و جال من كه من قصد عذاب كنم اهل
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زمين را، پس چون در اهل گرسنگى و تشنگى از مخافت من نظر فرمايم، عذاب را از ايشان صرف گردانم.
محاسبى را از مراقبت پرسيدند، گفت: اول آن دانستن دل است نزديكى پروردگار- عز و جل.

و مرتعش گفت: مراقبت مراعات سرّ است براى ماحظه غيب با هر نگريستنى و گفتنى. و روايت كردهاند كه حق
تعالى فريشتگان را گفت: شما موكانيد به ظواهر، و من رقيب بواطنم. و
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محمد بن على ترمذى گفت: مراقبت خود كسى را گردان كه از نظر او تو غايب نگردى، و بگردان شكر خود را به
كسى كه نعمتهاى او از تو منقطع نشود، و طاعت كسى را دار كه از او بىنياز نباشى، و خاضع كسى را باش كه از ملك

و سلطنت او بيرون نيايى.
و سهل گفت: آراسته نشد دل به چيزى فاضلتر و شريفتر از دانستن بنده كه بارى تعالى شاهد اوست هر جا كه باشد.

و يكى را از ايشان پرسيدند از قول حق تعالى: رَضِيَ ه عَنهْمُْ وَ رَضُوا عَنهُْ ذلكَِ لمَِنْ خَشِيَ رَبهَُ،»
گفت، معنيش آن است كه آن كسى را باشد كه پروردگار خود را مراقبت كند و با نفس خود حساب كند و براى معاد

توشه سازد. و ذو النون را پرسيدند كه بنده به چه بهشت يابد؟
گفت: به پنج چيز: استقامتى«42» كه در آن مراوغت«43» نباشد، و اجتهادى كه با آن سهو نبود، و مراقبت حق
تعالى در نهان و آشكارا، و انتظار مرگ به ساخته«44» آن بودن، و داشتن حساب نفس خود پيش از آن كه با وى

حساب كنند. و گفتهاند:

إذا ما خلوت الدّهر يوما فا تقل
خلوت و لكن قل علىّ رقيب

و ا تحسبنّ ه يغفل ساعة
و ا انّ ما تخفى عليه بغيب

أ لم تر انّ اليوم أسرع ذاهب
و انّ غدا للناّظرين قريب

اى، چون روزى از روزگار خالى باشى مگو كه خالى بوديم، و ليكن بگو بر من رقيبى بود، و مپندار كه خداى- عز
و جل- ساعتى از تو غافل شود، و آن چه پوشيده باشد از او غايب شود، و نديدى كه امروز زودتر رونده است، و فردا

مر بينندگان را نزديك است؟
و حميد طويل، سليمان بن على را گفت مرا پند ده. گفت: چون در خلوت معصيت خداى كنى اگر پندارى كه او تو را
مىبيند بر كارى عظيم جرئت نمودى، و اگر پندارى كه نمىبيند كافر شدى. [521] و سفيان ثورى گفت: ازم گير
مراقبت را از كسى كه بر او هيچ چيز پوشيده نشود، و ازم گير اميد را از كسى كه وفا تواند، و ازم گير حذر را از
كسى كه عقوبت تواند. و فرقد سبخى گفت: منافق بنگرد، چون كسى را نبيند، در بدى شروع نمايد، و مردمان را
مراقبت كند و خداى را مراقبت نكند. و عبد ه بن دينار گفت: با عمر بن خطاب سوى مكه بيرون آمدم، پس شبى را در

راه منزل كرديم، شبانى از كوه در ما فرود آمد، وى را گفت«45»: گوسفندى بر ما بفروش. گفت:
من بندهام. گفت: خواجه را بگو كه گرگ بخورد. گفت: پس خداى كجا باشد! پس عمر بگريست. روز ديگر او را

بخريد و آزاد كرد، و گفت: اين كلمه تو را در دنيا آزاد كرد، اميد دارم كه در آخرت نيز آزاد كند.
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بيان حقيقت مراقبت و درجات آن

بدان كه حقيقت مراقبت ديدن رقيب«45» است و باز گشتن انديشه سوى او. پس هر كه از كارى از كارها احتراز
كند به سبب غيرى، گويند كه او فان را مراقبت مىنمايد و جانب او را رعايت مىكند. و بدين مراقبت حالتى مىخواهم دل

را كه نوعى از معرفت آن را بار آرد، و آن حالت اعمال بار آرد در جوارح و در دل.
اما حالت آن مراعات دل است رقيب را و مشغول شدن او بدين و التفات او سوى او و ماحظت او آن را و بازگشتن

سوى آن.
و اما معرفتى كه مثمر اين حالت است دانست آن است كه بارى تعالى مطلع است بر ضماير، و عالم است به سراير،
و رقيب است بر اعمال بندگان، و قايم است بر هر نفسى به اكتساب آن. و سرّ دل در حق او مكشوف است، چنانكه
ظاهر بشره خلق را مكشوف است، بلكه قوىتر از آن. پس اين معرفت چون يقين شود، يعنى از شك خالى ماند، آن گاه
پس از آن بر دل مستولى گردد و آن را قهر كند. چه بسا علم بى شك باشد كه بر دل غالب [نشود]، چون دانستن
مرگ، [و چون] بر دل مستولى شود، دل را سوى مراعات جانب رقيب كشد، و همت او را سوى او برد. و موقنان اين

معرفت مقربان باشند. و ايشان دو قسماند: صدّيقان و اصحاب يمين. پس مراقبت ايشان بر دو درجه باشد.
درجه اول مراقبت مقربان است از صدّيقان، و آن مراقبت تعظيم و اجال است. و آن چنان باشد كه دل به ماحظه آن
جال مستغرق شود و در تحت هيبت منكسر گردد، پس در او گنجايى التفات به غير او اصا نماند. و اين مراقبتى است

كه نظر در تفصيل اعمال آن دراز نكنيم، چه آن مقصور است بر دل.
و اما جوارح معطل باشد از التفات به مباحات، تا كار به محظورات رسد.«46» و چون به طاعات بجنبد، چون كسى
باشد كه او را در آن كار داشته باشد. پس محتاج نشود به تدبيرى و تثبيتى در آن چه بر سنن سداد«47» نگاه دارد،
بلكه رعيت را راست دارد كسى كه مالك كليت راعى باشد. و دل راعى است، چون مستولى شود،«48» جوارح را كار
فرموده گردد بر سداد و استقامت بى تكلف. و اين آن است كه همّ او يك هم شده باشد، پس خداى- عز و جل- همهاى

ديگر او را كفايت كند.
و كسى كه اين درجه يابد از خلق غافل شود تا به حدى كه نبيند كسى را كه نزديك او حاضر باشد با آن چه

چشمهاش گشاده بود، و نشنود آن چه او را گويند اگر چه كر نباشد. و باشد كه بر پسر خود
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مثا بگذرد و با او سخن نگويد. تا«49» يكى از ايشان بود كه بر او آن بگذشت، پس كسى كه با او عتاب كرد او را
گفت چون بر من بگذرى مرا بجنبان. و اين مستبعد نيست، چه نظير آن در دلهايى كه ملوك زمين را تعظيم كند بيابى.
[522] تا به حدى كه خدمتكاران پادشاهان باشند كه احساس نكنند بر آن چه بر ايشان گذرد در مجالس ملوك، بدانچه
بديشان نيك مستغرق شده باشند. بلكه باشد كه دل به مهمى حقير از مهمات دنيا مشغول شود، پس مرد در انديشه كردن
در آن فرو شود و برود، و بسا كه از موضعى كه مقصود او باشد در گذرد، و شغلى را كه بر آن حركت كرده است
فراموش گرداند. و عبد الواحد بن زيد را گفتند كه در زمان خود مردى را شناسى كه به حال خود از خلق مشغول
باشد؟ گفت: ندانم مگر مردى را كه اين ساعت بر شما در آيد. پس بسى نگذشت كه عتبة الغام در آمد، و عبد الواحد
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بن زيد او را گفت: از كجا آمدى؟ گفت: از فان موضع آمدم- و راه بر بازار بود- پس گفت: در راه كه را ديدى؟ گفت:
كسى را نديدم.

و آمده است كه يحيى بن زكريا- عليه السام- بر زنى گذشت و دست بر وى زد، و او به روى در افتاد«50». گفتند:
چرا اين كردى؟ گفت: پنداشتم او را مگر ديوارى است.

و يكى از ايشان گفت كه بر جماعتى گذشتم كه تير مىانداختند، و يكى از ايشان دور نشسته بود، سوى او رفتم و
خواستم كه با وى سخن گويم. گفت: ذكر خداى خوشتر. گفتم: تو تنهايى؟

گفت: با من پروردگار من است، و دو فريشته من. گفتم: از اين جماعت كه سابق شد؟«51» گفت:
هر كه خداى او را بيامرزيد. گفتم: راه كجاست؟ سوى آسمان اشارت كرد، و برخاست و برفت، و گفت: بيشتر خلق
تو مشغول كنندهاند از تو. و اين سخن مستغرق است به مشاهده حق تعالى كه سخن نگويد مگر از او، نشنود مگر در

حق او. پس اين كس به مراقبت زبان و جوارح محتاج نباشد، چه حركت نكند مگر به چيزى كه او در آن است.
و شبلى نزديك أبو الحسين نورى«52» رفت، و او معتكف بود، پس او را خاموش با جمعيت نيكو ديد كه از ظاهر او
چيزى نمىجنبيد، او را گفت كه اين مراقبت و سكونت از كجا گرفتى؟ گفت: از گربهاى كه ما را بود، چون صيد خواستى

كرد جاى موش را مرابطت نمودى«53»، چنانكه مويى بر وى نجنبيدى.
و أبو عبد ه بن خفيف گفت كه از مصر به اراده رَمْله«54» بيرون آمدم براى ديدن أبو على رودبارى، پس از
عيسى بن يونس مصرى كه به «زاهد» معروف بود شنيدم كه در فان مسجد جوانى و كهلي است كه بر حال مراقبت

مجتمعند، اگر ايشان را بينى شايد كه از ايشان فايدهاى
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گيرى. پس به صور برفتم گرسنه و تشنه، و بر ميان خرقهاى داشتم و بر كتف من چيزى نبود، پس به مسجد در
رفتم، دو شخص ديدم نشسته روى به قبله آورده، بر ايشان سام گفتم، مرا جواب ندادند، پس بار دوم و سوم سام
گفتم، هم جواب ندادند، پس گفتم: شما را سوگند مىدهم به خداى كه جواب سام من بگوييد. پس جوان سر از

مرقعّه«54» بر آورد و سوى من نگريست و گفت:
اى پسر خفيف، دنيا اندك است، و از اندك نمانده است مگر اندكى، پس اى پسر خفيف، از اندك بسيار بگير. هيچ
مشغولى ندارى كه به ديدن ما آمدهاى؟ پس كليت مرا بگرفت و سوى من [ننگريست]«55» و سر بجنبانيد. و من
نزديك ايشان بماندم تا نماز پيشين و نماز ديگر بگزارديم، پس گرسنگى و تشنگى و رنج من بشد. و چون نماز ديگر

بود گفتم: مرا پند ده. سر سوى من بر آورد و گفت: اى پسر خفيف، ما اصحاب مصيبتيم، ما را زبان پند نيست.
پس سه روز نزديك ايشان بماندم، نه بخوردم و نه بياشاميدم و نه بخفتم، و نديدم ايشان را كه بخوردند و بياشاميدند
و بخفتند. و چون روز سوم بود در سرّ خود گفتم كه ايشان را سوگند دهم تا مرا پند دهند [523] شايد كه از پند ايشان
منفعت گيرم. پس جوان سر بر آورد و گفت: اى پسر خفيف، ازم گير صحبت كسى كه ديدن او خداى را ياد دهد، و

هيبت او بر دل تو افتد، و به زبان فعل خود تو را پند دهد، نه به زبان قول. و السام. بر خيز از بر ما.
پس آن درجه مراقبان است كه بر دل ايشان اجال و تعظيم غالب شود، و در ايشان غير آن را گنجايى نباشد.

درجه دوم مراقبت پرهيزكاران است از اصحاب يمين. و ايشان گروهىاند كه يقين اطاع خداى بر ظاهر و باطن و بر
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دلهاى ايشان غالب گشته است، و لكن ماحظه جال ايشان را مدهوش نگردانيده، بلكه دلهاشان در حد اعتدال باقى
مانده است: التفات به احوال و اعمال در آن مىگنجد، اا آن است كه با ممارست اعمال از مراقبت خالى نباشند. آرى،
شرم از خداى بر ايشان غالب شده است، بر اقدام و احجام«56» نباشند مگر پس از تثبت در آن، و امتناع كنند از كل
آن چه روز قيامت بدان رسوا شوند، چه ايشان خداى را در دنيا بر خود مطلع بينند، پس محتاج نباشند انتظار قيامت

را.
و اختاف اين دو درجه به مشاهدات دانسته شود. چه تو در خلوت خود كارها كنى، پس كودكى يا زنى حاضر شود و
دانى كه تو را مىبيند، از او شرم دارى، پس نيكو نشينى و احوال خود را رعايت كنى، نه از اجال و تعظيم، بلكه از

شرم. چه مشاهده او اگر چه تو را مدهوش نكند و
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مستغرق نگرداند، شر از تو بر انگيزد. و باشد كه پادشاهى از پادشاهان يا بزرگى از بزرگان بر تو در آيد، تعظيم او
تو را مستغرق گرداند تا كل آن چه در آنى بگذارى براى مشغول شدن به او، نه از شرم او. پس همچنين مراتب بندگان
در مراقبت حق تعالى مختلف شود. و هر كه در اين درجه باشد محتاج بود كه همه حركات و سكنات و خطرات و

لحظات و جمله اختيارات خود را مراقبت نمايد. و او را در آن دو نظر باشد: نظرى پيش از عمل و نظرى در عمل.
اما [نظر اول] پيش از عمل تا بنگرد كه آن چه او را ظاهر شد و خاطر او براى كردن آن بجنبيد خاصه براى خداى
است، يا در هواى نفس و متابعت شيطان است، پس در آن توقف كند و تثبت نمايد تا آن به نور حق وى را روشن
گردد. پس اگر براى خداى باشد آن را امضا كند، و اگر براى غير خداى باشد از خداى شرم دارد، و نفس خود را از او
باز دارد، پس نفس خود را مامت كند بر آن چه در آن رغبت نمود و قصد آن كرد و بدان مايل شد، و او را معلوم
گرداند بدى كردار او و سعى او در فضيحت خود و آن كه دشمن نفس خود است، اگر خداى تعالى به عصمت خود او را

تدارك نفرمايد. و اين توقف در آغاز كارها تا حد بيان واجب محتوم است، كه هيچ كس را از اين مهرب«57» نيست.
چه در خبر است: انهّ ينشر للعبد في كلّ حركة من حركاته و ان صغرت ثاثة دواوين: الدّيوان ااول «لم»، و الثاّنى
«كيف»، و الثاّلث «لمن»، اى، براى بنده در هر حركتى از حركات او اگر چه خرد باشد سه ديوان نشر كرده آيد: اول،

چرا؟ و دوم، چگونه؟ و سوم، براى كه؟
و معنى «چرا» آن است كه اين چرا كردى؟ براى مولى بر تو واجب بود، يا به شهوت و هواى خود بدان مايل

شدى؟
پس اگر از آن بسامت ماند بدانچه براى مولى بر او واجب بوده باشد، از ديوان دوم پرسند و گويند: چگونه كردى؟
چه خداى تعالى را در هر عملى شرطى و حكمى است كه قدر آن و وقت آن و صفت آن دانسته نشود مگر به علم. پس

وى را گويند: چگونه كردى؟ به علم محقق يا به جهل و ظن؟
پس اگر از اين مسلمّ ماند، ديوان سوم نشر كنند، و آن مطالبت است به اخاص، پس وى را گويند: براى كه كردى؟
خالص براى خداى تا كلمه ا اله ااّ ه [524] وفا كرده باشى؟ پس أجر تو بر خداى بود، يا براى رياى مخلوقى مثل
خود؟ پس مزد خود از او گير، يا براى آن كه عاجل دنيا بيابى؟ پس نصيب تو از دنيا تمام بداديم، يا به سهو و غفلت؟
پس أجر ساقط شد و عمل باطل گشت و سعى ضايع ماند. و اگر براى غير من كردى مستوجب مقت و عقوبت من شدى،
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چه بنده من بودى
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و روزى من مىخوردى و به نعمت من مىآسودى، پس براى غير من كار مىكردى. نشنيدى كه گفتم، إنَِ الذَِينَ تدَْعُونَ
من دُونِ ه عِبادٌ أمَْثالكُُمْ،«58» اى، كسانى را كه مىخوانيد از دون خداى بندگانند امثال شما، و گفتم: إنَِ الذَِينَ تعَْبدُُونَ
من دُونِ ه ا يمَْلكُِونَ لكَُمْ رِزْقاً فاَبْتغَوُا عِندَْ ه الرِزْقَ وَ اعْبدُُوهُ،«59» اى، كسانى را كه مىپرستيد دون خداى شما را
ِ الدِينُ روزى نتوانند داد. پس روزى نزديك خداى طلبيد و او را پرستيد. اى بيچاره، نشنيديد از من: أاَ هَِ

الخْالصُِ،«60» اى، بدانيد كه خداى را طاعت خالص است.
پس چون بنده بداند كه در صدد«61» اين مطالبات و توبيخات است، نفس خود را مطالبت كند پيش از آن كه مطالب
گردانيده شود و براى سؤال و جواب، و براى جواب صواب ساخته دارد. و إبداء و أعادت جز پس از تثبت نكند،«62»
و پلكى و سر انگشتى نجنباند مگر پس از تأمل. چه پيغامبر- عليه الصاة و السام- معاذ را گفت: انّ الرّجل ليسأل عن
كحل عينيه و عن فتهّ الطيّن بإصبعيه و عن لمس ثوب أخيه، اى، هر آينه مرد پرسيده شود از سرمههاى چشم خود، و

از ريزه كردن گل به دو انگشت خود، و از بسودن جامه برادر خود.
حسن گفت: يكى از ايشان چون خواستى كه صدقه دهد، بنگريستى و تثبت نمودى، اگر براى خداى بودى امضا
كردى. و گفت: رحمت خداى بر بندهاى باد كه نزديك انديشه خود بايستد: اگر او را باشد بگذارد، و اگر بر او باشد باز
شود.«63» و سلمان چون سعد«64» را وصيت كرد گفت: بترس از خداى نزديك قصد خود چون قصد كنى. و محمد

بن على«65» گفت: مؤمن توقف كننده و آهسته باشد، نزديك قصد خود توقف كند، چون هيزم گرد كننده شب نباشد.
و اين نظر اول است در اين مراقبت. و از اين نرهاند مگر علم استوار و معرفت حقيقى به اسرار اعمال و اغوار
نفس و مكايد شيطان. پس هر گاه كه نفس خود را و پروردگار خود را و دشمن خود شيطان را نشناسد، و آن چه
موافق هواى او باشد نداند، و ميان آن و ميان آن چه خداى- عز و جل- دوست دارد تمييز نكند، در نيت و همت و
فكرت و سكون و حركت خود، در اين مراقبه بسامت نماند، بلكه بيشتر مردمان به جهل در چيزى آويزند كه خداى- عز

و جل- آن را كراهيت دارد، و ايشان مىپندارند كه كارى نيكو مىكنند.
و گمان مبر كه جاهل به چيزى كه آن را بتواند آموخت معذور باشد. هيهات! بلكه طلب علم فريضه است بر هر

مسلمانى. و براى اين، دو ركعت عالم فاضلتر از هزار ركعت غير عالم است،
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زيرا كه او آفات نفوس و مكايد شيطان و مواضع غرور بداند، از آن بپرهيزد. و جاهل نداند، پس چگونه از آن
احتراز كند! پس هميشه جاهل در رنج باشد و شيطان از او در شادى و شماتت. پس باز داشت خواهيم به خداى از

جهل و غفلت، و آن سر همه بدبختيهاست، و بنياد همه زيانكاريها.
پس حكم خداى بر هر بندهاى آن است كه نفس خود را مراقبت كند به وقت قصد فعل، و سعى كردن به جارحه، تا
نزديك همّ و سعى توقف نمايد، تا به نور علم او را منكشف شود كه براى خداى تعالى است تا آن را امضا كند، يا براى
هواى نفس است [525] تا از آن بپرهيزد، و دل را از انديشه و قصد آن باز دارد. چه خطرات اولى در باطل چون دفع
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كرده نشود رغبت آرد، و رغبت همّ آرد، و همّ جزم كردن قصد آرد، و قصد فعل آورد، و فعل ثواب يا مقت. پس بايد كه
مادت شر از منبع اول، و آن خاطر است، منقطع گرداند، چه كل آن چه وراى آن است تابع اوست. و هر گاه كه آن بر
بنده مشكل شود و واقعه مظلم«66» گردد و او را منكشف نگردد، پس به نور علم در او تفكر كند، و به خداى- عز و
جل- بر او استعاذت نمايد از مكر شيطان به واسطه هوى. پس اگر عاجز شود از اجتهاد و فكر به نفس خود، بايد كه از
نور علماى دين روشنايى طلبد، و از علمايى كه روى به دنيا دارند بگريزد، چنانكه از شيطان گريزد، بلكه قوىتر. چه
حق تعالى به داود- عليه السام- وحى فرستاد كه از من مپرس عالمى را كه دوستى دنيا او را مست گردانيده
است،«67» كه تو را از دوستى من منقطع كند، چه ايشان راه مىزنند بر بندگان من. چه دلهاى تاريك به دوستى دنيا و
شدت شره و حرص بر آن از نور حق تعالى محجوب است، چه مطلع انوار دلها حضرت ربوبيت است، پس چگونه از

آن روشنايى طلبد كسى كه پشت بدان آرد و به ضد آن عشق برزد، و آن شهوتهاى دنياست.
پس بايد كه همت مريد اوا در استوار كردن علم باشد، يا در طلب عالمى معرض از دنيا، يا ضعيف رغبت در آن اگر
كسى نيابد كه در آن بى رغبت باشد. و پيغامبر- عليه الصاة و السام- گفت: انّ ه تعالى يحبّ البصير الناّقد عند ورود
الشّبهات و العقل الكامل عند هجوم الشّهوات، اى، خداى تعالى دوست دارد بصير ناقد را نزديك رسيدن شبهتها، و عقل
كامل را نزديك ناگاه در آمدن شهوتها. ميان دو كار جمع فرموده، و آن هر دو متازمند به حقيقت. پس كسى كه او را
عقل باز دارنده از شهوتها نباشد، او را بصر ناقد در شهوتها نبود. و براى آن پيغامبر- صلى ه عليه و آله و سلم-
گفت: من قارف ذنبا فارقه عقل ا يعود إليه ابدا، اى، هر كه گناهى كند عقلى از او جدا شود كه هرگز بدو باز نگردد.

پس عقل ضعيف كه آدمى يافته است چه مقدار است تا محتاج شود به كاستن و محو كردن آن به كردن گناهها.
و شناختن آفات اعمال در اين عصرها مندرس شده است، چه همه مردمان از اين عملها
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ببريدهاند، و به توسط«68» خلق در خصومتهايى كه از متابعت شهوتها خاسته است مشغول شده و آن را «فقه»
نام كرده. و اين علم را كه فقه دين است از جمله علمها بيرون كردهاند، و مجرد ساختهاند براى فقه دنيا كه مقصود از
آن جز دفع شواغل نيست از دلها، تا براى فقه دين فارغ شود. پس فقه دنيا به واسطه اين فقه از دين مىشود. و در
خبر است: أنتم اليوم في زمان خيركم فيه المسارع و سيأتي عليكم زمان خيركم فيه المتثبتّ، اى، امروز شما در
زمانىايد كه بهترين شما مسارعت نماينده است، و بزودى بر شما زمانى آيد كه بهترين شما در آن درنگ كننده باشد. و
براى اين طايفهاى از صحابه در قتال با اهل عراق و اهل شام توقف نمودند، چون امر بر ايشان مشكل شد، چون سعد

بن ابى وقاص، و عبد ه بن عمر، و اسامه، و محمد مسلمه، و غير ايشان.
پس هر كه نزديك«69» اشتباه توقف نكند پسر و هوى باشد، و معجب به راى خود«70» و از آن جمله است كه
پيغامبر- عليه السام- صفت فرمود: فإذا رأيت شحّا مطاعا و هوى متبّعا و اعجاب كلّ ذى رأى برأيه فعليك بخاصّة
نفسك، اى، پس چون بخلى بينى كه آن را فرمانبردارى نمايند، و هوايى كه آن را پسروى كنند [526] و معجب شدن

هر صاحب رأيى به رأى خود، خاصه نفس خود را ازم گير. چنانستى كه هر كه در شبهتى خائض شد»
به غير تحقيق بدرستى كه قول حق تعالى را- وَ ا تقَفُْ ما ليَسَْ لكََ به عِلمٌْ،«72» اى، پسر وى مكن چيزى را كه تو
را بدان علمى نيست- خاف كرد. و همچنين قول پيغامبر را- عليه السام: اياّكم و الظنّّ فانّ الظنّّ أكذب الحديث، اى،
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بپرهيزيد از گمان، كه گمان دروغترين حديثى است. و بدين، گمانى خواسته است كه بى دليل باشد، چنانكه بعضى عوام
از دل خود فتوا خواهند در آن چه بر ايشان مشكل شود، و ظن خود را متابعت كنند. و براى صعوبت اين كار و بزرگى
آن، دعاى صدّيق- رضى ه عنه- اين بود: اللهّمّ أرني الحقّ حقاّ و ارزقني اتباعه و أرني الباطل باطا و ارزقني
اجتنابه و ا تجعله على متشابها فاتبع الهوى، اى، بار خداى، حق را به من حق نماى، و پسروى آن مرا روزى كن، و

باطل را به من باطل نماى، و دور بودن از آن مرا روزى كن، و بر من آن را متشابه مگردان كه پسروى هوى كنم.
و عيسى- عليه السام- گفت: كارها سه است: كارى كه رشد آن روشن است، آن را پيروى كن، و كارى كه گمراهى

آن روشن است، از آن دور باش، و كارى كه بر تو مشكل است، آن را به عالمان بگذار.
و از دعاى پيغامبر- عليه السام- اين بود: اللهمّ انىّ أعوذ بك ان أقول في الدّين بغير علم، اى، بار خداى، من باز
داشت مىخواهم به تو كه در دين چيزى گويم بى علم. پس بزرگترين نعمتى حق تعالى را بر بندگان علم است و كشف

حق. و ايمان عبارت است از نوع كشف و علم. و براى
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آن خداى- عز و جل- بر وجه امتنان بر بنده خود گفت: وَ كانَ فضَْلُ ه عَليَكَْ عَظِيماً.«72» و بدان علم را خواست،
و گفت: فسَْئلَوُا أهَْلَ الذِكْرِ إنِْ كُنْتمُْ ا تعَْلمَُونَ،«73» اى، بپرسيد اهل علم را اگر ندانيد. و گفت: إنَِ عَليَْنا للَهْدُى،«74»
اى، هر آينه بر ماست راه نمودن. و گفت: ثمَُ إنَِ عَليَْنا بيَانهَُ«75» اى، پس هر آينه بر ماست بيان كردن آن. و گفت: وَ

عَلىَ ه قصَْدُ السَبيِلِ،«76» اى، بر خداى است بيان راه ميانه.
و على- رضى ه عنه- گفت: «هوى شريك نابينايى است، و از توفيق است توقف نزديك«77» حيرت، و نيكو
رانندهاى«78» است غم را يقين، و عاقبت دروغ نكوهش است، و در صدق سامتى است، و بسا دورى كه نزديكتر از
نزديك است، و غريب است كسى كه دوستى ندارد، و دوست آن است كه در غيبت دوست باشد، و بدگمانى از دوست
بايد كه تو را بى دوستى نكند، نيكو خويى است تكرّم«79»، و شرم سبب همه نيكوييهاست، و استوارترين ركنى
پرهيزكارى است، و استوارترين سببى كه آن را بگيرى سببى است كه ميان تو و خداى باشد، و تو را از دنيا آن است
كه منزل خود را بدان اصاح كنى، و رزق دو است: رزقى كه تو مىطلبى، و رزقى كه او تو را مىطلبد، پس اگر تو بدو

نرسى او به تو
رسد، و اگر جزع كنى بر چيزى كه [از دست خود ضايع كردى جزع مكن بر چيزى كه] به تو نرسد و دليل گير بر
چيزى كه نبوده است به چيزى كه بوده است، چه كارها مانند يك ديگر باشد، و مرد را شاد كند دريافتن چيزى كه آن را
نخواستى يافت، پس به چيزى كه از دنيا به تو رسد شادى بسيار مكن، و آن چه از تو فوت شود نفس خود را در غم
آن مدار، و بايد كه شادى تو به چيزى باشد كه پيش فرستى، و غم تو از چيزى بود كه باز پس گذارى، و شغل تو براى

آخرت باشد، و انديشه تو در چيزى كه از پس مرگ بود.»
و غرض ما از نقل اين همه آن كلمه است كه «از توفيق است توقف نزديك«80» حيرت».

پس اكنون نظر اول مراقبت را نظر اوست در قصد و حركت كه براى خداى است يا براى هوى.
و پيغامبر [527]- صلى ه عليه و آله و سلم- گفت: ثاثة من كنّ فيه استكمل ايمانه: ا يخاف في ه لومة ائم، و
ا يرائى بشيء من عمله، و إذا عرض له أمران أحدهما للدّنيا و اآخر لآخرة آثر اآخرة على الدّنيا، اى. سه خصلت
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است كه در هر كه جمع شود ايمان خود را به كمال رسانيده باشد: در كار خداى از مامت مامت كننده نترسد، و به
چيزى از عمل خود ريا نكند، و چون دو كار بر او عرضه دارند، يكى براى دنيا و ديگرى براى آخرت، آخرت را بر دنيا
گزيند. و ظاهرتر آن چه او را در حركات او منكشف شود آن است كه مباح باشد و ليكن مهم او نبود، پس آن را بگذارد

براى قول پيغامبر- عليه السام: من حسن اسام المرء تركه ما ا يعنيه، اى، از نيكويى مسلمانى مرد گذاشتن
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اوست غير مهم را.
نظر دوم مراقبت را نزديك«78» شارع شدن«79» است در كار. و آن به باز جستن چگونگى كار باشد تا حق خداى
در آن بگذارد، و در تمام كردن آن نيت نيكو كند، و صورت آن را كامل گرداند، و بر كاملترين وجهى كه امكان دارد آن
را به جاى آرد، و اين مازم او باشد در همه حالها چه او در همه احوال خود از حركت و سكون خالى نباشد، و چون
خداى را در كل آن مراقبت نمايد تواند كه در آن به نيت و حسن فعل و رعايت أدب خداى را پرستد، پس اگر نشسته
باشد مثا بايد كه روى در قبله نشيند براى قول پيغامبر- عليه السام: خير المجالس ما استقبل به القبلة و ا يجلس
متربعّا، اى، بهترين نشستن جايها آن است كه در آن روى در قبله نشسته شود و به تربعّ«80» ننشيند. چه در پيش
پادشاهان چنان ننشينند و پادشاه پادشاهان بر آن مطلّع«81» است. إبراهيم بن ادهم گفت كه يك بار متربعّ بنشستم، از
هاتفى شنيدم كه با پادشاهان همچنين مجالست كنند؟ آن گاه پس از آن چنان ننشستم. و اگر بخسبد بر دست راست
بخسبد روى در قبله، با ديگر أدبها كه در موضع آن ياد كردهايم. پس آن همه داخل مراقبت است. بلكه اگر در قضاى

حاجت باشد، رعايت ادبهاى آن وفا كردن بود به مراقبت.
پس اكنون بنده يا در طاعت باشد، يا در معصيت، يا در مباح. پس مراقبت او در «طاعت» به اخاص و به اكمال
باشد و مراعات أدب و نگاه داشتن آن از آفتها، و در «معصيت» به توبه و پشيمانى و باز بودن و شرم و مشغول
بودن به تكفير«82»، و در «مباح» به مراعات أدب و به شهود منعم در نعمت و به شكر بر آن. و بنده در جمله احوال
خود خالى نماند از بايى كه در آن از صبر چاره نباشد، و نعمتى كه در آن از شكر چاره نبود. و آن همه از مراقبت
است، بلكه بنده در همه حالها خالى نباشد از فرضى كه خداى را بر اوست. اما فعلى كه مباشرت آن او را ازم است، يا
محظورى كه ترك آن ازم آيد يا ندبى«83» كه شرع در آن تحريض فرموده است تا بدان سوى مغفرت خداى مسارعت
نمايد و با بندگان خداى بدان مسابقت جويد، يا مباحى كه در آن صاح تن و دل او باشد و در آن يارى او بود بر طاعت
او. و هر يكى را از آن حدهاست كه از مراعات آن به دوام مراقبت چاره نيست. و هر كه از حدهاى خداى بگذرد بر

نفس خود ستم كرده باشد.«84»
پس بايد كه بنده نفس خود را در همه اوقات خود در اين سه قسم تفقد كند. پس چون فارغ باشد از فرايض و قادر
بود بر فضايل«85»، بايد كه افضل اعمال طلبد تا بدان مشغول شود، چه كسى را كه مزيد ربح فوت شود و او قادر بود

بر يافت آن، مغبون بود. و سودها به مزاياى فضايل توان يافت
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[528]، پس بنده بدان از دنياى خود براى آخرت خود بگيرد، چنانكه حق تعالى گفت: وَ ا تنَسَْ نصَِيبكََ من



htm.4[۰۹/۱۱/۲۰۱۳ ۱۱:۲۰:۲۶ ق.ظ]احیاء ج

الدُنْيا،«86» اى، نصيب خود از دنيا فراموش مكن.
و آن همه ممكن است به صبر يك ساعت. چه ساعتها سه است: ساعتى كه گذشت بر بنده، در آن تعبى نيست به هر
نوع كه گذشت، در رنج يا تناسانى. و ساعتى كه آينده است، هنوز نيامده است، بنده نداند كه تا آن ساعت زيد يا نه. و
ساعتى كه حاضر است، بايد كه در آن با نفس خود مجاهده كند، و پروردگار را در آن مراقبت نمايد. پس اگر ساعت
دوم نيايد، بر فوت آن ساعت متحسر نباشد. و اگر ساعت دوم بيايد، حق خود از آن مستوفى كند، چنانكه از اول كرد. و
امل خود را به پنجاه سال دراز نكند كه عزم مراقبت در آن بر او دراز شود، بلكه ابن الوقت«87» خود باشد، چنانستى
كه در آخر انفاس خود است، چه شايد كه آخر انفاس او باشد و او نداند. و چون ممكن است كه آخر انفاس او باشد،
پس بايد كه بر وجهى باشد كه كراهيت ندارد كه مرگ او را دريابد و او بر آن حالت باشد. و همه احوال او مقصور
باشد بر آن چه ابو ذر- رضى ه عنه- روايت كرد از قول پيغامبر- عليه السام: ا يكون المؤمن ظاعنا ااّ في ثاث:
تزوّد لمعاد، او مرمّة لمعاش، أو لذّة في غير محرّم، اى، مؤمن حركت نكند مگر در سه چيز: توشه ساختن براى معاد،
يا مرمت معاش، يا لذتى در غير حرام. و به معنى آن است كه بر عاقل واجب است كه او را چهار ساعت باشد: ساعتى
كه در آن با پروردگار خود مناجات كند. و ساعتى كه در آن به حساب نفس خود پردازد. و ساعتى كه در صنع خداى
تفكر نمايد. و ساعتى كه به طعام و شراب مشغول بود. چه در اين ساعت او را عونى باشد بر ساعتهاى ديگر. پس
اين ساعت كه جوارح او در آن به طعام و شراب مشغول است نبايد كه از عملى خالى باشد كه فاضلتر اعمال است. و
آن ذكر و فكر است، چه طعام كه آن را تناول كند مثا، در آن از عجايب چيزهايى است كه اگر در آن تفكر كند و آن را

دريابد فاضلتر از بسيارى از عملهاى جوارح باشد. و مردمان در آن چهار قسماند:
يكى آن كه در آن به چشم عبرت و بصيرت نگرند، پس در عجايب صنعت آن بينند، و چگونه بسته شدن قوام
جانوران بدان، و كيفيت تقدير خداى اسباب آن را، و آفريدن شهوتى كه باعث آن است، و آفريدن آلتهايى كه براى

شهوت مسخر است در آن، چنانكه بعضى از آن در «كتاب شكر» مفصل كردهايم. و اين مقام ارباب الباب است.
دوم آن كه در آن به چشم مقت و كراهيت نگرند، و وجه مضطر شدن بدان بينند، و خواهند كه از آن مستغنى باشند

و ليكن نفس خود را در آن مقهور و مسخر شهوتهاى آن بينند. و اين مقام زاهدان
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است.
سوم آن كه به صنعت صانع مصنوعات نگرند و از آن جا به صفات صانع ترقى نمايند. پس مشاهده آن سبب ياد
كردن بابها باشد از فكرت كه به سبب آن درهاى فكر بر ايشان گشاده شود. و آن عالىتر مقامات است. و آن مقامات
عارفان و عامات محبان است. چه محب چون صنعت محبوب خود و كتاب و تصنيف او بيند، صنعت فراموش كند و دل
او به صانع مشغول شود. و هر چه بنده در آن گردد و نگرد صنع خداى است. پس او را در نگريستن از آن به صانع

مجالى واسع است، اگر درهاى ملكوت براى او گشاده شود. و آن بغايت عزيز«88» است.
چهارم آن كه در آن به چشم رغبت و حرص نگرند، پس بر آن چه از آن فايت شود اندوهگين شوند، و بدانچه از
جمله آن بديشان رسد شاد باشند، و آن چه از آن موافق هواى ايشان نبود آن را بنكوهند و عيب كنند و فاعل آن را بد
گويند [529] و پخته و پزنده را بنكوهند، و ندانند كه فاعل پخته و پزنده و قدرت او و علم آن خداى است. و هر كه
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چيزى بنكوهد از خلق خداى- عز و جل- بى اذن خداى بدرستى كه خداى- عز و جل- را نكوهيده است. و براى آن
پيغامبر- عليه السام- گفت: ا تسبوّا الدّهر فانّ ه تعالى هو الدّهر، اى، روزگار را دشنام مزنيد كه فاعل آن افعال

خداى تعالى است.
پس اين مرابطت دوم است به مراقبت اعمال بر دوام و اتصال. و شرح آن دراز شود، و در آن چه ياد كرديم تنبيهى

است بر طريق آن كسى كه اصول ضبط كرده باشد.
مرابطه سوم محاسبه نفس است پس از عمل

پس بايد كه فضيلت محاسبه، پس حقيقت آن ياد كنيم.
اما فضيلت حق تعالى گفت: يا أيَهَُا الذَِينَ آمَنوُا اتقَوُا ه وَ لْتنَظْرُْ نفَسٌْ ما قدََمَتْ لغِدٍَ«89» اى، اى كسانى كه

بگرويديد بترسيد از خداى، و [بايد كه] بنگرد هر نفسى كه چه پيش فرستاده براى فردا.
و اين اشارت است به محاسبه بر آن چه گذشته است از اعمال. و براى آن عمر- رضى ه عنه- گفت: حاسبوا
نفوسكم قبل ان تحاسبوا، و زنوا قبل ان توزنوا، اى، حساب كنيد با نفسهاى خود پيش از آن كه حساب كرده شويد، و

بسنجيد آن را پيش از آن كه سنجيده شويد.
و در خبر است كه مردى به خدمت پيغامبر- عليه السام- آمد و گفت: يا رسول ه، مرا وصيت كن، گفت: أ

مستوص أنت؟ آيا پذيرنده وصيتى تو؟ گفت: آرى. گفت: إذا هممت بامر فتدبرّ

710

عاقبته، فان كان رشدا فامضه و ان كان غياّ فانته عنه، اى، چون قصد كارى كنى عاقبت آن بينديش، پس اگر راه
راست باشد آن را امضا كن، و اگر گمراهى باشد از آن باز باش.

و در خبر است: ينبغي ان يكون للعاقل أربع ساعات: ساعة يحاسب فيها نفسه، اى، بايد كه عاقل را چهار ساعت
بود: ساعتى كه در آن با نفس خود حساب كند.

حق تعالى گفت: وَ توُبوُا إلِىَ ه جَمِيعاً أيَهَُا المُْؤْمِنوُنَ،«90» اى، باز گرديد به خداى اى مؤمنان. و توبه نگريستن
است در فعل پس از فارغ شدن از آن به پشيمانى بدان.

و پيغامبر- عليه الصاة و السام- گفت: انىّ أستغفر ه و أتوب إليه في اليوم مائة مرّة، اى، من آمرزش خواهم از
خداى و باز گردم بر او، روزى صد بار.

و حق تعالى گفت: إنَِ الذَِينَ اتقَوَْا إذِا مَسَهمُْ طائفٌِ من الشَيطْانِ تذََكَرُوا فإَذِا همُْ مُبصِْرُونَ،«91» اى، كسانى كه
بپرهيزند چون عارضى از وسوسه شيطان بديشان رسد باز داشت خواهند به خداى، پس در حال موافق خطاى خود

بينند و از مخالفت باز باشند.
و عمر- رضى ه عنه- چون شب در آمدى قدمهاى خود به درّه بزدى و نفس خود را گفتى: امروز چه كردهاى؟

و ميمون بن مهران گفت: بنده از متقيان نباشد تا با نفس خود حساب كند سختتر از حساب شريك خود. و شريكان با
يك ديگر پس از عمل حساب كنند.

و عايشه- رضى ه عنها- روايت كرد كه أبو بكر- رضى ه عنه- نزديك مرگ وى را گفت: هيچ كس از مردمان
نزديك من دوستتر از عمر نيست. پس گفت: چگونه گفتم؟ گفتم: گفتى كه هيچ كس نزديك من دوستتر از عمر نيست.
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پس گفت: نى، هيچ كس نزديك من عزيزتر از عمر نيست.
پس بنگر كه چگونه نظر فرمود پس از فارغ شدن از كلمه، و آن را تدبر كرد و به كلمه ديگر بدل گردانيد.

و حديث أبو طلحه، چون مرغ او را از نماز مشغول گردانيد، از آن مشغولى بر انديشيد، و حايط«92» خود را در
راه خداى صدقه كرد براى پشيمانى، بر اميد آن كه از آن چه فوت شد عوض يابد.

و در حديث ابن سام است كه او پشتوارهاى هيزم برداشت، او را گفتند: اى أبو يوسف، پسران تو و غامان تو اين
را كفايت كردندى. گفت: خواستم كه دل خود را بيازمايم، هيچ آن را انكار كند.

حسن گفت: مؤمن [530] قوّام«93» است بر نفس خود، محاسبه به او مىكند براى خدا و روز قيامت. و حساب بر
قومى سبك شود روز قيامت كه با نفسهاى خود در دنيا حساب كنند، و بر قومى
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گران باشد كه اين كار بى محاسبه بگيرند. پس محاسبه را تفسير كرد و گفت: بر مؤمن ناگهان چيزى در آيد كه او
را خوش آيد، پس گويد: به خداى كه تو مرا خوش آيى، و من به تو حاجت دارم، و ليكن هيهات! ميان من و تو حايل
است. و اين حسابى است پيش از عمل. پس گفت: از او چيزى سابق شود، پس به نفس خود باز گردد و گويد: از اين

چه خواستم؟ به خداى كه از اين معذور نهام، به خداى كه هرگز بدان باز نگردم، ان شاء ه تعالى.
و انس بن مالك گفت كه روزى با عمر بن خطاب- رضى ه عنه- بيرون آمدم تا در حايطى«93» در رفت، پس
شنيدم كه مىگفت- و ميان من و او ديوار بود- عمر بن خطاب، بخ بخ، از خداى بترس، و اا هر آينه تو را عذاب كند.
و حسن گفت: در قول حق تعالى: وَ ا أقُسِْمُ باِلنفَسِْ اللوََامَةِ،«94» اى، مؤمن ديده نشود مگر در عتاب نفس خود كه
از اين سخن چه خواستم؟ از اين شربت چه خواستم؟ از اين لقمه چه خواستم؟ و فاجر هر چند قدم رود با نفس خود

عتاب نكند.
و مالك بن دينار گفت: رحمت كناد خداى بر بندهاى كه نفس خود را گويد: نه چنين كردى؟ نه چنين كردى؟ پس آن
را بنكوهد، پس بشكند. پس كتاب خداى ازم او كند، و هميشه راهبر او باشد. و اين از عتاب نفس است، چنانكه

بخواهد آمد.
و ميمون بن مهران گفت: پرهيزكار با نفس خود سخت حسابتر از سلطان ظالم باشد، و از شريك بخيل.

و إبراهيم تيمى گفت: نفس خود را در بهشت صورت كردم از ميوههاى آن مىخوردم [و از جويهاى آن مىآشاميدم و
دوشيزگان را در كنار مىگرفتم]، و در دوزخ صورت كردم. و از زرداب آن مىآشاميدم و رنج ساسل و اغال آن
مىكشيدم، پس نفس خود را گفتم: اى نفس چه چيز خواهى؟ گفت: خواهم كه به دنيا باز گردم و عمل صالح كنم. گفتم:

تو آرزوى خود بيافتهاى، پس كار بايد كرد.
و مالك بن دينار گفت: از حجاج شنيدم كه در خطبه مىگفت: رحمت خداى بر مردى كه با نفس خود حساب كرد پيش
از آن كه ديگرى كند، [رحمت خداى بر] مردى كه عنان عمل خود بگرفت و بنگريست كه از آن چه مىخواهد، و رحمت
خداى بر مردى كه در پيمانه خود بنگريست، و رحمت خداى بر مردى كه در ترازوى خود بنگريست. پس همواره

مىگفت: رحمت خداى بر مردى ... تا مرا بگريانيد.
و صاحب«95» أحنف بن قيس گفت كه با او صحبت داشتمى، و همه نماز او در شب دعا بودى، و سوى چراغ
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آمدى و انگشت بر آن نهادى تا به آتش احساس كردى، پس گفتى: اى حنيف،«96» تو را
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چه بر آن آورد كه فان روز گنه كردى؟ تو را چه بر آن آورد كه فان روز گنه كردى؟
بيان حقيقت محاسبه پس از عمل

بدان كه بنده را چنانكه در اول روز وقتى باشد كه با نفس خود در آن شرط كند بر سبيل وصيت كردن به حق، بايد
كه آخر روز او را ساعتى باشد كه نفس را مطالبت نمايد، و بر همه حركات و سكنات وى حساب كند. چه بازرگانان در
دنيا با شريكان در آخر هر سالى يا هر ماهى يا هر روزى همچنين كنند، از روى حرص دنيا و از بيم آن كه از دنياى
ايشان فوت شود چيزى كه اگر فايت گردد، خيريت در آن باشد، و اگر حاصل آيد، نماند مگر روزهاى اندك. پس چگونه
عاقل حساب نكند در چيزى كه به خطر شقاوت و سعادت ابد اآباد تعلق دارد. اين مساهلت نباشد مگر از روى غفلت و

خذان و بىتوفيقى. نعوذ باهّ من ذلك.
و معنى حساب با شريك آن است كه در سرمايه و سود و زيان بنگرد، تا زيادت از نقصان وى را روشن شود. پس
اگر فضلى حاصل شود، مستوفى كند«97» و شكر بگويد، و اگر [زيانى] باشد [531]، به ضمان آن مطالبه گرداند و
تكلف نمايد تا در مستقبل آن را تدارك كند. پس همچنين سرمايه بنده [در دين او] فرايض است، و سود او نوافل و
فضايل، و زيان وى معاصى. و موسم اين بازرگانى همه روز است، و معاملت كننده آن نفس بد فرماى. پس اول بايد كه

بر فرايض حساب كند: اگر آن را بوجه»
بگزارده است، خداى تعالى را شكر گويد، و نفس را در مثل آن ترغيب نمايد، و اگر او را از اصل فوت كرده است،
نفس را به قضا مطالبه كند، و اگر ناقص گزارده است، به جبر آن تكليف كند، و اگر معصيتى ارتكاب نمايد، به عقوبت
و تعذيب و عتاب آن مشغول شود، تا آن چه بدان تدارك باشد از وى مستوفى گرداند، چنانكه بازرگان با شريك خود كند.
و چنانكه در حساب دنيا از حبهّ و قيراط باز طلبد و مداخل زيادت و نقصان نگاه دارد تا در چيزى از آن مغبون
نشود، پس بايد كه از غبن نفس و مكر آن بپرهيزد، چه او فريبنده تلبيس كننده مكار است. پس بايد كه او را مطالبه
كند اول به تصحيح جواب از كل آن چه همه روز گفته است، و بايد كه به نفس خود از حساب چيزى تكفل نمايد كه غير
او كند در عرصه قيامت، و همچنين از نظر، آن گاه از خاطرها و انديشهها و خاستن و نشستن و خوردن و آشاميدن و
خفتن، تا به حدى كه از خاموش بودن كه چرا خاموش [بود]، و از ساكن شدن [كه چرا ساكن شد]. و چون مجموع
واجب بر نفس بدانست، و از حق آن مقدار كه نگزارده است نزديك او صحيح گشت، آن قدر او را محسوب بود. پس
باقى ظاهر شود، و بايد كه آن را ثبت كند بر صحيفه دل خود، و بنويسد- چنانكه باقى بر شريك باشد- بر دل و جريده

[حساب] خود.
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پس نفس غريمى است كه استيفاى«98» وامها از او ممكن است، بعضى به غرامت و بعضى به ردعين، و بعضى به
عقوبت كردن بر آن. و اين ممكن نباشد مگر بعد از تحقيق حساب و تمييز باقى از حقى كه بر وى واجب است. و چون

آن حاصل شد، پس از آن به مطالبت و استيفا مشغول شود.
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و بايد كه با نفس خود حساب كند بر كل عمر بر روزى روزى، و ساعتى ساعتى، در همه اندامهاى ظاهر و باطن،
چنانكه از توبه ابن صمه آمده است. و او به رقه بود و با نفس خود حساب كردى، پس روزى حساب كرد، و او شصت
ساله بود، پس روز آن بشمرد، بيست و يك هزار و پانصد روز آمد، پس نعره زد و گفت: واى بر من! پادشاه را با
بيست و يك هزار و پانصد گناه بينم! پس چگونه باشد چون در روزى ده هزار گناه بود! پس بيهوش در افتاده وفات

كرد. و از گويندهاى شنيدند كه مىگفت: خوش ركضتى«99» كرد سوى فردوس اعلى.
پس همچنين بايد كه بر انفاس حساب كند و بر معصيت خود به دل و جوارح در هر ساعتى. و اگر بنده در هر گناهى
سنگى در سراى خود اندازد، هر آينه در مدت نزديك از عمر او سرايش پر شود، و ليكن در حفظ آن«100» تساهل
كرد، و فريشتگان بر وى نگاه داشتند. أحصاه ه و نسوه، اى، علم خداى- عز و جل- بدان محيط است و ايشان آن را

فراموش كردند.
مرابطه چهارم در عقوبت نفس بر تقصير آن

هر گاه كه با نفس خود حساب كند و از اكتساب معصيت و ارتكاب تقصير در حق خداى نرهد، نبايد كه آن را مهمل
گذارد. چه اگر مهمل گذارد، كردن معصيتها بر وى آسان شود، و با آن انس گيرد و خو باز كردن او از آن دشوار شود،
و آن سبب هاك او بود، بلكه بايد كه آن را عقوبت كند. پس چون لقمهاى شبهت به شهوت بخورد، بايد كه شكم را به
گرسنگى عقوبت كند. و چون در غير محرم نگرد، چشم را به منع نظر عقوبت كند.«101» و همچنين هر طرفى را
[532] از اطراف«102» به منع آن از شهوتهاى آنها عقوبت كند. و همچنين بود عادت سالكان راه آخرت. چه
منصور بن إبراهيم گفت كه مردى از عابدان با زنى سخن گفت، و بدان انجاميد كه دست بر ران وى نهاد، پس پشيمان

شد و دست در آتش نهاد تا از سوختن آن آواز آمد، شل«103» شد و بسوخت.
و آمده است كه در بنى اسرائيل مردى بود كه در صومعه تعبد كردى، پس زمانى در آن بگذشت، و روزى نظر او بر

زنى افتاد و مفتون او شد و قصد او كرد، پس پاى بيرون آورد تا سوى او فرود آيد،
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حق تعالى او را به سابقه«104» دريافت، پس گفت: اين چه [كارى است كه مىخواهم] بكنم! پس نفس او بدو باز
آمد، و خداى- عز و جل- او را نگاه داشت. پس چون خواست كه پاى به صومعه باز گرداند، گفت: هيهات! هيهات!
پايى كه به ارادت معصيت خداى بيرون آمد با من در صومعه باز رود! و ه كه آن هرگز نباشد. پس آن را از صومعه
معلق بگذاشت، باد و باران و برف و آفتاب بدو مىرسيد تا پاره پاره شد و بيفتاد، پس خداى- عز و جل- را بدان شكر

گفت. و در بعضى كتب ذكر او منزل گردانيده.
و آمده است كه غزوان و أبو موسى در غزوى بودند، پس كنيزكى برهنه شد و غزوان سوى او نگريست، پس دست
بر آورد و چشمهاى خود را بزد تا بر آماسيد، و گفت: تو نگريدهاى در چيزى كه تو را زيان دارد! و جنيد گفت كه از
ابن الكرتنى«105» شنيدم كه مرا شبى جنابتى رسيد و به غسل محتاج شدم، و شبى سرد بود و در نفس خود تأخير و
تقصيرى يافتم، و نفس من گفت كه تأخير بايد كرد تا بامداد برخيزم و آب گرم كنم، يا در گرمابه روم و نفس خود را
رنجور نگردانم. گفتم: اى عجب، من همه عمر با خداى معاملت كنم، پس او را بر من حقى واجب شود و من در خود
مبادرت و مسارعت نيابم، و توقف و تأخير يابم؟ سوگند ياد كردم كه غسل نكنم مگر بر مرقعه، و سوگند ياد كردم كه
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آن را بر نكشم و نشپيلم«106» و در آفتاب خشك نكنم. و يكى از ايشان يك نظر در زنى نگريست، پس واجب كرد كه
همه عمر آب خنك نخورد، پس آب گرم خوردى تا زندگانى بر نفس خود منغص كند. و آمده است كه حسان ابن سنان
بر غرفهاى گذشت و گفت: اين را كى بنا كرده؟ پس روى به نفس خود آورد و گفت: مىپرسى از چيزى كه مهم تو

نيست؟ هر آينه بر روزه داشتن يك سال تو را عقوبت كنم. پس يك سال روزه داشت.
و مالك بن ضيغم گفت كه رياح قيسى«107» بيامد و از پدرم بپرسيد پس از نماز ديگر، گفتيم:

خفته است. گفت: اين ساعت وقت خواب است! پس روى بگردانيد و برفت. و كسى در عقب وى فرستاديم و گفتيم،
او را براى تو بيدار كنيم؟ آن كسى باز آمد و گفت او مشغولتر از آن است كه چيزى فهم كند، او را ديدم كه در
گورستان رفت و با نفس خود عتاب مىكرد و مىگفت: چرا گفتى اين ساعت وقت خواب است؟ اين گفتن بر تو واجب
بود؟ مردم هر گاه كه خواهد بخسبد، چه دانى تو كه اين وقت خواب نيست. بدان كه خداى را بر من عهد است كه هرگز
آن را نقض نكنم كه يك سال تو را نگذارم كه سر بر بالين نهى مگر بر بيمارى هايل يا عقلى زايل يا زشتى بر تو رسد.

آيا شرم
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ندارى! چند تو را سرزنش كنم، و از گمراهى خود باز نباشى! و گريستن گرفت و ندانست كه من پيش او ام، و چون
من چنان ديدم باز گشتم و او را بگذاشتم. و آمده است كه تميم دارى شبى بخفت و براى تهجّد بر نخاست، پس سالى

قيام كرد كه در آن نخفت براى عقوبت آن چه كرده بود.
و طلحه- رضى ه عنه- گفت كه روزى مردى برفت و جامههاى خود بكشيد و بر ريگ تافته غلتيدن گرفت و
مىگفت: بچش، آتش دوزخ از اين گرمتر است، شب [533] مردارى باشى و روز بىكارى! در اثناى آن پيغامبر- عليه

السام- را ديد در سايه درختى، و به خدمت او آمده و گفت:
نفس من مرا غلبه كرد. پيغامبر- عليه السام- گفت: أ لم يك لك بدّ من الذّي صنعت اما لقد فتحت لك أبواب السّماء لقد
باهى ه بك المائكة، اى، تو را چاره نبود از اين چه كردى، بدان كه درهاى آسمان بر تو گشاده شد، و خداى- عز و
جل- با فريشتگان به تو مباهات كرد. پس ياران او را گفت: تزوّدوا من أخيكم، اى، توشه برداريد از برادر خود. پس

او را گفتن گرفتند: اى فان مرا دعا گوى.
پيغامبر- عليه السام- گفت: عمّهم، اى، به عموم همه را گوى. او گفت: اللهّمّ اجعل التقّوى زادهم و اجمع على
الهدى أمرهم، اى بار خداى پرهيزكارى توشه ايشان كن، و بر راه راست كار ايشان فراهم دار. پس پيغامبر- عليه
السام- گفتن گرفت و گفت: اللهّمّ سدّده، اى، بار خداى، بر راه راست ثابت كن او را. پس آن مرد گفت: اللهّمّ اجعل

الجنةّ مآبهم. اى، بار خداى، بهشت را باز گشتن جاى ايشان كن.
و حذيفة بن قتاده گفت: مردى را گفتند: با نفس خود در شهوت او چگونه كنى؟ گفت: در زمين نفسى از او
بغيضتر«108» نيست بر من، پس چگونه شهوت او بدهم! و ابن سمّاك بر داود طايى رفت در وقت وفات، و او در
خانه خود بود بر خاك افتاده، گفت: اى داود، نفس خود را در زندان كردى پيش از آن كه در زندان كرده شود، و نفس

را عذاب كردى پيش از آن كه عذاب كرده شود. پس امروز بينى ثواب كسى كه براى او عمل كنى.
و وهب بن منبهّ گفت كه مردى روزگارى تعبد كرد، پس او را به خداى حاجتى ظاهر شد، پس هفتاد شنبه بايستاد،
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در هر شنبهى يازده خرما خوردى، پس حاجت خود بخواست و نيافت، پس به نفس خود باز گشت و گفت: از تو اين
مرا پيش آمد، اگر در تو خير بودى هر آينه حاجت خود بيافتمى. پس فريشتهاى بدو آمد و گفت: اى پسر آدم، اين

ساعت تو به از عبادت گذشته تو، خداى- عز و جل- حاجت تو روا گردانيد.
و عبد ه بن قيس«109» گفت كه در غزوى بوديم، پس دشمن ما حاضر شد، مردمان را آواز دادند و سوى مصاف

رفتند، و آن روز بادى صعب بود، مردى را ديدم پيش خود، و او با نفس خود خطاب
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مىكرد و مىگفت: اى نفس، نه در فان و فان مصاف بودم؟ مرا گفتى اهل تو و عيال تو تو را فرمانبردارى نمود،
باز گرد، من نيز گفت تو شنيدم و باز گشتم. همچنين دو بار يا سه بار گفت.

[پس گفت]: به خداى كه امروز تو را براى خداى عرضه دارم، بگيرد تو را يا بگذارد. پس من گفتم: امروز در وى
نگرم. پس در او نگريستم، مردمان بر دشمن حمله كردند و او در صف اول بود، پس دشمن بر مردمان حمله كرد و
ايشان متكشف شدند«110» و باز گشتند، او بر جاى خود ايستاده بود و جنگ مىكرد، تا بارها منكشف شدند و او ثابت
بود، جنگ مىكرد. پس به خداى كه همواره همچنان بود تا آن گاه كه او را انداخته ديدم، پس بر او و مركب او شصت
يا بيشتر زخم نيزه ديدم و بشمردم. و حديث [ابو] طلحه ياد كرديم كه مرغى در حايط«111» او دل او را در نماز

مشغول گردانيد، پس آن حايط را صدقه كرد تا كفارت آن باشد.
و عمر قدمهاى خود را در شب به تازيانه بزدى و گفتى: امروز چه كردى؟ و مجمع«112» سر سوى بأم بر آورد،
چشم او بر زنى آمد، پس بر نفس خود ازم كرد تا در دنيا باشد سر سوى آسمان بر ندارد. و أحنف بن قيس در شب
بىچراغ نبودى، و انگشت خود بر آن نهادى و نفس خود را گفتى: تو را چه بر آن داشت كه فان و فان روز كردى؟ و
وهيب بن ورد چيزى بر نفس خود انكار [534] كرد«113»، پس موى سينه خود بكند تا دردى عظيم تحمل نمود، پس

نفس خود را مىگفت: اى بيچاره من نيكويى تو مىخواهم.
و محمد بن بشر داود طايى را ديد كه در حال افطار نان بى نمك مىخورد، گفت: اگر نمك با آن يار كنى؟ گفت: سالى

است كه نفس مرا به نمك مىخواند، تا داود در دنياست نمك مچشاد! پس عقوبت اهل حزم نفس خود را چنين بود.
و عجب آن كه تو بنده و پرستار و اهل و فرزند خود را عقوبت كنى بر تقصيرى و بدخويى كه از ايشان صادر شود،
و ترسى كه اگر از ايشان درگذرى كار ايشان از حد اختيار بيرون شود و بر تو ظلم كنند، پس نفس خود را مهمل
گذارى و«114» عداوت او تو را بزرگتر است و طغيان او بر تو صعبتر، و زيان تو از طغيان او بيش از آن است كه
از طغيان اهل تو، چه غايت ايشان آن است كه معيشت دنيا را بر تو مشوش كنند، و اگر عاقل باشى بدانى كه زندگانى
زندگانى آخرت است و نعيم مقيم كه پايان ندارد در آن است و نفس تو است كه زندگانى آخرت را بر تو منغص كند،

پس به عقوبت او اولى
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مرابطه پنجم مجاهده است

و آن چنان باشد كه چون با نفس خود حساب كند و بيند كه معصيتى كرد بايد كه او را معاقبت كند به عقوباتى كه



htm.4[۰۹/۱۱/۲۰۱۳ ۱۱:۲۰:۲۶ ق.ظ]احیاء ج

گذشت. و اگر بيند كه به حكم كاهلى در چيزى از فضايل و وردى از اوراد سستى كرد بايد كه او را أدب كند، بدانچه
دردها را بر او گران گرداند و فنون وظايف را الزام نمايد، تا آن چه فايت شده جبر شود و تقصيرى كه گذشته است
تدارك پذيرد. چه عمّال خداى- عز و جل- همچنين فوت شد، نفس خود را معاقبت فرمود بدانچه زمينى كه قيمت آن

دويست هزار درم بود صدقه كرد.
و ابن عمر را چون نماز جماعت فوت شدى، آن شب بيدار داشتى. و چون نماز شام تأخير كرد تا دو ستاره بر آمد،

دو بنده آزاد كرد. و دو ركعت فجر از ابن ابى ربيعه فوت شد، غامى آزاد نمود.
و بعضى از ايشان روزه سال يا حج پياده يا كل مال به صدقه دادن بر نفس خود ازم كردندى. همه اينها براى

مرابطت«112» نفس و مؤاخذت اوست، بدانچه نجات او در آن است.
سؤال اگر نفس من در مجاهده و مواظبت بر وردها مطاوعت ننمايد، طريق معالجه آن چه باشد؟

جواب عاج او آن است كه اخبار فضل مجتهدان به سمع او رسانى و از سودمندترين اسباب عاج آن است كه
صحبت بندهاى طلبى از بندگان خداى كه در عبادت مجتهد باشد، پس احوال او را بينى و بدو اقتدا كنى. يكى از ايشان
گفتى كه چون من از عبادت سستى كنم در محمد بن واسع نگرم و در اجتهاد او، پس هفتهاى بر آن كار كنم. اا آن
است كه اين عاج تعذر پذيرفته است، چه كسى كه در عبادت اجتهاد مثل اجتهاد سلف كند امروز در بندگان خداى
مفقود است. پس بايد كه از ديدن به شنيدن عدول كنى كه هيچ چيزى سودمندتر از شنيدن احوال و مطالعه اخبار ايشان
و آن چه در آن بودند در كوشش بليغ نيست. و رنج ايشان بگذشته است، و ثواب و نعيم ايشان در ابد اآباد«113»
منقطع نشود و باقى ماند. پس در غايت بزرگى است ملك ايشان، و در نهايت حسرت باشد كسى كه بديشان اقتدا نكند، و
نفس خود را روزهاى اندك به شهوتهاى مكدر ممتعّ«114» گرداند. پس مرگ در آيد و ميان او و ميان مشتهيات او ابد

اآباد حايلى پيدا شود. نعوذ باهّ منه.
و ما از اوصاف مجتهدان و فضايل آنان ايراد كنيم چيزى كه رغبت مريد [535] در اجتهاد براى اقتدا بديشان

رساند.
پيغامبر- عليه الصاة و السام- گفت رحم ه أقواما يحسبهم الناّس مرضى و ما هم بمرضى، اى، رحمت كناد خداى

بر گروهى كه مردمان ايشان را بيمار پندارند و ايشان بيمار نباشند. حسن گفت:
عبادت ايشان را برنجانيده باشد.
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حق تعالى گفت: وَ الذَِينَ يؤُْتوُنَ ما آتوَْا وَ قلُوُبهُمُْ وَجِلةٌَ.«115» حسن گفت: در تفسير اين: مىكنند از اعمال نيكى آن
چه مىكنند و مىترسند آن ايشان را از عذاب خداى نرهاند.

و پيغامبر- عليه السام- گفت: طوبى لمن طال عمره و حسن عمله، اى، خنك آن كسى را كه عمر او دراز شد و عمل
او نيك. و روايت كردهاند كه بارى تعالى فريشتگان خود را گويد: چه حال است بندگان مرا كه اجتهاد مىكنند؟ گويند:
اى پروردگار ما، بترسانيدهاى ايشان را از چيزى كه از آن مىترسند، و مشتاق گردانيدهاى به چيزى ايشان را كه آن

را آرزو مىبرند. گويد: اگر مرا بينند چگونه باشد؟ گويند: هر آينه اجتهاد ايشان بيشتر باشد.
و حسن گفت: گروهى را در يافتم و با طايفهاى صحبت كردم كه به چيزى از دنيا چون بر ايشان رسيدى شاد
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نشدندى، و بر چيزى از آن چون فوت شدى غم نخوردندى، و آن در چشم ايشان خوارتر از خاك بودى كه به پاى آن را
مىسپريد. يكى از ايشان همه عمر بزيستى، جامهاى نپوشيدى، و هرگز اهل خود را ساختن طعام نفرمودى، و ميان خود
و ميان زمين هرگز چيزى حايل نكردى. و ايشان را يافتم عمل كننده به كتاب خداى و سنت رسول- عليه السام- و
چون شب در آمدى قيام كردندى، و رويهاى خود بر زمين نهادندى، اشكهاشان بر رخساره مىرفتى، با پروردگار خود
راز گفتندى براى خاص و آزادى خود، چون نيكويى كردندى بدان شاد شدندى و در شكر آن رنج بردندى و در
خواستندى از خداى كه آن را قبول فرمايد، و چون بدى كردندى غمناك گشتندى و درخواستندى از خداى كه آن را
بيامرزد، هميشه همچنان بودندى، و بدين بودندى كه گناه نكنند [و به خداى كه] از گناه نرستند و جز به مغفرت نجات

نيافتند.
و آمده است كه قومى به عيادت در عمر عبد العزيز رفتند، در ميان ايشان جوانى نزار بود، عمر گفت: چه چيزى تو
را بدين حال رسانيد؟ گفت: رنجوريها و بيماريها. گفت: به خداى كه راست گويى؟ گفت: اى امير المؤمنين، حاوت دنيا
بچشيدم آن را تلخ يافتم، و آرايش و شيرينى آن نزديك من خوار شد، و زر و سنگ او نزديك من يكسان گشت، و
چنانستى كه در عرش پروردگار خود مىنگرم و مىبينم كه مردمان را سوى بهشت و دوزخ مىرانند، پس براى آن، روز

گرسنه بودم و شب بيدار داشتم، و كل آن چه من در آنم در جنب ثواب و عقاب خداى اندك و حقير است.
و أبو نعيم گفت كه داود طايى پست«116» آشاميدى و نان نخوردى، او را از آن بپرسيدند، گفت:

ميان خاييدن نان و آشاميدن پست چندان تفاوت است كه پنجاه آيت بتوان خواند. و مردى بر وى در رفت و گفت: در
پوشش«117» خانه تو تيرى شكسته است. گفت: اى برادر زاده، بيست سال است كه من در اين خانهام، در پوشش

آن نگريستهام. و فضول نظر را كراهيت داشتندى چنانكه فضول
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سخن را.
و محمد بن عبد العزيز گفت كه از بامداد تا نماز ديگر با احمد بن رزين نشستيم، مجالست كرديم از فجر تا عصر، در
چپ و راست ننگريست، پس او را از اين بپرسيدند. گفت: خداى- عز و جل- چشمها آفريده است تا بدان در عظمت
خداى نگرد. پس هر كه بى اعتبار [536] بنگرد گناهى بر وى نوشته شود. و زن مسروق گفت كه مسروق را
نيافتندى مگر با ساقهاى آماسيده به سبب بسيارى نماز. و گفت: من پس او بنشستمى و بگريستمى از رحمتى كه مرا

بر وى آمدى.
و أبو دردا گفت: اگر سه چيز نباشد، يك روز زندگانى نخواهم: تشنگى در گرماها براى خداى، و سجده كردن در دل

شب، و همنشينى گروهى كه نيكوترين سخنان بر چينند، چنانكه نيكوترين خرما چيده شود.
و اسود بن زيد در عبادت كوشيدى و در گرما روزه داشتى تا اندام او سبز گشتى و زرد گشتى، و علقمة بن قيس او
را گفتى: چرا نفس خود را عذاب مىكنى؟ گفتى: كرامت او را مىخواهم. و روزه داشتى تا جسد او سبز شدى، و نماز
گزاردى تا بيفتادى. پس انس بن مالك و حسن بر وى رفتند و او را گفتند كه تو را خداى- عز و جل- اين همه نفرموده

است. گفت: من بندهاى مملوكم، از خضوع تذلل چيزى نگذارم كه نه آن را به جاى آرم.
و يكى از مجتهدان هر روز هزار ركعت نماز گزاردى، چنان شد كه نتوانست خاست، پس نشسته هزار ركعت
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بگزاردى، پس از آن كه نماز عصر گزاردى احتبا«118» كردى و گفتى: شگفت دارم از خايق چگونه اراده بدل تو
كردهاند! شگفت دارم از خايق چگونه به ما سواى تو انس گرفتهاند! بلكه شگفت دارم از خايق چگونه دلهاى ايشان
به ذكر سواى تو روشن گشتى! و ثابت بن بنانى [كه] نماز را محبوب او گردانيده بودند، مىگفتى: بار خدايا، اگر كسى

را دستورى دهى كه در گور براى تو نماز گزارد، مرا دستورى ده كه در گور نماز گزارم.
و جنيد گفت: عابدتر از سرى«119» نديدم، نود و هشت سال او را غلتيده نديديم مگر در مرض موت.

و حارث بن سعد گفت: قومى بر راهبى بگذشتند، و آن چه بر نفس خود مىكرد از شدت مجاهده بديدند، در آن معنى
با وى سخن پيوستند، گفت: اين چه باشد در مقابله آن چه پيش خلق است از ديدن هولها، و ايشان از آن غافلند! بر

حظهاى نفس خود معتكف شدهاند و حظ أكبر را از پروردگار خود فراموش كرده! پس همه بگريستند.
و أبو محمد مغازلى«120» گفت كه أبو محمد جريرى«121» سالى در مكه مجاور بود، نخفت و سخن
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نگفت و پشت به ديوار و ستونى نياورد و پاى دراز نكرد، پس أبو بكر كتانى بر او مطلع شد«122» و سام گفت و
پرسيد كه اين اعتكاف به چه توانستى كرد؟ گفت: علمى كه در باطن من صادق بود مرا بر ظاهر و باطن من يارى داد.

پس كتانى سر فرود انداخت و خاموش گرديد، و متفكر مىرفت.
و يكى از ايشان گفت كه بر فتح موصلى در رفتم او دستها پيش چشم خود نهاده بود و مىگريست، تا اشك را ديدم كه
از ميان انگشتان وى فرود مىآمد، پس نزديك او شدم، زرديى ديدم با اشك او آميخته، وى را گفتم: به خداى، اى فتح،
خون مىگريى؟ گفت: اگر نه آنستى كه مرا به خداى سوگند دادى تو را خبر نكردمى، آرى، خون مىگريم. گفتم: بر چه
به آب چشم گريستى؟ گفت: بر تخلف خود از حقى كه خداى را واجب است به آب چشم تا نادرست نباشد، خون

بگريستم. آن گاه پس از وفات او را در خواب ديدم و گفتم: خداى- عز و جل- با تو چه كرد؟
گفت: بيامرزيد. گفتم: در آب چشم چه فرمود؟ گفت: مرا نزديك گردانيد و گفت: اى فتح، اشك بر چه بود؟ گفتم كه
اى پروردگار، بر تخلف از حق واجب تو. گفت: خون بر چه بود؟ گفتم كه بر اشك كه نادرست باشد. گفت: اى فتح، از

اين چه مىخواهى؟ به عزت من كه حافظان تو چهل سال صحيفه تو باا آوردند، در آن گناهى نبود.
و گفتند: قومى به سفر رفتند و راه گم كردند، و بر راهبى رسيدند كه از مردمان انفراد گزيده بود [537]، پس از
صومعه خود بر ايشان مطلع شد، پس گفتند: اى راهب، ما راه گم كردهايم، راه كجاست؟ او به سر خود سوى آسمان
اشارت كرد. مردمان ندانستند كه چه خواست، گفتند: اى راهب، ما از تو سؤال خواهيم كرد، ما را جواب خواهى داد؟
گفت: بپرسيد و بسيار مگوييد، چه روز باز نگردد و عمر باز نيايد و طالب مسرع است«123» پس مردمان از سخن

او شگفت داشتند و گفتند: اى زاهد، خلق فردا نزديك پادشاه خود بر چه خواهند بود؟ گفت: بر نيتهاى خود. گفتند:
ما را وصيت كن. گفت: بر اندازه سفر خود توشه سأزيد. چه بهترين توشه آن است كه به مقصود رساند. پس ايشان

را راه بنمود و سر در صومعه كشيد.
و عبد الواحد بن زيد گفت كه به صومعه راهبى رسيدم از راهبان چين، او را نديدم، آواز دادم و گفتم: اى راهب!
جواب نداد، بار دوم آواز دادم، هم جواب نداد، بار سوم آواز دادم، از باا در من نگريست و گفت: من راهب نهام،
راهب آن باشد كه از خداى آسمان بترسد، و كبرياى او را معظمّ باشد، و بر باى او صابر، و به بقاى او راضى، و
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آاى«124» او را سپاسدار، و نعماى او را شكر گزار، و عظمت او را متواضع، و عزت او را متذلل، و قدرت او را
منقاد، و مهابت او را خاضع، و در حساب و عقاب او متفكر، پس روز روزهدار باشد، و شب نماز گزارد، ذكر آتش و
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پرسيدن جبار او را بىخواب كرده، او راهب باشد، و اما من سگى گزندهام، نفس خود را در اين صومعه از مردمان
باز داشتهام تا ايشان را نگزم. گفتم: اى راهب خلق را از خداى چه منقطع كرد پس از آن چه وى را بشناختند؟ گفت:
اى برادر، خلق را از خداى منقطع نكرد مگر دوستى دنيا و زينت آن، چه آن جاى معاصى و گناهان است. پس عاقل آن
است كه او را از دل خود بيندازد، و از گناه خود به خداى باز گردد، و روى به چيزى آرد كه او را به پروردگار خود

نزديك گرداند.
و داود طايى- رحمه ه عليه- را گفتند: اگر محاسن را شانه كنى چه شود؟ گفت: آن گاه مردى بىكار باشم.

و اويس قرنى شبى گفتى: اين شب ركوع است، پس همه شب در ركوعى بگذرانيدى، و شبى ديگر گفتى كه اين شب
سجود است، پس همه شب در سجدهاى گذرانيدى.

و آمده است كه چون عتية الغام توبه كرد، گوارايى طعام و شراب خود را نمىگذاشت«125»، مادرش گفت: اگر با
نفس خود رفقى كنى زيان ندارد. گفت: رفق او مىطلبم كه امروز بگذارم تا اندكى رنج بينم و فردا بسيار در نعمت باشم.

و سفيان ثورى گفت، شعر:

عند الصبّاح يحمد القوم السّرى
و عند الممات يحمد القوم التقّى

اى، نزديك بامداد مردمان شبروى را بستايند، و نزديك مرگ مردمان پرهيزكارى را بستايند.
و گفتهاند: مسروق حج كرد و بعد از آن اصا نخوابيد مگر رو به مسجد نهاده.

و عمر- خواهر زاده بشر بن حارث- گفت كه از خالوى خود شنيدم كه با مادرم مىگفت كه شكم و تهيگاهم مرا
مىزنند. مادرم گفت: اى، برادر رخصت ده تا اندك حلوا با يك مشت آرد كه نزد ماست بپزم تا شكم تو را تسكين دهد.
وى را گفت: ويحك! مىترسم كه بگويند تو اين آرد را از كجا يافتى، پس ندانم در جوابش چه گويم. پس مادرم گريه
آغاز كرد، و با هم بگريستند، و من هم با ايشان بگريستم، عمر گفت: مادرم چيزى كه با بشر بود از شدت گرسنگى
ديد كه نفسش ضعيف شد، مادرم گفت: اى برادر كاشكى مادر تو مرا نزادى، و ه جگرم پاره پاره شد از آن چيزى كه
با شما مىبينم. و هم از او شنيدم كه با مادرم مىگفت: كاشكى مادر تو مرا نزادى، و چون زاد براى من در پستانش شير

نمىبودى. عمر گفت: مادرم [538] شب و روز با وى گريه مىكرد.
و عبد ه بن داود گفت كه يكى از ايشان چون به چهل سال رسيدى بستر خود در نوشتى، اى همه شب نخفتى. و

كهمس بن حسن، هر روزى هزار ركعت گزاردى، پس نفس خود را گفتى:
بر خيز اى معدن همه بديها. و چون ضعيف شد بر پانصد اقتصار كرد1»

، پس مىگريست و

722



htm.4[۰۹/۱۱/۲۰۱۳ ۱۱:۲۰:۲۶ ق.ظ]احیاء ج

مىگفت كه نيمه عمل بشد.
و دختر ربيع بن خثيم گفتى: اى پدر، چه افتاده است كه مردمان را مىبينم كه مىخسبند و تو را مىبينم كه نمىخسبى؟
گفت: اى دختر، پدرت از آتش مىترسد. و چون ام ربيع از گريه و بىخوابى ربيع ديد آن چه يافته بود، ربيع را آواز داد
و گفت: اى پسر مگر كسى را بكشتهاى؟ گفت: آرى، اى مادر. گفت: آن كس كيست كه از اهل او در خواهيم تا از تو

عفو كند، به خداى اگر آنها بدانند آن چه تو در آنى، هر آينه به تو رحم مىكنند و تو را عفو مىكنند.
گفت: اى مادر آن نفس من است.

و ربيع گفت: بر اويس رفتم، او را نشسته يافتم نماز بامداد گزارده، پس بنشستم و گفتم او را از تسبيح مشغول
نكنم، پس بر جاى خود درنگ كرد تا نماز پيشين بگزارد، پس به نماز ايستاد تا نماز ديگر بگزارد، پس بر جاى خود
ثابت بود تا نماز شام بگزارد، پس بر جاى خود ثابت بود تا نماز عشا بگزارد، پس بر جاى خود ثابت بود تا نماز فجر
بگزارد، پس بنشست و چشمهاى او را خواب غلبه كرد، گفت: اى بار خداى، باز داشت مىخواهم از تو از چشم خسبنده

و شكمى كه سير نشود.
پس گفتم اين مرا از او بس باشد، و بازگشتم.

و مردى اويس قرنى را ديد، گفت: اى أبو عبد ه، چه افتاده است، تو را مىبينم چنانستى كه بيمارى؟ گفت: اويس
را چه شده است كه بيمار نباشد. بيمار طعام خورد و اويس نخورد، و بيمار بخسبد و اويس نخسبد.

و گفتهاند كه ورد سمنون در هر شبانه روزى پانصد ركعت نماز بود. و از أبو بكر مطوعى روايت مىكنند كه مىگفت:
ورد من در حالت جوانى اين قدر ركعت نماز بود، و سى [و يك] هزار بار يا چهل هزار بار قل هو ه احد مىخوانديم.

اين شك از راوى است.
و منصور بن معتمر به حالى بود كه اگر او را مىديدى، مىگفتى به مصيبتى مبتا شده است، و اندامهايش شكسته، و
آوازش ضعيف گشته، و هميشه چشمش پر آب، اگر او را مىجنباندى از چشمش اشك مىريختى، و مادرش گفت: اين
چيست كه با نفس خود مىكنى و همه شب مىگريى و تسكين نمىيابى، چنان مىپندارى كه كسى كشتهاى. پس«127»

گفت: اى مادر من خوبتر مىدانم كه با نفس خود چها كردهام.
و احمد بن حارث گويد: اى عجب از كسى كه داند كه بهشت فوق وى مىآرايند، و دوزخ تحت وى مىافروزند، ميان
آن هر دو چگونه خسبد! و مردى از عابدان گفت: بر إبراهيم بن ادهم رفتم، او را يافتم نماز خفتن گزارده بود، پس

بنشستم او را نگاه مىكردم، پس نفس خود را در گليمى پيچيد و بينداخت، و همه شب از پهلو به
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پهلو نشد تا صبح دميد و مؤذن بانگ نماز گفت، بر جست و به نماز مشغول شد، و آبدستى تازه نكرد، پس در دل من
خار خارى پديد آمد. گفتم: خداى بر تو رحمت كناد، همه شب غلتيده بخفتى، پس وضو تازه نكردى. گفت: همه شب

جوان مىكردم، گاه در مرغزارهاى بهشت و گاهى در واديهاى آتش، پس آيا در آن خوابى تواند بود؟
و ثابت بنانى گفت كه مردانى را دريافتم كه يكى از ايشان نماز گزاردى، و عاجز شدى تا به حدى كه به فراش خود

نيامدى مگر به احتبا«127».
و گفتهاند كه أبو بكر [عياش] چهل سال پهلو به فراش ننهاده بود، و به يك چشم او آب آمده بود، و بيست سال بود
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كه چنين بود و اهل او نمىدانست.
و عامر بن عبد ه را گفتند: بر بىخوابى شبها و تشنگى گرماها چگونه صبر مىكنى؟ گفت:

بيش از آن نيست كه خوردن روز را به شب انداختهام، و خفتن شب را به روز، و در آن كارى خطير نيست. و
مىگفت: نديدم مثل بهشت و طالب او [541] بخوابد، و نديدم مثل دوزخ. و «از او گريزنده» بخوابد. و چون شب
آمدى گفتى گرمى آتش خواب را ببرد، پس نخفتى تا بامداد، و چون روز آمدى گفتى گرمى آتش خواب را ببرد، پس

نخفتى تا شبانگاه، و چون شب آمدى گفتى هر كه بترسد شب رود، و [نزديك] صبح مردمان شبروى را بستايند.
و يكى از ايشان گفت: چهار ماه با عامر بن عبد قيس صحبت كردم، و در شب و روز نديدم او را كه بخفت.

و مردى از اصحاب على بن ابو طالب- رضى ه عنه- گفت: نماز بامداد پس وى بگزاردم، و چون سام گفت، از
دست راست خود بازگشت و غم زده بود، پس درنگ كرد تا خورشيد بر آمد، پس دست خود بگردانيد و گفت: به خداى
كه اصحاب محمد (ص) را ديدم و امروز چيزى نمىبينم كه ايشان را ماند، سبوسه سر«128» و گرد آلود و زرد
[روى] بامداد كردندى و شب براى خداى در قيام و سجود گذرانيدندى، كتاب خداى را خواندندى، و ميان قدمها و

پيشانيها مراوحه كردند.
و «مراوحه» آن باشد كه يكى را كار فرمايد تا ديگرى بياسايد، اى، ساعتى در سجده بودند پيشانيها بر زمين نهاده

تا قدمها بياسايد، و ساعتى يك قدم برداشتندى براى آسايش و اعتماد بر ديگرى كردندى.
و چون خداى را ياد كردندى بجنبيدندى، چنانكه درخت جنبد در روز باد، و اشك از چشمهاشان روان شدى تا به

حدى كه جامهها را تر كردندى، و قوم غافل خفته بودندى، اى، كسانى كه گرد ايشان بودندى.
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و أبو مسلم خوانى تازيانهاى در مسجد خانه خود آويخته بود، پس نفس خود را بترسانيدى بدان، و نفس خود را
گفتى: برخيز، و اا هر آينه كشان كشان تو را ببرم تا ماندگى از تو باشد نه از من. پس چون سستى در او آمدى،
تازيانه بگرفتى و ساق خود را بزدى و گفتى: تو سزاوارترى به زدن از ستور. و گفتى: پندارند اصحاب محمد- صلى
ه عليه و سلم- كه خود را بدو مخصوص كنند بى ما؟ به خداى كه با ايشان مزاحمت كنيم تا بدانند كه پس خود مردان

گذاشتهاند.
و ساقهاى صفوان بن سليم از بسيارى قيام گره«129» بسته بود، و از اجتهاد به جايى رسيده كه اگر او را گفتندى
كه قيامت فرداست، جاى مزيد نيافتى. و چون زمستان آمدى بر بأم خفتى تا سرما در وى اثر كند. و چون تابستان
بودى در روز ميان خانه خفتى تا گرمى و اندوه دريابد و نخسبد. و وفات او در سجده بود. و گفت: اى بار خداى، من

لقاى تو را دوست دارم، پس لقاى مرا دوست دار.
و قاسم بن محمد«130» گفت: بامداد كردم روزى، چون بامداد كردمى اول بر عايشه- رضى ه عنها- رفتمى و
سام گفتمى، پس روزى برفتم و او نماز چاشت مىگزارد، و اين آيت مىخواند كه فمََنَ ه عَليَْنا وَ وَقانا عَذابَ
السَمُومِ،«131» و گريه مىكرد و دعا مىگفت، و آيت را باز مىگردانيد، پس چندان بايستادم كه ملول شدم، و او را هم
بدان حال بديدم، سوى بازار رفتم، و گفتم: از حاجت خود فارغ شوم باز آيم. آن گاه از حاجت فارغ شدم و باز آمدم، و

او هم بر آن قرار آيت را باز مىگردانيد و دعا مىگفت و مىگريست.
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و محمد بن اسحاق گفت: چون عبد الرحمن اسود براى حج بر ما آمد، در يك پاى او علت ظاهر شد، پس بايستاد بر
يك قدم نماز گزارد، تا«132» نماز بامداد به وضوى نماز خفتن گزارد.

و بعضى گفتهاند: نمىترسم از مردن، مگر به سبب آن كه [مرگ] در ميان من و «برخاستن شب»«133» مانع
شود.

و على بن أبو طالب- كرم ه وجهه- گفت: عامت صالحان زردى لون است از بىخوابى، و پختگى چشمها«134»
از گريه، و پژمردگى لبها از روزه. بر ايشان «گرد خاشعان» باشد.

و حسن را گفتند: [542] چه حال است بيدار دارندگان شب را كه نيكو روىترين مردمان باشند؟ گفت: ايشان با
رحمن خلوت كردهاند، پس نورى از نور خود ايشان را پوشيده است.

و عامر بن قيس گفتى: الهى مرا بيافريدى و با من مشورت نكردى! و بميرانى و مرا اعام نكنى! و با من دشمنى
بيافريدى و چنان گردانيدى كه در مجارى خون من مىرود و مرا مىبيند و من او را نبينم! پس مرا گفتى خود را نگاه
دار! الهى چگونه خود را نگاه دارم اگر مرا نگاه ندارى! الهى در دنيا غم و اندوه است، و در آخرت حساب و عقوبت،

پس راحت و شادى كجاست؟
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و جعفر بن محمد«134» گفت: عتبة الغام«135»- شب [را به سه] نعره به آخر رسانيدى: چون نماز خفتن
بگزاردى سر ميان دو زانو نهادى تفكر مىكردى، و چون ثلثى از شب بگذشتى نعرهاى بزدى، پس سر ميان دو زانو
نهادى تفكر كردى، و چون دو ثلث شب بگذشتى نعرهاى بزدى، پس سر ميان دو زانو نهادى تفكر كردى، و چون وقت
سحر بودى نعرهاى بزدى. و جعفر بن محمد گفت كه با يكى از بصريان اين حديث بگفتم، گفت: در نعره او منگر، در

چيزى نگر كه ميان دو نعره بودى تا نعره زدى.
و قاسم بن راشد شيبانى گفت كه زمعه نزديك ما، و در محصّب«136» نزول كرده بود، و اهل و دختران داشت، پس
برخاستى و شب دراز نماز گزاردى، و وقت سحر به بلندترين آواز خود بگفتى: اى مسافرانى كه در راه خوابگاه
ساختهايد، همه شب بخسبيد؟ و بر نخيزيد و رحلت نكنيد؟ پس مردمان از هر جانبي برجستندى: از يك طرف گريندهاى
بودى، و از طرف ديگر دعا گويندهاى، و از طرف ديگر خوانندهاى، و از طرف ديگر وضو سازندهاى. و چون صبح

بدميدى به آواز بلند بگفتى: عند الصّباح يحمد القوم السّرى، اى، نزديك صبح مردمان شبروى را بستايند.
و يكى از حكما گفت كه خداى را بندگانند كه بر ايشان انعام فرمود پس ايشان او را بشناختند، و سينههاشان گشاده
گردانيد پس ايشان او را اطاعت داشتند و بر او توكل نمودند و همه كارها بدو سپردند، پس دلهاشان معدن صفا و يقين
شد و خانههاى حكمت و صندوقهاى عظمت و خزانههاى قدرت. پس ايشان ميان خايق مىآيند و مىروند، و دلهاى
ايشان در ملكوت مىگردد و به غيبهاى محجوب مىپناهد و باز مىآيد، و با ايشان طرايف«137» باشد از لطايف فوايد
كه هيچ واصفى آن را صفت نتواند كرد. پس ايشان در باطن كارهاى خود از خوبى چون ديبا باشند، و در ظاهر از راه
تواضع چون دستارهاى مبذول كسى را كه خواهد. و اين طريقى است كه بتكلف بدان نتوان رسيد، و آن فضل خداى

است كه آن كس را كه خواهد دهد.
و يكى از صالحان گفت: در اثناى آن چه مىرفتم در بعضى كوههاى بيت المقدس در واديى آن جا فرود آمدم، آوازى
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شنيدم كه بلند شد و كوهها آن را اجابت مىكرد به آواز بلند، پس او را«138» متابعت كردم، مرغزارى ديدم در آن
درختها بر هم پيچيده و مردى در آن ايستاده اين آيت مىخواند و مكرر مىكرد: يوَْمَ تجَِدُ كُلُ نفَسٍْ ما عَمِلتَْ من خَيرٍْ
مُحْضَراً وَ ما عَمِلتَْ من سُوءٍ توََدُ لوَْ أنََ بيَْنهَا وَ بيَْنهَُ أمََداً بعَِيداً وَ يحَُذِرُكُمُ ه نفَسَْهُ،«139» گفت: آن گاه در پس او
بنشستم تا سخن وى شنوم، و او اين آيه را باز مىگردانيد، در ميان آن نعرهاى بزد و بيهوش در افتاد. گفتم: واى،
دريغا، اين به سبب بدبختى من است. پس افاقت«140» او را چشم داشتم، بعد از ساعتى به هوش آمد، و از او شنيدم

كه
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مىگفت: باز داشت خواهم به تو از مقام دروغزنان، بازداشت مىخواهم [543] به تو از اعمال بطاّان«140»، باز
داشت مىخواهم به تو از اعراض غافان. پس گفتى: دلهاى خائفان براى تو خاشع شد، و اميد مقصران به تو پناهيد، و
دلهاى عارفان عظمت تو را مذللّ«141» گشت. پس دستها بيفشاند و گفت: مرا در دنيا چه كار و دنيا را بر من چه
كار؟ ازم گير اى دنيا ابناى جنس را و ألف گرفتگان نعمت خود را، سوى محبان خودرو و ايشان را بفريب. پس گفت:
كجااند قرنهاى گذشته! و اهل روزگارهاى سابق در خاك مىپوسند و بر مرور زمان نيست مىشوند. پس او را آواز دادم.
اى عبد ه، يك روز شد كه پس تو نشستهام و فراغ تو را چشم مىدارم. گفت: چگونه فارغ شود كسى كه او را به
اوقات و اوقات را با او مبادرت«142» باشد، ترسد كه سوى نفس او به مرگ سبقت نمايد، يا چگونه فارغ شود كسى

كه ايام او گذشت و آثام«143» او باقى ماند! پس گفت«144»:
تويى آن را«145» و هر شدتى را كه نزول آن متوقع است [مدد رساننده مرا]«146».

پس ساعتى از من غافل شد و اين آيت بخواند، وَ بدَا لهَمُْ من ه ما لمَْ يكَُونوُا يحَْتسَِبوُنَ،«147» اى، ظاهر شد
ايشان را از خداى چيزى كه چشم نمىداشتند. پس نعرهاى ديگر بزد قوىتر از اول و بيهوش در افتاد، گفتم جان وى
بيرون آمد، پس بدو نزديك شدم، او را ديدم كه اضطراب مىكرد، پس به هوش آمد و مىگفت: من كيستم؟ خطر«148»
من چيست؟ بدى من به فضل خود بگذار و به سرّ خود بپوش و گناهان من چون پيش تو ايستم به كرم خود عفو

فرماى. پس او را گفتم:
بدان كسى كه براى نفس خود او را اميد مىدارى و بر او واثقى كه بر من سخن گوى. گفت: بر تو باد سخن كسى كه
سخن او تو را سود دارد، و بگذار سخن كسى كه گناهان او وى را هاك گردانيد، من در اين موضع از آن گاه باز كه
خداى خواسته است با ابليس مجاهده مىكنم، و او با من مىكوشد، پس بر من عونى نيافت كه مرا از آن درجه كه در آنم
بيرون آرد، جز تو، دور شو اى فريفته، چه زبان مرا معطل كردى، و شعبهاى از دل من سوى حديث خود مايل
گردانيدى، پس من باز داشت خواهم به خداى از شر تو، پس اميد دارم كه مرا از سخط خود زينهار دهد، و به رحمت
خود بر من تفضيل فرمايد. پس من گفتم: اين ولى خداى است، ترسم كه او را مشغول كنم در اين موضع عقوبتى به من

رسد. پس باز گشتم، او را بگذاشتم.
و يكى از صالحان گفت: در اثناى آن چه به سفرى مىرفتم سوى درختى مايل شدم تا در سايه آن بياسايم، پيرى را
ديدم كه بر من اطاع يافت و مرا گفت: خيز كه مرگ نمرده است! پس سر زده برفت، و من پس او برفتم، شنيدم كه

مىگفت: كُلُ نفَسٍْ ذائقِةَُ المَْوْتِ«149»، اللهّمُّ بارك لي في



htm.4[۰۹/۱۱/۲۰۱۳ ۱۱:۲۰:۲۶ ق.ظ]احیاء ج

727

الموت. گفتم: و فيما بعد الموت؟ گفت: هر كه بىگمان شد بدانچه پس از مرگ است، جامه حذر چست كند، و در دنيا
او را قرار نبود. پس گفت: اى كسى كه رويها براى وجه تو ضايع شد«150»، روى مرا سفيد كن به ديدن خود، و دل
مرا پر گردان از دوستى خود، و مرا خاص گردان«151» از خوارى سرزنش فردا نزد خود، چه وقت آن [شد] كه از
تو شرم دارم، و گاه آن آمد كه از روى گردانيدن به تو باز گردم. پس گفت: اگر حلم تو نباشد، أجل من مرا واسع
نبود،«152» و اگر عفو تو نباشد، اهل من در آن چه نزديك تو است منبسط نشود. پس بگذشت و مرا بگذاشت. و در

اين معنى انشاد كردهاند، شعر:

نحيل الجسم مكتئب الفؤاد
تراه بقنة او بطن واد

ينوح على معاص فادحات«153»
يكدّر ثقلها صفو الرقّاد

فان هاجت مخاوفه و زادت
فدعوته أغثني يا عماد

فأنت بما ااقيه عليم [544]
كثير الصفّح عن زلل العباد

اى، نزار تن غمگين دل كه او را پس كوهى يا جوف واديى بينى. نوحه كند بر معصيتهاى گرانبار كننده، كه گرانى
آن خواب صافى را تيره كند. پس اگر ترسهاى او برانگيزد و زيادت شود دعاى او، فرياد رس ما را اى پشتوان من.

چه تو دانايى بدانچه آن را مىبينم، بسيار عفوى از زلل بندگان. و گفتهاند، شعر:

الذّ من التلّذّذ بالغوانى
إذا أقبلن في حلل حسان

منيب فرّ من اهل و مال
يسيح إلى مكان من مكان

ليخمل ذكره و يعيش فردا
و يظفر في العبادة باامان

تلذّذه التاّوة اين ولىّ
و ذكر بالفؤاد و باللسّان

و عند الموت يأتيه بشير
يبشّر بالنجّاة من الهوان

فيدرك ما أراد و ما تمنىّ
من الراّحات في غرف الجنان

اى، خوشتر از لذت يافتن است به زنان با جمال، چون در حلههاى خوب پيش آيند. باز گردنده به خداى كه از اهل و
مال خود بگريزد، از جايى به جايى مىرود. تا ذكر خود را خامل كند و تنها بزيد، و در عبادت به آرزوها ظفر يابد. لذت
گرفتن او تاوت باشد هر جاى كه روى آرد، و ياد كردن به دل و زبان، و نزديك مرگ بشيرى بدو رسد، كه بشارت دهد

به نجات از خوارى. پس
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در يابد آن چه او راست و آرزو برد، از راحتها در غرفههاى بهشت.
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و كرز بن وبره هر روز سه ختم قرآن كردى، و در عبادتها با نفس خود به غايت مجاهده رسيدى.
او را گفتند: بسيار نفس خود را در مجاهده آوردهاى. گفت: عمر دنيا چند است؟ وى را گفتند:

هفت هزار سال. گفت: مقدار روز قيامت چند است؟ گفتند: پنجاه هزار سال. گفت، پس يكى از شما چگونه عاجز
شود از كار سبع روزى تا آن روز آمن باشد. اى، اگر عمر دنيا بزيى و هفت هزار سال مجاهده كنى و خاص يابى، از
يك روز كه مقدار او پنجاه هزار سال باشد هر آينه سود تو بسيار بود و به رغبت در آن سزاوار باشى، پس چگونه

باشد چون عمر تو كوتاه بود و آخرت بىنهايت؟
پس سيرت سلف صالح در مرابطت و مراقبت نفس چنين بود. پس هر گاه كه نفس تو سركشى كند بر تو، و از
مواظبت بر عبادت امتناع نمايد، احوال اين جماعت مطالعه كن. چه اكنون وجود مثل ايشان عزيز«153» است. و اگر
مشاهده كسى كه بديشان اقتدا كند توانى، آن تو را در دل اثر كنندهتر باشد، و بر اقتدا باعثتر، چه «خبر چون معاينه

نبود».
و چون از اين عاجز شدى، از شنيدن احوال اين جماعت غافل مشو. چه مثلى ساير است: ان لم تكن ابل فمعزى،
اگر اشتر نبود گوسفندى بود. و نفس خود را مخيرّ كن ميان اقتدا بديشان، و در جمله ايشان بودن. و ايشان عقا و
حكما و ارباب بصيرتاند در دين. و راضى مشو كه در سلك احمقان درآيى و قناعت كنى بدانچه به ابلهان تشبهّ نمايى و
مخالفت عقا اختيار كنى. و اگر نفس تو گويد اين نتوان كرد، احوال زنان مجتهد مطالعه كن، و او را بگوى: اى نفس،

انفت نكنى1»
كه كم از زنى باشى، چه در غايت خساست باشد مردى كه در كار دين و دنيا از زنى قاصر آيد.

و اكنون اندكى از احوال زنان مجتهد ياد كنيم. چه آمده است كه حبيبه عدويه«155» چون نماز خفتن بگزاردى، بر
بأم خود ايستادى و پيراهن و دامن بر خود محكم ببستى، پس گفتى: الهى ستارگان فرو شدند، و چشمها بخفت، و
پادشاهان درهاى خود بر بستند، و هر دوستى با دوست خود خلوت گزيد، و اين مقام من است در حضرت تو. پس
روى به نماز آوردى. و چون سحر بودى و صبح بدميدى گفتى [545]: الهى شب روى بگردانيد، و روز روشن شد،
پس كاشكى بدانمى كه امشب مرا قبول فرمودى تا مرا تهنيت گويند، يا رد كردى تا تعزيت كنند؟ به عزت تو كه اين دأب
تو و دأب من است تا مرا باقى گذاشتهاى، به عزت تو كه اگر مرا از در خور باز رانى از آن دور نشوم، بدانچه در

نفس من افتاده است از جود و كرم تو.
آمده است: عجرة شب بيدار داشتى و نابينا بود، و چون نزديك سحر شدى به آواز حزين
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بگفتى: الهى عابدان تاريكى شب قطع كردند تا مسابقت نمايند سوى رحمت و فضل و مغفرت تو، پس به تو يا الهى
مىخواهم از تو، نه به غير تو، كه مرا اول در زمره سابقان كنى، و نزديك خود در درجه مقربان رفعت بخشى، و مرا به
بندگان شايسته خود رسانى، و تو بخشايندهتر بخشايندگانى و عظيمتر عظيمان و كريمتر كريمان، اى كريم. پس به

سجده در افتادى چنانكه آوازى از آن شنيده شدى، پس همواره دعا مىگفتى و مىگريستى تا بامداد.
و يحيى بن بسطام گفت: من به مجلس شعوانه حاضر شدمى، پس ديدمى كه از نوحه و گريه چه كردى، پس يارى را

گفتم: اگر در خلوت بر او رويم و او را بگوييم كه با نفس خود رفق كند؟
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گفت: چنانكه فرمايى. پس بر او رفتيم، او را گفتيم: اگر با نفس خود رفق نمايى، و از اين گريه چيزى كم كنى تو را
بدانچه مىخواهى قوىتر باشد. پس درنگ كرد، آن گاه گفت: به خداى كه دوست دارم كه بگريم تا اشك من نيست شود،
پس خون گريم تا قطرهاى از خون من در جارحهاى از جوارح من نماند، و گريه از كجا آرم؟ پس همواره مىگفت گريه

از كجا آرم، تا بيهوش شد.
و محمد بن معاذ روايت كرد از زنى متعبده كه در خواب ديدم چنانستى كه مرا در بهشت بردند، پس اهل بهشت را بر
درها ايستاده ديدم، گفتم: چرا بر درها ايستادهايد؟ گويندهاى گفت: بيرون آمدهاند تا نظاره اين زن كنند كه بهشت براى

آمدن او آراسته شده است. گفتم: اين زن كيست؟
گفتند: كنيزكى است سياه از اهل ابلهّ«155»، او را شعوانه خوانند. گفتم: به خدا كه اين خواهر من است به
خداى«156» پس هم بر آن حال بودم كه او را ناقهاى گزيده بياوردند، در هوا او را مىپرانيدند، و چون او را بديدم
گفتم: نمىبينى جاى من از جاى خود؟ اگر از مواى خود در خواهى تا مرا به تو رساند؟ پس در روى من تبسم كرد و
گفت: قدوم تو را وقت نيامده است، و ليكن از من دو چيز [به ياد] دار: اندوه را در دل خود ازم گير، و دوستى خداى

را بر هواى خود تقديم كن، چون بر اين جمله باشى هر گاه كه بميرى تو را زيان ندارد.
و عبد ه بن حسن«157» گفت: كنيزكى رومى داشتم، و او را دوست داشتمى، و شب پهلوى من خفته بود، پس
بيدار شدم و دست سوى او دراز كردم، او را نيافتم، پس برخاستم و طلبيدن گرفتم، او را در سجده يافتم، مىگفت: به
دوستى تو مرا، گناهان من بيامرزى؟ او را گفتم: «به دوستى تو مرا» مگوى، و ليكن «به دوستى من تو را» گوى.
گفت: نى، اى خواجه من: «به دوستى او مرا» مرا از شرك به اسام آورد، و «به دوستى او مرا» مرا بيدار كرد و

بسيارى از خلق او خفتهاند.
و أبو هاشم قرشى گفت: زنى از اهل يمن كه او را سريه گفتندى بر ما رسيد و در سرايى از سرايهاى ما نزول كرد،

و من شب را از او نالشى و بانگى شنيدم، پس روزى كنيزكى را گفتم كه اين
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زن را بنگر كه چه مىكند. او گفت: نگريستم، نديدم چيزى كه مىكند جز آن كه چشم از آسمان باز نمىگرداند، و روى
به قبله آورده است مىگويد كه سريه را بيافريدى، پس به نعمتهاى خود او را بپروردى از حالى به حالى، و همه احوال
تو [546] او را نيكو بود، و همه باهاى تو نزديك او خوب بود، و مع ذلك خود را در معرض سخط«157» تو مىدارد
بدانچه بر معصيتهاى تو اقدام مىنمايد، و دانى كه گمان نبرد كه تو بد كرداريهاى او نمىبينى، چه تو دانايى و آگاه از

اين همه چيزها و بر همه چيزها قادرى.
و ذو النون مصرى گفت: شبى از وادى كنعان بيرون رفتم، چون از وادى بر آمدم شخصى ديدم كه سوى من مىآمد و
مىگفت: وَ بدَا لهَمُْ من ه ما لمَْ يكَُونوُا يحَْتسَِبوُنَ،«158» و مىگريست، چون نزديك شدم زنى ديدم جبهّ صوف پوشيده
و ركوهاى«159» به دست گرفته، مرا گفت: تو كيستى؟ و از من نمىترسيد، گفتم: مردى غريبم. گفت: آيا غريبى با
خداى- عز و جل- يافته مىشود؟ من بدين سخن او بگريستم، گفت: تو را چه گريانيد؟ گفتم: دارو به دردى رسيد كه

ريش شده بود، بزودى منجح«160» آمد. گفت: اگر صادقى چرا گريستى؟ گفتم:
يرحمك ه صادق نگريد؟ گفت: نى. گفتم: چرا؟ گفت: براى آن كه گريه راحت دل است. پس خاموش شدم متعجب از
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سخن او.
و احمد بن على [استاد ما] گفت: از عفيره«161» دستورى خواستيم كه بر او در رويم، ما را باز داشت، پس در او
ازم گرفتيم، و چون او بدانست برخاست تا در بگشايد، پس شنيدم كه مىگفت: اى بار خداى من باز داشت خواهم به تو
از كسى كه مرا از ذكر تو مشغول كند. پس در بگشاد، بر او در رفتيم، گفتيم: اى پرستار خداى، براى ما دعا گوى.
گفت: خداى- عز و جل- مهمانى شما در خانه ما مغفرت كناد. پس ما را گفت: عطاء سلمى چهل سال در آسمان
ننگريست، پس نظرى از وى حاصل شد، بيهوش در افتاد و فتقى در شكم او پيدا آمد، پس كاشكى عفيره هر گاه سر

سوى آسمان بردارد، خداى- عز و جل- را عصيان نكند، چون معصيت كرد معاودت ننمايد.
و پارسايى گفت كه روزى به بازار رفتم و كنيزكى حبشهاى با من بود، او را در موضعى به گوشه بازار بنشاندم و
براى بعضى حاجتهاى خود برفتم و گفتم: از اينجا دور مشو تا من باز آيم. پس چون باز آمدم او را در آن موضع
نيافتم، پس به خانه رفتم و بر او نيك در خشم بودم، چون او مرا بديد دانست كه در خشم شدهام، گفت: بر من تعجيل

مفرماى، تو مرا به جايى نشانده بودى كه آن جا
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هيچ كس خداى را ياد نمىكرد، ترسيدم كه آن موضع را خسف كنند«162». پس من از سخن او متعجب شدم و او را
آزاد كردم، گفت: بد كردى، من تو را خدمت مىكردم، دو ثواب مىيافتم، اما اكنون يك ثواب برفت.

و ابن العاء سعدى گفت كه دختر عمى داشتم كه او را بريره«163» گفتندى، تعبد كردى، و در مصحف قرآن بسيار
خواندى، و هر گاه كه به آيتى رسيدى كه در آن ذكر آتش بودى بگريستى، پس هميشه مىگريست تا چشمهايش از
گريستن بشد، و عم زادگان او گفتند: بر او رويم، و او را براى بسيارى گريه مامت كنيم. پس بر او در رفتند و گفتند:
چگونهاى؟ گفت: ما مهمانانيم در زمين غربت، چشم مىداريم كه ما را خوانند تا اجابت كنيم. پس او را گفتند: چند
گريى، چشمهات از گريستن بشد؟ گفت: اگر چشمهاى مرا نزديك خداى خيرى است، آن چه در دنيا از ايشان بشد زيان
ندارد، و اگر آن را نزديك خداى شرى است، پس زود باشد كه ايشان را بيش از اين گرياند. و روى بگردانيد. ايشان

گفتند: برويم كه او در چيزى ديگر است و ما در چيزى ديگر.
و معاذه عدويه چون روز آمدى گفتى: اين روز من است كه در آن وفات كنم. پس چيزى نخوردى تا شب، چون شب

درآمدى گفتى: اين شبى است كه در آن وفات كنم. پس نماز بگزاردى تا بامداد.
و أبو سليمان دارانى گفت: شبى نزديك رابعه [547] عدويه گذشتم، پس او در محراب خود بايستاد و من در

گوشهاى از خانه بايستادم، پس همواره ايستاده بود تا سحر، و در وقت سحر گفت:
چه باشد جزاى كسى كه ما را در قيام امشب قوّت داد؟ جزاى او آن باشد كه فردا براى او روزه داريم.

و شعوانه، در دعاى خود گفتى: الهى چه مشتاقم به لقاى تو، و چه بزرگ است اميد من به جزاى تو! و تو كريمى
كه اميد اميدواران نزديك تو خائب نشود، و شوق مشتاقان نزديك تو باطل نگردد.

الهى اگر أجل من نزديك آمده است و عمل من مرا به تو نزديك نگردانيده است، اعتراف گناه را وسايل علل خود
ساختهام، پس اگر عفو كنى، از تو بدان كه سزاوارتر؟ و اگر عذاب فرمايى، از تو آن جا كه عادلتر؟

الهى بر نفس خود ستم كردم در نظر كردن براى آن، و او را حسن نظر تو باقى مانده است، پس واى بر او اگر او
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را نيكبخت نگردانى! الهى بر من هميشه نيكو كار بودى در ايام حيات من، پس نيكويى خود از من مپرس از وفات من،
و بدرستى كه اميد داشتم از كسى كه به كار من در ايام حيات من به إحسان خود قيام نمود، به
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نزديك ممات من آن را به غفران خود جفت گرداند.
الهى از حسن نظر تو پس از وفات چگونه نوميد شوم؟ كه در حيات مرا جز نيكويى ندادى.

الهى اگر گناهان من مرا بترسانيد، دوست داشتن من تو را زينهار داد، پس به چيزى قيام كن از كار من كه تو اهل
آنى، و به فضل خود باز گرد بر كسى كه جهل او را بفريفت.

الهى اگر خوارى من [خواستى مرا راه ننمودى، و اگر فضيحت من خواستى مرا نپوشيدى، پس مرا برخوردارى
كن]«164» بدانچه راه آن نمودى، و بر من دايم در آن چه بدان مرا بپوشيدى.

الهى نپندارم كه مرا رد فرمايى در حاجتى كه عمر خود در آن نيست گردانيدم.
الهى اگر گناه نكردمى از عقوبت تو نترسيدمى، و اگر كرم تو نشناخته بودمى ثواب تو اميد نداشتمى.

و خوّاص گفت كه در رحله عابدة در رفتيم و او روزه داشته بود تا سياه گشته، و بگريسته تا نابينا گشته، و نماز
گزارده تا زمن«165» مانده و نشسته نماز مىگزارد، پس بر وى سام گفتيم، پس چيزى از عفو بارى مذاكرت كرديم
تا كار بر وى آسان شود، پس نعرهاى بزد و گفت: دانستن من نفس خود را دل من ريش كرد و جگر من مجروح

ساخت، به خداى دوست دارم كه خداى تعالى مرا نيافريدى و چيزى نامبرده نبودمى. پس روى به نماز آورد.
پس اگر از مرابطان«166» و مراقبان نفس خود خواهى بود، بر تو باد كه احوال مردان و زنان مجتهد مطالعه كنى
تا نشاط تو ظاهر گردد و حرصت زيادت شود. و بپرهيز از آن كه در اهل عصر خود نگرى، چه اگر بيشتر كسانى را كه
در زميناند فرمان برى، تو را از راه خداى گمراه كنند. و حكايتهاى مجتهدان بىشمار است، و در آن چه گفتيم عبرت
گيرنده را كفايت است. و اگر زيادت از آن خواهى بر مطالعه كتاب حلية ااوليا«167» مواظبت بايد نمود، چه آن
مشتمل است بر شرح احوال صحابه و تابعين و كسانى كه پس از ايشان بودند. و به واقف شدن بر آن، دورى خود و
دورى اهل عصر از اهل دين بدانى. و اگر نفست سوى نگريستن به اهل زمان خود كشد و گويد كه در آن زمان خير به
سبب بسيارى ياران ميسر مىشد و اكنون اگر اهل زمان خود را خاف كنى تورا ديوانه دانند و بر تو أفسوس كنند، پس
موافقت كن با ايشان در آن چه بر آناند، چه بر تو نرود مگر آن چه بر ايشان رود، و مصيبت چون عام گردد آسان
شود. پس بپرهيز كه به رشته غرور او در چاه شوى و به تزوير وى فريفته [548] گردى، و او را بگوى: اگر سيل
عظيم ناگهان در آيد و اهل شهر را غرق كند، و ايشان بر مواضع خود ثابت باشند و از آن حذر نكنند، بدانچه حقيقت
حال ندانند، و تو توانى كه از ايشان جدا شوى و در كشتى نشينى تا نجات يابى، پس هيچ در خاطرت گردد كه مصيبت

چون عام
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شود خوش شود؟ يا موافقت ايشان بگذارى و ايشان را جاهل شمارى و از آن با حذر كنى؟ پس چون موافقت
ايشان بگذارى از بيم غرق شدن بگذارى، و عذاب غرق شدن جز يك ساعت نباشد، پس چگونه از عذاب ابد نگريزى
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و تو در همه حالها متعرض آنى! از كجا «مصيبت خوش شود چون عام گردد!» و براى اهل آتش شغلى باشد مشغول
كننده از آن كه به عموم و خصوص نگرند. و كافران هاك نشدند مگر به موافقت اهل روزگار خود، چون گفتند: إنِاَ

وَجَدْنا آباءَنا عَلى أمَُةٍ وَ إنِاَ عَلى آثارِهِمْ مُقْتدَُونَ.«168»
پس بر تو باد كه چون به عقوبت نفس خود مشغول شوى، يا بدان كه او را بر مجاهده دارى، اگر او فرمان نبرد

عتاب و سرزنش او نگذارى، و سوء نظر او براى نفس خود او را معلوم گردانى شايد كه از بىفرمانى باز باشد.
مرابطه ششم در سرزنش نفس و عتاب آن

بدان كه دشمنترين دشمن تو را نفس تو است كه ميان دو پهلوى تو است، و او بد فرماى آفريده شده است، و ميل
كننده به شر و گريزنده از خير، و تو را تزكيت و تقويم او فرمودهاند، و كشيدن به ساسل قهر سوى عبادت پروردگار
او و خالق او، و منع او را از شهوتها و باز داشتن از لذتها. پس اگر آن را مهمل گذارى، برمد و سركشى كند و پس
از آن بر وى دست نيابى. و اگر توبيخ و معاتبت و تغيير و مامت ازم او گردانى، نفس تو «نفس لوّامه» باشد كه حق
تعالى بدان قسم ياد فرمود،«169» و اميد دارى كه «نفس مطمئنه» شود كه او را بدان خوانند كه در زمره بندگان
«راضى و مرضى» در رود. پس ساعتى از ياد دادن و عتاب او غافل مباش، و به وعظ ديگرى مشغول مشو تا از
وعظ نفس خود فارغ نيايى. حق تعالى به عيسى- عليه السام- وحى فرستاد كه اى پسر مريم نفس خود را پند ده، اگر
پذيرفت آن گاه به وعظ مردمان مشغول شو، و اا از من شرم دار! حق تعالى گفت: وَ ذَكِرْ فإَنَِ الذِكْرى تنَفْعَُ

المُْؤْمِنيِنَ.«170» اى، ياد ده كه ياد دادن مؤمنان را سود دارد.
و سبيل تو آن است كه روى بدو آورى و جهل و حماقت را بدو مقرر كنى، چه او هميشه به زيركى و دانايى خود

تعزز نمايد و انفش«171» قوى شود، چون به حماقتش نسبت كنى سرباز زند.
پس او را بگوى چه بزرگ است جهل تو كه دعوى حكمت و ذكا و فطنت مىكنى! و نادانى و حماقت تو از همه
مردمان سختتر است. نمىدانى آن چه پيش تو است از بهشت و دوزخ، و آن كه در يكى از ايشان خواهى رفت بزودى.
پس چگونه است كه شاد مىباشى و مىخندى و به بازى مشغول مىشوى و«172» تو را براى آن كار عظيم مىطلبند، و

شايد كه امروز يا فردا در ربوده شوى.
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و«169» تو را مىبينم كه مرگ را دور مىدانى! و خداى- عز و جل- آن را نزديك مىداند. و ندانى كه هر چه آمدنى
است نزديك است. و دور آن است كه آمدنى نيست. و ندانى كه مرگ ناگهان آيد، بى تقديم رسولى و بى وعدهاى و بى
اتفاقى، و چنان نيست كه در زمستان آيد و تابستان نه، و يا در تابستان آيد و در زمستان نه، و در روز آيد و شب نه،
و يا در شب آيد و روز نه، و در كودكى آيد و جوانى نه، و يا در جوانى آيد و كودكى نه، بلكه هر نفس از انفاس ممكن
است كه مرگ در آن باشد ناگهان. و اگر مرگ ناگهان نباشد رنجورى ناگهان [549] باشد، پس به مرگ انجامد. پس
تو را چه افتاده است كه مستعد مرگ نشوى؟ و او به تو نزديكتر از همه نزديكان است. تدبر نكنى در قول حق تعالى:
اقْترََبَ للِناَسِ حِسابهُمُْ وَ همُْ في غَفْلةٍَ مُعْرضُِونَ ما يأَتْيِهِمْ من ذِكْرٍ من رَبهِِمْ مُحْدَثٍ إاَِ اسْتمََعوُهُ وَ همُْ يلَعَْبوُنَ اهِيةًَ
قلُوُبهُمُْ،«170» اى، نزديك آمد مردمان را وقت شمار ايشان- يعنى قيامت- و ايشان در غفلتاند، روى گردندگان از
فكرت، نمىآيد به ايشان پند نو از پروردگار ايشان، اا مىشنوند، و أفسوس و بازى كار ايشان، و غافل از تأمل وى
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دلهاى ايشان.
اى بيچاره جرئت تو بر معصيت خداى اگر به سبب اعتقاد تو است كه «خداى تو را نبيند»، پس كفر تو بزرگ است.

و اگر مىدانى كه بر تو مطلع است، پس وقاحت تو بغايت سخت است و شرم تو نيك اندك.
اى بيچاره اگر بندهاى از بندگان تو يا برادرى از برادران تو در مواجهه تو چيزى كند كه تو آن را كراهيت دارى،
خشم و دشمنايگى تو بر او چگونه باشد؟ پس به كدام دليرى متعرض خشم و دشمنايگى و عقوبت سخت خداى شوى؟
پندارى كه طاقت او دارى؟ هيهات! هيهات! نفس خود را بيازماى، اگر شك و بطر«171» تو را از عذاب اليم او
مشغول گردانيده است بدان كه ساعتى در آفتاب يا در گرمابه توقف كنى، يا انگشت خود را به آتش نزديك دارى تا
اندازه طاقت خود بدانى، يا به فضل و كرم خداى و بىنيازى او از عبادت و طاعت تو فريفته مىشوى. پس چرا بر كرم
خداى در مهمات دنياى خود اعتماد نكنى؟ و چون دشمنى قصد تو كند، چرا در دفع او حيلتها بيرون آرى، و آن را به
كرم خداى نگذارى؟ و چون به شهوتى از شهوتهاى دنيا تو را حاجت باشد از آن جمله كه جز به درم و دينار بر نيايد،
در طلب و تحصيل آن از وجوه حيلهها چرا جان كنى؟ و چرا بر كرم خداى اعتماد نكنى، تا تو را بر گنجى مطلع گرداند،
يا بندهاى را از بندگان خود مسخر كند تا آن چه بدان حاجت دارى به تو رساند بى سعى و طلب تو؟ آيا پندارى كه خداى
در آخرت كريم است و در دنيا نيست؟ و دانستهاى كه سنت خداى را تبديل نباشد، و پروردگار دنيا و آخرت يكى است،

و آدمى را نيست مگر آن چه كار كرد.
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اى بيچاره، نفاق و دعويهاى باطل تو بغايت عجب است. چه به زبان دعوى ايمان مىكنى و«171» اثر نفاق بر تو
ظاهر است. آيا نگفت تو را سيد و مواى تو: وَ ما من دَابةٍَ في اأْرَْضِ إاَِ عَلىَ ه رِزْقهُا،«172» اى، هيچ جنبندهاى
در زمين نيست كه نه روزى او بر خداى است. و در امر آخرت گفت: وَ أنَْ ليَسَْ لإِِْنسْانِ إاَِ ما سَعى،«173» اى،
نيست آدمى را مگر آن چه سعى كرد. پس كار دنياى تو بخصوص تكفل فرمود، و از سعى كردن تو را در آن بازداشت.
پس او را به افعال خود تكذيب كردى، و در طلب آن حرص مىنمايى، چنانكه مدهوشى و مولعى نمايد. و كار آخرت را به
سعى تو گذاشت و تو از آن اعراض نمودى، چنانكه مغرور و مستحقر«174» اعراض نمايد. اين از عامات ايمان

نيست. اگر ايمان به زبان است، پس چرا منافقان در «درك اسفل» انداز آتش؟
اى بيچاره، چنانستى كه به روز حساب ايمان ندارى، و پندارى كه چون بميرى برهى و خاص يابى! هيهات، پندارى
كه مهمل گذاشته شوى! نطفهاى بودى از منى كه بيرون آورده شدى، پس علقه بودى، پس تو را بيافريد و
تسويه«175» فرمود. او قادر نيست بر آن چه مردگان را زنده گرداند؟ اگر اين را در ضمير دارى پس بغايت كافر و
جاهلى. تفكر نكنى كه تو را [550] از چه آفريد؟ از نطفه بيافريد تو را، پس مقدر كرد تو را، و راه بر تو آسان
گردانيد، پس بميرانيد تو را، و به گورستان رسانيد. دروغزن مىدارى او را در قول حق تعالى: ثمَُ إذِا شاءَ
أنَشَْرَهُ،«176» اى، پس چون خواهد او را زنده گرداند. و اگر مكذّب نهاى چرا از آن نمىترسى؟ و اگر جهودى تو را

گويد:
لذيذتر طعامى تو را در رنجورى زيانكار است، هر آينه از آن صبر كنى، آن را بگذارى و با نفس خود در آن
بكوشى. پس قول پيغامبران كه به معجزات مؤيدند، و قول حق تعالى در كتابهاى منزل نزديك تو كم تاثيرتر از قول
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جهودى است كه تو را از حدس و گمانى خبر دهد، با نقصان عقل و قصور علم و قلت دين؟ عجب آن كه اگر طفلى تو
را خبر كند كه در جامه تو كژدم است، هر آينه در حال جامه را بيندازى بى آن كه او را به برهان و دليل مطالبت كنى.
پس قول انبيا و علما و حكما و كافه اوليا نزديك تو كم از قول كودكى است از جمله نادانان؟ يا گرمى دوزخ و اغال و

انكال«177» و زقوّم«178» و عمودهاى گران و زرداب و سموم1»
و ماران و كژدمان آن نزديك تو كم از كژدمى است كه درد آن جز يك روز يا كم از آن احساس كنى؟ اين افعال

عاقان نيست، بلكه اگر بهايم را احوال تو منكشف شود هر آينه بر تو بخندند و بر عقل تو أفسوس كنند.
پس اى نفس اگر آن همه دانستى، و بدان ايمان آوردى، چرا عمل در تأخير مىدارى و«180» مرگ بر راه تو است؟

و شايد كه تو را بى مهلتى در ربايد، پس به چه چيز ايمن شدهاى از
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استعجال«180» أجل؟ و انگار كه صد سال مهلت يافتى، پندارى كه كسى كه ستور را در پاى پژ«181» علف دهد
پژ را بدان قطع تواند كرد«182»؟ اگر چنين مىپندارى جهل تو بغايت بزرگ است! چه گويى اگر كسى سفر كند تا در
غربت علم آموزد، پس سالها در عطلت«183» و بطالت گذارد و نفس خود را وعده دهد كه در سال آخر كه به وطن
باز گردد تعلم كند، هيچ نخندى بر عقل وى؟ و گمان وى در عالم گردانيدن نفس از آن جمله است كه به مدتى اندك در
آن طمع توان داشت، يا پندارى كه مناصب علما بى تعلم بتوان يافت بر سبيل اعتماد به كرم حق تعالى؟ پس انگار كه
كوشيدن در آخر عمر سودمند است و به درجات عاليه رساننده. پس شايد كه امروز آخر عمر تو است، چرا بدان
مشغول نشوى؟ و اگر به تو وحى رسيد كه تو را مهلت است، مانع تو از مبادرت و بواعث تو بر تأخير چيست؟ هيچ
سببى هست كه آن را مگر عجز تو از مخالفت شهوتها، با آن چه در آن است از تعب و مشقت، و انتظار كشيدن روزى
را كه در آن مخالفت شهوتها دشوار نباشد! اين روزى است كه حق تعالى هرگز نيافريده است و نيافريند. چه بهشت
هرگز نباشد مگر محفوف«184» به مكاره، و مكاره هرگز بر نفسها سبك نباشد، وجود آن محال است. آيا تأملى نكنى
كه چند بار است كه نفس خود را وعده مىدهى؟ مىگويى: فردا و فردا! پس فردا آمد و امروز شد، پس چگونه يافتى آن
را تو؟ ندانستى كه فردايى كه آمد و امروزى كه شد، او حكم دى«185» است؟ ا بلكه آن چه امروز از آن عاجزى فردا
از آن عاجزتر و عاجزتر باشى. چه شهوت چون درخت بيخ آور است كه بنده را قلع آن فرمودهاند. پس چون از قلع
آن به سبب ضعف عاجز شد و آن را در تأخير داشت همچنان باشد كه در جوانى از قلع درختى عاجز شود و آن را به
سال ديگر اندازد، با آن چه مىداند كه درازى مدت قوّت درخت را زيادت كند و در جسم آن بيفزايد، و ضعف و سستى
قلع كننده را زيادت گرداند، پس آن چه در جوانى نتواند در پيرى هرگز نتواند. بلكه گفتهاند: و من العناء رياضة الهرم،
اى، رياضت پير از رنج است. و گفتهاند: و من التعّذيب تهذيب [551] الذّئب، اى، تهذيب گرگ از تعذيب است. و شاخ

تر قابل خمانيدن باشد، پس چون خشك شد و روزگار بر آمد خمانيدن قبول نكند.
پس چون اين كارهاى روشن در نمىيابى و به تأخير مايل مىشوى، چرا دعوى حكمت مىكنى؟ و كدام حماقت زيادت از
اين حماقت است؟ و شايد كه گويى كه مانع استقامت مرا جز حرص من نيست بر لذت شهوتها، و قلت صبر من بر
دردها و مشقتها. پس بغايت احمقى و عذر تو نيك زشت است. اگر در آن صادقى، به آن شهوتها تنعمى طلب كه از
كدورتها صافى است و ابد اآباد دايم است، و در آن طمع نيست مگر در بهشت. پس اگر براى شهوت خود نظر مىكنى،
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نظر براى آن در مخالفت آن است. چه گفتهاند: ربّ اكلة تمنع اكات، اى، بسا خوردن كه خوردنها را باز دارد. چه
گويى در عقل بيمارى كه طبيب او را فرمايد كه سه روز آب خنك بگذارد تا صحت ابد يابد و همه عمر گواران بخورد،
و او را خبر دهد كه اگر در اين سه روز بخورد بيمارى او مزمن شود و همه عمر آن را نتواند خورد. پس مقتضى
عقل در حق قضاى شهوت چه باشد؟ سه روز صبر كند تا همه عمر در آسايش باشد، يا شهوت خود در حال بگزارد،
از بيم آن كه سه روز درد مخالف كشد، تا«183» درد مخالفت سيصد روز يا سه هزار روز ازم آيد؟ و همه عمر تو به
اضافت«184» ابد، كه آن مدت نعمت اهل بهشت و عذاب اهل آتش است، كمتر از سه روز است به اضافت«185»
همه عمر، اگر چه مدتش دراز باشد. و كاشكى بدانمى درد صبر در شهوتها بزرگتر و مدت آن درازتر، يا درد آتش در
دركات دوزخ. پس هر كه درد مجاهده صبر را طاقت ندارد، عذاب خداى را چگونه طاقت دارد؟ سستى تو را از نظر

براى نفس خود سببى نمىدانم مگر كفر خفى يا حمق جلى:
اما كفر خفى ضعف ايمان تو است به روز حساب و [اندكى معرفت تو است به] بزرگى اندازه ثواب و عقاب.

و اما حمق جلى اعتقاد تو است بر كرم و عفو خداى، [بى توجه به مكر و استدراج«186» او]، و بى نيازى او از
عبادت تو، با آن كه تو بر كرم او اعتماد نكنى در حبهاى از مال و لقمهاى از نان و كلمهاى كه از خلق شنوى، بلكه
همه حيلتها را در رسيدن به غرض خود وسيلت سازى. و بدين جهل مستحق لقب حماقت مىشوى از پيغامبر- عليه
السام- آن جا كه گفت: الكيسّ من دان نفسه و عمل لما بعد الموت، و ااحمق من اتبّع نفسه هواها و تمنىّ على ه
اامانيةّ، اى، زيرك آن است كه به حساب نفس خود بپردازد و براى آن چه پس از مرگ است كار كند، و احمق آن

است كه نفس خود را پسرو هواى خود گرداند و بر خداى آرزو برد.
اى بيچاره، سزاوار نيست كه حيات دنيا تو را بفريبد: و ا يغَرَُنكََ باِهّ الغرَورُ.«187» پس براى نفس خود نظر كن،

چه كار تو مهم غير نيست، و اوقات خود را ضايع مگردان، چه انفاس شمرده است.
و چون نفس تو بگذشت بعضى از تو برفت. پس غنيمت دار صحت را پيش از بيمارى، و فراغ را پيش از مشغولى،
و توانگرى را پيش از درويشى، و جوانى را پيش از پيرى، و زندگانى را پيش از مرگ. و براى آخرت ساخته شو بر
اندازه بقاى تو در آن، چنانچه براى زمستان بر اندازه بقاى تو در مدت آن استعداد كنى«188» و هيزم و نمد و جبهّ و
دانهها فراهم آرى، و بر فضل خداى و كرم او اعتماد نكنى تا بى جبهّ و نمد و هيزم سرما را از تو دفع كند، چه بر آن

قادر است: پندارى كه
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زمهرير«189» دوزخ كم سرماتر يا كوتاه مدتتر از زمهرير زمستان است؟ [552] يا پندارى كه بنده در آن بى سعى
نجات يابد؟ هيهات! چنانكه سردى زمستان دفع نشود مگر به جبهّ و آتش و ديگر سببها، گرمى آتش آخرت و سردى
آن دفع نشود مگر به حصن توحيد و طاعت. و كرم خداى- عز و جل- در آن است كه طريق تحصن تو را تعريف
فرمود، و اسباب آن را براى تو ميسر گردانيد، نه در آن كه عذاب تو بدون تحصن آن دفع شود، چنانكه كرم حق تعالى
در دفع سرماى زمستان آن است كه آتش آفريد، و طريق بيرون آوردن آن از ميان آهن و سنگ تو را بنمود، تا سرماى



htm.4[۰۹/۱۱/۲۰۱۳ ۱۱:۲۰:۲۶ ق.ظ]احیاء ج

زمستان بدان از نفس خود دفع كنى. و چنانكه آفريدگار تو از خريدن هيزم و جبه بى نياز است- تو براى نفس خود آن
را بخرى، چه آن را سبب استراحت تو آفريده است- از همه طاعت و مجاهده تو هم بى نياز است، و آن طريق نجات

تو است. پس هر كه نيكويى كرد بر خود كرد، و هر كه بدى كرد بر خود كرد، و خداى بى نياز است از عالميان.
اى بيچاره، از جهل خود باز باش، و آخرت خود را به دنيا قياس كن. چه بر انگيختن و آفريدن تو نيست مگر يك

نفس. و چنانكه شما را به ابتدا بيافريد، باز گرديد«190» و سنت خداى را تبديل و تحويل نيابى.
اى بيچاره، تو را مىبينم با دنيا انس گرفته و بدان انس يافتهاى! پس مفارقت آن بر تو دشوار شده است. و تو روى
به مقارنت آن«191» آورده، و دوستى آن را در نفس خود استوار كردهاى! پس گويا كه از عقاب و ثواب خداى و از
أهوال قيامت غافلى! به مرگ جدا كننده ميان تو و ميان محابات تو«192» ايمان ندارى! آيا پندارى كه كسى در سراى
ملكى رود تا از جانب ديگر بيرون آيد، پس چشم در روى مليحى گشايد كه داند دل او را مستغرق گرداند، پس مضطر
باشد ا محاله به مفارقت آن، او را از عاقان شمرند يا از احمقان! آيا ندانى كه دنيا سرايى است ملك الملوك و مالك
اارباب را؟ و تو را در آن جز گذشتن نيست، و هر چه در آن است با گذشتگان آن پس از مرگ صحبت نكند. و براى
آن سيد بشر- عليه الصاة و السام- گفت: انّ روح القدس نفث في روعي أحبب ما أحببت فانكّ مفارقة، و عش ما شئت
فانكّ ميتّ، و اعمل ما شئت فانكّ مجزيّ به، اى، بدرستى كه جبرئيل در دل من دميد: دوست دار آن را كه دوست دارى،

كه تو از او جدا شوندهاى، و بزى چنانچه خواهى كه تو مردهاى، و بكن آن چه خواهى كه تو را بدان پاداش دهند.
اى بيچاره، آيا ندانى هر كه به لذتهاى دنيا التفات كند و با او انس گيرد با آن كه مرگ از وراى اوست، بسيارى
حسرت خواسته باشد نزديك مفارقت، و از زهر مهلك توشه ساخته و ندانسته؟ آيا نبينى كسانى كه بگذاشتند چگونه بنا

كردند و رفعت طلبيدند، پس برفتند و خالى گذاشتند. و
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چگونه خداى- عز و جل- زمين و سرايهاى ايشان را ميراث داد به دشمنان ايشان؟ آيا نبينى چگونه جمع كنند آن
چه نخورند، و بنا كنند آن چه ساكن آن نشوند، و اميد دارند آن چه در نيابند؟ هر يكى از ايشان قصرى مرفوع«193»
سوى جهت آسمان بنا كنند و قرارگاه او گورى كاويده باشد زير زمين! پس در دنيا هيچ حمق و نگونساريى بزرگتر از
اين هست؟ يكى دنيا را آبادان كند و يقين داند كه از آن رحلت خواهد كرد، و آخرت خود را خراب كند و داند كه قطعا

سوى آن رود؟ و اى نفس، شرم ندارى از مساعدت اين جماعت بر حماقت ايشان؟
و پندارم كه تو اهل بصيرت نهاى كه بدين كارها راه يابى و بطبع سوى تشبه و اقتدا ميل كنى، پس عقل انبيا و حكما
و علما را قياس كنى به عقل اين جماعت كه بر دنيا! كباب«194» نمودهاند. و از هر دو فريق به كسى اقتدا كن كه

نزديك تو عاقلتر است [553] اگر در نفس خود عقل و ذكا اعتقاد دارى.
اى نفس، كار تو در غايت شگفتى است، و جهل تو در نهايت سختى و طغيان تو نيك ظاهر است. شگفت از تو كه
اين كارهاى واضح و روشن را چگونه نبينى! و شايد كه دوستى جاه و مال تو را مست كرده است، و از دريافت آن
مدهوش گردانيده. آيا تفكر نكنى كه جاه را معنيى نيست مگر «ميل دلهاى بعضى مردمان سوى تو». پس پندار كه هر
كه بر روى زمين است تو را سجده كرد و طاعت داشت، آيا نمىدانى كه پس از پنجاه سال نه تو مانى، نه كسى از آن
كه بر روى زميناند از عابدان و ساجدان تو. و زود باشد كه زمانى آيد كه ذكر تو و ذكر ذاكران تو باقى نماند، چنانكه
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بر پادشاهان كه پيش از تو بودهاند گذشته است: فهل تحسّ منهم من احد او تسمع لهم ركزا، اى، آيا هيچ كس از
ايشان مىيابى يا آواز پوشيده ايشان را مىشنوى؟ پس چگونه چيزى كه ابد اآباد بماند به چيزى كه اگر بماند بيشتر از

پنجاه سال نماند ابدال كنى؟ اين آن گاه باشد كه پادشاهى باشى از پادشاهان
زمين كه شرق و غرب تو را مسلمّ شود، تا به حدى كه ربقه همگنان در ربقه طاعت«195» تو آيد و اسباب تو
انتظام پذيرد. اين چگونه باشد كه ادبار و بدبختى تو نگذارد كه تو را كار محلت تو مسلمّ شود، بلكه كار سراى تو،
بيرون«196» كار محلت تو؟ پس اگر كار دنيا را براى آخرت نگذارى«197» به جهل و كورى بصيرت خود، چرا براى
ترفع«198» از خست شركا و تنزّه از بسيارى عنا و توقى«199» از زودى فناى آن نگذارى«200»؟ يا چرا در اندك
آن بى رغبت نباشى، پس از آن كه بسيار آن در تو بى رغبت شده است؟ و چرا شاد باشى به دنيا كه اگر تو را

مساعدت نمايد شهر تو خالى
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نباشد از جماعتى از جهودان و مغان كه بر تو بر آن سبقت نمايند، و در نعمت و زينت آن بيش از تو باشند؟ پس
تفو بر دنيا كه اين خسيسان بر تو در آن سبقت كنند! پس جهل تو در غايت كثرت است و همت تو در نهايت خست، و
رأى تو ساقط، چه روى بگردانيدى از آن چه در زمره مقربان در آيى از صدّيقان و پيغامبران در جوار رب العالمين ابد
اآبدين«200»، تا در صف نعِال«201» باشى ميان انبوهى احمقان و جاهان روزهاى اندك. پس اندوه بر تو كه در

حسرت دنيا و آخرتى.
پس اى بيچاره، مبادرت كن، چه بر شرف«202» هاك افتادهاى و مرگ نزديك است و بيم كننده وارد«203». پس

براى تو پس از مرگ كه نماز گزارد، و كه روزه دارد، و كه خشنودى پروردگار را طلبد؟
تو را جز روزهاى شمرده نيست كه آن بضاعت تو است، اگر در آن بازرگانى كنى، و بيشتر آن را ضايع كردهاى،
پس اگر در باقى عمر خود بگريى بدانچه از آن ضايع كردهاى در حق نفس خود مقصر باشى. پس چگونه باشد چون
باقى را نيز ضايع كنى و بر عادت خود اصرار كنى؟ آيا ندانى كه مرگ موعد تو است، و گورخانه تو، و خاك بستر تو،
و خشت بالين تو، و كرم مونس تو، و فزع أكبر«204» در پيش تو؟ آيا ندانى كه لشكر مردگان بر در شهرند، و تو را
چشم مىدارند! همه سوگندان مغلظّه«205» ياد كردهاند، و با يك ديگر پيمانى بسته كه از جاى خود واپستر نشوند تا

تو را بر خود نبرند؟
آيا ندانى كه ايشان باز آمدن دنيا را يك روز آرزو برند تا به تدارك آن چه از ايشان رفته است مشغول شوند، و تو
در آنى كه آرزوى ايشان است، و يك روز از عمر تو اگر به همه دنيا بر ايشان فروخته شود هر آينه آن را بخرند اگر
توانند، و تو روزگار خود در غفلت و بطالت ضايع مىكنى! شرم ندارى، اى بيچاره، [554] ظاهر خود را براى خلق
مىآرايى، و در سر با خداى به گناهان مبادرت مىنمايى! پس شرم دارى از خلق و از خالق شرم ندارى! اى بيچاره، آيا
او خوارترين بينندگان است بر تو؟ مردمان را فضايل مىفرمايى و تو آلودهاى به رذايل! و به نيكو كارى مىخوانى و تو
از آن گريزان! و خداى را بر ياد مردمان مىدهى و تو او را فراموش كردهاى! آيا ندانى كه گناهكار بد بويتر از

عذره2»
است؟ و عذره غير خود را پاك نكند؟ پس چرا طمع دارى در پاكيزه كردن غيرى تو را و تو در نفس خود پاكيزه
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نهاى؟ اگر نفس خود را حق المعرفة بشناسى، هر آينه گمان برى كه مردمان را جز به شومى تو با نمىرسد.
نفس تو، اى بيچاره، تو را، دراز گوش ابليس ساخته است، آن جا كه خواهد تو را بكشد و براند، و با اين به عمل
خود عجب مىدارى! و در آن آفتهايى است كه اگر در آن سر بسر بجهى سود كرده باشى. پس چگونه به عمل خود

عجب آرى با بسيارى گناهان؟ و حق تعالى ابليس را به يك
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گناه لعنت فرمود پس از آن چه دويست هزار سال وى را بپرستيد، و آدم را از بهشت به يك گناه بيرون آورد با آن
چه پيغامبر و برگزيده او بود.

اى بيچاره، با اين گناهان به عمارت دنيا مشغول مىشوى چنانستى كه از آن رحلت كننده نهاى! و ننگرى اهل
گورستان را كه ايشان بسيار جمع كرده بودند و بناهاى محكم بر افراشته و اميد دراز داشته، پس جمع ايشان هاك شد
و بناى ايشان گورستان، و اميد ايشان غرور.«206» تو بديشان عبرت نگيرى؟ و در ايشان ننگرى و مىپندارى كه
ايشان را به آخرت خواندند و تو جاويد خواهى بود؟ هيهات! هيهات! بد گمانى است كه كردهاى، از آن روز باز كه از
مادر زادهاى جز در هدم عمر خود نهاى. پس قصر پس زمين بنا كن، چه شكم آن بزودى گور تو خواهد بود. و نترسى
كه جان تو به حلق رسد كه رسوان پروردگار تو فرود آيند با سياهى لون و ترسى روى و بشارت عذاب، پس آن

ساعت پشيمانى تو را هيچ سود ندارد، يا اندوه تو مقبول شود، يا بر گريه تو بخشوده آيد.«207»
و عجب تمام عجب از تو كه تو را به سوى نيكى مىخوانند و تو از آن گريزانى! و خداى- عز و جل- را به ياد
مىدهند و تو او را فراموش كنندهاى! با اين همه دعوى بصيرت و زيركى كنى. و از زيركى تو آن است كه هر روز به
افزونى مال شاد شوى، و از كمى عمر غمناك نگردى! و چه سود كند مالى زايد و عمرى ناقص؟ از آخرت روى
بگردانى و«208» او روى به تو آورده، و تو روى به دنيا آرى و«209» او از تو روى بگردانيده! و بسيار مستقبل
روزى باشد كه مستكمل آن نشود،«210» و فردا اميد دارد و بدان نرسد. و تو در برادران و قرابتان و همسايگان خود
مشاهده مىكنى و تحسر ايشان در وقت مرگ مىبينى، آن گاه از جهل خود باز نگردى! پس بترس اى بيچاره، از روزى
كه حق تعالى قسم ياد كرده است كه بندهاى را كه در دنيا امر و نهى فرموده است در آن نگذارد تا«211» از عمل او،
از دقيق و جليل و سرّ و عانيه، بپرسد. پس بنگر كه به كدام تن در حضرت او بايستى و به كدام زبان جواب گويى؟ و
براى سؤال جوابى صواب ساخته دار، و كار كن باقى عمر در روزهاى كوتاه براى روزهاى دراز، و در سراى زوال
براى سراى مقام، و در سراى غم و رنج براى سراى نعمت جاويدى. كار كن پيش از آن كه نتوانى، بيرون آى از دنيا
به اختيار بيرون آمدن أحرار پيش از آن كه بيرون آرند تو را از زهرات دنيا«212» بر اضطرار. [و شاد
مشو]«213» بر آن چه مساعدت نمايد از زهرات دنيا، چه بسيار شادان كه مغبون باشد، و بسا مغبون كه غبن خود

را نداند. و واى بر كسى كه او در «واى» باشد«214» و آن را در نيابد: بخورد و
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بياشامد [555] و بخندد و بازى كند! و در كتاب خداى واجب شده كه او هيزم دوزخ باشد.
پس اى نفس، نظر تو در دنيا بايد كه [به] اعتبار باشد، و سعى تو براى آن به اضطرار، و گذاشتن تو آن را به
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اختيار، و جستن تو آخرت [را به ابتدار«212»] و از آن جمله مباش كه از شكر آن چه يافته باشند عاجز آيند، و در
ما بقى زيادت از آن طلبند، و مردمان را باز دارند و خود باز نباشند. و بدان كه دين را عوضى و ايمان را بدلى و جسد

را خلفى نيست. و هر كه مركوب او شب و روز باشد، او را ببرند اگر چه نرود.
پس پند پذير اى نفس و روى آر بدين موعظت، چه هر كه روى بگردانيد از اين موعظت به آتش راضى شده، و تو
را نه به آتش رضا دهنده مىپندارم و نه اين پند را قبول كننده. پس اگر قساوت تو را از قبول پند مانع است، استعانت
كن بر آن به دوام بيدارى به نماز شب، و اگر زايل نشد، به روزه پيوسته، و اگر زايل نشد، به اندكى مخالطت و كم
سخنى، و اگر زايل نشد، به صلت رحم و نفقد يتيمان، و اگر زايل نشد، بدان كه خداى- عز و جل- دل تو را قفل كرده
است و بر آن مهر نهاده و تاريكى گناه بر ظاهر و باطن تو تراكم پذيرفته، پس دل بر آتش نه، چه خداى- عز و جل-
بهشت آفريده است و براى آن اهلى آفريده، [و آتش آفريده است و براى آن اهلى آفريده، و همه را ميسر گردانيده
براى آن چه آفريده شدهاند.]«213» و اگر پند را در تو مجالى نماند از نفس خود نوميد شو. و نوميدى كبيرهاى است
از كباير- نعوذ باهّ منه. پس تو را راهى نيست به نوميدى، و راهى نيست به اميدوارى با آن كه راههاى خير بر تو
بسته شده است، چه آن اغترار«214» باشد و رجا نبود. پس بنگر اكنون بر اين مصيبت كه بدان مبتا شدهاى هيچ تو
را غمى«215» مىدارد؟ و چشم تو بر سبيل بخشودن بر نفس خود هيچ اشك مىبارد؟ مدد اشك از درياى رحمت باشد،
پس موضع رجا در تو باقى است. پس مواظبت كن«216» بر نوحه كردن و گريستن، اقتدا كن به پدر خود آدم- عليه
السام- و فرياد رسى خواه از ارحم الراحمين، و بنال در حضرت اكرم ااكرمين، و پيوسته استغاثت كن. و از بسيارى
ناليدن ملول مشو، شايد كه بر ضعف تو ببخشايد و تو را فرياد رسد، چه مصيبت تو بزرگ است و باى تو عظيم و
گمراهى تو دراز، و حيلتها از تو منقطع است و علتها از تو زايل. پس مذهب و مطلب و مستغاث«217» و مهرب و

پناه و ملجأ نيست مگر سوى مواى تو.
پس بتضرع بدو پناه«218»، و در تضرع خود بر اندازه بزرگى جهل و بسيارى گناه خاشع باش. چه بر متضرع

ذليل و طالب متلهف«219» نبخشايد مگر او.
و به خداى كه مضطر شدهاى و به رحمت خداى محتاج گشتهاى، و راهها بر تو تنگ است و
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مسالك بر تو منسد و حيلتها از تو منقطع و پندها در تو بى فايده و سرزنش در تو بى اثر. پس آن كه از او طلبند
كريم است، و آن كه از او خواهند بخشنده، و آن كه بدو پناهند نيكو كار و مهربان. و رحمت واسع و كرم فايض و عفو

شامل است.
پس بگو: يا ارحم الراحمين يا رحمن يا رحيم يا حليم يا عظيم يا كريم، انا المذنب المصرّ، انا الجريء الذّي ا اقلع،
انا المتمادى الذي ا يستحيى، هذا مقام المتضرّع المسكين، و البائس الفقير، و الضّعيف الحقير، و الهالك الغريق، فعجّل
اغاثتى و فرجي، و أرني آثار رحمتك و أذقني برد عفوك و مغفرتك، و ارزقني قوّة عصمتك يا ارحم الرّاحمين. تا به آدم

پدر خود- صلوات ه عليه- اقتدا كرده باشى.
چه وهب بن منبهّ گفت: چون خداى- عز و جل- آدم را از بهشت به زمين فرستاد چند روز اشك مىباريد. پس خداى-
عز و جل- روز هفتم بر او اطاع [556] فرمود، و او اندوهگين و پر غم و سر فرود انداخته بود، بدو وحى فرستاد
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كه اى آدم، اين چه رنج است كه در تو مىبينم؟ گفت: اى پروردگار، مصيبت من بزرگ شده است و گناه من به من
محيط گشته و از ملكوت پروردگار خود بيرون افتادهام و در سراى خوارى پس از كرامت، و سراى بد بختي پس از
سعادت، و سراى رنج پس از راحت، و سراى با پس از عافيت، و سراى زوال پس از قرار، و سراى مرگ و فنا پس
از خلود و بقا، مانده، پس چگونه بر گناه خود نگريم؟ پس حق تعالى بدو وحى فرستاد: اى آدم، نه تو را براى نفس
خود بيافريدم، و از روح خود در تو دميدم و فريشتگان را سجده تو فرمودم؟ پس مرا نافرمانى كردى و عهد مرا
فراموش گردانيدى و متعرض سخط من شدى، پس به عزت من كه اگر زمين را پر گردانم از مردمانى كه مثل تو
باشند، مرا پرستند و تسبيح من گويند، پس مرا بىفرمانى كنند، هر آينه ايشان را در منازل عاصيان فرود آرم. پس آدم

سيصد سال بگريست.
و عبيد ه [بجلى]«220» بسيار گريه بود و در گريه خود همه شب بگفتى: الهى انا الذّي كلمّا طال عمرى زادت
ذنوبى. انا الذّي كلمّا هممت بترك خطيئة عرضت لي شهوة اخرى. وا عبيداه خطيئة لم تبل و صاحبها في طلب اخرى، وا
عبيداه ان كانت الناّر لك مقيا و مأوى. وا عبيداه ان كانت المقامع لرأسك تهياّ. وا عبيداه قضيت حاجة الطاّلبين و لعلّ

حاجتك ا تقضى.
و منصور بن [عمار]«221» گفت: شبى در كوفه از عابدى شنيدم كه با پروردگار خود مناجات مىكرد و مىگفت:
اى پروردگار، به عزت تو كه به معصيت تو خاف تو نخواستم، و چون معصيت كردم من بدان نكردم كه به تو جاهل
بودم و عقوبت تو را متعرض و نظر تو را سبك دارنده، و ليكن نفس من آن را براى من بياراست و شقاوت من بر آن

يارى كرد و پردهاى فرو گذاشت بر من تا مرا
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بفريفت و به فعل خود تو را خاف كردم، و اكنون از عذاب تو مرا كه رهاند؟ يا به حبل كه اعتصام نمايم چون حبل
خود از من منقطع كنى؟ و اى رسواييا از ايستادن در حضرت تو فردا، چون سبك باران را گويند بگذريد، و گرانباران
را گويند كه فرود اندازيد، ندانم كه با سبك باران بگذرم يا با گرانباران فرود اندازم؟ واى بر من، هر چند زندگانى بر
آمد گناه من بسيار شد، واى بر من، هر چند عمر من دراز شد گناه من بسيار گشت، پس توبه از چند كنم، و در چند

باز گردم؟«222» آيا وقت آن نيامد مرا كه از پروردگار خود شرم دارم؟
پس اين طريقهاى اين قوم است در مناجات خشنودى خواستن مواى خود را، و در معاتبه نفوس خود. و مطلب

ايشان از مناجات استرضاست، و مقصد ايشان از عتاب بيدار شدن و نگاهبانى خواستن است.
پس هر كه عتاب و مناجات مهمل گذارد نفس خود را راعى نباشد، و نزديك است«223» كه خداى- عز و جل- از

او راضى نشود. و ه اعْلمَُ باِلصَوابِ تمََ باِلخَير. [557]
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كتاب تفكر

و اين كتاب نهم است از ربع منجيات احياى علوم دين شامل سه بخش:
اول فضيلت تفكر دوم حقيقت تفكر و ثمرات آن سوم مجارى فكرت
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بسم ه الرحمن الرحيم تحميد كامل و تسبيح تام خداى را كه منتهاى عزت او از تقدير جهات و أقطار مقدس و
مبراست، و حماى«1» عظمت او از آن كه مراقى«2» اقدام اوهام و مرامى«3» سهام افهام بدو رسد منزه و معرّا. و
دلهاى طالبان در بيداى كبرياى او واله و حيران است، و جانهاى مشتاقان در صفات و اسماى او مدهوش و سرگردان.
و هر گاه كه براى نيل مطلوب و ادراك مقصود اهتزاز نمايد، سبحات جال او را به قسر«4» باز گشتن فرمايد كه جاى
جاى تو نيست، و چون خواهد كه نوميد باز گردد، از سرادقات جمال ندا بدو رسد كه چون آمدهاى در مقام صبر
بايست. پس بگويند كه در ذلّ عبوديت فكرت را جوان فرماى، و در جال ربوبيت تفكر منماى كه قدرت آن ندارى. و
اگر وراى تفكر در صفات خود كارى طلبى، در نعم و ايادى او نگر كه چگونه بر تو متوالى و متواتر است. و هر نعمتى
را ذكرى و شكرى تازه سراى، اگر چه ذكر تو قاصر و شكر تو فاتر«5» است. و تأمل كن كه خير و شر، و نفع و ضر،
و يسُر«6» و عُسر«7»، و فوز و خُسر، و جبر و كسر، و طى«8» و نشر، و ايمان و كفر، و عرفان و نكُْر«9»، از
درياى تقدير چگونه فايض مىشود بر عالميان. و اگر از نگريستن افعال در گذشتى و قاصد نگريدن ذات گشتى، كارى
مشكل را به خود راه دادى، و خطرى هايل در پيش خود نهادى، و در ظلم و جور گشادى، و از حد طاقت بشريت
بيرون افتادى، چه مبادى اشراق او عقل را قاهر و باهر است، و باز گشتن او از آن به عجز و اضطرار ايح و ظاهر.
و درود بر محمد مصطفى كه سيد اواد آدم بود و بدان سيادت افتخار ننمود، درودى كه جاويد بپايد و در عرصات

قيامت ما را ذخيره باشد، و بر آل و
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اصحاب او كه هر يكى از ايشان آسمان ايمان را بدرى و طوايف مسلمانان را صدرىاند.
بدان كه سنت وارد است بدان كه «تفكر ساعتى به از عبادت سالى است.» و در كتاب حق تعالى حث«10» و
تحريض بر تدبر و تفكر و اعتبار و نظر بسيار آمده است. و پوشيده نيست كه فكرت مفتاح انوار است و مبدأ استبصار.
و او شبكه علوم است و دام معارف و مفهوم. و بيشتر مردمان فضل و رتبت او معلوم كردهاند، و ليكن حقيقت و ثمره

و مصدر و مورد و مجرا و مسرح»
و طريق و كيفيت آن نشناختهاند، و ندانستهاند كه تفكر چگونه كنند، و در چه، و براى چه، و مطلوب از آن چيست،
براى خود مراد است يا براى ثمرهاى كه از آن مستفاد است، و اگر براى ثمره است آن ثمره چيست، آيا آن از علوم
است يا از احوال يا از هر دو. و كشف همه آن مهم است. و ما اول فضيلت تفكر ياد كنيم، پس حقيقت تفكر و ثمران آن،

پس مجارى فكرت و مسارح«12» آن. ان شاء ه تعالى.
بيان فضيلت تفكر

حق تعالى در كتاب عزيز خود، در مواضع بىشمار امر به تفكر و تدبر فرموده است، و متفكران را بستوده و گفته:
الذَِينَ يذَْكُرُونَ ه قيِاماً وَ قعُوُداً وَ عَلى جُنوُبهِِمْ وَ يتَفَكََرُونَ في خَلقِْ السَماواتِ وَ اأْرَْضِ رَبنَا ما خَلقَتَْ هذا باطِاً،«13»
اى، آن كسان كه خداى را ياد كنند ايستاده و نشسته و بر پهلو غلتيده و تفكر مىكنند در آفرينش آسمان و زمين- تا
بصيرتشان زيادت شود- مىگويند: اى پروردگار ما، اين را باطل نيافريدى [اى دليل]«14» حكمت و كمال قدرت است.
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[558] و ابن عباس- رضى ه عنهما- گفت كه قومى در خداى تفكر كردند، پس پيغامبر- عليه السام- گفت: تفكّروا
في خلق ه و ا تتفكّروا في ه فانكّم لن تقدروا قدره، اى، در خلق خداى تفكر كنيد و در خداى تفكر مكنيد، چه شما

هرگز او را به واجبى نشناسيد.
و آمده است كه پيغامبر- عليه السام- روزى بيرون آمد و ياران تفكر مىكردند، گفت: چرا سخن نمىگوييد؟ گفتند: در
خلق خداى تفكر مىكنيم. گفت: فكذلك فافعلوا، تفكّروا في خلقه و ا تتفكّروا فيه، فانّ بهذا القرب«15» أرضا بيضاء
نورها بياضها او بياضها نورها، مسيرة الشّمس فيها أربعين يوما بها خلق من خلق ه، لم يعصوا ه عزّ و جلّ طرفة
عين، اى، همچنين كنيد، در خلق او تفكر كنيد و در او تفكر مكنيد، چه در اين نزديكى زمينى سفيد است، و روشنايى آن
سفيدى آن است، يا سفيدى آن روشنايى آن، خورشيد در چهل روز آن را قطع كند، در آن خلقىاند از آفريدگان خداى،

طرفة العيني خداى را معصيت نكردهاند. گفتند: يا رسول ه، شيطان از ايشان
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كجا شده است؟ گفت: ما يدرون أخلق الشّيطان ام ا، اى، ندانند كه شيطان آفريده شده است يا نه. گفتند: از ولد
آدماند يا نه؟ گفت: ا يدرون أخلق آدم ام ا، اى، ندانند كه آدم خلق شده است يا نه.

عطا«15» گفت: من و عبيد بن عمير بر عايشه رفتيم، و ميان ما و ميان او حجاب بود، گفت: اى عبيد، از زيارت
ما تو را چه مانع آمد؟ گفت: قول پيغامبر- عليه السام- زر غباّ تزدد حباّ.«16» ابن عمير گفت: عجبتر چيزى كه از
پيغامبر- عليه السام- ديدى با ما بگوى. پس گريه آغاز كرد و گفت: همه كارهاى او عجب بود: در شب نوبت من
بيامد تا پوست من به پوست او رسيد، پس گفت: ذريني اتعبدّ لربىّ، اى، بگذار مرا تا بندگى كنم پروردگار خود را. پس
برخاست سوى مشك آب رفت و از آن وضو ساخت، پس به نماز پيوست و ايستاد و بگريست تا محاسن او تر شد، پس

سجده كرد تا زمين تر شد، پس بر پهلو باز غلتيد تا بال بيامد بانگ نماز بامداد بگفت، پس گفت:
يا رسول ه تو را چه گرياند، خداى- عز و جل- گناه متقدم و متأخر تو بيامرزيده است؟ گفت:

ويحك يا بال و ما يمنعني ان ابكى و قد انزل ه تعالى علىّ في هذه الليّلة «إنَِ في خَلقِْ السَماواتِ وَ اأْرَْضِ وَ
اخْتاِفِ الليَلِْ وَ النهَارِ آَياتٍ أِوُليِ اأْلَْبابِ»، اى، اى نيكبخت اى بال، چه مانع [مىشود] مرا از آن كه بگريم و خداى-
عز و جل- امشب بر من اين آيت فرستاد- و پارسيش اين است كه بدرستى در آفرينش آسمانها و زمين و اختاف شب
و روز آيتهاست اهل خرد را- پس گفت: ويل لمن قرأها و لم يتفكّر فيها، اى، واى بر آن كس كه آن را بخواند و در آن

تفكر نكرد. و اوزاعى را پرسيدند كه غايت تفكر در آنها چيست؟ گفت: آن كه آنها را بخواند و دريابد.
و محمد بن واسع گفت كه مردى از اهل بصره پس از وفات ابى ذر بر امّ ذر همسر وى رفت و از عبادت ابو ذر
بپرسيد، گفت: همه روز در گوشه خانه بودى و تفكر كردى. و حسن- رضى ه عنه- گفت: تفكر ساعتى بهتر است از
قيام شبى. و فضيل گفت كه فكرت آينهاى است كه نيكيها و بديهاى تو به تو نمايد. و إبراهيم«17» را گفتند كه فكرت

بسيار مىكنى. گفت: فكرت مغز عقل است. و سفيان بن عيينه بسيار تمثل كردى و گفتى، شعر:

إذا المرء كانت له فكرة
ففي كلّ شيء له عبرة

اى، چون مرد را فكرت باشد، در هر چيزى او را عبرت بود.
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و طاوس«18» گفتى كه حواريان عيسى بن مريم را- صلوات ه عليه- گفتند: يا روح ه، در زمين امروز مثل تو
هست؟ گفت: آرى، هر كه [559] سخن او ذكر است، و خاموشى او فكر، و
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نظر او عبرت، مثل من است.
و حسن گفت: هر كه سخن او حكمت نيست لغو است، و هر كه خاموشى او فكرت نيست سهو است، و هر كه نظر او
اعتبار نيست لهو است. و در قول حق تعالى: سَأصَْرفُِ عَنْ آياتيَِ الذَِينَ يتَكََبرَُونَ في اأْرَْضِ بغَِيرِْ الحَْقِ،«18» اى، زود
باشد كه بگردانم آيتهاى خود كسانى را كه تكبر كنند در زمين بى حق، گفت: اى دلهاى ايشان را باز دارم از تفكر در

كار خود.
و أبو سعيد خدرى- رضى ه عنه- روايت كرد كه پيغامبر- صلى ه عليه و آله و سلم- گفت:

أعطوا أعينكم حظهّا من العبادة، اى، چشمهاى خود را نصيب آن از عبادت بدهيد. گفتند: يا رسول ه، نصيب آن از
عبادت چيست؟ گفت: النظّر في المصحف و التفّكّر فيه و ااعتبار عند عجايبه، اى، نگريستن در مصحف و تفكر در آن
و اعتبار نزديك عجايب آن. و زنى كه ساكن باديه بود نزديك به مكه گفت: اگر دلهاى متقيان به فكرت خود مطالعه كند
چيزى را كه در حجابهاى غيب ذخيره كرده شده است از نيكويى آخرت، عيش ايشان در دنيا صافى نباشد و چشم ايشان

روشن نبود.
و لقمان بسيار تنها نشستى، پس مواى او بر او گذشتى و گفتى: اى لقمان، بسيار تنها مىنشينى، اگر با مردمان
نشينى به انس نزديكتر باشد تو را. لقمان گفت: بسيارى تنهايى فكرت را به فهم نزديك آرندهتر است، و بسيارى فكرت
دليل راه بهشت است. وهب بن منبهّ گفت: فكرت مردى بسيار نشد كه نه بدانست، و هرگز مردى ندانست كه نه عمل
كرد. و عمر بن عبد العزيز گفت: فكرت در نعمتهاى خداى از فاضلترين عبادتهاست. و عبد ه بن مبارك سهل بن على
را روزى خاموش و متفكر ديد، گفت: كجا رسيدى؟ گفت: به صراط. و بشر«19» گفت: اگر مردمان در عظمت خداى

تعالى تفكر كنند، خداى را عاصى نشوند. و ابن عباس- رضى ه عنهما- گفت:
دو ركعت ميانه در تفكر به از قيام شبى بى تفكر. و أبو شريح مىرفت، در اثناى آن بنشست و گليم در سر كشيد و
گريستن گرفت، گفتند: براى چه مىگريى؟ گفت: در رفتن عمر و اندكى عمل و نزديكى أجل خود تفكر كردم. و أبو
سليمان گفت: چشمهاى خود را به گريستن و دلهاى خود را به تفكر معتاد گردانيد. و همو گفت: فكرت در دنيا حجاب
آخرت است و عقوبت اهل وايت، و فكرت در آخرت حكمت بار آرد و دلها را زنده گرداند. و حاتم گفت: از عبرت علم
افزايد و از ذكر دوستى و از تفكر خوف. و ابن عباس- رضى ه عنهما- گفت: تفكر در خير داعى به كردن آن باشد، و
پشيمانى بر شر داعى به گذاشتن آن. و آمده است كه حق تعالى در بعضى كتب خود گفت كه من سخن هر حكيمى قبول
نكنم، و ليكن در همت و هواى او نظر فرمايم: چون همت و هواى او براى من باشد، خاموشى او را تفكر گردانم و

سخن او را حمد، اگر چه سخن نگويد. و حسن
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گفت: اهل عقل از ذكر به فكر روند و از فكر به ذكر، تا«20» از دلهاى خود سخن خواهند، پس به حكمت سخن



htm.4[۰۹/۱۱/۲۰۱۳ ۱۱:۲۰:۲۶ ق.ظ]احیاء ج

گويند.
و اسحاق بن خلف گفت: داود طايى- رحمه ه- در شبى ماهتابناك بر بامى بود، در ملكوت آسمانها و زمين تفكر
مىكرد، و در آسمان مىنگريست و مىگريست تا در سراى همسايه افتاد، و صاحب سراى از فراش خود برهنه بر جست
كه دزد است! شمشير به دست گرفت، و چون داود را بديد باز گشت و شمشير بنهاد، و گفت: تو را كه انداخت؟ گفت:

به افتادن مرا شعور نبود.
و جنيد- رضى ه عنه- گفت كه شريفترين [560] و عالىترين مجلسها نشستن است با فكرت در ميدان توحيد، و
تنسم«21» به نسيم معرفت، و تناول كأس محبت از درياى وداد، و نظر به نيكو گمانى با حق تعالى. پس گفت: چه

خوش مجلسهاست آن، در غايت جالت است، و شراب آن در نهايت لذت، و خنك آن كس كه روزى او باشد.
و شافعى- رضى ه عنه- گفت: استعانت كنيد بر سخن گفتن به خاموشى، و بر استنباط به فكرت. و نيز گفت: صحت
نظر در كارها نجات است از غرور، و عزيمت در رأى سامت است از تقصير و پشيمانى، و رويتّ و فكرت حزم و
فطنت را كشف كنند، و مشاورت حكيمان ثبات است در نفس و قوّت در بصيرت. پس فكرت كن پيش از آن كه اقدام
نمايى، و تدبر كن پيش از آن كه تهجم كنى، و مشاورت كن پيش از آن كه پشيمان گردى. و نيز گفت: فضيلتها چهار
است: يكى حكمت، و قوام آن در فكرت است، دوم عفت، و قوام آن در شهوت است، سوم قوّت، و قوام آن در خشم

است، چهارم عدل، و قوام آن در اعتدال قوّتهاى نفس است.
و اين است أقاويل علما در فكرت. و كسى از ايشان در ذكر حقيقت آن و بيان مجارى آن شروع نكرده است.

بيان حقيقت فكرت و ثمره آن

بدان كه معنى فكرت حاضر كردن دو معرفت است در دل تا معرفت سوم از آن حاصل كنى. و مثالش آن است كه كسى
بر عاجل مايل شود و حيات دنيا را بگزيند و خواهد كه بشناسد كه آخرت به برگزيدن از دنيا اولى. او را دو طريق

باشد.
يكى آن كه از ديگرى بشنود كه «آخرت به برگزيدن سزاوارتر»، پس او را تقليد كند و تصديق نمايد بى آن كه به
حقيقت كار بصيرتى دارد، پس به عمل خود سوى ايثار آخرت مايل شود بر آن چه بر مجرد قول او اعتماد كند. اين را

تقليد گويند و معرفت نگويند.
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و طريق دوم آن است كه بشناسد كه «آن چه باقىتر باشد به ايثار اولى»، پس بشناسد كه «آخرت باقىتر»، پس او را
از اين دو معرفت معرفت سوم حاصل آيد، و آن معرفت آن است كه «آخرت به ايثار اولى». و تحقق معرفت بر آن كه
«آخرت اولى است به ايثار» ممكن نگردد مگر به دو معرفت سابق، پس احضار آن دو معرفت سابق در دل براى

توصل«22» است به معرفت سوم، و او را تفكر و اعتبار و تذكر و نظر و تأمل و تدبر خوانند.
و اما تدبر و تأمل و تفكر عبارتهاى مترادف است بر يك معنى كه تحت آن معانى مختلف نيست.

و اما اسم تذكر و اعتبار و نظر معانى آن مختلف است، اگر چه اصل مسماى آن يكى است. چنانكه اسم «صارم» و
مهندّ» و «سيف» بر يك چيز متوارد است، و ليكن به اعتبارات مختلف: پس «صارم» بر شمشير برنده دليل كند از آن
روى كه قاطع است، و «مهندّ» بر آن دليل كند از آن روى كه منسوب است به «هند»، و «سيف» بر او دالت كند به
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اطاق بى آن كه بر اين زوايد اشعار كند.
پس همچنين اعتبار بر احضار دو معرفت را گويند از آن روى كه از آن عبور كرده شود و به معرفت سوم رسيده

آيد. و اگر عبور نباشد و جز بر دو معرفت وقوف نبود، آن را تذكر خوانند نه اعتبار.
و اما نظر و تفكر بر آن از آن روى افتد كه در آن طلب معرفت سوم است. پس كسى كه معرفت سوم نطلبد او را

ناظر نگويند. پس هر كه متفكر باشد متذكر بود، و هر متذكرى متفكر نباشد.
و فايده تذكر تكرار معرفت است در دل تا راسخ و ثابت شود و از دل محو نگردد. و فايده تفكر تكثير علم است و

استجاب معرفتى كه حاصل نباشد. پس فرق ميان تذكر و تفكر اين است.
و معرفتها چون در دل فراهم آيد و بر ترتيبى مخصوص ازدواج پذيرد معرفتى ديگر بار آرد. پس معرفت نتاج معرفت
است [561]. و چون معرفتى ديگر حاصل شد و با معرفتى ديگر ازدواج پذيرفت، از آن نتاج ديگر حاصل آيد. و آن را
نهايتى نبود. و طريق زيادت معارف به مرگ بسته شود يا به موانع. و اين كسى را باشد كه استثمار علمها تواند و
طريق تفكر داند. و اما بيشتر مردمان از زيادت علمها بدان ممنوعند، كه سرمايه ندارند، و آن معرفتهاست كه علوم از
آن استثمار كرده شود. چون كسى كه بضاعت ندارد، چه سود تواند كرد؟ يا بضاعت دارد و ليكن صنعت بازرگانى نداند،
پس سود نكند. پس همچنين باشد كه كسى را سرمايه معارف بود، و ليكن استعمال و تأليف آن و ايقاع ازدواج كه به

نتاج انجامد«23» نداند.
و دانستن طريق استعمال و استثمار گاهى به نور الهى باشد كه به فطرت در دل حاصل آيد،
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چنانكه انبيا را- صلوات ه عليهم- و آن بغايت عزيز«24» است، و باشد كه به تعلم و ممارست بود، و آن بيشتر
باشد. پس متفكر باشد كه اين معرفتها او را حاضر شود و ثمرهاى او را حاصل آيد، و كيفيت حصول آن نداند و از آن
عبارت نتواند، بدانچه ممارستش در صناعت تعبير و ايراد اندك بود. چه بسيار آدمى باشد كه داند «آخرت به ايثار
اولى»، دانستنى حقيقى، و اگر سبب معرفت آن پرسيده شود، ايراد آن و عبارت كردن از آن نتواند با آن چه معرفت او
جز از دو معرفت سابق حاصل نشده، و او آن است كه «هر چه باقىتر به ايثار اولى» و «آخرت از دنيا باقىتر»، پس
معرفت سوم حاصل شود، و او آن است كه «آخرت اولىتر است به ايثار». پس حاصل حقيقت فكر به احضار اين دو

معرفت باز گردد تا به واسطه آن به معرفت سوم توان رسيد.
و اما ثمره فكرت علمهاست و حالها و عملها. و ليكن ثمره آن خاصه علم است نه غير. آرى، چون علم در دل حاصل
شد، حال دل بگردد، و چون حال دل گرديد، اعمال جوارح بگردد. پس عمل تابع حال است، و حال تابع علم است، و علم
تابع فكرت است. پس اكنون فكرت مبدأ و مفتاح همه خيرات است. و اين است آن چه فضيلت «تفكر» تو را روشن كند،
و معلوم گرداند كه به از «ذكر» و «تذكر» است، چه در فكر ذكر است و زيادة، و ذكر دل به از عمل جوارح، بلكه
شرف عمل از آن است كه در او ذكر است. پس اكنون تفكر فاضلتر از همه علمهاست. و براى آن گفتهاند: تفكر ساعتى
به از عبادت سالى. پس گفتهاند كه آن آن است كه از مكاره و محاب«25» نقل كند، و از رغبت و حرص به زهد و

قناعت. و گفتهاند كه اوست كه مشاهده و تقوى حادث گرداند.
و براى آن حق تعالى گفت: لعََلهَمُْ يتَقَوُنَ أوَْ يحُْدِثُ لهَمُْ ذِكْراً.«26»
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و اگر خواهى كه كيفيت تغيرّ حال به فكرت بدانى، مثال او آن است كه از كار آخرت ياد كرديم، چه فكرت ما را در او
تعريف كند كه «آخرت به ايثار اولى». و چون اين معرفت بيقين در دلهاى ما راسخ شد، دلها روى رغبت در آخرت
كردند و زهد در دنيا. و اين آن است كه به لفظ «حال» خواستيم، چه حال دل پيش از اين معرفت به دوستى عاجل بود
و مايل بدان و نفرت از آخرت و بى رغبتى در آن، و بدين معرفت حال دل متغير شد و ارادت و رغبت او متبدل گشت،
پس تغيرّ ارادت اعمال جوارح بار آرد در طرح«27» دنيا، و روى به اعمال آخرت آوردن. پس اينجا پنج درجه است:

اول آن تذكر است. و آن حاضر كردن دو معرفت است در دل.

و دوم آن تفكر. و آن طلب معرفت مقصود است از اين دو.
و سوم حصول معرفت مطلوب، و روشن شدن دل بدان.

و چهارم تغير حال دل از آن چه بود به سبب حصول نور معرفت.
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و پنجم خدمت جوارح دل را به حسب حالى كه او را تازه شد.
پس چنانكه سنگ بر آهن زنند و از آن آتشى بيرون آيد [562] كه موضع بدان روشن شود، پس چشم بيند پس از
آن چه نمىديد، و اعضا در كار ايستد«28» به جهت عمل، پس همچنين آتش زنه [نور] معرفت فكرت است. پس ميان
دو معرفت جمع كنند، چنانكه ميان سنگ و آهن جمع كنند، و به طريق مخصوص آن را تأليف دهند، چنانكه سنگ بر
آهن زنند زدني مخصوص، پس نور معرفت پيدا آيد، چنانكه آتش از سنگ و آهن. و به سبب اين نور دل بگردد تا ميل
كند به چيزى كه بدان ميل نمىكرد، چنانكه بصر به نور آتش بگردد و چيزى بيند كه نمىديد، پس اعضا به مقتضى حال
دل در كار ايستد، چنانكه در كار ايستد كسى كه به سبب تاريكى از عمل عاجز باشد در آن حال كه چشم بيند آن چه

نمىديد.
پس اكنون ثمره فكرت علمها و حالهاست، و علمها بى نهايت است، و حالها كه صورت بندد بر دل بگردد، شمردن
آن امكان ندارد. پس براى اين اگر مريدى خواهد كه فنون و مجارى فكرت را حصر كند و بداند كه تفكر در چه باشد،
نتواند، چه مجارى فكرت بى شمار است و ثمرات آن بى شمار. آرى، ما بكوشيم در ضبط مجارى آن به اضافت«29»
مهمات علمهاى دينى، و به اضافت«30» حالهايى كه مقامات سالكان است، و آن ضبطى [جملى]«31» باشد كه تفصيل
آن شرح همه علمها اقتضا كند. و جمله آن كتابها چون شرح است بعضى را، از آن چه آن مشتمل است بر علمهايى كه
آن همه علمها از فكرتهاى مخصوص مستفاد باشد. پس بايد كه سوى ضبط مجامع اشارت كنيم، چه وقوف بر مجارى

«فكر» بدان حاصل آيد.
بيان مجارى فكرت

بدان كه فكرت در كارى باشد كه تعلق به دين دارد، و در كارى كه تعلق به غير دين دارد. و غرض ما آن است كه
تعلق به دين دارد. پس بايد كه قسم اخير را بگذاريم. و به دين معاملتى مىخواهيم كه ميان بنده و خداى باشد.

پس همه فكرتهاى بنده يا تعلق به بنده و صفات و احوال او دارد، و يا به معبود و صفات و افعال او. و امكان ندارد
كه از اين دو قسم بيرون باشد.

و آن چه تعلق به بنده دارد: يا نظر باشد در آن چه نزديك خداى محبوب است، يا نظر در آن چه نزديك او مكروه
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است، و در غير آن دو قسم به فكرت حاجت نيست.
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و آن چه تعلق به خداى دارد: يا نظر باشد در ذات و صفات و اسماى حسناى او، يا نظر در افعال و ملك و ملكوت او
و كل آن چه در آسمانها و زمين است و آن چه ميان آن است.

و انحصار فكرت در اين قسمها تو را به مثالى روشن شود، و آن مثال آن است كه حال روندگان سوى خداى- عز و
جل- و مشتاقان لقاى او حال عاشقان را ماند. پس عاشق مولع را مثال سازيم و گوييم كه عاشقى كه همت او مستغرق
عشق باشد: فكرت او در نگذرد از آن كه به معشوق متعلق شود، يا به نفس خود. پس اگر در معشوق تفكر كند: يا در
جمال و خوبى صورت او تفكر كند تا به فكرت كردن در آن و مشاهده آن بياسايد، يا در افعال لطيف خوب او كه بر
اخاق و صفات او دالت كند تا آن لذت او را مضاعف گرداند و دوستى او را قوّت دهد. و اگر در نفس خود تفكر كند:
فكرت او يا در آن صفتها باشد كه او را از چشم محبوب ساقط گرداند تا از آن تنزه نمايد، يا در آن صفتها كه سبب
قربت و محبت سوى او گردد تا به آن متصف شود. پس اگر در چيزى بيرون از اين قسمها تفكر كند، آن از حد عشق
بيرون باشد و نقصان بود در عشق. چه عشق تمام كامل آن است كه عاشق را مستغرق كند و دل او را
مستوفى«31»، تا ديگرى در او نگنجد. پس محبت خداى بايد كه همچنين باشد. پس نظر او و تفكر او از محبوب او در
نگذرد. و هر گاه كه تفكر او در اين چهار قسم محصور باشد، از مقتضى محبت اصا [563] بيرون نبود. پس بايد كه

به قسم اول آغاز كنيم.
[قسم اول]

و آن تفكر اوست در صفات و افعال نفس خود، تا محبوب از مكروه متميز شود. و اين فكرت است كه به «علم
معامله» تعلق دارد كه مقصود اين كتاب است، و اما قسم ديگر به «علم مكاشفه» تعلق دارد. پس هر يكى از آن چه
نزديك خداى- عز و جل- مكروه است يا محبوب دو قسم شود: ظاهر چون طاعات و معاصى، و باطن چون صفات

منجيات و مهلكات كه محل آن دل است. و تفصيل آن در «ربع مهلكات و منجيات» ياد كرديم.
و طاعات و معاصى دو قسم است: يكى آن كه به هفت اندام تعلق دارد.«32» و دوم آن كه به همه تن منسوب شود،

چون گريختن از صف قتال، و عقوق مادر و پدر، و ساكن شدن در خانه حرام.
و در هر يكى از مكاره تفكر در سه كار واجب آيد: اول تفكر در آن چه آن نزديك خداى مكروه است يا نه، چه بسى
چيز است كه مكروهى او ظاهر نباشد، بلكه به نظر باريك دريافته شود. و دوم تفكر در آن چه اگر مكروه است، طريق
احتراز از آن چيست؟ سوم آن كه بدين مكروه در حال متصف است تا آن را بگذارد، يا در مستقبل متعرض آن است تا

از آن احتراز نمايد، يا در احوال ماضى
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مرتكب آن بوده است تا آن را تدارك كند. و هر يك از محبوبات هم بر اين جمله انقسام پذيرد. و چون اين قسمها
جمع كنى، مجارى فكرت در اين قسمها بيش از صد باشد. و بنده [مدفوع]«33» است به تفكر، يا در كل آن يا در
بيشتر آن. و شرح آحاد اين قسمها دراز شود. و ليكن اين قسم در چهار نوع منحصر است: طاعات و معاصى و صفات
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منجيات و صفات مهلكات. و ما در هر نوعى مثالى بياريم تا مريد ديگر كارها بر آن قياس كند، و در فكرت او را گشاده
شود، و طريق آن او را وسعت پذيرد.

نوع اول معاصى. بايد بنده بامداد هر روزى هفت اندام خود را بتفصيل وارسى كند، پس تن خود را به اجمال تفتيش
كند كه در حال مابس معصيتى هست تا آن را بگذارد، يا «دى» مابس آن بوده است كه آن را به ترك و پشيمانى

تدارك كند، يا امروز متعرض آن هست كه براى احتراز و دور بودن از آن مستعد شود.
پس در زبان نگرد و گويد كه او متعرض غيبت و دروغ و خويشتن ستايى و أفسوس و مزاح و خوض در ما ا يعنى
و غير آن است از مكاره. پس اول در نفس خود مقرر كند كه آن نزديك حق تعالى مكروه است در شواهد قرآن و سنتّ
بر سختى عذاب آن. پس تفكر كند در احوال خود كه چگونه آن را تعرض نمايد از آن روى كه نداند. پس تفكر كند در
آن كه از آن چگونه احتراز كند، و بداند كه آن او را تمام نشود مگر به عزلت و تنهايى، و بدان كه مجالست نكند مگر
با پارسايى و پرهيزكارى كه بر او انكار كند هر گاه كه چيزى گويد كه مكروه خداى باشد، يا سنگى در دهان نهد چون

با غير او مجالست كند تا آن ياد دهنده باشد او را، چه همچنين باشد فكرت در حيله احتراز.
و در سمع خود تفكر كند كه بدان غيبت و دروغ و فضول سخن و لهو و بدعت اصغا نمايد، و آن از زيد و عمر و

شنود. و چگونه بايد كه از آن احتراز كند به دور شدن از ايشان يا به باز داشتن از منكر هر گاه كه آن را بشنود.
و در شكم خود تفكر كند كه در آن خداى را عاصى شود به خوردن و آشاميدن، اما به بسيار خوردن از حال، چه آن
مكروه است نزديك خداى و شهوت را كه ساح شيطان است و دشمن خداى [564] قوّت دهنده، و اما به خوردن حرام

و يا شبهت.
پس بنگرد كه طعام و لباس و مسكن و مركب و مكسب او از كجاست، و در طرق حال و مداخل آن تفكر كند، پس
در وجوه حيله در كسب كردن آن و احتراز از حرام تفكر كند، و بر نفس خود مقرر كند كه جمله عبادتها ضايع است با
خوردن حرام، و خوردن حال اساس همه عبادتهاست، و خداى- عز و جل- قبول نفرمايد نماز بندهاى كه در جامه او

يك درم حرام باشد، چنانكه در خبر است.
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پس همچنين در اعضاى خود تفكر كند در اين مقدار كفايتى است از استقصا. پس هر گاه كه به فكرت حقيقت معرفت
اين حالها حاصل آيد، همه روز به مراقبت آن مشغول شود تا اندامها را از آن نگاه دارد.

و اما نوع دوم طاعتهاست. پس اول در فرايض كه بر او مكتوب است نگرد كه آن را چگونه گزارد، و از نقصان و
تقصير چگونه نگاه دارد، و يا چگونه نقصان آن را به بسيارى نفل جبر كند.

پس به اندامها جدا جدا باز گردد و تفكر كند در فعلهايى كه تعلق بدان دارد از آن جمله كه [محبوب]«34» خداى
است.

پس گوييم مثا كه چشم براى آن آفريده شد كه در ملكوت آسمانها و زمين نگرد بر سبيل عبرت، و در طاعت خداى
كار بندد. و در كتاب خداى و سنت رسول او نگرد و گويد كه قادرم كه چشم را در طاعت خداى مشغول دارم به مطالعه
قرآن و سنت، پس چرا نكنم؟ و قادرم بر آن كه در فان مطيع به چشم تعظيم نگرم و شادى به دل او رسانم، و در فان

فاسق به چشم خوار داشت نگرم و او را از معصيت خداى بدان باز زنم، پس چرا نكنم؟
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و همچنين در سمع خود گويد كه قادرم بر شنيدن سخنهاى غمناك، يا شنيدن حكمتى و علمى، يا شنيدن قرائتى و
ذكرى، پس چرا آن را معطل گذارم؟ و خداى- عز و جل- بدان بر من انعام فرموده است، و آن را به من وديعت داده تا

شكر آن بگزارم، پس چرا نعمت خداى را در آن تضييع و تعطيل و ناسپاسى كنم؟
و همچنين در زبان تفكر نمايد و گويد: قادرم بر آن چه به خداى تقرب نمايم به تعليم و وعظ و تودّد«35» به دل اهل
صاح، و پرسيدن از احوال درويشان، و رسانيدن شادى به دل زيد صالح و عمرو عالم به سخنى خوش، و هر سخن

خوش كه هست صدقه است.
و همچنين در مال خود تفكر كند و گويد: قادرم بر آن كه فان را مال صدقه دهم، چه من از آن مستغنىام، و هر گاه
كه بدان محتاج شوم حق تعالى مرا به مثل آن روزى كند، و اگر اين ساعت بدان محتاجم، به ثواب ايثار محتاجتر از آنم

كه بدين مال.
و همچنين از همه اعضاى خود تفتيش كند، و از جمله بدن خود و از مالهاى خود تفتيش كند، بلكه از ستوران و
غامان و فرزندان خود، چه آن همه اسباب و أدوات اوست، و تواند كه خداى را بدان طاعت كند. پس به فكرت باريك
وجوه طاعتها كه بدان امكان دارد بيرون آرد، و تفكر كند در آن چه او را راغب كند در مبادرت بدان طاعتها، و تفكر
كند در اخاص نيت در آن، و براى آن محل استحقاق طلبد تا عمل او بدان نما پذيرد. و ديگر طاعتها را بر اين قياس

كن.
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و اما نوع سوم صفتهاى مهلك است كه محل آن دل است و آن را از آن چه در «ربع مهلكات» ياد كردهايم بداند،
چون استياى شهوت و خشم و بخل و كبر و عجب و ريا و حسد و بدگمانى و غفلت و غرور و غير آن، و اين صفتها
را از دل خود تفقد كند. پس اگر پندارد كه دلش از آن منزه است، در كيفيت امتحان او و طلبيدن عامتها كه بر آن دليل
باشد تفكر كند. چه نفس هميشه از خود به نيكويى وعده دهد و دروغ گويد [565]. پس اگر دعوى تواضع و بيزارى
از كبر و ريا كند، بايد كه او را بيازمايد بر آن چه پشته هيزم در بازار برد، چنانكه سلف نفس خود را بدان آزمودندى.
و چون دعوى حلم كند، خود را در معرض خشمى دارد كه از ديگرى بدو رسد، پس در فرو خوردن خشم بيازمايد. و
همچنين در ديگر صفتها. و اين تفكر است در آن چه او به صفت مكروه موصوف است يا نه. و آن را عامتهاست كه
در «ربع مهلكات» ياد كردهايم. پس چون بر وجود آن دليل باشد، در سببهايى كه آن صفات را نزديك او زشت گرداند
تفكر كند، و پيدا آرد كه منشأ آن نادانى و غفلت و بد اندرونى«36» است، چنانكه اگر نفس خود را به عمل خود معجب
بيند تفكر كند و گويد كه عمل من به تن و جارحه من است و قدرت و ارادت من، و آن همه از من و به من نيست، بلكه
از خلق خداى و فضل اوست بر من، چه اوست كه مرا آفريد و جوارح و قدرت و ارادت من تحريك فرمود، پس چگونه

به عمل خود با نفس خود عجب آرم؟ و«37» نفس مرا به نفس من قوام نيست.
و چون در نفس كبر احساس كند، بر نفس خود آن چه در آن است از حماقت مقرر گرداند و گويد: چرا نفس خود را
بزرگتر مىدانى؟ و«38» بزرگ آن است كه نزديك خداى بزرگ است، و آن پس از مرگ روشن شود. و بسيار كس
باشد بدانچه حال او نزديك سوء خاتمت تغيرّ پذيرد، چه بسيار از كافر در حال مردن مقرّب شود نزديك خداى- عز و
جل- به بيرون آمدن از كفر، و بسيارى از مسلمانان شقي بميرد به سبب تغيير حال او نزديك سوء خاتمت او. پس چون
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دانست كه كبر مهلك است و اصل آن حماقت است، در عاج ازالت آن تفكر كند به آن كه افعال متواضعان پيش گيرد.
و چون در نفس خود شهوت طعام و شره آن بيافت تفكر كند كه اين صفت بهايم است، و اگر در شهوت طعام و
مباشرت كمال باشد، آن از صفات خداى و فريشتگان بودى، چون علم و قدرت، و ستوران بر آن صفت متصف نشدى،
و چون شره بر او غالب بود به ستوران مانندهتر باشد و از فريشتگان مقرب دورتر. و همچنين در نفس خود در خشم
مقرر كند، پس تفكر كند در راه عاج. و همه آنها را ياد كردهام در اين كتابها. و كسى كه خواهد كه طريق فكرت او

اتساع پذيرد، او را از تحصيل آن چه در اين كتابهاست چاره نباشد.
اما نوع چهارم و آن منجيات است و آن توبه است و پشيمانى بر گناهان و صبر بر با و شكر بر
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نعَْما«38» و خوف و رجا و زهد در دنيا و اخاص و صدق در طاعتها و محبت خداى و تعظيم او و رضا به افعال او
و شوق به او و خضوع و تواضع او را. و آن همه در اين ربع ياد كرديم، و اسباب و عامات آن بياورديم. پس بايد كه
بنده هر روز و هر شب تفكر كند در دل خود كه از اين صفتها كه نزديك گرداننده است به حق تعالى چه چيز ندارد. و
چون به چيزى از آن محتاج شد بايد كه بداند كه آن حالهاست كه جز از علمها او را نباشد، و علمها جز از فكرتها

حاصل نشود.
پس چون خواهد كه براى نفس خود حال توبه و پشيمانى به دست آرد، بايد كه گناهان خود را اول باز جويد و در آن
تفكر كند و بر نفس خود آن را جمع گرداند و در دل خود آن را بزرگ دارد، پس بايد كه در وعيد و تشديد نگرد كه
شرع بدان وارد شده است، و نزديك نفس خود محقق كند كه او بدان متعرض دشمنايگى خداى است تا از آن حال

پشيمانى زايد.
و چون خواهد كه از دل خود حال [566] شكر بر انگيزد، بايد كه در إحسان خداى نگرد نزديك خود، و در آن چه او

را در ستر جميل خود داشته است، چنانكه بعضى از آن در «كتاب شكر» شرح كرديم، پس بايد كه آن را مطالعه كند.
و چون حال محبت و شوق خواهد، بايد كه در جال و جمال و عظمت و كبرياى خداى تفكر كند. و آن به نگريستن

باشد و عجايب حكمت و بدايع صنع او، چنانكه به قدرى اندك از آن اشارت خواهيم كرد در قسم دوم از فكرت.
و چون حال خوف خواهد، بايد كه اول در گناهان ظاهر و باطن خود نگرد، پس در مرگ و سكرات آن، پس در
چيزى كه پس از آن است، از سؤال منكر و نكير و عذاب گور و ماران و كژدمان و كرمان، پس در هول ندا نزديك
دميدن صور، پس در هول محشر در حال فراهم آوردن خايق در يك موضع، پس در مناقشت حساب و مضايقت در
نقير و قطمير، پس در صراط و باريكى و تيزى آن، پس در خطر كارى كه او را سوى دست چپ برند تا از اصحاب
آتش باشد، يا سوى دست راست برند و در دار قرار نزول فرمايند. پس بايد كه پس از أهوال قيامت صورت دوزخ و

دركات و مقامع»
و أهوال و ساسل و اغال و زقوم و زرد آب و انواع عذاب آن در دل خود حاضر گرداند، و زشتى صورت
زبانيه«40» كه بر او موكل باشد، و آن چه هر گاه كه پوستهاشان سوخته شود پوستهاى ديگر بدل آن گردانند، و هر
گاه كه خواهند كه از آن بيرون آيند در آن باز گردانيده شوند، و آن كه چون از دور آن را بينند بانگ در خشم شدن آن

شنوند، و همچنين كل آن چه از شرح آن در قرآن آمده است.
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و چون خواهد كه حال رجا جلب كند، بايد كه در بهشت و نعمت آن، و در درختان و جويها، و
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حور و وِلدان«41» و نعيم مقيم و ملك دايم آن نگرد.
پس همچنين طريق فكرت كه بدان علمها طلبيده شود كه حالهاى محبوب يا تنزه از صفات مذموم بار آرد. و در هر

يكى از اين حالها كتابى مفرد ياد كرديم كه بدان بر تحصيل فكرت استعانت كرده شود.
اما در ياد كردن مجامع آن هيچ چيزى سودمندتر از خواندن قرآن با تفكر يافته نشود. چه او جامع مقامات و احوال
است و در او شفاى عالميان است، چه در آن چيزى است كه خوف و رجا و صبر و شكر و محبت و شوق و ديگر
حالها بار آرد، و در آن چيزى است كه از صفتهاى مذموم باز دارد. پس بايد كه بنده آن را بخواند، و آيتى را كه محتاج
باشد به تفكر در آن بارها باز گرداند، اگر چه صد بار باشد، چه قرائت يك آيت با تفكر و فهم به از ختمى بغير تدبر و
تفهم باشد. و در آن تأمل و توقف كند اگر چه همه شب باشد. چه زير هر كلمهاى از آن سرهاى نامحصور است، و بر

آن واقف نتوان شد مگر به فكرت دقيق از صفاى دل پس از صدق معاملت.
و همچنين مطالعه اخبار پيغامبر- عليه الصاة و السام- چه او سخنان جامع يافته بود«42»، و هر كلمهاى از
كلمات او دريايى است از درياى حكمت، اگر عالم آن را تأمل كند، چنانكه حق تأمل آن باشد، نظر او در آن همه عمر او
منقطع نگردد. و شرح آحاد آيات و اخبار دراز شود. پس بنگر در قول او- عليه السام: انّ روح القدس نفث في روعي
أحبب ما أحببت فانكّ مفارقه و عش ما شئت فانكّ ميتّ و اعمل ما شئت فانكّ مجزىّ به، اى، بدرستى كه جبرئيل در دل
من دميد كه دوست دار آن را كه دوست دارى كه تو از او جدا شوندهاى، و بزى آن چه خواهى زيى كه تو مردنىاى، و
بكن آن چه خواهى كرد كه تو را بدان پاداش دهند. و اين كلمات [567] حكمتهاى اولين و آخرين را جامع است و تأمل
كنندگان را در آن همه عمر بسنده است، چه اگر بر معانى آن واقف شوند و بر دلهاشان غالب گردد، غلبه يقين، هر
آينه ايشان را مستغرق گرداند، و ميان ايشان و ميان التفات به دنيا به كليت حايل شود. و اين است طريق فكر در
«علوم معامله» و صفات بنده از آن روى كه آن نزديك خداى محبوب است يا مكروه. و مبتدى بايد كه وقت او در اين
فكرت مستغرق شود تا دل خود به اخاق ستوده و مقامات شريف معمور كند، و ظاهر و باطن او را از مكاره منزه
دارد. و بايد كه بداند كه اين با آن كه فاضلتر از ديگر عبادات است غايت مطلب نيست، بلكه مشغول آن محجوب باشد
از مطلب صدّيقان و آن تنعم است به فكرت در جال و جمال حق تعالى، و مستغرق شدن دل بدان كه از نفس خود فانى
شود، اى، نفس خود و احوال و مقامات و صفات او را فراموش كند. پس همّ او در محبوب مستغرق باشد، چون عاشق
مولع در حال ديدن معشوق، چه او نپردازد كه در احوال و اوصاف نفس خود نگرد، بلكه چون مبهوت غافل از نفس

خود بماند، و آن نهايت لذت
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عاشقان است.
و اما آن چه ياد كرديم، آن تفكر است در عمارت باطن تا شايسته قرب و وصال شود. پس چون همه عمر در اصاح
نفس خود ضايع كند، به قرب كى آسايد؟ و براى آن خوّاص در باديهها گشتى، پس چون حسين بن منصور او را ديد،
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گفت: در چه كارى؟ گفت: در باديهها مىگردم، حال خود در توكل صحيح مىكنم. گفت: «عمر خود در آبادانى باطن خود
نيست گردانيدى، پس فنا در توحيد كجاست؟» چه فنا در يگانه حق غايت مقصود طالبان و منتها نعمت صدّيقان است.

و اما تنزه از صفتهاى مهلك به منزلت بيرون آمدن زن است از عدّت در نكاح. و اما اتصاف به صفات منجيات و
ديگر طاعتها به مثابت آن است كه زن جهاز خود راست كند، و روى بيارايد و موى شانه زند، تا بدان شايسته شوى
شود. پس اگر عمر به تبرئه«43» رحم و تزيين روى مستغرق گرداند، آن او را حجاب شود از ديدار محبوب. پس
همچنين بايد كه طريق دين فهم كنى اگر از اهل مجالستى. و اگر چون بنده بدى كه حركت نكند مگر از بيم زدن و طمع
در أجرت، پس رنجانيدن تن به عملهاى ظاهر پيش تو است، چه ميان تو و ميان دل حجابى كثيف است. پس چون حق

اعمال بگزارى از اهل بهشت باشى، و ليكن مجالست را گروهى ديگرند.
و چون مجال فكرت در علمهاى معاملت كه ميان بنده و خداى است شناختى بايد كه آن را عادت و خوى خود سازى
بامداد و شبانگاه، و از نفس خود و صفتهاى دور گرداننده از خداى و حالهاى نزديك آرنده بدو غافل نشوى، بلكه هر
مريدى را بايد كه او را جريدهاى باشد كه جمله صفات مهلكات و جمله صفات منجيات و جمله معاصى و طاعات بر آن
ثبت كند، و نفس خود را هر روز بر آن عرضه دارد. و از جمله مهلكات او را ده بسنده است، چه اگر آن مسلمّ شود از
غير آن مسلمّ بماند. و آن كبر و بخل و عجب و ريا و بدخواهى و تيز خشمى و شره طعام و شره مباشرت و دوستى
مال و دوستى جاه است. و از منجيات ده: پشيمانى بر گناه و صبر بر با و رضا به قضا و شكر بر نعما و اعتدال
خوف و رجا و زهد در دنيا و اخاص در اعمال و خوشخويى با خلق و دوستى خداى و فروتنى او را. پس اين بيست
خصلت است: ده ستوده، و ده نكوهيده. پس هر گاه كه يكى از نكوهيده [568] كفايت كرد و دل او را از آن پاك
گردانيد، در جريده خود آن را بنويسد، و فكر آن را بگذارد، و شكر خداى به جا آرد بر كفايت و تنزيه دل از او. و داند
كه آن تمام نشود او را مگر به توفيق و عون خداى، و اگر آن را به نفس خود بگذارد محو كمتر رذيلتى از نفس خود
نتواند. پس روى بر نهُ باقى آرد. و همچنان كار كند تا همه را از دل پاك گرداند. و همچنين نفس خود را به اتصاف به
منجيات مطالبه كند، و چون به يكى از آن متصف شود، چون توبه و پشيمانى مثا، خط بر آن كشد و به باقى مشغول

شود، و حاجت بدين مريد متشمر«44» را باشد.
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و اما بيشتر مردمان را كه پارسا شمرده شوند بايد كه در جريده خود معاصى ظاهر ثبت كنند، چون خوردن شبهت و
غيبت و سخن چينى و مرا و خود را ثنا گفتن، و افراط در معادات دشمنان و مواات دوستان، و مداهنت با خلق در ترك
امر معروف و نهى منكر. چه بيشتر كسانى كه خود را از وجوه پارسايان شمرند از جمله اين معاصى در جوارح خود
منفك نباشند، و تا جوارح از بزهها پاك نشود مشغول شدن به عمارت دل و پاك كردن آن ممكن نگردد، بلكه هر فريقى
از مردمان را نوعى از معصيت بر ايشان غالب باشد. پس بايد كه تفقد ايشان براى آن بود و تفكر ايشان در آن، نه در

معصيتهايى كه از آن جدا باشند.
مثال آن عالم متورع [است]، چه او در غالب اامر خالى نباشد از اظهار نفس خود به علم و طلب شهرت و انتشار
صيت- يا به تدريس يا به تذكير. و كسى كه آن كند متعرض فتنهاى بزرگ شده باشد، كه از صدّيقان نجات نيابند. پس
اگر سخن او مقبول باشد و در دلها موقعى لطيف يابد، از عجب و خيا«45» و تزينّ و تصنع خالى نماند، و آن از
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مهلكات است. و اگر سخن او رد شود، از خشم و حقد و انفَت«46» خالى نماند، و كينه او بر كسى كه آن را رد كند
بيش از آن باشد بر كسى كه سخن غير وى رد كند. و شيطان بر او پوشيده گرداند و گويد كه خشم تو بر او از آن روى
است كه حق را رد كرد و آن را انكار نمود. پس اگر فرقى يابد ميان آن كه سخن او را رد كند و ميان آن كه سخن
عالمى ديگر رد كند، مغرور باشد، و ضحكه«47» شيطان بود. پس هر گاه كه او را به قبول خوشدلى باشد و به ثنا
شادى و از رد و اعراض ننگ دارد، خالى نماند از تكلف و تصنع براى آرايش لفظ و خوبى تقرير، براى حرص آن كه
ثنا حاصل آيد. و خداى- عز و جل- متكلفان را دوست ندارد. و شيطان بر تو تلبيس كند و گويد كه حرص تو بر تحسين
ألفاظ و تكفل تكلف در آن براى آن است تا حق انتشار پذيرد و در دلها آن را وقعى باشد براى اعاى دين حق. پس اگر
شادى او به خوبى ألفاظ و ثناى مردمان بر او بيش از آن باشد كه ثناى ايشان بر يكى از اقران او، فريفته باشد. و در
آن مقصد او جاه بود، و پندارد كه مطلب او دين است. و هر گاه كه اين در ضمير او گردد، بر ظاهر او پيدا آيد تا به
حدى كه معظمّ و معتقد فضل خود را بيشتر احترام كند، و به ديدار او خوشدلتر باشد از آن كس كه در مواات غير او
غلو كند، اگر چه آن غير مستحق مواات باشد. و بسا كه كار اهل علم بدان انجامد كه چون زنان بر يك ديگر رشك
برند، و بر يكى از ايشان گران آيد كه يكى از شاگردان او بر غير او اختاف«48» كند، اگر چه كه از او منفعت گيرد و
در دين خود فايده يابد. و آن همه رَشْح«49» صفات مهلكات است كه نهان است در سرّ دل او كه عالم پندارد كه از آن
نجات يافته است، و در آن مغرور بود، و آن بدين عامتها روشن شود [569]. پس فتنه عالم بزرگ است، و او را، يا
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مالك باشد يا هالك، در سامت عوام طمع نتوان داشت.
پس هر كه در نفس خود اين صفتها بيند، تنهايى بر او واجب باشد و عزلت و طلب خمول و مدافعت«50» فتاوى هر
گاه كه پرسيده شود. چه در مسجدى«51» جمعى از اصحاب پيغامبر- عليه السام- بودند، همه مفتى، و فتوا را در
تدافع«52» انداختندى، و هر كه فتوا دادى خواستى كه ديگرى از او كفايت كرده بودى. و در اين مقام از شياطين انس
ببايد ترسيد، چون گويند كه اين مكن. چه اگر اين در گشاده شود علمها ميان خلق اندراس«53» پذيرد. و بايد كه
ايشان را بگويد كه دين اسام از من مستغنى است، چه پيش از من معمور بود، و پس از من همچنان خواهد بود، و

اگر بميرم اركان مسلمانى منهدم نشود، و دين از من مستغنى است و من از اصاح دل خود مستغنى نهام.
و اما اداى آن به اندراس علم خيالى است كه دليل غايت جهل است، چه مردمان را اگر در زندان حبس كنند و مقيد
گردانند، و بر طلب علم به آتش تهديد نمايند، هر آينه دوستى علو و رياست بر آن آرد كه بندها بشكنند و ديوارها
ويران كنند و از آن بيرون آيند و به طلب علم مشغول شوند. و علم مندرس نشود ما دام كه شيطان رياست را نزديك
خلق دوست گرداند. و شيطان تا روز قيامت در كار خود سستى نكند، بلكه براى نشر آن گروهى بايستند كه ايشان را از
آخرت نصيب نباشد، چنانكه پيغامبر- عليه الصاة و السام- گفت: انّ ه يؤيدّ هذا الدّين بأقوام ا خاق لهم، و انّ ه

تعالى يؤيدّ هذا الدّين بالرّجل
الفاجر، اى، خداى تعالى اين دين را استوار كند به گروهى كه ايشان را از اخاق حسنه مكتسبى و نصيبى نبود، و
خداى تعالى اين دين را استوار كند به مردى بد كردار. پس نبايد كه عالم بدين تلبيسات فريفته و به مخالطت خلق
مشغول گردد تا دوستى جاه و ثنا و تعظيم در دل او آراسته شود، چه آن تخم نفاق است. پيغامبر- عليه السام- گفت:
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حبّ المال و الجاه يثبت النفّاق في القلب كما ينبت الماء البقل، اى، دوستى مال و جاه در دل نفاق روياند، چنانكه آب تره
روياند. و گفت: ما ذئبان ضاريان ارسا في زريبة غنم بأكثر إفسادا فيها من حبّ الجاه و المال في دين المرء المسلم،
اى، دو گرگ درنده كه در جاى گوسفند سر داده شوند بيش فسادتر از دوستى جاه و مال نباشد در دين مرد مسلمان. و
دوستى جاه از دل بر كنده نشود مگر به دور شدن از مردمان و گريختن از مخالطت ايشان و ترك هر چيزى كه جاه او
در دل ايشان بيفزايد. پس فكرت عالم بايد كه در آن باشد كه خفاياى اين صفتها را از دل خود دريابد، به طريق خاص

از آن بيرون آيد. و اين وظيفت عالم متقى است.
و اما تفكر امثال ما بايد كه در آن باشد كه ايمان ما را به روز قيامت قوّت دهد. چه اگر سلف

764

صالح ما را شنودندى هر آينه گفتندى كه قطعا اين جماعت به روز قيامت ايمان ندارند، چه اعمال كسى نيست كه به
بهشت و دوزخ بگرود. چه كسى كه از چيزى بترسد از آن بگريزد، و چيزى را كه اميد دارد آن را بطلبد. و ما
دانستهايم كه گريختن از آتش به ترك شبهتها و حرام و ترك معصيتها باشد، و ما در آن حريصيم، و طلب بهشت به

تكثر نوافل طاعتها باشد، و ما در فرايض مقصريم.
پس ما را ثمره علم حاصل نيامد مگر آن كه در حرص و تكالب«51» در دنيا بما اقتدا كنند و گويند: اگر اين نكوهيده
باشد [570] علما به اجتناب آن اولى باشند. پس كاشكى چون عوام بوديمى كه چون بمرديمى گناه ما بمردى. پس چه

بزرگ است فتنهاى كه متعرض آن شدهايم اگر تفكر كنيم.
پس در خواهيم از حق تعالى كه ما را صاح بخشد و ديگران را به ما به صاح آرد و پيش از وفات توفيق توبه

دهد، چه او كريم و لطيف منعم است بر ما.«52»
پس اين است مجارى افكار عالمان و صالحان در علم معاملت، و اگر از آن فارغ آيند التفاتشان از نفسشان منقطع
گرداند، و ترقى نمايند سوى آن كه تفكرشان در جال و عظمت خداى باشد، و تنعمشان به مشاهده آن به چشم دل. و آن
تمام نشود مگر پس از خالى ماندن از همه مهلكات، و متصف شدن به همه منجيات. و اگر پيش از آن چيزى در او
ظاهر شود، مدخول و معلول و مكدر و مقطوع باشد، و ضعيف بود، چون برق خاطف كه آن را ثباتى و دوامى نباشد،
چون عاشقى كه با معشوق خود خلوت گزيند و ليكن در زير جامه او كژدمان باشند و به كرات و مرات او را مىگزند،
پس لذت مشاهده را بر وى منغص كنند، و در اكمال تنعم او را راهى نباشد مگر بيرون كردن كژدمان از جامه. و اين
صفتهاى نكوهيده كژدمان و مارانند كه موذى و مشوشند، و در گور، درد گزيدنشان زيادت از گزيدن كژدمان و ماران
بود. پس اين قدر بسنده است در تنبيه بر مجارى فكرت بنده در صفات نفس خود كه نزديك پروردگار محبوب و مكروه

است.
قسم دوم- فكرت در جال و عظمت و كبرياى خداى تعالى

و در آن دو مقام است:
مقام عالىتر تفكر است در ذات و صفات خداى و معانى نامهاى خداى. و اين از آن جمله است كه از آن منع آمده
است، چه گفتهاند «در خلق خداى تفكر كنيد و در ذات خداى تفكر مكنيد»، زيرا كه عقلها در او حيران شود. و طاقت

گشادن بصر سوى او ندارند مگر صدّيقان، پس ايشان نيز
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نظر دايم را طاقت ندارند. بلكه ديگر مردمان احوال ابصارشان به اضافت جال خداى چون حال بصر شبپرك است به
اضافت خورشيد. چه او البته طاقت آن ندارد، بلكه روز پنهان شود و شب بگردد تا در باقى نور خورشيد بنگرد چون
بر زمين افتد. و احوال صديقان چون حال آدمى است در دين خورشيد، چه او در آن تواند نگريست و ليكن طاقت دوام

آن ندارد و بر بينايى خود بترسد اگر دايم نگرد. و نگريستن ناگاه بدو ضعف چشم و پراكندگى بينايى آرد.
و همچنين نظر در ذات حق تعالى حيرت و دهشت و اضطراب عقل آرد. پس اكنون صواب آن است كه مجارى فكرت
را در ذات و صفات خداى تعرض ننماييم. چه بيشتر عقلها آن را احتمال نكند، بلكه قدرى كم كه بعضى علما آن را
تصريح كردهاند: چنانكه بارى تعالى متقدس است از مكان، و منزه از أقطار و جهات، و آن كه نه درون عالم است و
نه بيرون عالم، و نه متصل است به عالم و نه منفصل است از آن. عقلهاى جماعتى را حيران گردانيده تا آن را انكار
نمودند، چه طاقت شنيدن و دانستن آن نداشتند. بلكه طايفهاى از احتمال كم از اين عاجز شدند، چه ايشان را گفتند كه
خداى متعالى است از آن كه او را سر و پاى و دست و چشم و عضو باشد، و جسمى مشخص بود با مقدار و حجم، و
ايشان آن را انكار نمودند و پنداشتند كه آن قدح است در عظمت و جال خداى، تا«52» يكى از احمقان عوام گفت كه
اين صفت [571] خربزه هندى است، نه صفت خداى، بر آن چه اين بيچاره پنداشت كه جال و عظمت در اين

عضوهاست.
و اين بدان است كه آدمى نشناسد مگر نفس خود را، و جز نفس خود را بزرگ نداند، پس هر چه در صفات مساوى
او نباشد آن را عظمتى نداند. آرى، غايت آن است كه نفس خود را خوب صورت تقدير كند، بر تختى نشسته و غامان
پيش او فرمانبردارى نمايند، پس ا جرم غايت آن آن باشد كه آن در حق خداى- عز و جل- تقدير كند تا عظمت او در
فهم او آيد. پس اگر مگس را عقل باشد و گويند كه آفريدگار تو دو بال و دست و پاى ندارد و او را پريدن نيست، هر
آينه آن را منكر شود و گويد كه خالق من چگونه كم از من بود؟ آيا بريده پر است؟ يا زمن است تا نتواند پريد؟ يا مرا
آلتى و قدرتى است كه او را مثل آن نيست و«53» او خالق و مصوّر من است. و عقول بيشتر خلق نزديك است بدين
عقل. و آدمى نادان ستمكار ناسپاس است. و همچنين حق تعالى به يكى از انبيا وحى فرستاد كه بندگان مرا از صفات

من خبر مده كه آن را منكر شوند، و ليكن با ايشان چيزى گوى كه آن را دريابند.
و چون نظر در ذات و صفات خداى از اين وجه محظور است، أدب شرع و صاح خلق آن اقتضا كرد كه مجارى

فكرت را در آن تعرض ننماييم، ليكن به مقام دوم عدول كنيم.
مقام دوم و آن نگريستن است در افعال و عجايب صنع و بدايع كار او در آفرينش، كه آن دليل است بر جال و كبريا،

و تقدس و تعالى، و كمال علم و حكمت، و نفاذ مشيت و قدرت او. پس در
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صفتى از آثار صفات او بنگريم، چه طاقت نگريستن صفات او نداريم، چنانكه طاقت نگريستن در زمين داريم هر گاه
كه به نور خورشيد روشن شود، و بدان دليل گيريم بر عظمت نور خورشيد به اضافت«52» نور ماه و ديگر ستارگان.
زيرا كه نور زمين از آثار نور خورشيد است، و نگريستن در اثر نوع دالتى است بر مؤثر، اگر چه قايم مقام نظر در
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نفس مؤثر نباشد. و همه موجودات دنيا اثرى است از آثار قدرت خداى، و نورى از انوار او، بلكه هيچ تاريكى سختتر
از «عدم» نيست، و هيچ نورى ظاهرتر از «وجود» نه، و وجود همه چيزها نورى است از انوار ذات او، چه قوام
وجود چيزها به ذات اوست كه به نفس خود قيوّم است، چنانكه قوام نور جسمها به نور خورشيد است كه به نفس خود

روشن كننده است.
و هر گاه كه بعضى از خورشيد منكسف شود عادت مطرّد است كه طشت آب بنهند تا خورشيد در او ديده شود و
نگريستن به آن ممكن بود. و آب واسطه باشد تا از نور خورشيد اندكى كم كند تا نگريستن در آن بتوان. پس همچنين
افعال واسطه است تا صفات فاعل در آن مشاهده كنيم، و نور ذات ما را مغلوب نگرداند پس از آن كه ما به واسطه
افعال از او دوريم. و اين سرّ قول پيغامبر است- عليه السام: تفكّروا في خلق ه و ا تتفكّروا في ذات ه، [اى، در

خلق خداى تفكر كنيد و در ذات خداى تفكر مكنيد.]
بيان كيفيت تفكر در خلق خداى تعالى

بدان كه هر چه در وجود است، جز خداى تعالى، فعل خداى و خلق اوست. و هر ذرهاى از ذرات، از جوهر و عرض
و صفت و موصوف، در آن عجايب و غرايب است كه حكمت و قدرت و جال و عظمت خداى بدان روشن گردد. و
شمردن آن ناممكن است، چه اگر دريا مداد باشد كلمات خداى را، هر آينه دريا سپرى شود پيش از آن كه عشر عشير

آن سپرى شود. و ليكن ما به جملهها اشارت كنيم تا آن چون [572] مثال باشد آن چيزها را كه بيرون است«53».
پس گوييم: موجودات دو قسم است:

يكى آن كه اصل آن دانسته نشود، پس در آن تفكر ممكن نگردد. و بسيار موجود است كه ما آن را ندانيم، چنانكه
خداى- عز و جل- گفت: سُبحْانَ الذَِي خَلقََ اأْزَْواجَ كُلهَا مِمَا تنُْبتُِ اأْرَْضُ وَ من أنَفْسُِهِمْ وَ مِمَا ا يعَْلمَُونَ.«54» و گفت:

وَ ننُشِْئكَُمْ في ما ا تعَْلمَُونَ.«55»
و دوم آن كه اصل و جمله آن دانسته شود و تفصيل آن دانسته نشود. پس ممكن باشد كه در تفصيل آن تفكر كنيم. و

آن دو قسم است: يكى آن كه به حس بصر دريابيم، دوم آن كه به بصر در
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نيابيم.
اما آن چه به بصر در نيابيم چون فريشتگان و پريان و ديوان و عرش و كرسى و غير آن [است]، و مجال تفكر در
آن از غوامض است. پس بايد كه عدول كنيم به چيزى كه به فهمها نزديكتر است. و آن مدركات حس بصر است، و آن

هفت آسمان است و زمين است و ما بين آنها.
پس آسمان و ستارگان و خورشيد و ماه و حركت و دوران آن در طلوع و غروب مشاهد است.

و زمين با آن چه در آن است از كوهها و معدنها و جويها و درياها و جانوران و نباتها مشاهد است.
و آن چه ميان آسمان و زمين است، و آن هواست، مدرك است با ابرها و بارانها و برفها و رعدها و برقها و

صواعق و شهابها و بادهاى تند.
پس اين أجناس كه مشاهد است، از آسمانها و زمين و آن چه ميان آن است، و هر جنسى از آن منقسم به انواع، و
هر نوعى به اقسام، و هر قسمتى به أصناف و انشعاب، و انقسام در اختاف صفات و هيئت و معانى ظاهره و باطنه آن
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نهايت ندارد، و آن همه مجارى فكرت است. پس ذرهاى در آسمانها و زمين حركت نكند، از جمادات و نبات و حيوان و
فلك و ستاره، اا كه حركت دهنده آن خداى است- عز و جل. و در حركت آنها حكمتى است يا دو حكمت يا ده يا هزار
حكمت، و همه اينها شاهدند خداى تعالى را به وحدانيت، و دال است بر جال و كبرياى او، و آن آيتها دالت كننده است

بر آن. و قرآن وارد است بدان كه در اين آيتها تفكر بايد كرد، چنانكه حق تعالى گفت:
إنَِ في خَلقِْ السَماواتِ وَ اأْرَْضِ وَ اخْتاِفِ الليَلِْ وَ النهَارِ آَياتٍ أِوُليِ اأْلَْبابِ،«56» اى، در آفرينش آسمانها و زمين
و اختاف شب و روز هر آينه آيتهاست اهل خرد را. و چنانچه حق تعالى گفت: وَ من آياتهِِ ... وَ من آياتهِِ ...«57» از

اول قرآن تا آخر آن بيامده است. پس بايد كه كيفيت فكرت در بعضى آيتها ياد كنيم.
پس يكى از آيتها آدمى است

كه مخلوق است از نطفه. پس نزديكتر چيزى به تو نفس تو است. و در تو از عجايب دالت كننده بر عظمت بارى
تعالى چيزهايى است كه واقف شدن بر عشر عشير آن عمرها سپرى شود و تو از آن غافلى. پس اى كسى كه از نفس
خود غافلى و بدان جاهل، در معرفت غير خود چگونه طمع دارى؟ و حق تعالى تو را در نفس خود تدبر فرموده است
در كتاب عزيز خود و گفته: وَ في أنَفْسُِكُمْ أَ فاَ تبُصِْرُونَ،«58» اى، و در نفسهاى خود، پس آيا نمىبينيد؟ و ياد كرد كه
نسْانُ ما أكَْفرََهُ من أيَِ شَيْءٍ خَلقَهَُ من نطُْفةٍَ خَلقَهَُ فقَدََرَهُ ثمَُ السَبيِلَ تو مخلوقى از نطفهاى مستقذر«59»، و گفت: قتُلَِ اإِْ

يسََرَهُ ثمَُ أمَاتهَُ فأَقَْبرََهُ ثمَُ إذِا شاءَ أنَشَْرَهُ،«60» اى، لعنت كرده شد آدمى- اى عتبه
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أبو لهب- چه ناسپاس است او، از چه چيز آفريده او را خداى- و اين بر سبيل تقرير است، پس آن را بيان فرمود- و
گفت: از نطفه آفريد او را، پس طورها مقيد گردانيد از علقه و مضغه، پس طريق بيرون آمدن او را از شكم مادر ميسر
گردانيد، پس جان او را قبض فرمود و براى او گورى ساخت [573] كه در آن نهان كرده شود- و او را از آن جمله
نگردانيد كه براى سباع انداخته شود- پس چون خواهد پس از مرگ زنده گرداند. و گفت: وَ من آياتهِِ أنَْ خَلقَكَُمْ من
ترُابٍ ثمَُ إذِا أنَْتمُْ بشََرٌ تنَْتشَِرُونَ،«61» اى، از آيتهاى او آن است كه شما را بيافريد از خاك، پس شما آدميانيد كه
مىپراكنيد و به اختيار حركت مىكنيد. و گفت: أَ لمَْ يكَُ نطُْفةًَ من مَنيٍِ يمُْنى، ثمَُ كانَ عَلقَةًَ فخََلقََ فسََوَى،«62» اى، آيا نبود
از نطفهاى كه در رحم ريخته مىشود، پس علقه شد، پس خداى- عز و جل- او را بيافريد تا آدمى گشت پس از آن چه
علقه بود. و گفت: أَ لمَْ نخَْلقُكُْمْ من ماءٍ مَهِينٍ، فجََعَلْناهُ في قرَارٍ مَكِينٍ،«63» اى، آيا نيافريديم شما را از آب حقير- اى
نسْانُ أنَاَ خَلقَْناهُ من نطُْفةٍَ فإَذِا هوَُ خَصِيمٌ مُبيِنٌ،«64» اى، نطفه- پس آن را در رحم جاى ساختيم؟ و گفت: أَ وَ لمَْ يرََ اإِْ
نسْانَ من نطُْفةٍَ آيا ندانست آدمى كه ما او را بيافريديم از نطفه؟ پس او جدل كننده است به باطل. و گفت: إنِاَ خَلقَْناَ اإِْ

أمَْشاجٍ نبَْتلَيِهِ،»
اى، بيافريديم آدمى را از نطفهاى آميخته از مرد و زن. پس ياد فرمود كه نطفه را چگونه علقه گردانيد، و علقه را
نسْانَ من سُالةٍَ من طِينٍ، ثمَُ جَعَلْناهُ نطُْفةًَ في قرَارٍ مَكِينٍ، ثمَُ مضغه، و مضغه را استخوانها. پس گفت: وَ لقَدَْ خَلقَْناَ اإِْ

خَلقَْناَ النطُْفةََ عَلقَةًَ- اايه.«66»
پس تكرير ذكر نطفه در كتاب عزيز، نه براى آن است كه لفظ نطفه شنوده شود و تفكر در معنى آن گذاشته آيد. پس
بنگر اكنون در نطفه. و آن قطرهاى از آب مستقذر«67» است كه اگر ساعتى گذاشته شود تا هوا بر آن زند تباه شود
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و بد بوى گردد. و چگونه رب اارباب آن را از پشت مازه و استخوانهاى سينه بيرون آرد. و چگونه نر و ماده را جمع
گردانيد و ألف و دوستى در دلهاى ايشان انداخت. و چگونه ايشان را به سلسله دوستى و شهوت سوى اجتماع كشيد.
و چگونه نطفه را از مرد به حركت مباشرت بيرون آورد. و چگونه خون حيض از عمق رگهاى زن جلب فرمود و در

رحم آن را جمع گردانيد.
پس چگونه مولود را از نطفه بيافريد، و خون حيض را غذاى او گردانيد تا بباليد و بزرگ شد. و چگونه نطفه را- و
آن سفيد و روشن بود- عَلقَه سرخ گردانيد، پس چگونه آن را مضغه كرد. پس چگونه نطفه را، و آن متشابه متساوى

بود، به استخوان و پى و رگ و وَترَ«68» و گوشت قسمت فرمود.
پس چگونه از گوشت و رگ و پى اندامهاى ظاهر را تركيب كرد. پس سر را [گرد كرد و در آن] چشم و گوش و

بينى و دهان و ديگر منفذها شكافت. پس دست و پاى را بكشيد و سرهاى آن را به انگشتان
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و به انامل قسمت كرد. و چگونه اعضاى باطن را تركيب كرد، از دل و معده و جگر و سپرز و شش و رحم و مثانه
و روده، هر يكى بر شكلى و مقدارى مخصوص براى كارى مخصوص. پس چگونه هر عضوى را از اين عضوها به
اقسام ديگر قسمت كرد. و چشم را از هفت طبقه مركب گردانيد، و هر طبقه را صفتى مخصوص و هيئتى مخصوص،
اگر طبقهاى از آن مفقود شود يا صفتى از صفات آن زوال پذيرد، چشم از ديدن معطل شود. و اگر خواهيم كه آيات و

عجايب كه در آحاد اين عضوهاست صفت كنيم عمرها در آن سپرى شود.
پس اكنون بنگر در استخوانها، و اين جسمهاى قوى صلب است، چگونه آن را از نطفه سخيف رقيق بيافريد، پس
آن را قوام تن و عماد آن گردانيد، پس آن را به مقادير و اشكال مختلف مقدر گردانيد كه در آن خرد و بزرگ و مستطيل
و مستدير و قصير و مجوّف [574] و مُصْمَت«68» و عريض و دقيق هست. و چون آدمى محتاج بود بدان كه حركت
كند به جمله تن و به بعضى از تن، براى گشتن در حاجتها، استخوان او را يكى نگردانيد، بلكه استخوانها بسيار كرد تا
بدان حركت استوار آسان شود. و شكل هر يكى از آن بر وفق حركتى كه از او مطلوب است مقدر گردانيد. پس مفاصل
آن را بپيوست، و بعضى به بعضى مرتبط گردانيد به وترهايى كه در يكى از طرف استخوان رسته و به طرف آخر
ملتصق شده تا آن را چون رباطى باشد. پس يكى از دو طرف استخوان زيادتيها آفريد بيرون از آن، و در طرف ديگر
مغاكها بر شكل آن زيادتها، تا در آن در رود و بر آن منطبق شود. پس چنان شد كه بنده اگر خواهد كه جزئى از تن

خود بجنباند بر او ممتنع نگردد. و اگر نه مفاصل بودى، بر او آن متعذر گشتى.
پس بنگر كه استخوانهاى سر چگونه آفريد، و چگونه آن را جمع كرد و مركب گردانيد و تركيب گردانيد آن را از
پنجاه و پنج استخوان مختلف شكل و صورت، بعضى را از آن با بعضى فراهم آورد، چنانكه كُره سر بدان مستوى شد،
چنانكه مىبينى. پس شش از آن مخصوص است به كاسه سر، و چهارده براى كام باايين است، و دو براى كام فرودين،
و باقى آن دندانهاست، و بعضى پهن كه آس كردن را شايد، و بعضى تيز براى بريدن، و آن [نيشها]«69» و دندانهاى

خرد و دندانهاى پيش است.
پس گردن را مركب سر كرد و آن را مركّب گردانيد از هفت مهره مجوّف مستدير كه در آن تجويفها و افزونىها و

كمىهاست تا بعضى از آن بر بعضى منطبق شود. و ياد كردن وجه حكمت در آن دراز شود.
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پس گردن را به پشت تركيب كرد و پشت را از فرود گردن تا نهايت استخوان سرين از بيست و چهار مهره تركيب
كرد، و استخوان سرين از سه جزء مؤلف است و متصل مىشود از اسفل او
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استخوان عُصعصُ«70»، و او نيز از سه پاره مؤلف است.
پس استخوان پشت را با استخوانهاى سينه و استخوانهاى پهلو و استخوانهاى كتف و استخوانهاى دو دست و
استخوانهاى زهار و استخوان سرين، پس به استخوانهاى ران و ساق و انگشتان پاى پيوست. به ذكر عدد آن تطويل
ندهيم. و جمله استخوانها در تن آدمى دويست و چهل و هشت استخوان است، بيرون استخوانهاى خرد كه فرجههاى
مفاصل بدان پر كرده شده است. پس بنگر كه چگونه آن را از نطفهاى سخيف رقيق بيافريد. و مقصود از ذكر اعداد
استخوانها آن نيست كه شمار آن بدانى، چه اين علمى مترتب است كه اطبا و اصحاب تشريح آن را بدانند. و غرض آن
است كه از آن در مدبرّ و خالق آن نگرى كه چگونه آن را تقدير فرمود و تدبير كرد، و اشكال و اقدار آن را مختلف
آفريد، و بدين عدد معينّ مخصوص گردانيد. چه اگر يكى زيادت از آن باشد بر آدمى وبال شود كه محتاج قلع آن گردد،
و اگر يكى كم از آن باشد نقصان آن به جبر محتاج بود. پس طبيب در آن نگرد تا وجه عاج در جبر آن بداند، و اهل

بصيرت در آن نگرند تا بدان بر جالت خالق و مصوّر آن دليل گيرند. پس ميان اين دو نظر دورى عظيم است.
پس بنگر كه چگونه خداى- عز و جل- براى جنبانيدن استخوانها آلتها آفريد، و آن عضات است. پس در تن آدمى
پانصد و بيست و نه عضله آفريد. و عضله مركب است از گوشت و پى و رباطها و غشاها. و مقادير و اشكال آن
مختلف است به حسب اختاف مواضع و حاجتها. پس بيست و چهار عضله از آن براى [575] تحريك حدقه چشم و
پلكهاست، كه يكى اگر از آن كم باشد كار چشم اختال پذيرد. و همچنين هر اندامى را عضلههاست به عدد مخصوص و

قدر مخصوص.
و كار پيها و رگها و وريدها و شريانها و عدد آن، و جاى رستن و شاخ زدن آنها از اين همه عجيبتر است، و شرح

آن دراز شود. پس تفكر را مجال است در آحاد اين جزوها، پس در آحاد اين اندامها، پس در جمله تن.
و كل آن نظر است در عجايب أجسام تن. و عجايب معانى و صفات كه آن به حواس دريافته نشود بزرگتر است. پس
بنگر اكنون در ظاهر و باطن آدمى و در تن او و صفتهاى او، تا از صنعت در او چيزى بينى كه در تعجب بمانى، و آن
همه صنع خداى است در قطرهاى آب مستقذر«71». پس كسى كه در قطرهاى آب صنع او اين است، در ملكوت آسمان
و ستارگان صنع او چه باشد؟ و در اوضاع و اشكال و مقادير و اعداد آن و اجتماع بعضى و تفرق بعضى از آن، و در
اختاف صور و تفاوت مشارق و مغارب آن، حكمت او چه بود؟ پس گمان مبر كه ذرهاى از ملكوت آسمانها از حكمتى

و حكمى خالى باشد، بلكه خلق آن محكمتر و صنع آن متيقنّتر و عجايب را جامعتر از تن
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آدمى است، بلكه كل آن چه در زمين است با عجايب آسمانها نسبت ندارد. و براى آن حق تعالى گفت: أَ أنَْتمُْ أشََدُ خَلقْاً
أمَِ السَماءُ بنَاها،«71» اى، آيا خلقت شما سختتر است يا آسمان كه بنا كرد.

پس اكنون باز گرد به نطفه و تأمل كن كه حال او در اول چه بود، آن گاه پس از آن چه شد. و تأمل كن كه اگر پريان
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و آدميان جمع شوند بر آن نطفه سمعى يا بصرى يا عقلى يا قدرتى يا علمى يا روحى آفرينند يا در او استخوانى يا رگى
يا پيى يا پوستى يا مويى پيدا آرند هيچ توانند؟ بلكه اگر خواهند كه كنه حقيقت آن و كيفيت خلق آن، پس از آن كه

خداى تعالى آن را بيافريد، بدانند، هر آينه از آن عاجز شوند.
پس عجب از تو كه اگر صورت آدميى بينى بر ديوار نگاشته كه نقاش در تصوير آن تكلف كرده باشد تا آن را به
صورت آدمى نزديك گردانيده كه اگر بينندهاى آن را بيند گويد چنانستى كه آدمى است، از صنعت و حذق«72» نقاش و
كمال فطنت«73» او بغايت متعجب شوى و محل او در دل تو بزرگ گردد، با آن كه دانى كه آن صورت به رنگ و قلم و
دست و ديوار و به قدرت علم و ارادت تمام شده است، و هيچ چيز از آن از فعل نقاش و خلق او نيست، بلكه از خلق
غير است، و نهايت فعل او فراهم آوردن است ميان رنگ و ديوار بر ترتيبى مخصوص، پس تعجب تو از او بسيار شود
و او را بزرگ شمرى. و تو دانى كه نطفه قذر«74» معدوم بوده است، پس خالق آن آن را در پشت مازهها«75» و
استخوانها بيافريد. آن گاه از آن بيرون آورد و مشكّل و مقدّر گردانيد، و در تشكيل و تقدير و تصوير آن إحسان فرمود،

و اجزاى متشابه او را به اجزاى مختلف قسمت كرد. پس استخوانها را
در اطراف آن محكم كرد، و اشكال اعضاى آن خوب گردانيد، و ظاهر و باطن آن را بياراست، و رگها و پيهاى آن را
ترتيب فرمود و آن را مجراى غذاى او ساخت تا سبب بقاى او شود. و او را شنوا و بينا و دانا و گويا گردانيد. پس

پشت را اساس تن او آفريد، و شكم را فراهم آرنده آات غذاى او، و سر را جمع كننده حواس او.
پس چشمها بگشاد و طبقات آن مرتب گردانيد، و نيكو ساخت شكل و لون و هيئت آن را، پس در حمايت پلك آورد تا
آن را بپوشد و نگاه دارد و روشن كند و خاشها«76» را از آن دفع گرداند. پس در مقدار عدسى«77» از آن [576]

صورت آسمانها با اتساع اكناف و تباعد أقطار آن ظاهر گردانيد تا او در آن بنگرد.
و گوش آن بشكافت و آبى تلخ در آن وديعت نهاد كه سمع او را نگاه دارد و خزندگان را از آن دفع كند. و آن را به

بلندى گوش محوّط گردانيد«78» تا آوازها را فراهم آرد و سوى سوراخ گوش فرستد،
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و تا رفتن خزندگان را سوى آن دريابد، و در آن تجويفها«79» و كژيها ساخت تا حركت خزندهاى كه سوى آن رود
بسيار شود و راه او دراز گردد، پس صاحب آن از خواب بيدار شود چون خزنده در خواب قصد آن كند.

پس بينى را از ميان روى بلند گردانيد و شكل او را خوب كرد و سوراخهاى او بگشاد، و حس شم در او وديعت نهاد
تا به استنشاق بويها بر خوردنيها و غذاها دليل گيرد، و بدان منفذها روح هوا را استنشاق كند براى غذاى دل او، و

ترويح«80» حرارت باطن او.
و دهن را بگشاد و زبان را گوينده و ترجمه كننده و ظاهر گرداننده آن چه در دل اوست در آن وديعت نهاد. و دهن
را به دندانها بياراست تا آلت آس كردن و شكستن و بريدن باشد، پس بيخهاى آن را استوار كرد و سرهاى آن را تيز، و
لون آن را سفيد و صفوف آن را مرتب با تساوى سرها و تناسق«81» ترتيب، چنانستى كه درّ منظوم است. و لبها را
بيافريد و لون و شكل آن را خوب گردانيد تا بر دهن منطبق شود و منفذ آن را ببندد تا حرفهاى سخن بدان تمام شود.
پس ناى گلو را بيافريد و براى بيرون آمدن آوازها آن را مهيا گردانيد. براى زبان قدرت حركات و تقطيعات آفريد تا
آواز را در مخارج مختلف قطع كند تا حرفها بدان مختلف شود و به بسيارى آن طريق سخن گفتن اتساع پذيرد. پس
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نايهاى گلو را مختلف ااشكال آفريد، در تنگى و فراخى، و درشتى و لشنى«82»، و سختى و سستى، و درازى و
كوتاهى تا آوازها به سبب آن مختلف شود. پس دو آواز يك ديگر را نماند، بلكه ميان هر دو آواز فرقى هست تا شنونده

بعضى مردمان را از بعضى به مجرد آواز در تاريكى بشناسد.
پس سر را به مويها و زلفها بياراست، و روى را به محاسن، و ابرو را به باريكى موى و كوژى شكل، و چشم را به

مژه.
پس اعضاى باطن را بيافريد و هر يكى را براى كارى مخصوص مسخر گردانيد. پس معده را براى پختن غذا، و
جگر را براى آن كه غذا را خون گرداند، [و سپرُز«83» و زَهره و گُرده را] براى خدمت جگر تا سپرز به كشيدن
سودا او را خدمت كند، و زَهره به كشيدن صفرا، و گُرده به كشيدن مائيتّ. و مثانه گُرده را خدمت كند بدانچه آب را از

او قبول دارد، پس از گذرگاه احليل بيرون آرد.
و رگها جگر را خدمت كند در رسانيدن خون به ديگر اطراف تن.

پس دستها را بيافريد و آن را دراز گردانيد تا به مقاصد خود برسد. و كف را پهن كرد، و پنج انگشت را قسمت كرد،
و هر انگشتى را به سه بند قسمت كرد، و چهار را در يك جانب نهاد و انگشت بزرگ را در جانبي ديگر تا بر همه

بگردد. و اگر متقدمان و متأخران فراهم آيند تا در وضع
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انگشتان به انديشه باريك وجهى ديگر در موضع انگشتها استنباط كنند سواى وضعى كه هست، از دورى انگشت
بزرگ، و تفاوت چهار در درازى، و ترتيب آن در يك صف، نتوانند، چه بدان شايسته گرفتن و دادن است. پس اگر آن
را بگسترد طبقى باشد كه آن چه خواهد بر آن نهد، و اگر فراهم آرد آلت زدن شود، و اگر تمام فراهم نيارد
كفچليزى«83» شود، و اگر بگسترد و انگشتان فراهم دارد بيلى گردد. پس ناخنان بر سر آن بيافريد تا آن را آرايشى
باشد و پشتوانى تا منقطع نشود، و تا چيزهاى باريك كه انگشتان آن را نگيرد بدان بتواند برچيد، يا به وقت حاجت
[577] بدان بخارد. پس ناخن كه أخس اعضاى آن است، اگر آدمى را نباشد و خارش پيدا آيد عاجز و ضعيفتر خلق
شود، و در خاريدن اندام او هيچ كس به جاى او نه ايستد. پس دست را به موضع خاريدن راه نمود تا سوى آن دراز
شود، اگر چه در خواب و غفلت باشد بى حاجتى به طلب. و اگر به غير خود استعانت كند، بر موضع خاريدن اطاع

نيابد مگر پس از رنج دراز.
پس اين همه را از نطفه آفريد و او در جوف رحم بود در سه تاريكى. و اگر پرده و پوشش برداشته شود و چشم
سوى او رود، هر آينه تخطيط و تصوير را بيند كه در او بتدريج ظاهر شود و مصوّر و آلت او را نبيند. پس هيچ
مصوّرى و فاعلى ديدهاى كه آلت خود بنسايد«84» و بدان نرسد و بدان تصرف نمايد؟ پس پاكى از عيب او را چه

بزرگ است كار او، و چه عظيم است برهان او.
پس با كمال قدرت او در تمام رحمت او بنگر كه چون كودك بزرگ شد و رحم از او تنگ آمد، چگونه او را راه نمود
تا نگونسار شد و حركت كرد و منفذ طلبيد و از آن تنگى بيرون آمد، چنانستى كه عاقل است كه آن چه بدان حاجت
دارد مىداند. پس چون بيرون آمد و محتاج غذا شد، چگونه او را راه نمود كه حَلمَه«85» شير در دهان گيرد. پس
چون تن نحيف بود احتمال غذاى كثيف نداشت، در آفريدن شير لطيف چگونه براى او تدبير فرمود، و از ميان سرگين
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و خون بيرون آورد گواران خالص. و چگونه حلمههاى شير بيافريد و شير را در آن جمع كرد، و سر آن را برويانيد بر
اندازه آن چه دهن كودك در آن منطبق شود، پس در سر آن [ثقبههاى] بغايت باريك بگشاد تا شير از او بتدريج بيرون
بيايد، چه طفل جز اندكى از آن طاقت ندارد. پس چگونه او را به مكيدن راه نمود تا در حال شدت گرسنگى شير بسيار

را از تنگى بيرون آرد.
پس در رأفت و عاطفت او نگر كه چگونه آفريدن دندان را به إتمام دو سال تأخير فرمود، چه در دو سال جز شير
غذا نگيرد و از دندان مستغنى باشد. و چون بزرگ شد شير سخيف«86» موافق او نبود و به طعام غليظ محتاج شود
و طعام به خاييدن و آس كردن محتاج بود، پس در وقت حاجت براى او دندان رويانيد، نه پيش از آن نه پس از آن.

پس پاكى از عيب او را كه چگونه آن استخوانهاى
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سخت از آن گوشتهاى نرم بيرون آورد! پس دل مادر و پدر او را بر او مهربان گردانيد تا در وقتى كه از تدبير نفس
خود عاجز بود به تدبير او قيام نمودند. پس اگر خداى تعالى رحمت را بر دل ايشان مسلط نكردى هر آينه از تدبير نفس

خود عاجزتر خلق بودى.
پس بنگر كه چگونه او را قدرت و تمييز و عقل و هدايت بتدريج روزى كرد تا كمال پذيرفت و مراهق«86» شد،
پس جوان، پس كهل، پس پير، يا سپاسدار و يا ناسپاس، مطيع يا عاصى، مؤمن يا كافر، براى تصديق قول حق تعالى:
نسْانَ من نطُْفةٍَ أمَْشاجٍ نبَْتلَيِهِ فجََعَلْناهُ سَمِيعاً بصَِيراً، نسْانِ حِينٌ من الدَهْرِ لمَْ يكَُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً، إنِاَ خَلقَْناَ اإِْ هلَْ أتَى عَلىَ اإِْ
إنِاَ هدََيْناهُ السَبيِلَ إمَِا شاكرِاً وَ إمَِا كَفوُراً،«87» اى، زمانى گذشت بر آدمى كه در آن چيزى نبود، بدرستى كه ما آفريديم
آدمى را از نطفه آميخته تا به تكليف امر و نهى اختيار فرماييم پس او را شنوا و بينا گردانيديم، بدرستى كه ما راه او
را براى او بيان كرديم، يا سپاسدار شد يا ناسپاس. پس بنگر در لطف و كرم، پس بنگر در قدرت و حكمت تا عجائب
حضرت ربوبيت تو را مغلوب گرداند. پس بغايت [578] عجيب است از كسى كه خطى خوب يا نقشى بر ديوار بيند،
پس آن را استحسان كند، پس همه انديشه او مصروف شود در تفكر كردن در نقاش و خطاط، و در آن كه چگونه نفش
كرده است و نوشته، و چگونه در آن قادر است، و همواره او را بزرگ دارد و گويد: چه حاذق است، و چه كامل
صنعت، و چه خوب قدرت! پس اين عجايب در نفس خود و در غير خود بنگرد، آن گاه از صانع و مصوّر آن غافل
شود، و عظمت او وى را مدهوش نكند، و جال او و حكمت او وى را متحير نگرداند! پس اين اندكى است از عجايب
تن تو كه استقصاى آن ممكن نيست. و مجال فكرت تو در آن نزديكتر است، و شاهد آن بر عظمت خالق تو واضحتر، و
تو از آن غافل، مشغول به شكم و فرج خود. از نفس خود نشناسى مگر آن كه گرسنه شوى و بخورى، و سير شوى و
بخسبى، و آرزو برى و مباشرت كنى، و در خشم شوى و روى به جنگ آرى. و همه ستوران و ددگان در شناخت آن با
تو شريكاند. و خاصيت آدمى كه ستوران از آن محجوبند شناختن خداى است به نگريستن در ملكوت آسمانها و زمين و
عجايب آفاق و نفسها، چه بنده بر آن در زمره فريشتگان مقرب در آيد، و در جمله پيغامبران و صدّيقان بر انگيخته
شود، و مقرب حضرت پروردگار عالميان باشد. و اين مرتبه بهايم را، و آدمى را كه از دنيا به شهوات بهايم راضى
باشد، نيست، چه او به بسيارى بتر از بهايم است. چه بهيمه را بر آن قدرت نيست، و اما آدمى را قدرت آن دادهاند،
پس او آن را معطل كرده است و نعمت حق تعالى را در آن ناسپاسى نموده. پس ايشان چون ستوراناند، بلكه گمراهتر
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طريقاند.
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و چون طريق فكرت در نفس خود شناختى، در زمينى كه آن مقر تو است تفكر كن، پس در جويها و درياها و كوهها
و معادن آن. پس از آن به ملكوت آسمان ارتفاع نماى.

اما زمين از آيتهاى او آن است كه زمين را مهاد و فراش آفريد و در آن راهها مسلوك گردانيد، و آن را مذللّ«88»
كرد تا در اطراف آن بروند، و ساكن و بىحركت گردانيد. و كوهها را در آن استوار كرد تا اوتاد آن شود كه از جنبيدن
مانع باشد. پس اكناف آن را واسع گردانيد تا آدميان از رسيدن به همه اطراف آن عاجز آمدند، اگر چه عمرشان دراز
بود و گشتنشان بسيار. حق تعالى گفت: وَ السَماءَ بنَيَْناها بأِيَدٍْ وَ إنِاَ لمَُوسِعوُنَ وَ اأْرَْضَ فرََشْناها فنَعِْمَ المْاهِدُونَ،«89»
اى، آسمانها به قدرت بيافريديم و ما قادريم- و گفتهاند كه ما وسعت پيدا آرندهايم ميان آسمان و زمين- و زمين را
براى شما تمهيد كرديم، و نيكو ممهد كنندهايم.«90» و گفت: الذَِي جَعلََ لكَُمُ اأْرَْضَ فرِاشاً،«91» اى، آن كه براى شما

زمين را فراش گردانيد.
و در كتاب خود زمين را بسيار ياد فرمود تا در عجايب آن تفكر كرده شود. چه پشت آن مقر زندگان است و شكم آن
وطن مردگان. و براى آن گفت: أَ لمَْ نجَْعلَِ اأْرَْضَ كِفاتاً أحَْياءً وَ أمَْواتاً،«92» اى، نه زمين را جاى فراهم آرنده
گردانيديم، زندگان بر پشت آن و مردگان در شكم آن؟ پس بنگر كه در زمين در آن حال كه مرده باشد، چه آب بر او

فرستاده شود بجنبد و ببالد و سبز شود و عجايب نبات روياند و أصناف حيوانات از او بيرون آرد.
پس بنگر چگونه جوانب زمين را به كوههاى استوار بلند سخت صلب محكم كرد، و چگونه آبها را زير آن وديعت
نهاد، و چشمهها شكافت و جويها روان كرد كه بر روى آن برود، و از سنگ خشك و خاك تيره آب عذب صافى زال
بيرون آورد، و همه چيزها را بدان زنده گردانيد. پس فنون درختان [579] و نبات بدان بيرون آورد، از دانه و انگور
و سيب و زيتون و خرما و انار و ميوههاى بسيار بىشمار كه شكلها و لونها و مزهها و صفتها و بويهاى آن مختلف
باشد، كه بعضى را از آن بر بعضى در خوردن تفضيل نهاده شود، همه را يك آب داده شود، و همه از يك زمين بيرون
آيند. و اگر گويى كه اختاف آن [به سبب اختاف] تخمها و اصلهاى آن است، پس در خسته خرما، درخت خرماى

مطوّق به خوشههاى رطب كجا بود؟ و در دانهاى هفت خوشه، در هر خوشهاى صد دانه كجا بود؟
پس در زمين باديهها نگر، و ظاهر و باطن آن را تفتيش كن كه در آن چيزى بينى، بلكه آن را متشابه خاك يابى، و

چون آب بر وى فرود آيد بجنبد و ببالد، از هر نوعى لونهاى مختلف و نبات
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متشابه و غير متشابه بروياند، هر يكى را مزهاى و بويى و لونى و شكلى مخالف يك ديگر. پس بسيارى اختاف
أصناف و كثرت اشكال آن نگر، پس اختاف طبايع نبات و بسيارى منافع آن. و چگونه در عقاقير»

منافع غريب وديعت نهاد. پس اين نبات غذا دهد و آن قوّت، و اين بزياند و آن بكُشد، و اين سردى آرد و آن گرمى،
و اين چون در معده حاصل شود صفرا را از اعماق رگها قمع كند و آن صفرا شود، و اين بلغم و [سودا] را قمع كند و
آن بلغم و سودا گردد، و اين خون شود و آن خون را صافى گرداند، و اين خواب آرد و آن شادى آرد، و اين قوّت دهد
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و آن ضعيف گرداند. پس برگ كاهى از زمين نرويد كه نه در آن منفعتها باشد كه بشر قوّت آن ندارد كه بر كنه آن
وقوف يابد [و برزگر در تربيت] هر يك از آن به عملى مخصوص محتاج باشد: خرما را گُشن دهد، و رز را ببرد، و
كشت را از خس پاك كند، و بعضى از آن به پراكندن تخم باشد در زمين، و بعضى شاخهها نشانند، و بعضى در درخت
تركيب كرده شود«94». و اگر خواهيم كه اختاف نباتها و منافع و احوال و عجايب آن ياد كنيم، روزها در صفت آن

سپرى شود. پس بسنده باشد تو را از هر جنسى اندكى كه بر طريق فكرت دات كند. پس اين «عجايب نبات» است.
و از آيتهاى آن گوهرهاست كه زير كوهها مودّع«95» است، و معدنها كه از زمين حاصل است كه در زمين

قطعههاى به هم پيوسته مختلف است.
پس در كوهها نگر كه چگونه از آن گوهرهاى نفيس بيرون آيد، از زر و نقره و پيروزه و لعل و غير آن، بعضى از
آن در زير خايسَْكها«96» پهن و باز شود، چون زر و مس و ارزيز و آهن، و بعضى نشود، چون پيروزه و لعل و غير
آن. و چگونه خداى- عز و جل- مردمان را راه نمود به بيرون آوردن و پاك كردن آن، و ساختن آوندها و آلتها و نقدها

و پيرايهها از آن.
پس در معادن زمين نگر، از نفط و كبريت و قير و غير آن. و كمينه آن نمك است، و جز براى خوش كردن طعام بر
آن حاجت نيست، و اگر شهرى از آن خالى باشد مردمان آن بزودى هاك شوند. پس در رحمت خداى نگر كه چگونه
بعضى زمينها را به جوهر خود شورستان آفريد، چنانكه آب صافى از باران در آن جمع شود و نمك سوزنده شود كه

مثقالى از آن تناول نتوان كرد، تا طعام تو را خوش كند چون آن را بخورى و عيش تو گواران شود.
و هيچ جمادى و حيوانى و نباتى نيست كه نه در آن حكمتى و حكمتهاست از اين جنس. و هيچ چيزى از آن ضايع و
بر سبيل هزل آفريده نشده است، بلكه همه بحق آفريده شده است، چنانكه بايد، و بر آن جمله كه بايد، و چنانكه ايق به

جال و كرم و لطف او باشد. و براى آن حق تعالى
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گفت: وَ ما خَلقَْناَ السَماواتِ (580) وَ اأْرَْضَ وَ ما بيَْنهَمُا اعِبيِنَ ما خَلقَْناهمُا إاَِ باِلحَْقِ وَ لكنَِ أكَْثرََهمُْ ا
يعَْلمَُونَ«97» اى، نيافريديم آسمانها و زمين و آن چه ميان آن است به بازى، نيافريديم ايشان را مگر بحق، و ليكن

بيشتر ايشان ندانند.
و از آيات آن أصناف حيوانات است و انقسام آنها به پرنده و به رونده. و انقسام رونده به چيزى كه بر دو پاى رود
و به چيزى كه به چهار رود، و به ده و به صد، چنانكه در بعضى كرمان مشاهده مىافتد. پس انقسام آن در منفعتها و

صورتها و شكلها و خويها و طبعها.
پس در مرغان هوا و وحشيان بيابان و ستوران اهلى نگر تا در آن از عجايب چيزى بينى كه با آن در عظمت خالق
و قدرت مقدّر و حكمت مصوّر آن شك نماند، و استقصاى آن ممكن نشود. بلكه اگر خواهيم كه عجايب پشهاى يا
مورچهاى يا زنبور يا عنكبوت- و ايشان جانوران خردند- در بنا كردن خانهها و فراهم آوردن غذاها و ألف گرفتن با

جفت، و ذخيره ساختن براى خود، و حذق در هندسه خانه و دانستن حاجتها ياد كرد، نتوانيم.
چه عنكبوت را بينى كه بر طرف جوى خانه سازد. پس اول دو موضع متفاوت طلبد كه ميان آن فرجهاى باشد به
مقدار گزى و آن چه كم از آن بود، تا ممكن باشد كه تار را به طرفين رساند، پس آغاز كند، و لعاب كه رشته اوست بر
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جانبي اندازد تا بدان ملتصق شود، پس به جانب ديگر رود و طرف ديگر از رشته محكم كند، پس همچنين دوم و سوم
را محكم گرداند، و بعدى را كه ميان آن باشد به تناسب هندسى متناسب كند، تا چون معاقد«98» بندها محكم كرد و
رشتهها چون پود مرتب گردانيد، به تنيدن مشغول شود و تار را به پود پيوندد، و موضع التقاى تار و پود را محكم كند،
و در كل آن تناسب هندسه را رعايت نمايد، و آن را دامى سازد كه پشه و مگس در آن افتد. و در زاويهاى مترصد
افتادن آن در دام نشيند، و چون صيد در دام افتاد بزودى آن را بگيرد و بخورد. و اگر بر اين جمله صيد نتواند، زاويه
ديوارى طلبد، و دو طرف زاويه به رشتهاى پيوندد، پس خود را از آن به رشتهاى ديگر بياويزد، و در هوا نگونسار
بماند در انتظار پريدن مگس، چون مگس بپرد، خود را بر او اندازد و بگيرد، و رشته را بر پاى او پيچد و محكم

ببندد، پس بخورد.
و هيچ جانورى، خرد و بزرگ، نيست كه نه در او از اين عجايب چندان است كه در شمار نيايد.

نپندارى كه اين صنعت از نفس خود موجود شد، يا آدمى او را هست كرد و بياموخت، يا او را هادى و معلمى نيست؟
هيچ اهل بصيرتى بشك نباشد كه او بندهاى عاجز و ضعيف است. بلكه پيلى كه شخص«99» او عظيم است و قوّت او

ظاهر، از كار نفس خود عاجز است. پس اين حيوان ضعيف
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چگونه باشد؟ آيا گواهى ندهد او به شكل و صورت و حركت و هدايت و عجايب صنعت خود بر فاطر حكيم، و خالق
قادر عليم؟ پس اهل بصيرت در اين جانور خرد از عظمت خالق مدبرّ و جال و كمال قدرت و حكمت او چيزى بيند كه

عقلها در آن حيران شود، بيرون ديگر جانوران.
و اين باب نيز بىشمار است، چه جانوران و اشكال و اخاق و طباع آن نامحصور است. و تعجب دلها از آن بدان
ساقط شده است كه به بسيارى مشاهده با آن انس گرفتهاند. آرى، چون جانورى غريب بيند، اگر چه كرمى باشد، تعجب
او تجدد پذيرد، گويد: سبحان ه، چه عجب است! و آدمى عجيبتر جانوران است و از نفس خود تعجب نكند. بل اگر در
چهار وايانى«100» نگرد كه با آن ألف گرفته است و شكلها و صورتهاى آن بيند، پس فوايد و منافع آن از پوست و

پشم و موى كه حق تعالى [581] آن را لباس مردمان و سترهاى ايشان كرده است در حضر و سفر، و آوند.
شراب و انبان طعام، و پاى افزار ايشان ساخته، و از شير و گوشت كه بر آن ايشان را غذا داده، پس بعضى را
زينت ايشان گردانيده در حال بر نشستن و بعضى را بر دارنده متاعهاى ايشان در حال قطع بيابانها، هر آينه نگرنده
بسيار تعجب نمايد از حكمت خالق و مصوّر آن، چه او را نيافريده است مگر به علمى كه بر همه منافع آن محيط است
و بر آفريدن آن سابق. پس پاكى آن را كه كارها در علم او مكشوف است بى تفكر و بى تأمل و تدبر، و بىيار و وزير و
مشير. و اوست عليم خبير و حكيم قدير. به كمتر [كمى] از مخلوقان خود صدق گواهى بر توحيد خود از دلهاى عارفان
بيرون آورد. پس خلق را نيست مگر منقاد قهر و قدرت او بودن، و به ربوبيت او اعتراف نمودن، و به عجز از معرفت
جال و عظمت او اقرار كردن. پس كه باشد كه ثناى او داند گفت، بلكه او چنان است كه بر نفس خود ثنا فرمود. و
غايت معرفت ما آن است كه به عجز از معرفت او اعتراف نماييم. پس در خواهيم از حق تعالى كه ما را به هدايت خود

اكرام فرمايد به رحمت و رأفت خود.
و از آيتهاى او درياهاى ژرف است كه اطراف زمين را در بر گرفته است، و او قطعهاى است از درياى اعظم كه به
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همه زمين محيط است، تا به حدى كه كل آن چه از آب برهنه است، از بيابانها و كوهها، به اضافه آب«101» چون
جزيرهاى خُرد است در درياى بزرگ، و باقى زمين به آب پوشيده است. پيغامبر- عليه السام- گفت: اارض في البحر
كااصطبل في اارض، اى، زمين در دريا چون ستورگاه است در زمين. پس ستورگاه را به همه نسبت كن و بدان كه
زمين به اضافت«102» دريا مثل آن است، و عجايب زمين را و آن چه در آن است مشاهده كردهاى، پس عجايب دريا
را مشاهده كن. چه عجايب آن چه در آن است، از جانوران و جواهر، أضعاف عجايب آن است كه بر روى زمين

مىبينى. چنانكه فراخى آن أضعاف فراخى آن است. و به
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سبب بزرگى دريا جانورانى كه دراواند بزرگاند، و پشت بعضى از ايشان در دريا چون زمين نمايد، و پنداشته آيد كه
آن جزيره است، پس اهل كشتى در آن فرود آيند، و چون آتشها اشتعال پذيرد آن جانور احساس كند و در جنبش آيد، و
دانسته شود كه جانور است. و هيچ صنفى از أصناف جانوران برى نيست، از اسب و مرغ و گاو و آدمى، كه نه امثال
آن و أضعاف آن در دريا هست. و در آن جانوران كه نظير آن در خشكى نيست. و اوصاف آن در مجلدها مذكور است،

و جماعتى كه در ركوب كشتى و جمع عجايب آن اهتمامى داشتند تصنيف كردهاند.
پس بنگر كه چگونه مرواريد را آفريد، و در صدف زير آب آن را مدور گردانيد. و بنگر كه چگونه مرجان را از

سنگهاى سخت كه زير آب است برويانيد، و آن نباتى است بر هيئت درختى كه از سنگ مىرويد.
پس در آن چه جز آن است از عنبر و غير أصناف نفايس كه دريا آن را مىاندازد و از آن بيرون گرفته مىشود تأمل

كن.
پس در عجايب كشتى بنگر كه خداى- عز و جل- آن را چگونه بر روى آب نگاه داشت، و بازرگانان و طالبان مال
را در آن روان كرد، و كشتى را مسخّر ايشان گردانيد تا بارهاى ايشان بردارد، پس بادها را فرستاد تا كشتيها براند، و
ماحان را موارد و مهاب«102» و اوقات بادها تعريف فرمود. و در جمله عجايب صنع بارى تعالى كه در درياست در

مجلدها نگنجد.
و عجايبتر از آن همه آب است كه از همه [582] ظاهرها ظاهرتر است، و آن كيفيت قطره آب است. و آن جسمى
تنك لطيف روان مَشَف«103» متصل ااجزاء است، چنانستى كه يك چيز است، تركيب آن لطيف، و قبول آن تقطيع را
سريع، چنان است كه منفصل است، تصرف را مسخر، و انفصال و اتصال را قابل. حيات كل آن چه بر روى زمين است
از [حيوان] و نبات به اوست. پس اگر بنده به شربتى از آن محتاج شود و به وى ندهند، همه خزاين دنيا اگر ملك وى
باشد در تحصيل آن بذل كند، و چون آن را تناول كرد اگر بيرون آوردن آن نگذارند، همه خزاين زمين را براى بيرون
آوردن آن بدهد. پس عجب از آدمى كه دينار و درم و گوهرهاى نفيس را بزرگ دارد و غافل شود از نعمت خداى در

شربت آب كه چون به تناول آن و استفراغ آن محتاج شود، همه دنيا را براى آن بذل كند.
پس در عجايب آبها و جويها و چاهها و درياها نگر، چه در آن فكرت را مجال واسع است. و آن همه شواهد متظاهر
و آيات متناصر«104» است كه به زبان حال گوياست، جالت بارى تعالى را بيان كننده، و كمال حكمت او را در آن

ظاهر گرداننده، ارباب دلها را به نغمات خود ندا مىكند، و به
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هر صاحب دلى مىگويد: نمىبينى مرا؟ صورت و تركيب و صفات و منافع و اختاف حالها و بسيارى فايدههاى مرا
بنگر، آيا پندارى مرا كه به نفس خود هست شدهام، يا كسى از جنس من مرا آفريده است؟ آيا شرم ندارى كه در كلمه
نوشته شده از سه حرف بنگرى، و قطع كنى كه آن صنعت آدمى عالم، قادر، مريد، متكلم است. پس بنگر در عجايب
خطهاى الهى كه بر صفحات روى من نوشته شده است به قلم الهى كه ذات و حركت و اتصال او به محل خط به چشمها

دريافته نشود.
پس دل تو از جالت صانع آن خالى ماند.

و نطفه ارباب سمع و دل را گويد، نه كسانى را كه از سمع معزولند، كه مرا در تاريكى احشا تأمل كن، در خون
حيض فرو برده، در وقتى كه تصوير و تخطيط در روى من ظاهر شده است، پس نقاش چشمخانه و پلكها و پيشانى و
رخسارهها و لبهاى مرا نقش كند، پس نقشها را بينى كه چيزى پس آن چيز بتدريج ظاهر شود. و نقاش را نه در درون
نطفه بينى و نه بيرون آن و نه در درون رحم، و نه مادر را از آن خبر و نه پدر را و نه نطفه را و نه رحم را. پس اين
نقاش عجبتر از آن نيست كه او را بينى كه به قلم صورتى عجيب نقش كند كه اگر يك بار دو بار در آن نگرى هر آينه
بياموزى. پس هيچ توانى كه اين جنس نقش را، كه در ظاهر و باطن نطفه و در همه اجزاى آن عام است، بى بسودن
نطفه و بى پيوستن بدان نه از درون و نه از بيرون، بدانى؟ پس اگر از اين عجايب تعجب نمىكنى و بدان در نمىيابى كه
مصور و مقدر و نقاش آن نظير ندارد، و هيچ نقاش و مصور مساوى او نيست، چنانكه نقش و صنع كسى مساوى نقش
و صنع او نيست، و ميان فعلها مباينت و مباعدت است، ميان فاعان هم آن است، و اگر از اين تعجب نمىنمايى، از عدم
تعجب خود تعجب كن، چه آن عجبتر از همه عجبهاست. چه كسى كه بصيرت تو را كور گردانيده است با اين روشنى، و

به جاى آوردن از تو باز داشته است با اين بيان، سزاوار است بدان كه از او تعجب نمايى.
پس پاكى از عيب آن را كه هدايت و اضال و اغوار و ارشاد و اشقا و إسعاد فرمود، و بصاير دوستان خود بگشاد
تا در همه ذرات عالم و اجزاى آن او را مشاهده كردند، و دلهاى دشمنان كور گردانيد [583] و به عز و عاى خود از
ايشان احتجاب فرمود. پس خلق و امر، و منت و فضل، و لطف و قهر او راست. حكم او را رد كنندهاى نيست و قضاى

او را باطل گردانندهاى نى.
و از آيتهاى او هواى لطيف است كه ميان مقعرّ آسمان و محدّب زمين محبوس است، به وقت وزيدن باد به حسّ
مس جسم او دريافته شود و شخص او به چشم ديده نشود. و كل آن مثل يك درياست. و مرغان در جوّ هوا بر مىشوند
و فرود مىآيند. و در آن به بالهاى خود آشنا مىكنند، چنانكه جانوران دريا در آب. و جوانب و امواج آن مضطرب

مىشوند نزديك جَستن بادها، چنانكه موجهاى دريا. پس چون حق تعالى هوا را حركت دهد، آن را باد جهنده گرداند.
پس اگر خواهد، آن را آرنده أبر و باردار كننده درختان گرداند، چنانكه گفت: وَ أرَْسَلْناَ الرِياحَ لوَاقحَِ
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،«105» اى، بفرستاديم بادها را باردار كننده. پس به حركت او روح هوا به جانوران و نباتها رسد و مستعد نما
شود. و اگر خواهد آن را عذاب گرداند بر عاصيان از خلق خود، چنانكه گفت:

إنِاَ أرَْسَلْنا عَليَهِْمْ رِيحاً صَرْصَراً في يوَْمِ نحَْسٍ مُسْتمَِرٍ، تنَزْعُِ الناَسَ كَأنَهَمُْ أعَْجازُ نخَْلٍ مُنقْعَِرٍ،«106» اى، ما فرستاديم
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بر ايشان بادى سخت به آواز در روز شوم استحكام يافته شآمت آن، كه مردمان را بر كند، چنانستى كه ايشان خرما
بنان افتادهاند.

پس در لطف هوا نگر و در شدت و قوّت آن، هر گاه كه در آب ضَغْط«107» كرده شود، چه مردى قوى بر مشك
دميده قوّت كند تا آن را در آب فرو برد، پس عاجز شود از آن، و«108» آهن صلب [را اگر] بر روى آب نهى در آن
فرو شود. پس بنگر كه چگونه هوا را از آب انقباض كند به قوّت خود با آن چه لطيف است. و بدين حكمت، خداى- عز
و جل- كشتيها را بر روى آن نگاه داشته است. و همچنين هر مجوّفى كه در او هوا باشد در آب فرو نرود، براى آن كه
هوا او را نگاه مىدارد از فرو رفتن در آب، چه هوا از سطح درون كشتى جدا نشود. پس كشتى گران با قوّت و صابت
خود در هواى لطيف معلق بماند. چون كسى كه در چاهى افتد و او به دامن مردى قوى كه فرود افتادن او در چاه ممتنع
باشد دست زند. پس كشتى به مقعر خود در دامن هواى قوى آويزد تا از فرود افتادن و فرو شدن در آب امتناع نمايد.

پس پاكى از عيب او را كه مركب گران را از هواى لطيف در آويخت بى عاقتى كه ديده شود و عقدهاى كه بسته آيد.
پس در عجايب جوّ هوا نگر و آن چه در آن ظاهر شود از ابرها و رعدها و برقها و بارانها و برفها و
شُهبُ«109»- و ثوانى نجوم-«110» و صاعقهها، و آن از عجايب ميان آسمان و زمين است. و قرآن به جمله از آن
اشارت فرموده است. قوله تعالى: وَ ما خَلقَْناَ السَماواتِ وَ اأْرَْضَ وَ ما بيَْنهَمُا اعِبيِنَ،«111» اى، نيافريديم آسمانها و
زمين را و آن چه ميان آن است به بازى. و اين آن است كه ميان زمين و آسمان است و بتفصيل در مواضع متفرق
اشارت فرموده است، آن جا كه گفت: وَ السَحابِ المُْسَخَرِ بيَنَْ السَماءِ وَ اأْرَْضِ،«112» اى، أبر مسخر ميان آسمان و
زمين. و آن جا كه رعد و برق و شهاب و باران را تعرض نموده است. پس چون تو را از اين جمله نصيبى نباشد مگر
آن كه باران را به چشم بينى و رعد را به گوش بشنوى، بهيمه با تو در اين شريك است. پس برتر آى از حضيض
عالم بهايم سوى عالم مأ اعلى، چه چشم گشادى و ظاهر آن را بديدى. پس چشم ظاهر پيش كن و به بصيرت باطن
نگر تا عجايب باطن و غرايب اسرار آن را بينى. اين نيز بابى است كه فكرت در آن دراز شود، و در استقصاى آن طمع

نتوان داشت.
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پس أبر كثيف تاريك را [584] تأمل كن كه در جو صافى بى كدورت چگونه فراهم آيد، و چگونه خداى تعالى آن را
بيافريند چون خواهد و هر گاه كه خواهد. او با سستى خود بردارنده آب گران است و نگاه دارنده آن در جو آسمان تا
آن گاه كه خداى- عز و جل- دستورى دهد در فرو گذاشتن آب و تقطيع قطرهها، هر قطرهاى به اندازهاى كه ارادت
خداى- عز و جل- بود و بر شكلى كه مشيت خداى بود. پس أبر را بينى كه آب در زمين ريزد و آن را قطرههاى
متفاصل فرو گذارد كه قطره قطره را در نيابد، و يكى از آن به ديگرى نپيوندد، بلكه هر يكى در راهى فرود آيد كه او را
فرمودهاند، از آن عدول ننمايد، و متأخر متقدم نشود، و متقدم متأخر نگردد تا قطره قطره به زمين رسد. و اگر اوايل و
اواخر جمع شوند بر آن كه از آن قطرهاى بيافرينند، يا عدد آن چه از آن در يك شهر يا يك ديه فرو آيند بدانند، هر آينه
محاسبات جن و انس از آن عاجز شوند. پس عدد آن نداند مگر آن كس كه او را موجود گردانيد. پس هر قطرهاى از
آن معينّ شد براى هر جزوى از زمين، و براى هر جانورى كه در آن است، از مرغان و وحشيان و كرمان. و بر آن
قطره نوشته به خط الهى، كه به چشم ظاهر در نتوان يافت، كه آن رزق فان كرم است كه در ناحيت كوه فان است،
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بدو رسد نزديك تشنگى او در وقت فان. با آن چه در انعقاد ژاله صلب از آب لطيف، و در ريختن برفهاى چون پنبه
زده، از عجايب چيزى است كه در شمار نيايد. و آن فضلى است از جبار قادر، و قهرى از خاق قاهر، كه هيچ كس را
از خلق در آن شركت و مدخل نيست، بلكه مؤمنان را از خلق او نيست مگر انقياد و فروتنى زير [جال]«111» و

عظمت او. و كوردان جاحد«112» را نيست مگر نادانستن كيفيت، و گمان بردن به ذكر سبب و علت.
پس جاهل مغرور گويد كه آب بدان فرود آيد كه به طبع خود گران است، و سبب نزول او آن است. و پندارد كه اين
معرفتى است كه وى را منكشف شده است، و بدان شاد شود. و اگر او را گويند كه معنى طبع چيست؟ و چيست كه او
را آفريده است؟ و [كيست] كه آب را آفريده است كه طبع او گران است؟ و چيست كه آب ريخته را از بن درختان به
بااى شاخهها برد و«113» او به طبع خود گران است؟ [نداند] پس چگونه در اسفل افتاد، پس در اعلى درون
تجاويف درختان اندك اندك ترقى كند به وجهى چنانكه ديده نشود و مشاهده نه افتد تا در همه اطراف برگها بپراكند. پس
هر جزئى را از هر برگى غذا دهد، و سوى او رود در تجاويف رگهاى شعرى خرد، كه از آن تنها رگى را كه اصل
برگها باشد ببينى. پس از آن رگ بزرگ دراز [كه در درازى برگ ممدود است] رگهاى خرد منتشر شده، پس گويا رگ
بزرگ جويى است و آن چه از آن شاخ زده است جدولهاست، آن گاه از جدولها ساقههايى خردتر از آن منشعب شده
است. پس رشتههاى عنكبوتى باريك از آن انتشار پذيرفته است كه از ادراك بصر بيرون است تا در همه پهناى برگها

منبسط شود. پس آن در جوفهاى
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آن براى ديگر اجزاى برگ برسد براى تغذيت و تنميت و [زينت] او«113»، و طراوت و نضارت او بماند، و
همچنين سوى ديگر اجزاى ميوهها. پس اگر به طبع خود سوى فرود حركت كند، سوى باا چگونه حركت كرد؟ و اگر

آن به كشيدن كشنده است، چه چيز آن كشنده را مسخر گردانيد؟
پس اگر در آخر به خالق آسمانها و زمين و جبار ملك و ملكوت رسد، چرا در اول كار بدان حواله كرده نشود؟ چه

نهايت جاهل بدايت عاقل باشد.
و از آيتهاى او ملكوت آسمانهاست و آن چه در آن است از ستارگان. [585] و همه كار آن است. و هر كه همه را
دريابد و عجايب آسمانها از او فوت شود، همه از او فوت شده باشد بتحقيق. چه زمين و درياها و هوا و هر جسمى كه
بيرون آسمانهاست به اضافت«114» آسمانها چون قطره است در دريا، و خردتر از آن. پس بنگر كه چگونه خداى-
عز و جل- كار آسمان و ستارگان را در كتاب خود بزرگ گردانيده است، چه هيچ سورتى نيست كه نه بر تفخيم آن در
موضعها مشتمل است، و بدان بسيار قسم آمده است در قرآن، چون قول حق تعالى: وَ السَماءِ ذاتِ الْبرُُوجِ«115»-
قسم ياد كرد به آسمان كه دوازده برج دارد- و قول او: وَ السَماءِ وَ الطاَرقِِ وَ ما أدَْراكَ ما الطاَرقُِ النجَْمُ الثاَقبُِ«116»-
قسم ياد كرد به آسمان و همه ستارگان، چه طلوع ايشان به شب باشد، و هر چه شب آيد او را طارق گويند، پس گفت:

چه دانى تو كه طارق چيست؟
مترجم مىگويد: و اين جايى گويند كه مراد تعظيم باشد. پس آن را به قول خود النجَْمُ الثاَقبُِ تفسير فرمود، اى، ستاره

و نيز روشن كننده.
و قول او: وَ الشَمْسِ وَ ضُحاها«117»- قسم ياد كرد به خورشيد و روشنى آن. و قول او: فاَ أقُسِْمُ باِلخُْنسَِ الجَْوارِ
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الكُْنسَِ«118»- و اين قسم است به پنج ستاره كه در مجراى خود رجوع كند و باز پس گردد، و اين زحل و مشترى و
مريخ و زهره و عطارد است، و «ا» مؤكده است، و اين اشارت است به رجعت و انعكاس و استقامت ايشان، و معنى
الجَْوارِ الكُْنسَِ آن است كه «روندگان در كِناس«119» شونده»، اى، در موضعها غايب شونده. و اين بدان گويند كه
وقتى در تحت الشعاع باشند، و وقتى ظاهر شوند، اما در مشرق و اما در مغرب- و گفت: وَ النجَْمِ إذِا هوَى«120»-

اين سوگندى است به غروب پروين و طلوع رقيب آن1»
. اگر چه «نجم» مطلق ستاره را گويند، پروين را بخصوص هم گويند،
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پس لفظ «نجم» بر پروين [از دو وجه] دالت كند: مطابقه«121» و تضمّن«122»، و ستارگان ديگر از يك وجه و
آن تضمّن است- و قول او: فاَ أقُسِْمُ بمَِواقعِِ النجُُومِ وَ إنِهَُ لقَسََمٌ لوَْ تعَْلمَُونَ عَظِيمٌ«123»- و اين قسم است به مشارق و

مغارب ستارگان.
مترجم مىگويد: و «ا» مؤكده است. و قول او: وَ إنِهَُ لقَسََمٌ اعتراض است ميان قسََم و مُقسَْمٌ عليه، و لوَ تعَْلمَونَ
اعتراض دوم است ميان موصوف و صفت. و اعتراض آن گاه شايع باشد كه جمله متعرض مؤكد و مسدد اول باشد. و
اين اعتراض در قرآن جاى ديگر مثل آن كم است. و اين سخن جايى باشد كه در آن كمال اعتبار بود، و پارسيش آن

است كه «سوگند ياد كنم به مغارب ستارگان»، و آن سوگند اگر بدانيد بزرگ است.
و دانستى كه اوايل و اواخر از عجايب معرفت نطفهاى قذر عاجز آمد، و حق تعالى قسم بدان ياد نفرمود. پس گمان
تو چيست در چيزى كه حق تعالى بدان قسم ياد كرد و رزق را سوى او حواله كرد و گفت: وَ في السَماءِ رِزْقكُُمْ وَ ما
توُعَدُونَ،«124» اى، در آسمان است روزى شما و بدانچه وعده كرده مىشويد. و بر كسانى كه در آن تفكر كنند ثنا
فرمود و گفت: وَ يتَفَكََرُونَ في خَلقِْ السَماواتِ وَ اأْرَْضِ رَبنَا ما خَلقَتَْ هذا باطِاً،«125» اى، انديشه كنند در خلقت
آسمانها و زمين تا بصيرتشان زيادت شود، و گويند: اى پروردگار ما، اين خلق را كه مىبينيم، از آسمانها و زمين، با
دليل حكمت و كمال قدرت آفريدى. و پيغامبر- عليه الصاة و السام- گفت: ويل لمن قرأ هذه اآية ثمّ مسح بها سبلته،

اى، واى بر آن كس كه اين آيت را بخواند و سبلت خود را بدان پاك كرد. اى، بى انديشه از آن بگذشت.
و معرضان را از آن بنكوهيده است. وَ جَعَلْناَ السَماءَ سَقفْاً مَحْفوُظاً وَ همُْ عَنْ آياتهِا مُعْرضُِونَ،«126» اى، آسمان را

سقفي محفوظ گردانيديم [586] و ايشان از آيتهاى آن روى گردانيدهاند.
پس همه درياها و زمين را به آسمان چه نسبت باشد، كه ايشان بزودى متغير شوند، و آسمانها صلب و سخت و
محفوظند از تغير تا نوشته به مهلت خود رسد. و براى آن حق تعالى آن را محفوظ خواند و گفت: وَ بنَيَْنا فوَْقكَُمْ سَبعْاً
شِداداً،«127» اى، بيافريديم ز بر شما هفت آسمان محكم. و گفت: أَ أنَْتمُْ أشََدُ خَلقْاً أمَِ السَماءُ بنَاها رَفعََ سَمْكَها
فسََوَاها،«128» اى، شما سخت خلقت تريد يا آسمان كه آن را بنا كرد، سقف آن را بلند گردانيد و آن را تسويه فرمود.
پس در ملكوت نگر تا عجايب عزّ و جبروت بينى، و گمان مبر كه معنى نظر در ملكوت آن است كه چشم بدان باز

كنى، كبودى آسمان و روشنايى ستارگان و تفرق آن بينى، چه بهايم در اين نظر با
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تو شريكاند. پس اگر مراد اين است، چرا خداى- عز و جل- إبراهيم را مدح فرمود به قول خود: وَ كَذلكَِ نرُيِ إبِرْاهِيمَ
مَلكَُوتَ السَماواتِ وَ اأْرَْضِ،«128» اى، همچنين بنماييم إبراهيم را ملكوت آسمانها و زمين. بلكه هر چه به حس بصر
در توان يافت قرآن از آن به «ملك و شهادت» عبارت فرمايد، و آن چه از بصرها غايب است از او به «غيب ملكوت».
و بارى تعالى داننده غيب و شهادت، و جبار ملك و ملكوت است، و به چيزى از علم او كسى محيط نيست مگر بر آن
چه خواهد. و او داناى غيب است، و بر غيب خود كسى را مطلع نگرداند مگر كسى را ارتضا«129» فرمايد از

پيغامبرى.
پس در ملكوت فكرت بسيار كن، چه شايد كه درهاى آسمان براى تو بگشايد، پس به دل خود در أقطار آن جوان كنى
تا آن گاه كه دلت پيش عرش رحمان بايستد. پس در آن حال روا كه براى تو اميد داشته شود كه به مرتبه عمر خطاب-
رضى ه عنه- رسى، چون گفت: رأى قلبى ربىّ، اى، دل من پروردگار مرا بديد. و اين بدان است كه رسيدن به اقصى
نباشد مگر پس از گذشتن ادنى. و ادنى چيزى به تو نفس تو است، پس زمينى كه مقرّ تو است، پس هوايى كه محيط بر
تو است، پس نبات و حيوان و آن چه بر روى زمين است، پس عجايب جو آن ميان آسمان و زمين است، پس هفت
آسمان با ستارگان، پس كرسى، پس عرش، پس فريشتگان كه حَمَله عرش و خازنان آسمانهااند. آن گاه از آن درگذرد،
و نظر در پروردگار عرش و كرسى و آسمانها و زمين و آن چه ميان آن است باشد. پس ميان تو و ميان او بيابانهاى
واسع و مسافتهاى دور و عقبههاى بلند است. و تو هنوز از عقبه نزديك نازل، و آن شناختن ظاهر نفس تو است،
نگذشتهاى، پس بر وقاحت زبان مىگشايى و دعوى معرفت پروردگار مىكنى و مىگويى: او را شناختم و خلق او را هم

شناختم، پس در چه چيزى تفكر كنم و سوى چه چيز تطلعّ«130» نمايم؟
پس اكنون سر خود سوى آسمان بردار و در آن و در ستارگان آن نگر، و در دوران، و طلوع و غروب، و شمس و
قمر، و اختاف مشارق و مغارب آن، و بر آن چه دايم در حركات مىباشد بى فتورى در حركت و بى تغيرّى در سير، بل
همه در منازل مرتب به حساب مقدر مىروند، بىزيادت و نقصان، تا آن گاه كه خداى- عز و جل- آن را در نوردد،
چنانكه نوشته نامهاى آدميان در نوردد.«131» و گفتهاند: چنانكه نامه در نوردد، چيزى را كه در آن نوشتهاند. و در
عدد ستارگان و بسيارى آن و اختاف الوان آن تدبر كن، چه بعضى به سرخى مايل است و بعضى به سفيدى و بعضى

به رنگ رصاصى«132». پس به كيفيت اشكال آن نگر، چه بعضى بر صورت كژدم است و
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بعضى بر صورت بره و گاو و آدمى. [587] و هيچ صورتى نيست در زمين كه نه در آسمان آن را تمثالى است.
پس در رفتن خورشيد در فلك او نگر در مدت سالى، پس او هر روزى بر آيد و فرو شود، به سيرى ديگر كه خالق
او مسخر گردانيده است او را. و اگر نه طلوع و غروب آن باشد، شب و روز مختلف نشود و وقتها دانسته نيايد، و
هميشه تاريكى يا روشنايى مىبود، و وقت معاش از وقت استراحت تمييز [نپذيرد]. پس بنگر كه چگونه خداى- عز و
جل- شب را لباس گردانيد، و خواب را راحت، و روز را معاش. و بنگر كه چگونه شب را در روز و روز را در شب
در آرد، و بيشى و كمى بر ايشان داخل گرداند بر ترتيب مخصوص. و بنگر در آن چه رفتن خورشيد را از ميان آسمان
مايل گردانيد تا به سبب آن تابستان و زمستان و بهار و [پاييز]«133» مختلف شد. پس چون از ميان آسمان فرودتر
رود هوا سرد شود و زمستان ظاهر گردد. و چون ميان آسمان باشد گرما قوّت گيرد. و چون در ميان آنها باشد زمان
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اعتدال پذيرد. و عجايب آسمان چندان است كه در شمردن عشر عشير جزوى از اجزاى آن طمع نتوان داشت. و اين
تنبيه است بر طريق فكرت. و بر جمله اعتقاد كن كه هيچ ستارهاى از ستارگان نيست كه نه خداى را در آن حكمتهاى
بسيار است در خلق آن، پس در مقدار آن، پس در شكل آن، پس در لون آن، پس در وضع آن از آسمان و نزديكى او
از ميان آسمان و دورى او، و نزديكى و دورى او از ستارگان كه پهلوى اويند. و آن را قياس كن بر آن چه از اعضاى

تن تو ياد كرديم، چه هيچ جزوى نيست كه نه در آن حكمتى است، بل حكمتهاى بسيار است.
و كار آسمان بزرگتر است، بلكه عالم زمين را به عالم آسمان نسبت نيست، نه در بزرگى جسم و نه بسيارى معانى.
و تفاوتى كه ميان ايشان است از بسيارى معانى به تفاوتى كه ميان ايشان است در بزرگى زمين قياس كن، چه از
بزرگى زمين و فراخى اطراف آن مىدانى كه آدمى نتواند كه در همه جوانب آن بگردد. و ناظران متفقند بر آن كه

خورشيد صد و شصت و اند بار چند زمين است.
و بلندى و دورى آن بدين طريق شناخته شود، چه به سبب دورى خرد مىنمايد. و در اخبار وارد است آن چه دالت

كند بر عظمت آنها.
و ستارههايى كه مىبينى، كوچكتر آنها هشت بار برابر زمين است، و بزرگتر آن نزديك است كه به صد و بيست بار
برابر زمين برسد، و به اين بلندى آنها دانسته مىشود و دورى آن. چه به جهت دورى كوچك ديده مىشوند. و براى آن
قول حق تعالى به دورى آن اشارت فرمود و گفت: رَفعََ سَمْكَها فسََوَاها،«134» اى، سقف آن را بلند گردانيد پس آن را
تسويه فرمود. و در اخبار است كه از هر آسمانى تا ديگر پانصد ساله راه است. و چون مقدار يك ستاره از زمين اين
باشد، پس در بسيارى ستارگان نگر، پس در آسمانى كه ستاره در آن مركوز است و در بزرگى او نگر. پس در

زودى«135»
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حركت نگر. و تو حركت آن احساس نكنى، تا كار به زودى ادراك حركت رسد«135». و ليكن شك ندارى كه در
لحظهاى مقدار عرض ستارهاى برود، چه زمان از طلوع اول جزء از ستارهاى [تا] تمام آن اندك است، و آن صد بار
چند زمين است و زيادت، پس فلك در اين لحظت زيادت از صد بار چند زمين بگشته باشد. همچنين دايم بگردد و تو از
آن غافل. و بنگر كه چگونه جبرئيل- عليه السام- از زودى حركت او عبارت كرد، چون پيغامبر او را گفت: هلَ زالتَِ
الشَمسُ؟ اى، خورشيد بگشت؟ گفت: ا، نعَمَ. پيغامبر گفت: چگونه «ا و نعم» [588] گفتى؟ گفت: تا «ا» بگفتم
خورشيد پانصد ساله راه برفت. پس بنگر در بزرگى شخص«136» او و سبكى حركت او، پس قدرت آفريدگار حكيم كه
چگونه صورت آن را با وسعت اطراف در چشم با خردى آن ثابت گردانيد تا بر زمين بنشينى و چشم سوى او بگشايى

و كل آن را بينى.
پس در اين آسمان با بزرگى آن و بسيارى ستارگان منگر، بلكه در آفريننده آن نگر كه چگونه آن را بيافريد، پس
نگاه داشت آن را بى عمادى كه آن را بينند، و بى عاقتى كه بدان فرود آيد. و همه عالم چون يك خانه است و آسمان
سقف آن. پس عجب از تو كه در خانه توانگرى روى، و آن را مموّه«137» بينى به زر و [مزوّق]«138» به رنگها،
پس تعجب تو از آن منقطع نشود و هميشه آن را ياد آرى، و همه عمر خوبى آن را صفت كنى. و«139» تو هميشه در
اين خانهاى، و در زمين و سقف و هواى آن، و عجايب متاعها و غرايب جانوران و بدايع نقشهاى آن مىنگرى، پس در
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آن حديث نگويى و به دل خود سوى آن التفات نكنى. پس اين خانه كم از آن خانه نيست كه آن را صفت كنى، بلكه آن
خانه جزوى از زمين است كه از أخس جزوهاى اين خانه است، و مع هذا در او ننگرى. آن را سببى نيست مگر آن كه
خانه پروردگار تو است كه منفرد است به بنا كردن و آراستن آن. و تو نفس خود را و پروردگار خود را و خانه
پروردگار خود را فراموش كردهاى و به شكم و فرج خود مشغول شدهاى، جز شهوت خود يا حشمت خود انديشهاى
ندارى. و غايت شهوت تو آن است كه شكم خود را پر كنى، و«140» نتوانى كه عشر آن بخورى كه ستورى خورد.
پس ستور به ده درجه فوق تو باشد. و غايت حشمت تو آن است كه ده كس يا صد كس از معارف روى به تو آرند و
بزبان پيش تو نفاق كنند و اعتقادهاى بد در حق تو پنهان دارند. و اگر در دوستى تو راستگوى باشند، سود و زيان و

مرگ و زندگانى و بر انگيختن از آن تو و از آن ايشان به دست ايشان نيست.
و در شهر تو از توانگران جهودان و ترسايان كسى باشد كه جاه او زيادت از جاه تو بود، و تو مشغول شدهاى بدين
غرور، و غافل از نگريستن در جمال ملكوت آسمانها و زمين، پس، از تنعم به نگريستن در جال مالك ملك و ملكوت.

و مثل تو و مثل عقل تو نيست مگر چون مورچهاى كه
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بيرون آيد از سوراخى كه در كوشكى از كوشكها ملكى ساخته باشد، كه آن كوشك بغايت رفيع البنيان و حصين
ااركان بود، آراسته به غامان و كنيزكان و انواع ذخاير و نفايس، و اگر از سوراخ خود بيرون آيد و يار خود را بيند،
اگر سخن گفتن تواند، سخن نگويد مگر از خانه و غذاى خود و كيفيت ذخيره كردن آن. و اما حال كوشك و پادشاهى كه
در كوشك است، او از آن و تفكر كردن در آن دور باشد، بلكه نتواند كه نظر او از نفس او و غذاى او و خانه او بگذرد
و [به غير او] رسد، و چنانكه مورچه غافل است از كوشك و از زمين و سقف و ديوارها و دگر بناهاى آن و غافل
است نيز از ساكنان آن، تو نيز غافلى از خانه خداى و فريشتگان او كه ساكنان آسمانهااند، و ندانى از آسمان مگر آن

چه مورچه داند از سقف
خانه تو، و از فريشتگان آسمانها ندانى مگر آن چه مورچه داند از تو و ساكنان خانه تو. آرى، مورچه را راهى
نيست سوى آن كه تو را بشناسد و عجايب قصر تو و بدايع صنعت صانعان در آن بداند. و اما تو قدرت آن دارى كه در

ملكوت جوان كنى و از عجايب آن چيزى كه خلق از آن غافلند بشناسى.
و بايد كه عنان سخن از اين نمط در كشيم. چه آن مجالى است كه پايان ندارد، و اگر عمرها در آن صرف كنيم آن
چه حق تعالى بر ما به معرفت [589] آن تفضل فرموده است شرح آن نتوانيم. و كل آن چه بدانستهايم اندك و حقير
است به اضافت«137» آن چه جمله علما و اوليا دانستهاند، و آن چه ايشان دانستهاند اندك است به اضافت آن چه
پيغامبران دانستهاند، و آن چه ايشان دانستهاند اندك است به اضافت آن چه پيغامبر ما دانسته است، و آن چه جمله
پيغامبران دانستهاند، اندك است به اضافت آن چه فريشتگان مقرب دانستهاند، چون اسرافيل و جبرئيل و غير ايشان.
پس همه علمهاى فريشتگان و پريان و آدميان به اضافت علم خداى استحقاق آن ندارند كه آن را علم خوانند، بلكه آن

را «دهشت و حيرت و قصور و عجز» خواندن نزديكتر.
پس پاكى از عيب او را كه بندگان خود را تعريف فرمود آن چه تعريف فرمود، پس همه را خطاب كرد و گفت: وَ ما
أوُتيِتمُْ من العِْلمِْ إاَِ قلَيِاً،«138» اى، داده نشديد شما از علم مگر اندكى. پس اين بيان معاقد«139» جملههاست كه
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تفكر كنندگان را در خلق خداى جوان در آن است، و در آن فكرت در ذات حق تعالى نيست، و ليكن از فكرت در خلق
هر آينه معرفت خالق و عظمت و جال و قدرت او حاصل شود. و هر چه صنع عجيب خداى را بيشتر دانى، معرفت
جال و عظمت او تمامتر حاصل آيد. و اين چنان باشد كه تو عالمى را تعظيم كنى به سبب آن كه دانى كه عالم است،
پس همواره بر چيزى غريب از تصنيف او يا شعر او مطلع شوى و شناختن تو او را زيادت شود، پس توقير و تعظيم
و احترام تو او را به حسب آن زيادت گردد، تا به حدى كه هر كلمهاى از كلمات او و هر بيتى عجيب از أبيات شعر او

محل او در دل تو بيفزايد و مستدعى آن باشد كه او را تعظيم كنى.
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پس همچنين در خلق خداى و تصنيف او تأمل كن. پس آن چه موجود است از خلق او و تصنيف اوست. و نظر و
فكرت در آن هرگز به نهايت نرسد. و هر بندهاى را از آن آن مقدار رسد كه روزى اوست. پس بايد كه بدانچه ياد كرديم
اقتصار نماييم، و آن چه در «كتاب شكر» مفصل كردهايم بر اين اضافت كنيم. چه نظر ما در آن كتاب در فضل خداى

است از آن روى كه إحسان و انعام است در حق ما. و نظر ما در اين كتاب از آن روى است كه فعل اوست تنها.
پس كل آن چه ما در آن نظر كرديم، [اگر] طبيعى در آن نظر كند سبب ضالت و شقاوت او شود. و چون موافق در
آن نظر كند سبب هدايت و سعادت او گردد. و هيچ ذرهاى در آسمان و زمين نيست كه نه خداى- عز و جل- بدان آن
كس را كه خواهد گمراه كند و آن كس را كه خواهد بدان راه نمايد. پس هر كه در اين كارها نگرد از آن روى كه فعل
خداى و صنع اوست، معرفت جال و عظمت خداى او را حاصل آيد و راه راست يابد. و هر كه در آن نگرد و نظر او از
آن روى باشد كه بعضى از آن در بعضى اثر كند، نه از آن روى كه به مسبب ااسباب مرتبط است، بدبخت شود و هاك
گردد. پس اعتصام نماييم به خداى از گمراهى، و در خواهيم از او تا از شخيدن«139» جاى اقدام ما را نگاه دارد.

بمنهّ و فضله و كرمه و إحسانه [590]
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كتاب ذكر مرگ و آن چه پس از آن است

و اين دهمين كتاب است از ربع منجيات احياى علوم دين در دو شطر شطر اول در مقدمات مرگ و توابع آن تا نفخ
صور شامل هشت باب شطر دوم در ذكر مرگ از وقت نفخ صور تا قرار گرفتن در بهشت يا دوزخ شامل پانزده صفت
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بسم ه الرحمن الرحيم تحميد متوالى و تسبيح متعالى خداى را كه به تيغ مرگ جباران را مقهور كرد، و پشت
اكاسره بدان مكسور گردانيد، و دست قياصره بدان مقصور فرمود، آن كسانى كه دلشان از ذكر مرگ هميشه نفور بود
تا آن گاه كه وعده حق بديشان رسيد و ايشان را از تخت ملك به تخته هاك رسانيد، و از روشنايى مهد به تاريكى لحد
نقل كرد، تا از ماعبت جوارى«1» و غلمان در گذشتند و به مصاحبت خزندگان و كرمان مبتا گشتند، و نوشيدن
شراب را به پوسيدن در تراب بدل كردند، و پس از انس عشرت به وحشت و حدت افتادند، و از مضجع«2» ناز و نعيم
روى به مَصرَع«3» [وخيم]«4» نهادند. پس بنگر كه براى دفع مرگ حصني و حجابى و حرزى توانستند يافت؟ و
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بنگر كه هيچ مىيابى از آن هاك شدگان يكى را، يا مىشنوى مرا ايشان را آواز پوشيده؟ يا هيچ كس از ايشان از چنگال
مرگ خاص يافت؟ پس پاكى از عيب او را كه متفرّد است به قهر و استيا، و متوحّد است در استحقاق بقا، و ذليل
گردانيد أصناف خلق را به فنا، و فنا بر همه خلق نوشته است، و اسباب هاك در طينت ايشان سرشته. پس مرگ را
مَخلصَ اتقيا گردانيد، به واسطه آن ايشان را به شرف لقا رسانيد، و گور را زندان اشقيا ساخته، و براى ايشان تا روز
قضا حبسى تنگ پرداخته. پس انعام متظاهر و انتقام قاهر از او صادر شود، و شكر در آسمان و زمين او را سزد، و
حمد در دنيا و آخرت او را رسد. و درود بر محمد مصطفى كه صاحب معجزات ظاهر و آيات باهر است، و بر اهل بيت

و ياران او باد.
بدان كه كسى كه مرگ مصرع او باشد، و خاك مضجع او، و كرم قرين او، و منكر و نكير
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همنشين او، و گور آشيانه او، و شكم زمين خانه او، و قيامت موعد او، و بهشت يا دوزخ مورد او، سزاوار باشد
كه فكر او جز در مرگ نباشد، و جز آن را ذكر نكند، و جز براى آن آرام نگيرد، و تدبير جز در آن نكند، و قصد جز به
سوى او نكند، و جز بر وى اقامت نكند، و همت جز در آن نبندد، و جز گرد آن نگردد، و جز آن را چشم ندارد، و جز
آن را انتظار ننمايد. و بايد كه نفس خود را از مردگان شمرد و از اهل گورستان داند، چه هر چه آمدنى است نزديك
است، و دور آن است كه آمدنى نيست. و پيغامبر- عليه الصاة و السام- گفت: الكيسّ من دان نفسه و عمل لما بعد
الموت، اى، زيرك آن كس است كه حساب با نفس خود بپردازد و براى آن چه پس از مرگ است كار سازد. و
استعداد«4» براى چيزى ميسر نشود مگر بدانچه ذكر آن در دل تجدد پذيرد، و ذكر آن تجدد نپذيرد مگر بدان كه گوش

به مذاكرت آن آرد و در منبهّات
بر آن نگرد.

و ما از كار مرگ، و مقدمات و لو أحق آن، و احوال آخرت و قيامت، و بهشت و دوزخ ياد كنيم، آن چه بنده را چاره
نباشد از ياد كردن آن به تكرار، و مازمت آن به افتكار«6» و استبصار تا آن مستحث«7» بر استعداد باشد. چه رحلت
نزديك است، و از عمر جز اندكى نمانده است و خلق غافلند، چنانكه در كتاب كريم خود فرمود: اقْترََبَ للِناَسِ حِسابهُمُْ وَ
همُْ في غَفْلةٍَ مُعْرضُِونَ،«8» اى، نزديك شد مردمان را حساب ايشان و ايشان در غفلتاند و اعراض كردهاند. و آن چه

تعلق به مرگ دارد در دو شطر بياريم.
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شطر اول در مقدمات مرگ و توابع آن تا نفخ صور
و در آن هشت باب است، به توفيق ه تعالى بيان كرده شود:

باب اول در فضيلت ذكر مرگ و ترغيب در آن [591] باب دوم در درازى اميد و كوتاهى آن باب سوم در سكرات
مرگ و سختى آن و آن چه از حالها نزديك مرگ مستحب است باب چهارم در وفات پيغامبر- عليه السام- و خلفاى
راشدين باب پنجم در سخن خلفا و امرا و نيك مردان نزديك مرگ باب ششم در أقاويل عارفان در پيش جنازهها و
گورستانها و حكم زيارت قبور باب هفتم در حقيقت مرگ و آن چه مرده در گور بيند تا نفخ صور باب هشتم در آن چه
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از احوال مردگان دانسته شده است به مكاشفه در خواب
باب اول در ذكر مرگ و ترغيب در آن

بدان كه كسى كه بر دنيا حريص باشد و بر غرور آن اكباب نمايد و شهوتهاى آن را دوست دارد، دل او از مرگ هر
آينه غافل باشد و آن را ياد نكند، و چون ياد كند كراهيت دارد و از آن بگريزد. پس ايشان آن كساناند كه خداى- عز و
جل- در حق ايشان گفته است: قلُْ إنَِ المَْوْتَ الذَِي تفَرُِونَ مِنهُْ فإَنِهَُ مُاقيِكُمْ ثمَُ ترَُدُونَ إلِى عالمِِ الغَْيبِْ وَ الشَهادَةِ فيَنُبَئِكُُمْ

بمِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ
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،«9» اى، بگو اى محمد كه هر آينه مرگى كه از آن گريزانيد به شما رسنده است، پس باز گردانيده شويد به داناى
غيب و شهادت، پس شما را خبر دهد بدانچه مىكرديد.

و مردمان سه قسماند: يكى حريص مولع، دوم تايب مبتدى، سوم عارف منتهى.
اما حريص مولع مرگ را ياد نكند، و اگر كند براى آن باشد كه بر دنياى خود تأسف نمايد و به نكوهش آن مشغول

شود. و ذكر مرگ اين را از خداى دورتر گرداند.
و اما تايب مرگ را بسيار ياد كند تا از دل او خوف و خشيت زايد، و به تمام توبه وفا كند، و بسا كه مرگ را
كراهيت دارد از بيم آن كه پيش از تمام توبه و پيش از اصاح توشه وى را در ربايد، و او در كراهيت مرگ معذور
باشد، و در تحت قول پيغامبر- عليه السام: من كره لقاء ه تعالى كره ه لقاءه در نيايد. چه او مرگ را و لقاى خداى
را كراهيت ندارد، و ليكن از فوت لقاى وى ترسد به سبب قصور و تقصير خود، و چون كسى باشد كه از ديدار دوست
توقف نمايد بدانچه به استعداد ديدار او مشغول باشد تا بر وجهى بيند كه پسندد. و او را كاره ديدار نشمرند. و عامت

او آن است كه دايم در ساختگى آن باشد، و بجز آن مشغول نشود، و اا به حريص دنيا پيوندد.
و اما عارف دايم مرگ را ياد كند، چه موعد لقاى دوست است، و محب هرگز موعد ديدار دوست را فراموش نكند. و
اين در غالب امر آمدن مرگ را دوست دارد تا از سراى عاصيان برهد و به جوار رب العالمين نقل كند. چنانكه آمده
است كه حذيفه در حال وفات گفت: دوستى بر فاقه آمده است، نجات نياباد كسى كه پشيمان شود! اى بار خداى، اگر
مىدانى كه درويشى نزديك من دوستتر از توانگرى است، و بيمارى دوستتر از تندرستى، و مرگ دوستتر از زندگانى،

مرگ را بر من آسان كن تا به لقاى تو رسم.
پس اكنون تايب در كراهيت مرگ معذور است، و آن«10» در دوستى مرگ و آرزو بردن آن معذور. و عالى
مرتبهتر از ايشان آن است كه كار خود به خداى تفويض كند، و از براى نفس خود نه مرگ اختيار كند و نه زندگانى،
بلكه دوستتر چيزها نزديك او آن باشد كه نزديك مواى او دوستتر بود. پس اين به فرط محبت و واء به مقام تسليم و

رضا رسيده است. و آن غايت و منتهاست.
و بر همه حالها در ذكر مرگ ثواب و فضل است، چه حريص دنيا را نيز به ذكر مرگ نوع پهلو تهى كردنى از دنيا
حاصل آيد، چه نعيم آن را منغص كند و صفاى لذت آن را مكدر گرداند بر او. و هر چه لذتها و شهوتها بر آدمى منغص

[592] گرداند از اسباب نجات باشد.
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بيان فضيلت ذكر مرگ هر گونه كه باشد

پيغامبر- صلى ه عليه و آله و سلم- گفت: أكثروا من ذكر هادم اللذّات، اى، بسيار كنيد ياد غارت كننده لذتها را. اى،
به ذكر مرگ لذتها را منغص كنيد تا ميل شما از آن منقطع گردد و روى به حق تعالى آريد. و گفت: لو انّ البهائم تعلم
من الموت ما تعلمون، ما أكلتم منها سمينا، اى، اگر آن چه شما مىدانيد از مرگ بهايم بدانند، فربهى از آن جمله

نخوريد.
و عايشه- رضى ه عنها- از پيغامبر- عليه السام- پرسيد كه كسى را با شهيدان حشر كنند؟

گفت: نعم من يذكر الموت في اليوم و الليّلة عشرين مرّة، اى، آرى، كسى كه در روز و شب مرگ را بيست بار ياد
كند. و سبب اين همه فضيلت آن است كه ذكر مرگ دور شدن از دار غرور واجب كند و متقاضى استعداد آخرت شود. و

غفلت از مرگ داعى باشد سوى مولع شدن بر شهوتهاى دنيا.
پيغامبر- عليه السام- گفت: تحفة المؤمن من الموت، اى، تحفه مؤمن مرگ است. و اين براى آن گفت كه دنيا زندان
مؤمن است، چه هميشه از آن در عنا باشد از رنج نفس خود كشيدن و رياضت شهوتها و مدافعت شيطان، و مرگ
اطاق«11» اوست، و اطاق تحفه است. و گفت: الموت كفاّرة لكلّ مسلم، اى، مرگ كفاّرت است هر مسلمانى را. و
بدين «مسلم» كسى را خواسته است كه به حقيقت مسلمان باشد و بتحقيق مؤمن صادق. مؤمن بتحقيق آن است كه
مسلمانان از دست و زبان او رسته باشند، و اخاق مؤمنان در او محقق باشد، و به معصيتها آلوده نشود مگر به

صغاير.
پس مرگ او را پاك كند و مكفرّ گرداند پس از اجتناب كباير و اقامت فرايض.

و عطاى خراسانى گفت كه پيغامبر- عليه السام- بر مجلسى گذشت كه خنده بر ايشان غالب گشته بود. گفت: شوبوا
مجلسكم بذكر مكدّر اللذّات، اى، بر آميزيد مجلس خود را به ذكر مكدر كننده لذتها. گفتند: مكدر كننده لذتها كدام است؟

گفت: مرگ.
و انس- رضى ه عنه- روايت كرده كه پيغامبر- عليه السام- گفت: أكثروا ذكر الموت فانهّ يمحّص الذّنوب و يزهدّ
في الدّنيا، اى، بسيار ياد كنيد مرگ را، چه آن گناهان را ببرد و در دنيا زاهد گرداند. و گفت: كفى بالموت مفرّقا و

بالموت واعظا، اى، مرگ تفرقه كنندهاى بسنده است، و مرگ وعظ دهنده است.
و پيغامبر- عليه السام- به مسجد آمد، جماعتى را ديد كه سخن مىگفتند و مىخنديدند، گفت: اذكروا الموت اما و
الذّي نفسي بيده لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليا و لبكيتم كثيرا، اى، مرگ را ياد كنيد، بدان خداى كه نفس من در

قبضه قدرت اوست كه اگر بدانيد آن چه من مىدانم، هر آينه اندك خنديد و بسيار گرييد.
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و مردى را در خدمت پيغامبر ياد كردند و در ثناى وى مبالغت نمودند، گفت: كَيف كانَ ذِكْر صاحبكم للموت؟ اى،
چگونه بود ياد كردن صاحب شما مرگ را؟ گفتند: ذكر مرگ از او نشنيديمى. گفت: فانّ صاحبكم ليس هناك، اى،

صاحب شما در آن مقام نيست كه مىگوييد.
و ابن عمر- رضى ه عنهما- گفت كه در خدمت پيغامبر آمدم، و دهم آنها بودم كه در خدمت او بودند، پس مردى از
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انصار پرسيد كه زيركتر و گرامىتر مردمان كيست يا رسول ه؟ گفت: أكثرهم ذكرا للموت و اشدّهم استعدادا له أولئك
هم ااكياس ذهبوا بشرف الدّنيا و كرامة اآخرة، اى، آن كه مرگ را بيشتر ياد كند و براى آن قوىتر ساخته شود،

ايشانند زيركان، شرف دنيا و كرامت آخرت بردند.
و اما آثار حسن- رضى ه عنه- گفت: مرگ دنيا را رسوا كرد، و هيچ خردمند را شادى نگذاشت.

و ربيع بن خيثم- رضى ه عنه- [593] گفت: هيچ غايبى كه مؤمن چشم دارد او را به از مرگ نيست. و گفتى: از
حال من كسى را خبر مكنيد و مرا به پروردگار من سپاريد.

و حكيم به مردى از برادران خود نوشت كه اى برادر مرگ را در اين سراى ياد كن پيش از آن كه به سرايى شوى
كه در آن مرگ آرزو برى و نيابى.

و چون پيش ابن سيرين مرگ را ياد كردندى همه اندام او بلرزيدى.
و عمر بن عبد العزيز هر شب فقها را جمع فرمودى، پس مرگ و قيامت و آخرت را ياد كردندى و بگريستندى تا

چنانستى كه پيش ايشان جنازهاى است.
و ربيع تيمى گفتى: لذتهاى دنيا از من دو چيز منقطع گردانيد: ذكر مرگ و ايستادن در حضرت خداى- عز و جل.

و كعب گفت: هر كه مرگ را شناخت مصيبتها و غمهاى دنيا بر وى آسان شد.
و مطرّف گفت: در خواب ديدم چنانستى كه گويندهاى ميان مسجد بصره مرا مىگويد كه ذكر مرگ دلهاى خائفان را

پاره پاره كرد، پس به خداى كه ايشان را جز حيران نبينم.
و أشعث گفت كه بر حسن در رفتيمى، جز ذكر آتش و كار آخرت و ذكر مرگ نبودى.

و صفيه گفت كه زنى پيش عايشه- رضى ه عنهما- از قسوت دل خود بناليد، گفت: مرگ را بسيار ياد كن تا دلت
نرم شود. او همچنين كرد و دلش نرم شد، و بر عايشه آمد و شكر او مىكرد.

و چون پيش عيسى- عليه السام- مرگ را ياد كردندى خون از اندامش بچكيدى.
و داود- عليه السام- چون مرگ را و قيامت را ياد كردى، چندان بگريستى كه مفاصلش از جاى بشدى، و چون

رحمت را ياد كردى نفسش بدو باز آمدى.
و حسن گفت: هرگز عاقلى نديدم كه نه او را از مرگ ترسان يافتم و بر آن اندوهگين.
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و عمر بن عبد العزيز عالمى را گفت كه مرا پند ده. گفت كه تو اول خليفهاى كه بميرى. گفت:
زيادت از اين گوى. گفت: از پدران تو تا آدم- عليه السام- كسى نيست كه نه مرگ چشيده است، و نوبت به تو

رسيده است. پس عمر بگريست.
و ربيع بن خيثم در سراى خود گورى كاويده بود، و هر روز چند بار در لحد خفتى تا ذكر مرگ بدان دايم ماند، و

گفتى: اگر ذكر مرگ از دلم ساعتى جدا شود هر آينه تباه گردد.
و مطرّف بن عبد ه بن شخير گفت كه مرگ بر اهل نعيم نعيم ايشان را منغص كرد، پس نعيمى طلبيد كه در آن

مرگ نيست.
و عمر عبد العزيز گفت عنبسه را كه مرگ را بسيار ياد كن، چه اگر معيشت واسع باشد آن را بر تو تنگ كند، و اگر
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تنگ باشد بر تو واسع گرداند.
و أبو سليمان دارانى ام هارون را گفت: مرگ را دوست دارى؟ گفت: نى. گفت: چرا؟

گفت: اگر آدمى را بىفرمانى كرده باشم دوست ندارم كه او را ببينم، پس مرگ چگونه دوست دارم كه خداى را- عز
و جل- بىفرمانى كردهام.

بيان طريق در آن كه ذكر مرگ در دل محقق گردانيده شود

بدان كه مرگ هايل است و خطر آن بزرگ، و غفلت مردمان از آن بدان است كه در آن كم انديشه كنند و ذكر آن
نبرند. و كسى كه ياد كند، به دل فارغ نكند، بلكه به دل مشغول به شهوتهاى دنيا ياد كند، پس مرگ در دل او مؤثر
نباشد. پس طريق در آن آن است كه بنده از همه چيزها دل خود را فارغ گرداند مگر از ذكر مرگ كه در پيش اوست،
چون كسى كه خواهد در بيابانى مُخْطِر«12» سفر كند يا در دريا نشيند، چه او تفكر نكند مگر در آن. پس چون ذكر
مرگ در دل او رسد زود باشد كه در او اثر كند. و در اين مقام شادى و فرح او به دنيا اندك باشد و دل او شكسته

شود.
و روشنتر طريقى در آن آن است كه اقران و امثال را كه پيش از وى [594] گذشتند بسيار ياد كند، و مردن و خفتن
ايشان در خاك بر انديشد، و صورتهاى ايشان در مناصب و احوال ايشان ياد آرد، و تأمل كند كه چگونه خاك حسن
[صورت] ايشان را اكنون محو نمود و اجزاى ايشان در گورها چگونه متفرق شد، و چگونه زنان را بيوه و فرزندان
را يتيم و مالها را ضايع گذاشتند، و مجالس و مساجد از ايشان خالى شد، و آثار ايشان منقطع گشت. پس هر گاه كه
يگان يگان را از ايشان ياد آرد، و حال كيفيت مردن در دل خود مفصل كند، و صورت او را توهم نمايد، و نشاط و
گشتن و اميد داشتن او زندگانى را، و فراموش كردن او مرگ را، و فريفته شدن او به موافقت اسباب، و اعتماد بر

قوّت و جوانى، و ميل او سوى خنده و بازى، و غفلت او از آن چه در پيش اوست از مرگ
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ذريع«13» و هاك سريع ياد كند، و بر انديشد كه چگونه بگشتى و اكنون پايها و بندهاى او منهدم شد، و چگونه
سخن گفتى و اكنون كرم زبان او را بخورد، و چگونه بخنديدى و اكنون خاك دندان وى را نيست گردانيد، و چگونه
تدبير كردى براى نفس خود چيزى كه در بيست سال بدان محتاج نگشتى در وقتى كه ميان او و ميان مرگ نمانده بود
مگر يك ماه، و او غافل از آن چه در حق او خواستهاند، تا آن گاه كه مرگ در آمد در وقتى كه نپنداشته بود و صورت
فريشته بر وى منكشف شد و ندا به سمع او رسيد: اما به بهشت و اما به دوزخ، پس در اين مقام در نفس خود نگرد

كه مثل ايشان است، و غفلت او چون غفلت ايشان، و بزودى عاقبت او چون عاقبت ايشان خواهد بود.
ابو دردا گفت: چون مردگان را شمرى نفس خود را چون يكى از ايشان گير.

و ابن مسعود گفت كه نيكبخت آن كس است كه به غير خود پند گيرد.
و عمر بن عبد العزيز گفت: نمىبينيد كه هر روز روندهاى بامداد يا شبانگاه سوى خداى- عز و جل- مىفرستيد و در

شكافى از زمين مىنهيد از خاك بالين ساخته و دوستان را گذاشته و از اسباب منقطع شده؟
پس مازمت اين انديشهها و امثال آن با رفتن به گورستان و ديدن بيماران آن است كه ذكر مرگ را در دل تازه كند
و بر وى غالب شود چنانكه پيش چشم وى بود. پس در اين مقام زود باشد كه به ساختگى آن پردازد و از سراى غرور
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پهلو تهى كند، و اا ياد كردن به ظاهر دل و سر زبان در ترسانيدن و بيدار گردانيدن [اندك] فايده است. و هر گاه كه
خوش شود دل او به چيزى از دنيا بايد كه در حال ياد آرد كه از جدايى آن چاره نيست.

ابن مطيع روزى در سراى خود نگريست و خوبى آن وى را خوش آمد، پس بگريست و گفت:
به خداى اگر مرگ نبودى به تو شاد بودمى، و اگر نه آنستى كه سوى تنگى گور مىرويم، هر آينه چشمهاى ما به

دنيا روشن شدى. پس نيك بگريست چنانكه آوازش بلند شد.
باب دوم در درازى و كيفيت اميد و فضيلت كوتاهى آن و سبب درازى و كيفيت معالجت آن

فضيلت كوتاهى اميد
پيغامبر- عليه الصاة و السام- عبد ه بن عمر را گفت: إذا أصبحت فا تحدّث نفسك بالمساء و إذا أمسيت فا تحدّث

نفسك بالصّباح و خذ من حياتك لموتك و من صحّتك لسقمك«14» فانكّ يا عبد ه
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ا تدري ما اسمك غدا، اى، چون بامداد كنى با نفس خود حديث شبانگاه مگوى، و چون شبانگاه كنى با نفس خود
حديث بامداد مگوى، و بگير از زندگانى خود براى مرگ خود، و از تندرستى خود براى بيمارى خود، چه تو يا عبد ه

ندانى [595] كه فردا نام تو چه باشد.
و على- رضى ه عنه- روايت كرد كه پيغامبر- صلى ه عليه و آله و سلم- گفت: انّ اشدّ ما أخاف عليكم خصلتان:
اتبّاع الهوى و طول اامل فامّا اتبّاع الهوى فانهّ يعدّل عن الحقّ و امّا طول اامل فانهّ يورث الحبّ للدّنيا. ثم قال: اا انّ
ه يعطى الدّنيا من يحبّ و يبغض، و إذا احبّ عبدا أعطاه اايمان، اا انّ للدّين أبناء، فكونوا من أبناء الدّين و ا تكونوا
من أبناء الدّنيا، اا انّ الدّنيا قدار تحلت موليّة، اا انّ اآخرة قد ارتحلت مقبلة، اا و انكّم في يوم عمل ليس فيه حساب،
اا و انكّم يوشك ان تكونوا في يوم حساب ليس فيه عمل، اى، سختترين چيزى كه بر شما مىترسم دو خصلت است،

پسروى هوى و درازى اميد. فاما پسروى هوى از حق بگرداند، و اما درازى اميد دوستى دنيا بار آرد. پس گفت:
بدان كه خداى- عز و جل- دنيا بدهد كسى را كه دوست و دشمن دارد، و چون بندهاى را دوست گيرد وى را ايمان
دهد، بدان كه دين را مازمانند، و دنيا را مازمان، پس از جمله مازمان دين باشيد، و از جمله مازمان دنيا مباشيد،
بدان كه دنيا رفت روى از شما گرداننده، و آخرت آمد روى به شما آورده، بدان كه شما در روز عمليد كه در آن حساب

نيست، بدان كه بزودى در روز حساب خواهيد بود كه در آن عمل نباشد.
و [ام] المنذر گفت كه پيغامبر- عليه السام: شبانگاهى بر مردمان اطاع فرمود. پس گفت:

ايهّا الناّس اما تستحيون من ه عزّ و جلّ، اى، اى مردمان از خداى شرم نمىداريد؟ گفتند: يا رسول ه آن چيست؟
گفت: تجمعون ما ا تأكلون و تأملون ما ا تدركون و تبنون ما ا تسكنون، اى، گرد مىكنيد آن چه نخوريد، و اميد

مىداريد بدانچه نرسيد، و بنا مىكنيد آن چه در آن ساكن نشويد.
و أبو سعيد خدرى گفت كه اسامة بن زيد از زيد بن ثابت كنيزكى خريد به صد دينار در مهلت يك ماه، پس شنيدم از
پيغامبر- عليه السام- كه گفت: اا تعجبون من اسامة المشترى إلى شهر انّ اسامة لطويل اامل، و الذّي نفسي بيده ما
طرفت عيناي ااّ ظننت انّ شفري ا يلتقيان حتىّ يقبض ه روحى و ا رفعت طرفى فظننت انىّ واضعه حتىّ اقبض و ا

لقمت ااّ ظننت انىّ ا أسيغها حتىّ اغضّ بها من الموت.
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ثمّ قال: يا بنى آدم ان كنتم تعقلون فعدّوا أنفسكم من الموتى و الذّي نفسي بيده انمّا توعدون آت و ما أنتم بمعجزين،
اى، آيا شگفت نداريد از اسامه خرنده به مهلت ماهى؟ بدرستى كه اسامه دراز اميد
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است، و بدان خداى كه نفس من در قبضه قدرت اوست كه چشمهاى من پلك نزد كه نه پنداشتم كه مژههاى من فراهم
نيايد تا آن گاه كه حق تعالى جان من قبض فرمايد، و چشم بر نياوردم پس گمان [بردم] كه من فرود گيرنده آن باشم تا
قبض كرده شوم، و لقمهاى برنداشتم كه نه گمان بردم كه آن را فرو نبرم تا آن گاه كه در گلوى من بگيرد از مرگ. پس
گفت: اى پسران آدم، اگر در مىيابيد، نفس خود را از مردگان شمريد، و بدان خداى كه نفس من در قبضه قدرت اوست

كه آن چه وعده كرده مىشويد هر آينه آينده است و شما عاجز گرداننده نيستيد.
و ابن عباس- رضى ه عنهما- گفت كه پيغامبر- عليه السام- بيرون رفت كه آب بريزد«14»، پس به خاك تيمم

كرد، گفتم: يا رسول ه آب نزديك است. گفت: ما يدريني [596] لعليّ ا أبلغه، اى، چه دانم شايد كه بدان نرسم.
و آمده است كه پيغامبر- صلى ه عليه و آله و سلم- سه چوب بگرفت و يكى از آن پيش خود فرود برد، و ديگرى
به پهلوى آن، و سوم دورتر، پس گفت: هذا اانسان، و هذا ااجل، و ذاك اامل، يتعاطاه ابن آدم و يختلجه ااجل دون
اامل، اى، اين آدمى است، و اين أجل است، و آن اميد است كه آدمى قصد آن مىكند، و أجل پيش از اميد وى را
مىربايد. و گفت: مثل ابن آدم و الى جنبه تسع و تسعون منيةّ ان اخطأته المنايا وقع في الهرم، اى، مثل پسر آدم و در

پهلوى او نود و نه مرگ است، اگر از آن برهد در پيرى افتد.
و ابن مسعود- رضى ه عنه- گفت: اين آدمى است، و اين مرگهاست گرد بر گرد سوى او در آينده، و پيرى وراى
مرگهاست، و اميد وراى پيرى، پس اميد دارد و«15» اين مرگها سوى او آيد، هر كدام كه از آن بر او گذرد بگيرد، و

اگر از آن برهد پيرى وى را بكشد و«16» او در اميد مىنگرد.
و عبد ه«17» گفت كه پيغامبر- صلى ه عليه و آله و سلم- براى ما با خطى از خطها مربعى كرد، و ميان آن
خطى بكشيد، و پهلوى آن خطها كشيد، و خطى بيرون آن بكشيد، پس گفت: مىدانيد كه اين چيست؟ گفتيم: خدا و رسول
او داناتر. پس گفت: خط ميانه آدمى است، و محيط آن أجل است، و اين خطها عارضههاست كه وى را بگزد، اگر از

يكى برهد ديگرى بگزد، و خط بيرونى اميد است.
و انس روايت كرد كه پيغامبر- عليه السام- گفت: يهرم ابن آدم و يبقى منه اثنان: الحرص و اامل، اى، پير شود
پسر آدم و باقى ماند از او دو چيز: حرص و امل. و در روايتي: جوان مىشود از او دو خصلت: حرص بر مال و

حرص بر درازى اميد و در روايتي ديگر: حرص بر مال و حرص بر عمر.
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و پيغامبر- عليه السام- گفت: نجا اوّل هذه اامّة باليقين و الزّهد و يهلك آخر هذه اامّة بالبخل و اامل، اى، اول اين
امت به يقين و زهد برست، و آخر اين امت به بخل و اميد هاك شود.

و آمده است كه عيسى- عليه السام- نشسته بود پيرى بيل مىزد، زمين را مىشورانيد. عيسى- عليه السام- گفت:
بار خدايا امل از او بر كن. پس پير بيل را بنهاد و بر پهلو خوابيد و ساعتى درنگ كرد، پس عيسى گفت: اى بار
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خداى، اميد بدو بازده. پير برخاست و كار خود كردن گرفت، پس عيسى- عليه السام- او را از آن حال بپرسيد، گفت:
در اثناى آن چه كار مىكردم نفس من گفت: تا كى كار كنى؟ كه پير و معمر شدهاى. پس بيل بينداختم و باز غلتيدم، پس

نفس من گفت: به خداى تا زندهاى تو را از معيشت چاره نيست. پس برخاستم و بيل به دست گرفتم.
و حسن گفت كه پيغامبر- عليه السام- گفت: أ كلكّم يحبّ ان يدخل الجنةّ؟ اى، آيا هر كس از شما دوست دارد كه در
بهشت رود؟ گفتند: آرى، يا رسول ه. گفت: قصّروا من اامل و ثبتوا آجالكم بين أبصاركم و استحيوا من ه حقّ

الحياء، اى، كم كنيد از اميد، و اجلهاى خود پيش چشمهاى خود داريد، و شرم داريد از خداى حق شرم داشتن.
و پيغامبر- صلى ه عليه و آله و سلم- در دعاى خود گفتى: اللهمّ انىّ أعوذ بك من دنيا تمنع خير اآخرة و أعوذ بك
من حياة تمنع خير الممات و أعوذ بك من امل يمنع خير العمل، اى، بار خداى، من باز داشت خواهم به تو از دنيايى كه
باز دارد خير آخرت را، و باز داشت خواهم به تو از زندگانيى كه [597] خير مردن را باز دارد، و باز داشت خواهم به

تو از اميدى كه خير عمل را باز دارد.
اآثار مطرّف بن عبد ه گفت: اگر بدانم كه أجل من كى است، هر آينه بر ذهاب عقل خود بترسم، و ليكن حق تعالى
بر بندگان خود نعمتى ارزانى داشته است بر آن چه ايشان را از مرگ غافل گردانيده است، و اگر غفلت نمىبود، زندگانى
ايشان گواران نبودى، و ميان ايشان بازارها قايم نگشتى. و حسن گفت: سهو و اميد دو نعمت عظيم است بر فرزندان
آدم، و اگر آن دو نعمت نباشد مسلمانان در راهها نروند. و ثورى- رحمة ه عليه- گفت كه به من چنان رسيد كه آدمى
احمق آفريده شد، و اگر نه چنان بودى زندگانيشان گواران نبودى. و سعيد بن عبد الرحمن«17» گفت كه دنيا به كم

عقلى اهل آن آبادان است.
و سلمان فارسى- رضى ه عنه- گفت: سه چيز مرا به شگفت آورد تا به حدى كه بخندانيد مرا:

اميد دارنده دنيا و«18» مرگ او را مىطلبد، و غافلى كه از او غافل نشده، و آن كه نداند كه بارى تعالى بر او به
خشم است يا از او خشنود. و سه چيز مرا اندوهگين كرد تا به حدى كه بگريانيد: فراق محمد و ياران او و دوستان او،

و هول قيامت، و ايستادن در حضرت پروردگار، ندانم كه مرا به بهشت
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فرستد يا به دوزخ. و يكى از ايشان گفت: زرارة بن اوفى را پس از مرگ به خواب ديدم، گفتم:
كدام عمل نزديك شما مبالغتر«18»؟ گفت: توكل و كوتاهى اميد. و ثورى گفت: زهد كوتاهى اميد است در دنيا، به

خوردن درشت و به پوشيدن گليم نيست.
و مفضّل بن فضاله از پروردگار خود درخواست كه اميد را از او بردارد، پس طعام و شراب از او بشد، پس دعا
كرد، خداى- عز و جل- اميد را به وى باز داد، پس به طعام و شراب باز گشت. و حسن را گفتند: چرا پيراهن خود
نمىشويى؟ گفت: مرگ از آن زودتر است. و حسن گفت: مرگ در ناصيه شما نوشته است، و دنيا از وراى شما در
نوشته مىشود. و يكى از ايشان گفت: من چون مردىام كه گردن خود دراز كرده و شمشير بر وى آهخته در انتظار آن
كه گردن او كى زده شود. و داود طايى- رضى ه عنه- گفت: اگر اميد دارم كه يك ماه بزيم هر آينه دانم كه گناهى

عظيم ارتكاب نمودم. و چگونه آن را اميد دارم كه مصيبتها مىبينم كه در ساعتهاى شب و روز به مردمان مىرسد.
و آمده است كه شقيق بلخى بر استاد خود أبو هاشم رمّانى«19» رفت و در گوشه گليم او چيزى بسته بود، استادش
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پرسيد كه اين چه چيز است به تو؟ گفت: بادامى چند است كه برادرى به من داده است و گفت كه خواهم كه بر اين
افطار كنى. گفت: اى شقيق تو با نفس خود آن مىگويى كه تا شب بمانى! هرگز با تو سخن نگويم. گفت«20»: پس در

خانه رفت در را بر روى من بست.
و عمر عبد العزيز گفت در خطبه خود كه هر سفرى را ا محاله توشهاى است، پس براى سفر خود از دنيا سوى
آخرت تقوا را توشه سأزيد، و چون كسى باشيد كه معاينه كرد آن چه حق تعالى از ثواب و عقاب براى او ساخت، تا
رغبت نماييد و بترسيد. و نبايد كه اميد بر شما دراز شود كه دلهاى شما سخت گردد و دشمن«21» خود را منقاد
گرديد. به خداى كه اميد خود نگسترانيده باشد كسى كه نداند، شايد كه پس از شبانگاه بامداد نكند و پس از بامداد به
شبانگاه نرسد، و بسا كه ميان آن خطفتهاى«22» مرگ باشد. و چند ديدم و ديديد كسى را كه به دنيا فريفته بود! و جز
چشم آن روشن نشود كه واثق باشد كه از عذاب [598] خداى- عز و جل- نجات يابد. و شاد كسى شود كه از أهوال
روز قيامت آمن بود. و اما كسى كه خستگيى را دارو نكند كه نه از جانب ديگر جراحتى به وى رسد چگونه شاد شود!
باز داشت خواهم به خداى آن را كه شما را چيزى فرمايم كه نفس خود را از آن باز دارم. پس صفقه«23» من زيانكار
شود و غبن من ظاهر گردد، و بيچارگى من پيدا آيد در روزى كه توانگرى و درويشى در وى پيدا آيد، و ترازوهاى وى
منصوب باشد. كارى در پيش شماست كه اگر پيش ستارگان باشد فرو ريزند، و اگر در پيش كوهها باشد هر آينه

بگدازند، و اگر در پيش زمين
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باشد هر آينه شكافته شود. آيا ندانيد كه ميان بهشت و دوزخ منزلى نيست و شما سوى يكى از آن روندهايد؟
و مردى به برادر خود نوشت: بدان كه دنيا خواب است و آخرت بيدارى، و متوسط ميان هر دو مرگ است، و ما در
خوابهاى شوريدهايم. و السام. و مردى ديگر به برادر خود نوشت كه غم دنيا دراز است و مرگ به انسان نزديك، و
نقصان را از او هر روزى بهرهاى، و با در جسم او روان، پس مبادرت كن پيش از وقت رحيل. و السام. و حسن-
رضى ه عنه- گفت: آدم را- عليه السام- پيش از آن كه زلتّ كرد امل او پس پشت او بود و مرگ در پيش چشم او،

چون خطيئه«24» به او رسيد برگشت: امل پيش چشم او آمد و مرگ پس پشت او.
و عبيد ه بن شميط گفت كه از پدر خود شنيدم كه مىگفت: اى فريفته به بسيارى صحت خود، هرگز مردهاى نديدى
بى رنجورى، اى فريفته به درازى مهلت، هرگز كسى را نديدهاى كه بى وعده بگرفتهاند؟ اگر درازى عمر خود انديشه
كنى، هر آينه فراموش گردانى آن چه از لذتها پيش رفته است، آيا به صحت فريفته مىشويد، يا به طول عافيت انباردگى
مىكنيد، يا از مرگ آمن مىباشيد، يا بر ملك الموت دليرى مىنماييد؟ چون ملك الموت بيايد، توانگرى و بسيارى احتشام
وى را مانع نشود، ندانى كه ساعت مرگ با اندوه و غصه و پشيمانى است بر تقصير! و مىگفت: رحمت كناد خداى بر

بندهاى كه كار براى پس مرگ كند، و رحمت كناد خداى بر بندهاى كه براى نفس خود بنگرد پيش از رسيدن مرگ.
و أبو زكرياى تيمى گفت: در اثناى آن چه سليمان بن عبد الملك در مسجد مكه بود سنگى نوشته پيش وى آوردند،
پس كسى را طلبيد كه آن را بخواند، وهب بن منبهّ را آوردند، در آن ديد چنين نوشته بود: «اى پسر آدم، اگر نزديكى
آن چه باقى مانده است از أجل بينى هر آينه بى رغبت شوى در درازى امل، و هر آينه در زيادى عمل رغبت نمايى،
حرص و حيل را كم كنى، و اگر قدمت بشيخد«25» فردا جز پشيمانى پيش نيايد، و اهل و حشم تو را بگذارند و فرزند
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و قرابت از تو جدا شوند و پدر و نسب تو را [بيندازند]، پس تو نه به دنيا معاودت نمايى و نه در نيكيها بيفزايى، پس
كار كن براى روز قيامت پيش از حسرت و ندامت.» پس سليمان نيك بگريست.

و يكى از ايشان گفت: نامهاى ديدم از محمد بن يوسف به عبد الرحمن بن يوسف نوشته بود بر اين جمله: سام
مىرسانم بر تو، و خداى را كه جز او خدايى نيست حمد مىگويم، اما بعد، تو را مىترسانم از انتقال تو از سراى مهلت
تو به سراى اقامت تو و جزاى اعمال تو، پس در قرار باطن زمين باشى پس از ظاهر آن، پس منكر و نكير بيايند و تو
را بنشانند و بانگ بر تو زنند، پس اگر خداى با تو باشد باكى و وحشتى و فاقهاى نباشد، و اگر غير آن بود خداى- عز

و جل- مرا و تو را از مصرع«26»
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بد و مضجع«25» تنگ زينهار دهاد، پس به تو رسد صيحه حشر و دميدن صور و حكم [599] جبار براى تفصيل
قضا ميان خايق، و زمين از اهل آن و آسمانها از ساكنان آن خالى شود، و سرها را آشكارا گرداند، و آتش افروخته
آيد، و ترازو نصب گردد، و پيغامبران و شهدا را بيارند، و ميان ايشان بحق حكم كرده شود، و گفته آيد الحمد هَ ربّ
العالمين، پس بسيار كس رسوا شوند و بسيار مستور مانند، و بسيار هاك گردند و بسيار نجات يابند، و بسيار در
عذاب افتند و بسيار به رحمت پيوندند، پس كاشكى بدانمى كه حال من و حال تو آن روز چه باشد؟ پس در ياد كرد اين
حال هدم لذتها و سلوت«26» از شهوتها و كوتاهى اميد و بيدارى خفتگان و حذر غافان باشد، خداى- عز و جل- ما
را و تو را بر اين خطر عظيم اعانت كناد، و دنيا و آخرت را در دل من و تو همچنان گرداناد كه در دلهاى متقيان، چه

ما بدوييم و براى اوييم. و السام.
و عمر بن عبد العزيز خطبه كرد و پس از حمد و ثناى خداى گفت: اى مردمان شما را به بازى نيافريدهاند و مهمل
نگذارند، و شما را معادى است كه خداى- عز و جل- شما را در آن جمع گرداند براى حكم و فصل در چيزى كه ميان
شماست، پس نوميد شد و بدبخت گشت بندهاى كه خداى- عز و جل- او را بيرون آورد از رحمتى كه همه چيزها را
واسع است، و بهشتى كه عرض آن آسمانها و زمين است، و امان فردا كسى را باشد كه بترسد و پرهيزكارى
برزد«27»، و اندك را به بسيار و فانى را به باقى و بدبختى را به نيكبختى بفروشد، نمىبينيد كه شما در سلب هالكانيد
و پس از شما باقيان به جاى شما خواهند بود؟ اى، نبينيد كه شما هر روز روندهاى را در بامداد و شبانگاه سوى
خداى مىفرستيد وفات كرده و اميدش منقطع گشته، پس او را در شكافى از زمين مىنهيد بى بستر و بى بالش، اسباب
بگذاشته و از احباب جدا شده و روى به حساب آورده؟ و به خداى كه من اين سخن مىگويم و نزديك يكى از شما از
گناه بيش از آن نمىدانم كه به نزديك نفس خود، و ليكن سنتهاى عادلة است از بارى تعالى كه بدان طاعت خود فرموده
است و از معصيت خود باز داشته، و آمرزش مىخواهم از خداى. و آستين بر روى خود نهاد و بگريست تا محاسنش

تر شد. و به مجلس خود باز نيامد تا آن گاه كه وفات كرد- رضى ه عنه.
و قعقاع بن حكيم گفت: سى سال است كه براى مرگ ساخته شدهام، اگر به من رسد، تأخير چيزى از چيزى دوست

ندارم. و ثورى- رضى ه عنه- گفت: پيرى ديدم در مسجد كوفه مىگفت:
سى سال است كه من در اين مسجد مرگ را انتظار مىبرم كه به من رسد، اگر بيايد چيزى نفرمايم و از چيزى باز

ندارم، و مرا بر كسى و كسى را بر من چيزى نيست.
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و عبد ه بن ثعلبه گفت: مىخندى و شايد كه كفن تو از گازر آورده باشند. و أبو محمد زاهد گفت: در كوفه مشايعت
جنازه كرده بوديم، داود طايى- رحمه ه- بيامد و در گوشهاى دورتر
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بنشست و آن را دفن مىكردند، و من نزديك او بنشستم، گفت: هر كه از وعيد بترسد، دور را بر خود نزديك كند، و
هر كه او را امل دراز شد، عمل او ضعيف شد، و هر آيندهاى نزديك است، و بدان اى برادر كه هر چيزى كه تو را از
پروردگار تو مشغول كند بر تو شوم باشد، و بدان كه همه اهل دنيا از اهل گورستاناند، و اهل گورستان پشيمان شوند
بر چيزى كه بگذارند، و شاد گردند به چيزى كه پيش فرستادهاند، پس چيزى كه اهل گورستان بدان پشيمانند، [اهل

دنيا] براى آن كارزار مىكنند و در آن منافست«28» مىبرزند [600] و پيش قاضيان براى آن خصومت مىكنند.
و آمده است كه معروف كرخى براى اقامت نماز محمد بن أبو توبه را گفت كه پيش رو«29». او گفت: اگر در اين
نماز امامت كنم در نماز ديگر نكنم. معروف گفت: تو با نفس خود آن حديث مىگويى كه نماز ديگر گزارى! نعوذ باهّ

از درازى اميد كه باز دارنده است از نيكى عمل.
و عمر بن عبد العزيز- رضى ه عنه- گفت در خطبه خود كه دنيا سراى قرار شما نيست، بلكه سرايى است كه
خداى- عز و جل- بر وى فنا واجب گردانيده است، و انتقال و ارتحال بر اهل آن نوشته، بسيار عمارت استوار است كه
بزودى خراب شود، و بسيار مقيم مغبوط است كه بزودى رحلت كند، پس نيكو رحلت كنيد از آن به نيكوتر وجهى،
خداى بر شما رحمت كناد، و توشه سأزيد كه بهترين توشه تقوى است، دنيا چون سايه كوتاه شونده رونده است، در
اثناى آن چه فرزند آدم در آن منافست كند و چشمش بدان روشن باشد خداى- عز و جل- به تقدير خود وى را بخواند،
و روز هاك بدو رساند، و آثار او و دنيا از وى بستاند، و بناهاى او جاى ديگران كند، يعنى كه دنيا بيش از اندازه رنج

زيان دارد، شادى ندهد كه شاديش اندك است و غمش دراز.
و آمده است كه أبو بكر صديق- رضى ه عنه- در خطبه گفتى: كجااند نيكو رويان تازه ديدار كه به جوانى خود
معجب بودند؟ كجااند پادشاهانى كه شهرها بنا كردند و به ديوارها آن را حصين گردانيدند؟ كجااند كسانى كه در جنگلها

پيروز بودند و روزگار ايشان را نيست گردانيد و در تاريكى گور ماندند؟ بشتابيد، بشتابيد! بگريزيد، بگريزيد!
بيان سبب درازى امل و عاج آن

بدان كه درازى اميد را دو سبب است: يكى از آن جهل و ديگر دوستى دنيا.
اما دوستى دنيا آن است كه چون به شهوتها و لذتها و عاقتهاى آن انس گيرد، مفارقت آن بر دل او گران آيد، پس
دل او امتناع نمايد از انديشيدن در مرگ كه سبب مفارقت آن است. و هر كه چيزى را كراهيت دارد آن را از نفس خود

دفع كند. و آدمى مشغوف«30» است به آرزوهاى باطل،

808

پس هميشه نفس خود را تمنيت«31» نمايد بر آن چه موافق مراد او باشد. و موافق مراد او بقاست در دنيا، پس
هميشه آن را توهمّ كند و در نفس خود مقدّر گرداند و توابع بقا و آن چه بدان محتاج شود، از اهل و مال و خانه و

دوستها و حيوانها و ساير اسبابهاى دنيا، مقدّر گرداند، پس دل او بر آن انديشه عاكف و موقوف گردد»
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و از ذكر مرگ غافل شود و نزديكى او را تقدير ننمايد. و اگر در بعضى حالها امر مرگ و حاجت به استعداد«33»
براى او در خاطر او آيد، نفس را تسويف«34» و وعده دهد و گويد:

روزها در پيش دست تو است، بايست تا بزرگ مىشوى، بعد از آن توبه كن. و چون بزرگ شد گويد: پير گردى. و
چون پير شد گويد: تا از بناى آن خانه و عمارت اين ضيعت«35» فارغ شوى، يا از اين سفر باز گردى، يا از تدبير
اين ولد و تجهيز و تدبير مسكن او فارغ شوى، يا از قهر اين دشمنى كه به شما خوشحال شده است فراغت يابى. و
هميشه تسويف و تأخير مىكند، و هر كارى كه شروع كند ده كار ديگر به إتمام آن تعلق گيرد، و همچنان بتدريج روزى
پس از روزى تأخير دهد، و كارى به كارى، بلكه به كارها كشد تا منيهّ«36» او را ربايد در وقتى كه او نپندارد، و در
آن وقت حسرت او دراز شود. و اكثر فرياد اهل دوزخ از تسويف است، و گويند وا حزناه از تسويف. و مسوّف«37»
مسكين نداند كه كسى كه او را امروز [601] به تسويف دعوت كرده است، او فردا- و پس از فردا- با او باشد. و
زيادت او نيست از جهت قوّت و رسوخ مگر به درازى مدت. و پندارد كه خائض«38» دنيا را و حافظ آن را فراغتى

صورت بندد. و هيهات! از او فارغ نشود مگر كسى كه او را بيندازد:

فما قضى احد منها لبانته
و ما انتهى ارب ااّ إلى ارب

اى، صاحب حاجتى حاجت خود از دنيا روا نكرد، و صاحب حاجتى نرسيد جز به داهيه«39». و اهل اين آرزوها
دوستى دنياست و انس با آن و غفلت از معنى قول پيغامبر- عليه السام: أحبب من أحببت فانكّ مفارقه و اما جهل و او
آن است كه انسان بر جوانى خود اعتماد دهد، و نزديكى مرگ با جوانى دور گيرد. و مسكين در پيرهاى شهر خود تفكر
نكند، اگر ايشان را بشمرند كمتر از عشر مردمان شهر مىشود. و قلت ايشان بدين سبب است كه مرگ در جوانى بيشتر
است. تا پير مرگ يابد هزار كودك و جوان مىميرند. و باشد كه مرگ را دور شمارد به سبب صحت، و مرگ ناگهان
دور گيرد و نداند كه آن دور نيست، و اگر آن دور باشد، بيمارى ناگهان دور نيست. و همه رنجورى كه هست، وقوع

آن ناگهان باشد. و چون رنجور شود مرگ بعيد نبود از او. و اگر اين غافل بينديشد و داند كه
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مرگ را وقتى مخصوص نيست، از جوانى و پيرى و كهولت، و از تابستان و زمستان و ربيع و خريف، و شب و
روز، هر آينه ترس او بزرگ شود و به استعداد«38» آن مشغول گردد. و ليكن نادانستن اين كارها و دوستى دنيا او را
داعى مىشود به درازى اميد، و غفلت از تقدير مرگ نزديك، پس او هميشه پندارد كه منزل مرگ در پيش اوست، و
نزول به او و وقوع در آن تقدير نكند. و هميشه پندارد كه جنازهها را تشييع كند و تقدير نكند كه جنازه او را تشييع
كنند، زيرا كه اين بر او مكرر شده است، و او با آن ألف گرفته، و آن مشاهده مرگ ديگرى است. و اما مردن نفس او
مألوف او نيست، و صورت نبندد كه مألوف گردد، چه آن واقع نشود. زيرا كه چون واقع شود، آن وقوع به بار ديگر
نتواند بود، پس اول و آخر آن باشد. و سبيل او آن بود كه نفس خود را بر غير خود قياس كند، و داند كه چاره نيست
كه جنازه او برداشته شود، و در گور دفن كرده آيد، و خشتى كه در لحد او كار بندند شايد كه زده شده است و از آن

فراغت حاصل آمده و او نداند. پس تسويف او جهل محض باشد.
و چون دانستى كه سبب او جهل محض است و دوستى دنيا، پس عاج او دفع سبب آن بود.
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اما دفع جهل به فكر صافى باشد از دل حاضر و به شنيدن حكمت بالغة از دلهاى پاك.
و اما دوستى دنيا عاج بيرون آوردن آن از دل سخت است، و آن درد صعب است كه متقدمان و متأخران در عاج
آن درماندهاند، و عاجى نيست آن را مگر ايمان به خداى تعالى و به روز قيامت، و بدانچه در اوست از عقاب اليم و
ثواب عظيم. و هر گاه كه بدان او را يقين حاصل آيد، دوستى دنيا از دل او برود، چه دوستى خطير است كه دوستى
حقير را از دل محو كند. پس چون حقارت دنيا و نفاست آخرت بيند ننگ دارد كه به كل دنيا التفات نمايد، اگر چه ملك
زمين از مشرق تا مغرب به وى دهند، پس چگونه باشد، چون بندهاى را از دنيا نبود مگر مقدار اندك، مكدر
منغص«39»؟ پس چگونه بدان شاد شود، يا چگونه دوستى آن با ايمان به آخرت در دل او رسوخ پذيرد؟ پس همى
خواهيم از [602] حق تعالى كه دنيا را به ما چنان نمايد كه بندگان شايسته خود را نمود. و در تقرير مرگ در دل،
عاجى چون ديدن مرگ اقران و اشكال نيست، و آن كه چگونه مرگ بديشان رسيد در وقتى كه گمان نبردند اما كسى

كه مستعد بود، كه فوز عظيم نصيب او آمد، و اما كسى كه به درازى اميد مغرور بود، خسران مبين بهره او باشد.
و بايد كه آدمى هر ساعت در اطراف و اعضاى خود بنگرد و بر انديشد كه چگونه آن را كرمان خواهند خورد ا
محاله، و چگونه استخوان ريزه ريزه خواهد شد، و تفكر كند كه به چشمخانه راست او كرم آغاز كند يا چپ او، چه بر
تن او چيزى نيست كه نه طعمه كرم است، و از نفس او او را نيست مگر علم و عمل خالص براى حق تعالى. و

همچنين تفكر كند در آن چه وى را ايراد
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خواهيم كرد از عذاب گور و سؤال منكر و نكير، و از حشر و نشر و أهوال روز قيامت و فزع ندا«40» در زمان
عرض أكبر. چه امثال اين فكرتهاست كه ذكر مرگ در دل او تازه گرداند و داعى استعداد آن شود.

بيان تفاوت مردمان در درازى اميد و كوتاهى آن

بدان كه خلق در آن متفاوتند. بعضى هميشه بقا اميد دارند و آرزومند آن باشند. حق تعالى گفت: يوََدُ أحََدُهمُْ لوَْ يعُمََرُ
ألَفَْ سَنةٍَ، اى، دوست دارد يكى از ايشان كه هزار سال زندگانى داده شود.

و بعضى تا غايت پيرى اميد دارند، و آن اقصاى عمر باشد كه مشاهده كرده بود و ديده. و ايشان كسانى باشند كه
دنيا را نيك دوست دارند. و پيغامبر- عليه الصاة و السام- گفت: الشّيخ شاب في حبّ طلب الدّنيا و ان التفتّ ترقوتاه
من الكبر ااّ الذّين اتقّوا و قليل ما هم، اى، پير، جوان است در دوستى طلب دنيا، اگر چه هر دو چنبر گردن او درهم

آميزد از پيرى، مگر كسانى كه بپرهيزند، و ايشان اندكاند.
و بعضى تا سالى اميد دارند و به تدبير آن چه وراى آن باشد مشغول نشوند، و در سال آينده براى نفس خود تقدير
نكنند، و ليكن در تابستان براى زمستان مستعد«41» باشند، و در زمستان براى تابستان. و چون كفاف سالى جمع كنند

به عبادت مشغول شوند.
و بعضى تابستان اميد ندارند يا زمستان، پس جامه زمستان در تابستان و جامه تابستان در زمستان نگاه ندارند.

و بعضى شبانه روزى بيش اميد ندارند، پس جز براى امروز خود مستعد نشوند، و اما فردا را استعداد نكنند. عيسى-
عليه السام- گفت: اهتمام به رزق فردا مكنيد، كه اگر فردا از اجلهاى شماست، رزقهاى شما با اجلهاى شما در آن

مىآيد، و اگر از اجلهاى شما نباشد، اهتمام براى غير خود مكنيد.
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و بعضى از مردمان، اميد او از ساعتى نگذرد، همچنان كه پيغامبر- عليه السام- فرمود: يا عبد ه إذا أصبحت فا
تحدّث نفسك بالمساء و إذا أمسيت فا تحدّث نفسك بالصّباح، اى، اى بنده خداى، چون بامداد كنى با نفس خود حديث

شبانگاه مگوى، و چون شبانگاه كنى با نفس خود حديث بامداد مگوى.
و بعضى ساعتى را نيز تقدير نكنند. و پيغامبر- صلى ه عليه و آله و سلم- تيمم كردى با آن كه پيش از گذشتن

ساعتى بر آب قادر بودى، و گفتى شايد كه بدو نرسم.
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و بعضى مرگ را پيش چشم خود نصب كنند، چنانستى كه بر او واقع است و منتظر آن باشند. و اين كسى باشد كه
نماز وداع كننده گزارد. و در او وارد شده است آن چه از معاذ [بن جَبلَ]- رضى ه عنه- نقل افتاده است كه پيغامبر

را- صلى ه عليه و آله و سلم- از حقيقت ايمان بپرسيد.
گفت: ما خطوت خطوة ااّ ظننت [603] انىّ ا اتبعها اخرى، اى، گامى نزدم كه نه پنداشتم كه پس آن گام ديگر نزنم.
و چنانكه از اسود آمده است- و او حبشى«42» بود- كه شب نماز گزاردى و به چپ و راست التفات كردى، كسى وى

را گفت: چه مىنگرى؟ گفت: ملك الموت را مىنگرم كه از كدام جانب به من رسد.
پس اين مراتب مردمان است، و هر كسى را كه نزديك خداى درجهاى است. و كسى كه اميد او مقصور باشد بر يك
ماه چون كسى نباشد كه اميد او يك ماه و روزى باشد، بلكه ميان ايشان تفاوت باشد نزديك حق تعالى در درجه، چه حق
تعالى مثقال ذرهاى ظلم نكند: فمََنْ يعَْمَلْ مِثقْالَ ذَرَةٍ خَيرْاً يرََهُ.«43» پس اثر كوتاهى امل در مبادرت عمل پيدا آيد. و هر
آدمى دعوى كند كه كوتاه امل است، او دروغزن بود، و آن به اعمال او ظاهر شود، چه او غم سببها خورد كه بسا كه
در سالى بدان محتاج نشود، پس آن دليل درازى اميد باشد. و عامت توفيق آن است كه مرگ پيش چشم او باشد،
ساعتى از آن غافل نشود. پس ساخته باشد براى مرگ كه در وقت بر او درآيد. و اگر تا شبانگاه بزيد خداى تعالى را
بر طاعت شكر گويد، و شاد شود بر آن چه روز خود ضايع نگردانيد، بلكه حظ خود را از آن مستوفى كرد«44» و
براى نفس خود ذخيره ساخت، پس مثل آن آغاز كند تا بامداد، و همچنين چون بامداد كند. و اين ميسر نشود مگر كسى

را كه دل را فارغ گرداند از فردا و آن چه در آن باشد.
پس مثل اين كس اگر وفات كند نيكبخت باشد و غنيمت يابد، و اگر بقا يابد به حسن استعداد و لذت مناجات شاد شود.
پس مرگ او را سعادت باشد، و حيات مزيد. پس بايد كه مرگ در دل تو باشد اى مسكين، چه تو را به جد و مبالغت
مىبرند و تو غافلى از نفس خود. پس شايد كه به منزل نزديك رسيده و مسافت را قطع كرده باشى. و آن نباشد مگر

بدان كه در عمل مبادرت كنى«45»، و هر نفسى را كه در آن مهلت يافتى غنيمت شمرى.
بيان مبادرت در عمل و ترسيدن از آفت تأخير

بدان كه كسى دو برادر غايب دارد كه قدوم«46» يكى از ايشان فردا متوقع باشد و قدوم ديگرى پس از ماهى يا
سالى. پس براى كسى كه قدوم او پس از ماهى يا سالى باشد مستعد نشود، براى كسى كه قدوم او فردا بود مستعد شود.

پس استعداد«47» نتيجه نزديكى انتظار است. پس هر كه آمدن مرگ را
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پس از سالى چشم دارد، دل او به مدت آن مشغول شود، و آن چه وراى مدت است فراموش كند.
پس هر روز بامداد كند و او منتظر سالى تمام باشد، روزى كه گذشت آن را از مهلت كم نكند. و آن هميشه مانع باشد
از مبادرت عمل، چه او هميشه در آن سال نفس خود را متسّعى«47» بيند، پس عمل را تأخير كند، چنانكه پيغامبر-
عليه السام- گفت: ما ينتظر أحدكم ااّ غنى مطغيا او فقرا منسيا او مرضا مفسدا او هرما مفندا«48» او موتا مجهزا او
الدّجال، و الدّجّال شرّ غائب ينتظر او السّاعة، و السّاعة أدهى و امر، اى، چشم ندارد يكى از شما مگر توانگريى
بىفرمانى كننده، يا درويشيى فراموش گرداننده، يا بيماريى به فساد آرنده، يا پيريى به خرف«49» رساننده، يا مرگى به

آخرت برنده«50»، يا دجال- و دجال بترين غايب چشم داشته است- يا قيامت- و قيامت سختر و تلختر است.
و ابن عباس- رضى ه عنهما- روايت كرد كه پيغامبر- عليه السام- مردى را گفت در آن حال كه او را پند مىداد:
اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل [604] هرمك، و صحّتك قبل سقمك، و غناك قبل فقرك، و فراغك قبل شغلك، و
حياتك قبل موتك، اى، غنيمت دار پنج را پيش از پنج: جوانى خود را پيش از پيرى خود، و صحت خود را پيش از
بيمارى خود، و توانگرى خود را پيش از درويشى خود، و فراغ خود را پيش از مشغولى خود، و زندگانى خود را پيش

از مرگ خود.
و گفت- عليه السام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناّس: الصّحّة و الفراغ، اى، دو نعمت است كه بسيارى مردمان
در آن مغبونند: صحت و فراغ. اى، آن را غنيمت ندارند، پس در وقت زوال قدر آن بدانند. و گفت- عليه السام: من
خاف ادلج و من ادلج بلغ المنزل، اا انّ سلعة ه غالية اا انّ سلعة ه الجنةّ، اى، هر كه بترسد شب رود، و هر كه

شب رود به منزل رسد، بدان كه كااى خداى گرانبهاست، بدان كه كااى خداى بهشت است.
و گفت- عليه السام: جاءت الرّاجعة تتبعها الرّادفة و جاء الموت بما فيه، اى، دميدن اول در صور براى ميرانيدن
آمد، و دميدن دوم براى زنده گردانيدن مرگ آمد با آن چه در اوست. پس پيغامبر- عليه السام- چون از ياران غفلتى
يا غرورى ديدى به آواز بلند در ميان ايشان ندا فرمودى: أتتكم المنيةّ راتبة ازمة امّا بشقاوة و امّا بسعادة، اى، مرگ

به شما رسد ثابت و ازم يا به بدبختى يا به نيكبختى.
و أبو هريره- رضى ه عنه- روايت كرد كه پيغامبر- عليه السام- گفت: انا النذّير و الموت المغير و السّاعة

الموعد، اى، من بيم كنندهام، و مرگ غارت كننده، و قيامت وعدهگاه است.
و ابن عمر- رضى ه عنهما- گفت كه پيغامبر- عليه السام- بيرون آمد و آفتاب بر اطراف شاخههاى خرما مانده

بود، پس گفت: ما بقي من الدّنيا ااّ مثل ما بقي من يومنا هذا في مثل ما مضى
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مِنهُ، اى، نمانده از دنيا مگر مثل آن چه از روز ما امروز مانده است در مثل آن چه گذشته است. و گفت: مثل الدّنيا
مثل ثوب شقّ من اوّله إلى آخره فبقي متعلقّا بخيط في آخره فيوشك ذلك الخيط ان ينقطع، اى، داستان دنيا داستان
جامهاى است كه از اول تا آخر آن دريده باشد، پس متعلق به رشتهاى در آخر بمانده، پس زود باشد كه آن رشته

منقطع شود.
و جابر گفت كه پيغامبر- صلى ه عليه و آله و سلم- چون خطبه گفتى و قيامت را ياد كردى، آواز بلند گردانيدى و

رخسارههاش سرخ شدى، چنانستى كه از ورود لشكرى مىترساند، گفتى:



htm.4[۰۹/۱۱/۲۰۱۳ ۱۱:۲۰:۲۶ ق.ظ]احیاء ج

بامداد به شما رسانيدم و شبانگاه به شما رسانيدم، فرستاده شدم من، و قيامت چون اين دو. و دو انگشت خود
بپيوستى.

و ابن مسعود- رضى ه عنه- گفت كه پيغامبر- عليه السام- تاوت نمود: فمََنْ يرُِدِ ه أنَْ يهَْدِيهَُ يشَْرَحْ صَدْرَهُ
لإِِْسْامِ«51» بخواند، پس گفت: انّ النوّر إذا دخل الصّدر انفسح. فقيل يا رسول ه هل لذلك من عامة تعرف؟ قال نعم
التجّافى عن دار الغرور و اانابة إلى دار الخلود و ااستعداد للموت قبل نزوله، اى، بدرستى كه چون نور در سينه در آيد
فراخ شود. گفتند: يا رسول ه آن را هيچ عامتى هست كه شناخته شود؟ گفت: آرى، دور شدن از سراى غرور و
بازگشتن به سراى جاويد، و ساخته شدن براى مرگ پيش از رسيدن آن. و سدّى گفت در تفسير قول حق تعالى: الذَِي
خَلقََ المَْوْتَ وَ الحَْياةَ ليِبَْلوَُكُمْ أيَكُُمْ أحَْسَنُ عَمَاً،«52» اى، آن كه بيافريد مرگ و زندگانى را تا امتحان فرمايد شما را كه

كدام كس از شما مرگ را بيش ياد مىكند، و براى آن به ساخته مىشود، و خوف و حذر او از آن قوىتر بود. [605]
و حذيفة- رضى ه عنه- گفت: هيچ بامدادى و شبانگاهى نيست كه نه منادى ندا كند: اى مردمان رحلت كنيد. و
حْدَى الكُْبرَِ نذَِيراً للِْبشََرِ لمَِنْ شاءَ مِنكُْمْ أنَْ يتَقَدََمَ أوَْ يتَأَخََرَ،«53» اى، بدرستى كه تصديق آن قول حق تعالى است: إنِهَا إَِ
دوزخ يكى از كارهاى بزرگ است، براى تهديد و تخويف آدميان را، آن كسى را كه از شما خواهد كه تقدم نمايد يا تأخر

كند در مرگ.
و سحيم، مولى بنى تميم، گفت: نزديك عامر بن عبد ه«54» نشستم و او نماز مىگزارد، پس نماز سبكتر به إتمام
رسانيد و روى به من آورد و گفت: حاجت خود بگو و ما را برهان، چه من مبادرت كنم«55» گفتم: با كه مبادرت
كنى؟ گفت: با ملك الموت- رحمك ه- پس من برخاستم و او به نماز ايستاد. و داود طايى مىرفت، مردى او را از
حديثى پرسيد. گفت: بگذار مرا كه من بيرون آمدن جان را مبادرت مىنمايم. و عمر- رضى ه عنه- گفت: آهستگى در
همه كارها نيك است مگر در كار آخرت. و منذر گفت كه از مالك بن دينار شنيدم كه نفس خود را مىگفت: اى بيچاره،

مبادرت نماى پيش از آن كه كار به تو رسد، تا به حدى كه شصت بار اين كلمه را مكرر
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گردانيد، من مىشنيدم و او مرا نمىديد.
و حسن در موعظت خود گفتى: پيشدستى نماييد، چه نفسها شمرده است، اگر آن را باز گيرند، اعمال شما كه بدان
تقرب نماييد به حضرت بارى تعالى منقطع گردد، خداى رحمت كناد بر مردى كه براى نفس خود نظر كند و بر گناهان
خود بگريد. پس اين آيت بخواند: إنِمَا نعَدُُ لهَمُْ عَدًّا،«54» اى، نفسها براى ايشان بشمريم. آخر عدد بيرون آمدن جان

است، آخر عدد جدايى اهل است، آخر عدد در رفتن گور است.
و أبو موسى اشعرى پيش از وفات مجاهدهاى صعب كرد، وى را گفتند: اگر با نفس خود رفقى كنى خوب باشد، و
بعضى از اين مجاهده بگذارى. گفت: اسبان را چون بدوانند و به غايت دويدن جاى نزديك شود، كل آن چه ايشان را
باشد از قوّت ظاهر گردانند، و آن چه در أجل من باقى مانده است كم از آن است. پس هميشه بر آن بود تا وقت مرگ،

و عيال خود را گفتى: رخت خود چُست كن كه بر دوزخ معبرى نيست.
و يكى از خلفا بر منبر رفت«55» گفت: اى بندگان خداى بترسيد از خداى چندان كه توانيد، و گروهى باشيد كه
ايشان را بانگ بر زدند، پس بيدار گشتند و بدانستند كه دنيا سراى ايشان نيست، پس بدََل خواستند، و ساخته مرگ
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شويد، چه نزديك است، و رحلت كنيد، چه كار به جد است، و غايتى كه يك لحظه آن را در هم زند و يك ساعت آن را
ويران كند سزاوار باشد به كوتاهى مدت، و غايبى كه شب و روز او را برانند سزاوار باشد بزودى باز آمدن، و قادمى
كه مقدم او بر سعادت باشد يا بر شقاوت سزاوار بود به فاضلتر ساختگى، پس بنده بايد كه از پروردگار خود بترسد، و
نفس خود را نصيحت كند، و به توبه تقديم نمايد، و شهوت خود مغلوب گرداند، چه أجل او از وى پوشيده است، و امل
او را فريبنده، و ديو بر او مؤكل است، تمنيت مىكند و توبه را به تأخير مىاندازد، و معصيت را پيش وى مىآرايد تا آن
را ارتكاب نمايد، تا آن گاه كه مرگ ناگاه در آيد، در حالى كه از آن غافلتر باشد، و ميان شما و ميان بهشت و دوزخ
جز رسيدن مرگ نيست، پس حسرتا بر غافل كه عمر او بر او حجت باشد، و روزگار او را به شقاوت رساند، خداى-
عز و جل- ما را [606] و شما را از آن جمله گرداند كه نعمت ايشان را انبارده نكند، و معصيت از طاعت قاصر
نگرداند، و پس از مرگ در حسرت نماند، چه حق تعالى شنونده دعاست و خير در قبضه اوست، و آن چه ارادت و

مشيت او باشد آن كند.
و يكى از مفسران گفت در قول حق تعالى: فتَنَْتمُْ أنَفْسَُكُمْ،«56» اى، نفس خود را به شهوتها و لذتها مفتون گردانيدند

وَ ترََبصَْتمُْ،«57»، توبه را پس انداختند. وَ ارْتبَْتمُْ ... حَتىَ جاءَ أمَْرُ ه،«58» اى، در
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شك افتادند تا كار خداى- اى مرگ- برسيد. وَ غَرَكُمْ باِهَِ الغْرَُورُ»
اى، گرفتار درازى امل يا ديو شدند.

و حسن گفت: صبر كنيد و بر استوار باشيد، چه آن روزهاى اندك است، و شما چون سواران منتظريد، و زود باشد
كه يكى از شما خوانده شود و اجابت كند و التفات ننمايد، پس نيكوتر آن چه نزديك شماست با خود بريد.

و ابن مسعود- رضى ه عنه- گفت: هيچ كس از شما نيست كه نه او مهمان است، و مال او عاريت، مهمان برود و
عاريت باز داده شود.

و أبو عبيده ناجى«56» گفت كه بر حسن رفتيم در مرض موت او، گفت: مرحبا و اها، خداى- عز و جل- شما را
به سامت و عافيت مكرم كناد، و دار المقام«57» محل ما و شما گرداناد، اين عانيهاى خوب است اگر صبر كنيد و
صادق و متيقن باشيد، پس نبايد كه حظ شما از اين خبر- كه خداى بر شما رحمت كناد- آن باشد كه از گوشى در آيد و
از گوش ديگر بيرون شود، چه هر كه محمد را- صلى ه عليه و آله و سلم- ديد او را بامداد و شبانگاه رونده ديد،
خشتى بر خشتى و نيى به نيى ننهاد، و ليكن نشانى بدو نمودند، سوى آن شتافت، بشتابيد بشتابيد، دريابيد دريابيد، بر
چه مقام مىكنيد؟ به خداوند كعبه كه هاك شديد! چنانستى كه شما و آخرت يكجاييد، خداى رحمت كناد بر بندهاى كه
زندگانى را يك زندگانى سازد«58»: كسرهاى بخورد، و كهنهاى بپوشد، و به زمين پيوندد، و در عبادت بكوشد، و بر

گناه بگريد، و از عقوبت بگريزد، و رحمت طلبد، تا مرگ بدو رسد و او بر آن باشد.
و عاصم أحول گفت كه من از فضيل رقاشى پرسيدم، مرا گفت: بسيارى مردمان بايد كه تو را از نفس خود مشغول
نكند«59»، چه كار بى ايشان به تو رسد، و مگو كه اينجا و آن جا روم، پس روز تو در ا شيء بگذرد، و كار تو بر

تو نگاه دارند، هرگز چيزى خوب طلبتر و زود ادراكتر نبينى از نيكويى جديد«60» گناه قديم را.
باب سوم در سكرات موت و شدت آن و آن چه از حالها نزديك مرگ مستحب است
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بدان كه اگر پيش بنده مسكين غمى و اندوهى و بيمى و عذابى نباشد مگر مجرد سكرات موت، سزاوار باشد كه
زندگانى بر او منغص شود و شادى بر او مكدر گردد و شهوت و غفلت از وى مفارقت
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كند، و سزاوار بود بدان كه فكرت او در آن دراز شود و ساختگى او بسيار، خاصه كه هر نفسى در صدد آن است،
چنانكه حكيمى گفت كه اندوهى كه به دست غير تو باشد، ندانى كه تو را باشد.

و لقمان پسر خود را گفت: اى پسر امرى است ندانى كه به تو رسد، ساخته آن شو پيش از آن كه ناگاه به تو رسد.
و عجبتر آن كه آدمى در عظيمتر لذتى و خوشتر مجلس لهوى باشد، پس مترصد آن شود كه لشكريى بر وى در آيد

و پنج چوب بر وى زند، لذت او بر وى مكدر شود و معيشت وى فاسد گردد.
و او هر نفسى در صدد آن است كه ملك الموت با سكرات مرگ بر وى در آيد و او از آن غافل. پس اين را [607]

سببى نباشد مگر جهل و غرور.
و بدان كه شدت الم در سكرات مرگ به حقيقت نداند مگر كسى كه آن را بچشد. و كسى كه نچشيده است، آن را بدان
شناسد كه بر دردهايى كه كشيده است قياس كند، و يا به احوال مردمان در نزع دليل گيرد بر شدت آن چه ايشان در آن
باشند. اما قياس كه شاهد آن باشد كه هر عضوى كه در آن روح نبود، در آن درد نيابد. و چون روح در آن باشد،
دريابنده الم روح بود. پس هر گاه كه عضو را خستگى يا سوختگى رسد، اثر به روح سرايت كند، پس به اندازه
سرايت دردمند شود. و دردمند كننده تفرقه شود بر گوشت و خون و ديگر جزوها، پس روح را نرسد مگر بعضى از
اثر. پس اگر در المها چيزى باشد كه مباشر نفس روح شود و ماقى غير آن نبود، در غايت بزرگى و نهايت سختى
باشد و نزع عبارت است از دردمند كنندهاى كه بر نفس روح نازل شود، پس همه اجزاى آن را مستغرق گرداند،
تا«61» آن كه جزئى از اجزاى روحى كه در عمقهاى بدن پراكنده است نماند كه نه محل درد شود. پس اگر خارى بدو
رسد، بدان دردمند شود كه در جزوى از روح رود كه ماقى آن موضع است كه خار بدان رسيده است. و اثر سوختن
بدان عظيم باشد كه اجزاى آتش در اجزاى بدن غوص كند«62»، پس جزوى از عضو سوخته در ظاهر و باطن نماند
كه نه آتش بدان رسد، پس جزوهاى روحانى كه در ميان جزوهاى گوشت پراكنده است آن را در يابد. و اما
خستگى«63» زخم تيغ موضعى را باشد كه آهن بدو رسد بس، و براى آن درد جراحت كم از درد آتش است. و درد
نزع بر نفس روح«64» هجوم كند و همه جزوهاى آن را مستغرق گرداند، چه اوست كه از هر رگى از رگها، و پيى از

پيها، و جزوى از جزوها، و بندگاهى از بندگاهها، و اصل هر مويى [و بشرهاى]«65» از فرق تا قدم كشيده مىشود.
پس مپرس از اندوه و درد آن تا به حدى كه گفتهاند كه مرگ سختر است از زدن به شمشير و
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بريدن به اره و برداشتن گوشت به ناخن پيراى، چه بريدن تن به شمشير به سبب تعلق روح دردمند گرداند، پس
چگونه باشد چون او به نفس روح رسد. و كسى را كه بزنند بدان استغاثت نمايد زننده را به آواز بلند به سبب بقاى
قوّت كه در دل و شراسيف«66» و زبان اوست. و بانگ و آواز ميرنده با سختى درد او منقطع شده است، چه اندوه
بغايت رسيده است، و به دل او تصاعد نموده، و بر همه مواضع غالب گشته، و همه قوا و جوارح او بشكسته و
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ضعيف گردانيده، و قوّت استغاثت باقى نگذاشته. اما عقل را بپوشيده است و در تشويش انداخته، و اما زبان را گنگ
كرده، و اما اطراف«67» را ضعيف گردانيده. و دوست داشتى كه به ناله و فرياد و استغاثت استراحت نمودى، و ليكن
نتواند. پس اگر قوّت بدو باقى باشد در وقت نزع روح، بانگى و غرغرهاى در حلق و سينه او شنيده شود. و رنگ
بگشته باشد و خاكسترى شده، تا چنانستى كه خاكى كه اصل فطرت اوست از او ظاهر گشته است، و هر رگى جداگانه
از وى كشيده بود. پس درد پراكنده باشد در ظاهر و باطن او تا به حدى كه در چشمخانهها سوى حدقهها بااى پلكها بر
آيد، و لبها ترنجد«68»، و زبان سوى اصل خود در ترنجد، و انثيين«69» به اعالى خود برود، و سرهاى انگشتان

سبز گردد.
پس مپرس از تنى كه هر رگى از رگهاى وى كشيده شود. و اگر يك رگ [608] كشيده شدى، درد آن عظيم بودى،
پس چگونه باشد چون همه كشيده شود! نفس روح متألم باشد نه از يك رگ، بلكه از همه رگها. پس هر عضوى از
اعضاى او بتدريج بميرد: اوا پايش سرد مىشود، بعد از آن ساقش، بعد از آن رانش. پس هر عضوى را سكرتى«70»
است پس از سكرات، و اندوهى پس از اندوه تا به حلق رسد. آن گاه نظر او از دنيا و اهل آن منقطع شود و در توبه بر
وى ببندند، و حسرت و پشيمانى بر وى محيط گردد. و پيغامبر- عليه السام- گفت: يقبل توبته ما لم يغرغر؟ اى، توبه
او قبول كرده شود تا به حلق نرسد. و مجاهد گفت در تفسير قول حق تعالى: وَ ليَسَْتِ التوَْبةَُ للِذَِينَ يعَْمَلوُنَ السَيئِاتِ حَتىَ

إذِا حَضَرَ أحََدَهمُُ المَْوْتُ قالَ إنِيِ تبُتُْ اآْنَ،«71»، چون رسوان را معاينه كند«72» و روى ملك الموت بيند.
پس مپرس از حال تلخى مرگ و اندوه آن در ترادف سكرات. و براى آن پيغامبر- عليه السام- گفتى: اللهّمّ هوّن
على محمد سكرات الموت، اى، بار خداى، سكرات مرگ بر محمد آسان گردان. و مردمان به سبب جهل از آن استعاذت
نكنند و آن را بزرگ ندارند، چه چيزها را پيش از وقوع به نور نبوت و وايت در توان يافت. و براى آن خوف انبيا و
اوليا از مرگ بود نه به حدى كه عيسى- عليه السام- گفت: اى گروه حواريان، از خداى بخواهيد تا مرگ را بر من

آسان كند، چه
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من از مرگ چنان مىترسم كه مرا آن ترس در مرگ مىاندازد.
و آمده است كه گروهى از بنى اسرائيل به گورستان گذشتند و از حق تعالى درخواستند تا يكى از اهل گورستان زنده
گرداند تا از وى بپرسند، پس مردى از گورى بيرون آمد و ميان دو چشم او اثر سجده بود و گفت: اى قوم از من چه
خواستيد؟ پنجاه سال است كه شربت مرگ چشيدهام هنوز تلخى مرگ از دل من نرفته است. و عايشه- رضى ه عنها-

گفت: من غبطت نكنم كسى را بر آسانى مرگ، پس از آن كه سختى مرگ پيغامبر بديدم.
و آمده است كه پيغامبر- عليه السام- گفتى: اللهّمّ انكّ تأخذ الرّوح من بين العصب و القصب و اانامل، اللهّمّ فاعنىّ
على الموت و هوّنه علىّ، اى، اى بار خداى، تو روح از ميان پى و رباط و سر انگشتان گيرى، اى بار خداى، پس مرا
بر مرگ يارى فرماى و آن را بر من آسان كن. و حسن گفت كه پيغامبر- عليه السام- مرگ و غصه و درد آن را ياد
فرمود و گفت: هو قدر ثاثمائة ضربة بالسّيف، اى، براندازه سيصد زخم شمشير است. و پيغامبر را- عليه السام- از
مرگ و سختى آن بپرسيدند، گفت: انّ أهون الموت بمنزلة حسكة في صوف فهل تخرج الحسكة من الصّوف ااّ و معها
صوفة؟ اى، بدرستى كه آسانترين مرگ به منزلت حسكه است در پشم، پس حسك«73» از پشم هيچ بيرون آيد مگر با
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پارهاى از پشم؟ و پيغامبر- عليه السام- بر بيمارى در رفت و گفت: مىدانم كه چه رنج مىبيند، هيچ رگى از او نيست
كه نه براى مرگ جداگانه دردمند مىشود.

و على- عليه السام- بر قتال تحريض مىكرد و مىگفت: اگر كشته نشويد بميريد. بدان خداى كه نفس من در قدرت
اوست كه هزار زخم شمشير آسانتر از مردن بر فراش. و اوزاعى گفت كه به ما چنان رسيد كه مرده به مرگ دردمند
باشد تا آن گاه كه از گور بر انگيخته شود. و شداد بن اوس گفت: مرگ صعبتر هولى است در دنيا و آخرت بر مؤمن،
و سختر از آن است كه به اره ببرند و به ناخن پيراى گوشت بردارند و بر ديگها بجوشانند، و اگر [609] مردهاى بر
انگيخته شود و اهل دنيا را از سختى مرگ خبر دهد، از زندگانى منفعت نبينند و از خواب لذتى نيابند. و زيد بن أسلم
روايت كرد كه از پدر خود كه چون از درجات مؤمن چيزى باقى ماند كه به عمل خود بدان نرسد، مرگ بر وى سخت
گردانيده شود تا به سكرات مرگ و اندوه آن، درجه خود در بهشت بيابد، و چون كافر را در دنيا نيكى باشد كه جزاى
آن در دنيا نيافته باشد، مرگ بر وى آسان گردانيده شود تا ثواب نيكى خود استيفا كند، پس به آتش رود. و يكى از
ايشان بيماران را در حال مرگ بسيار بپرسيدى كه مرگ را چگونه مىيابيد؟ و چون رنجور شد- و در نزع افتاد- وى

را گفتند كه تو مرگ را چگونه مىيابى؟
گفت: چنانستى كه آسمان بر زمين مطبق است، و چنانستى كه نفس من از سوراخ سوزنى بيرون مىآيد.
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و پيغامبر- عليه السام- گفت: موت الفجأة راحة للمؤمن و اسف على الفاجر، اى، مرگ ناگاه راحت مؤمن است و
اندوه فاجر. و مكحول روايت كرد كه پيغامبر- عليه السام- گفت: لو انّ شعرة من شعر الميتّ وضعت على اهل
السّماوات و اارض لماتوا بإذن ه انّ في كلّ شعرة الموت و ا يقع الموت على شيء ااّ مات، اى، اگر يك موى مرده
بر اهل آسمانها و زمين نهاده شود هر آينه به فرمان خداى بميرند، زيرا كه در هر مويى مرگ است، و مرگ بر چيزى

نيفتد كه نه بميرد. و آمده است:
لو انّ قطرة من الم الموت وضعت على جبال اارض كلهّا لذابت، اى، اگر قطرهاى از درد مرگ بر همه كوههاى

زمين نهاده شود هر آينه بگدازند.
و آمده است كه چون إبراهيم- عليه السام- وفات كرد، حق تعالى فرمود: اى خليل من مرگ را چگونه يافتى؟ گفت:
چون بابزنى«74» به آتش تافته كه در پشم تر زده شود پس كشيده شود. پس گفت: بدان كه ما بر تو آسان كرديم. و
آمده است كه چون روح موسى- عليه السام- به حضرت خداى رسيد، گفت: اى موسى مرگ را چگونه يافتى؟ گفت:
نفس خود را چون گنجشك يافتم در آن حال كه بر تابه بريان كرده شود، نه بميرد كه فارغ آيد و نه نجات يابد كه بپرد.

و هم از وى آمده است كه نفس خود را چون گوسفند زنده يافتم كه قصاب پوستش بياهنجد«75».
و آمده است كه نزديك پيغامبر- عليه السام- در حال وفات قدحي آب بود، پس دست به أب مىزد و روى خود بدان
مىماليد و مىگفت: اللهّمّ هوّن على محمّد سكرات الموت. و فاطمه- رضى ه عنها- مىگفت: واى اندوه براى اندوه تو
اى پدر. او مىفرمود: ا كرب على أبيك بعد هذا اليوم، اى، پس از امروز بر پدر تو اندوهى نباشد. و عمر- رضى ه
عنه- گفت كعب أحبار را كه از مرگ ما را خبر ده. گفت: اى امير المؤمنين مرگ چون شاخى بسيار خار است كه در
جوف مردى زده شود، چنانكه هر خارى رگى بگيرد و به قوّت عظيم كشيده آيد، پس گيرد آن چه گيرد و گذارد آن چه
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باقى گذارد.
و پيغامبر- عليه الصاة و السام- گفت: انّ العبد ليعالج كرب الموت و سكرات الموت و انّ مفاصله ليسلمّ بعضها
على بعض، و يقول عليك السّام، يفارقني و أفارقك إلى يوم القيامة، اى، بدرستى كه بنده رنج سكرات مرگ را و اندوه
آن كشد، و مفاصل او يك ديگر را بدرود كند و گويد عليك السّام [610]، تو از من جدا مىشوى و من از تو جدا

مىشوم تا روز قيامت.
پس اين است سكرات مرگ بر اولياى خداى و دوستان او، پس حال ما كه در معاصى مبالغت نمودهايم چگونه باشد!

و با سكرات مرگ باقى داهيهها«76» بر ما متوالى گردد. چه داهيههاى مرگ سه است:
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اوّل سختى جان كندن، چنانكه گفتيم.
دوم مشاهده صورت ملك الموت و ترسى و بيمى كه از آن در دل آيد، پس اگر صورتى را كه جان بنده گناهكار بر آن
قبض كند قوىتر مردى بيند طاقت ديدن آن ندارد. و آمده است كه خليل- عليه السام- ملك الموت را گفت: هيچ توانى كه
صورتى كه جان بد كردار را بر آن قبض كنى به من نمايى؟ گفت: طاقت آن ندارى. گفت: ببايد نمود. گفت: روى از من
بگردان. آن گاه روى بگردانيد پس بدو نگريست، مردى سياه، سياه جامه، درشت موى، بد بوى كه از دهان و بينى
وى زبانه آتش و دود بيرون مىآمد ديد، بيهوش گشت، و چون پس از زمانى به هوش آمد، ملك الموت به صورت اول

باز گشته بود، گفت: اى ملك الموت، اگر فاجر در حال مرگ نبيند مگر صورت تو، وى را بسنده باشد.
و أبو هريره روايت كرد كه پيغامبر- عليه السام- گفت: داود مردى غيور بود، و چون بيرون آمدى درها قفل كردى،
پس روزى درها قفل كرد و بيرون رفت، قوم«76» او مردى را ديد در خانه، گفت: اين مرد را كه در آورد؟ اگر داود
در آيد هر آينه از او رنج بيند. پس داود بيامد، او را ديد، گفت: تو كيستى؟ گفت: من آن كسم كه از پادشاهان نترسم،

و حاجبان مرا باز نتوانند داشت.
گفت: به خداى كه تو ملك الموتى، و داود در حال خود را در جامهاى پيچيد.

و آمده است كه عيسى- عليه السام- به كله سرى«77» گذشت، پاى بر آن زد و گفت: با من سخن به فرمان خداى
بگو. گفت: اى روح ه من فان پادشاهم، در اثناى آن چه در ملك خود نشسته بودم تاج بر سر نهاده و لشكر و حشم
گرد تخت من در آمده ملك الموت پيدا آمد، پس هر عضوى به انفراد از من جدا شد و جان من بيرون آمد، پس كاشكى

كه آن جمعيت تفرقه بودى و آن انس وحشت.
پس آن داهيهاى است كه عاصيان بينند و مطيعان از آن فارغ باشند. چه پيغامبران مجرد سكرات نزع حكايت
كردهاند، بيرون«78» ترسى كه كسى را باشد كه صورت ملك الموت بر آن جمله بيند، و اگر آن را در خواب ديدى

باقى عمرش منغص گشتى، پس چگونه باشد چون در مثل آن حال بيند؟
و اما مطيع او را در نيكوتر و خوبتر صورتى بيند. چه عكرمه از ابن عباس روايت كرد كه إبراهيم- عليه السام-
غيور بود و خانهاى داشت كه در آن تعبد كردى، و چون بيرون آمدى در آن قفل كردى، پس روزى بيرون مىآمد، مردى
را در ميان خانه خود ديد. گفت: تو را در اين خانه كه آورد؟ گفت: مالك آن. گفت: مالك آن منم. گفت: مرا كسى در

آورد كه از من و تو مالكتر
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است. گفت: تو كدام فريشتهاى؟ گفت: ملك الموت. گفت: هيچ توانى كه صورتى كه جان مؤمن بر آن قبض كنى به
من نمايى؟ گفت: آرى، روى از من بگردان. آن گاه روى بگردانيد، پس باز سوى او نگريست، جوانى ديد با صورت
خوب و جامههاى نيكو و بوى خوش، گفت: اى ملك الموت، اگر مؤمن در حال وفات نبيند مگر صورت تو، وى را

بسنده بود.
و از آن جمله ديدن دو فريشته نگاه دارنده است. وُهيَب«79» گفت: به ما چنان رسيد [611] كه هيچ ميرندهاى
نميرد تا آن گاه كه فريشتگانى كه عمل او نويسند خود را بدو نمايند، پس اگر مطيع باشد گويند: جزاك ه عناّ خيرا،
بسا مجلس صدق كه ما را نشاندى و بسا عمل صالح كه در حضور ما كردى. و اگر فاسق بود گويند: ا جزاك ه عناّ
خيرا، بسا مجلس بد كه ما را نشاندى و عمل بد كه در حضور ما كردى و بسا سخن زشت كه به سمع ما رسانيدى، فا

جزاك ه عناّ خيرا. پس از اين جهت چشم ميرنده سوى ايشان گشاده ماند، و هرگز به دنيا باز نيايد.
داهيه سوم ديدن عاصيان باشد جاى خود را در آتش و ترسيدن ايشان پيش از ديدن آن. چه ايشان در كرات باشند،
قوّتها كم شده و جانها رو به بيرون آمدن نهاده. و هرگز جانها بيرون نيايد تا آواز ملك الموت به يكى از دو بشارت
نشنود: يا، اى دشمن خداى، بشارت تو را به آتش، و يا، اى دوست خداى، بشارت تو را به بهشت. و از اين است

ترس صاحبان عقول.
و پيغامبر- عليه السام- گفت: لن يخرج أحدكم من الدّنيا حتىّ يعلم اين مصيره و حتىّ يرى من الجنةّ او الناّر، اى،
يكى از شما هرگز از دنيا بيرون نيايد تا آن گاه كه بداند كه مصير او كجاست، و تا نشست جاى خود از بهشت يا دوزخ
نبيند. و گفت: من احبّ لقاء ه احبّ ه لقاءه و من كره لقاء ه كره ه لقاءه، اى، هر كه لقاى خداى دوست دارد،
خداى لقاى او دوست دارد، و هر كه لقاى خداى كراهيت دارد، خداى لقاى او را كراهيت دارد. گفتند: ما همه مرگ را

كراهيت داريم. گفت:
ليس ذاك بذاك، انّ المؤمن إذا فرج له عمّا هو قادم عليه احبّ لقاء ه و احبّ ه لقاءه و انّ الفاجر إذا فرج له عمّا
هو قادم عليه كره لقاء ه تعالى و كره ه لقاءه، اى، آن مراد نيست، بدرستى كه چون براى مؤمن چيزى گشاده شود
كه قدوم او بر آن خواهد بود، لقاى خداى را دوست گيرد و خداى لقاى او را دوست دارد، و چون براى فاسق چيزى

گشاده شود كه قدوم او بر آن خواهد بود، لقاى خداى را دوست نگيرد و خداى تعالى لقاى او دوست نگيرد.
و حذيفة بن يمان در نزع بود، در آخر شب ابن مسعود«80» را گفت: خيز بنگر چه ساعت است؟
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ابن مسعود برخاست و بديد، پس گفت: ستاره سرخ بر آمده. گفت: باز داشت خواهم به خداى از بامداد سوى آتش
رفتن.

و مروان بر أبو هريره در رفت و گفت: اى بار خداى بر وى سبك گردان. ابو هريره گفت: اى بار خداى، سخت
گردان. پس بگريست و گفت: به خداى كه از غم دنيا و جزع فراق شما نمىگريم، و ليكن يكى از دو بشارت را از

پروردگار خود چشم مىدارم: اما به بهشت و اما به دوزخ.



htm.4[۰۹/۱۱/۲۰۱۳ ۱۱:۲۰:۲۶ ق.ظ]احیاء ج

و پيغامبر- عليه السام- گفت: انّ ه إذا رضى عن عبد قال يا ملك الموت اذهب إلى فان فأتني بروحه اريحه حسبى
من عمله قد بلوته فوجدته حيث احبّ. فينزل ملك الموت و معه خمسمائة من المائكة و معهم قضبان الرّيحان و اصول
الزّعفران، كلّ واحد منهم يبشّره ببشارة سوى بشارة صاحبه، و تقوم المائكة صفيّن لخروج روحه، معهم الرّيحان، فإذا
نظر إليهم ابليس وضع يده على رأسه ثمّ صرخ، قال فيقول له جنوده مالك يا سيدّنا؟ فيقول: اما ترون [612] ما أعطي
هذا العبد من الكرامة اين كنتم عن هذا؟ قالوا قد جهدنا به و كان معصوما، اى، چون خداى از بندهاى خشنود باشد
گويد: اى ملك الموت بر فان رو، جان وى بياور تا وى را راحت دهم، عمل وى را بس كرد، وى را بيازمودم و آن چه
مىخواستم او را چنان يافتم. پس ملك الموت با پانصد فريشته فرود آيد، با ايشان شاخههاى ريحان و اصلهاى زعفران،
هر يكى از ايشان بشارت دهد جز بشارت صاحب خود، و فريشتگان دو صف بايستند براى بيرون آمدن جان او با
ريجان، پس ابليس چون در ايشان نگرد دست بر سر خود نهد و فرياد كند، پس لشكرهاى او وى را گويند: چه افتاده

تو را اى مهتر ما؟
گويد: آيا نمىبينيد كه اين بنده را چه دادند از كرامت؟ شما كجا بوديد كه از او غافل شديد؟

گويند: با او بكوشيديم، او معصوم بود.
و حسن گفت: مؤمن را راحت نباشد مگر در لقاى خداى، و هر كه راحت او در لقاى خداى باشد، روز مرگ روز

شادى و فرح و امن و عز و شرف او بود. و جابر بن زيد را در حال وفات گفتند:
چه آرزو دارى؟ گفت: ديدار حسن«81». پس حسن بر وى رفت، گفتند: اينك حسن. پس چشم سوى او داشت و
گفت: اى برادران، به خداى كه اين ساعت از شما جدا مىشوم سوى آتش يا سوى بهشت. و محمد بن واسع گفت در
وقت وفات: اى برادران، شما را بدرود مىكنم و سوى آتش مىروم، مگر آن كه خداى- عز و جل- عفو فرمايد. و بعضى

از ايشان آرزو بردند كه هميشه در نزع بمانند و براى ثواب و عقاب بر انگيخته نشوند.
و بيم سوء خاتمت دلهاى عارفان را پاره پاره كرد، و آن از داهيههاى بزرگ است نزديك مرگ. و
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معنى سوء خاتمت و شدت خوف عارفان از آن در «كتاب خوف و رجا» ياد كردهايم، و آن بدين موضع ايق است،
و ليكن به أعادت آن تطويل نكنيم.

بيان آن چه مستحب است از محتضر در حال مردن
بدان كه محبوب در وقت مردن از صورت ميرنده آن است كه ساكن و آراميده باشد، و از زبان او آن كه به شهادت

گويا، و از دل او آن كه به خداى نيكو گمان بود.
اما صورت آمده است كه پيغامبر- عليه الصاة و السام- گفت: ارقبوا الميتّ عند ثاث: إذا رشح جبينه و ذرفت
عيناه و يبست شفتاه فهي من رحمة ه قد نزلت به، و إذا غطّ غطيط المخنوق و احمرّ لونه و اربدت شفتاه فهو من
عذاب ه قد نزل به، اى، چشم داريد مرده را در سه چيز: چون پيشانيش خوى كند و اشك از چشمش روان شود و
لبهايش خشك گردد، آن از رحمت خداى باشد كه بر او نزول كرده بود، و چون بانگ كند بانگ كردن خفه گرفته و

رنگش سرخ شود و لبهاش خاكسترگون گون گردد، آن از عذاب خداى بود كه بر او نزول كرده باشد.
و اما روانى زبان او به كلمه شهادت عامت نيكويى است. ابو سعيد خدرى- رضى ه عنه- روايت كرد كه پيغامبر-
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عليه السام- گفت: لقنّوا موتاكم ا اله ااّ ه، اى، تلقين كنيد مردگان خود را ا اله ااّ ه. و در روايت حذيفه: فانهّا
تهدم ما قبلها من الخطايا، اى، چه آن ويران كند آن چه پيش از آن باشد از گناهان. و عثمان- رضى ه عنه- روايت
كرد كه پيغامبر- عليه السام- گفت: من مات و هو يعلم ان ا اله ااّ ه دخل الجنةّ. و عثمان گفت: چون مرده در نزع
باشد، ا اله ااّ ه وى را تلقين كنيد، چه هيچ بندهاى نزديك مرگ [613] ختم او بر آن نباشد كه نه توشه او بود
سوى بهشت. و عمر- رضى ه عنه- گفت: بر ميرندگان خود حاضر شويد و ايشان را ياد دهيد، چه ايشان چيزى بينند

كه شما نبينيد، و ا اله ااّ ه ايشان را تلقين كنيد.
و أبو هريره روايت كرد كه پيغامبر- عليه السام- گفت: حضر ملك الموت رجا يموت، فنظر في قلبه فلم يجد فيه
شيئا ففكّ لحييه فوجد طرف لسانه اصقا بحنكه يقول ا اله ااّ ه فغفر له بكلمة ااخاص، اى، ملك الموت حاضر شد
بر مردى كه مىمرد، پس در دل او نگريست و در آن چيزى نيافت، پس كامهاى او را باز كرد، زبان او را پيوسته كام

يافت كه ا ه اا ه مىگفت، پس به كلمه اخاص آمرزيده شد.
و ملقنّ را بايد كه در تلقين إلحاح نكند، و ليكن تلطف نمايد، چه بسى باشد كه زبان بيمار روان نبود و گران شمرد
تلقين را، و به كراهيت «كلمه» را ادا كند، و بيم آن باشد كه سوء خاتمت بود. و معنى اين كلمه آن است كه مرد بميرد

و در دل او جز خداى- عز و جل- نباشد. و چون او را مطلوبى
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جز يگانه حق نماند، قدوم او به مردن بر محبوب خود غايت نعمت باشد در حق او. و اگر دل مشغوف«81» دنيا
باشد و بدان ملتفت، و بر لذتهاى آن متأسف، و كلمه بر سر زبان، و دل بر تحقيق آن مشتمل نبود، كار در خطر مشيت
باشد، چه مجرد حركت زبان كم فايده است، مگر آن كه حق تعالى به قبول تفضل فرمايد. اما حسن ظن در اين وقت

نيكوست، و در «كتاب رجا» آن را ياد كردهام. و اخبار در فضل حسن ظن وارد است.
واثلة بن اسقع بر بيمارى رفت و گفت: مرا خبر ده كه ظن تو به خداى چگونه است؟ گفت:

گناهان مرا غرق گردانيده است و بر خطر هاكم و ليكن رحمت خداى اميد مىدارم. پس وائلة تكبير گفت و اهل خانه
تكبير گفتند، و گفت از پيغامبر- عليه السام- شنيدم كه گفت خداى تبارك و تعالى گفت: انا عند ظنّ عبدى بى فليظنّ بى
ما شاء، اى، من آن جا ام كه گمان بنده من است به من، پس گمان برد او به من آن چه خواهد. و پيغامبر- عليه

السام- بر جوانى رفت- او مىمرد، گفت:
گمان تو چگونه است؟ گفت: از خداى اميد مىدارم، و از گناهان خود مىترسم. پيغامبر- عليه السام- گفت: ا
يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الوقت ااّ أعطاه ه الذّي يرجوا و آمنه من الذّي يخاف، اى، فراهم نيايد در دل بندهاى

در مثل اين وقت كه نه خداى- عز و جل- بدهد او را آن چه اميد مىدارد، و آمن گرداند از آن چه بترسد.
و ثابت بنانى گفت: جوانى بود كه تيزى داشت و مادر او وى را پند دادى و بسيار گفتى: اى پسر تو را روزى است،
پس روز خود را ياد كن. پس چون امر خداى بر او نازل شد، مادر بر او افتاد و مىگفت: اى پسر تو را از اين روز
مىترسانيدم و مىگفتم تو را روزى است. گفت: اى مادر، مرا پروردگارى است بسيار نيكوى و من اميد مىدارم كه
بعضى از نيكويى خود امروز از من معدوم نگرداند. ثابت گفت: حق تعالى بر وى رحمت كرد به نيكو گمانى خود به

خداى تعالى.
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و جابر بن [وداعه] گفت: جوانى بود كه نوع غشيى داشت، پس در حالت نزع مادرش گفت:
اى پسر به چيزى وصيت نكنى؟ گفت: آرى، انگشترين من از من مستان كه در آن ذكر خداى است، پس شايد كه
خداى- عز و جل- بر من رحمت كند. و چون وى را دفن كردند در خواب ديدند كه مىگفت: مادرم را خبر كنيد كه آن

كلمه مرا سود داشت، و خداى- عز و جل- مرا بيامرزيد.
[614] و اعرابيى بيمار شد، وى را گفتند كه بميرى. گفت مرا كجا برند؟ گفتند سوى خداى تعالى. گفت: چه كراهيت
باشد، چون بر كسى روم كه نيكويى جز از او اميد داشته نشود. و معتمر بن سليمان گفت كه پدرم در وقت وفات گفت:
اى معتمر، رخصتها«82» بر من روايت كن شايد كه با نيكو گمانى به خداى رسم. و دوست داشتندى كه براى بنده در

حال مرگ محاسن عمل او ياد كرده شود.
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بيان حسرت در وقت ديدن ملك الموت به حكايتهايى كه عبارت آن به زبان حال است
أشعث بن أسلم گفت كه إبراهيم- عليه السام- ملك الموت را پرسيد- و نام او عزرائيل است و دو چشم دارد، چشمى
در روى و چشمى در قفا- گفت: اى ملك الموت. چه كنى چون نفسى به مشرق باشد و نفسى به مغرب، و در زمينى وبا
افتد، و دو لشكر فراهم آيند؟ گفت: به اذن خداى جانها را بخوانم، پس ميان اين دو انگشت من باشند. و گفت: زمين
براى من گسترده شود، پس پيش من چون طشتى گذاشته آيد كه از آن جا كه خواهم بگيرم. و او بشارت مىداد وى را

كه او خليل خداى است.
و سليمان بن داود- عليه السام- گفت ملك الموت را: چراست كه تو را نمىبينم كه ميان مردمان عدل مىكنى؟ اين را
مىگيرى و آن را مىگذارى؟ گفت: من از تو بر آن عالمتر نهام، آن صحيفههاست يا كتابها كه به من مىدهند، نامها در

آن نوشته.
وهب بن منبهّ گفت: پادشاهى بود از پادشاهان زمين، خواست كه بر نشيند، و جامهها طلبيد تا بپوشد، چند جامه
بياوردند آن را نپسنديد، تا آن چه خوبتر بود آن را بياوردند، در پوشيد، و اسب خواست، چون بياوردند آن را خوش
نكرد، تا چند اسب بياوردند، آن چه نيكوتر بود بر آن بر نشست. پس ابليس بيامد و در بينى او بدميد و او را پر كرد.
پس برفت بر موكبى عظيم، و از كبر در مردمان نمىنگريست. پس مردى كهنه هيئت بيامد، بر او سام گفت، جواب
نداد، پس لگام اسب او بگرفت، گفت: دست از لگام بدار، چه قوى دليرى كردهاى! و عظيم بى حرمتى ارتكاب
نمودهاى! گفت: حاجتى دارم به تو. گفت: صبر كن تا فرود آيم. گفت: نى، اكنون خواهم. و لجام را بقهر گرفت. گفت:
بگو. گفت: سرّى است. ملك سر خود نزديك كرد، خفيه گفت: من ملك الموتم. گونه ملك بگشت و زبانش مضطرب شد،
گفت: بگذار تا به اهل خود باز گردم و حاجت خود روا گردانم و ايشان را وداع كنم. گفت: به خداى كه اهل و متاع
خود را نبينى. پس جان او قبض كرد، و او چون چوبى در افتاد. پس هم در آن حال بندهاى مؤمن را ديد، سام گفت،

جواب باز داد. گفت: حاجتى دارم، در گوش تو بگويم. گفت: بگو. گفت: من ملك الموتم.
گفت: مرحبا و اها، مدت غيبت امتداد پذيرفته است، هيچ غايبى را در زمين دوستتر از تو ندارم كه بينم. ملك الموت
گفت: حاجتى كه براى آن بيرون آمدهاى روا كن. گفت: نزديك من هيچ حاجتى بزرگتر و دوستتر از لقاى خداى نيست.
گفت: اختيار كن بر هر حالى كه خواهى جان تو قبض كنم. گفت: [توانى؟ گفت: آرى] مرا چنين فرمودهاند. گفت:
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بگذار تا آبدست كنم و نماز گزارم، پس جان من بر همان حال قبض كن كه ساجد باشم. پس او را در همان حال قبض
كرد.

بكر بن عبد ه مزنى گفت: مردى از بنى اسرائيل مالى جمع كرد، و چون به مرگ نزديك رسيد
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پسران خود را گفت كه أصناف اموال من بر من عرضه داريد. پس اسب و اشتر [615] و برده و غير آن بىاندازه
بر وى عرضه كردند، چون در آن نگريست بگريست، و ملك الموت او را گريان ديد.

گفت: براى چه مىگريى؟ به خداى كه از منزل تو بيرون نيايم تا جان تو از تن تو جدا نكنم. گفت:
مهلت ده تا اين مالها تفرقه گردانم. گفت: هيهات! مهلت منقطع شد، چرا پيش از حضور أجل تفرقه نكردى؟ پس جان

او قبض كرد.
و آمده است كه مردى مال بسيار جمع كرد و نگاه داشت، و هيچ صنفى از اموال نگذاشت كه نه از آن ذخيره ساخت،
و كوشكى بنا كرد و براى آن دو در محكم كرد و پاسبانان و نگهبانان نصب فرمود، مردمان را استعداد نمود«83» و
براى ايشان ضيافتى ساخت، و بر تخت بنشست و يك پاى بر ديگرى نهاد، و مردمان به تناول طعام مشغول شدند تا آن
گاه كه فارغ آمدند. پس نفس خود را گفت: سالها در ناز و نعمت بزى، چه آن چه تو را بس كند جمع كردم. از اين
سخن هنوز فارغ نشده بود كه ملك الموت بر هيئت مردى جامه خلقانه پوشيده و توبره در گردن انداخته مانند درويشان
بيامد و در را به شدتى عظيم و قوتى قوى بكوفت، چنانكه بترسيد و از جاى بشد، غامان به سوى او شتافتند و گفتند:
تو را چه افتاده است؟ گفت: خواجه را بگوييد تا بيرون آيد. گفتند: تو چه اهليت دارى كه خواجه ما براى تو بيرون

آيد؟ گفت: آرى، ببايد آمد. اين حال با وى بگفتند.
گفت: چرا سزاى وى نكرديد و مالش وى واجب نداشتيد؟ كرت دوم در را صعبتر از آن كوفت، سرهنگان او دويدند،
گفت: مخدوم خود را خبر كنيد كه ملك الموت آمده است. ايشان بترسيدند، و خوارى و بيچارگى بر مخدومشان ظاهر
شد، گفت: او را به نرمى بگوييد كه كسى ديگر را بدل ستاند؟ در اثناى آن در آمد و گفت: آن چه خواهى در مال خود
بكن كه من از اينجا بيرون نيايم تا جانت از تن بيرون نكنم. پس بفرمود تا مال پيش وى آوردند، چون بديد گفت: لعنت
بر تو باد، تو مشغول كردى مرا از عبادت پروردگار، و تو باز داشتى«84» كه براى او مجرد شود. پس خداى- عز و
جل- مال را در سخن آورد و گفت: چرا دشنام مىزنى؟ به واسطه من در مجلس ساطين جاى يافتى، و متقيان را از در
باز مىگردانيدى، و به سبب من زنان با ناز و نعمت در حكم تو مىآمدند، و پادشاه وار مىنشستى، و متقيان را آن

متمشّى نمىشد»
، و در راه شر مرا خرج مىكردى، و من امتناع نمىنمودم، اگر در راه خير مرا نفقة مىكردى تو را سود داشتمى، مرا
و پسُِ«86» آدم را از خاك آفريدهاند، يكى نيكى مىبرد و يكى بدى مىبرد. پس ملك الموت جان او را قبض كرد و او در

روى در افتاد.
و وهب منبهّ گفت كه ملك الموت جان جبارى از جباران كه در زمين مثل او نبود قبض كرد، پس
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به آسمان رفت، فريشتگان وى را گفتند: از جماعتى كه جانشان قبض كردى بر كه رحيمتر بودى؟
گفت: زنى در بيابان بود، فرمودند تا جان او قبض كنم، چون بدو رسيدم فرزندى زاده بود، بر وى به سبب غربت

رحمتم آمد، و بر فرزند وى به سبب سردى و ماندن او در بيابان بى متعهدى.
فريشتگان گفتند: جبارى كه امروز جان او قبض كردى آن فرزند بود كه بر وى ترحم نمودى.

ملك الموت گفت: سبحان ه اللطّيف بما يشاء.
و عطاء بن يسار گفت: چون نيمه شعبان باشد صحيفهاى به دست [616] ملك الموت دهند كه هر كه نام او در اين
صحيفه است قبض كن در اين سال. پس بنده درخت مىنشاند وزن مىخواهد و بنا مىكند، و نام او در اين صحيفه نوشته

و او را از آن علم نه.
حسن گفت: هيچ روزى نباشد كه نه ملك الموت هر خانهاى را سه بار بنگرد، پس هر كه را از اهل آن يابد كه روزى
خود مستوفى كرده باشد«86» و أجل او سپرى گشته، جان او قبض كند، و چون جان او قبض كرد، اهل او در فرياد و

گريستن آيند، پس ملك الموت هر دو بازوى در بگيرد و گويد:
به خداى كه من روزى او نخوردم، و عمر او نيست نگردانيدم، و أجل او كم نكردم، و هر آينه با شما باز آيم پس باز
آيم تا هيچ كس از شما نگذارم. حسن گفت: به خداى اگر مقام او بينند و سخن او بشنوند هر آينه مرده را فراموش

كنند و بر نفس خود گريند.
و يزيد رقاشى گفت: در اثناى آن چه جبارى از جباران بنى اسرائيل در منزل خود نشسته بود و با طايفهاى از
خاصگان خود خلوت گزيده شخصى را ديد كه از در خانه در آمد، او با فزع و خشم قصد او كرد و گفت: تو كيستى؟ و
در سراى من تو را كه در آورد؟ گفت: اما كسى كه مرا در سراى در آورد خداوند سراى است، و اما من كسىام كه
حجاب مرا باز ندارد، و از پادشاهان دستورى نخواهم، و از صولت متسلطّان«87» بترسم، و هيچ جبار ستيزه كار ديو
ستنبه«88» از من امتناع نتواند نمود. پس به خضوع و تذلل سر سوى او بر آورد و گفت: تو ملك الموتى؟ گفت:

آرى. گفت:
هيچ افتد كه مرا مهلت دهى تا عهدى تازه كنم؟ گفت: هيهات، مدت منقطع شده است، و انفاس منقرض گشته، و

ساعات نمانده. پس تو را مهلت نتوانم داد. گفت: مرا كجا خواهى برد؟ گفت:
به سوى عملى كه تقديم نمودهاى، و خانهاى كه نيكو ممهد گردانيدهاى. گفت: [اما من كار نيك نكردهام و خانهاى
نيكو آماده نساختهام. گفت: پس] به سوى آتش سوزان خواهم برد كه پوست سر بيرون كند. پس جان او قبض كرد و
او ميان اهل خود در افتاد، پس بعضى فرياد مىكردند و بعضى مىگريستند. يزيد رقاشى گفت: اگر سوء منقلب«89»

بدانستند هر آينه فرياد و زارى ايشان بر آن بيشتر بود.
و اعمش روايت كرد از خيثمه كه ملك الموت بر سليمان بن داود- عليهما السّام- در رفت، و در
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مردى از همنشينان او بيشتر نگريستن گرفت، و چون بيرون رفت آن همنشين پرسيد كه اين كه بود؟
گفت: ملك الموت. گفت: او را ديدم كه در من نگريست چنانستى كه قصد من داشت. گفت:

اكنون چه خواهى؟ گفت: خواهم كه از وى مرا خاص دهى و باد را بفرمايى تا مرا به اقصاى هند برد. پس باد او را
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به اقصاى هند برد. پس ملك الموت بار ديگر بر سليمان آمد. گفت: در يكى از همنشينان من بسيار مىنگريستى؟ گفت:
آرى، از او تعجب مىنمودم، چه مرا فرموده بودند كه هم در ساعتى نزديك جان او در اقصاى هند قبض كنم، و او را

نزديك تو مىديدم. و ه اعلم.
باب چهارم در وفات پيغامبر- عليه الصاة و السام- و خلفاى راشدين- رضى ه عنهم أجمعين

وفات پيغامبر [ص]
بدان كه پيغامبر- صلى ه عليه و آله و سلم- در حال زيستن و مردن و در قول و فعل مقتداست، و همه احوال او
عبرت ناظران و بصيرت مستبصران است، كه هيچ كس بر خداى گرامىتر از او نبود، چه خليل و حبيب و نجىّ«90» و
صفىّ و رسول و نبى او بود. پس بنگر كه هيچ او را ساعتى مهلت دادند چون مدت او سپرى شد؟ و لحظهاى در تأخير
داشتند چون وفات او حاضر گشت؟ نى. بل خداى- عز و جل- رسوان گرامى كه به قبض جان [617] آدمى موكاند
بفرستاد تا جان مقدس و معاّى او را نقل كنند و از تن مطهرّ و مزكّاى او رحلت فرمايند سوى رحمت و رضوان و
خيرات بيكران، بلكه سوى مقعد صدق«91» در جوار رحمان. پس مع ذلك در حال نزع اندوه او ظاهر شد، و
انين«92» او قوّت گرفت، و قلق او مترادف گشت، و حنين«93» او ارتفاع پذيرفت، و تغيير لون و عرق جبين او پيدا
آمد، و اضطراب او در انقباض و انبساط شمال و يمين روى نمود، تا حاضران براى مصرع«94» او بگريستند، و
بناليدند كسانى كه در سختى حال او نگريستند. پس هيچ ديدى منصب نبوت را كه مقدورى از وى دفع فرمود؟ يا
فريشتهاى در حق وى اهل و عترت او را مراقبت نمود؟ و با آن كه ناصر حق و هادى خلق بود آيا با او مسامحتى در

ميان آورد؟ هيهات، بلكه آن چه بدان مأمور بود به امتثال رسانيد، و آن چه در لوح محفوظ«95» مسطور يافت
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آن را متابعت كرد. پس اين بود حال او با آن چه در حضرت خداى صاحب مقام محمود و حوض مورود«94» است.
و او اول كسى است كه سر از زمين بر آرد، و روز عرض همه همت خود در شفاعت مصروف دارد. پس عجب از ما
كه بدو عبرت نگيريم، با آن چه واثق نهايم كه چه بينيم و بر چه ميريم. پس ما أسيران شهواتيم و قرينان معاصى و

سيئات.
پس چه افتاده است كه به مصرع«95» سيد پيغامبران و پيشواى متقيان و دوست پروردگار جهان پند نگيريم. شايد
كه پنداريم كه جاويد خواهيم زيست، يا مگر توهم كنيم كه به افعال بد نزديك خداى گرامى خواهيم بود. هيهات، هيهات،
بلكه بيقين مىدانيم كه ورود ما همه بر آتش خواهد بود، پس نجات از آن جز متقيان را نخواهد بود. پس ورود آن متيقن

است و نجات در آن متوهم.
بلكه ظالم باشيم بر نفس خود اگر به غالب ظن آن را انتظار نماييم. چه ما به خداى كه در زمره متقيان در نياييم، و
حق تعالى فرموده است: وَ إنِْ مِنكُْمْ إاَِ وارِدُها كانَ عَلى رَبكَِ حَتمْاً مَقضِْياًّ، ثمَُ ننُجَِي الذَِينَ اتقَوَْا وَ نذََرُ الظاَلمِِينَ فيِها

جِثيِاًّ.«96».
پس بايد كه هر بندهاى در نفس خود نگرد كه به ظالمان نزديكتر است يا به متقيان. و در نفس خود نگرد پس از آن
چه در سيرت سلف صالح نگرد، چه ايشان با آن چه به توفيق آراسته بودند در زمره خائفان بودند. پس در سيد
پيغامبران نگر، كه در كار خود يقين داشت بر آن چه سيد پيغامبران و راهبر متقيان بود، و عبرت گير كه اندوه او
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چگونه بود در حال مفارقت دنيا، و كار او چه سختى پذيرفت در وقت بازگشتن به بهشت.
ابن مسعود- رضى ه عنه- گفت كه چون وقت فراق نزديك شد در خدمت پيغامبر- عليه السام- رفتيم در خانه مادر
ما عايشه- رضى ه عنها- پس در ما نگريست و آب در چشم آورد، گفت: مرحبا بكم حياّكم ه و آواكم ه و نصركم
ه، أوصيكم بتقوى ه و اوصى بكم ه انىّ لكم منه نذير مبين ااّ تعلوا على ه في عباده و باده و قد دنا ااجل و
المنقلب إلى ه و إلى السّدرة المنتهى و إلى الجنةّ المأوى و الكأس ااوفى فأقروا على أنفسكم و على من دخل في دينكم
بعدى منىّ السّام و رحمة ه، اى، وصيت مىكنم شما را به ترسيدن از خداى، و وصيت مىكنم خداى را به شما، من
شما را از او بيم كننده ظاهر گردانندهام كه ترفع مكنيد و امتناع منماييد بر خداى- عز و جل- در بندگان او شهرهاى
او، و نزديك شده است أجل و باز گشتن به حق [618] و به سدره منتهى و به بهشت مأوى و كأس اوفى«97»، پس

بر نفسهاى خود و كسى را كه در دين شما پس از من در آيد از من سام و رحمت خداى تعالى رسانيد.
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و آمده است كه پيغامبر- عليه الصاة و السام- وقت وفات خود جبرئيل را گفت: من امّتى بعدى؟ اى، امت مرا پس
از من كه باشد؟ حق تعالى سوى جبرئيل وحى فرستاد كه بشّر حبيبى انىّ ا أخذ له في امّته، و بشّره بانهّ أسرع الناّس
خروجا من اارض إذا بعثوا، و سيدّهم إذا جمعوا، و انّ الجنةّ محرّمة على اامم حتىّ تدخلها امّته، اى، دوست مرا مژده
ده كه من امت او را فرو نگذارم، و مژده ده او را كه زودترين كسى باشد كه از زمين بيرون آيد چون برانگيخته شوند،
و سيد ايشان باشد چون فراهم آيند، و بهشت بر امتان حرام باشد تا آن گاه كه امت او در آن در رود. پس گفت: اآن

قرّت عينى، اى، اكنون چشم من روشن شد.
و عايشه- رضى ه عنها- گفت كه پيغامبر- صلى ه عليه و آله و سلم- ما را فرمود كه به هفت مشك از هفت چاه
مرا غسل دهيد. پس همچنان كرديم كه فرمود، و او را راحتى حاصل شد، و بيرون آمد و امامت كرد و براى اهل احد
آمرزش خواست و دعا گفت، و در حق انصار وصيت فرمود و گفت: امّا بعد، يا معشر المهاجرين فانكّم تزيدون و

أصبحت اانصار ا
تزيد على هيئتها التّي هي عليها اليوم، و انّ اانصار عيبتي التّي آويت إليها فأكرموا كريمهم، يعنى محسنهم، و
تجاوزوا عن مسيئهم، اى، هر چون كه باشد، پس از حمد خداى، اى گروه مهاجران، شما زيادت شويد و انصار بر
هيئتى كه امروز بر آناند زيادة نشوند، و هر آينه انصار اصحاب سرّ منند كه بديشان بازگشتم. پس گرامى داريد كريم
ايشان را، اى نيكوكاران ايشان را، و در گذاريد از بدكردار ايشان. پس گفت: انّ عبدا خيرّ بين الدّنيا و بين ما عند ه
فاختار ما عند ه، اى، بنده را مخيرّ كردند ميان دنيا و ميان آن چه نزديك خداى است، پس او اختيار كرد آن چه نزديك
خداى است. پس ابو بكر بگريست، و پنداشت كه نفس خود را مىخواهد. پس پيغامبر- عليه الصاة و السام- گفت:
على رسلك يا أبا بكر سدّوا هذه اابواب الشّوارع في المسجد ااّ باب ابى بكر فانىّ ا اعلم امرا افضل عندي في الصّحبة
من ابى بكر، اى، بر آهستگى خود باش اى أبو بكر، ببنديد اين درهاى گشاده در مسجد مگر در أبو بكر، چه من مردى
نزديك خود در صحبت فاضلتر از أبو بكر ندانم. عايشة- رضى ه عنها- گفت: پس پيغامبر را- عليه السام- در خانه
من و در روز من و ميان شش و سينه من قبض كردند، و حق تعالى ميان آب دهن من و آب دهن او نزديك وفات جمع
گردانيد. پس برادرم عبد الرحمن در آمد مسواكى به دست، پيغامبر- عليه السام- در آن نگريستن گرفت، دانستم كه او
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را خوش آمد، گفتم: براى تو آن را بستانم؟ پس اشارت فرمود كه بستان. بستدم و بدو دادم، آن را در دهان گرفت،
سختيى داشت، گفتم: آن را براى تو نرم گردانم؟ پس اشارت فرمود كه ببايد كرد. پس آن را نرم كردم. و ركوه آب پيش
او بود، دست دراز مىكرد و مىگفت: ا اله ااّ ه انّ للموت لسكرات، اى، هر آينه مرگ را سختيهاست. پس دست

برداشت و مىگفت: الرّفيق ااعلى الرّفيق ااعلى. گفتم: اكنون به خداى كه ما را اختيار [619] نكند.
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و سعيد بن عبد ه از پدر خود روايت كرد كه چون انصار ديدند گرانى پيغامبر- عليه السام- زيادت شد، گرد مسجد
در آمدند، پس عباس- رضى ه عنه- بر پيغامبر در آمد و حال انصار و اشفاق ايشان باز نمود، پس فضيل در آمد و
همچنان معلوم گردانيد، پس على- رضى ه عنه- در آمد بر آن جمله تقرير كرد، پس دست دراز كرد و گفت: ها،
فتناولوه، اى، بگيريد آن را. و گفت: ما يقولون؟ اى، چه مىگويند؟ گفتند كه مىبترسيم از وفات تو. و زنانشان بدانچه
مردان بر پيغامبر گرد آمده بودند فرياد كردند. پيغامبر- عليه السام- برخاست و بيرون آمد، بر على و فضيل تكيه كرده
و عباس پيش او، و سر را به عصا به ببسته بود، پاى كشان مىرفت تا بر پايه فرودين منبر بنشست، و مردمان سوى
او آمدند، آن گاه حمد و ثناى بارى تعالى تقرير كرد و گفت: ايهّا الناّس انهّ بلغني انكّم تخافون علىّ الموت كانهّ استنكار
منكم للموت و ما تنكرون من موت نبيكّم أ لم أنع إليكم و تنع إليكم أنفسكم هل خلدّ نبى قبلى فيمن بعث فاخلدّ فيكم اا انىّ
احق بربىّ و انكّم احقون به، و انىّ أوصيكم بالمهاجرين ااوّلين خيرا و اوصى بالمهاجرين فيما بينهم، فانّ ه عزّ و
نسْانَ لفَيِ خُسْرٍ إاَِ الذَِينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الصَالحِاتِ وَ توَاصَوْا باِلحَْقِ وَ توَاصَوْا باِلصَبرِْ«97». و جلّ قال: وَ العْصَْرِ إنَِ اإِْ
انّ اامور تجرى بإذن ه فا يحملنكّم استبطاء امر على استعجاله فانّ ه عزّ و جلّ ا يعجل لعجلة احد، و من غالب ه
غلبه و من خادع ه خدعه فهل عسيتم ان توليّتم ان تفسدوا في اارض و تقطعّوا أرحامكم. و أوصيكم باانصار خيرا
فانهّم الذّين تبوّءوا الدّار و اايمان من قلبكم ان تحسنوا إليهم أ لم يشاطروكم الثمّار أ لم يوسّعوا عليكم في الدّيار أ لم
يؤثروكم على أنفسهم و بهم الخصاصة اا فمن ولىّ ان يحكم بين رجلين فليقبل من محسنهم و ليتجاوز عن مسيئهم اا و
ا تستأثروا عليهم، ااوانىّ فرط لكم و أنتم احقون بى، اا و انّ موعدكم الحوض، حوضى اعرض ممّا بين بصرى
الشّام«98» و صنعاء اليمن، يصبّ فيه ميزاب الكوثر ماء اشدّ بياضا من اللبّن و ألين من الزّبد و احلى من الشّهد، من
شرب منه لم يظمأ ابدا، حصباؤه اللؤّلؤ و بطحاؤه من المسك، من حرمة في الموقف غدا حرم الخير كلهّ، اا فمن احبّ
ان يرده [على] غدا فليكفف لسانه و يده ااّ ممّا ينبغي، اى، اى مردمان به من رسيد كه شما بر من از مرگ مىترسيد،
چنانستى كه آن استنكارى است از شما مرگ را، و چه انكار مىكنيد از مردن پيغامبر خود؟ آيا نه شما را خبر مرگ من
و خبر مرگ شما رسانيدند؟ و هيچ پيغامبرى پيش از من، در آن كسان كه مبعوث شدند جاويد ماند تا من در شما بمانم؟
بدانيد كه من به پروردگار خود خواهم رسيد، و شما بدو خواهيد رسيد. و من وصيت مىكنم شما را كه در حق مهاجران
اول نيكويى كنيد، و من وصيت مىكنم مهاجران را در آن چه ميان ايشان است، چه خداى- عز و جل- سوگند ياد فرمود:
به روزگار كه هر آينه آدمى در زيانكارى است مگر كسانى كه ايمان آوردند و عمل صالح كردند و يك ديگر را وصيت

نمودند به اقامت بر ايمان و توحيد، و يك ديگر را وصيت نمودند [620] به صبر
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كردن بر طاعت حق تعالى، و كارزار در راه او.«97» و كارها به فرمان خداى رود، پس نبايد كه دير شمردن كارى
شما را بر استعجال آن دارد، چه خداى- عز و جل- شتاب نكند براى شتاب كسى. و هر كه با خداى مبالغه كند مغلوب
شود، و هر كه مخادعت كند مخدوع گردد. پس نبايد كه شما روى بگردانيد از آن چه محمد آورده است. آيا به كار
جاهليت باز گرديد و تباهى در زمين كنيد؟ و خويشاونديها قطع كنيد از بغى و ستم، و يك ديگر را كشتن؟ و وصيت
مىكنم شما را كه در حق انصار نيكويى كنيد كه ايشان كسانىاند كه به مدينه منزل ساختند، و پيش از مهاجران ايمان
قبول كردند. آيا نه ميوهها را با شما مناصفه كردند؟ آيا نه در سراى خود شما را جاى دادند؟ آيا نه بر نفسهاى خود
شما را برگزيدند؟ با آن چه حاجت داشتند. هر كه را از شما وايت دادند كه ميان دو مرد حكم كند بايد كه از نيكو كاران
ايشان قبول فرماييد و از بد كردار ايشان در گذاريد، و خود را به نيكوييها از ايشان مخصوص مگردانيد. و بدانيد كه

من پيش رو شماام، و شما رسندهايد به من.
بدانيد كه مورد شما حوض است، حوض من پهنتر از آن چه ميان [بصراى] شام«98» و صنعاى يمن است، ناودان
كوثر در آن آبى ريزد سفيدتر از شير و نرمتر از مسكه«99» و شيرينتر از شهد، هر كه از آن بخورد هرگز تشنه
نشود، سنگريزه آن مرواريد است و زمين واسع آن از مشك، هر كه فردا در موقف از آن محروم ماند از همه خير

محروم ماند. بدانيد كه هر كه خواهد كه فردا بر من بدان رسد، گو زبان و دست خود باز دارد مگر از آن چه بايد.
پس عباس گفت: اى پيغامبر در حق قريش وصيت كن. گفت: انمّا اوصى بهذا اامر قريشا و الناّس تبع لقريش، برّهم
لبرّهم و فاجرهم لفاجرهم. فاستوصوا آل قريش بالناّس خيرا. يا ايهّا الناّس انّ الذّنوب تغيرّ النعّم و تبدّل القسم. فإذا برّ
الناّس برّهم ائمّتهم و إذا فجر الناّس عقوّهم. قال ه عزّ و جلّ: وَ كَذلكَِ نوَُليِ بعَضَْ الظاَلمِِينَ بعَضْاً بمِا كانوُا
يكَْسِبوُنَ،«100» اى، بدين كار قريش را وصيت مىكنم و مردمان تبع قريشاند، نيكو كارشان نيكو كار ايشان را و بد

كردارشان بدكردار ايشان را.
پس وصيت خواهيد كرد كه قريش در حق مردمان نيكويى كنند. اى مردمان، گناهان نعمت را تغيير دهند و
قسم«101» را مبدل سازند. و چون مردمان نيكويى كنند، ائمه بر مراد ايشان روند، و چون مردمان بدى كنند ائمه بر

خاف مراد ايشان روند. و خداى- عز و جل- گفت: و همچنان ظالمان را بر بعضى ظالمان گماريم بدانچه مىكردند.
و ابن مسعود- رضى ه عنه- روايت كرد كه پيغامبر- عليه السام- ابو بكر را گفت: سل يا ابا بكر، اى، بپرس اى
أبو بكر. گفت: يا رسول ه أجل نزديك شد؟ گفت: قد دنا ااجل و تدلىّ. فقال ليهنك يا نبىّ ه ما عند ه، اى، بدرستى

كه نزديك شد أجل، و نيك نزديك شد.
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مترجم مىگويد: و تدلىّ در چيزى گويند كه از آن نزديك شده و تعلق بدو گرفته است.«102»
فقال ليهنك يا نبىّ ه ما عند ه؟ پس أبو بكر گفت: گوارا بادا تو را آن چه نزديك خداى است، كاشكى بدانمى كه
بازگشت تو به چه خواهد بود؟ گفت: الى ه و إلى سدرة المنتهى ثمّ إلى جنةّ المأوى و الفردوس ااعلى و الكأس ااوفى

و الرّفيق ااعلى و الحظّ الموفىّ و العيش المهناّ.
گفت: اى پيغامبر خداى، تو را كه شويد؟ گفت: رجال من اهل بيتى، اادنى فاادنى، اى، مردانى از اهل بيت من،

نزديك پس نزديكتر.
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گفت: در چه تو را كفن كنيم؟ گفت: في ثيابي هذه و في [621] حلةّ يمانيةّ و في بياض مصر، اى، در اين جامههاى
من و در حله يمني و در جامه سفيد مصر.

گفت: چگونه بر تو نماز گزاريم؟ و بگريستيم و بگريست. پس گفت: مها غفر ه لكم و جزاكم ه عن نبيكّم خيرا،
إذا غسّلتمونى و كفنّتموني فضعوني على سريرى في بيتى هذا على شفير قبرى، ثمّ اخرجوا عنىّ ساعة فانّ اوّل من
يصلىّ علىّ ه عزّ و جلّ هو الذّي يصلىّ عليكم و مائكته،«103» ثم يأذن للمائكة في الصّاة علىّ، فاوّل من يدخل
علىّ من خلق ه عزّ و جلّ و يصلىّ علىّ جبريل ثمّ ميكائيل ثمّ اسرافيل ثمّ ملك الموت مع جنود كثيرة ثمّ المائكة بأجمعها
ثمّ أنتم فادخلوا علىّ أفواجا فصلوّا علىّ أفواجا زمرة زمرة و سلمّوا علىّ تسليما و ا تؤذوني بتزكية و ا صيحة و ا رنةّ
فليبدأ منكم اامام و اهل بيتى اادنى فاادنى ثمّ زمر النسّاء ثمّ زمر الصّبيان، اى، آهسته باشيد خداى شما را بيامرزاد! و
جزاى شما از پيغامبر شما بخير كناد! چون مرا بشوييد و كفن كنيد، نعش من در اين خانه بر در گور من بنهيد، پس

ساعتى بيرون رويد، چه اول مصلىّ بر من حق تعالى باشد- هوَُ الذَِي يصَُليِ عَليَكُْمْ وَ مَائكَِتهُُ.«104»
مترجم مىگويد كه «صلوة» از بارى تعالى رحمت بود.

پس فريشتگان را دستورى دهد در نماز كردن بر من، پس اول كسى از خلق خداى كه بر من نماز كند جبرئيل باشد،
پس ميكائيل، پس اسرافيل، پس ملك الموت با لشكرهاى بسيار، پس همه فريشتگان، پس شما بر من گروه گروه در
آييد، پس گروه گروه نماز گزاريد و سام رسانيد سام رسانيدنى، و مرا مرنجانيد به ثنا گفتن و فرياد كردن و ناليدن،

پس بايد كه از شما امام ابتدا به نماز كند، و اهل بيت من، نزديكتر پس نزديكتر، پس گروه زنان، پس گروه كودكان.
گفت: در گور كه رود؟ گفت: زمر من اهل بيتى اادنى فاادنى مع مائكة كثيرة ا ترونهم و هم يرونكم. قوموا فادّوا
عنىّ إلى من بعدى، اى، گروهى از اهل بيت من، نزديكتر پس نزديكتر، با فريشتگان بسيار كه شما ايشان را نبينيد و

ايشان شما را بينند. خيزيد پس برسانيد از من به كسانى كه پس از من باشند.
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و عبد ه بن زمعه گفت كه بال در اول ربيع ااول بيامد و بانگ نماز گفت. پس پيغامبر- عليه السام- گفت: مروا
أبا بكر يصلىّ بالناّس، اى، ابو بكر را بفرماييد تا امامت مردمان كند. پس من بيرون آمدم و بر در جز عمر را نديدم
ميان مردمان، ابو بكر ميان ايشان نبود، گفتم: اى عمر برخيز امامت كن. عمر برخاست و تكبير گفت، و بلند آواز بود،

پيغامبر آواز تكبير او بشنيد.
گفت: اين ابو بكر؟ يأبى ه ذلك و المسلمون، اى، ابو بكر كجاست؟ خداى- عز و جل- و مسلمانان آن را روا ندارند.
اين سخن سه بار گفت: مروا ابا بكر فليصلّ بالناّس، اى، بفرماييد أبو بكر را تا امامت كند مردمان را. پس عايشه گفت:
يا رسول ه، ابو بكر مردى تنك دل است، چون بر جاى تو بايستد گريه وى را غلبه كند. گفت: انكّنّ صواحبات«103»
يوسف، مروا ابا بكر فليصلّ بالناّس، اى، شما هم از آن نوعىايد كه زنان مصر بودهاند در عهد يوسف- كه او را بر
كارهاى بد مىداشتند- ابو بكر را بفرماييد تا امامت كند. پس أبو بكر نماز گزارد، بعد از نمازى كه عمر گزارده بود. و
عمر عبد ه بن زمعه را پس از آن گفتى كه چه كردى با من؟ به خداى اگر نه آنستى كه گمان بردم كه تو را پيغامبر

فرموده، امامت نكردمى. و عبد ه گفتى: [622] من بدان سزاوارتر از تو نديدم.
عايشه- رضى ه عنها- گفت: و من آن سخن نگفتم و از أبو بكر آن را نگردانيدم مگر به سبب گردانيدن او روى از
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دنيا و از آن چه در وايت است از مخاطره و هاك، مگر آن كه حق تعالى سليم گرداند، و نيز ترسيدم كه مردمان
دوست ندارند كسى را كه بر جاى پيغامبر نماز گزارد در حال حيات او، مگر آن كه خداى خواسته باشد، او را بد
خواهند و بر وى ستم كنند و بدو تشاؤم«104» نمايند. پس كار كار خداى بود، و قضا قضاى خداى، نگاه داشت او را

خداى از كل آن چه مىترسيدم از كار دنيا و دين.
و عايشه- رضى ه عنها- گفت كه چون روز وفات پيغامبر بود، اول روز در او خفتّى«105» ديدند، پس مردمان از
او تفرقه شدند و شادان به خانههاى خود رفتند و به كارها مشغول شدند، و پيغامبر را با زنان بگذاشتند. پس در اثناى
آن چه ما بر آن حال بوديم، كه در اميد و شادى پيش از آن بر آن جمله نبوديم، پيغامبر گفت: بيرون رويد، اين فريشته
از من دستورى در آمدن مىخواهد. پس هر كسى كه در خانه بود بيرون رفت جز من، و سر او در كنار من بود، پس
بنشست و من در گوشه خانه نشستم. پس با فريشته ديرى راز گفت، آن گاه مرا بخواند، و سر باز در كنار من نهاد، و
زنان را گفت در آييد. گفتم: اين حسّ جبرئيل نيست؟«106» گفت: أجل يا عايشة هذا ملك الموت جاءني فقال: انّ ه

عزّ و جلّ أرسلني و أمرني ان ا ادخل عليك ااّ بإذن، فان لم تأذن لي ارجع و ان أذنت لي دخلت، و
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أمرني ان ا أقبضك حتىّ تأمرني فما ذا أمرك؟ فقلت اكفف حتى يأتيني جبريل عليه السّام. فهذه ساعة جبريل، اى،
آرى اى عايشه، اين ملك الموت است، بر من آمد و گفت كه خداى- عز و جل- مرا بفرستاد و فرمود كه در نيايم مگر
به دستورى، پس اگر مرا دستور ندهى باز گردم، و اگر دستورى دهى در آيم. و مرا فرمود كه جان تو را قبض نكنم تا

آن گاه كه نفرمايى، پس فرمان تو چيست؟
گفتم: دست بدار تا جبرئيل بيايد. پس اين ساعت جبرئيل است.

عايشه گفت: پس كارى ما را پيش آورد كه نزديك ما آن را جوابى و رأيى نبود، و خاموش مانديم از اندوه. و
چنانستى كه به چيزى كر كننده زده شديم، او را جوابى باز نمىداديم، و كسى از اهل بيت سخن نمىگفت، از اعظام آن
كار و از هيبتى كه دلهاى ما را پر كرده بود. عايشه گفت- رضى ه عنها- جبرئيل هم در آن ساعت بيامد و سام كرد،
ما حسّ«106» او را بشناختيم، و اهل خانه بيرون رفتند، و او در آمد و گفت: خداى- عز و جل- سام مىرساند و به
تو مىگويد: خود را چگونه مىيابى؟ و او داناتر است بدانچه تو از خود يابى، و ليكن خواست كه كرامت تو زيادت
گرداند، و شرف تو بر خلق به إتمام رساند، و خواست كه در امت تو سنتى باشد. پس گفت: خود را دردمند در مىيابم.
گفت: شاد شو و مژده ده كه خداى- عز و جل- خواست كه تو را به چيزى كه براى تو ساخته است برساند. پس گفت:
اى جبرئيل ملك الموت از من دستورى خواست، و حال تقرير كرد. جبرئيل گفت: اى محمد پروردگار تو مشتاق است به
تو. و تو را اعام نكردم از چيزى كه در حق تو مىخواهد. به خداى كه ملك الموت هرگز بر كسى دستورى نخواست و
نخواهد اا آن است كه پروردگار تو تمام گرداننده شرف تو است، و او به تو مشتاق است. گفت«107»: اكنون مرو تا

بيايد.
و زنان را دستورى داد و گفت: اى فاطمه نزديك آى. پس فاطمه بزودى بر وى در افتاد [623] و پيغامبر- عليه

السام- با وى راز گفت: پس سر بر آورد1»
و به چشمهاش به چهار شاخ مىگريست«109» و سخن نمىتوانست گفت. پس گفت: سر خود نزديك من آر. پس بر
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وى در افتاد. و با وى راز گفت«110» پس سر بر آورد و مىنديد و سخن نمىتوانست گفت.«111» و آن چه از او
ديدند عجب بود. آن گاه پس از آن وى را بپرسيديم«112»، گفت: مرا خبر كرد كه من امروز مىميرم، من بگريستم،
پس گفت: از خداى درخواستم كه تو را در اول اهل من به من رساند و تو را با من گرداند. پس مرا به خنده آورد. و

دو پسر خود نزديك او آوردم، ايشان را ببوييد.«113»

836

عايشه گفت: ملك الموت بيامد سام گويان و دستورى خواست، پس او را دستورى داد، و او گفت: چه مىفرمايى اى
محمد؟ گفت: اكنون مرا به پروردگار من رسان. گفت: بلى هم امروز پروردگار تو به تو مشتاق است و از كسى اين

تردد نكرد كه از تو.
مترجم مىگويد كه «تردد» بر بارى تعالى روا نباشد، و مراد از اين سخن «ترديد اسباب و وسايط» است، چه بعضى
اسباب بقاى تن محمد اقتضا مىكرد و بعضى فناى آن. و اين غالبتر بود، چه كمال أرواح بشرى آن باشد كه از تنها

مفارقت كنند.
و از در رفتن بر كسى بإذن مرا بازداشت مگر بر تو و ليكن ساعت تو در پيش تو است. [و بيرون رفت.]

عايشه گفت: جبرئيل [آمد] و گفت: اى پيغامبر خداى، سام بر تو، اين آخر آمدن من است به زمين هميشه، وحى
در نوشته شد، و دنيا در نوشته شد، و جز تو مرا در زمين حاجتى نبود، و در آن مقصودى نداشتم مگر حضور تو،
پس ازم گرفتن موقف خود. و پشت گردانيد و رفت. عايشه گفت: قسم به خدايى كه محمد را بحق فرستاده است، كسى
در خانه نبود كه بتواند در آن با پيغامبر كلمهاى بگويد، و هم كسى نبود كه به يكى از مردمان او بفرستد، براى بزرگ

داشتن آن چه ما از حديث او شنيده بوديم و از براى حزن و خوف ما.
عايشه گفت: پس سوى پيغامبر رفتم تا سر او پيش خود نهم، سينه او را نگاه داشتم، و او بيهوش مىشد، تا مغلوب
مىگشت. پيشانى او چنان خوى مىكرد كه از هيچ آدمى هرگز نديده بودم. پس من آن عرق مىليسيدم و بوى چيزى
خوشتر از آن هرگز نديده بودم. پس چون به هوش مىآمد او را مىگفتم: مادر و پدر و اهل من فداى تو باد، اين خوى

است كه پيشانى تو را مىباشد؟
گفت: اى عايشه، جان مؤمن به خوى بيرون آيد، و جان كافر از گوشه دهن او بيرون آيد، چون جان دراز گوش.
پس در آن مقام بترسيدم و خويشاوندان را خبر كردم. و اول مردى كه بيامد برادرم بود، و پيغامبر را نديد [او را پدرم
نزد من فرستاده بود.]«112» و پيغامبر- عليه السام- وفات كرد پيش از آن كه كسى بيايد. و خداى- عز و جل-
ايشان را از او باز داشت، چه جبرئيل و ميكائيل را متولىّ كار او گردانيده بود. و چون بيهوش مىشد. الرّفيق ااعلى
مىگفت، چنانستى كه تخيير«113» را بر وى مكرّر مىكردند. و چون سخن گفتن مىتوانست مىگفت: الصّاة الصّاة انكّم
ا تزالون متماسكين ما صليّتم جميعا الصّاة الصّاة، اى، نماز قايم داريد، [نماز قايم داريد]، چه شما هميشه با ثبات
باشيد [تا نماز به جماعت گزاريد]، نماز قايم داريد. و پيوسته وصيت به نماز مىكرد، تا وفات يافت مىگفت: الصّاة

الصّاة.
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عايشه- رضى ه عنها- گفت: ميان چاشت فراخ«114» و نيم روز از روز دوشنبه وفات كرد. فاطمه- رضى ه
عنها- گفت: چه ديدم از روز دوشنبه! به خداى كه هميشه امت را در اين روز مصيبتهاى بزرگ رسد. و ام
كلثوم«115» روزى كه على- رضى ه عنه- در كوفه شهادت يافت [624] همچنين گفت: چه ديدم از روز دوشنبه!

پيغامبر- صلى ه عليه و آله و سلم- در او وفات كرد، و شوى مرا در او شهيد كردند، و پدرم در او شهادت يافت.
و عايشه- رضى ه عنها- گفت: چون پيغامبر- عليه السام- وفات كرد مردمان به اقتحام بر آمدند«116» تا
فرياد«117» بر آمد. و فريشتگان پيغامبر را به جامه من بپوشيدند. پس مردمان مختلف شدند: بعضى مرگ او را
استوار نداشتند، و بعضى گنگ شدند و سخن نتوانستند گفت مگر پس از ديرى، و بعضى سخن بر آميختند و چيزى بى
بيان گفتند، و بعضى با عقلهاى خود بماندند، و بعضى مقعد«118» گشتند. و عمر بن خطاب- رضى ه عنه- از آن
جمله بود كه مرگ او را استوار نداشت. و على- رضى ه عنه- از آن جمله كه نشسته بماند. و عثمان از آن جمله كه

سخن نتوانست گفت.
پس عمر- رضى ه عنه- بر مردمان بيرون آمد و گفت: پيغامبر- عليه السام- نمرده است، و هر آينه خداى- عز و
جل- او را باز فرستد، و هر آينه دستها و پايهاى منافقان كه مرگ او مىخواستند بريده شود، خداى- عز و جل- با او
مواعده فرمود چنانكه با موسى، و او آمدنى است بر شما. و در روايتي گفت: اى مردمان، زبانهاى خود از پيغامبر-
صلى ه عليه و آله و سلم- باز داريد، چه او نمرده است، به خداى كه از كسى نشنوم كه او بمرده است كه نه به

شمشير در او گيرم.
و اما على- رضى ه عنه- بر جاى نشسته بماند و از خانه بيرون نيامد.

و اما عثمان- رضى ه عنه- با كسى از مسلمانان سخن نمىگفت، دست او گرفته مىآوردند و مىبردند.
و هيچ كس از مسلمانان چون أبو بكر و عباس- رضى ه عنهما- نبود، چه خداى- عز و جل- ايشان را به توفيق و
تسديد«119» مؤيد گردانيد. اگر چه مردمان باز نگشتند مگر به قول أبو بكر- رضى ه عنه- تا عباس- رضى ه
عنه- بيامد و گفت: بدان خدايى كه جز او خدايى نيست، پيغامبر- عليه الصاة و السام- شربت مرگ چشيد، و او ميان

شما گفته بود: إنِكََ مَيتٌِ وَ إنِهَمُْ مَيتِوُنَ ثمَُ إنِكَُمْ يوَْمَ القْيِامَةِ عِندَْ رَبكُِمْ تخَْتصَِمُونَ.«120»
و أبو بكر در خانه حارث بن خزرج بود، اين خبر بدو رسيد، بيامد و در رفت و پيغامبر را
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نگريست، پس بر وى در افتاد و او را ببوسيد و گفت: مادر و پدر من فداى تو باد، خداى- عز و جل- تو را دو بار
مرگ بچشانيد. به خداى كه پيغامبر خداى وفات كرد. پس بيرون آمد بر مردمان و گفت: هر كه محمد را مىپرستيد،
محمد بمرد، و هر كه پروردگار محمد را مىپرستيد، او زندهاى است كه نميرد. خداى- عز و جل- گفت: وَ ما مُحَمَدٌ إاَِ
رَسُولٌ قدَْ خَلتَْ من قبَْلهِِ الرُسُلُ أَ فإَنِْ ماتَ أوَْ قتُلَِ انقْلَبَْتمُْ عَلى أعَْقابكُِمْ؟«120» اى، نيست محمد مگر پيغامبرى كه پيش
از او پيغامبران گذشتهاند، آيا اگر او بميرد چنانكه پيغامبران پيشين مردهاند يا كشته شود، از ايمان باز گرديد؟ پس
چنانستى كه مردمان اين آيت نشنيده بودند مگر آن روز. و در روايتي: چون اين خبر به ابو بكر- رضى ه عنه- رسيد
در خانه پيغامبر در رفت و بر او درود مىگفت، و از چشمهاش آب مىرفت، و آتشى كه از دل او بر مىآمد در سينه
مىشكست، و مع ذلك در كردار و گفتار جادت مىنمود. پس بر وى در افتاد و روى مباركش باز كرد و پيشانى و
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رخسارههاش ببوسيد، و روى او پاك كرد، و مىگريست و مىگفت: مادر و پدر و نفس و اهل من فداى تو باد، در حال
حيات و ممات پاكى، به مرگ تو منقطع شد آن چه به مرگ كسى از پيغامبران منقطع نشد، و آن نبوت است. پس تو
بزرگتر از آنى كه تو را صفت كنند، و عظيمتر از آن كه براى تو بگريند. مخصوص كردى«121» تا به حدى كه
تسليت دهنده شدى، و عام [625] گردانيدى تا در حق تو برابر شديم. و اگر نه آنستى كه مرگ تو به اختيار تو بود،
جانها براى غم تو بذل كرديمى، و اگر نه آنستى كه تو ما را از گريه باز داشتهاى، آب چشم را براى تو نيست
گردانيديمى. و اما آن چه از خود نفى نتوانيم كرد اندوه و ياد كرد است كه زايل نشوند. اى بار خداى از ما بدو رسان،
اى محمد در حضرت پروردگار خود ما را ياد فرماى، و بايد كه سخن ما در خاطر تو باشد. و اگر نه سكينه بودى كه
باقى گذاشتى، با وحشتى كه پس از تو است هيچ كس اقامت نتوانستى كرد. اى بار خداى، پيغامبر خود را از ما

برسان، و در باب ما حق او نگاه دار.
و ابن عمر- رضى ه عنهما- گفت كه چون أبو بكر در خانه رفت و درود و ثنا گفت، اهل خانه فرياد«122» بر
آوردند، چنانكه اهل مصلىّ بشنيدند، هر گاه كه چيزى ياد كرد زيادت كردند. پس بانگ ايشان نيار اميد مگر بدان كه
مردى بلند آواز جَلد«123» بر در سام كرد و گفت: اى اهل بيت، كُلُ نفَسٍْ ذائقِةَُ المَْوْتِ،«124» اى، هر نفسى كه
هست چشنده مرگ است. و در بقا خداى خلف است از هر كسى«125»، و دريافت است هر رغبتى را، و نجات است
از هر مخافتى، پس اميد از خداى داريد و بدو واثق باشيد و از او استماع نماييد و او را ياد داريد و گريه بگذاريد. پس
چون گريه منقطع شد آواز نشنيدند، پس بنگريستند كسى را نديدند، پس باز در گريه شدند. منادى ديگر كه صوت او
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نمىشناختند آواز داد: اى اهل بيت، خداى را ياد كنيد در همه حالها و حمد او گوييد تا از مخلصان باشيد، چه در بقاى
خداى از همه مصيبتها عزا«124» است و از همه مطلوبها عوض، پس خداى را طاعت داريد و به فرمان او كار كنيد.

ابو بكر- رضى ه عنه- گفت: اين خضر و اليسع«125» است كه به حضور پيغامبر- عليه السام- آمدهاند.
و قعقاع بن عمرو حكايت خطبه أبو بكر مستوفى آورده است و گفته كه چون مردمان از نوحه فارغ شدند، ابو بكر
خطبهاى گفت كه بيشتر آن درود بود بر پيغامبر، پس خداى تعالى را در همه حالها به ثنا ياد كرد و گفت: گواهى دهم
كه سزاى پرستش نيست مگر خداى يگانه، وعده خود را به صدق رسانيد، و بنده خود را يارى كرد، و أحزاب را به
ذات خود مغلوب گردانيد، پس حمد او راست به تفرد. و گواهى دهم كه محمد بنده و رسول اوست و خاتم پيغامبران او،
و گواهى دهم كه كتاب آن است كه فرستاد، و شرح آن است كه گفت، و حديث آن است كه گفت، و قول آن است كه
گفت، و خداى تعالى حق مبين است. اى بار خداى، درود فرست بر محمد، بنده و رسول و نبى خود، و حبيب و امين و
مختار و صفى خود، فاضلتر درودى كه بر كسى از خلق خود فرستادهاى. اى بار خداى، صلوات و معافات و رحمت و
بركات خود تحفه سيد مرسان و خاتم پيغامبران و امام متقيان، محمد، راهبر خير و پيشواى خير و رسول رحمت
گردان. اى بار خداى، تقريب درجه و تعظيم برهان و تكريم مقام او را ارزانى دار، و او را در مقام محمود كه متقدمان
و متأخران بدان غبطت كنند بر انگيز، و در روز قيامت به مقام محمود او ما را صاحب نفع گردان، و در ما در دنيا و
آخرت خليفه او باش، و او را به درجه عليا و وسيلت بهشت شدن برسان. اى بار خداى، درود فرست بر محمد و بر آل
محمد، و بركت كن بر محمد و بر آل محمد، چنانكه درود فرستادى و بركت كردى بر إبراهيم و بر آل إبراهيم، كه تو
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ستوده و بزرگوارى. اى مردمان، هر كه محمد را مىپرستيد، او وفات كرد، و هر كه خداى را [626] مىپرستد، او زنده
است كه نميرد. و خداى- عز و جل- در باب او شما را فرمان داده است آن را به جزع مگذاريد كه خداى- عز و جل-
پيغامبر خود را آن چه نزديك اوست بر آن چه نزديك شماست اختيار فرمود، و او را به سوى ثواب خود برد، و كتاب
خود و سنت او در ميان شما گذاشت، پس هر كه بر آن هر دو كار كند بشناخته باشد، و هر كه ميان ايشان فرق كند
انكار نموده. اى مؤمنان، به عدل قيام نماييد، و نبايد كه شيطان شما را به مرگ پيغامبر مشغول كند و از دين بگرداند،

و با شيطان به خير معاجلت كنيد، و مهلت مخواهيد كه به شما رسد و در فتنه اندازد.
و ابن عباس- رضى ه عنهما- گفت: چون أبو بكر از خطبه فارغ شد گفت: اى عمر، تو آنى؟
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به من چنان رسيد كه مىگويى پيغامبر وفات نكرده است، آيا نبينى كه پيغامبر- صلى ه عليه و آله و سلم- روز فان
چنين گفت، و روز فان چنين، و خداى- عز و جل- در كتاب خود گفت: إنِكََ مَيتٌِ وَ إنِهَمُْ مَيتِوُنَ؟«125» عمر گفت: به
خداى كه چنانستى كه پيش از اين در كتاب خداى تعالى من اين نشنيده بودم، به سبب آن چه بر ما نازل شد، گواهى
ِ وَ إنِاَ إلِيَهِْ مىدهم كه كتاب چنان است كه فرستاد، و حديث چنان است كه او گفت، و خداى زنده ناميرنده است، إنِاَ هَِ
راجِعوُنَ، و درود خداى بر رسول و بنده او محمد- صلى ه عليه و آله و سلم- و خداى بس است رسول را. پس

پهلوى ابو بكر بنشست.
و عايشه- رضى ه عنها- گفت: چون براى شستن او جمع شدند گفتند: به خداى كه نمىدانيم كه او را چگونه

شوييم؟ از جامهها برهنه كنيم، چون مردگان ديگر، يا هم در جامه بشوييم؟ گفت:
حق تعالى خوابى برايشان مستولى گردانيد تا هيچ كس از ايشان نماند كه نه سر سوى سينه خود برد و بخفت، پس
گويندهاى- كه او را ندانيم- گفت كه پيغامبر را با جامهها شوييد، پس بيدار شدند، و پيغامبر را در پيراهن بشستند، و

چون فارغ شدند كفن ساختند.
و على- رضى ه عنه- گفت: خواستيم كه پيراهن از سر او بر آريم، آوازى شنيديم كه «جامه پيغامبر مكشيد.» پس
او را در پيراهن بشستيم چنانكه مردمان را شوييم [بسان خفته] و نخواستيم كه عضوى از وى بگردانيم كه نه از براى
ما آن گردانيده شد تا از آن فارغ شديم. و با ما در خانه آوازى بود چون آواز باد نرم، ما را مىگفت كه رفق كنيد با

پيغامبر، چه كار بزودى مكفى خواهد شد.
پس وفات پيغامبر- صلى ه عليه و سلم- بر اين جمله بود. و اندك و بسيار چيزى نگذاشتند كه نه با او دفن كردند.
ابو جعفر«126» گفت: مفرش و قطيفه او در لحد بگستردند، و جامهها كه در بيدارى پوشيدى بر مفرش و قطيفة
انداختند، پس او را با كفن بر آن نهادند. و پس از وفات مالى نگذاشت، و در حيات خشتى بر خشتى و نيى بر نيى بنا

نكرد. و در وفات او عبرتي بزرگ است و مسلمانان را بدان اقتدايى خوب.
وفات أبو بكر صديق- رضى ه عنه-

و چون وقت وفات او بود، عايشه بيامد و بدين بيت تمثل نمود:

لعمرك ما يغنى الثرّاء عن الفتى
إذا حشرجت يوما و ضاق بها الصدّر
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اى، به زندگانى تو كه توانگرى از جوانمردان كفايت نكند، چون روزى او در گلو افتد و سينه بر آن
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تنگ آيد. پس روى خود بگشاد«127» و گفت: نه چنين است، و ليكن اين آيت بخوان: وَ جاءَتْ سَكْرَةُ المَْوْتِ باِلحَْقِ
ذلكَِ ما كُنتَْ مِنهُْ تحَِيدُ،«128» اى، سختى مرگ كار آخرت را آورد تا آدمى آن را به عيان بدانست كه از آن مىگريختى
و مىترسيدى، يعنى مرگ. بنگريد اين دو جامه من، و آن را بشوييد و كفن مرا از آن بسازيد، چه زنده به نو [627]

محتاجتر باشد از مرده.
و عايشه در وقت وفات او گفت:

و ابيض يستسقى الغمام بوجهه
ربيع اليتامى عصمة لأرامل

اى، سفيد رويى كه از أبر به روى او آب خواسته شود، بهار يتيمان و پناه بيوگان بود. پس ابو بكر- رضى ه عنه-
گفت: آن پيغامبر خداى است- صلى ه عليه و آله و سلم.

و بر او رفتند و گفتند: براى تو طبيبى را استدعا بكنيم كه تو را بيند؟ گفت: مرا ديده است و گفت: انىّ فعّال لما
أريد، اى، آن كنم كه خواهم.

و سلمان فارسى به عيادت او رفت و گفت: ما را وصيت كن. گفت: خداى- عز و جل- دنيا را بر شما گشاده گرداند،
از آن جز توشه وار آخرت بر مگيريد، و بدان كه هر كه نماز بامداد بگزارد در عهد خداى باشد، پس عهد خداى

مشكن، چه نگونسار تو را در آتش اندازد.
و چون رنجورى او قوّت گرفت، از او خواستند كه كسى را خليفه كند، عمر را خليفه كرد، گفتند: تندى و درشتخويى

را براى ما خليفه كردى، خداى را چه جواب خواهى گفت؟ گفت:
خواهم گفت كه بهترين بندگان تو را بر بندگان تو خليفه كردم. پس عمر را بخواند و گفت: تو را وصيت مىكنم بدان
كه خداى را- عز و جل- بر تو حقى است در روز كه به شب آن را قبول نفرمايد، و او را حقى است به شب كه به روز
آن را قبول نكند. نفل را قبول نفرمايد تا فريضه را نگزارى. و ترازوى جماعتى كه روز قيامت راجح شود به متابعت
ايشان باشد حق را در دنيا و گرانى آن بر ايشان، و ترازويى كه در آن ننهند مگر حق را سزا بود كه راجح آيد، و
ترازوى طايفهاى كه روز قيامت سبك شود به متابعت ايشان باشد باطل را، و ترازويى كه در آن جز باطل ننهد سزا
باشد به سبكى. و حق تعالى اهل بهشت را به نيكوترين اعمال ياد فرمود و بديهاى ايشان در گذاشت، پس گويندهاى
گويد كه من كمتر از ايشانم و بديشان نرسم، و اهل دوزخ را به بدترين اعمال ايشان ياد كرد و كار نيكوى ايشان رد
فرمود، پس گويندهاى گويد كه من به از ايشانم. و خداى- عز و جل- آيت رحمت و آيت عذاب ياد كرد تا مؤمن رغبت
نمايد و بترسد، و خود را به دست خود در هاك نه اندازد، و جز حق بر خداى آرزو نبرد. پس اگر اين وصيت مرا نگاه
دارى، هيچ غايبى نزديك تو دوستتر از مرگ نباشد، و تو را از آن چاره نيست، و اگر ضايع گردانى، هيچ غايبى نزديك

تو دشمنتر
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از مرگ نباشد، و از آن نرهى.
و سعيد بن مسيب گفت: چون وفات أبو بكر- رضى ه عنه- نزديك شد، جماعتى از صحابه بيامدند و گفتند: اى

خليفه رسول خداى، ما را توشهاى ده كه ما تو را مستعد آخرت مىبينيم.
ابو بكر- رضى ه عنه- گفت: هر كه اين كلمات بامداد و شبانگاه بگويد پس وفات كند، خداى- عز و جل- جان او
را به افق مبين برد. گفتند: افق مبين چيست؟ گفت: بيابانى است پيش عرش، در آن مرغزارهاست و جويها و درختان

و مرغان، هر روز صد رحمت و صد مغفرت بدان برسد.
پس هر كه بر اين سخن ميرد حق تعالى او را بدان جاى رساند، و به تحيت خود مكرم گرداند، و درجه قربت بخشد و
چشم او را روشن كند: اللهَمّ انكّ ابتدأت الخلق من غير حاجة بك إليهم بل مناّ منك عليهم ثمّ جعلتهم فريقين فريقا للنعّيم

و فريقا للسّعير فاجعلني للنعّيم و ا تجعلني للسّعير.
اللهّمّ انكّ خلقت الخلق فرقا و ميزّتهم طرقا قبل ان تخلقهم فجعلت منهم شقياّ و سعيدا و غوياّ و رشيدا فأسعدني
بطاعتك و ا تشقني بمعاصيك. اللهّمّ انكّ علمت ما تكسب كلّ نفس قبل ان تخلقها فا محيص [628] لها ممّا علمت
فاجعلني ممّن تستعمله بطاعتك. اللهّمّ انّ أحدا ا يشاء حتىّ تشاء فاجعل مشيتّك ان أشاء ما يقرّبنى إليك. اللهّمّ انكّ قد
قدرت حركات العباد فا يتحرّك شيء ااّ بإذنك فاجعل حركاتى كلهّا في تقواك. اللهّمّ انكّ خلقت الخير و الشّرّ و جعلت لكلّ
واحد منهما اها عاما يعمل به فاجعلني من خير القسمين. اللهّمّ انكّ خلقت الجنةّ و الناّر و جعلت لكلّ واحد منهما اها و
سكّانا فاجعلني من سكّان جنتّك. اللهّمّ انكّ أردت بقوم الهدى و شرحت صدورهم و أردت بقوم الضّالة و ضيقّت به
صدورهم فاشرح صدرى لإيمان و زينّه في قلبى. اللهّمّ انكّ دبرّت اامور و جعلت مصيرها إليك فأحيني بعد الموت حياة
طيبّة و قرّبنى إليك زلفى. اللهّمّ من أصبح و امسى ثقته و رجاؤه غيرك، فانكّ ثقتي و رجائى. و ا حول و ا قوّة ااّ باهّ

العلىّ العظيم. ابو بكر- رضى ه عنه- گفت: اين همه موجود است در كتاب خداى- عز و جل.
وفات عمر بن خطاب- رضى ه عنه

عمر بن ميمون مهران گفت: بامداد كه عمر را- رضى ه عنه- زخم زدند، ميان من و ميان او جز عبد ه بن
عباس- رضى ه عنهما- نبود. و چون ميان دو صف بگذشتى بايستادى، اگر فرجهاى ديدى گفتى راست ايستيد تا آن
گاه كه خللى نديدى پيش رفتى و تكبير گفتى. و بسا كه سورت يوسف و يا نحل يا مثل آن در ركعت اول بخواندى، تا
مردمان جمع شدندى، و در اين روز جز تكبير نگفت. پس شنيديم از او كه مىگفت بكشت مرا يا بخورد مرا [سگ]،
چون أبو لؤلؤة او را زخم زد. پس آن كافر رفت با كارد دو روى بشتافت«129»، و بر هيچ كس از دست راست و چپ

نگذشت
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كه نه او را زخم بزد تا سيزده كس را خسته كرد، از آن جمله نه كس بمردند، و بر روايتي هفت كس بمردند. و
چون مردى از مسلمانان آن بديد برنسى«130» بر وى انداخت و او را بگرفت. و چون دانست كه گرفتار شد خود را

بكشت.
و عمر، عبد الرحمن بن عوف را بگرفت و پيش فرستاد. و جماعتى كه نزديك عمر بودند آن چه من ديدم بديدند، و
ديگران كه در اطراف مسجد بودند ندانستند كه چه واقعه است، اا آن است كه آواز عمر نشنيدند و سبحان ه و
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سبحان ه مىگفتند. پس عبد الرحمن نمازى سبك بگزارد با ايشان. و چون باز گشتند، عمر- رضى ه عنه- ابن عباس
را- رضى ه عنهما- گفت كه بنگر كه مرا كه زخم زد. ابن عباس ساعتى بگشت و معلوم كرد و باز آمد و گفت: غام

مغيرة بن شعبه. گفت:
قاتله ه، من او را امر به معروف كرده بودم. پس گفت: حمد آن خداى را كه مرگ من به دست مسلمانى نگردانيد،
تو و پدر تو دوست داشتيدى كه كافران در مدينه بسيار باشند. و ابن عباس برده بيش از همه داشت. ابن عباس گفت:
اگر خواهى ايشان را بكشيم. گفت: پس از آن كه به زبان شما سخن گفتند و بر قبله شما نماز گزاردند و حج شما به
جاى آوردند! پس او را به خانه بردند، و ما با او برفتيم. بعضى مىگفتند: بر مردن او مىترسيم. و بعضى مىگفتند:
باكى نيست. و چنانستى كه مردمان را پيش از آن روز مصيبتى نرسيده بود. پس نبيذى بياوردند و او آن را تناول
فرمود و از جوف او بيرون آمد، پس شير بياوردند و او آن را تناول كرد و از جوف او بيرون آمد، دانستند كه مردنى
است. پس بر او در رفتيم و مردمان مىآمدند و بر وى ثنا مىگفتند. [629] و مردى جوان در آمد و گفت: شاد باش اى
امير المؤمنين به بشارت حق تعالى، چه تو را حق صحبت پيغامبر- عليه السام- و قدمتي در اسام، چنانكه مىدانى،
بوده است، پس وايت به تو دادند، عدل فرمودى، پس شهادت يافتى. پس عمر- رضى ه عنه- گفت: دوست دارم كه
سر بسر خاص يابم، نه بر من تبَعِه«131» باشد، و نه مرا فضيلتى. پس چون آن مرد روى بگردانيد إزار او ديد كه
بر زمين مىسود، گفت: اين كودك را بر من باز آريد. پس گفت: اى برادر زاده، جامه خود بردار، چه آن به پاكيزگى
جامه تو و به تقوى نزديكتر است. پس گفت: اى عبد ه«132» بنگر كه بر من چند وام است. پس آن را حساب
كردند، هشتاد و شش هزار [درهم] بود يا مثل آن. گفت: اگر مال آل عمر بدين وفا كند از مال ايشان بگذار، و اا از
پسران عدى بن كعب بخواه، و اگر مال ايشان بدان وفا نكند از قريش بخواه، و از ايشان در مگذر، و به غير ايشان
رجوع مكن. و گفت: بر ام المؤمنين عايشه برو، و بگو عمر سام مىرساند، مگو امير المؤمنين، چه من امروز امير

مؤمنان نهام، و بگو عمر بن خطاّب دستورى مىخواهد كه او را پهلوى پيغامبر و أبو بكر

844

دفن كنند. پس بيامد و سام گفت، پس دستورى خواست، پس بر وى در رفت و او را ديد كه نشسته مىگريست،
گفت: عمر خطاب سام مىرساند و دستورى مىخواهد كه او را با پيغامبر و ابو بكر دفن كنند. گفت: من آن را براى

نفس خود«133» مىخواستم، اما امروز او را بر نفس خود1»
بگزيدم. آن گاه چون [بازگشت، گفتند اينك] عبد ه بن عمر باز آمد. عمر گفت: مرا بنشانيد. پس او را بنشاندند.
گفت: جواب آوردى؟ گفت: آن چه امير المؤمنين خواهد دستورى داد. گفت: الحمد هَ، چيزى از آن مهمتر نبود، پس
چون جان مرا قبض [كردند] مرا برداريد، پس سام رسان و بگو عمر دستورى مىخواهد، اگر دستورى دهد مرا درون

ببريد، و اا به گورستان مسلمانان آريد.
پس ام المؤمنين حفصه بيامد- و زنان او را مىپوشيدند- چون ما بديديم برخاستيم. او در رفت و ساعتى پيش او
بگريست. پس مردان دستورى مىخواستند. من در رفتم و گريه او از درون مىشنيديم. پس گفتند: يا امير المؤمنين
وصيت كن، و خليفه نصب فرماى. گفت: در اين كار سزاوارتر از اين جماعت نمىدانم كه پيغامبر- صلى ه عليه و آله
و سلم- خشنود از ايشان وفات كرد. پس على و عثمان و زبير و طلحه و سعد«135» و عبد الرحمن بن عوف- رضى
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ه عنهم- را نام گرفت و گفت: عبد ه بن عمر با شما حاضر باشد و او را از آن كار«136» چيزى نيست، و اين بر
سبيل تعزيت او گفت، پس اگر امارت به سعد رسد او بدان قيام تواند نمود، و اا هر كه امير خواهد شد بدو بايد كه

استعانت كند، چه من او را از عجز و خيانت عزل نكردهام.«137»
و گفت: وصيت مىكنم خليفهاى را كه پس از من خواهد بود كه حق مهاجران اول بشناسد و حرمت ايشان نگاه دارد،
و در حق انصار كه پيش از ايشان در مدينه بودند و ايمان آوردند نيكويى كند، و از نيكو كار ايشان قبول فرمايد و از بد
كردار ايشان در گذرد. و اهل شهرها را نيكو دارد كه ايشان ياران و معينان اساماند و جبايت«138» مالها و قهر
دشمنان بديشان منوط است، و از ايشان نستاند مگر چيزى كه از ايشان فاضل آيد به خشنودى ايشان. و در حق اعراب
نيكويى كند، چه ايشان اصل عرباند و مادت اسام، از حواشى مال ايشان بستاند و به درويشان ايشان دهد. و وصيت
[مىكنم او را] بر ذمت خداى و ذمت پيغامبر او كه عهدشان به وفا رساند. و خصم ايشان را مقاتله كند، [630] و زيادة

بر طاقت ايشان را تكليف نفرمايد.
پس چون وفات كرد، او را بيرون آورديم و رفتن گرفتيم. پس عبد ه عمر بر عايشه سام كرد و گفت: عمر خطاب

دستورى مىخواهد، عايشه گفت: درون آريد. پس درون بردند و پهلوى

845

پيغامبر و أبو بكر دفن كردند. و از پيغامبر- عليه السام- آمده است كه جبرئيل- عليه السام- مرا گفت: ليبك اإسام
على موت عمر، اى، بگريد اسام بر مرگ عمر.

و ابن عباس- رضى ه عنهما- گفت كه عمر را بر نعش«138» خود نهادند، پس مردمان گرد او در آمدند، دعا
مىگفتند و نماز مىگزاردند پيش از آن كه برداشته شود، و من در ميان ايشان بودم.

ناگاه مردى كتف من بگرفت، چون من بنگريستم على بن ابى طالب بود، پس بر عمر ترحّم نمود«139» و گفت:
كسى واپس نگذاشتى كه نزديك من دوستتر باشد كه خداى را به مثل عمل او بينم از تو،«140» و به خداى كه گمان
مىبردم كه حق تعالى تو را به دو يار تو پيغامبر- عليه السام- و أبو بكر پيوندد، چه بسيار شنيده بودم از پيغامبر-
عليه السام- كه گفتى: برفتم من و أبو بكر و عمر، در آمدم من و أبو بكر و عمر، بيرون رفتم من و أبو بكر و عمر،

اميد مىداشتم و گمان مىبردم كه خداى- عز و جل- تو را مقارن ايشان گرداند.
وفات عثمان- رضى ه عنه

حديث كشتن او مشهور است. عبد ه بن سام گفت كه بر برادر خود عثمان رفتم تا سام گويم و او محصور بود،
پس بر او در رفتم، گفت: مرحبا اى برادر. پيغامبر را- صلى ه عليه و آله و سلم- امشب در اين دريچه در خواب

ديدم، گفت: اى عثمان تو را محصور كردند؟ گفتم: آرى. گفت:
تشنه گردانيدند تو را؟ گفتم: آرى. پس دلوى كه در [آن] آب بود فرو هشت، من از آن بخوردم تا سير شدم تا به
حدى كه سردى آن در ميان دو پستان و ميان دو كتف خود مىيابم، و مرا گفت: اگر خواهى بر ايشان نصرت كرده
شوى، و اگر خواهى نزديك ما افطار كنى؟ من آن اختيار كردم كه نزديك او افطار كنم. پس آن روز كشته شد- رضى ه

عنه.
و عبد ه بن سام گفت كسى را كه حاضر بود در آن حال كه عثمان در خون غلتيد چون وى را خسته كردند، در
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حال غلتيدن در خون چه گفت؟ گفت شنيدم كه مىگفت: اى بار خداى، امت محمد را فراهم دار. باز اين كلمه سه بار
مكرر كرد و گفت: بدان خداى كه نفس من در قدرت اوست، اگر دعا كردمى كه هرگز فراهم نيايند، تا روز قيامت فراهم

نيامدندى.
و ثمامة بن حزن قشيرى گفت كه در «دار» حاضر شدم، چون عثمان بديشان نگريست گفت:

بر من آريد دو يار خود را كه شما را ايشان بر من آغاليدهاند«141». پس ايشان را بياوردند، چنانستى كه دو اشتر
نرند، يا دو دراز گوش. پس عثمان از باا بر ايشان نگريست، گفت: سوگند مىدهم
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شما را به خداى و به اسام، هيچ مىدانيد كه پيغامبر- صلى ه عليه و آله و سلم- در مدينه آمد و آن جا آب عذب
جز در چاه رومه نبود، گفت: چاه رومه كه بخرد. و دلو خود با دلو مسلمانان در آن برابر دارد، و به نيكوتر از آن در
بهشت بستاند؟ پس من آن را از صلب مال خود بخريدم«142»، و امروز شما مرا باز مىداريد كه آب از آن نخورم و
آب دريا نخورم؟ گفتند: به خداى كه همچنين است. گفت: سوگند مىدهم شما را به خداى و اسام، هيچ مىدانيد كه مسجد
تنگ بود و مردمان در آن نمىگنجيدند، پيغامبر- عليه الصاة و السام- فرمود: زمين آل فان هر كه بخرد و در مسجد
افزايد به نيكوتر از آن در بهشت بستاند. پس آن را از صلب مال خود بخريدم«143»، و شما امروز مرا باز مىداريد

كه در آن دو ركعت نماز گزارم؟ گفتند: آرى، به خداى همچنين است.
گفت: سوگند مىدهم شما را به خداى [631] و اسام، هيچ مىدانيد كه من جيش العسرة«144» را از مال خود برگ
ساختم؟ گفتند: آرى، به خداى همچنين است. پس گفت: سوگند مىدهم شما را به خداى و اسام، هيچ مىدانيد كه
پيغامبر- صلى ه عليه و آله و سلم- بر ثبير«145» بود در مكه و ابو بكر و عمر و من در خدمت او بوديم، پس كوه
بجنبيد چنانكه سنگ در راه افتاد، پس پيغامبر آن را به پاى خود بزد و گفت: ساكن باش اى ثبير، چه بر تو پيغامبر

است و صدّيقى و دو شهيد؟ گفتند:
آرى، به خداى همچنين است. گفت: ه أكبر، براى من گواهى داديد كه شهيدم.

و پيرى از بنى ضبهّ«146» گفت كه چون عثمان را زخم زدند و خون بر محاسن او روان شد، مىگفت: ا اله ااّ
أنت سبحانك انىّ كنت من الظاّلمين، اللهّمّ انىّ استعيذ بك عليهم و أستعينك على جميع أمورى و أسألك الصّبر على ما

ابتليتني.
وفات على- رضى ه عنه، و وفات حسن و حسين- رضى ه عنهما

اصبغ«147» حنظلى گفت: شبى كه على را- عليه السام- زخم زدند ابن البناج«148» وقت صبح بيامد و بانگ
نماز گفت، و او باز غلتيده بود و گرانيى داشت، پس بار دوم معاودت كرد، و او همچنان بود، پس بار سوم، على

برخاست رفتن گرفت و مىگفت:

اشدد حيازيمك للموت فانّ الموت اقيك
و ا تجزع من الموت إذا حل بواديك
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اى، محكم كن تنگهاى خود را براى مرگ، چه هر آينه مرگ بيننده تو است، و جزع مكن از مرگ چون در وادى تو
نزول كند. پس چون به در خرد رسيد، ابن ملجم بر او حمله آورد و زخم زد. ام كلثوم دختر على بيرون آمد، گفت: نماز
بامداد را بر من چه افتاده است؟ شوى من امير المؤمنين«147» نماز بامداد كشته شد، و پدر من نماز بامداد كشته
شد. و پيرى از قريش گفت كه چون على- رضى ه عنه- را ابن ملجم زخم زد، گفت: فزت و ربّ الكعبة، اى، به
خداوند كعبه كه برستم. و محمد بن على«148» گفت كه چون وى را بزدند، پسران خود را وصيت كرد، پس نگفت

مگر ا اله ااّ ه تا قبض روح شد.
و چون حسن بن امير المؤمنين على- رضى ه عنهما- گران شد«149»، حسين بن امير المؤمنين على رضى ه
عنهما نزد او در آمد، گفت: اى برادر، براى چه جزع مىكنى؟ بر پيغامبر خداى مىروى، و بر على بن أبو طالب، و
ايشان پدران تواند، و بر خديجه دختر خويلد و فاطمه دختر محمد، و ايشان مادران تواند، و بر حمزه و جعفر، و ايشان

عمّان تو. گفت: اى برادر، سوى كارى روم كه سوى مثل آن نرفتهام.
و محمد بن حسن گفت: چون قوم به حسين رسيدند، و بيقين دانست كه ايشان وى را بخواهند كشت، برخاست و
ميان اصحاب خود خطبه گفت، و بارى تعالى را به حمد و ثنا ياد كرد، پس گفت: آن چه مىبينيد از كار نازل شد، پس
گفت: دنيا متغير شد و متنكّر گشت، و نيكويى آن روى بگردانيد و برفت تا به حدى كه از آن نماند مگر عيشى خسيس
كه چون چرا خوار ناگوار باشد، آيا نمىبينيد كه در حق كار نمىكنند و از باطل باز نمىباشند؟ مؤمن بايد كه در لقاى حق

تعالى رغبت نمايد، و من مرگ را جز سعادت نمىدانم، و زندگانى با ظالمان را جز حرمان نمىشناسم.
باب پنجم

در سخن جماعتى كه در نزع بودند از خلفا و امرا و نيك مردان- رضى ه عنهم چون وفات معاوية بن أبو سفيان
حاضر شد گفت مرا بنشانيد، بنشاندند، تسبيح و ذكر خداى گفتن گرفت، پس بگريست و گفت: پروردگار خود را، اى
معاويه، پس از پيرى و شكستگى ياد مىكنى! چرا در حالى ياد نكردى كه شاخ [632] جوانى تازه و آبدار بود! و
بگريست تا گريه او بلند شد و گفت: اى پروردگار بر پير عاصى و صاحب دل قاسى«150» رحمت كن، اى بار خداى،

عثرت«151» در گذار و زلتّ بپوش و حلم خود مبذول دار در حق كسى كه جز تو را اميد نداشته است و
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به كسى جز تو واثق نبوده. و پيرى از قريش گفت كه در بيمارى او با جماعتى بر او رفتم، و پوست او در
ترنجيده«151» و شكنج افتاده ديدند، پس خداى را حمد و ثنا ياد كرد، پس گفت: اما بعد، كل دنيا جز آن نيست كه
بيازموديم و بديديم، بدان خداى كه آرايش آن با تازگى، و لذت گرفتن ما به عيش خود ما را استقبال نمود، پس درنگى
نبود كه حاا بعد حال و ركنا بعد ركن از ما در كمى انداخت و ما را كينهور گردانيد و وعده ما خاف كرد و خود را

نزديك ما ملوم و مذموم ساخت، پس اف بر سراى دنيا و باز اف بر سراى دنيا.
و آمده است كه آخر خطبهاى كه معاويه كرد آن بود كه گفت: اى مردمان، هر كه بكارد بدرود، و من امارت شما
كردم، و پس از من شما را اميرى نباشد كه نه بتر از من بود، چنانكه كسى كه پيش از من بود به از من بود. و اى
يزيد، چون أجل من فراز آيد، شستن من مردى خردمند را فرماى، چه خردمند را در حضرت خداى مكانتى باشد، پس
بايد كه نيكو شويد، و تكبير بلند گويد، پس دستارى كه در خزانه است، و آن جامهاى است از جامههاى پيغامبر- عليه
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السام- و قراضهاى«152» از موى و ناخنان او، پس آن قراضه را در بينى و زبان و چشم و گوش من نه، و جامه
بر پوست من انداز، بيرون«153» كفن. و اى يزيد، وصيت خداى در حق مادر و پدر نگاه دار. و چون مرا در كفن

پيچيديد و در گور نهاديد، معاويه را با ارحم الراحمين بگذاريد.
و محمد بن عتبه گفت: چون مرگ بر معاويه نازل شد گفت: كاشكى من مردى از قريش بودمى در ذى

طوى«154»، و از اين كار هيچ نگرفتمى.
و چون وفات عبد الملك بن مروان نزديك شد گازرى را ديد بر جانب دمشق كه جامه به دست خود مىپيچيد و بر
تخته مىزد، عبد الملك گفت: به خداى كاشكى كه من گازر بودمى، روز بروز از كسب دست خود خوردمى، و چيزى از

كار مردمان نگرفتمى. پس آن به أبو حازم رسيد، گفت:
سپاس خداى را كه ايشان را در حال مرگ چنان گردانيد كه آن چه ما در آنيم آرزو برند، و ما در حال مرگ آن چه
ايشان در آناند آرزو نبريم. و عبد الملك بن مروان را در بيمارى او گفتند كه اى امير المؤمنين، خود را چگونه مىيابى؟
گفت: چنانكه حق تعالى گفت: وَ لقَدَْ جِئْتمُُونا فرُادى كَما خَلقَْناكُمْ أوََلَ مَرَةٍ وَ ترََكْتمُْ ما خَوَلْناكُمْ وَراءَ ظهُوُرِكُمْ،«155»
اى، تنها آمديد بر ما- بى اهل و مال و چيزى كه پيش فرستاده شود- چنانكه اول بار آفريديم شما را- اى، از شكم

مادران بيرون آمديد- و آن چه شما را داديم و ملك شما گردانيديم از مالها و بندگان و مواشى همه واپس گذاشتيد.
و فاطمه دختر عبد الملك بن مروان، قوم«156» عمر عبد العزيز، گفت كه از عمر در مرض موت او
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شنيدم كه مىگفت: الهى مرگ من بر ايشان پوشيده گردان، اگر چه ساعتى از روز باشد. و روز وفات از پيش او
بيرون آمدم، و در ميان من و او درى بود، بنشستم و او در خرگاهى بود، شنيدم كه مىگفت: تلِكَْ الدَارُ اآْخِرَةُ نجَْعَلهُا
ا في اأْرَْضِ وَ ا فسَاداً وَ العْاقبِةَُ للِمُْتقَيِنَ،«155» اى، آن سراى آخرت است كه آن كسان را دهيم للِذَِينَ ا يرُِيدُونَ عُلوًُّ
كه در زمين رفعت و فساد نخواهند، و عاقبت پرهيزكاران راست. پس بياراميد، پس هيچ حركتى و سخنى از وى
نمىشنيدم. خدمتكارى را گفتم بنگر كه خفته است. و او چون در رفت فرياد كرد، من برجستم [633] او را مرده يافتم.
و آمده است كه در وقت مرگ او را گفتند: اى امير المؤمنين، عهدى فرماى. گفت: شما را مىترسانم از آن كه چنان

ميريد كه من مىميرم، چه از مرگ شما را چاره نيست.
و آمده است كه چون گران شد«156» براى او طبيبى را بخواندند، چون بنگريست گفت: وى را زهر دادهاند، و از
مرگ بر او آمن نهام. پس عمر سر برآورد و گفت: كسى را كه زهر ندادهاند هم از مرگ بر او آمن مباش. طبيب گفت:
اى امير المؤمنين، زهر را هيچ دريافتى؟ گفت: چون به جوف من رسيد بدانستم. گفت: عاج كن، چه مىترسم كه نفس
تو در اين بشود. گفت: خداى بهترين كسى است كه سوى او شوند، به خداى كه اگر بدانم كه شفاى من نزديك نرمه
گوش من است، براى گرفتن آن دست بر ندارم، اى بار خداى، براى عمر لقاى خود اختيار كن. پس نماند مگر روزى

چند تا وفات كرد.
و گفتهاند: چون وفات او نزديك آمد بسيار بگريست. گفتند: يا امير المؤمنين، براى چه مىگريى؟ شاد باش كه
خداى- عز و جل- به تو سنتها احيا فرمود، و عدل به تو ظاهر كرد. پس بگريست و گفت: نه مرا بايستانند و از كار
اين خلق بپرسند؟ به خداى كه اگر عدل كرده باشم هر آينه بر نفس خود ترسم كه به حجت خود در حضرت خداى قيام
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نتواند نمود، مگر آن كه حجت او وى را تلقين فرمايد، پس چگونه باشد كه بسيار كارها كرديم! و آب از چشمهاش
بدويد. پس درنگ او جز اندكى نبود تا وفات در رسيد. و چون وقت مرگ او نزديك شد گفت مرا بنشانيد، بنشاندند،
گفت: من آن كسم كه مرا فرمودى و تقصير كردم، و باز داشتى و معصيت آوردم- سه بار بگفت- و ليكن ا اله ااّ ه.

پس سر برداشت و تيز بنگريست، او را از آن بپرسيدند، گفت:
حضرتى«157» مىبينم كه ايشان نه آدمىاند نه پرى. پس وفات كرد.

و از هارون الرشيد آمده است كه نزديك مرگ به دست خود كفن خود اختيار كرد و سوى آن مىنگريست و مىگفت:
ما أغَْنى عَنيِ ماليِهَْ هَلكََ عَنيِ سُلطْانيِهَْ،«158» اى، چه كفايت كرد از من مال من، حجت من از من بشد و ملك و قوّت

من زايل گشت.
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و مأمون خاكستر را بگسترد و بر آن باز غلتيد و مىگفت: يا من ا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه، اى، اى كسى
كه ملك او زوال نپذيرد، ببخشاى بر كسى كه ملكش زايل شد.

و معتصم در وقت مرگ مىگفت: اگر بدانستمى كه عمر من چنين كوته خواهد بود، آن چه كردم نكردمى.
و منتصر در حال مرگ خود را مىزد، گفتند: اى امير المؤمنين اندوهگينى و«157» سختى بر تو نيست. گفت: جز

اين نيست كه دنيا و آخرت بشد.1»
و عمرو بن عاص در وقت وفات در صندوقها نگريست و پسران خود را گفت كه از شما كه بگيرد آن را با آن چه

در آن است؟ كاشكى پشكل در او بودى.
حجاج در حال مرگ گفت: اى بار خداى، مرا بيامرز، چه مردمان مىگويند كه «نيامرزى مرا».

و عمر عبد العزيز را اين سخن از وى خوش آمدى، و او را بدان غبطت نمودى. و چون آن پيش حسن«159»
حكايت كردند، گفت: بر اين جمله گفت؟ گفتند: آرى. گفت: شايد!

بيان قول جماعتى از خصوص نيك مردان از صحابه و تابعين و جماعتى كه از پس ايشان بودند از اهل تصوف
چون وفات معاذ نزديك شد گفت: اى بار خداى، من از تو مىترسيدم و امروز از تو اميد مىدارم، اى بار خداى، تو
مىدانى كه من دنيا و درازى بقا را در آن براى راندن جويها و نشاندن درختان دوست نداشتمى، و ليكن براى [634]
تشنگى گرمگاهها و رنج كشيدن ساعتها، و مزاحمت عالمان به زانو نزد حلقههاى ذكر. و چون نزع او قوى شد و
چنان گشت كه مثل آن كسى را نبود، هر گاه كه از غمرات«160» آن به هوش مىآمد چشم باز مىكرد، پس مىگفت: اى

پروردگار، خفه كن مرا خفه كردن خود، چه به عزت تو كه مىدانى كه دلم تو را دوست دارد.
و چون وفات سلمان نزديك شد بگريست، وى را گفتند: چه مىگرياند تو را؟ گفت: براى جزع بر دنيا نمىگريم، و
ليكن پيغامبر با ما عهد فرمود كه بلغه«161» يكى از ما از دنيا چون توشه اشتر سوار باشد. و چون سلمان وفات

كرد، در كل تركه او بنگريستند و آن ده و اند درم بود.
و چون بال را وفات خواست بود، قوم«162» او گفت: و اى اندوها. گفت: بلكه اى طربا، فردا
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محمد را و گروه او را خواهم ديد. و عبد ه بن مبارك نزديك وفات چشم باز كرد و بخنديد، و گفت: لمِِثلِْ هذا فلَْيعَْمَلِ
العْامِلوُنَ،«161» اى، براى اين بايد كه كار كنندگان كار كنند.

و چون وفات إبراهيم نخعى نزديك آمد بگريست، گفتند: به چه موجب مىگريى؟ گفت:
منتظرم از حق تعالى رسولى را كه مژده بهشت آرد يا مژده دوزخ. و ابن المنكدر چون از دنيا بخواست رفت
بگريست، گفتند: براى چه مىگريى؟ گفت: براى گناهى كه مىدانم كه ارتكاب نمودهام نمىگريم، و ليكن از آن مىترسم كه
مرتكب چيزى شده باشم و آن را آسان گرفته باشم و آن نزديك خداى بزرگ بود. و چون عامر بن عبد قيس رحلت
خواست كرد بگريست، گفتند: به چه سبب مىگريى؟ گفت: براى جزع از مرگ و براى حرص بر دنيا نمىگريم، و ليكن
براى آن مىگريم كه تشنگى گرمگاهها و قيام شب زمستان از من فوت شد. و چون وفات فضيل نزديك شد بيهوش افتاد،

پس چشمهاى خود باز كرد و گفت: واى از دورى سفر و كمى توشه.
و ابن المبارك در حال وفات، نصر، مواى خود را گفت: سر من بر خاك نه. پس نصر بگريست، گفت: براى چه
مىگريى؟ گفت: نعمتى كه تو در آن بودى ياد كردم، و اكنون مىبينم كه درويش و غريب مىميرى. گفت: خاموش كن،
من از حق تعالى خواستهام كه مرا چون توانگران زياند، و چون درويشان مىراند. پس گفت: مرا تلقين كن، و تا سخن
دوم نگويم بر من باز مگردان. و عطاء بن يسار گفت: ابليس خود را به مردى نمود در وقت وفات و گفت: نجات
يافتى. گفت: هنوز از تو آمن نشدهام. و يكى از ايشان نزديك مرگ بگريست، گفتند: تو را چه مىگرياند؟ گفت: آيتى از

كتاب خداى: إنِمَا يتَقَبَلَُ ه من المُْتقَيِنَ.«162»
و حسن بر مردى رفت كه جان مىداد، گفت: كارى كه اول آن اين باشد، بايد كه از آخر آن ترسيده شود، و كارى كه
آخر او اين بود، مىبايد زهد در اول او كنند. و جريرى گفت: نزديك جنيد بودم در حال نزع، روز آدينه و روز نوروز
بود، و او قرآن مىخواند، ختم كرد، گفتم: اى ابو القاسم، در چنين حالتى؟ گفت: كه از من بدان سزاوارتر است؟ چه

صحيفه من در نوشته مىشود. و رويم گفت: در وفات أبو سعيد خراز حاضر شدم، مىگفت:

حنين قلوب العارفين إلى الذّكر

و تذكارهم وقت المناجاة للسّرّ
أديرت كئوس للمنايا عليهم

فأغفوا عن الدّنيا كاغفاء ذى السّكر
همومهمو جواّلة بمعسكر

به اهل وداّ للهّ كاانجم الزهّر
فاجسامهم في اارض قتلي بجبهّ [635]

و أرواحهم في الحجب نحو العلى تسرى
فما عرسّوا ااّ بقرب خيامهم«163»

و ما عرجّوا من مسّ بؤس و ا ضرّ
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اى، آرزومندى دل عارفان به ذكر است، و ياد كردن ايشان وقت مناجات سر را. كأسهاى مرگ بر ايشان گردانيده
شود، پس بيهوش شوند از دنيا چون بيهوشى مست. و همتهاى ايشان گردان است در لشكر گاهى كه دوستان خداى در
آن چون ستارگان روشناند. پس تنهاشان در زمين كشته دوستى اوست، و جانهاشان در حجابهاى سوى على مىرود.

پس منزل نساختند مگر نزديك خيمههاى ايشان، و باز نگشتند از رسيدن سختى و رنج.
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و جنيد را گفتند كه أبو سعيد خراز نزديك مرگ بسيار تواجد مىكرد«164». گفت: عجب نبود كه جان او از اشتياق
بپريدى. ذو النون را در حال مرگ گفتند: چه آرزو دارى؟ گفت: آن كه پيش از مرگ او را يك لحظه بشناسم. و يكى را

از ايشان در حالت نزع گفتند كه بگو ه. گفت: تا كى گوييد ه، من سوخته اللهّام.
و يكى از ايشان گفت: نزديك ممشاد دينورى بودم، درويشى بيامد و گفت: السام عليكم، اينجا موضعى پاكيزه هست
كه آدمى آن جا بتواند مُرد؟ سوى جانبي اشارت كردند و آن جا چشمه آب بود، درويش وضو تازه كرد و چندان كه
خداى خواسته بود نماز گزارد، و سوى آن جاى رفت و پايها دراز كرد و به آخرت پيوست. و أبو العباس دينورى در
مجلس خود سخن مىگفت، زنى از راه تواجد فرياد كرد. گفت: بمير. پس زن برخاست و چون به در سراى رسيد سوى

او نگريست و گفت: مردم. و مرده در افتاد.
و فاطمه خواهر أبو على رودبارى گفت كه در وقت وفات سر أبو على در كنار من بود، چشمها باز كرد و گفت: اينك
درهاى آسمان گشاده شده است، و اينك بهشت آراسته گشته است، و اينك گويندهاى مىگويد: اى أبو على تو را به

مرتبه قصوى رسانيدهايم اگر چه نخواستى. پس گفتن گرفت:

و حقّك ا نظرت إلى سواكا
بعين مودةّ حتىّ اراكا

أراك معذّبى بفتور لحظ
و بالخدّ المورد من جناّكا

اى، به حق تو كه در جز تو به چشم دوستى ننگرم تا آن گاه كه تو را بينم. تو را عذاب كننده خود مىدانم به سستى
چشم بر هم زدن، و به رخساره گلگون از جنايت تو. پس گفت: اول ظاهر است و دوم مشكل«165» و جنيد را- رضى
ه عنه- گفتند كه بگو ا اله ااّ ه. گفت: فراموش نكردهام او را كه ياد كنم. و جعفر بن نصير بكران دينورى را كه

خدمتكار شبلى بود- رحمة ه عليه- گفت: از او چه ديدى؟
گفت: چنين گفت كه بر من يك درم مظلمه است، و از جهت صاحب آن هزاران صدقه دادهام، و
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بر دل من مشغولى از آن بزرگتر نيست. پس گفت: براى نماز مرا آبدست ده. پس دادم و خال محاسن«166»
فراموش كردم، زبان او از سخن بمانده بود، دست من بگرفت و در محاسن خود برد، پس به رحمت حق پيوست. پس
جعفر بگريست و گفت: چه گوييد در مردى كه در آخر عمر او ادبى از آداب شريعت فوت نشد؟ و بشر بن حارث را در

حال نزع گفتند و بر او گران مىآمد:
چنانستى كه حيات را دوست مىدارى؟ گفت: قدوم بر خداى سخت است.

و صالح بن مسمار را گفتند كه براى پسر و عيال خود وصيت نكنى؟ گفت: من شرم دارم از خداى كه غير او را
براى ايشان وصيت كنم. و در وقت وفات أبو سليمان دارانى اصحابش بر او گرد آمدند و گفتند: [636] شاد باش كه بر

پروردگار آمرزنده بخشاينده مىروى. گفت ايشان را:
نگوييد بترس، كه بر پروردگارى مىروى كه بر خرد حساب فرمايد و بر بزرگ عذاب كند؟ و چون واسطى در نزع
افتاد او را گفتند: وصيت كن. گفت: نگاه داريد آن چه مراد حق است در شما. و يكى از ايشان در نزع بود.
قوم«167» او بگريست، [او را گفت: براى چه مىگريى؟] گفت: بر تو مىگريم. گفت: اگر بخواهى گريست بر نفس
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خود گرى، چه من چهل سال براى اين روز گريستهام. و جنيد گفت: بر سرى سقطى- رضى ه عنهما- رفتم در مرض
موت او براى عيادت، و گفتم: خود را چگونه مىيابى؟ پس انشاد كرد:

كيف اشكوا إلى طبيبى ما بى
و الذّي بى أصابني من طبيبى

اى، چگونه شكايت كنم بر طبيب خودم؟ كه آن چه با ماست و آن كه با ماست از طبيبم رسيده است.
پس بادبيزن برداشتم تا او را باد كنم«168»، گفت: روح«169» مروحه«170» چگونه يابد كسى كه جوف او

مىسوزد؟ پس گفتن گرفت:

القلب محترق و الدّمع مستبق
و الكرب مجتمع و الصبّر مفترق

كيف القرار على من ا قرار له
ممّا جناه الهوى و الشّوق و الفلق

يا ربّ ان يك شيء فيه لي فرج
فامنن علىّ به ما دام بى رمق

اى، دل سوخته است و آب چشم پيشى كننده، و اندوه فراهم است و صبر تفرقه. چگونه باشد قرار بر كسى كه او را
قرار نيست از سبب جنايت هوى و شوق و قلق. اى پروردگار، اگر چيزى است كه مرا در آن فرج است، بر من بدان

منت نه تا مرا رمقى مانده است.
و آمده است كه قومى از اصحاب شبلى- رضى ه عنه- بر او رفتند و او در نزع بود، گفتند: بگو
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ا اله ااّ ه. اين بيتها گفتن گرفت:

كلّ بيت أنت ساكنه
غير محتاج إلى السّرج

وجهك المأمول حجّتنا
يوم يأتي الناّس بالحجَج

ا أتاح ه لي فرجا
يوم ادعو منك بالفرج

اى، هر خانهاى كه تو ساكن آنى به چراغ محتاج نيست. و روى اميد داشته تو حجت ماست، روزى كه مردمان
حجتها آرند. خداى- عز و جل- مرا [فرج] مدهاد، روزى كه از تو فرج خواهم.

و آمده است كه أبو العباس بن عطا بر جنيد رفت در وقت نزع او، و سام گفت، او جواب باز نداد. پس از ساعتى
جواب داد و گفت: مرا معذور دار، چه در ورد خود بودم. پس روى به قبله آورد و تكبير گفت و به حق پيوست. و

كتانى را در وقت وفات پرسيدند كه عمل تو چه بود؟ گفت:
اگر چه نه آنستى كه اجلم نزديك آمده است شما را از آن خبر ندادمى، چهل سال بر در دل خود بايستادم، پس هر چه

جز خداى در آن در مىرفت او را از آن باز داشتم.
و معتمر گفت: بر حكم بن عبد الملك«170» بودم چون حق بدو رسيد، گفتم: اى بار خداى سكرات مرگ بر او آسان
كن، چه او چنين و چنين بود- نكوييهاى او ياد كردم- پس به هوش آمد و گفت: سخن گوينده كيست؟ گفتم: من. گفت:
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ملك الموت- عليه السام- مىگويد كه من با هر سخيى رفيقم. پس وفات كرد.
و چون يوسف بن أسباط را وفات نزديك آمد حذيفه بر او رفت و او را قلق«171» يافت، گفت: اى ابو محمد، اين
چه قلَقَ«172» و جزع است؟ گفت: اى أبو عبد ه چگونه قلَقِ نشوم و جزع نكنم. به خداى سوگند كه نمىدانم در
چيزى از عمل خود با خداى صادق بودم. حذيفه گفت: اى شگفت از اين مرد پارسا كه در وقت مرگ سوگند [637]

مىخورد كه نداند كه در چيزى از عمل خود با خداى صادق بود.
و مغازلى گفت: بر پيرى از اصحاب اين قصه رفتم، و او بيمار بود و مىگفت: توانى كه هر چه خواهى بكنى، پس با
من رفق فرماى. و يكى از مشايخ بر ممشاد دينورى رفت در وقت وفات او، و گفت: خداى- عز و جل- در حق تو چنين
كناد! از جهت دعاى او بخنديد و گفت: سى سال است كه بهشت با آن چه در آن است بر من عرضه مىكنند، به چشم

در آن ننگريستهام.
و رويم را در وقت وفات گفتند: بگو ا اله اا ه. گفت: غير او نمىدانم. و چون وفات ثورى«173» حاضر شد

گفتند: بگو ا اله اا ه. گفت: به دست من آن جا كارى نيست.
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و مزنى بر شافعى- رضى ه عنه- در مرض موت او در رفت و گفت: چگونه بامداد كردى؟
گفت: از دنيا رحلت نماينده، و از برادران جدا شونده، و به سوء عمل خود لقا كننده، و جام مرگ نوشنده، و بر
خداى تعالى رونده، و ندانم كه جان من سوى بهشت رود تا آن را تهنيت گويم، يا سوى آتش تا آن را تعزيت كنم؟ پس

گفتن گرفت«174»:

فلمّا قسا قلبى و ضاقت مذاهبي
جعلت رجائى نحو عفوك سلمّا

تعاظمنى ذنبي فلمّا قرنته
بعفوك ربىّ كان عفوك أعظما

فما زلت ذا عفو من الذّنب لم تزل
تجود و تعفو منةّ و تكرمّا

و لواك لم يقوى«175» بإبليس عابد
فكيف و قد اغوى صفيكّ آدما

اى، چون دل من سخت گشت و مذهب من تنگ شد، اميد خود را سوى عفو تو نردبانى ساختم.
بزرگ آمد مرا گناه من، پس چون آن را به عفو تو پيوستم اى پروردگار من، عفو تو بزرگتر بود. پس هميشه عفو
كنندهاى از گناه، هميشه بدهى و عفو كنى به منتّ و تكرّم. و اگر نه تو باشى هيچ عابدى را قوّت ابليس نبود، و

چگونه بود؟ و صفىّ تو آدم را گمراه كرد.
و احمد خضرويه را در حال وفات از مسئلهاى پرسيدند. چشمهاش پر آب شد و گفت: اى پسر، نود و پنج سال درى
مىكوفتم، و اين ساعت براى من بگشايند، به سعادت يا شقاوت، مرا چه وقت جواب است! پس اين است قولهاى
ايشان. و اختاف آن بر اندازه اختاف حالهاى ايشان است. چه بر بعضى خوف غالب بود، و بر بعضى رجا، و بر
بعضى شوق و دوستى. پس هر كسى از مقتضى حال خود سخن گفت. و همه درست است به اضافت«176» حالهاى

ايشان. و ه اعلم بالصّواب.
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باب ششم
در قولهاى عارفان بر جنازهها و مقبرهها و حكم زيارت گورها

بدان كه جنازه«177» عبرتي است اهل بصيرت را و در آن تنبيه و تذكير است، مگر اهل غفلت را، چه ديدن آن
ايشان را جز قساوت نيفزايد، چه ايشان گمان برند كه ابدا«178» به جنازه ديگران نگرند، و گمان نبرند كه ايشان را

ا محاله بر جنازه حمل كنند، يا پندارند آن را و ليكن در نزديكى تقدير
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نكنند. و نه انديشند كه همه كسان كه ايشان را بر جنازهها برداشتند ايشان همچنين مىپنداشتند، پس پندارشان باطل
گشت و روزگارشان بزودى بگذشت. پس نبايد كه بنده در جنازهاى نگرد كه نه نفس خود را بر آن محمول شمرد، چه

بزودى او را بر آن بر خواهند داشت، و چنانستى كه برداشتهاند، و شايد كه در فردا يا پس فردا باشد.
و آمده است كه أبو هريره- رضى ه عنه- چون جنازهاى ديدى گفتى: بگذر و من در عقبم. و مكحول دمشقى چون
جنازهاى ديدى گفتى: بامداد كن كه شبانگاه كنندهايم، [638] پندى بليغ است و غفلتى سريع، اول مىرود و آخر عقل

ندارد«179».
و اسَيد بن حُضَير گفت كه به هيچ جنازهاى حاضر نشدم كه با نفس خود حديثى جز آن گفتم كه با وى چه خواهند
كرد، و او سوى چه خواهد رفت؟ و چون برادر مالك بن دينار وفات كرد، در جنازه او بيرون آمد، مىگريست و مىگفت:

به خداى كه چشم من روشن نشود تا آن گاه ندانم كه حالت چه شد، و ما دام كه زندهايم ندانم.
و اعمش گفت: در جنازهها حاضر شديمى و ندانستيمى كه تعزيت كرا گوييم، چه همه را غمگين يافتيمى. و ثابت

بنانى گفت: در جنازهها حاضر شديمى و جز جامه در سر كشيده و گرينده نديديمى.
و همچنان بود خوف ايشان از مرگ. و اكنون ننگرى در جماعتى كه در جنازه حاضر شوند كه نه بيشتر ايشان
مىخندند و بازى مىكنند، و سخن نگويند مگر در ميراث او، و آن چه براى وارثان گذاشت. و اقران و اقارب او نه
انديشند مگر در حيلتى كه بدان بعضى از تركه وى بگيرند، و يكى از ايشان- ااّ ما شاء ه- در جنازه نفس خود و در
حال آن چون بر آن برداشته شود نه انديشد. و اين غفلت را سببى نيست مگر قساوت دلها به بسيارى معاصى و
گناهان، تا حدى كه خداى و روز قيامت و هولهايى كه پيش ماست فراموش كردهايم، پس در بازى و غفلت مىباشيم، و
بدانچه مهم ما نيست مشغول مىشويم. در خواهيم از حق تعالى كه از اين غفلت ما را بيدار گرداند، چه بهتر احوال
حاضران بر جنازهها گريستن ايشان است بر مرده. و اگر بدانند هر آينه بر نفس خود گريند نه بر مرده، چه به

گريستن بر نفس خود سزاوارترند از گريستن بر مرده.
إبراهيم زياّت«180» مردمان را ديد كه بر مرده ترحم مىكردند، گفت: اگر بر نفس خود ترحم كنيد شما را بهتر
باشد، او از هول سه چيز نجات يافت: روى ملك الموت بديد، و تلخى مرگ بچشيد، و از خوف خاتمت آمن شد. و أبو
عمرو بن عا گفت: نزديك جرير نشستم، و او به كاتب خود شعرى اما مىكرد، در آن اثنا جنازهاى پيدا آمد، از اما باز

ايستاد و گفت: به خدا اين جنازهها مرا پير كرد. و اين دو بيت بگفت:
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تروعّنا الجنائز مقبات
و نلهو حين تذهب مدبرات

كروعة ثلةّ«180» بمغار ذئب
فلمّا غاب عادت رائعات

اى، جنازهها در حال پيش آمدن ما را مىترساند، و چون گردانيده مىرود بازى مىكنيم. چون ترس گوسفندان از گرگ
كه چون غايب شود باز به چرا مشغول گردند.

از آداب حضور جنازهها تفكر و تنبه است، و ساخته شدن و رفتن پيش آن بر هيئت تواضع، چنانكه آداب و سنن آن
در فن فقه ياد كردهايم. و از آداب آن نيكو گمانى است به مرده اگر چه فاسق باشد، و بدگمانى به نفس خود اگر چه
ظاهر آن بصاح بود، چه خاتمت مخطر است، حقيقت آن معلوم نيست. و براى آن از عمر بن ذر آمده است كه يكى از
همسايگان او وفات كرد، و او بر نفس خود مسرف بود، پس بسيارى از مردمان از جنازه او احتراز كردند، و عمر
حاضر شد و نماز گزارد، و چون در گور فرو بردند در سر گور او بايستاد و گفت: رحمت خداى بر تو باد اى فان، چه
عمر را در توحيد گذرانيدى، و روى خود را در سجده بر خاك ماليدى. و اگر گويند گناهكار و صاحب خطاهاست، كيست

از ما كه گناهكار و صاحب خطا نيست؟
و آمده است كه يكى از مولعان فساد در ناحيتي از نواحى بصره وفات كرد، پس زن [639] او كسى نيافت كه در
حمل جنازه او را اعانت كند، چه كسى از همسايگان به سبب كثرت فسق او گرد او نگشت. پس او دو حمال مزدور
گرفت و او را به نمازگاه برد، هيچ كس بر او نماز نكرد. پس سوى صحرا برد براى دفن، و بر كوهى نزديك موضع
دفن او زاهدى بود از زاهدان بزرگ، و او را چون منتظرى ديدند جنازه را، و قاصد آن كه بر او نماز گزارد. پس خبر
در شهر منتشر شد كه «زاهد فرود آمد تا بر فان نماز گزارد». اهل شهر بيرون رفتند، پس زاهد نماز گزارد، و ايشان
نماز گزاردند بر او. و مردمان از نماز زاهد تعجب نمودند، پس زاهد گفت: مرا در خواب گفتند كه به فان موضع فرود
آى، جنازهاى بينى كه با آن جز يك زن نباشد، پس بر او نماز بگزار كه او مغفور است. پس تعجب مردمان زيادت شد.
و زاهد زن او را بخواند و از حال او بپرسيد و گفت: سيرت او چگونه بود؟ گفت: چنانكه مشهور شده است، او همه

روز در خرابات مشغول شرب خمر بودى. گفت: هيچ از اعمال خير از وى ديدهاى؟ گفت: آرى، سه چيز:
اول هر روز وقت صبح از مستى به هوش آمدى، جامه بدل كردى، و وضو ساختى و نماز بامداد به جماعت گزاردى.

پس باز به خرابات رفتى و به فسق مشغول شدى.
و دوم آن كه خانه او هميشه از يك يتيم و دو يتيم خالى نبودى، و إحسان او در حق ايشان بيش از آن بودى كه در

حق فرزندان خود، و در تفقد ايشان مبالغت نمودى.
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و سوم آن كه در اثناى مستى، در تاريكى شب، به هوش آمدى، بگريستى و گفتى: كدام بيغوله دوزخ خواهى كه بدين
خبيث پر كنى؟ و بدان نفس خود را خواستى.
پس زاهد باز گشت با زوال اشكال«181».

«و از صلت بن اشيم» آمده است: برادر او را دفن كردند، و بر گور او گفت، شعر:

فان تنج منها تنج من ذى عظيمة
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و ااّ فانىّ ا إخالك ناجيا

اى، اگر از آن برهى از كار عظيم رسته باشى، و اا من تو را رستگار نپندارم.
بيان حال گور و قولهاى ايشان بر گورها

ضحاك گفت: مردى از پيغامبر- عليه السام- پرسيد كه زاهدترين مردمان كيست؟ گفت: آن كه گور و پوسيدن را
فراموش نكند، و فضل زينت دنيا را بگذارد، و باقى را بر فانى بر گزيند، و فردا را از روزهاى خود نشمرد، و خود را

از اصحاب گورستان گيرد.
و على را- رضى ه عنه- پرسيدند كه چه افتاده است كه در جوار گورستان مىباشى؟ گفت:

ايشان را بهترين همسايگان مىدانم. ايشان را همسايگان صدق يافتم: زبان باز دارند و آخرت را ياد دهند.
و پيغامبر- عليه السام- گفت: ما رأيت منظرا ااّ و القبر أفظع منه، اى، نديدم منظرى كه نه گور هايلتر از آن بود.

و عمر خطاب- رضى ه عنه- گفت كه در خدمت پيغامبر- عليه السام سوى گورستان بيرون رفتيم، و او بر سر
قبرى بنشست، و من نزديكتر قوم بودم بدو، پس او بگريست و من بگريستم و مردمان بگريستند، گفت: ما يبكيكم؟ قلنا
بكينا لبكائك. قال هذا قبر امّى آمنة بنت وهب، استأذنت ربىّ في زيارتها فاذن لي فاستأذنته في ان استغفر لها فأبى علىّ
فأدركنى ما يدرك الولد من الرّقةّ، اى، براى چه مىگرييد؟ گفتيم: براى گريه تو. گفت: اين گور مادر من است، آمنه
دختر وهب، از پروردگار خود براى زيارت او دستورى خواستم، دستورى فرمود، پس دستورى خواستم كه براى او

آمرزش خواهم، بدان رضا نداد، پس آن چه فرزند را رسد از رقت به من رسيده است [640].
و عثمان بن عفان چون بر گورى ايستادى بگريستى تا محاسن او تر شدى. پس او را از آن بپرسيدند، گفتند: بهشت
و دوزخ را ياد مىكنى و نمىگريى، و چون بر گورى مىايستى مىبگريى؟ گفت: از پيغامبر- عليه السام- شنيدم كه گفت:
انّ القبر اوّل منزل من منازل اآخرة فان نجا منه صاحبه فما بعده ايسر، و ان لم ينج منه فما بعده اشدّ منه، اى، هر

آينه گور اول منزلى است

859

از منازل آخرت، پس اگر صاحب آن از آن برهد، آن چه پس از آن باشد آسانتر، و اگر نرهد از آن، آن چه پس از آن
باشد سختتر. و گفتند: عمرو بن عاص در گورستان نگريست، فرود آمد و دو ركعت بگزارد، گفتند: اين چيزى است كه
ديگر نكردى! گفت: اهل گورستان و آن چه ميان ايشان و ميان عمل حايل شده است ياد كردم، خواستم كه به حق تعالى
بدين دو ركعت تقرب نمايم. و مجاهد گفت: اول سخنى كه گور بر فرزند آدم گويد اين است كه من خانه كرمم و خانه
تنهايى و خانه غربت و خانه تاريكى، اين آن است كه براى تو ساختهام، پس تو براى من چه ساختهاى؟ و ابو ذر

گفت- رضى ه عنه: آيا شما را خبر ندهم از روز درويشى خود، روزى كه مرا در قبر گذارند؟
و أبو دردا پهلوى گورها نشستى، او را از آن پرسيدند، گفت: با قومى نشينم كه معاد من مرا ياد دهند، و اگر برخيزم

غيبت من نكنند.
و جعفر بن محمّد«180»، شب به گورستان آمدى و گفتى: اى اهل گورستانها، چه افتاده است كه چون شما را
بخوانم پاسخ نكنيد؟ پس گفتى: به خداى كه ميان ايشان و ميان جواب حايل است، و چنانستى كه من مثل ايشان شدم.
پس به نماز مشغول شدى تا دميدن صبح. و عمر عبد العزيز گفت يكى از همنشينان خود را كه دوش بيدار بودم در
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انديشه گور و ساكن آن، اگر تو مرده را پس از سوم روز در گور بينى از نزديكى او مستوحش باشى پس از بسيارى
انس تو با او، و هر آينه خانهاى بينى كه خزندگان در آن جوان مىكنند و زرد آب در آن روان باشد، و كرمان او را
مىدرند، با بدبويى و پوسيدگى كفن پس از خوبى هيئت و خوشبويى جامه. پس نعرهاى بزد، بيهوش در افتاد. و يزيد

رقاشى گفت: اى دفن
كرده در حفره، و به تنهايى خود در گور خلوت جسته، و در شكم زمين به اعمال خود انس گرفته، كاشكى بدانمى كه
به كدام اعمال مستبشرى«181» و به كدام برادران مغتبط«182»؟ پس بگريستى تا عمامه تر كردى. پس گفت: به
خداى، مستبشر باشى به اعمال صالحه خود، و به خداى، مغتبط باشى به برادران يارى كننده بر طاعت خداى تعالى. و

چون در گورها نگريستى بانگ كردى چنانكه گاو بانگ كند.
و حاتم اصم گفت: هر كه به گورستان گذرد و براى نفس خود انديشه نكند و براى ايشان دعا نگويد، خود را و
ايشان را خيانت كرده باشد. و بكر عابد گفتى: اى مادر، كاشكى عقيم بوديى، هر آينه پسر تو را در قبر حبسى بسيار
است، و پس از آن رحلتى دشوار. و يحيى بن معاذ- رضى ه عنه- گفت: اى پسر آدم، پروردگار تو را به سراى سام
مىخواند، پس بنگر از كجا جواب گويى، اگر از دنيا جواب گويى و به رحلت به سوى دار السام مشغول باشى، داخل آن
شوى، و اگر از گور خود جواب گويى، از آن ممنوع باشى. و حسن بن صالح چون به گورستانها مطلع شدى گفتى:

ظواهر تو بغايت خوب است، و دواهى«183» جز در بواطن تو نيست. و عطاء
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سلمى چون شب در آمدى به گورستان رفتى و بايستادى، پس گفتى: اى اهل گورستان مرديد، پس اى مردناه!1»
و [اعمال] خود معاينه كرديد، پس وا عماه! پس گفتى: فردا عطا در گور است [641] و فردا عطا در گور است! و

هميشه اين عادت او بودى تا بامداد كردى.
و سفيان گفت: هر كه ذكر گور بسيار كند، آن را مرغزارى از مرغزارهاى بهشت يابد، و هر كه از ذكر او غافل
شود، آن را گويى از گوهاى دوزخ يابد. و ربيع بن خيثم در سراى خود گورى كاويده بود، چون در دل خود قساوتى
يافتى در آن رفتى و باز غلتيدى، و چندان كه خداى خواسته بودى درنگ كردى، پس گفتى: ربّ ارجعون لعليّ اعمل
صالحا فيما تركت، اى، اى پروردگار، مرا باز گردان شايد كه عمل صالح كنم در آن چه گذاشتم. پس آن را ترديد
مىكردى.«185» پس نفس خود را گفتى: اى ربيع، تو را باز گردانيدم كار كن. و احمد بن حرب گفتى: شگفت دارد
زمين از مردى كه خوابگاه خود تمهيد نمايد، و فراش خود براى خواب راست كند، پس مىگويد: اى پسر آدم، چرا ياد

نكنى بسيارى پوسيدن خود! ميان تو و ميان من چيزى نيست.
و ميمون بن مهران گفت: با عمر عبد العزيز به گورستان رفتم، پس چون در گورها نگريست بگريست و رو به من
كرد و گفت: اى ميمون، اين گورهاى اساف من است، بنى اميه، چنانستى كه با اهل دنيا در لذت و زندگانى شريك
نبودند. آيا نبينى ايشان را در راه افتاده، و عقوبتها بر ايشان نزول كرده، و بلِى«186» در ايشان مستحكم شده، و
خزندگان در تنهاشان خوابگاه ساخته؟ پس بگريست و گفت: به خداى كه كسى را با نعمتتر از آن ندانم كه بدين گورها
رود و از عذاب خداى آمن باشد. و ثابت بنانى- رحمة ه عليه- گفت: به گورستان رفتم، و چون قصد بيرون آمدن
كردم آواز گويندهاى شنيدم كه مىگفت: اى ثابت، نبايد كه خاموشى اهل آن تو را بفريبد! چه بسيار نفس پر غم است
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در آن.
و آمده است كه فاطمه دختر حسين (ع) در جنازه شوهر خود حسن بن حسن (ع)«187» نگريست، پس روى

بپوشيد و گفت، شعر:

و كانوا رجاء ثم امسوا رزيةّ
لقد عظمت تلك الرزّايا و جلتّ

اى، اميد داشته بودند، پس شبانگاه [دچار] مصيبت شدند، هر آينه عظيم و بزرگ شد آن مصيبتها. و گفتند: بر گور
او سراپردهاى زد و سالى معتكف شد، و چون سال بگذشت سراپرده را قلع كردند و در مدينه رفت، آن گاه از جانب
بقيع آوازى شنيدند: هل وجدوا ما فقدوا؟ اى، هيچ يافتند آن چه جستند؟ و از جانب ديگر شنيدند: بل يئسوا فانقلبوا،

اى، بلكه نوميد شدند و

861

باز گشتند.
و أبو موسى تميمى گفت: حسن با اصحاب خود در جنازه «نوار» دختر أعين صعصعه تميمى زوجه فرزدق حاضر
شد، اما به رغبت خير، اما از بيم زبان فرزدق، پس چون نماز بگزاردند او را به لب گور بردند، و حسن با اصحاب

خود در گوشهاى بنشست، و فرزدق و اصحاب او در گوشهاى.
پس فرزدق حسن را گفت: اى أبو سعيد مردمان مىگويند كه در اين جنازه بهترين مردمان و بترين مردمان حاضر

شده است. حسن گفت: اى أبو فراس، بدين كه را مىخواهند؟ فرزدق گفت:
بترين مردمان مرا مىگويند، و نيكوترين مردمان تو را. حسن گفت: كاّ! من بهترين مردمان نهام، و تو بترين
مردمان نه. پس گفت: اى أبو فراس، براى اين حفره چه پيش فرستادهاى؟ گفت: كلمه ا اله ااّ ه در مدت شصت

سال. حسن گفت: خذوها من غير فقيه، اى، بگيريد آن را از غير فقيهى.
پس گفت: اين قول است، عمل كو؟ پس فرزدق را گفت: بيار كه تو [642] نيكو دانى. پس اين بيتها گفتن گرفت:

أخاف وراء القبر ان لم يعافنى
اشدّ من القبر التهابا و اضيقا

إذا جاء في يوم القيامة قاند
عنيف و سواّق يسوق الفرزدقا

لقد خاب من اواد آدم من مشى
الى الناّر مغلول القادة ازرقا

يقاد إلى نار الجحيم مسربا
سرابيل قطران لباسا مخرقا

إذا شربوا فيها الصدّيد رأيتهم
يذوبون من جرّ الصدّيد تمزقّا«188»

اى، ترسم وراى گور اگر مرا عافيت ندهد، از گور افروختهتر و تنگتر، چون روز قيامت به من آيد قايدى، عنيف و
رانندهاى كه فرزدق را براند، بدرستى كه نوميد شد از اواد آدم، كسى كه گردن بسته و سبز چشم سوى آتش رفت،
سوى آتش دوزخ كشيده شود، پيراهن قطران پوشيده و لباسى سوزنده، چون در آن زرداب خورند ايشان را بينى، كه

بر گرمى زرداب بگدازند و پاره پاره شوند.



htm.4[۰۹/۱۱/۲۰۱۳ ۱۱:۲۰:۲۶ ق.ظ]احیاء ج

پس مردمان باز نگشتند مگر گريان از سخن فرزدق تا به حدى كه محاسنهاى خود تر كردند.
و در اهل گورها انشاد كرد:

قف بالقبور و قل على ساحتها
من منكم المغموم في ظلماتها؟

و من المكرمّ منكم في قعرها
قد ذاق برد اامن من روعاتها؟

امّا السّكوت لدى القبور فواحد
ا يستبين الفصل في درجاتها

لو جاوبوك اخبروك بالسن
تصف الحقائق بعد من حااتها

امّا المطيع فنازل من روضة
يفضي إلى ما شاء من راحاتها

862
و المجرم الطاعى بها متقلبّ

في حفرة يأوى إلى حياّتها
و عقارب تسعى إليه، فروحه

من شدّة التعذيب من لدغاتها

اى، بايست بر گورها و بگو بر ساحتهاى آن، كيست از شما بر غم در تاريكيهاى آن؟ و كيست گرامي از شما در قعر
آن؟ كه راحت امن از ترسهاى آن بچشيده است؟ اما خاموشى نزديك گورها يكى است، در درجات آن فضل پيدا نشود، و
اگر جوب دهند تو را هر آينه خبر كنند تو را بر زبانهايى، كه حقيقتها را هنوز از حالتهاى آن صفت كند، اما مطيع
فرود آمده است در مرغزارى، كه بدانچه خواهد از راحتهاى آن برسد، و گناهكار بىفرمان در آن مىگردد، و باز مىآيد

[در گوى] سوى ماران، و كژدمانى كه ريشهاى آن بدو رسد، از سختى عذاب گزيدن آن.«189»
و داود طائى به زنى گذشت كه بر گورى مىگريست و مىگفت،

عدمت الحياة و ا نلتها
إذا أنت في القبر قد الحدوكا

فكيف أذوق طعم الكرى
و أنت بيمناك قد وسّدوكا

اى، نيست كرديم حيات را و بدان نرسيديم، چون تو را در گور نهادند، پس چگونه چشانيده شوم مزه خواب را و
دست تو بالش تو ساختند؟ پس گفت: اى پدر، كاشكى بدانمى كه در كدام رخساره تو كرم ابتدا كند. پس داود بيهوش در

افتاد زو مالك بن دينار- رحمة ه عليه- گفت كه به گورستان گذشتم و گفتن گرفتم:

أتيت القبور فناديتها:
فأين المعظمّ و المحتقر؟

و اين الملبىّ إذا ما دعا
و اين القوىّ«190» إذا ما امر«191»

و اين المدلّ بسلطانه
و اين الملك«192» إذا ما افتخر

اى، به گورستان آمدم و ايشان را آواز دادم: كجاست معظمّ و محتقر؟ و كجاست كسى كه چون بخواند وى را
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فرمانبردارى نمايد، و كجاست توانا تا چون بفرمايد اجابت كنند؟ و كجاست نازنده به سلطنت خود؟ و كجاست پادشاه تا
فخر كند. آن گاه از ميان ايشان آوازى شنيدم، و شخصى را نمىديدم، و او مىگفت [643]:

تفانوا جميعا فما مخبر
و ماتوا جميعا و مات الخبر

863
تروح و تغدو بنات الثرّى

و تمحوا محاسن تلك الصوّر
فيا سائلى عن أناس مضوا

أ ما لك فيما ترى معتبر؟

اى، همه نيست شدند پس خبر دهندهاى نيست، و همه بمردند و خبر نماند، شبانگاه و بامداد مىكنند كرمان، و محو
مىگردانند محاسن آن صورتها، پس اى پرسنده من از مردمانى كه گذشتند، آيا در آن چه مىبينى تو را عبرت نيست؟

پس گفت: گريان باز گشتم.
أبيات بيتهايى كه بر گورها نوشته يافتهاند.

بر گورى نوشته يافتم:

تناجيك أجداث و هنّ سكوت
و سكاّنها تحت الترّاب خفوت

أ يا جامع الدّنيا لغير باغه
لمن تجمع الدّنيا و أنت تموت؟

اى، راز مىگويند با تو گورها با آن چه خاموشاند، و ساكنان آن زير خاك فرو مردهاند، اى جمع كننده دنيا براى غير
بلُغْه«192»، براى كه دنيا جمع مىكنى؟ و تو بميرى.

و بر گورى ديگر نوشته:

أ يا غانم امّا ذراك فواسع
و قبرك معمور الجوانب محكم

و ما ينفع المقبور عمران قبره
إذا كان فيه جسمه يتهدّم

اى، اى أبو غانم، امّا بارگاه تو واسع است، و جوانب گور تو معمور و محكم، صاحب گور را آبادانى گور چه سود
دارد، چون جسم او در آن ويران شود.

و ابن سماك گفت: بر گورستانها گذشتم، بر گورى مكتوبى ديدم:

يمرّ أقاربي جنبات قبرى
كانّ أقاربي لم يعرفوني

ذوو الميراث يقتسمون مالى
و ما يألون ان جحدوا ديوني

و قد أخذوا سهامهم و عاشوا
فيا للهَ أسرع ما نسونى

اى، اقارب من بر جوانب گور من بگذرند، چنانستى كه اقارب من مرا نشناختند، خداوندان ميراث مال من قسمت
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كنند، و در جَحْد«193» وامهاى من باك ندارند، و نصيبهاى خود بستدند و بزيستند، پس استعانت به خداى، چه زود
مرا فراموش كردند! و بر گورى نوشته يافتند:

864
انّ الحبيب من ااحباب مختلس

ا يمنع الموت بواّب و ا حرس
فكيف تفرح بالدنيا و لذّتها

يا من يعدّ عليه اللفّظ و النفّس
أصبحت يا غافا في النقّص منغمسا

و أنت دهرك في اللذّات منغمس
ا يرحم الموت ذا جهل لغرتّه

و ا الذّي كان منه العلم يقتبس
كم أخرس الموت في قبر وقفت به

عن الجواب لسانا ما به خرس
قد كان قصرك معمورا له شرف

فقبرك اليوم في ااجداث مندرس

اى، بدرستى كه دوست از دوستان ربوده شده است، مرگ دربانى و پاسبانى ندارد، پس به دنيا و لذت آن چگونه
شاد شوى؟ اى كسى كه بر او لفظ و نفس شمرده شود، اى غافل در نقصان غوطه خوردى، و همه روزگار در لذتها
گذرانيده، مرگ رحمت نكند بر جاهل براى فريفتگى او، و نه بر كسى كه علم از او آموخته شود، بسيار گنگ گردانيد
مرگ در گورى كه بر آن ايستادم، از جواب زبانى را كه در آن گنگى نيست، كوشك تو آبادان بود و با كنگره، و امروز

گور تو مندرس است در گورهاى ديگر.
و بر گورى ديگر نوشته:

وقفت على ااحبةّ حيث صفّت
قبورهم كافراس الرهّان

فلمّا ان بكيت و فاض دمعي
رأت عيناي بينهم لي مكانى

اى، ايستادم بر دوستان [644] چون گورهاى ايشان را صف زدند چون اسبانى كه به دويدن آنها گرو بندند، پس
چون بگريستم و آب چشم من روان شد، چشمهاى من ميان ايشان جاى من بديد.

و بر گور طبيبى نوشته يافتند:

قد قلت لمّا لي قائل
قد صار لقمان«194» إلى رمسه

فأين ما يوصف من طبهّ
و حذقه في الماء مع جسّه

هيهات ا يدفع عن غيره
من كان ا يدفع عن نفسه

اى، گفتم چون گويندهاى مرا گفت كه لقمان«195» به گور رفت، پس كجا شد آن چه بدان صفت كرده مىشد از طب
او؟ و حذقى كه در دليل و نبض داشت، هيهات! از غير خود دفع نكند كسى كه از نفس خود دفع نكند.
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و بر گورى نوشته يافتند:

يا ايهّا الناّس كان لي امل
قصرّنى عن بلوغه ااجل

فليتقّ ه ربهّ رجل
امكنه في حياته العمل

ما انا وحدي نقلت حيث ترى
كلّ إلى مثله سينتقل

اى، اى مردمان مرا اميدى بود، كه از رسيدن آن، أجل مرا باز داشت، پس بايد كه از خداى خود بترسد مردى كه در
حيات خود عمل تواند، من تنها نقل كرده نشدم آن جا كه مىبينى، همگنان سوى مثل آن بزودى نقل كنند.

پس اين بيتهاست كه بر گورها نوشتهاند، بدانچه سكّان«195» آن در عبرت گرفتن [پس از مرگ] تقصير نمودند. و
صاحب بصيرت آن كس است كه در گور ديگرى نگرد جاى خود ميان ايشان ببيند، پس ساخته آن شود كه بديشان
پيوندد، و بداند كه ايشان از جاى خود دور نشوند تا او بديشان نپيوندد. و بايد كه بتحقيق بشناسد كه اگر يك روز از
ايام عمر او كه مضيع است«196»، اگر بر ايشان عرضه داشته شود هر آينه آن نزديك ايشان دوستتر از كل دنيا
باشد، زيرا كه ايشان قدر اعمال بشناختند، و حقايق كارها ايشان را روشن شود. پس حسرت ايشان براى روزى از
عمر باشد تا مقصر تقصير خود بدان تافى كند، و از عقوبت خاص يابد. و موفق بدان مرتبه زايد طلبد، پس ثواب او
تضاعف پذيرد. چه ايشان قدر عمر پس ز انقطاع آن شناختند، پس حسرت ايشان در ساعتى از حيات باشد. و تو بر آن
ساعت قادرى، و شايد كه بر امثال آن قدرت يابى، پس چرا آن را ضايع كنى؟ پس دل بر حسرت ضايع كردن آن بنه،

نزديك آن كه كار از اختيار در گذرد، اگر بهره خود از ساعتها نگيرى بر سبيل مبادرت.
چه يكى از صالحان گفت كه برادرى خدايى را در خواب ديدم، گفتم: زنده شدى؟

الحمد هَ رب العالمين. گفت: قدرت آن كه «الحمد هَ رب العالمين» گويم نزديك من دوستتر از دنيا و آن چه در آن
است. پس گفت: آيا نبينى آن جا كه مرا دفن كردند، فان برخاست و دو ركعت نماز گزارد و گفت: قدرت آن كه نماز

گزارم نزديك من دوستتر از دنيا و آن چه در آن است.
بيان قولهاى ايشان در وقت وفات فرزند

حق است بر هر كه فرزند او يا خويشى از خويشاوندان او بميرد كه تقديم او در مردن بر او بدان منزلت داند كه اگر
در سفرى باشد. پس فرزند او به شهرى برود كه وطن و مستقر اوست، چه

866

تأسف آن را بر او عظمتى نباشد، بدانچه داند كه بزودى بدو پيوندد، و ميان ايشان جز تقدم و تأخر نيست. و همچنين
مرگ، چه معنى آن پيشدستى است در رفتن به وطن تا آن گاه كه متأخر برسد. و چون اين اعتقاد كرد، جزع و اندوه او
كم شود، خاصه در مردن فرزند از ثواب آن وارد است كه هر مصيبت زده را تعزيت كنند. پيغامبر- صلى ه عليه و آله
و سلم- گفت: ان أقدّم سقطا [645] احبّ إليّ من ان أخلفّ مائة فارس كلهّم يقاتل في سبيل ه، اى، بچهاى سقط شده
از پيش فرستم دوستتر از آن دارم كه صد پس سوار بگذارم كه همه پس از من در راه خداى كارزار كنند. و «سقط»
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را براى آن ياد كرد كه تنبيهى باشد به ادنى بر اعلى، و ااّ ثواب بر اندازه قدر مصيبت فرزند باشد از دل.
زيد بن أسلم گفت: داود را- عليه السام- پسرى وفات كرد، تنگدل شد، وى را گفتند:

همسنگ آن نزديك تو چيست؟ گفت: پرى زمين زر. گفتند: مزد تو مثل آن باشد.
و پيغامبر- عليه السام- گفت: ا يموت احد من المسلمين ثاثة من الولد فيحتسبهم ااّ كانوا له جنةّ من

الناّر،«197» پس زنى پيش او بود، گفت: او اثنان؟ گفت: او اثنان، اى، از دو هم اين ثواب بيابد.
و پدر بايد كه دعاى فرزند خود در حال مردن به اخاص گويد، چه آن مرجوتر دعايى است و به استجابت نزديكتر. و
محمد بن سليمان بر گور فرزند خود بايستاد و گفت: اللهّمّ انىّ أصبحت أرجوك له، و أخافك عليه فحققّ رجائى و آمن
خوفى، اى، اى بار خداى، من از تو اميد مىدارم براى او، و از تو بر او مىترسم، پس اميد من محقق كن و از ترس
آمن گردان. و أبو سنان بر گور فرزند خود ايستاد و گفت: اى بار خداى آن چه مرا بر او واجب بود در گذاشتم، پس آن
چه تو را بر او واجب بوده است بيامرز، چه تو بخشايندهترى و كريمترى. و اعرابيى بر گور پسر خود بايستاد و
گفت: اى بار خداى، آن چه در بر من تقصير كرد من بدو بخشيدم، پس آن چه در طاعت تو تقصير كرده است بدو

بخش.
و چون ذر بن عمر بن ذر وفات كرد، پدر او- عمر بن ذر- بايستاد، پس از آن كه وى را در لحد نهادند، گفت: اى
ذر، غمى كه ما را براى تو است از غم خوردن بر فراق تو مشغول گردانيد، پس كاشكى بدانم كه چه گفتى و تو را چه
گفتند. پس گفتند: اى بار خداى، بدرستى كه اين ذر است كه مرا از او برخوردارى دادى آن چه دادى، و أجل او و رزق
او به إتمام رسانيدى، و بر او ستم نكردى. اى بار خداى، طاعت خود و طاعت من بر او ازم كرده بودى. اى بار
خداى، آن چه مرا از أجر مصيبت او وعده كردهاى من او را بخشيدم، پس عذاب او مرا بخش و او را عذاب مفرماى.
و مردمان را بدين سخن بگريانيد. پس وقت باز گشتن گفت: بر ما از پس تو حاجتى نيست يا ذر، و ما را كه با خدا

باشيم به مردمان حاجتى نيست، و ما رفتيم و تو را گذاشتيم، و اگر اقامت نماييم سودى

867

تو را نتوانيم رسانيد.
و مردى در بصره سوى زنى نگريست و گفت: مثل اين تازگى«198» نديدم، و اين نباشد مگر از قلت غم. پس آن

زن گفت: اى عبد ه، من در غمىام كه هيچ كس در آن با من شريك نيست.
گفت: چگونه؟ گفت: شوى من در روز اضحى گوسفندى ذبح كرد، و دو پسر مليح داشتم كه بازى مىكردند، بزرگتر
ديگرى را گفت: خواهى كه تو را بنمايم كه پدرم گوسفند را چگونه ذبح كرد؟ گفت: آرى. پس او را بگرفت و ذبح كرد.
و ما را خبر نبود تا آن گاه كه او را در خون غلتيده يافتيم. پس چون فرياد بر آمد، كودك بگريخت و به كوهى پناهيد،
پس گرگى او را بخورد. و پدر او به طلب او رفت، و از تشنگى به سبب شدت گرما وفات كرد، و روزگار مرا تنها

گردانيد.
پس امثال اين مصيبتها بايد كه در وقت مردن فرزند ياد كند تا از شدت جزع بدان تسلى نمايد، چه هيچ مصيبتى

نيست كه نه بزرگتر از آن صورت بندد، و آن چه حق تعالى در هر حالى دفع كند بيشتر است.
بيان زيارت گورها [646] و دعا مرده را و آن چه بدان تعلق دارد
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گورها بر جمله مستحب است براى ياد كردن و پند گرفتن. و زيارت كردن گورهاى نيك مردان محبوب است براى
تبرك با پند گرفتن. و پيغامبر- عليه الصاة و السام- از زيارت گورها نهى فرموده بود، پس در آن دستورى داد. على-

رضى ه عنه- روايت كرد كه پيغامبر- عليه السام- گفت:
كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور اا فزوروها فانّ في زيارتها تذكرة لآخرة غير ان ا تقولوا هجرا، اى، شما را باز
داشته بودم از زيارت گورها، بدانيد كه آن را زيارت مىبايد كرد، چه در آن ياد كرد آخرت است، جز آن كه بيهوده

نگويند.
و پيغامبر- صلى ه عليه و آله و سلم- گور مادر خود را زيارت كرد با هزار سوار خوددار«199». پس هيچ وقتى
گرينده بيش از آن روز نديدم. و هم در آن روز گفت: اذن لي في الزّيارة دون ااستغفار، اى، در زيارت مرا دستورى
بود، نه در استغفار. چنانكه پيش از اين روايت كرديم. و ابن ابى مليكه گفت كه عايشه- رضى ه عنها- روزى از
گورستانى بيامد، گفتم: اى ام المؤمنين از كجا آمدى؟ گفت: از گورستان برادرم عبد الرحمن. گفتم: نه پيغامبر- عليه
السام- از آن نهى كرده است؟ گفت: آرى، نهى كرده بود، پس بفرمود. و نبايد كه بر آن تماسك نموده شود«200» و
زنان را در رفتن به گورستان دستورى داده شود، چه ايشان بر سر گورها بيهوده بسيار گويند، پس خير زيارت ايشان

كم از شر آن بود، و در راه از تكشف«201» خالى نمانند. و اين بزههاى بزرگ است، و
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زيارت سنت است، پس براى آن چگونه احتمال آن توان كرد؟ آرى، اگر زن در جامهاى كه چشم مردان را باز دارد
بيرون آيد باكى نباشد، به شرط اقتصار بر دعا و ترك سخن گفتن بر سر گورها.

و ابو ذر- رضى ه عنه- روايت كرد كه پيغامبر- صلى ه عليه و آله و سلم- گفت: زر القبور تذكر بها اآخرة، و
اغسل الموتى فانّ معالجة جسد خاو موعظة بليغة، و صلّ على الجنائز لعلّ ذلك ان يحزنك فانّ الحزين في ظلّ ه تعالى؟
اى، زيارت كن گورها را كه آخرت را بدان ياد كنى، و بشوى مردگان را، چه معالجت تن خاوى«202» پندى بليغ
است، و نماز گزار بر جنازهها، شايد كه آن تو را اندوهگين گرداند، چه اندوهگين در حفظ و منعت«203» خداى
باشد. و ابن ابى مليكه روايت كرد كه پيغامبر- صلى ه عليه و آله و سلم- گفت: زوروا موتاكم فسلمّوا عليهم و صلوّا
عليهم فانّ لكم فيهم عبرة، اى، زيارت كنيد مردگان خود را، و بر ايشان سام گوييد، و بر ايشان نماز گزاريد، چه شما

را در ايشان عبرت است. و نافع گفت كه ابن عمر بر گورى نگذشتى كه نه بر آن بايستادى و سام گفتى.
و جعفر بن محمد«204» از پدر خود روايت كرد كه فاطمه دختر پيغامبر- عليه السام- گور عمّ خود حمزه را در

روزها زيارت كردى، پس نماز بگزاردى و نزديك او بگريستى.
و پيغامبر- عليه السام- گفت: من زار قبر أبويه او إحداهما في كلّ جمعة غفر له كتب برّا، اى، هر كه گور مادر و
پدر خود را يا يكى از ايشان را زيارت كند در هر جمعه، آمرزيده شود و نيكو كار نوشته آيد. و ابن سيرين روايت كرد
كه پيغامبر- صلى ه عليه و آله و سلم- گفت: انّ الرّجل ليموت والداه و هو عاق بهما و يدعو ه لهما من بعد هما
فيكتبه ه من البارّين، اى، مرد را مادر و پدر ميرند و او در ايشان عاق باشد، پس براى ايشان از پس ايشان دعا

گويد، خداى- عز و جل- او را از نيكو كاران ثبت فرمايد.
و پيغامبر- عليه السام- گفت: [647] من زار قبرى فقد وجبت له شفاعتى، اى، هر كه گور مرا زيارت كند شفاعت
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من براى او واجب شود. و گفت: من زارني بالمدينة محتسبا كنت له شفيعا و شهيدا يوم القيامة، اى، هر كه مرا در
مدينه زيارت كند بر سبيل حسبت، شفيع و گواه او باشم روز قيامت.

و كعب [أحبار] گفت: هيچ صبحى ندمد كه نه هفتاد هزار فريشته فرود آيند گرد بر گرد گور«205»، بالهاى خود
زنند و بر پيغامبر- عليه السام- درود فرستند، تا چون شبانگاه شود بر روند و مثل ايشان فرود آيند، تا آن گاه كه

زمين شكافته شود و پيغامبر- عليه السام- بيرون آيد در ميان هفتاد هزار فريشته كه وى را تعظيم مىكنند.
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و مستحب در زيارت گورها آن است كه پشت سوى قبله و روى در روى مرده بايستد و سام گويد، و گور را نمالد
و نبوسد و نبسايد، چه آن عادت ترسايان است. نافع گفت كه ابن عمر را- رضى ه عنه- صد بار يا بيشتر ديدم كه
سوى «روضه» آمد و گفت: السّام على النبّيّ، السّام على ابى بكر، السّام على ابى. و باز گشت. و أبو امامه گفت كه
انس بن مالك را ديدم كه به «روضه» در آمد و بايستاد و دستها بر آورد تا پنداشتم كه نماز خواهد كرد، پس بر
پيغامبر- عليه السام- سام گفت و باز گشت. و عايشه- رضى ه عنها- روايت كرد كه پيغامبر- صلى ه عليه و آله و
سلم- گفت: ما من رجل يزور قبر أخيه و يجلس عنده ااّ استأنس به و ردّ عليه حتىّ يقوم، اى، هيچ مردى نيست كه

گور بر دار خود را زيارت كند و نزديك آن بنشيند كه نه بدو انس گيرد و جواب او باز دهد تا آن گاه كه بايستد.
و سليمان بن سحيم گفت كه پيغامبر را- عليه السام- در خواب ديدم، گفتم: يا رسول ه، اين جماعت كه مىآيند و بر
تو سام مىگويند، سام ايشان در مىيابى؟ گفت: آرى، و جواب ايشان باز گويم. ابو هريره- رضى ه عنه- گفت: چون
مردى به گور مردى گذرد كه وى را بشناسد و بر او سام گويد، جواب او باز دهد و او را بشناسد. و چون به گورى

گذرد و او را نشناسد و بر او سام دهد، جواب او باز دهد.
و مردى از آل عاصم جحدرى گفت كه عاصم را پس از مرگ او به دو سال در خواب ديدم، گفتم كه نه وفات
كردهاى؟ گفت: بلى. گفتم: كجا مىباشى؟ گفت: به خداى كه در روضهاى از رياض بهشت، من و جماعتى از اصحاب
من هر شب آدينه و بامداد آن نزديك بكر بن عبد ه مزنى جمع شويم و اخبار شما در يابيم. گفتم: تنهاى شما يا جانهاى
شما؟ گفت: هيهات! تنها پوسيده شد، تاقى أرواح را باشد. گفتم: زيارت ما را دانيد؟ گفت: آرى، شبانگاه پنج شنبه و

تمامت روز آدينه و روز شنبه تا طلوع خورشيد. گفتم: از ديگر روزها اين چگونه مخصوص است؟
گفت: براى فضل و بزرگى روز آدينه.

و محمد بن واسع روز آدينه زيارت گورها كردى. گفتند: اگر تأخير كنى تا دوشنبه؟ گفت:
چنان شنيدهام كه مردگان زايران خود را روز آدينه بدانند، و يك روز پس از آدينه، و يك روز پيش از آدينه. و
ضحاك گفت: هر كه گورى را روز شنبه پيش از طلوع خورشيد زيارت كند، مرده زيارت او بداند. گفتند او را: چگونه؟

گفت: به سبب روز آدينه.
و بشر بن منصور گفت: چون زمان طاعون بود، مردى به دشت رفتى و در نماز جنازهها كه گزاردندى حاضر شدى،
و شبانگاه بر در مقبرهها بايستادى و گفتى: آنس ه وحشتكم و رحم ه غربتكم [648] و تجاوز عن سيئّاتكم و قبل ه

حسناتكم. زيادت از اين نگفتى. پس او گفت:
شبانگاهى سوى اهل خود آمدم و به گورستان نرفتم كه دعاى معتاد بگفتمى. در اثناى آن چه خفته
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بودم خلقى بسيار ديدم. گفتم: شما كيانيد و حاجت شما چيست؟ گفتند كه ما اهل مقابريم.
گفتم: چرا آمديد؟ گفتند: هديهاى ما را معتاد گردانيده بودى، چون به خانه باز رفتى. گفتم: آن چه بود؟ گفتند: دعاها
بود كه مىگفتى. گفتم: بر قرار آن دعاها بگويم. پس تا اين غايت آن را نگذاشتهام. و بشار«205» بن غالب نجرانى
گفت: رابعه عدويه عابدة را در خواب ديدم، و من دعاهاى او بسيار گفتمى، پس مرا گفت: اى بشار«206» بن غالب،
هديههاى تو بر طبقهايى از نور پوشيده به طبق پوشهاى حرير به ما رسيد. گفتم: چگونه؟ گفت: همچنين باشد، چون
مؤمنان زنده براى مردگان دعا گويند و آن مستجاب شود، آن دعاها بر طبقهاى نور نهند و به طبق پوشهاى حرير آن

را بپوشند و بر مرده آيند و گويند: هديه فان است كه بر تو فرستاده است.
و پيغامبر- عليه الصاة و السام- گفت: ما الميتّ في قبره ااّ كالغريق المستغيث«207» ينتظر دعوة يلحقه من أبيه
او أخيه او صديق له فإذا لحقته كانت احبّ إليه من الدّنيا و ما فيها، و انّ هدايا ااحياء لاموات الدّعاء و ااستغفار، اى،
مرده در گور نباشد مگر چون غرقه شونده فرياد رس خواهنده دعايى از پدر يا از برادر يا از دوستى چشم دارد، و
چون بدو رسد نزديك او دوستتر از دنيا باشد و آن چه در آن است، و هديههاى زندگان مردگان را دعا و استغفار است
و يكى از ايشان گفت: برادرى از آن من وفات كرد، پس او را در خواب به من نمودند، پرسيدم كه تو را چون در گور
نهادند حال تو چون بود؟ گفت: آيندهاى بيامد با عمودى از آتش، و اگر نه آنستى كه دعا گويندهاى براى من دعا گفت

هر آينه دانم كه مرا بدان بخواستى زد.
و از اين است كه پس از دفن، تلقين مرده و دعاى او مستحب است.

و سعيد بن عبد ه اودى«208» گفت كه أبو امامه باهلى را در نزع ديدم، گفت: اى سعيد، چون بميرم به جاى آريد
آن چه پيغامبر- عليه السام- فرموده است: إذا مات أحدكم فسوّيتم عليه الترّاب فليقم أحدكم على رأس قبره ثمّ ليقل يا
فان بن فانة فانهّ يسمع و ا يجيب، ثمّ ليقل يا فان بن فانة الثانية، فانهّ يستوي قاعدا ثمّ ليقل يا فان بن فانة الثالثة،
فانهّ يقول أرشدنا يرحمك ه و لكن ا تسمعون فيقول له اذكر ما خرجت عليه من الدّنيا شهادة ان ا اله ااّ ه و انّ
محمّدا رسول ه و انكّ رضيت باهّ رباّ و بااسام دينا و بمحمّد عليه السّام نبياّ و بالقرآن اماما- فانّ منكرا و نكيرا

يتأخّر كلّ واحد منهما فيقوان:
انطلق بنا ما يعقدنا عند هذا و قد لقنّ حجّته. و يكون ه عزّ و جلّ حجيجه دونهما«209»، اى، چون يكى از شما
بميرد، پس خاك بر وى راست كنيد، بايد كه يكى از شما بر سر گور او بايستد و گويد اى فان پسر فانه، چه او
مىشنود و جواب ندهد، پس بار دوم بگويد اى فان پسر فانه، چه او راست بنشيند، پس بار سوم بگويد: اى فان پسر

فانه، چه او گويد: راه راست نماى، خداى بر تو
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رحمت كناد. و ليكن نشنويد، پس او آن كلمات كه نوشته شده است بگويد ... چه منكر و نكير، هر يكى از ايشان باز
بسته شود و گويد: برويم، نزديك او چه مىنشينيم! حجت او او را تلقين كردهاند، و خداى- عز و جل- او را از ايشان

در حجاب داشته باشد. پس مردى گفت: يا رسول ه، اگر نام مادر او نداند؟ گفت: بايد كه به حوا نسبت كند.
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و در [649] قرآن خواندن بر گورها باكى نيست. و على بن موسى حداد گفت: با احمد حنبل بودم در جنازهاى، و
محمد قدامه جوهرى با ما بود، و چون مرده را دفن كردند مردى نابينا بيامد و نزديك گور قرآن خواندن گرفت، احمد او
را گفت: قرآن خواندن نزديك گور بدعت است. و چون از گورستان بيرون آمديم، محمد بن قدامه احمد بن حنبل را
گفت: اى أبو عبد ه، در مبشر بن اسماعيل حلبى چه گويى؟ گفت: ثقه بود. گفت: از او چيزى نوشتهاى؟ گفت: آرى.
[گفت:] مبشر بن اسماعيل از عبد الرحمن عاء بن لجاج«209» روايت كرد، او از پدر خود كه او وصيت كرد كه
چون او را دفن كنيد بر سر گور او اول و آخر سورة البقرة بخوانيد. و گفت: از ابن عمر شنيدم كه بدين وصيت مىكرد.
پس احمد گفت: برو آن مرد را بگو تا بخواند. و محمد بن احمد مروزى گفت كه از احمد شنيدم كه مىگفت: چون به

گورستان رويد فاتحه و اخاص و معوّذتين بخوانيد و ثواب آن اهل گورستان را دهيد، چه آن بديشان برسد.
و أبو قابه گفت كه از شام سوى بصره آمدم و به خندق نزول كردم و وضو ساختم و دو ركعت به شب بگزاردم،
پس سر بر گورى نهادم و بخفتم، پس بيدار گشتم«210» صاحب گور را ديدم كه از من شكايت مىكرد و مىگفت: همه
شب مرا رنجه داشتى. گفتم: به چه؟ گفت: شما ندانيد و عمل توانيد، و ما بدانيم و عمل نتوانيم. پس گفت: دو ركعت كه

گزاردى به از دنيا و آن چه در آن است.
پس گفت: خداى- عز و جل- جزاى اهل دنيا بخير كناد، سام من بديشان برسان، چه از دعاى ايشان بر ما نورى

چون كوهها در مىآيد.
پس مقصود از زيارت گورها زاير را اعتبار است، و مزور«211» را منفعت دعا. پس بايد كه زيارت كننده از دعاى
نفس خود و دعاى مرده و اعتبار بدو غافل نشود. و اعتبار بدان حاصل آيد كه در دل خود مرده را صورت كند كه
اجزاى وى چگونه متفرق شده است، و اين زيارت كننده بزودى به وى رسد. چنانكه مطرّف بن أبو بكر هذلى گفت كه
در بنى عبد القيس زالى متعبده بود كه چون شب در آمدى به نماز مشغول شدى، و چون روز آمدى به گورستان بيرون
رفتى. پس شنيدم كه به سبب بسيارى رفتن به گورستان با وى عتاب كردند، گفت: دل سخت را نرم نكند مگر آثار

پوسيده، و من در گورستان مىروم چنانستى كه ايشان را مىبينم بيرون از گور، و چنانستى كه آن رويهاى پر خاك
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و تنهاى متغير و كفنهاى آلوده مىبينم، پس آن چه بزرگ ديدنى است! اگر بندگان در دل خود آن را متمكن گردانند
بغايت تلخ است نفسها را، و تلف گرداننده است تنها را، بلكه بايد كه از صورت مرده آن حاضر آرد كه عمر عبد العزيز
گفت، چون فقيهى بر وى در رفت و از تغير صورت او به سبب كثرت مجاهده و عبادت تعجب نمود، گفت: اى فان،
اگر مرا پس از سه روز بينى از دفن- ديدهها بيرون آمده باشند و بر رخسارها دويده، و لبها در ترنجيده، و دندانها پيدا
شده، و دهان باز بمانده و ريم از آن دويده، و شكم بر آماسيده و از سر بلندتر گشته، و رودگان از أسافل بيرون

افتاده، و كرم و زرداب از سوراخهاى بينى روان گشته- هر آينه عجبتر از آن بينى كه اكنون ديدى.
و نيز مستحب است كه بر مرده ثنا گفته شود و جز نيكويى وى ياد كرده نيايد. و عايشه- رضى ه عنها- روايت كرد
كه پيغامبر- صلى ه عليه و آله و سلم گفت: إذا مات صاحبكم فدعوه و ا تقعوا فيه، [650] اى، چون يار شما وفات

كند او را بگذاريد2»
و در او وقيعت«212» مكنيد. و گفت: ا تسبوّا ااموات فانهّم أفضوا إلى ما قدّموا، اى، دشنام مزنيد مردگان را، چه
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ايشان بدانچه پيش فرستادند رسيدند. و گفت: ا تذكروا موتاكم ااّ بخير فانهّم ان يكونوا من اهل الجنةّ تأثموا و ان
يكونوا من اهل الناّر فحسبهم ما هم فيه، اى، ياد مكنيد مردگان را مگر به نيكى، چه اگر از اهل بهشت باشند بزه آن

بگذاريد«213»، و اگر از اهل آتش باشند آن چه در آناند ايشان را بسنده است.
و انس بن مالك- رضى ه عنه- گفت: جنازهاى بر پيغامبر- عليه السام- گذشت، او را بد گفتند، پيغامبر- عليه

السام- گفت: وجبت«214» و ديگرى گذشت او را نيكو گفتند. گفت:
وجبت«215» پس عمر- رضى ه عنه- او را از اين سخن پرسيد. گفت: انّ هذا اثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنةّ،
و انّ هذا اثنيتم عليه شرّا فوجبت له الناّر، و أنتم شهداء هَ في اارض، اى، يكى را نيكو گفتيد، بهشت او را واجب شد،

و ديگرى را بد گفتيد، آتش او را واجب گشت، و شما گواهان خداىايد در زمين.
و أبو هريره- رضى ه عنه- روايت كرد كه پيغامبر- عليه الصاة و السام- گفت: انّ العبد ليموت فيثنى القوم الثنّاء
يعلم ه منه غيره فيقول ه تعالى للمائكته أشهدكم انىّ قد قبلت شهادة عبيدى على عبدى و تجاوزت عن علمى في
عبدى، اى، بدرستى كه بنده بميرد، پس مردمان وى را نيكو گويند و خداى- عز و جل- جز آن داند، پس خداى- عز و
جل- فريشتگان خود را گويد: شما را گواه مىكنم كه من گواهى بندگان خود در حق بنده خود قبول كردم، و از آن چه

در علم من است از بنده خود تجاوز فرمودم. و ه اعلم.
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باب هفتم در حقيقت مرگ و آن چه مرده در گور بيند تا نفخ صور

بدان كه مردمان را در حقيقت مرگ ظنهاى كاذب است كه در آن خطا كردهاند:
بعضى پنداشتهاند كه مرگ نيستى است، و حشر و نشر نيست، و خير و شر را عاقبتى نه، و مردن آدمى چون مردن
جانوران ديگر است و چون خشك شدن نبات. و اين رأى ملحدان است و كل كسانى كه به خداى و روز قيامت ايمان

ندارند.
و گروهى پنداشته كه او به مرگ نيست شود، و درد عقاب و لذت ثواب در نيابد ما دام كه در گور باشد تا آن گاه كه

در وقت حشر باز گردانيده شود.
و ديگران گفتند كه روح باقى است كه به مرگ نيست نشود، و مثاب«215» و معاقب«216» أرواح است نه أجساد،

و أجساد را اصا بعث و حشر نيست.
و اين همه گمانهاى فاسد است و مايل است از حق، بلكه آن چه اعتبار آن را شاهد است بس، و روح پس از
مفارقت جسم باقى است: يا معذّب يا منعمّ. و معنى مفارقت او تن را منقطع شدن تصرف اوست از تن بر آن چه از
طاعت او بيرون آيد. چه اعضا دست افزارهاى روح است كه آن را كار بندد، تا اينكه به دست بگيرد، و به گوش
بشنود، و به چشم ببيند، و به دل حقيقت چيزها بداند. و دل اينجا عبارت است از روح. پس روح چيزها را به نفس خود
بداند بى آلت، و همچنين به نفس خود دردمند شود به انواع غم و اندوه، و به انواع فرح و شادى لذت يابد، و آن همه
به اندامها متعلق نيست. پس كل آن چه صفت روح است به نفس خود، پس از مفارقت تن با او باقى ماند، و آن چه او
را به واسطه اعضا دست دهد، به مرگ تن معطل شود تا آن گاه كه روح به جسد باز آورده شود. و دور نباشد [651]
كه در گور به تن باز آورده شود، و دور نباشد كه آن در تأخير باشد تا روز بعث. و خداى داناتر بدانچه هر بندهاى از
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بندگان را حكم فرموده است.
و معطل شدن تن به مرگ معطل شدن عضو زَمِن«217» را ماند به فساد مزاجى كه در او حاصل آيد، و به
سُدّهاى«218» كه در اعصاب افتد كه نفوذ روح را در آن مانع باشد. پس روح عالم عاقل مدرك باقى باشد، و بعضى
اعضا را كار فرمايد و بعضى اعضا از فرمان او بيرون شده. و مرگ عبارت است از بيرون شدن همه عضوها از
فرمان او. همه اندامها دست افزارهاست، و روح كار بندنده آن است. و به روح معنى «مدرك» را مىخواهم از آدمى كه
علمها و دردها و غمها و لذتها و شاديها دريابد. و اگر تصرف او از اندامها باطل شود، علمها و إدراكها از او باطل

نشود، و شاديها و
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غمها و قبول او دردها و لذتها را باطل نگردد. و آدمى به حقيقت معنى دريابنده است علمها و دردها و لذتها را، و
آن نميرد و نيست نشود. و معنى مردن منقطع شدن تصرف اوست از تن، و بيرون آمدن تن از آن چه آلت كار او باشد.
چنانچه معنى «زمانت» بيرون آمدن دست است از استعمال. پس مرگ زمانت مطلق است در همه اندامها. و حقيقت

آدمى نفس و روح اوست، و آن باقى است.
آرى، حال او تغير پذيرد از دو وجه:

يكى آن كه چشم و گوش و زبان و دست و پاى و همه اندامها از او بستانند، و اهل و فرزندان و خويشاوندان و
ساير معارف از او بربايند، و اسبان و ستوران و غامان و سرايها و عقارها«219» و ديگر ملكها از او سلب كنند. و
فرق نيست ميان آن كه اين چيزها را از آدمى بربايند يا آدمى را از اين چيزها بربايند، چه دردمند كننده فراق است. و
فراق گاهى بدان حاصل شود كه مال مرد غارت كنند، و گاهى بدان كه مرد را برده گيرند، و درد در هر دو حال يكى
است. و معنى مرگ آن است كه آدمى از مالهاى خود ربوده شود، بدان كه ازعاج«220» كرده آيد سوى عالمى ديگر
كه با اين عالم مناسبت ندارد. پس اگر او را در دنيا چيزى باشد كه بدان انس گيرد و استراحتش بدان باشد و به وجود
آن شاد شود، تحسر او بر آن پس از مرگ عظيم باشد، و رنج او در مفارقت آن صعب، بلكه دل او به يكان يكان از مال
و جاه و عقار ملتفت شود، تا پيراهنى مثا كه بپوشيدى و بدان شاد شدى. و اگر شاد نشدى مگر به ذكر خداى و
انسش نبودى مگر با آن، تنعم او بزرگ شود و سعادت او كامل، چه او را با محبوب او گذاشتند و عوايق و شواغل از
او قطع كردند، چه همه اسباب دنيا شاغل است از ذكر خداى- عز و جل- پس يكى از اين دو وجه مخالفت است ميان

حال مرگ و حال زندگانى.
دوم آن كه به مرگ او را منكشف شود چيزى كه در حيات مكشوف نبوده است، چنانكه بيدار را مكشوف شود چيزى
كه در خواب مكشوف نبوده است. و مردمان خفتهاند چون بميرند بيدار شوند. و اول چيزى كه او را منكشف شود
زيانكارى سيئات و سودمندى حسنات باشد. و آن مسطور بود در كتابى كه در سرّ دل او منطوى است، و شواغل دنيا او
را از اطاع بر آن مشغول گردانيده. پس چون شواغل منقطع شد، همه اعمال او منكشف گردد. پس در سيئّهاى ننگرد
كه نه او را حسرتى حاصل آيد كه خواهد كه براى خاص از آن حسرت غمرات«221» آتش را خوض كند«222». و
در آن حال او را گويند: كَفى بنِفَسِْكَ الْيوَْمَ عَليَكَْ حَسِيباً، [652] اى، نفس تو امروز بر تو حساب كنندهاى بسنده است.
و آن همه در حال انقطاع نفس پيش از دفن منكشف شود، و آتش فراق در وى اشتعال پذيرد. اى، فراق چيزى كه بر
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آن [آرام] گرفته بود«223» از اين دنياى فانى،
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بيرون آن چه از آن براى زاد و بلغّه«222» مىخواست. چه كسى كه زاد براى بلغه خواهد چون به مقصد رسد به
مفارقت باقى زاد شاد شود، چه زاد را براى عين او نمىخواست. و اين حال كسى است كه از دنيا نگيرد مگر به قدر
ضرورت، و دوست دارد كه ضرورت او انقطاع پذيرد تا از آن بىنياز شود، چه آن چه دوست مىداشت حاصل آمد و از

آن مستغنى شد.
و اين انواع عظيم است از عذاب و درد كه پيش از دفن بر وى در آيد. پس در حال دفن، باشد كه روح به تن باز
گردانيده شود براى نوع ديگر از عذاب، و باشد كه عفو كرده آيد. و حال متنعم به دنيا و بر آن آرام گرفته چون حال آن
است كه [در] غيبت ملكى از ملوك در سراى مَلكِ و حريم او تنعم كند، و اعتماد آن كه مَلكِ در كار او تساهل نمايد، يا
به اعتماد آن كه مَلكِ نمىداند آن چه او از افعال زشت ارتكاب مىنمايد، پس ملك او را ناگاه بگيرد و عرضه كند بر او
جريدهاى كه همه فواحش و خيانات او«223» ذره ذره و گام گام در آن جا نوشته باشد. و ملك قاهر و متسلط باشد، و

غيور بر حرم، و منتقم از جنايت كنندگان بر ملك، و غير ملتفت به كسى كه در حق عاصيان پيش او شفاعت كند.
پس بنگر در اين گرفتارى كه حال او چگونه باشد پس از آن كه عذاب ملك به وى رسد از بيم و خجالت و شرم و
حسرت و پشيمانى. پس اين حال مرده بد كردار است كه مغرور باشد به دنيا و دلش بر آن آرام گيرد پيش از آن كه
عذاب گور بدو رسد [بل نزديك مرگ او]- نعوذ باهّ منه- چه، رسوايى و فضيحت و پرده دريدگى بزرگتر از همه
عذابهاست كه به تن رسد از زدن و بريدن و غير آن. پس اين اشارتى است به حال مرده نزديك مردن كه ارباب بصيرت

آن را بينند به مشاهده باطن، قوىتر از مشاهده چشم. و شواهد كتاب و سنت بدان ناطق است.
آرى، از كنه حقيقت مرگ پرده برداشتن امكان ندارد، چه مرگ را نداند كسى كه حيات را نداند، و دانستن حيات به
دانستن حقيقت روح باشد در نفس خود، و ادراك ماهيت ذات او. و پيغامبر را- صلى ه عليه و آله و سلم- دستورى
نبود كه در آن سخن گويد، و زيادت از آن كه الرُوحُ من أمَْرِ رَبيِ«224» بيان كند. پس كسى را از علماى دين نرسد
كه سرّ روح كشف كند، اگر چه بر آن مطلع شود. و دستورى در آن است كه حال روح پس از مرگ ياد كند. و دايل

بدان كه مرگ عبارت از انعدام روح و ادراك آن نيست از آيات و اخبار بسيار است.
اما آيات آن چه در [شهدا]«225» وارد شده. چه حق تعالى گفت: وَ ا تحَْسَبنََ الذَِينَ قتُلِوُا في سَبيِلِ ه أمَْواتاً بلَْ
أحَْياءٌ عِندَْ رَبهِِمْ،«226» اى، كسانى را كه در راه خداى كشته شدند مرده مپنداريد، بلكه زندگاناند نزديك پروردگار

خود.
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[اخبار] و چون روز بدر صناديد«227» عرب كشته شدند، پيغامبر- عليه السام- ايشان را فرمود: يا فان يا فان!
قد وجدت ما وعدني ربىّ حقاّ فهل وجدتم ما وعد ربكّم حقاّ، اى، بدرستى كه بيافتم آن چه پروردگار من مرا وعده

فرموده بود، آيا هيچ يافتيد آن را به حقيقت كه پروردگار شما وعده كرده بود؟
گفتند: يا رسول ه، ايشان را آواز مىدهى با آن چه مردگانند؟! گفت: و الذّى نفسي بيده انهّم ا سمع [653] لهذا
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الكام منكم ااّ انهّم ا يقدرون على الجواب، اى، بدان خداى كه نفس من در قدرت اوست كه ايشان اين سخن را
شنوندهتر از شمااند، ااّ آن است كه جواب نتوانند گفت.

پس اين نصّ است در بقاى روح بدبختان و بقاى ادراك و معرفت آن، و آيت نص است در بقاى روح شهيدان، و
مرده از شقاوت يا از سعادت خالى نماند.

و پيغامبر- عليه السام- گفت: القبر امّا حفرة من حفر النيّران او روضة من رياض الجنةّ، اى، قبر يا حفرهاى است
از حفرههاى آتش، يا مرغزارى است از مرغزارهاى بهشت. و اين نصى صريح است در آن چه معنى مرگ تغير حال
است تنها، و آن چه بعد از آن از شقاوت يا سعادت مرده حاصل شود، در حال مردن معجّل«228» بى تأخر است. و

بعضى از انواع عذاب و ثواب است كه در تأخير باشد نه اصل آن.
و انس روايت كرد كه پيغامبر- صلى ه عليه و آله و سلم- گفت: الموت القيامة، من مات فقد قامت قيامته، اى،
مرگ قيامت است، هر كه مُرد قيامت او قايم شد. و گفت: إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده غدوة و عشيةّ ان كان من
اهل الجنةّ فمن الجنةّ و ان كان من اهل الناّر فمن الناّر، يقال هذا مقعدك حتى يبعثك ه يوم القيامة، اى، چون يكى از
شما بميرد جاى او بر او عرضه داشته شود بامداد و شبانگاه: اگر از اهل بهشت باشد از بهشت است، و اگر از اهل
دوزخ باشد از آتش. گويند: اين جاى تو است تا آن گاه كه خداى- عز و جل- روز قيامت تو را بر انگيزد. و آن چه از
مشاهده اين دو جاى از عذاب و نعمت باشد در حال پوشيده نماند. و أبو قيس گفت كه با علقمه بوديم در جنازهاى،

گفت: اما اين را قيامت قايم شد.
و على- رضى ه عنه- گفت: حرام است بر هر نفسى كه از دنيا بيرون آيد، تا آن گاه كه بداند كه از اهل بهشت
است يا از اهل دوزخ. و أبو هريره روايت كرد كه پيغامبر- عليه السام- گفت: من مات مريضا مات شهيدا و وقى فتاّنى
القبر، و غدي و ريح عليه برزقه من الجنة، اى، هر كه بيمار ميرد شهيد ميرد، و از دو فتاّن گور«229» نگاه داشته

آيد، و بامداد و شبانگاه رزق او از بهشت بدو رسانيده آيد.
و مسروق گفت: هيچ كس را از آن غبطت نكنم كه مؤمن را كه در لحد از رنج دنيا رسته و از
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عذاب خداى آمن باشد.
و يعلى بن وليد گفت كه روزى با أبو دردا مىرفتم، او را گفتم: چه دوست دارى؟ گفت:

مرگ. گفتم: اگر نميرى؟ گفت: قلتّ مال و فرزند. مرگ را بدان دوست داشت كه مرگ را جز مؤمن دوست ندارد، و
مرگ خاص يافتن مؤمن است از زندان. و قلتّ مال و فرزندان بدان دوست داشت كه مال و فرزند فتنه است و سبب
انس گرفتن با دنيا، و انس گرفتن با كسى كه از فراق او نزديك مرگ چاره نباشد غايت بدبختى بود، و كل آن چه جز
خداى است و ذكر و انس گرفتن با او، نزديك مرگ از فراق آن چاره نباشد. و براى آن عبد ه بن عمر- رضى ه
عنهما- گفت: مثل مؤمن چون نفس او يا جان او بيرون آيد مثل مردى است كه در زندان باشد، پس از آن بيرون آورده
شود و او در زمين توسع مىنمايد و چنانكه خواهد در آن مىگردد. و اين چه گفت حال كسى باشد كه از دنيا پهلو تهى
كرده بود و بدان تبرّم نموده«230» و او را انسى نباشد مگر با خداى، و شواغل دنيا او را از محبوب باز دارد، و از
مقاسات«231» شهوتها [654] رنج بيند، پس در مرگ خاص او باشد از همه رنجها، و انفراد او با محبوب كه انس
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او بدان است بى حايلى و مانعى، و بغايت سزاوار باشد كه منتها نعمتها و لذتها بود.
و كاملتر لذتها شهيدان راست كه در راه خداى كشته شدند، زيرا كه ايشان بر جنگ اقدام ننمودند مگر در آن حال كه

التفات خود از عايق دنيا ببريدند، و به لقاى خداى مشتاق شدند، و به كشتن راضى شده براى طلب رضاى او.
پس اگر در دنيا نگرد آن را بطوعا«232» به آخرت بفروخته است، و دل بايع به مبيع التفات نكند، و اگر در آخرت
نگرد آن را بخريده است و آرزومندى خود بدان ظاهر گردانيده. پس شادى او چه عظيم است چون ببيند آن چه خريده
است، و چه كم التفات است بدانچه فروخته چون از او مفارقت نمايد، بدانچه در نهايت قلت است. و تجرد دل براى
دوستى خداى، باشد كه در بعضى حالها اتفاق افتد و ليكن مرگ او را بر آن حال در نيابد پس بگردد، و قتال سبب مرگ
است، پس سبب ادراك مرگ باشد بر مثال اين حالت. پس براى اين «نعيم» را بزرگ گردانيد، چه نعيم آن است كه
آدمى آن چه خواهد بيابد. حق تعالى گفت: وَ لهَمُْ ما يشَْتهَوُنَ.«233» پس معنى لذتهاى بهشت را اين جامعتر عبارتى
بود. و بزرگتر عذابى آن است كه آدمى از مراد خود باز داشته آيد، چنانكه حق تعالى گفت: وَ حِيلَ بيَْنهَمُْ وَ بيَنَْ ما
يشَْتهَوُنَ.«234» پس اين جامعتر عبارتى است عقوبتهاى دوزخ را. و چون نفس شهيد منقطع شود اين نعيم را بى
تأخير ادراك كند. و اين كارى است ارباب دلها را به نور يقين منكشف شده. و اگر از جانب سمع شاهدى طلبى، همه

احاديث شهدا شاهد
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آن است، و هر حديثى مشتمل است بر عبارت كردن از منتها نعمت ايشان به لفظى ديگر. چه عايشه- رضى ه عنه-
روايت كرد كه پيغامبر- صلى ه عليه و آله و سلم- جابر را گفت: أ ا أبشّرك يا جابر و كان قد استشهد أبوه، قال: بلى

بشّرك ه بالخير. قال انّ ه تعالى قد احيا أباك فأقعده بين يديه.
فقال تمنّ علىّ عبدى ما شئت حتىّ أعطيك فقال يا ربّ ما عبدتك حقّ عبادتك أتمنيّ عليك ان تردّنى إلى الدّنيا فأقاتل مع
نبيكّ فاقتل فيك مرّة اخرى فقال تعالى له انهّ قد سبق منىّ انكّ إليها ا ترجع، اى، آيا مژده دهم تو را اى جابر؟ و پدر او

شهادت يافته بود. گفت: بلى، خداى تو را به نيكى مژده دهاد.
گفت: خداى تعالى پدر تو را زنده گردانيد و در محل قرب خود بنشانيد، پس گفت: بنده من آن چه خواهى از من
آرزو بر تا تو را بدهم. او گفت: اى پروردگار، تو را سزاى پرستيدن تو نپرستيدهام، آرزو مىبرم كه مرا به دنيا باز

گردانى و با پيغامبر تو كار زار كنم، و بار ديگر براى تو كشته شوم.
گفت: از من سابق شده است كه تو سوى آن باز نگردى.

و كعب گفت كه در بهشت مردى«235» گريان يافته شود، او را پرسند چرا مىگريى با آن چه در بهشتى؟ گويد:
براى آن مىگريم كه در راه خداى جز يك بار كشته نشدم، و خواستمى كه مرا باز گردانيدند و بارها كشته شدمى.

و بدان كه مؤمن را پس از مرگ از سعت جال خداى چيزى منكشف شود كه دنيا به اضافت آن«236» چون زندانى
و تنگنايى باشد. و مثال او چون محبوسى است در خانه تاريك كه براى او درى گشاده شود سوى بستانى كه اكناف و
اطراف آن بغايت واسع باشد چنانكه بصر بدان محيط نشود، در آن انواع درختان و مرغان و شكوفهها و ميوهها بود،
پس او بخواهد كه به زندان تاريك باز رود. و پيغامبر- عليه السام- براى اين مثلى زده است. مردى را كه بمرد، گفت:
أصبح هذا مرتحا من الدّنيا [655] و تركها اهلها، فان كان قد رضى فا يسرّه ان يرجع إلى الدّنيا كما ا يسرّ أحدكم ان
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يرجع الى بطن امه، اى، اين رحلت كرد از دنيا و آن را براى اهل آن بگذاشت، پس اگر راضى باشد خوشش نيايد كه به
دنيا باز گردد، چنانكه باشد يكى را از شما خوش نيايد كه به شكم مادر خود باز رود. پس بدين تعريف فرمود تو را كه
نسبت فراخى آخرت به دنيا چون نسبت فراخى دنياست به تاريكى رحم. و نيز گفت: انّ مثل المؤمن في الدّنيا كمثل
الجنين في بطن امّه إذا خرج من بطنها بكى على مخرجه حتىّ إذا رأى الضّوء و رضع لم يحبّ ان يرجع إلى مكانه، و
كذلك المؤمن يجزع من الموت فإذا اقضى إلى ربهّ لم يحبّ ان يرجع إلى الدّنيا كما ا يحبّ الجنين ان يرجع إلى بطن امّة،
اى، بدرستى كه مثل مؤمن در دنيا چون مثل بچه است در شكم مادر خود، چون از شكم او بيرون آيد بر بيرون آمدن
خود بگريد، تا چون روشنايى ببيند و شير خورد دوست ندارد كه به جاى خود باز گردد، و همچنين مؤمن از مرگ

جزع مىكند، و چون به لقاى پروردگار رسد دوست ندارد كه باز به دنيا آيد،
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چنانكه جنين دوست ندارد به شكم مادر خود باز گردد.
و پيغامبر را- صلى ه عليه و آله و سلم- گفتند كه فان كس بمرد. گفت: مستريح او مستراح منه. اشارت به
«مستريح» سوى مؤمن است، اى، از رنج دنيا بياسود. و به «مستراح منه» سوى فاسق است كه اهل دنيا از رنج او

بر آسايند.
و أبو عمر صاحب سقيا«236» گفت كه ابن عمر بر ما بگذشت، و ما كودكان بوديم، پس سوى گورى نگريست، كله
سرى ظاهر ديد، مردى را بفرمود تا آن را بپوشيد، پس گفت: اين تنها را اين خاك نمدار چيزى زيان ندارد، و

جانهاست كه معاقب«237» و مثاب باشد تا روز قيامت.
و عمرو بن دينار گفت: هيچ مرده نيست كه بميرد كه نه آن چه در اهل او پس از او باشد نداند. و ايشان او را

مىشويند و كفن مىكنند و او سوى ايشان مىنگرد.
و مالك بن انس گفت: به من چنان رسيد كه جانهاى مؤمنان آزاد گذاشته شدهاند، آن جا كه خواهد رود.

و نعمان بن بشير گفت كه از پيغامبر- صلى ه عليه و آله و سلم- شنيدم كه بر منبر مىگفت: اا انهّ لم يبق من الدّنيا
ااّ مثل الذّباب تمور في جوّها فاهّ ه في إخوانكم من اهل القبور فإنّ أعمالكم تعرض عليهم، اى، بدانيد كه از دنيا نماند
مگر مثل مگسى كه در هوا بگردد، پس بترسيد، بترسيد از خداى در حق برادران خود از اهل گورستان، چه عملهاى

شما بر ايشان عرضه داشته شود.
و أبو هريره- رضى ه عنه- روايت كرد كه پيغامبر- صلى ه عليه و آله و سلم- گفت: ا تفضحوا موتاكم بسيئّات
أعمالكم فانهّا تعرض على أوليائكم من اهل القبور، اى، رسوا مكنيد مردگان خود را به بديهاى اعمال خود، چه آن
عرضه داشته شود بر دوستان شما از اهل گورها. و براى آن أبو دردا گفت كه اى بار خداى، باز داشت خواهم به تو

كه عملى كنم كه بدان نزديك عبد ه بن رواحه رسوا شوم- و او بمرده بود و خال او بود.
عبد ه بن عمرو بن عاص را پرسيدند كه مؤمنان چون بميرند أرواح ايشان كجا باشد؟ گفت:

در صورتهاى مرغان سفيد در سايه عرش، و أرواح كافران در زمين هفتم.
ابو سعيد خدرى گفت كه از پيغامبر- عليه الصاة و السام- شنيدم كه مىگفت: انّ الميتّ يعرف من يغسله و من

[656] يحمله و من يدليّه إلى قبره، اى، مرده، شوينده و بردارنده و در گور نهنده خود را بشناسد.
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و صالح مرّى گفت: به من چنان رسيد كه أرواح مؤمنان نزديك مرگ فراهم آيند، پس أرواح مردگان گويند روحى را
كه سوى ايشان بيرون آيد: جاى تو چگونه بود؟ در تن پاك بودى يا در تن پليد؟
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و عبيد بن عمير گفت: اهل قبور خبرها چشم دارند، و چون مردهاى بديشان رسد گويند: فان چه كرد؟ او گويد: بر
ِ وَ إنِاَ إلِيَهِْ راجِعوُنَ، او را به راهى ديگر بردند. شما نيامد؟ گويند: نى. گويد: إنِاَ هَِ

و جعفر بن سليمان روايت كرد از سعيد«237» كه چون مرد بميرد فرزند او وى را استقبال كند چنانكه غايب را. و
مجاهد گفت: مرد را به صاح فرزند او در گور بشارت داده شود.

و أبو ايوب انصارى روايت كرد كه پيغامبر- صلى ه عليه و آله و سلم- گفت: انّ نفس المؤمن إذا قبضت تلقاّها اهل
الرّحمة من عند ه كما يتلقىّ البشير في الدّنيا، يقولون انظروا2»

أخاكم حتىّ يستريح، فانهّ كان في كرب شديد، فيسألونه ما ذا فعل فان و ما ذا فعلت فانة و هل تزوّجت فانة؟ فإذا
سألوه عن رجل مات قبله، و قال مات قبلى، قالوا اناّ هَ ذهب به إلى امّة الهاوية، اى، نفس مؤمن چون قبض كرده

شود، اهل رحمت از نزديك خداى او را پيش آيند، چنانكه مبشر را پيش آيند در دنيا، گويند:
مهلت دهيد برادر خود را تا بياسايد، چه در اندوهى سخت بود. پس او را پرسند: فان مرد چه كرد؟ و فان زن چه
كرد؟ و فان زن به شوى رفت؟ و چون از مردى كه پيش از او مرده باشد بپرسند، گويد: پيش از اين مرده است.

گويند: اناّ هَ، او را به اصل خود، هاويه، بردند.
بيان سخن گور با مرده

و سخن مردگان اما به زبان مقال و اما به زبان حال باشد، كه در تفهيم مردگان فصيحتر از زبان قال است در تفهيم
زندگان. پيغامبر- عليه السام- گفت: يقول القبر للميتّ حين يوضع فيه، ويحك! يا ابن آدم ما غرّك بى؟ أ لم تعلم انىّ بيت

الفتنة و بيت الظلّمة و بيت الوحدة و بيت الدّود؟ ما غرّك بى؟
إذ كنت تمرّ بى فدّادا فان كان مصلحا أجاب عنه مجيب للقبر فيقول: أ رأيت ان كان يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر،
فيقول القبر: انىّ إذا اتحوّل عليه خضرا و يعود جسده نورا و يصعد روحه إلى ه، اى، گور مرده را [آن گاه كه وى را
در گور بنهند] گويد: اى نيكبخت، اى پسر آدم، تو را چه فريفته گردانيد به من؟ و ندانستى كه من خانه فتنهام، و خانه
تاريكيم، و خانه تنهايى، و خانه كرِم؟ چه مغرور گردانيد تو را به من چون بر من خرامان مىگذشتى؟ پس اگر مصلح
باشد، پاسخ دهندهاى گور را پاسخ دهد و گويد: چه گويى، اگر امر معروف و نهى منكر به جاى آوردى؟ پس گور
گويد: من بر او سبز گردم، و تن او نورى گردد، و روح او به حضرت الهى ترقى كند. و فدّاد آن است كه «پايى پيش

برد و پاى ديگر پس».«239» همچنين راوى تفسير كرده است.
و عبيد بن عمير ليثى گفت: هيچ مردهاى نباشد كه [نه] حفره او كه وى را آن جا دفن كنند او را
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آواز دهد: من خانه تاريكى و تنهايى و جداييم، اگر در حيات خود خداى را مطيع بودى، من بر تو امروز رحمت كنم
و مطيع باشم، و اگر خداى را عاصى بودى، من بر تو امروز نقمت«240» بدهم و مطيع نباشم. من آنم كه هر مطيعى
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كه در من در آيد مسرور از من بيرون آيد، و هر عاصيى كه در من در آيد هاك شده از من بيرون آيد.
و محمد بن صبيح گفت: به من چنان رسيد كه مرد را چون در گور نهند و عذاب كنند، يا بعضى از آن چه [657] كه
كراهيت دارد به وى رسد، همسايگان او از مردگان او را آواز دهند كه اى واپس گذاشته در دنيا پس از
برادران«241» و همسايگان خود، آيا از حال ما عبرتي نبود تو را؟ در پيش رفتن ما تو را فكرتى نبود؟ آيا نديدى كه
اعمال ما منقطع شد از ما و تو مدتى در مهلت بودى؟ چرا آن چه از برادرانت فوت شد تافى نكردى! و بقاع زمين او
را آواز دهد: اى مغرور به ظاهر دنيا، چرا پند نگرفتى به كسى كه از اهل تو در شكم زمين رفت، از آن جمله كه دنيا
ايشان را پيش از تو بفريفت، پس أجل در بردن ايشان به گور سبقت نمود، و تو او را ديدى كه دوستانش برداشته
سوى منزلى كه از آن چاره نيست مىبردند! و يزيد رقاشى گفت: به من چنان رسيد كه مرده چون در گور نهاده شود،
اعمال او وى را در بر گيرد، پس خداى- عز و جل- عمل او را در سخن آرد و گويد: اى بنده تنها در حفره خود،

دوستان و اهل تو از تو منقطع شدند، پس امروز جز ما تو را مونسى نيست.
و كعب گفت: چون بنده صالح را در گور نهند، اعمال صالحه گرد بر گرد وى در آيد: نماز و روزه و جهاد و حج و
صدقه، و فريشتگان عذاب از جانب پاهاى او در آيند، پس نماز گويد، دور شويد از او، شما را بر او سبيلي نيست، چه
براى خداى تعالى قيامهاى دراز كرده است. آن گاه از جانب سر او در آيند، روزه گويد: شما را بر او سبيلي نيست،
چه در سراى دنيا بسيار براى خداى تشنه بوده است. آن گاه از جانب تن او در آيند، پس حج و جهاد گويند كه او به

تعب حج و جهاد اقامت نموده است، شما را بر او سبيلي نيست. آن گاه از جانب دستهاى او آيند، پس صدقه گويد:
دست از او بداريد و يار مرا بگذاريد، چه بسيار صدقه است كه از اين دستها بيرون آمده است، و به «يد ه»

رسيده است براى طلب رضاى وى، پس شما را بر او سبيلي نيست. پس او را گويند:
گواران باد تو را، در حيات و وفات نيك بودى. پس فريشتگان رحمت بيايند، فراشى و دثارى براى وى از بهشت
بيارند، و گور او واسع گردانيده شود براى وى تا آن جا كه چشم محيط گردد، و قنديلى از بهشت بيارند، پس تا روز

بعث در روشنايى آن باشد.
و عبد ه بن عبيد بن عمير گفت: در تشييع جنازهاى به من چنان رسيد كه پيغامبر- عليه السام-
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گفت كه مرده را بنشانند و او گام زدن مُشَيعِان«242» مىشنود، پس چيزى با او سخن نگويد مگر گور او گويد:
ويحك اى پسر آدم، نه تو را از من بترسانيدند، و از تنگى و بدبويى و هول و كرم من، پس براى من چه ساختهاى؟

بيان عذاب گور و سؤال منكر و نكير

براء بن عازب- رضى ه عنه- گفت كه بر خدمت پيغامبر- عليه السام- بر جنازه مردى از انصار بيرون رفتيم، پس
پيغامبر- صلى ه عليه و آله و سلم- بر گور او بنشست سر فرود انداخته، پس گفت: «اللهّمّ انىّ أعوذ بك من عذاب
القبر.» ثاثا. پس گفت: چون مؤمن در استقبال آخرت باشد، حق تعالى فريشتگان فرستد كه رويهاى ايشان خورشيد را
ماند، و حنوط«243» و كفن او با ايشان باشد، و تا آن جا كه چشم او رسد بنشينند، و چون جان او بيرون آيد، هر
فريشتهاى كه ميان آسمان و زمين است و هر فريشتهاى كه در آسمان است بر وى نماز گزارند، و درهاى آسمان
گشاده شود، پس در آن درى نباشد كه نه دوست دارد كه جان او از آن برده شود، و چون جان او به باا برند گويند:
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اى پروردگار، بنده تو فان است. گويد: باز بريد او را و آن چه براى او ساختيم از كرامت بدو رسانيد، چه او را وعده
[658] كردهام: مِنهْا خَلقَْناكُمْ وَ فيِها نعُِيدُكُمْ وَ مِنهْا نخُْرِجُكُمْ تارَةً أخُْرى،«244» اى، از آن [آفريديم] شما را و باز
گردانيديم شما را در آن و از آن بيرون آريم شما را بار ديگر. و او آواز نعلين ايشان بشنود چون باز گردند تا وى را
بگويند: من ربكّ و ما دينك و من نبيكّ؟ و او گويد: پروردگار من خداى من است، و دين من اسام است، و پيغامبر من
محمد- صلى ه عليه و آله و سلم- و او را بانگ سخت بر زنند، و آن آخر فتنهاى باشد كه بر مرده عرضه داشته
شود. و چون آن گفت، مناديى آواز دهد كه راست گفتى. و معنى قول حق تعالى: يثُبَتُِ ه الذَِينَ آمَنوُا باِلقْوَْلِ الثاَبتِِ اين
است. پس آيندهاى خوبروى، خوشبوى، نيكو جامه بيايد و گويد: به رحمت پروردگار خود و بهشتهايى كه نعيم آن مقيم
است خوش باش. او گويد: خداى- عز و جل- تو را به نيكى مژده دهاد، تو كيستى؟ گويد: من عمل صالح توأم، به
خداى كه شتابنده بودى در طاعت خداى، و درنگ كننده از معصيت، و خداى- عز و جل- جزاى تو خير كناد. گفت:
پس منادى ندا كند كه فرش بهشت براى وى بگستريد، و درى سوى بهشت براى وى بگشاييد. پس فرشهايى از بهشت
براى وى گسترده شود، و درى سوى بهشت او را گشاده آيد. او گويد: اى بار خداى، قيامت را بزودى قايم گردان تا به

اهل و مال خود باز گردم.
و اما كافر چون در استقبال آخرت و انقطاع دنيا باشد، فريشتگان غاظ و شداد سوى او آيند با جامههاى آتشين و

پيراهنى از قطران، و چون جانش بيرون آيد هر فريشتهاى كه ميان آسمان و
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زمين باشد و هر فريشتهاى كه در آسمان بود او را لعنت كند، و درهاى آسمان بسته شود، و هيچ درى از آن نباشد
كه نه كراهيت دارد كه جان او را از آن راه برند، پس چون جان او را باا برند، بيندازند و گويند: اى پروردگار، بنده
تو فان است، آسمان و زمين او را قبول نكرد. گويد: باز بريد او را و آن چه براى او ساختهايم از بدى بدو نماييد، چه
من او را وعده كردهام: مِنهْا خَلقَْناكُمْ وَ فيِها نعُِيدُكُمْ وَ مِنهْا نخُْرِجُكُمْ تارَةً أخُْرى«244». و او آواز نعلين ايشان بشنود
چون روى بگردانند تا وى را گويند: من ربكّ و ما دينك و من نبيكّ؟ گويد: ندانم. گويند: ندانى! پس آيندهاى زشت
روى، بدبوى، زشت جامه بيايد، و بشارت سخط خداى و عذاب اليم به وى رساند. گويد: خداى تو را به بدى بشارت
دهاد، تو كيستى؟ گويد: من عمل خبيث توأم، به خداى كه شتابنده بودى در معصيت خداى- عز و جل- و درنگ كننده
از طاعت خداى- عز و جل- پس خداى تو را به بدى مكافات كناد. گويد: خداى تو را پاداش دهاد به بدى«245». پس
كرى، گنگ، كور بر وى مسلط گردانيده شود كه عمودى آهنين با او باشد، اگر جن و انس فراهم آيند كه آن را بردارند
نتوانند، و اگر بر كوهى بدان بزنند خاك شود، پس يك زخم او را بزنند و او خاك شود، پس باز روح به او در آيد، زخم
ديگر او را بزنند كه هر كه بر زمين است آن را بشنود، مگر جن و انس، پس مناديى آواز دهد كه دو تخته از آتش

براى او بگيرند و فرش كنند، و درى سوى آتش براى وى گشاده آيد.
و محمد بن على«246» گفت: هيچ ميرنده نميرد كه نه اعمال نيك و بد او نزديك مرگ براى او ممثلّ«247»

گردانيده شود، پس در نيكيها چشم او باز شود، و از بديها پلك او پيش آيد.
و أبو هريره- رضى ه عنه- روايت كرد كه پيغامبر- عليه الصاة و السام- گفت: انّ المؤمن إذا احتضر أتته
المائكة بحريرة فيها مسك و ضبائر الرّيحان فتسلّ روحه كما تسلّ الشّعرة من العجين [659] و يقال ايتّها النفّس
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المطمئنةّ اخرجى راضية مرضية و مرضيا عنك إلى روح ه و كرامته فإذا أخرجت روحه وضعت على ذلك المسك و
الرّيحان و طويت عليها الحريرة و بعث بها إلى عليّيّن. و انّ الكافر إذا احتضر أتته المائكة بمسح فيه جمرة فتنزع روحه
انتزاعا شديدا و يقال ايتّها النفّس الخبيثة اخرجى ساخطة و مسخوطا، عليك إلى هو ان ه و عذابه، فإذا أخرجت روحه
وضعت على تلك الجمرة فانّ لها نشيشا و يطوى عليها المسح و يذهب بها إلى سجّين، اى، چون مرگ مؤمن حاضر
شود، فريشتگان حريرى بيارند كه در آن مشك و دستههاى سپر غم باشد، پس جان او به نرمى بيرون كشيده شود،
چنانكه موى از آرد سرشته، و گفته آيد: اى نفس مطمئنه، بيرون آى خشنود از خداى و خداى از تو خشنود سوى
رحمت خداى و كرامت او، و چون جان او بيرون آيد بر آن مشك و سپر غم نهند و حرير را در نوردند و به عليين

فرستند. و چون مرگ كافر حاضر گردد، فريشتگان پاسى بيارند كه
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در آن انگشت باشد، پس جان او بسختى بكشند و گويند: اى نفس پليد، بيرون آى ناخشنود از خداى و خداى از تو
ناخشنود سوى خوارى و عذاب او، و چون جان او بيرون آرند بر آن انگشت نهند و آن را آواز جوشيدن باشد و پاس

در آن پيچند و سوى سجين برند.
و آمده است كه محمد بن كعب قرظى، قول حق تعالى: حَتىَ إذِا جاءَ أحََدَهمُُ المَْوْتُ، قالَ رَبِ ارْجِعوُنِ لعََليِ أعَْمَلُ
صالحِاً«248» بخواند. گفت«249»: چه چيز خواهى؟ در چه چيز رغبت نمايى؟ آيا خواهى كه رجوع شوى«250» تا
مال جمع كنى و [درختهاى نيكو غرس نمايى]«251» و بناها بنا كنى و جويها بركنى؟ گفت: نه، خواهم كه شايد كارى
شايسته كنم در آن چه ترك كردهام. جبار گويد: كاّ انهّا كلمة هو قائلها، اى، هرگز! اين كلمهاى است كه او گوينده آن

است. اى، هر آينه نزديك مرگ آن را بگويد.
و أبو هريره- رضى ه عنه- روايت كرد كه پيغامبر- صلى ه عليه و سلم- گفت: المؤمن في قبره في روضة
خضراء، و يرحّب له في قبره سبعون ذراعا و يضيء حتىّ يكون كالقمر في ليلة البدر، و هل تدرون فيما ذا أنزلت «فإَنَِ
لهَُ مَعِيشَةً ضَنكْاً»؟«252» اى، مؤمن در قبر خود در مرغزارى سبز باشد، و هفتاد گز به فراخى گور او افزوده شود،
و روشن تا چون ماهى بدر نموده شود در شب چهارده، و آيا هيچ دانيد كه «فانّ له معيشة ضنكا» در چه نازل شده

است؟ گفتند: خداى و رسول او داناتر. گفت:
عذاب الكافر في قبره يسلطّ عليه تسعة و تسعون تنيّنا، هل تدرون ما التنّيّن؟ گفتند: خداى و رسول او داناتر. گفت:
التنّيّن تسعة و تسعون حيةّ، لكلّ حيةّ سبعة رءوس يخدشونه و يلحسونه و ينفخون في جسمه إلى يوم يبعثون، اى،
عذاب كافر در گور، بر او نود و نه تنين مسلط گردانيده شود. آيا هيچ دانيد تنيّن چيست؟ نود و نه مار است، هر مارى

هفت سر دارد، او را مىخراشند و مىليسند، و در تن او مىدمند تا روزى كه بر انگيخته شود.
و نبايد كه از اين عدد مخصوص تعجب نموده شود، چه اعداد اين كژدمان و ماران به قدر اعداد خويهاى نكوهيده
است از كبر و ريا و حسد و غل«253» و حقد و ديگر صفتهاى مذموم، چه آن را اصلهاى شمرده است، آن گاه

فرعهاى شمرده از آن انشعاب پذيرد، آن گاه فرعهاى آن قسمها شود.
و آن صفتها به اعيان خود«254» اين مهلكات است و به اعيان خود كژدمان و مار شود، پس قوى از آن همچنان
گزد [660] كه تنيّن، و ضعيف همچنان كه كژدك، و ميانه چون مار. و ارباب دلها و بصيرتها اين مهلكات و شاخ زدن
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فرعهاى آن را به نور بصيرت مشاهدند، اا آن است كه مقدار عدد آن جز به نور نبوت دريافته نشود. پس امثال اين
اخبار را ظاهرهاى صحيح است و سِرهاى
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پوشيده، و ليكن نزديك ارباب بصيرت واضح است. پس كسى كه حقايق آن او را منكشف نشود بايد كه ظواهر آن را
انكار نكند، بلكه اقل درجات ايمان تصديق و تسليم است.

سؤال ما كافر را در گور مدتى مىبينيم و چيزى ازين مشاهده نمىكنيم، پس تصديق بر خاف مشاهده چه وجه دارد؟
جواب بدان كه تو را در تصديق امثال اين سه مقام است:

اول و آن ظاهرتر و سليمتر است كه تصديق كنى كه آن موجود است و مرده را مىگزد و ليكن تو نمىبينى، چه اين
چشم مشاهده كارهاى ملكوتى را نشايد، و كل آن چه تعلق به آخرت دارد از عالم ملكوت است. آيا نبينى كه صحابه
چگونه ايمان آوردند به نزول جبرئيل و او را مشاهده نمىكردند، و ايمان مىآوردند كه پيغامبر- عليه السام- او را
مىبيند؟ پس اگر ايمان نياوردهاى، تصحيح در اصل ايمان به فريشتگان و وحى تو را مهمتر. و اگر آوردهاى، روا
مىدارى كه پيغامبر خداى چيزى بيند كه امت نبيند. پس اين در مرده چرا نباشد؟ و چنانكه فريشته آدميان و حيوانات را
نماند، ماران و كژدمان كه در گور گزند از جنس ماران عالم ما نهاند، بلكه آن جنسى ديگر است و به حسى ديگر

دانسته شود.
مقام دوم آن كه كار «خفته» ياد كند، و آن كه در خواب مارى بيند كه او را بگزد، و او بدان دردمند شود تا به حدى
كه بينى در خواب فرياد كند و پيشانيش خوى گيرد و از جاى خود منزعج شود، همه آن از نفس خود درك نمايد و بدان
متأذى شود چنانكه بيدارى متأذى شود بدانچه بيند، و تو ظاهر او را ساكن بينى و نزديك او مارى نبينى، و در حق او
مار موجود و عذاب حاصل، و ليكن در حق تو غير مشاهد است، و چون عذاب آن در درد گزيدن باشد، ميان مار متخيل

يا مشاهد فرق نبود.
مقام سوم آن كه دانى كه مار به نفس خود دردمند نكند، بلكه آن چه به تو رسد از او زهر است. پس زهر نيز درد
نيست، چه عذاب تو از اثرى است كه از زهر در تو حاصل شود. پس هر گاه مثل آن اثر، بى زهر در تو حاصل شود،
آن عذاب به تمام و كمال به تو رسيده باشد. و تعريف آن نوع از عذاب ممكن نباشد مگر بدان كه اضافت كرده
شود«255» به سببى كه در عادت بدان انجامد. چه اگر در آدمى لذت مباشرت«256» آفريده شود مثا، بى مباشرت
صورت مباشره، تعريف آن ممكن نگردد مگر به اضافت آن، تا اضافه براى تعريف باشد به سبب. و ثمره سبب حاصل

آيد اگر چه صورت سبب حاصل نشود. و سبب براى ثمره مطلوب است نه براى ذات خود. و اين صفتهاى
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مهلك موذى«257» و دردمند كننده شوند در نفس نزديك مرگ.
پس دردهاى آن چون دردهاى گزيدن ماران باشد بى وجود ماران. و موذى گشتن صفت آن را ماند كه عشق نزديك
مرگ معشوق موذى شود، چه او لذيذ بود، پس حالتى در آمد كه لذيذ به نفس خود دردمند كننده شد، تا«258» از
انواع عذاب در دل آن نازل گردد كه با آن آرزو برد كه به عشق و وصال تنعم ننموده بودى. بلكه اين بعينه يكى از
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انواع عذاب مرده است، چه او در دنيا عشق را بر نفس خود مسلط كرد، و مال و عقار و جاه و فرزند و خويشاوندان
و آشنايان خود را دوست داشتن گرفت، و اگر آن همه از او در حيات او استده شود [661] چنانكه رجوع آن به خود

اميد ندارد، پس چه گويى حال او چگونه باشد؟ نه رنج او بزرگ شود و عذاب او صعب گردد و آرزو برد و گويد:
كاشكى مرا هرگز مال و جاه نبودى تا به فراق آن رنجور نشدمى؟ پس مرگ عبارت است از جدايى از كل محبوبات

دنيا به يك دفعه. و چه باشد حال كسى كه او را يك كس باشد، آن يك كس را از او بستانند، چنانكه گفتهاند:

ما حال من كان له واحد
يؤخذ«259» عنه ذلك الواحد

پس چه شود حال كسى كه شاد نشود مگر به دنيا، پس دنيا از او بستانند و به دشمنان او سپارند؟ پس با اين عذاب
و غم و حسرت، آن چه از نعيم آخرت است از او فوت شود، و حسرت محجوب ماندن از خداى [با آن] ضم گردد- چه
دوستى غير خداى باز دارنده است از لقاى خداى و تنعم بدان- پس درد جدايى از همه محبوبات و حسرت آن چه از
نعيم آخرت از او ابد ااباد فوت شود، و ذلّ ردّ و حجاب از خداى بر او متوالى گردد. آن است كه بدان معذب شود، چه
پس از آتش فراق جز آتش دوزخ نبود، چنانكه حق تعالى گفت: كَاَ إنِهَمُْ عَنْ رَبهِِمْ يوَْمَئذٍِ لمََحْجُوبوُنَ ثمَُ إنِهَمُْ لصَالوُا

الجَْحِيمِ.«260»
و اما كسى كه به دنيا انس نگيرد، و جز خداى را دوست ندارد، و مشتاق لقاى خداى باشد، از زندان دنيا و
مقاسات«261» شهوتهاى آن خاص يابد، و به محبوب خود رسد، و عوايق و صوارف از او منقطع شود، و كمال

نعمت با امن از زوال ابد ااباد حاصل آيد. و براى مثل آن بايد كه عمل كنندگان عمل كنند.
و مقصود آن است كه مرد باشد كه اسب خود را چنان دوست دارد كه اگر او را مخير كنند ميان آن كه اسب او
بستانند و ميان آن كه كژدم وى را بگزد، صبر بر گزيدن كژدم اختيار كند. پس اكنون درد جدايى اسب نزديك او بزرگتر

از گزيدن كژدم باشد. و دوستى اسب باشد كه او را بگزد چون
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اسب از او بستانند. پس بايد كه براى اين گزيدهها ساخته شود«260»، چه مرگ از او اسب او و مركب او و سراى
او و عقار او و اهل و فرزندان او و دوستان او و آشنايان او و جاه و قبول او بستاند، بلكه چشم و گوش و اندامهاى
او بستاند، و نوميد شود كه بدو باز رسد. پس چون جز آن را دوست ندارد و آن همه از او بستانند، آن بر او بزرگتر
از گزيدن كژدمان و ماران باشد. و چنانكه آن از او اگر در حال حيات استانند عقوبت او بزرگ باشد، در حال مرگ
همچنان باشد. چه بيان كرديم كه معنيى كه دريابنده دردها و لذتهاست نمرده است، بلكه عذاب او پس از مرگ سختتر
است، زيرا كه در حيات تسلى نمايد به اميد باز گشتن آن بدو، و تسلى نمايد به اميد عوض يافتن از آن. و پس از مرگ
تسلى نبود، چه راه تسلى بر او مسدود شود و نوميدى حاصل آيد. پس اكنون هر پيراهنى و دستارى كه آن را دوست
دارد. چنانكه اگر آن را از او بستانند بر او گران آيد، هر آينه بر آن متأسف شود و بدان در عذاب بود. پس اگر سبك
بار باشد، از دنيا بسامت ماند. و مراد از قول پيغامبر- عليه السام- نجا المخفوّن«261» آن است. و اگر گرانبار
باشد، عذاب او عظيم بود. و چنانكه حال كسى كه دينارى از او بدزدند سبكتر از حال كسى باشد كه ده دينار او بدزدند،
پس همچنين حال صاحب يك درم خفيفتر از حال صاحب دو درم بود. و مراد از قول پيغامبر- صلوات ه عليه- صاحب
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الدّرهم اخفّ حسابا من صاحب الدّرهمين آن است. و هيچ چيز از دنيا نيست كه به مرگ آن را بگذارى كه نه آن بر تو
حسرت باشد [662] پس از مرگ. پس اگر خواهى بسيار گير و اگر خواهى اندك. و اگر بسيار گيرى جز حسرت بسيار
نگرفته باشى، و اگر اندك گيرى جز پشت خود را سبك بار نكرده باشى. و در گورهاى توانگران كه حيات دنيا را به

آخرت برگزيدهاند و بدان شاد شده و بدان آرام گرفته ماران و كژدمان بسيار شوند.
و اين مقامات ايمان است در ماران و كژدمان گور و در ديگر انواع عذاب آن. ابو سعيد خدرى پسر خود را كه وفات
كرده بود در خواب ديد، گفت: اى پسر مرا پند ده. گفت: خداى را مخالفت مكن در آن چه ارادت كنى. گفت: زيادت

گوى. گفت: اى پدر طاقت ندارى. گفت: بگو.
گفت: ميان خود و خداى پيراهنى مگذار. پس سى سال پيراهن نپوشيد.

سؤال صحيح از اين سه مقام كدام است؟
جواب بدان كه در مردمان كسى هست كه جز اول را انكار نموده است، و كسى هست كه اول را انكار نموده است و
دوم را اثبات كرده، و كس هست كه جز سوم را اثبات نكرده. و حقى كه ما را به طريق استبصار منكشف شده است آن
است كه آن همه در حيزّ امكان است. و آن كه بعضى را از آن انكار كند، از تنگى حوصله اوست، و نادانستن او اتسّاع

قدرت خداى- عز و جل- و عجايب
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تدبير او را، پس انكار كند از افعال خداى تعالى آن چه با آن انس نگرفته است و مألوف او نبوده. و آن جهل و
قصور است. بلكه اين سه طريق در تعذيب ممكن است و تصديق به آن واجب. چه بسا بندهاى كه به يك نوع از آن

معاقب باشد، و بسا بندهاى كه اين سه نوع بر او جمع شود. باز داشت خواهم به خداى از اندك و بسيار عذاب او.
حق اين است آن را بتقليد باور دار، چه بر بسيط زمين كم است كسى كه آن را بتحقيق بشناسد.

و آن چه تو را بدان وصيت كنم آن است كه در تفصيل آن بسيار نظر نكنى و به معرفت آن مشغول نشوى، بلكه به
تدبير دفع عذاب مشغول شوى از هر نوع كه باشد. پس اگر عمل و عبادت بگذارى و به بحث كردن از آن مشغول
شوى، چون كسى باشى كه سلطان او را بگيرد و حبس فرمايد تا دست او و بينى او ببرند، پس همه شب تفكر كردن
گيرد كه آيا به كارد خواهند بريد يا به شمشير يا استرُه«262»، و طريق حيلت در دفع اصل عذاب از نفس خود
بگذارد. و اين غايت جهل است، چه بقطع معلوم است كه بنده پس از مرگ از عقاب عظيم يا نعيم مقيم خالى نمان، پس
بايد كه استعداد«263» براى آن باشد. و اما بحث از تفصيل عقاب و ثواب فضول محض است و تضييع روزگار. پس

سودمند دنيا و آخرت اختيار بايد كرد، و فضول بگذاشت.
بيان سؤال منكر و نكير و صورت ايشان و افشارش گورها و باقى سخن در عذاب گور

ابو هريره- رضى ه عنه- روايت كرد كه پيغامبر- صلى ه عليه و آله و سلم- گفت: إذا مات العبد أتاه ملكان
أسودان أزرقان، يقال احدهما منكر و لآخر نكير فيقوان له، ما كنت تقول في النبّيّ؟ فان كان مؤمنا قال: هو عبد ه و
رسوله، اشهد ان ا اله ااّ ه و انّ محمّدا رسول ه. فيقوان له: اناّ كناّ لنعلم انكّ تقول ذلك، ثمّ يفسح له في قبره

سبعون ذراعا في سبعين ذراعا و ينوّر له في قبره، ثمّ يقال له: نمّ. فيقول:
دعوني ارجع إلى اهلى فأخبرهم. فيقال له: نم. فينام كنومة العروس الذّي ا يوقظه ااّ احبّ اهله إليه حتىّ يبعثه ه
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تعالى من مضجعه ذلك. و ان كان منافقا قال: ا أدرى كنت اسمع الناّس يقولون شيئا و كنت أقوله، فيقوان [663] اناّ
كناّ لنعلم انكّ تقول ذلك، ثمّ يقال لأرض التئمى عليه فتلتئم عليه حتىّ يختلف فيها اضاعه فا يزال معذّبا حتىّ يبعثه ه
تعالى من مضجعه ذلك، اى، چون بنده بميرد دو فريشته سياه سبز چشم بر او آيند: يكى را «منكر» خوانند و ديگرى را
«نكير» پس وى را گويند: در پيغامبر چه گويى؟ پس اگر مؤمن باشد گويد كه او بنده خداى و پيغامبر اوست. گواهى

دهم كه سزاى پرستش نيست مگر خداى، و محمد پيغامبر خداى است. گويند او را كه مىدانستيم كه تو آن مىگفتى.

889

پس هفتاد گز در هفتاد گز [در فراخى] گور او افزوده شود، و براى او در گور او روشنايى كرده شود، پس او را
گفته آيد: بخسب. گويد: مرا بگذاريد تا به اهل خود باز گردم و ايشان را آگاه كنم. پس او را گفته شود: بخسب. پس
بخسبد، خفتن عروسى كه وى را كسى بيدار نكند مگر آن كه دوستترين اهل او باشد نزديك او، تا آن گاه كه حق تعالى
او را از آن خوابگاه او برانگيزد. و اگر منافق باشد گويد: ندانم، از مردمان شنيدمى كه چيزى مىگفتندى، من آن را
بگفتمى. پس گويند كه مىدانستيم كه تو آن مىگفتى. پس زمين را گفته شود: فراهم آى بر او. پس زمين فراهم آيد بر

او تا پهلوهاش به هم در شود، پس هميشه معذّب باشد تا آن گاه كه حق تعالى او را از آن خوابگاه بر انگيزد.
و عطاء بن يسار روايت كرد كه پيغامبر- عليه السام- عمر بن خطاّب را گفت: يا عمر كيف بك إذا متّ أنت فانطلق
بك قومك فقاسوا لك ثاثة اذرع«263» في ذراع او شبر، ثمّ رجعوا إليك فغسّلوك و كفنّوك و حنطّوك، ثمّ احتملوك حتىّ
يضعوك فيه ثمّ يهيلوا عليك الترّاب و يدفنوك. فإذا انصرفوا عنك أتاك فتاّنا القبر، منكر و نكير، أصواتهما كالرّعد
القاصف و أبصارهما كالبرق الخاطف، يجرّان اشعارهما و يحثيان«264» القبر بأنيابهما فتلتاك و ترتراك«265» كيف
بك عند ذلك يا عمر؟ اى، اى عمر چگونه باشى چون بميرى و قوم تو بروند، سه گز در گزى يا بدستى براى تو قياس
گيرند، پس به تو باز گردند، و بشويند و كفن كنند و حنوط سازند، پس بردارند تو را تا در آن نهند، پس خاك بر تو

فرو ريزند و دفن كنند، و چون از تو باز گردند دو فتاّن گور2»
، منكر و نكير، به تو آيند، آوازهاشان چون رعد قاصف«267» و چشمهاشان چون برق خاطف، مويهاى خود
مىكشند، و گور را به انياب خود بر مىخراشند، پس تو را بجنبانند، و بانگها بر تو در آرند، چگونه باشى در آن حال يا

عمر؟ گفت:
مثل عقلى كه امروز دارم با من باشد؟ گفت: نعم. گفت: پس ايشان را كفايت كنم.

و اين نص صريح است در آن كه عقل به مرگ متغير نگردد، و تن و اعضا بگردد. پس مرده، عاقل و در يابنده و
عالم باشد، دردها و لذتها دريابد چنانكه بود، از عقل او چيزى متغير نگرد. و عقل دريابنده از اين اندامها نيست، بلكه
او چيزى باطن است كه آن را طول و عرض نيست، بلكه در نفس خود قسمت نپذيرد. اوست دريابنده چيزها. و اگر
همه اعضاى آدمى بريزد و نماند مگر جزء دريابنده كه متجزى و منقسم نشود، هر آينه آدمى عاقل به كمال خود قايم و
باقى باشد. و او پس از مرگ همچنان بود، چه در آن جزو مرگ حلول نكند، و عدم بر او طارى نشود«268» و محمد

بن منكدر گفت كه به من چنان رسيد كه بر كافر در گور جنبندهاى كر و كور مسلط شود،
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در دست او تازيانه آهنين، در سر آن چون ركاب [664] اشتر، تا روز قيامت او را بدان مىزند، نبيند او را كه از آن
بپرهيزد، و آوازش نشنود كه بر او ببخشايد.

و أبو هريره- رضى ه عنه- گفت: چون مرده را در گور نهند، اعمال صالح او بيايد و او را برگيرد. پس اگر عذاب
از جانب سر او در آيد، قرائت قرآن آن را دفع كند، و اگر از جانب پاى آيد، قيام. و اگر از جانب دست، دستها گويند: به
خداى كه ما را در صدقه و دعا مبسوط داشتى«268»، تو را بر او سبيلي نيست، و اگر از جانب دهان او آيد، ذكر او
و روزه او آيد، و همچنين نماز و صبر در گوشهاى باشد، گويد: اما من، اگر خللى بينم، يار او باشم. و سفيان گفت:
اعمال صالح از او مدافعت كند، چنانكه مرد از برادر خود و اهل و فرزند خود. پس در آن حال او را گفته شود: خداى

در خوابگاه تو بركات كناد، كه نيكو دوستاناند دوستان تو، و نيكو برادراناند برادران تو.
و حذيفه- رضى ه عنه- گفت كه با پيغامبر- عليه السام- در جنازهاى بوديم، پس بر سر گور بنشست، پس در آن
نگريستن گرفت، پس گفت: يضغط المؤمن في هذا ضغطة نردّ منها حمائله«269»، اى، افشرده شود بر مؤمن در گور

افشردنى كه حمايلش جدا شود.
مترجم مىگويد كه حمايل را به رگهاى آتشين تفسير كردهاند، و احتمال دارد كه بدان وضع حمايل شمشير خواسته

شود.
و عايشه- رضى ه عنها- گفت: پيغامبر- عليه السام- گفت: انّ للقبر ضغطة و لو سلم او نجا منها أحد لنجا سعد
بن معاذ، اى، بدرستى كه گور را ضغطهاى«270» است و اگر كسى از آن مسلمّ ماندى يا برستى، سعد بن معاذ رستى.
و انس بن مالك- رضى ه عنه- روايت كرد كه زينب دختر پيغامبر- عليه السام- وفات كرد، و او زنى بيمارگين
بود، پس پيغامبر- عليه السام- پس او رفت، پس حال او ما را اندوهگين كرد، و چون به گور رسيديم، پيغامبر- عليه
السام- در گور او رفت و روى او از زردى بدرفشيد. و چون بيرون آمد رويش روشن شد. گفتند: يا رسول ه، از تو

كارى ديديم، آن از چه بود؟ گفت:
ذكرت ضغطة ابنتي و شدّة عذاب القبر، فأوتيت فأخبرت انّ ه قد خففّ عنها و لقد ضغطت ضغطة سمع صوتها ما
بين الخافقين، اى، ضغطه گور دخترم و سختى عذاب آن ياد كردم، پس بيامدند و خبر كردند كه خداى- عز و جل- از

وى تخفيف فرمودند، و بدرستى كه چنان ضغطهاى بود او را كه آواز آن ميان مشرق و مغرب شنيده شد.
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باب هشتم در آن چه از احوال مردگان به مكاشفه در خواب روشن شود
بدان كه انوار بصاير كه از كتاب خداى و سنت پيغامبر او مستفاد است و از طرق اعتبار، حال مردگان بر سبيل
اجمال و انقسام ايشان به نيكبختان و بدبختان ما را تعريف مىكند، و ليكن حال زيد و عمر و بعينه از آن اصا روشن
نشود، چه اگر بر ايمان زيد اعتماد كنيم، ندانيم كه وفات او بر چه بود، و خاتمت او چگونه باشد؟ و اگر بر صاح
ظاهر او اعتماد كنيم، محل تقوى دل است، و آن غامض است، بر صاحب تقوى پوشيده شود، پس بر غير او چگونه
بود؟ پس ظاهر صاح را بى تقواى باطن حكمى نيست. و حق تعالى گفت: إنِمَا يتَقَبَلَُ ه من المُْتقَيِنَ،«270» اى،
خداى- عز و جل- از متقيان قبول فرمايد. پس شناختن حكم زيد و عمر و امكان ندارد مگر به مشافهه«271» او، و
مشاهده آن چه بر او رود. و چون مُرد، از عالم ملك و شهادت به عالم غيب و ملكوت رفت، به چشم ظاهر ديده نشود و
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به چشمى ديگر ديده شود [665] كه آن چشم در دل هر آدمى آفريده شده است، و ليكن آدمى پردهاى كثيف«272» از
شهوات و اشغال دنيوى بر آن فرو هشته است، و بدان نمىبيند. و صورت نبندد كه بدان چيزى از عالم ملكوت بيند تا
آن پرده از چشم دل او باز نشود. و چون آن پرده از چشم انبيا- صلوات ه عليهم أجمعين- باز شده بود، ا جرم در
ملكوت نگريستند، و عجايب آن را مشاهده كردند. و مردهها در عالم ملكوتند، و ايشان را مشاهده كردند و از آن اخبار
فرمودند. و براى آن پيغامبر- عليه السام- ضغطه گور در حق سعد بن معاذ بديد، و در حق زينب دختر خود. و
همچنين حال پدر جابر چون شهادت يافت، چه خبر كرد كه خداى- عز و جل- او را در قرب خود بنشاند كه ميان ايشان

سترى نبود.
و طمع در مثل اين مشاهده جز انبيا را و جز اوليا را كه درجه ايشان به ايشان نزديك است نباشد.

و ممكن در امثال ما مشاهده ديگر است ضعيف، اا آن است كه آن نيز مشاهده نبوى است. و بدان مشاهده خواب را
مىخواهم، و آن از انوار نبوت است. پيغامبر- عليه السام- گفت: الرّؤيا الصّالحة جزء من ستةّ و أربعين جزء من
النبّوة، اى، خواب نيك جزوى است از چهل و شش جزو پيغامبرى. و آن نيز انكشافى است كه جز به باز شدن پرده از
دل حاصل نشود. و براى آن وثوق نباشد مگر به خواب مردى صالح و صادق. و كسى كه دروغش بسيار شود خواب او

راست نبود. و كسى كه فساد و معاصى او بسيار شود دلش تاريك گردد، پس آن چه بيند اضغاث احام«273» باشد.
و براى آن پيغامبر- عليه الصاة و السام- در وقت خواب به طهارت امر فرمود، تا پاك خسبد. و آن
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اشارت به طهارت باطن است نيز، چه اصل آن است، و طهارت ظاهر به منزله تتمه و تكمله آن است. و هر گاه كه
باطن صافى شود، آن چه در مستقبل خواهد بود در چشم دل پيدا آيد، چنانكه دخول مكه پيغامبر را- عليه السام- در
خواب پيدا آمد، تا قول حق تعالى لقَدَْ صَدَقَ ه رَسُولهَُ الرُؤْيا باِلحَْقِ«274» نازل شد. و كم باشد كه آدمى خالى ماند از

خوابهايى كه بر كارها دالت كند و آن را صحيح يابد.
و خواب ديدن و دانستن غيب در خواب از عجايب صنع خداى است و بدايع فطرت آدمى، و آن از واضحترين
دليلهاست بر عالم ملكوت، و خلق از آن غافلند، چون غفلت ايشان از ديگر عجايب دل و عجايب عالم. و سخن در
حقيقت «خواب ديدن» از دقايق علمهاى مكاشفه است، پس آن را بر سربارى علم معاملت«275» ياد نتوان كرد، و

ليكن آن مقدار كه ذكر او اينجا امكان دارد مثالى است كه مقصود به فهم تو رساند.
و آن مثال آن است كه بدانى كه مثال دل مثال آينه است كه در آن صور و حقايق امور پيدا گردد.

و كل آن چه حق تعالى تقدير كرده است از ابتداى خلق عالم تا آخر آن مسطور و مثبت است در هر آفريدهاى كه حق
تعالى آفريده است. و از آن گاهى به «لوح» عبارت كنند، و گاهى به «كتاب مبين»، و گاهى به «امام مبين»، چنانكه
در قرآن آمده است. پس كل آن چه در عالم رفت و آن چه رود در آن نوشته و نقش كرده است، نقشى كه بدين چشم
ديده نشود. و گمان مبر كه آن لوح محفوظ از چوب يا از آهن يا از استخوان يا از كاغذ است، بلكه بايد قطعا فهم كرده
شود كه لوح خداى- عز و جل- لوح خلق را، و كتاب او كتاب خلق را نماند، چنانكه ذات و صفات او ذات و صفات خلق
را نماند، بلكه اگر آن را مثالى طلبى كه آن را به فهم تو نزديك گرداند بدان كه ثبوت مقادير در «لوح» ثبوت [666]
كلمات و حروف قرآن را ماند در دل و دماغ حافظ قرآن، چه آن در آن مسطور است، تا«276» چنانستى كه وقتى كه
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آن را مىخواند در آن مىنگرد، و اگر دماغ او را جزء جزء تفتيش كنى از آن خط حرفى نيابى.
پس از اين نمط بايد كه منقوش بودن لوح به كل آن چه بارى تعالى تقدير كرده است و قضا فرموده فهم كرده شود.
و لوح در مثال چون آينه است كه صورتها در آن پيدا آيد. پس اگر در مقابله آينهاى ديگر نهاده شود، هر آينه صورت
آن آينه در اين پيدا آيد، مگر آن كه ميان ايشان حجابى باشد. پس دل آينهاى است كه رسمهاى علمها قبول كند، و لوح
آينهاى است كه محل رسوم علمهاست«277»، كل آن در آن موجود است. و مشغولى دل به شهوات و مقتضى حواس
پردهاى فرو هشته است ميان او و ميان مطالعه لوح كه آن از عالم ملكوت است. پس اگر بادى بوزد كه اين پرده را

بجنباند و بردارد، در آينه دل چيزى از عالم ملكوت چون برق خاطف بدرفشد. و باشد كه ثابت و دايم بوده
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باشد، و باشد كه ثابت و دايم نبوده باشد و آن غالب است. و ما دام كه بيدار باشد، او مشغول بود بدانچه حواس بر
او ايراد كند«277» از عالم ملك و شهادت، و آن حجاب است از عالم ملكوت.

و معنى خواب آن است كه حواس فرو ايستد، و بر دل چيزى ايراد نكند. و چون از او و از خيال خاص شود و در
جوهر خود صافى باشد، حجاب ميان او و لوح محفوظ برخيزد، پس در دل او از آن جمله كه در لوح محفوظ است
چيزى در افتد، چنانكه صورت از آينهاى در آينهاى افتد، چون حجاب ميان ايشان برخيزد. ااّ آن است كه خواب ديگر
حسها را از عمل باز دارنده است، و خيال را از عمل او و از تحرك او باز دارنده نيست. پس آن چه در دل افتد خيال
پيشدستى نمايد و آن را حكايت كند به مثالى كه مقارب او باشد. و متخيات در حفظ ثابت تر از غير آن باشد. پس خيال
در حفظ بماند، و چون بيدار شود جز خيال ياد نكند. پس معبرّ محتاج باشد كه بنگرد كه اين خيال حكايت كدام معنى

است از معانى پس به معانى باز گردد به مناسبتى كه ميان متخيلّ و معانى باشد.
و مثالهاى آن ظاهر است نزديك كسى كه در علم تعبير نگرد. و يك مثال تو را بس كند. و آن مثال آن است كه مردى
ابن سيرين را گفت كه چنان ديدم كه در دست من انگشترى است كه بدان دهنهاى مردان و فرج زنان مهر مىكنم. گفت:
تو مؤذّنى كه در ماه رمضان پيش از صبح بانگ نماز مىگويى؟ گفت: همچنين است. پس بنگر كه «روح ختم» منع
است، و خاتم براى آن خواسته شود. و حال شخص از لوح محفوظ براى دل منكشف شود چنانكه او بر او باشد. و آن
مانع بودن اوست مردمان را از خوردن و آشاميدن و مباشرت كردن، و ليكن خيال ألف گرفته با آن كه منع به مهر
كردن باشد به خاتم. پس آن را به صورت خيالى كه متضمن روح معنى باشد تمثيل كند، و در حفظ جز صورت خيالى

نماند.
پس اين قطرهاى است از درياى «علم خواب» كه عجايب آن منحصر نيست و چگونه نباشد؟ و خواب برادر مرگ
است، و مرگ عجبتر عجايب است. و خواب بدان كه مرگ را ماند از وجه ضعيف، در برداشتن پرده از عالم غيب اثر
مىكند، تا خفته آن چه در مستقبل خواهد بود بداند. چه گويى در مرگ كه حجاب بدراند و پرده به كليت بردارد تا آدمى
در وقت انقطاع نفس- كه بى تأخير نفس خود را بداند- يا محفوف«278» بيند به عقوبتها و رسواييها و فضيحتها،
نعوذ باهّ از آن، و يا مكنوف«279» به نعمت مقيم و ملك كبير كه آن را آخر نيست. و در اين حال اشقيا را گفته شود
و پرده برداشته شده باشد: لقَدَْ كُنتَْ في غَفْلةٍَ من هذا فكََشَفْنا [667] عَنكَْ غِطاءَكَ فبَصََرُكَ الْيوَْمَ حَدِيدٌ،«280» اى، هر
آينه كه در غفلت بودى از اين، پس پرده از تو برداشتيم، پس بينايى تو امروز تيزتر است. و گفته شود: أَ فسَِحْرٌ هذا
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أمَْ أنَْتمُْ ا تبُصِْرُونَ اصْلوَْها فاَصْبرُِوا أوَْ ا تصَْبرُِوا سَواءٌ عَليَكُْمْ إنِمَا تجُْزَوْنَ ما كُنْتمُْ تعَْمَلوُن
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،«281» اى، آيا اين جادوى است يا شما نمىبينيد، بسوزيد به آتش، پس صبر كنيد يا نكنيد يكسان است بر شما،
پاداش داده نشويد مگر آن چه مىكرديد. و اشارت بديشان است در قول حق تعالى: وَ بدَا لهَمُْ من ه ما لمَْ يكَُونوُا

يحَْتسَِبوُنَ،«282» اى، ظاهر شد ايشان را از خداى آن چه نمىپنداشتند.
پس عالمتر علما و عارفتر حكما را پس از مرگ از عجايب و آيات چيزى روشن شود كه هرگز در دلش نگشته باشد
و در ضميرش نه افتاده. پس اگر عاقل را غمى و انديشهاى نباشد مگر فكرت در خطر آن حال كه حجاب از چه چيز
برخيزد و از چه پرده چه چيز منكشف شود، از شقاوت ازم يا سعادت دايم، هر آينه آن پسنديده باشد در استغراق همه
عمر. و عجب از غفلت ما با آن كه اين كارهاى بزرگ در پيش ماست. و عجبتر از آن شاد شدن است به مال و اهل و
اسباب و ستوران، بلكه به اندامها و شنوايى و بينايى، با آن كه بيقين مىدانيم كه آن همه از ما جدا شود. و ليكن كو
كسى كه روح قدس«283» در دل او دمد؟ با او بگويد آن چه با سيد پيغامبران گفت: أحبب ما أحببت فانكّ مفارقه! و
عش ما شئت فانكّ ميتّ و اعمل ما شئت فانكّ مجزى به، اى، دوست دار آن چه را دوست دارى كه از آن جدا خواهى
شد، و بزى چنانچه خواهى، چه تو ميرندهاى، و بكن آن چه خواهى كه تو را بدان پاداش دهند. پس ا جرم چون آن او
را منكشف بود به عين اليقين در دنيا، چون رهگذرى بود كه خشتى بر خشتى و نيى بر نيى بنا نكرد، و درمى و دينارى
واپس نگذاشت، و حبيبى و خليلى نگرفت. آرى، گفت: لو كنت متخّذا خليا اتخّذت ابا بكر خليا و لكنّ صاحبكم خليل
الرّحمن، اى، اگر دوست گرفتمى هر آينه ابو بكر را دوست گرفتمى، و ليكن صاحب شما دوست رحمن است. پس
روشن شد كه دوستى خداى در باطن دل او رفته بود، و محبت او در حبهّ دل او متمكن گشته. پس خليلى و حبيبى را در
آن گنجايى نگذاشته بود. و امت خود را گفت: قلُْ إنِْ كُنْتمُْ تحُِبوُنَ ه فاَتبَعِوُنيِ يحُْببِكُْمُ ه،«284» اى، بگو: اگر خداى
را دوست مىداريد، مرا پسروى كنيد تا خداى شما را دوست دارد. و امت او متابع او باشند. و متابع او نباشد مگر كسى
كه پشت به دنيا آرد و روى به آخرت، چه او دعوت نكرد مگر به خداى و روز قيامت، و رو نگردانيد مگر از دنيا و

نصيبهاى عاجل.
پس به قدر آن چه او را متابعت نمودى از دنيا اعراض كنى و روى به آخرت آرى، پس در راهى رفته باشى كه او
سالك آن بود، و به قدر آن چه سالك راه او شدى او را متابعت كرده باشى، و به قدر آن چه متابعت او كرده باشى از
امت او گرديده باشى، و به قدرى كه اعتراض كرده باشى از آخرت و بر دنيا اقبال كرده باشى از راه او بر گرديده
باشى، و به قدر آن چه سالك غير راه او شدى از متابعت او اعراض كردى و به كسانى پيوستى كه حق تعالى در شأن

ايشان فرمود:
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فأَمََا من طغَى وَ آثرََ الحَْياةَ الدُنْيا فإَنَِ الجَْحِيمَ هيَِ المَْأوْى،«284» اى، فاما كسى كه بىفرمانى كرد و حيات دنيا را
برگزيد، آتش افروخته جايگاه اوست. [668]

پس اگر از غار غرور بيرون آيى اى مرد، و نفس خود را انصاف دهى- و ما همه آن مرديم- هر آينه بدانى كه از
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بامداد تا شبانگاه جز در نصيبهاى عاجل سعى نمىكنى، و حركت و سكون تو جز از براى عاجل دنيا نيست، پس طمع
مىدارى كه فردا از امت و اتباع او باشى! در غايت دورى است گمان تو، و در غايت سردى است طمع تو. أَ فنَجَْعلَُ
المُْسْلمِِينَ كَالمُْجْرِمِينَ ما لكَُمْ كَيفَْ تحَْكُمُونَ؟«285» اى، پس مسلمانان را چون مجرمان كنيم؟ چه شده است شما را

چگونه حكم مىكنيد؟
و بايد كه باز گرديم به چيزى كه در صدد آن بوديم، چه عنان سخن فرو گذاشتيم تا به غير مقصد آن، و اكنون بايد
كه ياد كنيم از خوابهايى كه كاشف احوال مردگان باشد، آن چه منفعت به آن بزرگ بود. چه نبوت رفته است و

مبشّرات«286» مانده، و آن جز خوابها نيست.
بيان خوابهايى كه حال مردگان و كارهايى كه مردگان را در آخرت نافع باشد كشف كند

و از اين است خوابهاى پيغامبر- عليه الصاة و السام. و پيغامبر- عليه السام- گفت: من رآني في المنام فقد رآني،
فانّ الشيطان ا يتمثلّ بى، اى، هر كه در خواب مرا ديد، به حقيقت مرا ديد، چه شيطان به من تمثل ننمايد.

و عمر بن خطاب- رضى ه عنه- گفت كه پيغامبر را- عليه السام- در خواب ديدم معرض از من، گفتم: يا رسول
ه، كار من چيست؟ در من نگريست و گفت: أ لست المقبل و أنت صائم؟

اى، آيا نه تو قبله«287» دهندهاى در حال روزه؟ پس بدان خداى كه نفس من در قدرت اوست كه هرگز در حال
روزه زنى را قبله ندهم.

و عباس- رضى ه عنه- گفت كه من دوست عمر بودم- رضى ه عنه- پس آرزو بردم كه او را در خواب بينم و
نديدم مگر قريب يك سال، پس او را ديدم كه خوى از پيشانى مىچكيد و مىگفت:

اين وقت فراغ من است، كار من باطل خواستى شد اگر نه آنستى كه او را مهربانى كننده و بخشاينده ديدم.
و حسن بن على- رضى ه عنهما- گفت: كه مرا على- رضى ه عنه- گفت كه پيغامبر
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- عليه السام- دوش مرا در خواب پيش آمد، گفتم: يا رسول ه، چه ديدم از امت تو! گفت:
دعاى بدگوى ايشان را. گفتم: اى بار خداى، مرا از ايشان بدل ده كسى كه به از ايشان باشد، و ايشان را از من بدل

ده كسى كه ايشان را بتر از من بود. پس بيرون آمد و پسر ملجم او را زخم زد.
و يكى از مشايخ گفت كه پيغامبر را- عليه السام- در خواب ديدم، گفتم: براى من آمرزش خواه. روى بگردانيد،
گفتم: يا رسول ه سفيان بن عيينه مرا حديث گفت، از محمد بن منكدر، از جابر بن عبد ه كه از تو هرگز [چيزى]

نخواستند كه تو «ا» گفتى. پس روى به من آورد و گفت:
غَفرَ ه لكََ.

و عباس بن عبد المطلب گفت كه در مؤاخات و مصاحبت أبو لهب بودم،«288» و چون او بمرد و حق تعالى از او
اخبار فرمود«289»، بدان اندوهگين شدم و از جهت او انديشهمند بودم، پس سالى از حق تعالى درخواستم كه او را
در خواب به من نمايد، پس او را ديدم آتش در او افتاده، آن گه از حال او بپرسيدم، گفت: سوى آتش رفتم در عذابى
كه آن را تخفيف نباشد، و از آن آسايش نبود مگر شب دوشنبه در همه شبها و روزها. گفتم: آن چگونه است؟ گفت:
محمد را- صلوات ه و سامه عليه- در آن شب بزادند، پس اميمهاى«290» بر من آمد و مرا بشارت داد كه آمنه
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محمد را بزاد. پس شاد شدم و از آن شادى كنيزكى را آزاد كردم. پس خداى- عز و جل- پاداش آن اين فرمود كه هر
شب دوشنبه عذاب از من بردارند.

و عبد الواحد بن زيد گفت كه براى حج بيرون آمدم، و مردى با من همراه شد كه نخاستى و ننشستى و نجنبيدى و
نياراميدى [669] كه نه بر پيغامبر- عليه السام- درود گفتى. او را از آن پرسيدم، گفت: تو را خبر دهم از اين: بار
اول سوى مكه بيرون آمدم و با پدر بودم، و چون باز گشتم شبى در منزلى بخفتم، در خواب آيندهاى بيامد و مرا گفت:
خير كه خداى- عز و جل- پدرت را بميرانيد و روى او سياه گردانيد. ترسان برخاستم و جامه از روى پدر برداشتم، او
را ديدم مرده و روى او سياه گشته، پس رعبى از آن در دل من آمد. و در اثناى آن چه در آن غم بودم خواب چشم را
غلبه كرد و در خواب شدم. بر سر پدر چهار سياه بديدم با عمودهاى آهنين. و در اين بودم كه نيكو رويى با دو جامه
سبز بيامد و ايشان را گفت: دور شويد. پس دست خود بر روى او ماليد، پس سوى من آمد و گفت كه خيز، كه خداى-

عز و جل- روى پدرت سفيد گردانيد. او را گفتم:
مادر و پدر من فداى تو باد، تو كيستى؟ گفت: من محمد. پس برخاستم و جامه از روى پدر برداشتم، روى او سفيد

ديدم. آن گاه از آن روز باز تا امروز درود پيغامبر نگذاشتم.
و عمر بن عبد العزيز- رضى ه عنه- گفت كه پيغامبر- عليه السام- را در خواب ديدم أبو بكر و
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عمر- رضى ه عنهما- نزديك وى نشسته، پس سام گفتم و بنشستم، در اثناى آن چه نشسته بودم على و معاويه را
بياوردند و در خانه بردند و در ببستند، و من مىنگريستم، پس هر چه زودتر على بيرون آمد و گفت: به خداوند كعبه
كه حكم افتاد بدانچه من محق بودم. و معاويه بر پى او زود بيرون آمد و گفت: به خداوند كعبه مرا بيامرزيدند! و ابن
ِ وَ إنِاَ إلِيَهِْ راجِعوُنَ، به خداى كه حسين كشته شد. و عباس- رضى ه عنهما- يك بار از خواب بيدار شد و گفت: إنِاَ هَِ

اين پيش از كشتن او بود. اصحاب او اين را انكار نمودند. گفت:
پيغامبر- عليه السام- را ديدم شيشه پر خون در دست، گفت: نمىدانى كه امت من پس از من با من چه كردند؟ پسرم

حسين را بكشتند، و اين خون او و اصحاب اوست كه به خداى برمىدارم.
آن گاه پس از بيست و چهار روز خبر كشتن او برسيد از روزى كه خواب ديده بود.

و صدّيق را- رضى ه عنه- به خواب ديدند، گفتند: تو هميشه در حق زبان خود گفتى كه اين مرا در موردها در
آورد، پس خداى با تو چه كرد؟ گفت: بدان كلمه طيبه ا اله ااّ ه كه گفتم، مرا در بهشت در آورد.

بيان خوابهاى مشايخ
يكى از مشايخ گفت كه متمم دورقى را در خواب ديدم، گفتم: خداى- عز و جل- با تو چه كرد، اى سيدى؟ گفت: مرا

در بهشتها بگردانيدند، پس گفتند: هيچ چيزى در آن خوش كردى؟ گفتم:
نى، يا سيدى. گفت: اگر چيزى در آن خوش كردى تو را بدان خوشى بگذاشتمى و به خود نرسانيدمى.

و يوسف بن حسين را در خواب ديدند، گفتند كه خداى با تو چه كرد؟ گفت: مرا بيامرزيد.
گفتند: به چه چيز؟ گفت: جد را به هزل نياميختم.

و منصور بن اسماعيل گفت كه عبد ه بزاز«291» را در خواب ديدم، گفتم: خداى با تو چه كرد؟
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گفت: مرا پيش بايستانيد، گناهى كه اقرار كردم عفو فرمود، اا يك گناه كه شرم داشتم كه بدان اقرار كنم، پس مرا
در عرق بايستانيد تا آن گاه كه گوشت رويم بيفتاد. گفتم: آن چه بود؟ گفت: در كودكى خوبروى نگريستم و مرا خوش

آمد.
و أبو جعفر صيدانى گفت كه پيغامبر را- صلى ه عليه و آله و سلم- به خواب ديدم و گرد بر گرد او جمعى از
درويشان بودند، پس در اثناى آن چه بر آن بوديم آسمان بشكافت و دو فريشته نزول نمودند [670] در دست يكى
طشتى و در دست يكى ابريقى، پس طشت پيش پيغامبر نهادند، و دست بشست و بفرمود تا دستها بشستند، پس طشت

پيش من نهادند، و يكى از ايشان ديگرى را
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گفت: آب بر دستهاى او مريز، كه او از ايشان نيست. گفتم: يا رسول ه، نه از تو روايت كردند كه گفتهاى: المرء
مع من احبّ. گفت: بلى. گفتم: يا رسول ه، من تو را دوست دارم و اين درويشان را دوست دارم. گفت: بر دست او

بريز، چه او از ايشان است.
و جنيد- رضى ه عنه- گفت: در خواب ديدم چنانستى كه بر مردمان سخن مىگويم، پس فريشتهاى بر من بايستاد،
گفت: نزديكتر چيزى كه بدان تقرب نمايند چيست؟ گفتم: عملى نهان به ترازوى گران. پس فريشته روى بگردانيد و

گفت: به خداى كه سخن موفق است.
و مجمع«292» را در خواب ديدند، گفتند: كار را چگونه ديدى؟ گفت: زاهدان دنيا را ديدم كه خير دنيا و آخرت را

با خود ببردند.
و يكى از اهل شام به عاء بن زياد گفت: تو را در خواب چنان ديدم كه در بهشتى. آن گاه از مجلس فرود آمد و
روى بدو آورد، گفت: شايد كه شيطان كارى خواست كرد، من آن گاه نگاه داشته شدم،«293» پس شخصى را بفرستاد

تا مرا بكشد.
و محمد بن واسع گفت: خواب مؤمن را شاد كند و نفريبد.

و صالح بن بشير2»
گفت: عطاء سلمى را در خواب ديدم، گفتم: رحمك ه، در دنيا دراز اندوه بودى. گفت: بدان، به خداى كه از آن
راحت دراز و شادى دايم حاصل آمد. گفتم: در كدام درجهاى تو؟ گفت: مَعَ الذَِينَ أنَعْمََ ه عَليَهِْمْ من النبَيِيِنَ

(اايه)،«295» اى، با كسانى كه خداى- عز و جل- بر ايشان انعام فرمود از پيغامبران.
و زرارة بن ابى اوفى را در خواب پرسيدند كه كدام عمل نزديك شما فاضلتر؟ گفت: رضا و كوتاهى امل.

و يزيد بن مذعور گفت: اوزاعى را به خواب ديدم، گفتم: اى أبو عمرو، مرا بر عملى دالت كن كه بر آن تقرب نمايم
به حق تعالى. گفت: آن جا بلندتر از درجه علما نديدم، پس درجه اندوهگنان. [راوى] گفت: يزيد پيرى ديرينه بود، پس

هميشه مىگريست تا چشمهايش تاريك شد.
و ابن عيينه گفت: برادر خود را در خواب ديدم، گفتم: اى برادر، خداى- عز و جل- با تو چه كرد؟ گفت: هر گناهى

كه از آن آمرزش خواستم بيامرزيد، و آن چه از آن آمرزش نخواستم نيامرزيد.
و على طلحى گفت: در خواب زنى را ديدم كه زنان دنيا را نماند، گفتم: تو كيستى؟ گفت:
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حوراء. گفتم: نفس خود را به زنى من ده. گفت: از سيد من مرا بخواه و مَهر بده. گفتم: مَهر تو
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چيست؟ گفت: باز داشتن نفس خود از آفتهاى آن.
و إبراهيم بن اسحاق حربى گفت: زبيده را در خواب ديدم، گفتم: خداى با تو چه كرد؟ گفت:

بيامرزيد. گفتم: بدانچه در راه مكه نفقة كردى؟ گفت: ثواب آن نفقات به ارباب آن بازگشت، و خداى مرا به نيت من
بيامرزيد.

و سفيان ثورى چون وفات كرد او را در خواب ديدند و گفتند: خداى با تو چه كرد؟ گفت: يك قدم بر صراط نهادم و
دوم در بهشت.

و احمد بن ابى الحواري گفت: كنيزكى را در خواب ديدم كه از او خوبتر نديده بودم، روى او چون نور مىدرفشيد، او
را گفتم: نور روى تو از چه چيز است؟ گفت: آن شب كه مىگريستى ياد دارى؟ گفتم: آرى. گفت: آب چشم تو بگرفتم

و بر روى بماليدم، پس نور روى من از آن اين چنين است.
و كتانى گفت: جنيد را در خواب ديدم، گفتم: خداى با تو چه كرد؟ گفت: همه اشارتها هاك شد و آن عبارتها برفت،

و جز دو ركعت كه در شب گزاردمى به دست من [671] نماند.
و زبيده را در خواب ديدند، گفتند: خداى با تو چه كرد؟ گفت: بيامرزيد مرا بدين چهار كلمه:

ا اله ااّ ه افنى بها عمرى، ا اله ااّ ه ادخل بها قبرى، ا اله ااّ ه اخلو بها وحدي، ا اله ااّ ه القى بها
ربىّ«295».

و بشر را در خواب ديدند، گفتند: خداى با تو چه كرد؟ گفت: ببخشود، و گفت: اى بشر [از من] شرم نداشتى چندان
از من مىترسيدى؟

و أبو سليمان را در خواب ديدند، گفتند: خداى با تو چه كرد؟ گفت: رحمت كرد بر من، و چيزى مرا زيانكارتر از
اشارت قوم نبود به من.

و أبو بكر كتانى گفت: در خواب جوانى را ديدم كه از او خوبتر نديدم، گفتم: تو كيستى؟
گفت: تقوى. گفتم: كجا باشى؟ گفت: در دل غمگين. پس بنگريستم زنى سياه در غايت وحشت ديدم، گفتم: تو
كيستى؟ گفت: من بيمارى خنده. گفتم: كجا باشى؟ گفت: در دل شادان انبارده«296». پس بيدار شدم و اعتقاد كردم كه

نخندم مگر آن كه خنده مرا غلبه كند.
و أبو سعيد خراز گفت: در خواب چنان ديدم كه ابليس بر من جست، عصا بر گرفتم تا وى را بزنم، او از آن نترسيد.

آواز دهندهاى مرا گفت كه از اين نترسد، از نورى ترسد كه در دل باشد.
و مسوحى گفت: ابليس را در خواب برهنه ديدم، گفتم: شرم ندارى از مردمان. گفت: اينان مردمان نهاند، اگر از

مردمان باشند اول و آخر روز بر ايشان بازى نكنم، چنانكه كودكان به گوى
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بازى كنند، بلكه مردمان غير اين جماعتاند كه تن مرا بيمار كردهاند. به دست خود سوى اصحاب ما صوفيان اشارت
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كرد.
و أبو سعيد خراز گفت: به دمشق بودم، پيغامبر را در خواب ديدم، بيامد بر ابو بكر و عمر تكيه كرده، پس بر من

بايستاد و من صوتى مىگفتم و بر سينه مىكوفتم. گفت: شر اين بيش از خير اين است.
و ابن عيينه گفت: سفيان ثورى را در خواب ديدم، چنانستى كه در بهشت از درختى به درختى مىپرد و مىگويد: لمثل

هذا فليعمل العاملون، اى، براى مثل اين بايد كه كار كنندگان كار كنند.
گفتم: مرا وصيت فرماى، گفت: از معرفت مردمان كم كن.

و أبو حاتم رازى«297» روايت كرد از قبيصة بن عقبه كه سفيان ثورى را در خواب ديدم، گفتم:
خداى با تو چه كرد؟ گفت:

نظرت إلى ربىّ كفاحا فقال لي
هنيئا رضائى عنك يا ابن سعيد

فقد كنت قواّما إذا أظلم الدّجى
بعبرة مشتاق و قلت عميد«298»

فدونك فاختر اىّ قصر أردته
و زرنى فانىّ منك غير بعيد

اى، پروردگار خود را معاينه ديدم مرا گفت، گواران باد رضاى من از تو اى پسر سعيد. چه نماز گزارنده بودى چون
شب تاريك شدى، به اشك مشتاق و دل شكسته. پس پيش تو است اختيار كن هر قصرى كه خواهى، و مرا زيارت كن،

چه من از تو دور نهام.
و شبلى را پس از وفات به سه روز در خواب ديدند، گفتند: خداى با تو چه كرد؟ گفت:

مناقشت فرمود تا به حدى كه نوميد شدم، و چون نوميدى من بديد مرا به رحمت خود بپوشيد.
و مجنون بنى عامر را به خواب ديدند، گفتند: خداى با تو چه كرد؟ گفت: بيامرزيد، و مرا بر مجانين حجت ساخت.

و ثورى را در خواب ديدند، گفتند: خداى با تو چه كرد؟ گفت: رحمت فرمود. گفتند: حال عبد ه بن مبارك چيست؟
گفت: او از آن جمله است كه هر روز بر پروردگار خود دو بار در رود.

و يكى را از ايشان در خواب ديدند و از حال او بپرسيدند. گفت: حاسبونا فدققّوا، ثمّ منوّا علينا فاعتقوا، اى، حساب
كردند و باريك گرفتند [672] پس منت نهادند بر ما و آزاد گردانيدند.

و مالك بن انس را در خواب ديدند، و گفتند: خداى با تو چه كرد؟ گفت: بيامرزيد به كلمهاى كه عثمان بن عفاّن در
وقت ديدن جنازه گفتى: سبحان الحىّ الذّي ا يموت.

و شبى كه حسن بصرى- رضى ه عنه- وفات كرد، چنان ديدند كه درهاى آسمان گشاده است و
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مناديى ندا مىكند كه حسن بصرى به خداى رسيد و خداى از او خشنود.
و جاحظ را ديدند، گفتند: خداى با تو چه كرد؟ گفت:

و ا تكتب بخطكّ غير شيء
يسركّ في القيامة ان تراه
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اى، به خط خود جز چيزى منويس كه روز قيامت تو را شاد كند كه آن را بينى.
و جنيد- رضى ه عنه- ابليس را برهنه در خواب ديد، گفت: شرم ندارى از مردمان؟ گفت:

اين جماعت مردمانند! مردمان قومىاند در مسجد شونيزيه«299» كه تن من نزار كردند و جگر من بسوختند. گفت:
چون بيدار شدم به مسجد رفتم، جماعتى را ديدم سر بر زانو نهاده، چون مرا ديدند گفتند كه نبايد كه تو را حديث

خبيث«300» بفريبد.
و نصرآبادى را به مكه پس از وفات در خواب ديدند، گفتند: خداى با تو چه كرد؟ گفت: با من عتاب كردند، عتاب

أشراف، پس ندا كردند: اى أبو القاسم، آيا پس از اتصال انفصال باشد؟
گفتم: نى، يا ذا الجال. پس مرا در لحد ننهادند تا آن گاه كه با خداى پيوستم.

و عتبة الغام حورايى را كه صورتى بغايت خوب داشت به خواب ديد، آن حورا گفت: من عاشق توأم، پس بنگر كه
كارى نكنى كه ميان من و تو حايل شود. عتبه گفت: دنيا را سه طاق دادم، مرا بدان رجوعى نيست تا آن گاه كه به تو
رسم. و آمده است كه ايوب سختيانى جنازه عاصيى ديد، در دهليز رفت تا بر او نماز نبايد كرد. پس يكى از ايشان آن

مرد را در خواب ديد، گفت:
خداى با تو چه كرد؟ گفت: بيامرزيد. و گفت: ايوب را بگوى قلُْ لوَْ أنَْتمُْ تمَْلكُِونَ خَزائنَِ رَحْمَةِ رَبيِ إذِاً أَمَْسَكْتمُْ خَشْيةََ
نفْاقِ،«301» اى، بگو اگر خزانههاى رحمت پروردگار [مرا] شما مالك باشيد، هر آينه از بيم نفقة كردن نگاه داريد. اإِْ
و يكى از ايشان گفت كه شبى كه داود طايى وفات كرد نورى ديدم، و فريشتگان فرود آينده و بر رونده، گفتم: كدام

شب است اين؟ گفتند: شبى است كه داود طايى در آن وفات كرده است، بهشت را براى قدوم روح او بياراستهاند.
و أبو سعيد شحّام گفت: ابو سهل صعلوكى را در خواب ديدم، گفتم: ايها الشيخ. گفت:

شيخ خواندن بگذار. گفتم: آن حالها كه مشاهده كردم؟ گفت: هيچ سود نداشت. گفتم: خداى با تو چه كرد؟ گفت: مرا
بيامرزيد به مسئلههايى كه زاان«302» پرسيدندى.

و أبو بكر رشيدى گفت: محمد طوسى معلم را در خواب ديدم، گفت: ابو سعيد صفار مؤدب«303» را بگوى:
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و كناّ على ان ا تحول عن الهوى

فقد و حياة الحبّ«304» حلتم و ما حلنا

اى، بر آن بوديم كه از دوستى نگرديم، و به حيات دوستى كه شما بگشتيد و ما نگشتيم. گفت:
پس بيدار شدم و اين با او بگفتم، گفت: هر آدينه گور او را زيارت كردمى، در اين آدينه زيارت نكردم.

و ابن راشد گفت: ابن المبارك را پس از وفات به خواب ديدم، گفتم: نه وفات كردهاى؟ گفت:
بلى. گفتم: خداى با تو چه كرد؟ گفت: بيامرزيد آمرزيدنى كه به همه گناهان محيط شد. گفتم:

حال سفيان ثورى چيست؟ گفت: خنك او را، او از آن كسان است كه خداى- عز و جل- بر ايشان انعام فرموده است،
از پيغامبران و صدّيقان و شهيدان و صالحان، و ايشان رفيقان نيكاند.

و ربيع بن سليمان گفت: شافعى را- رضى ه عنه- پس از وفات به خواب ديدم، گفتم: خداى با تو چه كرد؟ [673]
گفت: بر كرسى زرين بنشاند، و مرواريد آبدار بر من نثر«305» فرمود.
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و شبى كه حسن بصرى- رضى ه عنه- وفات كرد، مردى از اصحاب او در خواب ديد چنانستى كه مناديى ندا مىكند
كه خداى- عز و جل- آدم و نوح و آل إبراهيم و آل عمران را بر عالميان برگزيد، و حسن أبو الحسن بصرى«306» را

بر اهل زمان خود برگزيد.
و أبو يعقوب قارى دقيقى گفت: در خواب مردى سياه دراز ديدم، مردم از پى او مىرفتند، گفتم: اين كيست؟ گفتند:
اويس قرنى. پس او را متابعت كردم و گفتم: رحمك ه مرا وصيت كن. در روى من روى ترش گرفت. گفتم: مستر
شدم«307»، مرا راه نماى، خداى تعالى تو را راه نمايد. پس روى به من آورد و گفت: رحمت پروردگار خود نزديك
دوستى او طلب، و از انتقام او نزديك معصيت او بترس، و اميد خود را از او در اين ميان قطع مساز. پس روى

بگردانيد و مرا بگذاشت.
و أبو بكر بن أبو مريم گفت: و رقاء بن بشر حضرمى را در خواب ديدم، گفتم: چه كردى اى ورقا؟ گفت: برستم پس

از همه جهد. گفتم: كدام كار را فاضلتر يافتى؟ گفت: گريه از بيم خداى.
و يزيد بن نعامه گفت كه در طاعون جارف«308» كنيزكى وفات كرد، پس پدر او او را در خواب ديد، گفت: اى
دخترك، از كار آخرت مرا خبر ده. گفت: اى پدر، بر كارى عظيم قدوم نموديم، ما دانيم و نمىكنيم، و شما مىكنيد و

نمىدانيد، به خداى كه يك تسبيح يا دو تسبيح، و يك ركعت

903

يا دو ركعت، و يك درم صدقه يا دو درم در نسخه عمل من نزديك من دوستتر از دنيا و آن چه در آن است.
و يكى از اصحاب عتبة الغام گفت: او را در خواب ديدم، گفتم: خداى با تو چه كرد؟ گفت:

در بهشت رفتم بدان دعا كه در خانه نوشته است. چون بيدار شدم به خانه رفتم، بر ديوار خانه به خط عتبه اين دعا
نوشته ديدم كه يا هادى المضليّن و يا راحم المذنبين و يا مقيل عثرات العاثرين ارحم عبدك ذا الخطر العطيم و المسلمين
كلهّم أجمعين و اجعلنا مع ااحياء المرزوقين الذّين أنعمت عليهم من النبّييّن و الصّدّيقين و الشّهداء و الصّالحين. آمين يا

ربّ العالمين.
و موسى بن حماد گفت: سفيان ثورى را در بهشت ديدم، مىپريد از درختى بر درختى، گفتم:

اى أبو عبد ه، اين به چه يافتى؟ گفت: به ورع. گفتم: حال على بن عاصم چيست؟ گفت: او نزديك است كه ديده
نشود مگر چون ستارگان.

و مردى از تابعين، پيغامبر را- عليه السام- به خواب ديد، گفت: يا رسول ه، مرا پند ده.
گفت: آرى، هر كه نقصان را تفقد«308» ننمايد او در نقصان است، و هر كه در نقصان باشد مرگ او را بهتر.

شافعى- رضى ه عنه- گفت: مرا در اين ايام كارى هايل رسيد كه بسوخت و دردمند گردانيد، و بر آن جز خداى
مطلع نبود. پس دوش در خواب، آيندهاى بر من آمد و گفت: اى محمد بن إدريس، بگو: اللهّمّ انىّ ا املك لنفس ضرّا و
ا نفعا و ا موتا و ا حياة و ا نشورا و ا أستطيع ان آخذ ااّ ما أعطيتني و ا اتقى ااّ ما وقيتني اللهّمّ فوفقّني لما تحبّ
و ترضا من القول و العمل في عاقبة. پس چون بامداد كردم اين دعا باز گردانيدم، و چون روز بزرگ شد حق تعالى
مطلوب من به من رسانيد، و خاص از آن چه در آن بودم آسان گردانيد، پس اين دعا را ازم گيريد و از آن غافل

مباشيد.
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پس اين جملهاى است [674] از مكاشفات كه بر احوال مردگان دالت كند، و بر كارهايى كه به خداى- عز و جل-
نزديك گرداند. پس بايد كه پس از اين ياد كنيم آن چه در پيش مردگان باشد، از ابتداى نفخ صور تا آخر قرار، اما در

بهشت و اما در آتش.
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شطر دوم از كتاب ذكر مرگ

در احوال مرده از وقت نفخ صور تا آخر قرار گرفتن در بهشت يا در آتش و تفصيل آن چه در پيش اوست از هولها
و خطرها بيان دميدن صور، و صفت ارض محشر و اهل او، و صفت عرق اهل محشر، و صفت درازى روز قيامت، و
صفت روز قيامت و داهيههاى«308» آن و نامهاى آن، و صفت پرسيدن از گناهان، و صفت ترازو، و صفت خصمان و
ردّ مظالم، و صفت صراط، و صفت شفاعت، و صفت حوض، و صفت دوزخ و أهوال و انكال و ماران و كژدمان آن، و
صفت بهشت و أصناف نعيم آن، و عدد بهشتها و درها و غرفهها و ديوارها و جويها و درختان آن، و لباس اهل بهشت
و فراشها و تختهاى ايشان، و صفت طعام ايشان، و صفت حور العين و ولدان، و صفت نظر در وجه ه، و بابى در

فراخى رحمت كه ختم كتاب بر آن است.
صفت نفخ صور

سختى حالهاى مرده در سكرات مرگ، و خطر او در بيم عاقبت، پس رنج تاريكى و كرمان گور، پس رنج منكر و
نكير و سؤال ايشان، پس عذاب گور و خطر آن اگر مستوجب غضب باشد، در آن چه پيش از اين تقرير افتاده است
شناختى. و از آن بزرگتر خطرهايى است كه پيش اوست از دميدن صور، و بر انگيختن روز نشور، و عرضه كردن بر
جبار، و پرسيدن از قليل و كثير، و در آويختن ترازو براى معرفت مقادير، پس گذشتن بر صراط با غايت باريكى و
نهايت تيزى آن، پس منتظر بودن آواز در حال فصل قضا تا تو را به إسعاد رساند يا به اشقا. پس اين احوال و أهوال

است كه تو را چاره نيست از شناختن آن، پس گرويدن بدان بر سبيل جزم و تصديق، پس بسيار
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تفكر كردن در آن تا دواعى استعداد آن از دل تو انبعاث«309» پذيرد.
و بيشتر مردمان را ايمان به روز قيامت در صميم دلشان«310» در نرفته است، و در ضميرشان متمكن نگشته. و
دليل بر اين آن است كه براى گرماى تابستان و سرماى زمستان استعداد مىكنند، و در آن مبالغت مىنمايند، و گرمى و
زمهرير«311» دوزخ را آسان مىپندارند، با آن چه از صعوبتها و هولها آن را در بر گرفته است. آرى، چون از روز
قيامت پرسيده شوند، زبانهاشان بدان ناطق باشد، و دلهاشان از آن غافل. و كسى را كه اخبار كنند كه طعامى كه پيش
اوست زهر آلوده است، او مخبر را گويد كه راست گفتى و دست دراز كند تا آن طعام را تناول نمايد! به زبان مصدّق
باشد و به عمل مكذّب. و تكذيب عمل بليغتر از تكذيب زبان است. و پيغامبر- صلى ه عليه و آله و سلم- فرمود كه حق
تعالى گفت: شتمني ابن آدم و ما ينبغي له ان يشتمني و كذّبنى و ما ينبغي له ان يكذّبني. امّا شتمه اياّى فيقول انّ لي
ولدا، و امّا تكذيبه فقوله لن يعيدني كما بدأنى، اى، دشنام داد مرا پسر آدم، و نبايد و نسزد او را كه مرا دشنام دهد، و

به دروغ نسبت كرد مرا، و نبايد و نسزد كه مرا دروغزن دارد.
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اما دشنام او مرا آن است كه گويد مرا فرزندى است. اما دروغزن داشتن او گفتن اوست كه هرگز مرا باز نگرداند
چنانكه اول آفريد.

و سستى باطنها از قوّت يقين و تصديق به بعث و نشور از اندكى فهم است در اين عالم امثال آن كارها را. و اگر
توالد جانوران [675] مشاهده نكردى و او را گفتندى كه صانعى است كه از نطفهاى مستقذر«312» مثل آن آدمى
مصوّر عاقل متكلم متصرف كند، نفرت باطن او از اين در غايت قوّت بودى. و براى آن حق تعالى گفت: أَ وَ لمَْ يرََ
نسْانُ أنَاَ خَلقَْناهُ من نطُْفةٍَ فإَذِا هوَُ خَصِيمٌ مُبيِنٌ«313» اى، آيا نديد آدمى كه ما از نطفه او را بيافريديم پس او اإِْ
نسْانُ أنَْ يتُرَْكَ سُدىً أَ لمَْ يكَُ نطُْفةًَ من مَنيٍِ يمُْنى،«314» اى، آيا خصومت كننده پيدا گرداننده است. و گفت: أَ يحَْسَبُ اإِْ
پندارد آدمى كه مهمل گذاشته شود! آيا نه نطفهاى بود از منى كه از او حيوان تقدير كرده آيد. چه در آفرينش آدمى با
بسيارى عجايب و اختاف تركيب اندامهاى آن، عجايبهايى است زيادت از عجايبهاى بعث و أعادت او. پس چگونه آن
را از قدرت و حكمت خداى- عز و جل- انكار كند كسى كه در صنع و قدرت او آن را بيند؟ و اگر در ايمان تو ضعفى
است، آن را به نگريستن در آفريدن اول قوى گردان، چه دوم مثل آن است و آسانتر از آن. و اگر ايمان بدان قوى
است، از خوفهاى و خطرها در دل خود در آر، و در آن تفكر و اعتبار بسيار كن، تا از دل تو آرام و قرار بشود، و براى

مهيا شدن عرض بر ملك جبار مشغول شوى.
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و اول در چيزى انديشه كن كه سمع ساكنان گور را بكوبد از سختى دميدن صور، چه آن از يك بانگ است كه گورها
از محل سر مردگان بدان شكافته شود. پس همه به يك دفعت برانگيخته شوند.

پس نفس خود را توهم كن كه از گور بر جستى با روى متغيرّ و تن گرد آلود از فرق تا قدم در خاك گور، مبهوت از
شدت صعقه،«315» چشمها باز مانده سوى ندا، و خلق به يك بار برشورند از گورهايى كه باى ايشان در آن دراز
بود، و بيم و ترس ايشان را از جاى برده، و با غمها و انديشهها كه ايشان را بود ضم گشته، و سختى انتظار كه
عاقبت كار چه باشد، چنانكه حق تعالى گفت: وَ نفُخَِ في الصُورِ فصََعِقَ من في السَماواتِ وَ من في اأْرَْضِ إاَِ من شاءَ
ه ثمَُ نفُخَِ فيِهِ أخُْرى فإَذِا همُْ قيِامٌ ينَظْرُُونَ،«316» اى، دميده شود در صور، پس بميرد هر كه در آسمانها و زمين
بود، مگر آن كس كه خداى خواست، پس دميدن ديگر در او دميده شد، پس ايشان بايستادند، مىنگرند كه فرمان خداى
بر ايشان چه باشد؟ و گفت: فإَذِا نقُرَِ في الناَقوُرِ فذَلكَِ يوَْمَئذٍِ يوَْمٌ عَسِيرٌ عَلىَ الكْافرِِينَ غَيرُْ يسَِيرٍ،«317» اى، پس چون
دميده شود در صور، آن روز روزى دشوار باشد و بر كافران غير يسير«318» است. وَ يقَوُلوُنَ مَتى هذَا الوَْعْدُ إنِْ
كُنْتمُْ صادِقيِنَ، ما ينَظْرُُونَ إاَِ صَيحَْةً واحِدَةً تأَخُْذُهمُْ وَ همُْ يخَِصِمُونَ، فاَ يسَْتطَِيعوُنَ توَْصِيةًَ وَ ا إلِى أهَْلهِِمْ يرَْجِعوُنَ، وَ
نفُخَِ في الصُورِ فإَذِا همُْ من اأْجَْداثِ إلِى رَبهِِمْ ينَسِْلوُنَ، قالوُا يا وَيْلنَا من بعََثنَا من مَرْقدَِنا هذا ما وَعَدَ الرَحْمنُ وَ صَدَقَ
المُْرْسَلوُنَ،«319» اى، گويند: كى خواهد بود اين وعده؟- اى مىگوييد كه ما را بر خواهند انگيخت- اگر راست
گويانيد، چشم ندارند مگر يك بانگ را- و آن دميدن اسرافيل است در صور- كه ايشان را بگيرد، و ايشان را با يك
ديگر خصومت باشد- قيامت قايم شود و ايشان از آن غافل باشند- پس نتوانند كه در كارهاى خود به چيزى وصيت
كنند و از بازارها به خانههاى خود نتوانند باز گشت- بر جاى خود بميرند- و نفخت«320» بعث در صور دميده شود،
پس ايشان از گورها بيرون آيند و سوى پروردگار خود بزودى مىدوند، گويند [676] اى واى بر ما، كه برانگيخت ما
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را از اين خوابگاه ما؟ اين آن است كه رحمان وعده فرموده، و راست گفتند پيغامبران كه «اقرار كنند وقتى كه سود
ندارد».

پس اگر در پيش ميرندگان نباشد مگر هول آن دميدن، سزاوار باشد كه از آن ترسيده آيند، چه آن يك دميدن و يك
بانگ است كه همه اهل آسمانها و زمين بدان بميرند، مگر آن كسان كه خداى خواهد، و آن بعضى فريشتگان باشند. و
پيغامبر- عليه الصاة و السام- چنين گفت: كيف أنعم و صاحب الصّور قد التقم القرن و حنى الجبهة و أصغى بااذن
متى يؤمر فينفخ، اى، چگونه خوش عيش باشم؟ و صاحب صور، صور در دهن گرفته و پيشانى بجنبانيده و گوش

داشته كه كى فرمايند تا بدمد.
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و مقاتل گفت: صور قرَْنى«321» است و اسرافيل دهان خود بر صور نهاده است بر هيئت بوقى كه بدمند، و دايره
سر آن شاخ چون عرض آسمانها و زمين است، و چشم باز مانده است سوى عرش مىنگرد تا كى فرموده شود كه
نفخه اول بدمد، و چون بدميد هر كه در آسمان و زمين باشد از شدت فزع آن بميرد، مگر كسى كه خداى- عز و جل-
خواهد، و آن جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل و ملك الموت باشند، پس ملك الموت را فرمايد كه جان جبرئيل قبض كند،
پس جان ميكائيل، پس جان اسرافيل، پس ملك الموت را بفرمايد تا بميرد. پس خلق بعد از دميدن اول، چهل سال در
برزخ بماند، پس خداى- عز و جل- اسرافيل را زنده گرداند، و فرمايد كه نفخه دوم بدمد. و آن است قول حق تعالى: ثمَُ
نفُخَِ فيِهِ أخُْرى فإَذِا همُْ قيِامٌ ينَظْرُُونَ،«322» اى، پس دميده شود در آن دميدن ديگر، پس ايشان بر پاى ايستاده سوى

بعث نگرند.
و پيغامبر- صلى ه عليه و آله و سلم- گفت: وقتى كه ما مبعوث شويم، صاحب صور هم مبعوث شود، و شاخ را
سوى دهن اشارت فرمايد، يك پاى پيش بگذارد و پاى ديگر پس در انتظار آن كه كى فرموده شود تا بدمد پس از آن
دميدن بترس.» و در خايق تفكر كن، و در خوارى و شكستگى و فروتنى ايشان در حال بر انگيخته شدن از بيم اين

صعقه،3»
و انتظار آن چه بديشان حكم فرموده است از سعادت يا شقاوت، و تو ميان ايشان شكسته و متحير باشى چون
شكستگى و تحير ايشان، بلكه اگر در دنيا از مترفهّان باشى و از توانگران متنعم. پس پادشاهان زمين آن روز خوارتر
و كمينهتر و حقيرتر اهل جمع باشند، چون مورچهاى زير پاى ماليده شوند. و در آن مقام وحشيان از بيابانها و كوهها
بيايند سر فرود انداخته، پس از توحش با خايق آميخته شده براى روز نشور، بىگناهى كه بدان آلوده باشند، و ليكن
شدت صعقه و هول نفخه ايشان را فراهم آرد، و از گريختن از خلق و توحش از ايشان مشغول گرداند. و آن قول حق
تعالى است: وَ إذَِا الوُْحُوشُ حُشِرَتْ.«324» پس ديوان بعد از گردنكشى و بىفرمانى بيايند، و از هيبت عرض بر حق
تعالى خاضع و منقاد، براى تصديق قول حق تعالى: فوََ رَبكَِ لنَحَْشُرَنهَمُْ وَ الشَياطِينَ ثمَُ لنَحُْضِرَنهَمُْ حَوْلَ جَهَنمََ
جِثيِاًّ،«325» اى، پس به پروردگار تو قسم، هر آينه فراهم آريم ايشان را و ديوان را، پس هر آينه حاضر گردانيم

ايشان را گرد بر گرد دوزخ به روى در افتاده. پس در حال خود و حال دل خود آن جا بنگر.
صفت زمين محشر و اهل آن

پس بنگر كه پس از بعث و نشور چگونه برهنه و بى پاى افزار رانده شوند سوى زمين محشر [677]، زمين سپيد،
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هامون هموار، كه در آن كژى و فراز و نشيب نباشد، و بلنديى نبود كه آدمى پس آن
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پنهان شود، و نشيبى نه كه از چشمها در آن پوشيده ماند، بلكه تختهاى بسيط باشد بى تفاوت، گروه گروه سوى آن
رانده شوند. پس پاكى از عيب او راست كه همه خايق را بر اختاف أصناف ايشان از أقطار زمين جمع فرمود، به
راجفهاى كه در پس آن رادفه باشد ايشان را براند. و «راجفه» دميدن اول باشد، و «رادفه» دميدن دوم. و سزاوار

است كه در آن روز دلها تپان باشند و چشمها خاشع بوند.
و پيغامبر- عليه الصاة و السام- گفت: يحشر الناّس يوم القيامة على ارض بيضاء عفراء كقرصة النقّىّ ليس فيها
معلم احد، اى، برانگيخته شوند مردمان روز قيامت بر زمين سفيد، كه سفيدى آن خالص باشد چون قرص
ميده«324» كه پاك باشد. راوى گويد: [ «عُفرَة» سفيدى خالص باشد، و «نقى» پاك است] از قشر و نخاله، و «ليس
فيها معلم احد»، اى، براى هيچ كس در آن بنايى نباشد كه بپوشد، و تفاوتى نبود كه چشم را باز دارد. و گمان مبر كه
آن زمين مثل زمين دنيا باشد، بلكه مساوى آن بود، مگر در نام. حق تعالى گفت: يوَْمَ تبُدََلُ اأْرَْضُ غَيرَْ اأْرَْضِ وَ
السَماواتُ.«325» ابن عباس گفت كه در آن كم و بيش كرده آيد، و درختان و كوهها و واديها و هر چه در آن است
بشود، و چون أديم عكاظى«326» كشيده گردد، و آن زمين سفيد باشد چون نقره، كه خونى در آن نريخته باشد، و

گناهى بر او نكرده، و از آسمانها «خورشيد و ماه و ستارگان» بشوند.
پس بنگر اى بيچاره در هول و شدت آن روز، چه خايق چون در اين تخته جمع شوند، ستارگان از فوق ايشان
بريزند، و خورشيد و ماه بى نور شوند، و زمين تاريك گردد بدان كه چراغ آن منطفى شود، پس در اثناى آن كه تو
همچون باشى آسمان بر سر ايشان بگردد، و با استبرى و شدت خود كه پانصد ساله راه است شكافته شود، و
فريشتگان بر اطراف و اكناف ايستاده باشند. پس اى هولى كه شكافتن آن را باشد در گوش تو! و اى هيبتى كه روزى
را بود كه آسمان با صابت و شدت در آن شكافته گردد! پس در افتد و چون نقره گداخته روان شود زرديى با آن
آميخته، پس گلگون شود و زمين چون مس گداخته گردد، و كوهها چون پشم زده رنگين، و مردمان چون پروانه
منتشر به هم آميزند، برهنه و بى پاى افزار مىروند. پيغامبر- عليه السام- گفت: يبعث الناّس حفاة عراة غزا قد
ألجمهم العرق و بلغ شحوم اآذان، اى، بر انگيخته شوند مردمان پاى برهنه و اندام برهنه بى ختنه، عرق ايشان را
لگام كرده و به نرمه گوش رسيده. سوده قوم«327» پيغامبر كه روايت كننده اين حديث است گفت: من گفتم: يا

رسول ه، واى بر ما! بعضى از ما بعضى را بنگرند؟
گفت: شغل الناّس عن ذلك «لكُِلِ امْرئٍِ مِنهْمُْ يوَْمَئذٍِ شَأنٌْ يغُْنيِهِ»،«328» اى، مردمان از آن مشغول
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باشند: هر مردى را از ايشان روزگارى بود كه از ديگرى مشغول گرداند.
پس در غايت بزرگى باشد روزى كه عورتها در آن مكشوف بود، و مع ذلك از نگريستن و التفات در آن آمن باشند.
و چگونه بر اين جمله نباشند كه بعضى از ايشان بر شكم روند و بعضى بر روى، و ايشان را قدرت التفات به غيرى
نباشد. ابو هريره- رضى ه عنه- روايت كرد كه پيغامبر- عليه الصاة و السام- گفت: يحشر الناّس يوم القيامة ثاثة
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أصناف ركبانا، و مشاة، و على وجوههم، اى، مردمان روز قيامت بر سه صنف انگيخته شوند: بعضى [678] سوار
باشند، و بعضى پياده، و بعضى بر روى روند. و مردى گفت: يا رسول ه بر روى چگونه روند؟ گفت: الذّي أمشاهم
على اقدامهم قادر ان يمشيهم على وجوههم، اى، آن كه ايشان را بر قدمها روان كرد قادر است بر آن كه ايشان را بر
رويها روان گرداند. و انكار كل آن چه نديده باشد و با آن انس نگرفته، در طبع آدمى است. و اگر آدمى مار را نديدى
كه بر شكم خود چون برق خاطف مىرود، تصور رفتن را بى پاى انكار نمودى. و رفتن آن به پاى نيز مستبعد است
نزديك كسى كه آن را نديده است. و بپرهيز از آن كه چيزى را از عجايب روز قيامت انكار كنى براى آن كه مخالف
قياس دنيا باشد، چه اگر عجايب دنيا مشاهده نكردى، پس بر تو پيش از مشاهده بگفتندى، انكار تو آن را قوىتر بودى.
پس صورت خود در دل خود [ياد آر] از ايستادن برهنه، خوار، رانده، حيران، مبهوت، منتظر آن كه بر تو چه رود از

حكم نيكبختى يا بدبختى. و بزرگ دار اين را، چه بغايت بزرگ است.
صفت عرق

پس تفكر كن در زحمت خايق و فراهم آمدن ايشان تا به حدى كه اهل هفت آسمان و هفت زمين در موقف جمع
شوند، از فريشتگان و پريان و ديوان و آدميان و وحشيان و ددگان و مرغان. و خورشيد بر ايشان بتابد، گرمى آن
تضاعف پذيرفته، و آن چه بر آن بوده است از سبكى كار بدل گشته، و به سرهاى عالميان نزديك آورده شده بر اندازه
دو كمان و بر زمين سايه نمانده مگر سايه عرش ربّ العالمين، و پناهيدن به سايه آن جز مقربان را ممكن نه. پس
بعضى در سايه عرش باشند، و بعضى پيش آفتاب كه ايشان را به گرمى مىگدازد، و غم و اندوهشان به سبب
درخشيدن آن قوت گرفته. پس خايق به شدت زحام«328» و اختاف«329» اقدام يك ديگر را دفع كنند. و قوّت
خجالت و شرم آن رسوايى و فضيحت در حال عرض بر جباّر آسمان با آن اضافت پذيرد. پس تافتن خورشيد و گرمى
نفسها و سوختگى دلها به آتش خوف و شرم جمع شود، و از بيخ هر مويى عرق گشاده گردد تا«330» بر زمين
قيامت روان شود. پس بر اندازه منازل ايشان نزد خداى، بر اندامها بر آيد: بعضى را تا كمر، و بعضى را تا نرمه

گوش، و بعضى را نزديك باشد تا غرق شوند.
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و ابن عمر- رضى ه عنهما- روايت كرد كه پيغامبر- عليه السام- گفت: يوم يقوم الناّس لربّ العالمين حتىّ يغيب
أحدهم في رشحه إلى انصاف اذنيه، اى، روزى كه مردمان براى پروردگار جهانيان بايستند تا يكى از ايشان در خوى
خود غايب شود تا نيمه گوش. و أبو هريره- رضى ه عنه- روايت كرد كه پيغامبر- عليه السام- گفت: يعرق الناّس
يوم القيامة حتىّ يذهب عرقهم في اارض سبعين ذراعا و يلجمهم و يبلغ آذانهم، اى، روز قيامت مردمان عرق كنند تا
به حدى كه عرقشان در زمين هفتاد گز برود، و ايشان را لگام كند و به گوشهاشان برسد. بخارى و مسلم در صحيح
همچنين آوردهاند. و در حديثى ديگر: قياما شاخصة أبصارهم أربعين سنة إلى السّماء فيلجمهم العرق من شدّة الكرب،

اى، ايستاده چشم سوى آسمان باز مانده چهل سال، پس عرق ايشان را لگام كند از سختى اندوه.
و عقبة بن عامر روايت كرد كه پيغامبر- عليه السام- گفت: تدنو الشّمس من اارض يوم القيامة فيعرق الناّس: فمن
الناّس من يبلغ عرقه عقبه، و منهم من يبلغ نصف ساقه، و منهم من يبلغ ركبته [679] و منهم من يبلغ فخذه، و منهم
من يبلغ خاصرته، و منهم من يبلغ فاه- و أشار بيده فالجمها فاه- و منهم من يغطيّه عرقه، و ضرب بيده على رأسه
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هكذا، اى، روز قيامت خورشيد نزديك آيد به زمين، پس مردمان عرق كنند: بعضى را عرق به پاشنه رسد، و بعضى را
به نيمه ساق، و بعضى را به زانو، و بعضى را به ران، و بعضى را به تهيگاه، و بعضى را به دهن- پس به دست خود
اشارت فرمود و آن را در دهان خود لگام ساخت- و بعضى را عرق بپوشاند، و دست خود بر سر نهاد همچنين! پس
تأمل كن اى مسكين در خوى اهل محشر، و شدت اندوه ايشان، و از ايشان كسى باشد كه ندا كند و گويد: اى پروردگار،
مرا از اين اندوه و انتظار برهان، اگر چه سوى آتش باشد. و آن همه پيش از حساب و عقوبت باشد، و تو يكى از

ايشانى و ندانى كه عرقت تا كجا رسد.
و بدان كه هر عرقى كه رنج بردن در راه خداى، از حج، و غزو، و روزه، و نماز، و سعى كردن در قضاى حاجت
مسلمانان، و تحمل مشقت در امر معروف و نهى منكر، آن را بيرون نيارد، زود باشد كه شرم و ترس در صعيد«330»
قيامت بيرون آرد، و اندوه بدان دراز شود. و اگر آدم از جهل و غرور مسلمّ ماند هر آينه داند كه رنج عرق در تحمل
مصاعب«331» طاعتها آسانتر و كوتاه مدتتر از عرق اندوه و انتظار است در قيامت، چه آن روزى است كه شدت آن

عظيم است و مدت آن دراز.
صفت درازى روز قيامت

روزى كه خايق در آن بايستند چشمها باز مانده و دلها پاره پاره شده، سخن گفته نشوند و در كارشان نگريسته
نيايد، سيصد سال بايستند، لقمهاى و شربتى تناول نكنند، و روح نسيمى بر
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ايشان نرسد. كعب و قتاده گفتند در تفسير يوَْمَ يقَوُمُ الناَسُ لرَِبِ العْالمَِينَ«332»: سيصد سال بايستند.
عبد ه بن عمر- رضى ه عنهما- گفت كه پيغامبر- صلى ه عليه و آله و سلم- اين آيت بخواند، پس گفت: كيف
بكم إذا جمعكم ه كما تجمع النبّل في الكنانة، خمسين ألف سنة ا ينظر إليكم، اى، چگونه باشد حال شما چون خداى-

عز و جل- شما را جمع كند، چنانكه تير در تركش جمع كرده شود، پنجاه هزار سال در شما نظر رحمت نفرمايد؟
و حسن گفت: چه گمان مىبريد در قومى كه پنجاه هزار سال بر قدمها بايستند، لقمهاى و شربتى تناول نكنند در آن،
تا چون گردنهاشان از تشنگى منقطع شود، و جوفهاشان از گرسنگى سوخته گردد، ايشان به آتش برگردانيده شوند و
ايشان را از چشمهاى كه گرمى آن به نهايت رسيده باشد و سوزندگى آن سخت شده آب دهند، و چون به حدى انجامد
كه طاقت آن ندارند، بعضى مر بعضى را گويند كه كسى بايد طلبيد كه در حضرت مولى گرامى باشد تا در حق ما

شفاعت كند.
پس به هيچ پيغامبرى تعلق نسازند كه نه او ايشان را دفع كند و گويد: نفسى! نفسى! چه مرا امرى است كه از كار

ديگران مشغول كرده. و همه به شدت خشم حق تعالى بهانه گيرند و گويند:
پروردگار ما امروز آثار خشم اظهار فرموده است، چنانكه پيش از اين نفرموده بود، و پس از اين مثل آن نفرمايد، تا
پيغامبر ما- صلى ه عليه و آله و سلم- شفاعت كند كسى را كه در حق او دستورى يابد: ا يملكون الشّفاعة ااّ من
اذن له الرّحمن و رضى له قوا، اى، شفاعت نتوانند كرد مگر كسى را كه رحمن براى او دستورى داد و قول او

بپسنديد، اى كلمه طيبه گفت، و آن سخن پسنديده است.
پس درازى روز بنگر و سختى انتظار بدان، تا انتظار [680] صبر از معاصى در عمر مختصر بر تو آسان شود. و
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بدان كه كسى كه مرگ را در دنيا بسيار انتظار نمود به سبب رنج صبر از شهوتها، انتظار او در آن روز بخصوص
كوتاه شود. پيغامبر را- عليه الصاة و السام- چون از درازى آن روز بپرسيدند، گفت: و الذّي نفسي بيده انهّ ليخففّ
على المؤمن حتىّ يكون أهون عليه من الصّاة المكتوبة يصليّها في الدّنيا، اى، بدان خداى كه نفس من در قدرت اوست،
كه آن بر مؤمن سبك گردانيده شود، تا بر او آسانتر از نماز فريضه باشد كه در دنيا بگزارد. پس جهد كن كه از آن
مؤمنان باشى، چه ما دام كه تو را يك نفس از عمر بماند، كار تو به توبه تو مفوّض است، و استعداد به دست تو است.
پس در روزهاى كوتاه كار كن براى روزهاى دراز، تا سودى يابى كه شادى آن را نهايت نباشد. و حقير دان عمر
خود را، بلكه عمر دنيا را كه آن هفت هزار سال است، چه اگر هفت هزار سال مثا صبر كنى هر آينه سود تو بسيار

باشد و رنج تو اندك بود.
صفت روز قيامت و داهيههاى«333» آن و نامهاى آن
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پس ساخته شو، اى بيچاره، براى اين روز كه شأن آن عظيم است و زمان او دراز و سلطان آن قاهر و
اوان«333» او نزديك. روزى بود كه آسمان در او شكافته شود، و كواكب از هول آن فرو ريزند، و نجوم
زواهر«334» در افتند، و خورشيد را بى نور گردانند، و كوهها را برانند، و ماده شتران ده ماهه آبستن را مهمل

گذارند در آن.
مترجم مىگويد كه ذكر شتران بدان تخصيص فرمود كه عزيزتر مالى است نزديك عرب.

و وحشيان«335» را براى قصاص فراهم آرند، و درياها را بتابند تا آتش باشند، و نفوس را در أبدان در آن روز
جمع كنند- در عمل بد كردار را با بد كردار و نيكو كار را با نيكو كار- و دوزخ را بر افروزند، و بهشت را نزديك آرند،
و كوهها را در آن پراكنند و به باد بر دهند، و زمين را دراز بكشند. روزى كه زمين را سخت بجنبانند، و گنجها و
مردگان آن را بيرون آرند. روزى كه مردمان پراكنده و مختلف باز گردند- بعضى بر دست راست و بعضى بر دست
چپ- تا جزاى اعمال خود بينند. روزى كه زمين و كوهها بر دارند، و به يك دفعت بشكنند و پست گردانند. روزى كه
قيامت قايم باشد، و آسمان بشكافد و او در آن روز سست و ضعيف باشد، و فريشتگان بر اطراف آسمان باشند، و
عرش پروردگار تو را زبر ايشان آن روز هشت فريشته بردارند. روزى كه عرضه داشته شويد براى حساب. هيچ كس
از شما پوشيده نماند. روزى كه كوهها رانده شود، و روزى كه زمينها نيك جنبانيده شود، و كوهها ريزه ريزه كرده
آيد، پس غبار متفرق شوند. روزى كه مردمان بر زمين چون پروانه پراكنده باشند، و كوهها چون پشم رنگين
نداف«336» زده. روزى كه هر شير دهندهاى از بچه خود غافل شود، و شير دادن بگذارد- از ترسيدن و مشغول
شدن به نفس خود- و هر بار دار بار خود بيندازد- از هول آن روز- و مردمان را از شدت خوف مست پندارى، و
ايشان از شراب مست نباشند، و ليكن عذاب خداى سخت است. روزى كه زمين و آسمان را بدل گردانند، و همه خايق
از بهر محاسبت يك بار به صحرا آيند، براى خداى يگانه قهار. روزى كه كوهها در آن شكافته شوند، و زمين را دشت

هموار خالى بگذارند، و در آن بلندى و نشيبى نبينى.
روزى كه كوهها را ايستاده پندارى. و آن چون أبر مىرود.

مترجم مىگويد كه اين بدان باشد [681] كه هر چه بزرگ بود يا بسيار چنانكه چشم از آن قاصر شود، در پندار
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بيننده ايستاده نمايد.
روزى كه آسمان در آن بشكافد، پس گلگون شود. روزى كه پرى و آدمى از گناه خود پرسيده نشود- اى از روى
استفهام- بلكه از روى تقريع«337» و توبيخ پرسيده آيد. روزى كه عاصيان در آن از سخن ممنوع باشند، و از

جرمها در آن روز پرسيده نشود، بلكه موى پيشانى ايشان به قدم جمع
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كرده آيد و در آتش انداخته شوند. روزى كه هر نفسى آن چه حاضر كرده است بداند از خير و شر، اگر چه ميان آن
و او مدتى دور باشد. روزى كه آن چه تقديم و تأخير كرده است ببيند و بداند. روزى كه زبانها گنگ شود، و جوارح در
سخن آيد. روزى كه ذكر او سيد پيغامبران را پير كرد، چون صدّيق او را گفت: تو را مىبينم كه پير شدى. گفت: سوره

هود و واقعه و مرسات و عم يتساءلون و إذا الشمس كورت مرا پير گردانيد.
پس اى خواننده عاجز، نصيب تو از خواندن قرآن آن است كه قرآن را نامبينّ بخوانى و زبان را بدان بجنبانى؟ و اگر
در آن چه مىخوانى انديشه كنى، هر آينه سزاوار باشى بدان كه زهرهات بدرد از بيم چيزى كه سيد كاينات را، كه او
بشير و نذير بود، پير گردانيد. و چون به حركت زبان قانع شدهاى از ثمره آن محروم گشتهاى. پس «قيامت» يكى از
آن است كه در آن مذكور است، و حق تعالى بعضى دواهى آن را صفت فرموده است، و اسامى آن بسيار گردانيده، تا به
بسيارى اسامى بر بسيارى معانى آن وقوف يابى. چه مقصود تكرار اسامى و القاب نيست، بلكه مقصود تنبيه و
تثبت«1» ارباب الباب است، چه زير هر نامى از نامهاى قيامت سرّى است، و در هر صفتى از صفتهاى قيامت معنيى،

پس حريص باش بر دانستن معانى آن.
و ما اكنون اسامى آن براى تو جمع كنيم. و آن اسامى اين است:«2» روز قيامت، روز حسرت، روز پشيمانى، روز
محاسبه، روز مسألت،«3» روز مسابقت، روز مناقشت،«4» روز منافست،«5» روز زلزلة، روز قارعه،«6» روز
هاك كردن، روز صاعقه، روز واقعه، روز آزفه،«7» روز حافهّ،«8» روز طامّه،«9» روز صاخّه،«10» روز

راجفه،«11» روز رادفه،«12» روز غاشيه،»
روز داهيه، روز فراهم آمدن، روز فراق، روز مساق،«14» روز قصاص، روز تناد،«15» روز لقا، روز قضا، روز
حساب، روز مآب، روز عذاب، روز فرار، روز جزا، روز با، روز بكا، روز حشر، روز وعد، روز عرض، روز وزن،

روز حق، روز حكم، روز فصل،«16» روز جمع، روز بعث، روز فتح،
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روز خزى،«17» روز عظيم، روز عقيم،«18» روز عسير،«19» روز دين، روز يقين، روز نشور، روز
مصير،«20» روز نقمه«21» روز صيحه،«22» روز نفخه، روز رجفه،«23» روز رجه،«24» روز زجره،«25»
روز سكره،«26» روز فزع، روز جزع، روز منتهى، روز مأوى، روز ميقات، روز ميعاد، روز مرصاد،«27» روز
فلق،«28» روز عرق، روز افتقار،«29» روز انفطار،«30» روز انكدار،«31» روز انتشار، روز انشقاق،«32» روز
وقوف، روز خروج،«33» روز خلود، روز وعيد، روز تغابن، روز عبوس،«34» روز معلوم، روز موعود، روز
مشهود،«35» و روزى كه در آن شك نيست، و روزى كه سرها آزموده شود، و روزى كه نفسى از نفسى چيزى
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نگذارد، و روزى كه در آن چشمها باز ماند، و روزى كه دوستى از دوستى چيزى كفايت نكند، و روزى كه نفسى نتواند
كه نفسى را [682] از عذاب برهاند، و روزى كه سوى آتش دوزخ دفع كرده شوند، و روزى كه در آتش گردانيده
شوند، و روزى كه رويهاى ايشان در آتش گردانيده شود، و روزى كه پدر فرزند را بگذارد، و روزى كه مرد از برادر
خود بگريزد، و روزى كه سخن نگويند، و روزى كه دستورى«36» نيابند كه عذر خواهند، و روزى كه هيچ باز
دارنده نباشد از خداى، و روزى كه ايشان بيرون آينده باشند، و روزى كه ايشان بر آتش آزموده شوند، و روزى كه
مال و پسران سود ندارد، و روزى كه ظالمان را معذرت ايشان سود ندارد و ايشان را لعنت باشد و بدى سراى، و
روزى كه معاذير مردود شود، و مقادير مكشوف گردد، و سرها پيدا كنند،«37» و ضميرها آشكار گردانند، و پردهها
بدرد، و [روزى كه] چشمها خاشع شود، و آوازها بيارامد، و التفات كم ماند،«38» و خفيات بارز باشد، و خطيئات
ظاهر، روزى كه بندگان را برانند، و گواهان را بخوانند، و كودكان از فزع پير شوند، و پيران از ترس مست گردند، و
ترازوها در آويزند، و ديوانها باز كنند، و دوزخ را بارز گردانند، و حميم«39» را بجوشانند، و دوزخ در بانگ آيد، و

كافران را نوميدى روى نمايد، و آتشها افروختن گيرد، و لونها تغيرّ پذيرد، و
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زبانها گنگ شود، و جوارح در سخن آيد، پس گويد: اى آدمى، چه فريفته بودى به پروردگار كريم خود، چون درها
ببستى و پردهها فرو هشتى، و از مردمان پنهان شدى و به فجور ارتكاب نمودى! پس آن چه سود دارد تو را چون
جوارح تو بر تو گواهى داد؟ پس واى همه! واى بر ما گروه غافان! كه خداى- عز و جل- سيد پيغامبران را- عليه
السام- بر ما فرستد، و قرآن را منزل گرداند بر او، و ما را از صفات روز قيامت اخبار فرمايد، پس غفلت ما به ما
نمايد و گويد: اقْترََبَ للِناَسِ حِسابهُمُْ وَ همُْ في غَفْلةٍَ مُعْرضُِونَ، ما يأَتْيِهِمْ من ذِكْرٍ من رَبهِِمْ مُحْدَثٍ إاَِ اسْتمََعوُهُ وَ همُْ
يلَعَْبوُنَ، اهِيةًَ قلُوُبهُمُْ،«340» اى، نزديك آمد مردمان را وقت آن كه حق تعالى با ايشان حساب فرمايد، و ايشان غافلند
از استعداد آن روى گردانيده، هيچ چيزى خداى- عز و جل- از تنزيل قرآن حادث نگرداند كه نه آن را بشنوند تا آن چه

بدان استهزا كنند، و دلهاشان از آن غافل.
پس نزديكى قيامت تعريف كند و گويد: اقْترََبتَِ السَاعَةُ وَ انشَْقَ القْمََرُ،«341» اى، قيامت نزديك آمد و شكافتن ماه-
كه عامت آن است- ظاهر شد. و گويد: إنِهَمُْ يرََوْنهَُ بعَِيداً وَ نرَاهُ قرَِيباً،«342» اى، ايشان آن را دور مىدانند و ما آن را

نزديك مىدانيم. و گفت: ما يدُْرِيكَ لعَلََ السَاعَةَ تكَُونُ قرَِيباً،«343» اى، چه دانى تو؟ شايد كه قيامت نزديك است.
پس بهتر احوال ما آن باشد كه خواندن اين قرآن را عملى سازيم، و به تدبير معانى آن نپردازيم، و در بسيارى نامها
و صفتهاى اين روز ننگريم، و براى گريختن از شدايد آن ساخته نشويم. پس باز داشت خواهيم به خداى از اين غفلتى

كه مىافزايد، اگر حق تعالى به رحمت واسع خود ما را تدارك نفرمايد.
صفت پرسيدن

پس تفكر كن، اى بيچاره، پس از اين حالها در آن چه بر تو متوجه شود از سؤال مشافهه«344» بى ترجمان، و از
قليل و كثير و نقير و قطمير پرسيده شوى. پس در اثناى آن چه در اندوه و عرق قيامت و شدايد و دواهى آن باشى كه
فريشتگان از اطراف آسمان فرود آيند با جسمهاى عظيم و شخصهاى جسيم، با غايت درشتى و نهايت شدت، و عصيان
نكنند بدانچه مأمور شوند و مأمور باشند كه موى پيشانى مجرمان بگيرند و سوى [683] موقف عرض بر جباّر كشند.
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پيغامبر- عليه السام- گفت: انّ ه عزّ و جلّ ملكا ما بين شفري عينيه مسيرة مائة عام، اى، بدرستى كه خداى- عزّ و
جلّ- را فريشتهاى است كه ميان جايگاههاى مژه چشمهايش صد ساله راه است. پس در نفس خود چه گمان برى چون

مثل آن فريشتگان را بينى كه به تو فرستادهاند تا تو را در مقام عرض
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بگيرند؟ و تو ايشان را بينى بر بزرگى جسمهاى خود كه براى شدت آن روز شكسته، و از آن چه از خشم جبار- جل
جاله- بر بندگان او ظاهر شده است ترسان. و در وقت نزول ايشان هيچ پيغامبرى و صدّيقى و صالحى نماند كه نه به

روى در افتند از بيم آن كه گرفتار او شوند. پس حال مقربان اين باشد، در بنده گناهكار چه گمان برى؟
و در آن مقام گروهى از شدت فزع مبادرت نمايند3»

و فريشتگان را گويند: پروردگار ما ميان شما هست؟ و آن به سبب عظمت موكب و شدت و هيبت ايشان باشد. پس
فريشتگان از اين سؤال بترسند، براى اجال خالق خود از آن چه در ميان ايشان باشد. پس به آوازهاى خود ندا كنند و
منزه دارند پادشاه خود را از آن چه اهل زمين توهم كردند و گويند: پاكى از عيب پروردگار ما را، او در ميان ما
نيست«345». و در آن حال فريشتگان در صف بايستند، گرد بر گرد مردمان در گرفته از همه جوانب، و بر همه شعار
ذل و خضوع و خوف و مهابت براى شدت آن روز. و در آن حال خداى- عز و جل- تصديق فرمايد قول خود را:
فلَنَسَْئلَنََ الذَِينَ أرُْسِلَ إلِيَهِْمْ وَ لنَسَْئلَنََ المُْرْسَليِنَ فلَنَقَصَُنَ عَليَهِْمْ بعِِلمٍْ وَ ما كُناَ غائبِيِنَ،«346» اى، پس هر آينه بپرسيم آن
كسان را كه سوى ايشان رسول فرستاده شد كه چه كرديد در آن چه پيغامبران آوردند؟ و هر آينه بپرسيم پيغامبران را
كه آن چه بدان فرستاده شديد به امتان رسانيديد؟ پس هر آينه خبر دهيم ايشان را بدانچه كردند به علم خود و ما غايب
نبوديم از پيغامبران در آن چه رسانيدند، و از امتان در آن چه جواب پيغامبران گفتند. و قول خود را: فوََ رَبكَِ لنَسَْئلَنَهَمُْ
أجَْمَعِينَ عَمَا كانوُا يعَْمَلوُنَ،«347» اى، پس پروردگار تو هر آينه ايشان همه را از آن چه مىكردند بپرسيد، پرسيدن
تقريع«348» و توبيخ. پس ابتدا به پيغامبران باشد، روزى كه خداى- عز و جل- پيغامبران را جمع فرمايد و گويد:

شما را چه جواب دادند؟ گويند: ما را علم نيست.
پس چه صعب باشد آن روز كه عقلهاى پيغامبران در آن زايل شود، و علمهاشان از شدت هيبت محو گردد، چون

ايشان را بپرسند كه شما را چه جواب گفتند، چه، شما را به خلق فرستاده بودند.
و ايشان آن را مىدانستند و ليكن عقلهاشان مدهوش شود و ندانند چه جواب دهند. و از شدت و هيبت گويند كه «ما
را علم نيست، عامّ الغيوب تويى» و ايشان در آن وقت صادق باشند. چه عقلهاشان بپريده و علمهاشان محو شده تا آن

گاه كه خداى- عز و جل- ايشان را قوّت بخشد.
پس نوح را بخوانند و گويند: رسانيدى؟ گويد: آرى. پس امت او را گويند كه به شما رسانيد؟

گويند: ما أتانا من نذير، اى، بيم كنندهاى بر ما نيامد. و عيسى را- عليه السام- بيارند، و حق تعالى فرمايد: أَ أنَتَْ
قلُتَْ للِناَسِ اتخَِذُونيِ وَ أمُِي إلِهَينِْ من دُونِ ه؟ اى، تو گفتى مردمان را كه مر او مادر مرا به خدايى گيريد جز خداى؟

پس سالها در هيبت اين سؤال بماند. پس چه عظيم روزى باشد كه
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براى پيغامبران [684] به مثل اين سؤال سياست قايم كنند. پس فريشتگان بيايند و يگان يگان را آواز دهند: اى
فان پسر فان، به موقف عرض آى. و در آن حال دلها بتپد و جوارح مضطرب شود و عقلها مبهوت گردد. و گروهى
خواهند كه ايشان را به آتش برند و قبايح اعمال ايشان بر جباّر عرضه ندارند، و بر مأ خلق پرده ايشان كشف نكنند.
و پيش از ابتداى سؤال، نور عرش ظاهر گردد، و زمين به نور پروردگار روشنايى پذيرد، و در دل هر بنده متيقنّ شود
كه جبار بندگان را بخواهد پرسيد. و هر كسى پندارد كه جز او را نمىخواهد، و مقصود پرسيدن و گرفتن اوست نه غير
او. پس جباّر در آن مقام فرمايد: اى جبرئيل آتش را بيار. جبرئيل دوزخ را گويد كه آفريدگار و پادشاه خود را اجابت
كن. و جبرئيل آتش را در خشم يابد. چون نداى جبرئيل بشنود بر جوشد سوى مردمان و در زفير«348» و
شهيق«349» آيد، و مردمان بانگ كردن و در خشم شدن او بشنوند، و خازنان آن در مردمان جهند از روى خشم، بر

كسى كه خداى را معصيت نمود و فرمان او را مخالفت كرد.
پس در خاطر خود در آر و در دل خود حاضر كن دلهاى مردمان را در آن حال كه پر شود از ترس و بيم، و روى
بگردانند و بر زانو در افتند- چنانكه در قرآن آمده است: يوَْمَ ... ترَى كُلَ أمَُةٍ جاثيِةًَ-«350» بعضى نگونسار در روى
در افتند، و ظالمان و عاصيان فرياد و واى بر آرند، و صدّيقان نفسى و نفسى گفتن گيرند. پس در اثناى آن باشند كه
آتش بانگ دوم بكند و خوف ايشان متضاعف شود و قوّتها تخاذل«351» پذيرد، و پندارند كه گرفتار گشتند. پس بانگ
سوم بكند و خلق به روى در افتند، و چشمها باز مانند، پوشيده با خشوع مىنگرند. پس دلهاى ظالمان از جاى بشود و
به حلق رسد، و عقلهاى همگنان از نيكبختان و بدبختان ذاهل«352» بماند. و پس از آن بارى تعالى بر پيغامبران
اقبال نمايد و گويد كه شما را چه پاسخ دادند؟ و چون سياستى كه بر پيغامبران اقامت نموده شود بينند، ترس عاصيان
قوّت گيرد. پس پدر از فرزند، و برادر از برادر، و شوى از زن بگريزد، و هر كسى منتظر كار خود بماند. پس يگان
يگان كس گرفته شود، و خداى- عز و جل- از اندك و بسيار، و نهان و آشكار، از كل جوارح و اعضا به

مشافهه«353» بپرسد.
ابو هريره- رضى ه عنه- گفت كه گفتند: يا رسول ه، روز قيامت پروردگار خود را ببينيم؟

گفت: هل تضارّون في رؤية الشّمس في الظهّيرة ليست في سحابة؟ قالوا: ا. قال فهل تضارّون في رؤية القمر ليلة
البدر ليس في سحابة؟ قالوا: ا، اى، آيا در ديدن آفتاب در وقت ظهر كه در أبر نباشد هيچ يك ديگر را گزند رسانيد؟
گفتند: نى. گفت: آيا در ديدن ماه شب چهارده كه در أبر نباشد هيچ يك ديگر را گزند رسانيد و خاف كنيد؟ گفتند: نى.

گفت: فو الذّي نفسي بيده ا تضارّون في رؤية
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ربكّم فيلقى العبد فيقول له: أ لم أكرّمك و أسوّدك و أزوّجك و أسخّر لك الخيل و اإبل و اذرك ترأس و تربع؟ فيقول
العبد: نعم. فيقول: أ فظننت انكّ ماقي؟ فيقول: فانى أنساك كما نسيتنى، اى، پس بدان خداى كه نفس من در قدرت
اوست، در ديدن پروردگار خود يك ديگر را گزند نرسانيد- اى، به تزاحم حاجت نباشد كه گزند شود، و خاف نكنيد، چه

پوشيده نماند كه سبب اختاف بينندگان گردد.
مترجم مىگويد كه در روايت ديگر «ا تضامون» آمده است، اى، نزديك يك ديگر نشويد، اى، به تزاحم حاجت نباشد،
و پوشيده نبود كه نزديك يك ديگر شويد و از يك ديگر [685] بپرسيد و در آن خاف كنيد. و «تضارون و تضامون»
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(به تخفيف «را و ميم») هم آمده است، از «ضمير» (زبان رسانيدن) و «ضيم» (ستم كردن)، اى، زيان رساننده
نشويد و ستم كرده نياييد، اى، تزاحم نباشد كه موجب زيان رسانيدن باشد و ستم كردن گردد.

پس بنده بيند، و خداى- عز و جل- او را گويد: نه تو را مكرّم و مهتر گردانيدم و براى تو جفت آفريدم و اسبان و
اشتران را در تسخير تو آوردم. و بگذاشتم تو را كه مهترى كنى و ربع مال بستانى؟

مترجم مىگويد كه اين بدان گفته است كه معتاد عرب آن بود كه چون در جنگ مالى گرفتندى، رئيس قوم از اتباع
ربعى بستدى.

پس بنده گويد: آرى. حق تعالى فرمايد: آيا پس پنداشتى كه ماقات باشد؟ گفت: نى. پس فرمايد: من تو را فرو
گذارم چنانكه مرا فراموش كردى.

پس نفس خود را توهم كن اى بيچاره، كه فريشتگان بازوت گيرند و در حضرت خداى بايستانند، پس بارى تعالى
گويد: نه بر تو انعام فرمودم به جوانى، آن را در چه چيز كهن كردى؟ و نه مهلت دادم تو را در عمر، آن را در چه
چيز نيست گردانيدى؟ نه مالها تو را روزى گردانيدم، پس آن را كجا الفختى«353»، و در چه وجه نفقة كردى؟ نه تو
را به علم اكرام فرمودم، پس از آن چه دانستى چه كردى؟ پس شرم و خجالت خود چگونه بينى در اين حال كه
نعمتهاى خود و معاصى تو و ايادى«354» خود و مَساوى«355» تو بر شمرد؟ اگر انكار كنى چگونه توانى، كه او به
حال تو از تو داناتر است، و جوارح تو بر تو گواهى دهد! انس- رضى ه عنه- گفت كه در خدمت پيغامبر- عليه
السام- بوديم، پس بخنديد، آن گاه گفت: مىدانيد كه از چه خنديدم؟ گفتيم: خداى و رسول او داناتر. گفت: «من مخاطبة
العبد ربهّ، يقول: يا ربّ أ لم تجرني من الظلّم؟ قال يقول: بلى. قال فيقول: انىّ ا أجيز على نفسي ااّ شاهدا منىّ. فيقول:

كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا و بالكرام الكاتبين شهودا. قال فيختم على فيه و يقال
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اركانه انطقى. فتنطق بأعماله ثمّ يخلىّ بينه و بين الكام. فيقول اعضائه بعدا لكنّ، و سحقا فعنكنّ كنت أناضل.»
فنعوذ باهّ تعالى من اافتضاح على مأ الخلق بشهادة ااعضاء ااّ انّ ه تعالى وعد للمؤمن ان يستر عليه و ا يطلع
عليه غيره، اى، از خطاب بنده پروردگار خود را، گويد: اى پروردگار، نه مرا زنهار دادى از ظلم؟ گفت: آرى. پس
گويد: من بر نفس خود گواهى روا ندارم مگر از خود. پس گويد: نفس تو بر تو حساب كند و كرام الكاتبين بر تو
گواهى دهند. گفت: پس دهان او مهر كرده شود و اركان او را گفته آيد كه سخن گوى. پس اعمال او بگويد«356» آن
گاه او را به سخن گفتن گذارند، پس اعضاى خود را گويد: دورى و هاكى شما را من از شما دفع كردمى. پس باز
داشت خواهيم به خداى از رسوا شدن بر مأ خلق به گواهى اندامها. ااّ آن است كه حق تعالى مؤمن را وعده فرموده

است كه گناه او را بپوشد و غير او را بدان مطلع نگرداند.
و مردى از ابن عمر پرسيد كه راز گفتن از پيغامبر- عليه السام- چگونه شنيدى؟ گفت: پيغامبر- عليه السام-
گفت: يدنو أحدكم من ربهّ حتىّ يضع كتفه عليه. فيقول: عملت كذا و كذا؟ فيقول: نعم فيقول: عملت كذا و كذا؟ فيقول:
نعم. ثمّ يقول: انىّ سترتها عليك في الدّنيا و انا اغفرها لك اليوم، اى، نزديك شود يكى از شما به پروردگار خود تا به

حدى كه وى را، به نهايت قرب رساند.
مترجم مىگويد: وضع كتف [686] عبارتى است از نهايت قرب. و بعضى «كنفه» به «نون» گفتهاند، اى در حفظ و
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حمايت خود در آرد.
پس گويد: چنين و چنين كردى؟ و او گويد: آرى. پس گويد: چنين و چنين كردى؟ و او گويد:

آرى. پس گويد: من در دنيا آن را بپوشيدم، و امروز آن را بيامرزيدم.
و پيغامبر- عليه السام- گفت: من ستر على مؤمن عورته ستر ه عورته يوم القيامة، اى، هر كه بر مؤمنى عيب او
بپوشد، خداى- عز و جل- روز قيامت عيب او بپوشد. و اين بنده مؤمن اميد دارد كه عيبهاى مردمان پوشيده باشد، و
تقصير ايشان در حق خود احتمال نموده، و زبان به مَساوى«357» مردمان نگشاده، و در غيبت ايشان را به چيزى

ياد نكرده كه اگر بشنوند كراهيت دارند آن را. پس او سزاوار باشد بدان كه روز قيامت به مثل آن پاداش كرده آيد.
و انگار كه از غير تو پوشيده شود، نه فزع نداى عرض به گوش تو رسد؟ پس آن ترس و بيم جزاى گناهانت بسنده
باشد، چه موى پيشانيت بگيرند، و دلت مضطرب، و عقلت زايل، و ميان كتف و سينه لرزان، و جوارح پريشان، و گونه
بگشته، و عالم از شدت هول بر تو تاريك شده. پس نفس خود را تقدير كن كه بر اين صفت باشى: پاى بر گردن
مردمان مىنهى، و صفتها مىدرى، و تو را همچنان مىكشند كه اسب نجيبت را مىكشند، و چشمها سوى تو مانده. پس

نفس خود را در دست موكان [بر خود بدين صفت توهمّ كن تا آن گاه كه] تو را به عرش رحمان برند و از دست
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بيندازند. و خداى- عز و جل- به عظيم كام خود تو را ندا فرمايد كه اى پسر آدم، نزديك آى، و تو نزديك شوى با
دل تپان و ترسان و شكسته، و چشم خاشع ذليل فرود انداخته، و نامه تو كه بر خرد و بزرگ اعمال مشتمل باشد به تو
دهند. پس بسيار فاحشه كه فراموش كرده باشى ياد آرى، و بسيار طاعت كه از آفتهاى آن غافل شدهاى، پس عيبهاى
آن بر تو منكشف گردد، و بسيار باشد از خجالت و جبن بر تو، و بسيار [باشد] از حصر عجز. و كاشكى بدانستمى كه

به چه قدم پيش او مىايستى، و به چه زبان جواب دهى، و به چه دل تعقل كنى آن چه با تو گويد.
پس تفكر كن در شرم عظيم خود، چون گناهان تو به مشافهه«357» تو را ياد دهد و گويد: اى بنده مؤمن، شرم
نداشتى از من كه به زشتى با من مبادرت نمودى، و از آفريدگار من شرم داشتى و براى ايشان خوبى ظاهر گردانيدى،
من خوارتر بندگان بودم بر تو، نظر مرا سوى خود حقير شمردى و باك نداشتى، و نظر ديگران را بزرگ پنداشتى؟ آيا
ما بر تو انعام نكرديم؟ و به چه مغرور شدى؟ آيا پنداشتى كه من تو را نبينم و تو به من نرسى! پيغامبر- عليه الصاة
و السام- گفت: ما منكم من احد ااّ و يسائله ربّ العالمين ليس بينه و بينه حجاب و ا ترجمان، اى، هيچ كس نيست از
شما كه نه پروردگار جهانيان از او مسائله فرمايد كه ميان او و ميان پروردگار حجاب و ترجمان نباشد. و گفت: ليقفنّ
أحدكم بين يدي ه ليس بينه و بينه حجاب، فيقول له: أ لم أوتك ماا؟ فيقول: بلى. فيقول: أ لم أرسل إليك رسوا؟
فيقول: بلى. ثمّ ينظر عن يمينه فا يرى ااّ الناّر ثمّ ينظر عن شماله فا يرى ااّ الناّر. فليتقّ أحدكم الناّر و لو بشقّ تمرة
فان لم يجد فبكلمة طيبّة، اى، هر آينه يكى از شما در حضرت خداى بايستد، ميان او و ميان خداى حجاب نباشد، پس او

را گويد: نه مال دادم تو را؟ گويد: بلى. پس گويد: نه رسول فرستادم بر تو؟ گويد:
بلى. پس بنگرد از دست راست خود و نبيند مگر آتش، و بنگرد از دست چپ خود و نبيند مگر آتش. پس بايد كه

يكى از [687] شما بپرهيزد از آتش، اگر چه به نيمه خرما باشد، و اگر نيابد به سخن خوش.
و ابن مسعود- رضى ه عنه- گفت: هيچ كس از شما نيست كه نه حق تعالى با او خلوت فرمايد، چنانكه يكى از شما
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با ماه شب چهارده خلوت كند، پس گويد: اى پسر آدم، تو را به من چه فريفت؟ اى پسر آدم، در آن چه دانستى چه
كردى؟ اى پسر آدم، پاسخ پيغامبران را چه دادى؟

اى پسر آدم، آيا نه بر چشم تو رقيب بودم و تو در غير حال من مىنگريستى؟ نه بر گوش تو رقيب بودم؟ و همچنين
ديگر عضوها بشمرد.

و مجاهد گفت: قدم بنده روز قيامت از حضرت خداى دور نشود تا آن گاه كه او را از چهار چيز بپرسند: از عمر او
كه در چه چيز نيست گردانيد، و از علم او كه در آن چه كرد، و از تن او كه آن را در چه پوسانيد، و از مال او كه آن

را كج الفخت«358» و در چه خرج كرد. پس اى بيچاره، شرم تو را و
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خطر تو را در آن مقام بىاندازه باشد. چه از دو بيرون نبود: يا تو را گويد كه در دنيا آن را بپوشيدم و در آخرت
بيامرزم، و در آن حال شادى و فرح تو در غايت بزرگى باشد، و پيشينيان و پسينيان تو را غبطت نمايند. و يا گويد
فريشتگان را: بگيريد اين بنده بد را، و غل«357» بر گردنش نهيد و به دوزخ بريد. و در اين حال اگر آسمانها و
زمينها بر تو بگريند سزا باشد، براى بزرگى مصيبت و شدت تحسر تو بر آن چه تقصير كردى در طاعت خداى، و

آخرت را بفروختى به دنياى دنى كه با تو نماند.
صفت ترازو

پس غافل مشو از انديشه كردن در ترازو و پريدن نامهها سوى دست چپ و دست راست. چه مردمان پس از سؤال
سه فريق باشند.

فريقى كه نيكويى ندارند: گردنى سياه از آتش بيرون آيد، و ايشان را همچنان چيند كه مرغ دانه را، و بر ايشان در
نوشته شود و در آتش ايشان را فرود برد. و بر ايشان ندا كرده شود به شقاوتى كه پس از آن سعادت نباشد.

و فريقى ديگر كه بديى ندارند: منادى آواز دهد كه ستايندگان خداى بايد كه در همه حالها برخيزند. پس ايشان
بايستند و سوى بهشت روند، پس همچنين كنند با اهل قيام شب، پس با كسى كه تجارت دنيا و بيع آن او را از ذكر

خداى مشغول نگرداند. و بر ايشان ندا كرده شود به سعادتى كه پس از آن شقاوت نبود.
و فريق سوم بماند و ايشان بيشتر باشند: عمل نيك با عمل بد آميختهاند، و بر ايشان پوشيده باشد، و بر خداى
پوشيده نشود كه غالب حسنات ايشان باشد يا سيئات، و ليكن خداى روا ندارد مگر آن كه حقيقت آن ايشان را تعريف
فرمايد، تا فضل او در حال عفو، و عدل او در حال عقوبت ظاهر گردد. پس صحيفهها و نامهها كه مشتمل باشد بر
حسنات و سيئات پريدن گيرد، و ترازو در آويخته شود، و چشمها باز ماند سوى نامهها كه در دست راست افتد يا در
دست چپ، پس سوى زبانه ترازو كه بر جانب سيئات ميل كند يا بر جانب حسنات. و اين حال هايل است، و عقلهاى

خايق از آن سرگردان شود.
و حسن بصرى- رضى ه عنه- گفت: سر پيغامبر- عليه السام- در كنار عايشه- رضى ه عنها- بود، در خواب
شد، و عايشه آخرت را ياد كرد، پس بگريست، چنانكه اشك بر رخساره مبارك او روان شد و بيدار گشت. گفت: اى
عايشه از چه مىگريى؟ گفت: حال اهل آخرت يادم آمد، آيا روز قيامت هيچ اهل خود را ياد كنند؟ گفت: نعم، و الذّي
نفسي بيده ثاث مواطن: فانّ أحدا ا يذكر فيها ااّ نفسه: إذا وضعت الموازين و وزنت ااعمال، حتىّ ينظر ابن آدم أ
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يخفّ ميزانه [688] ام يثقل، و
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عند الصّحف حتىّ ينظر أ بيمينه يأخذه او بشماله، و عند الصّراط، اى، آرى، بدان خداى كه نفس من در قدرت اوست،
مگر در سه جاى كه كس جز نفس خود را ياد نكند: چون ترازوها در آويزند و اعمال را بسنجند تا پسر آدم بنگرد كه

ترازوى او سبك آيد يا گران، و نزديك نامهها كه به دست راست آن را بگيرد و يا به دست چپ، و نزديك صراط.
و انس- رضى ه عنه- گفت كه پسر آدم را روز قيامت بيارند تا در ميان پلههاى ترازو بايستانند، و فريشتهاى بر
او مؤكل باشد: پس اگر ترازوى او گران آيد، فريشته ندا كند با آوازى كه همه خايق آن را بشنوند، و اگر سبك آيد، ندا
كند به آوازى كه همه خايق آن را بشنوند كه فان بدبخت شد، بدبختى كه پس از آن هرگز نيكبخت نشود. و نزديك
سبكى پله حسنات، زبانيه«358» با عمودهاى آهنين و جامههاى آتشين بيايند و نصيب آتش را«359» سوى آتش

برند.
پيغامبر- صلى ه عليه و آله و سلم- گفت: در روز قيامت انهّ يوم ينادى ه تعالى فيه آدم فيقول: قم يا آدم، فابعث
بعث الناّر. فيقول: و كم بعث الناّر؟ فيقول: من كلّ ألف تسعمائة و تسعة و تسعون في الناّر و واحد في الجنةّ، اى،
بدرستى كه آن روزى است كه حق تعالى در آن آدم را ندا كند و گويد: بر خيز اى آدم، گروه آتش را نامزد كن. پس
گويد: گروه آتش چندند؟ گويد: از هر هزار، نهصد و نود و نه در آتشاند و يكى در بهشت. پس چون صحابه آن
بشنيدند نوميد شدند تا به حدى كه كسى دندانى سفيد نكردند. پس چون پيغامبر- عليه السام- آن را بديد، گفت: اعملوا
و أبشروا، فو الذّي نفس محمّد بيده انّ معكم لخليقتين ما كانتا مع احد قطّ ااّ كثرّتاه مع من هلك من بنى آدم و بنى
ابليس. قالوا و ما هما يا نبىّ ه؟ قال يأجوج و مأجوج، اى، كار كنيد و شاد باشيد، بدان خداى كه نفس محمد در قدرت
اوست كه با شما دو خلقند كه هرگز با هيچ كس نبودند كه نه بيش از ايشان آمدند با هاك شدگان از فرزندان آدم و

ابليس. گفتند: يا رسول ه ايشان كياناند؟ گفت:
يأجوج و مأجوج. پس صحابه بى غم شدند. و پيغامبر- عليه السام- گفت: اعملوا و أبشروا فو الذّي نفس محمّد بيده
ما أنتم في الناّس يوم القيامة ااّ كالشّامة في جنب البعير او كالرّقمة في ذراع الدّابة، اى، كار كنيد و شاد باشيد، بدان
خداى كه نفس محمد در قدرت اوست كه شما در ميان مردمان روز قيامت نباشيد مگر چون خالى در پهلوى شتر، يا

چون نشانى در پاى ستور.
صفت خصمان و رد مظالم

هول ترازو و خطر آن شناختى، و دانستى كه چشمهاى مردمان سوى زبانه ترازو مانده باشد. پس هر كه ترازوى او
گران شود، او در عيش پسنديده باشد، و هر كه ترازوى او سبك آيد، باز گشت او به هاويه بود. و چه دانى كه هاويه

چيست! آتش سوزان است. و بدان كه از خطر حساب و ترازو
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نرهد مگر كسى كه در دنيا با نفس خود حساب كند، و اعمال و اقوال و خطرات و لحظات خود به ترازوى شرع
بسنجد. چنانكه عمر- رضى ه عنه- گفت: حاسبوا أنفسكم قبل ان تحاسبوا و زنوها قبل ان توزنوا، اى، با نفس خود
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حساب كنيد پيش از آن كه حساب كرده شويد، و بسنجيد آن را پيش از آن كه سنجيده شويد. و حساب او با نفس خود
آن باشد كه از همه معصيتهايش از مرگ توبه نصوح«360» كند، و تدارك باز دهد، و از هر كه تعرض او كرده باشد،
به زبان و دست و بد انديشى به دل، بحلي خواهد، دلهاشان خوش كند، تا آن گاه كه [689] بميرد و بر او فريضه و

مظلمتى نمانده باشد. پس اين بى حساب در بهشت رود.
و اگر پيش از رد مظالم بميرد خصمان بدو محيط شوند: يكى دست او گيرد، و ديگرى موى پيشانى او، و ديگرى
گريبان او، و يكى گويد مرا ستم كردى، و ديگرى گويد مرا دشنام زدى، و ديگرى گويد بر من أفسوس كردى، و
ديگرى از غيبت شكايت كند، و ديگرى از بد همسايگى، و ديگرى از خيانت در معاملت، و ديگرى از غبن در خريد و
فروخت و پوشيده داشتن عيب كاا، و ديگرى از دروغ گفتن در بهاى متاع و ديگرى از آن كه من محتاج بودم و تو
توانگر مرا طعام ندادى، و ديگرى از آن كه مرا مظلوم يافتى و دفع ظلم مىتوانستى و نكردى، با ظالم مداهنت«361»
كردى و جانب من رعايت ننمودى. پس در اثناى آن كه در اين حال باشى و خصمان چنگال در تو آويخته، و گريبان تو

به دستهاى خود محكم گرفته، و تو
از بسيارى ايشان مبهوت و متحير ماندهاى، تا آن كه در عمر تو احدى نمانده كه بر درمى با تو معاملت نكرده باشد
يا در مجلسى ننشسته مگر كه او را بر تو مظلمتى باشد به غيبت يا خيانت يا به چشم استحقار نگريستن، و تو از
مقاومت ايشان عاجز آيى، و چشم اميد در سيدّ و مواى خود بگشايى شايد كه از دست ايشان تو را برهاند، كه نداى
جبار: الْيوَْمَ تجُْزى كُلُ نفَسٍْ بمِا كَسَبتَْ، ا ظلُمَْ الْيوَْمَ«362» به گوشت رسد، اى، امروز پاداش داده شود هر نفسى
بدانچه كسب كرد، امروز ظلم نيست. پس دلت از هيبت در اين مقام از جاى بشود، و نفس تو بيقين بداند كه در هاك
است، و ياد كنى آن چه خداى تو را بدان بيم كرد به زبان پيغامبر خود، چون گفت: وَ ا تحَْسَبنََ ه غافاًِ عَمَا يعَْمَلُ
الظاَلمُِونَ إنِمَا يؤَُخِرُهمُْ ليِوَْمٍ تشَْخَصُ فيِهِ اأْبَصْارُ مُهْطِعِينَ مُقْنعِِي رُؤُسِهِمْ ا يرَْتدَُ إلِيَهِْمْ طرَْفهُمُْ وَ أفَْئدَِتهُمُْ هوَاءٌ،«363»
اى، غافل مپندار خداى را از آن چه مشركان كردند كه ايشان را در تأخير مىدارد- و در دنيا عقوبت نمىنمايد- براى
روزى كه از دهشت و حيرت چشمهاشان در هوا باز بماند، و بشتاب روان شود سوى خواننده، سر سوى آسمان
برداشته، كسى در كسى ننگرد- چشمهاشان از شدت نظر سوى ايشان نيايد و باز مانده باشد- و دلهاشان از عقل خالى

بود بدانچه از ترس ذاهل«364» شده باشد.
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پس بغايت شادى امروز بدانچه در اعراض مردمان قدح مىكنى و مال ايشان بخورى، و در نهايت حسرت باشى آن
روز چون تو را در بساط عدل بايستانند و در مشافهه خطاب سياست فرمايند، و تو درويش و مفلس و عاجز و خوار
باشى، نتوانى كه جواب باز دهى يا عذر ظاهر گردانى. پس در آن وقت نيكوييهاى تو كه عمر خود را در آن صرف
كرده باشى از تو بستانند و در عوض حقها به خصمان دهند. ابو هريره- رضى ه عنه- روايت كرد كه پيغامبر- صلى
ه عليه و آله و سلم- گفت: هل تدرون من المفلس؟ اى، هيچ دانيد كه مفلس كيست؟ گفتند: مفلس ميان ما آن كس
است كه او را درمى و متاعى نيست. گفت: المفلس من امّتى من يأتي يوم القيامة بصاة و صيام و زكاة، و يأتي قد شتم
هذا و قذف هذا و اكل مال هذا و سفك دم هذا و ضرب هذا. فيعطى هذا من حسناته و هذا من حسناته فان فنيت حسناته
قبل ان يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم و طرحت عليه ثمّ طرح في الناّر، اى، مفلس از امت من كسى است كه روز
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قيامت با نماز و روزه و زكات آيد، و بعضى را دشنام زده باشد [690] و بعضى را قذف گفته و مال بعضى بخورده و
خون بعضى بريخته و بعضى را بزده، پس داده مىشود به اين از حسنات او، و به اين از حسنات او، پس اگر حسنات
او نيست گردد پيش از آن كه گزارده شود آن چه بر اوست، از گناهان ايشان گرفته شود و بر او نهاده آيد، پس در

آتش انداخته شود.
پس بنگر در مصيبت خود در مثل اين روز، چه تو را از آفات ريا و مكايد شيطان حسنهاى مسلمّ نماند. پس اگر در
مدت دراز يك حسنه مسلمّ شود، خصمان مبادرت نمايند و آن را ببرند. و شايد كه اگر بر نفس خود حساب كنى، و بر
صيام روز و قيام شب مواظبت نموده باشى، هر آينه بدانى كه روزى بر تو نگردد كه نه بر زبان تو از غيبت مسلمانان
چيزى گذشته باشد كه همه حسنات تو را مستوفى كند، پس باقى سيئات چگونه باشد از خوردن حرام و شبهتها و
تقصير در طاعتها، پس چگونه خاص از مظالم اميد دارى! در روزى كه در آن بى سرون«364» از سرون
آور«365» قصاص خود بستاند. ابو ذر- رضى ه عنه- گفت كه پيغامبر- صلى ه عليه و آله و سلم- دو گوسفند را
ديد كه سَرون مىزدند، گفت: اى ابو ذر، دانى كه براى چه سرون مىزنند؟ گفت: نى. گفت: و لكن ربكّ يدرى و سيقضي
بينهما يوم القيامة، اى، و ليكن پروردگار تو داند، و زود باشد كه ميان ايشان روز قيامت حكم فرمايد كه بى سرون را

سرون دهند تا او را بكشد.
و أبو هريره- رضى ه عنه- گفت: در تفسير قول حق تعالى: وَ ما من دَابةٍَ في اأْرَْضِ وَ ا طائرٍِ يطَِيرُ بجَِناحَيهِْ إاَِ
أمَُمٌ أمَْثالكُُمْ،«366» همه خلق روز قيامت بر انگيخته شوند، دهن بستگان و جنبندگان و مرغان و همه چيزها، پس
عدل خداى آن اقتضا كند كه انصاف بى سرون از سرون آور بستاند، پس گويد: خاك شويد. پس در آن حال كافر گويد:

يا ليتني كنت ترابا، اى، كاشكى خاك بودمى.
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پس تو چگونه باشى اى بيچاره، در روزى كه نامه خود را خالى بينى از نيكيهايى كه در آن رنج تو بسيار باشد. و
چون گويى: نيكيهاى من كجا شد؟ گويند: به نامه خصمان تو نقل افتاد. و صحيفه خود را پر بينى از بديها كه در صبر
از آن مشقت بسيار تحمل كرده باشى به سبب باز بودن از آن و رنج بىشمار كشيده، و گويى: يا رب، اين بديهايى است
كه من هرگز نكردهام. گويند: اين بدى كسانى است كه ايشان را به غيبت و دشنام و قصد بدى برنجانيدهاى، و در

خريد و فروخت و همسايگى و مخاطبه و مناظره و مدارسه و مذاكره و ديگر انواع معاملت بر ايشان ظلم كردهاى.
ابن مسعود- رضى ه عنه- روايت كرد كه پيغامبر- عليه الصاة و السام- گفت: انّ الشّيطان قد يئس ان يعبد
ااصنام بأرض العرب، و لكن سيرضى منكم بما هو دون ذلك من المحقرّات و هي الموبقات. فاتقّوا الظلّم ما استطعتم فانّ
العبد ليجيء يوم القيامة بأمثال الجبال من الطاّعات فيرى انهّنّ سينجينه. فما يزال عبد يجيء فيقول يا ربّ انّ فانا
ظلمني في مظلمة فيقول امح من حسناته شيئا فما يزال كذلك حتىّ ما يبقى له من حسناته شيء و انّ مثل ذلك مثل سفر
نزلوا بفاة من اأرض ليس معهم حطب فتفرّق القوم فحطبوا فلم يلبثوا ان أعظموا نارهم و صنعوا ما أرادوا و كذلك
الذّنوب، اى، ديو نوميد شد از آن كه در زمين عرب بتان پرستيده شوند، و ليكن زود باشد كه از شما راضى شود
بدانچه كم از آن است از محقرات، و آن هاك كنندگاناند. پس بپرهيزيد از ظلم تا توانيد، چه بنده روز قيامت [691] از
طاعت مانند كوهها بيارد و پندارد كه آن او را برهاند. پس هميشه بندهاى بيايد و گويد: اى پروردگار، فان بر من ستم
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كرد. گويد: چيزى از حسنات او محو كن. پس همچنين باشد تا از حسنات او چيزى نماند. و مثل آن مثل مسافران است
كه در بيابانى از زمين فرود آمدند، پس با ايشان هيزم نبود، پس پراكنده شدند و هيزم گرد كردند، پس درنگ ننمودند

كه آتش عظيم بر افروختند و آن چه خواستند كردند. و همچنين است گناهان.
و چون قول حق تعالى: إنِكََ مَيتٌِ وَ إنِهَمُْ مَيتِوُنَ ثمَُ إنِكَُمْ يوَْمَ القْيِامَةِ عِندَْ رَبكُِمْ تخَْتصَِمُونَ«366» فرود آمد، زبير گفت:

يا رسول ه، آن چه ميان ما در دنيا باشد بر ما مكرر گردانيده شود از گناهان خاص؟
گفت: نعم ليكرّرن عليكم حتىّ تؤدّوا إلى كلّ ذى حقّ حقهّ، اى، آرى، هر آينه بر شما باز گردانيده شود تا آن گاه كه

حق هر صاحب حقى بگزارند. زبير گفت: به خداى كه كار سخت است.
پس در غايت بزرگى باشد شدت روزى كه در آن به خطوتى مسامحت نرود، و تپانچهاى و سخنى در او گذاشته
نشود تا داد مظلوم از ظالم استده آيد. انس گفت كه از پيغامبر- عليه السام- شنيدم كه مىگفت: يحشر ه تعالى العباد
عراة غرا بهما،«367» اى، بر انگيزد خداى- عز و جل- بندگان را برهنه و ختنه ناكرده بهم«368» گفتيم: يا رسول
ه «بهم» چه باشد؟ گفت: ليس معهم شيءٌ ثمّ يناديهم ربهّم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: انا الملك

الدّياّن، ا ينبغي احد من اهل
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الجنةّ ان يدخل الجنةّ، و ا احد من اهل الناّر عنده مظلمة حتىّ اقتصّه منه و ا احد من اهل الناّر ان يدخل الناّر و ا
احد من اهل الجنةّ عنده مظلمة حتىّ اقتصّه منه، حتىّ اللطّمة، اى، «بهُْم» آن است كه با ايشان چيزى نبود، پس ندا
فرمايد ايشان را پروردگار ايشان به آوازى كه دور آن را همچنان شنود كه نزديك: من پادشاه پاداش دهندهام، نبايد و
نسزد كس را از اهل بهشت كه در بهشت رود، و نه كسى را از اهل آتش كه نزديك او مظلمتى بود تا كه آن را قصاص
فرمايم. و [نسزد] احدى را از اهل آتش كه در آتش رود، و نه احدى را از اهل جنت كه نزديك او مظلمهاى باشد تا كه

آن را قصاص فرمايم، تا3»
تپانچهاى. گفتيم: آن چگونه باشد؟ چون مردمان برهنه و بىچيز باشند.

گفت: بالحسنات و السّيئّات، اى، به نيكيها و بديها مقاصّه«369» فرمايد.
پس بترسيد اى بندگان خداى از ظلم بر بندگان به گرفتن مالها و تعرض عرضها و تنگ گردانيدن دلها و بدخويى
كردن در معاشرت ايشان. چه آن چه ميان بنده و خداى باشد بخصوص، آمرزش بدان نزديكتر بود. و هر كه مظالم بر
او جمع شود و او از آن توبه كند و استحال ارباب مظالم بر او تعذّر پذيرد، بايد نيكوييهاى بسيار كند براى روز
قصاص. و بايد كه بعضى نيكيها نهان كند بينه و بين ه به كمال و اخاص، چنانكه هيچ كس بدان مطلع نشود مگر
خداى، چه شايد كه آن او را مقرّب گرداند، و بدان سبب لطفى كه براى دوستان مؤمن خود ذخيره فرموده است در دفع

مظالم بندگان از ايشان بيابد.
انس- رضى ه عنه- روايت كرد كه در اثناى آن چه پيغامبر- عليه الصاة و السام- نشسته بود او را ديديم كه
بخنديد، چنانكه دندانهاى پيشين او ظاهر شد، عمر گفت: يا رسول ه، مادر و پدر من فداى تو باد، چه چيز تو را
مىخنداند؟ گفت: رجان من امّتى جثيا بين يدي ربّ العزّة فقال أحدهما يا ربّ خذ لي مظلمتى من اخى. فقال [692] ه
تعالى أعط أخاك مظلمته فيقول: يا ربّ لم يبق من حسناتي شيء، فقال ه تعالى للطاّلب كيف تصنع؟ و لم يبق شيء من
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حسناته. قال يا ربّ ليتحمّل عنىّ من أوزاري. قال الرّاوى و فاضت عينا رسول ه بالبكاء ثمّ قال: انّ ذلك ليوم عظيم،
يوم يحتاج فيه الناّس إلى ان يحمل عنهم من أوزارهم. قال، فقال ه تعالى للطاّلب: ارفع رأسك فانظر في الجنان، فيرفع
رأسه فيقول يا ربّ أرى مدائن من فضّه مرتفعة و قصورا من ذهب مكللّة باللؤلؤ، اىّ نبىّ هذا او اىّ صدّيق هذا او اىّ

شهيد هذا؟ قال لمن اعطى الثمّن. قال: يا ربّ و من يملك ثمنه، قال أنت تملكه. قال ما هو، قال:
عفوك عن أخيك. قال يا ربّ قد عفوت عنه. قال ه عزّ و جلّ: خذ بيد أخيك فادخله الجنةّ. ثمّ قال رسول ه- صلى ه
عليه و آله و سلم- اتقّوا ه و أصلحوا ذات بينكم، فانّ ه عزّ و جلّ يصلح بين المؤمنين، اى، دو مرد از امت من به
زانو در آمدند در حضرت رب العزة. پس يكى از ايشان گفت: اى پروردگار مظلمت من از برادر من بستان. پس بارى

تعالى گفت: مظلمت برادر خود بده. پس او گويد: اى
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پروردگار، از حسنات من چيزى نماند. پس حق تعالى طالب را گفت: چگونه كنى- و از حسنات او چيزى نماند.
گفت: اى پروردگار گناهان من تحمل نمايد. راوى گفت: چشمهاى پيغامبر- صلى ه عليه و آله و سلم- پر آب شد به
گريه، پس گفت كه آن روزى عظيم است كه مردمان محتاج باشند گناهان از ايشان برداشته شود. پس طالب را گفت:
سر بردار و در بهشتها نگر. پس گويد: اى پروردگار، شهرها مىبينم از سيم بلند، و كوشكها از زر مكلل به مرواريد،

كدام پيغامبر را يا كدام صدّيق را يا كدام شهيد راست اين؟ پس گفت: اين كسى راست كه بها بدهد. گفت:
بهاى آن كه تواند داد؟ گفت: تو بتوانى داد. گفت: آن چه باشد؟ گفت: عفو كردن تو از برادر خود. گفت: اى
پروردگار، من از او عفو كردم. خداى- عز و جل- گفت: دست برادر خود گير، در بهشت بر. پس پيغامبر- عليه
السام- نزديك آن گفت: بترسيد از خداى، و آن چه ميان شماست به اصاح آريد، چه خداى- عز و جل- ميان مؤمنان
اصاح فرمايد. و اين تنبيه است بر آن كه آن به تخلق به اخاق خداى يافته شود، و آن اصاح ذات البين است، و ديگر

اخاق.
پس اكنون تفكر كن در نفس خود اگر صحيفه تو از مظالم خالى باشد، يا لطيفهاى سازند كه از تو عفو شود و به
سعادت ابد متيقنّ شوى، شادى تو چگونه باشد در حال باز گشتن از مفصل قضا«370»، و تو را خلعت رضا داده
باشند، و وعده فرموده به سعادتى كه پس از آن شقاوت نباشد، و نعمتى كه فنا در حواشى آن نگردد. و در آن حال دل
از شادى و فرح بپرد، و روى تو سفيد شود، و روشنايى و اشراق پذيرد، چنانكه ماه شب چهارده. پس تو هم كن
خراميدن ميان مردمان، سر افراخته و پشت از گناه سبك بار، و تازگى نسيم نعمت و راحت خشنودى از پيشانى
درفشان، و خلق اولين و آخرين در حال تو نگران، و بر حسن و جمال تو غبطه كنان، و فريشتگان در پس و پيش
مىروند و بر سر حاضران ندا مىكنند كه اين فان پسر فان است، خداى از او خشنود شد و او را خشنود گردانيد، و
نيكبختى شد كه هرگز پس از آن بدبخت نشود. آيا پندارى كه اين منصب بزرگتر از مكانتى نيست كه در دلهاى مردمان
يابى در دنيا به ريا و مداهنت و تصنع و تزينّ؟ [693] پس اگر دانى كه به از آن است، بلكه آن را بدين نسبت نيست،

پس در ادراك آن مرتبه به اخاص صافى و نيت صادق، در معاملت با خداى وسيلت ساز، چه اين جز بدان نيابى.
و اگر- عياذا باهّ- غير اين باشد، بدين كه از اين صحيفه تو گناهى بيرون آيد كه آن را آسان پندارى، و آن نزديك
خداى عظيم باشد، و تو را بدان دشمن گيرد و گويد: لعنت من بر تو باد اى بنده بد، هرگز از تو عبادت قبول نكنم. پس
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آن ندا نشنوى كه نه رويت سياه شود. پس فريشتگان در خشم شوند براى خشم حق تعالى و گويند: لعنت ما و لعنت
همه خلق بر تو باد و در آن حال زبانيه«371» از هر جانب سوى تو روان شوند، و براى خشم آفريدگار خود در خشم

شده باشند، و به
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درشتى و بدخويى و صورتهاى منكر خود بر تو اقدام نمايند، و موى پيشانى تو را بگيرند در مأ خلق بر روى
مىكشند، و ايشان در سياه رويى و ظهور رسوايى تو مىنگرند. و تو واى ويلى«371» مىگويى، و ايشان تو را گويند:

يك واى مگوى امروز، وايهاى بسيار گوى.
و فريشتگان لعنت كنند و گويند: اين فان پسر فان است، خداى- عز و جل- فضيحتها و رسواييهاى وى كشف
گردانيد، و به زشتيها و بديها لعنت فرمود، لعين و بدبخت شد، بدبختى كه هرگز پس از آن نيكبخت نشود. و بسا كه آن
گناهى باشد كه از بيم بندگان خداى ارتكاب نموده باشى، يا براى طلب مكانت در دلهاى ايشان، يا از بيم رسوايى نزديك
ايشان. پس جهل تو بغايت عظيم باشد كه از رسوايى نزديك طايفهاى اندك از بندگان خداى در دنيا كه مدت آن اندك
است مىترسى، و از عذاب اليم و راندن زبانيه سوى جحيم نترسى! پس احوال و أهوال تو اين است، و تو هنوز خطر

اعظم را، و آن خطر صراط است، ندانستهاى.
صفت صراط

پس تفكر كن پس از اين هولها، در قول حق تعالى: يوَْمَ نحَْشُرُ المُْتقَيِنَ إلِىَ الرَحْمنِ وَفدْاً وَ نسَُوقُ المُْجْرِمِينَ إلِى جَهَنمََ
وِرْداً.«372» اى، روزى كه متقيان را سوار به اعزاز و اكرام سوى رحمان بريم، و گناهكاران را به اذال و اهانت
تشنه سوى دوزخ رانيم. و در قول او: فاَهْدُوهمُْ إلِى صِراطِ الجَْحِيمِ وَ قفِوُهمُْ إنِهَمُْ مَسْؤُلوُنَ،«373» اى، پس دالت كنيد
كه ايشان را از اقوال و افعال بخواهند پرسيد. پس مردمان از اين هولها سوى صراط رانده شوند. و آن پلى است بر
متن آتش كشيده، تيزتر از شمشير و باريكتر از موى. هر كه در اين عالم بر صراط مستقيم استقامت نمايد، بر صراط
آخرت سبك رود و نجات يابد، و هر كه در دنيا از استقامت عدول نمايد و پشت خود را به گناه گرانبار كند و عاصى

شود، بر اول قدم از صراط در سر آيد و بيوفتد.
پس تفكر كن اكنون در آن چه از فزع به دلت آيد چون صراط و باريكى آن را بينى، پس چشمت از فرود آن بر
سياهى دوزخ افتد، پس بانگ آتش و بر جوشيدن آن به سمعت رسد، و تو را تكليف كرده باشد كه بر صراط روى با
ضعف حال و اضطراب دل و لرزانى قدم و گرانبارى پشت به گناهان كه از رفتن بر بساط زمين تو را مانع باشد تا كار
به تيزى صراط رسد«374»! پس چگونه باشد چون يك پاى خود بر آن نهى و تيزى آن احساس كنى، و مضطر باشى
بدان كه قدم دوم برادرى، و خايق پيش تو مىلغزند و در سر مىآيند، و زبانيه دوزخ ايشان را به كژكها«375» و شكار
آهنجها«376» و چنگالها بگيرند. و تو در ايشان مىنگرى كه چگونه نگونسار مىشوند، و بر سر فرود مىافتند سوى
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آتش، و پاى ايشان در باا [694] مىشود. پس چه زشت منظرى است آن، و چه دشوار جاى باا رفتن، و چه تنگ
مجالى.
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پس در حال خود نگر، و تو بر آن مىخزى و سوى آن بر مىروى«377» و به گناه گرانبار، چپ و راست سوى خلق
مىنگرى كه پياپى مىافتند، و رسول- عليه السام- گويد: يا ربّ! يا ربّ! سلمّ سلمّ. و آواز و افغان به ويل و هاك از
قعر دوزخ به تو رسد از بسيارى لغزيدن خايق بر صراط. پس چگونه باشد اگر قدمت بلغزد و ندامت سود ندارد، و
گويى واى ويلى«378»، و اين آن است كه از آن مىترسيدم. پس كاشكى براى حيات خود خيرى تقديم كردمى. كاشكى
راهى با رسول بگرفتمى. كاشكى فان را دوست نگرفتمى. كاشكى خاك بودمى. كاشكى مادر مرا نزادى. و نزديك آن
آتش تو را در ربايد- عياذا باهّ منها- و منادى آواز دهد كه اخْسَؤُا فيِها وَ ا تكَُلمُِونِ،«379» اى، در شويد در آن و

سخن مگوييد با من. پس طريق فرياد كردن و ناليدن و تنفس و استغاثت مسدود شود.
پس اكنون عقل خود را چگونه بينى و اين خطرها پيش تو باشد. پس اگر بدان ايمان ندارى، چه دراز باشد مقام تو
با كافران در دركات دوزخ! و اگر ايمان دارى و از آن غافلى و ساخته شدن را براى آن خوار مىدارى، چه بزرگ باشد
زيانكارى و نافرمانبردارى تو! و چه سود دارد تو را ايمان تو چون باعث سعى نباشد در طلب رضاى حق به طاعت او
و ترك معاصى! پس اگر پيش تو نباشد مگر هول صراط و ترسيدن دلت از خطر گذشتن آن، اگر چه مسلمّ مانى، هولى
عظيم و فزعى هايل و رعبى قوى بود كه تو را بسنده باشد. پيغامبر- عليه السام- گفت: يضرب الصّراط بين ظهرى

جهنمّ.
فأكون اوّل من يجوز بامّته من الرّسل، و ا يتكلمّ يومئذ ااّ الرّسل. و دعوى الرّسل يومئذ «اللهّم سلمّ سلمّ» و في

جهنمّ كاليب مثل شوك السّعدان. هل رأيتم شوك السّعدان؟ قالوا: نعم، يا رسول ه- قال:
فانهّا مثل شوك السّعدان، غير انهّ ا يعلم قدر عظمها ااّ ه تعالى. يختطف الناّس بأعمالهم فمنهم من يوبق بعمله و
منهم من يخر دل ثمّ ينجو، اى، صراط ميان دوزخ زده شود. پس اول كسى باشم از پيغامبران كه امت خود را بگذراند،
و آن روز سخن نگويند مگر پيغامبران. و دعاى پيغامبران آن روز اللهّمّ سلمّ سلمّ باشد. و در دوزخ
كلبتينهاست«380» چون خار سعدان.«381» هيچ ديدهايد خار سعدان را؟ گفتند: آرى، يا رسول ه. گفت: آن چون
خار سعدان است، اا آن است كه قدر بزرگى آن نداند مگر خداى- عز و جل. مردمان را به اعمال ايشان مىربايد، پس

كسى باشد از ايشان كه به عمل خود هاك گردانيده آيد، و كسى باشد كه بسيار رنجانيده آيد، پس نجات يابد.
و أبو سعيد خدرى روايت كرد پيغامبر- صلى ه عليه و آله و سلم- گفت: يمرّ الناّس على جسر
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جهنم و عليه حسك و كاليب و خطاطيف، تخطف الناّس يمينا و شماا، و على جنبيه مائكة يقولون «اللهّمّ سلمّ
سلمّ». و من الناّس من يمرّ مثل البرق و منهم من يمرّ كالرّيح، و منهم من يمرّ كالفرس المجري، و منهم من يسعى
سعيا، و منهم من يمشى مشيا، و منهم من يحبو حبوا، و منهم من يزحف زحفا. فامّا اهل الناّر الذّين هم أهلها فا
يموتون و ا يحيون. و امّا ناس فيؤخذون بذنوب و خطايا فيحترقون فيكونون فحما ثمّ يؤذن في الشّفاعة (الى آخر
الحديث) [695]، اى، مردمان بر پل دوزخ بگذرند، و بر آن خَسَك و كلبتيَنها و كژَكها باشد كه از چپ و راست مردمان
را در ربايند، و بر دو جانب آن فريشتگان باشند كه الهمّ سلمّ سلمّ مىگويند. و از مردمان بعضى چون برق خاطف
مىگذرند، و بعضى چون باد، و بعضى چون اسب در تك، و بعضى مىدوند، و بعضى مىروند، و بعضى چون كودكان
مىخزند، و بعضى چون شتر مانده پاى مىكشند، و اما اهل آتش كه اهل آناند نميرند و نه زيند. و اما گروهى از مردمان
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كه به گناهان و خطاها گرفتار شوند، پس بسوزند و انگشت گردند، پس در شفاعت دستورى«381» داده شود (تا آخر
حديث).

ابن مسعود- رضى ه عنه- روايت كرد كه پيغامبر- عليه السام- گفت: يجمع ه ااوّلين و اآخرين لميقات يوم
معلوم قياما، أربعين سنة شاخصة أبصارهم إلى السّماء ينتظرون فصل القضاء، اى، خداى- عز و جل- اولين و آخرين
را براى هنگام روزى معلوم جمع كند ايستاده، چهل سال چشمها باز مانده سوى آسمان فصل قضا را انتظار مىنمايند. و
حديث را تا ذكر سجده مؤمنان ياد كرد، گفت: ثمّ يقول ارفعوا رءوسكم فيرفعون رءوسهم. فيعطيهم نورهم على قدر
أعمالهم، فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل العظيم يسعى بين يديه، و منهم من يعطى نوره اصغر من ذلك، و منهم من
يعطى نوره مثل النخّلة بيمينه، و منهم من يعطى اصغر من ذلك، حتىّ يكون آخرهم رجا يعطى نوره على إبهام قدمه
فيضيء مرّة و يطفأ مرّة فإذا أضاء قدّم قدمه فمشى، فإذا طفئ قام، اى، پس گويد: سرها بر آريد. و سرها بر آرند. پس
بر اندازه اعمال ايشان را نور دهد: يكى را از ايشان چون كوه عظيم كه پيش او مىدود، و يكى را خردتر از آن، و يكى
را چون درخت خرما به دست راست او، و يكى را خردتر از آن، تا آخر ايشان مردى باشد كه بر انگشت قدم او نور
داده شود، پس گاهى روشن شود و گاهى فرو ميرد، و چون قدم او روشن شود آن را پيش نهد و برود، و چون فرو
ميرد بايستد. پس گذشتن بر صراط بر اندازه نور ايشان ياد كرد: و منهم من يمرّ كطرف العين، و منهم من يمرّ كالبرق
الخاطف، و منهم من يمرّ كالسّحاب، و منهم من يمرّ كانقضاض الكواكب، و منهم من يمرّ كالرّيح، و منهم من يمرّ كشدّ
الفرس، و منهم من يمرّ كشدّ الرّجل، حتىّ يمرّ الذّي اعطى نوره على إبهام قدمه، يحبو على وجهه و يديه و رجليه،
يجرّيدا و يعلقّ يدا و يجرّ رجا و يعلقّ رجا، و يصيب جوانبه الناّر. قال: فا يزال كذلك حتىّ يخلص. فإذا خلص وقف

عليها ثمّ قال: الحمد هَ لقد أعطاني ه عزّ و جلّ ما لم يعط أحدا إذ نجاني

931

منها بعد إذ رأيتها فينطلق به إلى غدير عند باب الجنةّ فيغتسل، اى، يكى از ايشان چون بر هم زدن چشم رود، و يكى
چون برق خاطف، و يكى چون أبر، و يكى چون افتادن ستاره، و يكى چون باد، و يكى چون دويدن اسب، و يكى چون
دويدن مرد، تا كسى كه نور او بر سر انگشت قدم يافته باشد بگذرد، مىخزد بر روى و دستها و پايهاى خود، دستى
مىكشد و دستى در مىآويزد، و پايى مىكشد و پايى در مىآويزد، و آتش جوانب او مىگيرد. گفت: پس همواره همچنان
باشد تا خاص يابد. و چون خاص يابد بايستد، پس بگويد: الحمد هَ خداى مرا چيزى داد كه كسى را نداد [696]

چون برهانيد مرا، پس از آن كه آن را بديدم، پس او را سوى حوض برند نزديك در بهشت، پس غسل كند.
و انس بن مالك گفت كه از پيغامبر- عليه السام- شنيدم كه مىگفت: الصّراط كحدّ السّيف او كحدّ الشّعرة و انّ
المائكة تنجون المؤمنين و المؤمنات و انّ جبريل- عليه السّام- آخذ بحجزتي و انىّ ا قول «يا ربّ سلمّ سلمّ»
فالزّالوّن و الزّااّت يومئذ كثير، اى، صراط چون حدّ شمشير است يا حدّ موى و فريشتگان مؤمنين و مؤمنات را خاص

كنند، و جبرئيل كمر گير من است، و من مىگويم: يا ربّ سلمّ سلمّ پس مردان و زنان لغزيده [آن روز] بسيار باشند.
و اين هولها و شدتهاى صراط است. پس فكرت در آن بسيار كن، چه مسلمترين مردمان از هولهاى قيامت آن است
كه در حيات دنيا از آن بسيار انديشد. چه خداى- عز و جل- بر بنده دو خوف جمع نكند. پس هر كه در دنيا از اين
هولهاى قيامت بترسد در آخرت از آن آمن باشد. و به خوف رقتى چون رقت زنان نمىخواهم كه در حال شنيدن آب از



htm.4[۰۹/۱۱/۲۰۱۳ ۱۱:۲۰:۲۶ ق.ظ]احیاء ج

چشم بدود و دل نرم شود، پس بزودى آن را فراموش كند و به بازى و مشغولى باز گردد، چه اين بر خوف گذرى
ندارد، بلكه هر كه از چيزى بترسد از آن بگريزد، و هر كه اميد چيزى دارد آن را بطلبد. و تو را نرهاند مگر خوفى كه
از معاصى خداى مانع شود و بر طاعت او باعث آيد. و دورتر از رقت زنان ترس احمقان است كه چون هولها بشنوند،
زبان به استعاذت سبقت نمايد. و يكى از ايشان گويد: استعنت باهّ نعوذ باهّ اللهّمّ سلمّ سلمّ. و هم مع ذلك بر
معصيتهايى كه سبب هاك ايشان است مصر باشند. پس شيطان از استعاذت او بخندد، چنانكه بخندد بر كسى كه ددهاى
ضارى«382» در صحرا قصد او كند و در پيش او حصني استوار باشد، پس او چون [انياب و] صولت دده از دور
بيند به زبان بگويد «باز داشت مىخواهم بدين حصن حصين، و استعاذت مىكنم به استوارى بنا و محكمى ركنهاى او.»
به زبان اين كلمه بگويد و از جاى خود نجنبد. و آن چگونه شرّ دده را از وى دفع كند؟ و همچنين هولهاى آخرت را
حصني نيست مگر گفتن ا اله ااّ ه به صدق. و معنى صدق آن است كه تو را مقصودى جز خداى و معبودى غير او

نباشد. و كسى كه هواى خود را خداى سازد، از صدق در توحيد دور
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بود، و كار او در نفس خود با خطر باشد.
پس اگر آن همه نتوانى، دوستدار پيغامبر- صلى ه عليه و آله و سلم- باش، و حريص بر تعظيم سنت او، و مشتاق
به رعايت دل صالحان از امت او، و متبرك به دعاى ايشان. چه شايد كه شفاعت او يا شفاعت ايشان بيابى، و به

شفاعت برهى اگر كم بضاعت باشى.
صفت شفاعت

بدان كه چون آتش بر جماعتى از مؤمنان واجب شود، بارى تعالى در باب ايشان شفاعت پيغامبران و صدّيقان، بلكه
شفاعت عالمان با عمل و صالحان، به فضل خود قبول فرمايد. و هر كه او را نزديك خداى جاهى باشد، به حسن معاملت
او را در اهل و قرابت و دوستان و آشنايان خود شفاعت بود. پس حريص باش بر آن كه نفس خود را نزديك ايشان
رتبت شفاعت كسب كنى. و آن بدان باشد كه آدمى را اصا حقير ندارى، چه حق تعالى وايت خود ميان بندگان نهان
كرده است، پس شايد كه كسى كه در چشمت حقير مىنمايد ولىّ خداى تعالى باشد. و معصيت خود را اصا خرد نشمرى،
چه خداى خشم خود در معصيتها نهان كرده است، پس شايد كه غضب خداى تعالى در آن باشد، و طاعتى را اصا
[697] حقير ندانى، چه خداى تعالى رضاى خود در طاعتها نهان كرده است، پس شايد كه رضاى او در آن باشد، اگر
چه سخنى خوش باشد يا لقمهاى يا نيتى نيك يا آن چه بدان ماند. و شواهد شفاعت در قرآن و اخبار بسيار است. حق
تعالى گفت: وَ لسََوْفَ يعُْطِيكَ رَبكَُ فتَرَْضى«383» اى، هر آينه زود باشد كه پروردگار تو تو را در آخرت مقام شفاعت

دهد، پس خشنود شوى.
و عمرو بن عاص گفت كه پيغامبر- عليه السام- قول إبراهيم و قول عيسى بخواند. قول إبراهيم: رَبِ إنِهَنَُ أضَْللَنَْ
كَثيِراً من الناَسِ فمََنْ تبَعَِنيِ فإَنِهَُ مِنيِ وَ من عَصانيِ فإَنِكََ غَفوُرٌ رَحِيمٌ.«384» و قول عيسى: إنِْ تعُذَِبهْمُْ فإَنِهَمُْ عِبادُكَ وَ
إنِْ تغَْفرِْ لهَمُْ فإَنِكََ أنَتَْ العْزَِيزُ الحَْكِيمُ«385» پس دستها برداشت و گفت: امّتى، امّتى! پس بگريست. پس حق تعالى
گفت: اى جبرئيل، بر محمد رو، بپرس كه او را چه مىگرياند. پس بيامد و بپرسيد، و پيغامبر او را از آن اخبار كرد، و
خداى بدان داناتر بود، پس گفت: اى جبرئيل، برو محمد را بگو كه ما تو را خشنود كنيم در باب امتان تو و اندوهگين
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نگردانيم.
و پيغامبر- عليه الصاة و السام- گفت: أعطيت خمسا لم يعطهنّ احد قبلى: نصرت بالرّعب مسير شهر، و احلتّ لي
الغنائم و لم تحلّ احد قبلى، و جعلت لي اارض مسجدا و ترابها لي طهورا. فأيمّا رجل من امّتى أدركته الصّاة فليصلّ، و

أعطيت الشّفاعة، و كلّ نبىّ بعث إلى قومه خاصّة و بعثت إلى
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الناّس عامّة. اى، مرا پنج چيز دادند كه كسى را پيش از من نداده بودند: يارى كرده شدم به رعب در مسافت يك
ماهه راه،«386» و غنيمتها براى من حال كرده شد، و كسى را پيش از من حال نبود، و زمين براى من مسجد
گردانيده آمد و خاك آن پاك گردانيده، پس هر مردى از امت من كه در هر جا نماز او را در يابد بايد كه نماز گزارد، و

مرتبه شفاعت داده شدم، و هر پيغامبرى سوى قوم خود مبعوث بود بخصوص، و من سوى همه مردمان مبعوثم.
و گفت: إذا كان يوم القيامة كنت امام النبّييّن و خطيبهم، و صاحب شفاعتهم من غير فخر، اى، چون روز قيامت باشد

من پيشواى پيغامبران و خطيب ايشان باشم، و صاحب شفاعت ايشان باشم بى فخر.
و گفت: انا سيدّ ولد آدم و ا فخر، و انا اوّل من تنشق عنه اارض، و انا اوّل شافع و اوّل مشفعّ، بيدي لواء الحمد
تحته آدم و من دونه، اى، من مهمتر فرزندان آدمم و اين بر وجه فخر نمىگويم، و من اول كسىام كه زمين شكافته شود
براى من«387» و من اول شفاعت كنندهام، و اول كسى كه شفاعت او مقبول شود منم، لواى حمد به دست من باشد،

آدم و كسانى كه دون اويند تحت آن باشند.
و گفت: لكلّ نبىّ دعوة مستجابة فأريد ان أختبئ دعوتى شفاعة امّتى يوم القيامة، اى، هر پيغامبرى را دعايى

مستجاب است، پس خواهم كه دعوت«388» خود را پنهان دارم براى شفاعت [امتم در روز قيامت].
و ابن عباس- رضى ه عنهما- روايت كرد كه پيغامبر- عليه الصاة و السام- گفت: لانبياء منابر من ذهب
فيجلسون عليها و يبقى منبرى ا اجلس عليه، قائما بين يدي ربىّ، منتصبا مخافة ان يبعث بى إلى الجنةّ و تبقى امّتى
بعدى فأقول يا ربّ امّتى. فيقول ه عزّ و جلّ: يا محمّد و ما تريد ان اصنع بامّتك؟ فأقول يا ربّ عجّل حسابهم فما أزال
اشفع حتىّ اعطى صكاكا برجال [698] قد بعث بهم إلى الناّر، و حتىّ انّ مالكا خازن الناّر يقول يا محمّد ما تركت للناّر و
لغضب ربكّ في امّتك من بقيةّ، اى، پيغامبران را منبرها باشد از زر، پس بر آن بنشينند. و منبر من بماند، بر آن
ننشينم، در حضرت پروردگار خود ايستاده و بر پاى خاسته از بيم آن كه مرا به بهشت فرستد و امت من پس از من

بمانند. پس گويم: اى پروردگار، امت من. خداى- عز و جل- گويد: اى محمد، چه مىخواهى كه با امت تو بكنم؟
گويم: اى پروردگار حسابشان بزودى فرماى، پس هميشه شفاعت مىكنم تا مرا صكها«389» دهند براى مردمانى كه

نامزد آتش باشند. و حتىّ مالك خازن آتش گويد: اى محمد، براى آتش خشم

934

پروردگار خود در امت خود بقيتى نگذاشتى. و گفت: انىّ أشفع يوم القيامة اكثر ممّا على وجه اارض من حجر و
مدر. اى، هر آينه من شفاعت كنم روز قيامت براى مردمان بيشتر از آن كه بر روى زمين است از سنگ و كلوخ.

و أبو هريره- رضى ه عنه- گفت كه بر پيغامبر- عليه الصاة و السام- گوشت آوردند، آن گاه از آن جمله «بازو»
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پيش او داشتند و آن او را خوش آمد، دندان مبارك يك بار بر آن نهاد، پس گفت:
من مهتر مردمانم روز قيامت، و هيچ دانيد كه آن چيست؟ خداى تعالى اولين و آخرين را جمع كند در يك تخته زمين
كه آواز خواننده بشنوند، و بصر در ايشان نافذ شود، و خورشيد نزديك آيد. پس مردمان را از غم و اندوه چيزى رسد
كه طاقت آن ندارند، و آن را احتمال نتوانند كرد، پس يك ديگر را گويند: نبينيد كه شما را چه رسيد؟ آيا ننگريد كسى
را كه براى شما شفاعت كند در حضرت پروردگار شما؟ پس بعضى مردمان بعضى را گويند كه بر آدم- صلوات ه

عليه- بايد رفت.
پس بر آدم روند و گويند: پدر بشر تويى، خداى- عز و جل- تو را به يد خود آفريد، و از روح خود در تو دميد، و
فريشتگان را بفرمود تا تو را سجده كردند، براى مادر حضرت پروردگار خود شفاعت كن. آيا نمىبينى كه ما در چه
حاليم و چه چيز به ما رسيده است؟ پس آدم ايشان را گويد كه پروردگار من امروز در خشم شده است، چنانكه پيش از
اين مثل آن نشده بود و پس از اين هرگز مثل آن نشود، و او مرا از درخت باز داشت و من معصيت كردم: نفسى!

نفسى! بر نوح رويد.
پس بر نوح روند و گويند: تو اول مرسانى سوى اهل زمين، و خداى- عز و جل- ترا بنده شكور خوانده است.

شفاعت از پروردگار ما در خواه، آيا نمىبينى كه ما در چه حاليم؟ او گويد:
پروردگار من امروز چنان در خشم شده است كه پيش از اين مثل آن نبود، و من بر قوم خود دعاى بد كردهام:

نفسى! نفسى! بر إبراهيم خليل ه رويد.
پس بر إبراهيم خليل ه روند، گويند: تو پيغامبر خدايى و دوست اويى از اهل زمين، براى ما در حضرت پروردگار
ما شفاعت كن. آيا نمىبينى كه ما در چه حاليم؟ او گويد: پروردگار من امروز چنان در خشم شده است كه پيش از اين
مثل آن نشده بود و پس از اين مثل آن نشود، و سه كلمه بر لفظ من رفته است كه چنان نبود: نفسى! نفسى! بر موسى

رويد.
پس بر موسى روند و گويند: تو رسول خدايى و تو را بر مردمان فضل داده است به رسالت خود و كام خود، براى
ما شفاعت كن. آيا نمىبينى كه ما در چه حاليم؟ او گويد: پروردگار من امروز در خشم شده است، چنانكه پيش از اين
نبود و پس از اين نباشد، و من نفسى را كشتهام [699] كه به كشتن او مأمور نبودم: نفسى! نفسى! بر عيسى رويد.
پس بر عيسى روند، گويند: تو رسول خدايى و روح او، و كلمه اويى كه بر مريم القا كرد، و در مهد با مردمان

سخن گفتى، براى ما شفاعت كن. آيا نمىبينى كه ما در چه حاليم؟ او گويد:
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پروردگار من امروز در خشم شده است، چنانكه پيش از اين نبود و پس از اين نباشد، و گناهى ياد نكرد، گفت:
نفسى! نفسى! برِ محمد- صلى ه و سلم- رويد.

پس بر محمد- صلى ه عليه و سلم- روند و گويند: تو رسول خدايى و خاتم پيغامبرانى. و خداى- عز و جل- گناه
«ما تقدم و ما تأخر» تو بيامرزيده است، براى ما شفاعت كن. آيا نبينى كه ما در چه حاليم؟ پس من زير عرش روم و
پروردگار خود را سجده كنم، پس خداى- عز و جل- از محامد حسن و ثناى خود چيزى بر من گشاده گرداند كه بر
كسى پيش از من نگردانيده بود، پس گويد: اى محمد سر بردار، و بخواه كه داده مىشوى، و شفاعت كن كه شفاعت تو
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قبول است.
پس سر بردارم و گويم: امتى! امتى! يا رب. پس گفته مىشود: اى محمد، از امت خود كسى كه بر او حساب نيست
از در «ايمَن»«390» از درهاى بهشت درون بر، و ايشان شركاى مردمانند در ديگر درها. پس گفت: بدان خداى كه
نفس من در قدرت اوست كه ميان دو طبق از طبقهاى درِ بهشت چنان است كه ميان مكه و هجََر«391» و ميان مكه و
بصُْرى«392». و در حديثى ديگر اين سياق بعينه با ياد كردن خطاهاى إبراهيم آمده است، و آن: قول اوست ستارگان
را: هذا رَبيِ و قول او بتان را: بلَْ فعََلهَُ كَبيِرُهمُْ هذا«393». و قول او: إنِيِ سَقيِمٌ«394» پس اين شفاعت پيغامبر
است- صلى ه عليه و آله و سلم و آحاد امت او را از عالمان و صالحان نيز شفاعت است، تا به حدى كه پيغامبر عليه
الصاة و السام- گفت: يدخل الجنةّ بشفاعة رجل من امّتى اكثر من ربيعة و مضر، اى، به شفاعت مردى از امت من

بيشتر از ربيعه و مضر در بهشت روند.
و گفت: يقال للرّجل قم يا فان، فاشفع! فيقوم الرّجل فيشفع للقبيلة و اهل بيته و للرّجل و للرّجلين على قدر عمله،
اى، گفته شود مرد را كه برخيز اى فان، شفاعت كن. پس مرد برخيزد و براى قبيله و براى اهل بيت و براى يك مرد و

براى دو مرد بر قدر عمل خود شفاعت كند.
و انس مالك- رضى ه عنه- روايت كرد كه پيغامبر- عليه السام- گفت: انّ رجا من اهل الجنةّ يشرف يوم القيامة
على اهل الناّر فيناديه رجل من اهل الناّر و يقول: يا فان هل يعرفني؟ فيقول: ا و ه ما أعرفك، من أنت؟ فيقول: انا
الذّي مررت بى في الدّنيا يوما فاستسقيتنى شربة ماء فسقيتك. قال: قد عرفت. قال: فاشفع لي بها عند ربكّ. فيسأل ه
تعالى، و يقول: انىّ أشرفت على اهل الناّر فناداني رجل من أهلها فقال: هل تعرفني؟ فقلت ا، من أنت؟ قال: انا الذّي
استسقيتنى في الدّنيا فسقيتك فاشفع لي بها فشفعّنى فيه. فيشفعّه ه عزّ و جلّ فيؤمر به و يخرج من الناّر، اى، مردى از
اهل بهشت روز قيامت بر اهل آتش نزديك گردد، و يكى از اهل آتش وى را آواز دهد و گويد: اى فان، مرا مىشناسى؟

گويد: نى، به خداى كه تو را نمىشناسم، تو كيستى؟ گويد: من آن كسم كه در دنيا بر من گذشتى
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روزى و از من شربت آب خواستى، بدادم. گفت: شناختم. گفت: براى من بدان نزديك پروردگار خود شفاعت كن. پس
بخواهد از خداى تعالى و گويد: من بر اهل آتش مطلع گشتم، مردى از اهل آن مرا آواز داد و گفت: مرا مىشناسى؟
[700] گفتم: نى، تو كيستى؟ گفت: من آن كسم كه در دنيا از من آب خواستى و من بدادم، براى من بدان شفاعت كن،
پس شفاعت من در حق او قبول فرماى. خداى- عز و جل- شفاعت او قبول كند، و بفرمايد تا او از آتش بيرون آورده

شود.
و انس روايت كرد كه پيغامبر- عليه الصاة و السام- گفت: انا اوّل الناّس خروجا إذا بعثوا، و انا خطيبهم إذا وفدوا،
و انا مبشّرهم إذا يئسوا، لواء الحمد يومئذ بيدي و انا اكرم ولد آدم على ربىّ و ا فخر، اى، من اول مردمان باشم در
بيرون آمدن چون برانگيخته شوند، و خطيب ايشان چون نزد خداى روند، و مژده دهندهام ايشان را چون نوميد شوند،
لواى حمد آن روز به دست من باشد، و من گرامىتر فرزندان آدمم بر پروردگار خود، و فخر نيست. و پيغامبر- عليه
السام- گفت: انىّ اقوم بين يدي ربىّ عزّ و جلّ فأكسي حلةّ من حلل الجنةّ ثمّ اقوم عن يمين العرش ليس احد من
الخايق يقوم ذلك المقام غيرى، اى، من در پيشگاه پروردگار خود بايستم، پس به حلهّاى از حلهّهاى بهشت پوشانيده
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شوم، آن گاه از دست راست عرش بايستم، هيچ كس از خلق جز من در آن مقام نهايستد.
و ابن عباس- رضى ه عنهما- گفت: كه طايفهاى از اصحاب پيغامبر- عليه السام- او را انتظار مىنمودند، پس
بيرون آمد تا چون بر ايشان نزديك شد شنيد كه مذاكرت مىكنند، پس سخنان ايشان بشنيد. يكى از ايشان گفت: عجب!
خداى- عز و جل- از خلق دوستى گرفت، إبراهيم را دوست خود گردانيد! ديگرى گفت: اين عجبتر از آن نيست كه با
موسى سخن گفت. و ديگرى گفت: عيسى كلمه خداى و روح اوست. و ديگرى گفت: آدم را به اصطفا مكرم گردانيد.

پس پيغامبر ايشان را سام گفت و فرمود: سمعت كامكم و عجبكم من أنّ إبراهيم خليل ه، و هو كذلك.
موسى كليم ه، و هو كذلك. و عيسى روح ه و كلمته، و هو كذلك. و آدم اصطفاه ه و هو كذلك، اا و انا حبيب ه
و ا فخر. و انا حامل لواء الحمد يوم القيامة و ا فخر. و انا اوّل شافع و انا اوّل مشفعّ و ا فخر. و انا اوّل من يحرّك
حلق الجنةّ فيفتح ه لي فادخلها و معى فقراء المؤمنين، و ا فخر. و انا اكرم ااوّلين و اآخرين و ا فخر، اى، سخن
شما شنيدم و تعجب شما از آن كه إبراهيم خليل خداى است و او چنان است، و موسى كليم ه است و او چنان است، و

عيسى روح ه است و او چنان است.
و آدم را خداى- عز و جل- برگزيد و او چنان است، بدانيد كه من حبيب خدايم براى فخر نمىگويم، و من بردارنده
لواى حمدم در قيامت و براى فخر نمىگويم، و من اول شفاعت كنندهام، و اول كسى كه شفاعت او مقبول شود، و من
اول كسى ام كه حلقههاى بهشت بجنباند و خداى تعالى براى من بگشايد، پس من در روم و درويشان مؤمن با من

باشند، و من گرامىتر اولين و
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آخرينم فخر نمىكنم.
صفت حوض

بدان كه حوض مكرمتى بزرگ است كه خداى- عز و جل- پيغامبر ما را بدان مخصوص گردانيده است. و اخبار بر
صفت آن مشتمل است. و ما اميد داريم كه خداى- عز و جل- در دنيا ما را علم آن روزى گرداند، و در آخرت ذوق آن.

و از صفات او آن است كه هر كه از آن خورد هرگز تشنه نشود.
و انس گفت كه پيغامبر- عليه السام- اندكى بخفت، پس متبسم سر بر آورد، گفتند: يا رسول ه، چرا خنديدى؟
گفت: آية أنزلت علىّ آنفا، اى، آيتى اكنون بر من فرو فرستاده شد، و بخواند: بسِْمِ ه الرَحْمنِ الرَحِيمِ. إنِاَ أعَْطيَْناكَ
الكَْوْثرََ ...«395» تا سوره ختم كرد. پس گفت: هيچ دانيد كه كوثر [701] چيست؟ گفتند: خداى و رسول او داناتر.
گفت: انهّ نهر وعدنيه ربىّ عزّ و جلّ في الجنةّ عليه خير كثير، عليه حوض ترد عليه امّتى يوم القيامة، آنيته عدد
الكواكب، اى، بدرستى كه آن جويى است كه خداى- عز و جل- مرا در بهشت وعده فرموده است، بر آن خير بسيار

است، بر آن حوض است كه ورود امت من روز قيامت بر آن باشد، آوندهاى آن به عدد ستارگان است.
و انس- رضى ه عنه- روايت كرد كه پيغامبر- عليه السام- گفت: بينما انا أسير الجنةّ إذا انا بنهر حافتّاه قباب
اللؤلؤ المجوّف. قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذّي أعطاك ربكّ. فضرب الملك بيده فإذا طينه مسك اذفر، اى، در
اثناى آن چه در بهشت مىرفتم جويى ديدم كه در كناره او قبهّهاى مرواريد مجوّف بود. گفتم: اى جبرئيل اين چيست؟
گفت: اين كوثر است كه پروردگار تو تو را داده. پس فريشته دست خود در آن زد، گل آن مشك اذفر«396» بود. و
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گفت: پيغامبر- صلى ه عليه و آله و سلم- گفتى: ما بين ابتى حوضى مثل ما بين صنعاء و المدينة او مثل ما بين
المدينة و عمّان،«397» اى، ميان دو كناره حوض من مثل آن است كه ميان صنعا و مدينه، يا مثل آن كه ميان مدينه و

عمّان.
مترجم مىگويد كه «ابة» سنگاخ را گويند، و بدان كه كنارههاى حوض سنگاخ باشد، از كنارهها بدان عبارت

فرمود.
و ابن عمر- رضى ه عنهما- روايت كرد كه چون قول حق تعالى: إنِاَ أعَْطيَْناكَ الكَْوْثرََ فرود آمد، پيغامبر- عليه
الصاة و السام- گفت: هو نهر في الجنةّ حافتّاه من ذهب، شرابه اشدّ بياضا من اللبّن و احلى من العسل و اشدّ ريحا
من المسك تجرى على جنادل اللؤّلؤ و المرجان، اى، آن جويى است در بهشت، دو كناره او از زر، و شراب آن سپيدتر

از شير و شيرينتر از انگبين، و خوشبوىتر از مشك، بر سنگهاى مرواريد و مرجان رود.
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ثوبان مولى3»

روايت كرد كه پيغامبر- عليه السام- گفت: انّ حوضى ما بين عدن إلى عمّان البلقاء ماؤها اشدّ بياضا من اللبّن و
احلى من العسل و أكوابه عدد النجّوم السّماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا اوّل الناّس ورودا عليه فقراء
المهاجرين، اى، حوض من از ميان عدن تا عمّان بلَقْاء«399» است، آب آن سفيدتر از شير و شيرينتر از انگبين،
كوزههاى گوشه آن به عدد ستارگان آسمان است، هر كه از آن شربتى بخورد هرگز پس از آن تشنه نشود، اول وارد
آن درويشان مهاجران باشند. عمر بن خطاب- رضى ه عنه- گفت: يا رسول ه، ايشان كياناند؟ گفت: هم الشّعث
رؤسا الغبر الدّنس ثيابا الذّين ا ينكحون المتنعمّات و ا يفتح لهم أبواب السّدد، اى، ايشان گرد آلوده سران ريمگين
جامهاند كه متنعمان زنان را بديشان به زنى ندهند، و در كارها بر ايشان نگشايند. اين حديث به عمر عبد العزيز رسيد،
گفت: به خداى كه زن متنعمه را به زنى كردم، اى فاطمه دختر عبد الملك را، و در كارهاى [بسته را] براى من
گشادند، مگر خداى- عز و جل- بر من ببخشايد، ا جرم روغن در سر نكنم تا گرد آلوده شود [702] و جامهاى كه بر

تن من است نشويم تا ريمگين نشود.
و ابو ذر گفت كه پيغامبر را از آوندهاى حوض پرسيدم، گفت: و الذّي نفس محمّد بيده ا نيته اكثر من عدد نجوم
السّماء و كواكبها في الليلة المظلمة المصحية، من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه، يشخب فيه ميزابان من الجنةّ.
عرضه مثل طوله ما بين عمّان و ايلة و ماؤه اشدّ بياضا من اللبّن و احلى من العسل، اى، بدان خدايى كه نفس محمد در

قدرت اوست كه آوندهاى آن بيش از عدد نجوم و كواكب آسمان است در شب تاريك بىميغ.
مترجم مىگويد: ستاره را «نجم» به اعتبار طلوع گويند و «كوكب» به اعتبار ظهور، اى، به عدد ستارگان طالع و

ظاهر آن است.
و هر كه از آن خورد تا آخر آن چه بدان باشد تشنه نشود، دو ناودان از بهشت در آن رود، پهناى آن چون درازى

او، آن چه ميان عمان و ايله«400» است، آب آن سفيدتر از شير، و شيرينتر از انگبين.
و سمره روايت كرد كه پيغامبر- عليه السام- گفت: انّ لكلّ نبىّ حوضا و انهّم يتباهون أيهّم اكثر واردة و انىّ أرجو
ان أكون أكثرهم واردة، اى، هر پيغامبرى را حوضى است، و ايشان به بسيارى واردان مباهات كنند، و من اميد دارم كه
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واردان من بيشتر باشند. و اين اميد پيغامبر است- صلى ه عليه و آله و سلم. پس هر آينه بنده بايد كه اميد دارد كه
در جمله واردان باشد.

و بايد كه بترسد كه متمنى و فريفته شده باشد و او پندارد كه راجى است. چه راجى درودن آن

939

كس باشد كه زمين را پاك كند و تخم پراكند و آب دهد، پس بنشيند فضل خداى را به رويانيدن و دفع صاعقهها تا
هنگام درودن اميد دارد. و اما كسى كه حراثت و زراعت و پاك كردن زمين و آب دادن بگذارد و از فضل خداى اميد
داشتن گيرد كه براى او دانه و ميوه روياند، فريفته و متمنى باشد، بر اميد داران او را چيزى نبود. و اميد بيشتر خلق

همچنين است. و آن غرور احمقان است.
باز داشت خواهم به خداى از غرور و غفلت، چه فريفته شدن به خداى بزرگتر از فريفته شدن است به دنيا. حق
تعالى گفت: فاَ تغَرَُنكَُمُ الحَْياةُ الدُنْيا وَ ا يغَرَُنكَُمْ باِهَِ الغْرَُورُ،«401» اى، مفريبد شما را حيات دنيا، و مفريبد شما را

فريبندهاى به خداى.
سخن در صفت دوزخ و أهوال و انكال«402» آن

اى غافل از نفس خود، و مغرور بدانچه در آنى از مشغوليهاى اين دنيا كه بر شرُف نيست شدن است، تفكر كردن در
چيزى كه از آن رحلت كنى بگذار، و در مورد خود تفكر كن. چه تو را گفتهاند كه آتش مورد همه است: و ان منكم ااّ

واردها كان على ربكّ حتما مقضيا، ثمّ ننجّي الذّين اتقّوا.«403»
پس تو در «ورود» به يقينى و در «نجات» به شك. پس هولهاى آن مورد كه بر يقيني در دل خود آر، شايد كه براى

نجات مستعد شوى به آراسته شدن براى اعمال آن.
و تأمل كن در حال خلق كه از شدايد قيامت كشيده باشند آن چه كشيده باشند. پس در اثناى آن چه در غمها و
هولهاى آن باشند ايستاده، حقيقت خبرهاى آن و قبول شفاعت شفيعان چشم مىدارند، آن گاه كه تاريكيهاى سه
شاخ«404»، گرد بر گرد گناهكاران در آيد، و آتش زبانه زننده سايه بر ايشان اندازد و روى بديشان نمايد، و از آن
بانگى هايل و آوازى با فزع شنوند كه بدان بر شدت خشم دليل گيرند، و در هاك خود متيقنّ شوند. و امتان به زانو در
افتند تا به حدى كه بىگناهان از سوء [703] منقلب«405» بهراسند. و منادى از زبانيه«406» بيرون آيد و مىگويد:
كجاست فان پسر فان كه نفس خود را در تسويف مىانداخت«407» به درازى آمال؟ و عمر خود را ضايع مىكرد در

بترين اعمال؟
پس با عمودهاى آهنين روى بدو آرند، و تخويفهاى بى قياس و تهديدهاى بيكران واجب دارند، و سوى عذاب سخت
رانند، و در قعر دوزخ بگردانند، و گويند: بچش اين عذاب اليم كه تو نزديك خود عزيزى و كريم. پس در سراى تنگ
ساكن كنند كه مسالك آن تاريك است و مهالك آن باريك، و أسير آن مخلدّ و سعير«408» آن مؤيدّ، و شراب ايشان در

آن حميم، و قرارگاه ايشان جحيم. زبانيه
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ايشان را قمع كند، و ويل«407» ايشان را جمع گرداند. هاك ايشان را مطلوب و مقصود باشد، و طريق خاص بر
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ايشان مسدود. اقدامشان باز بسته به نواصى«408»، و رويهاشان سياه از تاريكى معاصى. از اكناف آن آواز دهند، و
از نواحى و اطراف آن فرياد كنند: اى مالك، عذاب را سزاوار شديم. اى مالك، از آهن گرانبار گشتيم. اى مالك،

پوستهاى ما سوخته شد، و ما أسير درديم.
اى مالك، ما را از اين بيرون آر كه به معصيت باز نگرديم. و زبانيه گويد: هيهات! وقت امان نيست، بلكه امان
مفقود است، و طريق بيرون آمدن شما از سراى خوارى مسدود. دور شويد و با من به سخن مياييد، و اگر از آن بيرون

آورده شويد هر آينه به معصيت معاودت نماييد.
و در اين وقت چه نوميد شوند، و بر آن چه در فرمان خداى تقصير كردند پشيمان گردند. ليكن پشيمانى سود ندارد و
تأسف نافع نباشد، بلكه مغلول و نگونسار انداخته شوند: بااى ايشان آتش باشد، و در زير ايشان آتش، و بر راست
ايشان آتش، و بر چپ ايشان آتش. پس ايشان غرق باشند در آتش، و سوخته از آتش. طعام ايشان از آتش و شرابشان
از آتش، و بسترشان از آتش. و پيراهنهاى قطران پوشيده، و زخم عمودهاى آهن چشيده، و گرانى زنجيرها كشيده. و
در مضايق آن در مىشوند، و در دركات آن خرد مىگردند، و در غواشى«409» آن برهم مىگردند. آتش ايشان را
مىجوشاند، جوشيدن ديگ، و به گريه و وا ويلى آواز بر مىآورند. و هر گاه ذكر هاكت برند، آب سوزان حميم از بااى
سر ايشان ريخته شود، بدان رودههاشان گداخته گردد و پوستهاشان بريان شود و بيفتد. و تارك سرشان به عمودهاى
آهنين بشكنند، و زرداب از دهنهاشان چون چشمه آب روان گردد، و جگرهاشان از تشنگى پاره پاره شود، و
ديدههاشان بگدازد، و بر رخسارهها برود، و از رويشان گوشت برود، و از اطراف مويها بلكه پوستها بريزد. و هر
گاه كه پوستهاشان سوخته شود پوستهاى ديگر ايشان را بدل دهند. و استخوانهاشان از گوشت برهنه شود، و
جانهاشان به عروق و عايق اعصاب منوط«410» بماند، و از سوختن بدان آتشها آواز برآيد. و ايشان با آن حال
مرگ را به آرزو خواهند و نميرند. كاشكى بميرند تا نجات يابند. و تخفيفى نباشد كه بدان بياسايند، بلكه عذاب ايشان

در تزايد باشد بدانچه كافر مىشدند.
و چگونه باشى چون ايشان را بينى رويها سياهتر از انگشت، و چشمهاشان كور، و زبانهاشان گنگ گردانيده، و
پشتهاشان شكسته، و استخوانها خُرد مُرد گشته، و گوشها بريده، و پوستها دريده، و دستها با گردن در غُل«411»

كشيده، و قدمها به موى پيشانى بسته، و ايشان به روى بر آتش
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مىروند. و خشك آهنين را به ديدهها مىسپرند، و زبانه آتش تا بواطن اجزايشان مىآميزد، و مار [704] و كژدم در
ظواهر اعضاشان مىآويزد. اين جمله احوال ايشان است.

پس اكنون در تفصيل احوال ايشان بنگر و تفكر كن. اول در واديهاى دوزخ و در درههاى آن.
چه، پيغامبر صلى ه عليه و آله و سلم- گفت: انّ في جهنمّ سبعين ألف واد، في كلّ واد سبعون ألف شعب، في كلّ
شعب سبعون ألف ثعبان و سبعون ألف عقرب، ا ينتهى الكافر و المنافق يلدغون حتىّ يواقع ذلك كلهّ، اى، در دوزخ
هفتاد هزار وادى است، در هر وادى هفتاد هزار دره است، در هر دره هفتاد هزار مار و هفتاد هزار كژدم است، كافر و

منافق را بگزد، و به پايان نرسد تا آن گاه كه بر آن همه بگذرد.
و على- رضى ه عنه- روايت كرد كه از پيغامبر- عليه الصاة و السام- گفت: تعوّذوا باهّ من جبّ الحزن و وادى
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الحزن، اى، بازداشت خواهيد به خداى از چاه غم و از وادى غم. گفتند: يا رسول ه، آن چيست؟ گفت: واد في جهنمّ
يتعوّذ منه جهنمّ كلّ يوم سبعين مرّة أعدّه ه تعالى للقرّاء المرائين، اى، واديى است در دوزخ كه دوزخ هر روز از آن

هفتاد بار بازداشت مىخواهد، حق تعالى براى عالمان مرائى ساخته است.
پس اين صفت دوزخ، و درهها و واديهاى آن است. و اين بر اندازه عدد واديهاى دنيا و شهوتهاى آن است. و عدد
درههاى آن به عدد هفت اندام است كه بنده بدان معصيت كند، بعضى از آن فوق بعضى. از آن همه عالىتر جهنم است،

پس سَقرَ، پس، لظَى، پس حطمه، پس سعير، پس جحيم، پس هاويه.«411»
پس بنگر اكنون در عمق هاويه كه عمق آن را حدّى نيست، چنانكه شهوتهاى دنيا را. و چنانكه حاجتى از دنيا نه
انجامد مگر به حاجتى ديگر بزرگتر از آن، پس هاويهاى از جهنم نه انجامد مگر به هاويهاى ژرفتر از آن. و أبو
هريره- رضى ه عنه- گفت كه در خدمت پيغامبر- عليه الصاة و السام- بوديم، پس آوازى شنيديم، پيغامبر گفت: أ
تدرون ما هذا؟ دانيد اين چيست؟ گفتيم: خدا و رسول او داناتر. گفت هذا حجر أرسل في جهنمّ منذ سبعين عاما اآن
انتهى إلى قعرها، اى، اين سنگى است كه هفتاد سال است كه در دوزخ فرود فرستاده شده است، اكنون به قعر آن

رسد. پس در تفاوت دركات بنگر، چه آخرت بزرگ درجاتتر و بزرگ تفضيلتر است.
پس چنانكه اكباب«412» مردمان بر دنيا متفاوت است: بعضى بغايت حريص و مستكثرند چون غرق شده در آن، و

بعضى خائضاند در آن تا به حدى معين، پس همچنين گرفتن آتش ايشان را
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متفاوت است، چه حق تعالى مثقال ذرّهاى ظلم نكند. پس انواع عذاب بر هر كه در آتش باشد مترادف«413» نشود،
بلكه هر يك را از ايشان حدى معلوم است بر اندازه معصيت و گناه او، اا آن است كه اگر كل دنيا بر كم عذابتر از
ايشان عرضه كرده شود، هر آينه آن را فدا كند از سختى آن چه در آن باشد. پيغامبر- عليه السام- گفت: انّ ادنى اهل
الناّر عذابا يوم القيامة ينتعل بنعلين من نار يغلى دماغه من حرارة نعليه، اى، كم عذابتر اهل آتش را [روز قيامت] دو
نعلين باشد از آتش كه دماغ او از گرمى آن بجوشد. پس بنگر اكنون در كسى كه بر او تخفيف است، و قياس كن بر
اين كسى كه بر او تشديد است، حال او چه باشد! و هر گاه كه در سختى عذاب آتش به شك افتى، انگشت خود به آتش
نزديك برو آن را بر آن قياس كن. پس بدان كه در قياس خطا كردى، چه آتش دنيا متناسب آتش دوزخ نيست، و ليكن
چون سختتر عذابى در دنيا عذاب اين آتش است، عذاب دوزخ را بدان تعريف كردهاند. و چه دور است اين تعريف. چه
اگر اهل [705] آتش مثل اين آتش را مىيافتند، از ترس آن آتشى كه در آناند به رضاى خود خود را به اين آتش
مىانداختند. و در بعضى خبرها از اين عبارت فرمود، چون گفت: انّ نار الدّنيا غسلت بسبعين ماء من مياه الرّحمة حتىّ

اطاقها اهل الدّنيا، اى، آتش دنيا به هفتاد آب از آبهاى رحمت شسته شد تا اهل دنيا طاقت آن داشتند.
بلكه پيغامبر- عليه السام- صفت آتش دوزخ تصريح فرمود و گفت: أوقدت تلك الناّر ألف سنة حتىّ احمرّت ثمّ أوقد
عليها ألف سنة حتىّ ابيضّت ثمّ أوقد عليها ألف سنة حتىّ اسودّت فهي سوداء مظلمة، اى، آن آتش هزار سال افروخته
شد تا سرخ گشت، پس هزار سال افروخته شد تا سپيد گشت، پس هزار سال افروخته شد تا سياه گشت، پس آن سياه
تاريك است. و پيغامبر- عليه السام- گفت: اشتكت الناّر إلى ربهّا فقال يا ربّ اكل بعضى بعضا. فاذن لها في نفسين:
نفس في الشّتاء و نفس في الصّيف، فأشدّ ما تجدونه [في الصّيف من حرّها و اشدّ ما تجدونه] في الشّتاء من
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زمهريرها، اى، آتش بناليد به پروردگار خود و گفت: اى پروردگار، بعضى از من بعضى را بخورد. پس او را در دو
نفس دستورى داد: نفسى در زمستان و نفسى در تابستان، پس سختر آن چه در تابستان مىيابيد از گرمى او، و سختر
آن چه در زمستان مىيابيد از زمهرير اوست. و بدين اشارت كرده است كه گرماى تابستان و سرماى زمستان از نفس

اوست.
و انس بن مالك گفت: خوش عيشترين مردمان را در دنيا از كافران بيارند، پس گويند: او را به آتش فرو بريد. پس
او را گويند: هرگز هيچ نعمتى ديدهاى؟ گويد: نى. و سخت رنجترين مردمان را در دنيا از مؤمنان بيارند و گويند: او
را در بهشت فرو بريد. پس گويند: هرگز هيچ رنجى ديدهاى؟ گويد: نى. و أبو هريره- رضى ه عنه- گفت: اگر در

مسجد صد هزار كس باشند يا
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بيش از آن، پس مردى از اهل آتش دم زند، همه بميرند.
و يكى از علما گفت: در تفسير قول حق تعالى: تلَفْحَُ وُجُوههَمُُ الناَرُ«414» يك دفعت از سوختن بديشان رسد، هيچ
گوشتى بر استخوان نگذارد كه نه آن را بر پاشنه اندازد. آن گاه پس از اين، در رفتن زرداب بين كه از تنهاى ايشان

رود تا در آن غرق شوند، و آن غسّاق«415» است.
ابو سعيد خُدرى- رضى ه عنه- روايت كرد كه پيغامبر- عليه السام- گفت: لو انّ دلوا من غسّاق جهنمّ القى في
الدّنيا انتن اارض، اى، اگر يك دلو از آن چه از تنهاى دوزخيان رود در دنيا انداخته شود، اهل زمين هر آينه
منتن«416» شوند. پس شراب ايشان اين باشد [اگر به سبب تشنگى آب بخواهند] فيَسُْقى [احَدُهمُ] من ماءٍ صَدِيدٍ
يتَجََرَعُهُ وَ ا يكَادُ يسُِيغهُُ وَ يأَتْيِهِ المَْوْتُ من كُلِ مَكانٍ وَ ما هوَُ بمَِيتٍِ،«417» اى، آب داده شود [يكى از ايشان]- از آن
چه از خستگى«418» رود، آميخته به خون و ريم- و آن را به جرعهها بياشامد نه به يك بار، به سبب شدت تلخى
نخواهد كه آن را به حلق فرو برد مگر پس از ديگرى. و اسباب مرگ از هر مويى كه در تن او باشد بدو آيد- اى
رنجها- و او نميرد. وَ إنِْ يسَْتغَِيثوُا يغُاثوُا بمِاءٍ كَالمُْهْلِ يشَْويِ الوُْجُوهَ بئِسَْ الشَرابُ وَ ساءَتْ مُرْتفَقَاً،«419» اى، اگر
فرياد رسى خواهند از آن چه در آن باشند از عذاب و تشنگى، فرياد رسيده شوند به آبى چون ارزيز«420» گداخته در

گرمى كه رويها را بريان كند، بد شرابى است آن، و بد منزلى است آتش.
پس در طعامهاشان نگر و آن زقوّم است، چنانكه حق تعالى گفت: [706] ثمَُ إنِكَُمْ أيَهَُا الضَالوُنَ المُْكَذِبوُنَ آَكِلوُنَ من
شَجَرٍ من زَقوُمٍ فمَالؤُِنَ مِنهَْا الْبطُوُنَ فشَارِبوُنَ عَليَهِْ من الحَْمِيمِ، فشَارِبوُنَ شُرْبَ الهِْيمِ،«421» پس شما اى گمراهان
مكذّبان، هر آينه خورندهايد از درخت زقوّم و پر كنندهايد از آن شكمها را، پس آشامنده بر آن از آب گرم، پس

آشامندهاى چون اشتران تشنه.
و حق تعالى گفت: إنِهَا شَجَرَةٌ تخَْرُجُ في أصَْلِ الجَْحِيمِ طلَعْهُا كَأنَهَُ رُؤُسُ الشَياطِينِ فإَنِهَمُْ آَكِلوُنَ مِنهْا فمَالؤُِنَ مِنهَْا
الْبطُوُنَ ثمَُ إنَِ لهَمُْ عَليَهْا لشََوْباً من حَمِيمٍ،«422» اى، آن درختى است كه بيخ آن در قعر دوزخ است، ميوه آن- در
زشتى و كراهيت ديدار- چون سرهاى ديوان است، پس ايشان هر آينه خورندهاند از آن، پس پر كننده از آن شكمها را،
پس ايشان را بر آن آميزشى و امتزاجى است از آب گرم. و گفت: تصَْلى ناراً حامِيةًَ، تسُْقى من عَينٍْ آنيِةٍَ،«423» اى،
در آيد به آتش تيز، آب داده شود از چشمه به غايت گرمى رسيده. و گفت: إنَِ لدََيْنا أنَكْااً وَ جَحِيماً وَ طعَاماً ذا غُصَةٍ وَ
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عَذاباً ألَيِماً،«424» اى، هر آينه نزديك ما- اى در آخرت- بندهاست و آتش عظيم. و طعامى كه در گلو
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بگيرد، و عذابى دردمند كننده.
و ابن عباس- رضى ه عنهما- روايت كرد كه پيغامبر- عليه الصاة و السام- گفت: لو انّ قطرة من الزّقوّم قطرت
في بحار الدّنيا أفسدت على اهل الدّنيا معايشهم، فكيف من يكون طعامه ذلك! اى، اگر قطرهاى از زقوم در درياهاى دنيا
بچكد، معيشتهاى اهل دنيا بر ايشان تباه گرداند، پس چگونه بود كسى كه طعام او آن بود! و انس روايت كرد كه
پيغامبر- عليه السام- گفت: ارغبوا فيما رغبكم ه تعالى و احذروا و خافوا ما خوّفكم ه به من عذابه و من عقابه و
من جهنمّ، فانهّا لو كانت قطرة من الجنةّ معكم في دنياكم التّي أنتم فيها طيبّتها لكَُم و لوَ كانت قطرة من الناّر معكم في
دنياكم التّي أنتم فيها خبثّتها عليكم، اى، رغبت كنيد در آن چه خداى- عز و جل- شما را ترغيب فرموده، و بر حذر
باشيد و بترسيد از آن چه شما را بدان تخويف كرد از عذاب و عقوبت خود و از دوزخ. چه اگر قطرهاى از بهشت با
شما باشد در دنيا، از آن چه شما در آنيد آن را بر شما خوش گرداند، و اگر قطرهاى از آتش با شما باشد در دنيا، از

آن چه شما در آنيد آن را بر شما ناخوش گرداند.
و أبو دردا- رضى ه عنه- روايت كرد كه پيغامبر- عليه السام- گفت: يلقى على اهل الناّر الجوع حتىّ يعدل ما هم
فيه من العذاب فيستغيثون بالطعّام فيغاثون بالطعّام من ضريع ا يسمن و ا يغنى من جوع، و ايضا فيغاثون بطعام ذى
غصّة فيذكرون انهّم كانوا يجيزون الغصص في الدّنيا بالشّراب فيستغيثون بالشّراب، فيدفع إليهم الحميم بكاليب الحديد:
فإذا دنت من وجوههم شوت وجوههم فإذا دخلت بطونهم قطعت ما في بطونهم فيقولون ادعوا خزنة جهنمّ. قال فيدعون
خزنة جهنمّ ان ادعوا ربكّم يخففّ عناّ يوما من العذاب. فيقولون: أ و لم تك تأتيكم رسلكم بالبينّات؟ قالوا بلى، قال فادعوا
و ما دعاء الكافرين ااّ في ضال. قال فيقولون ادعوا مالكا فيدعون له يا مالك ليقض علينا ربكّ قال: فيجيبهم انكّم
ماكثون، اى، بر اهل آتش گرسنگى انداخته شود، تا برابرى [77] كند چيزى را كه ايشان در آناند از عذاب، پس فرياد
رسى خواهند به طعام، پس فرياد رسيده شوند به طعام از خار خسك كه فربه نكند و از گرسنگى فارغ نگرداند، و نيز
به طعامى كه در گلو گيرد، پس ياد كند در دنيا طعامى را كه در گلو گرفتى، به شراب گذرانيدى، پس فرياد رسى
خواهند به شراب، پس آب گرم بديشان داده شود با كلبتين آهنين، و چون به رويهاشان نزديك شود رويهاشان را بريان
كند، و چون در شكمهاشان رود ببرُد آن چه بدان باشد، پس گويند: خازنان دوزخ را بخوانيد كه پروردگار خود را
بخوانند تا از ما يك روز از عذاب تخفيف فرمايد. ايشان گويند: نه پيغامبران بر شما حجتها مىآوردند؟ گويند: بلى.
گويند: پس بخوانيد كه دعاى كافران جز ضايع نباشد. گفت: پس گويند: مالك را بخوانيد. پس او را گويند: پروردگار

تو بايد كه ما را بميراند. گفت: پس جواب دهد ايشان را كه دايم در عذاب خواهيد بود.
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اعمش گفت كه خبر كرده شدم كه ميان دعاى ايشان و اجابت مالك هزار سال باشد. پس گويند: پروردگار خود را
بخوانيد، چه، كسى به از پروردگار شما نيست. پس گويند: ربنّا غلبت علينا شقوتنا و كناّ قوما ضاليّن. ربنّا أخرجنا
منها فان عدنا فاناّ ظالمون، اى، پروردگار ما، بدبختى ما ما را غلبه كرد، و گروهى گمراه بوديم، اى پروردگار ما، ما
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را از آن بيرون آر، پس اگر بىفرمانى كنيم از ظالمانيم. گفت: پس جواب دهد ايشان را: اخْسَؤُا فيِها وَ ا
تكَُلمُِونِ،«422» اى، دور شويد، دورى خشم، و با من سخن مگوييد. پس در آن حال از همه نيكوييها نوميد شوند و

در بانگ كردن و وا ويلى گفتن در آيند.

و أبو امامه روايت كرد كه پيغامبر- صلى ه عليه و آله و سلم- در قول حق تعالى: وَ يسُْقى من ماءٍ صَدِيدٍ يتَجََرَعُهُ
وَ ا يكَادُ يسُِيغهُُ،«423» گفت: يقرّب إليه فيتكرّهه فإذا أدنى منه شوى وجهه و وقعت فروة رأسه فإذا شربه قطعّ أمعاءه

حتىّ تخرج من دبره. يقول ه تعالى: وَ سُقوُا ماءً حَمِيماً فقَطَعََ أمَْعاءَهمُْ،4»
اى، پيش او يا نزديك او آورده شود و او آن را كراهيت دارد، و چون نزديك او رسانيده آيد روى او را بريان كند و
پوست سرش بيفتد، و چون بخورد رودههاش را پاره پاره كند تا از پس او بيرون آيد، چنانكه حق تعالى گويد: آب گرم

داده شوند، پس رودههاشان پاره پاره گرداند.
و خداى- عز و جل- گويد: وَ إنِْ يسَْتغَِيثوُا يغُاثوُا بمِاءٍ كَالمُْهْلِ،«425» اى، اگر فرياد رسى خواهند، فرياد رسيده

شوند به آبى چون مس گداخته.
پس طعام و شرابشان در حال گرسنگى و تشنگى آن باشد. پس بنگر اكنون در ماران و كژدمان دوزخ، و شدت زهر
و بزرگى شخصها«426» و زشتى منظرهاى آن، و بر اهل آن مسلط باشند و بر ايشان آغاليده«427». پس يك ساعت

از گزيدن و نهَسْ«428» سستى نكنند.
و أبو هريره- رضى ه عنه- روايت كرد كه پيغامبر- عليه السام- گفت: من آتاه ه تعالى ماا فلم يؤدّ زكاته مثلّ له
يوم القيامة شجاعا اقرع له زبيبتان، و يطوّقه يوم القيامة ثمّ يأخذ بلهازمه- اى اشداقه- فيقول: انا مالك انا كنزك، اى،
هر كه خداى او را مالى دهد و او زكات آن نگزارد، روز قيامت براى او چون مارى گردانيده شود كه از بسيارى

[708] زهر پوست سرش بيفتاده باشد و در پيشانى بر زبر چشمها دو نكته سياه دارد.
مترجم مىگويد كه آن بترين ماران بود، و گفتهاند: بر دو گوشه دهنش دو كف باشد از قوّت خشم.

روز قيامت طوق گردانيده شود، پس گوشههاى ذهن او بگيرد و گويد: من مال توأم، من گنج توأم. پس قول حق
تعالى:
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وَ ا يحَْسَبنََ الذَِينَ يبَخَْلوُنَ بمِا آتاهمُُ ه من فضَْلهِِ هوَُ خَيرْاً لهَمُْ بلَْ هوَُ شَرٌ لهَمُْ سَيطُوََقوُنَ ما بخَِلوُا به يوَْمَ
القْيِامَةِ«429» بخواند، اى، مپندار آن كسانى كه بخيلى مىكنند بدانچه خداى- عز و جل- ايشان را داده است از فضل
خود كه بخل ايشان را نيك است، بلكه بد است ايشان را، چه بدان مستحق عذاب شوند. زود باشد كه آن چه بدان بخيلى

كردهاند مارى گردانيده شود از سر تا پاى ايشان.
و پيغامبر- عليه السام- گفت: انّ في الناّر لحياّت مثل أعناق البخت يلسعن اللسّعة فيجد حمتها«430» أربعين خريفا
و انّ فيها لعقارب كالبغال المؤكفات يلسعن اللسّعة فيجد حمتها أربعين خريفا، اى، بدرستى كه در آتش ماران باشند،
چون گردن شتران بختي بزرگ، بگزند، پس گزيده چهل سال زهر آن بيابد. و بدرستى كه در آن كژدماناند، مثل
استرهاى پاان دار، بگزند، پس گزيده چهل سال زهر آن بيابد. و اين كژدمان و ماران بر كسى مسلط گردانيده شوند كه
در دنيا بخل و بدخويى و ايذاى مردمان بر او مسلط گردانيده شود، و هر كه در دنيا از آن«431» نگاه داشته شود، از
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اين ماران مصون باشد، و براى او متمثلّ نشوند«432».
آن گاه پس از اين همه، تفكر كن در بزرگ گردانيدن أجسام اهل آتش، چه خداى- عز و جل- در طول و عرض
شخصهاى«433» ايشان بيفزايد تا عقوبتشان به سبب آن زيادت شود، و سوختن آتش و گزيدن مار و كژدم از همه
اجزاى خود به يك دفعت بر توالى احساس كنند. ابو هريره- رضى ه عنه- روايت كرد كه پيغامبر- صلى ه عليه و آله
و سلم- گفت: ضرس الكافر في الناّر مثل احد و غلظ جلده مسيرة ثاث،«434» اى، دندان كافر در آتش چون
احد«435» باشد، و ستبرى پوست او مسافت سه روزه راه. و گفت- عليه السام: شفته السّفلى ساقطة على صدره و
العليا قالصة قد غطتّ وجهه، اى، لب زيرين او بر سينه افتاده، و لب زبرين با هم آمده و بااتر شده و روى را
بپوشيده. و گفت- عليه السام: انّ الكافر ليجرّ لسانه في سجّين يوم القيامة يتوطؤّه الناّس، اى، كافر، هر آينه روز
قيامت زبان خود در سجّين«436» مىكشد، مردمان آن را مىسپرند. و با بزرگى تنها همچنان آتش ايشان را بارها
بسوزد، پس گوشتها و پوستهاى ايشان تازه گردانيده شود. و حسن گفت در تفسير كُلمَا نضَِجَتْ جُلوُدُهمُْ بدََلْناهمُْ جُلوُداً
غَيرَْها،«437» اى، آتش هر روز هفتاد هزار بار ايشان را بخورد، هر گاه كه ايشان را بخورد، گويند: باز پس شويد.

پس باز همچنان شوند كه بودند.
پس اكنون تفكر كن در گريستن و بانگ كردن و وا ويلى گفتن اهل آتش، چه آن در اول ديدن آتش بر ايشان مسلط
گردانيده شود. پيغامبر- عليه السام- گفت: يرسل على اهل الناّر البكاء فيبكون حتىّ ينقطع الدّموع، فيبكون الدّم حتىّ

يرى في وجوههم كهيئة ااخدود، لو أرسلت فيها السّفن
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لجرت، اى، بر اهل آتش گريه فرستاده شود، پس بگريند تا اشكها نماند، پس خون بگريند تا در روى ايشان چون
هيئت شكاف ديده آيد اگر كشتيها در آن فرستاده شود برود.

و ما دام كه ايشان را در گريستن [709] و بانگ كردن و وا ويلى گفتن دستورى باشد، ايشان را در آن
استرواحى«437» باشد، از آن نيز باز داشته شوند. محمد بن كعب گفت: اهل آتش را پنج دعاست: در چهار، حق
تعالى ايشان را اجابت فرمايد، و چون پنجم باشد، پس از آن هرگز سخن نگويد. گويند: رَبنَا أمََتنَاَ اثْنتَيَنِْ وَ أحَْييَْتنَاَ
اثْنتَيَنِْ فاَعْترََفْنا بذُِنوُبنِا فهَلَْ إلِى خُرُوجٍ من سَبيِلٍ؟«438» اى، پروردگار ما، بميراندى ما را دو بار و زنده گردانيدى ما
را دو بار، و از آيتها ما را چيزى نمودى كه واجب گردانيد كه به گناهان خود اعتراف نماييم. پس سوى بيرون آمدن از
آتش هيچ راهى نيست؟ پس قول حق تعالى در جواب ايشان گويد: ذلكُِمْ بأِنَهَُ إذِا دُعِيَ ه وَحْدَهُ كَفرَْتمُْ وَ إنِْ يشُْرَكْ به
ِ العَْليِِ الكَْبيِرِ،«439» اى، آن عذاب بدان است كه چون خداى به وحدانيت ياد كرده مىشد كافر مىشديد، تؤُْمِنوُا فاَلحُْكْمُ هَِ
و اگر او را شريك گفته مىآمد ايمان مىآورديد، پس حكم براى خداى بزرگ است. پس گويند: رَبنَا أبَصَْرْنا وَ سَمِعْنا
فاَرْجِعْنا نعَْمَلْ صالحِاً،«440» اى، پروردگار ما، بديديم و بشنيديم، پس باز گردان ما را تا عمل صالح كنيم. پس خداى-
عز و جل- ايشان را جواب فرمايد: أَ وَ لمَْ تكَُونوُا أقَسَْمْتمُْ من قبَلُْ ما لكَُمْ من زَوالٍ؟«441» اى، نه سوگند ياد مىكرديد
پيش از اينكه شما را به آخرت انتقال نباشد؟ گويند: رَبنَا أخَْرِجْنا نعَْمَلْ صالحِاً غَيرَْ الذَِي كُناَ نعَْمَلُ،«442» اى،
پروردگار ما، بيرون آر ما را تا عمل صالح كنيم، نه چنانكه مىكرديم. پس خداى- عز و جل- فرمايد: أَ وَ لمَْ نعُمَِرْكُمْ ما
يتَذََكَرُ فيِهِ من تذََكَرَ وَ جاءَكُمُ النذَِيرُ فذَُوقوُا فمَا للِظاَلمِِينَ من نصَِيرٍ،«443» اى، نه شما را عمرى دادهايم كه در آن ياد
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كند، و به خداى باز گردد كسى كه ياد كند- و آن شصت سال است- و پيغامبر بر شما آمد- و بر قولى ديگر پيرى به
شما رسيد- پس بچشيد عذاب، و ظالمان را هيچ ياريگر نيست.

پس گويند: رَبنَا غَلبَتَْ عَليَْنا شِقوَْتنُا وَ كُناَ قوَْماً ضاليِنَ رَبنَا أخَْرِجْنا مِنهْا فإَنِْ عُدْنا فإَنِاَ ظالمُِونَ،«444» اى، اى
پروردگار ما، بدبختى ما بر ما غالب شد، و گروهى گمراه بوديم، اى پروردگار ما، بيرون آر ما را، پس از آن اگر به
معصيت باز گرديم ما ستمكار باشيم. پس حق تعالى گويد: اخْسَؤُا فيِها وَ ا تكَُلمُِونِ،«445» اى، دور شويد در آن و با

ما سخن مگوييد. پس از آن هرگز سخن نگويند. و آن غايت سختى عذاب است.
مالك بن انس روايت كرد كه زيد بن اسْلم در تفسير قول حق تعالى: سَواءٌ عَليَْنا أَ جَزعِْنا أمَْ صَبرَْنا ما لنَا من
مَحِيصٍ،«446» گفت: صد سال صبر مىكنند و صد سال ديگر جزع، پس مىگويند: سَواءٌ عَليَْنا أَ جَزعِْنا أمَْ صَبرَْنا ما لنَا

من مَحِيصٍ،«447» اى، صبر و جزع هر دو بر ما يكسان است و ما را جاى
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خاصى نيست.
و پيغامبر- عليه الصاة و السام- گفت: يؤتى بالموت يوم القيامة كأنهّ كبش أملح فيذبح فيقال: يا اهل الجنةّ خلود ا
موت، و يا اهل الناّر خلود ا موت، اى، مرگ را روز قيامت آورده شود، چنانستى كه كبش«444» است، پس ذبح
كرده آيد و گفته شود: اى اهل بهشت، جاويد بودن است بى مرگ، و اى اهل آتش، جاويد بودن است بى مرگ. و حسن
گفت كه مردى از آتش پس از هزار سال بيرون آورده شود، و كاشكى من آن مرد باشم. و حسين«445» را ديدند در

زاويهاى نشسته مىگريست، گفتند: چرا مىگريى؟ گفت: ترسم كه مرا در آتش اندازد و باك ندارد.
پس اين أصناف عذاب دوزخ است به اجمال و تفصيل [710] غمها و اندوهها و محنتها و حسرتهاى آن را نهايت
نيست. پس بزرگتر كارى بر ايشان با آن چه از سختى عذاب بينند حسرت فوت نعمت بهشت، و فوت لقاى خداى، و
فوت رضاى اوست، با دانستن آن كه آن همه به بهاى كم فروختهاند و به درمهاى اندك، چه نفروختهاند مگر به
شهوتهاى حقير در دنيا و روزهاى كوتاه. و آن شهوتهاى صافى نبود، بلكه مكدر و منغص بود. پس در نفس خود
گويند: دردا، و دريغا، چگونه نفسهاى خود را هاك كرديم به معصيت پروردگار خود! و چگونه تكليف نفرموديم
نفسهاى خود را كه روزهاى اندك صبر كند! و اگر صبر كردمى هر آينه روزهاى آن بر ما گذشته بودى، و اكنون در
جوار خداى رحمان به تنعم رضا و رضوان بمانديمى! پس اى حسرت اين جماعت،«446» كه فوت شد ايشان را آن
چه فوت شد، و مبتا شدند بدانچه شدند، و از نعمتهاى دنيا و لذتهاى آن با ايشان چيزى نماند. پس ايشان اگر نعمت
بهشت را مشاهده نكردندى، حسرتشان قوى نبودى، ليكن بديشان عرضه كرده شود. چه پيغامبر- صلى ه عليه و آله
و سلم- گفت: يؤمر يوم القيامة بناس من الناّر إلى الجنةّ حتىّ إذا دنوا منها و استنشقوا برائحتها و نظروا إلى قصورها
و إلى ما اعدّ ه اهلها فيها، نودوا ان اصرفوهم عنها و ا نصيب لهم فيها. فيرجعون بحسرة ما رجع ااولون بمثلها
فيقولون: يا ربنّا، لو أدخلتنا الناّر قبل ان ترينا ما أريتنا من ثوابك و ما أعددت فيها اوليائك كان أهون علينا. قال ذاك
أردت بكم كنتم إذا خلوتم بارزتمونى بالعظائم و إذا القيتم الناّس لقيتموهم مخبتين تراءون الناّس بخاف ما تعطوني
بقلوبكم هبتم الناّس و لم تهابونى و اجللتم الناّس و لم تجلوّنى و تركتم للناّس و لم تتركوا لي فاليوم اذيقكم العذاب االيم
مع ما حرمتكم من الثوّاب المقيم، اى، فرموده شود روز قيامت كه گروهى از مردمان را [از آتش] سوى بهشت برند،
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تا چون نزديك آن شوند و بوى آن استنشاق كنند، و بنگرند در كوشكها و در چيزى كه خداى- عز و جل- در آن براى
اهل آن ساخته است، آواز داده شوند كه بگردانيد ايشان را از آن، ايشان را در آن نصيب نيست. پس باز گردند به

حسرتى كه پيشينيان به مثل آن باز نگشته باشند،
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پس گويند: اى پروردگار ما، اگر ما را در آتش مىبردى پيش از آن كه به ما نمودى آن چه نمودى از ثواب خود و
آن چه ساختهاى در آن براى اولياى خود، بر ما آسانتر بودى. گفت: آن خواستم در حق شما بدان كه چون از آن خالى
مىشديد با من به كارى عظيم مبارزت مىنموديد، و چون مردمان را مىديديد، با فروتنى مىبوديد، با مردمان ريا مىكرديد
به خاف آن چه مرا مىديديد به دلهاى خود، بترسيديد از مردمان و از من نترسيديد، و بزرگ داشتيد مردمان را و مرا
بزرگ نداشتيد، و بگذاشتيد براى مردمان و براى من نگذاشتيد، پس امروز شما را عذاب دردمند كننده چشانم، با آن

چه از ثواب محروم گردانم.
و احمد بن حرب گفت: يكى از ما سايه را بر آفتاب برگزيند و بهشت را بر آتش بر نگزيند. و عيسى- عليه السام-
گفت: بسيار تن درست و روى خوب و زبان فصيح كه فردا در اطباق آتش بنالد. و داود- عليه السام- گفت: الهى بر
گرمى خورشيد تو مرا صبر نيست، پس بر گرمى آتش تو چگونه صبر كنم! و آواز رحمت«447» تو را طاقت نمىدارم،
پس آواز [711] عذاب تو را چگونه طاقت دارم! پس بنگر اى بيچاره، در اين هولها، و بدان كه حق تعالى آتش را با
هولها بيافريد، و براى آن اهلى آفريده كه نيفزايد و كم نشود. و اين كارى است قضا كرده شده، و مفروغ عنه
گشته«448». حق تعالى گفت: وَ أنَذِْرْهمُْ يوَْمَ الحَْسْرَةِ إذِْ قضُِيَ اأْمَْرُ وَ همُْ في غَفْلةٍَ،«449» اى، و بترسان- اى مهتر-
ايشان را از روز حسرت چون كار استوار كرده شده- و مفروغ عنه گشته«450»- و ايشان در غفلت بودند. و لعمرى

اشارت بدين، سوى روز قيامت است. و ليكن كار روز قيامت پرداخته نشده است، بلكه در ازل آزال4»
پرداخته شده است، و ليكن آن چه قضا بدان سابق شده بود روز قيامت ظاهر گردانيده شد. و عجب از تو كه بخندى

و بازى كنى، و به محقرات دنيا مشغول شوى، و ندانى كه قضا در حق تو، به چه سابق شده است؟
و اگر گويى: كاشكى بدانمى كه مورد من چيست؟ و مآل و مرجع من كدام چيز است؟ و قضا در حق من به چه سابق
شده است؟ پس تو را عامتى است كه بدان انس گيرى، و به سبب آن اميد تو صادق شود. و آن عامت آن است كه به
احوال و اعمال خود نگرى، چه بر هر كسى آسان گردانيدهاند آن چه براى آن آفريده شده است. پس اگر راه خير براى
تو آسان شده است، شاد باش كه از آتش دورى. و اگر چنان است كه قصد خيرى نكنى كه نه عوايق«452» بدان
محيط شود و آن را دفع كند، و قصد شرى نكنى كه نه اسباب آن ميسر گردد، بدان كه اين بر تو قضا كردهاند، چه

دالت اين بر عاقبت چون دالت باران است بر نبات، و دالت دود بر آتش. حق تعالى گفت:
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إنَِ اأْبَرْارَ لفَيِ نعَِيمٍ، وَ إنَِ الفْجَُارَ لفَيِ جَحِيمٍ،«452» اى، هر آينه نيكو كاران در نعمت باشند، و هر آينه بدَان در
آتش افروخته. پس نفس خود را بدين دو آيت عرضه كن تا قرارگاه خود از دو سراى بدانى.

سخن در صفت بهشت و أصناف نعمتهاى آن
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اين سرايى كه غموم و شرور آن بدانستى در مقابله سرايى ديگر است، پس در نعيم و سرور آن تأمل كن، چه هر
كه از يكى از آن دور شد، جاى او ا محاله در ديگرى باشد. پس خوف از دل خود بر انگيز به بسيارى فكرت در
هولهاى جحيم، و رجا به بسيارى فكرت در نعيم مقيم موجود براى اهل بهشت. و نفس خود را در ابتدا به تازيانه خوف

و زمام رجا سوى صراط مستقيم بران، چه ملك عظيم بدان يابى و از عذاب اليم بدان رهى.
پس تفكر كن در اهل بهشت كه در روى ايشان تازگى نعمت باشد: شراب خالص بديشان مىدهند، نشسته بر منبرهاى
ياقوت سرخ، در خيمههاى [آراسته به] مرواريد آبدار سفيد، بساط عبقرى«453» سبز در آن [گسترده]، و تكيه زده
بر تختهاى آراسته بر اطراف جويهاى روان از خمر و انگبين نصب كرده، غلمان و وِلدان گرد آن در آمده، و حور عين
از خيرات حِسان«454» به جمال خود آن را بياراسته، ياقوت و مرجان از خوبى ايشان رشك برده، و چشم آدمى و
پرى برايشان نه افتاده، و دست كسى بديشان نرسيده، در درجات بهشت مىروند. چون يكى از ايشان در رفتار خود
بخرامد، هفتاد هزار كس از وِلدان اعطاف«455» او بردارند، از طرايف حرير سفيد چيزى پوشيده كه چشمها در آن
حيران ماند، تاجهاى مكللّ مرصع به مرواريد و أصناف گوهرها بر سر، در جمال صورت و كمال سيرت و غايت
خوشبويى كه مشك را از بوى ايشان رشك آيد، آمن«456» از آن كه پيرى [712] و درويشى روى بديشان نمايد،
پرورده در قصرهاى ياقوت ميان روضههاى بهشت افراشته، در چشمهاى چون آهو جز از شوهران خود نگاه
داشته،«457» پس خُدّام و وِلدان چون لؤلؤ مكنون در خدمت ايستند، و كوزهها و ابريقهاى مَعين«458» و كأسها و
جامهاى تسنيم«459» بر ايشان گردان كنند، و در آن مقام امين جزاى اعمال خود بينند، و در حضرت پادشاه مقتدر به
مقعد صدق نشينند، در وجه كريم مىنگرند، و تازگى نعمت بر رويشان مىتابد، و گرد خوارى بديشان راه نيابد، بلكه

اكرام و اعزازشان متواتر باشد، و انواع تحف از حضرت پروردگارشان متظاهر، و در
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دريافت آرزوهاى خود جاويد باشند، و از ترس و اندوه فارغ، و از حوادث روزگار آمن، و اسباب تنعم مهيا، و انواع
طعامها مهناّ، از جويهاى آن شير و خمر و انگبين تناول مىكنند، جويهايى كه زمين آن نقره باشد و سنگريزه آن
مرجان، و خاك آن مشك اذفر،«459» و نبات آن زعفران، و از أبر آن آب نسرين بر تلهاى كافور مىبارد، و كوزهها
پيش ايشان مىآرند، چه كوزههاى سيمين مرصع به درّ و ياقوت و مرجان، كوزهاى كه در آن رحيق مختوم به
سلسبيل«460» عَذْب ممزوج باشد، كوزهاى كه از صفاى جوهر نور از آن مىتابد و رقت و لعلى شراب از وراى آن
مىنمايد، از صنعت آدمى نباشد كه تقصير را در آن مجال بود، بر دست خادمى كه روشنى روى او اشراق خورشيد را
حكايت كند، و ليكن خورشيد را حاوت صورت و خوبى بنا گوش و ماحت چشم او از كجا باشد! پس اى عجب از كسى
كه ايمان دارد به سرايى كه اين صفت آن است، و متيقن باشد بدان كه اهل آن نميرد، و فنا راه نيابد به كسى كه در
فناى«461» آن نزول كند، و حوادث به چشم تغير در ساكنان آن ننگرند، چگونه انس گيرد با سرايى كه خداى- عز و
جل- در خرابى آن فرمان داد است! و چگونه بى آن به معيشتى خوش باشد. به خداى كه اگر در آن نباشد مگر سامت
تنها، با امن از مرگ و گرسنگى و تشنگى و قحط و ديگر أصناف حوادث، هر آينه سزاوار باشد بدان كه دنيا براى آن
گذاشته شود، و چيزى كه گذشتن و گشتن از ضرورت آن باشد بر آن اختيار كرده نيايد. پس چگونه بود؟ چون اهل آن
پادشاهان آمن باشند، به انواع شادى ممتع متنعم، و آن چه آرزو برند ايشان را ميسر، هر روز در پيش عرش حاضر
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شوند و در وجه كريم خداى بنگرند، و بدان نگريستن آن لذت يابند كه به ديگر نعمتهاى بهشت التفات ننمايند، و
هميشه ميان أصناف اين نعمتها گردند، و از زوال آن امن مىباشند. ابو هريره- رضى ه عنه- روايت كرد كه پيغامبر-
صلى ه عليه و آله و سلم- گفت: ينُادى مُناد: انّ لكم ان تصحّوا فا تسقموا ابدا و انّ لكم ان تحيوا فا تموتوا ابدا و انّ
لكم ان تشبوّا فا تهرموا ابدا و انّ لكم ان تنعموا فا تيأسوا ابدا، فذلك قوله عزّ و جلّ: «وَ نوُدُوا أنَْ تلِكُْمُ الجَْنةَُ
أوُرِثْتمُُوها بمِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ»«462»، اى، مناديى ندا كند كه هر آينه شما راست كه تندرست باشيد و هرگز بيمار
نشويد، و هر آينه شما راست كه زندگانى يابيد و هرگز نميريد، و هر آينه شما راست كه خوش عيش باشيد و هرگز
درويش نشويد، پس آن قول حق تعالى است كه «آواز داده شدند كه آن بهشت است كه شما را ميراث دادند بدانچه

مىكرديد».
و هر گاه كه خواهى كه صفت بهشت بدانى قرآن بخوان، چه وراى بيان خداى تعالى بيان نباشد. و از قول حق تعالى
وَ لمَِنْ خافَ مَقامَ [713] رَبهِِ جَنتَانِ«463» بخوان تا آخر سوره رحمن و سوره واقعه و غير آن سورتها بخوان. و اگر

خواهى كه تفصيل صفتهاى آن بدانى، از اخبار طلب. پس
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اكنون در تفصيل آن تأمل كن، پس از آن كه بر جمله آن مطلع شدى.
عدد بهشتها اول تأمل كن پيغامبر- عليه الصاة و السام- گفت: در قول حق تعالى: وَ لمَِنْ خافَ مَقامَ رَبهِِ جَنتَانِ
گفت: جَنتَانِ من فضَِةٍ آنيِتَهُمُا و ما فيهما، و جَنتَانِ من ذَهبٍَ آنيِتَهُمُا و ما فيهما، و ما بيَنَ القوَمِ و بيَنَ انْ ينَظْرُوا الى
رَبهِِم ااّ رِداءُ الكِبرْياءِ على وَجْههِِ في جَنةَِ عَدْنٍ، اى، دو بهشت است كه از نقره است آوندهاى آن و آن چه در آن هر
دو است، و دو بهشت است كه از زر است آوندهاى آن و آن چه در آن هر دو است، ميان قوم و ميان آن كه بنگرند به

پروردگار خود، نيست مگر رداى كبريا بر وجه او در بهشت عَدْن.
پس سوى درهاى بهشت نگر چه بسيار است، بر اندازه اصول طاعتها، چنانكه درهاى دوزخ بر اندازه اصول
معصيتهاست. ابو هريره روايت كرد كه پيغامبر- عليه السام- گفت: من أنفق زوجين من ماله في سبيل ه دعي من
أبواب الجنةّ، و للجنةّ ثمانية أبواب، فمن كان من اهل الصّاة دعي من باب الصّاة و من كان من اهل الصّيام دعي من
باب الصّيام، و هو باب الرّياّن، و من كان من اهل الصّدقة دعي من باب الصّدقة، و من كان من اهل الجهاد دعي من باب
الجهاد، اى، هر كه دو گونه از مال خود در راه خداى نفقة كند، از درهاى بهشت خوانده شود- و بهشت را هشت در
است- پس هر كه از نماز باشد از در نماز خوانده شود، و هر كه اهل روزه باشد از درِ روزه خوانده شود، و آن در
رياّن«464» است، و هر كه از اهل صدقه باشد از درِ صدقه خوانده شود، و كسى كه از اهل جهاد باشد از در جهاد
خوانده شود. پس ابو بكر- رضى ه عنه- گفت: به خداى كه بر كسى ضرورت نيست كه از كدام در خوانده شود. آيا

خوانده شود احدى را از همه در؟
گفت- عليه السام: نعم. و أرجو ان تكون منهم، اى، آرى. و اميد دارم كه از آن جمله باشى.

و عاصم بن ضمرة گفت: على- رضى ه عنه- آتش را ياد كرد و كار آن را تعظيم نمود- من آن را ياد نمىآورم- پس
گفت: وَ سِيقَ الذَِينَ اتقَوَْا رَبهَمُْ إلِىَ الجَْنةَِ زُمَراً،«465» اى، رانده شوند كسانى كه از پروردگار خود بترسيدند سوى
بهشت گروه گروه. تا چون به درى رسيدند از درهاى بهشت، نزديك آن درختى يافتند كه از زير ساق آن دو چشمه
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ظاهر مىشد و مىرفت. پس قصد يكى كردند، چنانستى كه بدان فرموده شدند، و از آن آب خوردند، پس آن چه در جوف
ايشان بود از رنج و بيم آن را ببرد. پس قاصد ديگرى شدند و از آن غسل كردند، پس تازگى نعمت بر رويشان روان
گشت، و مويشان هرگز پس از آن گرد آلود نشد و سرشان كاليده«466» نگشت، چنانستى كه روغن در خود ماليدند.

پس به بهشت رسيدند، و ايشان را گفتند: سَامٌ عَليكُم طِبْتمُ فاَدْخُلوها خالدِينَ، اى، سام
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بر شما كه پاك بوديد در دنيا، پس در آييد در آن جاويد باشندگان. پس ولدان ايشان را بينند، گرد ايشان در آيند،
چنانكه ولدان اهل دنيا گرد خويشاوندى در آيند كه از سفرى بر ايشان باز آيد، گويند او را: شاد باش، خداى- عز و
جل- براى تو از كرامت چنين و چنين ساخته است. پس غامى از ولدان برود سوى بعضى از جفتان او از حور عين،
پس گويد: فان بيامد به نامى كه او را در دنيا گفتند. او گويد: تو ديدى؟ گويد: من ديدم و بر اثر من [714] مىآمد.
پس شادى يكى را از ايشان سبك گرداند تا بر آستانه در آن بايستد. پس چون به منزل خود رسد در اساس آن بنگرد،
صخرهاى بينداز مرواريد، زبر آن كوشكى سبز و سرخ و زرد و هر رنگى، پس سر برآرد و در سقف آن نگرد، چون
برق رخشان بيند. و اگر نه آنستى كه خداى- عز و جل- او را قدرت دهد، نزديك باشد كه چشم او بشود! پس سر
بجنباند، ازواج خود را بيند كوزهها نهاده، و بالشتهاى متصل يك ديگر مرتب كرده، و بساطها در هر مجلسى گسترده.
پس تكيه كند و گويد: الحمد هَ الذّي هدانا لهذا و ما كناّ لنهتدي لو ا ان هدانا ه. پس منادى آواز دهد كه زندگى يابيد

و هرگز نميريد، و مقيم باشيد و هرگز رحلت نكنيد، و تندرست باشيد و هرگز بيمار نشويد.
و پيغامبر- عليه السام- گفت: آتى يوم القيامة باب الجنةّ فاستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول محمّد فيقول: بك
أمرت ان ا افتح قبلك احد، اى، روز قيامت به در بهشت آيم و گشادن خواهم، خازن گويد: كيستى تو؟ گويم: محمد.

گويد: فرموده شدهام كه پيش از تو براى كسى نگشايم.
و تأمل كن اكنون در غرفههاى بهشت، و اختاف درجات بلندى در آن، چه آخرت بزرگ درجاتتر و بزرگ فضيلتتر
است. و چنانكه ميان مردمان در طاعت ظاهر و اخاق پسنديده باطن تفاوت ظاهر است، پس همچنان در آن چه پاداش
داده شوند تفاوت ظاهر باشد. پس اگر عالىتر درجات مىطلبى بايد كه در طاعت خداى- عز و جل- جهد بكنى تا كسى بر
تو سبقت نكند. چه خداى تعالى تو را در آن مسابقت و منافست«466» فرموده و گفت: سابقِوُا إلِى مَغْفرَِةٍ من
رَبكُِمْ،«467» اى، با يك ديگر مسابقت نماييد سوى مغفرت از پروردگار شما. و گفت: وَ في ذلكَِ فلَْيتَنَافسَِ
المُْتنَافسُِونَ«468»، اى، در آن بايد كه با يك ديگر منافست كنند منافست كنندگان. و عجب آن كه اگر ياران و
همسايگان بر تو به درمى يا بلندى بنايى تقدم نمايند، بر تو گران آيد، و تنگ آيى، و زندگانيت به سبب حسد منغص
شود. و بهتر احوال تو آن است كه در بهشت قرار گيرى، و در آن مسلمّ نباشى از آن كه جماعتى بر تو سابق باشند به

لطيفههايى كه كل دنيا برابر آن نباشد.
چه أبو سعيد خدرى- رضى ه عنه- روايت كرد كه پيغامبر- عليه السام- گفت: انّ اهل الجنةّ ليتراءون اهل الغرف
فوقهم كما تتراءون الكواكب الغائر في اافق من المشرق و المغرب، لتفاضل ما بينهم، اى، هر آينه اهل بهشت اهل

غرقهها را فوق خود همچنان بينند كه شما ستاره در رفته«469» را
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در افق بينيد، از مشرق و مغرب، براى [تفاضل]«470» آن چه ميان ايشان است. گفتند: يا رسول ه، آن منازل
پيغامبران است، جز ايشان را نرسد؟ گفت: بلى، و الذّي نفسي بيده رجال آمنوا باهّ و صدّقوا المرسلين، اى، بلى، بدان
خداى كه نفس من در قدرت اوست، مردانى كه به خداى بگرويدند و پيغامبران را تصديق نمودند، ايشان هم به آن
مرتبه مىرسند. و نيز گفت: انّ اهل الدّرجات العلى ليراهم من تحتهم كما ترون النجّم الطالع في افق من آفاق السّماء انّ
أبا بكر و عمر لمنهم و أنعما، اى، هر آينه اهل درجههاى بلند، كسى كه در تحت ايشان است ايشان را همچنان بيند كه

شما ستاره بر آينده را بينيد در افقى از آفاق آسمان، و أبو بكر و عمر از ايشانند، و زيادت از آن.
و جابر روايت كرد كه پيغامبر- عليه السام- ما را گفت: اا احدّثكم بغرف الجنةّ؟ اى، حديث نگويم شما را در
غرفههاى بهشت؟ گفت، گفتم: بلى يا رسول ه، مادر و پدرم [715] فداى تو باد. گفت- عليه السام: انّ في الجنةّ
غرفا من أصناف الجواهر كلهّ يرى ظاهرها من باطنها و باطنها من ظاهرها و فيها من النعّم و اللذّّات و السّرور ما ا
عين رأت و ا أذن سمعت و ا خطر على قلب بشر، اى، هر آينه در بهشت غرفههاست از أصناف همه گوهرها كه
ظاهر آن از باطن آن و باطن آن از ظاهر آن بنمايد، و در آن از نعمتها و لذتها و شاديها چيزى است كه چشمى نديده و
گوشى نشنيده و بر دل آدميى نگذشته. گفتم: يا رسول ه، اين غرفهها كه راست؟ گفت- عليه السام: لمِن أفشى السّام
و اطعم الطعّام و ادام الصّيام و صلىّ بالليّل و الناّس نيام، اى، آن كس را كه سام آشكارا كرد، و طعام داد، و پيوسته
روزه داشت، و شب نماز گزارد و مردمان خفته. گفتم: يا رسول ه، طاقت آن كه دارد؟ گفت: «امّتى تطيق ذلك و
سأخبركم عن ذلك: من لقى أخاه فسلمّ عليه أو ردّه عليه فقد أفشى السّام. و من اطعم اهله و عياله من الطعّام حتىّ
يشبعهم فقد اطعم الطعّام. و من صام شهر رمضان و من كلّ شهر ثاثة اياّم فقد ادام الصّيام. و من صلىّ العشاء اآخرة
في جماعة و صلىّ الغداة في جماعة فقد صلىّ بالليّل و الناّس نيام.» يعنى اليهود و النصّارى و المجوس، اى، امت من
طاقت آن دارد، زود باشد كه شما را از آن آگاه كنم: هر كه برادر خود را ديد و بر او سام گفت يا جواب او باز داد،
سام آشكار كرد، و هر كه اهل و عيال خود را طعام داد تا ايشان را سير كرد، اطعام طعام كرد، و هر كه ماه رمضان و
سه روز از هر ماه روزه داشت، پيوسته روزه داشت، و هر كه نماز خفتن و نماز بامداد به جماعت گزارد، شب نماز

گزارده و مردمان خفته. يعنى جهودان و ترسايان و مغان.
و پيغامبر را- عليه السام- از قول حق تعالى: وَ مَساكنَِ طيَبِةًَ في جَناَتِ عَدْنٍ، پرسيدند؟ گفت:

قصر من لؤلؤ، في ذلك القصر سبعون دارا من ياقوت حمراء، في كلّ دار سبعون بيتا زمرّد خضراء، في كلّ بيت
سرير، على كلّ سرير سبعون فراشا من كل لون، على كلّ فراش زوجة من الحور العين، و في
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كلّ بيت سبعون مائدة، على كلّ مائدة سبعون لونا من الطعّام، في كلّ بيت سبعون وصيفة و يعطى المؤمن في كلّ غداة
من القوّة ما يأتي على ذلك اجمع، اى، كوشكى است از مرواريد، در آن كوشك هفتاد سراى است از ياقوت سرخ، در هر
سرايى هفتاد خانه از زمرّد سبز، در هر خانهاى تختى، بر هر تختى هفتاد بستر از هر لونى، بر هر فراشى زنى از حور
عين، در هر خانهاى هفتاد مائده، بر هر مائدهاى هفتاد لون از طعام، در هر خانهاى هفتاد وصيفت«471»، و مؤمن

را هر بامدادى آن قوّت داده شود كه بر كل آن بيايد.
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صفت ديوار بهشت و زمين بهشت و درختان و ميوهها و جويهاى آن

تأمل نماى در صورت بهشت و تفكر كن در غبطت ساكنان آن، و در حسرت كسى كه از آن محروم شد بدان كه
قناعت كرد كه دنيا را در بهاى آن بستد. چه أبو هريره- رضى ه عنه- روايت كرد كه پيغامبر- عليه السام- گفت: انّ
حائط الجنةّ لبنة من ذهب و لبنة من فضّة، ترابها زعفران و طينها مسك، اى، ديوار بهشت خشتى از زر است و خشتى
از سيم، خاك آن زعفران است و گل آن مشك. و پيغامبر را- عليه السام- از تربت بهشت پرسيدند، گفت: در مكة

بيضاء [716] بمسك خالص، اى، نان ميده«472» سفيد است به مشك خالص.
و أبو هريره روايت كرد كه پيغامبر- عليه السام- گفت، من سرّه ان يسقيه ه عزّ و جلّ الخمر في اآخرة فليتركه
في الدّنيا و من سرّه ان يكسوه ه تعالى الحرير في اآخرة فليتركها في الدّنيا. انهار الجنةّ تفجّرت من تحت تال او تحت
جبال المسك. و لو كان أدنى اهل الجنةّ حلية عدلت بحلية اهل الدّنيا جميعا لكان ما يحليّه ه عزّ و جلّ به في اآخرة
افضل من حلية اهل الدّنيا جميعا، اى، هر كه شاد گرداند او را آن كه خداى- عز و جل- در آخرت او را بياشاماند خمر
[بايد] ترك كند در دنيا آن را، و هر كه شاد گرداند او را آن كه خداى- عز و جل- در آخرت او را حرير پوشاند، بايد كه
در دنيا آن را بگذارد، جويهاى بهشت از زير تلها يا از زير كوههاى مشك روان شده است، و اگر حليت كمترين اهل
بهشت با حليت كل اهل دنيا سنجيده شود، هر آينه آن حليهاى كه خداى- عز و جل- در آخرت مىبخشد از حليه كل اهل

دنيا افضل است.
و أبو هريره روايت كرد كه پيغامبر- عليه الصاة و السام- گفت: انّ في الجنةّ شجرة يسير الراكب في ظلهّا مائة عام
ا يقطعها، فاقرءوا ان شئتم «وَ ظِلٍ مَمْدودٍ»«473»، اى، در بهشت درختى است كه اشتر سوار در سايه آن صد سال
برود آن را قطع نكند، پس بخوانيد اگر خواهيد «وَ ظِلٍ مَمْدودٍ» و أبو امامه گفت: اصحاب پيغامبر- عليه الصاة و

السام- گفتند كه خداى- عز و جل- نفع به ما
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مىرساند به سبب اعراب و به مسئله ايشان. اعرابيى پيش آمد و گفت: يا رسول ه، خداى- عز و جل- در قرآن
درختى رنج رساننده را ياد فرمود، و من ندانستم كه در بهشت درختى باشد كه رنج رساند. و پيغامبر- عليه السام-
گفت: آن چيست؟ گفت: سدرهاى كه آن را خار است. و پيغامبر- عليه السام- گفت: ليس كما ظننت. أ لم تسمع قول ه
تعالى «في سِدْرٍ مَخْضُودٍ»؟«474» يخضد ه شوكه، فيجعل مكان كلّ شوكة ثمرة ثمّ ينفتق الثمّرة منها عن اثنين و
سبعين لونا من طعام، ما منها لون يشبه اآخر، اى، كار همچنان نيست كه تو پنداشتى، آيا قول حق تعالى را نشنيدهاى
كه «في سِدْرٍ مَخْضُودٍ» گفت؟ خداى تعالى خار آن بزند، پس به جاى هر خارى ميوهاى قايم كند، آن گاه از هر ميوهاى

از آن هفتاد و دو لون شكافته شود، كه از آن لونى نباشد كه لونى ديگر را ماند.
و جرير بن عبد ه گفت كه در صفاّح نزول كرديم، و مردى ديديم در زير درخت خفته، نزديك بود كه آفتاب بدو رسد،
غام را گفتم: اين نطع ببر، او را سايه كن. پس غام برفت و سايه كرد. و او چون بيدار شد معلوم گشت كه او سلمان
است، پس بر او رفتم و سام گفتم، گفت: اى جرير، تواضع كن براى خداى، چه هر كه براى خداى تواضع كند در دنيا،
خداى- عز و جل- او را روز قيامت رفعت بخشد، و هيچ دانى كه ظلمات روز قيامت چيست؟ گفتم: ندانم. گفت: ظلم
مردمان بر يك ديگر. پس چوبكى بگرفت كه از خردى نزديك بود كه ديده نشود، گفت: اى جرير، اگر تواضع كنى براى
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خداى، رفعت يابى. و گفت: اى جرير، اگر در بهشت مثل اين بطلبى، نيابى. گفتم: اى ابا عبد ه،«475» پس
خرماستان و درختان كجااند؟ گفت: اصول آن مرواريد و زر است و بااى آن ميوه.

صفت لباس اهل بهشت و فرشها و تختها و حجلهها و خيمههاى ايشان

و چنانكه حق تعالى فرمود: يحَُلوَْنَ فيِها من أسَاوِرَ من ذَهبٍَ وَ لؤُْلؤُاً وَ لبِاسُهمُْ فيِها حَرِيرٌ«476» اى، با زيور كرده
شوند در آن از دست ورَنجَْنها«477» از زر و مرواريد، و لباس ايشان در آن حرير باشد. و آيتها در تفصيل آن بسيار

است.
و اما تفصيل آن در اخبار

ابو هريره- رضى ه عنه- روايت كرد كه پيغامبر- عليه السام- گفت: من يدخل الجنةّ ينعم و ا يبأس ا تبلى ثيابه و
ا يفنى شبابه في [717] الجنةّ ما ا عين رأت و ا اذن سمعت و ا خطر على قلب بشر، اى، هر كه در بهشت رود
خوش عيش باشد، و درويش نبود، جامههاش كهن نگردد، و جوانيش نيست نشود، در بهشت آن است كه چشمى نديده

و گوشى نشنيده و در دل آدميى نگشته.
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مردى گفت: يا رسول ه، ما را خبر ده از جامههاى اهل بهشت كه آفريده شود يا بافته گردد؟
پس پيغامبر- عليه السام- خاموش بود، بعضى از قوم بخنديدند، پس رسول ه گفت: ممّ تضحكون، من جاهل سأل
عالما؟ اى، از چه مىخنديد، از نادانى كه بپرسيد از دانايى؟ پس گفت: يتشققّ عنها ثمر الجنةّ مرّتين، اى، ميوههاى

بهشت از آن شكافته شود دو بار.
ابو هريره روايت كرد كه پيغامبر- عليه السام- گفت: اوّل زمرة تلج الجنةّ صورتهم على صورة القمر ليلة البدر ا
يبصقون فيها و ا يمتخطون و ا يتغوّطون فيها، آنيتهم و امشاطهم من الذّهب و الفضّة و رشحهم المسك، لكلّ واحد
منهم زوجتان، يرى مخّ ساقيهما من وراء اللحّم من الحسن، ا اختاف بينهم و ا تباغض قلوبهم على قلب واحد،
يسبحّون ه بكرة و عشيةّ، اى، اول گروهى كه در بهشت در آيد صورت ايشان بر صورت ماه شب چهارده باشد: به
انداختن آب دهن و پاك كردن بينى و حدث كردن محتاج نشوند، آوندها و شانههاى ايشان از زر و نقره باشد، و خوى
ايشان مشك، و هر يكى را از ايشان دو زن باشد كه مغز دو ساقشان از پس گوشت ديده شود از خوبى، ميان ايشان
اختاف و دشمنايگى نبود، دلهاشان بر يك دل باشد، خداى را تسبيح گويند بامداد و شبانگاه. و در روايتي: على كلّ

زوجة سبعون حلةّ، اى، بر هر زنى هفتاد حله باشد.
و پيغامبر- عليه السام- در معنى قول حق تعالى: يحَُلوَْنَ فيِها من أسَاوِرَ من ذَهبٍَ،«477» گفت: انّ عليهم التيّجان
انّ ادنى لؤلؤة فيها تضيء ما بين المشرق و المغرب، اى، بر ايشان تاجها باشد كه كمتر مرواريد آن ميان مشرق و
مغرب را روشن كند. و گفت: الخيمة درّة مجوّفة طولها في السّماء ستوّن ميا في كلّ زاوية منها للمؤمن اهل ا يراه
اآخرون، خيمه درّى ميان تهى باشد، طول آن در ارتفاع شصت ميل، در هر زاويهاى از آن مؤمن را اهلى باشد كه
ديگران او را نبيند. اين حديث بخارى در صحيح آورده است. ابن عباس- رضى ه عنهما- گفت: خيمه درّى ميان تهى

است فرسنگى در فرسنگى، آن را چهار هزار تخته در است از زر.
ابو سعيد خدرى روايت كرد كه پيغامبر- عليه السام- گفت در قول حق تعالى «وَ فرُُشٍ مَرْفوُعَةٍ»«478»: ما بين
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الفراشين كما بين السّماء و اارض، اى، ميان دو بستر چندانى باشد كه ميان آسمان و زمين.
صفت طعام اهل بهشت و بيان آن بيان طعام اهل بهشت در قرآن مذكور است، از ميوهها و مرغان فربه و من و
سلوى و انگبين و شير و أصناف بسيار، كه در شمار نيايد. حق تعالى گفت: كُلمَا رُزِقوُا مِنهْا من ثمََرَةٍ رِزْقاً قالوُا هذَا

الذَِي رُزِقْنا من قبَلُْ وَ أتُوُا به مُتشَابهِاً،4»
اى، هر گاه كه از بهشت
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ميوهاى بديشان داده شود گويند: اين آن است كه پيش از اين يافتهايم، در صورت و لون متشابه.
حق تعالى شراب اهل بهشت را جايهاى بسيار در قرآن ذكر كرده است. و ثوبان، مواى رسول- صلى ه عليه و آله
و سلم- گفت: در خدمت پيغامبر- عليه السام- ايستاده بوديم، دانشمندى از دانشمندان جهودان بيامد و مسئلهها پرسيد،

تا گفت كه بر صراط اول كه [718] گذرد؟ گفت:
فقراء المهاجرين. گفت: چون در بهشت روند تحفه ايشان چه باشد؟ گفت: زيادة كبد النوّن،«480» اى، جگر گوشه
ماهى. گفت: غذاى ايشان پس از آن چه بود؟ گفت: ينحر لهم ثور الجنةّ الذّي كان يأكل من أطرافها، اى، كشته شود
براى ايشان گاو بهشت كه از اطراف آن مىخورد. گفت، شراب ايشان چه باشد؟ گفت: من عين فيها تسمّى سلسبيا،

اى، از چشمهاى در آن كه آن را سلسبيل خوانند. گفت: راست گفتى.
و زيد بن ارقم گفت كه مردى از جهودان بر پيغامبر- عليه السام- آمد، گفت: اى أبو القاسم، نمىگويى كه اهل
بهشت در بهشت بخورند و بياشامند؟ و اصحاب خود را گفت: اگر بدين اقرار كند او را غلبه كنم. پيغامبر- عليه
السام- گفت: بلى، و الذّي نفسي بيده انّ أحدهم ليعطى قوّة مائة رجل في المطعم و المشرب و الجماع، اى، بلى. بدان
خداى كه نفس من در قدرت اوست كه يكى را از ايشان قوّت صد مرد داده شود در طعام و شراب و مباشرت. گفت:
كسى كه بخورد و بياشامد او را حاجت باشد؟ پيغامبر- عليه السام- گفت: حاجتهم عرق يفيض من جلودهم مثل المسك
فإذا البطن قد طهر«481»، اى، حاجت ايشان عرقى باشد كه از پوستهاشان روان شود چون مشك، پس شكم پاك شود.
و ابن مسعود- رضى ه عنه- روايت كرد كه پيغامبر- عليه السام- گفت: انكّ لتنظر إلى الطيّر في الجنةّ فتشتهيه
فيخرّ بين يديك مشوياّ، اى، هر آينه تو در بهشت در مرغان نگرى و آن را آرزو مىبرى، پس بريان شده پيش تو افتد.
و حذيفه- رضى ه عنه- روايت كرد كه پيغامبر- عليه السام- گفت: انّ في الجنةّ طيرا امثال البخاتي، اى، در بهشت
مرغانند چون شتران بختي. ابو بكر- رضى ه عنه- گفت: آن نرم و نازك باشد؟ گفت: نازكتر از آن كسى باشد كه آن

را بخورد، و تو از آن جملهاى كه آن را بخورى.
و عبد ه بن عمر گفت: در قول حق تعالى: يطُافُ عَليَهِْمْ بصِِحافٍ من ذَهبٍَ،«482» هفتاد كاسه زرين بر ايشان

آورده شود، در هر كاسهاى لونى كه در ديگرى نباشد.
عبد ه بن مسعود- رضى ه عنه- در قول حق تعالى: وَ مِزاجُهُ من تسَْنيِمٍ،«483» گفت كه براى اصحاب يمين

آميخته شود، و مقربان آن را صِرف«484» خورند.
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و أبو دردا در قول حق تعالى: خِتامُهُ مِسْكٌ،«484» گفت كه آن شرابى سفيد است مثل نقره، كه آخر شرابها بدان
ختم كنند. اگر مردى از اهل دنيا دست خود در آن كند پس بيرون آرد، هيچ جانور نماند كه نه بوى خوش آن بيابد.

صفت حور عين و وِلدان و جز آن

در قرآن صفت ايشان متكرر است، و اخبار به زيادت شرح آن وارد. انس روايت كرد كه پيغامبر- عليه الصاة و
السام- گفت: غدوة في سبيل ه أو روحة خير من الدّنيا و ما فيها. و لقاب قوس أحدكم او موضع قدمه من الجنةّ خير
من الدّنيا و ما فيها. و لو انّ امرأة من نساء اهل الجنةّ اطلّعت إلى اارض ا ضاءت و لمأت ما بينهما ريحا و لنصيفها
على رأسها خير من الدّنيا و ما فيها، يعنى الخمار، اى، يك بامداد كردن در راه خداى يا يك شبانگاه كردن به از دنيا و
آن چه در آن است. و هر آينه مقدار كمان يكى از شما يا موضع قدم او از بهشت به از دنيا و آنچه در آن است. و اگر
زنى از زنان اهل بهشت بر زمين اطاع يابد«485»، هر آينه روشن گرداند و ميان آن را پر بوى خوش گرداند. و هر

آينه سر اندازى كه بر سر آن است خيرتر از دنيا و آن چه در آن است.
و أبو سعيد خدرى روايت كرد كه [719] پيغامبر- عليه السام- در قول حق تعالى: كَأنَهَنَُ الْياقوُتُ وَ
المَْرْجانُ«486»، گفت: ينظر إلى وجهها في خدرها أصفى من المرآة، و انّ ادنى لؤلؤة عليها لتضيء ما بين المشرق و
المغرب، و انهّ تكون عليها سبعون ثوبا ينفذها بصره حتى يرى مخّ ساقها من وراء ذلك، اى، روى او در پرده نگريسته
شود، صافىتر از آينه است، و كمتر مرواريد او ميان مشرق و مغرب را روشن كند، و بر او هفتاد جامه باشد كه بصر

از آن بگذرد تا مغز ساق او از پس آن ديده شود.
و انس روايت كرد كه پيغامبر- عليه السام- گفت: لمّا اسرى بى، دخلت في الجنةّ موضعا يسمّى البيدخ عليه خيام
اللؤلؤ و الزّبرجد ااخضر و الياقوت ااحمر، فقلن: السّام عليك يا رسول ه: فقلت يا جبريل ما هذا الندّاء؟ قال: هؤاء

المقصورات في الخيام استأذن ربهّنّ في السّام عليك فأذن لهنّ.
فطفقن يقلن نحن الرّاضيات فا نسخط ابدا و نحن الخالدات فا نظعن ابدا. و قرأ رسول ه قوله تعالى:

«حُورٌ مَقصُْوراتٌ في الخِْيامِ»«487» اى، آن گاه كه مرا به شب بردند، در بهشت رفتم موضعى كه آن را «بيدخ»
خوانند، بر آن خيمههاى مرواريد و زبرجد سبز و ياقوت سرخ بود، پس گفتند: السام عليك يا رسول ه. گفتم: اى
جبرئيل، اين چه آواز است؟ گفت: «مقصورات خيام» اند، از پروردگار خود دستورى خواستند تا تو را سام گويند، و
دستورى داد، پس ايشان گفتن گرفتند: ما خشنودانيم، هرگز در خشم نشويم، و جاويد باشندگانيم، هرگز رحلت نكنيم. و

پيغامبر- عليه السام- «حُورٌ مَقصُْوراتٌ في الخِْيامِ»«488» بخواند.
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و مجاهد در قول حق تعالى: أزَْواجٌ مُطهَرََةٌ«488» گفت: پاك كرده از حيض و غايط و بول و خيم«489» و بلغم و
منى و فرزند.

و اوزاعى در قول حق تعالى: في شُغلٍُ فاكهِوُنَ،«490» گفت كه شغل ايشان افتضاض«491» دوشيزگان باشد.
و مردى گفت: يا رسول ه، اهل بهشت مباشرت كنند؟ گفت: يعطى الرّجل منهم من القوّة في اليوم الواحد افضل من

سبعين منكم، اى، مردى از ايشان در يك روز بيش از هفتاد كس از شما قوّت داده شود.
و عبد ه بن عمر گفت: ادنى منزلت تر اهل بهشت كسى باشد كه با او هزار خدمتكار رود، و هر خدمتكارى براى
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كارى كه صاحبش بر آن نباشد.
و پيغامبر- عليه السام- گفت: انّ الرّجل من اهل الجنةّ ليتزوّج خمس مائة حوراء و أربعة آاف بكر و ثمانية آاف
ثيبّ يعانق كل واحدة منهنّ مقدار عمره في الدّنيا، اى، مردى را از اهل بهشت به زنى داده شود: پانصد حور و چهار

هزار بكر و هشت هزار كالم«492»، هر يكى را از ايشان مقدار عمر خود در دنيا كنار گيرد.
گفت: انّ في الجنةّ سوقا ما فيها بيع و ا شراء ااّ الصّور من الرّجال و النسّاء فإذا اشتهى الرّجل صورة دخل فيها و
انّ فيها لمجتمعا للحور العين يرفعن بأصوات لم يسمع الخائق مثلها، يقلن: نحن الخالدات فا نبيد، و نحن الناّعمات فا
نبأس، و نحن الرّاضيات فا نسخط، فطوبى لمن كان لنا و كناّ له، اى، در بهشت بازارى است كه در آن فروختنى و
خريدنى نيست، مگر صورت مردان و زنان، پس چون صورتى را مرد آرزو برد، در آن رود، و در آن جاى فراهم آمدن
حور و عين است، بر دارند آوازهايى [720] كه خلق مثل آن نشنيده است، گويند: ما جاويد باشندگانيم و جدا نمىشويم،
و ما خوشحال شوندگانيم و فقير نمىشويم، و ما راضى شوندگانيم و به خشم نشويم، پس خنك آن كس را كه او براى

ماست و ما براى اوييم.
و يحيى بن كثير در قول حق تعالى: في رَوْضَةٍ يحُْبرَُونَ،«493» گفت: كه آن سماع است در بهشت.

و انس روايت كرد كه پيغامبر- عليه السام- گفت انّ الحور في الجنةّ يتغنيّن، يقلن نحن الجوار الحسان خبئّنا ازواج
كرام، اى، حوران در بهشت بسرايند، مىگويند: ما كنيزكان خوب روييم، براى شوهران گرامى ما را پنهان داشتهاند.

و أبو امامه باهلى روايت كرد كه پيغامبر- عليه السام- گفت: ما من عبد يدخل الجنةّ ااّ و تجلس عند رأسه و عند
رجليه ثنتان من الحور العين تغنيّانه بأحسن صوت سمعه اانس و الجنّ و ليس بمزامير
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الشّيطان و لكن بتحميد ه و تقديسه، اى، هيچ بندهاى در بهشت نرود كه نه دو تن از حور عين نزديك سر و پاى او
بنشينند، و براى او سرود گويند به نيكوتر آوازى كه آدميان و پريان شنوند، و به مزمار شيطان نباشد، و ليكن به

تحميد و تقديس خداى بود.
بيان جمله متفرق از اوصاف اهل بهشت كه اخبار بدان وارد است

اسامة بن زيد روايت كرد كه پيغامبر- عليه السام- اصحاب خود را گفت: ااهل مشمّر للجنةّ، انّ الجنةّ ا
نظير«492» لها هي و ربّ الكعبة نور يتأأ و ريحانة تهتزّ و قصر مشيد و نهر مطرّد«493» و فاكهة كثيرة نضيجة،
و زوجة حسناء جميلة في حبرة و نعمة في مقام ابدا و نضرة في دار عالية بهيةّ سليمة، اى، تنبيه مىكنم، هيچ سبكى
نمايندهاى«494» هست براى بهشت، بدرستى كه بهشت را نظيرى نيست، به خداوند كعبه كه آن نورى است كه
مىدرفشد، و اسپر غمى است كه مىجنبد، و كوشكى است بر افراشته، و جويى است روان و ميوه بسيار پخته، و زنى با
حسن و جمال در شادى و نعمت، در مقامى هميشه و تازگيى در سراى عالى زيباى سليم. گفتند: يا رسول ه، ما

«سبكى نماينده» ايم براى آن؟
گفت: بگوييد: ان شاء ه. پس جهاد را ياد كرد و بر آن تحريض فرمود.

و مردى به خدمت پيغامبر- عليه السام آمد- و گفت: آيا در بهشت اسب خواهد بود؟ چه من آن را دوست دارم.
گفت: ان أحببت ذلك أتيت بفرس من ياقوتة حمراء فيطير بك في الجنةّ حيث شئت، اى، اگر آن را دوست دارى، اسبى از
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ياقوت سرخ بر تو آرند در بهشت، آن جا كه خواهى تو را بزودى ببرد.
و مردى ديگر گفت: من اشتر را دوست دارم، در بهشت اشتر هست؟ گفت: يا عبد ه ان ادخلت الجنةّ فلك فيها ما
اشتهت نفسك و لذّت عيناك، اى، اگر در بهشت برده شوى، آن چه نفس تو آرزو برد و چشمهاى تو را لذت دهد تو را

در آن ميسر شود.
و أبو سعيد خدرى- رضى ه عنه- روايت كرد كه پيغامبر- عليه السام- گفت: انّ الرّجل من اهل الجنةّ ليولد له الولد
كما يشتهي، يكون حمله و فصاله و شبابه في ساعة واحدة، اى، بدرستى كه مرد را از اهل بهشت فرزند آيد چنانكه

آرزو ببرد، حمل او و زادن او و جوانى او در يك ساعت باشد.
و گفت: إذا استقرّ اهل الجنةّ في الجنةّ اشتاق ااخوان إلى ااخوان فيسير سرير ذا إلى سرير ذا فيلتقيان فيتحدّثان ما
كان بينهما في دار الدّنيا، فيقول يا اخى تذكر في يوم كذا في مجلس كذا فدعونا ه عزّ و جلّ فغفر لنا؟ اى، چون اهل
بهشت در بهشت قرار گيرند برادران آرزومند برادران شوند، پس تخت يكى [721] سوى ديگرى رود و فراهم آيند و

آن چه در سراى دنيا ميان ايشان بود بگويند، پس
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بگويد: اى برادر، روز فان را در مجلس فان ياد مىدارى كه حق تعالى را بخوانديم و ما را بيامرزيد؟
و گفت- عليه السام اهل الجنةّ جرد مرد بيض جعاد مكحّلون أبناء ثاث و ثاثين سنة على خلق آدم طولهم ستوّن
ذراعا في عرض سبعة اذرع، اى، اهل بهشت بى موى اندام و بى موى روى باشند، سفيد پوستان شكسته موى، سرمه

كرده سى و سه ساله، بر آفرينش آدم، طول ايشان شصت گز در عرض هفت گز.
و گفت- عليه السام: ادنى اهل الجنةّ الذّي له ثمانون ألف خادم و اثنتان و سبعون زوجة و تنصب له قبةّ من لؤلؤ و
زبرجد و ياقوت كما بين الجابية إلى صنعاء و انّ عليهم التيّجان، و انّ ادنى لؤلؤة منها لتضيء ما بين المشرق و
المغرب، اى، كمتر اهل بهشت آن كس است كه او را هشتاد هزار خدمتكار باشد، و هفتاد و دو زن، و براى او قبهاى از
مرواريد و زبرجد نصب كرده گردد، چندانى كه از جابيه تا صنعا است، و بر ايشان تاجها باشد، و كمتر مرواريدى از
آن ميان مشرق و مغرب را روشن كند. و گفت- عليه السام: نظرت إلى الجنةّ فإذا الرّمانة من رمّانها كجلد البعير
المقتبّ، و إذا طيرها كالبخت، و إذا فيها جارية، فقلت: يا جارية لمن أنت؟ فقالت: لزيد بن حارثة. و إذا في الجنةّ ما ا
عين رأت و ا اذن سمعت و ا خطر على قلب بشر، اى، سوى بهشت نگريستم يك انار را از انارها چون پوست اشتر

قبهّ كرده ديدم، و مرغان را چون اشتر بختي، و كنيزكى ديدم، گفتم: اى كنيزك تو كرايى؟ گفت:
زيد بن حارثه را. و در بهشت چيزها ديدم كه چشمى نديده است و گوشى نشنيده و بر دل آدميى نگذشته.

و كعب گفت: حق تعالى آدم را به يد خود آفريد و تورات را به يد خود نوشت و بهشت را به يد خود نهال كرد، پس
او را گفت: سخن گوى. گفت: قدَْ أفَْلحََ المُْؤْمِنوُنَ،«495» اى، بدرستى نيكبخت شدند گرويدگان.

پس اين صفتهاى بهشت است. جمله آن را ياد كرديم، پس تفصيل آن را بياورديم. و حسن بصرى جمله آن را ياد
كرد و گفت: انار آن مثل دلوهاست، و جويهاى آن از آبى كه از حال خود نگشته باشد، و جويهايى كه از شير كه مزه
آن تغيير نپذيرفته، و جويهايى از انگبين مصفى كه آدميان آن را صافى نكرده باشند، و جويهايى از خمر كه پر لذت
براى خورندگان باشد و عقل را زايل نكند و درد سر نيارد. و در آن چيزهايى است كه چشمى نديده و گوشى نشنيده و
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بر دل آدميى نگشته در آن پادشاهانى خوش عيش باشند، سى و سه ساله در يك سن، طول ايشان در بلندى شصت گز،
سياه چشمان بى موى اندام و بى موى روى، از عذاب آمن و در سرايهاى خود مطمئن. و جويهاى آن بر سنگريزه

ياقوت و زبرجد رود، و بيخهاى درخت خرما و رَزِ آن مرواريد است، و ميوههاى آن را
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نداند مگر حق تعالى، و بوى آن از پانصد ساله راه يافته شود. و ايشان را در آن اسبان و اشتران زود رو باشد، و
پاانها و مهارها و زينهاى آن از ياقوت. يك ديگر را زيارت كنند در آن. و زنان ايشان حور عين، چنانستى كه بيضهاى
سفيدند. و زن هفتاد حلهّ ميان دو انگشت خود گيرد پس [آن را] در پوشد و مغز ساق او از پس آن هفتاد حله ديده
شود. خداى- عز و جل- خويهاى ايشان را از بدى و تنهاى ايشان را از مرگ پاك [722] گردانيده، و به بول و غايط

و پاك كردن بينى محتاج نشوند، و دفع آنها جز به آروغ و ترشح مشك نباشد.
بامداد و شبانگاه رزقشان مهيا و مهنا بود، اما شبى نباشد كه بامداد بر شبانگاه باز گردد و شبانگاه بر بامداد. و
آخر كسى كه در بهشت رود و كم منزلتتر آن است كه ملك او پانصد ساله راه باشد، در كوشكهاى زر و نقره و
خيمههاى مرواريد، و بصر او را آن وسعت دهند كه اقصاى آن را همچنان بيند كه ادناى آن را. و هر بامداد و شبانگاه
هفتاد هزار كاسه زرين پيش ايشان آرند، در هر كاسهاى لونى كه در ديگرى نباشد، مزه آخر او همچنان يابد كه مزه
اول. و در بهشت ياقوتى است كه در آن هفتاد هزار سراى است، در هر سرايى هفتاد هزار خانه كه در آن شكافى و

رخنهاى نباشد.
و مجاهد گفت كه كم منزلتتر اهل بهشت كسى باشد كه در ملك خود هزار سال برود، اقصاى آن را همچنان بيند كه

ادناى آن را. و بيش درجه آن كسى كه هر بامداد و شبانگاه پروردگار خود را بيند.
و سعيد بن مسيب گفت: هيچ كس از اهل بهشت نباشد كه نه در دست خود سه دستورنجن«493» دارد: زرين و

سيمين و مرواريد.
و أبو هريره- رضى ه عنه- گفت كه پيغامبر- عليه الصاة و السام- گفت كه در جنت حورايى است كه او را
«عيناء»«494» گويند، چون برود بر دست راست و چپ او هفتاد هزار وصيفت«495» باشند و او مىگويد: كجااند

كسانى كه امر معروف و نهى منكر كردهاند؟
و يحيى بن معاذ گفت: ترك دنيا سخت است، و فوت بهشت سختتر. و ترك دنيا مَهر آخرت است. و نيز گفت: در طلب
دنيا خوارى نفسهاست، و در طلب آخرت عزت است نفسها را، پس اى عجب از كسى كه مذلت اختيار كند در طلب

فانى، و عزت بگذارد در طلب باقى!
صفت ديدن و نظر در وجه حق تعالى

بارى تعالى گفت: للِذَِينَ أحَْسَنوُا الحُْسْنى وَ زِيادَةٌ.«496» و اين زيادت نظر است در وجه حق تعالى. و آن لذت كبرى
است كه نعمت بهشت در آن فراموش كرده شود. و حقيقت آن در «كتاب محبت» ياد كردهايم، و كتاب و سنت شاهد آن

است، بر خاف اعتقاد اهل بدعت«497»
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جرير بن عبد ه بجََلى«498» گفت: در خدمت پيغامبر- عليه السام- نشسته بوديم، در شب چهارده، پس ماه را
ديد و گفت: انكّم لترون ربكّم كما ترون هذا القمر ا تضامون في رؤيته، فان استطعتم ان ا تغلبوا على صلوة قبل طلوع
الشّمس و قبل غروبها فافعلوا، اى، شما پروردگار خود را مىبينيد، چنانكه اين ماه را مىبينيد، ستم كرده نشويد در ديدن
آن، پس اگر توانيد كه غلبه كرده نشويد بر نمازى پيش از طلوع خورشيد و پيش از غروب آن، بكنيد. پس بخواند: وَ
سَبحِْ بحَِمْدِ رَبكَِ قبَلَْ طلُوُعِ الشَمْسِ وَ قبَلَْ غُرُوبهِا.«499» و اين حديث در «صحيحين» آمده است. و مسلم در صحيح
روايت كرد از صهيب كه پيغامبر- عليه الصاة و السام- قول حق تعالى: للِذَِينَ أحَْسَنوُا الحُْسْنى وَ زِيادَةٌ،«500»،
بخواند و گفت: إذا دخل اهل الجنةّ الجنةّ و اهل الناّر الناّر، نادى مناد يا اهل الجنةّ انّ لكم عند ه موعودا يريد ان
ينجزكموه، قالوا ما هذا الموعود؟ أ لم يثقل موازيننا و يبيضّ وجوهنا و أدخلنا الجنةّ و يجرنا من الناّر. قال فيرفع
الحجاب و ينظرون إلى وجه ه عزّ و جلّ، فما أعطوا شيئا احبّ إليهم من النظّر إليه، اى، چون اهل بهشت در بهشت

روند و اهل آتش در آتش، منادى آواز دهد:
اى اهل بهشت شما را نزديك خداى [723] موعودى است، اراده دارد كه او شما را به جا آرد.

گويند: آن موعود چيست؟ نه ترازوهاى ما گران كرد، و رويهاى ما سفيد گردانيد، و ما را در بهشت آورد، و از
آتش زينها داد؟ گفت: پس حجاب برداشته شود و وجه خداى- عز و جل- را بينند، پس داده نشدندى چيزى دوستتر

نزديك ايشان از ديدن او.
و حديث «رؤيت» را جماعتى از صحابه روايت كردهاند، و آن غايت حسنى است و نهايت نعيم. و كل آن چه مفصل
كرديم از نعمتها نزديك آن منسى«501» و ملغى. و شادى اهل بهشت را نزديك سعادت لقا نهايت نيست، بلكه چيزى از
لذتهاى بهشت به لذت لقا نسبت ندارد. و ما اينجا سخن كوتاه كرديم بدانچه در «كتاب محبت و رضا» تفصيل آن
گفتهايم. پس نبايد كه همت بنده از بهشت چيزى باشد جز لقاى مولى. و اما ديگر نعمتهاى بهشت، بهايم در چراگاه در

آن شريكاند.
و كتاب را ختم كنيم به بابى در سعت رحمت خداى- عز و جل بر سبيل تفأل

بدان پيغامبر- صلى ه عليه و آله و سلم- تفأل را دوست داشتى. و ما را از اعمال چيزى نيست كه بدان اميد مغفرت
داريم. پس به پيغامبر- عليه الصاة و السام- اقتدا كنيم در تفأل. و اميد داريم كه ختم عاقبت ما در دنيا و آخرت به خير

كناد، چنانكه كتاب را به ذكر «رحمت خداى»- عز و جل- ختم
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كرديم. پس بدرستى كه حق تعالى گفت: إنَِ ه ا يغَْفرُِ أنَْ يشُْرَكَ به وَ يغَْفرُِ ما دُونَ ذلكَِ لمَِنْ يشَاءُ،«501» اى،
نيامرزد خداى تعالى شرك آوردن را بدو، و آن چه دون اوست بيامرزد آن كس را كه خواهد. و گفت: قلُْ يا عِبادِيَ
الذَِينَ أسَْرَفوُا عَلى أنَفْسُِهِمْ ا تقَْنطَوُا من رَحْمَةِ ه إنَِ ه يغَْفرُِ الذُنوُبَ جَمِيعاً إنِهَُ هوَُ الغْفَوُرُ الرَحِيمُ،«502» اى، بگو:
اى بندگان من، كسانى كه بر نفسهاى خود اسراف كرديد از رحمت حق تعالى نوميد مباشيد كه خداى- عز و جل- همه

گناهان را مىآمرزد، كه او آمرزگار رحيم است.
و گفت: وَ من يعَْمَلْ سُوءاً أوَْ يظَْلمِْ نفَسَْهُ ثمَُ يسَْتغَْفرِِ ه يجَِدِ ه غَفوُراً رَحِيماً،5»

اى، هر كه معصيتى ارتكاب نمايد يا بر نفس خود ظلم كند پس از حق تعالى آمرزش خواهد، خداى- عز و جل- را
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آمرزگار رحيم يابد.
و ما از حق تعالى آمرزش خواهيم از همه زلتهاى قدم و طغيانهاى قلم در اين كتاب و در ديگر كتابها، و آمرزش
مىخواهيم از اقوال خود كه اعمال موافق آن نيست، و آمرزش مىخواهيم از آن چه دعوى كرديم و ظاهر گردانيديم از
علم و بصيرت در دين حق تعالى با آن چه در آن مقصريم، و آمرزش مىخواهيم از هر علمى و عملى كه بدان قصد
رضاى او كرديم پس جز آن با آن بياميخت، و آمرزش مىخواهيم از هر وعدهاى كه از نفسهاى خود داديم پس در وفاى
آن تقصير كرديم، و آمرزش مىخواهيم از هر نعمتى كه در حق ما فرمود و ما آن را در معصيت كار بستيم، و آمرزش
مىخواهيم از هر تصريح و تعريض به نقصان ناقصى و تقصير مقصرى كه بدان متصف بوديم، و آمرزش مىخواهيم از
هر خطرتى كه ما را داعى تكلف و تصنع شد تا در پيش مردمان خود را بياراييم در كتابى كه نوشتيم يا سخنى كه گفتيم
و فراهم آورديم يا علمى كه فايده داديم يا فايده گرفتيم. و پس از استغفار از كل آن، اميد مىداريم براى خود و براى
كسى كه كتاب ما را مطالعه كند، يا نويسد يا بشنود، آن كه مكرم گرداند خداى تعالى به مغفرت و رحمت، و تجاوز از

همه بديهاى ظاهر و باطن [724]، چه كرم او عام است و رحمت او واسع وجود او بر أصناف خلق فايض.
و ما خلقىايم از آفريدگان خداى- عز و جل- كه ما را بدو وسيلتى نيست مگر به فضل و كرم او.

چه پيغامبر- عليه السام- گفت: انّ هَ عزّ و جلّ مائة رحمة، انزل منها رحمة بين الجنّ و اانس و البهائم و الهوامّ
فبها يتعاطفون و بها يتراحمون، و أخّر تسعا و تسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة، اى، بدرستى كه خداى را صد

رحمت است، يك رحمت از آن فرو فرستاده ميان پريان و آدميان و چهار
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پايان و خزندگان، پس بدان بر يك ديگر مهربانى كنند و بر يك ديگر ببخشايند، و تأخير كرد نود و نه ديگر را كه
ببخشايد بندگان خود را در روز قيامت بدان.

و آمده است كه إذا كان يوم القيامة اخرج ه كتابا من تحت العرش و فيه: انّ رحمتى سبقت غضبى و انا ارحم
الرّاحمين، فيخرج من الناّر مثل اهل الجنةّ، اى، چون روز قيامت باشد خداى- عز و جل- نامهاى از زير عرش بيرون
آرد و در او اين باشد كه رحمت من سابق است بر غضب من، و من بخشايندهتر بخشايندگانم، پس مثل«504» اهل

بهشت از آتش بيرون آورده شوند.
و پيغامبر- صلى ه عليه و آله و سلم- گفت: يتجلىّ ه عزّ و جلّ لنا يوم القيامة ضاحكا فيقول أبشروا معشر
المسلمين فانهّ ليس منكم احد ااّ و قد جعلت مكانه في الناّر يهوديا او نصرانيا، اى، خداى- عز و جل- روز قيامت براى
ما تجلى فرمايد در حال رضا و اجزال«505» عطا، پس گويد: شاد باشيد اى گروه مسلمانان كه از شما كس نيست كه
نه به جاى او جهودى يا ترسايى را به آتش نفرستادم. و گفت (ع): يشفع ه آدم يوم القيامة من جميع ذرّيتّه في
خمسمائة ألف ألف و عشرة آاف ألف، اى، خداى- عز و جل- روز قيامت قبول فرمايد شفاعت آدم را از همه فرزندان

او پانصد هزار هزار و ده هزار هزار.
و گفت- عليه السام: انّ ه عزّ و جلّ يقول يوم القيامة للمؤمنين: هل أحببتم لقائي؟ فيقولون: نعم يا ربنّا. فيقول:
لم؟ فيقولون: رجونا عفوك و مغفرتك فيقول: قد أوجبت لكم مغفرتي، اى، خداى- عز و جل- روز قيامت مؤمنان را
گويد: هيچ دوست داشتيد لقاى مرا؟ گويد: آرى، اى پروردگار ما. گويد: چرا؟ گويند: عفو و مغفرت تو را اميد داشتيم.
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گويد: مغفرت خود شما را واجب گردانيدم.
و گفت- عليه السام: يقول ه عزّ و جلّ يوم القيامة اخرجوا من الناّر من ذكرني يوما او خافنى في مقام، اى، خداى-

عز و جل- گويد روز قيامت: بيرون آريد از آتش هر كه يك روزى مرا ياد كرد، يا در يك مقام از من بترسيد.
و گفت- عليه السام: إذا اجتمع اهل الناّر في الناّر، و من شاء ه معهم من اهل القبلة، قال الكفاّر للمسلمين أ لم

تكونوا مسلمين؟ قالوا: بلى. قالوا: فما اغنى عنكم إسامكم إذ أنتم معنا في الناّر:
فيقولون: كانت لنا ذنوب فأخذنا بها. فيسمع ه عزّ و جلّ ما قالوا فيأمر بإخراج من كان في الناّر من اهل القبلة
فيخرجون فلما رأى ذلك الكفار قالوا يا ليتنا كناّ مسلمين! فنخرج كما اخرجوا، اى، چون اهل آتش در آتش فراهم آيند و
كسى كه خداى خواست با ايشان از اهل قبله، كافران مسلمانان را گويند: آيا نه شما مسلمان بوديد؟ گويند: بلى. گويند:

چه باز داشت از شما اسام شما كه با ما در
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آتشيد؟ گويند: گناهان داشتيم، ما را بدان بگرفتند. پس خداى- عز و جل- آن چه گفتند بشنود و بفرمايد تا هر كه از
اهل قبله [725] در آتش است بيرون آرند. پس بيرون آيند. چون كافران آن را ديدند گويند: كاشكى كه ما مسلمان
بوديمى كه از آتش بيرون آمديمى، چنانكه مسلمانان بيرون آمدند. پس قول حق تعالى را خواند: رُبمَا يوََدُ الذَِينَ كَفرَُوا

لوَْ كانوُا مُسْلمِِينَ،«506» اى، بسا كه آرزو برند كافران كه مسلمان بودندى.
و پيغامبر- عليه الصاة و السام- گفت: ه ارحم بعبده المؤمن من الوالدة الشّفيقة بولدها، اى، هر آينه خداى- عز و

جل- بر بنده مؤمن خود مهربانتر است از مادر مشفق بر فرزند خود.
و جابر بن عبد ه گفت: هر كه نيكيهاى او روز قيامت زيادت از بديهاى او باشد، بى حساب در بهشت رود، و هر
كه نيكيها و بديهاى او برابر باشد، حساب وى به آسانى كنند، پس در بهشت رود، و شفاعت پيغامبر- عليه السام-

كسى را باشد كه نفس خود را هاك و پشت خود را گرانبار كرده است.
و آمده است كه خداى- عز و جل- موسى را گفت: اى موسى، قارون از تو فرياد رسى خواست او را فرياد رسى

نكردى، به عز و جال من، اگر از من فرياد رسى خواستى به فريادش رسيدمى و از او عفو فرمودمى.
و سعيد بن بال«507» گفت: روز قيامت بفرمايند تا دو مرد را از آتش بيرون آرند، پس خداى- عز و جل- گويد:
بدانچه كرديد مستوجب آتش گشتيد، و من هرگز بر بندگان ستم نكنم. و بفرمايد تا ايشان را سوى آتش برند. پس يكى
از ايشان در رفتن سرعت نمايد و ديگرى در رفتن درنگ كند، پس فرمايد تا ايشان را باز آرند و از فعل ايشان بپرسد.
پس كسى كه سوى آتش دويد گويد: از وبال معصيت خود حذر كردم تا بار دوم متعرض خشم تو نشوم. و كسى كه
درنگ نمود گويد: نيكو گمانى من به تو مشعر آن است كه مرا بدان باز نگردانى پس از آن كه مرا از آن بيرون

آوردى. پس فرمايد تا هر دو را به بهشت برند.
و پيغامبر- عليه السام- گفت: ينادى مناد من تحت العرش يوم القيامة يا امّة محمّد، امّا ما كان لي قبلكم فقد وهبته
لكم، و بقيت التبّعات، فتواهبوها و ادخلوا الجنةّ برحمتي، اى، مناديى روز قيامت از زير عرش آواز دهد: اى محمد، اما
آن چه مرا بر شما بود بخشيدم، و تبعات«508» مردمان باقى ماند، پس به يك ديگر ببخشيد و به رحمت من در بهشت

رويد.
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و آمده است كه اعرابيى از ابن عباس شنيد كه مىخواند:
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وَ كُنْتمُْ عَلى شَفا حُفرَْةٍ من الناَرِ فأَنَقْذََكُمْ مِنهْا،«509» اى، بر كران حفرهاى بوديد شما از آتش، پس شما را از آن
برهانيد. گفت: به خداى كه ما را از آن نرهانيد با آن چه خواهد كه مرا در آن اندازد. پس ابن عباس گفت: بگيريد اين

كلمه از غير فقيهى.
و صنابحى«510» گفت: بر عبادة بن صامت در رفتم، و او در حال مرگ بود، پس بگريستم، گفت:

آهسته باش، چرا مىگريى؟ به خداى كه هيچ حديثى از پيغامبر نشنيدم كه در آن خير شما بود كه نه آن با شما گفتم
مگر يك حديث، و زود باشد كه امروز آن با شما بگويم، چه اسباب مرگ به من محيط شده است، از پيغامبر- عليه
السام- شنيدم كه مىگفت: من شهد ان ا اله ااّ ه و انّ محمّدا رسول ه، حرّم ه عليه الناّر، اى، هر كه شهادتين

آرد، حق تعالى آتش را بر وى حرام گرداند.
و عبد ه بن عمرو بن عاص روايت كرد كه پيغامبر- عليه السام- گفت: انّ ه يستخلص رجا من امّتى على
رءوس الخائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة و تسعين سجا كلّ سجلّ مثل مدّ البصر، ثمّ يقول: أ تنكر من هذا شيئا؟ أ

ظلمتك كتبتي الحافظون؟ [726] فيقول: ا يا ربّ.
فيقول: أ فلك عذر؟ فيقول: ا يا ربّ. فيقول: بلى انّ لك عندنا حسنة و انهّ ا ظلم عليك اليوم فيخرج له بطاقة فيها
«اشهد ان ا اله ااّ ه و اشهد انّ محمّدا رسول ه». فيقول: يا ربّ ما هذه البطاقة مع هذه السّجات؟ فيقول: انكّ ا
تظلم. قال: فتوضع السّجاّت في كفةّ و البطاقة في كفةّ، فطاشت السّجاّت و ثقلت البطاقة فا يثقل مع ه شيء، اى،
بدرستى كه خداى مردى را از امت من روز قيامت به حسابگاه برد بر سر خايق و نود و نه سجل بر او باز كند، هر
سجل چندان كه مسافت رسيدن چشم باشد، پس گويد: آيا چيزى را از اين انكار مىكنى؟ آيا نويسندگان حافظ من بر تو
ستم كردهاند؟ گويد: نى، اى پروردگار من. گويد: آيا عذرى دارى تو؟ گويد: نى يا رب. گويد: پس بدرستى كه تو را به
نزديك ما حسنهاى است، و امروز بر تو ظلم نيست. پس ورقى بيرون آرند كه در آن كلمه طيبه باشد، پس گويد: اى
پروردگار، اين ورق با اين سجلها چه باشد؟ پس گويد: بدرستى كه ظلم كرده نشوى تو. گفت: پس سجلها در پلهاى

نهاده شود و ورق در پلهاى، پس سجلها سبك شود و ورق گران آيد، و با خداى چيزى را رجحان نباشد.
مترجم مىگويد كه بطاقه در اصل ورقى را گويند كه بهاى جامه در آن نويسند و بر جامه بندند، و چنين گفتهاند:
بدان آن را بطاقه گويند كه به طاقهاى از جامهها بسته شود. و بعضى «نطاقه» به نون گفتهاند، اى ناطق باشد به

بهاى جامه.
و پيغامبر- عليه السام- گفت، در آخر حديثى دراز كه در آن قيامت و صراط را صفت كرد: انّ ه تعالى يقول
للمائكة: من وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير، فأخرجوه من الناّر: فيخرجون خلقا كثيرا، ثمّ يقولون: ربنّا لم نذر

فيها أحدا ممّن أمرتنا بإخراجه، ثم، يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه
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مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه من الناّر، فيخرجون خلقا كثيرا، ثمّ يقولون: يا ربنّا لم نذر فيها أحدا ممّا أمرتنا
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به، ثمّ يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا، ثمّ يقولون: يا ربنّا لم نذر
فيها أحدا ممّن أمرتنا به اى، بدرستى كه خداى- عز و جل- فريشتگان را گويد: هر كه در دل او همسنگ دينارى از
خير يابيد او را از آتش بيرون آريد. پس خلقى بسيار بيرون آرند. پس گويند: اى پروردگار ما، نگذاشتيم در آن كسى از
آن جمله كه ما را فرمودى كه بيرون آريم. پس گويد: باز رويد، هر كه در دل او همسنگ نيم دينار از خير باشد از
آتش بيرون آريد. پس خلق بسيار بيرون آرند. پس گويند: اى پروردگار ما، نگذاشتيم در آن احدى از آن جمله كه ما را
فرمودى. پس گويد: باز گرديد و هر كه در آن در دل او همسنگ مثقال ذرهاى خير يابيد او را بيرون آريد. پس خلقى

بسيار بيرون آرند. پس گويند: اى پروردگار ما، نگذاشتيم در آن احدى از آن جمله كه فرمودى.
پس أبو سعيد گفت: اگر مرا بدين حديث استوار نداريد، بخوانيد إنَِ ه ا يظَْلمُِ مِثقْالَ ذَرَةٍ وَ إنِْ تكَُ حَسَنةًَ يضُاعِفهْا وَ
يؤُْتِ من لدَُنهُْ أجَْراً عَظِيماً،«510» اى، بدرستى كه خداى تعالى بر كسى همسنگ ذرهاى ظلم نكند- اگر مؤمن باشد
رزق دنيا و أجر آخرت او را پاداش دهد، و اگر كافر بود در دنيا او را بدان پاداش دهد- و اگر حسنهاى باشد از مؤمن،

آن را ده نويسد، و از نزديك خود مزدى بزرگ دهد.
پس حق تعالى گفت: شفعت المائكة و شفعت النبّيوّن و شفعت المؤمنون و لم يبق ااّ ارحم الرّاحمين. فيقبض قبضة
فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قطّ، قد عادوا حمما،«511» فيلقيهم في نهر في أفواه الجنةّ يقال له نهر الحياة،
فيخرجون منها كما تخرج الحبةّ [727] من حميل السّيل«512» اا ترونها تكون ممّا يلي الحجر أو الشّجر؟ ما يكون
منها إلى الشّمس اصفر و ابيض،«513» و ما يكون منها إلى الظلّّ ابيض، اى، شفاعت فريشتگان و شفاعت پيغامبران
و شفاعت مؤمنان قبول افتد، و نماند مگر ارحم الراحمين. پس قبضهاى قبض فرمايد و قومى از آن بيرون آرد كه هرگز
خيرى نكرده باشند، و انگشت گشته باشند، پس ايشان را در جويى اندازد، در آبدهنهاى بهشت كه آن را «جوى
حيات» گويند، آن گاه از آن بيرون آيند چون تخمهاى دشتى كه از سيل بيرون آيد. آيا نبينيد آن را كه نزديك سنگ يا
درخت باشد؟ آن چه از آن، سوى آفتاب بود، زرد و سفيد، و آن چه سوى سايه بود، سفيد باشد. گفتند: يا رسول ه،

چنانستى كه تو در باديه مىچرانيدى.
گفت: فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتيم يعرفهم اهل الجنةّ يقولون هؤاء عتقاء ه الذّين
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أدخلهم ه الجنةّ بغير عمل عملوه و ا خير قدّموه. ثمّ يقول ادخلوا الجنةّ فما رأيتم فيها فهو لكم.
فيقولون: ربنّا أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمين. فيقول ه تعالى: لكم عندي افضل من هذا، فيقولون: يا ربنّا، اىّ
شيء افضل من هذه؟ فيقول ه: رضائى. فا أسخط عليكم بعده ابدا، اى، پس بيرون آورده شوند چون مرواريد، در

گردنهاشان خاتمها، اهل بهشت ايشان را بشناسند، گويند:
اين جماعت آزاد شدگان خدايند كه در بهشت آورده است، بى عملى كه كردهاند، و بى خيرى كه تقديم نموده. پس
گويد: در بهشت رويد، آن چه بينيد در آن پس او شما راست. پس گويند: اى پروردگار ما، ما را چيزى دادى كه كسى
را از عالميان ندادى. پس حق تعالى گويد: شما را نزديك من فاضلتر از اين است. گويند: اى پروردگار ما، كدام چيز از
اين فاضلتر؟ پس خداى- عز و جل- گويد: رضاى من، كه پس از اين بر شما در خشم نشوم. اين حديث را بخارى و

مسلم در «صحيحين» روايت كردهاند.
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و بخارى نيز روايت كرد از ابن عباس- رضى ه عنهما- كه روزى پيغامبر- عليه السام- بيرون آمد، پس گفت:
عرضت علىّ اامم، يمرّ النبّيّ معه الرّجل و النبّيّ معه الرّجان، و النبّيّ ليس معه احد، و النبّيّ معه الرّهط، و رأيت
سوادا كثيرا فرجوت ان تكون امّتى، فقيل لي هذا موسى و قومه، ثمّ قيل لي انظر فرأيت سوادا كثيرا قد سدّ اافق، فقيل
لي انظر هكذا. فرأيت سوادا كثيرا فقيل لي هؤاء امّتك و مع هؤاء سبعون ألفا يدخلون الجنةّ بغير حساب، اى، امتان بر
من عرضه كردند، پيغامبرى مىگذشت با يك مرد، و پيغامبرى با دو مرد، و پيغامبرى با او كسى نى، و پيغامبرى با او
گروهى، پس جمعى بسيار ديدم، اميد داشتم كه ايشان امت من باشند، مرا گفتند كه اين موسى است با قوم خود. پس
مرا گفتند بنگر. همچنين و همچنين. پس جمعى بسيار ديدم، مرا گفتند: اين جماعت امتان تواند، و با اين جماعت هفتاد
هزار كساند كه بى حساب در بهشت روند. پس مردمان بپراكندند و پيغامبر- عليه السام- براى ايشان بيان نفرمود.
پس اصحاب او با يك ديگر ياد كردند، گفتند: اما، ما در شرك زادهايم، و ليكن به خداى و پيغامبر او بگرويدهايم، و اين
جماعت پسران مايند. پس آن به پيغامبر رسيد، گفت: هم الذّين ا يسترقون و ا يكتوون [728] و ا يتطيرّون و على
ربهّم يتوكّلون، اى، ايشان كسانىاند كه افسون كردن نخواهند و خود را داغ نكنند و فال بد نگيرند و بر پروردگار خود

توكل كنند. پس عكّاشه برخاست، گفت: يا رسول ه، من از ايشان هستم؟ گفت: آرى.
پس ديگرى برخاست و گفت: يا رسول ه، من از ايشان هستم؟ گفت: سبقك بها عكّاشة، اى، عكّاشه در اين بر تو

سبقت نمود.
و عمرو بن حزم انصارى گفت كه پيغامبر از ما سه روز غايب شد، بيرون نمىآمد مگر براى نماز فرض، پس باز
مىگشت. و چون روز چهارم بود بيرون آمد. گفتيم: يا رسول ه، سه روز از ما پوشيده بودى، ما پنداشتم كه حادثهاى

زاد؟ گفت: لم يحدث ااّ خيرا، انّ ربىّ عزّ و جلّ وعدني ان
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يدخل من امّتى الجنةّ سبعين ألفا ا حساب عليهم، و انىّ سألت ربىّ في هذه الثاّثة اياّم المزيد، فوجدت ربىّ واجدا
ماجدا كريما. فأعطانى ربىّ مع كلّ واحد من السّبعين ألفا سبعين ألفا. قال: قلت يا ربّ، و يبلغ امّتى هذا العدد؟ قال اكمّل
لك العدد من ااعراب، اى، حادث نشد مگر خير، پروردگار من مرا وعده كرد كه از امت من هفتاد هزار را در بهشت
برد كه بر ايشان حساب نباشد، و من در اين سه روز از پروردگار خود مزيد خواستم، پروردگار خود را توانگر،
بزرگوار، كريم يافتم، پس با هر يكى از آن هفتاد هزار، هفتاد هزار به من داد، گفتم: اى پروردگار، امت من بدين رسد؟

گفت: از أعرابيان براى تو عدد كامل كنم.
و ابو ذر- رضى ه عنه- روايت كرد كه پيغامبر- عليه السام- گفت: عرض لي جبريل في جانب الحرّة فقال: بشّر

امّتك انهّ من مات ا يشرك باهّ شيئا دخل الجنةّ. فقلت يا جبريل: و ان سرق وزنا؟ قال:
نعم، و ان سرق وزنا. فقلت: و ان سرق وزنا؟ قال: و ان سرق وزنا و شرب الخمر، اى، جبرئيل در جانب
حرّة«512» مرا پيش آمد و گفت: امت خود را مژده ده كه هر كه بميرد بدان كه چيزى را با خداى شريك نكند، در
بهشت رود. گفتم: اى جبرئيل اگر چه دزدى و زنا كند؟ گفت: آرى اگر چه دزدى و زنا كند. گفتم: اگر چه دزدى و زنا

كند؟ گفت: اگر چه دزدى و زنا كند و خمر خورد.
و أبو دردا- رضى ه عنه- گفت كه روزى پيغامبر- عليه السام- آيه وَ لمَِنْ خافَ مَقامَ رَبهِِ جَنتَانِ«513» بخواند.
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اى، كسى را كه از مقام پروردگار خود بترسد دو بهشت باشد. گفتم: يا رسول ه، اگر چه زنا كند و دزدى كند؟ گفت:
وَ لمَِنْ خافَ مَقامَ رَبهِِ جَنتَانِ. گفتم: يا رسول ه، اگر چه دزدى و زنا كند؟ گفت: و ان رغم أنف ابى الدّرداء، اى، اگر

چه أبو دردا خوار شود.
و پيغامبر- عليه السام- گفت، إذا وقع يوم القيامة دفع إلى كلّ مؤمن رجل من اهل الملل، فقيل:

هذا فداؤك من الناّر، اى، چون روز قيامت باشد به هر مؤمنى مردى از اهل ملتها داده شود و او را گفته آيد كه اين
فداى تو است از آتش.

و مسلم در صحيح از أبو برده روايت كرد كه او عمر بن عبد العزيز را اين حديث روايت كرد از پدر خود أبو
موسى«514» كه پيغامبر- عليه السام- گفت: ا يموت رجل مسلم ااّ ادخل ه تعالى مكانه الناّر، يهودياّ او نصرانياّ،
اى، مردى مسلمان نميرد كه نه خدا به جاى او جهودى يا ترسايى را در آتش برد. پس عمر بن عبد العزيز او را سوگند
داد بدان خداى كه جز او خدايى نيست، سه بار، كه پدر او آن را حديث كرد از پيغامبر- عليه السام؟ پس سوگند ياد

كرد.
و روايت كردهاند كه در بعضى مغازى كودكى بايستاد در من يزيد«515»، بر وى فرياد مىكردند در روز [729]
گرمى نيك گرم، پس زنى او را از خيمه بديد، سوى او دويد، و اصحاب آن زن پس او، تا كودك را بگرفت و به شكم

خود پيوست، پس پشت خود را بر گرمى بطحا انداخت و او را بر
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شكم خود نهاد تا از گرما نگاه دارد، و گفت: پسر من، پسر من، پس مردمان بگريستند، و آن چه در آن بودند
بگذاشتند. پس پيغامبر- عليه السام- بيامد، بر ايشان بايستاد، پس آن با او تقرير كردند، او به رحمت ايشان شاد شد،

پس بشارت داد ايشان را، گفت: اعجبتم من رحمة هذه ابنها؟ قالوا:
نعم، اى، شگفت داشتيد از بخشودن اين زن بر پسر خود؟ گفتند: آرى، يا رسول ه. گفت: فانّ ه تعالى ارحم بكم
جميعا من هذه بابنها، اى، پس خداى- عز و جل- بر شما رحيمتر است از اين زن بر پسر خود. پس مسلمانان بر

فاضلتر شادى و بزرگتر بشارت بپراكندند.
پس اين احاديث و آن چه در «كتاب رجا» آوردهايم به سعت رحمت خداى- عز و جل- ما را مژده مىدهد. پس اميد
داريم از حق تعالى كه بر ما بدانچه مستحق آنيم معامله نفرمايد، و بدانچه او سزاوار آن است تفضل نمايد، به عطاى

خود و سعت رحمت خود.
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مؤيد الدين محمد خوارزمى، مترجم اين كتاب است- حقق ه تعالى بالخير اعماله- مىگويد كه سپاس بى حد و
ستايش بى عد بارى سبحانه و تعالى را كه مواد رشد و توفيق ارزانى داشت، و امداد تأييد و تسديد كرامت گردانيد تا
اين ضعيف ترجمه اين كتاب را كه كاشف اسرار طريقت است و مظهر انوار حقيقت به إتمام رسانيد. حقايق به مدد
لطايف قدسي از پرده عربيت بيرون آورد، و بر افهام خواص و عوام جلوه داد، و در حل اشكاات و ازالت شُبهَ«1» كه

در معانى و ألفاظ آن بود غايت مجهود و نهايت وسع خود
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مصروف داشت. و از حضرت ذو الجال به تضرع و ابتهال«2» مىخواهد كه ميامن و بركات آن را موجب ثبات
سلطنت و مقتضى مزيد مملكت سلطان الساطين- على الدين و الدنيا- گرداند، و مثوبات آن را به ايام دولت صاحبى
مؤيد الملكي رساند. و از فوايد آن نصيب گيرند و در دعاى دولت پادشاه اسام اين ضعيف را يارى دهند. و از بارى-
حق سبحانه تعالى- ارتفاع اعام ايام إحسان او در خواهند، و آن را به دعاى صاحبى مؤيد الملكي مثنى گردانند. و ه

ولى التوفيق.
تم «ربع المنجيات» من ترجمة كتاب احياء علوم الدين بعون ه و لطفه و حسن توفيقه.

و وافق الفراغ منه في يوم اأربعاء الواحد و العشرون من شهر صفر المظفر، عام تسع و ثمانين و ألف من الهجرة
النبوية المصطفوية- عليه و على آله افضل الصلوات و اكمل التحيات- على يد اقل عبيد ه و أحوجهم إلى عفوه و
مغفرته و رحمته «اسماعيل المراغي» غفر ه له و لوالديه و لمن دعا له بالمغفرة و لمن قرأ فيه و لمن نظر إليه و
لجميع المسلمين و المسلمات و المؤمنين و المؤمنات ااحياء منهم و ااموات، انك قريب مجيب الدعوات. آمين يا رب
العالمين. و صلى ه على سيدنا و نبينا محمد و آله و صحبه، و سلم تسليما دائما ابدا إلى يوم الدين. الحمد هَ على

إتمامه و الصاة و السام على خير خلقه محمد و آله.
قد واقف الفراغ من تحرير كتابته و مقابلته مع أصله و ترجمته و تصحيح سقيمه بحسب اطاع الذهن الفاتر عليه، في
القصبة الطيبة المسماة ساوج باغ كردستان- صانها ه تعالى عن اآفات- على يد الفقير الراجي عفو ربه الباري،
اسماعيل ابن ما بخشى المراغي، لأمير المكرم اعلى ه شأنه «بوادق سلطان ابن شيرخان المكرى» جعل ه يومه
خيرا من امسه، و جعل هذا الكتاب وسيلة لزيادة دولته، و نجاة له عن هفواته، بمحمد و آله و أصحابه، حامدا و شاكرا

هَ و مصليا مسلما على رسوله و آله الطيبين الطاهرين.
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فهرست اعام «ربع منجيات»

آدم (ع): 3، 4، 8، 16، 17، 23، 86، 127، 143، 259، 288، 340، 3- 342، 357، 411، 432، 433،
593، 600، 626، 742، 743، 799، 802، 805، 902، 922، 934 آسيه: 339 آصف: 595 آمنه (دختر
وهب): 858، 896 ابا سعيد (حسن بصرى): 278 ابان بن أبو عياش: 251، 1261» إبراهيم ادهم، ابو اسحاق:
09، 261، 341- 342، 383، 390، 421، 466، 467، 560، 590، 625، 666، 707، 722، 749 إبراهيم بن
اسحاق حربى: 899 إبراهيم اطروش: 265 إبراهيم تيمى: 355، 711 إبراهيم خليل (ع): 43، 134، 263، 292،
،934 ،932 ،839 ،825 ،820 ،819 ،785 ،619 ،561 ،509 ،456 ،449 ،421 ،408 ،400 ،313 ،310
935 إبراهيم خوّاص: 144، 318، 344، 411، 425، 458، 459، 461، 463، 477، 484، 625، 626، 676،
732، 761 إبراهيم زياّت: 856 إبراهيم نخعى: 851 ابلُهّ: 729 ابليس: 23، 24، 129، 139، 164، 168، 260،
309، 315، 502، 518، 588، 593، 659، 660، 726، 740، 822، 851، 855، 899، 901، 922 ابن ابى
ربيعه: 717 ابن ابى ليلى: 374 ابن ابى مُليكه: 867، 868 ابن ابى ميسره: 316 ابن ابى نجيح: 126 ابن ام كلثوم:
737 ابن البناج (مؤذن على (ع): 846 ابن الجاء: 49، 88، 625 ابن راشد ازدى: 902 ابن زبير، عبد ه: 902

ابن سام، ابو يوسف: 710 ابن سمّاك، ابو العباس: 212، 318، 320، 715، 863
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ابن سيرين: 38، 798، 892 ابن شبرمه: 374، 398 ابن صمّه: 713 ابن عامر: 341، 399 ابن عباس، عبد
ه: 29، 53، 106، 123، 169، 225، 227، 229، 260، 315، 340، 380، 381، 460، 597، 601، 675،
،967 ،957 ،944 ،936 ،933 ،908 ،897 ،845 ،843 ،842 ،839 ،820 ،812 ،802 ،750 ،748 ،677
968، 970 ابن عطا: 344، 345، 349، 696 ابن العاء سعدى: 731 ابن عمر: 24، 29، 280، 296، 309،
-868 ،844 ،843 ،838 ،812 ،800 ،798 ،717 ،705 ،685 ،616 ،605 ،486 ،402 ،399 ،332 ،312
178، 877، 879، 910، 911، 937، 957، 960 ابن عمرو بن علوان: 89 ابن عمير- مصعب بن عمير ابن
عيينه: 405، 898، 900 ابن كثير: 215 ابن الكَرَتنى (شيخ خراسان): 714 ابن الكرنبى (استاد جنيد): 621 ابن
المبارك، عبد ه: 229، 316، 372، 574، 615، 696، 750، 902 ابن مسعود، عبد ه: 24، 29، 89، 141،
،832 ،829 ،815 ،813 ،802 ،800 ،672 ،634 ،611 ،606 ،601 ،596 ،576 ،494 ،420 ،403 ،342
920، 925، 930، 958 ابن المسيبّ: 378، 685 ابن مطيع: 800 ابن ملجم: 314، 847، 896 ابن المنكدر-
محمد بن منكدر ابو اسحاق- إبراهيم ادهم ابو امامه باهلى: 869، 870، 945، 955، 960 ابو ايوب انصارى: 880
ابو برده: 395، 971 ابو بكر أبو مريم: 902 ابو بكر باقانى (قاضى): 666 ابو بكر رشيدى: 901 ابو بكر، صدّيق:
،577 ،571 ،542 ،524 ،517 ،510 ،492 ،462 ،455 ،348 ،331 ،313 ،293 ،280 ،230 ،228 ،91
،897 ،869 ،846 -840 ،834 -832 ،830 ،807 -9 ،710 ،705 ،682 ،680 ،665 ،636 ،624 ،623
900، 913، 952، 954، 958 ابو بكر بن عياش (عباس): 723 ابو بكر كتانى: 720، 854، 899 ابو بكر
مروزى: 463 ابو بكر مطوعى: 722 ابو بكر وراق: 685 ابو تراب نخشبى: 470، 588، 618 ابو جعفر حداد:
364 ابو جعفر صيدانى: 897 ابو جعفر محمد بن على (امام باقر (ع): 255، 703، 840، 847، 883 ابو جهل:
941، 273، 518 ابو جهيم: 397 ابو حاتم رازى (دارانى): 900 ابو حازم: 91، 383، 528، 848، 900 ابو
الحسن ثورى (نوزى): 700 ابو الحسن (ابو الحسين) نورى: 368، 530، 591، 700 ابو الحسن ضرير: 278 ابو
حذيفه: 125، 572 ابو حفص نيشابورى: 316، 592، 697 ابو حمزه خراسانى: 468، 469 ابو حنيفه: 374،

517 ابو خالد صفار: 626
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ابو دردا: 106، 229، 294، 310، 340، 342، 349، 492، 561، 655، 684، 719، 800، 859، 877،
879، 944، 959، 971 ابو ذر: 313، 336، 343، 399، 404، 492، 708، 749، 859، 868، 924، 938،
971 ابو رافع: 335، 404 ابو رزين عقيلى: 508 ابو زكريا تيمى: 805 ابو سعيد خدرى: 30، 63، 91، 258،
380، 750، 801، 823، 879، 887، 929، 943، 953، 957، 961، 969 ابو سعيد خرّاز: 456، 468، 673-
476، 682، 685، 851- 852، 899، 900 ابو سعيد شحّام: 901 ابو سعيد صفار: 901 ابو سعيد فهمى: 148 ابو
سعيد مهنهاى: 568 ابو سليمان خوّاص: 399 ابو سليمان درانى: 20، 68، 88، 278، 280، 285، 330- 331،
،731 ،676 ،660 ،606 ،602 ،536 ،510 ،485 ،465 ،412 ،411 ،407 -405 ،400 ،399 ،390 ،348
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750، 799، 853، 899 ابو سنان: 866 ابو سهل زجاجى: 264 ابو سهل صعلوكى: 264، 901 ابو شريح: 750
ابو طالب مكى: 29، 34، 477 ابو طلحه: 125، 126، 710، 716 ابو العباس (كنيه خضر)- خضر ابو العباس
دينورى: 852 ابو العباس بن سريج: 264 ابو العباس عطا: 240، 854 ابو عبد ه خفيف: 700 ابو عبد ه رملى:
576 ابو عبد ه قرشى: 456 ابو عبيد تسترى: 661 ابو عبيده جرّاح: 314 ابو عبيده خوّاص: 592 ابو عبيده
ناجى: 815 ابو عثمان: 667 ابو عثمان حيرى: 697 ابو عثمان مغربى: 79، 696 ابو العاء معرّى: 97 ابو على
دقاق: 456 ابو على رودبارى: 470، 606، 700، 852 ابو على فارمدى: 304 ابو عمر (ابو عمرو) صاحب سقيا
(سقا): 879 ابو عمرو بن عا: 856 ابو عمرو محمد بن أشعث: 605 ابو غانم: 863 ابو فراس فرزدق- فرزدق ابو
القاسم (كنيه پيغامبر (ص): 958 ابو القاسم حكيم: 267 ابو القاسم گرگانى: 304 ابو قاّبه: 871 ابو قيس: 876
ابو لؤلؤة: 842 ابو لهب: 896 ابو محمد جريرى: 719 ابو محمد زاهد: 806 ابو محمد مغازلى: 719 ابو مسعود
بلخى: 230 ابو مسلم خوانى: 724 ابو معاويه اسود: 400 ابو موسى اشعرى: 106، 255، 592، 660، 672،

971 ،814 ،715 ،714 ،695
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ابو موسى تميمى: 801 ابو موسى دبيلى (ديلى)- دبيلى ابو موسى بن عبد الرحيم: 385 ابو نصر تمّار: 536 ابو
نعُيم اصفهانى: 718، 732 ابو هاشم رُمانى: 804 ابو هاشم قرشى: 729 ابو هريره: 36، 336، 340، 636،
،917 ،910 ،909 ،890 ،888 ،883 ،879 ،876 ،872 ،869 ،856 ،823 -820 ،812 ،672 ،658 ،637
924، 934، 941، 942، 945، 946، 951، 952، 955- 957، 963 ابو يزيد: 385 ابو يعقوب اقطع بصرى:
764 ابو يعقوب سوسى: 460 ابو يعقوب قارى دقيقى: 902 ابو يعقوب نهر جورى: 683 ابى بكر- ابو بكر ابى ذر-
ابو ذر ابى عمرو بن علوان: 89 ابى مسعود عقبة بن عمرو: 821، 822 احُد: 572، 681 احمد بن ابى الحواري:
86، 231، 411، 465، 602، 899 احمد بن حارث: 722 احمد بن حرب: 860، 949 احمد بن حنبل: 285، 317،
356، 391، 412، 463، 492، 501، 536، 616، 646، 653، 871 احمد خضرويه: 655، 855 احمد بن
رزين: 719 احمد بن على: 730 احمد بن عيسى خراز: 473 احمد بن غالب: 591 أحنف بن قيس: 230، 636،
711، 716 اردن: 312 ارم ذات العماد (عاد): 596 ازهرى: 396 اسامة بن زيد: 478، 705، 801، 961 اسحاق
بن خلف: 751 اسحاق بن سعد بن ابى وقاّص: 572 اسرافيل: 111، 169، 381، 788، 833، 906، 907
اسكندريه: 396 اسماعيل (ع): 342 اسود بن زيد: 719 اسود بن سالم: 261 اسَيد بن حضير: 856 أشعث بن أسلم:
528 أشعث بصرى (مولى عثمان): 798 اصبغ حنظلى: 846 اعمش: 827، 856، 945 أعين صعصعه تميمى: 861
اقرع بن حابس تميمى: 337 اليسََع: 839 امّ ايمن: 479 ام ذر: 749 ام ربيع: 722 ام سلمه: 289، 635 ام كلثوم
(دخت على (ع) و همسر عمر): 835، 837 ام المنذر: 801 ام هارون: 799 انبج: 397 انجيل: 123، 134 انس
بن مالك: 124، 125، 227، 252، 256- 258، 309، 345، 497، 566، 601، 634، 711، 719، 797،

960 ،959 ،944 ،942 ،937 -935 ،931 ،926 ،925 ،922 ،918 ،890 ،876 ،872 ،869 ،802

985
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انس بن نضر: 680 اوزاعى، ابو عمرو: 400، 749، 818، 898، 960 اويس قرنى: 319، 389، 391، 421،
721، 722، 902 ايله (بندر): 938 ايوب: 141، 210، 229، 234، 502 ايوب سختيانى: 660، 910 بايزيد
بسطامى: 455، 617- 619، 622، 655 بخارى: 910، 957، 970 براء بن عازب: 882 برخ زاهد: 576، 591،
592 بريره: 396، 397، 730 بست: 397 بسطام: 622 بشار بن غالب نجرانى: 870 بشِر بن حارث حافى: 348،
،750 ،721 ،675 ،620 ،616 ،605 ،604 ،572 ،536 ،503 ،501 ،480 ،464 ،389 ،367 ،364 ،355
853، 899 بشِر بن مروان (غزوان): 399 بشِر بن منصور بصرى: 869 بصُرى: 831، 832، 935 بصره: 92،
592، 605، 610، 619، 730، 749، 798، 857، 871، 867 بطحا: 971 بغداد: 89، 265، 355، 608،
615، 616 بكر بن سليم صواف: 263 بكر عابد: 859 بكر بن عبد ه مُزَنى: 825، 855، 869 بال: 333، 336،
338، 380، 749، 834، 850 بال بن سعد (سعيد): 637، 382، 637، 967 بلخ: 368 بلَعام (بلَعمَ بن باعور):
513، 595 بلقاء: 8- 937 بناّن حمّال: 467 بنيامين: 373 بنى اميه: 860 بنى ضَبهّ: 846 بنى ظفر: 380 بنى
عبد قيس: 871 بو حُذَيفه- ابو حُذيفه بو دردا- ابو دردا بو ذر- ابو ذر بو رافع- ابو رافع بو سليمان- ابو سليمان
بوَُيط: 572 بوَُيطى، ابو يعقوب: 572 بيت المقدس: 312، 316، 321 تاريس (از فرزندان آدم (ع): 259 تأويل (از
فرزندان آدم (ع): 259 تبوك: 634 تميم دارى: 715 تورات: 134، 288، 432، 637 تهامه (كوه): 381 تهذيب:
693 ثابت بن أسلم بنانى: 719، 723، 724، 824، 856، 860 ثبير (كوهى در بيرون مكه): 846 ثمُامة بن حَزَن
قشُيرى: 845 ثمود: 185، 290، 492، 493 ثوبان بجدد (مولى رسول ه ص): 938، 958 ثورى- سفيان ثورى

جابر بن حيان: 636

986

جابر بن زيد بصرى: 822 جابر بن عبد ه: 105، 126، 378، 397، 684، 813، 891، 896، 954، 967
جابر بن وَداعه (وَداع): 824 جابيه (محل): 9- 498، 962 جاحظ: 901 جبرئيل: 86، 94، 124، 168، 184،
،684 ،605 ،456 ،454 ،442 ،421 ،381 ،351 ،334 ،313 ،309 ،292 ،261 ،256 ،252 ،251 ،242
971 ،959 ،937 ،932 ،931 ،917 ،907 ،885 ،845 ،836 -833 ،830 ،788 ،787 ،760 ،696 ،685
جرير بن عبد ه بجلى: 856، 956، 964 جُريرى: 697، 851 جعفر بن سليمان بصرى: 880 جعفر بن سليمان

(سليم) ضبعى: 602 جعفر طياّر: 847 جعفر بن
محمد (امام صادق ع) 81، 685، 859، 868 جعفر بن محمد الواسطي: 725 جعفر بن نصير (خدمتكار شبلى):
258، 853 جنيد، ابو القاسم: 89، 146، 240، 261، 344، 355، 368، 406، 463، 473، 578، 586، 587،
901 ،858 -851 ،751 ،719 ،714 ،697 ،677 ،667 ،662 ،626 ،624 ،621 ،609 ،603 ،592 ،591
چين: 720 حاتم اصم: 229، 315، 750، 859 حارث بن خزرج: 837 حارث بن سعد: 719 حارثة بن مالك
انصارى: 377 حامد لفاف: 305 حبشى: 23 حبيب بن ابى حبيب: 106، 148 حبيب بن ثابت: 24 حبيبه عَدَويه:
827 حجاج: 319، 487، 711، 850 حُذَيفه: 283، 296، 380، 428، 813، 796، 958 حذيفه، ابو عبد ه:
458، 890 حذيفة بن قتاده: 715 حذيفه مرعشى: 466 حذيفة بن يمان: 821، 823 حرورا (محل): 284 حروريه:
482 حَرّه (جايى در مدينه): 971 حَسّان بن ابى سنان: 714 حَسّان بن ثابت: 396 حسن- حسن بصرى حسن
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بصرى، ابو سعيد: در بسيارى از صفحات حسن بن حسن (حسن مثنىّ): 860 حسن بن صالح: 859 حسن بن على
(ع): 71، 119، 647، 846، 847، 895 حسين بن على (ع): 846، 847، 897، 948 حسين بن منصور حاج:
821، 425، 761 حفصه: 354، 379، 380، 844 حَكَم بن عبد الملك: 854 حلية ااوليا: 732 حمّاد بن ابى
سليمان: 653 حمّاد بن عبد ه: 315 حمدون قصَّار: 146، 456 حمزة (سيد الشهدا): 847، 868 حمص (محل):
404 حميد طويل: 698 حنظله: 280، 281 حُنيف: 711- أحنف بن قيس حورا: 898 خالد بن وليد: 61، 388،

526

987

خباّب بن ارَت: 226، 336 خثعم (محل): 314 خديجه (دختر خويلد): 339، 847 خراسان: 342، 368 خضر
(ع)، ابو العباس (كنيه خضر): 87، 91، 364، 463، 617، 620، 839 خفيف: 701 خليل- إبراهيم خليل خليل بن
احمد نحوى- احمد بن غالب خوّاص، إبراهيم بن احمد- إبراهيم خوّاص خوّاص، ابو سليمان- ابو سليمان خوّاص خويلد:
748 خيثمه: 827 داود (ع): 106، 124، 125، 251، 285، 287، 310- 312، 421، 561- 565، 576،
577، 590، 599، 601، 623، 626، 676، 704، 798، 820، 866، 949 داود طايى: 317، 392، 393،
411، 636، 715- 718، 721، 751، 804، 806، 813، 862، 901 دايرة المعارف فارسى: 549 دبيلى أبو
موسى: 455 دجال أعور: 111 دجله: 676 دمشق: 848، 900 ديلى- دبيلى ذرّ بن عمر بن ذر: 318، 866 ذو
النون مصرى: 25، 267، 278، 343، 456، 585، 627، 677، 698، 730 ذى طوَى (واديى در مكه): 848
رابعه عَدَويه: 51، 78، 81، 537، 590، 602، 625، 870 رافع بن خُديج: 399 ربعى بن حِراش: 261 ربيع
تيمى: 798 ربيع خَيثم: 217، 487، 492، 493، 742، 798، 799، 860 ربيع بن سليمان: 902 رحله عابدة:
237 رساله قشيريه: 231 رقه (شهر): 89، 609 رُميصا، ام سليم (همسر طلحه): 125، 126 روج (نام فرشته):
344 رومه (چاه): 846 رُوَيم بغدادى: 666، 851، 854 رياح قيسى: 714 زبور: 134 زبيده: 899 زبير: 844،
925 زرارة بن ابى أوفى: 317، 898 زكريا (ع): 230، 313، 651 زليخا: 573، 574، 697 زمعه: 725 زُهرى:
252 زيد بن ارقم: 958 زيد بن أسلم: 345، 353، 566، 818، 866، 947 زيد بن ثابت: 495، 801 زيد بن
حارث: 683 زيد بن حارثه: 963 زينب (دختر پيغامبر ص): 890 سالم: 125 سالم (مواى أبو حذيفه): 572، 573

988

سالم بن عبد ه: 636 سامرى: 436 سحول (دهى در يمن): 396 سُحَيم (مولى بنى تميم): 813 سدّى (مفسّر
كوفى): 813 سرىّ سقطى: 316، 355، 356، 364، 412، 413، 510، 586، 587، 604، 608، 625، 661،
719، 853 سريهّ: 729، 730 سعد بن ابى وقاص: 572، 607، 703، 705، 844 سعد بن بال- سعيد بن بال
سعد بن زراره: 489 سعد بن عامر: 340 سعد بن مُعاذ: 489، 681، 685، 890، 891 سعيد بن احمد سعيد بن
يحيى سعيد بن بال: 967 سعيد بن جبير: 319- 421 سعيد بن عبد الرحمن: 803 سعيد بن عبد ه اودى: 831،
870 سعيد بن مسيبّ: 24، 572، 842، 880، 963 سعيد بن يحيى: 605 سفيان ثورى، ابو عبد ه ابن سعيد:
،537 ،412 ،403 ،398 ،389 ،383 ،382 ،355 -352 ،340 ،317 ،314 ،305 ،295 ،285 ،261 ،052



htm.4[۰۹/۱۱/۲۰۱۳ ۱۱:۲۰:۲۶ ق.ظ]احیاء ج

،860 ،854 ،806 -803 ،722 ،698 ،676 ،673 ،660 ،653 -650 ،636 ،624 ،617 ،602 ،576 ،572
890، 899، 900- 903 سفيان بن عيينه: 749، 896، 898، 900 سلمان فارسى، ابو عبد ه: 336، 400،
703، 803، 841، 850، 956 سليمان تيمى: 285 سليمان بن داود (ع): 86، 87، 125، 183، 229، 231،
234، 311، 312، 336، 346، 364، 595، 825، 828 سليمان بن سُحَيم: 869 سليمان بن عبد الملك: 319،
805 سليمان بن على: 698 سمرقند: 468 سمره: 938 سمنون محب: 231، 609، 625، 722 سنان بن سعد
(سهل بن سعد): 397 سوده: 908 سوسى: 662، 666 سويد بن مثعبه: 607 سهل بن عبد ه تسترى، ابو محمد:
،465 ،461 ،450 ،444 ،405 ،403 ،402 ،383 ،346 ،295 ،294 ،278 ،271 ،222 ،170 ،119 ،78 ،6
477، 574، 576، 587، 602، 619، 625، 644، 666، 677، 698 سهل بن سعد: 397 سهل بن على: 750
شافعى، محمد بن إدريس: 36، 160، 517، 524، 553، 649، 751، 855، 902، 903 شام: 397، 402، 498،
608، 616، 627، 705، 871، 898 شبلى، تاج الدين أبو نصر: 124، 136، 144، 210، 608، 624، 625،
655، 676، 700، 852، 900 شدّاد بن اوس: 818 شعوانه: 729، 731 شعيب: 239 شقيق بلخى: 349، 358،
368، 603، 804 شنّ: 80 شونيزيه (مسجدى در بغداد): 901 شيرين (كنيز حبشى): 396 شيطان: 154، 320،

427 ،426 ،391 ،374 ،372 ،367 ،357 ،335

989

صاحب صور (- اسرافيل): 907 صالح بن بشير: 898 صالح بن مرّى: 317، 318، 879 صالح بن مسمار: 853
صحف: 134 صحيح بخارى و مسلم: 63، 397، 910، 957، 964، 971 صحيحين: 964، 970 صدّيق- ابو بكر
صدّيق صعيد اادنى: 572 صفا: 381 صُفاح (محل): 956 صفوان بن سليم: 724 صفوان بن محريز (محرز): 402
صِفين: 89، 284 صفيه، بنت شيبه: 798 صلت بن اشيم: 858 صنابحى مرادى: 968 صنعا (محل): 831، 832،
937 صور (شهر): 701 صهيب: 336، 489، 964 ضحاك بن مزاحم: 858 طاعون جارف: 902 طاوس بن كيسان
يماني: 319، 502، 653، 749 طب النبي: 489 طبقه: 80 طلحه: 313، 705، 844 طلق بن حبيب: 24 طوُى
(محل): 432 عاد، قوم: 290، 492، 493، 596 عاصم أحول: 815 عاصم جحدرى: 869 عاصم بن ضَمره: 952
عام بن عبد قيس: 342، 723، 724، 851 عام بن عبد ه بن زبير: 723، 813 عايشه: 50، 59، 90، 140،
،749 ،724 ،710 ،497 ،492 ،405 ،403 ،398 -394 ،379 ،354 ،351 ،341 ،313 ،308 ،280 ،151
797، 798، 818، 829، 830، 834- 837، 840، 844، 867، 869، 872، 878، 890، 921 عَباّدان: 604
عبادة بن صامت: 635، 672، 695، 968 عباس بن عبد المطلب: 225، 401، 831، 832، 837، 895، 896
عباس بن مرداس سُليَمى: 337 عبد الرحمن بن أبو بكر صدّيق: 830، 867 عبد الرحمن أبو القاسم: 24 عبد الرحمن
بن اسود: 724 عبد الرحمن زاهد: 683 عبد الرحمن طبيب: 501 عبد الرحمن عاء بن لجاج: 871 عبد الرحمن بن
عوف: 184، 234، 336، 338، 346، 498، 843، 844 عبد الرحمن بن يوسف: 805 عبد الرحيم دمشقى: 24
عبد الرزاق: 252 عبد العزيز بن ابى روّاد: 601، 673 عبد العزيز بن عمر (عمير): 310 عبد ه بجََلى (بلخى):

347 عبد ه بزاز: 897 عبد ه ثعلبه: 806 عبد ه جاء دمشقى: 606
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عبد ه جَحش: 572 عبد ه بن حسن: 729 عبد ه بن داود: 721 عبد ه بن دينار: 698 عبد ه بن رواحه:
978 عبد ه بن زمعه: 834 عبد ه سايب: 607 عبد ه بن سام (برادر عثمان): 24، 845 عبد ه بن عامر بن
ربيعه- ابن عامر عبد ه بن عباس- ابن عباس عبد ه بن عبيد بن عمير: 881 عبد ه بن عمر ابن عمر عبد ه بن
عمرو عاص: 29، 280، 317، 635، 879، 968 عبد ه بن قيس: 715، نيز- ابو موسى اشعرى عبد ه بن
مبارك: 851، 900 عبد ه بن محمد: 626 عبد ه بن مسعود- ابن مسعود عبد الملك بن مروان: 319، 369، 848
عبد الواحد بن زيد: 314، 510، 590، 608، 683، 696، 700، 720، 896 عبد الوهاب بن عبد المجيد ثقفي:
462 عبد الوهاب وراق: 536 عبيد ه بلخى- عبد ه بجََلى عبيد ه شُمَيط: 705 عبيد ه بن عامر ربيعه- عبد ه
بن عامر بن ربيعه عُبيد بن عُمير: 383، 749، 880 عُتبه أبو لهب: 767 عُتبة الغام: 306، 700، 721، 725،
901، 903 عثمان بن عَفاّن: 823، 837، 844- 846، 858، 900 عثمان بن مظعون: 289 عُجْره زاهد: 728
عدن: 938 عدىّ بن ارطاة: 92 عدى بن كعب: 843 عَدى (نام قبيله): 728 عراق: 255، 496، 616، 705
عرفه: 639 عروة بن زبير: 606 عُزير: 230 عزيز بن شاروخا: 595 عطا: 140، 354 عطاء بن ابى رباح: 749
عطاء خراسانى: 335، 797 عطاء سُليَمى: 316، 730، 60- 859، 898 عطاء بن مسلم: 605 عطاء بن يسار:
728، 851، 889 عطية بن عبد الغافر: 683 عفيره زاهد: 730 عقبه (خليج): 938 عقبة بن عامر: 228، 280،
910 عطاشه: 420، 970 عِكرمة: 820 عا (برادر مطرّف): 607 عاء بن زياد: 898 علقمة: 876 علقمة بن
قيس: 709 على (ع): 73، 97، 98، 106، 182، 226، 228، 230، 253، 61- 260، 5- 282، 289، 314،
،655 ،626 ،590 ،526 ،517 ،502 ،496 ،489 ،478 ،405 ،398 -400 ،378 ،352 ،347 ،341 ،339
،895 ،876 ،867 ،858 ،846 ،844 ،840 ،837 ،831 ،818 ،814 ،801 ،741 ،724 ،723 ،706 ،658

897، 941، 952 على بن حسين (ع): 314

991

على طلحى: 898 على بن عاصم: 903 على بن فضيل: 488 على بن موسى حداد: 871 على بن موفق: 536
عمّار ياسر: 98، 336، 497 عمان: 937 عمّان: 8- 937 عمر بن خطاب: 24، 106، 141، 222، 3- 282، 14-
،498 ،484 ،468 ،465 ،404 ،402 ،398 -400 ،394 -5 ،379 -82 ،360 -61 ،340 -3 ،331 ،313
،819 ،813 ،785 ،716 ،709 -11 ،698 ،695 ،680 -82 ،672 ،665 ،635 -6 ،615 ،602 ،571 ،509
823، 834، 837، 46- 839، 857، 872، 889، 895، 897، 900، 923، 926، 938، 954 عمران (پدر
حضرت مريم): 339 عمران حصين: 314، 339، 491، 607 عمر (خواهر زاده بشر): 721 عمر (عمرو) بن ذر:
813، 857، 866 عمر بن عبد العزيز: 91، 92، 124، 146، 229، 312، 315، 317، 319، 372، 601،
971 ،938 ،896 ،872 ،860 ،859 ،848 -50 ،807 -804 ،798 -780 ،750 ،718 ،400 ،636 ،616
عمرو بن اسود عنسى: 395، 396 عمرو بن حارث رافقى (وافقى): 609 عمرو بن حزم انصارى: 970 عمرو بن
دينار: 403، 879 عمرو بن عاص: 170، 850، 859، 932 عمرو بن ميمون مهران: 842 عمير بن سعد: 404
عنبرى: 318 عنبسه: 799 عيسى (ع): 19، 106، 123، 222، 262، 229، 293، 295، 313، 321، 334،



htm.4[۰۹/۱۱/۲۰۱۳ ۱۱:۲۰:۲۶ ق.ظ]احیاء ج

،570 ،536 ،530 ،528 ،510 ،496 ،460 ،431 ،412 ،410 ،403 ،394 ،391 ،383 ،381 ،347 ،336
،932 ،916 ،820 ،817 ،810 ،803 ،798 ،749 ،733 ،705 ،678 ،637 ،625 ،621 ،619 ،606 ،594
934، 936، 949 عيسى بن كثير: 653 عيسى بن مالك خوانى: 321 عيسى بن يونس مصرى: 700 عيينة بن بدر
فزارى: 337 غامد (قبيلهاى در عربستان): 61 غامديه: 61 غزوان: 714 غام الخليل: 591، نيز خليل بن احمد
فاطمه زهرا (ع): 339، 397، 398، 404، 407، 819، 835، 837، 847، 868 فاطمه (خواهر أبو حذيفه):
275 فاطمه (خواهر أبو على رودبارى): 852 فاطمه (دختر امام حسين (ع): 860 فاطمه (دختر عبد الملك بن
مروان): 848، 938 فتح موصلى: 125، 354، 480، 603، 720 فرات: 89 فرزدق (ابو فراس): 851 فرعون:
401، 120، 130، 185، 339، 402، 436، 594، 676 فرقد بن يعقوب سبخى: 316، 400، 698 فضالة بن
عبيد: 399، 681 فضيل بن عياض: 24، 86، 124، 217، 229، 269، 277، 310، 315، 318، 383، 389،

851 ،831 ،749 ،674 ،667 ،637 ،616 ،602 ،601 ،575 ،503 ،413 ،403 ،394

992

فلسطين: 700 قارون: 967 قاسم جوعى: 389 قاسم بن راشد شيبانى: 725 قاسم بن محمد: 724 قبيصة بن
عقبه: 900 قتاده: 577، 911 قتيبة بن مسلم: 400 قتيل الحمار: 635 قصر الرمان (محل): 804 قعقاع بن حكيم:
608 قعقاع بن عمر: 839 كتانى أبو بكر كتانى كراميه: 91 كرز بن وبره: 728 كعب أحبار: 280، 335، 616،
695، 696، 798، 819، 868، 878، 881، 911، 962 كنعان: 730 كوفه: 399، 743، 806، 837 كهمس بن
حسن: 721 كيمياى سعادت: 336، 348، 386، 387، 515، 646، 551، 563 لبنان: 562 لبيد: 444 لسان
العرب: 338، 396 لقمان: 21، 91، 230، 340، 695، 750، 816، 864 لكام (كوه): 627 ماريه: 396 ماعز بن
مالك: 60، 61 مالك بن انس، ابا عبد ه: 160، 263، 390، 517، 879، 900، 947 مالك بن دينار، ابو يحيى:
162، 331، 315، 485، 697، 711، 813، 856، 862 مالك بن ضيغم: 714 مأجوج: 922 مأمون عباسى:
058 مبشر بن اسماعيل حلبى: 871 متمم دورقى: 897 مجاهد: 310، 502، 681، 859، 920، 960، 963 مجمع
بن صمغان التيمي: 716، 898 مجنون بنى عامر: 900 محاسبى: 667، 697 محجّة البيضاء: 397 محصّب (محل):
527 محمد بن ابى توبه: 807 محمد بن احمد مروزى: 871 محمد بن إدريس- شافعى محمد بن اسحاق: 724 محمد
بن بشر: 716 محمد بن حسن (ع): 847 محمد بن خوله حنفيه: 260، 289 محمد بن سعيد مروزى: 662، 676
محمد بن سليمان: 866 محمد بن صبيح: 881 محمد طوسى معلم: 901 محمد بن عبد العزيز: 719 محمد بن عبد
ه، پيغامبر (ص) در بسيارى از صفحات محمد بن عبد ه بغدادى: 610 محمد بن عتبه: 848 محمد بن على (ع)-

ابو جعفر
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محمد بن على ترمذى: 698 محمد بن على كتاّنى: 676 محمد قدّامه جوهرى: 871 محمد بن كرام: 91 محمد بن
كعب قرظى: 316، 884، 947 محمد مسلمه: 705 محمد بن معاذ: 729 محمد بن مصعب: 261 محمد بن منكدر:
082، 309، 851، 889، 896 محمد بن واسع: 89، 90، 343، 400، 601، 717، 749، 869، 898 محمد بن
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يوسف: 805 مدين: 380 مدينه: 634، 846، 937 مرجئه: 284 مروان: 822 مريم: 339، 457، 733 مزنى:
558 مسروق: 262، 379، 605، 719، 721 مسلم: 910، 964، 970، 971 مسوحى: 899 مسوّر بن مخرمه:
413 مصر: 399، 467، 572، 700 مصعب بن سعد: 658 مصعب عمير: 509، 681 مضرّ قارى: 314 مطرّف
بن أبو بكر هذلى: 871 مطرّف بن عبد ه: 92، 230، 305، 607، 685 660، 798، 799، 803 معاذ جبل:
852، 319، 648، 672، 703، 811، 850 معاذ رازى: 90 معاذة عدويه: 731 معاويه: 90، 284، 340، 847،
848، 897 معاوية بن قره: 683 معتصم عباسى: 850 معتمر بن سليمان: 824 معروف كرخى، ابا محفوظ: 265،
536، 660، 807 معمّر: 252 مغازلى: 854 مغيرة بن شعبه: 331، 485، 843 مفضّل بن فضاله: 804 مقاتل:
709 مقوقس: 396 مكحول نسفى دمشقى: 284، 819، 856 مكه: 381، 467، 486، 616، 698، 719، 750،
805، 848، 901، 935 ما محسن فيض: 397 ملتزم (محل): 261 ملك الموت: 497، 509 ممشاد دينورى:
764، 852، 854 منبج (محل): 397 منتصر عباسى: 850 منذر: 813 منصور بن إبراهيم: 713 منصور بن
اسماعيل: 897 منصور بن عمار (عماد): 264، 743 منصور بن معتمر: 722 منسك: 259 موسى (ع): 87، 91،
،380 ،364 ،358 ،353 ،347 ،336 -334 ،315 ،309 ،293 ،288 ،276 ،239 ،185 ،147 ،143 ،122
،600 ،599 ،594 -590 ،576 577 ،561 ،540 ،530 ،510 ،496 ،490 ،489 ،481 ،477 ،436 ،432

619، 676، 686، 819، 934، 936، 967، 970 موسى بن حماد: 903 موسى بن مسعود: 314
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موصل: 480 مؤمّل: 340 مهاجر ام قيس: 634 ميكائيل: 261، 309، 833، 836، 907 ميمون بن مهران:
713، 601، 653، 710، 860 نافع: 868، 869 نصر (مواى ابن المبارك): 851 نصرآبادى: 412، 901 نعمان:
468 نعمان بن بشير: 879 نعيمان انصارى: 575 نمرود: 43، 44 نوار (زوجه فرزدق): 861 نوح (ع): 20،
149، 402، 421، 441، 902، 916، 934 واثلة بن اسقع: 824 واسط (محل): 804 واسطى: 572، نيز- بويطى
ورقاء بن بشر حضرمى: 902 وليد بن عبد الملك: 319 وهب بن منبهّ: 382، 676، 715، 743، 750، 805،
825، 826 وهيب بن ورد: 473، 503، 617، 716، 821 هارون الرشيد: 803، 849 هامان: 402 هجر (محل):
539 هرم بن حياّن: 421، 510، 636 هند جگر خوار: 16 هند (كشور): 828 هود، قوم: 290 يأجوج: 259، 922
يحيى بن أكثم: 252 يحيى بن بسطام: 729 يحيى بن زكريا: 312، 313، 391، 594، 700 يحيى بن كثير: 311،
960 يحيى بن معاذ رازى: 249، 263، 277، 278، 284، 340، 394، 412، 421، 510، 511، 577، 588،
604، 617، 618، 661، 859، 963 يحيى بن معين: 400 يزيد بن اسود: 319 يزيد رقاشى: 312، 317، 827،
859، 881 يزيد بن مذعور: 898 يزيد بن معاوية: 848، 902 يزيد بن نعامه: 902 يسار (بشار) بن غالب نجرانى:
078 يعقوب (ع): 60، 87، 250، 502 يعقوب مكفوف: 660 يعلى بن وليد: 877 يمن: 396، 403، 729 يوسف
(ع): 60، 87، 229، 371، 373، 573، 574، 595، 605، 697، 834 يوسف بن أسباط، ابو محمد: 250،

382، 390، 617، 854 يوسف بن حسن: 897 يونس (ع): 594، 605، 626
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فهرست اشعار

14و سوف ترى إذا انجلى الغبار = افرس تحتك ام جمار
16فا تحسبن هندا لها الغدر وحدها = سجيةّ نفس كلّ غانية هند

41و في فؤاد المحبّ نار هوى = احرّ نار الجحيم أبردها
97قال المنجّم و الطبيب كاهما = ا تبعث ااموات قلت إليكما

97ان صحّ قولكما فلست بخاسر = او صحّ قولى فالخسار عليكما
117و لم ار في عيوب الناّس عيبا = كنقص القادرين على التمّام

137الصبّر عنك فمذموم عواقبه = و الصبّر في سائر اأشياء محمود
137الصبّر يحمد في المواطن كلهّا = ااّ عليك فانهّ ا يحمد

144و من يك ذا فم مرّ مريض = يجد مراّ به الماء الزاّا
150لكلّ إلى شأو العلى حركات = و لكن عزيز في الرجّال ثبات
167شربنا شرابا طيبّا عند طيب = كذاك شراب الطيّبّين يطيب

167شربنا و اهرقنا على اارض فضلة = و لأرض من كأس الكرام نصيب
185إذا لم يكن عون من ه للفتى = فأكثر ما يجنى عليه اجتهاده
215من شاء عيشا رحيبا يستطيل به = في دينه ثمّ في دنياه اقباا

215فلينظرنّ إلى من فوقه ورعا = و لينظرنّ إلى من دونه ماا
215إذا القوت تأتي لك = و الصحّّة و اامن
215و أصبحت أخا حزن = فا فارقك الحزن

225اصبر نكن بك صابرين فانمّا = صبر الرعّيةّ بعد صبر الرأس
225خير من العباّس أجرك بعده = و ه خير منك للعباّس

231و ليس لي في سواك حظّ = فكيف ما شئت فاختبرنى
232أريد وصاله و يريد هجرى = فاترك ما أريد لما يريد

249ترجو النجّاة و ا تسلك مسالكها = انّ السّفينة ا تجري على اليبس
300احسنت ظنكّ بااياّم إذ حسنت = و لم تخف سوء ما يأتي به القدر
300و سالمتك الليّالى فاغتررت بها = و عند صفو الليّالى يحدث الكدر

343اضرع إلى ه ا تضرع إلى الناّس = و اقنع بيأس فانّ العزّ في اليأس
343و استغن عن كلّ ذى قربى و ذى رحم = انّ الغنىّ من استغنى عن الناّس

343يا جامعا مانعا و الدّهر يرمقه = مقدّرا اىّ باب منه يغلقه
343مفكرّا كيف تأتيه منيتّه = اغاديا ام بها يسرى فتطرقه

343جمعت ماا ففكرّ هل جمعت له = يا جامع المال اياّما تفرقّه
343المال عندك مخزون لوارثه = ما المال مالك ااّ يوم تنفقه

343ارفه ببال فتى تغدوا على ثقة = انّ الذّي قسّم اارزاق يرزقه
343فالعرض منه مصون ما يدنسّه = و الوجه منه جديد ليس يخلقه
344انّ القناعة من يحلل بساحتها = لم يلق في ظلهّا همّا يؤرقّه

409ا لم تر انّ المرء طول حياته = معنىّ بامر ا يزال يعالجه
409كدود«208» كدود القزّ ينسج دائما = و يهلك غمّا وسط ما هو ناسجه

430مهما ترحّلت عن قوم و قد قدروا = ان ا تفارقهم فالراّحلون هم
466انا حامد انا شاكر انا ذاكر = انا جائع انا نايع«186» انا عارى

466هي ستةّ فانا الضمّين لنصفها = فكن الضمّين لنصفها يا جارى
466«187» مدحى لغيرك لهب نار خضتها = فاجر عبيدك من دخول الناّرى
469اهابك ان ابدى إليك الذي اخفى = و طرفك يدرى ما يقول له طرفى

469نهانى حيائى منك ان اكتم الهوى = و أغنيتني بالفهم منك عن الكشف
469تلطفّت في امرى فأدنيت شاهدى = الى غائبى و اللطّف يدرك باللطّف

469تراءيت لي بالغيب حتىّ كانمّا = تبشّرني بالغيب انكّ في الكفّ
469أراك و بى من هيبتى لك وحشة = فتؤنسني باللطّف منك و بالعطف
469و تحيى محباّ أنت في الحبّ حتفه = و ذا عجب كون الحياة مع الحتف

472جرى قلم القضاء بما يكون = فسياّن التحّرك و السّكون
472جنون منك ان تسعى لرزق = و يرزق في غشاوته الجنين«203»

474و يزعم انهّ مناّ قريب = و اناّ ا نضيع من أتانا
474و يسألنا القرى جهدا و ضراّ«210» = كاناّ ا نراه و ا يرانا
530ا زلت انزل في ودادك منزا = يتحيرّ االباب دون نزوله

537احبكّ حبيّن حبّ الهوى = و حباّ انكّ اهل لذاكا
537فامّا الذّي هو حبّ الهوى = فشغلى بذكرك عمّن سواكا
537و امّا الذّي أنت اهل له = فكشفك للحجب حتىّ اراكا

537فا الحمد في ذا و ا ذاك لي = و لكن لك الحمد في ذا و ذاكا
538كانت لقلبي أهواء مفرقّه = فاستجمعت إذ رأتك العين أهوايى

538فصار يحسدني من كنت أحسده = و صرت مولى الورى مد صرت موايى
538تركت للناس دنياهم و دينهم = شغا بذكرك يا دينى و دنيايى

538و هجره اعظم من ناره = و وصله اطيب من جنتّه
558لقد ظهرت فما تخفى على احد = إا على اكمه ا يعرف القمرا
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558لكن بطنت بما أظهرت محتجبا = فكيف يعرف من بالعرف استترا1»
573أريد وصاله و يريد هجرى = فاترك ما أريد لما يريد

574تعصى االه و أنت تظهر حبهّ = هذا لعمرى في الفعال بديع
574لو كان حبكّ صادقا اطعته = انّ المحبّ لمن يحبّ مطيع

574و اترك ما أهوى لما قد هويته = و ارضى بما ترضى و ان سخطت نفسي
581كلّ شيء لك مغفور سوى ااعراض عنىّ = قد وهبنا لك ما فات بقي ما فات منىّ

583قريب الوجد ذو مرمى بعيد = على ااحرار منهم و العبيد
583غريب الوصف ذو علم غريب = كأنّ فؤاده زبر الحديد
583لقد عرتّ معانيه فغابت = عن اابصار ااّ للشّهيد

583توى ااعياد في اوقات تجرى = له في كلّ يوم ألف عيد
583و لأحباب افراح بعيد = و ا تجد السّرور له بعيد

583سرتّ بأناس في الغيوب قلوبهم = فحلوّا بقرب الماجد المتفضلّ
583عراصا بقرب ه في ظلّ قدسه = تجول بها أرواحهم و تنقّل

584فيها على العزّ و النهّى = و مصدرهم عنها لما هو اكمل
584تروح بعزّ مفرد من صفاته = و في حلل التوّحيد تمشي و ترفلّ

584و من بعد هذا ما تدقّ صفاته«254» = و ما كتمه اولى لديه و اعدل
584ساكتم من علمى به ما يصونه = و أبذل منه ما أرى الحقّ يبذل
584و اعطى عباد ه منه حقوقهم = و امنع منه ما أرى المنع افضل

584على انّ للرحّمن سراّ يصونه = الى اهله في السّرّ و الصوّن أجمل
585و قالوا قريب قلت ما انا صانع = بقرب شعاع الشّمس لو كان في حجرى

585فما لي منه غير ذكر بخاطري = يهيج نار الحبّ و الشّوق في صدرى
585يخفى فيبدى الدّمع اسراره = و يظهر الوجد عليه النفّس

585و من قلبه مع غيره كيف حاله؟ = [441] و من سرهّ في جفنه كيف يكتم؟
588ا تخدعنّ (443) فللمحبّ دائل = و لديه من تحف الحبيب وسائل

588منها تنعّمه بمرّ بائه = و سروره في كلّ ما هو فاعل
588فالمنع منه عطيةّ مقبولة = و الفقر اكرام و برّ عاجل

588و من الدّائل ان ترى من عزمه = طوع الحبيب و ان ألحّ العاذل
588و من الدّائل ان يرى متبسّما = و القلب فيه من الحبيب بابل
588و من الدّائل ان يرى متفهّما = لكام من يحظى لديه السائل
588و من الدّائل ان يرى متقشّفا = متحفّظا من كلّ ما هو قائل

588و من الدّائل ان تراه متشمّرا = في خرقتين على شطوط السّاحل
588و من الدّائل حزنه و نحيبه = جوف الظاّم فما له من عاذل
588و من الدّائل ان تراه مسافرا = نحو الجهاد و كلّ فعل فاضل
588و من الدائل زهده فيما يرى = من دار ذلّ و النعّيم الزاّئل
588و من الدّائل ان تراه باكيا = ان قد رآه على قبيح [فعائل]

588و من الدّائل ان تراه مسلمّا = كلّ اامور إلى المليك العادل
588و من الدّائل ان تراه راضيا = بمليكه في كلّ حكم نازل

588و من الدّائل ضحكه بين الورى = و القلب محزون كقلب الثاّكل
591اانس باللهّ ا يحويه بطاّل = و ليس يدركه بالحول محتال
591و اآنسون رجال كلهّم نجب = و كلهّم صفوة للهَ عمّال

593قوم تخالجهم زهو بسيدّهم = و العبد يزهو على مقدار مواه
593تاهوا برؤيته عمّا سواه له = يا حسن رؤيتهم في عزّ ما تاهوا
605يوم الفراق من القيامة اطول = و الموت من الم التفّرقّ أجمل
605قالوا الرحّيل فقلت لست براحل = لكنّ مهجتي التّي تترحّل
608انّ المحبةّ للرحّمن اسكرنى = و هل رأيت محباّ غير سكران

609عامة ذلّ الهوى على العاشقين البكا = و ا سيمّا عاشق إذا لم يجد مشتكى
610من مات عشقا فليمت هكذا = ا خير في عشق با موت

624يا ايهّا السّيدّ الكريم = حبكّ بين الحشاء مقيم
624يا رافع النوّم عن جفوني = أنت بما مرّ بي عليم

624عجبت لمن يقول ذكرت ربىّ = و هل انسى فاذكر ما نسيت
624أموت إذا ذكرتك ثمّ احيى = و لو ا حسن ظنىّ ما حييت

625فأحيي بالمنى و أموت شوقا = فكم احيى عليك و كم أموت
625شربت الحبّ كأسا بعد كأس = فما نفد الشّراب و ما رويت
625فليت خياله نصب لعيني = فان أقصرت في نظرى عميت

627انمّا الشّوق و الهوى = صيرّانى كما ترى
649إذا ترحّلت عن قوم و قد قدروا = ان ا تفارقهم و الراّحلون هم

677قد بقينا مذبذبين حيارى = نطلب الصدّق ما إليه سبيل
677فدعاوى الهوى تخفّ علينا = و خاف الهوى علينا ثقيل

683إذا السّرّ و ااعان في المؤمن استوا = فقد عزّ في الدّارين و استوجب الثنّا
683فان خالف ااعان سراّ فما له = على سعيه فضل سوى الكدّ و العنا
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htm.4[۰۹/۱۱/۲۰۱۳ ۱۱:۲۰:۲۶ ق.ظ]احیاء ج

683كما خالص الدّينار في السّوق نافق = و مغشوشه المردود ا يقتضي المنى
692اشدّ الغمّ عندي في سرور = تيقّن عنه صاحبه انتقاا

698إذا ما خلوت الدّهر يوما فا تقل = خلوت و لكن قل علىّ رقيب
698و ا تحسبنّ ه يغفل ساعة = و ا انّ ما تخفى عليه بغيب
698أ لم تر انّ اليوم أسرع ذاهب = و انّ غدا للناّظرين قريب

721عند الصبّاح يحمد القوم السّرى = و عند الممات يحمد القوم التقّى
727نحيل الجسم مكتئب الفؤاد = تراه بقنة او بطن واد

727ينوح على معاص فادحات«153» = يكدّر ثقلها صفو الرقّاد
727فان هاجت مخاوفه و زادت = فدعوته أغثني يا عماد

727فأنت بما ااقيه عليم [544] = كثير الصفّح عن زلل العباد
727الذّ من التلّذّذ بالغوانى = إذا أقبلن في حلل حسان

727منيب فرّ من اهل و مال = يسيح إلى مكان من مكان
727ليخمل ذكره و يعيش فردا = و يظفر في العبادة باامان

727تلذّذه التاّوة اين ولىّ = و ذكر بالفؤاد و باللسّان
727و عند الموت يأتيه بشير = يبشّر بالنجّاة من الهوان

727فيدرك ما أراد و ما تمنىّ = من الراّحات في غرف الجنان
749إذا المرء كانت له فكرة = ففي كلّ شيء له عبرة

808فما قضى احد منها لبانته = و ما انتهى ارب ااّ إلى ارب
840لعمرك ما يغنى الثرّاء عن الفتى = إذا حشرجت يوما و ضاق بها الصدّر

841و ابيض يستسقى الغمام بوجهه = ربيع اليتامى عصمة لأرامل
846اشدد حيازيمك للموت فانّ الموت اقيك = و ا تجزع من الموت إذا حل بواديك

851حنين قلوب العارفين إلى الذّكر = و تذكارهم وقت المناجاة للسّرّ
851أديرت كئوس للمنايا عليهم = فأغفوا عن الدّنيا كاغفاء ذى السّكر

851همومهمو جواّلة بمعسكر = به اهل وداّ للهّ كاانجم الزهّر
851فاجسامهم في اارض قتلي بجبهّ [635] = و أرواحهم في الحجب نحو العلى تسرى

851فما عرسّوا ااّ بقرب خيامهم«163» = و ما عرجّوا من مسّ بؤس و ا ضرّ
852و حقّك ا نظرت إلى سواكا = بعين مودةّ حتىّ اراكا
852أراك معذّبى بفتور لحظ = و بالخدّ المورد من جناّكا

853كيف اشكوا إلى طبيبى ما بى = و الذّي بى أصابني من طبيبى
853القلب محترق و الدّمع مستبق = و الكرب مجتمع و الصبّر مفترق

853كيف القرار على من ا قرار له = ممّا جناه الهوى و الشّوق و الفلق
853يا ربّ ان يك شيء فيه لي فرج = فامنن علىّ به ما دام بى رمق

854كلّ بيت أنت ساكنه = غير محتاج إلى السّرج
854وجهك المأمول حجّتنا = يوم يأتي الناّس بالحجَج

854ا أتاح ه لي فرجا = يوم ادعو منك بالفرج
855فلمّا قسا قلبى و ضاقت مذاهبي = جعلت رجائى نحو عفوك سلمّا

855تعاظمنى ذنبي فلمّا قرنته = بعفوك ربىّ كان عفوك أعظما
855فما زلت ذا عفو من الذّنب لم تزل = تجود و تعفو منةّ و تكرمّا

855و لواك لم يقوى«175» بإبليس عابد = فكيف و قد اغوى صفيكّ آدما
857تروعّنا الجنائز مقبات = و نلهو حين تذهب مدبرات

857كروعة ثلةّ«180» بمغار ذئب = فلمّا غاب عادت رائعات
858فان تنج منها تنج من ذى عظيمة = و ااّ فانىّ ا إخالك ناجيا
860و كانوا رجاء ثم امسوا رزيةّ = لقد عظمت تلك الرزّايا و جلتّ
861أخاف وراء القبر ان لم يعافنى = اشدّ من القبر التهابا و اضيقا
861إذا جاء في يوم القيامة قاند = عنيف و سواّق يسوق الفرزدقا

861لقد خاب من اواد آدم من مشى = الى الناّر مغلول القادة ازرقا
861يقاد إلى نار الجحيم مسربا = سرابيل قطران لباسا مخرقا

861إذا شربوا فيها الصدّيد رأيتهم = يذوبون من جرّ الصدّيد تمزقّا«188»
861قف بالقبور و قل على ساحتها = من منكم المغموم في ظلماتها؟
861و من المكرمّ منكم في قعرها = قد ذاق برد اامن من روعاتها؟
861امّا السّكوت لدى القبور فواحد = ا يستبين الفصل في درجاتها

861لو جاوبوك اخبروك بالسن = تصف الحقائق بعد من حااتها
861امّا المطيع فنازل من روضة = يفضي إلى ما شاء من راحاتها
862و المجرم الطاعى بها متقلبّ = في حفرة يأوى إلى حياّتها

862و عقارب تسعى إليه، فروحه = من شدّة التعذيب من لدغاتها
862عدمت الحياة و ا نلتها = إذا أنت في القبر قد الحدوكا
862فكيف أذوق طعم الكرى = و أنت بيمناك قد وسّدوكا

862أتيت القبور فناديتها: = فأين المعظمّ و المحتقر؟
862و اين الملبىّ إذا ما دعا = و اين القوىّ«190» إذا ما امر«191»

862و اين المدلّ بسلطانه = و اين الملك«192» إذا ما افتخر
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htm.4[۰۹/۱۱/۲۰۱۳ ۱۱:۲۰:۲۶ ق.ظ]احیاء ج

862تفانوا جميعا فما مخبر = و ماتوا جميعا و مات الخبر
863تروح و تغدو بنات الثرّى = و تمحوا محاسن تلك الصوّر
863فيا سائلى عن أناس مضوا = أ ما لك فيما ترى معتبر؟

863تناجيك أجداث و هنّ سكوت = و سكاّنها تحت الترّاب خفوت
863أ يا جامع الدّنيا لغير باغه = لمن تجمع الدّنيا و أنت تموت؟
863أ يا غانم امّا ذراك فواسع = و قبرك معمور الجوانب محكم
863و ما ينفع المقبور عمران قبره = إذا كان فيه جسمه يتهدّم

863يمرّ أقاربي جنبات قبرى = كانّ أقاربي لم يعرفوني
863ذوو الميراث يقتسمون مالى = و ما يألون ان جحدوا ديوني
863و قد أخذوا سهامهم و عاشوا = فيا للهَ أسرع ما نسونى

864انّ الحبيب من ااحباب مختلس = ا يمنع الموت بواّب و ا حرس
864فكيف تفرح بالدنيا و لذّتها = يا من يعدّ عليه اللفّظ و النفّس

864أصبحت يا غافا في النقّص منغمسا = و أنت دهرك في اللذّات منغمس
864ا يرحم الموت ذا جهل لغرتّه = و ا الذّي كان منه العلم يقتبس

864كم أخرس الموت في قبر وقفت به = عن الجواب لسانا ما به خرس
864قد كان قصرك معمورا له شرف = فقبرك اليوم في ااجداث مندرس

864وقفت على ااحبةّ حيث صفّت = قبورهم كافراس الرهّان
864فلمّا ان بكيت و فاض دمعي = رأت عيناي بينهم لي مكانى
864قد قلت لمّا لي قائل = قد صار لقمان«194» إلى رمسه
864فأين ما يوصف من طبهّ = و حذقه في الماء مع جسّه
864هيهات ا يدفع عن غيره = من كان ا يدفع عن نفسه
865يا ايهّا الناّس كان لي امل = قصرّنى عن بلوغه ااجل

865فليتقّ ه ربهّ رجل = امكنه في حياته العمل
865ما انا وحدي نقلت حيث ترى = كلّ إلى مثله سينتقل

886ما حال من كان له واحد = يؤخذ«259» عنه ذلك الواحد
900نظرت إلى ربىّ كفاحا فقال لي = هنيئا رضائى عنك يا ابن سعيد

900فقد كنت قواّما إذا أظلم الدّجى = بعبرة مشتاق و قلت عميد«298»
900فدونك فاختر اىّ قصر أردته = و زرنى فانىّ منك غير بعيد
901و ا تكتب بخطكّ غير شيء = يسركّ في القيامة ان تراه

902و كناّ على ان ا تحول عن الهوى = فقد و حياة الحبّ«304» حلتم و ما حلنا
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